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  مقدمه مترجم و شارح

الحمدلله الاول کل اول، و الاخر بعد کل آخر، و باوليته وجب ان لا اول له و 

 1.باخريته وجب ان لاآخرله

توانم درك نماايم    مىاز صفات الهى چه بگويم که نه قدرت آن را دارم و نه 

را که در ابتداء مقدمه آوردم، در ( علّيه السلام)پس بهتر است کلام امام علّى 

 . وصف الهى ترجمه نمايم و اندکى تبيين سازم

ستايش مخصوص خداوندى است کاه ابتاداى هار اولاى     : فرمايند ايشان مى

او است يعنى هر کس به نوعى در جنس خود اول است، بايد بداند، قبال از  

کاه اولاين   ( علّيه السلام)مثل حضرت آدم . کسى بوده که او را آفريده است

 . باشد تر مى بشر است، اما خداوند از او هم اول

و خدايى که بعد از هر آخرى، آخر است يعنى آخر هار  : اند در ادامه فرموده

باه  : فرمايند باشد و در قسمت پايانى اين فراز از سخنان خود مى آخرى مى

ول بودنش، لازم است که نتوان براى او اولاى در نظار فرفات و باه     خاطر ا

 . توان پايانى براى او تصور کرد خاطر آخر بودنش نمى

                                                

  .111ج البلاغه، خطبه نه. 1
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دهد که خداوند تا چه اندازه بازر  اسات و    اين عبارات به خوبى نشان مى

اش را تصور نمود و به همين دليل  توان بزرفى بزرفى او به اين است که نمى

 . اکبر يعنى خداوند بزرفتر از آن است که وصف کنيم الله: فوييم مى

با نگاه و دقت در خاود و اطاراف، چاه در آسامان و چاه در زماين فقا         

شود و فرناه   فهميم که آن هم با ديدن فهميده مى اى از بزرفى او را مى فوشه

 . ها را درك کنيم، معلّوم نيست ايم همان ديدنى اين که تا چه اندازه توانسته

ها از خداوند همين را فهميديم که اول هر اول و آخر  حال بعد از سالدر هر 

هر آخر است و نسبت به اين که نوع اولى و آخرى او چگونه اسات؟ هاي    

 . درکى نداريم

 اما سوال اين است که براى بهتر شناختن خداوند چه راهى وجود دارد؟ 

کنيم و رواياتى را  بهترين راه اين است که در قرآن تدبر: فوييم در جواب مى

صلّى الله علّيه و آلاه  )که در واقع تفسير قرآن است و از رسول فرامى اسلام 

و اهل بيت ايشان به ما رسيده است را مورد بررسى قرار دهيم و در ( و سلّم

 . نتيجه خداوند را در حدى که بايد شناخت، بشناسيم

چناين  ( لشاريف اعلّاى الله مقاماه ا  )اثر شيخ بزرفوار صدوق ( توحيد)کتاب 

خصوصيتى دارد يعنى روايات پيرامون خداشناسى با دسته بندى موضوعاتى 

نظيرتارين و   که در بحث خداشناسى مطرح است را بيان کارده اسات و باى   

 . شود باشد و مانند اين کتاب پيدا نمى بهترين کتاب روايى در اين زمينه مى
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درك واقعاى از جايگااه    توانيم بنابراين بر ما لازم است که افر چه خود نمى

خداوند داشته باشيم  اما با دقت در اين روايات، به وظيفاه خاود در زميناه    

 . خداشناسى عمل کنيم

هااى   هايى است که در فهم بحث اما يك وظيفه بر عهده مترجم چنين کتاب

دانند، مؤثر است و آن دقات در   خداشناسى براى مردمى که زبان عربى نمى

ن و به روز ترجمه کردن اين روايات است، تا هم الفاظ ترجمه و ساده و روا

روايات جزء به جزء ترجمه شوند و همه روان و همه فهم باشد و کسانى که 

دانند که سعى من اين بوده  اى اينجانب آشنايى دارند، مى هاى ترجمه با کتاب

 . است که تا حد امكان، اين نكات را در ترجمه رعايت کنم

ه به دست حقير انجام شاده اسات را باه روح ملّكاوتى     ترجمه اين کتاب ک

کانم  زيارا    تقاديم ماى  ( رحمهام الله )مولف کتاب توحيد يعنى شيخ صدوق 

هاى شبانه روزى ايشان در عصرى کاه جماع آورى رواياات بسايار      تلاش

 . سخت و دشوار بود، سبب فرديد چنين کتابى نوشته شود

ايه برکت در عمر و زندفى حقير خواهم که اين اثر را م از خداوند متعال مى

عجل الله تعاالى فرجاه   )قرار دهد و ما را مشمول دعاى حضرت ولى عصر 

 . قرار دهد( الشريف

 اللّهم وفقنى بطاعتك و بعد معصيتك 

 مجمع علّمى و پژوهشى مناديان اسلام 
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 ( پژوهشكده طلاب هرمزفانى حوزه علّميه قم)

  1386اسفند ماه  -قم 

 علّى اکبر ميرزايى 
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 المقدمة

 بِسْمِ اللَّهِ الرَحمْنِ الرَحِيمِ 

الحمد لله الواحد الأحد الذي لا شريك له الفرد الصمد الذي لا شبيه له الأول 

القديم الذي لا غاية له الآخر الباقي الذي لا نهاية له الموجود الثابت الذي لا 

العلّيم الذي  ء عدم له الملّك الدائم الذي لا زوال له القادر الذي لا يعجزه شي

ء الحي لا بحياة الكائن لا في مكان السميع البصير الذي لا  لا يخفى علّيه شي

لا مُعَقِابَ   -آلة له و لا أداة الذي أمر بالعدل و أخذ بالفضل و حكم بالفصال 

لِحُكمِْهِ و لا راد لقضائه و لا غالب لإرادته و لا قاهر لمشيته و إِنَما أَمْارُهُ إِذا  

ءٍ و إليه  فَسُبْحانَ الَذِي بِيَدِهِ مَلَّكوُتُ کُلِ شيَْ. اً أَنْ يَقُولَ لَهُ کُنْ فَيَكوُنُأَرادَ شَيْئ

و أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين و أشاهد أن محمادا   . المرجع و المصير

عبده و رسوله سيد النبيين و خير خلّقه أجمعين و أشاهد أن علّاي بان أباي     

لمتقين و قائد الغر المحجلّين و أن الأئمة من ولده طالب سيد الوصيين و إمام ا

قال الشيخ . بعده حجج الله إلى يوم الدين صلّوات الله و سلامه علّيهم أجمعين

أبو جعفر محمد بن علّي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي الفقياه نزيال   

الري مصنف هذا الكتاب أعانه الله تعالى علّاى طاعتاه و وفقاه لمرضااته إن     

دعاني إلى تأليف کتابي هذا أني وجدت قوما من المخالفين لنا ينسبون  الذي
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عصابتنا إلى القول بالتشبيه و الجبر لما وجدوا في کتبهم مان الأخباار التاي    

جهلّوا تفسيرها و لم يعرفوا معانيها و وضعوها في غير موضعها و لام يقاابلّوا   

ذهبنا و لبسوا علّيهم بألفاظها ألفاظ القرآن فقبحوا بذلك عند الجهال صورة م

طريقتنا و صدوا الناس عن دين الله و حملّوهم علّى جحود حجج الله فتقربت 

إلى الله تعالى ذکره بتصنيف هذا الكتاب في التوحيد و نفي التشابيه و الجبار   

 مستعينا به و متوکلا علّيه و هو حسبي وَ نِعْمَ الْوَکِيلُ 
  مقدمه مولف

  شريكى ندارد، تنهايى اسات کاه   ستايش مخصوص خداوندى است که هي

نياز است و کسى شبيه او نيست، اولى است که هميشه بوده است و پايانى  بى

وجاود  . باشد و انتهايى براى او نيسات  ندارد و پايانى است که هميشگى مى

ثابتى است که نيستى در او جايى ندارد، پادشاه دائمى است که پادشااهيش  

سازد، دانايى اسات   که چيزى او را ناتوان نمى فردد، توانايى است نابود نمى

اى است که زنده بودنش باه زنادفى    شود، زنده که هي  چيز بر او پنهان نمى

فيرد، شنواى بينايى است  نيست، موجود پايدارى است که در مكان قرار نمى

دهد  که براى او ابزار و وسائلّى نيست او کسى است که به عدالت دستور مى

دهد، که دنباله ندارد و از خواسات   فيرد و با قاطعيت حكم مى و با فضل مى

تواند بر  شود و کسى نمى فردد و هي  کس بر اراده او پيروز نمى خود بر نمى

و )بااش  : فوياد  خواست او غلّبه کند و هر چه بخواهد تا به وجود آيد، ماى 
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 او منزه است که هر چيزى به دست او و بازفشت همه. آيد به وجود مى( آن

دهم که خدايى جز خداى يگانه نيست کاه   شهادت مى. چيز به سوى اوست

صلّى الله علّيه )دهم که حضرت محمد  پروردفار جهانيان است و شهادت مى

، بنده خدا و فرساتاده اوسات کاه سارور پياامبران و بهتارين       (و آله و سلّم

دهم که حضرت علّاى   موجودى است که خداوند آفريده است و شهادت مى

، سرور جانشاينان و پيشاواى پرهيزکااران و رئايس پيشاانى      (لسلامعلّيه ا)

سفيدهاى روز قيامت است و امامانى که فرزند آن حضرت هساتند، تاا روز   

شيخ ابو جعفار  . هاى الهى که درود و سلام خداوند بر آنها باد قيامت، حجت

محمد فرزند علّى بن حسين بن موسى بن بابويه قمى که در شهر رى سااکن  

خداوند، او را بر اطاعات خاود کماك    )باشد  نويسنده اين کتاب مىاست و 

چيزى که باعث شد ايان کتااب را   ( کرده و در راه خشنودى خود موفق کند

بنويسم، اين بود که فروهى از مخالفين شيعه را ديدم که ماا را باه تشابيه و    

 دادند زمانى که آنهاا در کتابهايشاان، روايااتى را يافتناد کاه      جبر نسبت مى

فهميدند و آنها  نسبت به تفسير آنها، عاجز و يا جاهل بوده و معانيشان را نمى

سااختند،   بردند و با قرآن هماهنگ و مقابلّه نمى را در جاى خود به کار نمى

ها بر آنهاا   نزد آنها جلّوه بدى پيدا کرد و راه( شيعه)به همين دليل مذهب ما 

ائماه  )هاى الهاى   ده و حجتپوشيده شد و مردم را از دين اسلام منحرف کر

پس به خداوند متعال، به واسطه اين کتاب درباره . را انكار کردند( معصومين
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( و نسبت دادن آن باه شايعه  )توحيد و يگانگى او و نفى کردن تشبيه و جبر 

کناد و بهتارين نگهباان     تقرب جستم و به او توکل کردم و او مرا کفايت مى

 . باشد مى
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  و العارفين باب ثواب الموحدين. 1

 درباره ثواب يكتاپرستان و عارفان 

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحمََدُ بْنُ عَلّيِِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسىَ بْنِ بَابَويَْهِ الْقمُيُِ رَضِايَ   1

نْ أَحمَْدَ بْانِ  اللَّهُ عَنْهُ حَدَثَنَا أَبيِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَ

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقيِِ قَالَ حَدَثَنِي أَبُو عمِْرَانَ الْعِجْلّيُِ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ سِنَانٍ 

قَالَ حَدَثَنَا أَبُو الْعَلَّاءِ الْخَفَافُ قَالَ حَدَثَنَا عَطِيَةُ الْعَوْفيُِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُادْرِيِ  

 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا قُلّْتُ وَ لَا قَالَ الْقَائِلّوُنَ قَبْلّيِ مِثْلَ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ 

 : ترجمه 

صلّى الله علّيه و آلاه و  )از ابو سعيد خُدرى نقل شده است که رسول خدا . 1

نگفته ( لا اله الا الله)نه من و نه کسى قبل از من، سخنى مانند : فرمودند( سلّم

دهد که تا اعتقاد به توحيد و يگاانگى خداوناد نباشاد،     اين نشان مى. )است

 .( چيزى معنا نخواهد داشت

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضيَِ اللَّاهُ عَنْاهُ قَاالَ حَادَثَنَا      2

ا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْانِ يَزِيادَ   مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَفَارُ قَالَ حَدَثَنَ

النَوْفَلّيِِ عَنْ إِسمَْاعِيلَ بْنِ مُسْلِّمٍ السَكُونيِِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْانِ مُحَمَادٍ   

 لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ عنَْ آبَائهِِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَيْرُ الْعِبَادَةِ قَوْلُ 
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 : ترجمه 

از پادر بزرفاوارش و ايشاان نياز از     ( علّياه السالام  )امام جعفر صاادق  . 2

بهترين عبادت، ففتن لا الاه  : اند اند که رسول خدا فرموده پدرانشان نقل کرده

 .( باشد ه تمام اعمال مىدزيرا شالو)الا الله است 

بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْانُ   حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ 3

عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ هِلَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلّيِِ بْنِ فَضَالٍ عَنْ أَبيِ حمَْزَةَ عَنْ 

وَاباً مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاا  ءٍ أَعظَْمَ ثَ أَبيِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا مِنْ شيَْ

 ءٌ وَ لَا يَشْرَکُهُ فِي الْأَمْرِ أَحَدٌ  اللَّهُ لِأَنَ اللَّهَ عَزَ وَ جَلَ لَا يَعْدِلُهُ شيَْ

 : ترجمه 

: فرماود  شنيدم که مى( علّيه السلام)از امام محمد باقر : فويد ابو حمزه مى. 3

( وحادانيت خداوناد  )ادن به لا اله الا الله تر از شهادت د ثواب چيزى بزر 

نيست، زيرا خداوند، مساوى با چيزى نيست و کسى در هي  کاارى، باا او   

 . شريك نيست

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ مُوسىَ بْنِ الْمُتَوَکِلِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَادَثَنَا مُحَمَادُ بْانُ     1

ثَنيِ مُوسىَ بْنُ عِمْرَانَ النَخَعيُِ عَنْ عمَِهِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِ قَالَ حَدَ

النَوْفَلّيِِ عَنْ مُحمََدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ المُْفَضَلِ بْنِ عمَُرَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّاهِ ع إِنَ  

لَ قُلّْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ ضَامِنَ لَاهُ إِنْ   اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى ضمَِنَ لِلّمُْؤمِْنِ ضَمَاناً قَا

هُوَ أَقَرَ لَهُ بِالرُبُوبِيَةِ وَ لمُِحمََدٍ ص بِالنُبُوَةِ وَ لِعَلّيٍِ ع بِالْإِمَامَةِ وَ أَدىَ مَا افْتُارِضَ  
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تِي لَا يُشْبِهُهَا کَرَامَاةُ  عَلَّيْهِ أَنْ يُسْكِنَهُ فيِ جِوَارِهِ قَالَ قُلّْتُ فَهَذِهِ وَ اللَّهِ الْكَرَامَةُ الَ

 الآْدَمِيِينَ قَالَ ثُمَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهَِ ع اعمَْلُّوا قَلِّيلًّا تَتَنَعمَُوا کَثِيراً 

 : ترجمه 

( علّياه السالام  )از ياران نزديك و با ايمان اماام صاادق   )مفضل بن عمر . 1

 : فويد مى

ند، ضمانت خاوبى از ماومن   خداو: فرمودند( علّيه السلام)امام جعفر صادق 

آن ضامانت  : عارض کاردم  ( يعنى ضامن مطمئنى براى مومن اسات )کند  مى

چون او، به وحدانيت خداوند، پياامبرى حضارت محماد    : چيست؟ فرمودند

اقارار کارده و   ( علّيه السلام)، امامت امام علّى (صلّى الله علّيه و آله و سلّم)

 . دهد ر خودش جاى مىواجبات خود را به جا آورده است، او را در کنا

ايان  ! باه خادا قسام   : به آن حضرت عرض کردم: فويد مى( مفضل بن عمر)

ساسس آن  . کرامت و بزرفى است که هي  کرامت انساانى، شابيه او نيسات   

ايان نشاان   . )کم عمل کنيد و زياد نعمت به دست آورياد : حضرت فرمودند

امامت اميرالمؤمنين دهد عملّى که با اقرار به توحيد، نبوت پيامبر اسلام و  مى

باشد، ارزشمند است چه کم و چه زياد باشد و مالاك قباولى اعماال، ايان     

 .( است

حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهمََدَانيُِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ  5

دِ بْنِ أَبيِ عمَُيْارٍ عَانْ إِبْارَاهِيمَ بْانِ زِيَاادٍ      إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحمََ
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الْكَرخْيِِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّاهِ ص مَانْ   

 مَاتَ وَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئاً أَحْسَنَ أَوْ أَسَاءَ دخََلَ الْجَنَةَ 

 : ترجمه 

اماام زيان   )از پدر بزرفوارش و جادش  ( علّيه السلام)عفر صادق امام ج. 5

کسى که از دنيا : اند که پيامبر اسلام فرمودند نقل کرده( علّيه السلام)العابدين 

برود و چيزى را با خدا چه خوب و چه بد شريك نداند، وارد بهشت خواهد 

وناد،  منظور اين است که افر کسى فنهكار باشد ولى به وحدانيت خدا. )شد

ماند، زيارا خالاد    رود اما براى هميشه در آن جا نمى اقرار کند، در جهنم مى

 .( شدن در جهنم، مخصوص مشرکان است

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضيَِ اللَّاهُ عَنْاهُ قَاالَ حَادَثَنَا      6

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبيِ الْخَطَاابِ عَانْ    مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَفَارُ قَالَ

عَلّيِِ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلّيِِ بْنِ أَبيِ حمَْزَةَ عَنْ أَبيِ بَصِيرٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع فِي 

لَ قَاالَ اللَّاهُ تَبَاارَكَ وَ    وَ أَهْلُ المَْغْفِرَةِ قَا  هُوَ أَهْلُ التَقوْى -قَوْلِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ

تَعَالىَ أَنَا أَهْلٌ أَنْ أتَُقىَ وَ لَا يُشْرِكَ بيِ عَبْدِي شَيْئاً وَ أَنَا أَهْلٌ إِنْ لَمْ يُشْرِكْ بِي 

عَبْدِي شَيْئاً أَنْ أُدْخِلَّهُ الْجَنَةَ وَ قَالَ ع إِنَ اللّهََ تَبَارَكَ وَ تَعَاالَى أَقْسَامَ بِعِزَتِاهِ وَ    

 لَّالِهِ أَنْ لَا يُعَذِبَ أَهْلَ تَوْحِيدِهِ بِالنَارِ أَبَداً جَ

 : ترجمه 
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، دربااره ساخن خداوناد    (علّيه السالام )از امام صادق : فويد ابوبصير مى. 6

 : فرمايد پرسيدم که مى

: فرمايد خداوند مى: خداوند اهل تقوى و بخشش است آن حضرت فرمودند

رم که فق  از مان بترساند و بناده مان،     من شايستگى و استحقاق اين را دا

چيزى را شريك من قرار ندهد و من هم شايستگى اين را دارم که افر بناده  

: من، چيزى را شريك من قرار نداد، او را داخل بهشت کنم و سسس فرمودند

خداوند به بزرفى خود قسم ياد کرده است که اهال توحياد و معترفاان باه     

 . ش جهنم عذاب نكنديگانگى خداوند را اصلا در آت

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ أَحمَْدَ الشَيْبَانيُِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْانُ أَبِاي    1

عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفيُِ قَالَ حَدَثَنَا مُوسىَ بْنُ عِمْرَانَ النَخَعِيُ عَنْ عَمِاهِ الْحُسَايْنِ بْانِ    

فَلّيِِ عَنْ عَلّيِِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبيِ بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَ اللَّهَ يَزِيدَ النَوْ

 تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ حَرَمَ أَجْسَادَ المُْوَحِديِنَ عَلَّى النَارِ 

 : ترجمه 

: کند که آن حضرت فرمودند نقل مى( علّيه السلام)ابوبصير از امام صادق . 1

هاى معترف به يگانگى خداوند را بر آتش جهانم حارام    ند، بدن انسانخداو

 . کرده است

حَدَثَنَا أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحمَْدَ بنِْ مُحمََدِ بْانِ   8

سَايْفِ بْانِ عمَِيارَةَ قَاالَ     عِيسىَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أخَِيهِ عَلِّيٍ عَنْ أَبِيهِ 
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حَدَثَنيِ الْحَجَاجُ بْنُ أَرْطَاةَ قَالَ حَدَثَنيِ أَبُو الزُبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّاهِ عَانِ   

النَبيِِ ص أَنَهُ قَالَ المُْوجِبَتَانِ مَنْ مَاتَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ 

 هُ دخََلَ الْجَنَةَ وَ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ دخََلَ النَارَ لَ

 : ترجمه 

نقال  ( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)جابربن عبدالله انصارى از پيامبر اسلام . 8

دو چيز، موجب باه وجاود آمادن دو چياز     : کند که آن حضرت فرمودند مى

حالى که به يگانگى خداوند افر کسى بميرد در ( يكى اين که)شود،  ديگر مى

کسى بميرد در حالى ( و دوم اين که. )شود شهادت داده است، وارد بهشت مى

 . که به خداوند شريك قرار داده است، وارد جهنم خواهد شد

دِ حَدَثَنَا أَبيِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََ 9

بْنِ عِيسىَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أخَِيهِ عَلّيٍِ عَنْ أَبِيهِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَانِ  

الْحَسَنِ بْنِ الصَبَاحِ قَالَ حَدَثَنِي أَنَسٌ عَنِ النَبِيِ ص قَالَ کُلُ جَبَارٍ عَنِيدٍ مَنْ أَبَى 

 أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ 

 : رجمه ت

کند که  نقل مى( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)انس بن مالك از پيامبر اسلام . 9

هر ستمگر لجاوج و  ( منظور خداوند که فرموده است: )آن حضرت فرمودند

( و اقرار باه وحادانيت خداوناد   )دشمن يعنى کسى که از ففتن لا اله الا الله 

 . ورزد امتناع مى
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عَلّيِِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلّيِِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْكُاوفِيُ   حَدَثَنَا جَعْفَرُ بْنُ 11

رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَثَنيِ جَدِيَ الْحَسَنُ بْنُ عَلّيٍِ الْكُوفيُِ عَانِ الْحُسَايْنِ بْانِ    

نْ عمَْرِو بْنِ شمِْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أخَِيهِ عَلّيٍِ عَنْ أَبِيهِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَ

يَزِيدَ الْجُعْفيِِ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ ع قَالَ جَاءَ جَبْرَئِيلُ إِلىَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَاالَ يَاا   

 مُحمََدُ طُوبَى لمَِنْ قَالَ مِنْ أُمَتِكَ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ 

 : ترجمه 

 : روايت شده است که( علّيه السلام)از امام جعفر صادق . 11

آماد و  ( صلّى الله علّياه و آلاه و سالّم   )جبرئيل به نزد پيامبر اسلام ( روزى)

لا الاه الا  : خوش به حال انسانى از امت تو که بگويد! اى محمد: عرض کرد

هي  خدايى جز خداى يگانه نيست و ساه باار هام    )الله وحده وحده وحده 

 .( د او يكتاستتكرار کن

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْاهُ قَاالَ حَادَثَنَا     11

مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَفَارُ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْانِ عِيسَاى عَانِ الْحَسَانِ بْانِ      

جَابِرٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرٍ ع قَالَ قَاالَ رَسُاولُ    مَحْبوُبٍ عَنْ أَبيِ جَمِيلَّةَ عَنْ

اللَّهِ ص أَتَانيِ جَبْرَئِيلُ بَيْنَ الصَفَا وَ المَْرْوَةِ فَقَالَ يَا مُحمََدُ طُوبىَ لمَِنْ قَالَ مِانْ  

 لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَحْدَهُ مُخْلِّصا  -أُمَتِكَ

  

 : ترجمه 
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روايت شده اسات کاه رساول خادا     ( علّيه السلام)جعفر صادق از امام . 11

 : فرمودند( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)

! اى محماد : به نزد من آمد و عرض کرد( در مكه)جبرئيل بين صفا و مروه 

خدايى جز خداى يگانه نيست : فويد خوش به حال انسانى از امت تو که مى

 . و با اخلاص، به يگانگى او معترف باشد

حَدَثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَثَنَا عَلِّيُ بْنُ الْحَسَنِ الْكُوفِيُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ  12

الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أخَِيهِ عَلّيٍِ عَنْ أَبِيهِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عمَْرِو بْنِ شِامْرٍ  

عَلّيٍِ ع قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِّمٍ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ  عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي الطُفَيْلِ عَنْ

ءٍ مِنْ سَيِئَاتِهِ إِلَا طَلَّسَتْهَا حَتَاى تَنْتَهِايَ    إِلَا صَعِدَتْ تَخْرِقُ کُلَ سَقْفٍ لَا تمَُرُ بِشيَْ

 إِلَى مِثْلِّهَا مِنَ الْحَسَنَاتِ فَتَقِفَ 

 : ترجمه 

 : کند که آن حضرت فرمودند نقل مى( علّيه السلام)ل از امام علّى ابو طفي. 12

هي  خدايى جز خاداى يگاناه نيسات، صاعود     : هر بنده مسلّمانى که بگويد

شاكافد و باه هاي  ياك از فناهاان او       کند به طورى که هر سقفى را مى مى

برد تا اين کاه باه کارهااى خاوب او      رسد مگر اين که آن را از بين مى نمى

دهد که شارط قباولى    اين روايت نشان مى. )ا در نتيجه متوقف فرددبرسد ت

 .( اعمال و بخشيدن فناهان، اعتراف به يگانگى خداوند است
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حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحَمَادُ   13

أَحمَْدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِ عَنِ الْحُسَايْنِ بْانِ سَايْفٍ     بْنُ الْحَسَنِ الصَفَارُ عَنْ

عَنْ أخَِيهِ عَلّيٍِ عَنِ المُْفَضَلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عُبَيْدِ بنِْ زرَُارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ 

 ع قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ ثمََنُ الْجَنَةِ 

 : ترجمه 

 : فرمودند( علّيه السلام)امام جعفر صادق : فويد عبيدبن زراره مى. 13

 . ففتن لا اله الا الله، بهشت است( پاداش)قيمت 

حَدَثَنَا أَبيِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّاهِ عَانْ أحَْمَادَ بْانِ      11

نِ سَيْفٍ عَنْ سُلَّيمَْانَ بْنِ عَمْارٍو قَاالَ حَادَثَنِي    مُحمََدِ بْنِ عِيسىَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْ

عِمْرَانُ بْنُ أَبيِ عَطَاءٍ قَالَ حَدَثَنيِ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنِ النَبِيِ ص قَاالَ مَاا   

هُ وَ مَا مِنْ عَبْادٍ  مِنَ الْكَلَّامِ کَلّمَِةٌ أَحَبَ إِلىَ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّ

يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ يمَُدُ بِهَا صَوتَْهُ فَيَفْرغُُ إِلَا تَنَاثَرَتْ ذُنُوبُهُ تَحْاتَ قَدَمَيْاهِ کَمَاا    

 يَتَنَاثَرُ وَرَقُ الشَجَرِ تَحْتَهَا 

 : ترجمه 

ل نقا ( صلّى الله علّياه و آلاه و سالّم   )ابن عباس از رسول فرامى اسلام . 11

لا الاه الا  )هي  سخنى، نزد خداوند از ففتن : کند که آن حضرت فرمودند مى

اى کاه آن را بگوياد،    تار نيسات و هار بناده     محبوبتر و دوست داشتنى( الله
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تا جايى که فناهاانش،  ( دهد خداوند به او توفيق مى)شود،  صدايش بلّند مى

 . افتد مى فيرد، همان طورى که بر  درخت، زير آن زير دو پايش جاى مى

حَدَثَنَا أَبُو نَصْرٍ مُحمََدُ بنُْ أَحمَْدَ بْنِ تَمِيمٍ السَرَخْسِيُ الْفَقِيهُ بِسَارخَْسَ قَاالَ    15

حَدَثَنَا أَبُو لَبِيدٍ مُحمََدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَاميُِ قَالَ حَادَثَنَا هَاارُونُ بْانُ عَبْادِ اللَّاهِ      

قَالَ حَدَثَنيِ قُدَامَةُ بْنُ مُحْارِزٍ الْأَشْاجَعيُِ قَاالَ حَادَثَنِي      الْجَمَالُ عَنْ أَبيِ أَيوُبَ

مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبيِ حَارْبِ بْانِ زَيْادِ بْانِ     

مِعْتُهُ يَقُولُ أَرْسَالَّنِي رَسُاولُ   خَالِدٍ الْجُهَنيِِ قَالَ أَشْهَدُ عَلّىَ أَبيِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ لَسَ

لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فَلَّهُ  -اللَّهِ ص فَقَالَ ليِ بَشِرِ النَاسَ أَنَهُ مَنْ قَالَ

 الْجَنَةُ 

 : ترجمه 

زيدبن خالد، نزد پدرم شاهادت داد و مان   : فويد زيدبن خالد جُهنى مى. 15

( صلّى الله علّيه و آله و سالّم )رسول خدا ( روزى: )ففت مى آن را شنيدم که

: به مردم مژده بده که هر کس بگوياد : فرستاد و به من فرمود( به جايى)مرا 

بار او واجاب   . )لا اله الا الله و او يكتاست و شريكى ندارد، بهشت بر اوست

 .( است

ضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَادَثَنَا عَلِّايُ بْانُ    حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَکِلِ رَ 16

الْحُسَيْنِ السَعْدَآبَادِيُ قَالَ حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقيُِ عَنْ أَبِياهِ عَانْ   

بِقَاوْلٍ   مُحمََدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبَانٍ وَ غَيْرِهِ عَنِ الصَادِقِ ع قَالَ مَانْ خَاتَمَ صِايَامَهُ   
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صَالِحٍ أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ تَقَبَلَ اللَّهُ مِنْهُ صِيَامَهُ فَقِيلَ لَهُ يَا ابنَْ رَسُولِ اللَّهِ مَا الْقَاوْلُ  

 الصَالِحُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَ الْعمََلُ الصَالِحُ إخِْرَاجُ الْفطِْرَةِ 

 : ترجمه 

نقال کارده   ( علّيه السالام )ب و ديگران از امام جعفر صادق ابان بن تغلّ. 16

کسى کاه روزه خاود را باا ساخن ياا عمال       : است که آن حضرت فرمودند

باه آن حضارت   . کناد  شايسته به پايان برساند، خداوند، روزه او را قبول مى

: منظور از سخن شايسته چيست؟ فرمودند! اى فرزند رسول خدا: عرض شد

که خدايى جز خداى يگاناه نيسات و منظاور از عمال     شهادت دادن به اين 

 . است( در پايان ماه مبارك رمضان)شايسته، دادن زکات فطرت 

حَدَثَنَا أَبُو مَنْصُورٍ أَحمَْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَكْرٍ الْخوُرِيُ بِنَيْسَابُورَ قَالَ حَادَثَنَا   11

بْنِ هَارُونَ الْخُورِيُ قَالَ حَدَثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَادِ  أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحمََدِ 

بْنِ زِيَادٍ الفَْقِيهُ الْخُورِيُ قَالَ حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجُوَيْبَاارِيُ وَ يُقَاالُ لَاهُ    

بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَانْ آبَائِاهِ    الْهَرَوِيُ وَ النَهْرَوَانيُِ وَ الشَيْبَانيُِ عَنِ الرِضَا عَلّيِِ

عَنْ عَلّيٍِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا جَزَاءُ مَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَازَ وَ جَالَ عَلَّيْاهِ    

 بِالتَوْحِيدِ إِلَا الْجَنَةُ 

 : ترجمه 

( علّياه السالام  )از اماام علّاى   ( علّيهم السالام )از طريق امامان معصوم . 11

صلّى الله علّيه و آلاه  )رسول خدا : يت شده است که آن حضرت فرمودندروا
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پاداش کسى که، خداوند به او نعمت اقرار به يگانگى خدا : فرمايد مى( و سلّم

 . را داده است، فق  بهشت است

عَظِيمَاةٌ   وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَ لَا إِلَهَ إِلَاا اللَّاهُ کَلِّمَاةٌ    18

کَرِيمَةٌ عَلّىَ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ مَنْ قَالَهَا مُخْلِّصاً اسْتَوْجَبَ الْجَنَةَ وَ مَنْ قَالَهَا کَاذِبااً  

 عُصمَِتْ مَالُهُ وَ دمَُهُ وَ کَانَ مَصِيرُهُ إِلَى النَارِ 

 : ترجمه 

م علّايه )توس  همان راويان حديث قبلّى يعنى از طريق امامان معصاوم  . 18

: فرمودناد ( صلّى الله علّياه و آلاه و سالّم   )آمده است که رسول خدا ( السلام

کسى که با اخلاص . سخن لا اله الا الله نزد خداوند، بزر  و پسنديده است

افار  )شود و کسى که باه دروغ آن را بگوياد،    آن را بگويد، لايق بهشت مى

 . تماند، ولى جاى او آتش جهنم اس ثروت و خون او محفوظ مى( چه

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ فِي سَاعَةٍ مِنْ  19

 لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ طَلَّسَتْ مَا فِي صَحِيفَتِهِ مِنَ السَيِئَاتِ 

 : ترجمه 

دا آمده است که رسول خا ( علّيهم اسلام)و باز از طريق امامان معصوم . 19

کسى که در هر ساعتى از شب يا روز : فرمودند( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)

لا اله الا الله، آن چه در دفتر اعمال او از فناه نوشته شاده اسات، از   : بگويد

 . رود بين مى
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يَاقوُتَةٍ  وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَ لِلَّهِ عَزَ وَ جَلَ عمَُوداً مِنْ 21

حمَْرَاءَ رَأْسُهُ تَحْتَ الْعَرشِْ وَ أَسْفَلُّهُ عَلّىَ ظَهْرِ الْحُاوتِ فِاي الْاأرَْضِ السَاابِعَةِ     

السُفْلّىَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ اهْتَزَ الْعَرشُْ وَ تَحَارَكَ الْعمَُاودُ وَ تَحَارَكَ    

تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ اسْكُنْ يَا عَرْشيِ فَيَقُولُ کَيْفَ أَسْكُنُ وَ أَنْاتَ  الْحوُتُ فَيَقُولُ اللَّهُ 

لَمْ تَغْفِرْ لِقَائِلِّهَا فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ اشْهَدُوا سُاكَانَ سَامَاوَاتيِ أَنِاي قَادْ     

 غَفَرْتُ لِقَائِلِّهَا 

 : ترجمه 

آمده است که رسول خادا  ( م السلامعلّيه)و باز از طريق امامان معصوم . 21

خداوند، ساتونى از يااقوت قرماز را    : فرمودند( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)

که سر آن زير عرش الهى اسات و پاايين آن بار پشات     ( استوار کرده است)

اين تعابير، همگى براى تمثيل اسات کاه   . )ماهى در انتهاى زمين هفتم است

ات الهى و منظور از ماهى در زمين، وجود ففته شده منظور از ستون، دستور

لا الاه الا الله،  : اى بگوياد  پس زماانى کاه بناده   ( امام زمان هر عصرى است

يعنى تمام آن چه در زماين  )کنند  لرزد و ستون و ماهى حرکت مى عرش، مى

پس خداوند ( باشد و به اراده او هستند و آسمان است، در اختيار خداوند مى

چگونه : فويد عرش در جواب مى. آرام بگير! اى عرش من: فرمايد متعال مى

خداوناد  ! بخشاى  آرام بگيرم، در حالى که تو فوينده کلّماه توحياد را نماى   
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هاى آسمان من شهادت بدهيد که مان فويناده چناين     نزد ستون: فرمايد مى

 . سخنى را بخشيدم

اهِ الفَْقِيهُ بمَِرْوَرُوذٍ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو حَدَثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحمََدُ بْنُ عَلّيِِ بْنِ الشَ 21

بَكْرٍ مُحمََدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَيْسَابُورِيُ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْانُ أحَْمَادَ   

وَ مِائَتَيْنِ قَالَ حَدَثَنِي بْنِ عَبَاسٍ الطَائِيُ بِالْبَصْرَةِ قَالَ حَدَثَنيِ أَبيِ فيِ سَنَةِ سِتِينَ 

عَلّيُِ بْنُ مُوسىَ الرِضَا ع سَنَةَ أَرْبَعٍ وَ تِسْعِينَ وَ مِائَةٍ قَالَ حَدَثَنِي أَبيِ مُوسىَ بْنُ 

جَعْفَرٍ قَالَ حَدَثَنيِ أَبيِ جَعْفَرُ بْنُ مُحمََدٍ قَالَ حَدَثَنيِ أَبيِ مُحمََدُ بْنُ عَلِّايٍ قَاالَ   

أَبيِ عَلّيُِ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَثَنيِ أَبيِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلّيٍِ قَاالَ حَادَثَنِي    حَدَثَنيِ

أَبيِ عَلّيُِ بْنُ أَبيِ طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقُولُ اللَّهُ جَلَ جَلَّالُهُ لَا إِلَهَ 

 عَذَابِي إِلَا اللَّهُ حِصْنِي فمََنْ دَخَلَّهُ أمَِنَ مِنْ 

 : ترجمه 

( علّيه السالام )به ترتيب تا امام علّى ( علّيه السلام)حديثى از امام رضا . 21

: فرمودناد ( صلّى الله علّياه و آلاه و سالّم   )روايت شده است که رسول خدا 

لا اله الا الله، قلّعه من است و هر کس داخل آن شاود، از  : فرمايد خداوند مى

شاود   قلّعه، يعنى حصارى که باعاث ماى  تعبير به . )فردد عذاب من ايمن مى

اعمال انسان، رنگ الهى به خود بگيرند و چون يك مسأله اعتقاادى اسات،   

توانند به اين سادفى در مسائلّه اعتقاادى رساو      شيطان و هواى نفس نمى

 .( کنند
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کِرُ النَيْسَابوُرِيُ حَدَثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحمََدُ بْنُ الْفَضْلِ بنِْ مُحمََدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمُذَ 22

بِنَيْسَابُورَ قَالَ حَدَثَنيِ أَبُو عَلّيٍِ الْحَسَنُ بْنُ عَلّيٍِ الْخَزرَْجيُِ الْأَنْصَارِيُ السَاعْدِيُ  

قَالَ حَدَثَنَا عَبْدُ السَلَّامِ بْنُ صَالِحٍ أَبُو الصَلّْتِ الْهَرَوِيُ قَالَ کُنْتُ مَاعَ عَلِّايِ بْانِ    

رِضَا ع حِينَ رَحَلَ مِنْ نَيْسَابُورَ وَ هُوَ رَاکِبٌ بَغْلَّةً شَهْبَاءَ فَإِذَا مُحمََدُ بْنُ مُوسىَ ال

رَافِعٍ وَ أَحمَْدُ بْنُ حَرْبٍ وَ يَحْيىَ بْنُ يَحْيىَ وَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهوََيْاهِ وَ عِادَةٌ مِانْ    

ي المَْرْبَعَةِ فَقَاالُوا بِحَاقِ آبَائِاكَ المْطَُهَاريِنَ     أَهْلِ الْعِلّْمِ قَدْ تَعَلَّقُوا بِلِّجَامِ بَغْلَّتِهِ فِ

حَدِثْنَا بِحَدِيثٍ قَدْ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِيكَ فَأخَْرَجَ رَأْسَهُ مِنَ الْعَمَارِيَةِ وَ عَلَّيْهِ مِطْارَفُ  

فَرٍ قَاالَ حَادَثَنِي   خَزٍ ذُو وَجْهَيْنِ وَ قَالَ حَدَثَنيِ أَبِي الْعَبْدُ الصَالِحُ مُوسَى بنُْ جَعْ

أَبيِ الصَادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحمََدٍ قَالَ حَدَثَنيِ أَبيِ أَبُو جَعْفَرٍ مُحمََدُ بْنُ عَلِّايٍ بَااقِرُ   

عِلّْمِ الْأَنْبِيَاءِ قَالَ حَدَثَنيِ أَبيِ عَلّيُِ بْنُ الْحُسَيْنِ سَيِدُ الْعَابِديِنَ قَالَ حَدَثَنيِ أَبِاي  

شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَةِ الْحُسَيْنُ قَالَ حَدَثَنيِ أَبيِ عَلّيُِ بْنُ أَبِاي طَالِابٍ ع قَاالَ    سَيِدُ 

سَمِعْتُ النَبيَِ ص يَقُولُ قَالَ اللَّهُ جَلَ جَلَّالُهُ إِنيِ أَنَا اللَّهُ لا إِلهَ إِلَا أَنَا فَاعْبُدُونِي 

لَهَ إِلَا اللَّهُ بِالْإخِْلَّاصِ دَخَلَ فِاي حِصْانيِ وَ مَانْ    مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِ

 دخََلَ فيِ حِصْنيِ أَمنَِ مِنْ عَذَابِي 

 : ترجمه 

از ( علّياه السالام  )به هنگام حرکت امام رضا : فويد ابوصلّت هروى مى. 22

نيشابور، به همراه ايشان بودم، در حالى که آن حضرت بر استرى باه رناگ   

پس نافهان تعدادى از اهال علّام، افساار اساتر آن     . ودندخاکسترى سوار ب
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تاو را باه حاق    : اى به نام مربعه فرفتند و عرض کردند حضرت را در منطقه

آن . پدران پاك خود، حديثى براى ما بيان کن که از پادرانت شانيده باشاى   

باه  ( بندناد  که روى حيوان ماى )حضرت سر مبارك خود را از درون هودج 

ابريشمى در دو طرف آن کشيده شده بود، بيرون آورده و اى  طورى که پرده

علّياه  )اماام علّاى   : فرمودند( يكى يكى نام پدران بزرفوار خود را بردند و)

شانيدم کاه   ( صلّى الله علّيه و آله و سالّم )فرمودند که از پيامبر اکرم ( السلام

. به طور يقين خداوندى جز من وجاود نادارد  : فويد خداوند مى: فرمودند مى

کسى که با اخلاص به يگانگى من شهادت بدهاد، در  . مرا پرستش کنيد پس

شود و کسى که در قلّعه من داخل شود، از عذاب مان در   قلّعه من داخل مى

 . امان است

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ مُوسىَ بْنِ المُْتَوَکِلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ  23

دُ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الصُاوفيُِ قَاالَ حَادَثَنَا    مُحمََ

يُوسُفُ بْنُ عَقِيلٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَويَْهِ قَالَ لَمَا وَافىَ أَبُاو الْحَسَانِ الرِضَاا ع    

المَْأْموُنِ اجْتمََاعَ إِلَيْاهِ أَصْاحَابُ الْحَادِيثِ      بِنَيْسَابُورَ وَ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا إِلىَ

فَقَالُوا لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ تَرْحَلُ عَنَا وَ لَا تُحَدِثُنَا بِحَدِيثٍ فَنَسْاتَفِيدَهُ مِنْاكَ وَ   

بْنَ جَعْفَرٍ يَقُولُ  کَانَ قَدْ قَعَدَ فيِ الْعَمَارِيَةِ فَأَطْلَّعَ رَأْسَهُ وَ قَالَ سَمِعْتُ أَبيِ مُوسىَ

سَمِعْتُ أَبيِ جَعْفَرَ بْنَ مُحمََدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبيِ مُحمََدَ بْنَ عَلّيٍِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبِي 

عَلّيَِ بْنَ الْحُسَيْنِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبيِ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِّايِ بْانِ أَبِاي طَالِابٍ يَقُاولُ      
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مُؤْمِنِينَ عَلّيَِ بْنَ أَبيِ طَالِبٍ يَقُولُ سَامِعْتُ رَسُاولَ اللَّاهِ ص    سَمِعْتُ أَبيِ أَمِيرَ الْ

يَقُولُ سَمِعْتُ جَبْرَئِيلَ يَقُولُ سَمِعْتُ اللَّهَ جَلَ جَلَّالُهُ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ حِصْانِي  

احِلَّةُ نَادَانَا بِشُرُوطِهَا وَ أَنَا فمََنْ دَخَلَ حِصْنيِ أمَِنَ مِنْ عَذَابيِ قَالَ فَلَّمَا مَرَتِ الرَ

 مِنْ شُرُوطِهَا 

قَالَ مُصَنِفُ هَذَا الْكِتَابِ مِنْ شُرُوطِهَا الْإِقْرَارُ لِلّرِضَا ع بِأَنَهُ إِمَامٌ مِنْ قِبَالِ اللَّاهِ   

 عَزَ وَ جَلَ عَلَّى الْعِبَادِ مُفْتَرَضُ الطَاعَةِ عَلَّيْهِمْ 

 : ترجمه 

به اقامت ( علّيه السلام)زمانى که امام رضا : فويد بن راهويه مىاسحاق . 23

خود در نيشابور پايان داد و خواست به سوى مأمون حرکت کند، اصاحاب  

از ! اى فرزند رساول خادا  : حديث، به دور ايشان جمع شده و عرض کردند

 در ايان . رويد، ولى حديثى به ما نگفتيد تا ما از شما استفاده کنيم نزد ما مى

چيزى شبيه اتاقكى کوچاك کاه روى   )هنگام، آن حضرت در هودج بودند 

حاديثى  )پس سر مبارك خود را بيرون آورده و ( دهند شتر يا استر قرار مى

( علّيه السلام)امام علّى : فرمودند( بنابر نقل پدرانشان به ترتيب بيان کردند و

ه ايشاان از  شانيدم کا  ( صلّى الله علّياه و آلاه و سالّم   )فرمودند که از پيامبر 

لا الاه  ( جملّه: )فويد جبرئيل شنيدند که او نيز از خداوند شنيده است که مى

قلّعه من است  هر کس در قلّعاه  ( که اقرار به وحدانيت خداوند است)الا الله 

 . من داخل شود، از عذاب من، در امان است
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زمانى که کاروان در حال حرکات باود،   : فويد مى( اسحاق بن راهويه)راوى 

محقاق  )با شارائطى  ( ورود به اين قلّعه: )حضرت با صداى بلّند فرمودند آن

 . که من يكى از شرائ  آن هستم( شود مى

يكى از شاروط  : فويد شيخ صدوق رحمه الله در تفسير اين جملّه از امام مى

اقرار به يگانگى خداوند، اقرار و اعتراف به اين که علّى بان موساى   ( تحقق)

مامى از طرف خداوند است که پياروى از ايشاان بار    ، ا(علّيه السلام)الرضا 

 . بندفان، واجب است

حَدَثَنَا أَبُو نَصْرٍ مُحمََدُ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ تَمِيمٍ السَرَخْسيُِ قَالَ حَدَثَنَا أَبُاو لَبِيادُ    21

الَ حَادَثَنَا حَرِيازٌ   مُحمََدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَاميُِ قَالَ حَدَثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْرَائِيلَ قَ

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبيِ ذَرٍ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ خَرَجْتُ لَيْلَّةً مِنَ 

اللَّيَاليِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ص يمَْشيِ وَحْدَهُ لَيْسَ مَعَهُ إِنْسَانٌ فَظَنَنْتُ أَنَهُ يَكْرَهُ أَنْ 

عَهُ أَحَدٌ قَالَ فَجَعَلّْتُ أَمْشيِ فيِ ظِلِ الْقمََرِ فَالْتَفَتَ فَرَآنِي فَقَالَ مَنْ هَاذَا  يمَْشيَِ مَ

قُلّْتُ أَبُو ذَرٍ جَعَلَّنيَِ اللَّهُ فِدَاكَ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍ تَعَالَ فمََشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَاالَ إِنَ  

لْقِيَامَةِ إِلَا مَنْ أَعطَْاهُ اللَّهُ خَيْراً فَانفََحَ مِنْاهُ بِيَمِينِاهِ وَ    المُْكْثِريِنَ هُمُ الْأَقَلّوُنَ يَوْمَ ا

شمَِالِهِ وَ بَيْنَ يَديَْهِ وَ وَرَاءَهُ وَ عَمِلَ فِيهِ خَيْراً قَالَ فمََشَايْتُ مَعَاهُ سَااعَةً فَقَاالَ     

ليِ اجْلِّسْ حَتَاى أرَْجِاعَ   اجْلِّسْ هَاهُنَا وَ أَجْلَّسَنيِ فيِ قَاعٍ حَوْلَهُ حِجَارَةٌ فَقَالَ 

إِلَيْكَ قَالَ وَ انْطَلَّقَ فِي الْحَرَةِ حَتَى لَمْ أَرَهُ وَ تَوَارَى عَنِي فَأَطَالَ اللَّبْثَ ثُمَ إِنِاي  

سَمِعْتُهُ ص وَ هُوَ مُقْبِلٌ وَ هُوَ يَقُولُ وَ إِنْ زَنَى وَ إِنْ سَرَقَ قَاالَ فَلَّمَاا جَااءَ لَامْ     
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ى قُلّْتُ يَا نَبِيَ اللَّهِ جَعَلَّنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ مَنْ تُكَلِّمُاهُ فِاي جَانِابِ الْحَارَةِ     أَصْبِرْ حَتَ

فَإِنِي مَا سَمِعْتُ أَحَداً يَرُدُ عَلَّيْكَ مِنَ الْجَوَابِ شَيْئاً قَالَ ذَاكَ جَبْرَئِيلُ عَرَضَ لِي 

هُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ عَزَ وَ جَلَ شَايْئاً  فيِ جَانِبِ الْحَرَةِ فَقَالَ بَشِرْ أُمَتَكَ أَنَ

دَخَلَ الْجَنَةَ قَالَ قُلّْتُ يَا جَبْرَئِيلُ وَ إِنْ زَنىَ وَ إِنْ سَرَقَ قَالَ نَعَامْ وَ إِنْ شَارِبَ   

 الْخمَْرَ 

 حَتىَ يَدخُْلَ الْجَنَةَ  قَالَ مُصَنِفُ هَذَا الْكِتَابِ يَعْنِي بِذَلِكَ أَنهَُ يُوَفَقُ لِلّتَوْبَةِ

 : ترجمه 

شابى، از خاناه   : فوياد  کند که مى زيدبن وهب، از ابوذر غفارى نقل مى. 21

را ديدم که به ( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)خارج شدم که نافهان رسول خدا 

با خود ففتم شاايد  . رفت، بدون اين که کسى همراهشان باشد تنهايى راه مى

به همين دليال  . شود که کسى همراهشان باشد، نگران مىآن حضرت از اين 

حرکت کردم تا اين که ايشان متوجه ( پشت سر آن حضرت)در زير نور ماه 

 : من شدند و فرمودند

اى : فرمودناد . جانم فدايتان، ابوذر هساتم : اين چه کسى است؟ عرض کردم

براى خاود  کسانى که : ساعتى با آن حضرت راه رفتم که فرمودند. بيا! ابوذر

اند، روز قيامت، کم در آمد هستند، مگر اين که خداوند، نيكى  ثروت اندوخته

به آنها داده باشد و او هم با ثروت خود، به راست، چپ، روبرو و پشت سر 

: فوياد  اباوذر ماى  . خود ببخشد و با در آمد خودشان، کار نيك انجام دهند
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ين و مرا در مكاانى  اينجا بنش: حضرت فرمود. ساعتى با آن حضرت نشستم

اباوذر  . بنشاين، تاا برفاردم   : نشاند که اطراف آن سنگ بود و به من فرمود

اى که پر از سنگ بود رفتند تا جاايى کاه    حضرت به طرف منطقه: فويد مى

نشستن مان باه طاول انجامياد،     . ديگر ايشان را نديدم و از من پنهان شدند

زنا و دزدى کارده باشاد؟   افر چه : فرمودند آمدند، مى سسس در حالى که مى

خداوناد،  ! اى رسول خدا: زمانى که ايشان آمدند، بدون معطلّى عرض کردم

اى که پر از سنگ بود، باا چاه کساى ساخن      مرا فداى شما سازد، در منطقه

. ففتيد؟ در حالى که من کسى را آن جا نديدم تاا جاواب شاما را بدهاد     مى

مكان پر از سنگ، خود را بار  آن جا، جبرئيل بود که در آن : پيامبر فرمودند

به امت خود، مژده بده که هر کس بميارد و چيازى را   : من نشان داد و ففت

افر چه ! اى جبرئيل: ففتم. شود شريك خداوند قرار ندهد، داخل بهشت مى

 . و افر چه شرب هم نوشيده باشد! بلّه: زنا و دزدى کرده باشد؟ ففت

که هر کس براى خداوند شريك يعنى اين : فويد شيخ صدوق رحمه الله مى)

 .( شود کند و وارد بهشت مى قرار ندهد، توفيق توبه پيدا مى

حَدَثَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحمَْدُ بْنُ مُحمََدِ بْنِ أحَْمَادَ بْانِ غَالِابٍ الْأَنْمَااطِيُ قَاالَ       25

حَدَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحمَْدَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عمَْرٍو أَحمَْدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ غَزْوَانَ قَالَ 

حَدَثَنَا دَاوُدُ بْنُ عمَْرٍو قَالَ حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ زَيْادِ بْانِ أَسْالَّمَ عَانْ     

ى عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَيْنَا رَجُلٌ مُسْتَلّْقٍ عَلَّ
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ظَهْرِهِ يَنظُْرُ إِلىَ السَمَاءِ وَ إِلىَ النُجُومِ وَ يَقُولُ وَ اللَّهِ إِنَ لَكَ لَرَبّاً هُاوَ خَالِقُاكَ   

   اللَّهُمَ اغْفِرْ ليِ قَالَ فَنظََرَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ إِلَيْهِ فَغَفَرَ لَهُ

نظُْرُوا فيِ مَلَّكُاوتِ  أَ وَ لَمْ يَ -قال مصنف هذا الكتاب و قد قال الله عز و جل

ءٍ يعني بذلك أ و لم يتفكروا فاي   السمَاواتِ وَ الْأرَْضِ وَ ما خَلَّقَ اللَّهُ مِنْ شيَْ

ملّكوت السماوات و الأرض و في عجائب صنعها أ و لم ينظروا في ذلك نظر 

مستدل معتبر فيعرفوا بما يرون ماا أقاماه الله عاز و جال مان الساماوات و       

امها و ثقلّها علّى غير عمد و تسكينه إياهاا بغيار آلاة    الأرض مع عظم أجس

فيستدلوا بذلك علّى خالقها و مالكها و مقيمها أنه لا يشبه الأجسام و لا ماا  

يتخذ الكافرون إلها من دون الله عز و جل إذ کانت الأجساام لا تقادر علّاى    

لق إقامة الصغير من الأجسام في الهواء بغير عمد و بغير آلة فيعرفوا بذلك خا

السماوات و الأرض و سائر الأجسام و يعرفوا أنه لا يشبهها و لا تشبهه فاي  

قدرة الله و ملّكه و أما ملّكاوت الساماوات و الأرض فهاو ملّاك الله لهاا و      

اقتداره علّيها و أراد بذلك أ و لم ينظروا و يتفكروا في الساماوات و الأرض  

فيعلّموا أن الله عاز و   في خلّق الله عز و جل إياهما علّى ما يشاهدونهما علّيه

جل هو مالكها و المقتدر علّيها لأنها مملّوکة مخلّوقاة و هاي فاي قدرتاه و     

سلّطانه و ملّكه فجعل نظرهم في السماوات و الأرض و في خلّق الله لها نظرا 

في ملّكوتها و في ملّك الله لها لأن الله عز و جل لا يخلّاق إلا ماا يملّكاه و    

ءٍ يعناي مان أصاناف خلّقاه      قَ اللَّهُ مِنْ شَايْ يقدر علّيه و عنى بقوله وَ ما خَلَّ
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فيستدلون به علّى أن الله خالقها و أنه أولى بالإلهية مان الأجساام المحدثاة    

 المخلّوقة 

 : ترجمه 

مردى به پشت خوابيده و به آسمان و ساتارفان نگااه   : ابو هريره ففت. 25

. اسات به خدا قسم پروردفارى هست که شما را آفرياده  : ففت کرد و مى مى

خداوند : فرمودند( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)پيامبر . مرا ببخش! پروردفارا

 . به آن مرد نگاه کرد و او را بخشيد

هاا و   چارا در آسامان  : )اين که خداوند فرموده است: فويد شيخ صدوق مى)

يعنى چرا در آسامان و  .( کنيد زمين و آن چه خداوند آفريده است، نگاه نمى

! کنياد  زهاى شگفت انگيزى که خداوند آفريده است، نگاه نمىزمين و در چي

و يا چرا در آنها به عنوان اين که راهنمايى شاويد و عبارت بگيرياد، نگااه     

ها و زماين   بيند، آفاهى پيدا کنيد که خداوند آسمان کنيد تا به آن چه مى نمى

اى، آنها  را با آن سنگينى که دارند، بدون ستون نگه داشته و بدون هي  وسيلّه

پس به واسطه اين موارد، به آفريدفار، صاحب و استوار کننده ! را آرام کرده

شويد به اين که هي  جسمى، شبيه او نيسات و باه ساوى     آنها راهنمايى مى

اند، راهنماايى نخواهياد    چيزى که کافران غير از خدا، براى خود خدا فرفته

هاوا بادون ساتون و     زيرا اجسام، قدرت ندارند که جسم کوچك را در. شد

ها و زماين و   شود که خدا، آفريدفار آسمان پس فهميده مى. ابزار نگه دارند
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فهمند که کسى شبيه او نيست و کسى هم در قدرت و  تمام اجسام است و مى

ها و زمين، به خداوناد تعلّاق    اما ملّكوت آسمان. باشد پادشاهى، مثل او نمى

سات و چناين معاانى، باراى آن آياه      دارند و نسبت به اداره کردن آنها توانا

هاا و زماين نگااه نكارده و تفكار       قرآنى اراده کرده است و چرا در آسمان

بينند، آفرياده   خداوند آنها را بر اساس همان چيزى که با چشم مى. کنند نمى

دانند که خداوند، صاحب آنهاست و نسبت به آنهاا تواناسات،    پس مى. است

باوده و او آفرياده اسات و در قادرت،      ها و زمين، ملّاك خادا   زيرا آسمان

هاا و   سلّطنت و پادشاهى خداوند هستند و خداوند، نگاه آنها را در آسامان 

زمين و آفريدفار بودن خود قرار داد، کاه در ملّكاوت و ملّاك الهاى نظار      

زيرا خداوند، چيزى را که مالكش نيسات و بار آن قادرت نادارد،     . بيفكنند

ست، به او تعلّق داشاته و بار آنهاا پياروز     يعنى هر چه آفريده ا)آفريند  نمى

منظور انواع و ( و آن چه خداوند آفريده است)و اين که فرموده است ( است

کناد   باشد که به وسيلّه آنها، به اين مسئلّه راهنمايى مى اقسام مخلّوقاتش مى

که خداوند، آنها را آفريده و به واسطه خداوندى، از اجسامى کاه خودشاان   

 .( اند، سزاوارتر است ده شدهتوس  خداوند آفري

حَدَثَنَا أَبيِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَانْ يَعْقُاوبَ بْانِ     26

يَزِيدَ عَنْ مُحمََدِ بْنِ أَبيِ عُمَيْرٍ عَنْ مُحمََدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّاهِ ع قَاالَ   
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إِلَهَ إِلَا اللَّهُ مُخْلِّصاً دَخَلَ الْجَنَةَ وَ إخِْلَّاصُهُ أَنْ تَحْجُزَهُ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّاهُ  مَنْ قَالَ لَا 

 عَمَا حَرَمَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ 

 : ترجمه 

: کند که آن حضرت فرمودند نقل مى( ع)محمد بن حمران از امام صادق . 26

شاود و    را بگويد، داخل بهشات ماى  کسى که با اخلاص، سخن لا اله الا الله

خالص بودن او به اين است که اين سخن يگانگى خداوند، او را از هر چاه  

 . خداوند حرام کرده است، حفظ کند

حَدَثَنَا أَبيِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّاهِ عَانْ أحَْمَادَ بْانِ      21

الْحَسَنِ بْنِ عَلّيٍِ الْكُوفيِِ وَ إِبْرَاهِيمَ بْانِ هَاشِامٍ کُلُّهُامْ عَانِ      مُحمََدِ بْنِ عِيسىَ وَ

الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ سُلَّيمَْانَ بْنِ عمَْرٍو عَنِ المُْهَاجِرِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ زَيْدِ بْانِ  

مُخْلِّصاً دَخَلَ الْجَنَةَ وَ إخِْلَّاصُاهُ   أَرْقَمَ عَنِ النَبيِِ ص قَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ

 أنَْ تَحْجُزَهُ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ عَمَا حَرَمَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ 

 : ترجمه 

کناد کاه    نقل مى( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)زيدبن ارقم از پيامبر اکرم . 21

الله، داخل بهشات   لا اله الا: کسى که با اخلاص بگويد: آن حضرت فرمودند

شود و اخلاص او به اين است که چنين سخنى، او را از آن چه خداوناد   مى

 . حرام کرده است، محافظت کند
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حَدَثَنَا أَبُو عَلّيٍِ الْحَسَنُ بْنُ عَلّيِِ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عَلّيِِ بْنِ عمَْرٍو الْعَطَارُ بِابَلّْخٍ   28

حْمُودٍ قَالَ حَدَثَنَا حمُْرَانُ عَنْ مَالِاكِ بْانِ إِبْارَاهِيمَ بْانِ     قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ مَ

طَهمَْانَ عَنْ أَبيِ حُصَيْنٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَّالٍ عنَْ مُعَااذِ بْانِ جَبَالٍ قَاالَ کُنْاتُ      

عَلَّاى الْعِبَاادِ    رَدِيفَ النَبيِِ ص فَقَالَ يَا مُعَاذُ هَلْ تَدرِْي مَا حَقُ اللَّهِ عَزَ وَ جَالَ 

يَقُولُهَا ثَلَّاثاً قَالَ قُلّْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَّمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ حَقُ اللَّهِ عَزَ وَ جَالَ  

عَلَّى الْعِبَادِ أَنْ لَا يُشْرِکُوا بِهِ شَيْئاً ثُمَ قَالَ ص هَلْ تَدرِْي مَا حَقُ الْعِبَادِ عَلّىَ اللَّهِ 

لَ إِذَا فَعَلُّوا ذَلِكَ قَالَ قُلّْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَّمُ قَالَ أَنْ لَا يُعَذِبَهُمْ أَوْ قَالَ عَزَ وَ جَ

 أَنْ لَا يُدخِْلَّهُمُ النَارَ 

 : ترجمه 

، روى يك (صلّى الله علّيه و آله و سلّم)با پيامبر : فويد معاذبن جبل مى. 28

  :حيوان سوار بوديم که سه بار فرمودند

خدا و : دانى که حق خداوند بر بندفان چيست؟ عرض کردم آيا مى! اى معاذ

حق خداوند بر بندفان اين است که آنها، چيزى : فرمودند. رسولش آفاهترند

 . را شريك او قرار ندهند

شاريك قارار   )دانى که حق بندفان با اين کار خاود   آيا مى: سسس فرمودند

خدا و رسولش بهتر : ست؟ عرض کردمبر خداوند چي( ندادن کسى با خداوند

آنهاا  : اين است که آنها را عذاب نكند و يا اين که فرمود: دانند؟ فرمودند مى

 . را وارد آتش جهنم نسازد
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حَدَثَنَا أَبُو أَحمَْدَ الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْعَسْكَرِيُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ  29

بْنِ حُمْرَانَ الْقُشَيْرِيُ قَالَ حَادَثَنَا أَبُاو الْجَارِيشِ أحَْمَادُ بْانُ عِيسَاى       بْنُ أَحمَْدَ 

الْكِلَّابيُِ قَالَ حَدَثَنَا مُوسىَ بْنُ إِسمَْاعِيلَ بنِْ مُوسىَ بْنِ جَعْفَرِ بنِْ مُحمََدِ بْنِ عَلِّيِ 

سِينَ وَ مِائَتَيْنِ قَالَ حَدَثَنيِ أَبِاي  بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلّيِِ بْنِ أَبيِ طَالِبٍ ع سَنَةَ خمَْ

عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ جَعْفَرِ بنِْ مُحمََدٍ عَنْ أَبِيهِ عنَْ آبَائِهِ عَنْ عَلِّيٍ ع فِي قَوْلِ اللَّاهِ  

 عَزَ وَ جَلَ هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَا الْإِحْسانُ قَالَ عَلّيٌِ ع سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص

 يَقُولُ إِنَ اللَّهَ عَزَ وَ جَلَ قَالَ مَا جَزَاءُ مَنْ أَنْعمَْتُ عَلَّيْهِ بِالتَوْحِيدِ إِلَا الْجَنَةُ 

 : ترجمه 

روايت شاده اسات کاه دربااره ايان ساخن       ( علّيه السلام)از امام علّى . 29

 ( آيا پاداش نيكى به جز نيكى است؟: )فويد خداوند که مى

شانيدم کاه   ( صالّى الله علّياه و آلاه و سالّم    )ول خادا  از رسا : فرموده است

منظور خداوند از اين آيه اين است که پاداش کسى که خداوند به : فرمود مى

پس توحياد، ناوعى   . )او نعمت يگانگى خود را داده است، فق  بهشت است

 .( نيكى و بهشت هم، جواب آن نيكى است

  

بْنُ عَبْدِ الرَحمَْنِ بْنِ الْحُسَيْنِ قَاالَ حَادَثَنَا أَبُاو     حَدَثَنَا الْحَاکِمُ عَبْدُ الْحَمِيدِ .31

يَزِيدَ بْنُ مَحْبوُبٍ المُْزَنيُِ قَالَ حَدَثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسىَ الْبِسطَْاميُِ قَالَ حَادَثَنَا  

حَذَاءِ عَنْ أَبِاي بِشْارٍ   عَبْدُ الصمََدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ الْ



11 | د ک ي ح و ت ب  ا ق /ت و د ص خ  ي ش  

 

الْعَنْبَرِيِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ عُثمَْانَ بْنِ عَفَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ مَااتَ وَ  

 هُوَ يَعْلَّمُ أَنَ اللّهََ حَقٌ دخََلَ الْجَنَةَ 

 : ترجمه 

 (صالّى الله علّياه و آلاه و سالّم    )رسول خادا  : فويد عثمان بن عفان مى. 31

داند که به طور يقين خداوناد حاق    کسى که بميرد، در حالى که مى: فرمودند

 . شود داخل بهشت مى( و خدايى جز او وجود ندارد)است 

حَدَثَنَا حمَْزَةُ بْنُ مُحمََدِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحمََدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلّيِِ بْانِ   31

نِ أَبيِ طَالِبٍ ع قَالَ أَخْبَرَنيِ عَلّيُِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ قَالَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلّيِِ بْ

حَدَثَنيِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ النَهَاوَنْدِيُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حمََادٍ الْأَنْصَاارِيِ عَانِ   

لّْحَةَ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ نَصْارٍ عَانْ   الْحُسَيْنِ بْنِ يَحْيىَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عمَْرِو بْنِ طَ

عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الَذِي بَعَثَنيِ بِالْحَقِ بَشِيراً لَاا  

قَاالَ ع   يُعَذِبُ اللَّهُ بِالنَارِ مُوَحِداً أَبَداً وَ إِنَ أَهْلَ التَوْحِيدِ لَيَشْفَعوُنَ فَيُشَفَعوُنَ ثُمَ

إِنَهُ إِذَا کَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ بِقَوْمٍ سَاءَتْ أَعمَْاالُهُمْ فِاي دَارِ   

الدُنْيَا إِلىَ النَارِ فَيَقُولُونَ يَا رَبَنَا کَيْفَ تُدخِْلُّنَا النَارَ وَ قَدْ کُنَاا نُوَحِادُكَ فِاي دَارِ    

کَيْفَ تُحْرِقُ بِالنَارِ أَلْسِنَتَنَا وَ قَدْ نطََقَتْ بِتَوْحِيدِكَ فيِ دَارِ الدُنْيَا وَ کَيْفَ  الدُنْيَا وَ

تُحْرِقُ قُلُّوبَنَا وَ قَدْ عَقَدَتْ عَلّىَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا أَنْتَ أَمْ کَيْفَ تُحْرِقُ وُجُوهَنَا وَ قَدْ 

کَيْفَ تُحْرِقُ أَيْدِيَنَا وَ قَادْ رَفَعْنَاهَاا بِالادُعَاءِ إِلَيْاكَ      عَفَرْنَاهَا لَكَ فِي التُرَابِ أَمْ

فَيَقُولُ اللَّهُ جَلَ جَلَّالُهُ عِبَادِي سَاءَتْ أَعْمَالُكُمْ فيِ دَارِ الدُنْيَا فَجَزَاؤُکُمْ نَارُ جَهَنَمَ 
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ولُ عَزَ وَ جَلَ بَلْ عَفوِْي فَيَقُولُاونَ  فَيَقُولوُنَ يَا رَبَنَا عَفْوُكَ أَعظَْمُ أَمْ خَطِيئَتُنَا فَيَقُ

رحَمَْتُكَ أَوْسَعُ أَمْ ذُنوُبُنَا فَيقَُاولُ عَازَ وَ جَالَ بَالْ رحَمَْتِاي فَيقَوُلُاونَ إقِْراَرُنَاا        

بِتَوْحِيدِكَ أَعظَْمُ أَمْ ذُنُوبُنَا فَيَقُولُ عَزَ وَ جَالَ بَالْ إِقْارَارُکُمْ بِتَوْحِيادِي أَعْظَامُ      

ءٍ فَيَقُاولُ اللَّاهُ    قُولوُنَ يَا رَبَنَا فَلّْيَسَعْنَا عَفْوُكَ وَ رَحْمَتُكَ الَتيِ وَسِعَتْ کُلَ شيَْفَيَ

جَلَ جَلَّالُهُ مَلَّائِكَتيِ وَ عِزَتيِ وَ جَلَّاليِ مَا خَلَّقْتُ خَلّْقاً أَحَبَ إِليََ مِنَ المُْقِاريِنَ  

رِي وَ حَقٌ عَلّيََ أَنْ لَا أَصْلّيَِ بِالنَارِ أَهْلَ تَوْحِيادِي  ليِ بِتَوْحِيدِي وَ أَنْ لَا إِلَهَ غَيْ

 أَدخِْلُّوا عِبَادِيَ الْجَنَةَ 

 : ترجمه 

: فرمودناد ( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)رسول خدا : فويد ابن عباس مى. 31

قسم به کسى که مرا به حق، بشارت دهنده مبعاوث کارد، خداوناد، انساان     

کند و به طور يقين، اهل وحدانيت الهى هم  آتش عذاب نمىيكتاپرست را با 

زمانى کاه روز قيامات شاود،    : سسس فرمودند. فيرند مورد شفاعت قرار مى

خداوند به فروهى که در دنيا، کارهاى بد انجام دادند، دستور رفتن به سوى 

چگونه ما را ! پروردفارا: فويند آنها مى( در اين حال. )دهد آتش جهنم را مى

فق  )کنى؟ در حالى که ما در دنيا يكتاپرست بوديم  ر آتش جهنم داخل مىد

ساوزانى؟ در   و چگونه به وسيلّه آتش، زبان ما را مى( دانستيم تو را خدا مى

حالى که در دنيا باه يگاانگى تاو ساخن ففتاه اسات و چگوناه قلّاوب را         

سوزانى؟ در حالى که بر آن يگانگى تو نقش بسته اسات و ياا ايان کاه      مى
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سوزانى؟ در حالى که در مقابل تو به خااك مالياده    چگونه صورت ما را مى

سوزانى؟ در حالى که به دعا، باه   هاى ما را مى شده است و يا چگونه دست

شاما در دنياا   ! بنادفان مان  : فرماياد  خداوند ماى . سوى تو دراز شده است

 . باشد سزاى شما مى( نيز)کارهاى بدى انجام داديد و آتش جهنم 

 تر است، يا فناهان ما؟  بخشش تو بزر ! پروردفارا: فويند ىپس م

 . تر است بخشش من بزر : فرمايد خداوند مى

 تر است، يا فناهان ما؟  رحمت تو وسيع: فويند مى( دوباره)پس 

 . تر است رحمت من وسيع: فرمايد خداوند مى

  تر است، يا فناهان ما؟ اعتراف ما به يگانگى تو بزر : فويند پس مى

پس دوبااره  . تر است اعتراف شما به يگانگى من، بزر : فرمايد خداوند مى

بخشش و رحمت خود را که همه چيز را فارا فرفتاه   ! پروردفارا: فويند مى

 . قرار بده( نيز)ما ( حال)است، شامل 

خورم کاه   به بزرفى و شكوه خودم قسم مى: فرمايد خداوند به فرشتگان مى

ه نزد من محبوبتر از کسى باشد که به يگاانگى مان   ام ک مخلّوقى را نيافريده

پاس بار مان    . که خدايى، به جز من وجود ندارد( فويد مى)معترف است و 

آتش را بار  )لازم است که معترفين به يگانگى خود را در آتش داخل نكنم 

البته بايد ففت که . )داخل بهشت شويد! اى بندفان من.( آنها مسلّ  نگردانم

هايشاان   ارهاى شايسته هم بودند، ولى فناهانشان از خوبىاين فروه، اهل ک
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دهد که يگانه دانستن خداوند، نوعى کفاره  بيشتر بوده و اين روايت نشان مى

 .( فناهان است

حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ الْحَسَنِ القَْطَانُ قَالَ حَدَثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلّيٍِ السُكَرِيُ قَاالَ   32

مُحمََدُ بْنُ زَکَرِيَا الْجَوْهَرِيُ الْبَصْرِيُ قَالَ حَدَثَنَا جَعْفَارُ بْانُ مُحَمَادِ بْانِ      حَدَثَنَا

عمَُارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحمََدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحمََدِ بْنِ عَلّيٍِ عَنْ أَبِيهِ عَلّيِِ بْانِ  

عَلِّيٍ عَنْ أَبِيهِ عَلّيِِ بْنِ أَبِاي طَالِابٍ ع قَاالَ قَاالَ      الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ

 رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئاً أَحْسَنَ أَوْ أَسَاءَ دخََلَ الْجَنَةَ 

 : ترجمه 

از امام علّاى  ( علّيهم السلام)بر اساس يك روايتى که از امامان معصوم . 32

صلّى )قل شده، آمده است که آن حضرت از قول پيامبر اسلام ن( علّيه السلام)

کسى که بميرد و چيزى : فرمايند که ايشان فرمودند مى( الله علّيه و آله و سلّم

را شريك خداوند قرار ندهد، چه خوب و چه بد باشد، داخل بهشت خواهد 

 . شد

دُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَثَنَا أحَْمَادُ  حَدَثَنَا أَبيِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْ 33

بْنُ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقيُِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحمََدِ بْنِ أَبيِ عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ 

ةَ مَرَةٍ کَانَ أَفْضَالَ  أَبيِ أَيوُبَ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ مِائَ

 النَاسِ ذَلِكَ الْيَوْمَ عمََلًّا إِلَا منَْ زَادَ 

 : ترجمه 
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نقال  ( علّياه السالام  )هشام بن سالم و ابو ايوب از امام جعفار صاادق   . 33

، در (لا اله الا الله)کسى که صد مرتبه بگويد : اند که آن حضرت فرمودند کرده

خواهد بود، مگر اين که کسى اين جملّاه   آن روز برترين انسان از نظر عمل

 .( يعنى اقرار به يگانگى خداوند، اندازه مشخصى ندارد. )را بيشتر بگويد

حَدَثَنَا أَبيِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَثَنيِ أَحمَْدُ  31

عَنْ عِيسىَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ وُلْدِ عُمَارَ بْانِ عَلِّايٍ    بْنُ هِلَّالٍ عنَْ أَحمَْدَ بْنِ صَالِحٍ 

عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدرِْيِ عَنِ النَبيِِ ص قَاالَ قَاالَ اللَّاهُ جَالَ جَلَّالُاهُ      

کِفَةٍ وَ لَاا  لمُِوسىَ يَا مُوسىَ لَوْ أَنَ السمََاوَاتِ وَ عَامِرِيهِنَ وَ الْأَرَضِينَ السَبْعَ فيِ 

 إِلَهَ إِلَا اللَّهُ فِي کِفَةٍ مَالَتْ بِهِنَ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ 

 : ترجمه 

نقال کارده   ( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)ابو سعيد خُدرى از پيامبر اکرم . 31

( علّيه السلام)خداوند متعال به حضرت موسى : است که آن حضرت فرمودند

هاى هفات فاناه، در    ها و ساکنين آنها و زمين آسمانافر ! اى موسى: فرمود

اعتاراف باه   )يك طرف ترازو باشند و در طرف ديگر جملّاه لا الاه الا الله   

هاا و زماين    که آسمان)باشد، اين طرف ترازو از آن طرف ( يگانگى خداوند

 . تر است سنگين( هستند

ا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّاهِ عَانْ أحَْمَادَ بْانِ     حَدَثَنَا أَبيِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَثَنَ 35

مُحمََدِ بْنِ عِيسىَ عَنْ عَبْدِ الرَحمَْنِ بْنِ أَبيِ نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِ عَانْ  
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دُ أَنْ لَا عمَُرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهَِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ قَالَ فِي يَوْمٍ أَشْهَ

إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِلَهاً وَاحِداً أَحَداً صمََداً لَمْ يَتَخِاذْ صااحِبَةً وَ لا   

وَلَداً کَتَبَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ لَهُ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ أَلْافَ أَلْافِ حَسَانَةٍ وَ مَحَاا عَنْاهُ      

لْفَ أَلْفِ سَيِئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ فيِ الْجَنَةِ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ أَلْفِ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ أَ

 درََجَةٍ وَ کَانَ کمََنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مَرَةً وَ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَةِ 

 : ترجمه 

: فوياد  نقل کرده و ماى ( لسلامعلّيه ا)عمر بن يزيد از امام جعفر صادق . 35

دهم که  شهادت مى: )کسى که در روز بگويد: فرمود شنيدم که آن حضرت مى

خدايى است که يگاناه  . خدايى جز خداى يگانه نيست و هي  شريكى ندارد

خداوند، باراى او چهال و پانج    ( باشد و همراه و فرزندى ندارد نياز مى و بى

کناد و   نج ميلّيون فناه را ناابود ماى  نويسد و چهل و پ ميلّيون کار خوب مى

برد و مثل کسى اسات کاه    چهل و پنج ميلّيون درجه او را در بهشت بالا مى

اى در بهشات،   دوازه مرتبه قرآن تلاوت کرده باشد و خداوند براى او خاناه 

تمام اعدادى که در اين روايت به کار رفتاه اسات، باراى مبالغاه     . )سازد مى

 .( است
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  نفي التشبيهباب التوحيد و . 2

 يگانگى خدا و شباهت نداشتن او به موجودى . 2

حَدَثَنَا أَبيِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ  1

بْنِ النَضْرِ وَ غَيْرِهِ عَانْ  أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ مُحمََدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقيِِ عَنْ أَحمَْدَ 

عمَْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ رَجُلٍ سمََاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَبِيعِيِ عَنِ الْحَارِثِ الْاأَعْوَرِ  

 قَالَ 

خَطَبَ أَمِيرُ المُْؤْمِنِينَ عَلّيُِ بْنُ أَبيِ طَالِبٍ ع يَوْماً خطُْبَاةً بَعْادَ الْعَصْارِ فَعَجِابَ     

نْ حُسْنِ صِفَتِهِ وَ مَا ذَکَرَ مِنْ تَعْظِيمِ اللَّهِ جَلَ جَلَّالُهُ قَالَ أَبُاو إِسْاحَاقَ   النَاسُ مِ

 فَقُلّْتُ لِلّْحَارِثِ أَ وَ مَا حَفِظْتَهَا قَالَ قَدْ کَتَبْتُهَا فَأَمْلَّاهَا عَلَّيْنَا مِنْ کِتَابِهِ 

جَائِبُهُ لِأَنَاهُ کُالَ يَاوْمٍ فِاي شَاأنٍْ مِانْ       الْحمَْدُ لِلَّهِ الَذِي لَا يمَوُتُ وَ لَا تَنْقَضيِ عَ

إِحْدَاثِ بَدِيعٍ لَمْ يَكُنْ الَذِي لَمْ يُولَدْ فَيَكوُنَ فيِ الْعِزِ مُشَارَکاً وَ لَمْ يَلِّادْ فَيَكُاونَ   

تُدْرِکْاهُ الْأَبْصَاارُ   مَوْرُوثاً هَالِكاً وَ لَمْ يَقَعْ عَلَّيْهِ الْأَوْهَامُ فَتُقَدِرَهُ شَبَحاً مَاثِلًّا وَ لَمْ 

فَيَكُونَ بَعْدَ انْتِقَالِهَا حَائِلًّا الَذِي لَيْسَتْ لَهُ فِي أَوَلِيَتِهِ نِهَايَةٌ وَ لَا فيِ آخِرِيَتِهِ حَدُ وَ 

لَا نُقْصَانٌ لَا غَايَةٌ الَذِي لَمْ يَسْبقِْهُ وَقْتٌ وَ لَمْ يَتَقَدمَْهُ زَمَانٌ وَ لَمْ يَتَعَاوَرْهُ زِيَادَةٌ وَ 

وَ لَمْ يُوصَفْ بِأيَْنٍ وَ لَا بِمَكَانٍ الَذِي بطََنَ مِنْ خَفِيَاتِ الْأمُُورِ وَ ظَهَرَ فيِ الْعُقُاولِ  

بِمَا يُرَى فيِ خَلّقِْهِ مِنْ عَلَّامَاتِ التَدْبِيرِ الَذِي سُئِلَّتِ الْأَنْبِيَاءُ عَنْهُ فَلَّمْ تَصفِْهُ بِحَدٍ 
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آيَاتِاهِ وَ لَاا تَسْاتطَِيعُ عُقُاولُ      بَلْ وَصَفَتْهُ بِأَفْعَالِاهِ وَ دَلَاتْ عَلَّيْاهِ بِ   وَ لَا بِنقَْصٍ 

الْمُتَفَكِريِنَ جَحْدَهُ لِأَنَ مَنْ کَانَتِ السمََاوَاتُ وَ الْأرَْضُ فطِْرتََهُ وَ مَا فِايهِنَ وَ مَاا   

ءَ کَمِثْلِّاهِ   دْرتَِهِ الَذِي بَانَ مِنَ الْخَلّْقِ فَلَّا شيَْبَيْنَهُنَ وَ هُوَ الصَانِعُ لَهُنَ فَلَّا مَدْفَعَ لِقُ

الَذِي خَلَّقَ الْخَلّْقَ لِعِبَادتَِهِ وَ أَقْدَرَهُمْ عَلّىَ طَاعَتِهِ بِمَا جَعَلَ فِيهِمْ وَ قَطَعَ عُذْرَهُمْ 

ا وَ لِلَّهِ الْفَضْلُ مُبْدِئاً وَ بِالْحُججَِ فَعَنْ بَيِنَةٍ هَلَّكَ مَنْ هَلَّكَ وَ عَنْ بَيِنَةٍ نَجَا مَنْ نَجَ

 مُعِيداً 

ءَ  ثُمَ إِنَ اللَّهَ وَ لَهُ الْحمَْدُ افْتَتَحَ الْكِتَابَ بِالْحمَْدِ لِنَفْسِهِ وَ خَتَمَ أَمْرَ الدُنْيَا وَ مَجِاي 

الْحمَْدُ لِلَّاهِ رَبِ   وَ قِيلَ...  -فَقَالَ وَ قُضيَِ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِ -الآخِْرَةِ بِالْحمَْدِ لِنَفْسِهِ

الْعالمَِينَ الْحمَْدُ لِلَّهِ اللَّابِسِ الْكِبْرِيَاءَ بِلَّا تَجَسُدٍ وَ المُْرْتَدِي بِالْجَلَّالِ بِلَّا تَمَثُالٍ وَ  

 المُْسْتوَِي عَلّىَ الْعَرشِْ بِلَّا زَوَالٍ وَ الْمُتَعَالِي عَنِ الْخَلّْقِ بِلَّا تَبَاعُدٍ مِانْهُمْ الْقَرِيابُ  

مِنْهُمْ بِلَّا مُلَّامَسَةٍ مِنْهُ لَهُمْ لَيْسَ لَهُ حَدٌ يَنْتَهيِ إِلىَ حَدِهِ وَ لَا لهَُ مِثْلٌ فَيُعْرَفَ بمِِثْلِّهِ 

ذَلَ مَنْ تَجَبَرَ غَيْرُهُ وَ صَغُرَ مَنْ تَكَبَرَ دُونَهُ وَ تَوَاضَعَتِ الْأَشْيَاءُ لِعظَمََتِهِ وَ انْقَادَتْ 

وَ عِزتَِهِ وَ کَلَّتْ عَنْ إِدْرَاکِهِ طُرُوفُ الْعُيوُنِ وَ قَصُرَتْ دُونَ بُلُّوغِ صِافَتِهِ   لِسُلّطَْانِهِ

ءٌ  ءٍ وَ لَاا يَعْدِلُاهُ شَايْ    ءٍ وَ الآخِْرِ بَعْدَ کُلِ شيَْ أَوْهَامُ الْخَلَّائِقِ الْأَوَلِ قَبْلَ کُلِ شيَْ

هُ وَ المُْشَاهِدِ لِجمَِيعِ الْأَمَاکِنِ بِلَّا انْتِقَالٍ إِلَيْهَا وَ لَاا  ءٍ بِالْقَهْرِ لَ الظَاهِرِ عَلّىَ کُلِ شيَْ

وَ هُوَ الَذِي فِي السمَاءِ إِلهٌ وَ فِي الْأرَْضِ إِلاهٌ   -تَلّمِْسُهُ لَامِسَةٌ وَ لَا تَحُسُهُ حَاسَةُ

اءِ کُلِّهَا بِلَّا مِثَالٍ سَبَقَ إِلَيْهِ وَ لَا وَ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِّيمُ أَتقَْنَ مَا أَرَادَ خَلّقَْهُ مِنَ الْأَشْيَ

لُغوُبٍ دَخَلَ عَلَّيْهِ فيِ خَلّْقِ مَا خَلَّقَ لَديَْهِ ابْتَدَأَ مَا أَرَادَ ابْتِدَاءَهُ وَ أَنْشَاأَ مَاا أَرَادَ   
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رُبُوبِيَتُهُ وَ تمََكَنَ  إِنْشَاءَهُ عَلّىَ مَا أَرَادَهُ مِنَ الثَقَلَّيْنِ الْجِنِ وَ الْإِنْسِ لِتُعْرَفَ بِذَلِكَ

 فِيهِمْ طَوَاعِيَتُهُ 

نَحمَْدُهُ بِجمَِيعِ مَحَامِدِهِ کُلِّهَا عَلّىَ جمَِيعِ نَعمَْائِهِ کُلِّهَا وَ نَسْتَهْديِهِ لمَِرَاشِدِ أمُُورِنَا وَ 

فَتْ مِنَا وَ نَشْاهَدُ أَنْ لَاا   نَعُوذُ بِهِ مِنْ سَيِئَاتِ أَعْمَالِنَا وَ نَسْتَغْفِرُهُ لِلّذُنوُبِ الَتيِ سَلَّ

دَانَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَ أنََ مُحمََداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ بَعَثَهُ بِالْحَقِ دَالًا عَلَّيْهِ وَ هَادِياً إِلَيْهِ فَهَ

سُولَهُ فَقَدْ فازَ فَاوْزاً  مَنْ يطُِعِ اللَّهَ وَ رَ -بِهِ مِنَ الضَلَّالَةِ وَ اسْتَنْقَذَنَا بِهِ مِنَ الْجَهَالَةِ

وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبِيناً وَ  -عَظِيماً وَ نَالَ ثَوَاباً کَريِماً

اسْتَحَقَ عَذَاباً أَلِيماً فَأَنْجِعُوا بِمَا يَحِقُ عَلَّيْكُمْ مِنَ السَمْعِ وَ الطَاعَاةِ وَ إخِْلَّااصِ   

ةِ وَ حُسْنِ المُْؤَازَرَةِ وَ أَعِينُوا أَنْفُسَكُمْ بِلُّزُومِ الطَريِقَةِ الْمُسْتَقِيمَةِ وَ هَجْارِ  النَصِيحَ

الْأمُُورِ الْمَكْرُوهَةِ وَ تَعَاطَوُا الْحَقَ بَيْنَكُمْ وَ تَعَاوَنُوا عَلَّيْاهِ وَ خُاذُوا عَلَّاى يَادَيِ     

وَ انْهَوْا عَنِ المُْنْكَرِ وَ اعْرِفُوا لِذَوِي الْفَضْلِ فَضْلَّهُمْ الظَالِمِ السَفِيهِ مُرُوا بِالمَْعْرُوفِ 

عَصمََنَا اللَّهُ وَ إِيَاکُمْ بِالْهُدَى وَ ثَبَتَنَا وَ إِيَاکُمْ عَلّىَ التَقوَْى وَ أَسْتَغْفِرُ اللَّاهَ لِاي وَ   

 لَكُمْ 

 : ترجمه 

، بعد از نماز (معلّيه السلا)روزى حضرت علّى : فويد حارث بن اعور مى. 1

اى فرمودند که مردم از زيباايى و بياان آن حضارت نسابت باه       عصر خطبه

آياا آن  : باه حاارث ففاتم   : فويد ابو اسحاق مى. عظمت الهى، تعجب کردند

ام و از روى آن نوشته براى  آن را نوشته: خطبه را حفظ کردى؟ حارث ففت
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هااى او،   فتىميرد و شاگ  سساس مخصوص خداوندى است که نمى. ما خواند

کناد کاه    زيرا او، در جايگاهى است که چيزهايى ايجااد ماى  . شود تمام نمى

همان خدايى که زاده نشده تا در بزرفى شريكى داشته باشاد و  . نبوده است

ها و خيالات بر  اى را به ارث فذاشته باشد، وهم زايد تا چيز نابود کننده نمى

هاا او را درك   ماياد و چشام  شوند، تا به صورت شبحى جلّوه ن او واقع نمى

او، کسى است که در . ها، منتقل شود کنند، تا بعد از دفرفون شدن چشم نمى

آغازش، پايانى نيست و در پايانش، اندازه و نهايتى نيست، کسى که زماان،  

بر او مقدم نشده است و زيادى و کمى او را در بر نگرفته است و به مكاان،  

هاا، نسابت    پنهان، مخفى است و در عقل کسى که از امور. شود توصيف نمى

. شاود  هااى تادبير وجاود دارد، آشاكار ماى      به آنچه در مخلّوقاتش، نشانه

خداوند به آنها وحى فرستاد )پيامبران، از طرف او، مورد سوال قرار فرفتند 

پس باه  ( و نيازهايشان را براى هدايت مردم از طريق وحى برطرف ساخت

فردد و  بلّكه به وسيلّه کارهايش توصيف مى شود، اندازه و نقص توصيف نمى

تواناد او را   شود هي  عقل متفكرى نماى  هايش، راهنمايى مى به وسيلّه نشانه

هاا و زماين و آنچاه در آنهاا و مياان       انكار کند، زيرا او آفريادفار آسامان  

و هاي   ( توان او را درك نمود پس با ديدن مخلّوقات، مى)باشد  آنهاست، مى

او کسى اسات کاه وجاودش    . مقابل قدرت او، دفاع کند تواند در کسى نمى

آشكار فشت و معلّوم شد که چيزى مثال او نيسات و او کساى اسات کاه      
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مخلّوقات را براى عبادت خود آفريد و بر اساس آنچه در درون آنهاا نهااد،   

خواهاد، بار    پس عبادتى که خداوند از مخلّوقات خاود ماى  . )قدرتشان داد

و باا قارار دادن   .( در درونشان فذاشاته اسات  هايى است که  اساس توانايى

پس کساى کاه ناابود شاد و ياا      . هاى خود عذرشان را برطرف نمود حجت

نجات پيدا کرد، از روى دليل بود و برترى در آغاز و پايان به خداوند تعلّق 

را با ستايش ( قرآن)سسس خداوند که ستايش مخصوص اوست، کتاب . دارد

نيا و آمدن آخرت را با ساتايش خاود، خاتم    هاى د خود آغاز کرد و برنامه

خداوند، بين مردم از روى حقانيت، حكم نمود و ففته شاده  : )نمود و فرمود

.( باشاد  است که ستايش مخصوص خداوندى است که پروردفار جهانيان مى

ستايش مخصوص خداوند است، بدون اين که جسم باشد، لباس بزرفى باه  

( باه رو )بزرفاى  ( پارده )اشاته باشاد،   تن کرده است بدون اين که صورتى د

بدون اين که نابودى داشته باشد، بر عرش خود، ايستاده است . انداخته است

و بدون اين که از بندفان دور باشد، بر آنها برترى دارد و بدون اين کاه باه   

اى ندارد که به آن جا منتهى شاده   او اندازه. آنها چسبيده باشد، نزديك است

کسى که غير از او بزرفى کند ذليال  . تا با او شناخته شود و همانندى ندارد،

شده و کسى که غير از او برترى بجويد، کوچك خواهد شد و تماام چيزهاا   

در برابر بزرفى او خاضع شده و در مقابل سلّطنت و شاكوه او، سار تعظايم    

اناد و وهام و تصاور     هاا از درك او سارفردان شاده    چشام . اند فرود آورده
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او قبل از هر چيزى و . اند صفت او، کم آورده( درك)يدن به مخلّوقات از رس

بر هر چيزى با قدرتى . بعد از هر چيزى است و چيزى هم با او برابر نيست

ها، تماام آن جاا را دياده     که دارد، آشكار شده است و بدون رفتن به مكان

 اى، تواند او را لمس کرده و هي  احساس کننده اى نمى هي  لمس کننده. است

و . تواند او را احساس کند و او هم در آسمان و زمين، پروردفار اسات  نمى

هر چيزى را که . اى از قبل داشته باشد بدون اين که نمونه. او فرزانه داناست

اراده کرده است، با استحكام آفريد و در آن چه آفريده است، خستگى بر او 

يند، پس او را اول آفريد و هر چيزى را اراده کرد که در ابتدا بيافر. وارد نشد

هر چه خواست که به وجود بياورد، بر اساس همان خواست خود که جن و 

انسان باشد، آفريد تا با آفارينش آنهاا، پروردفاارى خاود را بشناسااند و      

خداوند را باه خااطر نعمات هاايش،     . اطاعت خود را در ميانشان قرار داد

طلّبيم و از  ان، از او هدايت مىفوييم و براى راهنمايى در کارهايم سساس مى

بريم و به خاطر فناهانى که از ما سر زده است،  بدى کارهايمان به او پناه مى

دهيم که خدايى جز خداى يگانه نيسات   کنيم و شهادت مى طلّب بخشش مى

باشاد   بنده و فرستاده او مى( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)محمد ( حضرت)و 

به سوى او راهنمايى و هادايت  ( مردم را)ستاد و که خداوند، او را به حق فر

کرد و ما را به وسيلّه او از فمراهى به هدايت، راهنمايى ساخت و از نادانى، 

کسى که از خدا و رسول او اطاعت کند، به رستگارى بزرفاى  . نجاتمان داد
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اى، دست خواهد يافت و کسى  رسد و به ثواب پسنديده و رضايت کننده مى

بيند و مستحق عذاب دردنااکى   رسولش نافرمانى کند، زيان مىکه از خدا و 

، اطاعات کاردن،   (دساتورات خادا و رساولش   )پس با شنيدن . خواهد شد

خيرخواهى کردن و با نيكى برخورد کردن، به سوى رستگارى برويد و خود 

را در راه راست قرار دهيد و کارهاى ناپسند را ترك کنياد و حاق را مياان    

ل کنيد و همديگر را براى رسيدن به حق، يارى نماييد و در خودتان ردّ و بد

مقابل انسان ستمگر نادان ايستادفى کنيد و به کارهاى خوب دساتور داده و  

خداوند، ماا و  . برترى صاحبان فضل را بشناسيد. از کارهاى بد، نهى نماييد

 شما را به سوى هدايت محفوظ کند و بر تقوا ثابت قدم نمايد و از خداوناد، 

 . کنم براى خود و شما، طلّب بخشش مى

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضيَِ اللَّاهُ عَنْاهُ قَاالَ حَادَثَنَا      2

مُحمََدُ بْنُ عمَْرٍو الْكَاتِبُ عَنْ مُحمََدِ بْنِ زِيَادٍ الْقُلّْزُميِِ عَنْ مُحمََدِ بْنِ أَبِاي زِيَاادٍ   

جُدِيِ صَاحِبِ الصَلَّاةِ بِجُدَةَ قَالَ حَدَثَنيِ مُحمََدُ بْنُ يَحْيىَ بْنِ عمَُرَ بْنِ عَلّيِِ بْنِ الْ

أَبيِ طَالِبٍ ع قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِضَا ع يَتَكَلَّمُ بِهَذَا الْكَلَّامِ عِنْدَ المَْاأمُْونِ  

ادٍ وَ رَوَاهُ ليِ أَيْضاً أَحمَْدُ بْنُ عَبْادِ اللَّاهِ الْعَلَّاوِيُ    قَالَ ابْنُ أَبيِ زِيَ -فيِ التَوْحِيدِ

أَنَ المَْاأمُْونَ لمََاا أَرَادَ    -مَوْلىً لَهُمْ وَ خَالًا لِبَعْضِهِمْ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أيَُوبَ الْعَلّوَِيِ

فَقَاالَ إِنِاي أُرِيادُ أَنْ     أَنْ يَسْتَعْمِلَ الرِضَا ع عَلّىَ هَذَا الْأَمْرِ جمََاعَ بَنِاي هَاشِامٍ   

أَسْتَعْمِلَ الرِضَا عَلّىَ هَذَا الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِي فَحَسَدَهُ بَنُو هَاشِمٍ وَ قَالُوا أَ تُوَليِ رَجُلًّا 
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ا جَاهِلًّا لَيْسَ لَهُ بَصَرٌ بِتَدْبِيرِ الْخِلَّافَةِ فَابْعَثْ إِلَيْهِ رَجُلًّا يَأْتِنَا فَتَرَى مِنْ جَهْلِّهِ مَا 

يُسْتَدَلُ بِهِ عَلَّيْهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ بَنُو هَاشِمٍ يَا أَبَا الْحَسَنِ اصْعَدِ المِْنْبَرَ وَ 

انْصِبْ لَنَا عَلَّماً نَعْبُدُ اللَّهَ عَلَّيْهِ فَصَعِدَ ع المِْنْبَرَ فَقَعَدَ مَلِّيّاً لَا يَاتَكَلَّمُ مطُْرِقااً ثُامَ    

انْتِفَاضَةً وَ اسْتوََى قَائِماً وَ حمَِدَ اللَّهَ وَ أَثْنىَ عَلَّيْهِ وَ صَلَّى عَلَّاى نَبِيِاهِ وَ    انْتَفضََ

أَهْلِ بَيْتِهِ ثُمَ قَالَ أَوَلُ عِبَادَةِ اللَّهِ مَعْرِفَتُهُ وَ أَصْلُ مَعْرِفَةِ اللَّاهِ تَوْحِيادُهُ وَ نِظَاامُ    

عَنْهُ لِشَهَادَةِ الْعُقُولِ أَنَ کُلَ صِفَةٍ وَ مَوْصُوفٍ مَخْلُّوقٌ وَ  تَوْحِيدِ اللَّهِ نَفيُْ الصِفَاتِ

شَهَادَةِ کُلِ مَخْلُّوقٍ أَنَ لَهُ خَالِقاً لَيْسَ بِصِفَةٍ وَ لَا مَوْصُوفٍ وَ شَهَادَةِ کُلِ صِافَةٍ وَ  

ادَةِ الْحَدَثِ بِالامْتِنَااعِ مِانَ   مَوْصُوفٍ بِالاقْتِرَانِ وَ شَهَادَةِ الِاقْتِرَانِ بِالْحَدَثِ وَ شَهَ

الْأَزَلِ المُْمْتَنِعِ مِنَ الْحَدَثِ فَلَّيْسَ اللَّهَ عَرَفَ مَنْ عَرَفَ بِالتَشْبِيهِ ذَاتَهُ وَ لَاا إِيَااهُ   

ا صَامَدَ  وَحَدَ مَنِ اکْتَنَهَهُ وَ لَا حَقِيقَتَهُ أَصَابَ مَنْ مَثَلَّهُ وَ لَا بِهِ صَدَقَ مَنْ نَهَاهُ وَ لَ

صمَْدَهُ مَنْ أَشَارَ إِلَيْهِ وَ لَا إِيَاهُ عَنىَ مَنْ شَبَهَهُ وَ لَا لَهُ تَذَلَلَ مَنْ بَعَضَهُ وَ لَا إِيَااهُ  

بِصُانْعِ   -أَرَادَ مَنْ تَوَهمََهُ کُلُ مَعْرُوفٍ بِنَفْسِهِ مَصْنُوعٌ وَ کُلُ قَائِمٍ فِي سِوَاهُ مَعْلُّولٌ

لُ عَلَّيْهِ وَ بِالْعُقُولِ يُعْتَقَدُ مَعْرِفَتُهُ وَ بِالْفطِْرَةِ تَثْبُاتُ حُجَتُاهُ خَلّْاقُ اللَّاهِ     اللَّهِ يُسْتَدَ

الْخَلّْقَ حِجَابٌ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمْ وَ مُبَايَنَتُهُ إِيَاهُمْ مُفَارَقَتُهُ إِنِيَاتَهُمْ وَ ابْتِادَاؤُهُ إِيَااهُمْ    

ابْتِدَاءَ لَهُ لِعَجْزِ کُلِ مُبْتَدَأٍ عَنِ ابْتِدَاءِ غَيْرِهِ وَ أَدْوُهُ إِيَاهُمْ دَلِيالٌ   دَلِيلُّهُمْ عَلّىَ أَنْ لَا

عَلّىَ أَنْ لَا أَدَاةَ فِيهِ لِشَهَادَةِ الْأَدَوَاتِ بِفَاقَةِ الْمُتَأَديِنَ وَ أَسْامَاؤُهُ تَعْبِيارٌ وَ أَفْعَالُاهُ    

هُهُ تَفْريِقٌ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَلّقِْهِ وَ غُبُورُهُ تَحْدِيدٌ لِمَا سِاوَاهُ  تَفْهِيمٌ وَ ذَاتُهُ حَقِيقَةٌ وَ کُنْ

فَقَدْ جَهِلَ اللَّهَ مَنِ اسْتَوْصفََهُ وَ قَدْ تَعَدَاهُ مَنِ اشْتَمَلَّهُ وَ قَدْ أخَطَْأَهُ مَانِ اکْتَنَهَاهُ وَ   
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وَ مَنْ  -عَلَّلَّهُ وَ مَنْ قَالَ مَتىَ فَقَدْ وَقَتَهُ مَنْ قَالَ کَيْفَ فَقَدْ شَبَهَهُ وَ مَنْ قَالَ لِمَ فَقَدْ

قَالَ فِيمَ فَقَدْ ضمََنَهُ وَ مَنْ قَالَ إِلَامَ فَقَدْ نَهَاهُ وَ مَنْ قَالَ حَتَامَ فَقَادْ غَيَااهُ وَ مَانْ    

صفََهُ وَ مَنْ وَصَفَهُ فَقَادْ  غَيَاهُ فَقَدْ غَايَاهُ وَ مَن غَايَاهُ فَقَدْ جَزَأَهُ وَ مَنْ جَزَأَهُ فَقَدْ وَ

أَلْحَدَ فِيهِ لَا يَتَغَيَرُ اللَّهُ بِانْغِيَارِ الْمَخْلُّوقِ کَمَا لَا يَتَحَدَدُ بِتَحْدِيدِ المَْحْدُودِ أَحَدٌ لَاا  

نٌ لَا بِمُزَايَلَّةٍ بِتَأْوِيلِ عَدَدٍ ظَاهِرٌ لَا بِتَأْوِيلِ الْمُبَاشَرَةِ مُتَجَلٍ لَا بِاسْتِهْلَّالِ رُؤْيَةٍ بَاطِ

مُبَايِنٌ لَا بِمَسَافَةٍ قَرِيبٌ لَا بمُِدَانَاةٍ لطَِيفٌ لَا بِتَجَسُمٍ موَْجُودٌ لَا بَعْدَ عَدَمٍ فَاعِلٌ لَاا  

بِاضطِْرَارٍ مُقَدِرٌ لَا بِحَوْلِ فِكْرَةٍ مُدَبِرٌ لَا بِحَرَکَةٍ مُرِيدٌ لَاا بِهَمَامَاةٍ شَااءٍ لَاا بِهِمَاةٍ      

آلَةٍ بَصِيرٌ لَا بِأَدَاةٍ لَا تَصْحَبُهُ الْأَوْقَاتُ وَ لَا تَضَامَنُهُ   كٌ لَا بمِِجَسَةٍ سمَِيعٌ لَا بِمُدْرِ

الْأَمَاکِنُ وَ لَا تَأخُْذُهُ السِنَاتُ وَ لَا تَحُدُهُ الصِافَاتُ وَ لَاا تُقَيِادُهُ الْاأَدَوَاتُ سَابَقَ      

ودُهُ وَ الِابْتِدَاءَ أَزَلُهُ بِتَشْاعِيرِهِ المَْشَااعِرَ عُارِفَ أَنْ لَاا     الْأَوْقَاتَ کَوْنُهُ وَ الْعَدَمَ وُجُ

مَشْعَرَ لَهُ وَ بِتَجْهِيرِهِ الْجَوَاهِرَ عُرِفَ أَنْ لَا جَوْهَرَ لَهُ وَ بِمُضَادتَِهِ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ عُرِفَ 

فَ أَنْ لَا قَريِنَ لَهُ ضَادَ النُورَ بِالظُلّْمَاةِ وَ  أَنْ لَا ضِدَ لَهُ وَ بمُِقَارَنَتِهِ بَيْنَ الْأمُُورِ عُرِ

الْجَلَّايَةَ بِالْبُهَمِ وَ الْجَسْوَ بِالْبَلَّلِ وَ الصَرْدَ بِالْحَرُورِ مُؤَلِفٌ بَيْنَ مُتَعَادِيَاتِهَاا مُفَارِقٌ   

لِيفِهَا عَلَّى مُؤَلِفِهَا ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَ وَ بَيْنَ مُتَدَانِيَاتِهَا دَالَةً بِتَفْريِقِهَا عَلّىَ مُفَرِقِهَا وَ بِتَأْ

لَعَلَّكُمْ تَذَکَرُونَ فَفَرَقَ بِهَاا بَايْنَ قَبْالٍ وَ     -ءٍ خَلَّقْنا زَوْجَيْنِ وَ مِنْ کُلِ شيَْ -جَلَ

ةَ لِمُغَرِزِهَاا دَالَاةً   لِيُعْلَّمَ أَنْ لَا قَبْلَ لَهُ وَ لَا بَعْدَ شَاهِدَةً بِغَرَائِزِهَا أَنْ لَا غَرِيزَ -بَعْدٍ

بِتَفَاوُتِهَا أَنْ لَا تَفَاوُتَ لمُِفَاوِتِهَا مُخْبِرَةً بِتَوْقِيتِهَا أَنْ لَا وَقْتَ لِمُوَقِتِهَا حَجَبَ بَعْضَهَا 

لَا مَرْبُوبَ عَنْ بَعضٍْ لِيُعْلَّمَ أَنْ لَا حِجَابَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا غَيْرُهَا لَهُ مَعْنىَ الرُبُوبِيَةِ إِذْ 
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وَ حَقِيقَةُ الْإِلَهِيَةِ إِذْ لَا مَأْلُوهَ وَ مَعْنىَ الْعَالِمِ وَ لَاا مَعْلُّاومَ وَ مَعْنَاى الْخَاالِقِ وَ لَاا      

مَخْلُّوقَ وَ تَأْوِيلُ السَمْعِ وَ لَا مَسمْوُعَ لَيْسَ مُنْذُ خَلَّقَ اسْتَحَقَ مَعْنىَ الْخَالِقِ وَ لَا 

رَايَا اسْتَفَادَ مَعْنىَ الْبَارِئِيَةِ کَيْفَ وَ لَا تُغَيِبُهُ مُذْ وَ لَاا تُدْنِياهِ قَادْ وَ لَاا     بِإِحْدَاثِهِ الْبَ

تَحْجُبُهُ لَعَلَ وَ لَا تُوَقِتُهُ مَتىَ وَ لَا تَشْمَلُّهُ حِينٌ وَ لَا تُقَارِنُهُ مَعَ إِنَمَا تَحُدُ الْأَدَوَاتُ 

إِلىَ نظََائِرِهَا وَ فيِ الْأَشْيَاءِ يُوجَدُ فِعَالُهَا مَنَعَتْهَا مُنْذُ الْقِدْمَةَ أَنْفُسَهَا وَ تُشِيرُ الآْلَةُ 

تْ وَ حَمَتْهَا قَدِ الْأَزَلِيَةَ وَ جَنَبَتْهَا لَوْ لَا التَكمِْلَّةَ افْتَرَقَتْ فَدَلَتْ عَلّىَ مُفَرِقِهَا وَ تَبَايَنَ

وَ بِهَا احْتَجَبَ عَانِ الرُؤْيَاةِ وَ    -جَلّىَ صَانِعُهَا لِلّْعُقُولِفَأَعْرَبَتْ عَنْ مُبَايِنِهَا لَمَا تَ

 إِلَيْهَا تَحَاکَمَ الْأَوْهَامُ وَ فِيهَا أُثْبِتَ غَيْرُهُ وَ مِنْهَا أُنِي َ الدَلِيلُ وَ بِهَا عَرَفَهَا الْإِقْرَارُ وَ

رَارِ يَكمُْلُ الْإيِمَانُ بِهِ وَ لَاا دِيَانَاةَ إِلَاا بَعْادَ     بِالْعُقُولِ يُعْتَقَدُ التَصْدِيقُ بِاللَّهِ وَ بِالْإِقْ

المَْعْرِفَةِ وَ لَا مَعْرِفَةَ إِلَا بِالْإخِْلَّاصِ وَ لَا إخِْلَّاصَ مَعَ التَشْبِيهِ وَ لَا نَفيَْ مَعَ إِثْبَاتِ 

هِ وَ کُلُ مَاا يمُْكِانُ فِياهِ    الصِفَاتِ لِلّتَشْبِيهِ فَكُلُ مَا فيِ الْخَلّْقِ لَا يُوجَدُ فيِ خَالِقِ

يَمْتَنِعُ مِنْ صَانِعِهِ لَا تَجْرِي عَلَّيْهِ الْحَرَکَةُ وَ السُكوُنُ وَ کَيْفَ يَجْرِي عَلَّيْهِ مَا هُاوَ  

عَ مِانَ  أَجْرَاهُ أَوْ يَعُودُ إِلَيْهِ مَا هُوَ ابْتَدَأَهُ إِذاً لَتَفَاوَتَتْ ذَاتُهُ وَ لَتَجَزَأَ کُنْهُهُ وَ لَاامْتَنَ 

الْأَزَلِ مَعْنَاهُ وَ لَمَا کَانَ لِلّْبَارِئِ مَعْنىً غَيْرُ الْمَبْرُوءِ وَ لَوْ حُدَ لَهُ وَرَاءٌ إِذاً حُادَ لَاهُ   

أَمَامٌ وَ لَوِ الْتُمِسَ لَهُ التمََامُ إِذاً لَزمَِهُ النُقْصَانُ کَيْفَ يَسْتَحِقُ الْأَزَلَ مَنْ لَاا يمَْتَنِاعُ   

دَثِ وَ کَيْفَ يُنْشئُِ الْأَشْيَاءَ مَنْ لَا يَمْتَنِعُ مِنَ الإِنْشَاءِ إِذاً لَقَامَتْ فِياهِ آيَاةُ   مِنَ الْحَ

المَْصْنوُعِ وَ لَتَحَوَلَ دَلِيلًّا بَعْدَ مَا کَانَ مَدْلُولًا عَلَّيْهِ لَيْسَ فيِ مُحَالِ الْقَوْلِ حُجَةٌ وَ 

لَا فيِ مَعْنَاهُ لهَُ تَعْظِيمٌ وَ لَا فيِ إِبَانَتِاهِ عَانِ الْخَلّْاقِ     لَا فيِ المَْسْأَلَةِ عَنْهُ جَوَابٌ وَ
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لَا إِلَهَ إِلَاا اللَّاهُ الْعَلِّايُ     -ضَيْمٌ إِلَا بِامْتِنَاعِ الْأَزَليِِ أَنْ يُثَنىَ وَ مَا لَا بَدْأَ لَهُ أَنْ يُبْدَأَ

لالًا بَعِيداً وَ خَسِرُوا خُسْراناً مُبِيناً وَ صَلَّى الْعَظِيمُ کَذَبَ الْعَادِلوُنَ بِاللَّهِ وَ ضَلُّوا ضَ

 اللَّهُ عَلّىَ مُحمََدٍ النَبِيِ وَ آلِهِ الطَيِبِينَ الطَاهِريِنَ 

 : ترجمه 

از امام رضا : فويد مى( از نوادفان امام علّى علّيه السلام)محمد بن يحيى . 2

گانگى خداوند، اين سخن شنيدم که نزد مأمون عباسى درباره ي( علّيه السلام)

را ايرد فرمود، زمانى که مأمون خواست مسئلّه ولايتعهدى را عملّاى ساازد،   

خواهم علّى بن موسى الرضا را  مى: هاشم را جمع کرد و ففت فروهى از بنى

: هاشم از روى حسادت ففتناد  آن فروه از بنى. بعد از خود خلّيفه قرار دهم

که براى خلافت، تدبيرى ندارد؟ کساى  کنى  آيا مرد نادانى را خلّيفه خود مى

را به دنبال او بفرست تا نادانى او را که بر اساس استدلالى که باه ضارر او   

هاشم باه اماام عارض     بنى. مأمون شخى را به دنبال امام فرستاد. شد، ببينى

اى براى ما بياور که خدا را بر  بر منبر بالا برو و نشانه! اى ابوالحسن: کردند

حضرت، بالاى منبار رفات و در حالات متفكراناه     . تش کنيماساس آن پرس

سسس ايستادند و خداوند را سساس ففته و بار  . نشست و مدتى سخن نگفت

: و فرمودند. و خاندانش، درود فرستادند( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)پيامبر 

اولين عبادت خداوند، شناخت او و ريشه شناخت او، يگانه دانستن او و پايه 

دهاد   گى خداوند، صفات را از او نفى کردن است، زيرا عقل شهادت مىيگان
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اى  در حالى که هر آفرياده شاده  . که هر صفت و موصوفى آفريده شده است

دهد که آفريدفارى دارد و او صفت و موصوف ندارد و شاهادت   شهادت مى

دهد که هر صفت و موصوفى، نزديك به همديگر هستند و نزديكى هم به  مى

دهد که ايجاد شدن، يعناى از اول و ازل   شدن است و عقل شهادت مىايجاد 

کسى کاه بخواهاد خادا را از راه شاباهت دادن او باه چيازى       . نبوده است

خواهد به عمق شناخت او برسد،  بشناسد، او را نشناخته است و کسى که مى

او را يگانه ندانسته است و کسى که او را به چيزى شبيه نمايد به حقيقت او 

نرسيده است و کسى که براى او پايانى در نظر بگيرد، او را تصاديق نكارده   

نياز ندانسته است و کسى که  است و کسى که به سوى او اشاره کند، او را بى

او را شبيه چيزى بداند، او را قصد نكرده است و کسى که او را جازء جازء   

د بياورد، او را بداند، براى او خاضع نشده است و کسى که او را در خيال خو

هر کار نيكى، به دست او ساخته شده و هر چيزى که غير . قصد نكرده است

با آفريدفارى خداوناد، باه ساوى او    . باشد از او استوار است، علّت دار مى

فردند و  شوند و به وسيلّه عقل به شناخت او معتقد مى راهنمايى و هدايت مى

خداوناد و مخلّوقاات حجاابى    ميان . شود نشانه خداوند، با فطرت ثابت مى

وجود دارد و جدايى خداوند از بندفان، بر اساس رابطه علّات و معلّاولى و   

و همين که خداوند، آفرينش آنهاا را آغااز کارده اسات، نشاان      . ذاتى است

دهنده اين است که خودش آغازى ندارد، زيرا هر موجودى که آغااز شاده   
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ن انادازه کاه خداوناد،    تواند آغازفر موجود ديگرى باشد و هماي  است نمى

مخلّوقات را داراى ابزار ساخت، نشانه اين است که خودش اعضااء نادارد،   

زيرا چيزهاى که داراى ابزار هستند، به نياز خود به آن اعضا و ابزار شهادت 

اسامى خداوند، تعبير، کارهااى او فهمانادن و ذات او، حقيقات و    . دهند مى

باشاد و بااقى مانادن او، باعاث      عمق الهى جدايى ميان او و بندفانش ماى 

شناخت غير خداست پس کسى که خداوند را توصيف نمايد، نسابت باه او،   

ناتوان است و کسى که او را شامل چيز ديگارى بداناد، از او تجااوز کارده     

و . افتاد  و کسى که بخواهد به عمق او برسد، درباره او به اشاتباه ماى  . است

و را به چيزى تشبيه نموده، و کسى کسى که بگويد، خداوند، چگونه است؟ ا

؟ براى او علّت و کسى که بگويد، از چه زماانى  (چنين است)که بگويد، چرا 

است؟ او را در وقت و زمان قرار داده است و کسى که بگويد، او کجاسات؟  

او را در چيزى قرار داده و کسى که بگويد، تا چه زماانى هسات؟ باراى او    

باشاد؟ او را مادت دار    بگويد، تا کجاا ماى   پايانى در نظر فرفته و کسى که

نموده و کسى که او را مدت دار کند، براى او پايانى فرض کرده و کسى کاه  

براى او پايانى فرض کند، او را جزء جزء نموده و کسى که او را جزء جازء  

بداند، او را توصيف کرده و کسى که او را توصايف نماياد، دربااره او کفار     

کند، و با محادود شادن    ، با تغيير مخلّوقات، تغيير نمىخداوند. ورزيده است

 . شود آنها، محدود نمى
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اى که عدد باشد  آشكار است، نه به معنااى   او، يگانه است ولى نه آن يگانه

در باطن . نمايان است، نه اينكه با چشم ديده شود. شود واسطه مى اين که بى

ه جادايى در مساافت   جداست، نه اينكا . است، نه اين که داخل چيزى برود

لطيف است، نه معنااى  . باشد و نزديك است، نه به اينكه کنار و همراه است

دهد،  کار انجام مى. موجود است، نه اينكه قبلا نبوده است. اينكه جسم است

. کند، نه اينكه درباره آنها فكر کناد  مقدر مى. نه اينكه از روى ناچارى باشد

کند، نه اينكاه باه ساختى     اراده مى. باشد کند، نه اينكه با حرکت مديريت مى

کناد ناه اينكاه     درك ماى . خواهد، نه اينكه در مورد آن تلاش کند مى. بيفتد

هاا   زمان. بيند، نه اينكه عضوى داشته باشد شنود و مى مى. جسم داشته باشد

فيرند و کسالت بر او غلّباه   ها او را در بر نمى کنند و مكان او را همراهى نمى

. کنناد  سازد و ابزارها او را محاصره نمى ها او را محدود نمى صفت کند و نمى

باه اينكاه   . وجودش بر زمان و عدم و هميشگى او، بر آغاز مقدم شده است

شود که خودش احساس نادارد و   سازد، معلّوم مى احساسات را شعلّه ور مى

شود که جوهر ندارد و با اختلاف اناداختن   به مهيا ساختن جواهر معلّوم مى

شود که خود اختلاف ندارد و به همراه ساختن ميان کارهاا معلّاوم    معلّوم مى

نور را باا تااريكى، آشاكارى را باا ابهاام،      . شود که خود همراهى ندارد مى

مياان مخالفاان آنهاا    . خشكى را با تَرى، خنكى را با فرمى متضاد قرار داد

يى بگوياد جادا   تا با جدا. ايجاد الفت و ميان موافقانشان ايجاد جدايى نمود
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اى وجود دارد و اين همان سخن  اى و با ايجاد الفت بگويد الفت دهنده کننده

از هر چيزى زوج آفريديم، شايد شما باه خاود   : فرمايد خداوند است که مى

پس بين قبل و بعد فرق قرار داد تا دانسته شود که باراى او قبال و    (6).آييد

تمايلات درونى آنها را شاهد فرفت کاه خاود، داراى تمايال    . بعدى نيست

باطنى نيست و با تفاوت در ميان آنها نشان داد که در خود، تفااوتى وجاود   

به زمان دار بودن آنها خبر داد که خودش داراى زمان نيست مياان   ندارد و

اى  بعضى از اشياء فاصلّه قرار داد تا دانسته شود که ميان او و اشياء و فاصلّه

اى نباود، پروردفاار باود و زماانى کاه       زمانى که پرورش داده شده. نيست

د و زمانى که مخلّوقى نبود، او خداوندى بود، او دانا بود، زمانى که معلّوم نبو

ناه  . اى نبود، شنوا بود اى نبود، آفريدفار بود و زمانى که شنونده آفريده شده

اينكه وقتى مخلّوقاتى را آفريد، مستحق معناى آفريدفار شد و نه اينكاه باا   

چگونه . ها، معناى ايجاد کننده مخلّوقات در مورد او به کار رفت ايجاد انسان

سازد، اکناون او را نزدياك    و را پنهان نمىاينطور نباشد، در حالى که زمان ا

از چاه  . کناد  چه موقع او را زمان دار نماى . پوشاند شايد، او را نمى. کند نمى

سازد، زيرا ابزار خود  با همراه او را همنشين نمى. شود زمانى او را شامل نمى

سازند و به مانند خود اشاره دارند و فعاليتشان در اشاياء پيادا    را محدود مى

شود و  افر براى اشياء هميشه بودن را در نظر بگيريم، زمان مانع مى. شود مى

فيرد، در غير اين صورت کامل بودن آنها  اکنون ازلى بودن اشياء را در بر مى
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اى دارد که با هام   پس جدا شدن آنها نشان از جدا کننده. ايم را کنار فذاشته

خداوناد باه   . کناد  جلّى پيدا مىها ت متفاوتند، زيرا آفريدفار اشياء، بر انديشه

کند و در  وسيلّه اشياء از ديده شدن بازمانده و ذهن به سوى اشياء داورى مى

شوند و اقرار به وسيلّه آنها بوده و  رسد و به عنوان دليل مى آنها، به اثبات مى

. فردد آيد و ايمان کامل مى تصديق خداوند به وسيلّه انديشه به اعتقاد در مى

از شناخت است و شناخت بدون اخلاص وجاود نادارد و    پذيرش دين بعد

شود و با اثباات صافات تشابيه     اخلاص با شبيه دانستن خداوند محقق نمى

پس هر چيزى کاه در آفرياده   . براى خداوند، ديگر نفى تشبيه ممكن نيست

شود و هار چيازى کاه در مخلّاوق      شده وجود دارد، در آفريدفار پيدا نمى

حرکت و ساکن بودن در خداوناد  . ر ممكن استممكن است، در سازنده غي

راه ندارد، چگونه آنها در خداوند وجود دارند در حالى که خاودش آنهاا را   

فردند در حالى که خاود او   به راه انداخته است، يا چگونه به سوى او بر مى

آغازفر آنها بوده است، زيرا در غير اين صاورت ذات پروردفاار متفااوت    

فردد و معناى يگانگى از  پروردفار، جزء جزء مى( ختشنا)و عمق . شود مى

فردد و در حقيقت براى آفريدفار معنايى غير از آفريده شاده   ازل محال مى

باشد و افر براى او معناى قبلّى تصور شود، در اين صورت معناى بعدى  نمى

. آياد  هم خواهد داشت و افر براى او کمال آورده شود، کمبود هم لازم ماى 

براى او محال نيست مستحق ( به وجود آوردن)ى که حادث شدن چگونه کس
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ازلى بودن است و چگونه کسى که به وجود آمدنش محال نيسات، خاودش   

ديگار آفريادفار نيسات    )در اين صورت ( زيرا. )آورد اشياء را به وجود مى

شود و کسى کاه باه ساوى او     هاى آفريده شده در او محقق مى نشانه( بلّكه

در سخن محال و ممنوع، ( در نتيجه. )، حالا بايد دليل باشدشد راهنمايى مى

( ديگار )حجتى نيست و در سوال از او پاسخى وجود ندارد و در معنااى او  

بزرفى نخواهد بود و در تفاوت و جداى از مخلّوقات، ساتمى نيسات مگار    

اينكه بگوييم محال است که موجودى ازلى، دو تا باشد و ديگر اينكه چيزى 

هي  خادايى جاز خاداى    . ندارد محال است که ابتداء قرار بگيردکه آغازى 

اند، دروغ فاو   بلّند مرتبه و بزر  نيست، کسانى که از خدا روى فردان شده

اناد و زياان آشاكارى ديدناد و درود      هستند و به فمراهى فراوانى رسايده 

 . خداوند بر محمد، پيامبر خدا و خاندان پاك و مطهرش باد

يُ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَقَاقُ رَحمَِهُ اللَّاهُ قَاالَ حَادَثَنَا    حَدَثَنَا عَلِّ 3

مُحمََدُ بْنُ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفيُِ وَ أَحمَْدُ بنُْ يَحْيَى بنِْ زَکَرِيَا القَْطَانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ 

بُهْلُّولٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبيِ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْحُصَايْنِ   عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ

بْنِ عَبْدِ الرَحمَْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّاهِ عَانْ أَبِياهِ عَانْ جَادِهِ ع أنََ أَمِيارَ       

ةِ فَلّمََاا حَشَادَ   المُْؤْمِنِينَ ع اسْتَنْهضََ النَاسَ فيِ حَرْبِ مُعَاوِيَةَ فيِ الْمَارَةِ الثَانِيَا  

النَاسَ قَامَ خَطِيباً فَقَالَ الْحمَْدُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ الصمََدِ الْمُتَفَارِدِ الَاذِي لَاا مِانْ     

ءٍ خَلَّقَ مَا کَانَ قُدْرتَُهُ بَانَ بِهَا مِنَ الْأَشْيَاءِ وَ بَانَتِ الْأَشْيَاءُ  ءٍ کَانَ وَ لَا مِنْ شيَْ شيَْ
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لَّيْسَتْ لَهُ صِفَةٌ تُنَالُ وَ لَا حَدٌ يُضْرَبُ لَهُ الْأَمْثَاالُ کَالَ دُونَ صِافَاتِهِ تَعْبِيارُ     مِنْهُ فَ

اللُّغَاتِ وَ ضَلَ هُنَالِكَ تَصَارِيفُ الصِفَاتِ وَ حَارَ فيِ مَلَّكُوتِهِ عَمِيقَاتُ مَاذَاهِبِ  

جَوَامِاعُ التَفْسِايرِ وَ حَاالَ دُونَ غَيْبِاهِ     التَفْكِيرِ وَ انقَْطَعَ دُونَ الرُسُو ِ فيِ عِلّمِْاهِ  

المَْكْنوُنِ حُجُبٌ مِنَ الْغُيوُبِ وَ تَاهَتْ فيِ أَدْنىَ أَدَانِيهَاا طَامِحَااتُ الْعُقُاولِ فِاي     

نِ وَ لَطِيفَاتِ الْأمُُورِ فَتَبَارَكَ اللَّهُ الَذِي لَا يَبْلُّغُهُ بُعْدُ الْهمَِمِ وَ لَا يَنَالُهُ غَوْصُ الفِْطَا 

تَعَالىَ اللَّهُ الَذِي لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ مَعْدُودٌ وَ لَا أَجَلٌ ممَْدُودٌ وَ لَاا نَعْاتٌ مَحْادُودٌ وَ    

سُبْحَانَهُ هُوَ  -سُبْحَانَ الَذِي لَيْسَ لَهُ أَوَلٌ مُبْتَدَأٌ وَ لَا غَايَةٌ مُنْتَهىً وَ لَا آخِرٌ يَفْنىَ

صِفوُنَ لَا يَبْلُّغوُنَ نَعْتَهُ حَدَ الْأَشْيَاءَ کُلَّهَا عِنْدَ خَلّقِْهِ إِيَاهَاا  کَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ وَ الْوَا

إِبَانَةً لَهَا مِنْ شِبْهِهِ وَ إِبَانَةً لَهُ مِنْ شِبْهِهَا فَلَّمْ يَحْلُّلْ فِيهَا فَيُقَالَ هُوَ فِيهَا کَائِنٌ وَ لَمْ 

وَ لَمْ يَخْلُ مِنْهَا فَيُقَالَ لَهُ أيَْنَ لَكِنَهُ سُبْحَانهَُ أَحَااطَ   يَنْأَ عَنْهَا فَيُقَالَ هُوَ مِنْهَا بَائِنٌ

بِهَا عِلّمُْهُ وَ أَتْقَنَهَا صُنْعُهُ وَ أَحْصَاهَا حِفظُْهُ لَمْ يَعْزُبْ عَنْهُ خَفِيَاتُ غُيوُبِ الْهَوَى 

تِ الْعُلَّاى وَ الْأَرَضِاينَ   وَ لَا غَوَامضُِ مَكْنوُنِ ظُلَّمِ الدُجىَ وَ لَا مَا فِاي السَامَاوَا  

ءٍ مُحِاي ٌ وَ   ءٍ مِنْهَاا بِشَايْ   ءٍ مِنْهَا حَافِظٌ وَ رَقِيابٌ وَ کُالُ شَايْ    السُفْلّىَ لِكُلِ شيَْ

المُْحِي ُ بمَِا أَحَاطَ مِنْهَا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْأَحَادُ الصَامَدُ الَاذِي لَامْ تُغَيِارْهُ صُارُوفُ       

ءٍ کَانَ إِنَمَا قَالَ لِمَا شَااءَ أَنْ يَكُاونَ کُانْ فَكَاانَ      تَكَأَدْهُ صُنْعُ شيَْالْأزَْمَانِ وَ لَمْ يَ

ءٍ  ءٍ فمَِنْ شيَْ ابْتَدَعَ مَا خَلَّقَ بِلَّا مِثَالٍ سَبَقَ وَ لَا تَعَبٍ وَ لَا نَصَبٍ وَ کُلُ صَانِعِ شيَْ

عَالِمٍ فمَِنْ بَعْدِ جَهْلٍ تَعَلَّمَ وَ اللَّهُ لَمْ  ءٍ صَنَعَ مَا خَلَّقَ وَ کُلُ صَنَعَ وَ اللَّهُ لَا مِنْ شيَْ

يَجْهَلْ وَ لَمْ يَتَعَلَّمْ أَحَاطَ بِالْأَشْيَاءِ عِلّْماً قَبْلَ کَوْنِهَا فَلَّمْ يَزْدَدْ بِكَوْنِهَا عِلّْماً عِلّمُْهُ 
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ا لِشِدَةِ سُلّْطَانٍ وَ لَا خَوْفٍ مِانْ  بِهَا قَبْلَ أَنْ يُكَوِنَهَا کَعِلّمِْهِ بَعْدَ تَكْوِينِهَا لَمْ يُكَوِنْهَ

وَ لَا نِدٍ مُكَااثِرٍ وَ لَاا شَارِيكٍ     -زَوَالٍ وَ لَا نُقْصَانٍ وَ لَا اسْتِعَانَةٍ عَلّىَ ضِدٍ مُثَاوِرٍ

مُكَايِدٍ لَكِنْ خَلَّائِقُ مَرْبُوبوُنَ وَ عِبَادٌ دَاخِرُونَ فَسُبْحَانَ الَذِي لَا يَئُودُهُ خَلّْقُ مَاا  

بْتَدَأَ وَ لَا تَدْبِيرُ مَا بَرَأَ وَ لَا مِنْ عَجْزٍ وَ لَا مِنْ فَتْرَةٍ بمَِا خَلَّقَ اکْتَفَى عَلِّمَ مَا خَلَّقَ ا

وَ خَلَّقَ مَا عَلِّمَ لَا بِالتَفَكُرِ وَ لَا بِعِلّْمٍ حَادِثٍ أَصَابَ مَا خَلَّقَ وَ لَا شُبْهَةٍ دخََلَّاتْ  

كِنْ قَضَاءٌ مُبْرَمٌ وَ عِلّْمٌ مُحْكَمٌ وَ أَمْرٌ مُتقَْنٌ تَوَحَدَ بِالرُبُوبِيَةِ عَلَّيْهِ فِيمَا لَمْ يَخْلُّقْ لَ

وَ خَصَ نَفْسَهُ بِالْوَحْدَانِيَةِ وَ اسْتَخْلَّصَ المَْجْدَ وَ الثَنَاءَ فَتمََجَدَ بِالتمَْجِيدِ وَ تَحمََدَ 

وَ تطََهَرَ وَ تَقَدَسَ عنَْ مُلَّامَسَةِ النِسَاءِ وَ عَازَ وَ   بِالتَحْمِيدِ وَ عَلَّا عنَِ اتِخَاذِ الْأَبْنَاءِ

جَلَ عَنْ مُجَاوَرَةِ الشُرَکَاءِ فَلَّيْسَ لَهُ فِيمَا خَلَّقَ ضِدٌ وَ لَا فِيمَا مَلَّاكَ نِادٌ وَ لَامْ    

وَ الْوَارِثُ لِلّْأَمَدِ الَذِي  يَشْرَكْ فيِ مُلّْكِهِ أَحَدٌ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصمََدُ وَ المُْبِيدُ لِلّْأَبَدِ

لَمْ يَزَلْ وَ لَا يَزَالُ وَحْدَانِيّاً أَزَلِيّاً قَبْلَ بَدْءِ الدُهُورِ وَ بَعْدَ صَرْفِ الْأمُُورِ الَاذِي لَاا   

جَلِّيلٍ مَا  يَبِيدُ وَ لَا يفُْقَدُ بِذَلِكَ أَصِفُ رَبِي فَلَّا إِلَهَ إِلَا اللّهَُ مِنْ عظَِيمٍ مَا أَعظْمََهُ وَ

أَجَلَّهُ وَ عَزِيزٍ مَا أَعَزَهُ وَ تَعَالىَ عَمَا يَقُولُ الظَالمِوُنَ عُلُّوّاً کَبِيراً وَ حَادَثَنَا بِهَاذِهِ   

الْخُطْبَةِ أَحمَْدُ بْنُ مُحمََدِ بْنِ الصَقْرِ الصَائِغُ قَالَ حَدَثَنَا مُحَمَادُ بْانُ الْعَبَااسِ بْانِ     

حَدَثَنيِ أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ مُحمََدٍ الْبَصْرِيُ قَالَ حَادَثَتْنيِ عُمْارَةُ بِنْاتُ     بَسَامٍ قَالَ

أَوسٍْ قَالَتْ حَدَثَنيِ جَدِيَ الْحُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَحمَْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّاهِ  

أَنَ أَمِيرَ المُْؤْمِنِينَ ع خَطَبَ بِهَذِهِ الْخطُْبَاةِ   جَعْفَرِ بْنِ مُحمََدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ ع

 لمََا اسْتَنْهَضَ النَاسَ فيِ حَربِْ مُعَاوِيَةَ فِي المَْرَةِ الثَانِيَةِ 
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 : ترجمه 

از پدر بزرفوارش و ايشان از اجدادشاان نقال   ( علّيه السلام)امام صادق . 3

براى بار دوم مردم را به جنگ باا  ( علّيه السلام)علّى : اند اند که فرموده کرده

معاويه دعوت نمود و زمانى که مردم جمع شدند، براى ايراد خطبه ايستادند 

فويم خداى يگانه را که نه از چيزى به وجود آماده و   سساس مى: و فرمودند

او قدرتى است که با آن، از چيزهاى . نه آنچه هست، از چيزى آفريده است

ناه داراى صافتى   . شاوند  اى ديگر از او جدا ماى شود و چيزه ديگر جدا مى

زباان از  . اى دارد که براى آن مثالى بياورناد  است که به او برسند و نه اندازه

توصيف او ناتوان است و آوردن صفات متعدد براى رسيدن به او، راه را فم 

هااى عمياق انديشاه،     در بزرفاى ملّكاوت او راه  . مانناد  کرده و مبهوت مى

بر . مانند ند و هر نوع تفسيرى از رسيدن به دانش او دور مىشو سرفردان مى

هاى نامحسوس انداخته اسات و در ريزتارين کارهااى او،     غيب خود، پرده

هاى  چنين خدايى پاکيزه است که انديشه. شوند هاى بزر ، متحيّر مى انديشه

 برتر است خادايى . کنند رسند و متفكران به او دست پيدا نمى بلّند به او نمى

که براى او زمانى قابل شمارش، عمرى دراز، و وصفى محدود وجود ندارد، 

داراى جايگاهى مقدس است که آغازى به عنوان آغااز، پاياانى باه عناوان     

او پاك است، آن فوناه کاه خاود را    . پايان و آخرى به عنوان نابودى ندارد

توصيف کرده است و توصيف کنندفان به توصيف اي آن فونه کاه خاود را   
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رساند و او هماه    توصيف کرده است و توصيف کنندفان به توصيف او نماى 

چيزها را در هنگام آفريدنشان محدود کرده است و از شبيه شادن باه خادا    

هاا باا ايان خصوصايت،      فرق داشته باشاند و او نياز از آن  ( در جاودانگى)

در چيزها قرار دارد و از : او درون چيزى نيست تا ففته شود. متفاوت باشد

از چيزهاا بيگاناه اسات و از چيزهاا     : آنها دور هم نيسات تاا ففتاه شاود    

کجاست؟ بلّكه باا علّام خاود بار هار      : فيرى نكرده است تا ففته شود کناره

چيزى تسلّ  دارد و با آفرينش خود آنها را ساخته و ياد او سبب شامارش  

هااى توسا  شاب و آنچاه در      ها، پوشايده  ترين پنهان پنهان. آنها شده است

هاى پايين وجود دارد، از او مخفى نيست، از طارف   هاى بالا تا زمين نآسما

او براى هر چيزى نگهبانى و هر چيزى از آنها بر چيز ديگر تسلّ  دارناد و  

نيازى است که فذشت زماان، او را   يگانه بى. بر تسلّ  کننده آنها تسلّ  دارد

زيرا براى وجود  کند، تغيير نداده و ساختن آنچه بايد بسازد، او را خسته نمى

آن چيز هم، باه وجاود   ( موجود شود)باش : هر چه بخواهد، فق  ففته است

 . آمده است

هر چيزى را آفريده، بدون الگوبردارى از چيز ديگرى باوده اسات و بادون    

اى  هار کساى چيازى بساازد، از مااده     . رنج و تلاش به وجود آورده اسات 

هر دانايى، بعاد  . ه نبوده استسازد  اما آنچه خداوند ساخته است، از ماد مى

از نادانى، دانا شده است، در حالى که خداوناد ناادان نباوده و چيازى يااد      
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نگرفته است، زيرا به هر چيزى قبل از به وجود آمدنشان آفااهى داشات و   

آفاهى خداوند . شود بعد از به وجود آمدن، به علّم خداوند چيزى اضافه نمى

. باشاد  ش مثل بعد از آفارينش آنهاا ماى   به هر چيزى قبل از به وجود آمدن

خداوند، چيزى را نيافريده تا پادشاهى او محكم بماند يا به خاطر تارس از  

نابودى و نقص يا در مقابل دشمن و ياا در مقابال شاريك خاود ياا داراى      

اند  آفريده شده( از سوى خداوند)شريكى زورفو است، باشد  بلّكه تمام آنها 

خداوندى پاك است که آفريدن آنچه را . هستند و بندفانى در دست خداوند

آغاز کرده و بر عهده فرفتن سرپرستى آنان، او را به زحمت نينداخته است و 

. به خاطر ناتوانى يا سستى نبوده که به آنچه آفريده است، بسنده کرده اسات 

هر چيزى که آفريده است، از روى آفاهى بوده و هر چه را که نسبت به آن 

شود و در آفرينش خاود   او در تفكر دانش پيدا نمى. آفريده است آفاه بوده،

کند و هر چه نيافريده است، از روى شك نبوده است  بلّكه آنچه  اشتباه نمى

آفريده است، دستورى است که بايد به آن عمل شود و علّمى محكم و کارى 

او در پروردفارى، يكتا و خود را باه يگاانگى مخصاوص    . باشد استوار مى

همتا  بزرفى و ستايش را به خود تعلّق داده و در يكتايى و بزرفى بى. اندفرد

پاك اسات از  . در ستايش يگانه و مختص به بزرفوارى شده است. باشد مى

تر از اين  اينكه فرزندى داشته باشد و از ارتباط با زنان دور است و او بزر 

ريده، ضادى  در چيزى که خداوند آف. است که با شريكان خود، همراه باشد
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براى او وجود ندارد و در چيزى که مالكيت او را دارد، همانندى ندارد و در 

نيااز و وياران کنناده     يكتاا و باى  . هاى متعلّق به او، شريكى نادارد  سرزمين

او هميشه بوده و خواهد باود،  . روزفار و استوار کننده بعد از پايان آن است

و قبل از شروع روزفار بوده و ا. پس يكتايى است که از اول يكتا بوده است

پس . شود بعد از نابودى آنها، خواهد بود و او کسى است که هرفز نابود نمى

با اين خصوصيات، پروردفار خود را توصيف کردم، همان خداوندى که جز 

کانم و از   از بزرفى، بالايى و عزت او تعجب ماى . اى نيست او خداى يگانه

 . فويند، پاك است آنچه ستمگر مى

صلّى الله علّياه  )نقل شده که پيامبر اکرم ( علّيهما السلام)اين خطبه از امامان 

باراى باار   ( علّيه السلام)زمانى که حضرت علّى : فرموده است( و آله و سلّم

 . کرد، اين خطبه را خواند دوم مردم را نسبت به جنگيدن با معاويه تشويق مى

حمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضيَِ اللَّاهُ عَنْاهُ قَاالَ حَادَثَنَا     حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَ 1

مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَفَارُ وَ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ جمَِيعاً عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحَمَادِ بْانِ   

بْنِ أَبيِ الْخطََاابِ   عِيسىَ وَ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبيِ مَسْرُوقٍ النَهْدِيِ وَ مُحمََدِ بْنِ الْحُسَيْنِ

کُلِّهِمْ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبوُبٍ عَنْ عمَْرِو بْنِ أَبيِ المِْقْدَامِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ غَالِبٍ 

عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فيِ بَعضِْ خُطَبِاهِ الْحَمْادُ   

أَوَلِيَتِهِ وَحْدَانِيّاً وَ فيِ أَزَلِيَتِهِ مُتَعظَِماً بِالْإِلَهِيَةِ مُتَكَبِراً بِكِبْرِيَائِهِ وَ  لِلَّهِ الَذِي کَانَ فيِ

ءٍ مِمَاا   جَبَرُوتِهِ ابْتَدَأَ مَا ابْتَدَعَ وَ أَنْشَأَ مَا خَلَّقَ عَلّىَ غَيْرِ مِثَالٍ کَانَ سَابَقَ بِشَايْ  
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فِ رُبُوبِيَتِهِ وَ بِعِلّْمِ خُبْرِهِ فَتَقَ وَ بِإِحْكَامِ قُدْرتَِهِ خَلَّقَ جمَِيعَ خَلَّقَ رَبُنَا الْقَدِيمُ بِلّطُْ

مَا خَلَّقَ وَ بِنُورِ الْإِصْبَاحِ فَلَّقَ فَلَّا مُبَدِلَ لِخَلّقِْهِ وَ لَاا مُغَيِارَ لِصُانْعِهِ وَ لا مُعَقِابَ     

نْ دَعْوتَِهِ وَ لَا زَوَالَ لِمُلّْكِهِ وَ لَاا انْقِطَااعَ   لِحُكمِْهِ وَ لَا رَادَ لِأَمْرِهِ وَ لَا مُسْتَرَاحَ عَ

لمُِدتَِهِ وَ هُوَ الْكَيْنوُنُ أَوَلًا وَ الدَيمُْومُ أَبَداً المُْحْتَجِبُ بِنُورِهِ دُونَ خَلّقِْهِ فيِ الْاأُفُقِ  

ءٍ دَنَاا   عَلَّا وَ مِنْ کُلِ شيَْ ءٍ الطَامِحِ وَ الْعِزِ الشَامخِِ وَ المُْلّْكِ الْبَاذِ ِ فَوْقَ کُلِ شيَْ

فَتَجَلّىَ لِخَلّقِْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكوُنَ يُرَى وَ هُوَ بِالْمَنظَْرِ الْأَعْلّىَ فَأَحَبَ الِاخْتِصَاصَ 

بِالتَوْحِيدِ إِذِ احْتَجَبَ بِنُورِهِ وَ سَمَا فيِ عُلُّوِهِ وَ اسْتَتَرَ عَنْ خَلّقِْهِ وَ بَعَاثَ إِلَايْهِمُ   

الرُسُلَ لِتَكوُنَ لَهُ الْحُجَةُ الْبَالِغَةُ عَلّىَ خَلّقِْهِ وَ يَكوُنَ رُسُلُّهُ إِلَيْهِمْ شُهَدَاءَ عَلَّيْهِمْ وَ 

مَنْ   لِيَهْلِّكَ مَنْ هَلَّكَ عَنْ بَيِنَةٍ وَ يَحْيى -ابْتَعَثَ فِيهِمُ النَبِيِينَ مُبَشِريِنَ وَ مُنْذِريِنَ

لِيَعْقِلَ الْعِبَادُ عنَْ رَبِهِمْ مَا جَهِلُّوهُ فَيَعْرِفُوهُ بِرُبُوبِيَتِهِ بَعْدَ مَا أَنْكَرُوا  حيََ عَنْ بَيِنَةٍ وَ

 وَ يُوَحِدُوهُ بِالْإِلَهِيَةِ بَعْدَ مَا عَضَدُوا 

 : ترجمه 

اند که رساول خادا    از پدر بزرفوارش نقل کرده( علّيه السلام)امام صادق . 1

ساتايش  : هاى خود فرمودناد  در يكى از خطبه( ه و سلّمصلّى الله علّيه و آل)

مخصااوص خداوناادى اساات کااه از همااان اول، يگانااه بااود و هميشااه بااه 

پروردفارى بزر  شامرده شاده اسات و باه بزرفاى و جباروت، برتارى        

 . با آنچه آفريد، شروع نمود و بدون هي  الگويى، خلّق کرد. جويد مى
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واهاد باود، باا پروردفاارى خاود،      پروردفار ما که از اول بوده و هميشه خ

مانظم  ( آفرينش خود را)حد خود،  آفريد و به وسيلّه علّم بى( موجودات را)

باا ناور   ( آنهاا را )کرد و با استوارى قدرتش همه آنچه را خواست، آفريد و 

او کسى است که هي  کساى نيسات کاه    ( به وجود آورد)روشنايى شكافت 

کند و آنها را تغيير دهد و يا حكم او هاى او را به چيز ديگرى تبديل  آفريده

را تعقيب نمايد و يا دستورش را رد کند و يا از دعوتش فرار نمايد و ياا در  

او از اول باوده و  . حكومتش نابودى به وجود آيد و يا براى آن پايانى باشد

. تر از هر نزديكى اسات  بالاتر از هر بالايى و نزديك. تا هميشه خواهد بود

کند، بدون اينكه دياده شاود و او بسايار     خود نورافشانى مى براى مخلّوقات

خواهاد کاه در يگاانگى     همواره مى( جايگاه بالايى دارد)شود،  بالا ديده مى

همتا باشد و به همين دليل با نور خود پنهان شد و در بزرفى خود برترى  بى

پيدا کرد و از مخلّوقات خود مخفى فشات و باه ساوى آناان پياامبرانى را      

( اعمال و رفتاار )تاد تا نشان روشنى براى آنها باشند و پيامبران، شاهد فرس

آنها را در ميان مردم باه عناوان بشاارت دهناده و ترسااننده      . مردم هستند

و بعاد از  )شود، از روى دليال   مى( و فمراه)مبعوث ساخت تا هر کس نابود 

ليل زناده و  شود، با د مى( و هدايت)نابود و فمراه فردد و هر کس زنده ( آن

و )دانستند، بدانناد   هدايت فردد و بندفان نسبت به آنچه درباره خداوند نمى
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و بعد از آن که او را انكار کردند، به پروردفارى بشناسند و ( در آن بينديشند

 . بعد از آن که شريك آوردند، او را به پروردفارى يگانه بدانند

أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضيَِ اللَّاهُ عَنْاهُ قَاالَ حَادَثَنَا      حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ 5

مُحمََدُ بْنُ يَحْيىَ الْعَطَارُ وَ أَحمَْدُ بْنُ إِدْرِيسَ جمَِيعاً قَالا حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ أَحمَْدَ 

نِ بْنِ عَلِّيٍ ع فَقَالَ بْنِ يَحْيىَ عَنْ بَعضِْ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلىَ الْحَسَ

لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ صِفْ ليِ رَبَكَ حَتىَ کَأَنيِ أَنظُْرُ إِلَيْهِ فَأَطْرَقَ الْحَسَانُ بْانُ   

عَلّيٍِ ع مَلِّيّاً ثُمَ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ الْحمَْدُ لِلَّهِ الَذِي لَمْ يَكُنْ لَاهُ أَوَلٌ مَعْلُّاومٌ وَ لَاا    

مُتَنَاهٍ وَ لَا قَبْلٌ مُدْرَكٌ وَ لَا بَعْدٌ مَحْدُودٌ وَ لَا أَمَدٌ بِحَتَى وَ لَا شَخْصٌ فَيَتَجَزَأَ  آخِرٌ

وَ لَا اخْتِلَّافُ صِفَةٍ فَيَتَنَاهىَ فَلَّا تُدْرِكُ الْعُقُولُ وَ أَوْهَامُهَا وَ لَا الْفِكَرُ وَ خَطَرَاتُهَاا  

ا صِفَتَهُ فَتَقُولَ مَتَى وَ لَا بُدئَِ ممَِا وَ لَا ظَاهِرٌ عَلّىَ مَا وَ لَاا  وَ لَا الْأَلْبَابُ وَ أَذْهَانُهَ

بَاطِنٌ فِيمَا وَ لَا تَارِكٌ فَهَلَّا خَلَّقَ الْخَلّْقَ فَكَانَ بَدِيئاً بَدِيعاً ابْتَدَأَ مَا ابْتَدَعَ وَ ابْتَدَعَ 

 ادَ ذَلِكُمُ اللّهَُ رَبُ الْعَالَمِينَ مَا ابْتَدَأَ وَ فَعَلَ مَا أَرَادَ وَ أَرَادَ مَا اسْتَزَ

اى : آمد و عرض کارد ( ع)در روايتى آمده است که مردى به نزد امام حسن 

اى براى من توصيف کن، مثل اينكاه   پروردفار را به فونه! فرزند رسول خدا

کمى سكوت کردند و سسس سر مبارك را باالا  ( ع)امام حسن . بينم او را مى

ستايش مخصوص خداوندى است کاه باراى او ابتادايى    : دآوردند و فرمودن

شود  نسبت به قبل، درك نمى. مشخص نيست و پايانى ختم شده وجود ندارد

. نادارد ( به حتى يعناى تاا کاى   )فردد و انتهايى  و نسبت به بعد محدود نمى
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شخص نيست تا مورد تجربه و آزمايش قرار بگيرد و در (. زمان دار نيست)

 . ارد تا پايانى داشته باشدصفات اختلافى ند

توانند او  فذرد و انديشه و ذهن آن، نمى عقل و فمان، فكر و آنچه در آن مى

( و جاايى )تا چه موقع هسات؟ از چاه چيازى    : را درك کنند، تا ففته شود

خود را به چيزى نشاان ناداده   )شروع نشده و بر چيزى آشكار نشده است 

ى را بدون آفريدن، رهاا نكارده   و در چيزى پنهان نشده است و چيز( است

بدون استفاده از الگاوبردارى  )مخلّوقات را آفريد و او آفريننده نو بود . است

هر چه را بوجود آورد، با همان آغاز نمود و با آنچه آغااز  ( از چيزى آفريد

. نمود، آفريد و هر چه را خواست، انجام داد و آنچه را زياد کرد اراده نماود 

 . باشد پروردفار جهانيان مىاين خدايى است که 

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضيَِ اللَّاهُ عَنْاهُ قَاالَ حَادَثَنَا      6

مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَفَارُ عَنْ عَبَادِ بْنِ سُلَّيمَْانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَاالَ سَاأَلْتُ   

 الرِضَا ع عَنِ التَوْحِيدِ فَقَالَ هُوَ الَذِي أَنْتُمْ عَلَّيْهِ  أَبَا الْحَسَنِ

 : ترجمه 

. درباره توحيد پرسايدم ( علّيه السلام)از امام رضا : فويد سعد بن سعد مى. 6

 . توحيد، همان است که شما به آن اعتقاد داريد: آن حضرت فرمودند

دُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ يَعقُْوبَ أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْ 1

بْنِ يَزِيدَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ فَضَالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عنَْ زرَُارَةَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ 
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ماواتِ وَ الْاأَرْضِ  وَ لَهُ أَسْلَّمَ مَانْ فِاي السَا    -سَمِعْتُهُ يَقُولُ فيِ قَوْلِهِ عَزَ وَ جَلَ

 طَوْعاً وَ کَرْهاً قَالَ هُوَ تَوْحِيدُهُمْ لِلَّهِ عَزَ وَ جَلَ 

 : ترجمه 

شانيدم کاه دربااره ساخن     ( علّيه السالام )از امام صادق : فويد زراره مى. 1

ها و زمين وجاود دارد باا    هر چيزى که در آسمان: خداوند که فرموده است

اين همان يگاناه  : فرمايند مى (1).سلّيم هستندشوق و ناپسندى، در مقابل او ت

 . شمردن خداوند توس  موجودات است

قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْانُ الْحُسَايْنِ   أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ  8

عنَْ مُحمََدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبيِ بَصِيرٍ قَالَ أخَْرَجَ أَبُو عَبْدِ 

حَانَ الْوَاحِدِ الَذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ الْقَدِيمِ اللَّهِ ع حُقّاً فَأخَْرَجَ مِنْهُ وَرَقَةً فَإِذَا فِيهَا سُبْ

المُْبْدِئِ الَذِي لَا بَدْءَ لَهُ الدَائِمِ الَذِي لَا نَفَادَ لَهُ الْحيَِ الَذِي لا يمَُوتُ الْخَاالِقِ مَاا   

 ذِي لَا شَرِيكَ لَهُ ءٍ بِغَيْرِ تَعْلِّيمٍ ذَلِكَ اللَّهُ الَ يُرَى وَ مَا لَا يُرَى الْعَالِمِ کُلَ شيَْ

 : ترجمه 

جعبه کوچكى را بيرون آورد ( علّيه السلام)امام صادق : فويد ابو بصير مى. 8

پاك است : اى را خارج ساخت که در آن نوشته شده بود و از داخل آن ورقه

اى که هي  خدايى غيار از او نيسات، هميشاه باوده و شاروع       خداى يگانه

آفريدفار هر چيزى است که ديده شده و يا ديده ميرد،  اى است که نمى کننده
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بدون اينكه چيزى ياد بگيرد، داناى هر چيزى است و ايان هماان   . شود نمى

 . خدايى است که شريك ندارد

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْقَاسِمِ المُْفَسِرُ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحمََدِ بْانِ   9

وَ عَلّيُِ بْنُ مُحمََدِ بْنِ سَيَارٍ عَنْ أَبَوَيْهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلّيِِ بْنِ مُحمََدِ بْنِ زِيَادٍ 

عَلّيٍِ الرِضَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ ع قَالَ قَامَ رَجُلٌ إِلىَ الرِضَا ع فَقَالَ لَاهُ يَاا ابْانَ    

نْ قِبَلَّنَا قَدِ اخْتَلَّفُوا عَلَّيْنَا فَقَالَ الرِضَا ع إِنَهُ مَنْ رَسُولِ اللَّهِ صِفْ لَنَا رَبَكَ فَإنَِ مَ

يَصِفُ رَبَهُ بِالْقِيَاسِ لَا يَزَالُ الدَهْرَ فيِ الِالْتِبَاسِ مَائِلًّا عَنِ الْمِنْهَااجِ ظَاعِنااً فِاي    

بِمَا عَرَفَ بِهِ نَفْسَهُ مِنْ غَيْرِ الِاعْوِجَاجِ ضَالًا عَنِ السَبِيلِ قَائِلًّا غَيْرَ الْجمَِيلِ أُعَرِفُهُ 

رُؤْيَةٍ وَ أَصفُِهُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ مِنْ غَيْرِ صُورَةٍ لَا يُدْرَكُ بِالْحَوَاسِ وَ لَا يُقَاسُ 

وَ لَاا   بِالنَاسِ مَعْرُوفٌ بِغَيْرِ تَشْبِيهٍ وَ مُتَدَانٍ فيِ بُعْدِهِ لَا بِنَظِيرٍ لَا يُمَثَالُ بِخَلِّيقَتِاهِ  

يَجُورُ فيِ قَضِيَتِهِ الْخَلّْقُ إِلىَ مَا عَلِّمَ مُنْقَادُونَ وَ عَلّىَ مَا سطََرَ فيِ المَْكْنوُنِ مِانْ  

کِتَابِهِ مَاضوُنَ وَ لَا يَعمَْلّوُنَ خِلَّافَ مَا عَلِّمَ مِنْهُمْ وَ لَا غَيْرَهُ يُرِيدُونَ فَهُاوَ قَرِيابٌ   

رُ مُتقََصٍ يُحقََقُ وَ لَا يمَُثَلُ وَ يُوَحَدُ وَ لَاا يُابَعضَُ يُعْارَفُ    غَيْرُ مُلّْتَزِقٍ وَ بَعِيدٌ غَيْ

 بِالآْيَاتِ وَ يُثْبَتُ بِالْعَلَّامَاتِ فَلَّا إِلَهَ غَيْرُهُ الْكَبِيرُ المُْتَعَالِ 

 : ترجمه 

آمد و عرض ( علّيه السلام)مردى به نزد امام رضا : در روايتى آمده است. 9

پروردفار خود را براى من توصايف کان، زيارا    ! رسول خدا اى فرزند: کرد

 . دارند( در اين زمينه)کسانى که با ما هستند اختلاف زيادى با ما 
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فيرى  کسى که پروردفار را با چيزى اندازه: فرمودند( علّيه السلام)امام رضا 

تا زمانى که زنده است در اشتباه است، ( و آن را با قياسى، وصف نمايد)کند 

فماراه  ( حاق )فاردد، از راه   منحرف شده و به کجى ختم مى( راست)راه  از

ببينم به همان ( خدا را)من او را بدون اينكه . زند فردد و سخنان زشت مى مى

شناسانم و بدون صورت، آن فونه که  چيزى که خودش را شناخته است، مى

رك د( پانج فاناه  )او با حواس . کنم خود را توصيف کرده است، توصيف مى

شود و با مردم مقايسه نخواهد شد و بدون اينكه به چيزى شابيه باشاد،    نمى

با اينكه دور است، بدون اينكه در مقابل باشاد، نزدياك   . شناخته شده است

خاود،  ( و حكم)دهد و در قضاوت  هايش نشان نمى خود را به آفريده. است

کت هستند مخلّوقات به سوى آنچه او دستور داده است در حر. کند ستم نمى

و سرنوشت هر کسى در آنچه که کتاب اوست به صورت پنهانى نوشته شده 

دانناد، کاارى انجاام     باشد، و بر خلاف آنچه او از آنها ماى  است، موجود مى

پس او بادون اينكاه چسابيده باشاد،     . کنند دهند و غير آن را اراده نمى نمى

ه باشاد، دور  برياد ( از مخلّوقات به طاور کلّاى  )نزديك است و بدون اينكه 

اى اسات کاه قطعاه قطعاه      شاود و يگاناه   او وجود دارد، اما ديده نمى. است

( که قرار داده اسات )هايى  شود و با علامت ها شناخته مى با نشانه. فردد نمى

 . رسد و غير از او که بزر  و برتر است، خدايى وجود ندارد به اثبات مى
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لَّمَ بِهِ حَدَثَنيِ أَبيِ عَنْ أَبِيهِ عنَْ جَدِهِ عَنْ أَبِيهِ ع ثُمَ قَالَ ع بَعْدَ کَلَّامٍ آخَرَ تَكَ 11

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَهُ قَالَ مَا عَرَفَ اللَّهَ مَنْ شَبَهَهُ بِخَلّقِْهِ وَ لَا وَصَافَهُ بِالْعَادْلِ   

   مَنْ نَسَبَ إِلَيْهِ ذُنُوبَ عِبَادِهِ

و قد أخرجته بتمامه فاي تفساير   و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة 

   القرآن

 : ترجمه 

روايات شاده اسات کاه     ( صلّى الله علّيه و آلاه و سالّم  )از رسول خدا . 11

کسى که خداوند را به مخلّوقاتش تشبيه کند، او را نشناخته است و : فرمودند

کسى که فناه بندفانش را به او نسبت بدهد، او را به عدالت توصيف نكارده  

 . است

ثَنَا مُحمََدُ بْنُ مُوسىَ بْنِ الْمُتَوَکِلِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ مُحمََدِ بْانِ يَحْيَاى   حَدَ 11

الْعَطَارِ عَنْ مُحمََدِ بْنِ أَحمَْدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحمََدٍ عَنْ عَلّيِِ بْنِ مَهْزِيَاارَ قَاالَ   

وَ قَرَأتُْهُ فيِ دُعَاءٍ کَتَبَ بِاهِ أَنْ يَقُاولَ يَاا ذَا     کَتَبَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِلىَ رَجُلٍ بِخطَِهِ

ءٍ وَ يَاا ذَا   ءٍ ثُمَ يَبْقىَ وَ يَفْنىَ کُلُ شيَْ ءٍ ثُمَ خَلَّقَ کُلَ شيَْ الَذِي کَانَ قَبْلَ کُلِ شيَْ

فَاوْقَهُنَ وَ لَاا    الَذِي لَيْسَ فيِ السمََاوَاتِ الْعُلّىَ وَ لَا فيِ الْأَرَضِينَ السُافْلّىَ وَ لَاا  

 بَيْنَهُنَ وَ لَا تَحْتَهُنَ إِلَهٌ يُعْبَدُ غَيْرُهُ 

 : ترجمه 
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با خ  خود به ماردى  ( علّيه السلام)امام باقر : فويد علّى بن مهزيار مى. 11

اى : نوشتند که بگويد.( آن را در دعايى که به آن شخص نوشته بود خواندم)

سس همه چياز را آفريادى و ساسس    اى و س کسى که قبل از هر چيزى بوده

شوند و اى کسى کاه خادايى    باقى ماندى در حالى که تمام چيزها نابود مى

ها و نه باالا،   ترين مكان زمين ها و پايين غير از او در بالاترين مكان آسمان

 . ميان و پايينشان وجود ندارد که مورد پرستش قرار بگيرد

  

مَاجِيلَّويَْهِ رَحمَِهُ اللَّهُ عَنْ عمَِهِ مُحمََدِ بْنِ أَبيِ الْقَاسِمِ  حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ عَلّيٍِ 12

عَنْ أَحمَْدَ بْنِ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقيِِ عَنْ مُحمََدِ بْنِ عِيسىَ الْيَقطِْينيِِ عَنْ سُالَّيْمَانَ  

مِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْحمَْدُ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ المُْفَضَلِ بْنِ عمَُرَ قَالَ سَ

 لِلَّهِ الَذِي لَمْ يَلِّدْ فَيُورَثَ وَ لَمْ يُولَدْ فَيُشَارَكَ 

 : ترجمه 

شانيدم کاه   ( علّياه السالام  )از اماام صاادق   : فوياد  مفضل بن عمر مى. 12

به دنياا نيااورده   ( فرزندى را)ستايش مخصوص خدايى است که : فرمود مى

ارث ببرد و خودش از چيزى به دنيا نيامده است تا شاريك داشاته   است تا 

 . باشد

حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عمِْرَانَ الدَقَاقُ رَحمَِهُ اللَّهُ قَاالَ حَادَثَنَا    13

إِسمَْاعِيلَ الْبَرْمَكِايُ قَاالَ   مُحمََدُ بْنُ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفيُِ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ 
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حَدَثَنِي عَلِّيُ بْنُ الْعَبَاسِ قَالَ حَدَثَنيِ إِسمَْاعِيلُ بْنُ مِهْرَانَ الْكُوفيُِ عَنْ إِسمَْاعِيلَ 

بْنِ إِسْحَاقَ الْجُهَنيِِ عَنْ فَرَجِ بْنِ فَرْوَةَ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَاالَ سَامِعْتُ أَبَاا    

اللَّهِ ع يَقُولُ بَيْنَا أَمِيرُ المُْؤْمِنِينَ ع يَخْطُبُ عَلّىَ المِْنْبَرِ بِالْكُوفَةِ إِذْ قَامَ إِلَيْاهِ   عَبْدِ

رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ المْؤُْمِنِينَ صِفْ لَنَا رَبَكَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لِنَزْدَادَ لَهُ حُبّاً وَ بِاهِ  

لمُْؤْمِنِينَ ع وَ نَادَى الصَلَّاةَ جَامِعَةً فَااجْتَمَعَ النَااسُ حَتَاى    مَعْرِفَةً فَغَضِبَ أَمِيرُ ا

لَاا  » الْحمَْدُ لِلَّهِ الَذِي لَاا يَفِارُهُ   -غَصَ الْمَسْجِدُ بِأَهْلِّهِ ثُمَ قَامَ مُتَغَيِرَ اللّوَْنِ فَقَالَ

ءِ بِفَوَائِدِ النِعَمِ وَ  عْ ٍ مُنْتَقِصٌ سِوَاهُ المَْلّيِيُغَيِرُهُ المَْنْعُ وَ لَا يُكْديِهِ الْإِعطَْاءُ إِذْ کُلُ مُ

عَوَائِدِ الْمَزِيدِ وَ بِجُودِهِ ضمَِنَ عِيَالَةَ الْخَلّْقِ فَأَنْهجََ سَبِيلَ الطَلَّبِ لِلّارَاغِبِينَ إِلَيْاهِ   

هِ دَهْارٌ فَيَخْتَلِّافَ مِنْاهُ    فَلَّيْسَ بِمَا سُئِلَ أَجْوَدَ مِنْهُ بِمَا لَمْ يُسْأَلْ وَ مَا اخْتَلَّفَ عَلَّيْ

الْحَالُ وَ لَوْ وَهَبَ مَا تَنَفَسَتْ عَنْهُ مَعَادِنُ الْجِبَالِ وَ ضَحِكَتْ عَنْهُ أَصْدَافُ الْبِحَارِ 

مِنْ فِلَّذِ اللُّجَيْنِ وَ سَبَائِكِ الْعِقْيَانِ وَ نَضَائِدِ الْمَرْجَانِ لِبَعضِْ عَبِيدِهِ لَمَا أَثَرَ ذَلِكَ 

ي وُجُودِهِ وَ لَا أَنْفَدَ سَعَةَ مَا عِنْدَهُ وَ لَكَانَ عِنْدَهُ مِنْ ذخََائِرِ الْإِفْضَالِ مَا لَا يَنْفَدُهُ فِ

مَطَالِبُ السُؤَالِ وَ لَا يَخطُْرُ لِكَثْرتَِهِ عَلَّى بَالٍ لِأَنَهُ الْجَوَادُ الَذِي لَا تَنْقُصُهُ المَْوَاهِبُ 

 -حَاحُ المُْلِّحِينَ وَ إِنَما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ کُنْ فَيَكُاونُ وَ لَا يُنْحِلُّهُ إِلْ

الَذِي عَجَزَتِ المَْلَّائِكَةُ عَلّىَ قُرْبِهِمْ مِنْ کُرْسيِِ کَرَامَتِاهِ وَ طُاولِ وَلَهِهِامْ إِلَيْاهِ وَ     

لَّكُوتِهِ أَنْ يَعْلّمَُوا مِنْ أَمْرِهِ إِلَا مَا أَعْلّمََهُمْ وَ تَعْظِيمِ جَلَّالِ عِزِهِ وَ قُرْبِهِمْ مِنْ غَيْبِ مَ

 -هُمْ مِنْ مَلَّكوُتِ الْقُدسِْ بِحَيْثُ هُمْ مِنْ مَعْرِفَتِهِ عَلّىَ مَا فطََرَهُمْ عَلَّيْهِ أَنْ قَاالُوا 

مُ فمََاا ظَنُاكَ أَيُهَاا    سُبْحانَكَ لا عِلّْمَ لَنا إِلَا ما عَلَّمْتَنا إِنَكَ أَنْتَ الْعَلِّيمُ الْحَكِاي 
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السَائِلُ بمَِنْ هُوَ هَكَذَا سُبْحَانَهُ وَ بِحمَْدِهِ لَمْ يُحْدَثْ فَيمُْكِنَ فِيهِ التَغَيُرُ وَ الِانْتِقَالُ 

امِ وَ لَمْ يُتَصَرَفْ فيِ ذَاتِهِ بِكُرُورِ الْأَحْوَالِ وَ لَمْ يَخْتَلِّفْ عَلَّيْهِ حُقْبُ اللَّيَاليِ وَ الْأَيَ

الَذِي ابْتَدَعَ الْخَلّْقَ عَلّىَ غَيْرِ مِثَالٍ امْتَثَلَّهُ وَ لَا مِقْدَارٍ احْتَذَى عَلَّيْهِ مِنْ مَعْبُودٍ کَانَ 

قَبْلَّهُ وَ لَمْ تُحِ ْ بِهِ الصِفَاتُ فَيَكوُنَ بِإِدْرَاکِهَا إِيَاهُ بِالْحُدُودِ مُتَنَاهِياً وَ مَا زَالَ لَيْسَ 

ءٌ عَنْ صِفَةِ المَْخْلُّوقِينَ مُتَعَالِياً وَ انْحَسَارَتِ الْأَبْصَاارُ عَانْ أَنْ تَنَالَاهُ      کمَِثْلِّهِ شيَْ

فَيَكوُنَ بِالْعِيَانِ مَوْصُوفاً وَ بِالذَاتِ الَتيِ لَا يَعْلّمَُهَا إِلَا هُوَ عِنْادَ خَلّْقِاهِ مَعْرُوفااً وَ    

اقِعُ رَجْمِ الْمُتَوَهمِِينَ وَ ارتَْفَعَ عَانْ أَنْ تَحْاوِيَ   فَاتَ لِعُلُّوِهِ عَلّىَ أَعْلّىَ الْأَشْيَاءِ مَوَ

کُنْهَ عظَمََتِهِ فَهَاهَةُ رَوِيَاتِ الْمُتَفَكِريِنَ فَلَّيْسَ لَهُ مِثْلٌ فَيَكوُنَ مَا يَخْلُّقُ مُشْبِهاً بِهِ وَ 

ادِ مُنَزَهاً کَذَبَ الْعَادِلوُنَ بِاللَّاهِ  مَا زَالَ عِنْدَ أَهْلِ المَْعْرِفَةِ بِهِ عَنِ الْأَشْبَاهِ وَ الْأَضْدَ

إِذْ شَبَهُوهُ بمِِثْلِ أَصْنَافِهِمْ وَ حَلَّوْهُ حِلّْيَةَ المَْخْلُّوقِينَ بِأَوْهَامِهِمْ وَ جَازُوهُ بِتَقْادِيرِ   

ولِهِمْ وَ کَيْافَ  مُنْتجَِ خَوَاطِرِهِمْ وَ قَدَرُوهُ عَلّىَ الْخَلّْقِ الْمُخْتَلِّفَةِ الْقوَُى بِقَرَائِحِ عُقُا 

يَكوُنُ مَنْ لَا يُقَدَرُ قَدْرُهُ مُقَدَراً فيِ رَوِيَاتِ الْأَوْهَامِ وَ قَدْ ضَلَّتْ فيِ إِدْرَاكِ کُنْهِهِ 

هَوَاجِسُ الْأَحْلَّامِ لِأَنَهُ أَجَلُ مِنْ أَنْ يَحُدَهُ أَلْبَابُ الْبَشَرِ بِاالتَفْكِيرِ أَوْ يُحِاي َ بِاهِ    

كَةُ عَلّىَ قُرْبِهِمْ مِنْ مَلَّكوُتِ عِزتَِهِ بِتَقْدِيرٍ تَعَالىَ عَانْ أَنْ يَكُاونَ لَاهُ کُفْاوٌ     المَْلَّائِ

فَيُشَبَهَ بِهِ لِأَنَهُ اللَّطِيفُ الَذِي إِذَا أَرَادَتِ الْأَوْهَامُ أَنْ تَقَعَ عَلَّيْهِ فِي عَمِيقَاتِ غُيُوبِ 

رَأَةُ مِنْ خطََرِ الْوَسْوَاسِ إِدْرَاكَ عِلّْمِ ذَاتِاهِ وَ تَوَلَهَاتِ   مُلّْكِهِ وَ حَاوَلَتِ الْفِكَرُ الْمُبَ

الْقُلّوُبُ إِلَيْهِ لِتَحوِْيَ مِنْهُ مُكَيَفاً فيِ صِفَاتِهِ وَ غمََضَتْ مَدَاخِلُ الْعُقُولِ مِنْ حَيْثُ لَا 

وَ هيَِ تَجُاوبُ مَهَااوِيَ سُادَفِ     تَبْلُّغُهُ الصِفَاتُ لِتَنَالَ عِلّْمَ إِلَهِيَتِهِ رُدِعَتْ خَاسِئَةً
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الْغُيوُبِ مُتَخَلِّصَةً إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ رَجَعَتْ إِذْ جُبِهَتْ مُعْتَرِفَةً بِأَنَهُ لَاا يُنَاالُ بِجَاوْبِ    

الِ الِاعْتِسَافِ کُنْهُ مَعْرِفَتِهِ وَ لَا يَخطُْرُ بِبَالِ أُوليِ الرَوِيَاتِ خَاطِرَةٌ مِنْ تَقْدِيرِ جَلَّا 

عِزتَِهِ لِبُعْدِهِ مِنْ أَنْ يَكوُنَ فيِ قُوَى المَْحْدُوديِنَ لِأَنَهُ خِلَّافُ خَلّْقِهِ فَلَّا شِبْهَ لَهُ مِنَ 

ءُ بِعَدِيلِّهِ فَأَمَا مَا لَا عَدِيلَ لَهُ فَكَيْافَ يُشَابَهُ بِغَيْارِ     المَْخْلُّوقِينَ وَ إِنَمَا يُشَبَهُ الشيَْ

ءٌ بَعْدَهُ لَا  ءٌ قَبْلَّهُ وَ الآخِْرُ الَذِي لَيْسَ شيَْ ءُ الَذِي لَمْ يَكُنْ شيَْ الْبَدِي وَ هُوَ -مِثَالِهِ

تَنَالُهُ الْأَبْصَارُ مِنْ مَجْدِ جَبَرُوتِهِ إِذْ حَجَبَهَا بِحُجُبٍ لَا تَنْفُذُ فيِ ثِخَنِ کَثَافَتِهِ وَ لَاا  

ئِصِ سُتُرَاتِهِ الَذِي صَدرََتِ الْأمُُورُ عَنْ مَشِيَتِهِ تَخْرِقُ إِلىَ ذِي الْعَرشِْ مَتَانَةَ خَصَا

وَ تَصَاغَرَتْ عِزَةُ الْمُتَجَبِريِنَ دُونَ جَلَّالِ عظَمََتِهِ وَ خَضَعَتْ لَهُ الرِقَاابُ وَ عَنَاتِ   

وَ صَارَ کُالُ   الْوُجُوهُ مِنْ مَخَافَتِهِ وَ ظَهَرَتْ فيِ بَدَائِعِ الَذِي أَحْدَثَهَا آثَارُ حِكمَْتِهِ

ءٍ خَلَّقَ حُجَةً لَهُ وَ مُنْتَسِباً إِلَيْهِ فَإِنْ کَانَ خَلّْقاً صَامِتاً فَحُجَتُهُ بِالتَدْبِيرِ نَاطِقَةٌ  شيَْ

ءٍ بِلّطُْافِ تَادْبِيرِهِ مَوْضِاعَهُ وَ     فِيهِ فَقَدَرَ مَا خَلَّقَ فَأَحْكَمَ تَقْدِيرَهُ وَ وَضَعَ کُلَ شيَْ

ءٌ حُدُودَ مَنْزِلَتِهِ وَ لَامْ يَقْصُارْ دُونَ الِانْتِهَااءِ إِلَاى      جِهَةٍ فَلَّمْ يَبْلُّغْ مِنْهُ شيَْوَجَهَهُ بِ

مَشِيَتِهِ وَ لَمْ يَسْتَصْعِبْ إِذْ أَمَرَهُ بِالْمُضيِِ إِلىَ إِرَادتَِهِ بِلَّا مُعَانَاةٍ لِلُّغوُبٍ مَسَهُ وَ لَاا  

ى أَمْرِهِ فَتَمَ خَلّقُْهُ وَ أَذْعَنَ لِطَاعَتِهِ وَ وَافَى الْوَقْاتَ الَاذِي   مُكَاءَدَةٍ لمُِخَالِفٍ لَهُ عَلَّ

أخَْرجََهُ إِلَيْهِ إِجَابَةً لَمْ يَعْتَرِضْ دُونَهَا رَيْثُ الْمُبطْئِِ وَ لَا أَنَاةُ الْمُتَلَّكئِِ فَأَقَامَ مِانَ  

لَأَمَ بِقُدرَْتِاهِ بَايْنَ مُتَضَاادَاتِهَا وَ وَصَالَ     الْأَشْيَاءِ أَوَدَهَا وَ نَهىَ مَعَالِمَ حُدُودِهَا وَ 

أَسْبَابَ قَرَائِنِهَا وَ خَالَفَ بَيْنَ أَلْوَانِهَا وَ فَرَقَهَا أَجْنَاساً مُخْتَلِّفَااتٍ فِاي الْأَقْادَارِ وَ    

أَرَادَ إِذِ ابْتَادَعَهَا   الْغَرَائِزِ وَ الْهَيْئَاتِ بَدَايَا خَلَّائِقَ أَحْكَمَ صُنْعَهَا وَ فطََرَهَا عَلّىَ مَا
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انْتظََمَ عِلّمُْهُ صُنُوفَ ذَرْئِهَا وَ أَدْرَكَ تَدْبِيرُهُ حُسْنَ تَقْدِيرِهَا أَيُهَا السَائِلُ اعْلَّمْ مَنْ 

شَبَهَ رَبَنَا الْجَلِّيلَ بِتَبَايُنِ أَعْضَاءِ خَلّقِْهِ وَ بِتَلَّااحُمِ أَحْقَااقِ مَفَاصِالِّهِمُ المُْحْتَجِبَاةِ     

تَدْبِيرِ حِكمَْتِهِ أَنَهُ لَمْ يَعْقِدْ غَيْبَ ضَمِيرِهِ عَلّىَ مَعْرِفَتِهِ وَ لَمْ يُشَاهِدْ قَلّْبُاهُ الْيَقِاينَ   بِ

 بِأَنَهُ لَا نِدَ لَهُ وَ کَأَنَهُ لَمْ يَسْمَعْ بِتَبَرِي التَابِعِينَ مِنَ الْمَتْبُوعِينَ وَ هُمْ يَقُولُونَ تَاللَّاهِ 

ءٍ فَقَدْ  إِذْ نُسَوِيكُمْ بِرَبِ الْعالمَِينَ فمََنْ سَاوَى رَبَنَا بِشيَْ. لَفيِ ضَلالٍ مُبِينٍ إِنْ کُنَا

عَدَلَ بِهِ وَ الْعَادِلُ بِهِ کَافِرٌ بِمَا نَزَلَتْ بِهِ مُحْكمََاتُ آيَاتِاهِ وَ نطََقَاتْ بِاهِ شَاوَاهِدُ     

مْ يَتَنَاهَ فِي الْعُقُولِ فَيَكُونَ فيِ مَهَبِ فِكْرِهَا مُكَيَفاً وَ حُججَِ بَيِنَاتِهِ لِأَنَهُ اللَّهُ الَذِي لَ

فيِ حَوَاصِلِ رَوِيَاتِ همَِمِ النُفُوسِ مَحْدُوداً مُصَرَفاً الْمُنْشئُِ أَصْنَافَ الْأَشْيَاءِ بِلَّاا  

وَ لَا تَجْرِبَةٍ أَفَادَهَاا مِانْ مَارِ    رَوِيَةٍ احْتَاجَ إِلَيْهَا وَ لَا قَرِيحَةِ غَرِيزَةٍ أَضمَْرَ عَلَّيْهَا 

حَوَادِثِ الدُهُورِ وَ لَا شَرِيكٍ أَعَانَهُ عَلّىَ ابْتِدَاعِ عَجَائِبِ الْأمُُورِ الَذِي لَمَا شَابَهَهُ  

لِّفَةِ الْعَادِلوُنَ بِالْخَلّْقِ الْمُبَعضَِ المَْحْدُودِ فيِ صِفَاتِهِ ذِي الْأَقْطَارِ وَ النَوَاحيِ المُْخْتَ

فيِ طَبَقَاتِهِ وَ کَانَ عَزَ وَ جَلَ المَْوْجُودَ بِنَفْسِهِ لَا بِأَدَاتِهِ انْتَفىَ أَنْ يَكُاونَ قَادَرُوهُ   

حقََ قَدرِْهِ فقََالَ تَنْزيِهاً لِنفَْسِاهِ عَانْ مُشَاارَکَةِ الْأَنْاداَدِ وَ ارتْفَِاعااً عَانْ قِيَااسِ        

وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَاقَ قَادْرِهِ وَ الْاأَرْضُ     -مِنْ کَفَرَةِ الْعِبَادِالمُْقَدِريِنَ لَهُ بِالْحُدُودِ 

عَمَاا    جمَِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ السَماواتُ مطَْوِيَاتٌ بِيمَِينِهِ سُابْحانَهُ وَ تَعاالى  

لِيُوصِلَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَعْرِفَتِاهِ وَ  يُشْرِکوُنَ مَا دَلَكَ الْقُرآْنُ عَلَّيْهِ مِنْ صِفَتِهِ فَاتَبِعْهُ 

أَتَتْ بِهِ وَ اسْتَضئِْ بِنُورِ هِدَايَتِهِ فَإِنَهَا نِعمَْةٌ وَ حِكمَْةٌ أُوتِيتَهُمَا فَخُذْ مَا أُوتِياتَ وَ  

فَرْضُاهُ   کُنْ مِنَ الشَاکِريِنَ وَ مَا دَلَكَ الشَيْطَانُ عَلَّيْهِ مِمَا لَيْسَ فيِ الْقُرآْنِ عَلَّيْكَ
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وَ لَا فيِ سُنَةِ الرَسُولِ وَ أَئمَِةِ الْهُدَى أَثَرُهُ فَكِلْ عِلّمَْهُ إِلَى اللَّهِ عَازَ وَ جَالَ فَاإِنَ    

ذَلِكَ مُنْتَهىَ حَقِ اللَّهِ عَلَّيْكَ وَ اعْلَّمْ أَنَ الرَاسِخِينَ فيِ الْعِلّْمِ هُمُ الَذيِنَ أَغْنَااهُمُ  

تِحَامِ فيِ السُدَدِ الْمَضْرُوبَةِ دُونَ الْغُيُوبِ فَلَّزِمُوا الْاإِقْرَارَ بِجمُْلَّاةِ مَاا    اللَّهُ عَنِ الِاقْ

فَقَالُوا آمَنَا بِهِ کُلٌ مِنْ عِنْدِ رَبِنا فمََدَحَ اللَّهُ  -جَهِلُّوا تَفْسِيرَهُ مِنَ الْغَيْبِ المَْحْجوُبِ

تَنَاوُلِ مَا لَمْ يُحِيطُوا بِهِ عِلّمْااً وَ سَامىَ تَارْکَهُمُ    عَزَ وَ جَلَ اعْتِرَافَهُمْ بِالْعَجْزِ عَنْ 

التَعَمُقَ فيِ مَا لَمْ يُكَلِّفْهُمُ الْبَحْثَ عَنْهُ مِنْهُمْ رُسُوخاً فَاقْتَصِرْ عَلّىَ ذَلِكَ وَ لَا تُقَدِرْ 

 ينَ عظَمََةَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عَلَّى قَدْرِ عَقْلِّكَ فَتَكُونَ مِنَ الْهَالِكِ

 : ترجمه 

شانيدم کاه   ( علّياه السالام  )از اماام صاادق   : فويد مسعدة بن صدقه مى. 13

خواندند کاه   در بالاى منبر کوفه خطبه مى( علّيه السلام)امام علّى : فرمود مى

پروردفار خاود را باراى مان    ! اى امير مؤمنان: نافهان مردى ايستاد و ففت

 . سبت به او شناخت پيدا کنيمزياد شود و ن( در ما)توصيف کن، تا دوستى او 

عصبانى شدند و سسس مردم را به نمااز جماعات   ( علّيه السلام)امير مؤمنان 

ساسس آن حضارت در   . صدا زدند و مردم هم جمع شدند، و مسجد پر شاد 

ساتايش  : حالى که رنگ صورتشان تغيير کارده باود، ايساتادند و فرمودناد    

شود و افر  او اضافه نمىمخصوص خداوندى است که افر منع کند، چيزى به 

هاى  نعمت. کند اى به جز او، ضرر مى شود و هر بخشنده ببخشد، نيازمند نمى

پر سود و منفعت فراوان دارد که با بخشش او، روزى مردم تضامين شاده و   
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نسبت باه  . براى کسانى که به سوى او در حرکتند، مسير را آماده کرده است

و . تر از آنچه درخواست نشده نيست آنچه از او خواسته شده است، بخشنده

افر به انادازه  . کند تا وضعيت او متفاوت فردد روزفار نسبت به او تغيير نمى

ها ببخشد و صدف درياها به او لبخند بزنند به طاورى کاه مانناد     معدن کوه

هاى نقره و مرواريدهاى زينتى باه بنادفانش باشاد، در     هاى طلا و لايه فنج

و درخواست کنندفان، زيااد آن را کام   . آيد جود نمىبخشش او تأثيرى به و

شاود و ذهان    هاى فراوانى که نزد او وجود دارد، کم نمى کنند و از نعمت نمى

اى است که  تواند فراوانى بخشش او را درك کند  زيرا او بخشنده انسان نمى

شود و اصارارِ اصارار کننادفان باعاث      هر چه ببخشد، چيزى از او کم نمى

زمانى که خداوند بخواهد چيازى را اراده کناد باه آن    . هد شدبخشش نخوا

او کسى است کاه   (8).شود موجود شو، و آن چيز موجود مى: فويد چيزى مى

فرشتگان با اينكه به تخت بزرفى خداوند نزديك هستند و علاقه زيادى باه  

کنند و باه پنهاانى ملّكاوت     اش تعظيم مى پروردفار دارند و در مقابل بزرفى

الهى نزديك هستند و به جز آنچه خداوند به آنهاا آموختاه اسات، چيازى     

ار هساتند، باه طاورى کاه     دانند، در حالى که از ملّكوت قدسى پروردف نمى

نسبت به سرشتى که خداوند بر طبق آن، آنها را آفريده است، آفاهى دارند و 

تو پاك هستى و به جز آنچه به ما آموختى، علّمى نداريم ! پروردفارا: ففتند

فمان تو به خداوندى که ! پس اى پرسش کننده (9).و تو داناى فرزانه هستى
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به وجود نيامده است . اين فونه است، چيست؟ او پاك و مورد ستايش است

و تا در او تغيير و انتقال امكان داشته باشاد و دفرفاونى وضاعيت در ذات ا   

ها و روزها در او اخاتلاف نينداختاه    فردش شب. تغييرى ايجاد نكرده است

است و او کسى است که مخلّوقات را بدون الگو بردارى از چيزى آفريده و 

. اى که از معبود قبلّى به دسات آماده باشاد، خلّاق کارد      آنها را بدون اندازه

در هماان صافات   ها بر او احاطه ندارند تا بتوان با فهميدن آنها، او را  صفت

ختم کرد و از آنجا که مثل او کسى نيست، بالاتر از خصوصيات مخلّوقاات  

ها از اينكه به او برساند و باه ديادن آشاكار موصاوف فاردد،        چشم. است

داند و مخلّوقاات   اند و داراى ذاتى است که فق  خودش مى شكست خورده

خياال   تارين چيزهاا از   اش بار بازر    شناسند و به خاطر بزرفى آن را مى

اش را در ذهان   پردازان به دور است و بالاتر از اين است که عماق بزرفاى  

براى او مانندى وجود ندارد تا آنچه آفريده اسات،  . انديشمندان در بر بگيرد

دروغ . ها پاك است شبيه او باشد و نزد اهل معرفت، از شبيه داشتن و تفاوت

چيزهايى، آن را هم رديف فويند کسانى که خداوند را با شبيه دانستن به  مى

اند و باا فماان خاود لبااس مخلّوقاات را بار او        موجودات ديگر قرار داده

پوشاندند و به اندازه ذهنشان از او نتيجه فرفتند و لباسش را بريدند و او را 

با ذهن خودشان بر اساس مخلّوقات فونافون، اندازه فرفتند و چگونه کسى 

ها در فهم و فكر  فيرد؟ در حالى که ذهن ىها جاى م که اندازه ندارد، در ذهن
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شوند، زيرا جايگاه او بالاتر از اين است کاه   کردن به ذات خداوند فمراه مى

فيارى شاود ياا فرشاتگان باا هماه        در ذهن انسانها با فكر کاردن، انادازه  

فيرى بر او تسلّ  يابند و  شان به مقام بالاى خداوند به واسطه اندازه نزديكى

است که مانندى داشته باشد تا خداوند به او تشبيه شود، چاون  بالاتر از آن 

هاا اراده کنناد کاه بار بلّناداى ناديادنى        او لطيفى است که هر زمان خياال 

حكومتش برسند و فكر دور از شك سعى کند که علّام ذات او را بفهماد و   

دلها به طرف او پرواز کنند، تا خصوصيات اوصاف او را ياد بگيرند و دقات  

ها براى به دست آوردن علّم الهى او از مكانى باه جاز اوصااف او     نظر ذهن

بااز فرداناده   ( از آن جا کاه رفتاه  )بدست آورد، آن شخص مغلّوب شده و 

اناد، زيارا    شود در حالى که عمق تاريكى غيب به طرف او نشاانه رفتاه   مى

تاوان باه عماق او     اعتراف دارد که از غير راه مطلّوب براى شناخت او نماى 

رسد، زيرا او از محدود  اش به ذهن انديشمندان نمى کرد و بزرفى دست پيدا

شدن دور است، چون که مانند مخلّوقاتش نيست و در ميان آنها موجاودى  

مانند او وجود ندارد، زيرا هر چيزى به مانند خود شباهت دارد در حالى که 

خداوند مانندى ندارد، پس چگونه شبيه آنها باشد؟ خداوند آغازفرى اسات  

که قبل از او آغازى نبوده است و پايانى است که بعاد از او چيازى وجاود    

اش در حجاابى مخفاى    رسند، زيرا بزرفاى  ندارد و چشمها به بزرفى او نمى

است که چشمها قدرت نفوذ در آن را ندارد و آن پوششهايى که به او تعلّاق  
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آنهاا در  شود و بزرفى بزرفان در مقابل او ناچيز و فردن  دارند شكافته نمى

کنناد   ها از ترس او، اطاعت مى مقابل پروردفار به زير افتاده است و صورت

هاى حكمت او روشان   و در مسائل جديدى که به وجود آورده است، نشانه

شده است و هر چيزى که آفريده است، حجتى را باراى او در نظار فرفتاه    

و باا   است و او را مقدر ساخته و بر تقديرى مشخص اساتوار نماوده اسات   

تدبيرى خاص هر چيزى را در جااى خاودش قارار داده و در راه راسات     

حرکت داده و از تمام چيزهايى که آفريده، هي  کدام به اندازه او نرسايده و  

دهاد   زمانى که به انجام کارى دستور مى. نسبت به او سرسختى نكرده است

اختن آنهاا  هي  چيزى در مقابل اراده او سرسختى نشان نداده است، يا از س

. احساس خستگى کند و يا براى مخالفت با اراده خود فكر ديگارى نماياد  

آفرينش را انجام داد و آن را بر اطاعت از خود مجبور ساخت و به هنگاام  

اى انجام نگرفات و تاأخيرى صاورت نساذيرفت و      آفريدنشان، هي  معطلّى

اى هار  ها  انحراف هر چيزى را مشخص کرد و نشاانه . مانعى به وجود نيامد

کدام را معلّوم نمود و با قدرت خود ميان اختلافاتشان هماهنگى باه وجاود   

آورد و ابزار نزديكى آنها را فراهم نمود و ميان رنگهايشان اختلاف انداخت 

مخلّوقاات شاگفت انگيازى را    . تا در اندازه، سرشت و شكل متفاوت باشند

با علّم خاود   خواست قرار داد و آفريد و مستحكم ساخت و آن فونه که مى

اى . هاى پراکنده آنها را منظم ساخت و تدبير خود را به آنها هديه نماود  ذره
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کسى که پروردفار را به مخلّوقااتش کاه اعضااى    ! خوب بدان! سوال کننده

جدافانه و مفاصل به هم پيوسته دارند تشبيه کند از روى شناخت او را باور 

دارد و مثال اينكاه دشامنى    نكرده است و به اين يقين نرسيده که مانندى نا 

به خدا قسم ماا در  : فويند پيروان را از پيروى شوندفان نشنيده است که مى

 (11).کارديم  فمراهى آشكارى بوديم آن زمانى که شما را با خداوند تشبيه مى

پس کسى که پروردفار ما را به چيزى تشبيه کند، او را هم ردياف او قارار   

داده است و چنين شخصى به آيات محكم الهاى کاه در قارآن آماده و باه      

هاى روشنش کاافر فردياده، زيارا او خادايى اسات کاه در ذهان         صحبت

ها جستجو کرد و اينكاه محادود    بتوان چگونگى او را در ذهنفنجد تا  نمى

اشاياء را بادون الگاو باردارى از     . بوده و در اختيار انديشه خردمندان باشد

اى پنهاان در دل و ناه داراى    چيزى آفريد به طورى که ناه داراى خواساته  

پاس  . اى از قبل و نه داراى شريكى بود که بخواهد به او کماك کناد   تجربه

پاذير، محادود، داراى اعضااى فوناافون      او را به مخلّوقات تجربه کسى که

تشبيه کند در حالى که او چنين اوصافى نادارد، او را درك نكارده اسات و    

خداوند در مبرا دانستن خود از شريك و شباهت داشتن به بندفان فرماوده  

اند در حالى که  و آنها خداوند را آن فونه که هست به بزرفى نشناخته: است

روز قيامت زمين و قدرت او باوده و آسامان پيچياده در دسات اوسات و      

  (11).ورزند خداوند پاك و بزرفتر از آن چيزى است که نسبت به او شرك مى
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کند، تبعيت کن تاا   از آنچه قرآن تو را نسبت به صفات خداوند راهنمايى مى

ميان تو و شناخت او ارتباطى باشد و به قرآن اقتدا کن و از نور هادايت آن  

. روشنى بخواه، زيرا قرآن نعمت و حكمتى است که به تاو داده شاده اسات   

داوند باش و نسبت به آنچه در قرآن آماده  پس آن را فرفته و شكر فذار خ

است، از چيزهايى که قرآن آنها را واجب نكارده و در سانت رساول خادا     

، اثرى از آنهاا نيسات،   (علّيهم السلام)و امامان ( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)

علّمش را به خدا وافذار کن، زيرا اين وافاذارى انتهااى حاق خداوناد بار      

رين افراد در علّم کسانى هستند که خداوند آنها را توست و بدان که استوارت

پاس  . نياز کرده است از افتادن در موانع قرار داده شده، و در مقابل غيب، بى

به تمام چيزهاايى  : از تمام چيزهايى که غيب هستند، آفاهى ندارند و ففتند

و خداوند به اعترافشان در ماورد   (12) که نزد پروردفارمان است ايمان داريم

ناتوانى از رسيدن به آنچه در مورد آن علّم ندارند، ساتايش کارده اسات و    

اناد، رساو     تكلّيفى ندارند و دورى کردهاينكه آنها را در آنچه نسبت به آن 

پس به همين مقدار اکتفا کن و بزرفى خادا را باا عقال خاود     . ناميده است

 . باشى مقايسه مكن، زيرا در اين صورت جزء نابود شدفان مى

حَادَثَنَا  حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عمِْرَانَ الدَقَاقُ رَحمَِهُ اللَّهُ قَاالَ   11

مُحمََدُ بْنُ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفيُِ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ إِسمَْاعِيلَ الْبَرْمَكِايُ قَاالَ   

حَدَثَنيِ عَلّيُِ بْنُ الْعَبَاسِ قَالَ حَدَثَنيِ جَعْفَرُ بْنُ مُحمََدٍ الْأَشْعَرِيُ عَانْ فَاتْحِ بْانِ    
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ءٍ مِانَ   قَالَ کَتَبْتُ إِلىَ أَبيِ الْحَسَنِ الرِضَاا ع أَسْاأَلُهُ عَانْ شَايْ     يَزِيدَ الْجُرْجَانيِِ

التَوْحِيدِ فَكَتَبَ إِليََ بِخطَِهِ قَالَ جَعْفَرٌ وَ إِنَ فَتْحاً أخَْرَجَ إِليََ الْكِتَابَ فَقَرَأتُْهُ بِخَ ِ 

 أَبِي الْحَسنَِ ع 

الْحمَْدُ لِلَّهِ المُْلّْهِمِ عِبَادَهُ الْحمَْدَ وَ فَاطِرِهِمْ عَلّىَ مَعْرِفَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَحمْنِ الرَحِيمِ 

رُبُوبِيَتِهِ الدَالِ عَلّىَ وُجُودِهِ بِخَلّقِْهِ وَ بِحُدُوثِ خَلّقِْهِ عَلَّى أَزَلِهِ وَ بِأَشْبَاهِهِمْ عَلَّاى  

هِ المْمُْتَنِاعِ مِانَ الصِافَاتِ ذَاتُاهُ وَ مِانَ      أَنْ لَا شِبْهَ لَهُ المُْسْتَشْهِدِ آيَاتِهِ عَلّىَ قُدرَْتِ

 الْأَبْصَارِ رُؤْيَتُهُ وَ مِنَ الْأَوْهَامِ الْإِحَاطَةُ بِهِ لَا أَمَدَ لِكَوْنِهِ وَ لَا غَايَةَ لِبَقَائِهِ لَا يَشْمَلُّهُ

هِ لِامْتِنَاعِهِ مِمَا يُمْكِانُ  المَْشَاعِرُ وَ لَا يَحْجُبُهُ الْحِجَابُ فَالْحِجَابُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَلّْقِ

فيِ ذَوَاتِهِمْ وَ لِإِمْكَانِ ذَوَاتِهِمْ مِمَا يَمْتَنِعُ مِنْهُ ذَاتُهُ وَ لِافْتِرَاقِ الصَانِعِ وَ المَْصْنوُعِ وَ 

مَعْنَاى  الرَبِ وَ المَْرْبوُبِ وَ الْحَادِ وَ المَْحْدُودِ أَحَدٍ لَا بِتَأْوِيلِ عَادَدٍ الْخَاالِقِ لَاا بِ   

حَرَکَةٍ السمَِيعِ لَا بِأَدَاةٍ الْبَصِيرِ لَا بِتَفْريِقِ آلَةٍ الشَاهِدِ لَا بمِمَُاسَةٍ الْبَائِنِ لَاا بِبَارَاحِ   

مَسَافَةٍ الْبَاطِنِ لَا بِاجْتِنَان الظَاهِرِ لَا بمُِحَاذٍ الَذِي قَدْ حَسَرَتْ دُونَ کُنْهِاهِ نَوَاقِادُ   

تَنَعَ وُجُودُهُ جَوَائِلَ الْأَوْهَامِ أَوَلُ الدِيَانَةِ مَعْرِفَتُاهُ وَ کمََاالُ المَْعْرِفَاةِ    الْأَبْصَارِ وَ امْ

تَوْحِيدُهُ وَ کَمَالُ التَوْحِيدِ نفَْيُ الصِفَاتِ عَنْهُ لِشَهَادَةِ کُلِ صِفَةٍ أَنَهَا غَيْرُ المَْوْصُوفِ 

الصِفَةِ وَ شَهَادَتِهِمَا جمَِيعاً عَلَّاى أَنْفُسِاهِمَا بِالْبَيْنَاةِ    وَ شَهَادَةِ الْمَوْصُوفِ أَنَهُ غَيْرُ 

المُْمْتَنِعِ مِنْهَا الْأَزَلُ فمََنْ وَصَفَ اللَّهَ فَقَدْ حَدَهُ وَ مَنْ حَدَهُ فَقَدْ عَدَهُ وَ مَانْ عَادَهُ   

مَنْ قَالَ عَلَّامَ فَقَدْ حَمَلَّهُ وَ مَانْ   فَقَدْ أَبْطَلَ أَزَلَهُ وَ مَنْ قَالَ کَيْفَ فَقَدِ اسْتَوْصفََهُ وَ

قَالَ أيَْنَ فَقَدْ أخَْلَّى مِنْهُ وَ مَنْ قَالَ إِلَامَ فَقَدْ وَقَتَهُ عَالِمٌ إِذْ لَا مَعْلُّومَ وَ خَالِقٌ إِذْ لَا 
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نَا وَ هُوَ فَوْقَ مَخْلُّوقَ وَ رَبٌ إِذْ لَا مَرْبوُبَ وَ إِلَهٌ إِذْ لَا مَأْلُوهَ وَ کَذَلِكَ يُوصَفُ رَبُ

 مَا يَصفُِهُ الْوَاصفُِونَ 

 : ترجمه 

( علّياه السالام  )اى باه اماام رضاا     نامه: فويد فتح بن يزيد جرجانى مى. 11

آن حضارت باا خا  مباارك خاود      . نوشتم و در مورد خداشناسى پرسيدم

به نام خداوند بخشنده مهربان، ستايش مخصوص خداوندى است که : نوشتند

بندفان خود الهام کارد و آنهاا را بار اسااس شاناخت خاود       ستايش را بر 

سرشت، و به سوى آفريدفارى هميشگى خود و با شباهت داشتن آنهاا باه   

هاى خود  يكديگر بر شباهت نداشتن خود به چيزى، راهنمايى کرد  و نشانه

ذات او طاورى اسات کاه از دياده شادن و      . را شاهدى بر قدرتش فرفات 

براى ماندنش، پايانى و نهايتى . ن به دور استشكست خوردن و به ذهن آمد

تواناد   تواند او را در بر بگيرد و هي  حجابى، نمى هي  احساسى نمى. نيست

او را بسوشاند و حجابى که ميان او و مخلّوقاتش وجود دارد، به دليال ايان   

شود ذات مخلّوقات حالت امكاانى دارد کاه    است که ذات خداوند ديده نمى

است، و ذاتا محال است که بتوانند خداوند را ببينند و اين  در ذاتشان موجود

به دليل تفاوتى است که، ميان ساازنده و سااخته شاده، پارورش دهناده و      

خداوناد، يكاى   . پرورش شونده، محدود کننده و محدود شونده وجاود دارد 

. آفريننده است، اما نه اينكه حرکتى انجام دهد. است، اما نه اينكه عدد باشد
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بيناست، اما نه اينكه ديدنش . شنود اى مى ده است، اما نه اينكه با وسيلّهشنون

شاهد است، اما نه اينكه بخواهاد چيازى را   . به وسيلّه يكى از ابزارها باشد

پوشايده  . جدا است، نه اينكه جدايى او بر اساس مساافت باشاد  . لمس کند

بارو قارار    آشكار است، نه اينكه باا رو . است، نه اينكه خودش پنهان فردد

کسى که در مقابل ذات پروردفار ظرافات دياده اسات،    . فرفتن آشكار شود

ابتداى . شود فردد و وجودش از حرکت بر اساس خيال دور مى سرافكنده مى

باشد و نهايت  دين دارى، شناخت او و نهايت شناخت او، يگانه دانستنش مى

يارا هار صافتى    يگانه دانستن او اين است هر نوع صفتى از او نفى شاود، ز 

دهد که غير موصوف است و موصوف هم شاهد اسات کاه غيار     شهادت مى

باشد  و صفت و موصوف هر دو شااهد ايان هساتند کاه جادا از       صفت مى

پس کسى که خدا را وصاف  . يكديگر بوده و هميشگى بودنشان منتفى است

کند، او را محدود ساخته و هر کس محدودش کند، او را به اندازه مشخصى 

آورده است و کسى که او را به اندازه مشخص در آورد، جاودانى او را از در 

خداوند چگونه اسات؟ او را وصاف کارده    : بين برده است و کسى که بگويد

بر چه چيزى قرار دارد؟ او را سوار بر چيزى کارده  : است و کسى که بگويد

 هايى را از وجاود او خاالى   خداوند کجاست؟ مكان: است و کسى که بگويد

خداوند تا چه موقع هست؟ او را در زمان قرار : کرده است و کسى که بگويد

او زمانى که معلّومى وجود نداشت، عالم بود و زمانى که مخلّوقى . داده است
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اى نبود، پروردفار بود و زمانى  نبود، آفريننده بود و زمانى که پرورش شونده

ايان فوناه توصايف    که خدا پرستى وجود نداشت، خدا بود و پروردفار ما، 

 . کنند فردد و او بالاتر از آن چيزى است که وصف کنندفان توصيف مى مى

حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عمِْرَانَ الدَقَاقُ رَحمَِهُ اللَّهُ قَاالَ حَادَثَنَا    15

ا مُحمََدُ بْنُ إِسمَْاعِيلَ الْبَرْمَكِايُ قَاالَ   مُحمََدُ بْنُ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفيُِ قَالَ حَدَثَنَ

حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ الْعَبَاسِ قَالَ حَدَثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مَحْبوُبٍ عَنْ حَمَاادِ بْانِ عَمْارٍو    

لِايٌ  النَصِيبيِِ قَالَ سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحمََدٍ ع عَنِ التَوْحِيدِ فَقَالَ وَاحِادٌ صَامَدٌ أَزَ  

لَا ظِلَ لَهُ يمُْسِكُهُ وَ هُوَ يُمْسِكُ الْأَشْيَاءَ بِأَظِلَّتِهَاا عَاارِفٌ بِاالمَْجْهُولِ     -صَمَدِيٌ

مَعْرُوفٌ عِنْدَ کُلِ جَاهِلٍ فَرْدَانيٌِ لَا خَلّقُْهُ فِيهِ وَ لَا هُوَ فيِ خَلّقِْهِ غَيْرُ مَحْسُوسٍ وَ 

صارُ عَلَّا فَقَرُبَ وَ دَنَا فَبَعُدَ وَ عُصِيَ فَغَفَارَ وَ أُطِياعَ   لَا مَجْسُوسٍ وَ لا تُدْرِکُهُ الْأَبْ

فَشَكَرَ لَا تَحْويِهِ أَرْضُهُ وَ لَا تُقِلُّهُ سَمَاوَاتُهُ وَ إِنَهُ حَامِلُ الْأَشْيَاءِ بِقُدْرتَِهِ ديَْمُاومِيٌ  

وَ لَا لِإِرَادتَِهِ فَصْلٌ وَ فَصْلُّهُ جَزَاءٌ  أَزَليٌِ لَا يَنْسىَ وَ لَا يَلّْهُو وَ لَا يَغْلَّ ُ وَ لَا يَلّْعَبُ

 وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ کفُُواً أَحَدٌ  -لَمْ يَلِّدْ فَيُورَثَ وَ لَمْ يُولَدْ فَيُشَارَكَ -وَ أَمْرُهُ وَاقِعٌ

 : ترجمه 

دربااره  ( علّياه السالام  )از امام صادق : فويد حماد بن عمرو نصيبى مى. 15

. نياز و هميشاگى اسات   يگانه، بى( خداوند: )دنديگانگى خدا پرسيدم، فرمو

نيازى است که هي  تكيه فاهى ندارد تا او را حفظ کند، در حالى که تمام  بى

ها آفاه است و نزد هر نادانى  به ناشناخته. اند چيزها با تكيه بر او حفظ شده
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اى است که نه مخلّوقاتش در او بوده و نه او در  يگانه. باشد شناخته شده مى

فيارد   باشد و قابل حس نيست و مورد جست و جو قرار نمى مخلّوقاتش مى

باشد و نزديكاى اسات    بزرفى است که نزديك مى. بينند ها او را نمى و چشم

فيارد و   بخشد، مورد اطاعت قارار ماى   شود و مى نافرمانى مى. که دور است

و را باه  تواند او را در بر بگيرد و آسمان ا زمين خداوند نمى. دهد پاداش مى

. فيارد  اندازد، زيرا او با قدرت خود تمام چيزهاا را در بار ماى    زحمت نمى

کند و اهل کارهاى بيهوده  دائمى و هميشگى است، به طورى که فراموش نمى

افتد، جدايى  کند و در خواسته او جدايى نمى نيست، اشتباه نكرده و بازى نمى

کسى را متولاد نكارده   . تاو انجام فرفته و دستورات او به وقوع پيوسته اس

است تا از او ارث ببرد و از کسى متولد نشده تا با او شريك باشاد و هاي    

 . باشد کس همتاى او نمى

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِّيِ بْنِ الْعَبَاسِ قَالَ حَدَثَنَا يَزِيادُ بْانُ عَبْادِ اللَّاهِ عَانِ       16

عَنْ رِجَالِهِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اللَّهُ غَايَةُ مَنْ غَيَاهُ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ الْخَزَازِ 

وَ المُْغَيَا غَيْرُ الْغَايَةِ تَوَحَدَ بِالرُبُوبِيَةِ وَ وَصَفَ نَفْسَهُ بِغَيْرِ مَحْدُودِيَةٍ فَالاذَاکِرُ اللَّاهَ   

ءٍ سِوَاهُ فَهُوَ مَخْلُّوقٌ أَ  ءٍ وَقَعَ عَلَّيْهِ اسْمُ شيَْ شيَْ غَيْرُ اللَّهِ وَ اللَّهُ غَيْرُ أَسمَْائِهِ وَ کُلُ

فَادْعُوهُ بِهاا    لَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ الْعِزَةَ لِلَّهِ الْعظَمََةُ لِلَّهِ وَ قَالَ وَ لِلَّهِ الْأَسمْاءُ الْحُسْنى

  دْعُوا فَلَّاهُ الْأَسْاماءُ الْحُسْانى   وَ قَالَ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَحمْنَ أَيًا ماا تَا  

 فَالْأَسمَْاءُ مُضَافَةٌ إِلَيْهِ وَ هُوَ التَوْحِيدُ الْخَالِصُ 
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 : ترجمه 

خداوناد،  : روايت شده است کاه فرمودناد  ( علّيه السلام)از امام صادق . 16

باا  . پذير اسات  پايان هر چيزى است که پايان دارد و پايان دهنده غير پايان

ى، يگانه است و بدون اينكه محدود شود، خود را توصايف کارده   پروردفار

کند، غير از خداوند اسات و خداوناد    پس کسى که از خداوند ياد مى. است

به جز او واقاع  ( چيز)باشد و هر چيزى که بر او نام  هاى خود مى غير از نام

سربلّندى و : بينى که خداوند فرموده است مگر نمى. فردد، آفريده شده است

هااى نيكاو، باه خداوناد      ناام : فرمايد بزرفى، مخصوص خداوند است و مى

  (13).هاى خوب صدا بزنيد اختصاص دارد، پس او را با همان نام

( خداى)خدا را صدا بزنيد و يا : به مسلّمانان بگو! اى پيامبر: و فرموده است

هااى نيكاو باه او اختصااص      مهربان را بخوانيد، هر طورى که بخوانيد، نام

اند، در حالى که خداوند خودش يگاناه   پس نامها، به او اضافه شده (11).دارد

 . محض است

حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عمِْرَانَ الدَقَاقُ رَحمَِهُ اللَّهُ قَاالَ حَادَثَنَا    11

دُ بْنُ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفيُِ أَبُو الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَثَنيِ مُوسىَ بْنُ عِمْرَانَ عَنِ مُحمََ

الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ظُهَيْرٍ عَانْ عَبْادِ اللَّاهِ بْانِ جَرِيارٍ      

نَهُ کَانَ يَقُولُ الْحمَْدُ لِلَّهِ الَذِي لَاا يُحَاسُ وَ لَاا    الْعَبْدِيِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحمََدٍ ع أَ

لَا يُدْرَكُ بِالْحَوَاسِ الْخَمْسِ وَ لَا يَقَعُ عَلَّيْهِ الْوَهْمُ وَ لَا تَصفُِهُ  -يُجَسُ وَ لَا يُمَسُ

file:///C:/Documents%20and%20Settings/m.almase/Local%20Settings/Temp/Rar$EXa0.854/135/html/135_footnet.htm%23footlink13
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لمََسَاتْهُ الْأَيْادِي فَهُاوَ     ءٍ حَسَتْهُ الْحَوَاسُ أَوْ جَسَتْهُ الْجَوَاسُ أَوْ الْأَلْسُنُ فَكُلُ شيَْ

مَخْلُّوقٌ وَ اللَّهُ هُوَ الْعَلّيُِ حَيْثُ مَا يُبْتَغىَ يُوجَدُ وَ الْحمَْدُ لِلَّهِ الَذِي کَانَ قَبْالَ أَنْ  

هُ يَكوُنَ کَانَ لَمْ يُوجَدْ لِوَصفِْهِ کَانَ بَلْ کَانَ أَوَلًا کَائِناً لَمْ يُكَوِنْهُ مُكوَِنٌ جَلَ ثَنَااؤُ 

بَلْ کوََنَ الْأَشْيَاءَ قَبْلَ کَوْنِهَا فَكَانَتْ کَمَا کَوَنَهَا عَلِّمَ مَا کَانَ وَ مَا هُوَ کَائِنٌ کَانَ إِذْ 

 ءٌ وَ لَمْ يَنطِْقْ فِيهِ نَاطِقٌ فَكَانَ إِذْ لَا کَانَ  لَمْ يَكُنْ شيَْ

 : ترجمه 

: فرماود  ماى ( لسلامعلّيه ا)امام صادق : فويد عبدالله بن جرير عبدى مى. 11

ستايش مخصوص خداوندى است که حس نشده، مورد جست و جاو قارار   

فردد و خيال بر  شود و با حواس پنج فانه درك نمى نگرفته و لمس هم نمى

هر چيزى که ( زيرا)توانند او را توصيف کنند،  ها نمى شود و زبان او واقع نمى

( خاودش )ا لماس کنناد،   ها او ر او را درك کرده يا دست( پنج فانه)حواس 

و خداوند همان بلّند مرتبه است .( و ديگر آفريدفار نيست)آفريده شده است 

کناى و ساتايش مخصاوص     به طورى که هر جاا او را بخاواهى، پيادا ماى    

خداوندى است که قبل از آنكه چيزى باشد، وجود داشت و از هماان ابتادا   

ده است و کسى او را به او، به وجود آورن. براى اوصافى که دارد، چيزى نبود

وجود نياورده است قبل از اين که چيزى باشد، آنها را ايجاد کرد و به همين 

. به آنچه باود و خواهاد باود، آفااه اسات     . صورتى که هستند، تبديل شدند

 . اى نبود که درباره او سخن بگويد وجود داشت زمانى که چيزى و فوينده
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بْنِ مُحمََدِ بْنِ عمِْرَانَ الدَقَاقُ رَحمَِهُ اللَّهُ قَاالَ حَادَثَنَا    حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ 18

مُحمََدُ بْنُ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفيُِ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ إِسمَْاعِيلَ الْبَرْمَكِايُ قَاالَ   

نيِ الْعَبَاسُ بْنُ عمَْرٍو الْفُقَيمْيُِ عَانْ  حَدَثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ بُرْدَةَ قَالَ حَدَثَ

أَبيِ الْقَاسِمِ إِبْرَاهِيمَ بنِْ مُحمََدٍ الْعَلّوَِيِ عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانيِِ قَالَ لَقِيتُهُ ع 

الْعِارَاقِ   عَلّىَ الطَريِقِ عِنْدَ مُنْصَرَفيِ مِنْ مَكَةَ إِلىَ خُرَاسَاانَ وَ هُاوَ سَاائِرٌ إِلَاى    

فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنِ اتَقىَ اللَّهَ يُتَقىَ وَ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ يطَُاعُ فَتَلّطََفْتُ فِاي الْوُصُاولِ   

إِلَيْهِ فَوَصَلّْتُ فَسَلَّمْتُ فَرَدَ عَلّيََ السَلَّامَ ثُمَ قَالَ يَا فَتْحُ مَنْ أَرْضَاى الْخَاالِقَ لَامْ    

خْلُّوقِ وَ مَنْ أَسْاخَ َ الْخَاالِقَ فَقمَِانٌ أَنْ يُسَالَّ َ عَلَّيْاهِ سَاخَ ُ       يُبَالِ بِسَخَ ِ المَْ

الْمَخْلُّوقِ وَ إِنَ الْخَالِقَ لَا يُوصَفُ إِلَا بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ وَ أَنىَ يُوصَافُ الَاذِي   

خَطَرَاتُ أَنْ تَحُادَهُ وَ الْأَبْصَاارُ   تَعْجِزُ الْحَوَاسُ أَنْ تُدْرِکَهُ وَ الْأَوْهَامُ أَنْ تَنَالَهُ وَ الْ

عَنِ الْإِحَاطَةِ بِهِ جَلَ عَمَا وَصفََهُ الْوَاصِفوُنَ وَ تَعَالىَ عَمَا يَنْعَتُهُ النَاعِتوُنَ نَأَى فِي 

فَلَّا يُقَالُ قُرْبِهِ وَ قَرُبَ فيِ نَأيِْهِ فَهُوَ فيِ بُعْدِهِ قَرِيبٌ وَ فيِ قُرْبِهِ بَعِيدٌ کَيَفَ الْكَيْفَ 

حُ لَهُ کَيْفَ وَ أيََنَ الْأيَْنَ فَلَّا يُقَالُ لَهُ أيَْنَ إِذْ هُوَ مُبْدِعُ الْكَيْفُوفِيَةِ وَ الْأَيْنُونِيَةِ يَا فَاتْ 

مٍ کُلُ جِسْمٍ مُغَذًى بِغِذَاءٍ إِلَا الْخَالِقَ الرَزَاقَ فَإِنَهُ جَسَمَ الْأَجْسَامَ وَ هُوَ لَيْسَ بِجِسْ

وَ لَا صوُرَةٍ لَمْ يَتَجَزَأْ وَ لَمْ يَتَنَاهَ وَ لَمْ يَتَزَايَدْ وَ لَمْ يَتَنَااقَصْ مُبَارَأٌ مِانْ ذَاتِ مَاا     

وَ هُوَ اللّطَِيفُ الْخَبِيرُ السمَِيعُ الْبَصِيرُ الْوَاحِدُ الْأَحَادُ   -رَکَبَ فيِ ذَاتِ مَنْ جَسمََهُ

يُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ کُفُاواً أَحَادٌ مُنْشِائُ الْأَشْايَاءِ وَ مُجَسِامُ      لَمْ يَلِّدْ وَ لَمْ . الصمََدُ

لَوْ کَانَ کَمَا يَقُولُ المُْشَبِهَةُ لَامْ يُعْارَفِ الْخَاالِقُ مِانَ      -الْأَجْسَامِ وَ مُصَوِرُ الصُوَرِ
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الْمُنْشَأِ لَكِنَهُ الْمُنْشئُِ فَارَقَ   الْمَخْلُّوقِ وَ لَا الرَازِقُ مِنَ الْمَرْزُوقِ وَ لَا الْمُنْشئُِ مِنَ

ءٌ قُلّْتُ فَاللَّهُ وَاحِدٌ  بَيْنَ مَنْ جَسمََهُ وَ صَوَرَهُ وَ شَيَئَهُ وَ بَيْنَهُ إِذْ کَانَ لَا يُشْبِهُهُ شيَْ

اللَّاهُ إِنَمَاا    وَ الْإِنْسَانُ وَاحِدٌ فَلَّيْسَ قَدْ تَشَابَهَتِ الْوَحْدَانِيَةُ فَقَالَ أَحَلّْاتَ ثَبَتَاكَ  

التَشْبِيهُ فيِ الْمَعَانيِ فَأَمَا فيِ الْأَسْمَاءِ فَهيَِ وَاحِدَةٌ وَ هيَِ دَلَالَةٌ عَلّىَ المُْسَامىَ وَ  

ذَلِكَ أَنَ الْإِنْسَانَ وَ إِنْ قِيلَ وَاحِدٌ فَإِنَهُ يُخْبَرُ أَنَهُ جُثَةٌ وَاحِدَةٌ وَ لَيْسَ بِااثْنَيْنِ وَ  

انُ نَفْسُهُ لَيْسَ بِوَاحِدٍ لِأَنَ أَعْضَاءَهُ مُخْتَلِّفَةٌ وَ أَلْوَانَهُ مُخْتَلِّفَةٌ غَيْرُ وَاحِادَةٍ وَ  الْإِنْسَ

هُوَ أَجْزَاءٌ مُجَزَأَةٌ لَيْسَ سَوَاءً دمَُهُ غَيْرُ لَحمِْهِ وَ لَحمُْهُ غَيْارُ دَمِاهِ وَ عَصَابُهُ غَيْارُ     

هِ وَ سَوَادُهُ غَيْرُ بَيَاضِهِ وَ کَذَلِكَ سَاائِرُ جَمِياعِ الْخَلّْاقِ    عُرُوقِهِ وَ شَعْرُهُ غَيْرُ بَشَرِ

فَالْإِنْسَانُ وَاحِدٌ فيِ الِاسْمِ لَا وَاحِدٌ فيِ الْمَعْنىَ وَ اللَّهُ جَلَ جَلَّالُهُ وَاحِدٌ لَا وَاحِدَ 

نُقْصَاانَ فَأَمَاا الْإِنْسَاانُ    غَيْرُهُ وَ لَا اخْتِلَّافَ فِيهِ وَ لَا تَفَااوُتَ وَ لَاا زِيَاادَةَ وَ لَاا     

فمَِنْ أَجْازَاءٍ مُخْتَلِّفَاةٍ وَ جَاوَاهِرَ شَاتَى غَيْارَ أَنَاهُ        -الْمَخْلُّوقُ المَْصْنوُعُ المُْؤَلَفُ

ءٌ وَاحِدٌ قُلّْتُ فَقَوْلُكَ اللّطَِيفُ فَسِرْهُ لِاي فَاإِنيِ أَعْلَّامُ أَنَ لطُْفَاهُ      بِالاجْتمَِاعِ شيَْ

فِ غَيْرِهِ لِلّْفَصْلِ غَيْرَ أَنيِ أُحِبُ أَنْ تَشْرَحَ ليِ فَقَالَ يَا فَتْحُ إِنَمَا قُلّْاتُ  خِلَّافُ لطُْ

ءِ اللّطَِيفِ أَ لَا تَرَى إِلىَ أَثَارِ صُانْعِهِ فِاي     اللّطَِيفُ لِلّْخَلّْقِ اللّطَِيفِ وَ لِعِلّمِْهِ بِالشيَْ

ي الْخَلّْقِ اللّطَِيفِ مِنْ أَجْسَاامِ الْحَيَاوَانِ مِانَ    النَبَاتِ اللّطَِيفِ وَ غَيْرِ اللّطَِيفِ وَ فِ

الْجِرْجِسِ وَ الْبَعُوضِ وَ مَا هُوَ أَصْغَرُ مِنْهُمَا مِمَا لَا يَكَادُ تَسْتَبِينُهُ الْعُيوُنُ بَالْ لَاا   

لَّمَا رَأَيْنَا صِغَرَ ذَلِكَ يَكَادُ يُسْتَبَانُ لِصِغَرِهِ الذَکَرُ مِنَ الْأُنْثىَ وَ المَْوْلُودُ مِنَ الْقَدِيمِ فَ

فيِ لطُفِْهِ وَ اهْتِدَاءَهُ لِلّسِفَادِ وَ الْهَرَبِ مِنَ المْوَْتِ وَ الْجمَْعَ لِمَا يُصْالِّحُهُ بِمَاا فِاي    
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لُجَجِ الْبِحَارِ وَ مَا فيِ لِحَاءِ الْأَشْجَارِ وَ المَْفَاوِزِ وَ الْقِفَارِ وَ إِفْهَامَ بَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ 

مَعَ  مَنطِْقَهَا وَ مَا تَفْهَمُ بِهِ أَوْلَادُهَا عَنْهَا وَ نَقْلَّهَا الْغِذَاءَ إِلَيْهَا ثُمَ تَأْلِيفَ أَلْوَانِهَا حمُْرَةٍ

صُفْرَةٍ وَ بَيَاضٍ مَعَ حمُْرَةٍ عَلّمِْنَا أَنَ خَالِقَ هَذَا الْخَلّْقِ لَطِيافٌ وَ أَنَ کُالَ صَاانِعِ    

ءٍ  ءٍ صَنَعَ وَ اللَّهُ الْخَالِقُ اللّطَِيفُ الْجَلِّيلُ خَلَّقَ وَ صَنَعَ لَا مِنْ شَايْ  ءٍ فمَِنْ شيَْ شيَْ

قَالَ إِنَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَاالَى   -قُلّْتُ جُعِلّْتُ فِدَاكَ وَ غَيْرُ الْخَالِقِ الْجَلِّيلِ خَالِقٌ

بَرَ أَنَ فِاي عِبَاادِهِ خَاالِقِينَ مِانْهُمْ     فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ فَقَدْ أخَْ -يَقُولُ

عِيسىَ ابْنُ مَرْيَمَ خَلَّقَ مِنَ الطِينِ کَهَيْئَةِ الطَيْرِ بِإِذْنِ اللَّهِ فَنَفخََ فِيهِ فَصَاارَ طَاائِراً   

لَّقَ مِنَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ السَامِرِيُ خَلَّقَ لَهُمْ عِجْلًّا جَسَداً لَهُ خُوارٌ قُلّْتُ إِنَ عِيسىَ خَ

دَلِيلًّا عَلّىَ نُبُوتَِهِ وَ السَامِرِيَ خَلَّقَ عِجْلًّا جَسَداً لِنقَْضِ نُبُوَةِ مُوسَى  -الطِينِ طَيْراً

ع وَ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكوُنَ ذَلِكَ کَذَلِكَ إِنَ هَذَا لَهُوَ الْعَجَبُ فَقَالَ وَيْحَكَ يَاا فَاتْحُ   

مَشِيَتَيْنِ إِرَادَةَ حَتْمٍ وَ إِرَادَةَ عَزْمٍ يَنْهىَ وَ هُوَ يَشَاءُ وَ يَاأْمُرُ وَ   إِنَ لِلَّهِ إِرَادَتَيْنِ وَ

هُوَ لَا يَشَاءُ أَ وَ مَا رَأَيْتَ أَنَهُ نَهىَ آدَمَ وَ زَوْجَتَهُ عَنْ أَنْ يَأْکُلَّا مِنَ الشَجَرَةِ وَ هُوَ 

لَوْ أَکَلَّا لَغَلَّبَتْ مَشِايَتُهُمَا مَشِايَةَ اللَّاهِ وَ أَمَارَ      شَاءَ ذَلِكَ وَ لَوْ لَمْ يَشَأْ لَمْ يَأْکُلَّا وَ

إِبْرَاهِيمَ بِذَبْحِ ابْنِهِ إِسمَْاعِيلَ ع وَ شَاءَ أَنْ لَا يَذْبَحَهُ وَ لَوْ لَمْ يَشَاأْ أَنْ لَاا يَذْبَحَاهُ    

فَرَجْتَ عَنيِ فَرَجَ اللَّهُ عَنْاكَ   قُلّْتُ -لَغَلَّبَتْ مَشِيَةُ إِبْرَاهِيمَ مَشِيَةَ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ

غَيْرَ أَنَكَ قُلّْتَ السمَِيعُ الْبَصِيرُ سمَِيعٌ بِالْأُذُنِ وَ بَصِيرٌ بِالْعَيْنِ فَقَالَ إِنَهُ يَسْمَعُ بِمَاا  

ا بِمِثْالِ  يُبْصِرُ وَ يَرَى بِمَا يَسْمَعُ بَصِيرٌ لَا بِعَيْنٍ مِثْلِ عَيْنِ المَْخْلُّوقِينَ وَ سَامِيعٌ لَا  

سَمْعِ السَامِعِينَ لَكِنْ لَمَا لَمْ يَخْفَ عَلَّيْهِ خَافِيَةٌ مِانْ أَثَارِ الاذَرَةِ السَاوْدَاءِ عَلَّاى      
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الصَخْرَةِ الصَمَاءِ فِي اللَّيْلَّةِ الظَلّْمَاءِ تَحْتَ الثَرَى وَ الْبِحَارِ قُلّْنَا بَصِيرٌ لَا بمِِثْلِ عَيْنِ 

لَمَا لَمْ يَشْتَبِهْ عَلَّيْهِ ضُرُوبُ اللُّغَاتِ وَ لَمْ يَشْغَلّْهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ قُلّْنَا  الْمَخْلُّوقِينَ وَ

سمَِيعٌ لَا مِثْلُ سَمْعِ السَامِعِينَ قُلّْتُ جُعِلّْتُ فِدَاكَ قَدْ بَقِيَتْ مَسْأَلَةٌ قَالَ هَاتِ لِلَّاهِ  

ذِي لَمْ يَكُنْ أَنْ لَوْ کَانَ کَيْفَ کَانَ يَكُاونُ قَاالَ   ءَ الَ أَبُوكَ قُلّْتُ يَعْلَّمُ الْقَدِيمُ الشيَْ

لَوْ کانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَا اللَّاهُ   -وَيْحَكَ إِنَ مَسَائِلَّكَ لَصَعْبَةٌ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ يَقُولُ

 -لِ النَاارِ بَعْاضٍ وَ قَاالَ يَحْكِاي قَاوْلَ أَهْا       لَفَسَدَتا وَ قَوْلَهُ وَ لَعَلا بَعْضُهُمْ عَلّى

أَخْرِجْنا نَعْمَلْ صالِحاً غَيْرَ الَذِي کُنَا نَعْمَلُ وَ قَالَ وَ لَوْ رُدُوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ 

ءَ الَذِي لَمْ يَكنُْ أَنْ لَوْ کَانَ کَيْفَ کَانَ يَكوُنُ فَقُمْتُ لِأُقَبِالَ يَادَهُ وَ    فَقَدْ عَلِّمَ الشيَْ

ى رَأْسَهُ فَقَبَلّْتُ وَجْهَهُ وَ رَأْسَهُ وَ خَرَجْتُ وَ بِي مِنَ السُرُورِ وَ الْفَارَحِ  رِجْلَّهُ فَأَدْنَ

 مَا أَعْجِزُ عَنْ وَصْفِهِ لِمَا تَبَيَنْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَ الْحَظِ 

قال مصنف هذا الكتاب رضاي الله عناه إن الله تباارك و تعاالى نهاى آدم و      

ة و قد علّم أنهما يأکلان منها لكنه عز و جال  زوجته عن أن يأکلا من الشجر

شاء أن لا يحول بينهما و بين الأکل منها بالجبر و القدرة کما منعهما من الأکل 

منها بالنهي و الزجر فهذا معنى مشيته فيهما و لو شاء عز و جل منعهماا مان   

 الأکل بالجبر ثم أکلا منها لكانت مشيتهما قد غلّبت مشيته کما قاال العاالم ع  

 تعالى الله عن العجز علّوا کبيرا 

 : ترجمه 
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را در حاليكه از ( علّيه السلام)امام رضا : فويد فتح بن يزيد جرجانى مى. 18

رفتند و شنيدم که  رفتم، ديدم که ايشان به سوى عراق مى مكه به خراسان مى

ترسند و کسى که از خدا اطاعت  کسى که از خدا بترسد، از او مى: فرمود مى

در )سعى کردم که خودم را به ايشاان برساانم و   . کنند ز او اطاعت مىکند، ا

کسى ! اى فتح: جواب سلام مرا داده و فرمودند. رسيدم و سلام کردم( نهايت

که خدا را خشنود کند، از ناخشانودى بنادفان ترساى نادارد و کساى کاه       

آفريدفار را خشنود سازد شايسته است که خداوند، خشم آفريدفان خود را 

کند،  آفريدفار جز به چيزى که خودش را وصف مى. سبت به او از بين ببردن

چگونه او قابل توصيف است در حالى که حاواس از درك  . شود وصف نمى

ها از غلّباه بار او    ها از تعيين او و چشم او و خيال از رسيدن به او و انديشه

ز آنچه کاه  کنند برتر و ا از آنچه توصيف کنندفان توصيف مى. ناتوان هستند

اش در نزديكاى و   دورى. کنناد، باالاتر اسات    ستايش کنندفان ستايش ماى 

اش  اش نزدياك و در نزديكاى   پس او در دورى. اش در دورى است نزديكى

شود که او  به چگونگى، چگونگى بخشيده است  پس ففته نمى. باشد دور مى

د کاه  شاو  چگونه است؟ و به کجايى، کجايى داده است، پس به او ففته نماى 

هر جسامى  ! اى فتح. کجاست؟ زيرا او ايجاد کننده چگونگى و کجايى است

ها جسم  کند مگر خداوند روزى دهنده، زيرا او به جسم از غذايى استفاده مى

شاود، پاياان    بخشيده، و خود نه جسم و نه صورت است، قطعه قطعاه نماى  
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ى که جسام  فردد، از ترکيب شدن در ذات شود، کم نمى پذيرد، اضافه نمى نمى

. نياز است او لطيف، آفاه شنونده، بينا، يكتا، يگانه و بى. باشد است به دور مى

. کسى را به دنيا نياورده و از کسى، متولد نشده است، کسى همتاى او نيست

هاسات و افار    ها، تصوير کننده چهره ايجاد کننده چيزها، تجسم بخش جسم

دفار از آفرياده شاده، روزى   فويناد، آفريا   چنان بود که تشبيه کنندفان مى

ولاى  . شد دهنده از روزى داده شده و ايجاد کننده از ايجاد شده شناخته نمى

او ايجاد کننده است و ميان خود و به آنچه که جسم، صورت و حقيقت داده، 

خادا يكاى و   : عرض کردم. فرق فذاشته است، زيرا به چيزى شباهت ندارد

در يكاى باودن مسااوى نيساتند؟      آيا در اين صورت. انسان هم يكى است

شاباهت و  . موضوع محالى را بيان کاردى . خداوند تو را نگه دارد: فرمودند

ها يكاى هساتند کاه دلالات بار ناامبرده        همانندى در معانى است، ولى نام

شود يكى است يعنى اين که يك جسم داشاته   در انسان که ففته مى. کنند مى

دا بوده و مثل هم نيست، خونش غير و دو جسم ندارد، ولى داراى اجزايى ج

از فوشتش، فوشتش غير از خونش، رفش غير از عروقش، موهايش غيار  

هاى ديگر بدنش باا   اش است و قسمت از پوستش، سياهى او غير از سفيدى

پس انسان در نام يكى است نه در معنا، ولى خداوند يكى . هم متفاوت است

فاونى راه نادارد و تفااوتى باه     در او دفر. است و غير از او خدايى نيسات 

هاى فونافون جوهر که با جماع   بنابراين انسان از تكه. زيادى يا کمى نيست
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کلّماه  : عرض کردم. شدن با يكديگر يك چيز شده است  آفريده شده است

دانم که باه دليال    مى. زيبايى در کلام شما بود، آن را براى من توضيح دهيد

گران است، اما دوست دارم کاه بيشاتر   تفاوت، لطف خداوند غير از لطف دي

هاا   اينكه ففتم خداوند لطيف است يعنى براى آفريده! اى فتح. توضيح بدهيد

آياا باه آثاار آفريادن او در     . لطيف است و به چيزهاى لطيف آفااهى دارد 

کنى؟ و به آفرينش ظرياف در حياوانى    فياهان لطيف و غير لطيف نگاه نمى

هايى که باا   ها، يعنى آفريده تر از آن چكمثل جيرجيرك، پشه و چيزهاى کو

شوند و حتى به خاطر کوچكى، نر و ماده و قديم و جديد آن  چشم ديده نمى

کنى؟ زمانى که موجودات کوچك باا ايان    شود، نگاه نمى تشخيص داده نمى

فيرى و فرار از مرفشان و نياز آمااده    همه ظرافت و آفاهى نسبت به جفت

ست در عمق درياها و يا در درون درختاان و  شدن آنچه که به صلاحشان ا

ها و فهميدن سخن يكديگر و شناخت فرزندانشاان و آوردن   صحرا و بيابان

غذا براى آنها و نيز ترکيب رنگ هايشان که سرخى با زردى و سافيدى باا   

فهميم که آفريننده ايان موجاودات،    کنيم، مى شود، نگاه مى سرخى ترکيب مى

ساازد و   ر ساازنده لطيفاى آن را از چيازى ماى    ديگر آن که ها . لطيف است

. خداوند آفريدفار لطيف و بزر  از غير آن چياز آفرياده و سااخته اسات    

آيا غير از آفريدفار بزر  آفريدفارى هست؟ ! فداى شما شوم: عرض کردم

بر خداوند مباارك بااد کاه بهتارين آفريننادفان      : فرمايد خداوند مى: فرمود
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هايى مانناد عيساى    فويد که در ميان بندفانش آفريننده او خود مى (15).است

سااخت و   را مىاى  بن مريم وجود دارد که با اجازه خدا از فِل، شكل پرنده

شاد و   ماى ( زناده )دميد و به اذن خداوند تبديل باه پرناده    سسس در آن مى

عيسى : عرض کردم. کرد ساخت سامرى براى مردم جسم فاوى که صدا مى

اش باشد و ساامرى   اى ساخت، تا شاهد پيامبرى از فِل پرنده( علّيه السلام)

اى : فرمود. ر کندرا انكا( علّيه السلام)جسم فاوى ساخت تا پيامبرى موسى 

اى کاه نهاى    اراده حتماى و ديگار اراده  ( يكاى : )خداوند دو اراده دارد! فتح

مگار نديادى کاه    . خواهاد  دهد اماا نماى   دستور مى. خواهد کند ولى مى مى

خداوند، آدم و همسرش را از خوردن ميوه درخت نهى کرد، ولى خواست و 

اراده آن دو، بار اراده   خوردند خوردند و افر مى خواست، آن دو نمى افر نمى

دساتور داد فرزنادش را   ( علّياه السالام  )شد  و به ابراهيم  خداوند پيروز مى

خواست که او قرباانى   قربانى کند ولى خواست که او قربانى نشود و افر نمى

: عرض کردم. شد بر اراده خداوند پيروز مى( علّيه السلام)نشود اراده ابراهيم 

سازد، همان طورى که مشكل مرا برطرف  خداوند مشكلات شما را برطرف

آيا شنونده به فوش و بينا . شما فرموديد که خداوند شنوا و بيناست. ساختيد

بيند  بيند و مى شنود به آنچه که مى او مى: به چشم است؟ آن حضرت فرمودند

و شنونده است ناه  . بيناست نه به چشم مثل چشم بندفان. شنود به آنچه مى

اى ساياه بار روى    ان، از کسى که از جاى پااى مورچاه  مثل شنيدن شنوندف
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سنگى بى صدا در شب تاريك در زير زماين و درياا بار خداوناد پوشايده      

و از آن جاايى  . ها فوييم که او بيناست، اما نه مثل چشم آفريده ماند، مى نمى

فردد و شانيدن از يكاى، او را از    ها موجب اشتباه او نمى که فونافونى زبان

فوييم، شانونده اسات، اماا ناه مثال شانيدن        کند مى ران منع نمىشنيدن ديگ

 . فداى شما شوم يك موضوع ديگر مانده است: عرض کردم. شنوندفان

 . خداوند پدرت را بيامرزد، آن را بگو: فرمودند

داند که افار   آيا قديم يعنى خداوند چيزى که نبوده است را مى: عرض کردم

هاى تو  پرسش! واى بر تو: ضرت فرمودبود شود، چگونه خواهد بود؟ آن ح

افار  : فرماياد  اى که خداوند مى مگر نشنيده.( دهد بوى کفر مى. )دشوار است

 (16).شدند در آسمان و زمين خدايى غير از خداى يگانه بود، هر دو نابود مى

ما را از اين مكان بيرون ببر تا کار خوب انجاام دهايم،   : و نيز فرموده است

افر به دنيا بازفردانده شوند باه  : و فرمود (11).غير از کارهايى که انجام داديم

پاس او چيازى را کاه نباود      (18).فشاتند  اناد، بااز ماى    آنچه از آن نهى شده

برخاستم تا دست و پااى آن  . دانست که افر بود شود چگونه خواهد بود مى

ايشاان  ( مبارك)سر مبارك را جلّو آورد و صورت و سر . حضرت را ببوسم

که از توفيقى که به من داده را بوسيدم و از نزد ايشان خارج شدم، در حالى 

 . توان وصف کرد شده بود، آن چنان خوشحال بودم که نمى
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علّياه  )خداوند، حضرت آدم : فويد شيخ صدوق رحمه الله نويسنده کتاب مى

دانست کاه آن دو   و همسرش را از خوردن درخت نهى کرد ولى مى( السلام

خاوردن آن   خورند  با اين حاال باا قادرت خاود، باين آن دو و      از آن مى

. درخت، مانع نشد، اما با نهى و منع از خوردن، از آن درخت منعشاان کارد  

خواست به زور  اين معناى خواست خدا درباره آن دو بود و افر خداوند مى

آن دو را از خوردن منع و آن دو از آن بخورند، در اين صورت همان فوناه  

شاد و   پياروز ماى  خواست آن دو بر خواست خداوند : که امام فرموده است

 . خداوند از ناتوان شدن بالاتر است

حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عمِْرَانَ الدَقَاقُ رَحمَِهُ اللَّهُ قَاالَ حَادَثَنَا    19

دَادِيُ عَنْ سَهْلِ مُحمََدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفيُِ قَالَ حَدَثَنيِ مُحمََدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْبَغْ

بنِْ زيَِادٍ عنَْ أَبيِ الْحَسنَِ عَلِّايِ بْانِ مُحمََادٍ ع أَنَاهُ قَاالَ إِلَهِاي تَاهَاتْ أَوهَْاامُ         

الْمُتَوَهمِِينَ وَ قَصُرَ طَرْفُ الطَارِفِينَ وَ تَلَّاشَتْ أَوْصَافُ الْوَاصِافِينَ وَ اضْامَحَلَّتْ   

رْكِ لِعَجِيبِ شَأْنِكَ أَوِ الْوُقُاوعِ بِاالْبُلُّوغِ إِلَاى عُلُّاوِكَ     أَقَاوِيلُ الْمُبطِْلِّينَ عَنِ الدَ

فَأَنْتَ فيِ الْمَكَانِ الَذِي لَا يَتَنَاهىَ وَ لَمْ تَقَعْ عَلَّيْكَ عُيوُنٌ بِإِشَاارَةٍ وَ لَاا عِبَاارَةٍ    

مَخْتَ فيِ الْعُلُّوِ بِعِزِ الْكِبْرِ وَ هَيْهَاتَ ثُمَ هَيْهَاتَ يَا أَوَليُِ يَا وَحْدَانيُِ يَا فَرْدَانيُِ شَ

 ارتَْفَعْتَ مِنْ وَرَاءِ کُلِ غَوْرَةٍ وَ نِهَايَةٍ بِجَبَرُوتِ الْفَخْرِ 

 : ترجمه 
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کناد کاه آن حضارت     نقل مى( علّيه السلام)سهل بن زياد از امام هادى . 19

ناتوان  خيال خيال پردازان به کجى رفته و نگاه ناظران! پروردفارا: فرمودند

شده و توصيف توصيف کنندفان درهم ريخته و ساخن باطال کننادفان، از    

آيا دست يابى به اوج قدرت . درك جايگاه دست نيافتنى تو نابود شده است

پايان هستى، و چشمى با اشاره  تو امكان دارد در حالى که تو در جايگاه بى

! اى يگاناه ! ستينفيرد، هرفز و باز هم هرفز اى نخ و کلامى بر تو قرار نمى

به بزرفى جايگاهت از همه برترى، و به جبروت افتخاارت از هار   ! اى فرد

 . نهايتى، بالاترى

حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَقَاقُ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَادَثَنِي   21

عَنْ مُحمََدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَرمَْكِيِ عَنِ الْحُسَايْنِ   مُحمََدُ بْنُ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفيُِ

بْنِ الْحَسَنِ قَالَ حَدَثَنيِ أَبُو سمَُيْنَةَ عَنْ إِسمَْاعِيلَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ زَيْدِ بنِْ جُبَيْرٍ عَنْ 

بِاي جَعْفَارٍ ع فَقَاالَ    جَابِرٍ الْجُعْفيِِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ عُلَّمَاءِ أَهْلِ الشَامِ إِلَاى أَ 

جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ لَمْ أَجِدْ أَحَداً يُفَسِرُهَا ليِ وَ قَدْ سَأَلْتُ ثَلَّاثَةَ أَصْانَافٍ  

مِنَ النَاسِ فَقَالَ کُلُ صِنْفٍ غَيْرَ مَا قَالَ الآخَْرُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ مَا ذَلِكَ فَقَالَ 

وَلُ مَا خَلَّقَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ مِنْ خَلّقِْهِ فَإِنَ بَعضَْ مَانْ سَاأَلْتُهُ قَاالَ    أَسْأَلُكَ مَا أَ

الْقُدْرَةُ وَ قَالَ بَعْضُهُمُ الْعِلّْمُ وَ قَالَ بَعْضُهُمُ الرُوحُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَا قَالُوا شَيْئاً 

ءَ غَيْرُهُ وَ کَانَ عَزِيزاً وَ لَا عِزَ لِأَنَاهُ کَاانَ    لَا شيَْ أُخْبِرُكَ أَنَ اللَّهَ عَلَّا ذِکْرُهُ کَانَ وَ

سُبْحانَ رَبِكَ رَبِ الْعِزَةِ عَمَا يَصِفوُنَ وَ کَانَ خَالِقاً وَ لَا  -قَبْلَ عِزِهِ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ
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الْأَشْيَاءِ مِنْهُ وَ هُوَ المَْاءُ  ءُ الَذِي جمَِيعُ ءٍ خَلّقََهُ مِنْ خَلّقِْهِ الشيَْ مَخْلُّوقَ فَأَوَلُ شيَْ

ءَ لَاا مِانْ    ءٍ فَقَالَ خَلَّقَ الشيَْ ءٍ أَوْ مِنْ لَا شيَْ ءُ خَلّقََهُ مِنْ شيَْ فَقَالَ السَائِلُ فَالشيَْ

لَمْ يَزَلِ  ءٍ إِذاً لَمْ يَكُنْ لَهُ انقِْطَاعٌ أَبَداً وَ ءَ مِنْ شيَْ ءٍ کَانَ قَبْلَّهُ وَ لَوْ خَلَّقَ الشيَْ شيَْ

ءَ الَذِي جَمِياعُ   ءَ مَعَهُ فَخَلَّقَ الشيَْ ءٌ وَ لَكِنْ کَانَ اللَّهُ وَ لَا شيَْ اللَّهُ إِذاً وَ مَعَهُ شيَْ

 الْأَشْيَاءِ مِنْهُ وَ هُوَ المَْاءُ 

 : ترجمه 

علّياه  )مردى از دانشمندان شام به نزد اماام بااقر   : جابر جعفى ميگويد. 21

ام تا سوالى بسرسم و کسى را پيدا  به نزد شما آمده: رض کردآمد و ع( السلام

( دانشامند )از ساه فاروه از ماردم    . نكردم که توضيح آن را براى من بگويد

اماام  . سوال خود را پرسيدم که هر فروهى برخلاف ديگرى پاساخ مارا داد  

از شاما  : سوال تو چيست؟ آن مارد عارض کارد   : فرمود( علّيه السلام)باقر 

اى  که بفرماييد اولين چيزى که خداوناد آفرياد، چاه باود؟ عاده     خواهم  مى

روح باوده  : فويناد  علّم و ديگاران ماى  : فويند فروهى مى. قدرت: فويند مى

حقيقت مسائلّه را  )چيزى به تو نگفتند : فرمود( علّيه السلام)امام باقر . است

. نبودخداوند بود و چيزى جز او : فويم و من به تو مى( اند به تو بازفو نكرده

و ايان  . هنگامى که عزتى نبود عزيز بود، چون او قبل از عزت باوده اسات  

پروردفار تو پاك اسات هماان   : معناى سخن خداوند است که فرموده است

اى  هنگامى که آفرياده  (19).کنند برتر است پروردفارى که از آنچه وصف مى
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نخستين چيزى که آفريد آن بود که هماه اشاياء از او   . نبود او آفريدفار بود

آيا چيز را از چيزى آفريد و ياا  : پرسش کننده پرسيد. است و آن، آب است

زها را از چياز قبلّاى نيافرياد و افار آن چياز را از      چي: از غير چيز؟ فرمود

آفريد، ديگر براى آن پايانى نبود و در اين صورت تا خدا بود، آن  چيزى مى

پس چيزى . چيز هم همراهش بود، در حالى که خدا بود و چيزى با او نبود

 . را آفريد که همه چيزها را از آن آفريده است پس آن، آب است

اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَبيِ رَحمَِهُ  21

بْنِ أَبيِ الْخطََابِ عَنْ مُحمََدِ بْنِ إِسمَْاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحمَِيادِ  

ءَ فَوْقهَُ يَا مَنْ دَنَا  دِهِ يَا مَنْ عَلَّا فَلَّا شيَْقَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ فِي سُجُو

 ءَ دُونهَُ اغْفِرْ لِي وَ لِأَصْحَابِي  فَلَّا شيَْ

 : ترجمه 

علّياه  )شانيدم کاه اماام موساى کااظم      : فويد ابراهيم بن عبدالحميد مى. 21

اى کساى کاه باالايى و چيازى باالاتر از آن      : فرمايد در سجده مى( السلام

من و ياارانم را  . تر از او نيست سى که نزديكى و چيزى نزديكاى ک. نيست

 . ببخش

أَبِي رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحمََدِ بْنِ أَحمَْدَ عَنْ سَهْلِ  22

مُحمََدِ بْنِ الْفُضَيْلِ  بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ بِشْرٍ عَنْ مُحمََدِ بْنِ جُمْهُورٍ الْعمَيِِ عَنْ

بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّاهِ ع قَاالَ قَاالَ فِاي الرُبُوبِيَاةِ      
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 ءَ ءٍ إِلَا اللَّهُ وَ لَا يَنْقُلُ الشيَْ ءَ لَا مِنْ شيَْ الْعظُمْىَ وَ الْإِلَهِيَةِ الْكُبْرَى لَا يُكوَِنُ الشيَْ

ءَ مِنَ الْوُجُودِ إِلىَ الْعَادَمِ   مِنْ جَوْهَرِيَتِهِ إِلىَ جَوْهَرٍ آخَرَ إِلَا اللَّهُ وَ لَا يَنْقُلُ الشيَْ

 إِلَا اللَّهُ 

 : ترجمه 

درباره پروردفاارى  ( علّيه السلام)امام صادق : فويد عبدالله بن سنان مى. 22

خداوناد، چيازى را از    هي  چياز غيار از  : بزر  و خداوندى برتر فرمودند

ناچيز به وجود نياورده است و جز او هاي  چيازى جاوهر را از جوهريات     

خود به جوهريتى ديگر منتقل نكرده است، و به جز خداوند کسى چيزى را 

 . از وجود به نيستى انتقال نداده است

هُ قَالَ حَادَثَنَا عَلِّايُ بْانُ    حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ مُوسَى بْنِ المُْتَوَکِلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ 23

إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ قَالَ حَدَثَنَا أَبيِ عَنِ الرَيَانِ بْنِ الصَلّْتِ عَنْ عَلّيِِ بْانِ مُوسَاى   

الرِضَا ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ المُْؤْمِنِينَ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَاالَ  

جَلَّالُهُ مَا آمَنَ بِي مَنْ فَسَرَ بِرَأيِْهِ کَلَّاميِ وَ مَا عَرَفَنيِ مَنْ شَبَهَنيِ بِخَلّقِْي  اللَّهُ جَلَ

 وَ مَا عَلَّى دِينِي مَنِ اسْتَعمَْلَ الْقِيَاسَ فِي دِينِي 

 : ترجمه 

صالّى الله  )روايت شده است که پيامبر اکارم  ( علّيه السلام)از امام علّى . 23

کسى که سخن مرا : خداوند متعال فرموده است: فرمايد مى (علّيه و آله و سلّم

با نظر دل خواه خود توضيح دهد، به من ايمان نياورده و کسى کاه مارا باه    
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مخلّوقاتم شبيه بداند، مرا نشناخته است و کسى که در دين من قياس کند، بر 

 . دين من نخواهد بود

نُ مُحمََدٍ الْأُشْنَانيُِ الرَازِيُ الْعَادْلُ بِابَلّخٍْ قَاالَ    حَدَثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْ 21

حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ مَهْرَويَْهِ الْقَزْوِينيُِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَّيمَْانَ الْفَارَاءِ عَانْ عَلِّايِ بْانِ     

اللَّهِ ص التَوْحِيادُ   مُوسىَ الرِضَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلّيٍِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ

 نِصْفُ الديِنِ وَ اسْتَنْزِلُوا الرِزْقَ بِالصَدَقَةِ 

 : ترجمه 

نقل ( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)از رسول خدا ( علّيه السلام)امام علّى . 21

يگانه دانستن خداوند، نصف دين است و با : کنند که آن حضرت فرمودند مى

 . د بكشانيدصدقه دادن روزى را، به طرف خو

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ مُوسىَ بْنِ الْمُتَوَکِلِ رَحمَِاهُ اللَّاهُ قَاالَ حَادَثَنَا عَلِّايُ بْانُ        25

الْحُسَيْنِ السَعْدَآبَادِيُ قَالَ حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقيُِ عَانْ دَاوُدَ بْانِ   

لّيَِ بْنَ مُوسىَ الرِضَا ع يَقُولُ مَنْ شَابَهَ اللَّاهَ بِخَلّْقِاهِ فَهُاوَ     الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ عَ

مُشْرِكٌ وَ مَنْ وَصفََهُ بِالْمَكَانِ فَهُوَ کَافِرٌ وَ مَنْ نَسَبَ إِلَيْهِ مَا نَهىَ عَنْهُ فَهُوَ کَاذِبٌ 

آياتِ اللَّهِ وَ أُولئِكَ  يُؤْمِنوُنَ بِ إِنَما يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَذيِنَ لا -ثُمَ تَلَّا هَذِهِ الآْيَةَ

 هُمُ الْكاذِبُونَ 

 : ترجمه 
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: فرمود شنيدم که مى( علّيه السلام)از امام رضا : فويد داوود بن قاسم مى. 25

کسى که خداوند را به مخلّوقاتش تشبيه کند، مشرك است و کسى کاه او را  

نهى شده است را  به مكانى توصيف نمايد، کافر است و کسى که آنچه از آن

سسس آن حضرت اين آيه را تلاوت . به خداوند نسبت بدهد، دروغ فو است

دهند که به آيات الهاى ايماان    نسبت دروغ مى( به خداوند)کسانى : فرمودند

  (21).اند، و اين فروه دروغ فويان هستند نياورده

حَدَثَنَا أَبُو الْعَبَاسِ مُحمََدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَالَقَانيُِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْاهُ   26

لّيٍِ الْعَدَوِيُ قَالَ حَدَثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ عَبْادِ اللَّاهِ   قَالَ حَدَثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَ

الرُمَانيُِ قَالَ حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ مُوسىَ الرِضَا عَنْ أَبِيهِ مُوسىَ بْنِ جَعْفَرٍ عَانْ أَبِياهِ   

بْنِ الْحُسَايْنِ عَانْ أَبِياهِ     جَعْفَرِ بْنِ مُحمََدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحمََدِ بْنِ عَلّيٍِ عَنْ أَبِيهِ عَلّيِِ

الْحُسَيْنِ بْنِ عَلّيٍِ ع قَالَ خَطَبَ أَمِيرُ المُْؤْمِنِينَ ع النَاسَ فيِ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ فَقَالَ 

ءٍ کَاوَنَ مَاا قَادْ کَاانَ مُسْتَشْاهِدٌ       ءٍ کَانَ وَ لَا مِنْ شيَْ الْحمَْدُ لِلَّهِ الَذِي لَا مِنْ شيَْ

أَشْيَاءِ عَلّىَ أَزَلِيَتِهِ وَ بِمَا وَسمََهَا بِهِ مِانَ الْعَجْازِ عَلَّاى قُدرَْتِاهِ وَ بِمَاا      بِحُدُوثِ الْ

اضطَْرَهَا إِلَيْهِ مِنَ الْفَنَاءِ عَلّىَ دَوَامِهِ لَمْ يَخْلُ مِنْهُ مَكَانٌ فَيُدْرَكَ بِأَيْنِيَاةٍ وَ لَاا لَاهُ    

ءٌ فَيُعْلَّمَ بِحَيْثِيَةٍ مُبَايِنٌ لِجمَِيعِ  مْ يَغِبْ عَنْ عِلّمِْهِ شيَْشِبهُْ مِثَالٍ فَيُوصَفَ بِكَيْفِيَةٍ وَ لَ

مَا أَحْدَثَ فيِ الصِفَاتِ وَ مُمْتَنِعٌ عَنِ الْإِدْرَاكِ بِمَا ابْتَدَعَ مِنْ تَصْرِيفِ الاذَوَاتِ وَ  

مُحَارَمٌ عَلَّاى بَاوَارِعِ    خَارِجٌ بِالْكِبْرِيَاءِ وَ الْعظَمََةِ مِنْ جمَِيعِ تَصَارُفِ الْحَاالاتِ   

ثَاقِبَاتِ الْفطَِنِ تَحْدِيدُهُ وَ عَلّىَ عَوَامِقِ نَاقِبَاتِ الْفِكْرِ تَكْيِيفُاهُ وَ عَلَّاى غَاوَائِصِ    
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سَابِحَاتِ الْفطَِرِ تَصوِْيرُهُ لَا تَحْويِهِ الْأَمَاکِنُ لِعظَمََتِهِ وَ لَا تَذْرَعُهُ المَْقَادِيرُ لِجَلَّالِهِ وَ 

مُمْتَنِعٌ عَنِ الْأَوْهَامِ أَنْ تَكْتَنِهَهُ وَ عَانِ الْأَفْهَاامِ أَنْ    -قطَْعُهُ المَْقَايِيسُ لِكِبْرِيَائِهِلَا تَ

تَسْتَغْرِقَهُ وَ عَنِ الْأَذْهَانِ أَنْ تمَُثِلَّهُ قَدْ يَئِسَتْ مِنِ اسْتِنْبَاطِ الْإِحَاطَةِ بِاهِ طَاوَامِحُ   

إِشَارَةِ إِلَيْهِ بِالاکْتِنَاهِ بِحَارُ الْعُلُّومِ وَ رَجَعَتْ بِالصُاغْرِ عَانِ   الْعُقُولِ وَ نَضَبَتْ عَنِ الْ

السمُُوِ إِلىَ وَصْفِ قُدْرتَِهِ لَطَائِفُ الْخُصُومِ وَاحِدٌ لَا مِنْ عَدَدٍ وَ دَائِامٌ لَاا بِأَمَادٍ وَ    

لَا بِشَبَحٍ فَتُضَارِعَهُ الْأَشْبَاحُ وَ لَاا   قَائِمٌ لَا بِعمََدٍ لَيْسَ بِجِنْسٍ فَتُعَادِلَهُ الْأَجْنَاسُ وَ

کَالْأَشْيَاءِ فَتَقَعَ عَلَّيْهِ الصِفَاتُ قَدْ ضَلَّتِ الْعُقُولُ فيِ أمَْوَاجِ تَيَارِ إِدْرَاکِهِ وَ تَحَيَرَتِ 

وَصْفِ قُدْرتَِهِ وَ  الْأَوْهَامُ عَنْ إِحَاطَةِ ذِکْرِ أَزَلِيَتِهِ وَ حَصِرَتِ الْأَفْهَامُ عَنِ اسْتِشْعَارِ

غَرِقَتِ الْأَذْهَانُ فيِ لُججَِ أَفْلَّاكِ مَلَّكُوتِهِ مُقْتَدِرٌ بِالآْلَااءِ وَ ممُْتَنِاعٌ بِالْكِبْرِيَااءِ وَ    

مُتمََلِّكٌ عَلّىَ الْأَشْيَاءِ فَلَّا دَهْرٌ يُخْلّقُِهُ وَ لَا وَصْفٌ يُحِي ُ بِهِ قَدْ خَضَعَتْ لَهُ ثَوَابِتُ 

فيِ مَحَلِ تُخُومِ قَرَارِهَا وَ أَذْعَنَتْ لَاهُ رَوَاصِانُ الْأَسْابَابِ فِاي مُنْتَهَاى       الصِعَابِ

شَوَاهِقِ أَقطَْارِهَا مُسْتَشْهِدٌ بِكُلِّيَةِ الْأَجْنَاسِ عَلّىَ رُبُوبِيَتِهِ وَ بِعَجْزِهَا عَلّىَ قُدرَْتِاهِ  

ى بَقَائِهِ فَلَّا لَهَا مَحِيصٌ عَنْ إِدْرَاکِهِ إِيَاهَا وَ وَ بفُِطُورِهَا عَلّىَ قِدْمَتِهِ وَ بِزَوَالِهَا عَلَّ

لَا خُرُوجٌ مِنْ إِحَاطَتِهِ بِهَا وَ لَا احْتِجَابٌ عَنْ إِحْصَائِهِ لَهَا وَ لَا امْتِنَاعٌ مِنْ قُدْرتَِهِ 

دَلَالَةً وَ بِحُدُوثِ الْفطَِرِ  کَفىَ بِإتِْقَانِ الصُنْعِ لَهَا آيَةً وَ بمَِرْکَبِ الطَبْعِ عَلَّيْهَا -عَلَّيْهَا

عَلَّيْهَا قِدْمَةً وَ بِإِحْكَامِ الصَنْعَةِ لَهَا عِبْرَةً فَلَّا إِلَيْهِ حَادٌ مَنْسُاوبٌ وَ لَاا لَاهُ مَثَالٌ      

ءٌ عَنْاهُ مَحْجُاوبٌ تعََاالىَ عَانْ ضَاربِْ الْأمَْثَاالِ وَ الصِافَاتِ         مَضْرُوبٌ وَ لَا شيَْ

اً کَبِيراً وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ إيِمَاناً بِرُبُوبِيَتِهِ وَ خِلَّافاً عَلّىَ مَنْ المَْخْلُّوقَةِ عُلُّوّ
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أَنْكَرَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَ مُحمََداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ المُْقَرُ فِي خَيْرِ مُسْاتَقَرٍ المُْتَنَاسَاخُ مِانْ    

اتِ الْأرَْحَامِ الْمُخْرَجُ مِنْ أَکْرَمِ الْمَعَادِنِ مَحْتِداً وَ أَفْضَالِ  أَکَارِمِ الْأَصْلَّابِ وَ مطَُهَرَ

المَْنَابِتِ مَنْبِتاً مِنْ أَمْنَعِ ذِرْوَةٍ وَ أَعَزِ أَرُومَةٍ مِنَ الشَجَرَةِ الَتِاي صَااغَ اللَّاهُ مِنْهَاا     

ودِ الْمُعْتَدِلَةَ الْعَمُودِ الْبَاسِقَةَ الْفُرُوعِ النَاضِرَةَ أَنْبِيَاءَهُ وَ انْتَجَبَ مِنْهَا أُمَنَاءَهُ الطَيِبَةَ الْعُ

الْغُصوُنِ الْيَانِعَةَ الثِمَارِ الْكَرِيمَةَ الْحَشَا فيِ کَرْمٍ غُرِسَتْ وَ فيِ حَرَمٍ أُنْبِتَتْ وَ فِياهِ  

حَتىَ أَکْرمََهُ اللَّهُ عَازَ   تَشَعَبَتْ وَ أَثْمَرَتْ وَ عَزَتْ وَ امْتَنَعَتْ فَسَمَتْ بِهِ وَ شمََخَتْ

وَ جَلَ بِالرُوحِ الْأَمِينِ وَ النُورِ الْمُبِينِ وَ الْكِتَابِ الْمُسْتَبِينِ وَ سَخَرَ لَاهُ الْبُارَاقَ وَ   

ودَةَ صَافَحَتْهُ المَْلَّائِكَةُ وَ أَرْعَبَ بِهِ الْأَبَالِيسَ وَ هَدَمَ بِهِ الْأَصْانَامَ وَ الآْلِهَاةَ المَْعْبُا   

دُونَهُ سُنَتُهُ الرُشْدُ وَ سِيرتَُهُ الْعَدْلُ وَ حُكمُْهُ الْحَقُ صَدَعَ بِمَا أَمَرَهُ رَبُهُ وَ بَلَّاغَ مَاا   

حَمَلَّهُ حَتىَ أَفْصَحَ بِالتَوْحِيدِ دَعْوتََهُ وَ أَظْهَرَ فيِ الْخَلّْقِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَحْادَهُ  

حَتىَ خَلَّصَتْ لَهُ الْوَحْدَانِيَةُ وَ صَافَتْ لَاهُ الرُبُوبِيَاةُ وَ أَظْهَارَ اللَّاهُ       لَا شَرِيكَ لَهُ

بِالتَوْحِيدِ حُجَتَهُ وَ أَعْلّىَ بِالْإِسْلَّامِ دَرَجَتَهُ وَ اخْتَارَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ لِنَبِيِهِ مَا عِنْدَهُ 

ةِ صَلّىَ اللَّهُ عَلَّيْهِ عَدَدَ مَاا صَالّىَ عَلَّاى أَنْبِيَائِاهِ     مِنَ الرَوْحِ وَ الدرََجَةِ وَ الْوَسِيلَّ

 المُْرْسَلِّينَ وَ آلِهِ الطَاهِريِنَ 

 : ترجمه 

( علّياه السالام  )اميرالماؤمنين علّاى   : فرمودند( علّيه السلام)امام حسين . 26

ساتايش مخصاوص   : براى مردم در مسجد کوفه خطبه خواندند و فرمودناد 

خود از چيزى به وجود نيامده و آنچه هست، از چيازى  خداوندى است که 
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به وجود نياورده است، کسى که ايجاد شدن چيزها را بر ازلى بودن خاود و  

ناتوانى را که در چيزها نهاده بر قدرت خود و ناابودى حتماى آنهاا را بار     

هميشگى خود، شاهد آورده است هي  جايى از او خاالى نيسات تاا او باه     

ه شود و براى او هي  مثالى نيست تا به چگونگى داشتن مكان داشتن شناخت

در . توصيف شود و از هي  چيزى پنهان نيست تا بوسيلّه آن شاناخته شاود  

همه خصوصيات با آنچه آفريده، متفاوت است و به خااطر تحاولى کاه در    

ذات موجااودات قاارار داده، درك ذات او ممكاان نيساات و او بااه خاااطر   

تعريف او به پيروز شدن بر . حالت، به دور است اش، از هر نوع تغيير بزرفى

موجودات تيزهوش، بودن او بر فكرهاى تابان و تصور صورت او بر عمياق  

هاا او را در خاود    اى کاه دارد، مكاان   به خااطر بزرفاى  . فران، حرام است

کنناد و باه خااطر     هاا او را درك نماى   فيرند و به خاطر جلالش، اندازه نمى

هاا باه عماق او     انديشاه . توانناد او را دربار بگيرناد    ها نمى عظمتش، اندازه

بلّند . کنند فيرند و فكرها او را تصور نمى ها او را در بر نمى رسند و ذهن نمى

هاى فكر، از رسيدن به احاطه بر او نا امياد و درياهااى داناش، از     پروازى

اند و مردان دقيق علّم، از وصف قادرتش، باا    اشاره به عمق او خشك شده

و هميشاگى اسات ناه از    . او يكى است نه از جهت عدد. اند نى برفشتهناتوا

جنس نيست تا اجناس باه  . و برپاست نه بر اساس تكيه داشتن. جهت زمان

او شبيه باشند و شخص نيست تا اشخاص مثل او فردند و مثل چيزها نيست 
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ها در قلّاه درك او فماراه و خياال از     انديشه. ها بر او صدق کنند تا ويژفى

ها از درك اوصاف قادرتش   حاطه داشتن بر ذهن ازلى او سرفردان، انديشها

هاا   بر همه نعمت. ها در امواج خروشان قدرت او غرق هستند ناتوان و ذهن

تواند به حريم بزرفى او برسد و صاحب اختياار هماه    تواناست و کسى نمى

فرداند  ىسازد و نه زمان او را کهنه م نه روزفار او را فرسوده مى. چيز است

فردن فردن کشان، از ريشاه در برابار   . فيرد و نه هي  توصيفى او را فرا مى

هاى سر به فلّك کشيده محكم، در اوج قلّه خاود، در   فرمان او فروتن و کوه

همه موجودات را با پروردفارى خويش و ناتوانى . برابر فرمان او رام هستند

دنش و ناابودى آنهاا را بار    آنها را با قدرتش و پيدايش آنها را بر قديم باو 

پس آنان قدرت درك الهى را ندارناد  . جاودانه بودن خود شاهد فرفته است

چيزى از ديوان حساب او . و در خارج شدن از احاطه قدرتش راهى نيست

اساتوارى  . پنهان و سرپيچى از قادرت او باراى موجاودات ممكان نيسات     

هاا، باراى    دن فطارت آفرينش آفريدفان، از نظر نشانه براى او و مرکب باو 

دلالت بر او و پديدار شدن فرسودفى، براى جاودانگى او و قدرت آفرينش 

اى باه او نسابت داده نشاده و     انادازه . باشد او، براى عبرت فرفتن کافى مى

ماناد، او از مثاال زده    شود و چيزى از او پوشيده نمى مثالى براى او زده نمى

با ايمان به خداوند و با ايان کاه    .هاى آفريده شده بالاتر است شدن و صفت

دهم که خدايى جز خداى يگانه نيست و  انكار کنندفانى هستند، شهادت مى
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بنده و فرستاده اوست ( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)دهم که محمد  شهادت مى

ها  ترين تخم دان ها و پاك که در بهترين جايگاه قرار دارد، و از بهترين صلّب

. ها پرورش يافته است ها بيرون آمده و در بهترين مكان و از عزيزترين معدن

ها، از درختى که خداوند، پيامبران را  ها و عزيزترين خواسته از بالاترين قلّه

هااى کشايده و چشام     اى راست، شاخه از آن ايجاد کرده با بوى خوش، تنه

هاى رسيده و اطراف نيكو در عزت کاشته و در مكان امن روياند  نواز، ميوه

. و در آن جا به شاخه تبديل نمود و به ميوه رساند، عزيز و ارزشمند فردانيد

آن درخت را به وسيلّه او برترى داد و بلّند مرتبه فرداند تا آنكه خداوند باه  

وسيلّه روح الامين و نور آشكار و کتاب روشن، بازرفش داشات، و اساب    

کردند و به وسيلّه براق را براى ايشان رام نمود و فرشتگان با ايشان همراهى 

ها و خدايان پرستش شده به جااى او   ها را به ترس انداخته و بت او، ابلّيس

سنت او رشد و روش او عدل و حكمتش حق بود، آنچه را . را نابود ساخته

پروردفارش دستور داده بود، اعلام کرد و آنچه را که باه آن تكلّياف کارده    

را آشكار ساخت و در مياان   بود، به مردم رساند تا آنكه دعوت به يگانگى

اى است که شريك  مردم صدا زدند که خدايى جز خداى يگانه نيست، يگانه

تاا اينكاه يگاانگى باراى خداوناد خاالص شاد و باه         ( و اداماه داد )ندارد 

پروردفارى توصيف شد و خداوند حجت او را به يگانگى خود آشكار نمود 

وناد، از روح، اعتباار و ابازار    اش را بالا برد و خدا و به وسيلّه اسلام، درجه
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خود براى پيامبر در نظر فرفت و خداوند به عدد درودهاايى کاه بار تماام     

 . پيامبرانش فرستاده، بر او و خاندان پاکش درود بفرستد

بْنُ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ مُحمََدِ بْنِ عِصَامٍ الْكُلَّيْنيُِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ  21

يَعْقوُبَ الْكُلَّيْنيُِ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ عَلّيِِ بْنِ مَعْنٍ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ عَلِّايِ  

بْنِ عَاتِكَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ النَضْرِ الْفِهْرِيِ عَنْ عمَْرٍو الْأَوْزَاعيِِ عَنْ عَمْارِو بْانِ   

زِيدَ الْجُعْفيِِ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ مُحمََدِ بْنِ عَلّيٍِ الْبَاقِرِ عَنْ أَبِياهِ  شمِْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَ

عَنْ جَدِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ المْؤُْمِنِينَ ع فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا بَعْادَ مَاوْتِ النَبِايِ ص    

قَالَ الْحَمْادُ لِلَّاهِ الَاذِي أَعْجَازَ     بِسَبْعَةِ أَيَامٍ وَ ذَلِكَ حِينَ فَرغََ مِنْ جمَْعِ الْقُرْآنِ فَ

الْأَوْهَامَ أَنْ تَنَالَ إِلَا وُجُودَهُ وَ حَجَبَ الْعُقُولَ عَنْ أَنْ تَتَخَيَلَ ذَاتَهُ فِاي امْتِنَاعِهَاا   

ئَةِ الْعَدَدِ مِنَ الشَبَهِ وَ الشَكْلِ بَلْ هُوَ الَذِي لَمْ يَتَفَاوَتْ فيِ ذَاتِهِ وَ لَمْ يَتَبَعَضْ بِتَجْزِ

فيِ کمََالِهِ فَارَقَ الْأَشْيَاءَ لَا عَلّىَ اخْتِلَّافِ الْأَمَاکِنِ وَ تمََكَنَ مِنْهَا لَا عَلّىَ المُْمَازَجَةِ 

وَ عَلّمَِهَا لَا بِأَدَاةٍ لَا يَكُونُ الْعِلّْمُ إِلَا بِهَا وَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَينَْ مَعْلُّومِهِ عِلّْمٌ غَيْارُهُ إِنْ  

يلَ کَانَ فَعَلّىَ تَأْوِيلِ أَزَلِيَةِ الْوُجُودِ وَ إِنْ قِيلَ لَمْ يَزَلْ فَعَلّىَ تَأْوِيلِ نَفْايِ الْعَادَمِ   قِ

فَسُبْحَانَهُ وَ تَعَالىَ عَنْ قَوْلِ مَنْ عَبَدَ سِوَاهُ وَ اتَخَذَ إِلَهاً غَيْرَهُ عُلُّوّاً کَبِيراً نَحْمَادُهُ  

هُ لِخَلّقِْهِ وَ أَوْجَبَ قَبُولَهُ عَلَّى نَفْسِهِ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ بِالْحمَْدِ الَذِي ارْتَضَا

وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَ مُحمََداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ شَهَادَتَانِ تَرْفَعَانِ الْقَوْلَ وَ 

نِ مِنْهُ وَ ثَقُلَ مِيزَانٌ تُوضَعَانِ فِيهِ وَ بِهِمَا الفَْوْزُ تُضَاعِفَانِ الْعَمَلَ خَفَ مِيزَانٌ تُرْفَعَا

بِالْجَنَةِ وَ النَجَاةُ مِنَ النَارِ وَ الْجَوَازُ عَلّىَ الصِرَاطِ وَ بِالشَهَادَتَيْنِ يَدخُْلّوُنَ الْجَنَةَ وَ 
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إِنَ اللَّاهَ وَ   -ى نَبِايِكُمْ وَ آلِاهِ  فَأَکْثِرُوا مِنَ الصَلَّاةِ عَلَّا  -بِالصَلَّاةِ يَنَالوُنَ الرَحمَْةَ

مَلائِكَتَهُ يُصَلّوُنَ عَلَّى النَبيِِ يا أَيُهَا الَذيِنَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَّيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِّيماً أَيُهَا 

لَا مَعْقِلَ أَحْارَزُ  النَاسُ إِنَهُ لَا شَرَفَ أَعْلّىَ مِنَ الْإِسْلَّامِ وَ لَا کَرَمَ أَعَزُ مِنَ التُقىَ وَ 

مِنَ الْورََعِ وَ لَا شَفِيعَ أَنْجَحُ مِنَ التَوْبَةِ وَ لَا کَنْزَ أَنْفَعُ مِنَ الْعِلّْمِ وَ لَا عِزَ أَرْفَعُ مِانَ  

الْحِلّْمِ وَ لَا حَسَبَ أَبْلَّغُ مِنَ الْأَدَبِ وَ لَا نَسَبَ أَوْضَعُ مِنَ الْغَضَبِ وَ لَا جَمَالَ أَزيَْنُ 

الْعَقْلِ وَ لَا سُوءَ أَسْوَءُ مِنَ الْكَذِبِ وَ لَا حَافِظَ أَحْفَظُ مِنَ الصَمْتِ وَ لَا لِبَاسَ  مِنَ

أجَْمَلُ مِنَ الْعَافِيَةِ وَ لَا غَائِبَ أَقْرَبُ مِنَ المَْوتِْ أَيُهَا النَاسُ إِنهَُ منَْ مَشَاى عَلَّاى   

نِهَا وَ اللَّيْلُ وَ النَهَارُ مُسْرِعَانِ فيِ هَدْمِ الْأَعْمَارِ وَ وَجْهِ الْأَرْضِ فَإِنهَُ يَصِيرُ إِلَى بطَْ

لِكُلِ ذِي رمََقٍ قُوتٌ وَ لِكُلِ حَبَةٍ آکِلٌ وَ أَنْتُمْ قُوتُ المَْوْتِ وَ إِنَ مَنْ عَرَفَ الْأَيَامَ 

بمَِالِهِ وَ لَا فَقِيارٌ لِإِقْلَّالِاهِ أَيُهَاا    لَمْ يَغْفُلْ عَنِ الِاسْتِعْدَادِ لَنْ يَنْجُوَ مِنَ المْوَْتِ غَنيٌِ 

النَاسُ مَنْ خَافَ رَبَهُ کَفَ ظُلّمَْهُ وَ مَنْ لَمْ يَرْعَ فيِ کَلَّامِهِ أَظْهَرَ هُجْرَهُ وَ مَانْ لَامْ   

الْفَاقَاةِ غَاداً    يَعْرِفِ الْخَيْرَ مِنَ الشَرِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبُهْمِ مَا أَصْغَرَ الْمُصِيبَةَ مَعَ عظَِمِ

هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ وَ مَا تَنَاکَرْتُمْ إِلَا لِمَا فِيكُمْ مِنَ الْمَعَاصيِ وَ الذُنوُبِ فمََاا أَقْارَبَ   

الرَاحَةَ مِنَ التَعَبِ وَ الْبؤُْسَ مِنَ النَعِيمِ وَ مَا شَرٌ بِشَرٍ بَعْدَهُ الْجَنَةُ وَ مَا خَيْرٌ بِخَيْارٍ  

 نَارُ وَ کُلُ نَعِيمٍ دُونَ الْجَنَةِ مَحْقُورٌ وَ کُلُ بَلَّاءٍ دُونَ النَارِ عَافِيَة بَعْدَهُ ال

 : ترجمه 

بعد از هفت روز از رحلّت رسول خادا  ( علّيه السلام)امير مؤمنان علّى . 21

اى پس از آن که از جمع کردن قارآن   در خطبه( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)
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هاا را از   ستايش مخصوص خداوندى است که ذهن :دست کشيدند، فرمودند

ها را از تصور ذاتاش باه    رسيدن به اصل وجودش منع کرده است و انديشه

او . دليل محال بودن ذات او از شباهت و هم شكلّى، دور نگه داشاته اسات  

پذيرد و در کمالش بر پاياه عادد تجزياه     کسى است که در علّم تفاوت نمى

هاا و در آنهاا    ت، نه بر اساس فونافونى مكاان از چيزها جدا اس. فردد نمى

داند، ناه باه وسايلّه ابازار      حضور دارد نه به نوع مخلّوط شدن و آنها را مى

هاى علّماى   و بين دانش و داشته.( هايى که دانستن جز با آنها ممكن نيست)

افر ففته شود . اش دانا است جز خود او وجود ندارد که با آن علّم، به داشته

بر ( هميشه هست)اس هميشه بودن وجود است و افر ففته شود بر اس( بود)

خداوناد از ساخن   . است( هي  زمانى نيست که نبوده باشد)اساس نفى عدم 

پرستد و جز او را به خدايى انتخاب کرده است، بسيار  کسى که غير او را مى

کنيم که براى بندفانش اين فونه  او را آن چنان ستايش مى. منزه و مبرا است

تايش را خواسته است و پذيرش آن را بر خويش جاايز شامرده اسات و    س

او يكتا است و شاريكى  . دهم که خدايى جز خداى يگانه نيست شهادت مى

بناده و  ( صالّى الله علّياه و آلاه و سالّم    )دهم که محماد   ندارد و شهادت مى

برناد و کارهاا را دو    را بالا ماى ( انسان)دو شاهد که سخن . فرستاده اوست

کنند و رسيدن به بهشت  کرده و در ترازويى که نهاده شوند، سنگينى مى برابر

باه واساطه آن دو   . و رهايى از دوز  و فذشتن از پل به واسطه آن دو است
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پاس  . کنند شوند و با نماز به رحمت دست پيدا مى شاهد به بهشت داخل مى

 . دو خاندان او درود بفرستي( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)بر پيامبر 

درود ( صاالّى الله علّيااه و آلااه و ساالّم)خداونااد و فرشااتگان او باار پيااامبر 

بر او درود فرستاده و سلام ( شما نيز)فرستند، اى کسانى که ايمان آوريد،  مى

  (21).کنيد

بالاتر از اسلام نيست و هي  چيزى عزيزتر از ( بزرفى)هي  شرفى ! اى مردم

اى بهتار از ورع نيسات و هاي  شافيعى      باشد و هاي  نگاه دارناده    تقوا نمى

باشد و هي  فنجى سودمندتر از دانش نيست و هاي    رستگارتر از توبه نمى

باشاد و   تر از بردبارى نيست و هي  جسمى زيباتر از انديشه نماى عزتى بالا

تار از مار     هي  پوششى زيباتر از سلامتى نيست و هاي  غاايبى نزدياك   

دارد، راه را باه ساوى    کسى که بر روى زمين قدم بر مى! اى مردم. باشد نمى

و شبانه روز شتابان در .( شود تر مى به مر  نزديك)دارد  درون زمين بر مى

اى  اى روزى داشته و هار داناه   هر موجود زنده. مسير نابودى عمرها هستند

يقيناا کساى کاه روزفاار را     . اى دارد و شما روزى مار  هساتيد   خورنده

هي  ثروتمندى به خاطر ثروت و هاي   . ورزد شناخت از آمادفى غفلّت نمى

کساى کاه از خادا    ! اى ماردم . فقيرى به فقر خود، از مر  رها نخواهد شد

نكند، ( ادب را)دارد و کسى که در سخن رعايت  د، از ستم دست بر مىبترس

فردد و کسى که خوب را از بد تشخى ندهد، مثل  اش آشكار مى بيهوده فويى

file:///C:/Documents%20and%20Settings/m.almase/Local%20Settings/Temp/Rar$EXa0.854/135/html/135_footnet.htm%23footlink21


121 | د ک ي ح و ت ب  ا ق /ت و د ص خ  ي ش  

 

، مصيبت امروز کوچاك  (روز قيامت)نسبت به فرفتارى فردا . ها است احمق

باين   ها و فناهانى که در آن را فق  به خاطر نافرمانى! هيهات! هيهات. است

ها نسبت  ها و فرفتارى چقدر آسوده نسبت به سختى. کنند شما است نفى مى

اى که به دنبال آن بهشت باشد، سختى نيست  سختى. به نعمت، نزديك است

هار نعمتاى در مقابال    . اى که به دنبال آن جهنم باشد، خوبى نيست و خوبى

 . بهشت ناچيز و هر فرفتارى در برابر جهنم، سلامتى است

دَثَنَا تَمِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِيمٍ الْقُرَشيُِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَثَنيِ أَبِاي  حَ 28

عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَّيمَْانَ النَيْسَابُورِيِ عَنْ عَلّيِِ بْنِ مُحمََدِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ حَضَرْتُ 

يُ بْنُ مُوسىَ الرِضَا ع فَقَاالَ لَاهُ المَْاأمُْونُ يَاا ابْانَ      مَجْلِّسَ المَْأْموُنِ وَ عِنْدَهُ عَلِّ

رَسُولِ اللَّهِ أَ لَيْسَ مِنْ قَوْلِكَ أَنَ الْأَنْبِيَاءَ مَعْصوُموُنَ قَالَ بَلّىَ قَاالَ فَسَاأَلَهُ عَانْ    

لِ اللَّهِ عَزَ وَ جَالَ  آيَاتٍ مِنَ الْقُرآْنِ فَكَانَ فِيمَا سَأَلَهُ أَنْ قَالَ لَهُ فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْ

کَوْکَباً قالَ هذا رَبيِ فَقَاالَ الرِضَاا ع إِنَ     فيِ إِبْرَاهِيمَ فَلَّمَا جَنَ عَلَّيْهِ اللَّيْلُ رَأى

إِبْرَاهِيمَ ع وَقَعَ إِلىَ ثَلَّاثَةِ أَصْنَافٍ صِنْفٍ يَعْبُدُ الزُهَارَةَ وَ صِانْفٍ يَعْبُادُ القَْمَارَ وَ     

دُ الشَمْسَ وَ ذَلِكَ حِينَ خَرَجَ مِنَ السَرَبِ الَذِي أخُْفيَِ فِيهِ فَلَّمَا جَانَ  صِنْفٍ يَعْبُ

عَلَّيْهِ اللَّيْلُ وَ رَأَى الزُهَرَةُ قالَ هذا رَبيِ عَلّىَ الْإِنْكَارِ وَ الِاسْاتِخْبَارِ فَلّمََاا أَفَالَ    

لَ مِنْ صِفَاتِ المُْحْدَثِ لَا مِنْ صِافَاتِ  لا أُحِبُ الآْفِلِّينَ لِأَنَ الْأُفُو -الْكَوْکَبُ قالَ

فَلَّمَا رَأَى الْقمََرَ بازِغاً قالَ هذا رَبيِ عَلّىَ الْإِنْكَارِ وَ الِاسْتِخْبَارِ فَلَّمَا أَفَلَ  -الْقَدِيمِ

رَأَى الشَامْسَ  قالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنيِ رَبيِ لَأَکُونَنَ مِنَ الْقَوْمِ الضَالِينَ فَلَّمَا أَصْابَحَ وَ  
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بازِغَةً قالَ هذا رَبيِ هذا أَکْبَرُ مِنَ الزُهَرَةِ وَ الْقمََرِ عَلَّى الْإِنْكَارِ وَ الِاسْاتِخْبَارِ لَاا   

فَلَّمَا أَفَلَّتْ قالَ لِلّْأَصْنَافِ الثَلَّاثَةِ مِنْ عَبَادَةِ الزُهَارَةِ وَ    -عَلّىَ الْإخِْبَارِ وَ الْإِقْرَارِ

إِنيِ وَجَهْتُ وَجْهِايَ لِلَّاذِي   . ءٌ مِمَا تُشْرِکوُنَ يا قَوْمِ إِنيِ بَرِي -شَمْسِالْقمََرِ وَ ال

فطََرَ السمَاواتِ وَ الْأرَْضَ حَنِيفاً وَ ما أَنَا مِنَ المُْشْرِکِينَ وَ إِنَمَا أَرَادَ إِبْرَاهِيمُ بمَِا 

بِتَ عِنْدَهُمْ أَنَ الْعِبَادَةَ لَا تَحِقُ لِمَا کَانَ بِصِفَةِ قَالَ أَنْ يُبَيِنَ لَهُمْ بطُْلَّانَ دِينِهِمْ وَ يُثْ

الزُهَرَةِ وَ الْقمََرِ وَ الشَمْسِ وَ إِنَمَا تَحِقُ الْعِبَادَةُ لِخَالِقِهَاا وَ خَاالِقِ السَامَاوَاتِ وَ    

هُ عَزَ وَ جَلَ وَ آتَاهُ کمََا قَاالَ  الْأرَْضِ وَ کَانَ مَا احْتجََ بِهِ عَلَّى قوَْمهِِ ممَِا أَلْهمََهُ اللَّ

قَومِْهِ فَقَالَ الْمَاأْموُنُ لِلَّاهِ     وَ تِلّْكَ حُجَتُنا آتَيْناها إِبْراهِيمَ عَلّى -اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ

   دَرُكَ يَا ابنَْ رَسُولِ اللَّهِ

و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة و قد أخرجته بتماماه فاي کتااب    

 بار الرضا ع عيون أخ

 : ترجمه 

در جلّسه مأمون حاضر بودم که اماام  : فويد علّى بن محمد بن جهم مى. 28

اى فرزند رسول : مأمون به امام عرض کرد. نزد او بودند( علّيه السلام)رضا 

هستند؟ حضرت ( بى فناه)آيا اين سخن شما است که پيامبران معصوم ! خدا

: پرسيد که يكى از سوالاتش اين بودسسس مأمون آياتى از قرآن . بلّه: فرمود

زماانى کاه   : آفاه کن که فرماود ( علّيه السلام)به من درباره حضرت ابراهيم 

  (22).اين پروردفار من است: اى را ديد و فرمود شب فرا رسيد، ستاره
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با سه فاروه  ( علّيه السلام)حضرت ابراهيم : فرمودند( علّيه السلام)امام رضا 

فروهى ساتاره، فروهاى مااه و فروهاى هام خورشايد را       : برخورد داشتند

ز سردابى کاه  ا( علّيه السلام)پرستيدند و آن زمانى اتفاق افتاد که ابراهيم  مى

زمانى که شب شد و ستاره را دياد،  . در آن مخفى شده بود، بيرون آمده بود

اين پروردفار من است؟ ولى زمانى که غروب کرد، : به صورت سوال پرسيد

هنگامى کاه  . افر پروردفار، مرا هدايت نكند از فمراهان خواهم بود: فرمود

وردفاار مان اسات و    اين پر: خورشيد درخشان را ديد، فرمود)صبح شد و 

اما باز هم به روش انكار و اقرار ففت که اين ( تر از ستاره و ماه است بزر 

زمانى که خورشيد هم غروب کرد باه آن ساه فاروه از    . پروردفار من است

من از آنچه به آن شرك ! اى فروه: پرستندفان ستاره، ماه و خورشيد فرمود

کانم کاه    ساوى آن کساى ماى    ورزيد، بيزارم، من صورتم را با يقاين باه   مى

علّياه  )ها و زمين را ايجاد کرد و مان از مشارکان نيساتم و اباراهيم      آسمان

با سخنان خود، خواست که باطل بودن آنها را معلّوم سازد و اثباات  ( السلام

کند که چيزهايى مثل ستاره، مااه و خورشايد سازاوار پرساتش نيساتند و      

و زمين است و چيزهايى که آن پرستش فق  شايسته آفريننده آنها و آسمان 

حضرت استدلال کرد، به وسيلّه خداوند به ايشاان الهاام شاده باود، هماان      

( مجادله)و آن حجت ما بود که بر ابراهيم براى : فرمايد طورى که خداوند مى

  (23).با قومش عطا کرديم
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 . خداوند به شما جزاى خير دهد! اى فرزند رسول خدا: مأمون عرض کرد

ايم و تماام آن را   اين حديث طولانى است و به مقدار نياز در اين جا آورده)

 .( ام آورده( علّيه السلام)در کتاب عيون اخبار الرضا 

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحَمَادُ   29

بْنُ يَحْيىَ الْعَطَارُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ مُحمََدِ بْانِ أُورَمَاةَ عَانْ    

مِ بْنِ ظُهَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَرِيرٍ الْعَبْدِيِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَكَ

أَنَهُ کَانَ يَقُولُ الْحمَْدُ لِلَّهِ الَذِي لَا يُحَسُ وَ لَا يُجَسُ وَ لَاا يمَُاسُ وَ لَاا يُادْرَكُ     

ءٍ حَسَاتْهُ   لَا تَصفُِهُ الْأَلْسُنُ وَ کُلُ شَايْ  بِالْحَوَاسِ الْخَمْسِ وَ لَا يَقَعُ عَلَّيْهِ الْوَهْمُ وَ

ءٌ  الْحَوَاسُ أَوْ لَمَسَتْهُ الْأَيْدِي فَهُوَ مَخْلُّوقٌ الْحمَْدُ لِلَّهِ الَذِي کَانَ إِذْ لَمْ يَكُانْ شَايْ  

 وَ کَائِنٌ غَيْرُهُ وَ کَوَنَ الْأَشْيَاءَ فَكَانَتْ کَمَا کَوَنَهَا وَ عَلِّمَ مَا کَانَ وَ مَا هُ

 : ترجمه 

کناد کاه آن    نقل مى( علّيه السلام)عبدالله بن جرير عبدى از امام صادق . 29

شود، ماورد   ستايش مخصوص خدايى است که حس نمى: حضرت فرمودند

فردد، به حواس پانج فاناه    لمس نمى( با دست)فيرد،  جست و جو قرار نمى

ها قدرت توصايف او را   نشوند، زبا ها بر او چيره نمى فردد، خيال درك نمى

ها لمس نمايند، آن چيز  چيزى که حواس آن را حس کند و يا دست. ندارند

سساس مخصوص خداوندى است که بود هنگامى که غير از او . آفريده است
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ها را همان فونه که او ايجااد کارد،    چيزى نبود و چيزها را ايجاد نمود و آن

 . نددا شدند و آن چه هست و خواهد بود را مى

حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهمََدَانيُِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَادَثَنَا عَلِّايُ    31

بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيىَ عَنْ جَدِهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ 

قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ مُوسىَ بْنَ جَعْفَرٍ ع وَ هُاوَ يُكَلِّامُ   عَنْ يَعْقوُبَ بْنِ جَعْفَرٍ 

رَاهِباً مِنَ النَصَارَى فَقَالَ لَهُ فيِ بَعضِْ مَا نَاظَرَهُ إِنَ اللّهََ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ أَجَالُ وَ  

نٍ أَوْ يُوصَفَ بِطُاولٍ أَوْ قِصَارٍ   أَعظَْمُ مِنْ أنَْ يُحَدَ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ أَوْ حَرَکَةٍ أَوْ سُكُو

أَوْ تَبْلُّغَهُ الْأَوْهَامُ أَوْ تُحِي َ بِهِ صِفَةُ الْعُقُولِ أَنْزَلَ مَوَاعظَِهُ وَ وَعْدَهُ وَ وَعِيدَهُ أَمَارَ  

فِاي   بِلَّا شَفَةٍ وَ لَا لِسَانٍ وَ لَكِنْ کَمَا شَاءَ أَنْ يَقُولَ لَهُ کُنْ فَكَانَ خَبَاراً کَمَاا أَرَادَ  

 اللَّوْحِ 

 : ترجمه 

را ( علّياه السالام  )سخنان امام موسى کاظم : فويد يعقوب بن جعفر مى. 31 

ففتند، شنيدم که آن حضرت در بعضاى   زمانى که با راهب مسيحى سخن مى

تر از آن است که با دست، پا، حرکت  خداوند بزر : از سخنان خود فرمودند

به بلّندى و کوتاهى توصيف شود و يا يا سكون مورد تعريف قرار بگيرد و يا 

او . هاا در بار فرفتاه شاود     خيال و ذهن به او برسد و يا توصايف انديشاه  

فرساتاد و بادون لاب و    ( از قبل)ها و هشدارهاى خود را  ها، وعده نصيحت
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همان طورى که از ابتداء اراده کرده بود، و آن فوناه  . زبان دستور داده است

 . اش، به آن آفاه بودکه خواست به اين که بگويد ب

حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ هَارُونَ الْفَاميُِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْانُ عَبْادِ    31

اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ جَامِعٍ الْحمِْيَرِيُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِيسىَ عَانْ  

مَدِ بْنِ أَبيِ عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ شَابَهَ  أَبِيهِ عَنْ مُحَ

 اللَّهَ بِخَلّقِْهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ وَ مَنْ أَنْكَرَ قُدرَْتَهُ فَهُوَ کَافِرٌ 

 : ترجمه 

کساى کاه   : اند روايت شده است که فرموده( علّيه السلام)از امام صادق . 31

را به مخلّوقاتش تشبيه کند، مشرك است و کساى کاه قادرت او را    خداوند 

 . باشد انكار نمايد، کافر مى

حَدَثَنَا أَبيِ وَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحمََدِ بْنِ عُبْدُوسٍ الْعَطَارُ رَحِمَهُمَا اللَّهُ قَاالا   32

بْنِ شَاذَانَ عنَْ مُحمََدِ بْنِ أَبِي عمَُيْارٍ   حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ مُحمََدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ

قَالَ دخََلّْتُ عَلَّى سَيِديِ مُوسىَ بْنِ جَعْفَرٍ ع فَقُلّْتُ لهَُ يَا ابنَْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِّمْنِاي  

ذِکْرُهُ فِاي   التَوْحِيدَ فَقَالَ يَا أَبَا أَحمَْدَ لَا تَتَجَاوَزْ فيِ التَوْحِيدِ مَا ذَکَرَهُ اللَّهُ تَعَالىَ

لَمْ يَلِّدْ فَيُورَثَ وَ لَمْ يُولَدْ  -کِتَابِهِ فَتَهْلِّكَ وَ اعْلَّمْ أَنَ اللَّهَ تَعَالىَ وَاحِدٌ أَحَدٌ صمََدٌ

فَيُشَارَكَ وَ لَمْ يَتَخِذْ صاحِبَةً وَ لا وَلَداً وَ لَا شَرِيكاً وَ أَنَهُ الْحَيُ الَذِي لا يمَُاوتُ  

ذِي لَا يَعْجِزُ وَ الْقَاهِرُ الَذِي لَا يُغْلَّبُ وَ الْحَلِّيمُ الَذِي لَا يَعْجَلُ وَ الدَائِمُ وَ الْقَادِرُ الَ

الَذِي لَا يَبِيدُ وَ الْبَاقيِ الَذِي لَا يَفْنىَ وَ الثَابِتُ الَذِي لَا يَزُولُ وَ الْغَنِايُ الَاذِي لَاا    
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الَذِي لَا يَجْهَلُ وَ الْعَدْلُ الَذِي لَا يَجُاورُ وَ   -وَ الْعَالِمُ يَفْتَقِرُ وَ الْعَزِيزُ الَذِي لَا يَذِلُ

الْجَوَادُ الَذِي لَا يَبْخَلُ وَ أَنَهُ لَا تُقَدِرُهُ الْعُقُولُ وَ لَا تَقَعُ عَلَّيْهِ الْأَوْهَامُ وَ لَاا تُحِاي ُ   

الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصاارَ وَ هُاوَ   بِهِ الْأَقْطَارُ وَ لَا يَحْويِهِ مَكَانٌ وَ لا تُدْرِکُهُ 

  ما يَكوُنُ مِنْ نَجْاوى  -ءٌ وَ هُوَ السمَِيعُ الْبَصِيرُ اللّطَِيفُ الْخَبِيرُ وَ لَيْسَ کمَِثْلِّهِ شيَْ

أَکْثَرَ مِنْ ذلِكَ وَ لا   ثَلاثَةٍ إِلَا هُوَ رابِعُهُمْ وَ لا خَمْسَةٍ إِلَا هُوَ سادِسُهُمْ وَ لا أَدْنى

وَ الآْخِارُ الَاذِي لَاا     -ءَ قَبْلَّهُ إِلَا هُوَ مَعَهُمْ أيَْنَ ما کانُوا وَ هُوَ الْأَوَلُ الَذِي لَا شيَْ

ءَ بعَْدَهُ وَ هوَُ القَْاديِمُ وَ مَاا سِاواَهُ مَخْلُّاوقٌ مُحْادثٌَ تعََاالىَ عَانْ صِافَاتِ          شيَْ

 الْمَخْلُّوقِينَ عُلُّوّاً کَبِيراً 

 : ترجمه 

( علّيه السلام)نزد سرورم امام موسى کاظم : فويد محمد بن ابى عمير مى. 32

يكتاپرساتى را باه مان    ! اى فرزند رسول خدا: رفتم و به ايشان عرض کردم

در يكتاپرستى درباره خداوناد  ! اى ابا احمد: آن حضرت فرمودند. بياموزيد

د خواهى شد  از آن چه او در کتاب خود ففته است، پا را دراز مكن که نابو

نياز است، کسى را به دنياا نيااورده کاه از او     و بدان که خداوند، يگانه و بى

ارث ببرد و از کسى به دنيا نيامده تا شريك او باشد و زن، فرزند و شريكى 

ميرد، تواناايى اسات    اى است که نمى او زنده. براى خود انتخاب نكرده است

خورد، صبورى اسات کاه    نمى شود، پيروزى است که شكست که ناتوان نمى

ماندفارى است که از باين  . شود کند، جاويدانى است که نابود نمى عجلّه نمى



128 | د ک ي ح و ت ب  ا ق /ت و د ص خ  ي ش  

 

نياازى اسات کاه نيازمناد      شاود، باى   استوارى است که سست نمى. رود نمى

فاردد،   شود، دانايى است که نادان نماى  فردد، عزيزى است که ذليل نمى نمى

هاا   ورزد، انديشاه  است که بخل نمىاى  کند، بخشنده عادلى است که ستم نمى

هاا او را   ها او را فرا نگرفته و زمان فيرى کنند و خيال توانند او را اندازه نمى

هاا او را درك   دهاد و چشام   مكان او را در خود جاى نمى. فيرند در بر نمى

هي  چيازى  . بيند و لطيف و آفاه است ها را مى کنند در حاليكه او چشم نمى

هي  سخن آهسته سه نفرى نيست مگر . و شنونده و بينا استمانند او نيست 

اين که او چهارمى آن است و هي  پنج نفرى نيست مگر اين که او ششامين  

است و نه کمتر از آن و نه بيشتر از آن نيست مگر اين که هر جا که باشند با 

او اولى است که قبل از او چيزى نبود و پايانى است که بعد از  (21).آنان است

هاا   از آفرياده . اناد  او چيزى نيست، او قديم است و جز او، همه آفريده شده

 . بسيار برترى دارد

ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحمََدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحمََدِ بْنِ إِسْحَاقَ المُْذَکِرُ الْمَعْارُوفُ  حَدَ 33

بِأَبيِ سَعِيدٍ المُْعَلِّمُ بِنَيْسَابُورَ قَالَ حَدَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحمََدِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ حَدَثَنَا 

قَالَ حَدَثَنَا إِسمَْاعِيلُ بْنُ يَحْيىَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلّيُِ بْنُ سَلّمََةَ اللِّيفيُِ 

بْنِ طَلّْحَةَ بْنِ هُجَيْمٍ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو سِنَانٍ الشَيْبَانيُِ سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ عَنِ الضَحَاكِ 

عَلّيِِ بْنِ أَبيِ طَالِبٍ ع فَقَالَ يَاا أَمِيارَ   عَنِ النَزَالِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ جَاءَ يَهُودِيٌ إِلىَ 

ءٍ لَمْ يَكُانْ   المُْؤْمِنِينَ مَتىَ کَانَ رَبُنَا قَالَ فَقَالَ لَهُ عَلّيٌِ ع إِنَمَا يُقَالُ مَتَى کَانَ لِشيَْ
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ا کَيْفٍ يَكوُنُ کَائِنٌ فَكَانَ وَ رَبُنَا تَبَارَكَ وَ تَعَالَى هُوَ کَائِنٌ بِلَّا کَيْنُونَةٍ کَائِنٍ کَانَ بِلَّ

لَمْ يَزَلْ بِلَّا لَمْ يَزَلْ وَ بِلَّا کَيْفٍ يَكوُنُ کَانَ لَمْ يَزَلْ لَيْسَ لَهُ قَبْلٌ هُوَ قَبْلَ الْقَبْلِ بِلَّا 

فَهُوَ  قَبْلٍ وَ بِلَّا غَايَةٍ وَ لَا مُنْتَهىً غَايَةٌ وَ لَا غَايَةَ إِلَيْهَا غَايَةٌ انقَْطَعَتِ الْغَايَاتُ عَنْهُ

 غَايَةُ کُلِ غَايَةٍ 

 : ترجمه 

آمد ( علّيه السلام)مردى يهودى به نزد امام علّى : فويد نزال بن سبره مى. 33

پروردفار ما از چه موقع وجاود دارد؟ علّاى   ! اى امير مؤمنان: و عرض کرد

شود کاه ابتاداء    از چه موقع هست؟ به چيزى ففته مى: فرمود( علّيه السلام)

ه وجود آمده است و پروردفار ما بادون آنكاه باودنى باشاد،     نبوده و بعد ب

هماواره باود و   . آنكه چگاونگى داشاته باشاد    بود، بى( يعنى. )وجود داشت

او بود بدون آنكه قبلّى وجود . خواهد بود، بدون آن که چگونگى داشته باشد

آنكه قبلّى باشد و يا آغااز و پاياانى    داشته باشد، او قبل از هر قبلّى بود، بى

او پايان است در حالى که پايانى براى او نيست، پاياانى  . جود داشته باشدو

 . شوند و او پايان هر پايان پذيرى است ها به او ختم مى است که تمام پايان

أَخْبَرَنيِ أَبُو الْعَبَاسِ الْفَضْلُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَاسِ الْكِنْدِيُ فِيمَا أَجَاازَهُ لِاي    31

انَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَ خمَْسِينَ وَ ثَلَّاثمِِائَةٍ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ سَهْلٍ يَعْنِي الْعَطَارَ بِهمََدَ

الْبَغْدَادِيَ لَفْظاً مِنْ کِتَابِهِ سَنَةَ خَمْسٍ وَ ثَلَّاثمِِائَةٍ قَالَ حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَادٍ  

ي عمَُارَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَّاءِ قَالَ حَادَثَنِي  الْبَلّوَِيُ قَالَ حَدَثَنِ
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صَالِحُ بْنُ سُبَيْعٍ عَنْ عمَْرِو بْنِ مُحمََدِ بْنِ صَعْصَعَةَ بْنِ صُوحَانَ قَالَ حَدَثَنِي أَبِاي  

لِّسَ عَلِّيٍ ع فيِ جَامِعِ الْكُوفَةِ عَنْ أَبيِ الْمُعْتمَِرِ مُسْلِّمِ بْنِ أَوسٍْ قَالَ حَضَرْتُ مَجْ

فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مُصْفَرُ اللّوَْنِ کَأَنَهُ مِنْ مُتَهَوِدَةِ الْيمََنِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ المُْؤْمِنِينَ صِفْ 

بَهُ وَ عظَمََاهُ عَازَ وَ   لَنَا خَالِقَكَ وَ انْعَتْهُ لَنَا کَأَنَا نَرَاهُ وَ نَنظُْرُ إِلَيْهِ فَسَبَحَ عَلّيٌِ ع رَ

ءٍ مِمَا وَ لَا بَاطِنٍ فِيمَاا وَ لَاا يَازَالُ     جَلَ وَ قَالَ الْحمَْدُ لِلَّهِ الَذِي هُوَ أَوَلٌ بِلَّا بَدِي

مَهمَْا وَ لَا ممَُازِجٍ مَعَ مَا وَ لَا خَيَالٍ وَهْماً لَيْسَ بِشَبَحٍ فَيُرَى وَ لَا بِجِسْمٍ فَيَتَجَزَأَ وَ 

لَا بِذِي غَايَةٍ فَيَتَنَاهىَ وَ لَا بمُِحْدَثٍ فَيُبْصَرَ وَ لَا بمُِسْاتَتِرٍ فَيُكْشَافَ وَ لَاا بِاذِي     

حُجُبٍ فَيُحوَْى کَانَ وَ لَا أَمَاکِنَ تَحْمِلُّهُ أَکْنَافُهَا وَ لَا حمََلَّةَ تَرْفَعُهُ بِقوَُتِهَا وَ لَا کَانَ 

الْأَوْهَامُ أَنْ تُكَيِفَ الْمُكَيِفَ لِلّْأَشْيَاءِ وَ مَنْ لَمْ يَزَلْ بِلَّا  بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ بَلْ حَارَتِ

مَكَانٍ وَ لَا يَزُولُ بِاخْتِلَّافِ الْأزَْمَانِ وَ لَا يَنْقَلِّبُ شَأْناً بَعْدَ شَأْنٍ الْبَعِيدُ مِنْ حَدْسِ 

تْرُ عَلَّامُ الْغُيوُبِ فَمَعَانيِ الْخَلّْقِ عَنْهُ الْقُلّوُبِ المُْتَعَاليِ عَنِ الْأَشْيَاءِ وَ الضُرُوبِ الْوَ

مَنْفِيَةٌ وَ سَرَائِرُهُمْ عَلَّيْهِ غَيْرُ خَفِيَةٍ المَْعْرُوفُ بِغَيْرِ کَيْفِيَةٍ لَا يُدْرَكُ بِالْحَوَاسِ وَ لَاا  

وَ لَا تُقَدِرُهُ الْعُقُولُ وَ لَا  يُقَاسُ بِالنَاسِ وَ لا تُدْرِکُهُ الْأَبْصارُ وَ لَا تُحِي ُ بِهِ الْأَفْكَارُ

تَقَعُ عَلَّيْهِ الْأَوْهَامُ فَكُلُ مَا قَدَرَهُ عَقْلٌ أَوْ عُرِفَ لَهُ مِثْالٌ فَهُاوَ مَحْادُودٌ وَ کَيْافَ     

وَ يُوصَفُ بِالْأَشْبَاحِ وَ يُنْعَتُ بِالْأَلْسُنِ الْفِصَاحِ مَنْ لَمْ يَحْلُّلْ فيِ الْأَشْيَاءِ فَيُقَالَ هُا 

فِيهَا کَائِنٌ وَ لَمْ يَنْأَ عَنْهَا فَيُقَالَ هُوَ عَنْهَا بَائِنٌ وَ لَمْ يَخْلُ مِنْهَا فَيُقَالَ أيَْانَ وَ لَامْ   

يَقْرُبْ مِنْهَا بِالالْتِزَاقِ وَ لَمْ يَبْعُدْ عَنْهَا بِالافْتِرَاقِ بَلْ هُوَ فيِ الْأَشْيَاءِ بِلَّا کَيْفِيَاةٍ وَ  

لَيْنَا مِنْ حَبْلِ الْورَِيدِ وَ أَبْعُدْ مِنَ الشَبَهِ مِنْ کُلِ بَعِيدٍ لَمْ يَخْلُّقِ الْأَشْيَاءَ هُوَ أَقْرَبُ إِ
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مِنْ أُصُولٍ أَزَلِيَةٍ وَ لَا مِنْ أَوَائِلَ کَانَتْ قَبْلَّهُ بَدِيَةٍ بَلْ خَلَّقَ مَا خَلَّقَ وَ أَتقَْنَ خَلّقَْهُ 

ءٍ  صُورتََهُ فَسُبْحَانَ مَنْ تَوَحَدَ فيِ عُلُّوِهِ فَلَّايْسَ لِشَايْ  وَ صَوَرَ مَا صَوَرَ فَأَحْسَنَ 

مِنْهُ امْتِنَاعٌ وَ لَا لَهُ بِطَاعَةِ أَحَدٍ مِانْ خَلّْقِاهِ انْتِفَااعٌ إِجَابَتُاهُ لِلّادَاعِينَ سَارِيعَةٌ وَ       

تَكْلِّيماً بِلَّاا جَاوَارِحَ وَ     المَْلَّائِكَةُ لَهُ فيِ السمََاوَاتِ وَ الْأرَْضِ مُطِيعَةٌ کَلَّمَ مُوسى

أَدَوَاتٍ وَ لَا شَفَةٍ وَ لَا لَهَوَاتٍ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالىَ عَنِ الصِفَاتِ فمََانْ زَعَامَ أَنَ إِلَاهَ    

 الْخَلّْقِ مَحْدُودٌ فَقَدْ جَهِلَ الْخَالِقَ الْمَعْبُود 

 و الخطبة طويلّة أخذنا منها موضع الحاجة 

 : ترجمه 

در ( علّيه السلام)در جلّسه امام علّى : فويد ر مسلّم بن اوس مىابو معتم. 31

مثل اينكاه از يهودياان يمان    )مسجد کوفه حاضر بودم که مردى فندم فون 

آفريدفار خاود را باراى   ! اى امير مؤمنان: از جا بلّند شد و عرض کرد( بود

ا کنيم و او ر من توصيف کن و چنان او را وصف نما، مثل اينكه به او نگاه مى

 . بينيم مى

 : تسبيح خدا ففته و او را بزر  شمردند و فرمودند( علّيه السلام)امام علّى 

ستايش مخصوص خدايى است که اول است بدون اين کاه از چيازى آغااز    

شده باشد و يا در چيزى مخفى شود و هميشه باوده و باا چيازى مخلّاوط     

ياده شاود و   اى نيست که به ذهن آيد، شبحى نيست تاا د  باشد و انديشه نمى

پذير باشد، پايان ندارد تا پاياان بساذيرد، آفرياده     باشد تا تجزيه جسمى نمى
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نشده تا ديده شود و پوشيده نيست تا پيدا شاود، داراى حجااب نيسات تاا     

بود در حالى که هي  جايى نبود که اطاراف آن را در  . چيزى او را فرا فيرد

باودش باه   . ر دوش بكشاد بر بگيرد و هي  باربرى نبود که او را با قدرت ب

. ها از چگونگى دادن به چيزهاا، سارفردان اسات    انديشه. دنبال نيستى نبود

رود و از حالتى به  ها از بين نمى هميشه بدون مكان بوده و با دفرفونى زمان

هاا،   کند، از خيال درونى دور است، از چيزها و حالت حالت ديگر تغيير نمى

درك ( پانج فاناه  )غيب است، باه حاواس    تنها است، داناى. باشد بالاتر مى

ها بر  ها او را درك نكرده و انديشه چشم. شود شود و با مردم مقايسه نمى نمى

ها  توانند او را در اندازه بگيرند و خيال ها نمى کنند، انديشه او احاطه پيدا نمى

فيرى کند و ياا باراى او    فيرند، زيرا چيزى را که انديشه اندازه او را فرا نمى

هاا   او چگونه به چيزها و به زبان. اى شناخته شده باشد، محدود است نمونه

ها باشاد، و از   کند تا در آن توصيف شود، در حالى که در چيزها حلّول نمى

جاايى از او خاالى   . ها جدا است او از آن. فردد تا ففته شود ها جدا نمى آن

ك نيست و از کجاست؟ به چيزى به واسطه اتصال نزدي: نيست تا ففته شود

باشد، بلّكه او بدون چگونگى در چيزها است و از  چيزى به جدايى دور نمى

. تر است و در شاباهت از هار دورى دورتار اسات     ر  فردن به ما نزديك

چيزها را بر اساس هميشه بودن نيافريد و آنها را از موارد اولى که قبل از او 

اش را استوار  فريد و آفريدهبود ايجاد نكرده است، بلّكه آنچه را که آفريده آ
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پاس  . ساخت و آنچه را که تصوير سازى نمود، خوب اين کار را انجاام داد 

منزه است آن که در بلّند مرتبگى يگانه است، هي  چيازى از او مناع نشاده    

برد، قبولى او باراى دعاا    است و از پيروى هي  يك از بندفانش سودى نمى

باا  . ها و زماين مطياع او هساتند    کنندفان سريع است و فرشتگان در آسمان

بدون عضو، ابزار، زبان بزر  و زباان کوچاك ساخن    ( علّيه السلام)موسى 

او منزه و برتر از صفات اسات، پاس کساى کاه فماان کناد خاداى        . ففت

 . ها محدود است، به آفريننده مورد پرستش ناآفاه است آفريده

 .( ايم را آوردهو اين خطبه طولانى است و فق  مقدارى که نياز داشتيم )

حَدَثَنَا أَبُو الْعَبَاسِ مُحمََدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَالَقَانيُِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْاهُ   35

قَالَ حَدَثَنَا أَبُو أَحمَْدَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيىَ الْجَلُّاودِيُ الْبَصْارِيُ بِالْبَصْارَةِ قَاالَ     

مَدُ بْنُ زَکَرِيَا الْجَوْهَرِيُ الْغَلَّابيُِ الْبَصْرِيُ قَالَ حَدَثَنَا الْعَبَاسُ بْنُ بَكَارٍ أَخْبَرَنَا مُحَ

الضَبيُِ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْهُذَليُِ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ بَيْنَمَا ابْانُ عَبَااسٍ يُحَادِثُ    

بْنُ الْأَزْرَقِ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَاسٍ تُفْتِي فِي النمَْلَّةِ وَ الْقمَْلَّاةِ  النَاسَ إِذْ قَامَ إِلَيْهِ نَافِعُ 

صِفْ لَنَا إِلَهَكَ الَذِي تَعْبُدُهُ فَأَطْرَقَ ابْنُ عَبَاسٍ إِعْظَاماً لِلَّهِ عَازَ وَ جَالَ وَ کَاانَ    

ابْنَ الْأَزْرَقِ فَقَاالَ لَسْاتُ إِيَااكَ     الْحُسَيْنُ بْنُ عَلّيٍِ ع جَالِساً نَاحِيَةً فَقَالَ إِليََ يَا

أَسْأَلُ فَقَالَ ابْنُ الْعَبَاسِ يَا ابْنَ الْأَزْرَقِ إِنَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النُبُوَةِ وَ هُمْ وَرَثَةُ الْعِلّْمِ 

عُ إِنَ مَنْ وَضَعَ دِينَهُ فَأَقْبَلَ نَافِعُ بْنُ الْأَزْرَقِ نَحْوَ الْحُسَيْنِ فَقَالَ لَهُ الْحُسَيْنُ يَا نَافِ

عَلّىَ القِْيَاسِ لَمْ يَزَلِ الدهَْرَ فِاي الِارتْمَِااسِ مَائِلًّاا عَانِ المِْنْهَااجِ ظَاعِنااً فِاي        
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الِاعْوِجَاجِ ضَالًا عَنِ السَبِيلِ قَائِلًّا غَيْرَ الْجمَِيلِ يَا ابْنَ الْأَزْرَقِ أَصِفُ إِلَهِاي بِمَاا   

أُعَرِفُهُ بِمَا عَرَفَ بِهِ نَفْسَهُ لَا يُادْرَكُ بِاالْحَوَاسِ وَ لَاا يُقَااسُ      وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ وَ

بِالنَاسِ فَهُوَ قَرِيبٌ غَيْرُ مُلّْتَصِقٍ وَ بَعِيدٌ غَيْرُ مُتقََصٍ يُوَحَدُ وَ لَا يُابَعَضُ مَعْارُوفٌ   

 كَبِيرُ المُْتَعالِ بِالآْيَاتِ مَوْصُوفٌ بِالْعَلَّامَاتِ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ الْ

 : ترجمه 

کرد که نافهان نافع  ابن عباس براى مردم سخنرانى مى: فويد عكرمه مى. 35

درباره مورچه و شسش باراى ماا   ! اى ابن عباس: بن ازرق برخاست و ففت

پرستى هم براى ما توصايف کان؟ ابان     سخن بگو و سسس خدايى را که مى

علّياه  )اماام حساين   . فرو رفات عباس براى بزر  شمردن خداوند به فكر 

ابن . به نزد من بيا: اى نشسته بودند و به ابن ازرق فرمودند در فوشه( السلام

او ! اى ابن ازرق: ابن عباس ففت. سوال من از شما نيست: ازرق عرض کرد

اسات و آناان وارثاان علّام     ( صلّى الله علّيه و آله و سالّم )از خاندان پيامبر 

آن حضارت  . رفت( علّيه السلام)امام حسين  نافع بن ازرق به سوى. هستند

کسى که دين خود را بر اساس قيااس بناا بگاذارد،    ! اى نافع: به او فرمودند

روى فردان از راه، فرو رفته در کجى و فماراه  . همواره در شك خواهد بود

خداى خاود  ! اى ابن ازرق. باشد هاى زشت مى از راه راست و فوينده حرف

کنم که خودش را توصيف کرده و آن چنان معرفى  ىرا آن فونه که توصيف م

درك ( پانج فاناه  )او باه حاواس   . کنم که خودش را معرفى کرده اسات  مى
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فردد، او نزديكى غير متصل و دور است بدون  شود و به مردم قياس نمى نمى

( ى خاود )هاا   باه نشاانه  . شاود  يگانه است و تجزيه نماى . اين که جدا باشد

فردد، خدايى جز او کاه بازر     ها توصيف مى متشود و به علا شناخته مى

 . است، وجود ندارد

حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ هَارُونَ الْفَاميُِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْانُ عَبْادِ    36

يسَى عنَْ مُحمََدِ بْانِ  اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحمِْيَرِيُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحمَْدَ بنِْ مُحمََدِ بْنِ عِ

خَالِدٍ الْبَرْقيِِ عَنْ مُحمََدِ بْنِ أَبيِ عُمَيْرٍ عَنِ المُْفَضَلِ بْنِ عمَُرَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع 

 قَالَ مَنْ شَبَهَ اللَّهَ بِخَلّقِْهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ إِنَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ لَا يُشْبِهُ شَيْئاً وَ لَاا 

   ءٌ وَ کُلُ مَا وَقَعَ فيِ الْوَهْمِ فَهُوَ بِخِلَّافِهِ يُشْبِهُهُ شيَْ

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله الدليل علّى أن الله سبحانه لا يشبه شيئا من 

ء من أفعاله إلا محدثة و لا جهاة   خلّقه من جهة من الجهات أنه لا جهة لشي

کان الله جال ثنااؤه يشابه    محدثة إلا و هي تدل علّى حدوث من هي له فلّو 

شيئا منها لدلت علّى حدوثه من حيث دلات علّاى حادوث مان هاي لاه إذ       

المتماثلان في العقول يقتضيان حكما واحدا من حيث تماثلا منها و قاد قاام   

الدليل علّى أن الله عز و جل قديم و محال أن يكون قديما من جهة و حادثا 

تعالى قديم أنه لاو کاان حادثاا    من أخرى و من الدليل علّى أن الله تبارك و 

لوجب أن يكون له محدث لأن الفعل لا يكون إلا بفاعل و لكان القاول فاي   

محدثه کالقول فيه و في هذا وجود حادث قبال حاادث لا إلاى أول و هاذا     
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محال فصح أنه لا بد من صانع قديم و إذا کان ذلك کاذلك فالاذي يوجاب    

 نا و يدل علّيه قدم ذلك الصانع و يدل علّيه يوجب قدم صانع

 : ترجمه 

کند که آن حضارت   نقل مى( علّيه السلام)مفضل بن عمر از امام صادق . 36

کسى که خدا را به مخلّوقش شبيه بداند، مشرك است، زيرا خداوند : فرمودند

به چيزى شباهت ندارد و چيزى هم شبيه او نيست و هر چيزى که در ذهان  

 . بيايد، غير از او است

اين که خداوند پاك در : فويد الله نويسنده اين کتاب مى شيخ صدوق رحمه)

هي  جهتى از جهات مثل مخلّوقات خود نيست، به اين دليل اسات کاه هار    

جهتى از کارهاى او ايجاد شده است و هر جهات ايجااد شاده، شااهد، بار      

پيدايش چيزى است که به آن جهت است و افر خداوناد، شابيه چيازى از    

کند، زيرا دلالت بر حدوث  دلالت بر حدوث او مى آفريده باشد، آن شباهت

کند که آن جهت را دارد از آن جهت که دو چيز مثال هام بار     هر چيزى مى

اساس داورى انديشه، از نظر شبيه هم بودن، يك حكم را دارد، در حالى که 

دليل اقامه شده که خداى متعال قديم است و محال اسات کاه او از جهتاى    

هاى قديم بودن خداوند اين  يده شده باشد و نيز از دليلقديم و از جهتى آفر

اى داشت، زيارا هاي  کاارى     است که افر او آفريده شده بود، بايد آفريننده

در . بدون انجام دهنده نيست و اين بحث درباره آفريده شده هم جارى است
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آياد و ايان    نهايت لازم ماى  اين جا وجود حادثى قبل از حادث ديگر تا بى

ست، پس صحيح اين است که بايد از وجود آفريننده قديم باشايم و  محال ا

کناد، دلالات بار     افر چنين باشد، آنچه قديم بودن آن، سازنده را الزامى مى

 . کند وجوب قديم بودن سازنده ما مى

عَلِّايُ بْانُ    حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَقَاقُ رَحمَِهُ اللَّهُ وَ 31

عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَاقُ قَالا حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ هَارُونَ الصُوفيُِ قَالَ حَادَثَنَا أَبُاو تُارَابٍ    

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسىَ الرُويَانيُِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنيِِ قَالَ دخََلّْتُ 

عَلّيِِ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عَلّيِِ بْنِ مُوسىَ بْنِ جَعْفَرِ بنِْ مُحمََدِ بْنِ عَلّيِِ بْنِ عَلّىَ سَيِدِي 

الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِّيِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَلّمََا بَصُرَ بيِ قَالَ لِاي مَرْحَبااً بِاكَ يَاا أَبَاا      

ابنَْ رَسُولِ اللَّاهِ إِنِاي أُرِيادُ أَنْ أَعْارِضَ     الْقَاسِمِ أَنْتَ وَلِيُنَا حَقّاً قَالَ فَقُلّْتُ لهَُ يَا 

عَلَّيْكَ دِينيِ فَإِنْ کَانَ مَرْضِيّاً أَثْبُتُ عَلَّيْهِ حَتىَ أَلْقىَ اللَّهَ عَزَ وَ جَلَ فَقَالَ هَااتِ  

ءٌ  کمَِثْلِّاهِ شَايْ   يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقُلّْتُ إِنيِ أَقُولُ إِنَ اللّهََ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ وَاحِدٌ لَيْسَ

خَارِجٌ عَنِ الْحَدَينِْ حَدِ الْإِبْطَالِ وَ حَدِ التَشْبِيهِ وَ إِنَهُ لَيْسَ بِجِسْمٍ وَ لَا صُاورَةٍ وَ  

لَا عَرَضٍ وَ لَا جَوْهَرٍ بَلْ هُوَ مُجَسِمُ الْأَجْسَامِ وَ مُصَوِرُ الصُوَرِ وَ خَالِقُ الْأَعْرَاضِ 

ءٍ وَ مَالِكُهُ وَ جَاعِلُّهُ وَ مُحْدِثُهُ وَ إِنَ مُحَمَاداً عَبْادُهُ وَ    رَبُ کُلِ شيَْ وَ الْجَوَاهِرِ وَ

وَ رَسُولُهُ خَاتَمُ النَبِيِينَ فَلَّا نَبِيَ بَعْدَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ أَقُولُ إِنَ الْإِمَامَ وَ الْخَلِّيفَةَ 

مِيرُ المْؤُْمِنِينَ عَلِّيُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ثُمَ الْحَسَنُ ثُمَ الْحُسَايْنُ  أَ -وَليَِ الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِهِ

ثُمَ عَلّيُِ بْنُ الْحُسَيْنِ ثُمَ مُحمََدُ بْنُ عَلّيٍِ ثُمَ جَعْفَرُ بْنُ مُحمََدٍ ثُمَ مُوسىَ بْنُ جَعْفَرٍ 
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مَ أَنْتَ يَا مَوْلَايَ فَقَالَ ع وَ مِانْ بَعْادِي   ثُمَ عَلّيُِ بْنُ مُوسىَ ثُمَ مُحمََدُ بْنُ عَلّيٍِ ثُ

الْحَسَنُ ابْنيِ فَكَيْفَ لِلّنَاسِ بِالْخَلَّفِ مِنْ بَعْدِهِ قَالَ فَقُلّْتُ وَ کَيْفَ ذَاكَ يَا مَوْلَاايَ  

لْأرَْضَ قِسطْاً قَالَ لِأَنَهُ لَا يُرَى شَخْصُهُ وَ لَا يَحِلُ ذِکْرُهُ بِاسمِْهِ حَتىَ يَخْرُجَ فَيمَْلَّأَ ا

وَ عَدْلًا کَمَا مُلِّئَتْ جَوْراً وَ ظُلّْماً قَالَ فَقُلّْتُ أَقْرَرْتُ وَ أَقُولُ إِنَ وَلِيَهُمْ وَليُِ اللَّهِ وَ 

عَدُوَهُمْ عَدُوُ اللَّهِ وَ طَاعَتَهُمْ طَاعَةُ اللَّهِ وَ مَعْصِايَتَهُمْ مَعْصِايَةُ اللَّاهِ وَ أَقُاولُ إِنَ     

رَاجَ حَقٌ وَ المُْسَاءَلَةَ فيِ الْقَبْرِ حَاقٌ وَ إِنَ الْجَنَاةَ حَاقٌ وَ إِنَ النَاارَ حَاقٌ وَ      المِْعْ

وَ أَنَ السَاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها وَ أَنَ اللَّاهَ يَبْعَاثُ    -الصِرَاطَ حَقٌ وَ الْمِيزَانَ حَقٌ

ائضَِ الْوَاجِبَةَ بَعْدَ الْوَلَايَةِ الصَلَّاةُ وَ الزَکَاةُ وَ الصَوْمُ مَنْ فيِ الْقُبُورِ وَ أَقُولُ إِنَ الْفَرَ

وَ الْحجَُ وَ الْجِهَادُ وَ الْأَمْرُ بِالمَْعْرُوفِ وَ النَهيُْ عَنِ المُْنْكَرِ فَقَالَ عَلِّيُ بنُْ مُحمََدٍ ع 

تَضَاهُ لِعِبَادِهِ فَاثْبُتْ عَلَّيْهِ ثَبَتَاكَ اللَّاهُ   يَا أَبَا الْقَاسِمِ هَذَا وَ اللَّهِ ديِنُ اللَّهِ الَذِي ارْ

 بِالْقَوْلِ الثَابِتِ فِي الْحَياةِ الدُنْيا وَ فيِ الآخِْرَةِ 

 : ترجمه 

علّياه  )به نزد سرورم، امام هادى : فويد عبدالعظيم بن عبدالله حسنى مى. 31

ن بار تاو اى   آفاري : زمانى که ايشان مارا ديدناد، فرمودناد   . رسيدم( السلام

خاواهم   ماى : به آن حضرت عرض کردم. تو شيعه واقعى ما هستى! ابوالقاسم

افر مورد خشنودى باود کاه باه آن پايبناد     . دين خود را بر شما عرضه کنم

اى ابوالقاسم آن را بياان  : فرمودند. بمانم تا زمانى که به ديدار خداوند برسم

 . کن
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از .   چياز جاز او نيسات   معتقدم که خداوند يكى است و هاي : عرض کردم

او جسم، . خارج است( شبيه دانستن او به چيزى)و تشبيه ( نفى کردن)ابطال 

هاا، تصاوير کنناده     چهره، عرض و جوهر نيست، بلّكه جسم دهنده به جسم

پروردفار، مالك، قرار دهنده . ها و جوهرها است ها و آفريننده عرض چهره

بناده و  ( لله علّيه و آله و سلّمصلّى ا)و ايجاد کننده هر چيزى است و محمد 

فرستاده و آخرين پيامبر او است و بعد از ايشاان تاا روز قيامات پياامبرى     

نيست، و معتقدم امام، جانشين و صاحب امر پس از ايشان امير مؤمنان علّى 

بن ابى طالب سسس حسن، حسين، علّى بن حسين، محمد بن علّى، جعفر بن 

محمد بن علّى و سسس شما هستيد محمد، موسى بن جعفر، علّى بن موسى، 

 . اى سرور من

پس از من فرزندم حسن است و جايگااه  : فرمودند( علّيه السلام)امام هادى 

 مردم نسبت به جانشين فرزندم چگونه خواهد بود؟ 

 چگونه خواهد بود؟ ! اى سرور من: عرض کردم

ز شود و بردن نامش نيا  تا زمانى که ظاهر شود شخص او ديده نمى: فرمودند

جايز نيست و زمين را بعد از آن که پر از ظلّم و ستم شده است، از عادالت  

 . پر کند

کنم که دوسات آنهاا، دوسات خادا و      اعتراف کرده و بيان مى: عرض کردم

اطاعات از آنهاا اطاعات از خداوناد و     . دشمنانشان، دشامن خادا هساتند   
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جاواب در   نافرمانيشان، نافرمانى از خداوند است و معتقدم معراج، ساوال و 

قبر، بهشت، جهنم، پل صراط و ميزان حق هستند و روز قيامت بدون شاك  

سازد و معتقدم واجبات بعد  خواهد آمد و خداوند مردم را از قبرها خارج مى

نمااز،  ( صلّى الله علّيه و آله و سالّم )از پذيرش ولايت اهل بيت رسول خدا 

 . باشند ىزکات، روزه، حج، جهاد، امر به معروف و نهى از منكر م

به خدا قسم، اين همان دينى ! اى ابوالقاسم: فرمودند( علّيه السلام)امام هادى 

پاس بار آن ثابات قادم     . است که خداوند نسبت به بندفانش خواسته است

 . خداوند در دنيا و آخرت تو را بر سخن حق ثابت قدم بدارد. باش
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 باب معنى الواحد و التوحيد و الموحد. 3

 انگى، خداشناسى و يكتاپرستى باب معناى يگ. 3

حَدَثَنَا أَبيِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ يَحْيىَ الْعَطَارُ عَنْ أَحمَْدَ بْانِ   1

مُحمََدِ بْنِ عِيسىَ عَنْ أَبيِ هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحمََدَ بْنَ عَلِّايٍ  

 يَ ع مَا مَعْنَى الْوَاحِدِ فَقَالَ المُْجْتمََعُ عَلَّيْهِ بِجَمِيعِ الْأَلْسُنِ بِالْوَحْدَانِيَةِ الثَانِ

 : ترجمه 

پرسيدم که معنااى  ( علّيه السلام)از امام جواد : فويد ابو هاشم جعفرى مى. 1

هاا،   يگانگى آن است که به تماام زباان  : يگانگى چيست؟ حضرت فرمودند

 .( همه در آن اتفاق نظر دارند. )وديگانه خواهد ب

حَدَثَنَا مُحمََدُ بنُْ مُحمََدِ بْنِ عِصَامٍ الْكُلَّيْنِيُ وَ عَلِّيُ بنُْ أَحمَْدَ بْانِ مُحَمَادِ بْانِ     2

لِّيِ عِمْرَانَ الدَقَاقُ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالا حَدَثَنَا مُحمََدُ بنُْ يَعقُْوبَ الْكُلَّيْنِيُ عَنْ عَ

بْنِ مُحمََدٍ وَ مُحمََدِ بْنِ الْحَسَنِ جمَِيعاً عَنْ سَاهْلِ بْانِ زِيَاادٍ عَانْ أَبِاي هَاشِامٍ       

الْجَعْفَرِيِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَانيَِ ع مَا مَعْنىَ الْوَاحِادِ قَاالَ الَاذِي اجْتِمَااعُ     

وَ لَائِنْ سَاأَلْتَهُمْ مَانْ خَلَّاقَ      -اللَّهُ عَازَ وَ جَالَ  الْأَلْسُنِ عَلَّيْهِ بِالتَوْحِيدِ کَمَا قَالَ 

 السمَاواتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللَّهُ 

 : ترجمه 
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پرسيدم کاه معنااى   ( علّيه السلام)از امام باقر : فويد ابو هاشم جعفرى مى. 2

چيازى اسات کاه در تماام     ( يگانه: )يگانگى چيست؟ آن حضرت فرمودند

: فرماياد  گانگى آن اتفاق نظر دارند، همان طورى که خداوند مىها، به ي زبان

ها و زمين را آفريده است؟ به  افر از مشرکان سوال کنى که چه کسى آسمان

 . خدا: طور يقين ميگويند

نَا حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَالَقَانِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْاهُ قَاالَ حَادَثَ    3

مُحمََدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ يَحْيىَ الْبُزُورِيُ قَالَ حَدَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْبَلَّادِيُ قَاالَ   

حَدَثَنَا أَبيِ عَنِ المُْعَافىَ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنِ المِْقْدَامِ بْنِ شُريَْحِ بْنِ هَانِئٍ 

أَعْرَابِيّاً قَامَ يَوْمَ الْجَمَلِ إِلىَ أَمِيرِ المُْاؤْمِنِينَ ع فَقَاالَ يَاا أَمِيارَ      عَنْ أَبِيهِ قَالَ إِنَ

المْؤُْمِنِينَ أَ تَقُولُ إِنَ اللَّهَ وَاحِدٌ قَالَ فَحَمَلَ النَاسُ عَلَّيْهِ قَالُوا يَا أَعْرَابيُِ أَ مَا تَرَى 

الْقَلّْبِ فَقَالَ أَمِيرُ المُْؤْمِنِينَ ع دَعُوهُ فَاإِنَ الَاذِي   مَا فِيهِ أَمِيرُ المُْؤْمِنِينَ مِنْ تَقَسُمِ 

 يُرِيدُهُ الْأَعْرَابِيُ هُوَ الَذِي نُرِيدُهُ مِنَ الْقَوْمِ ثُمَ قَالَ يَا أَعْرَابيُِ إِنَ الْقَوْلَ فيِ أَنَ اللَّهَ

وزَانِ عَلَّى اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ وَ وَجْهَانِ وَاحِدٌ عَلّىَ أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ فَوَجْهَانِ مِنْهَا لَا يَجُ

يَثْبُتَانِ فِيهِ فَأَمَا اللَّذَانِ لَا يَجُوزَانِ عَلَّيْهِ فَقَوْلُ الْقَائِلِ وَاحِدٌ يَقْصِدُ بِهِ بَابَ الْأَعْدَادِ 

دَادِ أَ مَا تَرَى أَنَهُ کَفَارَ  فَهَذَا مَا لَا يَجوُزُ لِأَنَ مَا لَا ثَانيَِ لَهُ لَا يَدْخُلُ فِي بَابِ الْأَعْ

مَنْ قَالَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ وَ قَوْلُ الْقَائِلِ هُوَ وَاحِدٌ مِنَ النَااسِ يُرِيادُ بِاهِ النَاوْعَ مِانَ      

الْجِنْسِ فَهَذَا مَا لَا يَجوُزُ عَلَّيْهِ لِأَنَهُ تَشْبِيهٌ وَ جَلَ رَبُنَا عَنْ ذَلِكَ وَ تَعَالىَ وَ أَمَاا  

جْهَانِ اللَّذَانِ يَثْبُتَانِ فِيهِ فَقَوْلُ الْقَائِلِ هُوَ وَاحِدٌ لَيْسَ لَاهُ فِاي الْأَشْايَاءِ شِابْهٌ     الْوَ
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کَذَلِكَ رَبُنَا وَ قَوْلُ الْقَائِلِ إِنَهُ عَزَ وَ جَلَ أَحَدِيُ الْمَعْنىَ يَعْنِي بِهِ أَنَهُ لَا يَنْقَسِمُ فِي 

   ا وَهْمٍ کَذَلِكَ رَبُنَا عَزَ وَ جَلوُجُودٍ وَ لَا عَقْلٍ وَ لَ

قال مصنف هذا الكتاب سمعت من أثق بدينه و معرفته باللّغة و الكلام يقاول  

إن قول القائل واحدا و اثنين و ثلاثة إلى آخره إنما وضاع فاي أصال اللّغاة     

للإبانة عن کمية ما يقال علّيه لا لأن له مسمى يتسمى به بعينه أو لأن له معنى 

ما يتعلّمه الإنسان بمعرفة الحساب و يدور علّيه عقد الأصابع عند ضب  سوى 

الآحاد و العشرات و المئات و الألوف و کذلك متى أراد مريد أن يخبر غيره 

ء بعينه سماه باسمه الأخص ثم قرن لفظ الواحد به و علّقه علّيه  عن کمية شي

يقاول القائال    يدل به علّى کميته لا علّى ما عدا ذلك من أوصافه و من أجلّه

درهم واحد و إنما يعني به أنه درهم فق  و قد يكون الدرهم درهما بالوزن و 

درهما بالضرب فإذا أراد المخبر أن يخبر عن وزنه قال درهم واحد بالوزن و 

إذا أراد أن يخبر عن عدده و ضربه قال درهم واحد بالعادد و درهام واحاد    

جل واحد و قد يكاون الرجال   بالضرب و علّى هذا الأصل يقول القائل هو ر

واحدا بمعنى أنه إنسان و ليس بإنسانين و رجل و ليس برجلّين و شخص و 

ليس بشخصين و يكون واحدا في الفضل واحدا في العلّم واحدا في الساخاء  

واحدا في الشجاعة فإذا أراد القائل أن يخبر عن کميته قال هو رجال واحاد   

برجلّين و إذا أراد أن يخبر عن فدل ذلك من قوله علّى أنه رجل و ليس هو 

فضلّه قال هذا واحد عصره فدل ذلك علّى أنه لا ثاني لاه فاي الفضال و إذا    
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أراد أن يدل علّى علّمه قال إنه واحد في علّمه فلّو دل قوله واحاد بمجارده   

علّى الفضل و العلّم کما دل بمجرده علّى الكمية لكان کل من أطلّق علّيه لفظ 

ي فضلّه و عالما لا ثاني له في علّمه و جوادا لا واحد أراد فاضلا لا ثاني له ف

ثاني له في جوده فلّما لم يكن کذلك صح أنه بمجرده لا يدل إلا علّى کمياة  

ء دون غيره و إلا لم يكن لما أضيف إليه من قول القائل واحد عصره و  الشي

دهره معنى و لا کان لتقييده بالعلّم و الشجاعة معنى لأنه کان يدل بغير تلّاك  

ادة و بغير ذلك التقييد علّى غاية الفضل و غاية العلّام و الشاجاعة فلّماا    الزي

ء صح ما قلّناه فقاد تقارر    احتيج معه إلى زيادة لفظ و احتيج إلى التقييد بشي

ء دل بمجرده علّى کميتاه فاي اسامه     أن لفظة القائل واحد إذا قيل علّى الشي

مالاه و علّاى   الأخص و يدل بما يقترن به علّى فضل المقول علّياه و علّاى ک  

توحده بفضلّه و علّمه و جوده و تبين أن الدرهم الواحاد قاد يكاون درهماا     

واحدا بالوزن و درهما واحدا بالعدد و درهما واحدا بالضارب و قاد يكاون    

بالوزن درهمين و بالضرب درهما واحدا و قد يكون بالدوانيق ستة دوانياق و  

كون العبد عبدا واحدا بالفلّوس ستين فلّسا و يكون بالأجزاء کثيرا و کذلك ي

و لا يكون عبدين بوجه و يكون شخصا واحدا و لا يكون شخصين بوجاه و  

يكون أجزاء کثيرة و أبعاضا کثيرة و کل بعض من أبعاضه يكون جواهر کثيرة 

متحدة اتحد بعضها ببعض و ترکب بعضها مع بعض و لا يكون العبد واحادا و  

واحد و إنما لم يكن العبد واحادا  إن کان کل واحد منا في نفسه إنما هو عبد 
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لأنه ما من عبد إلا و له مثل في الوجود أو في المقدور و إنما صح أن يكون 

للّعبد مثل لأنه لم يتوحد بأوصافه التي من أجلّها صار عبدا مملّوکا و وجاب  

لذلك أن يكون الله عز و جل متوحادا بأوصاافه العلّاى و أسامائه الحسانى      

ون له مثل و يكون واحدا لا شاريك لاه و لا إلاه    ليكون إلها واحدا و لا يك

غيره فالله تبارك و تعالى واحد لا إله إلا هو و قديم واحد لا قديم إلا هو و 

ء واحد  موجود واحد ليس بحال و لا محل و لا موجود کذلك إلا هو و شي

ء کذلك إلا هو  ء و لا شي ء و لا يشبهه شي ء و لا يشاکلّه شي لا يجانسه شي

ء لا يشابهه   و شي -لك موجود غير منقسم في الوجود و لا في الوهمفهو کذ

ء بوجه و إله لا إله غيره بوجه و صار قولنا يا واحد يا أحد في الشاريعة   شي

اسما خاصا له دون غيره لا يسمى به إلا هو عز و جل کما أن قولنا الله اسام  

مع ما جانسه ء قد يعد  لا يسمى به غيره و فصل آخر في ذلك و هو أن الشي

و شاکلّه و ماثلّه يقال هذا رجل و هذان رجلان و ثلاثة رجال و هذا عباد و  

هذا سواد و هذان عبدان و هذان سوادان و لا يجوز علّى هذا الأصل أن يقال 

هذان إلهان إذ لا إله إلا إله واحد فالله لا يعد علّى هذا الوجه و لا يدخل في 

ء مع ما لا يجانسه و لا يشاکلّه يقال  شيالعدد من هذا الوجه بوجه و قد يعد ال

هذا بياض و هذان بياض و سواد و هذا محدث و هذان محدثان و هذان ليسا 

بمحدثين و لا بمخلّوقين بل أحدهما قديم و الآخر محدث و أحدهما رب و 

فعلّى هذا الوجه يصح دخوله في العدد و علّى هذا النحو قال  -الآخر مربوب
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ثَلاثَةٍ إِلَا هُوَ رابِعُهُمْ وَ لا خَمْسَةٍ إِلَاا    يَكوُنُ مِنْ نَجوْى ما -الله تبارك و تعالى

مِنْ ذلِكَ وَ لا أَکْثَرَ إِلَا هُوَ مَعَهُمْ أيَْنَ ما کاانُوا الآياة و     هُوَ سادِسُهُمْ وَ لا أَدْنى

کما أن قولنا إنما هو رجل واحد لا يدل علّى فضلّه بمجارده فكاذلك قولناا    

ن لا يدل بمجرده إلا علّى کونه و إنما يدل علّى فضلّه متى قيل فلان ثاني فلا

إنه ثانيه في الفضل أو في الكمال أو العلّم فأما توحيد الله تعاالى ذکاره فهاو    

توحيده بصفاته العلّى و أسمائه الحسنى کان کذلك إلها واحدا لا شريك له و 

صافه العلّى لا شبيه و الموحد هو من أقر به علّى ما هو علّيه عز و جل من أو

و أسمائه الحسنى علّى بصيرة منه و معرفة و إيقان و إخلاص و إذا کان ذلك 

کذلك فمن لم يعرف الله عز و جل متوحدا بأوصافه العلّى و أسمائه الحسنى 

و لم يقر بتوحيده بأوصافه العلّى فهو غير موحد و ربما قال جاهل من الناس 

إن لم يصفه بصفاته التي توحاد  إن من وحد الله و أقر أنه واحد فهو موحد و 

ء فهو موحد في أصل اللّغة فيقال له أنكرنا ذلاك لأن   بها لأن من وحد الشي

ء واحد ثم أثبت معه موصوفا آخار بصافاته    من زعم أن ربه إله واحد و شي

  -التي توحد بها

فهو عند جميع الأمة و سائر أهل الملّل ثنوي غير موحد و مشرك مشبه غير 

ء واحد و موجاود واحاد و إذا کاان     أن ربه إله واحد و شي مسلّم و إن زعم

کذلك وجب أن يكون الله تبارك و تعالى متوحدا بصفاته التي تفرد بالإلهياة  

من أجلّها و توحد بالوحدانية لتوحده بها ليستحيل أن يكون إله آخر و يكون 
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کان لاه   الله واحدا و الإله واحدا لا شريك له و لا شبيه لأنه إن لم يتوحد بها

شريك و شبيه کما أن العبد لما لم يتوحد بأوصافه التي من أجلّها کان عبادا  

کان له شبيه و لم يكن العبد واحدا و إن کان کل واحد منا عبدا واحادا و إذا  

کان کذلك فمن عرفه متوحدا بصفاته و أقر بما عرفاه و اعتقاد ذلاك کاان     

الله عز و جل بها و توحد موحدا و بتوحيد ربه عارفا و الأوصاف التي توحد 

بربوبيته لتفرده بها هي الأوصاف التي يقتضي کال واحاد منهاا أن لا يكاون     

الموصوف به إلا واحدا لا يشارکه فيه غيره و لا يوصف به إلا هاو و تلّاك   

ء  الأوصاف هي کوصفنا له بأنه موجود واحد لا يصح أن يكون حالا في شاي 

يه العدم و الفنااء و الازوال مساتحق    ء و لا يجوز علّ و لا يجوز أن يحلّه شي

للّوصف بذلك بأنه أول الأولين و آخر الآخرين قاادر يفعال ماا يشااء و لا     

يجوز علّيه ضعف و لا عجز مستحق للّوصف بذلك بأنه أقدر القادرين و أقهر 

ء و لا يجاوز علّياه    ء و لا يعزب عناه شاي   القاهرين عالم لا يخفى علّيه شي

نسيان مساتحق للّوصاف باذلك بأناه أعلّام      جهل و لا سهو و لا شك و لا 

العالمين حي لا يجوز علّيه موت و لا نوم و لا ترجع إلياه منفعاة و لا تنالاه    

مضرة مستحق للّوصف بذلك بأنه أبقى البااقين و أکمال الكااملّين فاعال لا     

ء مساتحق للّوصاف    ء و لا يفوته شاي  ء و لا يعجزه شي ء عن شي يشغلّه شي

خرين و أَحْسَنُ الْخالِقِينَ و أَسْرَعُ الْحاسِبِينَ غناي  بذلك بأنه إله الأولين و الآ

لا يكون له قلّة مستغن لا يكون له حاجة عدل لا يلّحقه مذمة و لا يرجع إليه 



118 | د ک ي ح و ت ب  ا ق /ت و د ص خ  ي ش  

 

منقصة حكيم لا تقع منه سفاهة رحيم لا يكون له رقة فيكون في رحمته سعة 

عادل  حلّيم لا يلّحقه موجدة و لا يقع منه عجلّة مستحق للّوصف بذلك بأنه أ

العادلين و أَحْكَمُ الْحاکمِِينَ و أَسْرَعُ الْحاسِابِينَ و ذلاك لأن أول الأولاين لا    

يكون إلا واحدا و کذلك أقدر القادرين و أعلّم العالمين و أَحْكَمُ الْحاکمِِينَ و 

أَحْسَنُ الْخالِقِينَ و کلّما جاء علّى هذا الوزن فصاح باذلك ماا قلّنااه و باالله      

 ة و التسديد التوفيق و منه العصم

 : ترجمه 

بياباان  )مردى أعرابى : کند که ففته است شرح بن هانى از پدرش نقل مى. 3

: ايستاد و ففت( علّيه السلام)در روز جنگ جمل، در برابر امام علّى ( نشين

( در ايان هنگاام  )فوييد که خداوند يگانه است؟  آيا شما مى! اى امير مؤمنان

بينى که امير  مگر نمى: ه ور شدند و ففتندتعدادى از ياران حضرت به او حملّ

او را رهاا کنياد،   : نگران هستند؟ حضرت فرمودناد ( به دليل جنگ)مؤمنان 

خواهد، همان چيزى است کاه از ايان    آن چه اين مرد بيابان نشين مى( زيرا)

 . خواهيم مى( اصحاب جمل)فروه 

اسات، بار   اين سخن که خداوند، يكى ! اى مرد بيابان نشين: سسس فرمودند

دو قسم از آن چهار قسم بر خداوند، جاايز نيسات، دو   : باشد چهار قسم مى

اما آن دو قسامى کاه صاحيح نيسات،     . قسم در مورد خداوند صحيح است

سخن کسى است که با ففتن يك، عدد را در نظر فرفته باشد، زيرا چيزى که 
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وياد،  بينى که هر کس بگ يك بوده و دومى ندارد، جزء عدد نيست مگر نمى

او يكى از مردم : خداوند، يكى از سه نفر است، کافر است و کسى که بگويد

است و قصدش نوعى از جنس باشد، در مورد خداوند صحيح نيست، زيارا  

اماا آن دو  . اين شباهت دادن است و پروردفار ما، از اين سخن بالاتر است

ت کاه  اى اس او، يگانه: فويد قسمى که صحيح است، سخن کسى است که مى

پروردفاار ماا، ايان چناين     . در ميان پيامبران، شباهتى براى او وجود ندارد

او، در معنا و حقيقت يگانه است به اين معنا : فويد است و سخن کسى که مى

پروردفار ماا،  . پذير نيست که در وجودى که دارد و در عقل و خيال، تقسيم

 . اين چنين است

سى که به دينش اطميناان دارم و باه   از ک: فويد مى( شيخ صدوق رحمه الله)

ياك، دو ساه و تاا    : فويد کسى که مى: زبان عربى هم تسلّ  داشت، شنيدم

شود، وضع کرده اسات ناه    آخر، آنها را براى روشن ساختن آن چه ففته مى

اسمى که به آنها ناميده شده است، يا اينكه معنايى غيار از آنچاه انساان باه     

هنگام ثبات يكاان، دهگاان، صادفان و     شناسد، به  واسطه شناخت عدد مى

چرخاند و همين طور زمانى کاه کساى    هزارفان، انگشتان دست خود را مى

اش ناام فاذارى    بخواهد از چگونگى چيزى خبر دهد، آن را باه ناام وياژه   

ء ضاميمه   سازد و آن را به شاى  سسس لفظ يك را به آن نزديك مى. کند مى

آورد و  گر اوصاف غير از آن نماى کند تا بر چگونگى آن دلالت کند و دي مى
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يك درهم و منظورش اين است کاه  : فويد به همين دليل است که شخص مى

ء، فق  يك درهم است و درهم فااهى باه وزن و فااهى باه ساكه       آن شى

ايان،  : فوياد  دهد، مى اى از وزن آن خبر مى باشد و زمانى که خبر دهنده مى

اى بخواهد از تعداد و ساكه   يك درهم به وزن است و زمانى که خبر دهنده

اين، يك درهم عددى و يك درهم سكه است و بر : فويد آن خبر دهند، مى

او، يك مرد است و فاهى يك مرد، به : فويد همين اساس هم آن شخص مى

معناى اين است که يك انسان است و دو انسان نيست و يك مرد است و دو 

ى در فضايلّت و  مرد نيست و يك شخص است و دو شخص نيسات و فااه  

زمانى که فوينده . برترى، در دانش، در بخشش، در شجاعت يك مرد است

او يك مرد است که اين ساخن بار   : فويد بخواهد از کيفيت آن خبر دهد مى

اين مطلّب دلالت دارد که او دو مرد نيست و زمانى که فويناده بخواهاد از   

ناى او در برتارى   او يگانه زمان خود است، يع: فويد برترى او خبر دهد مى

دومى ندارد، و زمانى که بخواهاد ديگاران را باه داناش او راهنماايى کناد       

پس افر سخن فوينده از کلّمه يگانه، هماان  . او در علّم، تك است: فويد مى

کند، بر فضيلّت و داناش هام دلالات     طور که به تنهايى بر کيفيت دلالت مى

آورده شود، فاضلّى خواهد کرد، به طور يقين هر کسى که بر او لفظ يگانه  مى

بود که در برترى، دومى ندارد و در علّم، تك است، در بخشش و ساخاوت  

يگانه است و زمانى که اين فونه نباشاد، افار لفاظ يگاناه تنهاا بياياد، بار        
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کند، اما به غير از آن دلالت دارد و ديگار جملّاه    ء دلالت نمى چگونگى شى

قياد سااختن آن باه داناش و     يگانه زمان معنايى نخواهد داشات و باراى م  

ماند، زيرا بدون اضافه کردن، بر فضايلّت، داناش و    شجاعت هم معنايى نمى

کرد، و زمانى که براى فهماندن، به اضافه کردن لفظ، نياز  شجاعت دلالت مى

پس ثابت شد که سخن فويناده کاه لفاظ    . شد بود، آن چه ففتيم صحيح مى

زى خوانده شود، به تنهايى بر کيفيت برد، زمانى که بر چي يگانه را به کار مى

رساند آن چه از فضيلّت و  کند و اين مطلّب را مى در اسم ويژه آن دلالت مى

کمال بر او اضافه شده است، بر يگاانگى او در فضايلّت، داناش و بخشاش     

کند، و روشن شد که يك درهم فاهى يك درهم وزنى، فاهى يك  دلالت مى

باشد و فاهى به وزن، دو درهام   مى درهم عددى و فاهى يك درهم به سكه

و به سكه يك درهم است و فاهى به دوانياق، شاش دوانياق و باه فلّاس،      

باشد و همين طور غلام باه چهاره ياك     شصت فلّس و به اجزاء، زيادتر مى

غلام و دو غلام نيست و يك شاخص اسات و دو شاخص نيسات و داراى     

که قسمتهايى از اجزاى زيادى است که هر جزء آن، جوهرهاى زيادى است 

آن با قسمت ديگر متحد است و بعضى از آن اجزاء با بعضى ديگار ترکياب   

شده است و غلام، يگانه نيست افر چه هر کدام از ما ذاتا يك غلام هساتيم  

اى وجود ندارد مگر اين  باشد، زيرا هي  بنده که در اين صورت يك بنده نمى

يح است که بنده، مثلّى داشته اى دارد و صح که در جهان يا در مقدرات نمونه
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باشد زيرا غلام، به خاطر ويژفيهايى که باعث بندفى او شاده اسات، يگاناه    

هااى بازر  و    باشد و فق  واجب است که خداوند باه خااطر ويژفاى    نمى

هاى نيكش، يگانه بوده تا پروردفارى يگانه بوده و مانندى نداشته باشاد   نام

پروردفاارى غيار از او نيسات و     اى است که شاريكى نادارد و   و او يگانه

اى است که غير از او پروردفارى نيست، و هميشگى باوده و   خداوند، يگانه

جزء او موجودى ازلى نيست و يگانه موجودى است که مكانى ندارد و هي  

اى شيئى همجنس، هم شكل و شابيه   ء يگانه هر شى. موجودى چنين نيست

و هاي   . شابيه او نيسات   او وجود ندارد و هاي  شايئى در هاي  صاورتى    

فوييم  پروردفارى به هي  صورتى غير از او نيست و سخن ما که در دين مى

، اى يكتا، اسم مخصوصى است که به جاز خداوناد، باه موجاود     !اى يگانه

الله اسمى است که به غير از : فوييم شود همان طورى که مى ديگرى ففته نمى

 . شود خدا به موجود ديگرى ففته نمى

ء، فاهى با هم جنس، هم شاكل و   يگر در اين مورد آن است که شىفصل د

اين مارد اسات، ايان دو    : فويند شود به طورى که مى مانند خود محاسبه مى

مرد است، اين سه مرد است، اين غلام است، اين سياه است، ايان دو غالام   

اين دو خدا هساتند، زيارا   : توان ففت باشند و نمى هستند و اين دو سياه مى

دايى جزء خداى يگانه نيست و خداوند بار اسااس شارايطى کاه ففتايم      خ

ء به همراه چيازى   و فاهى شى. فردد شود و در عدد داخل نمى محاسبه نمى
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ايان  : شاود  باشد، مثل اين که ففته ماى  است که همجنس و هم شكل او نمى

سفيد است، اين دو سفيد و سياه هستند، اين ايجاد شاده اسات، ايان دو باه     

اند بلّكه يكى از آن  اند و آفريده نشده اند، اين دو به وجود نيامده آمدهوجود 

باشد، و همين طور يكى پروردفاار و   دو ازلى و ديگرى به وجود آمدنى مى

توان خداوند را در عدد داخال   پس بر اين اساس مى. ديگرى پرورشى است

 : فرمايد کرد خداوند در قرآن مى

ها است و هي  پنج  ن که خداوند چهارمين آناى نيست مگر اي سه نجوا کننده

ها است و هي  عدد کم و زيااد   نفرى نيست مگر اين که خداوند ششمين آن

و مثال ماا کاه     (25).نيست مگر اين که هر جا باشند خداوند باا آنهاا اسات   

او يك مرد است، با تنها آمدن لفظ يگانه بر فضيلّت آن مرد دلالت : فوئيم مى

فلانى، دومين فلان اسات کاه در صاورت    : پس مثل ديگر سخن ما. کند نمى

د  اما زمانى کاه  کن تنها آمدن لفظ يگانه، فق  بر بودن و وجود آن دلالت مى

او دومين فلان در فضيلّت، کمال يا علّم اسات، بار برتارى او    : شود ففته مى

اما يگانگى خداوند به اين است کاه او در صافات والا و در   . کند دلالت مى

باشد و خدايى است که يگانه و بدون شريك و شابيه   اسامى نيك يگانه مى

ق همان اوصاف والا و است و يكتاپرست کسى است که نسبت به خداوند طب

هاى نيك بر اساس آفاهى، شناخت، يقاين و اخالاص اعتاراف و اقارار      نام

نمايد و زمانى که يكتاپرست، اينگونه باشد ديگر کساى کاه خداوناد را باا     
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هاى والاى او باه   اوصاف والا و اسامى نيك يگانه نشناسد و بواسطه ويژفى

: فويناد  بود و ناداناانى ماى  يگانگى خداوند اقرار نكند، يكتاپرست نخواهد 

کند، يكتاپرست است  داند و به يگانگى او اقرار مى کسى که خدا را يگانه مى

افر چه خدا را با صفاتى يگانه توصيف نسازد، زيرا کسى که چيزى را يگانه 

اين ساخن  : شود بداند، در لغت يكتاپرست است و به چنين شخصى ففته مى

ء يگاناه   ن کند خداوناد پروردفاار و شاى   را قبول نداريم زيرا کسى که فما

است، سسس اوصاف ديگرى را همراه او اثبات کند که خداوند به وسايلّه آن  

صفات يگانه است، نزد تمام امتها دوفانه پرست و مشرك است که خدا را به 

داند  و افر خيال کند که پروردفارى يگاناه اسات، در ايان     چيزى شبيه مى

را در صفاتى که مخاتص الوهيات اوسات،     صورت، واجب است که خداوند

يگانه بداند و به وحدانيت او به خاطر يگانگى آن اوصاف، يگاناه باشاد تاا    

و خداوناد، پروردفاارى يگاناه اسات کاه      . بودن خدايى ديگر محال فردد

شريك و شبيهى ندارد، زيرا افر يگانه نباشد، همان طورى که بنده به واسطه 

اى مانند خود را دارد، او هم يگانه نبوده  و بندهاوصافى که دارد يگانه نيست 

باشد، افر چه هر کادام از   و شريك و شبيه خواهد داشت و بنده، يگانه نمى

اى هستيم و زمانى که خداوند اين فونه باشد، کسى کاه   ما، بندفان جدا فانه

او را به همراه صفاتش يگانه بداند و به آن چه شناخت پيدا کرده است، اقرار 

. ايد و معتقد باشد، يكتاپرست بوده و به يگانگى پروردفارش، آفاه اسات نم
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صفاتى که خداوند بوسيلّه آن صفات، يگانه بوده و به دليل تنها بودن در اين 

باشد، همان صفاتى است کاه هار کادام از     اوصاف، در پروردفارى، يكتا مى

ديگر با او  آنها بايد موصوفشان يگانه باشد به طورى که غير از او موجودى

شريك نباشد و به چنين اوصافى وصف نگردد و اين اوصاف مانند صافاتى  

او، موجودى : فوييم کنيم مثل اين که مى است که ما براى خداوند توصيف مى

يگانه است و صحيح نيست که در چيزى حلّول نماياد و همچناين صاحيح    

ر او راه نيست که چيزى به جاى او بنشيند و نيستى و ناابودى و هلاکات د  

هاا و آخارين    ندارد و به خاطر همين اوصاف، استحقاق دارد که اولين اولين

او نسبت به هر کارى کاه بخواهاد تواناا اسات و ضاعف و      . ها باشد آخرين

ناتوانى نسبت به او جايز نيست و با اين اوصاف استحقاق دارد که تواناترين 

که چيزى از او پنهان  او عالمى است. قدرتمندان و پيروزترين پيروزان باشد

فاردد و بار او ناادانى، اشاتباه، تردياد و       شود و چيزى از او دور نماى  نمى

فراموشى راه ندارد و خداوند به خاطر اين صفت استحقاق دارد که داناترين 

باشاد   اى است که مر  و خواب نسبت به او جايز نمى او زنده. دانايان باشد

ين وصف استحقاق دارد که پايدارترين رسد و با ا و سود و ضررى به او نمى

دهد بدون اينكه چيزى او  او کار انجام مى. ها باشد پايدارها و کاملّترين کامل

کناد و   را از پرداختن به چيز ديگر مشغول سازد و چيزى او را نااتوان نماى  

دهاد و باا ايان وصاف اساتحقاق دارد کاه        همچنين چيزى را از دست نمى
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تارين محاسابه    باشد و بهترين آفريدفار و ساريع پروردفار اولين و آخرين 

نيااز   نيازى است که فقار باراى او وجاود نادارد و باى      او بى. کنندفان باشد

رساد و   اى است که نيازى ندارد و عادلى است که سرزنش به او نماى  کننده

، حكيماى اسات کاه خاردى از او     (راه ندارد)کند  نقصى در او بازفشت نمى

ى است که دلاى ناازکى باراى او وجاود نادارد و در      شود، مهربان صادر نمى

رساد و   مهربانى وسيع است، بردبارى است که خشم و عصبانيت به او نماى 

زند و خداوند با اين اوصاف، اساتحقاق ايان را    عجلّه و شتاب از او سر نمى

ترين محاسبه کنندفان  ترين حاکمان و سريع ترين عادلان، حاکم دارد که عادل

هاا فقا  ياك چياز      صاف به خاطر آن است که اولين اولاين باشد و اين او

ترين حاکماان   ترين آفاهان، حاکم باشد و قدرتمندترين قدرتمندان و آفاه مى

و هر صفتى که بر ايان  ( باشد نيز فق  يك موجود مى)و بهترين آفرينندفان 

بناابراين باه خااطر    ( هم فق  بر يك موجاود شايساته اسات   )اساس باشد 

ن کرديم سخن ما صحيح است و موفاق شادن و محافظات و    اوصافى که بيا

 . استوارى از طرف خداوند است
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 باب تفسير قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إلى آخرها. 1

 باب تفسير سوره قل هو الله أحد تا آخر سوره . 1

يُ ثُمَ الْإِيلَّاقيُِ رَضِيَ حَدَثَنَا أَبُو مُحمََدِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَلّيِِ بْنِ أَحمَْدَ الفَْقِيهُ الْقمُِ 1

اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَثَنيِ أَبُو سَعِيدٍ عَبْدَانُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَثَنيِ أَبُو الْحَسنَِ مُحمََدُ 

بْنُ يَعْقوُبَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بنِْ مُحمََدِ بْانِ عَلِّايِ بْانِ    

بْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبيِ طَالِبٍ بمَِدِينَةِ خُجَنْدَةَ قَالَ حَدَثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحمََدُ بْنُ عَ

أَحمَْدَ بْنِ شُجَاعٍ الْفَرْغَانيُِ قَالَ حَدَثَنيِ أَبُو الْحَسَنِ مُحمََدُ بْانُ حَمَاادٍ الْعَنْبَارِيُ    

اعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْجَلِّيلِ الْبَرْقيُِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِ وَهْبِ بْنِ بِمِصْرَ قَالَ حَدَثَنيِ إِسمَْ

وَهْبٍ الْقُرَشيِِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الصَادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحمََدٍ عَنْ أَبِياهِ مُحَمَادِ بْانِ    

هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ قُلْ أَيْ أَظْهِارْ   عَلّيٍِ الْبَاقِرِ ع فيِ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ قُلْ

مَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَ نَبَأْنَاكَ بِهِ بِتَأْلِيفِ الْحُرُوفِ الَتيِ قَرَأْنَاهَا لَكَ لِيَهْتَدِيَ بِهَا مَنْ 

تَنْبِياهٌ عَلَّاى    أَلْقىَ السَمْعَ وَ هُوَ شَهِيدٌ وَ هُوَ اسْمٌ مَكْنيٌِ مُشَارٌ إِلىَ غَائِبٍ فَالْهَااءُ 

مَعْنىً ثَابِتٍ وَ الْوَاوُ إِشَارَةٌ إِلىَ الْغَائِبِ عَنِ الْحَوَاسِ کَمَا أَنَ قَوْلَكَ هَاذَا إِشَاارَةٌ   

إِلىَ الشَاهِدِ عِنْدَ الْحَوَاسِ وَ ذَلِكَ أَنَ الْكُفَارَ نَبَهُوا عَنْ آلِهَاتِهِمْ بِحَارْفِ إِشَاارَةِ    

كِ فَقَالُوا هَذِهِ آلِهَتُنَا المَْحْسُوسَةُ المُْدْرَکَةُ بِالْأَبْصَارِ فَأَشِرْ أَنْاتَ يَاا   الشَاهِدِ الْمُدْرَ

مُحمََدُ إِلىَ إِلَهِكَ الَذِي تَدْعُو إِلَيْهِ حَتىَ نَرَاهُ وَ نُدْرِکَهُ وَ لَا نَأْلَهَ فِيهِ فَاأَنْزَلَ اللَّاهُ   
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حَدٌ فَالْهَاءُ تَثْبِيتٌ لِلّثَابِتِ وَ الْوَاوُ إِشَارَةٌ إِلَى الْغَائِبِ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَ

عَنْ دَرْكِ الْأَبْصَارِ وَ لَمْسِ الْحَوَاسِ وَ أَنَهُ تَعَالىَ عَانْ ذَلِاكَ بَالْ هُاوَ مُادْرِكُ      

 الْأَبْصَارِ وَ مُبْدِعُ الْحَوَاسِ 

 : ترجمه 

بزرفوارشان حضرت اماام محماد بااقر     از پدر( علّيه السلام)امام صادق . 1

: کند که آن حضرت فرمودناد  نقل مى( قل هو الله احد)، درباره (علّيه السلام)

وحى فرستاديم و تو را باه واساطه آن،   ( اى پيامبر)يعنى آن چه به تو ( قل)

آفاه نموديم، به ايجاد کلّماتى که آن را براى تو خواناديم، آشاكار کان، تاا     

هادايت  ( قارآن )و فواه هستند، به وسايلّه آن کلّماات   کسانى که فوش داده 

 . شوند

 . غائب است( وجودى)آميز به  ، نامى کنايه(در آيه شريفه( )هُوَ)ضمير 

هاء، آفاهى دادن بر يك معناى ( کلّمه هو، ازهاء و واو تشكيل شده است که)

( پانج فاناه  )اشاره دارد کاه از حاواس   ( وجودى)به ( واو)باشد و  ثابت مى

بريد، اشااره   را به کار مى( هذا)همان طورى که وقتى شما، لفظ . استغائب 

به هماين  . حاضر است( پنج فانه)به شاهدى و مخاطبى دارد که نزد حواس 

دليل کافران نسبت به خدايانشان با حرف اشاره به شاهدى حاضر، آفااهى  

ها خدايان ماا هساتند کاه باا چشام قابال ديادن         اين: ففتند دادند و مى مى

کنى، اشاره  به سوى او دعوت مى( همه را)به خدايى که ! باشند، اى محمد ىم
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پاس خداوناد   . کن تا آن را ببينيم و درك کنيم و درباره او به حيرت نيفتايم 

ثابات را باه   ( موجود( )هاء)متعال، سوره قل هو الله احد را نازل کرد و لفظ 

ها و لماس   که از چشمدارد ( موجود)، اشاره به (واو)رساند و لفظ  اثبات مى

غائب است و خداوند بالاتر از آن است کاه دياده شاود،    ( پنج فانه)حواس 

را ايجااد نماوده   ( پنج فاناه )ها را درك کرده و حواس  بلّكه خداوند، چشم

 . است

 حَدَثَنيِ أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمِيرِ المْؤُْمِنِينَ ع قَالَ رَأَيْتُ الْخَضِارَ ع فِاي المَْنَاامِ    2

قَبْلَ بَدْرٍ بِلَّيْلَّةٍ فَقُلّْتُ لَهُ عَلِّمْنيِ شَيْئاً أُنْصَرْ بِهِ عَلّىَ الْأَعْدَاءِ فَقَالَ قُلْ يَا هُوَ يَا مَنْ 

لَا هُوَ إِلَا هُوَ فَلَّمَا أَصْبَحْتُ قَصَصْتُهَا عَلّىَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَاالَ لِاي يَاا عَلِّايُ     

فَكَانَ عَلّىَ لِسَانيِ يَوْمَ بَدْرٍ وَ إِنَ أَمِيرَ المُْؤْمِنِينَ ع قَرَأَ قُلْ عُلِّمْتَ الِاسْمَ الْأَعظَْمَ 

هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَلَّمَا فَرغََ قَالَ يَا هُوَ يَا مَنْ لَا هُوَ إِلَا هُوَ اغْفِرْ ليِ وَ انْصُرْنِي عَلَّاى  

وْمَ صِفِينَ وَ هُوَ يُطَارِدُ فَقَالَ لَهُ عَمَارُ الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ وَ کَانَ عَلّيٌِ ع يَقُولُ ذَلِكَ يَ

بْنُ يَاسِرٍ يَا أَمِيرَ المُْؤْمِنِينَ مَا هَذِهِ الْكِنَايَاتُ قَاالَ اسْامُ اللَّاهِ الْاأَعظَْمُ وَ عمَِاادُ      

ا هُوَ وَ آخِرَ الْحَشْارِ ثُامَ   التَوْحِيدِ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ ثُمَ قَرَأَ شَهِدَ اللَّهُ أَنَهُ لا إِلهَ إِلَ

نَزَلَ فَصَلّىَ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ قَبْلَ الزَوَالِ قَالَ وَ قَالَ أَمِيارُ المُْاؤْمِنِينَ ع اللَّاهُ مَعْنَااهُ     

بْصَارِ المَْعْبُودُ الَذِي يَأْلَهُ فِيهِ الْخَلّْقُ وَ يُؤْلَهُ إِلَيْهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْمَسْتُورُ عَنْ دَرْكِ الْأَ

المَْحْجوُبُ عَنِ الْأَوْهَامِ وَ الْخَطَرَاتِ قَالَ الْبَاقِرُ ع اللَّهُ مَعْنَاهُ المَْعْبُودُ الَاذِي أَلِاهَ   

   الْخَلّْقُ عَنْ دَرْكِ مَاهِيَتِهِ وَ الْإِحَاطَةِ بِكَيْفِيَتِهِ
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فزع  ء فلّم يح  به علّما و وله إذا و يقول العرب أله الرجل إذا تحير في الشي

قَاالَ   -ء مما يحذره و يخافه فالإله هو المستور عن حاواس الخلّاق   إلى شي

الْبَاقِرُ ع الْأَحَدُ الْفَرْدُ الْمُتَفَرِدُ و الأحد و الواحد بمعنى واحد و هو المتفرد الذي 

لا نظير له و التوحيد الإقرار بالوحدة و هو الانفراد و الواحد المتباين الذي لا 

ء و من ثم قالوا إن بناء العدد مان الواحاد و    و لا يتحد بشيء  ينبعث من شي

ليس الواحد من العدد لأن العدد لا يقع علّى الواحد بال يقاع علّاى الاثناين     

فمعنى قوله اللَّهُ أَحَدٌ المعبود الذي يأله الخلّق عن إدراکه و الإحاطة بكيفيتاه  

 فرد بإلهيته متعال عن صفات خلّقه 

 : ترجمه 

شب : نقل شده است که آن حضرت فرمودند( علّيه السلام)نان از امير مؤم. 2

را در خاواب ديادم، باه او    ( علّيه السلام)قبل از جنگ بدر، حضرت خضر 

او به من . چيزى به من ياد بده که به وسيلّه آن، بر دشمنان پيروز شوم: ففتم

زمانى که صبح شاد، آن  . اى کسى که جز او کسى نيست( يا هو)بگو : ففت

آن حضرت به . تعريف کردم( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)رسول خدا  را براى

اى و آن ذکر، روز جنگ بادر،   اسم اعظم را ياد فرفته! اى علّى: من فرمودند

کردناد   ، سوره قل هو الله تلاوت مى(علّيه السلام)بر زبانم بود و امير مؤمنان 

که جز او کسى اى کسى : فرمود شد، مى و زمانى که قرائت آن سوره تمام مى

، آن (علّيه السلام)نيست، مرا ببخش و بر فروه کافران يارى کن و امام علّى 
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. فرماود  کرد، ماى  ذکر را در روز جنگ صفين، در حالى که دشمن را دور مى

هاا و اشاارات    اين کنايه! اى امير مؤمنان: عمار ياسر به حضرت عرض کرد

داشناساى باراى   اسم خداوند بزر  و ساتون خ : چيست؟ حضرت فرمودند

سسس خداوند، فواه است کاه  . خداوندى است که جز او پروردفارى نيست

جز او پروردفارى نيست و آيه آخر سوره حشر را تالاوت فرماود، ساسس    

علّياه  )اميار مؤمناان   . پياده شد و قبل از زوال چهار رکعت نمااز خواندناد  

سارفردان  معناى خدا اين است که مخلّوقات در ماورد او  : فرمودند( السلام

باشند و خداوند، همان موجودى است که  هستند و به سوى او در حرکت مى

علّياه  )امام بااقر  . فنجد ها پنهان است و در خيال و ذهن نمى از درك چشم

معناى خدا عبارت است از موجودى که مخلّوقات نسبت : فرمايد مى( السلام

: فوياد  ماى و عارب  . به درك جايگاه و تسلّ  بر کيفيت آن، متحير هساتند 

زمانى که مردى در چيزى سرفردان بوده و نسابت باه آن از نظار علّماى و     

يعنى مرد، متحير شد ( أله الرجل: )شود آفاهى، احاطه نداشته باشند، ففته مى

ولاه  : )شود و زمانى که نسبت به چيزى دورى کرده و از آن بترسد، ففته مى

ر، همان موجودى پس پروردفا. يعنى مرد، دچار سختى و ترس شد( الرجل

( علّياه السالام  )امام باقر . است که از حواس پنج فانه مخلّوقات پنهان است

اى  باشد و خداوند، يگانه يگانه، تك و يكتاست و همه به معناى مى: فرمودند

است که مانندى براى او نيست و توحيد، يعنى اعتاراف و اقارار نماودن باه     
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از چيزى فرفته شده و ناه باا    يگانگى او و موجود يگانه، چيزى است که نه

ابتداى عدد، از يك : فويند شود و به همين دليل است که مى چيزى متحد مى

شود و بر  است و يگانگى، جزء عدد نيست، زيرا عدد بر يگانگى واقعى نمى

شود، خداوند يگانه است  پس معناى اين سخن که ففته مى. فيرد دو، قرار مى

خلّوقات از درك و تسلّ  به کيفيات او باه   يعنى خداوند، معبودى است که م

خاطر يگانگى پروردفارش، متحير و سرفردان هستند و خداوند، باالاتر از  

 . آن است که به صفات مخلّوقات خود در آيد

قَالَ الْبَاقِرُ ع حَدَثَنيِ أَبيِ زيَْنُ الْعَابِديِنَ عَنْ أَبِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلّيٍِ ع أَنَهُ قَالَ  3

مَدُ الَذِي لَا جَوْفَ لَهُ وَ الصمََدُ الَذِي قَدِ انْتَهىَ سُؤْدَدُهُ وَ الصمََدُ الَذِي لَا يَأْکُلُ الصَ

 وَ لَا يَشْرَبُ وَ الصمََدُ الَذِي لَا يَنَامُ وَ الصمََدُ الدَائِمُ الَذِي لَمْ يَزَلْ وَ لَا يَزَالُ 

 : ترجمه 

از ( علّيه السلام)پدرم امام زين العابدين : فرمودند( علّيه السلام)امام باقر . 3

: کند که آن حضرت فرموده است نقل مى( علّيهما السلام)پدرش امام حسين 

صمد، موجودى است که براى او عيب و نقصاى نيسات و همچناين صامد،     

موجودى است که سرورى او به نهايت رسيده باشد و نيز صامد، موجاودى   

شاامد و همچناين صامد موجاودى اسات کاه       آ خورد و نه ماى  است نه مى

. رود خوابد و صمد، موجودى است که بوده و هميشه هست و از بين نمى نمى

صمد، موجودى : ففت محمد بن حنفيه مى: فرمايد مى( علّيه السلام)امام باقر 
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نيااز اسات و افاراد     باشد و از غير خود، بى است که به ذات خود استوار مى

جودى است که برتر از آن است کاه متغيار و تبااه    صمد، مو: فويند ديگر مى

اماام  ( و نياز . )شود فردد و صمد، موجودى است که به اختلاف، وصف نمى

صمد، موجودى برتر و قابل اطاعتى است که : فرمايند مى( علّيه السلام)باقر 

و آن حضارت  . اى، وجاود نادارد   بالاتر از او دستور دهناده و نهاى کنناده   

درباره صمد ساوال شاد، آن   ( علّيه السلام)م زين العابدين که از اما: فرمودند

صمد، موجودى است که شريك نادارد و  : حضرت در جواب سوال فرمودند

 . فردد سازد و چيزى از او پنهان نمى نگهدارى از چيزى، او را ناتوان نمى

عَابِديِنَ ع الصَامَدُ هُاوَ   قَالَ وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ الْقُرَشيُِ قَالَ زَيْدُ بْنُ عَلّيٍِ زيَْنِ الْ 1

الَذِي إِذا أَرادَ شَيْئاً قَالَ لَهُ کُنْ فَيَكوُنُ وَ الصمََدُ الَاذِي أَبْادَعَ الْأَشْايَاءَ فَخَلَّقَهَاا     

 أَضْدَاداً وَ أَشْكَالًا وَ أَزْوَاجاً وَ تَفَرَدَ بِالْوَحْدَةِ بِلَّا ضِدٍ وَ لَا شَكْلٍ وَ لَا مِثْلٍ وَ لَا نِدٍ 

 : ترجمه 

، نقل (علّيه السلام)وهب بن وهب قرشى از زيد، فرزند امام زين العابدين . 1

صمد، همان موجودى است که افار اراده  : کند که آن جناب فرموده است مى

فويد موجود باش، و  ء مى چيزى را داشته باشد، به آن شى( به وجود آمدن)

ء را آفرياده اسات و   و صمد، موجودى است که اشيا. شود او هم موجود مى

آنها را متفاوت، فونافون و جفت جفت آفريد و خود، به واساطه يگاانگى،   

 . يكتاست و در او، تفاوت، دفرفونى، مثل و مانندى و همشكلّى وجود ندارد
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مُ الصَامَدُ الْقَاائِ   -قَالَ الْبَاقِرُ ع کَانَ مُحمََدُ بْنُ الْحَنَفِيَةِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ -5

بِنَفْسِهِ الْغَنيُِ عَنْ غَيْرِهِ وَ قَالَ غَيْرُهُ الصَامَدُ الْمُتَعَااليِ عَانِ الْكَاوْنِ وَ الْفَسَاادِ وَ      

 الصمََدُ الَذِي لَا يُوصَفُ بِالتَغَايُرِ 

   قَالَ الْبَاقِرُ ع الصمََدُ السَيِدُ المُْطَاعُ الَذِي لَيْسَ فَوْقَهُ آمِرٌ وَ نَاهٍ

لَ وَ سُئِلَ عَلّيُِ بْنُ الْحُسَيْنِ زيَْنُ الْعَابِديِنَ ع عَنِ الصمََدِ فَقَالَ الصمََدُ الَذِي لَا قَا 

 ءٌ  ءٍ وَ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ شيَْ شَرِيكَ لَهُ وَ لَا يَئُودُهُ حِفْظُ شيَْ

 : ترجمه 

دم بصره باه  کند که مر از امام زين العابدين نقل مى( علّيه السلام)امام باقر . 5

اى نوشته و درباره صامد از ايشاان ساوال     نامه( علّيهما السلام)امام حسين 

به نام خداوند بخشنده مهربان، اماا  : آن حضرت در جواب نوشتند. پرسيدند

در ( از ستايش خداوند و درود بر رسول فرامى اسلام و خاندان پاکش)بعد 

بدون علّم، دربااره آن   قرآن، غوطه ور نشويد و در مورد آن، جدال نكنيد و

شانيدم کاه   ( صلّى الله علّيه و آله و سالّم )از جدم رسول خدا . سخن نگوييد

کسى که بدون علّم، در مورد قرآن سخن بگويد محل نشستن او، : فرمودذ مى

شود و خداوند، خودشان صمد را تفسير کرده و فرموده است  پر از آتش مى

زايد و  نه مى: ير کرده است کهخداوند، يگانه و صمد است و صمد را نيز تفس

لم يلّاد يعناى   . باشد نه زاييده شده است و هي  موجودى همتا، براى او نمى

ء داراى جسم مثل فرزند و ديگر اشياء داراى حجمى کاه از مخلّوقاات    شى
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ء لطياف مثال روح هام از او     شاود و شاى   فردد، از او خارج نمى خارج مى

: شاود، مانناد   ى و نافهانى صادر نماى فردد، و از او حالات ابتداي خارج نمى

کسالت، خواب، خيال، غصه، اندوه، شادى، خنده، فريه، ترس، امياد شاوق،   

و خداوند بالاتر از آن است کاه، چيازى از او،   . بدفمانى، فرسنگى و سيرى

و لام  . خارج فردد و از او چيزى که داراى حجم يا لطيف است، متولد شود

شاود و آن فوناه کاه اشاياء داراى حجام از       يولد يعنى از چيزى متولد نمى

مثل بيارون آمادن   . شود آيند، خارج نمى عناصر و محل خودشان بيرون مى

چيزى از چيزى، حيوانى از حيوانى، فياهى از زمين، آبى از چشمه، ميوه از 

و مثل خارج شدن اشياء داراى حجم از مراکزشان هم نيست مثال  . درختان

وايى از فوش، بوياايى از بيناى، چشاايى از    خارج شدن بينايى از چشم، شن

دهان، سخن ففتن از زبان، شناخت و قدرت تشاخيص از قلّاب و آتاش از    

بلّكه او خداى صمدى است که نه از چيزى، نه در چيازى و ناه بار    . سنگ

چيزى، قرار ندارد اشياء را بدون الگو و از هي  آفريده است و اشاياء را باا   

و به خواست خود آن چه باراى ناابودى   قدرت خود به وجود آورده است، 

برد و آن چه از روى علّم خود، براى ماندن آفريده  آفريده است را از بين مى

آن همان خداى صمدى است که نه زاييده و زاييده . فذارد است، را باقى مى

نشده است، نسبت به پنهان و آشكار، آفاهى دارد، بزر  و متعاال اسات و   

 . اردبراى او مانندى وجود ند
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قَالَ وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ الْقُرَشيُِ سَمِعْتُ الصَادِقَ ع يَقُولُ قَادِمَ وَفْادٌ مِانْ أَهْالِ      6

فِلَّسطِْينَ عَلّىَ الْبَاقِرِ ع فَسَأَلُوهُ عَنْ مَسَائِلَ فَأَجَابَهُمْ ثُمَ سَأَلُوهُ عَنِ الصمََدِ فَقَالَ 

فٍ فَالْأَلِفُ دَلِيلٌ عَلّىَ إِنِيَتِهِ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَ وَ جَلَ تَفْسِيرُهُ فِيهِ الصمََدُ خَمْسَةُ أَحْرُ

شَهِدَ اللَّهُ أَنَهُ لا إِلهَ إِلَا هُوَ وَ ذَلِكَ تَنْبِيهٌ وَ إِشَارَةٌ إِلىَ الْغَائِبِ عَنْ دَرْكِ الْحَوَاسِ 

الْأَلِفُ وَ اللَّامُ مُدْغمََانِ لَا يظَْهَرَانِ عَلَّاى   وَ اللَّامُ دَلِيلٌ عَلّىَ إِلَهِيَتِهِ بِأَنَهُ هُوَ اللَّهُ وَ

اللِّسَانِ وَ لَا يَقَعَانِ فيِ السَمْعِ وَ يظَْهَرَانِ فيِ الْكِتَابَةِ دَلِيلَّانِ عَلّىَ أَنَ إِلَهِيَتَهُ بِلّطُفِْهِ 

ا أُذُنِ سَامِعٍ لِأَنَ تَفْسِيرَ خَافِيَةٌ لَا تُدْرَكُ بِالْحَوَاسِ وَ لَا تَقَعُ فيِ لِسَانِ وَاصِفٍ وَ لَ

الْإِلَهِ هُوَ الَذِي أَلِهَ الْخَلّْقُ عَنْ دَرْكِ مَاهِيَتِهِ وَ کَيْفِيَتِهِ بِحِسٍ أَوْ بِوَهْمٍ لَا بَالْ هُاوَ   

لَّاى أَنَ  مُبْدِعُ الْأَوْهَامِ وَ خَالِقُ الْحَوَاسِ وَ إِنَمَا يظَْهَرُ ذَلِكَ عِنْدَ الْكِتَابَةِ دَلِيالٌ عَ 

اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَظْهَرَ رُبُوبِيَتَهُ فيِ إِبْدَاعِ الْخَلّْقِ وَ تَرْکِيابِ أَرْوَاحِهِامُ اللَّطِيفَاةِ فِاي     

أَجْسَادِهِمُ الْكَثِيفَةِ فَإِذَا نظََرَ عَبْدٌ إِلىَ نَفْسِهِ لَمْ يَرَ رُوحَهُ کَمَا أَنَ لَاامَ الصَامَدِ لَاا    

دْخُلُ فيِ حَاسَةٍ مِنَ الْحَوَاسِ الْخَمْسِ فَإِذَا نظََرَ إِلىَ الْكِتَابَةِ ظَهَرَ لَهُ تَتَبَيَنُ وَ لَا تَ

مَا خَفيَِ وَ لَطُفَ فَمَتىَ تَفَكَرَ الْعَبْدُ فيِ مَاهِيَةِ الْبَارِئِ وَ کَيْفِيَتِهِ أَلِهَ فِيهِ وَ تَحَيَارَ وَ  

رُ لَهُ لِأَنَهُ عَزَ وَ جَلَ خَالِقُ الصُوَرِ فَاإِذَا نَظَارَ إِلَاى    ءٍ يَتَصَوَ لَمْ تُحِ ْ فِكْرتَُهُ بِشيَْ

خَلّقِْهِ ثَبَتَ لَهُ أَنَهُ عَزَ وَ جَلَ خَالِقُهُمْ وَ مُرَکِبُ أَرْوَاحِهِمْ فِاي أَجْسَاادِهِمْ وَ أَمَاا    

قٌ وَ کَلَّامَاهُ صِادْقٌ وَ دَعَاا    الصَادُ فَدَلِيلٌ عَلّىَ أَنَهُ عَزَ وَ جَلَ صَادِقٌ وَ قَوْلَهُ صِدْ

عِبَادَهُ إِلىَ اتِبَاعِ الصِدْقِ بِالصِدْقِ وَ وَعَدَ بِالصِدْقِ دَارَ الصِدْقِ وَ أَمَا الْمِيمُ فَدَلِيلٌ 

الُ عَلّىَ مُلّْكِهِ وَ أَنَهُ المَْلِّكُ الْحَقُ لَمْ يَزَلْ وَ لَا يَزَالُ وَ لَا يَزُولُ مُلّْكُهُ وَ أَمَاا الادَ  
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فَدَلِيلٌ عَلّىَ دَوَامِ مُلّْكِهِ وَ أَنَهُ عَزَ وَ جَلَ دَائِمٌ تَعَالىَ عَنِ الْكوَْنِ وَ الزَوَالِ بَلْ هُوَ 

عَزَ وَ جَلَ يُكوَِنُ الْكَائِنَاتِ الَذِي کَانَ بِتَكْوِينِهِ کُلُ کَائِنٍ ثُمَ قَالَ ع لَاوْ وَجَادْتُ   

اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ حمََلَّةً لَنَشَرْتُ التَوْحِيدَ وَ الْإِسْلَّامَ وَ الْإيِمَانَ وَ  لِعِلّمْيَِ الَذِي آتَانيَِ

الديِنَ وَ الشَرَائِعَ مِنَ الصمََدِ وَ کَيْفَ ليِ بِذَلِكَ وَ لَمْ يَجِدْ جَدِي أَمِيرُ المْؤُْمِنِينَ ع 

اءَ وَ يَقُولُ عَلَّاى الْمِنْبَارِ سَالُّونيِ قَبْالَ أَنْ     حمََلَّةً لِعِلّمِْهِ حَتىَ کَانَ يَتَنَفَسُ الصُعَدَ

فَإِنَ بَيْنَ الْجَوَانِحِ مِنيِ عِلّْماً جَمّاً هَاهْ هَاهْ أَلَا لَا أَجِدُ مَنْ يَحْمِلُّهُ أَلَا وَ  -تفَْقِدُونيِ

ضِبَ اللَّهُ عَلَّيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا إِنِي عَلَّيْكُمْ مِنَ اللَّهِ الْحُجَةُ الْبَالِغَةُ فَ لا تَتَوَلَوْا قَوْماً غَ

مِنَ الآخِْرَةِ کَما يَئِسَ الْكُفَارُ مِنْ أَصْحابِ الْقُبُورِ ثُمَ قَالَ الْبَااقِرُ ع الْحَمْادُ لِلَّاهِ    

لَمْ يَكُنْ  وَ. الَذِي مَنَ عَلَّيْنَا وَ وَفَقَنَا لِعِبَادتَِهِ الْأَحَدِ الصمََدِ الَذِي لَمْ يَلِّدْ وَ لَمْ يُولَدْ

لَهُ کُفُواً أَحَدٌ وَ جَنَبَنَا عِبَادَةَ الْأَوْثَانِ حمَْداً سَرْمَداً وَ شُكْراً وَاصِباً وَ قَوْلُهُ عَازَ وَ  

جَلَ لَمْ يَلِّدْ وَ لَمْ يُولَدْ يَقُولُ لَمْ يَلِّدْ عَزَ وَ جَلَ فَيَكوُنَ لَهُ وَلَدٌ يَرِثُهُ وَ لَامْ يُولَادْ   

وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ کُفُواً أَحَدٌ فَيُعَاوِنَهُ فِي  -لَهُ وَالِدٌ يَشْرَکُهُ فيِ رُبُوبِيَتِهِ وَ مُلّْكِهِفَيَكوُنَ 

 سُلّْطَانِهِ 

 : ترجمه 

شانيدم کاه   ( علّيه السالام )از امام صادق : فويد وهب بن وهب قرشى مى. 6

آمدناد و  ( علّيه السلام)فروهى از فلّسطين، به نزد امام محمد باقر : فرمود مى

ساسس از  . سوالاتى نسبت به مسائلّى پرسيدند و آن حضرت جاواب دادناد  

تفساير صامد، در خاودش    : فرمودناد ( علّيه السلام)صمد، سوال کردند امام 
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صمد، پنج حرف دارد الف، بار وجاود خداوناد دالالات دارد و     . وجود دارد

او  دهد که جاز  خداوند، شهادت مى: فرمايد همان سخن خداوند است که مى

و حارف  . و به موجودى اشاره دارد که از حواس غائب است. خدايى نيست

کند که حقيقتا او خداوند است و حرف الف  بر پروردفارى خداوند دلالت مى

رسند، در  آيند و به فوش هم نمى اند، به زبان نمى و لامى که درهم ادغام شده

ه لطف و مهربانى دهند که به واسط شوند و آن دو نشان مى نوشتن آشكار مى

شود و به زبان هي  وصف  او، پروردفارش پنهان است و با حواس درك نمى

رسد، زيرا تفسير اِله، عبارت  اى نمى آيد و به فوش هي  شنونده اى نمى کننده

است از موجودى که مخلّوقات، از درك چيستى و کيفيت آن باا توجاه باه    

ت که ايجاد کننده خيال و حس يا خيال متحير و سرفردانند، بلّكه اين خداس

شوند که اين  باشد  و الف و لام به هنگام نوشتن ظاهر مى آفريننده حواس مى

خود دليلّى است که خداوند، در آفرينش مخلّوقات و قرار دادن روح لطياف  

پس زماانى  . در جسمى داراى حجم، پروردفارى خود را آشكار کرده است

بيند همانطورى که حرف لام در  که بنده به خودش نگاه کند، روحش را نمى

شود و در هي  ياك از حاواس پانج فاناه داخال       کلّمه الصمد، آشكار نمى

فردد و زمانى که به کلّمه نوشته شده اَلصمََد نگااه کناد، آنچاه باراى او      نمى

اى در چيستى  پس هر وقت بنده. فردد پنهان و پوشيده شده است، آشكار مى

فردد و فكرش  ورد او پريشان و متحير مىو کيفيت خداوند انديشه کند، در م
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کند تاا بتواناد او را تصاور نماياد، زيارا خداوناد        به چيزى احاطه پيدا نمى

خودش آفريننده صورتهاست و زمانى که بنده به مخلّوقات الهى بنگرد، ثابت 

شود که خداوند آنها را آفريده اسات و روح را در جسمشاان قارار داده     مى

انه اين است که به طور يقين خداوند راستگو است، است و اما حرف صاد نش

و در سخن و کلام خود، صادق است و به واسطه همين راستى، بندفان خود 

خواند و با همان راستى، به خانه و جايگاه راسات   را به پيروى از آن فرا مى

وعده داده است  و اما حرف ميم دليلّى بر پادشاهى خداوند است و اين کاه  

بر حق است که هميشه بوده و خواهد بود و پادشاهيش از باين   او پادشاهى

رود  و اما حرف دال، دليلّى بر پايدارى پادشاهى خداوند است و اينكاه   نمى

او جاودانه است و بالاتر از اين است که باشد و نابود فردد، بلّكه او کائناتى 

س امام سس. را بوجود آورده است که با ايجاد آنها، هستى بوجود آمده است

افر براى دانشى که خداوند به مان داده اسات،   : فرمودند( علّيه السلام)باقر 

کردم، به طور يقين بحث توحياد، اسالام، ايماان، ديان و      اى پيدا مى جوينده

دادم، و چطاور   توضايح ماى  ( به طور مفصال )اديان را نسبت به کلّمه صمد، 

( علّيه السلام)ر مؤمنان توانم پيدا کنم، در حالى که جدم امي اى را مى جوينده

اى پيدا نكرد  تا جايى که بر روى منبر باا کشايدن    براى دانش خود جوينده

از من سئوال کنيد قبل از اين که مرا نيابيد، زيرا در درون مان  : فرمود مى! آه

کسى را که بتواند دانش مرا تحمل کند، پيدا ! آه! علّم فراوانى وجود دارد، آه
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من از طرف خداوند براى شما حجتى آشكار هساتم،  آفاه باشيد که . نكردم

پس از فروهى پيروى نكنيد، که خداوند بر آنهاا خشام فرفتاه اسات و از     

اند، همانطورى که کافران نسبت به مردفاان در قبرساتان    آخرت نااميد شده

 .( يعنى اعتقادى به جهان پس از مر  ندارند. )نااميد هستند

ستايش مخصوص خداوندى است که : رمودندف( علّيه السلام)سسس امام باقر 

بر ما منت نهاد و ما را بر عبادت خود موفق فرداند، همان خاداى يگاناه و   

صمدى که نزاييده و زاييده نشده است و براى او مانندى وجود ندارد و ما را 

نهايات   ها دور ساخت، او را ستايشى هميشگى و شكرى باى  از پرستش بت

لم يلّد ولم يولاد باه ايان معناا اسات کاه       : وداست و سخن خداوند که فرم

خداوند نزاييده است تا فرزندى داشته باشد که از او ارث : خواهد بگويد مى

زايد تا پدرى داشته باشاد و در پروردفاارى و پادشااهى باا او      ببرد، و نمى

و لم يكن له کفوا احد يعنى اين که مانندى : فرمايد شريك باشد و اين که مى

 . سلّطنت به او کمك کند ندارد تا در

حَدَثَنَا أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنيِ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَثَنَا مُحَمَادُ بْانُ    1

عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَحمَْنِ عَنِ الرَبِيعِ بْنِ مُسْلِّمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا 

 وَ سُئِلَ عَنِ الصمََدِ فَقَالَ الصمََدُ الَذِي لَا جَوْفَ لَهُ الْحَسنَِ ع 

 : ترجمه 
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( امام موساى کااظم علّياه السالام    )از ابوالحسن : فويد ربيع بن مسلّم مى. 1

صمد، موجودى است : شنيدم که از ايشان درباره صمد سوال شد و فرمودند

 ( .و نهايتى نداشته باشد)که براى او عيب و نقصى نيست 

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضيَِ اللَّاهُ عَنْاهُ قَاالَ حَادَثَنَا      8

مُحمََدُ بْنُ يَحْيىَ الْعَطَارُ عَنْ مُحمََدِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ يَحْيىَ بْنِ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِيِ عَنْ 

وَانَ بْنِ يَحْيىَ عَنْ أَبيِ أَيوُبَ عَنْ مُحمََدِ بْانِ مُسْالِّمٍ   عَلّيِِ بْنِ إِسمَْاعِيلَ عَنْ صَفْ

عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَ الْيَهُودَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالُوا انْسِبْ لَنَا رَبَكَ 

هَا فَقُلّْتُ لَهُ مَا الصمََدُ فَقَالَ فَلَّبِثَ ثَلَّاثاً لَا يُجِيبُهُمْ ثُمَ نَزَلَتْ هَذِهِ السوُرَةُ إِلىَ آخِرِ

 الَذِي لَيْسَ بمُِجَوَفٍ 

 : ترجمه 

صلّى الله علّيه )يهوديان از رسول خدا : فرمودند( علّيه السلام)امام صادق . 8

آن حضرت ساه روز  . پروردفارت را به ما بشناسان: پرسيدند( و آله و سلّم

وره قل هو الله احاد ناازل   اند  و سسس س سكوت کردند و جوابشان را نداده

عرض کاردم کاه   ( علّيه السلام)به امام صادق : فويد محمد بن مسلّم مى. شد

صمد، موجودى است که نهايت نداشاته  : صمد چيست؟ آن حضرت فرمودند

 . باشد

عِيسىَ عَنْ أَبِي رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ  9

يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَحمَْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي السَرِيِ عنَْ جَاابِرِ بْانِ يَزِيادَ قَاالَ     
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ءٍ مِنَ التَوْحِيدِ فَقَالَ إِنَ اللَّهَ تَبَارَکَتْ أَسْامَاؤُهُ الَتِاي    سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شيَْ

لُّوِ کُنْهِهِ وَاحِدٌ تَوَحَدَ بِالتَوْحِيدِ فيِ عُلُّاوِ تَوْحِيادِهِ ثُامَ    يُدْعىَ بِهَا وَ تَعَالىَ فيِ عُ

ءٍ وَ يَصْامِدُ إِلَيْاهِ کُالُ     أَجْرَاهُ عَلّىَ خَلّقِْهِ فَهُوَ وَاحِدٌ صمََدٌ قُدُوسٌ يَعْبُدُهُ کُلُ شيَْ

 ءٍ عِلّمْاً  ءٍ وَ وَسِعَ کُلَ شيَْ شيَْ

 : ترجمه 

دربااره توحياد ساوال    ( علّيه السلام)از امام باقر : ويدف جابر بن يزيد مى. 9

هايى که بوسيلّه آنها خواناده   نام)حقيقتا خداوند : آن حضرت فرمودند. کردم

باشاد،   يگاناه ماى  ( شود، مبارك است و در بزرفى عمق خود، برتر است مى

سسس يگاانگى خاود را   . بواسطه توحيد در بزرفى يگانگى خود، يكتا است

پس او يگانه، صمد و مقدس است کاه  . قاتش جارى ساختدر درون مخلّو

پرستند و همه چيز به او نيازمند هستند و علّم او همه چياز را   همه او را مى

 . فرا فرفته است

حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عمِْرَانَ الدَقَاقُ رَحمَِهُ اللَّهُ قَاالَ حَادَثَنَا    11

نُ يَعْقوُبَ عَنْ عَلّيِِ بْنِ مُحمََدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عنَْ مُحمََدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَ مُحمََدُ بْ

لَقَبُهُ شَبَابٌ الصَيْرَفيُِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِ قَاالَ قُلّْاتُ لِاأَبيِ جَعْفَارٍ ع     

 المَْصْمُودُ إِلَيْهِ فِي الْقَلِّيلِ وَ الْكَثِيرِ  جُعِلّْتُ فِدَاكَ مَا الصمََدُ قَالَ السَيِدُ

 : ترجمه 
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: عرض کردم( علّيه السلام)به امام باقر : فويد داود بن قاسم جعفرى مى. 11

صمد، سرورى است که : صمد چيست؟ آن حضرت فرمودند! جانم به فدايت

 . شود در کارهاى کوچك و بزر  به او پناه برده مى

و نَصْرٍ أَحمَْدُ بْنُ الْحُسَيْنِ المَْرْوَانيُِ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحمََدُ بْنُ حَدَثَنَا أَبُ 11

سُلَّيمَْانَ بِفَارسَِ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بنُْ يَحْيىَ قَالَ حَدَثَنَا مُحَمَادُ بْانُ عَبْادِ اللَّاهِ     

يمَْانَ عَنْ يَزِيدَ الرِشْكِ عَنْ مطَُرِفِ بْانِ عَبْادِ   الرَوَاسيُِ قَالَ حَدَثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَّ

اللَّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَ النَبيَِ ص بَعَثَ سَرِيَةً وَ اسْتَعْمَلَ عَلَّيْهَاا عَلِّيّااً ع   

صَلَّاةٍ بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ  فَلَّمَا رَجَعُوا سَأَلَهُمْ فَقَالُوا کُلٌ خَيْرٌ غَيْرَ أَنَهُ قَرَأَ بِنَا فيِ کُلِ

أَحَدٌ فَقَالَ يَا عَلّيُِ لِمَ فَعَلّْتَ هَذَا فَقَالَ لِحُبيِ لِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَقَالَ النَبيُِ ص 

 مَا أَحْبَبْتَهَا حَتَى أَحَبَكَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ 

 : ترجمه 

( الله علّياه و آلاه و سالّم   صلّى )پيامبر اکرم : فويد عمران بن حصين مى. 11

را فرمانده آنها قرار ( علّيه السلام)فروهى را براى جنگ فرستاد و امام علّى 

( نسابت باه جرياناات جناگ    )زمانى که لشكر از جناگ بازفشات،   . دادند

همه چيز خوب بود غير ايان کاه اماام علّاى     : آنها ففتند. سئوالاتى فرمودند

جماعت بودند، بعد از خواندن ساوره  که امام )در تمام نمازها ( علّيه السلام)

 . خواندند سوره قل هو الله احد را مى( حمد
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حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَکِلِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بنُْ يَحْيَى  12

عِمْرَانَ الْأَشْعَرِيُ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ  الْعَطَارُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ يَحْيىَ بْنِ

هِلَّالٍ عَنْ عِيسىَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّاهِ ص مَانْ   

نُوبَ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَةٍ حِينَ يَأخُْذُ مَضْجَعهَُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ عَزَ وَ جَلَ ذُ

 خمَْسِينَ سَنَةً 

 : ترجمه 

روايات شاده اسات کاه     ( صلّى الله علّياه و آلاه و آلاه   )از رسول خدا . 12

کسى که به هنگام خواب صد مرتبه ساوره قال هاو الله احاد را     : اند فرموده

 . آمرزد بخواند، خداوند فناهان پنجاه ساله او را مى

ثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِامٍ  حَدَثَنَا أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَ 13

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَوْفَلّيِِ عَنْ إِسمَْاعِيلَ بْنِ أَبيِ زِيَادٍ السَكُونيِِ عَنْ جَعْفَارِ  

فَقَالَ لَقَدْ وَافىَ مِنَ  بْنِ مُحمََدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَ النَبيَِ ص صَلّىَ عَلّىَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ

المَْلَّائِكَةِ لِلّصَلَّاةِ عَلَّيْهِ سَبْعوُنَ أَلْفَ مَلَّكٍ وَ فِيهِمْ جَبْرَئِيلُ يُصَلّوُنَ عَلَّيْهِ فَقُلّْتُ يَا 

وَ  جَبْرَئِيلُ بِمَ اسْتَحَقَ صَلَّاتَكُمْ عَلَّيْهِ قَالَ بِقِرَاءَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَائِماً وَ قَاعِداً

 رَاکِباً وَ مَاشِياً وَ ذَاهِباً وَ جَائِياً 

 : ترجمه 

اند که پياامبر   از پدر بزرفوارشان روايت کرده( علّيه السلام)امام صادق . 13

: بر جنازه سعد بن معاذ نماز خواندند و فرمودند( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)
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آنها بود، بر جنازه از فرشتگان هم هفتاد هزار فرشته که جبرئيل هم در ميان 

باه  : فرماياد  مى( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)رسول خدا . سعد نماز خواندند

اى جبرئيل چه چيز باعث شد که شما بر جناازه ساعد نمااز    : جبرئيل ففتم

به خاطر اين که او هميشه در حاال ايساتاده، نشساته،    : بخوانيد؟ جواب داد

 . خواند الله احد را مىسواره، پياده و در رفت و آمد سوره قل هو 

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْاهُ قَاالَ حَادَثَنَا     11

مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَفَارُ عنَْ أَحمَْدَ بنِْ مُحمََدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِّيِ بْنِ سَيْفِ بْنِ 

حمََدِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ دخََلّْتُ عَلّىَ الرِضَا ع فَقَالَ لِاي قُالْ لِلّْعَبَاسِايِ    عَمِيرَةَ عَنْ مُ

يَكُفَ عَنِ الْكَلَّامِ فِي التَوْحِيدِ وَ غَيْرِهِ وَ يُكَلِّمِ النَاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ وَ يَكُافَ عَمَاا   

قُلْ هُوَ اللَّاهُ   -مَا قَالَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَيُنْكِرُونَ وَ إِذَا سَأَلُوكَ عَنِ التَوْحِيدِ فَقُلْ کَ

وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ کفُُواً أَحَدٌ وَ إِذَا سَاأَلُوكَ عَانِ   . اللَّهُ الصمََدُ لَمْ يَلِّدْ وَ لَمْ يُولَدْ. أَحَدٌ

ا سَاأَلُوكَ عَانِ   ءٌ وَ إِذَ لَيْسَ کمَِثْلِّاهِ شَايْ   -الْكَيْفِيَةِ فَقُلْ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ

 هُوَ السَمِيعُ الْعَلِّيمُ فَكَلِّمِ النَاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ  -السَمْعِ فَقُلْ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ

 : ترجمه 

رفاتم کاه آن   ( علّياه السالام  )به نزد امام رضا : فويد محمد بن عبيد مى. 11

بگو که از ( يعنى مأمونحاکم بنى عباس )به عباسى : حضرت به من فرمودند

سخن درباره توحيد و غير آن دست بكشد و با مردم به مقدارى که شناخت 

کنند، دست بكشد و زمانى که از تاو   دارند سخن بگويند و از آنچه انكار مى
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بگاو  : درباره توحيد پرسيدند، همان طورى که خدا فرموده است، جواب بده

يده و زاييده نشده است و براى او او خدايى يگانه است، خدايى صمد که نزاي

مانندى وجود ندارد و زمانى که از تو درباره چگاونگى خداوناد پرسايدند،    

مانناد چيازى نيسات و    . همان طورى که خداوند فرموده است، جواب باده 

شنيدن خداوند پرسيدند، همان طور که خداوند فرموده ( کيفيت)زمانى که از 

نواى دانا است پس با مردم بار اسااس   او يعنى خداوند ش. است، جواب بده

 . شناختى که دارند، سخن بگو

حَدَثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُكَتِبُ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ  15

نُ عِمْرَانَ النَخَعيُِ عَنْ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفيُِ قَالَ حَدَثَنَا مُوسىَ بْ

عمَِهِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَوْفَلّيِِ عَنْ عَلّيِِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبيِ بَصِيرٍ عَنْ أَبيِ عَبْادِ  

لُّثَ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَةً وَاحِدَةً فَكَأَنَمَا قَرَأَ ثُلُّثَ الْقُرآْنِ وَ ثُ

 التَوْرَاةِ وَ ثُلُّثَ الْإِنْجِيلِ وَ ثُلُّثَ الزَبُورِ 

 : ترجمه 

کناد کاه آن حضارت     نقال ماى  ( علّيه السالام )ابو بصير از امام صادق . 15

کسى که سوره قل هو الله احد را يك بار بخواند، مثل اين است که : فرمودند

ر را يك سوم قرآن، يك سوم تورات، يك ساوم انجيال و ياك ساوم زباو     

زيرا ياك ساوم کتابهااى آسامانى در ماورد خداشناساى و       . )خوانده است

 .( يگانگى او است
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  باب معنى التوحيد و العدل. 5

 معناى يگانگى و عدالت خداوند . 5

حَدَثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحمََدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَزِيزٍ السمََرْقَنْدِيُ الفَْقِيهُ بِاأرَْضِ بَلّْاخٍ    1

لَ حَدَثَنَا أَبُو أَحمَْدَ مُحمََدُ بنُْ مُحمََدٍ الزَاهِدُ السمََرْقَنْدِيُ بِإِسْانَادِهِ رَفَعَاهُ إِلَاى    قَا

الصَادِقِ ع أَنَهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ إِنَ أَسَاسَ الديِنِ التَوْحِيدُ وَ الْعَادْلُ وَ عِلّْمُاهُ   

نْهُ فَاذْکُرْ مَا يَسْهُلُ الْوُقُوفُ عَلَّيْهِ وَ يَتَهَيَأُ حِفظُْهُ فَقَالَ ع أَمَا کَثِيرٌ وَ لَا بُدَ لِعَاقِلٍ مِ

التَوْحِيدُ فَأَنْ لَا تُجوَِزَ عَلّىَ رَبِكَ مَا جَازَ عَلَّيْكَ وَ أَمَا الْعَدْلُ فَأَنْ لَا تَنْسُبَ إِلَى 

 خَالِقِكَ مَا لَامَكَ عَلَّيْهِ 

 : ترجمه 

( علّيه السلام)حمد زاهد سمرقندى با سند خود تا امام صادق محمد بن م. 1

ريشه و اصل ديان، يگاانگى و   : کند که شخص از آن حضرت پرسيد نقل مى

عدالت خداوند است و دانش او هم زياد است و هر انسان عاقلّى، ناچار باه  

پس چيزى بيان بفرماييد که فهميدن آن باراى ماا آساان    . باشد قبول آن مى

اماا دربااره   : دفى براى حفظ آن فراهم آياد؟ حضارت فرمودناد   شود و آما

( به عنوان ياك انساان  )يعنى آن چه براى تو (: بايد بگويم)يگانگى خداوند 

يعنى آن خصوصياتى کاه ياك   . )باشد جايز است، براى خداى تو، جايز نمى
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شنويم، پاس ايان    مثل اينكه ما چون با فوش مى. انسان دارد، خداوند ندارد

و اما عدالت الهى يعنى اين که .( شنود ند شنواست يعنى با فوش مىکه خداو

آن چه تو را نسبت به آن سرزنش کرده اسات، باه آفريادفار خاود نسابت      

مثلا کسى چشم ندارد و نابيناست و نباياد بگوياد خادا مارا نابيناا      . )ندهى

 زيرا نابينايى بر اثر مسائل ژنتيكى است که پدر و مادر رعايت. آفريده است

 .( اند نكرده

حَدَثَنَا مُحمََدُ بنُْ أَحمَْدَ الشَيْبَانِيُ المُْكَتِبُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَادَثَنَا مُحَمَادُ    2

بْنُ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفيُِ قَالَ حَدَثَنَا سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ الْأَدَميُِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْانِ  

هِ الْحَسَنيِِ عَنِ الْإِمَامِ عَلّيِِ بْنِ مُحمََدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحمََدِ بْنِ عَلّيٍِ عَانْ أَبِياهِ   عَبْدِ اللَّ

الرِضَا عَلّيِِ بْنِ مُوسىَ ع قَالَ خَرَجَ أَبُو حَنِيفَةَ ذَاتَ يَوْمٍ مِانْ عِنْادِ الصَاادِقِ ع    

ا غُلَّامُ ممَِنِ المَْعْصِيَةُ قَالَ لَاا تَخْلُّاو مِانْ    فَاسْتَقْبَلَّهُ مُوسىَ بْنُ جَعْفَرٍ ع فَقَالَ لَهُ يَ

ثَلَّاثٍ إِمَا أَنْ تَكُونَ مِنَ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ وَ لَيْسَتْ مِنْهُ فَلَّا يَنْبَغيِ لِلّْكَرِيمِ أَنْ يُعَذِبَ 

وَ مِانَ الْعَبْادِ وَ لَايْسَ     عَبْدَهُ بِمَا لَا يَكْتَسِبُهُ وَ إِمَا أَنْ تَكوُنَ مِنَ اللَّهِ عَزَ وَ جَالَ 

کَذَلِكَ فَلَّا يَنْبَغيِ لِلّشَرِيكِ الْقوَِيِ أَنْ يظَْلِّمَ الشَرِيكَ الضَعِيفَ وَ إِمَاا أَنْ تَكُاونَ   

 مِنَ الْعَبْدِ وَ هِيَ مِنْهُ فَإِنْ عَاقَبَهُ اللَّهُ فَبِذَنْبِهِ وَ إِنْ عَفَا عَنْهُ فَبِكَرمَِهِ وَ جُودِهِ 

 : ترجمه 

اناد   نقل کرده( علّيه السلام)از پدرشان امام رضا ( علّيه السلام)امام جواد . 2

( علّيه السلام)يك روز، ابو حنيفه به نزد امام صادق : که آن حضرت فرمودند
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ابو حنيفاه  . به استقبال او آمد( علّيه السلام)آمد و حضرت امام موسى کاظم 

موسى کااظم، سان کماى     در آن زمان امام! )اى پسر: از آن حضرت پرسيد

فناه، از سه حالت خارج : فناه از طرف کيست؟ آن حضرت فرمودند( داشتند

باشد، در حاالى کاه ايان فوناه نيسات و       يا اين که از طرف خدا مى: نيست

باشد که به خداوند بخشنده چنين نسبتى بدهيم که بنده خاود را   سزاوار نمى

م از طرف خدا و هم از طارف  به آن چه انجام نداده است، عذاب کند و يا ه

بنده است که اين فونه هم نيست، زيرا براى شريك قوى، سزاوار نيست کاه  

به شريك ضعيف خودش ظلّم کند و يا اين که فناه از طرف بنده اسات کاه   

تواند که باه خااطر فنااه بناده، او را      پس خداوند مى. باشد اين، صحيح مى

 . شش خود، او را ببخشدتواند به خاطر بزرفى و بخ عذاب کند و مى

حَدَثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ حَرَابَخْتٍ الْجِيرُفْتِيُ النَسَابَةُ قَالَ حَدَثَنَا  3

أَحمَْدُ بْنُ سَلّمَْانَ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ حَدَثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحمََدٍ الصَاائِغُ قَاالَ حَادَثَنَا    

لْعُرَنيُِ قَالَ حَدَثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو سُفْيَانَ مَوْلىَ مُزَيْنَةَ عمََنْ حَادَثَ  خَالِدٌ ا

عَنْ سَلّمَْانَ الْفَارِسيِِ رَحمَِهُ اللَّهُ أَنَهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنيِ لَا أَقْوَى 

فَقَالَ لَا تَعْصِ اللَّهَ بِالنَهَارِ وَ جَاءَ رَجُلٌ إِلىَ أَمِيرِ المْؤُْمِنِينَ ع عَلّىَ الصَلَّاةِ بِاللَّيْلِ 

فَقَالَ يَا أَمِيرَ المُْؤْمِنِينَ إِنيِ قَدْ حُرِمْتُ الصَلَّاةَ بِاللَّيْلِ فَقَالَ لهَُ أَمِيارُ الْمُاؤْمِنِينَ ع   

 أَنْتَ رَجُلٌ قَدْ قَيَدَتْكَ ذُنُوبُكَ 

 : ترجمه 
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حديثى از سلّمان فارسى نقل شده است که مردى به نزد ايشاان آماده و   . 3

من به خواندن نماز شب قادر ( کنيه سلّمان فارسى بود! )اى ابا عبدالله: ففت

 .( شوم يعنى از خواب بيدار نمى. )نيستم

 . در روز فناه مكن: سلّمان فارسى ففت

اى اميار  : عرض کارد  آمده و( علّيه السلام)مردى به نزد امير المؤمنين علّى 

تو مردى : حضرت فرمودند( چه کنم؟)شوم  از نماز شب، محروم مى! مؤمنان

 . اند هستى که فناهانت تو را به زنجير کشانده
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 باب أنه عز و جل ليس بجسم و لا صورة. 6

 . درباره اين که خداوند جسم و صورت نيست. 6

رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِّيُ بْنُ إِبْارَاهِيمَ بْانِ    حَدَثَنَا حمَْزَةُ بْنُ مُحمََدٍ الْعَلّوَِيُ 1

هَاشِمٍ عَنْ مُحمََدِ بْنِ عِيسىَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَحمَْنِ عَنْ مُحمََدِ بْنِ حَكِايمٍ  

ابِ المُْوفِقِ قَالَ وَصَفْتُ لِأَبِي الْحَسنَِ ع قَوْلَ هِشَامٍ الْجَوَالِيقيِِ وَ مَا يَقُولُ فيِ الشَ

 ءٌ  وَ وَصَفْتُ لَهُ قَوْلَ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ فَقَالَ إِنَ اللَّهَ عَزَ وَ جَلَ لَا يُشْبِهُهُ شيَْ

 : ترجمه 

، (امام موسى کاظم علّياه السالام  )به ابوالحسن : فويد محمد بن حكيم مى. 1

بياان و   سخن هشام جواليقى را شرح دادم که سخنانى درباره جوان خاوش 

خوش صورت ففته بود و جوابى هم که هشام بن حكام باه او داده باود را    

 . چيزى، شبيه خداوند وجود ندارد: حضرت فرمودند. بيان کردم

حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَقَاقُ رَحمَِهُ اللَّاهُ قَاالَ حَادَثَنَا     2

قوُبَ قَالَ حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ مُحَمَادٍ رَفَعَاهُ عَانْ مُحَمَادِ بْانِ الْفَارَجِ       مُحمََدُ بْنُ يَعْ

الرخَُجيِِ قَالَ کَتَبْتُ إِلىَ أَبيِ الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَمَا قَالَ هِشَامُ بْانُ الْحَكَامِ فِاي    

نْكَ حَيْرَةَ الْحَيْرَانِ وَ اسْتَعِذْ الْجِسْمِ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ فيِ الصوُرَةِ فَكَتَبَ ع دَعْ عَ

 بِاللَّهِ مِنَ الشَيْطَانِ لَيْسَ الْقَوْلُ مَا قَالَ الْهِشَامَانِ 
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 : ترجمه 

امام موساى کااظم   )اى به ابوالحسن  نامه: فويد محمد بن فرج رخجى مى. 2

نوشتم و از ايشان درباره آن چه که به هشام بن حكام دربااره   ( علّيه السلام

ففتاه  ( داشاتن او )و هشام بن سالم، دربااره صاورت   ( بودن خداوند)جسم 

سرفردانى سرفردانان را از خود دور کن : آن حضرت نوشتند. بودند، پرسيدم

اناد، صاحيح    هاا ففتاه   و از شيطان، به خدا پناه ببر و سخنى که آن دو هشام

 . نيست

الْوَلِيدِ رَضيَِ اللَّاهُ عَنْاهُ قَاالَ حَادَثَنَا     حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ  3

مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَفَارُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عنَْ حمَْزَةَ بْنِ مُحَمَادٍ قَاالَ کَتَبْاتُ    

إِلىَ أَبيِ الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْجِسْمِ وَ الصوُرَةِ فَكَتَابَ ع سُابْحَانَ مَانْ لَايْسَ     

 ءٌ لَا جِسْمٌ وَ لَا صُورَةٌ  ثْلِّهِ شيَْکمَِ

 : ترجمه 

( امام موسى کااظم علّياه السالام   )به ابوالحسن : فويد حمزه بن محمد مى. 3

: آن حضرت نوشتند. سوال کردم( بودن خداوند)نوشتم و از جسم و صورت 

 . کسى که مثل چيزى نيست، از جسم و صورت بودن، پاك و منزه است

اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَادَثَنَا مُحَمَادُ بْانُ عَبْادِ      أَبيِ رَحمَِهُ 1

الْجَبَارِ عَنْ صفَْوَانَ بْنِ يَحْيىَ عَنْ عَلّيِِ بْنِ أَبيِ حمَْزَةَ قَالَ قُلّْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع 

للَّهَ جَلَ وَ عَزَ جِسْمٌ صَامَدِيٌ نُاورِيٌ   سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ الْحَكَمِ يَرْوِي عَنْكُمْ أَنَ ا
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مَعْرِفَتُهُ ضَرُورَةٌ يمَُنُ بِهَا عَلّىَ مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلّقِْهِ فَقَالَ ع سُبْحَانَ مَنْ لَاا يَعْلَّامُ   

وَ لَاا  ءٌ وَ هُوَ السمَِيعُ الْبَصِايرُ لَاا يُحَادُ     لَيْسَ کمَِثْلِّهِ شيَْ -أَحَدٌ کَيْفَ هُوَ إِلَا هُوَ

ءٌ لَا جِسْامٌ   يُحَسُ وَ لَا يُجَسُ وَ لَا يمَُسُ وَ لَا تُدْرِکُهُ الْحَوَاسُ وَ لَا يُحِي ُ بِهِ شيَْ

 وَ لَا صُورَةٌ وَ لَا تَخْطِي ٌ وَ لَا تَحْدِيدٌ 

 : ترجمه 

عارض  ( علّياه السالام  )به امام جعفر صادق : فويد علّى بن ابى حمزه مى. 1

کناد کاه    حكم شنيدم که از شما اين چنين روايات ماى  کردم که از هشام بن 

نياز و نورانى است به طورى که شناخت او هم ضرورى  خداوند، جسمى بى

شاناخت  )فذارد  باشد و به هر کس از مخلّوقاتش بخواهد چنين منتى مى مى

 : آن حضرت فرمود( دهد خود را به او مى

ى نيست و شانواى  داند چگونه است و مثل چيز خدايى که کسى جز او نمى

او محدود نشده و محسوس . پاك و منزه است( از اين سخنان)باشد،  بينا مى

پانج فاناه   )حواس . شود، به جسم در نيامده و قابل لمس هم نيست هم نمى

و بار او پياروز   )فيرد  کنند و چيزى، او را در بر نمى او را درك نمى( انسانى

 . اى دارد نه محدوده و نه اندازه( فردد نمى

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضيَِ اللَّاهُ عَنْاهُ قَاالَ حَادَثَنَا      5

مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَفَارُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحمََدِ بْنِ إِسمَْاعِيلَ بْنِ بَزِياعٍ  

إِلَى الرِضَا ع أَسْأَلُهُ عَانِ التَوْحِيادِ فَاأَمْلَّى عَلَّايَ      عَنْ مُحمََدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ جِئْتُ



181 | د ک ي ح و ت ب  ا ق /ت و د ص خ  ي ش  

 

ءٍ  الْحمَْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ الْأَشْيَاءِ إِنْشَاءً وَ مُبْتَدِعِهَا ابْتِدَاءً بِقُدْرتَِهِ وَ حِكمَْتِهِ لَا مِنْ شَايْ 

خَلَّقَ مَا شَاءَ کَيْافَ شَااءَ مُتَوَحِاداً     فَيَبْطُلَ الِاخْتِرَاعُ وَ لَا لِعِلَّةٍ فَلَّا يَصِحَ الِابْتِدَاعُ

بِذَلِكَ لِإِظْهَارِ حِكْمَتِهِ وَ حَقِيقَةِ رُبُوبِيَتِهِ لَا تَضْبطُِهُ الْعُقُولُ وَ لَا تَبْلُّغُهُ الْأَوْهَامُ وَ لا 

تْ دُونَهُ الْأَبْصَارُ وَ تُدْرِکُهُ الْأَبْصارُ وَ لَا يُحِي ُ بِهِ مِقْدَارٌ عَجَزَتْ دُونَهُ الْعِبَارَةُ وَ کَلَّ

ضَلَ فِيهِ تَصَارِيفُ الصِفَاتِ احْتَجَبَ بِغَيْرِ حِجَابٍ مَحْجوُبٍ وَ اسْتَتَرَ بِغَيْارِ سِاتْرٍ   

مَسْتُورٍ عُرِفَ بِغَيْرِ رُؤْيَةٍ وَ وُصِفَ بِغَيْرِ صوُرَةٍ وَ نُعِتَ بِغَيْرِ جِسْمٍ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّاهُ  

 مُتَعالِ الْكَبِيرُ الْ

 : ترجمه 

آمده و از يگانگى ( علّيه السلام)به نزد امام رضا : فويد محمد ابن زيد مى. 5

 . خداوند، پرسيدم

و )ستايش مخصوص خداوندى اسات کاه از ناو    : آن حضرت به من فرمود

اشياء را آفريد و با قدرت و دانش خود، آنها را به وجود ( بدون سابقه قبلّى

چيزى نساخته است، چون در اين صورت اختاراع او   آنها را از روى. آورد

هر . باطل خواهد شد و با علّتى هم نيافريده است، تا نو آورى او باطل فردد

آنها را به تنهايى آفريد، تا علّم . آفريند چه بخواهد و هر طوريكه بخواهد، مى

توانند او را در خود  ها نمى عقل. و حقيقت پروردفارى خود را آشكار سازد

هاا، او را درك   چشم. رسند او نمى( حقيقت)ها، به  ى دهند و خيال انسانجا

سخن، در مقابل او . فيرد کنند و اندازه و مقدار مشخصى، او را در بر نمى نمى
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باعاث فام   ( باراى او )ناتوان و چشم، در برابر او سرفردان و بيان اوصااف  

شانده باشد، پنهاان  اى، او را پو بدون اين که پرده. شود مى( در ذات او)شدن 

، مخفاى کارده و مخفاى    (اى پارده )است و هر پنهانى را بدون نياز به چيزى 

بدون اين که ديده شود، شناخته . اى را بدون پوششى، پنهان نموده است شده

هاي  خادايى باه جاز     . شود فردد و بدون اين که جسم باشد، وصف مى مى

 . خداى بزر  نيست

حمَْدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقيُِ رَضِايَ  حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَ 6

اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ أَحمَْدَ بْنِ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ أَبِي 

بيِ إِبْرَاهِيمَ ع قَوْلَ هِشَامٍ الْجَوَالِيقيِِ وَ نَصْرٍ عَنْ مُحمََدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ وَصَفْتُ لِأَ

ءٌ أَيُ  حَكَيْتُ لَهُ قَوْلَ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ إِنَهُ جِسْمٌ فَقَالَ إِنَ اللَّاهَ لَاا يُشْابِهُهُ شَايْ    

ةٍ أَوْ فُحْشٍ أَوْ خَنىً أَعظَْمُ مِنْ قَوْلِ مَنْ يَصِفُ خَالِقَ الْأَشْايَاءِ بِجِسْامٍ أَوْ صُاورَ   

 بِخِلّْقَةٍ أَوْ بِتَحْدِيدٍ أَوْ أَعْضَاءٍ تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُّوّاً کَبِيراً 

 : ترجمه 

( امام موسى کاظم علّياه السالام  )به ابو ابراهيم : فويد محمد بن حكيم مى. 6

و کلام هشام بن حكم درباره ايان  ( در مورد خداوند)سخنان هشام جواليقى 

چيزى، شبيه او : آن حضرت فرمودند. جسم است را بيان کردمکه ففته، خدا 

کدام ناسزا و بدفويى بالاتر از سخن کسى است که، آفريادفار هماه   . نيست
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چيز را، به جسم يا صورت يا آفريده شدن ياا انادازه داشاتن و ياا داشاتن      

 . تر است اعضاء، توصيف کند؟ خداوند از اين سخنان، بسيار بزر 

لّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بنِْ مُحمََدِ بْنِ عمِْرَانَ الدَقَاقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَثَنَا حَدَثَنَا عَ 1

مُحمََدُ بْنُ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفيُِ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ إِسمَْاعِيلَ الْبَرْمَكِايُ عَانِ   

بْنِ عَلّيٍِ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبيِ حمََادٍ عَنْ بَكْارِ بْانِ   الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ 

صَالِحٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُحمََدِ بْنِ زِيَادٍ قَاالَ  

تُ لَهُ إِنَ هِشَاامَ  سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ ظَبْيَانَ يَقُولُ دخََلّْتُ عَلّىَ أَبِي عَبْدِ اللّهَِ ع فَقُلّْ

بْنَ الْحَكَمِ يَقُولُ قَوْلًا عَظِيماً إِلَا أَنيِ أخَْتَصِرُ لَكَ مِنْهُ أَحْرُفاً يَزْعُمُ أَنَ اللَّهَ جِسْمٌ 

لِأَنَ الْأَشْيَاءَ شَيْئَانِ جِسْمٌ وَ فِعْلُ الْجِسْمِ فَلَّا يَجُوزُ أَنْ يَكوُنَ الصَانِعُ بِمَعْنىَ الْفِعْلِ 

وَ يَجوُزُ أَنْ يَكوُنَ بِمَعْنىَ الْفَاعِلِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَيْلَّهُ أَ مَا عَلِّمَ أَنَ الْجِسْمَ 

مَحْدُودٌ مُتَنَاهٍ وَ الصوُرَةَ مَحْدُودَةٌ مُتَنَاهِيَةٌ فَإِذَا احْتمََلَ الْحَادَ احْتَمَالَ الزِيَاادَةَ وَ    

لَ الزِيَادَةَ وَ النُقْصَانَ کَانَ مَخْلُّوقاً قَالَ قُلّْتُ فَمَا أَقُولُ قَالَ لَا النُقْصَانَ وَ إِذَا احْتمََ

جِسْمٌ وَ لَا صوُرَةٌ وَ هُوَ مُجَسِمُ الْأَجْسَامِ وَ مُصَوِرُ الصُوَرِ لَمْ يَتَجَزَأْ وَ لَمْ يَتَنَاهَ وَ 

قُولُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْخَالِقِ وَ الْمَخْلُّوقِ فَارْقٌ  لَمْ يَتَزَايَدْ وَ لَمْ يَتَنَاقَصْ لَوْ کَانَ کَمَا يَ

وَ لَا بَيْنَ الْمُنْشئِِ وَ الْمُنْشَأِ لَكِنْ هُوَ الْمُنْشئُِ فَرْقٌ بَيْنَ مَانْ جَسَامَهُ وَ صَاوَرَهُ وَ    

 ءٌ وَ لَا يُشْبِهُ هُوَ شَيْئاً  أَنْشَأَهُ إِذْ کَانَ لَا يُشْبِهُهُ شيَْ

 : ترجمه  
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رفتم و به ايشاان  ( علّيه السلام)نزد امام صادق : فويد يونس بن ظبيان مى. 1

فويد که به اختصار، چند جملّه  هشام بن حكم سخن بزرفى مى: عرض کردم

کند که خداوند جسم است، زيرا اشياء، بار   او فمان مى. کنم از آن را بيان مى

پاس  . دهد مىکارى که جسم انجام ( ديگرى)جسم و ( يكى: )دو نوع هستند

( اماا )باشد  آفريدفار، به معناى کار جسم است، صحيح نمى( اين که بگوييم)

( علّيه السالام )امام صادق . اين که به معناى انجام دهنده باشد، صحيح است

داند که جسم، محادود و داراى انتهاا اسات و     آيا او نمى! واى بر او: فرمود

محادوديت  ( باه چيازى  )پس زمانى کاه  . پذير است صورت محدود و پايان

رود و زماانى کاه در    زيادى و نقصان نيز در آن احتمال ماى ( نسبت بدهيم)

 . خواهد شد( خودش آفريده)چيزى زيادى و نقصان وارد فردد، مخلّوق 

( پس در ايان زميناه  : )به آن حضرت عرض کردم: فويد يونس بن ظبيان مى

بلّكه جسام  . تاو، نه جسم و نه صورت اس: حضرت فرمود. چه بايد بگويم

شاود و ناه    نه تجزيه ماى . دهنده به اجسام و صورت دهنده به صورت است

افر مسئلّه هماان طاورى کاه    . شود نه زياد شده و نه کم مى. پذيرد پايان مى

فويد بود، بايد فرقى ميان آفريدفار و آفريده شده و ايجاد کننده و  هشام مى

کننده و باه وجاود آورناده    در حالى که خداوند، ايجاد . ايجاد شونده نباشد

با کساى کاه داراى جسام و    )دهد  است، و بين کسى که جسم و صورت مى
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زيرا چيزى شبيه او نيست و او هام باه چيازى    . کند فرق مى( صورت است

 . شباهت ندارد

قَالَ حَدَثَنَا حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بنِْ مُحمََدِ بْنِ عمِْرَانَ الدَقَاقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  8

مُحمََدُ بْنُ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفيُِ عنَْ مُحمََدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَرمَْكِيِ عَنْ عَلِّيِ بْانِ  

الْعَبَاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَحمَْنِ الْحِمَانيِِ قَالَ قُلّْتُ لِأَبيِ الْحَسَنِ مُوسىَ بْنِ 

ءٌ عَالِمٌ سمَِيعٌ  لَيْسَ کمَِثْلِّهِ شيَْ -هِشَامَ بْنَ الْحَكَمِ زَعَمَ أَنَ اللَّهَ جِسْمٌ جَعْفَرٍ ع إِنَ

بَصِيرٌ قَادِرٌ مُتَكَلِّمٌ نَاطِقٌ وَ الْكَلَّامُ وَ الْقُدْرَةُ وَ الْعِلّْمُ تَجْرِي مَجْرًى وَاحِداً لَايْسَ  

أَ مَا عَلِّمَ أَنَ الْجِسْمَ مَحْدُودٌ وَ الْكَلَّاامَ غَيْارُ    ءٌ مِنْهَا مَخْلُّوقاً فَقَالَ قَاتَلَّهُ اللَّهُ شيَْ

المُْتَكَلِّمِ مَعَاذَ اللَّهِ وَ أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ لَا جِسْمٌ وَ لَا صُورَةٌ وَ لَا تَحْدِيدٌ 

إِرَادتَِهِ وَ مَشِيَتِهِ مِنْ غَيْرِ کَلَّامٍ وَ ءٍ سِوَاهُ مَخْلُّوقٌ وَ إِنَمَا تُكوََنُ الْأَشْيَاءُ بِ وَ کُلُ شيَْ

 لَا تَرَدُدٍ فيِ نَفْسٍ وَ لَا نطُْقٍ بِلِّسَانٍ 

 : ترجمه 

اماام موساى کااظم علّياه     )به ابوالحسان  : حسن بن عبدالرحمن ميگويد. 8

. کند که خداوند جسام اسات   هشام بن حكم فمان مى: عرض کردم( السلام

. شنواست، آفاه، توانا، فوينده، سخن فو ميباشدچيزى شبيه او نيست، داناى 

آفرياده  ( اين صفات الهى)سخن، قدرت و دانش او طبق يك جريان است و 

داند که جسام، محادود    آيا نمى. خداوند، او را بكشد: امام فرمودند. اند نشده

 . برم از اين سخن به خدا پناه مى. است و سخن، غير از فوينده آن است
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باشاد و هار چيازى، غيار از او      ورت و نه داراى اندازه مىو نه جسم، نه ص

آفريده شده است و تمام چيزها، به قصد و خواست او هستند، بدون اين کاه  

سخنى بگويد و يا در درون، مردد فردد و يا با زبانى، ( در اين مورد)بخواهد 

 . حرف بزند

مْرَانَ الدَقَاقُ رَحمَِهُ اللَّهُ عنَْ مُحمََدِ بْانِ  حَدَثَنَا عَلِّيُ بنُْ أَحمَْدَ بنِْ مُحمََدِ بْنِ عِ 9

يَعْقوُبَ الْكُلَّيْنيِِ عَنْ عَلّيِِ بنِْ مُحمََدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْانِ مُحَمَادٍ   

لَّنَا مِنْ مَوَالِيكَ قَدِ الْهمَْدَانيِِ قَالَ کَتَبْتُ إِلىَ الرَجُلِ يَعْنيِ أَبَا الْحَسَنِ ع أَنَ مَنْ قِبَ

اخْتَلَّفُوا فيِ التَوْحِيدِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ جِسْمٌ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ صُاورَةٌ فَكَتَابَ ع   

ءٌ وَ هُوَ السمَِيعُ الْعَلِّايمُ   لَيْسَ کمَِثْلِّهِ شيَْ -بِخطَِهِ سُبْحَانَ مَنْ لَا يُحَدُ وَ لَا يُوصَفُ

 صِيرُ أَوْ قَالَ الْبَ

 : ترجمه 

امام موسى کااظم علّياه   )به ابوالحسن : فويد ابراهيم بن محمد همدانى مى. 9

در منطقه ما، شيعيانى از شما هستند که در يگانگى خداوناد  : نوشتم( السلام

خداوند جسم است و بعضاى ديگار   : فويند بعضى از آنها مى. اختلاف دارند

پااك و  : نوشاتند ( رك خودشانمبا)امام با خ  . او، صورت است: فويند مى

چيزى مثل او نيست و او . شود منزه است کسى که اندازه ندارد و وصف نمى

 .( بيناست: و يا به جاى دانا، فرموده است. )شنواى داناست
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حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْاهُ قَاالَ حَادَثَنَا     11

حمََدُ بْنُ يَحْيىَ الْعَطَارُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ أحَْمَادَ قَاالَ حَادَثَنَا مُحَمَادُ بْانُ      مُ

عِيسىَ عَنْ هِشَامِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ الْعَبَاسيُِ قُلّْتُ لَاهُ يَعْنِاي أَبَاا الْحَسَانِ ع     

نْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ قَالَ وَ مَنْ هُوَ قُلّْاتُ  جُعِلّْتُ فِدَاكَ أَمَرَنيِ بَعضُْ مَوَالِيكَ أَ

ءٍ المَْسْأَلَةُ قَالَ قُلّْتُ فيِ التَوْحِيادِ قَاالَ وَ أَيُ    الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ فيِ أَيِ شيَْ

ي إِنَ ءٍ مِنَ التَوْحِيدِ قَالَ يَسْأَلُكَ عَنِ اللَّهِ جِسْمٌ أَوْ لَا جِسْامٌ قَاالَ فَقَاالَ لِا     شيَْ

لِلّنَاسِ فيِ التَوْحِيدِ ثَلَّاثَةَ مَذَاهِبَ مَاذْهَبُ إِثْبَااتٍ بِتَشْابِيهٍ وَ مَاذْهَبُ النَفْايِ وَ      

مَذْهَبُ إِثْبَاتٍ بِلَّا تَشْبِيهٍ فمََذْهَبُ الْإِثْبَاتِ بِتَشْبِيهٍ لَا يَجوُزُ وَ مَاذْهَبُ النَفْايِ لَاا    

 الثَالِثِ إِثْبَاتٌ بِلَّا تَشْبِيهٍ  يَجُوزُ وَ الطَريِقُ فِي المَْذْهَبِ

 : ترجمه 

امام موسى کاظم )به ابوالحسن : عباسى ففت: فويد هشام بن ابراهيم مى. 11

تعادادى از شايعيان شاما، از مان     ! فدايت شاوم : عرض کردم( علّيه السلام

او چاه کساى   : فرمودناد . اى از شما سوال کنم اند که پيرامون مسأله خواسته

درباره چه موضوعى : فرمودند. بن سهل( حسين)حسن : ردماست؟ عرض ک

در کادام  : فرمودناد . درباره توحيد و خداشناسى: سوال دارند؟ عرض کردم

پرساند کاه آياا     از شاما ماى  : ؟ عرض کردم(سوال دارند)قسمت از توحيد، 

ماردم در مساأله   : خداوند جسم است يا خير؟ آن حضرت به مان فرمودناد  

خادا را باه   )اى کاه شاباهت داشاتن     عقيده( يكى: )دتوحيد، سه عقيده دارن
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يعناى  )کنناد   اين که توحياد خادا را نفاى ماى    ( دوم. )کند ثابت مى( ديگرى

اى که توحياد خداوناد را بادون     عقيده( و سوم.( )اعتقادى به توحيد ندارند

عقيده اثبات توحيد به همراه شبيه . کنند شبيه دانستن او به ديگرى، ثابت مى

عقيده نفى توحيد، صاحيح نيسات و راه   ( همين طور)به چيزى و دانستن او 

در عقيده سومى است که توحيد را بدون شبيه دانستن او به چيزى، ( درست)

 . کند ثابت مى

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ عَلّيٍِ مَاجِيلَّويَْهِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحَمَادُ بْانُ يَحْيَاى     11

الَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ أَحمَْدَ عَنْ عِمْرَانَ بْانِ مُوسَاى عَانِ الْحَسَانِ بْانِ      الْعَطَارُ قَ

الْعَبَاسِ بْنِ حَرِيشٍ الرَازِيِ عَنْ بَعضِْ أَصْحَابِنَا عَنِ الطَيِبِ يَعْنيِ عَلّيَِ بْنَ مُحمََدٍ 

الَ بِالْجِسْمِ فَلَّا تُعْطُوهُ مِنَ الزَکَاةِ وَ لَا وَ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ الْجَوَادِ ع أَنَهُمَا قَالا مَنْ قَ

 تُصَلُّوا وَرَاءَهُ 

 : ترجمه 

: نقل شده است کاه فرمودناد  ( علّيهما السلام)از امام هادى و امام جواد . 11

فويد خداوند جسم است، زکات ندهيد و پشت سار او نمااز    به کسى که مى

 . نخوانيد

وسَى بْنِ الْمُتَوَکِلِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بنُْ يَحْيَى حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ مُ 12

الْعَطَارُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عنَْ مُحمََدِ بْنِ عَلِّيٍ الْقَاسَانيِِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَيْهِ ع أَنَ مَنْ 
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 -بَ ع سُبْحَانَ مَنْ لَا يُحَدُ وَ لَاا يُوصَافُ  قِبَلَّنَا قَدِ اخْتَلَّفُوا فيِ التَوْحِيدِ قَالَ فَكَتَ

 ءٌ وَ هُوَ السَمِيعُ الْبَصِيرُ  لَيْسَ کمَِثْلِّهِ شيَْ

 : ترجمه 

علّياه  )به امام موساى کااظم   : فويد مى( کاشانى)محمد بن علّى قاسانى . 12

در منطقه ما، کسانى هستند کاه دربااره توحياد و يگاانگى     : نوشتم( السلام

پاك و منازه اسات کساى کاه،     : آن حضرت نوشتند. ف دارندخداوند، اختلا

 . چيزى مثل او نيست و او شنواى بيناست. شود اندازه ندارد و وصف نمى

حَدَثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ إِدرِْيسَ رَحمَِهُ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ عَانْ أَبِاي سَاعِيدٍ     13

النَيْسَابُورِيِ قَالَ کَتَبْتُ إِلىَ أَبِي الْحَسَانِ ع بِاأنََ مَانْ     الْأَدَميِِ عَنْ بِشْرِ بْنِ بَشَارٍ

قِبَلَّنَا قَدِ اخْتَلَّفُوا فيِ التَوْحِيدِ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ هُوَ جِسْمٌ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ صُورَةٌ 

ءٌ  ءٌ وَ لَيْسَ کمَِثْلِّهِ شيَْ يْفَكَتَبَ ع سُبْحَانَ مَنْ لَا يُحَدُ وَ لَا يُوصَفُ وَ لَا يُشْبِهُهُ شَ

 وَ هُوَ السَمِيعُ الْبَصِيرُ 

 : ترجمه 

امام موسى کاظم علّياه  )به ابوالحسن : فويد بشر بن بشّار نيشابورى مى. 13

. در منطقه ما کسانى هستند که در توحياد، اخاتلاف دارناد   : نوشتن( السلام

فويناد،   هام ماى   فويند که خداوند، جسام اسات و بعضاى    بعضى از آنها مى

پاك است کسى که، اندازه ندارد و وصف : آن حضرت نوستند. صورت است

 . شود و چيزى شبيه او نيست در حاليكه او شنواى بيناست نمى
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حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ مُحمََدِ بْنِ يَحْيىَ الْعَطَارُ رَحمَِهُ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْانِ   11

تَبْتُ إِلىَ أَبيِ مُحمََدٍ ع سَنَةَ خَمْسٍ وَ خَمْسِينَ وَ مِائَتَيْنِ قَدِ اخْتَلَّافَ  زِيَادٍ قَالَ کَ

يَا سَيِدِي أَصْحَابُنَا فيِ التَوْحِيدِ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ هُوَ جِسْمٌ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ هُاوَ  

ذَلِكَ مَا أَقِافُ عَلَّيْاهِ وَ لَاا أَجُاوزُهُ     صوُرَةٌ فَإِنْ رَأَيْتَ يَا سَيِدِي أَنْ تُعَلِّمَنيِ مِنْ 

فَعَلّْتَ مُتطََوِلًا عَلّىَ عَبْدِكَ فَوَقَعَ ع بِخطَِهِ سَأَلْتَ عَانِ التَوْحِيادِ وَ هَاذَا عَانْكُمْ     

حَادٌ  وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ کُفُاواً أَ . مَعْزُولٌ اللَّهُ تَعَالىَ وَاحِدٌ أَحَدٌ صمََدٌ لَمْ يَلِّدْ وَ لَمْ يُولَدْ

خَالِقٌ وَ لَيْسَ بِمَخْلُّوقٍ يَخْلُّقُ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ مَا يَشَاءُ مِنَ الْأَجْسَامِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ 

وَ يُصَوِرُ مَا يَشَاءُ وَ لَيْسَ بمُِصَوَرٍ جَلَ ثَنَاؤُهُ وَ تَقَدَسَتْ أَسْمَاؤُهُ وَ تَعَالىَ عَنْ أَنْ 

 ءٌ وَ هُوَ السَمِيعُ الْبَصِيرُ  يْرُهُ لَيْسَ کمَِثْلِّهِ شيَْيَكوُنَ لَهُ شَبِيهٌ هُوَ لَا غَ

 : ترجمه 

در سال دويست و پنجاه و پنج باه اباو محماد    : فويد سهل بن زياد مى. 11

ياران ما در مسائلّه  ! اى سرور من: نوشتن( امام حسن عسگرى علّيه السلام)

و بعضاى هام   فويند که خداوند جسم است  بعضى مى. توحيد اختلاف دارند

افر از توحيد چيزى به من ياد دهاى  ! اى سرور من. فويند صورت است مى

که طبق همان معتقد باشم و از آن تجاوز نكنم، کار بزرفاى بار بناده خاود     

از توحياد  : حضرت باا خا  خودشاان نوشاتند    . ايد انجام داده( غلام خود)

شاما  )ت اين مسئلّه از شما برداشاته شاده اسا   ( فهم)پرسيدى، در حالى که 

خداوند، بزر ، يگانه، فرد و .( مسؤول فهم توحيد الهى به طور عميق نيستيد
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آياد و   آورد و نه از چيزى به دنيا مى نه چيزى را به دنيا مى. باشد نياز مى بى

هار  . آفريدفار است نه اين که آفريده شده باشد. هي  کسى همتاى او نيست

د و هر چه را بخواهد، صاورت  آفرين چه را از اجسام و غير آن بخواهد، مى

ستايش او بزر  و اسامى او مقادس  . دهد، نه اين که خود صورت باشد مى

او، غيار از  . باشاد ( شريكى)تر است از اين که براى او شبيهى  است و بزر 

 . باشد خودش است، چيزى مثل او نيست و شنواى بينا مى

دَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحَمَادُ  حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْ 15

بْنُ الْحَسَنِ الصَفَارُ قَالَ حَدَثَنَا الْعَبَاسُ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَ حَدَثَنَا ابْنُ أَبِاي نَجْارَانَ   

يَدَيْ عَبْدِ المَْلِّكِ  عَنْ حمََادِ بْنِ عُثمَْانَ عَنْ عَبْدِ الرَحِيمِ الْقَصِيرِ قَالَ کَتَبْتُ عَلّىَ

بْنِ أَعْيَنَ إِلىَ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع بمَِسَائِلَ فِيهَا أَخْبِرْنِي عَنِ اللَّاهِ عَازَ وَ جَالَ هَالْ     

يُوصَفُ بِالصُورَةِ وَ بِالتَخْطِي ِ فَإنِْ رَأَيْتَ جَعَلَّنِايَ اللَّاهُ فِادَاكَ أنَْ تَكْتُابَ إِلَايَ      

يحِ مِنَ التَوْحِيدِ فَكَتَبَ ع بِيَدَيْ عَبْدِ المَْلِّكِ بْانِ أَعْايَنَ سَاأَلْتَ    بِالمَْذْهَبِ الصَحِ

رَحمَِكَ اللَّهُ عَنِ التَوْحِيدِ وَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَنْ قِبَلَّكَ فَتَعَالىَ اللَّاهُ الَاذِي لَايْسَ    

مَا يَصفُِهُ الْوَاصفُِونَ المُْشَبِهُونَ اللَّهَ ءٌ وَ هُوَ السمَِيعُ الْبَصِيرُ تَعَالىَ اللَّهُ عَ کمَِثْلِّهِ شيَْ

تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ بِخَلّقِْهِ الْمُفْتَرُونَ عَلّىَ اللَّهِ وَ اعْلَّامْ رحَِمَاكَ اللَّاهُ أَنَ الْمَاذْهَبَ     

فِ عَنِ اللَّهِ الصَحِيحَ فيِ التَوْحِيدِ مَا نَزَلَ بِهِ الْقُرآْنُ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ فَانْ

الْبطُْلَّانَ وَ التَشْبِيهَ فَلَّا نَفيَْ وَ لَا تَشْبِيهَ هُوَ اللَّهُ الثَابِتُ المَْوْجُودُ تَعَالَى اللَّاهُ عَمَاا   

 يَصفُِهُ الْوَاصفُِونَ وَ لَا تَعْدُ الْقُرآْنَ فَتَضِلَ بَعْدَ الْبَيَانِ 
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 : ترجمه 

اى درباره چند مسئلّه، به اماام صاادق    به دست عبدالملّك بن اعين نامه. 15

من را از خداوند آفاه کان  : يكى از آن مسائل اين بود. نوشتم( علّيه السلام)

افر ! شود؟ خداوند، مرا فداى شما کند اى وصف مى که آيا به صورت و اندازه

صلاح دانستيد، چيزى به من بنويسيد که عقيده صحيحى از توحيد خداوناد  

خداوند تاو را  : ت عبدالملّك بن اعين به من نوشتندآن حضرت به دس. باشد

اسات،  ( درباره توحياد )از توحيد و اعتقادى که در منطقه شما ! رحمت کند

 اى؟  پرسيده

خداوند از . بزر  است خدايى که مانند او چيزى نيست و شنواى بينا است

ها توصيف کرده و از آن چه او را باه مخلّاوقش تشابيه     آن چه وصف کننده

 . تر است اند، بزر  اند و بر او دروغ بسته کرده

بدان که عقيده صحيح درباره توحيد، آن چيزى است ! خدا، تو را رحمت کند

نبودن خدا و شبيه دانساتن  . که درباره صفات خدا، در قرآن نازل شده است

( هاي  کادام  )نه نفى خدا و نه تشابيه خادا   . او به چيزى را، نفى و انكار کن

از آن چه وصف . موجود است( در خارج)دايى ثابت و او خ. صحيح نيست

کنند، بالاتر است و از قرآن زياده روى نكن، زيارا   کنندفان، او را وصف مى

و تاو مساير ديگارى را    )بيان کرده اسات  ( همه چيز را قرآن)بعد از آن که 

 . فمراه خواهى شد( انتخاب کرده باشى
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يَحْيىَ الْعَطَارُ رَحمَِهُ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْانِ   حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ مُحمََدِ بْنِ 16

زِيَادٍ عَنْ بَعضِْ أَصْحَابِنَا قَالَ کَتَبْتُ إِلىَ أَبيِ الْحَسَنِ ع أَسْاأَلُهُ عَانِ الْجِسْامِ وَ    

 ةٌ ءٌ وَ لَا جِسْمٌ وَ لَا صُورَ الصُورَةِ فَكَتَبَ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ کمَِثْلِّهِ شيَْ

 : ترجمه 

به ابوالحسن : فويد کند که مى سهل بن زياد از بعضى ياران خود نقل مى. 16

نوشتم و از ايشان دربااره جسام و صاورت    ( امام موسى کاظم علّيه السلام)

پاك است کسى که چيزى مثال  : آن حضرت نوشتند. داشتن خداوند پرسيدم

 . او نيست، او نه جسم و نه صورت دارد

ا أَحمَْدُ بنُْ مُحمََدِ بنِْ يَحْيَى الْعطََارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَاهْلِ  حَدَثَنَ 11

بْنِ زِيَادٍ الآْدَميِِ عَنْ حمَْزَةَ بْنِ مُحمََدٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلىَ أَبيِ الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَانِ  

 ءٌ  يْسَ کمَِثْلِّهِ شيَْالْجِسْمِ وَ الصُورَةِ فَكَتَبَ سُبْحَانَ مَنْ لَ

 : ترجمه 

( امام موسى کاظم علّياه السالام  )به ابوالحسن : فويد حمزه بن محمد مى. 11

آن : پرسايدم ( باودن خداوناد  )نوشتم و از ايشان دربااره جسام و صاورت    

 . پاك است کسى که هي  چيز مثل او نيست: حضرت فرمودند

بْدِ اللَّهِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقيُِ رَحمَِهُ حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ عَ 18

اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ عنَْ جَدِهِ أَحمَْدَ بْنِ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ 

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَا يَارْوُونَ أَنَ  أَبيِ أَيوُبَ الْخَزَازِ عَنْ مُحمََدِ بْنِ مُسْلِّمٍ قَالَ 
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اللَّهَ عَزَ وَ جَلَ خَلَّقَ آدَمَ عَلّىَ صُاورتَِهِ فَقَاالَ هِايَ صُاورَةٌ مُحْدَثَاةٌ مَخْلُّوقَاةٌ       

اصطَْفَاهَا اللَّهُ وَ اخْتَارَهَا عَلّىَ سَائِرِ الصُوَرِ الْمُخْتَلِّفَةِ فَأَضَافَهَا إِلَاى نَفْسِاهِ کَمَاا    

ضَافَ الْكَعْبَةَ إِلىَ نَفْسِهِ وَ الرُوحَ إِلىَ نَفْسِهِ فَقَالَ بَيْتيَِ وَ قَالَ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِانْ  أَ

 رُوحِي 

 : ترجمه 

درباره آن چه نقال  ( علّيه السلام)از امام باقر : فويد محمد بن مسلّم مى. 18

خودش  خداوند، انسان را طبق همان صورت(: فويند مى)کنند پرسيدم که  مى

صورت انسان، صورتى است که به وجاود آماده و   : حضرت فرمودند. آفريد

هاا،   آفريده شده است و خداوند، اين صورت را نسابت باه ديگار صاورت    

هماان طاورى کاه    . انتخاب نموده است و آن را به خودش نسبت داده است

 از)و ( خانه من: )فرمايد را به خودش نسبت داده و مى( انسانى)کعبه و روح 

 .( روح خود در انسان دميدم

حَدَثَنيِ مُحمََدُ بْنُ مُوسىَ بْنِ الْمُتَوَکِلِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّاهِ بْانُ    19

جَعْفَرٍ الْحمِْيَرِيُ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِيسىَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُاوبٍ عَانْ   

جِ قَالَ قُلّْتُ لِأَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَ بَعْاضَ أَصْاحَابِنَا يَازْعُمُ أَنَ لِلَّاهِ     يَعْقوُبَ السَرَا

صوُرَةً مِثْلَ صوُرَةِ الْإِنْسَانِ وَ قَالَ آخَرُ إِنَهُ فِي صُورَةِ أَمْرَدَ جَعْدٍ قَطَ ٍ فَخَرَ أَبُاو  

ءٌ وَ لا  حَانَ اللَّهِ الَذِي لَيْسَ کمَِثْلِّهِ شيَْسُبْ -عَبْدِ اللَّهِ سَاجِداً ثُمَ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ

وَ لَامْ يُولَادْ    -لَمْ يَلِّدْ لِأَنَ الْوَلَدَ يُشْبِهُ أَبَااهُ  -تُدْرِکُهُ الْأَبْصارُ وَ لَا يُحِي ُ بِهِ عِلّْمٌ
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لىَ عَانْ صِافَةِ مَانْ    وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ خَلّقِْهِ کُفُواً أَحَدٌ تَعَا -فَيُشْبِهَ مَنْ کَانَ قَبْلَّهُ

 سِوَاهُ عُلُّوّاً کَبِيرا 

 : ترجمه 

بعضى : عرض کردم( علّيه السلام)به امام صادق : فويد يعقوب سراج مى. 19

کنند که صورت خداوند مانند صورت انساان اسات و    از ياران ما، فمان مى

صورت او مانند صورت شخصى است کاه داراى موهااى   : فويند ديگران مى

باه  ( علّياه السالام  )اماام صاادق   ( در اين هنگام. )و کوتاه است پي  در پي 

پاك اسات  : خود را بلّند کردند و فرمودند( مبارك)سجده افتاد و سسس سر 

کناد و علّماى    هاا او را درك نماى   کسى که مثل او چيزى نيسات، و چشام  

چيزى را متولد نكرده ( به عمق شناخت او برسد)تواند او را در بر بگيرد  نمى

و افر قرار باشد، فرزنادى داشاته باشاد،    )زيرا فرزند، شبيه پدر است است، 

و از چيزى هم متولد نشده ( بايد مثل خدا باشد در حالى که اين چنين نيست

است، زيرا بايد مثل همان کسى باشد که متولد شاده اسات و هاي  ياك از     

 تر از صفاتى است کاه غيار او   مخلّوقاتش، همتاى او نيستند و بسيار بزر 

 . دارند

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَکِلِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ  21

بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَقْرِ بْنِ أَبيِ دُلَفَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَاا الْحَسَانِ عَلِّايَ بْانَ     

مُوسىَ الرِضَا ع عَنِ التَوْحِيدِ وَ قُلّْتُ لَاهُ إِنِاي أَقُاولُ بِقَاوْلِ     مُحمََدِ بْنِ عَلّيِِ بْنِ 
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هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ فَغَضِبَ ع ثُمَ قَالَ مَا لَكُمْ وَ لِقَوْلِ هِشَامٍ إِنَهُ لَيْسَ مِنَا مَنْ زَعَمَ 

نْيَا وَ الآخِْرَةِ يَا ابْنَ أَبيِ دُلَافَ  أَنَ اللَّهَ عَزَ وَ جَلَ جِسْمٌ وَ نَحْنُ مِنْهُ بُرَآءُ فيِ الدُ

   إِنَ الْجِسْمَ مُحْدَثٌ وَ اللّهَُ مُحْدِثُهُ وَ مُجَسمُِهُ

و أنا أذکر الدليل علّى حدوث الأجسام في باب الدليل علّى حدوث العالم من 

 هذا الكتاب إن شاء الله 

 : ترجمه 

، درباره (علّيه السلام)ادى از ابوالحسن امام ه: فويد صَقربن ابى دُلَف مى. 21

من همان سخن هشام بان حكام را   : توحيد پرسيدم و به ايشان عرض کردم

خشامگين شادند و ساسس    ( علّياه السالام  )اماام  ( در اين هنگام. )فويم مى

کناد   زيرا کسى که فمان ماى . شما چه کارى، با سخن هشام داريد: فرمودند

اى . خارت از او بيازاريم  خداوند جسم است، از ما نيست و ما در دنياا و آ 

ايجااد شاده اسات، در حاالى کاه      ( چيزى است که)جسم، ! فرزند ابى دلف

 . باشد خداوند، خودش به وجود آورنده و جسم دهنده مى

دليل بر ايجاد بودن اجسام را در باب دليل بر حادث : فويد شيخ صدوق مى)

 .( کنم بودن عالم در همين کتاب به خواست خدا، بيان مى
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 ء شى -تبارك و تعالى  -ب أنه با. 1

 . ء است درباره اين که خداوند، شى. 1

أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيُ قَالَ حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْانُ   1

لَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَ يَجُوزُ مُحمََدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحمََدِ بْنِ عِيسىَ عمََنْ ذَکَرَهُ قَالَ سُئِ

ءٌ قَالَ نَعَمْ يُخْرِجُهُ عَنِ الْحَديَْنِ حَادِ التَعْطِيالِ وَ    أَنْ يُقَالَ إِنَ اللَّهَ عَزَ وَ جَلَ شيَْ

 حَدِ التَشْبِيهِ 

 : ترجمه 

پرسيد که آيا صحيح است ففتاه شاود   ( علّيه السلام)شخصى از امام باقر . 1

بيارون  ( جايگااه )او از دو حدّ ( زيرا! )بلّه: است؟ فرمودند ء که خداوند، شى

( که کسى بخواهد به طور کلّى خداوند را نفى کند)يكى جايگاه تعطيل . است

 .( که کسى بخواهد، او را به چيزى شبيه کند)و ديگر جايگاه تشبيه 

أَبِيهِ عَنِ الْعَبَاسِ بْانِ عَمْارٍو    أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ 2

عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَهُ قَالَ لِلّزِنْديِقِ حِينَ سَأَلَهُ مَاا هُاوَ   

 ءٌ ءٌ إِلىَ إِثْبَاتِ مَعْنًى وَ أَنَاهُ شَايْ   ءٌ بِخِلَّافِ الْأَشْيَاءِ ارْجِعْ بِقَوْلِي شيَْ قَالَ هُوَ شيَْ

 بِحَقِيقَةِ الشَيْئِيَةِ غَيْرَ أَنَهُ لَا جِسْمٌ وَ لَا صُورَةٌ 

 : ترجمه 
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کند که در جاواب   روايت مى( علّيه السلام)هشام بن حكم از امام صادق . 2

: که از آن حضرت پرسيد، خدا چيست؟ فرمودند( خدانشناسى)انسان زنديق 

به سخن مان کاه ففاتم    . کند ء است، اما با ديگر اشياء فرق مى خداوند، شى

ء است، اما جسم  به اثبات آن برفرد، که او به معناى واقعى شى( ء است شى)

 . و صورت نيست

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضيَِ اللَّاهُ عَنْاهُ قَاالَ حَادَثَنَا      3

مَدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَضْرِ بْانِ سُاوَيْدٍ   مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَفَارُ عَنْ أَحْ

عَنْ يَحْيَى الْحَلَّبِيِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عنَْ زرَُارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُاولُ  

کُلُ مَا وَقَعَ عَلَّيْهِ اسْمُ إِنَ اللّهََ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خِلّْوٌ مِنْ خَلّقِْهِ وَ خَلّقُْهُ خِلّْوٌ مِنْهُ وَ 

ءٍ تَبَاارَكَ الَاذِي    ءٍ مَا خَلَّا اللَّهَ عَزَ وَ جَلَ فَهُوَ مَخْلُّوقٌ وَ اللَّهُ خالِقُ کُلِ شيَْ شيَْ

 ءٌ  لَيْسَ کمَِثْلِّهِ شيَْ

 : ترجمه 

خداوناد  : فرمود شنيدم که مى( علّيه السلام)از امام صادق : فويد زراره مى. 3

ى از مخلّوقاتش و مخلّوقاتش، جاداى از او هساتند و باه هار     بزر ، جدا

ولاى خداوناد،   . ففته شود، آفريده شده است( ء شى)چيزى، غير از خداوند، 

 . آفريدفار هر چيزى است و مبارك است کسى که چيزى مثل او نيست

نَا عَلّيُِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَانْ  حَدَثَنَا حمَْزَةُ بْنُ مُحمََدٍ الْعَلّوَِيُ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ أَخْبَرَ 1

أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبيِ عُمَيْرٍ عَنْ عَلّيِِ بْنِ عَطِيَةَ عَنْ خَيْثمََةَ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَ 
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مُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ خِلّْوٌ مِنْ خَلّقِْهِ وَ خَلّقُْهُ خِلّْوٌ مِنْهُ وَ کُلُ مَا وَقَعَ عَلَّيْاهِ اسْا  

 ءٍ  ءٍ مَا خَلَّا اللَّهَ عَزَ وَ جَلَ فَهُوَ مَخْلُّوقٌ وَ اللّهَُ تَعَالَى خالِقُ کُلِ شيَْ شيَْ

 : ترجمه 

خداوند، : کند که ايشان فرمودند نقل مى( علّيه السلام)خيثمه، از امام باقر . 1

باشد و مخلّوقات خداوند از او جدا هستند و باه هار    از مخلّوقاتش جدا مى

ء ففتاه شاود، آفرياده شاده اسات و خداوناد،        غير از خداوند، شاى  چيزى

 . باشد آفريدفار هر چيزى مى

   حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ عَلّيٍِ مَاجِيلَّويَْهِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا عَلِّيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ 5

بْدِ الرَحمَْنِ عَانْ أَبِاي الْمَغْارَاءِ    بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحمََدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَ

رَفَعَهُ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ إِنَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ خِلّْوٌ مِنْ خَلّقِْهِ وَ خَلّقُْهُ 

 لَ ءٍ فَهُوَ مَخْلُّوقٌ مَا خَلَّا اللَّهَ عَزَ وَ جَ خِلّْوٌ مِنْهُ وَ کُلُ مَا وَقَعَ عَلَّيْهِ اسْمُ شيَْ

 : ترجمه 

خداوناد، از  : نقل شده است که ايشان فرمودند( علّيه السلام)از امام باقر . 5

 مخلّوقاتش جدا است و مخلّوقاتش نيز از او جدا هستند، 

 . اند ء ففته شود، به جز خداوند، آفريده شده و هر چيزى که بر او، شى

الْوَلِيدِ رَضيَِ اللَّاهُ عَنْاهُ قَاالَ حَادَثَنَا      حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ 6

مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَفَارُ عنَْ مُحمََدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الارَحمَْنِ بْانِ   

شَيْئاً فَقَاالَ   أَبيِ نَجْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَانيَِ ع عَنِ التَوْحِيدِ فَقُلّْتُ أتََوَهَمُ
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ءٍ فَهُاوَ خِلَّافُاهُ لَاا     نَعَمْ غَيْرَ مَعْقُولٍ وَ لَا مَحْدُودٍ فَمَا وَقَعَ وَهمُْكَ عَلَّيْهِ مِنْ شَايْ 

ءٌ وَ لَا تُدْرِکُهُ الْأَوْهَامُ کَيْفَ تُدْرِکُهُ الْأَوْهَامُ وَ هُوَ خِلَّافُ مَاا يُعْقَالُ وَ    يُشْبِهُهُ شيَْ

 ءٌ غَيْرُ مَعْقُولٍ وَ لَا مَحْدُودٍ  رُ فِي الْأَوْهَامِ إنَِ مَا يُتَوَهَمُ شيَْخِلَّافُ مَا يُتَصَوَ

 : ترجمه 

اماام جاواد علّياه    )از ابو جعفار دوم  : فويد عبدالرحمن بن ابى نجران مى. 6

آيا صحيح است که به خداوند، : درباره توحيد پرسيدم و عرض کردم( السلام

. شود نمى( هم)آيد و محدود  اما در ذهن نمى! بلّه: ء ففته شود؟ فرمودند شى

کناى، خالاف آن اسات و     ء بودن خداوند خياال ماى   پس آن چه تو از شى

هاا   کنند و چگونه عقل ها، او را درك نمى چيزى، شبيه خداوند نيست و عقل

توانند او را درك کنند، در حالى که برخلاف چيازى اسات کاه در عقال      مى

پاس خداوناد چيازى    . شود است که تصور مىآيد و برخلاف آن چيزى  مى

 . شود آيد و محدود نمى است که در ذهن نمى

حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَقَاقُ رَحمَِهُ اللَّاهُ قَاالَ حَادَثَنَا     1

سْمَاعِيلَ الْبَرمَْكِيِ عَنِ الْحُسَايْنِ  مُحمََدُ بْنُ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفيُِ عَنْ مُحمََدِ بْنِ إِ

بْنِ الْحَسَنِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَانِي 

يلِ وَ حَدِ ءٌ فَقَالَ نَعَمْ يُخْرِجُهُ مِنَ الْحَدَينِْ حَدِ التَعطِْ ع يَجُوزُ أنَْ يُقَالَ لِلَّهِ إِنَهُ شيَْ

 التَشْبِيهِ 
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 : ترجمه 

سوال ( امام جواد علّيه السلام)از ابو جعفر دوم : فويد حسين بن سعيد مى. 1

خداوند، از : ء ففته شود؟ فرمودند شد که آيا صحيح است که به خداوند شى

يكاى  .( تاوان باه او نسابت داد    يعنى دو چيز نماى )دو جايگاه خارج است 

که خداوند )و ديگرى جايگاه تشبيه ( خداوند را انكار کندکه )جايگاه تعطيل 

 .( را به چيزى شبيه دانست

حَدَثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحمََدِ بْنِ مَسْرُورٍ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ  8

دِ بْنِ عِيسىَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ قَالَ لِاي  بطَُةَ قَالَ حَدَثَنيِ عِدَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحمََ

ءٌ هُوَ أَمْ لَاا   أَبُو الْحَسَنِ ع مَا تَقُولُ إِذَا قِيلَ لَكَ أَخْبِرْنيِ عَنِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ شيَْ

ءٍ أَکْبَرُ  يْقَالَ فَقُلّْتُ لَهُ قَدْ أَثْبَتَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ نَفْسَهُ شَيْئاً حَيْثُ يَقُولُ قُلْ أَيُ شَ

ءٌ لَاا کَالْأَشْايَاءِ إِذْ فِاي نَفْايِ      شَهادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنيِ وَ بَيْنَكُمْ فَأَقُولُ إِنَهُ شيَْ

الشَيْئِيَةِ عَنْهُ إِبطَْالُهُ وَ نَفْيُهُ قَالَ ليِ صَدَقْتَ وَ أَصَبْتَ ثُمَ قَالَ ليَِ الرِضَا ع لِلّنَاسِ 

يدِ ثَلَّاثَةُ مَذَاهِبَ نَفيٌْ وَ تَشْبِيهٌ وَ إِثْبَاتٌ بِغَيْرِ تَشْبِيهٍ فَمَذْهَبُ النَفْايِ لَاا   فيِ التَوْحِ

ءٌ وَ  يَجوُزُ وَ مَذْهَبُ التَشْبِيهِ لَا يَجوُزُ لِأَنَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَاالىَ لَاا يُشْابِهُهُ شَايْ    

 اتٌ بِلَّا تَشْبِيهٍ السَبِيلُ فِي الطَريِقَةِ الثَالِثَةِ إِثْبَ

 : ترجمه 

به من ( امام رضا علّيه السلام)حضرت ابوالحسن : فويد عيسى بن عبيد مى. 8

ء است يا خير؟  افر ففته شود که مرا از خداوند آفاه کن که آيا شى: فرمودند
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ء را ثابت دانسته است،  خداوند، براى خود شى: تو چه ميگويى؟ عرض کردم

ء در شاهادت،   بگو کدام شاى ! اى پيامبر: )فرمايد مى (در قرآن)آن جايى که 

: پس من ميگويم.( تر است؟ بگو که خداوند بين من و شما شاهد است بزر 

( باه طاور کلّاى   )زيرا افر . باشد ء است اما مثل ديگراشياء نمى خداوند، شى

باطال دانساتن و نفاى خداوناد     ( اش لازماه )ء بودن را از او نفاى کنايم    شى

 . باشد مى

باه منظاور   )راست ففتى و : به من فرمودند( علّيه السلام)رت امام رضا حض

: مردم، درباره توحيد، سه عقيده دارند: سسس فرمودند. رسيدى( ء واقعى شى

و ثابت دانستن او، بدون اينكه به چيزى ( او به چيزى)، تشبيه (خداوند)نفى 

خداوناد  زيارا چيازى شابيه    . عقيده نفى و تشبيه صحيح نيست. شبيه باشد

نيست و راه سوم که خداوند بدون اين که به چيزى شباهت داشته باشد، راه 

 . صحيح است
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 باب ما جاء في الرؤية. 8

 . رواياتى که درباره ديدن خداوند آمده است. 8

بْارَاهِيمَ  حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ مُوسىَ بْنِ الْمُتَوَکِلِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا عَلِّيُ بْنُ إِ 1

بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَوْفَلِّيِ عَنِ السَكُونيِِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عنَْ آبَائهِِ ع قَالَ 

مَرَ النَبيُِ ص عَلّىَ رَجُلٍ وَ هُوَ رَافِعٌ بَصَرَهُ إِلىَ السَمَاءِ يَدْعُو فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ 

نَكَ لَنْ تَرَاهُ وَ قَالَ وَ مَرَ النَبِيُ ص عَلَّى رَجُلٍ رَافِاعٍ يَدَيْاهِ   ص غضَُ بَصَرَكَ فَإِ

 إِلَى السَمَاءِ وَ هُوَ يَدْعُو فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اقْصُرْ مِنْ يَدَيْكَ فَإِنَكَ لَنْ تَنَالَهُ 

 : ترجمه 

که پيامبر  از پدران بزرفوارش نقل فرموده است( علّيه السلام)امام صادق . 1

بر مردى عبور کردند که چشمان خاود را  ( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)اکرم 

( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)پيامبر اکرم . کرد به سوى آسمان برده و دعا مى

 . بينى چشمان خود را ببند، زيرا هرفز او را نمى: به آن مرد فرمودند

: فرمودناد ( روايت شده است کاه ( علّيه السلام)از يكى از امامان معصوم )و 

هاى خود  بر مردى عبور کردند که دست( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)پيامبر 

صلّى الله علّيه و )پس رسول خدا . کرد را به سوى آسمان بالا برده و دعا مى

زيرا هرفز به ( پايين بياور)هاى خود را کوتاه کن  دست: فرمودند( آله و سلّم
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ين دو روايت مربوط به جايى است که آنها انتظار ديادن  البته ا. )رسد او نمى

خدا را داشتند وفرنه دعا کردن و دست باالا باردن باه ساوى آسامان، در      

 .( روايت آمده است

حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَقَاقُ رَحمَِهُ اللَّاهُ قَاالَ حَادَثَنَا     2

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفيُِ عَنْ عَلّيِِ بْنِ أَبيِ الْقَاسِمِ عَنْ يَعْقوُبَ بْنِ إِسْحَاقَ مُحمََدُ بْنُ 

قَالَ کَتَبْتُ إِلىَ أَبيِ مُحمََدٍ ع أَسْأَلُهُ کَيْفَ يَعْبُدُ الْعَبْدُ رَبَهُ وَ هُوَ لَا يَرَاهُ فَوَقَعَ ع يَا 

ايَ وَ الْمُنْعِمُ عَلّيََ وَ عَلّىَ آبَاائيِ أَنْ يُارَى قَاالَ وَ    أَبَا يُوسُفَ جَلَ سَيِدِي وَ مَوْلَ

سَأَلْتُهُ هَلْ رأََى رَسُولُ اللَّهِ ص رَبَهُ فَوَقَعَ ع إِنَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ أرََى رَسُولَهُ 

 بِقَلّْبِهِ مِنْ نُورِ عظََمَتهِِ مَا أَحَبَ 

 : ترجمه 

اماام حسان عساكرى علّياه     )به ابو محماد  : فويد يعقوب بن اسحاق مى. 2

نامه نوشتم و از ايشان پرسيدم که چگونه بناده، پروردفاار خاود را    ( السلام

: بيند؟ آن حضرت در جاواب نوشاتند   کند، در حالى که او را نمى عبادت مى

تر از آن اسات   آقا، سرور و نعمت دهنده من و پدرانم، بزر ! اى ابا يوسف

از آن حضرت پرسيدم، آيا : فويد عقوب بن اسحاق مىدوباره ي. که ديده شود

آن . ، پروردفاارش را دياده اسات   (صلّى الله علّيه و آله و سلّم)رسول خدا 

خداوند، خود را از طريق قلّب رسول خدا، نور خود را باه  : حضرت نوشتند

 . دوست داشت، نشان داد( خداوند)اى که  آن حضرت به اندازه
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نُ أَحمَْدَ بْنِ إِدْرِيسَ رَحمَِهُ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحمََدِ بْنِ عَبْدِ حَدَثَنَا الْحُسَيْنُ بْ 3

الْجَبَارِ عَنْ صفَْوَانَ بنِْ يَحْيَى عَنْ عَاصِمِ بنِْ حُمَيْدٍ قَالَ ذَاکَرْتُ أَبَا عَبْادِ اللَّاهِ ع   

بْعِينَ جُزْءاً مِنْ نُورِ الْكُرْسيِِ وَ فِيمَا يَرْوُونَ مِنَ الرُؤْيَةِ فَقَالَ الشَمْسُ جُزْءٌ مِنْ سَ

الْكُرْسيُِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءاً مِنْ نُورِ الْعَرشِْ وَ الْعَرشُْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءاً 

مِنْ نُورِ الْحِجَابِ وَ الْحِجَابُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءاً مِنْ نُورِ السِتْرِ فَاإِنْ کَاانُوا   

 قِينَ فَلّْيمَْلَّئُوا أَعْيُنَهُمْ مِنَ الشمَْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ صَادِ

 : ترجمه 

درباره آن چه مردم ( علّيه السلام)با امام صادق : فويد عاصم بن حميد مى. 3

خورشيد، يك : آن حضرت فرمودند. فويند ففتگو کردم از ديدن خداوند مى

سى، يك جزء از هفتاد جزء ناور  ، و کر(الهى)جزء از هفتاد جزء نور کرسى 

و حجااب، ياك   ( الهاى )عرش و عرش يك جزء از هفتاد جزء نور حجاب 

پس افر ماردم راساتگو   . است( بودن خداوند)جزء از هفتاد جزء نور مخفى 

يعنى مردمى کاه  . )باشند، هنگامى که هوا ابرى نيست، به خورشيد نگاه کنند

ناتوان هساتند، چگوناه ادعاا    از نگاه کردن به خورشيد به صورت مستقيم، 

 .( توانند خداوند را نگاه کنند کنند مى مى

أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بنُْ يَحْيَى الْعطََارُ عنَْ أَحمَْدَ بْنِ مُحَمَادِ بْانِ    1

قَالَ رَسُولُ اللَّاهِ   عِيسىَ قَالَ حَدَثَنَا ابْنُ أَبيِ نَصْرٍ عَنْ أَبيِ الْحَسَنِ الرِضَا ع قَالَ
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ص لَمَا أُسْرِيَ بيِ إِلىَ السَمَاءِ بَلَّغَ بيِ جَبْرَئِيلُ مَكَاناً لَامْ يَطَاأْهُ جَبْرَئِيالُ قَا ُ     

 فَكُشِفَ لِي فَأَرَانِيَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ مِنْ نُورِ عظََمَتهِِ مَا أَحَبَ 

 : ترجمه 

صالّى  )کند که رسول خدا  نقل مى( معلّيه السلا)ابن ابى نصر از امام رضا . 1

زمانى که مرا به سوى آسمان بردند، جبرئيل : فرمودند( الله علّيه و آله و سلّم

همه )پس . مرا به مكانى رساند که هرفز پاى خود را در آن جا نگذاشته بود

براى من روشن شد و خداوند، خود را به صورت ناور، طباق آن چاه    ( چيز

 . خواست، نشان داد مى

أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلّيِِ بْانِ   5

مَعْبَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَضَرْتُ أَبَا جَعْفَارٍ ع فَادَخَلَ عَلَّيْاهِ    

ءٍ تَعْبُدُ قَالَ اللَّهَ قَالَ رَأَيْتَهُ قَاالَ   أَبَا جَعْفَرٍ أَيَ شيَْ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ فَقَالَ لَهُ يَا

لَمْ تَرَهُ الْعُيوُنُ بمُِشَاهَدَةِ الْعِيَانِ وَ لَكِنْ رَأتَْهُ الْقُلّوُبُ بِحَقَائِقِ الْإيِمَاانِ لَاا يُعْارَفُ    

اسِ مَوْصُاوفٌ بِالآْيَااتِ مَعْارُوفٌ    بِالْقِيَاسِ وَ لَا يُدْرَكُ بِالْحَوَاسِ وَ لَا يُشَبَهُ بِالنَ

بِالْعَلَّامَاتِ لَا يَجُورُ فيِ حُكمِْهِ ذَلِكَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلَا هُوَ قَالَ فَخَرَجَ الرَجُلُ وَ هُوَ 

 اللَّهُ أَعْلَّمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ  -يَقُولُ

 : ترجمه 

ردى از خوارج به نازد آن  م: فويد عبدالله بن سنان از پدرش و او هم مى. 5

چه چيزى را ( کنيه امام باقر علّيه السلام! )اى ابا جعفر: حضرت آمد و ففت
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آياا، او  : دوباره پرسيد.( پرستم مى)خداوند را : پرستى؟ حضرت فرمودند مى

هاا،   بينند، ولى قلّب ها، با ديدن ظاهرى، او را نمى چشم: اى؟ فرمودند را ديده

 . بينند او را با حقيقت ايمان مى

شود  درك نمى( پنج فانه)توان شناخت و با حواس  او را با مقايسه کردن نمى

وصف شده و با ( که قرار داده است)هايى  با نشانه. و به مردم، شباهتى ندارد

کند، ظلّم راه نادارد و آن خادايى    در حكمى که مى. آنها، مشهور فشته است

 . است که جز او خدايى وجود ندارد

از نزد امام خارج شاد، در  ( خوارجى)آن مرد : فويد  بن سنان مىپدر عبدالله

داند که رسالت خاود را در چاه جاايى قارار      خداوند مى: ففت حالى که مى

 . دهد

أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَثَنَا أَحمَْدُ بنُْ مُحمََدِ بْانِ   6

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ المَْوْصِلّيِِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهَِ ع قَالَ جَاءَ حِبْرٌ إِلَى أَمِيرِ  أَبيِ نَصْرٍ

المُْؤْمِنِينَ ع فَقَالَ يَا أَمِيرَ المُْؤْمِنِينَ هَلْ رَأَيْتَ رَبَكَ حِينَ عَبَدتَْهُ فَقَالَ وَيْلَّكَ مَا 

يْفَ رَأَيْتَهُ قَالَ وَيْلَّكَ لَا تُدْرِکُهُ الْعُيوُنُ فيِ مُشَاهَدَةِ کُنْتُ أَعْبُدُ رَبّاً لَمْ أَرَهُ قَالَ وَ کَ

 الْأَبْصَارِ وَ لَكنِْ رَأتَْهُ الْقُلُّوبُ بِحَقَائِقِ الْإيِمَانِ 

 : ترجمه 

عالم يهودى به ( روزى)روايت شده است که ( علّيه السلام)از امام صادق . 6

آياا  ! اى اميار مؤمناان  : ه و پرسايد آمد( علّيه السلام)نزد اميرالمؤمنين علّى 



211 | د ک ي ح و ت ب  ا ق /ت و د ص خ  ي ش  

 

هاا،   چشم: اى؟ آن حضرت فرمودند پروردفار خود را به هنگام عبادت ديده

 . بينند ها با حقيقت ايمان او را مى بينند، اما قلّب با ديد ظاهرى او را نمى

أحَْمَادَ بْانِ    حَدَثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ إِدْرِيسَ رَحمَِهُ اللَّهُ عَنْ أَبِياهِ عَانْ   1

إِسْحَاقَ قَالَ کَتَبْتُ إِلىَ أَبيِ الْحَسَنِ الثَالِثِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الرُؤْيَةِ وَ مَا فِيهِ النَاسُ 

فَكَتَبَ ع لَا يَجُوزُ الرُؤْيَةُ مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الرَائِي وَ المَْرْئِيِ هَوَاءٌ يَنْفُذُهُ الْبَصَرُ فَإِذَا 

الْهَوَاءُ وَ عُدِمَ الضِيَاءُ بَيْنَ الرَائيِ وَ المَْرْئيِِ لَمْ تَصِحَ الرُؤْيَةُ وَ کَانَ فيِ ذَلِكَ  انقَْطَعَ

الِاشْتِبَاهُ لِأَنَ الرَائيَِ مَتىَ سَاوَى المَْرْئيَِ فيِ السَبَبِ المُْوجِبِ بَيْنَهُمَا فِاي الرُؤْيَاةِ   

ذَلِكَ التَشْابِيهُ لِاأنََ الْأَسْابَابَ لَاا بُادَ مِانِ اتِصَاالِهَا         وَجَبَ الِاشْتِبَاهُ وَ کَانَ فيِ

 بِالمُْسَبَبَاتِ 

 : ترجمه 

در ( امام هادى علّيه السلام)به ابوالحسن سوم : فويد احمد بن اسحاق مى. 1

آن . فويند، ناماه نوشاتم   مورد ديدن خداوند و آن چه مردم در اين زمينه مى

تا زمانى که بين بينناده و دياده شاده، شاكافى     : حضرت در جواب نوشتند

يعناى  )شود و در اين زمينه  نباشد که چشم از آن عبور کند، ديدن محقق نمى

تشابهى وجود دارد، زيرا هنگامى که بيننده ( ديدن ميان خداوند و مخلّوقات

ء ديده شده، در علّتى سبب ديدن ميان آن دو خواهد شد، لازم اسات   و شى

باشد، زيرا اسباب، بايد به وسيلّه  مى( به غير)در آن شباهت  که تشابه باشد و

 . مسبب، به همديگر متصل شوند
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حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَقَاقُ رَحمَِهُ اللَّاهُ قَاالَ حَادَثَنَا     8

رِيسَ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِيسَى مُحمََدُ بْنُ يَعْقوُبَ قَالَ حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ إِدْ

عَنْ عَلّيِِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ مُحمََدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ کَتَبْتُ إِلىَ أَبيِ الْحَسَانِ الرِضَاا ع   

لِاكَ  أَسْأَلُهُ عَنِ الرُؤْيَةِ وَ مَا تَرْويِهِ الْعَامَةُ وَ الْخَاصَةُ وَ سَأَلْتُهُ أَنْ يَشْارَحَ لِاي ذَ  

فَكَتَبَ ع بِخطَِهِ اتفََقَ الْجمَِيعُ لَا تَمَانُعَ بَيْنَهُمْ أَنَ المَْعْرِفَةَ مِنْ جِهَةِ الرُؤْيَةِ ضَرُورَةٌ 

فَإِذَا جَازَ أَنْ يُرَى اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ بِالْعَيْنِ وَقَعَتِ المَْعْرِفَةُ ضَرُورَةً ثُامَ لَامْ تَخْالُ    

مِنْ أَنْ تَكوُنَ إيِمَاناً أَوْ لَيْسَتْ بِإِيمَانٍ فَإِنْ کَانَتْ تِلّْكَ المَْعْرِفَةُ مِنْ  تِلّْكَ المَْعْرِفَةُ

جِهَةِ الرُؤْيَةِ إيِمَاناً فَالمَْعْرِفَةُ الَتيِ فيِ دَارِ الادُنْيَا مِانْ جِهَاةِ الِاکْتِسَاابِ لَيْسَاتْ      

نْيَا أَحَدٌ مؤُْمِناً لِأَنَهُمْ لَمْ يَرَوُا اللَّهَ عَزَ ذِکْرُهُ وَ بِإِيمَانٍ لِأَنَهَا ضِدُهُ فَلَّا يَكوُنُ فيِ الدُ

إِنْ لَمْ تَكُنْ تِلّْكَ المَْعْرِفَةُ الَتيِ مِنْ جِهَةِ الرُؤْيَةِ إيِمَاناً لَمْ تَخْلُ هَذِهِ المَْعْرِفَةُ الَتِي 

فيِ المَْعَادِ فَهَذَا دَلِيلٌ عَلّىَ أَنَ اللَّهَ  هيَِ مِنْ جِهَةِ الِاکْتِسَابِ أَنْ تَزُولَ أَوْ لَا تَزُولَ

 عَزَ ذِکْرُهُ لَا يُرَى بِالْعَيْنِ إِذِ الْعَينُْ تؤَُدِي إِلىَ مَا وَصَفْنَا 

 : ترجمه 

اى نوشاتم و از   ناماه ( علّيه السلام)به امام رضا : فويد محمد بن عبيده مى. 8

فويند،  سنى در اين زمينه مى و آن چه شيعه و( خداوند)ايشان درباره ديدن 

 . پرسيدم و از آن حضرت خواستم که به طور مفصل براى من توضيح دهد

همه قبول دارناد و هاي  اختلافاى    : خودشان نوشتند( مبارك)ايشان با خ  

تا . )ضرورى است( آن چيز)از راه ديدن ( چيزى)ميانشان نيست که شناخت 
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س چنين شناختى يا به وسايلّه  سس( شود ديدن نباشد، شناخت هم محقق نمى

پس افر شناخت خداوند از راه ديادن،  . ايمان است يا به وسيلّه ايمان نيست

آورد، ايماان   ايمان باشد، شناختى که هر مؤمنى از راه دليال باه دسات ماى    

اسات، چاون کاه آنهاا     ( از راه ديدن با چشم)ضد ( از راه دليل)نيست، زيرا 

افر شناختى که از طرف ديادن نباشاد،   ( لىو. )اند خداوند را نديده( مؤمنان)

آيد، يا ايان کاه    به دست مى( عقل)ايمان نباشد، آن ايمانى که از طرف دليل 

پس اين دليلّى است بر اين که . رود رود و يا از بين نمى در قيامت از بين مى

چشام، باه آن چاه وصاف     ( ديدن باا )زيرا . شود خداوند، با چشم ديده نمى

 . شد کرديم، منجر خواهد

حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَقَاقُ رَحمَِهُ اللَّاهُ قَاالَ حَادَثَنَا     9

مُحمََدُ بْنُ يَعْقوُبَ الْكُلَّيْنيُِ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحمََدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَارِ عَنْ 

لَ سَأَلَنيِ أَبُو قُرَةَ المُْحَدِثُ أَنْ أُدْخِلَّاهُ عَلَّاى أَبِاي الْحَسَانِ     صفَْوَانَ بْنِ يَحْيىَ قَا

الرِضَا ع فَاسْتَأْذَنْتُهُ فيِ ذَلِكَ فَأَذِنَ ليِ فَدَخَلَ عَلَّيْهِ فَسَأَلَهُ عَنِ الْحَلَّالِ وَ الْحَرَامِ 

قُرَةَ إِنَا رُوِينَا أَنَ اللَّهَ عَازَ وَ جَالَ    وَ الْأَحْكَامِ حَتىَ بَلَّغَ سُؤَالُهُ التَوْحِيدَ فَقَالَ أَبُو

قَسَمَ الرُؤْيَةَ وَ الْكَلَّامَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَقَسَمَ لمُِوسىَ ع الْكَلَّامَ وَ لِمُحَمَادٍ ص الرُؤْيَاةَ   

 -نِ الْجِنِ وَ الْإِنْسِفَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع فمََنِ المُْبَلِّغُ عَنِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ إِلىَ الثَقَلَّيْ

لا تُدْرِکُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَ لا يُحِيطُونَ بِهِ عِلّْمااً وَ لَايْسَ کَمِثْلِّاهِ    

ءُ رَجُلٌ إِلىَ الْخَلّْاقِ جمَِيعااً    ءٌ أَ لَيْسَ مُحمََداً ص قَالَ بَلّىَ قَالَ فَكَيْفَ يَجيِ شيَْ
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اءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ أَنهَُ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّاهِ بِاأَمْرِ اللَّاهِ وَ يَقُاولُ لا     فَيُخْبِرُهُمْ أَنَهُ جَ

ءٌ  وَ لا يُحِيطوُنَ بِهِ عِلّْماً لَيْسَ کمَِثْلِّهِ شيَْ -تُدْرِکُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ

هِ عِلّمْااً وَ هُاوَ عَلَّاى صُاورَةِ الْبَشَارِ أَ مَاا       ثُمَ يَقُولُ أَنَا رَأَيْتُهُ بِعَيْنيِ وَ أحََطْتُ بِ

ءٍ ثُامَ   تَسْتَحْيوُنَ مَا قَدرََتِ الزَنَادِقَةُ أَنْ تَرْمِيَهُ بِهَذَا أَنْ يَكوُنَ يَأْتيِ عَنِ اللَّهِ بِشيَْ

فَقَالَ   هُ نَزْلَةً أُخْرىوَ لَقَدْ رَآ -يَأتِْي بِخِلَّافِهِ مِنْ وجَْهٍ آخَرَ قَالَ أَبُو قُرَةَ فَإِنَهُ يَقُولُ

أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَ بَعْدَ هَذِهِ الآْيَةِ مَا يَدُلُ عَلّىَ مَا رَأىَ حَيْثُ قَالَ ما کَذَبَ الفُْؤادُ 

 -يَقُولُ مَا کَذَبَ فُؤَادُ مُحمََدٍ ص مَا رَأَتْ عَيْنَاهُ ثُمَ أَخْبَرَ بِمَا رَأَى فَقَالَ  ما رَأى

آيَاتُ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ غَيْرُ اللَّهِ وَ قَدْ قَالَ وَ لا  فَ  نْ آياتِ رَبِهِ الْكُبْرىمِ  لَقَدْ رَأى

يُحِيطوُنَ بِهِ عِلّْماً فَإِذَا رَأتَْهُ الْأَبْصَارُ فَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ الْعِلّْمَ وَ وَقَعَتِ المَْعْرِفَةُ فَقَالَ 

فَقَالَ أَبُو الْحَسَانِ ع إِذَا کَانَاتِ الرِوَايَااتُ مُخَالِفَاةً      أَبُو قُرَةَ فَتُكَذِبُ بِالرِوَايَاتِ

لِلّْقُرآْنِ کَذَبْتُ بِهَا وَ مَا أجَْمَعَ الْمُسْلّمِوُنَ عَلَّيْهِ أَنَهُ لَا يُحَاطُ بِهِ عِلّْمٌ وَ لا تُدْرِکُاهُ  

 ءٌ  الْأَبْصارُ وَ لَيْسَ کمَِثْلِّهِ شيَْ

 : ترجمه 

از مان  ( که اهل حديث و روايت باود )ابو قره : فويد صفوان بن يحيى مى. 9

من هم از ايشاان اجاازه   . ببرم( علّيه السلام)خواست که او را نزد امام رضا 

پس ابو قره، به نازد اماام آماد و از    . خواستم و آن حضرت نيز اجازه دادند

سوالاتى پرسيد تا اين که باه مسائلّه توحياد    ( احكام)حلال و حرام و ساير 

و ( خاود را )به ما روايت شده است که خداوناد ديادن   : و قره ففتاب. رسيد
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سخن ففاتن را باراى   . بين دو نفر تقسيم کرده است( با خود را)سخن ففتن 

صلّى الله )و ديدن خود را براى حضرت محمد ( علّيه السلام)حضرت موسى 

( علّياه السالام  )حضارت اماام رضاا    . ، قارار داده اسات  (علّيه و آله و سلّم

هاا او را   چشام )چه کسى از طرف خداوند خبر آورده اسات کاه   : فرمودند

تواناد او را احاطاه    و هي  دانشى نماى ( بيند ها را مى بينند بلّكه او چشم نمى

مگر همين محمد نبود که چنين خبرهاايى  ( و هي  کسى مثل او نيست)کند؟ 

 . بلّه: ابو قره ففت. آورد

يد و باه آنهاا خبار    آ پس چگونه مردى به سوى مردم مى: حضرت فرمودند

دهد که از نزد خدا آمده است و مردم را به دستور خداوند، باه ساوى او    مى

( بيند بينند بلّكه او چشم را مى ها او را نمى چشم: )فويد کند  و مى دعوت مى

ام و دانش من بر او احاطاه   من، او را با چشم خود ديده: فويد اما سسس مى

از ايان کاه   )کنياد؟   آيا شرم نمى. ارددارد و او صورتى مثل صورت انسان د

و منكرين خداوناد، در  )ها  خدانشناس( همين)آيا ( زنيد؟ چنين حرفهايى مى

آورد، سسس خلاف آن  فويند که از طرف خداوند چيزى مى نمى( اين صورت

در مرتباه  : )خداوند در قرآن فرماوده اسات  : دهد؟ ابو قره ففت را انجام مى

خداوند بعد از ايان آياه   : فرمودند( علّيه السلام)ا امام رض.( ديگر، او را ديد

کناد، آن جاايى کاه     سخنى دارد، که بر دياده نشادن خاودش دلالات ماى     

دل محماد، آن  : )فوياد  و مى( داند بيند، دروغ نمى آن چه دل مى: )فرمايد مى
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سسس به آن چاه دياده باود،    .( داند چه را که با چشم ديده است، دروغ نمى

و ( )هااى پروردفاار بازرفش دياد     حقيقتاا از نشاانه  ): خبر آورد و فرماود 

دانشاى،  : )و باز فرموده است( هاى خداوند، غير از خود خداوند است نشانه

ها بخواهند او را ببينند، دانش، او  پس زمانى که چشم.( فيرد او را در بر نمى

: ابو قره ففت. کند تحقق پيدا مى( خداوند)را در بر خواهد فرفت و شناخت 

زمانى که روايات، : حضرت فرمودند. دانيد ين روايات را شما دروغ مىپس ا

باشند و آن چه مسلّمانان، بر آن اتفااق نظار    مخالف با قرآن باشد، دروغ مى

بينناد و   ها او را نمى فيرد و چشم دارند اين است که دانشى، او را در بر نمى

 . چيزى مثل او نيست

دَثَنَا مُحمََدُ بْنُ يَحْيىَ الْعَطَارُ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَ 11

عِيسىَ عَنِ ابْنِ أَبيِ نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع فيِ قَوْلِهِ 

قَالَ إِحَاطَةُ الْوَهْمِ أَ لَا تَرَى  لا تُدْرِکُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ -عَزَ وَ جَلَ

فمََانْ أَبْصَارَ    -قَدْ جاءَکُمْ بَصائِرُ مِنْ رَبِكُمْ لَيْسَ يَعْنيِ بَصَرَ الْعُيُاونِ  -إِلىَ قَوْلِهِ

وَ مَنْ عمَيَِ فَعَلَّيْها لَمْ يَعْانِ عمََاى الْعُيُاونِ     -فَلِّنَفْسِهِ لَيْسَ يَعْنيِ مِنَ الْبَصَرِ بِعَيْنِهِ

نَمَا عَنىَ إِحَاطَةَ الْوَهْمِ کَمَا يُقَالُ فُلَّانٌ بَصِيرٌ بِالشِعْرِ وَ فُلَّانٌ بَصِيرٌ بِالْفقِْهِ وَ فُلَّانٌ إِ

 بَصِيرٌ بِالدَرَاهِمِ وَ فُلَّانٌ بَصِيرٌ بِالثِيَابِ اللَّهُ أَعظَْمُ مِنْ أَنْ يُرَى بِالْعَيْنِ 

 : ترجمه 
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( اين آياه قرآناى  )، درباره (علّيه السلام)ادق عبدالله بن سنان از امام ص. 11

کاه آن  ( بيناد  هاا را ماى   بينند، ولى او، چشام  ها، او را نمى چشم)کند  نقل مى

يعنى منظور از )منظور از خداوند، احاطه کردن فمان است : حضرت فرمودند

چشامهايى از طارف   )بينى کاه فرماوده اسات     مگر نمى( چشم، خيال است

پس کسى که بيناسات،  . و منظور، نور چشم نيست( دخداوند به شما داده ش

براى خودش است و از بصر، چشم قصد نشده است و کسى کاه نابيناسات،   

و در تماام ايان   . )ها قصاد نشاده اسات    براى خودش است و نابينايى چشم

 . احاطه نشده، بلّكه خيال و تفكر قصد شده است( موارد

فقه ( علّم)فاه است و فلانى به فلانى به شعر، آ: شود همان طورى که ففته مى

( شناخت دارد)آفاه است و فلانى به درهم آفاه است و فلانى به لباس بصير 

 . تر از آن است که با چشم ديده شود خداوند بزر . است

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْاهُ قَاالَ حَادَثَنَا     11

مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَفَارُ قَالَ حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ مُحمََدٍ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَارِيِ  

عَنْ أَبيِ الْحَسَنِ الرِضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ هَلْ يُوصَفُ فَقَالَ أَ مَاا  

لا تُدْرِکُهُ الْأَبْصاارُ وَ هُاوَ    -أَ مَا تَقْرَأُ قَوْلَهُ عَزَ وَ جَلَتَقْرَأُ الْقُرآْنَ قُلّْتُ بَلّىَ قَالَ 

يُدْرِكُ الْأَبْصارَ قُلّْتُ بَلّىَ قَالَ فَتَعْرِفُونَ الْأَبْصَارَ قُلّْتُ بَلّىَ قَالَ وَ مَاا هِايَ قُلّْاتُ    

ارِ الْعُيوُنِ فَهُاوَ لَاا تُدْرِکُاهُ    فَقَالَ إِنَ أَوْهَامَ الْقُلّوُبِ أَکْثَرُ مِنْ أَبْصَ -أَبْصَارُ الْعُيوُنِ

 الْأَوْهَامُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَوْهَامَ 
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 : ترجمه 

کناد کاه از آن    نقال ماى  ( علّياه السالام  )ابو هاشم جعفرى از امام رضا . 11

آياا قارآن   : شود؟ فرمودند که آيا وصف مى: حضرت درباره خداوند پرسيدم

ها، او  چشم)اى  يا اين آيه را خواندهآ: فرمودند. بلّه: اى؟ عرض کردم خوانده

. بلّاه : عارض کاردم  .( کناد  هاا را درك ماى   کنند ولى او چشام  را درك نمى

آنهاا چاه چياز    : فرمودناد . بلّه: شناسيد؟ عرض کردم ابصار را مى: فرمودند

فكر درون، بيشتر : فرمودند. ها هستند منظور، نور چشم: هستند؟ عرض کردم

کنند، در حاالى کاه او،    ها، او را درك نمى پس انديشه. از نور چشمان است

 . کند ها را درك مى انديشه

حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عمِْرَانَ الدَقَاقُ رَحمَِهُ اللَّهُ قَاالَ حَادَثَنَا    12

بْنِ عِيسىَ عَنْ دَاوُدَ بْانِ   مُحمََدُ بْنُ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفيُِ عمََنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُحمََدِ

لا تُدْرِکُاهُ   -الْقَاسِمِ أَبيِ هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِ قَالَ قُلّْتُ لِاأَبيِ جَعْفَارِ بْانِ الرِضَاا ع    

الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ فَقَالَ يَا أَبَا هَاشِمٍ أَوْهَامُ الْقُلّوُبِ أَدَقُ مِنْ أَبْصَاارِ  

نْتَ قَدْ تُدْرِكُ بِوَهمِْكَ السِنْدَ وَ الْهِنْدَ وَ الْبُلّْدَانَ الَتِي لَامْ تَادخُْلّْهَا وَ لَاا    الْعُيوُنِ أَ

 تُدْرِکُهَا بِبَصَرِكَ فَأَوْهَامُ الْقُلُّوبِ لَا تُدْرِکُهُ فَكَيْفَ أَبْصَارُ الْعُيُونِ 

 : ترجمه 

، دربااره آياه   (علّياه السالام  )از امام رضاا  : فويد ابو هاشم جعفرى مى. 12

آن حضارت  . پرسايدم ( بيناد  ها را مى بينند ولى او چشم ها، او را نمى چشم)
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تو با انديشه . تر است انديشه درون، از نور چشم دقيق! اى ابا هاشم: فرمودند

اى درك  اى و با چشم ندياده  خود، سند، هند و شهرهايى که در آن جا نرفته

هاا   پاس چگوناه چشام   . کند مىرا درك ن( خدا)پس انديشه درون . کنى مى

 . توانند او را ببينند مى

حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَقَاقُ رَضِايَ اللَّاهُ عَنْاهُ قَاالَ      13

كِايِ عَانِ   حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفيُِ عَنْ مُحمََدِ بْنِ إِسمَْاعِيلَ الْبَرْمَ

الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْانِ  

مُحمََدٍ الْخَزَازِ وَ مُحمََدِ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالا دخََلّْنَاا عَلَّاى أَبِاي الْحَسَانِ الرِضَاا ع      

داً ص رَأَى رَبَهُ فيِ هَيْئَةِ الشَابِ المُْوفِقِ فِاي سِانِ   فَحَكَيْنَا لَهُ مَا رُوِيَ أَنَ مُحمََ

أَبْنَاءِ ثَلَّاثِينَ سَنَةً رِجْلَّاهُ فيِ خُضْرَةٍ وَ قُلّْتُ إِنَ هِشَامَ بْنَ سَالِمٍ وَ صَاحِبَ الطَاقِ 

فَخَرَ سَاجِداً ثُمَ قَاالَ   إِنَهُ أجَْوَفُ إِلىَ السُرَةِ وَ الْبَاقيِ صمََدٌ -وَ المِْيثمَيَِ يَقُولوُنَ

سُبْحَانَكَ مَا عَرَفُوكَ وَ لَا وَحَدُوكَ فمَِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَصَافُوكَ سُابْحَانَكَ لَاوْ    

عَرَفُوكَ لَوَصَفُوكَ بِمَا وَصَفْتَ بِهِ نَفْسَكَ سُبْحَانَكَ کَيْفَ طَاوَعَتْهُمْ أَنْفُسُاهُمْ أَنْ  

ا أَصِفُكَ إِلَا بِمَا وَصَفْتَ بِهِ نَفْسَكَ وَ لَا أُشَبِهُكَ بِخَلّْقِكَ شَبَهُوكَ بِغَيْرِكَ إِلَهيِ لَ

أَنْتَ أَهْلٌ لِكُلِ خَيْرٍ فَلَّا تَجْعَلّْنيِ مِنَ الْقَوْمِ الظَالمِِينَ ثُمَ الْتَفَاتَ إِلَيْنَاا فَقَاالَ مَاا     

الَ نَحْنُ آلُ مُحَمَادٍ الانَمَ ُ الْأَوْسَا ُ    ءٍ فَتَوَهمَُوا اللَّهَ غَيْرَهُ ثُمَ قَ تَوَهَمْتُمْ مِنْ شيَْ

الَذِي لَا يُدْرِکُنَا الْغَاليِ وَ لَا يَسْبِقُنَا التَاليِ يَا مُحمََدُ إِنَ رَسُولَ اللَّهِ ص حِينَ نظََرَ 

نَةً يَا مُحَمَادُ  إِلىَ عظَمََةِ رَبِهِ کَانَ فيِ هَيْئَةِ الشَابِ المُْوفِقِ وَ سِنِ أَبْنَاءِ ثَلَّاثِينَ سَ
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عظَُمَ رَبيِ وَ جَلَ أَنْ يَكوُنَ فيِ صِفَةِ المَْخْلُّوقِينَ قَالَ قُلّْتُ جُعِلّْاتُ فِادَاكَ مَانْ    

کَانَتْ رِجْلَّاهُ فيِ خُضْرَةٍ قَالَ ذَاكَ مُحمََدٌ ص کَانَ إِذَا نظََرَ إِلىَ رَبِهِ بِقَلّْبِهِ جَعَلَّاهُ  

بِ حَتىَ يَسْتَبِينَ لَهُ مَا فِاي الْحُجُابِ إِنَ نُاورَ اللَّاهِ مِنْاهُ      فيِ نُورٍ مِثْلِ نُورِ الْحُجُ

اخْضَرَ مَا اخْضَرَ وَ مِنْهُ احمَْرَ مَا احمَْرَ وَ مِنْهُ ابْيضََ مَا ابْيضََ وَ مِنْهُ غَيْرُ ذَلِكَ يَا 

 ونَ بِهِ مُحَمَدُ مَا شَهِدَ بِهِ الْكِتَابُ وَ السُنَةُ فَنَحْنُ الْقَائِلُّ

 : ترجمه 

به نزد اماام رضاا   : فويند ابراهيم بن محمد خزاز و محمد بن حسين مى. 13

رفتيم و براى آن حضرت، داساتانى کاه شانيده باوديم، بياان      ( علّيه السلام)

در سان ساى   ( علّياه السالام  )حضارت محماد   ( داستان اين بود که. )کرديم

ها  ديده که در سبزه سالگى، پروردفار خود را به صورت جوانى خوش اندام

هشاام بان ساالم، صااحب طااق و ميثماى       : قدم فذاشته بود عرض کاردم 

تا ناف، خالى و بقياه بادن، پار    ( به شكل انسان است که)خداوند : فويند مى

در ايان  .( منظور اين است که بالا تنه، لاغر و پايين تنه، چاق اسات . )است

تاو  !( پروردفارا: )فرمودندسسس . ، به سجده رفتند(علّيه السلام)هنگام امام 

باه  . اند پاك و منزه هستى و کسى تو را نشناخته است و تو را يگانه ندانسته

 . همين دليل تو را توصيف کردند

شناختند، باه طاور يقاين     تو پاك و منزه هستى و افر تو را مى!( پروردفارا)

ه تو، پاك و منز. کردند اى، توصيف مى همان طورى که خودت را وصف کرده
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. دهى که تو را به ديگران تشبيه کنناد  هستى، پس چگونه به آنها فرصت مى

اى، توصايف   من تو را به جز اوصافى که باراى خاودت شامرده   ! پروردفارا

تو، شايسته هر نيكاى هساتى،   . نمايم کنم و تو را به مخلّوقت، شبيه نمى نمى

ناد و  سسس آن حضرت رو به ماا کرد . پس مرا از فروه ستمكاران قرار مده

آن چه به خداوند توهم کرديد و به خيالتان آمد، خداوند را غير از : فرمودند

( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)ما خاندان حضرت محمد : آن بدانيد و فرمودند

هاا، بار ماا     کنند و عقب افتاده ميانه رو هستيم که متجاوزان ما را درك نمى

صالّى الله علّياه و آلاه و    )زمانى که رسول خادا  ! اى محمد. شوند مقدم نمى

خواستند به بزرفى پروردفارش نگاه کنند، به شكل جوانى خوش  ، مى(سلّم

پروردفاار مان بازر  اسات و     ! اى محماد . رو و در سن سى سال بودناد 

: عرض کردم. تر از آن است که صفت آفريده شدفانش را داشته باشد بزر 

: ت؟ فرمودناد کسى که با دو پاايش در سابزه اسات، کيسا    ! فداى شما شوم

زمانى کاه باا قلّابش باه     . است( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)حضرت محمد 

دهد، مثل نورى کاه پشات پارده     کند، او را در نور قرار مى خداوند نگاه مى

ناور  . است، تا زمانى که براى او معلّوم شود که پشت پرده چه کساى اسات  

هى سفيد شديد و خداوند، فاهى اوقات سبز تيره و فاهى قرمز پر رنگ و فا

ما به چيزى اعتقاد داريم که در قرآن و ! اى محمد. فاهى رنگ ديگرى دارد

 . روايات به آن شهادت داده شده است
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حَدَثَنَا مُحمََدُ بنُْ مُحمََدِ بْنِ عِصَامٍ الْكُلَّيْنيُِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ  11

نيُِ عَنْ عَلّيِِ بْنِ مُحمََدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ غَيْرِهِ عَانْ مُحَمَادِ   بْنُ يَعْقوُبَ الْكُلَّيْ

بْنِ سُلَّيمَْانَ عَنْ عَلّيِِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ 

يَقْدِرُ الْعِبَادُ عَلَّى صِفَتِهِ وَ لَا يَبْلُّغُاونَ کُنْاهَ   اللَّهِ ع قَالَ قَالَ إِنَ اللَّهَ عَظِيمٌ رَفِيعٌ لَا 

لا تُدْرِکُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَ هُاوَ اللَّطِيافُ الْخَبِيارُ وَ لَاا      -عظَمََتِهِ

فَ الْكَيْفَ يُوصَفُ بِكَيْفٍ وَ لَا أيَْنٍ وَ لَا حَيْثٍ فَكَيْفَ أَصفُِهُ بِكَيْفٍ وَ هُوَ الَذِي کَيَ

حَتَى صَارَ کَيْفاً فَعَرَفْتُ الْكَيْفَ بمَِا کَيَفَ لَنَا مِنَ الْكَيْفِ أَمْ کَيْفَ أَصفُِهُ بِأيَْنٍ وَ هُوَ 

الَذِي أيََنَ الْأيَْنَ حَتىَ صَارَ أَيْناً فَعَرَفْتُ الْأيَْنَ بِمَا أيََنَ لَنَاا مِانَ الْاأيَْنِ أَمْ کَيْافَ     

حَيْثٍ وَ هُوَ الَذِي حَيَثَ الْحَيْثَ حَتَى صَارَ حَيْثاً فَعَرَفْتُ الْحَيْثَ بِمَا حَيَثَ أَصفُِهُ بِ

لَنَا مِنَ الْحَيْثِ فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ دَاخِلٌ فيِ کُلِ مَكَاانٍ وَ خَاارِجٌ مِانْ کُالِ     

وَ  -صارَ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ الْعَلِّايُ الْعظَِايمُ  لا تُدْرِکُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْ -ءٍ شيَْ

 هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ 

 : ترجمه 

کند که آن حضرت  نقل مى( علّيه السلام)عبدالله بن سنان از امام صادق . 11

توانناد او را   بندفان نماى . حقيقتا خداوند بزر  و بلّند مرتبه است: فرمودند

کنند ولى او،  ها، او را درك نمى چشم. و برسندوصف کنند و به عمق بزرفى ا

کند و او مهربان و داناست و به چگونگى، مكان و زمان  ها را درك مى چشم

پس چگونه او را به چگونگى وصف کنم، در حالى که او به . شود وصف نمى
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يعنى کيفيت هر چيز را خداوند . )چگونگى، چگونه بودن داد، تا چگونه شود

و هر چيزى، ويژفاى و شاكل خااص خاود را دارد مثال       به آن داده است

 ...( انسان، حيوان و جامدات مانند سنگ و چوب و

 . شود با توجه به عنايت او، شناخته مى( هر چيزى)پس چگونگى 

و يا اين که چگونه او را به مكان توصيف کنم؟ در حالى کاه او باه مكاان،    

به نام زمين آفريد تاا هماه   يعنى خداوند، جايى . )مكانيت داد، تا مكان شود

در قسمتى از آن زندفى کنند و قسمت ديگرى را دريا و جنگل و کوه قارار  

داد تا هر موجودى در قسمتى از اين زمين به سر ببرد و باا اشااره باه آن،    

. شود پس مكان با توجه به عنايت او، شناخته مى.( کند مكان بودن صدق مى

در حالى که او به زمان، زماان باودن را   يا چگونه او را به زمان وصف کنم، 

پاس  . شاود  پس زمان با توجه به عنايت او، شاناخته ماى  . داد تا زمان شود

ها، او  چشم. خداوند بزر ، در هر مكانى هست و از هر چيزى خارج است

هي  خدايى جز خداى بازر   . بيند ها را مى کنند ولى او، چشم را درك نمى

 . نيست و او مهربان و داناست

أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ  15

أَبيِ نَجْرَانَ عَنْ مُحمََدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَ الْفَضْلِ ابْنيَْ مُحَمَادٍ الْأَشْاعَرِيَيْنِ   

نْ أَبِيهِ قَالَ قُلّْتُ لِأَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلّْتُ فِادَاكَ الْغَشْايَةُ   عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زرَُارَةَ عَ

الَتيِ کَانَتْ تُصِيبُ رَسُولَ اللَّهِ ص إِذَا أُنْزِلَ عَلَّيْهِ الْوَحْيُ فَقَالَ ذَاكَ إِذَا لَمْ يَكُانْ  



221 | د ک ي ح و ت ب  ا ق /ت و د ص خ  ي ش  

 

الَ ثُمَ قَالَ تِلّْكَ النُبُوَةُ يَاا زُرَارَةُ وَ  بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَحَدٌ ذَاكَ إِذَا تَجَلّىَ اللَّهُ لَهُ قَ

 أَقْبَلَ بِتَخَشُعٍ 

 : ترجمه 

عرض ( علّيه السلام)کند که به امام صادق  فرزند زراره از پدرش نقل مى. 15

صلّى الله علّيه و آلاه  )حالت غشى که به پيامبر اسلام . فداى شما شوم: کردم

شاد، چاه باود؟ آن حضارت      ل ماى ، هنگامى که وحى به ايشان ناز(و سلّم

افتاد که بين او و خداوند کسى نبود کاه   آن حالت، زمانى اتفاق مى: فرمودند

اى : ساسس فرمودناد  . شاد  در آن هنگام، خداوند بر آن حضرت، آشكار مى

 . آورد پيامبرى بود و با حالت فروتنى، رو به خداوند مى( حالتِ)آن، ! زراره

الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْاهُ قَاالَ حَادَثَنَا     حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ 16

إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبيِ عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ 

 قَلّْبِهِ يَقُولُ رأََى رَسُولُ اللَّهِ ص رَبَهُ عَزَ وَ جَلَ يَعْنِي بِ

 : ترجمه 

کند که از آن حضرت شانيدم   نقل مى( علّيه السلام)مزارم از امام صادق . 16

باا  )، پروردفاارش را  (صلّى الله علّيه و آله و سلّم)رسول خدا : فرمود که مى

 .( کند حديث بعدى، شماره هفده، اين مسئلّه را تأييد مى. )مشاهده کرد( دل

ثَنَا بِهِ مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رحَِمَاهُ  وَ تَصْديِقُ ذَلِكَ مَا حَدَ 11

اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَفَارُ عَانْ مُحَمَادِ بْانِ الْحُسَايْنِ بْانِ أَبِاي       
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ع هَلْ رَأَى رَسُولُ اللَّاهِ  الْخطََابِ عَنْ مُحمََدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ 

ماا   -ص رَبَهُ عَزَ وَ جَلَ فَقَالَ نَعَمْ بِقَلّْبِهِ رَآهُ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَ وَ جَلَ يَقُاولُ 

 أَيْ لَمْ يَرَهُ بِالْبَصَرِ وَ لَكِنْ رَآهُ بِالفُْؤَادِ   کَذَبَ الفُْؤادُ ما رَأى

 : ترجمه 

امام موسى کاظم ( )علّيه السلام)از ابوالحسن  :فويد محمد بن فضيل مى. 11

: آيا رسول خدا، پروردفارش را مشاهده کرد؟ فرمودند: پرسيدم( علّيه السلام

: فرماياد  اى که خداوند مى مگر نشنيده. او را با قلّب خود، مشاهده نمود! بلّه

يعنى با چشم، خدا را نديده، بلّكه .( داند دل، آن چه را که او ديد، دروغ نمى

 . ا دل ديده استب

أَبيِ رحَمِهَُ اللّهَُ قَالَ حَدَثَنَا سعَْدُ بْانُ عَبْادِ اللَّاهِ عَانِ القَْاسِامِ بْانِ مُحمََادٍ         18

الْأَصْفَهَانيِِ عَنْ سُلَّيمَْانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِ عنَْ حَفْصِ بْنِ غِيَااثٍ أَوْ غَيْارِهِ قَاالَ    

  مِنْ آياتِ رَبِهِ الْكُبْرى  لَقَدْ رَأى -عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

قَالَ رَأَى جَبْرَئِيلَ عَلّىَ سَاقِهِ الدُرُ مِثْلُ الْقطَْرِ عَلّىَ الْبَقْلِ لَهُ سِتمُِائَةِ جَنَااحٍ قَادْ   

 مَلَّأَ مَا بَيْنَ السمََاءِ إِلَى الْأَرْضِ 

 : ترجمه 

( علّياه السالام  )از اماام صاادق   : فوياد  بن غياث يا غير او، مىحفص . 18 

هاى  حقيقتا، پيامبر اسلام، نشانه: )درباره سخن خدا پرسيدم که فرموده است

رسول خدا، جبرئيل را در : آن حضرت فرمودند( بزر  پروردفارش را ديد
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اى بر روى سابزى، مشااهده کردناد، باه      حالى که در پايش درى مثل قطره

 . ه جبرئيل، ششصد بال داشت که بين آسمان و زمين را پر کرده بودطورى ک

حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عمِْرَانَ الدَقَاقُ رَحمَِهُ اللَّهُ قَاالَ حَادَثَنَا    19

لرُويَانيُِ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ هَارُونَ الصُوفيُِ قَالَ حَدَثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسىَ ا

عَبْدُ الْعَظِيمِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِّيِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلّيِِ بْنِ أَبِي 

طَالِبٍ ع عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبيِ مَحْمُودٍ قَالَ قَالَ عَلّيُِ بْنُ مُوسىَ الرِضَا ع فيِ قَوْلِ 

رَبِها ناظِرَةٌ يَعْنيِ مُشْرِقَةٌ تَنْتظَِرُ ثَوَابَ   وُجُوهٌ يوَْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلى -هِ عَزَ وَ جَلَاللَّ

 رَبِهَا 

 : ترجمه 

، در مورد سخن (علّيه السلام)امام رضا : فويد ابراهيم بن ابى محمود مى. 19

اه هاا باه پروردفارشاان نگا     در آن روز، صاورت )خداوند که فرموده است، 

منتظار ثاواب پروردفاار خاود     ( هاى ماومن  انسان)يعنى : فرمودند( کنند مى

 . هستند

حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عمِْرَانَ الدَقَاقُ رَحمَِهُ اللَّهُ قَاالَ حَادَثَنَا    21

ى بْانُ عمِْارَانَ النَخَعِايُ عَانِ     مُحمََدُ بْنُ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفيُِ قَالَ حَدَثَنَا مُوسَا 

الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَوْفَلّيِِ عَنْ عَلّيِِ بْنِ أَبيِ حمَْزَةَ عَنْ أَبيِ بَصِيرٍ عَنْ أَبيِ عَبْادِ  

امَاةِ  اللَّهِ ع قَالَ قُلّْتُ لَهُ أَخْبِرْنيِ عَنِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ هَلْ يَرَاهُ المُْؤْمِنوُنَ يَوْمَ الْقِيَ

أَ لَسْاتُ   -قَالَ نَعَمْ وَ قَدْ رَأَوْهُ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَقُلّْتُ مَتىَ قَالَ حِاينَ قَاالَ لَهُامْ   
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ثُمَ سَكَتَ سَاعَةً ثُمَ قَالَ وَ إِنَ المُْؤْمِنِينَ لَيَرَوْنَهُ فيِ الدُنْيَا قَبْالَ    بِرَبِكُمْ قالُوا بَلّى

سْتَ تَرَاهُ فيِ وَقْتِكَ هَذَا قَالَ أَبُو بَصِيرٍ فَقُلّْتُ لَهُ جُعِلّْاتُ فِادَاكَ   يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَ لَ

فَأُحَدِثُ بِهَذَا عَنْكَ فَقَالَ لَا فَإِنَكَ إِذَا حَدَثْتَ بِهِ فَأَنْكَرَهُ مُنْكِرٌ جَاهِلٌ بِمَعْنىَ مَا 

يْسَتِ الرُؤْيَةُ بِالْقَلّْبِ کَالرُؤْيَةِ بِالْعَيْنِ تَعَالَى تَقُولُهُ ثُمَ قَدَرَ أَنَ ذَلِكَ تَشْبِيهٌ کَفَرَ وَ لَ

 اللَّهُ عَمَا يَصِفُهُ المُْشَبِهُونَ وَ المُْلّْحِدُونَ 

 : ترجمه 

مارا، از  : عارض کاردم  ( علّيه السالام )به امام صادق : فويد ابو بصير مى. 21

هااى   يا انساان که آ( اطلاعاتى به من در مورد خداوند بده)خداوند آفاه کن 

و حتى او را قبال از روز  ! بلّه: بينند؟ فرمودند مومن، او را در روز قيامت مى

هنگاامى کاه خداوناد باه     : چگوناه؟ فرمودناد  : عرض کردم. اند قيامت ديده

بلّاه، تاو پروردفاار ماا     : آيا پروردفار شما نيستم؟ ففتند: فويد ها مى انسان

هااى   انساان : فرمودناد سسس آن حضرت مدتى سكوت کردند و بعد . هستى

بيناى؟ اباو    آيا او را الان نماى . بينند مومن، خداوند را قبل از روز قيامت مى

فداى شما شوم، آيا اين حاديث  : به آن حضرت عرض کردم: فويد بصير مى

زيرا افر آن را روايت کنى، انسان منكار  . نه: را از شما روايت کنم؟ فرمودند

کند که آن تشابيه خداوناد اسات و     ن مىکند و فما و جاهل، آن را انكار مى

تار   شود و ديدن با قلّب، مثل ديدن با چشم نيست و خداوند، بزر  کافر مى

 . کنند از آن است که تشبيه کنندفان و انكار کنندفان، او را توصيف مى
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دَثَنَا عَلِّايُ بْانُ   حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهمََدَانيُِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَ 21

إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ السَلَّامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِيِ قَالَ قُلّْتُ 

لِعَلّيِِ بْنِ مُوسىَ الرِضَا ع يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الْحَدِيثِ الَاذيِ يَرْوِياهِ   

ثِ أَنَ المُْؤْمِنِينَ يَزُورُونَ رَبَهُمْ مِنْ مَنَازِلِهِمْ فيِ الْجَنَةِ فَقَالَ ع يَاا أَبَاا   أَهْلُ الْحَدِي

الصَلّْتِ إِنَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ فَضَلَ نَبِيَهُ مُحمََداً ص عَلّىَ جَمِياعِ خَلّْقِاهِ مِانَ    

طَاعَتَهُ وَ مُتَابَعَتهَُ مُتَابَعَتَهُ وَ زِيَارتََهُ فيِ الدُنْيَا وَ النَبِيِينَ وَ المَْلَّائِكَةِ وَ جَعَلَ طَاعَتَهُ 

الآخِْرَةِ زِيَارتََهُ فَقَالَ عَزَ وَ جَلَ مَنْ يُطِعِ الرَسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ وَ قَالَ إِنَ الَذيِنَ 

دِيهِمْ وَ قَالَ النَبِيُ ص مَنْ زَارَنيِ فِي يُبايِعُونَكَ إِنَما يُبايِعوُنَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْ

حَيَاتيِ أَوْ بَعْدَ موَْتيِ فَقَدْ زَارَ اللَّهَ درََجَةُ النَبِيِ ص فِي الْجَنَاةِ أَرْفَاعُ الادَرَجَاتِ    

عَاالىَ قَاالَ   فمََنْ زَارَهُ إِلىَ دَرَجَتِهِ فيِ الْجَنَةِ مِنْ مَنْزِلِهِ فَقَدْ زَارَ اللَّهَ تَبَاارَكَ وَ تَ 

فَقُلّْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَمَا مَعْنىَ الْخَبَرِ الَذِي رَوَوْهُ أَنَ ثَوَابَ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّاهُ  

النظََرُ إِلىَ وجَْهِ اللَّهِ فَقَالَ ع يَا أَبَا الصَلّْتِ مَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِوجَْهٍ کَاالْوُجُوهِ فَقَادْ   

كِنْ وجَْهُ اللَّهِ أَنْبِيَاؤُهُ وَ رُسُلُّهُ وَ حُجَجُهُ ص هُمُ الَذيِنَ بِهِمْ يُتَوجََهُ إِلَاى  کَفَرَ وَ لَ

وَجْهُ   وَ يَبْقى. اللَّهِ وَ إِلىَ دِينِهِ وَ مَعْرِفَتِهِ وَ قَالَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ کُلُ مَنْ عَلَّيْها فانٍ

ءٍ هالِكٌ إِلَا وَجْهَهُ فَالنظََرُ إِلىَ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَ رُسُلِّهِ  يْرَبِكَ وَ قَالَ عَزَ وَ جَلَ کُلُ شَ

وَ حُجَجِهِ ع فيِ درََجَاتِهِمْ ثَوَابٌ عَظِيمٌ لِلّمُْؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ قَدْ قَاالَ النَبِايُ   

رَهُ يَوْمَ الْقِيَامَاةِ وَ قَاالَ ع إِنَ   ص مَنْ أَبْغضََ أَهْلَ بَيْتيِ وَ عِتْرتَِي لَمْ يَرَنِي وَ لَمْ أَ

فِيكُمْ مَنْ لَا يَرَانيِ بَعْدَ أَنْ يُفَارِقَنيِ يَا أَبَا الصَلّْتِ إِنَ اللَّاهَ تَبَاارَكَ وَ تَعَاالىَ لَاا     
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لَّاهِ  يُوصَفُ بِمَكَانٍ وَ لا تُدْرِکُهُ الْأَبْصارُ وَ الْأَوْهَامُ فَقَالَ قُلّْتُ لهَُ يَا ابْنَ رَسُاولِ ال 

فَأَخْبِرْنيِ عَنِ الْجَنَةِ وَ النَارِ أَ هُمَا الْيَوْمَ مَخْلُّوقَتَانِ فَقَالَ نَعَمْ وَ إِنَ رَسُاولَ اللَّاهِ   

ص قَدْ دَخَلَ الْجَنَةَ وَ رَأَى النَارَ لَمَا عُرِجَ بِهِ إِلىَ السَمَاءِ قَالَ فَقُلّْتُ لَهُ إِنَ قوَْماً 

الْيَوْمَ مُقَدرََتَانِ غَيْرُ مَخْلُّوقَتَيْنِ فَقَالَ ع مَا أُولَئِكَ مِنَاا وَ لَاا نَحْانُ     يَقُولوُنَ إِنَهُمَا

مِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَ خَلّْقَ الْجَنَةِ وَ النَارِ فَقَدْ کَذَبَ النَبِيَ ص وَ کَذَبَنَا وَ لَا مِنْ وَلَايَتِنَاا  

هذِهِ جَهَنَمُ الَتيِ يُكَاذِبُ   -مَ قَالَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَءٍ وَ يُخَلَّدُ فيِ نَارِ جَهَنَ عَلّىَ شيَْ

يطَُوفُونَ بَيْنَها وَ بَينَْ حَمِيمٍ آنٍ وَ قَالَ النَبِيُ ص لَمَا عُرِجَ بيِ إِلَى . بِهَا المُْجْرِموُنَ

نْ رُطَبِهَا فَأَکَلّْتُاهُ فَتَحَاوَلَ   السَمَاءِ أَخَذَ بِيَدِي جَبْرَئِيلُ فَأَدخَْلَّنيِ الْجَنَةَ فَنَاوَلَنيِ مِ

ذَلِكَ نطُْفَةً فيِ صُلّْبيِ فَلَّمَا أُهْبِطْتُ إِلىَ الْأَرْضِ وَاقَعْتُ خَدِيجَةَ فَحمََلَّتْ بِفَاطمَِةَ 

ي ع فَفَاطمَِةُ حَوْرَاءُ إِنْسِيَةٌ وَ کُلّمََا اشْتَقْتُ إِلىَ رَائِحَةِ الْجَنَةِ شمَِمْتُ رَائِحَاةَ ابْنَتِا  

 فَاطمَِةَ ع 

 : ترجمه 

عارض  ( علّيه السلام)به امام رضا : فويد عبدالسلام بن صالح هروى مى. 21

فرماييد که مومنان، در  درباره اين حديث چه مى! اى فرزند رسول خدا: کردم

اى : حضارت فرمودناد  . کنناد  هاى بهشتى خود، خداوند را زيارت ماى  خانه

بر ( حمد صلّى الله علّيه و آله و سلّمحضرت م)خداوند، پيامبر خود ! اباصلّت

و اطاعت از او را . تمام مخلّوقات خود حتى پيامبران و فرشتگان، برترى داد

اطاعت از خود و پيروى از او را، پيروى از خود و زياارت او را در دنياا و   
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کسى که از رساول اطاعات کناد،    : آخرت، زيارت خود قرار دادند و فرمود

کنند، باا   کسانى که با تو بيعت مى: ه است و فرمودحقيقتا از خدا اطاعت کرد

و . اند و دست خداوند، بالاتر از دست مخلّوقاات اوسات   خداوند بيعت کرده

کسى که در حيات يا بعاد  : فرمودند( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)پيامبر اکرم 

درجه پيامبر اسلام . از رحلّت، مرا زيارت کند، خداوند را زيارت کرده است

پس کسى که در درجاه او، آن حضارت را   . شت، بالاترين درجه استدر به

 . زيارت کند، حقيقتا خداوند متعال را زيارت کرده است

معنااى ايان   ! اى فرزند رساول خادا  : به امام عرض کردم: فويد اباصلّت مى

اند چيست که ثواب ففتن لا اله الا الله نگاه کردن باه   روايتى که روايت کرده

کسى که خداوند را به ! اى ابا صلّت: حضرت فرمودند. تصورت خداوند اس

اما پيامبران، رسولان و . چيزى مثل داشتن صورت، توصيف کند، کافر است

آنان کسانى هساتند کاه باه    . باشند هاى خداوند بر مردم وجه خدا مى حجت

شاود و خداوناد بازر      وسيلّه آنها، به خدا، دين او و شناخت او توجه مى

و .( ماناد  کسى فانى است و فق  ذات پروردفار تو باقى ماى  هر: )فرمايد مى

پاس نگااه   .( شاود  هر چيزى به جز ذات خداوند نابود ماى : )ديگر فرمودند

هاى الهى، ثواب بزرفى براى مومنين در  کردن به پيامبران، رسولان و حجت

صلّى الله علّيه )روز قيامت براى بالا بردن درجاتشان خواهد داشت و پيامبر 

بيناد و   کسى که با خاندان من دشمن شود، مارا نماى  : فرمودند( ه و سلّمو آل
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در ميان شما کسانى : فرمايد مى( باز)و . هرفز در روز قيامت مرا نخواهد ديد

خداوند، به مكان توصيف ! اى ابا صلّت. بينند هستند که بعد از مر ، مرا نمى

فويد، از امام  لّت مىابا ص. کنند ها، او را درك نمى ها و ذهن شود و چشم نمى

به من از بهشت و جهنم خبر بده که آيا ايان  ! اى فرزند رسول خدا: پرسيدم

و زماانى کاه رساول خادا     ! بلّه: اند؟ حضرت فرمودند دو، الان آفريده شده

، به آسمان بالا برده شدند، وارد بهشت شاده و  (صلّى الله علّيه و آله و سلّم)

بهشات و  : فويند کردم فروهى مى عرض: فويد ابا صلّت مى. جهنم را ديدند

آنها، از ما و ما از : حضرت فرمودند. اند اند ولى آفريده نشده جهنم مقدر شده

کسى که آفريده شدن بهشت و جهنم را انكار کند، پياامبر خادا   . آنها نيستيم

اى از ولايت ما  داند، و بهره و ما را دروغ فو مى( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)

اين جهنمى : فرمايد و خداوند مى. ماند ت و هميشه در جهنم مىنخواهند داش

پنداشاتند، باين جهانم و آب جوشاان،      است که فنهكاران آن را دروغ ماى 

زمانى که به : فرمودند( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)سرفردان هستند و پيامبر 

آسمان بالا برده شدم، جبرئيل دست مرا فرفت و مرا داخل بهشت بارد و از  

رطب آن جا به من داد، آن را خوردم و همان تبديل به نطفه در پشات مان   

علّيهاا  )شد و زمانى که به زمين آمدم، با خديجه همبستر شدم و باه فاطماه   

باشد، و هر  حورى انسانى مى( علّيها السلام)پس فاطمه . ، حاملّه شد(السلام
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شامام  شوم، باوى دختارم فاطماه را است    زمان که به بوى بهشت، مشتاق مى

 . کنم مى

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ مُوسىَ بْنِ الْمُتَوَکِلِ رَحمَِاهُ اللَّاهُ قَاالَ حَادَثَنَا عَلِّايُ بْانُ        22

الْحُسَيْنِ السَعْدَآبَادِيُ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقيِِ عَنْ أَبِياهِ مُحَمَادِ بْانِ    

النَضْرِ عَنْ مُحمََدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ مُحمََدِ بْنِ السَائِبِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ 

فَلّمََا أَفاقَ قالَ سُابْحانَكَ   -الصَالِحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَاسٍ فيِ قَوْلِهِ عَزَ وَ جَلَ

نَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ مِنْ أَنْ أَسْاأَلَكَ  تُبْتُ إِلَيْكَ وَ أَنَا أَوَلُ المُْؤْمِنِينَ قَالَ يَقُولُ سُبْحا

   الرُؤْيَةَ وَ أَنَا أَوَلُ المْؤُْمِنِينَ بِأَنَكَ لَا تُرَى

قال محمد بن علّي بن الحسين مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه إن موسى ع 

علّم أن الله عز و جل لا يجوز علّيه الرؤية و إنما سأل الله عز و جل أن يريه 

ن قومه حين ألحوا علّيه في ذلك فسأل موسى ربه ذلك من غير ينظر إليه ع

أن يستأذنه فقال رَبِ أَرِنيِ أَنظُْرْ إِلَيْكَ قالَ لنَْ تَرانِي وَ لكِنِ انظُْرْ إِلَاى الْجَبَالِ   

فَإِنِ اسْتَقَرَ مَكانَهُ في حال تزلزله فَسَوْفَ تَرانيِ و معناه أنك لا تراني أبدا لأن 

وَ لا  -اکنا متحرکا في حال أبدا و هذا مثل قوله عز و جال الجبل لا يكون س

يَدْخُلُّونَ الْجَنَةَ حَتىَ يَلِّجَ الْجَمَلُ فِي سَمِ الْخِياطِ و معناه أنهم لا يدخلّون الجنة 

فَلَّمَا تَجَلّىَ رَبُهُ لِلّْجَبَالِ أي ظهار    -أبدا کما لا يلّج الجمل في سم الخياط أبدا

و تلّك الآية نور من الأنوار التي خلّقها ألقى منها علّى آية من آياته  للّجبل ب

صَعِقاً من هول تزلزل ذلك الجبل علّاى    جَعَلَّهُ دَکًا وَ خَرَ مُوسى -ذلك الجبل
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فَلَّمَا أَفاقَ قالَ سُبْحانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ أي رجعت إلاى معرفتاي    -عظمه و کبره

لم تكن هذه التوبة من  بك عادلا عما حملّني علّيه قومي من سؤالك الرؤية و

ذنب لأن الأنبياء لا يذنبون ذنبا صغيرا و لا کبيرا و لم يكن الاساتئذان قبال   

السؤال بواجب علّيه لكنه کان أدبا يستعملّه و يأخاذ باه نفساه متاى أراد أن     

يسأله علّى أنه قد روى قوم أنه قد استأذن في ذلك فاأذن لاه لايعلّم قوماه     

 عز و جل و قوله وَ أَنَا أَوَلُ المْؤُْمِنِينَ يقاول  بذلك أن الرؤية لا تجوز علّى الله

و أنا أول المؤمنين من القوم الذين کانوا معه و سألوه أن يسأل رباه أن يرياه   

و الأخبار التي رويت فاي هاذا المعناى و أخرجهاا     . ينظر إليه بأنك لا ترى

 مشايخنا رضي الله عنهم في مصنفاتهم عندي صحيحة و إنما ترکات إيرادهاا  

في هذا الباب خشية أن يقرأها جاهل بمعانيها فيكذب بها فيكفر باالله عاز و   

و الأخبار التي ذکرها أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره . جل و هو لا يعلّم

و التي أوردها محمد بن أحمد بن يحيى في جامعه في معنى الرؤية صاحيحة  

لقرآن و لكال خبار   لا يردها إلا مكذب بالحق أو جاهل به و ألفاظها ألفاظ ا

منها معنى ينفي التشبيه و التعطيل و يثبت التوحيد و قد أمرنا الأئمة ص أن لا 

و معنى الرؤية الواردة في الأخبار العلّام و  . نكلّم الناس إلا علّى قدر عقولهم

ذلك أن الدنيا دار شكوك و ارتياب و خطرات فإذا کان يوم القياماة کشاف   

ي ثوابه و عقابه ما يزول باه الشاكوك و يعلّام    للّعباد من آيات الله و أموره ف

لَقَدْ کُنْتَ  -حقيقة قدرة الله عز و جل و تصديق ذلك في کتاب الله عز و جل
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فيِ غَفْلَّةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ فمعنى ماا روي  

أَ لَمْ تَرَ  -ز و جلفي الحديث أنه عز و جل يرى أي يعلّم علّما يقينا کقوله ع

رَبِكَ کَيْفَ مَدَ الظِلَ و قوله أَ لَمْ تَرَ إِلىَ الَذِي حَاجَ إِبْراهِيمَ فيِ رَبِهِ و قوله   إِلى

أَ لَمْ تَرَ إِلىَ الَذيِنَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ المْوَْتِ و قوله أَ لَمْ تَرَ 

بِأَصْحابِ الْفِيلِ و أشباه ذلك من رؤية القلّاب و ليسات مان     کَيْفَ فَعَلَ رَبُكَ

رؤية العين و أما قول الله عز و جل فَلَّمَا تَجَلّىَ رَبُهُ لِلّْجَبَلِ فمعناه لما ظهر عز 

آية من آيات الآخرة التي يكون بهاا الجباال سارابا و التاي      و جل للّجبل ب

لأنه لم يطاق حمال تلّاك     ينسف بها الجبال نسفا تدکدك الجبل فصار ترابا

 الآية و قد قيل أنه بدا له من نور العرش 

 : ترجمه 

تاو  ! پروردفارا: زمانى که بهبودى يافت ففت: درباره اين سخن خداوند. 22

فردم و من اولين ايمان آورنده هستم  پاك و منزه هستى و به سوى تو باز مى

تو پاك هساتى  ! فاراپرورد: فويد عبدالله بن عباس مى. شوى که تو ديده نمى

خواساتار شادم توباه    ( باا چشام  )و من به سوى تو از اين که، ديدن تاو را  

 . شوى اى که تو ديده نمى کنم، و من اولين ايمان آورنده مى

دانست که  مى( علّيه السلام)حضرت موسى : فويد شيخ صدوق رحمه الله مى)

کاه خاود را   ولى با اين حال، از خداوند خواست . ديدن خداوند محال است

باه او اصارار   ( علّيه السلام)به قومش، نشان بدهد، زيرا قوم حضرت موسى 
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علّياه  )خواهند، خداوند را با چشام ببينناد و حضارت موساى      کردند که مى

بدون اين که از خداوند اجازه بگيرد، ديادن او را خواساتار شاد و    ( السلام

: خداوند فرماود . کنمخود را به من نشان بده تا تو را نگاه ! پروردفارا: ففت

بينى، اما به کوه نگاه کن که افر در حال لرزيدن، سااکن شاد،    هرفز مرا نمى

ماناد، پاس تاو نياز مارا       يعنى اين که کوه هرفز ساکن نمى. مرا خواهى ديد

شوند، مگر اين که شترى را از داخل  وارد بهشت نمى: نخواهى ديد، و فرمود

که داخل کردن شتر در سورا   سورا  سوزن عبور دهند يعنى همان طورى

شوند، و زمانى که خداوند  سوزن محال است، آنها نيز اصلا داخل بهشت نمى

هاى خود و ناورى از   اى از نشانه خود را بر کوه آشكار ساخت، يعنى نشانه

انوارى که آفريده بود را بر آن کوه قرار داد، آن کوه تكه تكه شده و حضرت 

! پروردفاارا : انى که به هوش آمد، عرض کرداز وحشت، بيهوش افتاد و زم

کنم  يعنى به همان شناخت  تو پاك و منزه هستى و من به سوى تو، توبه مى

خود به تو نسبت به آن چه قوم من، درخواسات ديادن تاو را کردناد، بااز      

فردم  و اين توبه، از فناه نبود، زيرا پيامبران معصومند و اجازه فرفتن از  مى

باشد، ولى اجاازه خواساتن از    درخواست آن نيز واجب نمىخداوند قبل از 

خداوند قبل از انجام آن، نوعى ادب بود و زماانى کاه درخواساتى داشات،     

اند کاه حضارت موساى     علاوه بر آن، فروهى روايت کرده. فرفت اجازه مى

در اين زمينه، از خداوند اجازه فرفت و خداوند اجازه داد تاا  ( علّيه السلام)
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مان  : د که ديدن خداوند محال اسات و ايان ساخن کاه فرماود     قومش بدانن

نخستين ايمان آورنده هستم يعنى از ميان قومى که با آن حضارت بودناد و   

و رواياتى که در اين زمينه وارد شده است . تقاضاى ديدن خداوند را داشتند

اند در نزد من، همه آنها صحيح هستند و  و اساتيد ما در کتابهاى خود آورده

روايات را نياوردم، زيرا ترسيدم کسى که نسبت باه معاانى آنهاا جاهال     آن 

است، آنها را دروغ بداند و در حالى که خودش هم آفاه نيست، به خداوناد  

و رواياتى که احمد بن محمد بن عيسى در روايات ناوادر آورده  . کفر بورزد

است و محمد بن احمد بن يحيى هم در کتااب جاامع خاود دربااره ديادن      

اوند آورده است، همگى صحيح هستند و به جز انسان انكار کننده حق يا خد

کند و الفاظ روايات همان الفاظ قرآن است  نادان نسبت به آن، کسى رد نمى

نمايد  کند و توحيد را اثبات مى و تمام آن روايات، تشبيه و تعطيل را نفى مى

و . قلّشان صاحبت کنايم  اند که با مردم به اندازه ع و امامان به ما دستور داده

باشد، چون کاه دنياا، خاناه     معناى ديدن که در روايات آمده است، علّم مى

پس زمانى که در روز قيامات، باراى بنادفان    . شك، ترديد و خطرات است

هاى الهى و کارهاى او در ثواب و عذاب روشن شد، ديگر شك از بين  نشانه

ن خداوناد در قارآن   شود و سخ رود و حقيقت قدرت خداوند دانسته مى مى

کند تو، از اين موضوع غافل بودى و ما پارده را   همين مسئلّه را تصديق مى

پاس معنااى   . از جلّوى چشمان تو برداشتيم و امروز چشم تو، روشن است
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شود يعناى از نظار علّام و     آن چه در حديث آمده است که خداوند ديده مى

فار خود را نديادى کاه   آيا پرورد: فرمايد خداوند مى. شود يقين، شناخته مى

و اين که مگر نديدى آن کسى کاه باا اباراهيم    . چگونه سايه را فسترش داد

درباره پروردفارش مجادله نمود و يا مگر نديدى کسانى که از ترس مر ، 

و ديگر ايان کاه   . از شهرهاى خود بيرون رفتند، در حالى که هزار نفر بودند

چه کرد؟ و مانند اين آيات کاه  مگر نديدى که پروردفار تو با اصحاب فيل 

زماانى کاه   : فرماياد  خداوند مى. ديدن خداوند با دل است و با چشم نيست

اى  پروردفار او براى کوه آشكار شد يعنى زمانى که خداوند به وسيلّه نشانه

ها  ها، کوه شود و به وسيلّه آن نشانه هاى آخرت براى کوه آشكار مى از نشانه

شاوند، زيارا    فردند و تبديل به خاك ماى  ر مىسراب شده و مثل فرد و غبا

ها، قدرت حمل آن نشانه را ندارند و ففته شده است کاه بار کاوه، ناور      کوه

 .( عرش الهى تابيد

حَدَثَنَا أَبيِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّاهِ عَانِ الْقَاسِامِ بْانِ      23

عَنْ سُلَّيمَْانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِ عَنْ حفَْصِ بْنِ غِيَاثٍ النَخَعِايِ   مُحمََدٍ الْأَصْفَهَانيِِ

فَلّمََاا تَجَلَّاى رَبُاهُ     -الْقَاضيِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهَِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ

 رِ فَهُوَ يَهْوِي حَتَى السَاعَةِ لِلّْجَبَلِ جَعَلَّهُ دَکًا قَالَ سَا َ الْجَبَلُ فِي الْبَحْ

 : ترجمه 



238 | د ک ي ح و ت ب  ا ق /ت و د ص خ  ي ش  

 

دربااره قاول   ( علّياه السالام  )از امام صادق : فويد حفص بن غياث مى. 23

زمانى که پروردفارش بر کوه آشكار شاد، او  : فرمايد خداوند پرسيدم که مى

کوه در دريا فرو رفت و تا روز : آن حضرت فرمودند. را مثل خاك قرار داد

هاا را   اين روايت مراحل به وجوه آمدن کوه. )چرخش استقيامت در حال 

روند يعنى ريز شاده و در درياهاا    فويد و ديگر اين که چگونه از بين مى مى

 .( ريزند مى

وَ تَصْديِقُ مَا ذَکَرتُْهُ مَا حَدَثَنَا بِهِ تَمِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِيمٍ الْقُرَشيُِ رَضِايَ   21

قَالَ حَدَثَنيِ أَبيِ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَّيمَْانَ النَيْسَابُورِيِ عَانْ عَلِّايِ بْانِ     اللَّهُ عَنْهُ

مُحمََدِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ حَضَرتُْ مَجْلِّسَ المَْأْموُنِ وَ عِنْدَهُ الرِضَا عَلّيُِ بْنُ مُوسىَ ع 

سَ مِنْ قَوْلِكَ أَنَ الْأَنْبِيَاءَ مَعْصوُموُنَ قَالَ فَقَالَ لَهُ المَْأْموُنُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَ لَيْ

بَلّىَ فَسَأَلَهُ عَنْ آيَاتٍ مِنَ الْقُرآْنِ فَكَانَ فِيمَا سَأَلَهُ أَنْ قَالَ لَهُ فَمَا مَعْنىَ قَوْلِ اللَّهِ 

رِنِي أَنْظُارْ إِلَيْاكَ   لِمِيقاتِنا وَ کَلّمََهُ رَبُهُ قالَ رَبِ أَ  وَ لَمَا جاءَ مُوسى -عَزَ وَ جَلَ

قالَ لَنْ تَرانيِ الآْيَةَ کَيْفَ يَجوُزُ أَنْ يَكوُنَ کَلِّيمُ اللَّهِ مُوسىَ بْنُ عِمْرَانَ ع لَا يَعْلَّمُ 

فَقَالَ الرِضَا  -أَنَ اللَّهَ تَعَالىَ ذِکْرُهُ لَا يَجوُزُ عَلَّيْهِ الرُؤْيَةُ حَتىَ يَسْأَلَهُ هَذَا السُؤَالَ

کَلِّيمَ اللَّهِ مُوسىَ بْنَ عِمْرَانَ ع عَلِّمَ أَنَ اللَّهَ تَعَالىَ عَنْ أَنْ يُرَى بِالْأَبْصَارِ وَ  ع إِنَ

زَ لَكِنَهُ لَمَا کَلّمََهُ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ وَ قَرَبَهُ نَجِيّاً رَجَعَ إِلىَ قَومِْهِ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَ اللَّهَ عَ

قَرَبَهُ وَ نَاجَاهُ فَقَالُوا لَنْ نُؤمِْنَ لَكَ حَتىَ نَسْمَعَ کَلَّامَهُ کَمَا سمَِعْتَ  وَ جَلَ کَلّمََهُ وَ

وَ کَانَ الْقَوْمُ سَبْعمَِائَةِ أَلْفِ رَجُلٍ فَاخْتَارَ مِنْهُمْ سَبْعِينَ أَلْفاً ثُمَ اخْتَارَ مِنْهُمْ سَابْعَةَ  
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ثُمَ اخْتَارَ مِنْهُمْ سَبْعِينَ رَجُلًّا لِمِيقَاتِ رَبِهِ فَخَارَجَ  آلَافٍ ثُمَ اخْتَارَ مِنْهُمْ سَبْعمَِائَةٍ 

بِهِمْ إِلىَ طُورِ سَيْنَاءَ فَأَقَامَهُمْ فيِ سفَْحِ الْجَبَلِ وَ صَعِدَ مُوسَاى ع إِلَاى الطُاورِ وَ    

مَهُ اللَّهُ تَعَالىَ ذِکْارُهُ وَ  سَأَلَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنْ يُكَلّمَِهُ وَ يُسمِْعَهُمْ کَلَّامَهُ فَكَلَّ

سمَِعُوا کَلَّامَهُ مِنْ فَوْقُ وَ أَسْفَلُ وَ يمَِينُ وَ شِمَالُ وَ وَرَاءُ وَ أَمَامُ لِأَنَ اللَّاهَ عَازَ وَ   

 جَلَ أَحْدَثَهُ فيِ الشَجَرَةِ ثُمَ جَعَلَّهُ مُنْبَعِثاً مِنْهَا حَتىَ سَمِعُوهُ مِنْ جَمِياعِ الْوُجُاوهِ  

فَقَالُوا لَنْ نُؤمِْنَ لَكَ بِأَنَ هَذَا الَذِي سَمِعْنَاهُ کَلَّامُ اللَّهِ حَتىَ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَلَّمَاا  

قَالُوا هَذَا الْقَوْلَ الْعَظِيمَ وَ اسْتَكْبَرُوا وَ عَتَوْا بَعَثَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ عَلَّيْهِمْ صَااعِقَةً  

هِمْ فمََاتُوا فَقَالَ مُوسىَ يَا رَبِ مَا أَقُولُ لِبَنيِ إِسْرَائِيلَ إِذَا رَجَعْتُ فَأخََذَتْهُمْ بظُِلّمِْ

إِلَيْهِمْ وَ قَالُوا إِنَكَ ذَهَبْتَ بِهِمْ فَقَتَلّْتَهُمْ لِأَنَكَ لَمْ تَكُنْ صَادِقاً فِيمَا ادَعَيْاتَ مِانْ   

فَقَالُوا إِنَكَ لَاوْ سَاأَلْتَ اللَّاهَ أَنْ     -بَعَثَهُمْ مَعَهُمُنَاجَاةِ اللَّهِ إِيَاكَ فَأَحْيَاهُمُ اللَّهُ وَ 

يُرِيَكَ أَنْ تَنظُْرَ إِلَيْهِ لَأَجَابَكَ وَ کُنْتَ تُخْبِرُنَا کَيْفَ هُوَ فَنَعْرِفُهُ حَقَ مَعْرِفَتِهِ فَقَالَ 

آيَاتِهِ وَ  ةَ لَهُ وَ إِنَمَا يُعْرَفُ بِمُوسىَ ع يَا قَوْمِ إِنَ اللَّهَ لَا يُرَى بِالْأَبْصَارِ وَ لَا کَيْفِيَ

يُعْلَّمُ بِأَعْلَّامِهِ فَقَالُوا لَنْ نُؤمِْنَ لَكَ حَتىَ تَسْأَلَهُ فَقَالَ مُوسىَ ع يَا رَبِ إِنَكَ قَادْ  

هُ إِلَيْاهِ  سَمِعْتَ مَقَالَةَ بَنيِ إِسْرَائِيلَ وَ أَنْتَ أَعْلَّمُ بِصَلَّاحِهِمْ فَأَوْحىَ اللَّهُ جَلَ جَلَّالُ

يَا مُوسىَ اسْأَلْنيِ مَا سَأَلُوكَ فَلَّنْ أُؤَاخِذَكَ بِجَهْلِّهِمْ فَعِنْدَ ذَلِكَ قَاالَ مُوسَاى ع   

رَبِ أَرِنيِ أَنظُْرْ إِلَيْكَ قالَ لَنْ تَرانيِ وَ لكِنِ انظُْرْ إِلىَ الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَ مَكانَهُ وَ 

جَعَلَّهُ دَکًاا وَ   -آيَةٍ مِنْ آيَاتِهِ لَّمَا تَجَلّىَ رَبُهُ لِلّْجَبَلِ بِهُوَ يَهوِْي فَسَوْفَ تَرانيِ فَ

صَعِقاً فَلَّمَا أَفاقَ قالَ سُبْحانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ يَقُولُ رَجَعْتُ إِلىَ مَعْرِفَتِي   خَرَ مُوسى
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كَ لَا تُرَى فَقَالَ المَْأْموُنُ لِلَّهِ وَ أَنَا أَوَلُ المْؤُْمِنِينَ مِنْهُمْ بِأَنَ -بِكَ عنَْ جَهْلِ قوَْميِ

   دَرُكَ يَا أَبَا الْحَسَنِ

و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة و قد أخرجته بتماماه فاي کتااب    

و لو أوردت الأخبار التي رويت في معنى الرؤية لطال . عيون أخبار الرضا ع

تعالى ذکره للّرشااد  الكتاب بذکرها و شرحها و إثبات صحتها و من وفقه الله 

آمن بجميع ما يرد عن الأئمة ع بالأسانيد الصحيحة و سلّم لهام و رد الأمار   

فيما اشتبه علّيه إليهم إذ کان قولهم قول الله و أمرهم أمره و هم أقرب الخلّق 

 إلى الله عز و جل و أعلّمهم به صلّوات الله علّيهم أجمعين 

 : ترجمه 

أمون حاضار شادم و اماام رضاا     در مجلّس م: فويد محمد بن جهم مى. 21

اى فرزناد رساول   : مأمون به امام عرض کارد . نيز نزد او بود( علّيه السلام)

. فنااه هساتند   آيا اين سخن شما نيست که تمام پيامبران، معصوم و بى! خدا

پس مأمون سوالاتى از آيات قرآنى پرسيد و يكاى از  ! بلّه: حضرت فرمودند

زمانى کاه حضارت   : خداوند چيست سوالاتش اين بود که منظور اين سخن

براى ديدار ما آمد و با پروردفارش سخن ففت، عرض ( علّيه السلام)موسى 

: خداوناد فرماود  . خود را به من نشان بده، تا تاو را ببيانم  ! پروردفارا: کرد

يعنى )تا آخر آيه چگونه ممكن است کسى که کلّيم الله ... بينى هرفز مرا نمى
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داند که ديدن خداوند محاال اسات تاا چناين     است ولى ن( موسى بن عمران

 سوالى از خداوند بسرسد؟ 

دانست که  مى( علّيه السلام)حضرت موسى : فرمودند( علّيه السلام)امام رضا 

تر از آن است که با چشم ديده شود، ولى زمانى که خداوند با  خداوند بزر 

وم او سخن ففت و او را با نجات دادن به خود نزديك ساخت، به ساوى قا  

خود برفشت و به آنها خبر داد که خداوند با او صحبت کرده و نزديك خود 

ما ساخنان تاو را   : قومش به آن حضرت ففتند. ساخته و نجاتش داده است

کنيم مگر اين که همان طورى که تو سخن خدا را شنيدى، ما هام   قبول نمى

 . بشنويم

ه از مياان آنهاا   ، هفتصد هزار مرد بودند ک(علّيه السلام)قوم حضرت موسى 

هفتاد هزار نفر و سسس هفت هزار نفر و سسس هفتصد نفر و بعد هام هفتااد   

نفر انتخاب شدند تا به ديدار خداوند بروند و با آنها به طارف طاور سايناء    

خارج شدند و آنها را در دامنه کوه جاى داد، پس خداوند با حضرت موسى 

ايين، راسات، چاپ، پشات و    سخن ففت و آنها نيز از بالا، پا ( علّيه السلام)

جلّو، صداى خداوند را شنيدند، زيرا خداوند در درخت صدا ايجاد کرده بود 

سسس صدا را از درخت .( نه اينكه دهانى داشته باشد و بخواهد حرف بزند)

ماا  : آنها ففتند. شنيدند اى منعكس ساخت، بطوريكه از هر طرف مى به فونه

کنيم، مگر اين کاه او را باه طاور     نمى با شنيدن اين صدا، سخنان تو را قبول
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پس زمانى که اين سخن بزر  را از روى غارور و  . ببينيم( با چشم)آشكار 

و به خاطر ظلّمشان، آنها را . اى فرستاد طغيان ففتند، خداوند بر آنها صاعقه

! پروردفارا: عرض کرد( علّيه السلام)حضرت موسى . فرفت و همگى مردند

 رائيل برفشتم چه بگويم؟ زمانى که به نزد بنى اس

افر ففتند که آنها را بردى و کشتى و تو در آن چه که نسبت به مناجات باا  

خداوند، آنها را زنده کرد و به همراه حضارت  . ففتى، راستگو نيستى خدا مى

افار از خداوناد   : آنها ففتناد . به سوى قومشان فرستاد( علّيه السلام)موسى 

کرد، و تو به ما خبار   ن دهد، حتما قبول مىخواستى که خود را به ما نشا مى

دادى که او چگونه است  و در نتيجه ما آن فونه که حق خداوند است، او  مى

 . شناختيم را مى

خداوند، با چشم ( بنى اسرائيل)اى قوم : فرمود( علّيه السلام)حضرت موسى 

هاا   هام نادارد و فقا  باا نشاانه     ( شكل و صورت)شود و چگونه  ديده نمى

 . فردد هايش مشخص مى شود، و با نشانه ته مىشناخ

از او ( ديادن خادا را  )آوريام، مگار ايان کاه      ما به تو ايمان نمى: آنها ففتند

تو سخن بنى ! پروردفارا: عرض کرد( علّيه السلام)بخواهى؟ حضرت موسى 

خداوناد باه حضارت    . تر هستى اسرائيل را شنيدى و به صلاحيت آنها آفاه

آن چه از تو خواستند، از من ! اى موسى: وحى فرستاد( علّيه السلام)موسى 
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در آن هنگام حضرت . کنم هرفز تو را بخاطر نادانى آنها، مؤاخذه نمى. بخواه

 : عرض کرد( علّيه السلام)موسى 

: فويد و مى)کنم  تو پاك و منزه هستى و من به سوى تو، توبه مى! پروردفارا

ا تو را بهتر بشناسم، به سوى تو از نادانى قوم خودم، به شناخت خود يعنى ت

و من اولين ايمان آورنده از ميان آن فاروه هساتم کاه تاو دياده      .( بازفشتم

 . شوى نمى

 . خداوند تو را فرامى بدارد! اى ابوالحسن: مأمون ففت

البته حديث طولانى است و ما فق  به اندازه نياز انتخاب کرديم و تماام آن  )

ام و افر بخواهم رواياتى  آورده( علّيه السلام)را در کتاب عيون اخبار الرضا 

را که درباره ديدن خداوند وارد شده است را بيان کنم، بيان، شارح و ثابات   

کردن صحت آن روايات به درازا خواهد کشيد و هر کس به تمام آن روايات 

خوش باه  )، با سند صحيح، توفيق دسترسى يافت، (علّيهم السلام)از امامان 

امامان علّيه )فر مسئلّه براى او مشتبه شد، امر را در خود آنها اما ا( سعادتش

زيرا سخن آنان، سخن خدا و دستور آنها، دستور خداوند . باز فرداند( السلام

 .( ترين خلّق خدا و آفاه ترينشان نسبت به خداوند هستند است و آنها نزديك
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 باب القدرة. 9

 درباره قدرت خداوند . 9

بْنُ مُوسىَ بْنِ الْمُتَوَکِلِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَاالَ حَادَثَنَا عَلِّايُ بْانُ      حَدَثَنَا مُحمََدُ 1

إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحمََدِ بْنِ أَبيِ إِسْحَاقَ الْخَفَافُ قَالَ حَادَثَنيِ عِادَةٌ مِانْ    

نَ الْحَكَمِ فَقَالَ لَهُ أَ لَكَ رَبٌ فَقَاالَ  أَصْحَابِنَا أَنَ عَبْدَ اللَّهِ الدَيَصَانيَِ أَتىَ هِشَامَ بْ

بَلّىَ قَالَ قَادِرٌ قَالَ نَعَمْ قَادِرٌ قَاهِرٌ قَالَ يَقْدِرُ أنَْ يُدخِْلَ الدُنْيَا کُلَّهَا فِي الْبَيْضَةِ لَاا  

قَدْ أَنظَْرْتُكَ حَوْلًا ثُامَ   يُكَبِرُ الْبَيْضَةَ وَ لَا يُصَغِرُ الدُنْيَا فَقَالَ هِشَامٌ النظَِرَةَ فَقَالَ لَهُ

خَرَجَ عَنْهُ فَرَکِبَ هِشَامٌ إِلىَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَاسْتَأْذَنَ عَلَّيْهِ فَأَذِنَ لَهُ فَقَالَ يَا ابْنَ 

اللَّاهِ وَ   رَسُولِ اللَّهِ أَتَانيِ عَبْدُ اللَّهِ الدَيَصَانيُِ بمَِسْأَلَةٍ لَيْسَ المُْعَوَلُ فِيهَا إِلَا عَلّىَ

عَلَّيْكَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَا ذَا سَأَلَكَ فَقَالَ قَالَ ليِ کَيْتَ وَ کَيْاتَ فَقَاالَ   

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا هِشَامُ کَمْ حَوَاسُكَ قَالَ خَمْسٌ فَقَالَ أَيُهَا أَصْغَرُ فَقَالَ النَااظِرُ  

اظِرِ قَالَ مِثْلُ الْعَدَسَةِ أَوْ أَقَلُ مِنْهَاا فَقَاالَ يَاا هِشَاامُ فَاانظُْرْ      فَقَالَ وَ کَمْ قَدْرُ النَ

أَمَامَكَ وَ فَوْقَكَ وَ أَخْبِرْنيِ بِمَا تَرَى فَقَالَ أرََى سَمَاءً وَ أَرْضاً وَ دُوراً وَ قُصُوراً 

هِ ع إِنَ الَذِي قَدَرَ أَنْ يُدْخِلَ الَاذِي  وَ تُرَاباً وَ جِبَالًا وَ أَنْهَاراً فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّ

ا تَرَاهُ الْعَدَسَةَ أَوْ أَقَلَ مِنْهَا قَادِرٌ أَنْ يُدْخِلَ الدُنْيَا کُلَّهَا الْبَيْضَةَ لَا يُصَغِرُ الدُنْيَا وَ لَا 

وَ رِجْلَّيْهِ وَ قَالَ حَسْبيِ يَا  يُكَبِرُ الْبَيْضَةَ فَانْكَبَ هِشَامٌ عَلَّيْهِ وَ قَبَلَ يَديَْهِ وَ رَأْسَهُ
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ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَانْصَرَفَ إِلىَ مَنْزِلِهِ وَ غَدَا إِلَيْهِ الدَيَصَانيُِ فَقَالَ يَاا هِشَاامُ إِنِاي    

جِئْتُكَ مُسَلِّماً وَ لَمْ أَجِئْكَ مُتَقَاضِياً لِلّْجَوَابِ فَقَالَ لَاهُ هِشَاامٌ إِنْ کُنْاتَ جِئْاتَ     

اضِياً فَهَاكَ الْجَوَابَ فَخَرَجَ عَنْهُ الدَيَصَانيُِ فَأُخْبِرَ أَنَ هِشَاماً دَخَلَ عَلّىَ أَبِي مُتَقَ

عَبْدِ اللَّهِ ع فَعَلّمََهُ الْجَوَابَ فمََضَى عَبْدُ اللَّهِ الدَيَصَانيُِ حَتَى أتََى بَابَ أَبِاي عَبْادِ   

لَهُ فَلَّمَا قَعَدَ قَالَ لَهُ يَا جَعْفَرَ بْنَ مُحمََدٍ دُلَنِاي عَلَّاى   اللَّهِ ع فَاسْتَأْذَنَ عَلَّيْهِ فَأَذِنَ 

مَعْبُودِي فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا اسمُْكَ فَخَرَجَ عَنْهُ وَ لَمْ يُخْبِرْهُ بِاسمِْهِ فَقَالَ 

لّْتُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ کَانَ يَقُولُ مَنْ لَهُ أَصْحَابُهُ کَيْفَ لَمْ تُخْبِرْهُ بِاسمِْكَ قَالَ لَوْ کُنْتُ قُ

هَذَا الَذِي أَنْتَ لَهُ عَبْدٌ فَقَالُوا لَهُ عُدْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَاهُ يَادُلُكَ عَلَّاى مَعْبُاودِكَ وَ لَاا      

يَسْأَلُكَ عَنِ اسمِْكَ فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ يَا جَعْفَارُ دُلَنِاي عَلَّاى مَعْبُاودِي وَ لَاا      

سْأَلْنيِ عَنِ اسمْيِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اجْلِّسْ وَ إِذَا غُلَّامٌ لَهُ صَغِيرٌ فيِ کفَِهِ تَ

بَيْضَةٌ يَلّْعَبُ بِهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَاوِلْنيِ يَا غُلَّامُ الْبَيْضَةَ فَنَاوَلَهُ إِيَاهَاا فَقَاالَ   

دَيَصَانِيُ هَذَا حِصْنٌ مَكْنُونٌ لَهُ جِلّْادٌ غَلِّايظٌ وَ تَحْاتَ الْجِلّْادِ     أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا 

الْغَلِّيظِ جِلّْدٌ رَقِيقٌ وَ تَحْتَ الْجِلّْدِ الرَقِيقِ ذَهَبَةٌ مَائِعَةٌ وَ فِضَةٌ ذَائِبَةٌ فَلَّاا الذَهَبَاةُ   

ةُ الذَائِبَةُ تَخْتَلِّ ُ بِالذَهَبَاةِ الْمَائِعَاةِ هِايَ    الْمَائِعَةُ تَخْتَلِّ ُ بِالْفِضَةِ الذَائِبَةِ وَ لَا الْفِضَ

عَلّىَ حَالِهَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا مُصْلِّحٌ فَيُخْبِرَ عَنْ إِصْلَّاحِهَا وَ لَا دَخَلَ فِيهَاا مُفْسِادٌ   

مِثْالِ أَلْاوَانِ   فَيُخْبِرَ عَنْ فَسَادِهَا لَا يُدرَْى لِلّذَکَرِ خُلِّقَتْ أَمْ لِلّْاأُنْثىَ تَنْفَلِّاقُ عَانْ    

الطَوَاوِيسِ أَ تَرَى لَهَا مُدَبِراً قَالَ فَأَطْرَقَ مَلِّيّاً ثُمَ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَاهَ إِلَاا اللَّاهُ    
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وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَ مُحمََداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَنَكَ إِمَامٌ وَ حُجَةٌ مِانَ اللَّاهِ   

 قِهِ وَ أَنَا تَائِبٌ مِمَا کُنْتُ فِيهِ عَلَّى خَلّْ

 : ترجمه 

اند که عبدالله ديصانى به نزد هشام بن  فروهى از علّماء شيعه روايت کرده. 1

او تواناسات؟  : ففت. بلّه: آيا پروردفار دارى؟ جواب داد: حكم آمد و ففت

ه آيا قدرت دارد ک: پرسيد. بلّه، او هم تواناست و هم پيروز است: جواب داد

تمام دنيا را در تخم مرغى داخل کند، بدون اين که تخم مرغ بزر  شاده و  

. به من مهلّت بده، تا جوابش را به تو بيااورم : دنيا کوچك شود؟ جواب داد

ساسس از نازد هشاام    . دهم يك سال به تو فرصت مى: عبدالله ديصانى ففت

واسات و  آمده و اجازه خ( علّيه السلام)هشام به نزد امام صادق . خارج شد

عبادالله  ! اى فرزناد رساول خادا   : به حضرت عزض کرد. به او اجازه دادند

اى از من پرسيد که به جز خداوند و شما، از  ديصانى به نزد من آمد و مسئلّه

آن مسئلّه چاه باود؟   : حضرت فرمودند. توانم کمك بگيرم کسى ديگرى نمى

! اى هشاام : ناد فرمود( علّيه السلام)امام صادق . هشام جريان را توضيح داد

تار   کاداميك کوچاك  : فرمودناد . پنج تا: حواس تو چقدر است؟ عرض کرد

اندازه چشم چقدر اسات؟ عارض   : فرمودند. حس بينايى: است؟ عرض کرد

جلّاو و باالاى   ! اى هشام: فرمودند. تر از آن به اندازه عدس يا کوچك: کرد

: ن، زمينآسما: عرض کرد. بينى به من بگو سر خود را نگاه کن و هر چه مى



211 | د ک ي ح و ت ب  ا ق /ت و د ص خ  ي ش  

 

کسى که قادر اسات  : بينم؟ حضرت فرمودند خانه، خاك، کوه و رودها را مى

تواند  تر از آن کند، باز مى تمام چيزهايى را که ديدى داخل عدس يا کوچك

که تمام دنيا را داخل تخم مرغ کند، بدون اين که دنيا کوچك شده و يا تخم 

و  دست و سر و پااى  هشام خود را به روى امام انداخت . مرغ بزر  شود

همين اندازه کافى است ! اى فرزند رسول خدا: ايشان را بوسيد و عرض کرد

فرداى آن روز عبدالله ديصانى به نزد هشام . اش حرکت کرد و به سمت خانه

ام و فقا  باراى    من براى جواب فرفتن نزد تو نيامده! اى هشام: آمد و ففت

اى، اين هم جواب من  جواب آمدهافر براى : هشام ففت. ام تسلّيم شدن آمده

ديصانى از نزد هشام خارج شد و با خبر شد که هشام باه نازد اماام    . است

عبادالله  . رفته و جواب را از آن حضرت آموخته اسات ( علّيه السلام)صادق 

رسيد و اجازه ( علّيه السلام)ديصانى به راه افتاد تا به درب خانه امام صادق 

اى جعفاربن  : د  و زمانى که نشست، ففات ورود خواست پس اجازه داده ش

ناام  : پروردفارت را به من بشناسان؟ حضرت فرمودناد ( علّيه السلام)محمد 

تو چيست؟ عبدالله ديصانى بدون اين که نام خود را به آن حضرت بگويد، از 

 . آن جا بيرون رفت

افر به حضرت عارض  : يارانش به او ففتند که چرا نام خود را نگفتى؟ ففت

ياارانش  . اش هستى است، او همان است که تو بنده( عبدالله)دم نام من کر مى

به سوى ايشان برفرد و بگو تو را به پروردفارت راهنمايى کند، : به او ففتند
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اى : ديصانى به نزد امام بازفشات و عارض کارد   . ولى از نامت سؤال نكند

ايى کن ولى از مرا به پروردفارم راهنم(( علّيه السلام)نام امام صادق ! )جعفر

اى  آن حضارت پسار بچاه   . بنشين: حضرت به او فرمودند. نامم سؤال نكنيد

آن ! اى بچاه : حضرت به او فرمودناد . کرد داشت که با تخم مرغى بازى مى

امام صادق . تخم مرغ را به من بده و آن بچه هم تخم مرغ را به حضرت داد

است که داراى پوسات   اين، درى پنهان! اى ديصانى: فرمودند( علّيه السلام)

باشد و زير اين پوست سفت، پوست نازکى وجاود دارد و زيار آن    سفيد مى

( سفيدى آن)اى آب شده  و نقره( زردى تخم مرغ)پوست نازك، طلايى مايع 

هي  کس از وضعيت آن خبر . )شود است و هي  کدام با ديگرى مخلّوط نمى

لم بودنش و نه چيز فاسدى نه چيز سالمى از آن بيرون آمده، تا از سا( ندارد

معلّوم نيست که نر يا ماده آفريده . خارج شده که به فاسد بودنش خبر دهند

اى رنگارناگ يعناى طااووس خاارج      از چناين تخماى، پرناده   . شده است

بينى؟ اندکى ديصانى به فكر فرو  آيا براى چنين چيزى مدبرى نمى. فردد مى

خاداى يكاناه نيسات و    دهم که خدايى جز  شهادت مى: رفت و سسس ففت

، بنده و فرستاده اوست و (صلّى الله علّيه و آله و سلّم)شريكى ندارد و محمد 

شما، رهبر و حجت خداوند بر مردم هستيد و من از آن اعتقادى که داشاتم،  

 . کنم توبه مى
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لَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بنِْ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَا 2

الْحَسَنِ الصَفَارُ قَالَ حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ مُحمََدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعضِْ أَصْحَابِنَا قَالَ مَرَ 

تْ أَبُو الْحَسَنِ الرِضَا ع بِقَبْرٍ مِنْ قُبُورِ أَهْلِ بَيْتِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَّيْهِ ثُمَ قَالَ إِلَهِي بَدَ

قُدرَْتُكَ وَ لَمْ تَبْدُ هَيْئَةٌ فَجَهِلُّوكَ وَ قَدَرُوكَ وَ التَقْدِيرُ عَلّىَ غَيْرِ مَا بِهِ وَصَفُوكَ 

ءٌ إِلَهيِ وَ لَنْ  ءٌ يَا إِلَهيِ مِنَ الَذيِنَ بِالتَشْبِيهِ طَلَّبُوكَ لَيْسَ کَمِثْلِّكَ شيَْ وَ إِنيِ بَرِي

مْ مِنْ نِعْمَتِكَ دَلِيلُّهُمْ عَلَّيْكَ لَوْ عَرَفُوكَ وَ فِي خَلّْقِكَ يَا يُدْرِکُوكَ وَ ظَاهِرُ مَا بِهِ

إِلَهيِ مَنْدُوحَةٌ أَنْ يَتَنَاوَلُوكَ بَلْ سَوَوْكَ بِخَلّْقِكَ فمَِنْ ثَمَ لَمْ يَعْرِفُوكَ وَ اتَخَاذُوا  

 هِ المُْشَبِهُونَ نَعَتُوكَ بَعْضَ آيَاتِكَ رَبّاً فَبِذَلِكَ وَصَفُوكَ تَعَالَيْتَ رَبِي عمََا بِ

 : ترجمه 

از ( علّيه السالام )امام رضا ( روزى)اند که  بعضى از علّماء شيعه نقل کرده. 2

کردناد، دسات روى قبار فذاشاته و      قبر يكى از خويشاوندانشان عبور ماى 

اما چگونگى تاو معلّاوم نشاد و    . قدرت تو آشكار شد! پروردفارا: فرمودند

کردند و تو را برخلاف آن چه هستى، وصف نمودند و براى تو اندازه تصور 

چيازى مثال تاو    . طلّبناد، بيازارم   من از کسانى که تو را با تشبيه مى! خدايا

هاى تو که در ميان آنهاسات،   نعمت. هرفز تو را درك نكردند! خدايا. نيست

شد و به طرف تو راهنمايى شوند و تو را بشناسند و اين تاوان در   باعث مى

و وجود دارد که در حقيقت و ذات تو تفكر کنند، امام تاو را باا   مخلّوقات ت

مخلّوقاتت برابر دانستند و باه هماين دليال، تاو را نشاناختند و بعضاى از       
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به عنوان خادا فرفتناد و   ...( مثل خورشيد و ماه و ستاره و)هاى تو را  نشانه

 . کنند، برتر است ها وصفش مى پروردفار من از آن چه تشبيه کننده

دَثَنَا أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَادَثَنَا مُحَمَادُ بْانُ    حَ 3

الْحُسَيْنِ بْنِ أَبيِ الْخطََابِ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ أَبيِ نَصْرٍ قَالَ جَاءَ قَاوْمٌ مِانْ   

فَقَالُوا لَهُ جِئْنَاكَ نَسْأَلُكَ عَنْ ثَلَّاثِ مَسَائِلَ فَاإِنْ   وَرَاءِ النَهْرِ إِلىَ أَبيِ الْحَسَنِ ع

أَجَبْتَنَا فِيهَا عَلّمِْنَا أَنَكَ عَالِمٌ فَقَالَ سَلُّوا فَقَالُوا أَخْبِرْنَا عَنِ اللَّهِ أيَْنَ کَانَ وَ کَيْفَ 

زَ وَ جَلَ کَيَفَ الْكَيْفَ فَهُوَ بِلَّا ءٍ کَانَ اعْتِمَادُهُ فَقَالَ إِنَ اللَّهَ عَ کَانَ وَ عَلّىَ أَيِ شيَْ

کَيْفٍ وَ أيََنَ الْأيَْنَ فَهُوَ بِلَّا أيَْنٍ وَ کَانَ اعْتِمَادُهُ عَلّىَ قُدْرتَِهِ فَقَاالُوا نَشْاهَدُ أَنَاكَ    

   عَالِمٌ

قال مصنف هذا الكتاب يعني بقوله و کان اعتماده علّى قدرته أي علّاى ذاتاه   

 ات الله عز و جل لأن القدرة من صفات ذ

 : ترجمه 

باه نازد   ( عاراق )فروهاى از مااوراء النهار    : فويد محمد بن ابى نصر مى. 3

باه نازد شاما    : آمدند و عارض کردناد  (( علّيه السلام)امام رضا )ابوالحسن 

کنيم که  افر به آنها جواب داديد، يقين مى. ايم تا از سه مسئلّه سؤال کنيم آمده

 . بسرسيد: دحضرت فرمودن. شما دانا هستيد

و به چه چيازى  . باشد ما را از خداوند مطلّع کن که کجا و چگونه مى: ففتند

خداوند، خودش چگونگى را چگونه قرار : تكيه زده است؟ حضرت فرمودند
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داده است پس خودش بدون چگونگى است و خودش باه مكانيات، مكاان    

داده است، پس خودش بدون مكان است و باه قادرت خاودش تكياه زده     

 . دهيم که شما دانا هستيد شهادت مى: آنها ففتند. تاس

خداوند به قدرت خاود تكياه   )منظور از اين که : فويد مى( ره)شيخ صدوق )

زند، زيارا قادرت، از صافات ذات     زده است، يعنى بر ذات خودش تكيه مى

 .( خداوند متعال است

اللَّهُ عَنْ عمَهِِ مُحمََدِ بْنِ أَبِاي الْقَاسِامِ   حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ عَلّيٍِ مَاجِيلَّويَْهِ رَحمَِهُ  1

عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحمََدِ بْنِ عَلّيٍِ الْكُوفيِِ عَنْ عَبْدِ الرَحمَْنِ بْنِ 

أَبيِ مَنْصُاورٍ  مُحمََدِ بْنِ أَبيِ هَاشِمٍ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحَسِنٍ المِْيثمَيِِ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ 

الْمُتطََبِبِ فَقَالَ أَخْبَرَنيِ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابيِ قَالَ کُنْتُ أَنَا وَ ابْنُ أَبِاي الْعَوْجَااءِ وَ   

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المْقَُفَعِ فيِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ ابْنُ المُْقَفَعِ تَرَوْنَ هَذَا الْخَلّْقَ وَ أَوْمَأَ 

إِلىَ مَوْضِعِ الطَوَافِ مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ أُوجِبُ لَهُ اسْمَ الْإِنْسَانِيَةِ إِلَا ذَلِكَ الشَايْخَ   بِيَدِهِ

الْجَالِسَ يَعْنيِ جَعْفَرَ بْنَ مُحمََدٍ ع فَأَمَا الْبَاقوُنَ فَرَعَاعٌ وَ بَهَائِمُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِاي  

هَذَا الِاسْمَ لِهَذَا الشَيخِْ دُونَ هَؤُلَاءِ قَالَ لِأَنيِ رَأَيْتُ عِنْدَهُ الْعَوْجَاءِ وَ کَيْفَ أَوْجَبْتَ 

مَا لَمْ أَرَ عِنْدَهُمْ فَقَالَ ابْنُ أَبيِ الْعَوْجَاءِ مَا بُدٌ مِنِ اخْتِبَارِ مَا قُلّْتَ فِيهِ مِنْهُ فَقَاالَ  

يُفْسِدَ عَلَّيْكَ مَا فيِ يَدِكَ فَقَاالَ لَايْسَ ذَا    لَهُ ابْنُ المُْقَفَعِ لَا تَفْعَلْ فَإِنِي أخََافُ أَنْ

رَأْيَكَ وَ لَكِنَكَ تَخَافُ أَنْ يَضْعُفَ رَأْيُكَ عِنْدِي فيِ إِحْلَّالِكَ إِيَاهُ المَْحَلَ الَذِي 

فَظْ مَا اسْتطََعْتَ وَصَفْتَ فَقَالَ ابْنُ المُْقَفَعِ أَمَا إِذَا تَوَهَمْتَ عَلَّيَ هَذَا فَقُمْ إِلَيْهِ وَ تَحَ
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مِنَ الزَلَلِ وَ لَا تَثْنِ عِنَانَكَ إِلَى اسْتِرْسَالٍ يُسْلّمِْكَ إِلىَ عِقَالٍ وَ سمِهُْ مَا لَاكَ أَوْ  

عَلَّيْكَ قَالَ فَقَامَ ابْنُ أَبيِ الْعَوْجَاءِ وَ بَقِيتُ أَنَا وَ ابْنُ المُْقَفَعِ فَرَجَعَ إِلَيْنَا فَقَالَ يَاا  

مُقَفَعِ مَا هَذَا بِبَشَرٍ وَ إِنْ کَانَ فِي الدُنْيَا رُوحَانِيٌ يَتَجَسَدُ إِذَا شَاءَ ظَااهِراً وَ  ابْنَ الْ

يَتَرَوَحُ إِذَا شَاءَ بَاطِناً فَهُوَ هَذَا فَقَالَ لَهُ وَ کَيْفَ ذَاكَ فَقَالَ جَلَّسْتُ إِلَيْهِ فَلَّمَا لَامْ  

ي فَقَالَ إِنْ يَكُنِ الْأَمْرُ عَلّىَ مَا يَقُولُ هَؤُلَاءِ وَ هُوَ عَلّىَ مَا يَبْقَ عِنْدَهُ غَيْرِي ابْتَدَأَنِ

وَ إِنْ يَكُانِ الْاأَمْرُ عَلَّاى مَاا      -يَقُولوُنَ يَعْنيِ أَهْلَ الطَوَافِ فَقَدْ سَلّمُِوا وَ عطَِبْتُمْ

فَقُلّْتُ لَهُ يَرْحمَُكَ اللَّهُ وَ أَيَ  تَقُولُونَ وَ لَيْسَ کمََا تَقُولوُنَ فَقَدِ اسْتَوَيْتُمْ أَنْتُمْ وَ هُمْ

ءٍ يَقُولوُنَ مَا قَوْليِ وَ قَوْلُهُمْ إِلَا وَاحِداً قَالَ فَكَيْافَ يَكُاونُ    ءٍ نَقُولُ وَ أَيَ شيَْ شيَْ

ينُونَ بِأَنَ قَوْلُكَ وَ قَوْلُهُمْ وَاحِداً وَ هُمْ يَقُولوُنَ إِنَ لَهُمْ مَعَاداً وَ ثَوَاباً وَ عِقَاباً وَ يَدِ

لِلّسَمَاءِ إِلَهاً وَ أَنَهَا عمُْرَانٌ وَ أَنْتُمْ تَزْعمُُونَ أَنَ السَمَاءَ خَرَابٌ لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ قَالَ 

فَاغْتَنَمْتُهَا مِنْهُ فَقُلّْتُ لَهُ مَا مَنَعَهُ إِنْ کَانَ الْاأَمْرُ کمََاا تَقُاولُ أَنْ يظَْهَارَ لِخَلّْقِاهِ وَ      

مْ إِلىَ عِبَادتَِهِ حَتىَ لَا يَخْتَلِّفَ مِنْهُمُ اثْنَانِ وَ لِمَ احْتَجَبَ عَانْهُمْ وَ أَرْسَالَ   يَدْعُوَهُ

إِلَيْهِمُ الرُسُلَ وَ لَوْ بَاشَرَهُمْ بِنَفْسِهِ کَانَ أَقْرَبَ إِلىَ الْإِيمَانِ بِهِ فَقَالَ ليِ وَيْلَّاكَ وَ  

رتََهُ فيِ نَفْسِكَ نُشُوءَكَ وَ لَمْ تَكُانْ وَ کِبَارَكَ   کَيْفَ احْتَجَبَ عَنْكَ مَنْ أَرَاكَ قُدْ

بَعْدَ صِغَرِكَ وَ قوَُتَكَ بَعْدَ ضَعْفِكَ وَ ضَعْفَكَ بَعْدَ قوَُتِكَ وَ سُقمَْكَ بَعْدَ صِحَتِكَ 

وَ صِحَتَكَ بَعْدَ سُقمِْكَ وَ رِضَاكَ بَعْدَ غَضَبِكَ وَ غَضَبَكَ بَعْدَ رِضَاكَ وَ حُزْنَكَ 

عْدَ فَرَحِكَ وَ فَرَحَكَ بَعْدَ حُزْنِكَ وَ حُبَكَ بَعْدَ بُغْضِكَ وَ بُغْضَكَ بَعْدَ حُبِكَ وَ بَ

عَزْمَكَ بَعْدَ إِبَائِكَ وَ إِبَاءَكَ بَعْدَ عَزْمِكَ وَ شَهوَْتَكَ بَعْدَ کَرَاهَتِكَ وَ کَرَاهَتَاكَ  
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رَهْبَتَكَ بَعْدَ رَغْبَتِاكَ وَ رَجَااءَكَ بَعْادَ    بَعْدَ شَهوَْتِكَ وَ رَغْبَتَكَ بَعْدَ رَهْبَتِكَ وَ 

يَأْسِكَ وَ يَأْسَكَ بَعْدَ رَجَائِكَ وَ خَاطِرَكَ بِمَا لَمْ يَكُنْ فيِ وَهمِْكَ وَ عُزُوبَ مَا 

ا أَنْتَ مُعْتَقِدُهُ عَنْ ذِهْنِكَ وَ مَا زَالَ يَعُدُ عَلّيََ قُدْرتََهُ الَتيِ هيَِ فيِ نَفْسيَِ الَتِاي لَا  

 أَدْفَعُهَا حَتَى ظَنَنْتُ أَنَهُ سَيظَْهَرُ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَهُ 

 : ترجمه 

مردى از ياران من خبر داد کاه باا ابان اباى     : فويد ابو منصور متطبب مى. 1

آياا ايان   : ابن مقفع ففات . العوجاء و عبدالله بن مقفع در مسجد الحرام بوديم

اشاره ( کردند که مردم طواف مى)طواف  بينيد؟ و با دست به محل مردم را مى

هي  کدام از آنها نام انسان ندارند مگر آن پيرى کاه آن جاا   :( و ففت. )کرد

: نشسته است، و بقيه، اراذل و اوباش و حيوان هستند ابن ابى العوجاء ففات 

داناى و بار ديگاران جاايز      چگونه فق  نام انسان را بر اين شخص لازم مى

من چيزى نزد آن شخص ديادم کاه نازد ديگاران     : ففتدانى؟ ابن مقفع  نمى

پس لازم شد، آن چه درباره او ففتى، امتحان : ابن ابى العوجاء ففت. ام نديده

ترسم آن چه در دست توست  اين کار را نكن، زيرا مى: شود؟ ابن مقفع ففت

من ايان فوناه   : ابن ابى العوجاء ففت. را فاسد کند( يعنى اعتقادى که دارى)

ترسى که نظر تو در مورد او  کنم که تو از اين مى کنم، بلّكه فمان مى ىفكر نم

حال کاه تاو   : ابن مقفع ففت. آن چنان که او را توصيف کردى، ضعيف فردد

توانى خاود   تا مى( ولى)کنى، پس برخيز و به نزد او برو،  اين فونه خيال مى
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آن را ببندد  را از لرزش حفظ کن، و افسار خود را به حال خود رها نكن تا 

اى قرار بده، و بدان که چه چيز به نفع و چه چيز باه   براى سخن خود اندازه

( ابومنصور متطبب)پس ابن ابى العوجاء برخاست و رفت و من . ضرر توست

و . او بشر نيسات ! اى ابن مقفع: و ابن مقفع مانديم و زمانى که برفشت ففت

انسانى وجود داد، به طورى افر در دنيا يك مقام ملّكوتى باشد که در جسم 

که هر زمان خواست، آشكار شده و هر زمان خواست پنهاان فاردد، هماين    

نزد آن حضرت نشساتم و  : چطور؟ ففت: ابن مقفع به او ففت. شخص است

افر امر همان باشد که ايان فاروه   : زمانى که فق  من نزد او ماندم، فرمودند

نها سالم مانده و شما ناابود  فويند و سخن تو هم طبق سخنانشان باشد، آ مى

فوييد، شما و آنهاا مسااوى    و افر امر، آن طورى باشد که شما مى. شويد مى

خداوند شما را رحمت کند، مگر ما و آنان چاه  : به امام عرض کردم. هستيد

چگونه سخنان شما : هايمان يكى است؟ فرمودند فوييم در حالى که سخن مى

براى آنها معااد، پااداش و عاذب    : ويندف و آنها يكى است، در حالى که مى

وجود دارد، و معتقدند که آسمان داراى خدايى است و حقيقتا آسمان، آبااد  

 . کنيد که آسمان خراب بوده و کسى در آن نيست است  ولى شما فمان مى

افر مسئلّه : فرصت را مغتنم شمردم و عرض کردم: فويد ابن ابى العوجاء مى

چه مانعى وجود داشت که خداوند، خود را براى  فوييد، اين است که شما مى

مردم نشان دهد، و آنها را به طرف عبادت خود بخواند، تا ديگر حتى دو نفر 
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( باه جااى خاود   )ولى خود را از مردم پنهاان داشات و   . هم اختلاف نكنند

کارد، ايماان    پيامبرانش را به سوى مردم فرستاد و افر خاودش چناين ماى   

 . شد ر مىت آوردن به او، نزديك

چگونه او، خود را از تو پنهان داشته ! واى بر تو: آن حضرت به من فرمودند

است، در حالى که قدرتش را در درون تو، نشان داده است، به طاورى کاه   

و بعاد از کاوچكى،   ( و متولاد شادى  )نبودى و بعد به وجود آمدى ( ابتداء)

ن، بعد از سلامتى، بيماار و  بزر ، بعد از ناتوانى، توانا، بعد از توانايى، ناتوا

بعد از بيمارى، سالم، بعد از خشم، خشنود و بعد از خشانودى، خشامگين،   

بعد از دشمنى، دوست، بعاد از دوساتى، دشامن، بعاد از نااميادى، مصامم       

و بعد از مصمم بودن، نااميد، بعاد از فارار، رو آوردن و بعاد از در    ( استوار)

ر و بعد از اميد، نااميد شدى و در به يااد  آورن، قرار، بعد از نااميدى، اميدوا

يعنى علّم که انسان آفاهى نسابت  )آوردن آن چه در ذهن تو وجود نداشت 

و آن چه تو نسابت باه   ( فيرد به چيزى ابتداء در ذهنش نيست و بعد ياد مى

و ذهن، از آن خالى شد که همان فراموشاى  )آن معتقد بودى، از دست رفت 

 .( باشد مطالب مى

ضرت پشت سر هم قدرت خداوناد را کاه در مان وجاود داشات،      و آن ح

کرد، به طورى که نتوانستم آنها را انكار کانم  بطوريكاه فماان     شمارش مى

 . کردم که خداوند، بين من و او حضور دارد
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بْنُ عَبْدِ  حَدَثَنَا أَحمَْدُ بنُْ مُحمََدِ بنِْ يَحْيَى الْعَطَارُ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنِي سَعْدُ 5

اللَّهِ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقوُبَ بْنِ يَزِيدَ عنَْ مُحمََدِ بْنِ أَبِاي عمَُيْارٍ   

عمََنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَ إِبْلِّيسَ قَالَ لِعِيسىَ ابْنِ مَرْيَمَ ع أَ يَقْادِرُ  

دْخِلَ الْأرَْضَ بَيْضَةً لَا يُصَغِرُ الْأرَْضَ وَ لَا يُكَبِارُ الْبَيْضَاةَ فَقَاالَ    رَبُكَ عَلّىَ أَنْ يُ

عِيسىَ ع وَيْلَّكَ إِنَ اللَّهَ لَا يُوصَفُ بِعَجْزٍ وَ مَنْ أَقْادَرُ ممَِانْ يُلَّطِافُ الْاأَرْضَ وَ     

 يُعظَِمُ الْبَيْضَةَ 

 : ترجمه 

ابلّيس به حضرت : ده است که فرمودندنقل ش( علّيه السلام)از امام صادق . 5

آيا پروردفار تو قدرت دارد که زمين را در تخم : ففت( علّيه السلام)عيسى 

مرغى قرار دهد، بدون اين که زمين کوچك و يا تخام مارغ بازر  شاود؟     

خداوند به ناتوانى، وصف ! واى بر تو: فرمودند( علّيه السلام)حضرت عيسى 

کسى است که زمين را نارم و تخام مارغ را    شود و چه کسى تواناتر از  نمى

 . بزر  کند

حَدَثَنَا أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَثَنَا يَعْقُاوبُ بْانُ    6

قَاالَ   يَزِيدَ عَنْ حمََادِ بْنِ عِيسىَ عَنْ رِبْعيِِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْانِ يَسَاارٍ  

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَ اللَّهَ عَزَ وَ جَلَ لَا يُوصَفُ قَالَ وَ قَالَ زرَُارَةُ قَالَ 

 -أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَ اللَّهَ عَزَ وَ جَلَ لَا يُوصَفُ وَ کَيْفَ يُوصَفُ وَ قَدْ قَالَ فيِ کِتَابِاهِ 

 دْرِهِ فَلَّا يُوصَفُ بِقُدْرَةٍ إِلَا کَانَ أَعظَْمَ مِنْ ذَلِكَ وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَ قَ
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 : ترجمه 

: فرمود شنيدم که مى( علّيه السلام)از امام صادق : فويد فضيل بن يسار مى. 6

علّيه )امام باقر : فويد شود  زراره مى توصيف نمى( به چيزى)خداوند متعال، 

شود و چگوناه باه چيازى     نمىوصف ( به چيزى)خداوند، : فرمودند( السلام

آن طاور کاه جايگااه خداوناد     : فويد وصف شود، در حالى که در قرآن مى

شود، مگار   پس خداوند به قدرتى وصف نمى. است، نتوانستند او را بشناسند

 . تر است اين که از آن بزر 

للَّهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بنِْ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحمَِهُ ا 1

الْحَسَنِ الصَفَارُ عَنْ مُحمََدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبيِ الْخطََابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ 

الْحُسَيْنِ بْنِ أَبيِ حمَْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ أَبِاي ع إِنَ مُحَمَادَ   

بْنَ عَلّيٍِ ابْنَ الْحَنَفِيَةِ کَانَ رَجُلًّا رَابِ َ الْجَأشِْ وَ أَشَارَ بِيَدِهِ وَ کَانَ يطَُوفُ بِالْبَيْتِ 

فَاسْتَقْبَلَّهُ الْحَجَاجُ فَقَالَ قَدْ همََمْتُ أَنْ أَضْرِبَ الَذِي فِيهِ عَيْنَاكَ قَالَ لَاهُ مُحَمَادٌ   

سمُْهُ فيِ خَلّقِْهِ کُالَ يَاوْمٍ ثَلَّاثَمِائَاةِ لَحْظَاةٍ أَوْ لمَْحَاةٍ فَلَّعَالَ       کَلَّا إِنَ لِلَّهِ تَبَارَكَ ا

 إِحْدَاهُنَ تَكُفُكَ عَنِي 

 : ترجمه 

شانيدم کاه   ( علّياه السالام  )از اماام صاادق   : فوياد  حسنى بن حمزه مى. 1

محمد بن علّى بن حنفيه، مردى با يقاين و شاجاع   : پدرم فرمودند: فرمود مى

تصاميم  : کرد که حجاج با او روبرو شد و ففت نه خدا را طواف مىبود و خا
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توانى چناين   هرفز نمى: دارم که سرت را از بدن جدا کنم محمد حنفيه ففت

تار از آن   هاى خود، هر روز سيصد لحظه يا کم خداوند در ميان آفريده. کنى

با مان  و نگذارد که تو )شايد يكى از آن لحظات، تو را از من جدا کند . دارد

 .( چنين کنى

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ عَلّيٍِ مَاجِيلَّويَْهِ رَحمَِهُ اللَّهُ عَنْ مُحمََدِ بْنِ أَبيِ الْقَاسِامِ عَانْ    8

مُحمََدِ بْنِ عَلّيٍِ الصَيْرَفيِِ عَنْ عَلّيِِ بْنِ حمََادٍ عَنِ المُْفَضَلِ بْنِ عمَُرَ الْجُعْفيِِ عَانْ  

لّهَِ ع قَالَ إِنَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ لَا تُقَدَرُ قُدْرتَُهُ وَ لَا يَقْدِرُ الْعِبَادُ عَلَّى أَبِي عَبْدِ ال

ءٌ غَيْرَهُ هُوَ نُورٌ لَايْسَ   صِفَتِهِ وَ لَا يَبْلُّغوُنَ کُنْهَ عِلّمِْهِ وَ لَا مَبْلَّغَ عظََمَتِهِ وَ لَيْسَ شيَْ

فِيهِ کَذِبٌ وَ عَدْلٌ لَيْسَ فِيهِ جَوْرٌ وَ حَقٌ لَيْسَ فِيهِ بَاطِلٌ فِيهِ ظُلّمَْةٌ وَ صِدْقٌ لَيْسَ 

کَذَلِكَ لَمْ يَزَلْ وَ لَا يَزَالُ أَبَدَ الآْبِديِنَ وَ کَذَلِكَ کَانَ إِذْ لَمْ يَكُنْ أرَْضٌ وَ لَا سمََاءٌ 

وَ لَا سَحَابٌ وَ لَا مَطَارٌ وَ لَاا    وَ لَا لَيْلٌ وَ لَا نَهَارٌ وَ لَا شَمْسٌ وَ لَا قمََرٌ وَ لَا نُجُومٌ

رِيَاحٌ ثُمَ إِنَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ أَحَابَ أَنْ يَخْلُّاقَ خَلّْقااً يُعظَِمُاونَ عظََمَتَاهُ وَ      

كَ وَ يُكَبِرُونَ کِبْرِيَاءَهُ وَ يُجِلّوُنَ جَلَّالَهُ فَقَالَ کُونَا ظِلَّيْنِ فَكَانَا کَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَاارَ 

   تَعَالىَ

قال مصنف هذا الكتاب معنى قوله هو نور أي هو منير و هاد و معناى قولاه   

ء  کونا ظلّين الروح المقدس و الملّك المقرب و المراد به أن الله کان و لا شي

معه فأراد أن يخلّق أنبياءه و حججه و شهداءه فخلّق قبلّهم الروح المقدس و 

اءه و حججه و شاهداءه ص و هاو الاذي    هو الذي يؤيد الله عز و جل به أنبي
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يحرسهم به من کياد الشايطان و وسواساه و يساددهم و ياوفقهم و يمادهم       

بالخواطر الصادقة ثم خلّق الروح الأمين الذي نزل علّى أنبيائه باالوحي مناه   

عز و جل و قال لهما کونا ظلّاين ظلّيلّاين لأنبياائي و رسالّي و حججاي و      

ظلّين ظلّيلّين لأنبيائه و رسلّه و حججاه  شهدائي فكانا کما قال الله عز و جل 

و شهدائه يعينهم بهما و ينصرهم علّى أيديهما و يحرسهم بهماا و علّاى هاذا    

المعنى قيل للّسلّطان العادل إنه ظل الله في أرضه لعباده يأوي إليه المظلّاوم و  

يأمن به الخائف الوجل و يأمن به السبل و ينتصف به الضعيف مان القاوي و   

  و حجته التي لا تخلّو الأرض منه إلى أن تقوم الساعة هذا هو سلّطان الله

 : ترجمه 

کناد کاه آن    نقال ماى  ( علّيه السلام)مفضل بن عمر جعفى، از امام صادق . 8

توانناد او را   قدرت خداوند، محدود نيست و بندفان نماى : حضرت فرمودند

علّم الهى برسند، و به بزرفاى او دسات پيادا    ( درون)وصف کنند و به عمق 

چياز مانادفار  و ناورى اسات کاه در آن      )ند و غير از او چيزى نيست، کن

اى از او  تاريكى راه ندارد و حقيقتى است که در آن دروغ نيست  هر وعاده 

انصافى است که ظلّم ندارد و حقى اسات  ( شود، محقق خواهد شد صادر مى

شود و تا هميشاه ناابود نخواهاد     اين فونه نابود نمى. که باطل در آن نيست

او، آن زمانى که نه زمين، نه آسمان، نه شب، نه روز، نه خورشايد، ناه   . شد

ساسس خداوناد   . ماه، نه ستاره، نه ابر، نه باران و نه باد بود، همين فونه بود
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اى بيافريند که او را، بزر  بشمارد و جالال او را   متعال اراده کرد که آفريده

دو ساايه باشايد و   : ماود پاس فر . فرامى بدارد و بزرفى او را آشكار سازد

 . همان طور که خداوند فرموده بود، دو سايه شدند

منظور از اين جملّه که او نور است يعناى،  : فويد شيخ صدوق قدس سره مى

او نور دهنده و هدايت کننده است  و منظور از اين که دو سايه شويد منظور 

 . جبرئيل و فرشته مقرب است

الى که کسى باا او نباود و اراده کارد کاه     و ديگر اين که خداوند بود، در ح

او . هايش را فواهان که درود خداوند بر آنها بااد، بيافريناد   پيامبران، حجت

کند و آنها  همان کسى است که آنها را از حيلّه و وسوسه شيطان محافظت مى

سسس جبرئيلّى که بر . را راهنمايى کرده و با ذهنى درست، آنها را يارى داد

براى پياامبران،  : کرد را فرستاد، و به آن دو فرمود نازل مى پيامبرانش وحى

ها و شهادت دهنگان الهى، سايه شويد  و باه وسايلّه آن دو، آنهاا را     حجت

کمك و يارى داد و محافظتشان نمود و به همين معنا، به سلّطان عادل ففتاه  

مظلّومان، به . شده است که او، سايه خداوند بر بندفانش در روى زمين است

يابد و به وسيلّه او،  آورند و انسان ترسيده، به وسيلّه او آرامش مى او پناه مى

فيارد، و ايان هماان     فردد و ناتوان، حق خود را از تواناا ماى   ها امن مى راه

باشد تا روز قيامت، کاه زماين از او    سلّطان از طرف خداوند و حجت او مى

 . شود خالى نمى



261 | د ک ي ح و ت ب  ا ق /ت و د ص خ  ي ش  

 

مَاجِيلَّويَْهِ رَحمَِهُ اللَّهُ عَنْ عمَهِِ مُحمََدِ بْنِ أَبِاي الْقَاسِامِ    حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ عَلّيٍِ 9

عَنْ أَحمَْدَ بْنِ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبيِ أَيوُبَ المَْدَنيِِ عَنْ مُحمََدِ بْنِ أَبيِ عُمَيْرٍ عَنْ 

أَمِيرِ المْؤُْمِنِينَ ع هَلْ يَقْادِرُ رَبُاكَ   عمَُرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهَِ ع قَالَ قِيلَ لِ

أَنْ يُدْخِلَ الدُنْيَا فيِ بَيْضَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُصَغِرَ الدُنْيَا أَوْ يُكَبِرَ الْبَيْضَةَ قَالَ إِنَ اللَّاهَ  

  تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَا يُنْسَبُ إِلَى الْعَجْزِ وَ الَذِي سَأَلْتَنِي لَا يَكوُنُ

 : ترجمه 

باه اميار   : و ايشاان فرمودناد  ( علّياه السالام  )عمربن اذينه از امام صادق . 9

آيا خداوند قدرت دارد که دنيا را در : عرض شد( علّيه السلام)المؤمنين علّى 

تخم مرغى داخل کند، بدون اين که دنيا کوچك شده يا تخام مارغ بازر     

لقاب  )شاود   ب نماى خداوند متعال به ناتوانى منسو: شود؟ حضرت فرمودند

 . شود محقق نمى( اصلا)و چيزى که از من پرسيدى، ( فيرد نمى

  

حَدَثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحمََدِ بْنِ مَسْرُورٍ رَحمَِهُ اللَّاهُ قَاالَ حَادَثَنَا الْحُسَايْنُ بْانُ       11

ي عمَُيْارٍ عَانْ أَبَاانِ بْانِ     مُحمََدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عمَِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِ

عُثمَْانَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلىَ أَمِيرِ المُْؤْمِنِينَ ع فَقَاالَ أَ يَقْادِرُ   

اللَّهُ أَنْ يُدْخِلَ الْأرَْضَ فيِ بَيْضَةٍ وَ لَا يُصَغِرُ الْأرَْضَ وَ لَاا يُكَبِارُ الْبَيْضَاةَ فَقَاالَ     

 إِنَ اللَّهَ لَا يُوصَفُ بِالْعَجْزِ وَ مَنْ أَقْدَرُ ممِنَْ يُلّطَِفُ الْأرَْضَ وَ يُعظَِمُ الْبَيْضَةَ وَيْلَّكَ 

 : ترجمه 
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روايت شده است که ماردى باه نازد اميار     ( علّيه السلام)از امام صادق . 11

آيا خداوناد قادرت دارد کاه    : آمد و عرض کرد( علّيه السلام)مؤمنان علّى 

ر تخم مرغ داخل کند، بدون اين که زمين کوچك شده و تخم مرغ زمين را د

خداوناد، باه نااتوانى وصاف     ! واى بر تو: بزر  شود؟ آن حضرت فرمودند

شود و چه کسى قدرتمندتر از کسى است که زمين را نرم کارده و تخام    نمى

 . مرغ را بزر  فرداند

الْبَرْقيُِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا أَبِاي عَانْ    حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ 11

جَدِهِ أَحمَْدَ بْنِ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ أَبيِ نَصْرٍ قَالَ جَاءَ رَجُالٌ  

وَ مَا بَيْنَهُمَاا   إِلىَ الرِضَا ع فَقَالَ هَلْ يَقْدِرُ رَبُكَ أَنْ يَجْعَلَ السمََاوَاتِ وَ الْأرَْضَ

فيِ بَيْضَةٍ قَالَ نَعَمْ وَ فيِ أَصْغَرَ مِنَ الْبَيْضَةِ قَدْ جَعَلَّهَا فيِ عَيْنِكَ وَ هِيَ أَقَلُ مِانَ  

الْبَيْضَةِ لِأَنَكَ إِذَا فَتَحْتَهَا عَايَنْتَ السَمَاءَ وَ الْأرَْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ لَوْ شَاءَ لَأَعْمَاكَ 

 عَنْهَا 

 : ترجمه 

علّياه  )مردى به نازد اماام رضاا    : فويد احمد بن محمد بن ابى نصر مى. 11

آيا پروردفار تو قدرت دارد که آسمان و زمين و : آمد و عرض کرد( السلام

او : آن چه در ميان آنها است را، در تخم مرغى قرار دهد؟ حضرت فرمودند

و آن، ( جاى دهاد  تواند در زمين و آسمان مى)تر از تخم مرغ هم  از کوچك

آسمان را در چشم تو قرار داده است، در حالى که ( به اين صورت است که)
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تر است، زيرا زمانى که چشم خود را به آسمان  چشم تو از تخم مرغ کوچك

در چشام خاود   ( تمام آنهاا را )کنى،  و زمين و آن چه ميان آنهاست، باز مى

پاس  . )کارد  کور مى( دن آنهامشاهده کر)خواست، تو را از  بينى و افر مى مى

 .( تواند، چنين کند مى

حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عمِْرَانَ الدَقَاقُ رَحمَِهُ اللَّهُ قَاالَ حَادَثَنَا    12

حُسَايْنُ بْانُ   أَبُو الْقَاسِمِ الْعَلّوَِيُ عَنْ مُحمََدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَرْمَكيِِ قَالَ حَادَثَنَا الْ 

الْحَسَنِ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ عِيسىَ عَنْ مُحمََدِ بْنِ عَرَفَةَ قَالَ قُلّْاتُ لِلّرِضَاا ع   

خَلَّقَ اللَّهُ الْأَشْيَاءَ بِالْقُدْرَةِ أَمْ بِغَيْرِ الْقُدْرَةِ فَقَالَ لَا يَجوُزُ أَنْ يَكوُنَ خَلَّقَ الْأَشْايَاءَ  

نَكَ إِذَا قُلّْتَ خَلَّقَ الْأَشْيَاءَ بِالْقُدْرَةِ فَكَأَنَكَ قَدْ جَعَلّْاتَ الْقُادْرَةَ شَايْئاً    بِالْقُدْرَةِ لِأَ

غَيْرَهُ وَ جَعَلّْتَهَا آلَةً لَهُ بِهَا خَلَّقَ الْأَشْيَاءَ وَ هَذَا شِرْكٌ وَ إِذَا قُلّْتَ خَلَّاقَ الْأَشْايَاءَ   

لَّهَا بِاقْتِدَارٍ عَلَّيْهَا وَ قُدْرَةٍ وَ لَكِنْ لَيْسَ هُوَ بِضَعِيفٍ وَ لَا بِقُدْرَةٍ فَإِنَمَا تَصِفُهُ أَنَهُ جَعَ

   عَاجِزٍ وَ لَا مُحْتَاجٍ إِلىَ غَيْرِهِ

قال محمد بن علّي مؤلف هذا الكتاب إذا قلّنا إن الله لم يزل قادرا فإنما نريد 

زل واحدا ء معه لأنه عز و جل لم ي بذلك نفي العجز عنه و لا نريد إثبات شي

ء معه و سأبين الفرق بين صفات الذات و صفات الأفعال فاي باباه إن    لا شي

 شاء الله 

 : ترجمه 
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آياا  : عارض کاردم  ( علّيه السلام)به امام رضا : فويد محمد بن عرفه مى. 12

يعناى آياا باا    )خداوند، اشياء را با قدرت يا بدون قدرت خلّق کرده اسات؟  

حضرت .( و يا با اراده چنين کرده است تلاش و کار چنين چيزهايى آفريده

نبوده است، ( و کار و تلاش)براى خداوند، آفريدن اشياء با قدرت : فرمودند

آفريده است، ( تلاش)خداوند، اشياء را با قدرت : فويى زيرا زمانى که تو مى

اى در نظار   اى و آن را وسايلّه  يعنى قدرت را چيازى، غيار از او قارار داده   

باه  )وند به وسيلّه آن، اشياء را آفريده اسات و ايان شارك    اى که خدا فرفته

آفريده ( تلاش)خداوند، اشياء را با قدرت : است و زمانى که بگويى( خداوند

اى به اين که خداوند، بواسطه اقتدار قدرت، آنها را  است، او را توصيف کرده

زى آفريده است، در حالى که او ضعيف و ناتوان نيست و به غير از خود، نيا

 . ندارد

افر بگوييم : فويد نويسنده کتاب، محمد بن علّى شيخ صدوق قدس سره مى)

ايم و چيزى را باه هماراه    او هميشگى است، ناتوانى را از خداوند نفى کرده

زيرا خداوند هميشه يكى باوده و  ( ايم و قرار نداده)ايم  خداوند، اثبات نكرده

ن صفات ذات و صفات افعال چيزى همراه او نبوده است و به زودى فرق ميا

 .( کنم خداوند را در جاى خودش، به خواست خداوند روشن مى

حَدَثَنَا حمَْزَةُ بْنُ مُحمََدٍ الْعَلّوَِيُ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِّيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ  13

ذَيْنَةَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع فِاي قَوْلِاهِ   أَبِيهِ عَنْ مُحمََدِ بْنِ أَبيِ عُمَيْرٍ عَنْ عمَُرَ بْنِ أُ
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ثَلاثَةٍ إِلَا هُاوَ رابِعُهُامْ وَ لا خمَْسَاةٍ إِلَاا هُاوَ        ما يَكوُنُ مِنْ نَجوْى -عَزَ وَ جَلَ

مِنْ ذلِكَ وَ لا أَکْثَرَ إِلَا هُوَ مَعَهُمْ أيَْنَ ماا کاانُوا فَقَاالَ هُاوَ       سادِسُهُمْ وَ لا أَدْنى

ءٍ  دٌ أَحَدِيُ الذَاتِ بَائِنٌ مِنْ خَلّقِْهِ وَ بِذَاكَ وَصَافَ نَفْسَاهُ وَ هُاوَ بِكُالِ شَايْ     وَاحِ

لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَةٍ فيِ السمَاواتِ  -مُحِي ٌ بِالْإِشْرَافِ وَ الْإِحَاطَةِ وَ الْقُدْرَةِ

کْبَرُ بِالْإِحَاطَةِ وَ الْعِلّْمِ لَا بِالذَاتِ لِأَنَ وَ لا فِي الْأَرْضِ وَ لا أَصْغَرُ مِنْ ذلِكَ وَ لا أَ

 الْأَمَاکنَِ مَحْدُودَةٌ تَحوِْيهَا حُدُودٌ أَرْبَعَةٌ فَإِذَا کَانَ بِالذَاتِ لَزمَِهُ الْحَوَايَة 

 : ترجمه 

، درباره سخن خداوند پرسيد (علّيه السلام)عمر بن اذينه از امام صادق . 13

ميان سه نفر نيست، مگر اين که خداوند چهارمين است و اى  هي  آهسته)که 

. تر و چه بيشتر باشد پنج نفر نيست، مگر اين که خداوند ششمين است و کم

او، يگانه : آن حضرت فرمودند.( مگر اين که او با آنهاست هر کجا که باشيد

و در ذات يكى است، از مخلّوقاتش جداست و باه واساطه آن، خاودش را    

است و او به هر چيزى بااشراف، تسلّ  و قدرت، احاطه دارد توصيف کرده 

و هي  چيزى در آسمان و زمين به خاطر کاوچكى و بزرفاى باا احاطاه و     

آن جا حضاور داشاته   )نه اين که ذاتا . شود علّمى که او دراد، از او دور نمى

در )پاس زماانى کاه ذات او    . زيرا مكان به چهار طرف محدود است( باشد

محدود ( به چهار طرف)خداوند هم ( اشته باشد، يعنى اين کهمكانى حضور د

 . فردد
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حَدَثَنَا تَمِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِيمٍ الْقُرَشيُِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنيِ أَبيِ عَانْ   11

جَهْامِ قَاالَ حَضَارْتُ    حَمْدَانَ بْنِ سُلَّيمَْانَ النَيْسَابُورِيِ عَنْ عَلّيِِ بْنِ مُحمََدِ بْنِ الْ

مَجْلِّسَ المَْأْموُنِ وَ عِنْدَهُ الرِضَا عَلّيُِ بْنُ مُوسىَ ع فَقَاالَ لَاهُ المَْاأمُْونُ يَاا ابْانَ      

رَسُولِ اللَّهِ أَ لَيْسَ مِنْ قَوْلِكَ أَنَ الْأَنْبِيَاءَ مَعْصوُموُنَ قَالَ بَلّىَ فَسَأَلَهُ عَنْ آيَااتٍ  

فِيمَا سَأَلَهُ أَنْ قَالَ لَهُ فَأَخْبِرْنيِ عَنْ قَاوْلِ إِبْارَاهِيمَ رَبِ أَرِنِاي    مِنَ الْقُرآْنِ فَكَانَ 

وَ لكِنْ لِيطَْمَئِنَ قَلّْبيِ قَالَ الرِضَا ع   قالَ أَ وَ لَمْ تُؤمِْنْ قالَ بَلّى  کَيْفَ تُحيِْ المْوَْتى

اهِيمَ ع أَنيِ مُتَخِذٌ مِنْ عِبَادِي خَلِّيلًّا إِنَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ کَانَ أَوْحىَ إِلىَ إِبْرَ

إِنْ سَأَلَنِي إِحْيَاءَ المَْوتَْى أَجَبْتُهُ فَوَقَعَ فِي نَفْسِ إِبْرَاهِيمَ ع أَنَهُ ذَلِكَ الْخَلِّيلُ فَقَالَ 

ئِنَ قَلّْبِاي  وَ لكِنْ لِيطَْمَا   قالَ أَ وَ لَمْ تُؤمِْنْ قالَ بَلّى  رَبِ أَرِنيِ کَيْفَ تُحيِْ المْوَْتى

کُالِ جَبَالٍ     عَلّىَ الْخُلَّةِ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَيْرِ فَصُرْهُنَ إِلَيْكَ ثُمَ اجْعَلْ عَلّى

مِنْهُنَ جُزْءاً ثُمَ ادْعُهُنَ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَ اعْلَّمْ أَنَ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَأَخَذَ إِبْرَاهِيمُ 

بَطّاً وَ طَاوُساً وَ دِيكاً فقََطَعَهُنَ قِطَعاً صِغَاراً ثُمَ جَعَلَ عَلّىَ کُالِ جَبَالٍ   ع نَسْراً وَ 

مِنَ الْجِبَالِ الَتيِ کَانَتْ حَوْلَهُ وَ کَانَتْ عَشَرَةً مِنْهُنَ جُزْءاً وَ جَعَلَ مَنَاقِيرَهُنَ بَايْنَ  

ضَعَ عِنْدَهُ حَبّاً وَ مَاءً فَتَطَايَرَتْ تِلّْكَ الْاأَجْزَاءُ  أَصَابِعِهِ ثُمَ دَعَاهُنَ بِأَسْمَائِهِنَ وَ وَ

بَعْضُهَا إِلىَ بَعضٍْ حَتىَ اسْتوََتِ الْأَبْدَانُ وَ جَاءَ کُلُ بَدَنٍ حَتىَ انْضَمَ إِلىَ رَقَبَتِهِ وَ 

بْنَ مِنْ ذَلِاكَ المَْااءِ وَ   رَأْسِهِ فَخَلّىَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ مَنَاقِيرِهِنَ فَطِرْنَ ثُمَ وَقفَْنَ فَشَرِ

الْتَقطَْنَ مِنْ ذَلِكَ الْحَبِ وَ قُلّْنَ يَا نَبيَِ اللَّهِ أَحْيَيْتَنَا أَحْيَاكَ اللَّهُ فَقَالَ إِبْارَاهِيمُ ع  
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 ءٍ قَدِيرٌ قَالَ المَْأْموُنُ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ کُلِ شيَْ  بَلِ اللَّهُ يُحْييِ وَ يمُِيتُ وَ هُوَ عَلّى

   يَا أَبَا الْحَسَنِ

 و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة 

 : ترجمه 

در مجلّس مأمون حضور داشتم و امام : فويد علّى بن محمد بن جهم مى. 11

اى فرزناد  : مأمون باه اماام عارض کارد    . هم نزد او بود( علّيه السلام)رضا 

رت آيا اين سخن شما نيست که پيامبران معصوم هساتند؟ حضا  ! رسول خدا

پس مأمون سؤالاتى از آيات قرآنى از امام پرسيد تا رسيد باه  . بلّه: فرمودند

، آفااه کان کاه    (علّيه السلام)اين سؤال که، به من از سخن حضرت ابراهيم 

. کناى  هاا را زناده ماى    به من نشان بده که چگونه مارده ! پروردفارا: )فرمود

خواهم قلّبم مطمئن  ىاما م! بلّه: مگر ايمان ندارى؟ جواب داد: خداوند فرمود

علّياه  )خداوند به حضارت اباراهيم   : فرمودند( علّيه السلام)امام رضا .( شود

خواهم از ميان بندفانم، دوستى انتخاب کنم کاه   وحى فرستاد که مى( السلام

در درون ابراهيم ايان  . افر از من زنده کردن مردفان را بسرسد، جوابش دهم

: پاس عارض کارد   . اسات ( ناد خداو)مطلّب وارد شد که او همان دوسات  

کناى؟ خداوناد    به من نشان بده که چگونه مردفان را زناده ماى  ! پروردفارا

خواهم قلّبم نسبت به آن  اما مى! بلّه: مگر ايمان ندارى؟ جواب داد: فرمودند

چهار پرنده بگير و آنها را قطعاه  : خداوند فرمود. مطمئن شود( با تو)دوستى 
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ى کوهى قرار بده و آنها را طرف خاود  قطعه کن، سسس هر قسمت را بر بالا

. آيند و بدان که خداوند ارجمند و داناست بخوان که به سرعت به نزد تو مى

عقاب، مرغابى، طاووس و خروس را فرفات  ( علّيه السلام)حضرت ابراهيم 

ساسس هار قسامت را بار     . هاى کوچك جدا نمود و آنها را کشته و به قطعه

ساسس  . پرندفان را ميان انگشاتانش فذاشات  بالاى کوهى قرار داد و منقار 

هر کادام از آن  . آنها را به طرف خود خواند و نزد خود، آب و دانه فذاشت

کردند تا اين که بدنشاان کامال    ها، بلّند شده و به سوى او حرکت مى قسمت

حضارت اباراهيم   . شد و هر بدنى آمده و به فردن و سر خود متصل فشات 

ا را رها کرد، که پرواز کردند و دوباره نشستند و ، منقارهاى آنه(علّيه السلام)

ماا را زناده کاردى،    ! اى پياامبر خادا  : آب نوشيده و دانه خوردند و ففتند

بلّكه خداوناد  : فرمود( علّيه السلام)حضرت ابراهيم . خداوند تو را زنده کند

اى : ماأمون ففات  . کناد او باه هار چيازى تواناسات      ميراند و زنده ماى  مى

 . ند به تو برکت دهدخداو! ابوالحسن

 .( اين حديث طولانى است که فق  به اندازه نياز، آن را بيان کرديم)

حَدَثَنَا أَحمَْدُ بنُْ مُحمََدِ بنِْ يَحْيَى الْعطََارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ  15

بْنِ عَلِّيٍ الْخَزَازِ عَانْ مُثَنًاى الْحَنَااطِ    عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقوُبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ 

عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ أَظُنُهُ مُحمََدَ بْنَ نُعمَْانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَاوْلِ اللَّاهِ   

 وَ هُوَ اللَّهُ فيِ السمَاواتِ وَ فِي الْأرَْضِ قَالَ کَاذَلِكَ هُاوَ فِاي کُالِ     -عَزَ وَ جَلَ
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مَكَانٍ قُلّْتُ بِذَاتِهِ قَالَ وَيْحَكَ إِنَ الْأَمَاکِنَ أَقْدَارٌ فَاإِذَا قُلّْاتَ فِاي مَكَاانٍ بِذَاتِاهِ      

لَزِمَكَ أَنْ تَقُولَ فيِ أَقْدَارٍ وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ لَكِنْ هُوَ بَائِنٌ مِنْ خَلّْقِاهِ مُحِاي ٌ بِمَاا    

سُلّْطَاناً وَ مُلّْكاً وَ لَيْسَ عِلّمُْهُ بِمَا فِاي الْاأَرْضِ   خَلَّقَ عِلّْماً وَ قُدْرَةً وَ إِحَاطَةً وَ 

ءٌ وَ الْأَشْايَاءُ لَاهُ سَاوَاءٌ عِلّمْااً وَ قُادْرَةً وَ       بِأَقَلَ مِمَا فيِ السَمَاءِ لَا يَبْعُدُ مِنْهُ شيَْ

 سُلّْطَاناً وَ مُلّْكاً وَ إِحَاطَةً 

 : ترجمه 

دربااره ساخن   ( علّياه السالام  )ق از امام صاد: فويد محمد بن نعمان مى. 15

آياا باا   : عرض کردم. همين طور است: خداوند پرسيدم که حضرت فرمودند

فاويى، او   ها، محدودند و زمانى که مى مكان! واى بر تو: ذات خود فرمودند

داناى، در   با ذات در مكانى حضور دارد، يعنى اين که تاو او را محادود ماى   

ت و با دانش، قدرت، تسلّ ، حاکميت هاى خود جداس حالى که او از آفريده

و پادشاهى، بر آن چه آفريده است، احاطه دارد و داناش او باه آن چاه در    

تر نيست و از خداوند، چيزى دور  زمين است، از آن چه در آسمان است، کم

نيست و تمام چيز از جهت دانش، قدرت، سلّطنت، پادشاهى و بزرفى نزد او 

 . مساوى است

بِي رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا عَلِّيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَانِ ابْانِ أَبِاي    حَدَثَنَا أَ 16

عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ قَالَ أَبُو شَاکِرٍ الدَيَصَانيُِ إِنَ فيِ الْقُرآْنِ آيَةً هِيَ 

ذِي فيِ السَماءِ إِلهٌ وَ فيِ الْأرَْضِ إِلاهٌ فَلَّامْ   قُوَةٌ لَنَا قُلّْتُ وَ مَا هيَِ فَقَالَ وَ هُوَ الَ
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أَدْرِ بِمَا أُجِيبُهُ فَحَجَجْتُ فَخَبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ هَذَا کَلَّامُ زِنْادِيقٍ خَبِياثٍ   

لْ مَاا اسْامُكَ   إِذَا رَجَعْتَ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ مَا اسمُْكَ بِالْكُوفَةِ فَإِنَهُ يَقُولُ فُلَّاانٌ فَقُا  

بِالْبَصْرَةِ فَإِنَهُ يَقُولُ فُلَّانٌ فَقُلْ کَذَلِكَ اللَّهُ رَبُنَا فيِ السَماءِ إِلهٌ وَ فيِ الْأرَْضِ إِلهٌ وَ 

فيِ الْبِحَارِ إِلَهٌ وَ فيِ کُلِ مَكَانٍ إِلَهٌ قَالَ فَقَدِمْتُ فَأَتَيْتُ أَبَا شَاکِرٍ فَأَخْبَرتُْهُ فَقَاالَ  

 نُقِلَّتْ مِنَ الْحِجَازِ هَذِهِ 

 : ترجمه 

در قرآن، : کند که ففته است هشام بن حكم از ابو شاکر ديصانى نقل مى. 16

ابو شاکر ديصاانى، زناديق باود    )کند  اى هست که سخن ما را تقويت مى آيه

هشاام بان   .( داد يعنى به خدا اعتقادى نداشت و يا براى او شريك قرار ماى 

او کساى اسات کاه در    : اين آياه : ففت. کدام آيه: مبه او ففت: فويد حكم مى

يعنى باه خياال او در آسامان    . )آسمان خداوند و در زمين هم خداوند است

: فوياد  هشام بن حكم ماى .( خدايى و در زمين هم خدايى ديگر وجود دارد

، ايان مسائلّه را   (علّيه السلام)به امام صادق . من نتوانستم جواب او را بدهم

. اسات ( و خدانشناس)اين سخن، شخصى زنديق : فرمودند ايشان. خبر دادم

نام تو در کوفه چيست؟ او جواب : وقتى به نزد او برفشتى، بگو!( اى هشام)

: فوياد  بگو نام تو در بصره چيسات؟ ماى  ( ابو شاکر ديصانى)فلانى : دهد مى

خداوند هام، ايان   : به او بگو( در اين حالت)پس ( ابو شاکر ديصانى)فلانى 

خداسات، در درياهاا و در هار    ( هم)ت در آسمان خدا و در زمين فونه اس
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پس برخاستم و به طرف اباو  : فويد هشام بن حكم مى. مكان ديگر خداست

ايان ساخنى   : او جاواب داد . شاکر ديصانى رفتم و سخن امام را به او ففتم

 . است که از طرف حجاز آمده است

سْرُورٍ رَحمَِهُ اللَّاهُ قَاالَ حَادَثَنَا الْحُسَايْنُ بْانُ      حَدَثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحمََدِ بنِْ مَ 11

مُحمََدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عمَِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبوُبٍ عَنْ مُقَاتِلِ 

لَاى الطُاورِ   بْنِ سُلَّيمَْانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَادِقُ ع لَمَا صَاعِدَ مُوسَاى ع إِ  

فَنَادَى رَبَهُ عَزَ وَ جَلَ قَالَ يَا رَبِ أَرِنِي خَزَائِنَكَ فَقَالَ يَا مُوسَى إِنَمَاا خَزَائِنِاي   

   إِذَا أَرَدْتُ شَيْئاً أَنْ أَقُولَ لَهُ کُنْ فَيَكوُنُ

قال مصنف هذا الكتاب من الدليل علّى أن الله عز و جل قادر أن العاالم لماا   

ء من ليس بقادر علّيه بدلالة أن  صنع الصانع و لم نجد أن يصنع الشيثبت أنه 

المقعد لا يقع منه المشي و العاجز لا يتأتى له الفعل صح أن الذي صنعه قادر 

و لو جاز غير ذلك لجاز منا الطيران مع فقد ما يكون به من الآلة و لصح لنا 

عن المعقاول کاان    الإدراك و إن عدمنا الحاسة فلّما کان إجازة هذا خروجا

 الأول مثلّه 

 : ترجمه 

: کند که فرمودناد  نقل مى( علّيه السلام)مقاتل بن سلّيمان از امام صادق . 11

از کوه طاور باالا رفات، پروردفاار     ( علّيه السلام)زمانى که حضرت موسى 

هاى معرفت و دانش  فنجينه)خزائن ! پروردفارا: صدا زد( اين فونه)خود را 
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فنجينه من اين است که ! اى موسى: خداوند فرمود. بده به من نشان( خود را

فويم، موجود بااش او هام باه وجاود      هر زمانى چيزى اراده کنم، به او مى

يعنى اين فونه نيست که از قبل چيزى آماده کرده باشم و به تو نشان )آيد  مى

 .( دهم

فوياد خداوناد    هايى که ماى  يكى از دليل: فويد شيخ صدوق قدس سره مى)

اى دارد،  زمانى که ثابت شود جهان، آفريدفار و ساازنده : اناست اين استتو

تواند چيزى بسازد، به ايان صاورت    ولى دريافتيم که چون توانا نيست، نمى

تواند کارى انجام دهاد، پاس    تواند راه برود و ناتوان نمى که، زمين فير نمى

در غيار ايان   فيريم کسى که جهان را ساخته است، تواناست زيارا   نتيجه مى

: ناتوان است و از طارف ديگار بگاوييم   : که از يك طرف بگوييم)صورت، 

پس بايد پرواز کردن ما، هم جايز بود، با ايان کاه   ( جهان را او آفريده است

آن چه براى پرواز نياز است را نداريم و درك کردن ما بدون داشتن حواس 

ست، اولى هام  صحيح بود، پس چون که محقق شدن اين موضوع عاقلانه ني

 .( عاقلانه نخواهد بود
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  باب العلّم 11

 درباره علّم خداوند . 11

حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَقَاقُ رَحمَِهُ اللَّاهُ قَاالَ حَادَثَنَا     1

نُ عِمْرَانَ عَنْ عمَِهِ الْحُسَيْنِ مُحمََدُ بْنُ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفيُِ قَالَ حَدَثَنَا مُوسىَ بْ

بْنِ يَزِيدَ النَوْفَلّيِِ عَنْ سُلَّيمَْانَ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ حَدَثَنيِ أَبُو عَلِّايٍ الْقَصَاابُ قَاالَ    

فَإِنَاهُ  کُنْتُ عِنْدَ أَبيِ عَبْدِ اللّهَِ ع فَقُلّْتُ الْحمَْدُ لِلّهَِ مُنْتَهَى عِلّمِْهِ فَقَالَ لَا تَقُلْ ذَلِكَ 

 لَيْسَ لِعِلّمِْهِ مُنْتَهًى 

 : ترجمه 

باودم و عارض   ( علّيه السالام )نزد امام صادق : فويد ابو علّى قصاب مى. 1

: حضرت فرمودند. فويم خداوند را به اندازه انتهاى دانش او سساس مى: کردم

 . اين سخن را نگو، زيرا براى علّم خداوند پايانى نيست

الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحمَِهمَُا اللَّهُ قَالا حَدَثَنَا مُحَمَادُ   أَبيِ وَ مُحمََدُ بْنُ 2

بْنُ يَحْيىَ الْعَطَارُ وَ أَحمَْدُ بْنُ إِدْرِيسَ جَمِيعاً عنَْ مُحمََدِ بنِْ أَحمَْدَ عَنْ عَلِّيِ بْانِ  

قَالَ کَتَبْتُ إِلىَ أَبيِ الْحَسَنِ ع فِي  إِسمَْاعِيلَ عَنْ صفَْوَانَ بْنِ يَحْيىَ عَنِ الْكَاهِلّيِِ

دُعَاءٍ الْحمَْدُ لِلّهَِ مُنْتَهَى عِلّمِْهِ فَكَتَبَ إِلَيَ لَا تَقُولنََ مُنْتَهَى عِلّمِْهِ وَ لَكِنْ قُلْ مُنْتَهَى 

 رِضَاهُ 
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 : ترجمه 

در ماورد  (( علّيه السلام)امام موسى کاظم )به ابوالحسن : فويد کاهلّى مى. 2

. اى نوشتم نامه( فويم خداوند را به اندازه انتهاى دانش او سساس مى)دعا اين 

به اندازه پايان ( فويم سساس مى)نگوييد : در جواب نوشتند( هم)آن حضرت 

 .( فويم سساس مى)خداوند را به اندازه نهايت خشنودى او : علّم او، بلّكه بگو

بْنِ عِمْرَانَ الدَقَاقُ رَحمَِهُ اللَّاهُ قَاالَ حَادَثَنَا     حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ 3

مُحمََدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيُ قَالَ حَدَثَنيِ مُوسىَ بْنُ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيادَ  

ع قَالَ الْعِلّْمُ هُوَ  عنَْ مُحمََدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

 مِنْ کمََالِهِ 

 : ترجمه 

کند کاه آن حضارت    نقل مى( علّيه السلام)هشام بن حكم از امام صادق . 3

البته همان طور که علامه مجلّسى هم . )علّم، از کمال خداوند است: فرمودند

فرموده است، اين سخن اشتباه است، زيرا صفات خداوند جزء ذات اوست و 

 .( زى را از او جدا کردتوان چي نمى

أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْانِ   1

أَبيِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبيِ الْحَسَنِ الصَيْرَفيِِ عَنْ بَكَارٍ الْوَاسطِيِِ عَنْ أَبيِ حمَْزَةَ الثُمَاالِيِ  

   رَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْعِلّْمِ قَالَ هُوَ کَيَدِكَ مِنْكَعنَْ حمُْ
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قال محمد بن علّي مؤلف هذا الكتاب يعني أن العلّم ليس هو غيره و أنه مان  

صفات ذاته لأن الله عز و جل ذات علامة سميعة بصيرة و إنما نريد بوصافنا  

إن العلّم غيره لأنا متى قلّنا ذلك ثم قلّنا إياه بالعلّم نفي الجهل عنه و لا نقول 

إن الله لم يزل عالما أثبتنا معه شيئا قديما لم يزل تعالى الله عان ذلاك علّاوا    

 کبيرا 

 : ترجمه 

کناد کاه    درباره علّم نقال ماى  ( علّيه السلام)حمران بن اعين از امام باقر . 1

هماين   علّم خداوند هم. )علّم خداوند، مثل دست، نسبت به توست: فرمودند

اما همان طور که علامه مجلّسى قدس سره هم فرماوده اسات،   .( )طور است

اين سخن اشتباهى از طرف راوى روايت است، زيرا صفات خداوناد جازء   

توان چيزى را از او جدا کرد، مگر اين که بگوييم دسات،   ذات اوست و نمى

 .( جزء ذات انسان است که اين را کسى نگفته است

: فويد ، شيخ صدوق قدس سره در توضيح اين روايت مىنويسنده اين کتاب)

منظور اين است که دانش خداوند، چيزى غير از او نيسات و جازء صافات    

زيرا خداوند در ذات، دانا، شنوا و بيناست و اين که او را . ذات خداوند است

کنيم، به خاطر اين است که جهل و ناادانى را از او نفاى    به علّم توصيف مى

چون که هر وقت چناين حرفاى را   . علّم، غير از اوست: فوييم مىنماييم و ن

خداوند، هميشه دانا باوده  : سسس بگوييم( که علّم خدا، غير از اوست)بزنيم 
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را ( که از اول بوده اسات )چيز قديمى ( جداى از خداوند)است، به همراه او 

 . تر است از اين که چيزى همراه او باشد ايم و خداوند بزر  ثابت کرده

أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْانِ   5

أَبيِ عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلّْتُ لَاهُ أَ رَأَيْاتَ مَاا    

الْقِيَامَةِ أَ لَيْسَ کَانَ فيِ عِلّْمِ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ بَلّىَ قَبْلَ کَانَ وَ مَا هُوَ کَائِنٌ إِلىَ يَوْمِ 

 أَنْ يَخْلُّقَ السمََاوَاتِ وَ الْأَرْضَ 

 : ترجمه 

آياا  : عرض کاردم ( علّيه السلام)به امام صادق : فويد منصوربن حازم مى. 5

ود شما اين اعتقاد را داريد که آن چه بوده و آن چه تا روز قيامات باه وجا   

تمام آنها در علّم خداوند قبل : آيد، در علّم خدا نيست؟ حضرت فرمودند مى

 . از اين که آسمان و زمين را بيافريند، وجود داشته است

حَدَثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ إِدْرِيسَ رَحمَِهُ اللَّهُ عَنْ أَبِياهِ عَانْ مُحَمَادِ بْانِ      6

مْرَانَ الْأَشْعَرِيِ عَنْ عَلّيِِ بْنِ إِسمَْاعِيلَ وَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ أَحمَْدَ بْنِ يَحْيىَ بْنِ عِ

جمَِيعاً عَنْ صفَْوَانَ بْنِ يَحْيىَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ 

عَزَ وَ جَلَ قَالَ لَا بَالْ کَاانَ فِاي     ءٌ لَمْ يَكُنْ فيِ عِلّْمِ اللَّهِ ع هَلْ يَكوُنُ الْيَوْمَ شيَْ

 عِلّمِْهِ قَبْلَ أنَْ يُنْشِئَ السمََاوَاتِ وَ الْأَرْض 

 : ترجمه 
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آياا الان  : پرسيدم( علّيه السلام)از امام صادق : فويد منصور بن حازم مى. 6

بلّكه تمام آنها، قبال  ! خير: چيزى هست که در علّم خداوند نباشد؟ فرمودند

 . ها و زمين را بيافريند، در علّم خداوند وجود داشت سماناز اين که آ

حَدَثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ إِدْرِيسَ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَادَثَنيِ أَبِاي قَاالَ     1

أَبِاي   حَدَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ مُحمََدِ بْنِ إِسمَْاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ

الْحَسَنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَ اللَّهَ تَبَارَکَتْ أَسْامَاؤُهُ وَ تَعَاالَى فِاي    

عُلُّوِ کُنْههِِ أَحَدٌ تَوَحَدَ بِالتَوْحِيدِ فيِ تَوْحِيدِهِ ثُمَ أَجْرَاهُ عَلّىَ خَلّقِْهِ فَهُوَ أَحَدٌ صمََدٌ 

 -ءٍ وَ يَصمِْدُ إِلَيْهِ وَ فَوْقَ الَذِي عَسَيْنَا أَنْ نَبْلُّغَ رَبَنَاا  کُلُ شيَْ مَلِّكٌ قُدُوسٌ يَعْبُدُهُ

 ءٍ عِلّمْاً  وَسِعَ رَبُنَا کُلَ شيَْ

 : ترجمه 

: کناد کاه آن حضارت فرمودناد     نقل ماى ( علّيه السلام)جابر از امام باقر . 1

ى و يگاانگى،  خداوند متعال در بزرفى دانش، يگانه است، به واسطه يكتااي 

ساسس  .( کسى جز او يگانه نيست و خدايى جز او وجود نادارد . )تنها است

يعنى در آفرينش هم کسى مانناد  . )يگانگى خود را در مخلّوقاتش اجرا کرد

تماام چيزهاا، او را   . نياز، پادشاه و مقدس است پس او يگانه، بى( او نيست

يزى است که اميد داريم باه  پرستند و به او نياز دارند و او بالاتر از آن چ مى

 . پروردفار ما، همه چيز را از نظر علّم، وسعت بخشيد. پروردفارمان برسيم
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حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحمََدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَابِ قَالَ حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ الْفَضْالِ بْانِ    8

رُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْارَاهِيمَ الْأَصْافَهَانيُِ قَاالَ    الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو نَصْرٍ مَنْصُو

حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ بَشَارٍ عَنْ أَبيِ الْحَسَنِ عَلّيِِ بْنِ 

مْ يَكنُْ أَنْ لَاوْ کَاانَ کَيْافَ    ءَ الَذِي لَ مُوسىَ الرِضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ أَ يَعْلَّمُ اللَّهُ الشيَْ

کَانَ يَكوُنُ أَوْ لَا يَعْلَّمُ إِلَا مَا يَكُونُ فَقَالَ إِنَ اللّهََ تَعَالَى هُوَ الْعَالِمُ بِالْأَشْايَاءِ قَبْالَ   

قَالَ لِأَهْلِ  إِنَا کُنَا نَسْتَنْسخُِ ما کُنْتُمْ تَعمَْلّوُنَ وَ -کوَْنِ الْأَشْيَاءِ قَالَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ

وَ لَوْ رُدُوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَ إِنَهُمْ لَكاذِبوُنَ فَقَدْ عَلِّمَ اللَّهُ عَزَ وَ جَالَ   -النَارِ

أَ تَجْعَلُ فِيهاا مَانْ    -أَنَهُ لَوْ رَدَهُمْ لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَ قَالَ لِلّمَْلَّائِكَةِ لَمَا قَالُوا

دُ فِيها وَ يَسْفِكُ الدِماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِحُ بِحمَْدِكَ وَ نُقَدسُِ لَكَ قالَ إِنيِ أَعْلَّمُ يُفْسِ

ما لا تَعْلّمَُونَ فَلَّمْ يَزَلِ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ عِلّمُْهُ سَابِقاً لِلّْأَشْيَاءِ قَديِماً قَبْلَ أَنْ يَخْلُّقَهَا 

اً کَبِيراً خَلَّقَ الْأَشْيَاءَ وَ عِلّمُْهُ بِهَا سَاابِقٌ لَهَاا کمََاا شَااءَ     فَتَبَارَكَ رَبُنَا تَعَالىَ عُلُّوّ

 کَذَلِكَ لَمْ يَزَلْ رَبُنَا عَلِّيماً سَمِيعاً بَصِيراً 

 : ترجمه 

آيا خداوناد  : پرسيدم( علّيه السلام)از امام رضا : فويد حسين بن بشار مى. 8

داند که افر وجود داشت،  ىنسبت به چيزى که هنوز به وجود نيامده است، م

خداوند، قبال از وجاود   : داند؟ حضرت فرمودند چگونه بود و يا اين که نمى

حقيقتاا از آن چاه   : هر چيزى، نسبت به آن آفاه است، خداوند فرموده است

: فرمايد و به اهل جهنم مى. کرديم داديد، نسخه بردارى مى انجام مى( در دنيا)
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اند، برفردانده شوند، دوباره به همان چيز  شده افر آنها، نسبت به آن چه نهى

داند که افر آنهاا را   پس خداوند مى. کنند، زيرا دروغگو هستند بازفشت مى

فرداند، به همان چيزى که نهى شده بودناد، بازفشات    بر مى( به دنيا)دوباره 

و زمانى که فرشتگان به خداوند عارض  ( شدند و مرتكب فناه مى)کردند  مى

دهى که فساد کنند و خون بريزناد،   ا در روى زمين کسانى قرار مىآي: کردند

يعناى  )دانيم  فوييم و تو را منزه مى در حالى که ما تو را با سساس، تسبيح مى

دانام، شاما    آن چه من ماى : خداوند به آنها فرمود( باشيم مشغول ذکر تو مى

بل از اين پس علّم خداوند هميشه قبل از هر چيزى بوده است و ق. دانيد نمى

پس پروردفار ما مباارك  .( نسبت به آنها آفاهى داشت)که آنها را بيافريند، 

است و بسيار بزر  است و اشياء را آفريد در حالى که علّم او آن طور کاه  

خواست، قبل از هر چيزى بود و همين طور است، پروردفار ماا هيمشاه    مى

 . دانا، شنوا و بيناست

عَنْ عَلّيِِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَثَنَا صفَْوَانُ بْنُ يَحْيىَ عَنْ عَبْادِ  وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ  9

اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ أَ کَانَ يَعْلَّامُ  

عِنْدَ مَا خَلّقََهُ وَ بَعْدَ مَا خَلّقََهُ فَقَالَ تَعَالَى الْمَكَانَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُّقَ الْمَكَانَ أَمْ عَلّمَِهُ 

اللَّهُ بَلْ لَمْ يَزَلْ عَالمِاً بِالْمَكَانِ قَبْلَ تَكْوِينِهِ کَعِلّمِْهِ بِهِ بَعْدَ مَا کَوَنَهُ وَ کَذَلِكَ عِلّمُْهُ 

   بِجَمِيعِ الْأَشْيَاءِ کَعِلّمِْهِ بِالْمَكَانِ
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الله عنه من الدليل علّى أن الله تبارك و تعاالى   قال مصنف هذا الكتاب رضي

عالم أن الأفعال المختلّفة التقدير المتضادة التدبير المتفاوتة الصنعة لا تقع علّى 

ما ينبغي أن يكون علّيه من الحكمة ممن لا يعلّمها و لا يستمر علّاى منهااج   

ن منتظم ممن يجهلّها أ لا ترى أنه لا يصوغ قرطا يحكم صنعته و يضع کلا ما 

دقيقه و جلّيلّه موضعه من لا يعرف الصياغة و لا أن يناتظم کتاباة يتباع کال     

حرف منها ما قبلّه من لا يعلّم الكتابة و العالم ألطف صنعة و أبدع تقريرا مما 

 وصفناه فوقوعه من غير عالم بكيفيته قبل وجوده أبعد و أشد استحالة 

 : ترجمه 

پرسيدم کاه آياا   ( علّيه السلام) از امام صادق: فويد عبدالله بن مسكان مى. 9

قبل از آفريدن مكان، نسبت به آن آفاهى داشت يا هنگام و بعد از آفريادن  

خداوند، بزر  اسات و هميشاه باه    : آن، آفاهى پيدا کرد؟ حضرت فرمودند

مكان آفاه است، قبل از آن که به وجود بياورد، همان طورى که بعاد از باه   

هى داشت و علّم خداوند به تمام اشياء، وجود آوردن مكان، نسبت به آن آفا

 . مثل علّم خداوند به مكان است( يعنى. )همين طور است

هاى علّم خداوند اين اسات کاه    از دليل: فويد مى( رحمهم الله)شيخ صدوق )

مقدرات هر کارى، متفاوت و نوع تدبير جداى از هم است، باه طاورى کاه    

ن چيازى از داناش، از   آفرينش آنها مختلّف است و سزاوار نيست کاه چناي  

افر آفريننده آنها، جاهل بود، بر طباق راه  . شود که علّم ندارد( صادر)کسى 
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اى که محكم ساخته شده و هر  بينى فوشواره مگر نمى. منظم، استمرار نداشت

کدام از آنها، با دقت و زيبايى، در جاى مناسب قرار دارد، جايز نيسات کاه   

اى کاه تماام    داناد و نوشاته   اى را نمى سازنده آن کسى باشد که چنين حرفه

. شود داند، محقق نمى حروف آن منظم است، از طرف کسى که نوشتن را نمى

. تر و زيباتر از آن است که وصاف کارديم   ساختن جهان هستى ظريف( اما)

پس به وجود آوردن آنها، به واسيلّه موجودى که دانا نيسات، دور و بسايار   

 . کند اين مسئلّه را تأييد مى( حديث دهم)آيد  محال است و حديثى که مى

وَ تَصْديِقُ ذَلِكَ مَا حَدَثَنَا بِهِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحمََدِ بْنِ عُبْادُوسٍ الْعطََاارُ    -11

رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ مُحمََدِ بْنِ قُتَيْبَةَ النَيْسَاابُورِيُ عَانِ الْفَضْالِ بْانِ     

اذَانَ قَالَ سَمِعْتُ الرِضَا عَلّيَِ بْنَ مُوسىَ ع يَقُولُ فيِ دُعَائِهِ سُبْحَانَ مَنْ خَلَّاقَ  شَ

ءٍ مِنْاهُ مَوْضِاعَهُ بِعِلّْمِاهِ     الْخَلّْقَ بِقُدْرتَِهِ وَ أَتقَْنَ مَا خَلَّقَ بِحِكمَْتِهِ وَ وَضَعَ کُلَ شيَْ

ءٌ وَ هُاوَ   ما تُخْفيِ الصُدُورُ وَ لَيْسَ کمَِثْلِّهِ شيَْ سُبْحَانَ مَنْ يَعْلَّمُ خائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَ

 السَمِيعُ الْبَصِيرُ 

 : ترجمه 

شنيدم که در دعاى ( علّيه السلام)از امام رضا : فويد فضل بن شاذان مى. 11

پاك است کسى که مخلّوقات را با قدرت خود آفرياد و باا   : فرمود خود مى

ا علّم خاود هار چيازى را سار جااى      دانش خود، آنها را محكم آفريد و ب



282 | د ک ي ح و ت ب  ا ق /ت و د ص خ  ي ش  

 

آمياز و آن چاه در    هااى خيانات   پاك است کسى که نگاه. خودش قرار داد

 . داند و چيزى مثل او نيست و او شنواى بيناست هاست را مى سينه

بْنِ أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ا 11

أَبيِ عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عنَْ مَنْصُورٍ الصَيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهَِ ع قَالَ إِنَ 

 اللَّهَ عِلّْمٌ لَا جَهْلَ فِيهِ حَيَاةٌ لَا موَْتَ فِيهِ نُورٌ لَا ظُلّمَْةَ فِيهِ 

 : ترجمه 

کند کاه آن حضارت    نقل مى( علّيه السلام)منصور صيقل از امام صادق . 11

اى  به طور يقين خداوند، دانايى است که نادانى در او نيست و زنده: فرمودند

 . شود است که مر  در او راه ندارد و نورى است که به تاريكى منجر نمى

حَمَادُ  حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا مُ 12

بْنُ الْحَسَنِ الصَفَارُ عَنْ مُحمََدِ بْنِ عِيسىَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الارَحمَْنِ  

قَالَ قُلّْتُ لِأَبيِ الْحَسَنِ الرِضَا ع رُوِينَا أَنَ اللَّهَ عِلّْمٌ لَا جَهْلَ فِيهِ حَيَاةٌ لَاا مَاوْتَ   

 الَ کَذَلِكَ هُوَ فِيهِ نُورٌ لَا ظُلّمَْةَ فِيهِ قَ

 : ترجمه  

: عرض کردم( علّيه السلام)به امام رضا : فويد يونس بن عبدالرحمن مى. 12

ايم که خداوند، دانايى است که ناادانى در   روايت کرده( به مردم)ما اين فونه 

اى است که مر  در او راه ندارد و نورى است که تاريكى در  او نيست، زنده

 . همين طور است( خداوند! بلّه: )حضرت فرمود. او نيست
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حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحَمَادُ   13

بْنُ الْحَسَنِ الصَفَارُ عَنْ مُحمََدِ بْنِ عِيسىَ عَنِ ابْنِ أَبِاي عمَُيْارٍ عَانْ هِشَاامِ بْانِ      

عِيسىَ بْنِ أَبيِ مَنْصُورٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفيِِ عَانْ أَبِاي جَعْفَارٍ ع قَاالَ      الْحَكَمِ عَنْ

 سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَ اللَّهَ نُورٌ لَا ظُلّمَْةَ فِيهِ وَ عِلّْمٌ لَا جَهْلَ فِيهِ وَ حَيَاةٌ لَا موَْتَ فِيهِ 

 : ترجمه 

: فرماود  شنيدم که ماى  (علّيه السلام)از امام باقر : فويد جابرن جعفى مى. 13

به طور يقين، خداوند نورى است که تاريكى در او نيست و دانايى است کاه  

 . اى است که مر  در او نيست نادانى در او راه ندارد و زنده

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ مُوسىَ بْنِ الْمُتَوَکِلِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا عَبْادُ اللَّاهِ بْانُ     11

فَرٍ الْحِمْيَرِيُ عنَْ أَحمَْدَ بنِْ مُحمََدٍ عَنِ الْحَسَنِ بنِْ مَحْبوُبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ جَعْ

جَعْفَرِ بْنِ مُحمََدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ إِنَ لِلَّهِ تَعَالىَ عِلّْماً خَاصّاً وَ عِلّْماً عَامّااً فَأَمَاا   

لَمْ يطُْلِّعْ عَلَّيْهِ مَلَّائِكَتَهُ المُْقَرَبِينَ وَ أَنْبِيَاءَهُ المُْرْسَلِّينَ وَ الْعِلّْمُ الْخَاصُ فَالْعِلّْمُ الَذِي 

سَلِّينَ أَمَا عِلّمُْهُ الْعَامُ فَإِنَهُ عِلّمُْهُ الَذِي أَطْلَّعَ عَلَّيهِْ مَلَّائِكَتَهُ المُْقَرَبِينَ وَ أَنْبِيَاءَهُ المُْرْ

 لِ اللَّهِ ص وَ قَدْ وَقَعَ إِلَيْنَا منِْ رَسُو

 : ترجمه 

نقل ( علّيهما السلام)از پدرش امام باقر ( علّيه السلام)امام جعفر صادق . 11

خداوند، علّمى مخصوص و علّماى عماومى   : کند که آن حضرت فرمودند مى

اما علّم خاص او چيزى است که فرشتگان نزديك و پيامبران خاود را  . دارد
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او همان علّمى است که فرشتگان از آنها آفاه نكرده است، ولى علّم عمومى 

نزديك و پيامبران خود را از آن آفاه کرده اسات و از طارف رساول خادا     

 . به ما رسيده است( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)

حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عمِْرَانَ الدَقَاقُ رَحمَِهُ اللَّهُ قَاالَ حَادَثَنَا    15

بْنُ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيُ عَنْ مُوسىَ بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زَيْادِ   مُحمََدُ

بْنِ المُْعَدِلِ النمَُيْرِيِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَ لِلَّهِ 

لّْماً يَعْلّمَُهُ مَلَّائِكَتُهُ المُْقَرَبُونَ وَ أَنْبِيَاؤُهُ المُْرْسَلُّونَ وَ نَحْنُ لَعِلّْماً لَا يَعْلّمَُهُ غَيْرُهُ وَ عِ

 نَعْلّمَُهُ 

 : ترجمه 

: کند کاه آن حضارت فرمودناد    نقل مى( علّيه السلام)جابر از امام باقر . 15

داناد و علّماى دارد کاه     حقيقتا خداوند علّمى دارد که غير از او کساى نماى  

 . دانيم و پيامبران را از آنها آفاه کرده است و ما آن را مىفرشتگان نزديك 

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيىَ بْنِ أَبيِ يَحْيىَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ  16

الَ عِلّْمُ اللَّهِ بْنِ الصَامِتِ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلّىَ عَنِ الْعَبْدِ الصَالِحِ مُوسىَ بْنِ جَعْفَرٍ ع قَ

لَا يُوصَفُ مِنْهُ بِأيَْنٍ وَ لَا يُوصَفُ الْعِلّْمُ مِنَ اللَّهِ بِكَيْفٍ وَ لَا يُفْرَدُ الْعِلّْمُ مِنَ اللَّهِ وَ 

 لَا يُبَانُ اللَّهُ مِنْهُ وَ لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ وَ بَيْنَ عِلّمِْهِ حَدٌ 

 : ترجمه 
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کند که آن حضرت  نقل مى( علّيه السلام)عبدالأعلّى از امام موسى کاظم . 16

شاود و داناش    دانش خداوند به مكان و چگاونگى توصايف نماى   : فرمودند

کناد و   و با او تضاد پيدا نماى ( جزء ذات اوست)شود  خداوند از او جدا نمى

 .( باشد علّم خداوند عين ذات او مى)اى نيست  بين خداوند و علّم او، فاصلّه
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  ت الأفعالباب صفات الذات و صفا. 11

 درباره صفات ذات و صفات افعال خداوند . 11

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ عَلّيٍِ مَاجِيلَّويَْهِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْانِ   1

نَ بنِْ يَحْيىَ عَانِ  هَاشِمٍ عَنْ مُحمََدِ بْنِ خَالِدٍ الطَيَالِسِيِ الْخَزَازِ الْكُوفِيِ عَنْ صَفْوَا

ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ جَالَ وَ  

عَزَ رَبَنَا وَ الْعِلّْمُ ذَاتُهُ وَ لَا مَعْلُّومَ وَ السَمْعُ ذَاتُهُ وَ لَا مَسمُْوعَ وَ الْبَصَرُ ذَاتُاهُ وَ لَاا   

رَ وَ الْقُدْرَةُ ذَاتُهُ وَ لَا مَقْدُورَ فَلَّمَا أَحْدَثَ الْأَشْيَاءَ وَ کَانَ المَْعْلُّومُ وَقَعَ الْعِلّْامُ  مُبْصَ

مِنْهُ عَلّىَ المَْعْلُّومِ وَ السَمْعُ عَلّىَ الْمَسمْوُعِ وَ الْبَصَرُ عَلّىَ المُْبْصَرِ وَ الْقُدْرَةُ عَلَّاى  

يَزَلِ اللَّهُ مُتَكَلِّماً قَالَ إِنَ الْكَلَّاامَ صِافَةٌ مُحْدَثَاةٌ لَيْسَاتْ     المَْقْدُورِ قَالَ قُلّْتُ فَلَّمْ 

 بِأَزَلِيَةٍ کَانَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ وَ لَا مُتَكَلِّمَ 

 : ترجمه 

: فرماود  شانيدم کاه ماى   ( علّيه السالام )از امام صادق : فويد ابو بصير مى. 1

مى وجود نداشات، علّام، ذات او   و زمانى که معلّو. پروردفار ما، هميشه بود

بود، و زمانى که شنيدنى در کار نبود، شنيدن ذات او بود، و زمانى کاه چياز   

ديدنى وجود نداشت، ديدن، ذات او بود و زمانى که مغلّوبى وجود نداشات،  

قدرت، ذات او بود و زمانى که اشياء به وجود آمدند و معلّاوم محقاق شاد،    
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ى، بينايى او بار ديادنى و قادرتش بار     علّمش بر معلّوم، شنيدنش بر شنيدن

 . مغلّوب شده، قرار فرفت

آيا خداوناد هميشاه ماتكلّم    : به آن حضرت عرض کردم: فويد ابو بصير مى

 بوده است؟ 

باشد و خداوند، باود در   کلام، سخنى ايجاد شده است که ازلى نمى: فرمودند

 . حالى که متكلّمى نبود

هُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ حَدَثَنَا أَبيِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْ 2

عِيسىَ عَنْ إِسمَْاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حمََادِ بْنِ عِيسىَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّاهِ ع  

مَعْلُّومَ قَالَ قُلّْتُ فَلَّمْ يَزَلِ اللَّاهُ  فَقُلّْتُ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ يَعْلَّمُ قَالَ أَنىَ يَكوُنُ يَعْلَّمُ وَ لَا 

يَسْمَعُ قَالَ أَنىَ يَكوُنُ ذَلِكَ وَ لَا مَسمْوُعَ قَالَ قُلّْتُ فَلَّمْ يَازَلْ يُبْصِارُ قَاالَ أَنَاى     

مَةٌ يَكوُنُ ذَلِكَ وَ لَا مُبْصَرَ قَالَ ثُمَ قَالَ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ عَلِّيماً سمَِيعاً بَصِيراً ذَاتٌ عَلَّا

 سَمِيعَةٌ بَصِيرَةٌ 

 : ترجمه 

آياا  : پرسايدم ( علّياه السالام  )از اماام صاادق   : فويد حماد بن عيسى مى. 2

عارض  . دانست او مى( اما)معلّومى نبود، : دانست؟ فرمود خداوند هميشه مى

. شنيد او مى( اما)شنيدنى وجود نداشت : شنيد؟ فرمودند آيا هميشه مى: کردم

سسس . ديد او مى( اما)ديدنى نبود : ديد؟ فرمودند ىآيا هميشه م: عرض کردم
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. خداوند هميشه دانا، شنوا و بينا، صاحب دانايى، شنوايى و بينايى بود: فرمود

 .( پس قبل از اين که کسى باشد که بشنود و ببيند، او شنوا و بينا بوده است)

الدَقَاقُ رَحمَِهُ اللَّاهُ قَاالَ حَادَثَنَا     حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِمْرَانَ 3

مُحمََدُ بْنُ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفيُِ عَنْ مُحمََدِ بْنِ إِسمَْاعِيلَ الْبَرْمَكيِِ قَاالَ حَادَثَنَا   

لِّايَ بْانَ   الْفَضْلُ بْنُ سُلَّيمَْانَ الْكُوفيُِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِضَا عَ

مُوسىَ ع يَقُولُ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ عَلِّيماً قَادِراً حَيّاً قَديِماً سمَِيعاً بَصِيراً 

فَقُلّْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَ قَوْماً يَقُولوُنَ إِنَهُ عَزَ وَ جَلَ لَمْ يَزَلْ عَالِماً بِعِلّْمٍ وَ 

دْرَةٍ وَ حَيّاً بِحَيَاةٍ وَ قَديِماً بِقِدَمٍ وَ سَمِيعاً بِسَمْعٍ وَ بَصِيراً بِبَصَارٍ فَقَاالَ ع   قَادِراً بِقُ

وَ لَيْسَ مِنْ وَلَايَتِنَا عَلَّاى    مَنْ قَالَ ذَلِكَ وَ دَانَ بِهِ فَقَدِ اتَخَذَ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرى

وَ جَلَ عَلِّيماً قَادِراً حَيّاً قَاديِماً سَامِيعاً بَصِايراً     ءٍ ثُمَ قَالَ ع لَمْ يَزَلِ اللَّهُ عَزَ شيَْ

 لِذَاتهِِ تَعَالَى عمََا يَقُولُ المُْشْرِکُونَ وَ المُْشَبِهُونَ عُلُّوّاً کَبِيراً 

 : ترجمه 

: فرماود  شنيدم که مى( علّيه السلام)از امام رضا : فويد حسين بن خالد مى. 3

عارض  . زنده، موجود، شنوا و بيناا باوده اسات    خداوند هميشه دانا، توانا و

خداوند، هميشه به علّم داناا،  : فويند فروهى مى! اى فرزند رسول خدا: کردم

بوده، به فاوش شانوا و   ( از ازل)به قدرت توانا، به زنده بودن زنده، به بودن 

يعنى براى خداوند، ابزارى براى ديدن و شنيدن و دانايى . )به چشم بينا است

کسى که چنين سخنى بگويد و نسبت باه  : حضرت فرمودند.( کنند تصور مى
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خداى ديگر را فرفته است و از ولايات  ( يكتا)آن معتقد باشد، همراه خداى 

خداوند هميشه در ذات خاود، داناا،   : سسس فرمودند. اى نبرده است ما، بهره

ان توانا، زنده، موجود، شنوا و بينا است و از آن چه مشرکان و تشبيه کننادف 

 . تر است فويند بزر  مى( او به چيزهاى ديگر)

حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهمََدَانيُِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ  1

عَبْدِ المَْلِّكِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحمََدِ بْنِ أَبيِ عُمَيْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ 

قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَوْحِيدِ فَقَالَ هُوَ عَزَ وَ جَالَ مُثْبَاتٌ مَوْجُاودٌ لَاا     

ءٍ مِنْ صِفَةِ المَْخْلُّوقِينَ وَ لَهُ عَزَ وَ جَلَ نُعُاوتٌ وَ   مُبْطَلٌ وَ لَا مَعْدُودٌ وَ لَا فيِ شيَْ

أَسْمَاؤُهَا جَارِيَةٌ عَلّىَ المَْخْلُّوقِينَ مِثْلُ السمَِيعِ وَ الْبَصِيرِ وَ  صِفَاتٌ فَالصِفَاتُ لَهُ وَ

الرَءُوفِ وَ الرَحِيمِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ وَ النُعوُتُ نُعُوتُ الذَاتِ لَا تَلِّيقُ إِلَا بِاللَّهِ تَبَارَكَ 

موَْتَ لَهُ وَ عَالِمٌ لَا جَهْلَ فِيهِ وَ صمََدٌ لَا  وَ تَعَالَى وَ اللَّهُ نُورٌ لَا ظَلَّامَ فِيهِ وَ حَيٌ لَا

 مَدخَْلَ فِيهِ رَبُنَا نوُرِيُ الذَاتِ حَيُ الذَاتِ عَالِمُ الذَاتِ صمََدِيُ الذَاتِ 

 : ترجمه 

درباره توحيد ( علّيه السلام)از امام صادق : فويد هارون بن عبدالملّك مى. 1

او، ثابت شده و موجاود  : حضرت فرمودندآن . سؤال شد( يگانگى خداوند)

است نه اين که باطل و شمرده شده باشد و هي  سافتى از مخلّوقاات، در او   

هااى آن   پس صفات و اسم. ها و صفات وجود دارد نيست و براى او ويژفى

. صفات، در مخلّوقات او، مثل شانوا، بيناا، مهرباانى، رحيميات و مانناد آن     



291 | د ک ي ح و ت ب  ا ق /ت و د ص خ  ي ش  

 

باه موجاود   )به جز بار خاداى متعاال،    صفات ذات است که ( الهى)صفات 

خداوند، نورى است که در آن تاريكى وجود ندارد، . شايسته نيست( ديگرى

اى است که مر  در او نيست، و دانايى است که نادانى در او وجاود   و زنده

پروردفاار ماا، ذاتاا    . نيازى است که چيزى در او دخالت ندارد ندارد، و بى

 . نياز است زنده، دانا و بى

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ عَلّيٍِ مَاجِيلَّويَْهِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنيِ عمَيِ مُحمََدُ بْنُ أَبِي  5

الْقَاسِمِ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِ عَنْ أَبِيهِ عنَْ أَحمَْدَ بْنِ النَضْرِ الْخَازَازِ  

عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَ اللّهََ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى کَانَ  عَنْ عمَْرِو بْنِ شمِْرٍ

ءَ غَيْرُهُ نُوراً لَا ظَلَّامَ فِيهِ وَ صَادِقاً لَا کَذِبَ فِيهِ وَ عَالِماً لَا جَهْلَ فِياهِ وَ   وَ لَا شيَْ

 لَا يَزَالُ أَبَداً  حَيّاً لَا موَْتَ فِيهِ وَ کَذَلِكَ هُوَ الْيَوْمَ وَ کَذَلِكَ

 : ترجمه 

: کناد کاه آن حضارت فرمودناد     نقل ماى ( علّيه السلام)جابر از امام باقر . 5

نورى بود که در او تاريكى . خداوند متعال بود، زمانى که غير او چيزى نبود

نبود، و راستگويى بود که دروغى در او نبود، و دانايى بود کاه ناادانى در او   

د که مر  در او نبود، و امروز نياز چناين اسات و باراى     اى بو نبود، و زنده

 . هميشه، همين فونه خواهد بود

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بنِْ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ  6

نِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ مُحمََدِ بْنِ أُورَمَةَ قَالَ يَحْيىَ الْعَطَارُ قَالَ حَدَثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَ
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حَدَثَنَا يَحْيىَ بْنُ يَحْيىَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَامِتِ عَنْ عَبْدِ الْاأَعْلّىَ عَانِ الْعَبْادِ    

فٍ وَ لَا أيَْنٍ الصَالِحِ مُوسىَ بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَ اللَّهَ لا إِلهَ إِلَا هُوَ کَانَ حَيّاً بِلَّا کَيْ

ءٍ وَ لَا ابْتَدَعَ لِمَكَانِهِ مَكَاناً وَ لَا قوَِيَ بَعْادَ   ءٍ وَ لَا کَانَ عَلّىَ شيَْ وَ لَا کَانَ فيِ شيَْ

ءٌ يَكوُنُ وَ لَا کَانَ خِلّْواً مِنَ الْقُدْرَةِ عَلَّى المُْلِّاكِ   مَا کوََنَ الْأَشْيَاءَ وَ لَا يُشْبِهُهُ شيَْ

هِ وَ لَا يَكوُنُ خِلّْواً مِنَ الْقُدْرَةِ بَعْدَ ذَهَابِهِ کَانَ عَزَ وَ جَلَ إِلَهاً حَيّاً بِلَّاا  قَبْلَ إِنْشَائِ

حَيَاةٍ حَادِثَةٍ مَلِّكاً قَبْلَ أَنْ يُنْشئَِ شَيْئاً وَ مَالِكاً بَعْدَ إِنْشَائِهِ وَ لَيْسَ لِلَّهِ حَدٌ وَ لَاا  

ءٍ وَ لِخَوْفِهِ تَصْاعَقُ   يَهْرَمُ لِلّْبَقَاءِ وَ لَا يَصْعَقُ لِدَعْوَةِ شيَْ ءٍ يُشْبِهُهُ وَ لَا يُعْرَفُ بِشيَْ

الْأَشْيَاءُ کُلُّهَا وَ کَانَ اللَّهُ حَيّاً بِلَّا حَيَاةٍ حَادِثَةٍ وَ لَا کَاوْنٍ مَوْصُاوفٍ وَ لَاا کَيْافٍ     

لِنَفْسِهِ وَ مَالِكٌ لَمْ يَازَلْ لَاهُ   مَحْدُودٍ وَ لَا أيَْنٍ مَوْقُوفٍ وَ لَا مَكَانٍ سَاکِنٍ بَلْ حيٌَ 

الْقُدْرَةُ أَنْشَأَ مَا شَاءَ حِينَ شَاءَ بمَِشِيَتِهِ وَ قُدْرتَِهِ کَانَ أَوَلًا بِلَّا کَيْفٍ وَ يَكُونُ آخِراً 

بُ لَاهُ الْخَلّْاقُ وَ الْاأَمْرُ تَباارَكَ اللَّاهُ رَ      -ءٍ هالِكٌ إِلَا وَجْهَاهُ  بِلَّا أيَْنٍ وَ کُلُ شيَْ

 الْعالَمِينَ 

 : ترجمه 

نقال  ( علّيه السلام)ى خدا، امام موسى کاظم  ى شايسته عبدالأعلّى از بنده. 6

کاه هاي  خادايى جاز او     )حقيقتا خداوناد  : کند که آن حضرت فرمودند مى

بدون کيفيت و داشتن مكان و قرار فرفتن در چيزى ياا بار چيازى،    ( نيست

بعاد از باه   . ا به وجود نياورده استزنده است و براى جايگاه خود، جايى ر

و باا هاي    ( بلّكه هميشه قوى بوده اسات )وجود آوردن اشياء، قوى نگشت 
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چيزى که آفريده است، شباهت ندارد و قبل از ايجااد آن، خاالى از قادرت    

 . باشد پادشاهى نبود و پس از رفتن آن، خالى از قدرت نمى

او ايجاد شده باشد، قبال و   اى بود، بدون اين که زندفى خداوند، خداى زنده

اى  براى خداوند، و اندازه. بعد از اين که چيزى را به وجود بياورد، مالك بود

توان او به وسيلّه چيزى که به او شاباهت دارد، شاناخت و باا     نيست و نمى

براى خواندن چيزى، صدا را بلّند . شود پير نمى( و فذشتن زمان)باقى ماندن 

آيند و خداوند، زناده باود،    ز ترس او، به صدا در مىکند و تمام اشياء، ا نمى

وصاف  ( در جاايى )بدون اين که زندفى او، ايجاد شاده باشاد و باه باودن     

فردد و در جايى متوقف و در مكاانى،   فيرى نمى شود و کيفيت او، اندازه نمى

. شود شود، بلّكه ذاتا زنده است و هي  وقت قدرت از او جدا نمى ساکن نمى

بادون  . کناد  خواهد با خواست و قدرت خود، ايجاد مى چه مىآن چه و هر 

هار چيازى باه جاز ذات او، ناابود      . کيفيت بودن، و بدون مكان خواهد بود

شوند و مخلّوقات و کارها به او تعلّاق دارناد و او پروردفاار جهانياان،      مى

 . مبارك است

اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ يَحْيَاى   حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ مُوسىَ بْنِ الْمُتَوَکِلِ رَحمَِهُ 1

الْعَطَارُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ مُحمََدِ بْنِ أُورَمَاةَ عَانْ عَلِّايِ بْانِ     

قَاالَ  الْحَسَنِ بْنِ مُحمََدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلّىَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع 

ءٍ فَهُوَ مَخْلُّوقٌ مَا خَلَّا اللَّهَ فَأَمَا  ءٍ وَقَعَ عَلَّيْهِ اسْمُ شيَْ اسْمُ اللَّهِ غَيْرُ اللَّهِ وَ کُلُ شيَْ
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مَا عَبَرَتِ الْأَلْسُنُ عَنْهُ أَوْ عمَِلَّتِ الْأَيْدِي فِيهِ فَهُوَ مَخْلُّوقٌ وَ اللَّهُ غَايَةُ مَنْ غَايَااهُ  

يْرُ الْغَايَةِ وَ الْغَايَةُ مَوْصُوفَةٌ وَ کُلُ مَوْصُوفٍ مَصْنُوعٌ وَ صَاانِعُ الْأَشْايَاءِ   وَ الْمُغَيَا غَ

غَيْرُ مَوْصُوفٍ بِحَدٍ مُسمَىً لَمْ يَتَكوََنْ فَتُعْرَفَ کَيْنُونَتُهُ بِصُنْعِ غَيْرِهِ وَ لَمْ يَتَنَاهَ إِلَى 

مَنْ فَهِمَ هَذَا الْحُكْمَ أَبَداً وَ هُاوَ التَوْحِيادُ الْخَاالِصُ     غَايَةٍ إِلَا کَانَتْ غَيْرَهُ لَا يَذِلُ

فَاعْتَقِدُوهُ وَ صَدِقُوهُ وَ تَفَهَمُوهُ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَهُ يَعْارِفُ اللَّاهَ   

جَابَ وَ المِْثَالَ وَ الصوُرَةَ غَيْرُهُ بِحِجَابٍ أَوْ بِصوُرَةٍ أَوْ بمِِثَالٍ فَهُوَ مُشْرِكٌ لِأَنَ الْحِ

وَ إِنَمَا هُوَ وَاحِدٌ مُوَحَدٌ فَكَيْفَ يُوَحِدُ مَنْ زَعَمَ أَنَهُ عَرَفَهُ بِغَيْرِهِ إِنمََا عَارَفَ اللَّاهَ   

هُ وَ اللَّاهُ خَاالِقُ   مَنْ عَرَفَهُ بِاللَّهِ فمََنْ لَمْ يَعْرِفْهُ بِهِ فَلَّيْسَ يَعْرِفُهُ إِنَمَا يَعْرِفُ غَيْارَ 

ءٍ يُسَامىَ بِأَسْامَائهِِ فَهُاوَ غَيْارُ أَسْامَائهِِ وَ الْأَسْامَاءُ غَيْارُهُ وَ         الْأَشْيَاءِ لَا مِنْ شيَْ

الْمَوْصُوفُ غَيْرُ الْوَاصِفِ فمََنْ زَعَمَ أَنَهُ يُؤمِْنُ بمَِا لَا يَعْرِفُ فَهُوَ ضَالٌ عَنِ المَْعْرِفَةِ 

مَخْلُّوقٌ شَيْئاً إِلَا بِاللَّهِ وَ لَا تُدْرَكُ مَعْرِفَةُ اللَّهِ إِلَا بِاللَّهِ وَ اللَّهُ خِلّْوٌ مِانْ   لَا يُدْرِكُ

خَلّقِْهِ وَ خَلّقُْهُ خِلّْوٌ مِنْهُ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ شَيْئاً کَانَ کَمَا أَرَادَ بِأَمْرِهِ مِنْ غَيْرِ نُطْاقٍ لَاا   

ا قَضىَ وَ لَا حُجَةَ لَهُمْ فِيمَا ارْتَضىَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلّىَ عمََالٍ وَ لَاا   مَلّْجَأَ لِعِبَادِهِ ممَِ

مُعَالَجَةٍ مِمَا أَحْدَثَ فيِ أَبْدَانِهِمُ المَْخْلُّوقَةِ إِلَا بِرَبِهِمْ فمََنْ زَعَمَ أَنَهُ يَقْاوَى عَلَّاى   

تَبارَكَ اللَّهُ  -أَنَ إِرَادتََهُ تَغْلِّبُ إِرَادَةَ اللَّهِعَمَلٍ لَمْ يُرِدْهُ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ فَقَدْ زَعَمَ 

   رَبُ الْعالمَِينَ
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قال مصنف هذا الكتاب معنى ذلك أن من زعم أنه يقوى علّى عمل لم يارده  

تَباارَكَ اللَّاهُ رَبُ    -الله أن يقويه علّيه فقاد زعام أن إرادتاه تغلّاب إرادة الله    

 الْعالَمِينَ 

 : ترجمه 

کناد کاه آن حضارت     نقال ماى  ( علّيه السالام )علّى از امام صادق عبدالأ. 1

ء بار آن واقاع    نام خدا، غير از خداست  و هر چيزى که ناام شاى  : فرمودند

هاا بياان    آن چاه زباان  . شود، به جز خداوند، مخلّوق و آفريده شاده اسات  

اند و خداوند، نهايت  دهند، آفريده و خلّق شده ها انجام مى کنند و يا دست مى

پاذيرد، غيار از نهايات اسات و      نهايتى است  و چيزى که نهايت را ماى هر 

ى اشاياء، باه    نهايت، موصوف و هر موصوفى، ساخته شده است و ساازنده 

او موجود نشاده اسات تاا    . شود اى که بتوان از آن نام برد، وصف نمى اندازه

 شود، مگر مثل ساخته شدن غير از خود، شناخته شود و به نهايتى منتهى نمى

کسى که اين حكم را درك کناد، هرفاز   . غير از خدا باشد( آن چيز)اين که 

پس باه آن معتقاد شاده و    . شود و اين، همان توحيد خالص است ذليل نمى

صادق دانسته و با اجازه خداوند درك کنيد و کسى که فمان کند که خداوند 

زيرا حجااب،  . شناسد، مشرك است را به حجاب، يا صورت يا تصويرى مى

پاس چگوناه   . صورت و تصوير، مغاير با خداست و او تك و يگاناه اسات  

خداوناد را کساى   . شناسد، يكتا پرست دانسات  کسى که او را به غيرش مى
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پس کسى که خدا را با خدا . شناخته که به وسيلّه خدا، خدا را شناخته باشد

ه نشناسد، او را نشناخته است و غير او را شناخته است  و خداوند، آفرينناد 

ء نيافريده است   ء را از خود شى زيرا خداوند، شى)ء است  اشياء، از غير شى

شاود،   هايش ناميده ماى  خداوند، به نام.( بلّكه چيزى نبود و از نيستى آفريده

شاود،   هايش غير از اوست  و آن چه توصيف ماى  اما غير از نامهايش، و نام

شناساد،   ى که نمىپس کسى که خيال کند به چيز. غير از وصف کننده است

مخلّوق، چيزى را به جز به وسيلّه خادا،  . ايمان دارد، از شناخت فمراه است

. رساد  او، نماى ( خواسات )کند و به شناخت خداوند، باه جاز باا     درك نمى

يعناى هاي    )خداوند، از مخلّوقات خود و مخلّوقات، از خدا خالى هساتند  

اوناد چيازى را   زمانى که خد( شباهتى ميان خدا و مخلّوقاتش وجود ندارد

آيد، همان طورى که بدون ساخن ففاتن باه     اراده کند، آن چيز به وجود مى

از آن چه خداوند حكم کرده است، بندفانش . دستور خود، اراده کرده است

بر . اى ندارند و در آن چه او خشنود است، حجتى براى بندفان نيست چاره

، نسبت باه آن چاه   هي  کارى قدرت ندارد و به جز به وسيلّه پروردفارشان

پس کسى که فمان کند نسبت باه  . در بدنهايشان ايجاد شده است، دوا ندارد

کارى که خداوند آن را نخواسته است، قدرت دارد، خياال کارده اسات کاه     

ى خداوندى که مبارك و پروردفار جهانيان اسات،   ى او بر خواسته خواسته

 . غلّبه دارد



296 | د ک ي ح و ت ب  ا ق /ت و د ص خ  ي ش  

 

اى که  معناى جملّه: فويد مى( م اللهرحمه)ى اين کتاب، شيخ، صدوق  نويسنده

هر کسى فمان کند بر کارى قدرت دارد که خداوند آن را نخواسته است، اين 

ى او  است که، بر آن کار قدرت دارد و حقيقتا خيال کرده است کاه خواساته  

 . ى خداوندى که مبارك و پروردفار جهانيان است، غلّبه دارد برخواسته

نُ عَلّيٍِ مَاجِيلَّويَْهِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَثَنيِ عمَيِ مُحمََدُ بْنُ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْ 8

أَبِي الْقَاسِمِ قَالَ حَدَثَنيِ مُحمََدُ بْنُ عَلِّيٍ الصَيْرَفِيُ الْكُوفيُِ قَالَ حَدَثَنيِ مُحمََدُ بْنُ 

قُلّْتُ لِلّصَادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَدٍ ع أَخْبِرْنِي  سِنَانٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثمَْانَ الْأَحمَْرِ قَالَ

عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ لَمْ يَزَلْ سمَِيعاً بَصِيراً عَلِّيماً قَادِراً قَالَ نَعَمْ فَقُلّْتُ لَهُ إِنَ 

وَ تَعَالَى لَمْ يَزَلْ سَامِيعاً  رَجُلًّا يَنْتَحِلُ مُوَالاتَكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ يَقُولُ إِنَ اللّهََ تَبَارَكَ 

بِسَمْعٍ وَ بَصِيراً بِبَصَرٍ وَ عَلِّيماً بِعِلّْمٍ وَ قَادِراً بِقُدْرَةٍ فَغَضِبَ ع ثُمَ قَاالَ مَانْ قَاالَ    

ءٍ إِنَ اللَّاهَ تَبَاارَكَ وَ    ذَلِكَ وَ دَانَ بِهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ وَ لَيْسَ مِنْ وَلَايَتِنَا عَلّىَ شَايْ 

 ذَاتٌ عَلَّامَةٌ سَمِيعَةٌ بَصِيرَةٌ قَادِرَةٌ تَعَالَى 

 : ترجمه 

: عرض کاردم ( علّيه السلام)به امام صادق : فويد ابان بن عثمان احمر مى. 8

مرا از خداوند آفاه کن که آيا هميشه شنوا، بينا، دانا و تواناسات؟ حضارت   

 مردى که خود را از دوستداران شاما اهال بيات   : عرض کردم. بلّه: فرمودند

خداوند، هميشه به فوش شنوا و به چشم بينا و به داناش  : فويد داند، مى مى

 . باشد دانا و به قدرت توانا مى
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کسى که چنين سخنى بگوياد و باه آن   : حضرت خشمگين شدند و فرمودند

خداوند، ذاتاا آفااه،   . معتقد باشد، مشرك است و از ولايت ما، چيزى ندارد

 . شنوا، بينا و تواناست

ثَنَا حمَْزَةُ بْنُ مُحمََدٍ الْعَلّوَِيُ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلّيُِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَانْ  حَدَ 9

مُحمََدِ بْنِ عِيسىَ بْنِ عُبَيْدٍ عنَْ حَمَادٍ عَنْ حَرِيزٍ عنَْ مُحمََدِ بْنِ مُسْلِّمٍ عَانْ أَبِاي   

يمِ أَنَهُ وَاحِدٌ أَحَدٌ صمََدٌ أَحَدِيُ المَْعْنَاى وَ لَايْسَ   جَعْفَرٍ ع أَنَهُ قَالَ مِنْ صِفَةِ الْقَدِ

بمَِعَانٍ کَثِيرَةٍ مُخْتَلِّفَةٍ قَالَ قُلّْتُ جُعِلّْتُ فِدَاكَ يَزْعُمُ قَوْمٌ مِانْ أَهْالِ الْعِارَاقِ أَنَاهُ     

قَالَ کَاذَبُوا وَ أَلْحَادُوا وَ   يَسْمَعُ بِغَيْرِ الَذِي يُبْصِرُ وَ يُبْصِرُ بِغَيْرِ الَذِي يَسْمَعُ قَالَ فَ

شَبَهُوا تَعَالىَ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ إِنَهُ سمَِيعٌ بَصِيرٌ يَسْمَعُ بِمَا يُبْصِرُ وَ يُبْصِرُ بِمَا يَسْامَعُ  

لُ مَاا  قَالَ قُلّْتُ يَزْعمُوُنَ أَنَهُ بَصِيرٌ عَلّىَ مَا يَعْقِلُّونَهُ قَالَ فَقَالَ تَعَالىَ اللَّهُ إِنمََا يَعْقِ

 کَانَ بِصِفَةِ الْمَخْلُّوقِينَ وَ لَيْسَ اللَّهُ کَذَلِكَ 

 : ترجمه 

کناد کاه آن حضارت     نقل ماى ( علّيه السلام)محمد بن مسلّم از امام باقر . 9

موجودى که هميشه بوده و خواهاد باود کاه فقا      )از صفت قديم : فرمودند

باشاد، باه    ناا ماى  نياز، يگاناه مع  اين است که يكتا، يگانه، بى( خداوند است

 . طورى که داراى معانى زياد و فونافون نيست

فروهاى از  ! جانم باه فادايت  : به امام عرض کردم: فويد محمد بن مسلّم مى

بيناد،   کنند که خداوند باه چيازى غيار از آن چاه ماى      مردم عراق خيال مى
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فويناد و   آنها دروغ مى: فرمودند. بيند شنود، مى شنود و غير از آن چه مى مى

دانند و خداوند، از اين چيزها برتر  باشند و او را به چيزى شبيه مى لّحد مىم

شنود و باه آن   بيند، مى به آن چيزى که مى. ى بيناست زيرا او، شنونده. است

 . بيند شنود، مى چيزى که مى

آنهاا فماان   : به آن حضرت عرض کاردم ( دوباره: )فويد محمد بن مسلّم مى

حضرت . کنند، بيناست چيزى که آنها تعقل مى کنند که خداوند طبق همان مى

خداوند، برتر است و تنها چيزى که صافت مخلّاوقين را دارد، باه    : فرمودند

کاه باه فكار مخلّاوقين در     . )آيد، در حالى که خداوند چنين نيست فكر مى

 .( بيايد

حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ  حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَکِلِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ 11

عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْعَبَاسِ بْنِ عمَْرٍو عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ فيِ حَادِيثِ الزِنْادِيقِ   

هِ الَذِي سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَهُ قَالَ لَهُ أَ تَقُولُ إِنَهُ سمَِيعٌ بَصِيرٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّا 

ع هُوَ سمَِيعٌ بَصِيرٌ سمَِيعٌ بِغَيْرِ جَارِحَةٍ وَ بَصِيرٌ بِغَيْرِ آلَةٍ بَلْ يَسْمَعُ بِنَفْسِهِ وَ يُبْصِرُ 

ءٌ آخَارُ وَ لَكِنِاي    ءٌ وَ النَفْسُ شَايْ  بِنَفْسِهِ وَ لَيْسَ قَوْليِ إِنَهُ يَسْمَعُ بِنَفْسِهِ أَنَهُ شيَْ

فْسيِ إِذْ کُنْتُ مَسْئُولًا وَ إِفْهَاماً لَكَ إِذْ کُنْاتَ سَاائِلًّا فَاأَقُولُ    أَرَدْتُ عِبَارَةً عَنْ نَ

يَسْمَعُ بِكُلِّهِ لَا أَنَ کُلَّهُ لَهُ بَعضٌْ وَ لَكِنيِ أَرَدْتُ إِفْهَامَكَ وَ التَعْبِيرُ عَانْ نَفْسِاي وَ   

بَصِيرُ الْعَالِمُ الْخَبِيارُ بِلَّاا اخْتِلَّاافِ    لَيْسَ مَرْجِعيِ فيِ ذَلِكَ إِلَا إِلىَ أَنَهُ السمَِيعُ الْ

 الذَاتِ وَ لَا اخْتِلَّافِ الْمَعْنَى 
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 : ترجمه 

در داستانى مرباوط باه شخصاى خدانشاناس     : فويد هشام بن حكم مى. 11

فوياد کاه خداوناد     آيا ماى : پرسيد( علّيه السلام)که از امام صادق ( زنديق)

بدون . او شنواى بيناست: فرمودند( معلّيه السلا)شنواى بيناست؟ امام صادق 

بيناد و منظاور از    شنود و مى ذاتا مى. عضو، شنواست و بدون ابزار، بيناست

شنود، اين نيست که او يك چيز و ذاتش چيز ديگارى   سخن من که ذاتا مى

ام و  است، بلّكه اين سخنان از طرف خودم است که مورد ساؤال واقاع شاده   

او، به تمام : فوييم پس مى. سؤال کننده هستى قصد فهماندن را دارم، زيرا تو

 . شنود مى

نه اين که با ففتن تمام، بودن او جزء هست، بلّك قصد فهماندن تو را دارم و 

فاردد کاه    اين سخن، از خودم است و معناى تمام سخنان من به اين بر ماى 

 خداوند شنوا، بينا، دانا و آفاه است بودن اين کاه در ذات و معناا، اختلافاى   

 . باشد

حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ مُحمََدِ بنِْ يَحْيَى الْعَطَارُ رَحمَِهُ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ عنَْ أَحمَْدَ بْانِ   11

مُحمََدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحمََدٍ عَنْ عَبْدِ الصمََدِ بْانِ بَشِايرٍ   

الَ قُلّْتُ لِأَبيِ جَعْفَرٍ ع جُعِلّْتُ فِدَاكَ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُعَلِّمَنِي عَنْ فُضَيْلِ بْنِ سُكَرَةَ قَ

هَلْ کَانَ اللَّهُ جَلَ ذِکْرُهُ يَعْلَّمُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُّاقَ الْخَلّْاقَ أَنَاهُ وَحْادَهُ فَقَادِ اخْتَلَّافَ       

لىَ أَنَهُ وَحْادَهُ قَبْالَ أَنْ يَخْلُّاقَ    مَوَالِيكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ قَدْ کَانَ يَعْلَّمُ تَبَارَكَ وَ تَعَا
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شَيْئاً مِنْ خَلّقِْهِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَمَا مَعْنىَ يَعْلَّمُ يَفْعَلُ فَهُوَ الْيَوْمَ يَعْلَّمُ أَنَهُ لَا غَيْارُهُ  

هُ لَا غَيْرُهُ فَقَدْ أَثْبَتْنَا مَعَهُ قَبْلَ فِعْلِ الْأَشْيَاءِ وَ قَالُوا إِنْ أَثْبَتْنَا أَنَهُ لَمْ يَزَلْ عَالِماً بِأَنَ

غَيْرَهُ فيِ أَزَلِيَتِهِ فَإِنْ رَأَيْتَ يَا سَيِدِي أَنْ تُعَلِّمَنيِ مَا لَا أَعْدُوهُ إِلىَ غَيْرِهِ فَكَتَبَ ع 

 مَا زَالَ اللّهَُ تَعَالَى عَالِماً تَبَارَكَ وَ تَعَالَى ذِکْرُهُ 

 : ترجمه 

جاانم  : عرض کردم( علّيه السلام)به امام باقر : فويد ىفضيل بن شكره م. 11

افر خواستيد به من بياموزيد که آيا خداوند قبل از اين که چيازى  ! به فدايت

( در اين مورد)شيعيان شما، ( زيرا)دانست که يكتا و تنهاست؟  را بيافريند، مى

ا خداوناد قبال از ايان کاه چيازى ر     : فويند بعضى از آنها مى. اختلاف دارد

منظور از دانستن، انجام : فويند دانست که تنها و بعضى ديگر مى بيافريند، مى

داند که قبل از آفرينش چيزى، کسى غيار   پس امروز خداوند مى. دادن است

دانست که غير از او  افر ثابت کنيم، خداوند هميشه مى: فويد از او نبود و مى

اى سارور  . او کسى اسات ايم که همراه  کسى نبوده است، در ازل ثابت کرده

دانيد، چيزى را به من بياموزيد که به غير را آن، مراجعاه   افر صلاح مى! من

و از )خداوند، که نامش بلّند است، هميشه : حضرت در جواب نوشتند. نكنم

 . آفاه بود( ازل

حمََدِ بْنِ الْحُسَايْنِ  أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ يَحْيىَ الْعَطَارُ عَنْ مُ 12

بْنِ أَبِي الْخطََابِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَادِ بْانِ مُسْالِّمٍ    
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ءَ غَيْرُهُ وَ لَمْ يَزَلْ عَالمِاً بمَِا  عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ کَانَ اللَّهُ وَ لَا شيَْ

 لّمُْهُ بِهِ قَبْلَ کَوْنِهِ کَعِلّمِْهِ بِهِ بَعْدَ مَا کَوَنَهُ کَوَنَ فَعِ

 : ترجمه 

: فرمود شنيدم که مى( علّيه السلام)از امام باقر : فويد محمد بن مسلّم مى. 12

خداوند بود، در حالى که غير از او چيزى نبود و هميشه، به آن چاه ايجااد   

رينش مثل علّم او بعاد از آن  پس علّم خداوند، قبل از آف. کند، آفاه است مى

 . است

حَدَثَنَا أَحمَْدُ بنُْ مُحمََدِ بنِْ يَحْيَى الْعطََارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ  13

 عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيوُبَ بْنِ نُوحٍ أَنَهُ کَتَبَ إِلىَ أَبيِ الْحَسَنِ ع يَسْأَلُهُ عَنِ اللَّهِ عَازَ وَ 

جَلَ أَ کَانَ يَعْلَّمُ الْأَشْيَاءَ قَبْلَ أَنْ خَلَّقَ الْأَشْيَاءَ وَ کَوَنَهَا أَوْ لَمْ يَعْلَّمْ ذَلِاكَ حَتَاى   

خَلَّقَهَا وَ أَرَادَ خَلّْقَهَا وَ تَكْوِينَهَا فَعَلِّمَ مَا خَلَّقَ عِنْدَ مَا خَلَّقَ وَ مَا کوََنَ عِنْادَ مَاا   

هِ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ عَالِماً بِالْأَشْيَاءِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُّاقَ الْأَشْايَاءَ کَعِلّْمِاهِ    کوََنَ فَوَقَعَ ع بِخطَِ

 بِالْأَشْيَاءِ 

 بَعْدَ مَا خَلَّقَ الْأَشْيَاءَ 

 : ترجمه 

اى  ناماه (( علّياه السالام  )امام موسى کاظم )ايوب بن نوح به ابوالحسن . 13

آيا قبل از آفرينش اشاياء،   نوشت و از آن حضرت درباره خداوند پرسيد که

دانسات و   نسبت به آنها آفاهى داشت؟ يا تا زمانى که آنهاا را آفرياد، نماى   
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آفرينش آنها را اراده نمود و آن موقع فهميد کاه چاه آفرياده و باه     ( سسس)

خداوناد هماان   : خود نوشاتند ( مبارك)وجود آورده است؟ حضرت به خ  

ا آفاه است، قبل از آفرينش آنها طورى که بعد از خلّقت اشياء، نسبت به آنه

 . نيز آفاهى داشت

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحَمَادُ   11

بْانِ عِيسَاى   بْنُ الْحَسَنِ الصَفَارُ وَ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللّهَِ جَمِيعاً عنَْ أَحمَْدَ بنِْ مُحمََدِ 

عَنْ أَبِيهِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحمََدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقيِِ عَنِ ابْنِ أَبيِ عُمَيْرٍ عَانْ  

هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ دخََلّْتُ عَلّىَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ ليِ أَ تَنْعَتُ اللَّهَ فَقُلّْتُ نَعَمْ 

هُوَ السمَِيعُ الْبَصِيرُ قَالَ هَذِهِ صِفَةٌ يَشْتَرِكُ فِيهَا المَْخْلُّوقوُنَ قُلّْتُ  قَالَ هَاتِ فَقُلّْتُ

فَكَيْفَ تَنْعَتُهُ فَقَالَ هُوَ نُورٌ لَا ظُلّمَْةَ فِيهِ وَ حَيَاةٌ لَا موَْتَ فِيهِ وَ عِلّْمٌ لَا جَهْلَ فِيهِ وَ 

 أَنَا أَعْلَّمُ النَاسِ بِالتَوْحِيدِ  حَقٌ لَا بَاطِلَ فِيهِ فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ وَ

 : ترجمه 

رفاتم و آن  ( علّياه السالام  )نازد اماام صاادق    : فويد هشام بن سالم مى. 11

. بلّاه : کناى؟ عارض کاردم    آيا خداوند را توصيف مى: حضرت به من فرمود

در ايان  : فرمود. او شنواى بيناست: عرض کردم.( توصيف کن)بفرما : فرمود

شما چگونه خداوند را : عرض کردم. ان نيز شرکت دارندسفت، آفريده شدف

 کنيد؟  توصيف مى



313 | د ک ي ح و ت ب  ا ق /ت و د ص خ  ي ش  

 

او، نورى است که در آن تاريكى نيست و زندفى است کاه در آن  : فرمودند

مر  وجود ندارد و آفاهى است که در آن نادانى نيست و حقى است که در 

پس از نزد آن حضرت برخاستم و خاارج شادم، در   . آن باطل وجود ندارد

 . بودم( با توجه به فرمايش امام)ترين مردم به خداشناسى  لى که آفاهحا

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْاهُ قَاالَ حَادَثَنَا     15

عَانْ عَاصِامِ بْانِ     الْحُسَيْنُ بْنُ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَضْرِ بْنِ سوَُيْدٍ

حُمَيْدٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلّْتُ لَهُ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ مُرِيداً فَقَاالَ إِنَ المُْرِيادَ لَاا    

 يَكوُنُ إِلَا لمُِرَادٍ مَعَهُ بَلْ لَمْ يَزَلْ عَالمِاً قَادِراً ثُمَ أَرَادَ 

 : ترجمه  

آيا : عرض کردم( علّيه السلام)ام صادق به ام: فويد عاصم بن حميد مى. 15

يعنى هميشه از همان اول براى هر کارى )ده کرده است؟ اخداوند، هميشه ار

اى نيست مگر اين که با  اراده کننده: حضرت فرمودند( کند؟ جدافانه اراده مى

اراده شده، همراه باشد، اما خداوند از همان ابتداء و هميشه آفاه و قادر بوده 

 . س اراده کرده استاست و سس

حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عمِْرَانَ الدَقَاقُ رَحمَِهُ اللَّهُ قَاالَ حَادَثَنَا    16

مُحمََدُ بْنُ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفيُِ عَنْ مُحمََدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَرمَْكِيِ عَنِ الْحُسَايْنِ  

نِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَلّيِِ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْامِ عَانْ   بْنِ الْحَسَ

بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قُلّْتُ لِأَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع عِلّْمُ اللَّهِ وَ مَشِيَتُهُ همَُاا مُخْتَلِّفَاانِ أَمْ   
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يَةُ أَ لَا تَرَى أَنَكَ تَقُولُ سَأَفْعَلُ کَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ مُتَفِقَانِ فَقَالَ الْعِلّْمُ لَيْسَ هُوَ المَْشِ

وَ لَا تَقُولُ سَأَفْعَلُ کَذَا إِنْ عَلِّمَ اللَّهُ فَقَوْلُكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ دَلِيلٌ عَلَّى أَنَهُ لَامْ يَشَاأْ   

 قٌ لِلّمَْشِيَةِ فَإِذَا شَاءَ کَانَ الَذِي شَاءَ کمََا شَاءَ وَ عِلّْمُ اللَّهِ سَابِ

 : ترجمه 

علّم و : عرض کردم( علّيه السلام)به امام صادق : فويد بكيربن اعين مى. 16

. علّم، خواست نيست: خواست خداوند، جدا يا با هم هستند؟ حضرت فرمود

پس . دهم افر خدا بخواهد، فلان کار را انجام مى: فويى بينى که مى مگر نمى

او نخواسته است و زمانى که بخواهد، همان  سخن تو، دليلّى است بر اين که

طورى که خواسته است، خواهاد شاد و علّام خداوناد قبال از خواسات و       

 . باشد مى

حَدَثَنَا الْحُسَيْنُ بنُْ أَحمَْدَ بْنِ إِدرِْيسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحمََدِ بْنِ  11

يَحْيىَ قَالَ قُلّْتُ لِأَبيِ الْحَسَنِ ع أَخْبِرْنيِ عَنِ الْإِرَادَةِ عَبْدِ الْجَبَارِ عَنْ صفَْوَانَ بْنِ 

مِنَ اللَّهِ وَ مِنَ الْمَخْلُّوقِ قَالَ فَقَالَ الْإِرَادَةُ مِنَ المَْخْلُّوقِ الضَمِيرُ وَ مَا يَبْدُو لَهُ بَعْدَ 

تُهُ إِحْدَاثُهُ لَا غَيْرُ ذَلِكَ لِأَنَاهُ لَاا   ذَلِكَ مِنَ الْفِعْلِ وَ أَمَا مِنَ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ فَإِرَادَ

يُرَوِي وَ لَا يَهُمُ وَ لَا يَتَفَكَرُ وَ هَذِهِ الصِفَاتُ مَنْفِيَةٌ عَنْهُ وَ هيَِ مِنْ صِفَاتِ الْخَلّْاقِ  

ظٍ وَ لَاا نُطْاقٍ   يَقُولُ لَهُ کُنْ فَيَكوُنُ بِلَّاا لَفْا   -فَإِرَادَةُ اللَّهِ هيَِ الْفِعْلُ لَا غَيْرُ ذَلِكَ

 بِلِّسَانٍ وَ لَا همَِةٍ وَ لَا تَفَكُرٍ وَ لَا کَيْفَ لِذَلِكَ کمََا أَنَهُ بِلَّا کَيْفٍ 

 : ترجمه 
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علّياه  )اماام موساى کااظم    )باه ابوالحسان   : فوياد  صفوان بن يحيى مى. 11

من را از خواست خدا و مخلّوق آفاه فرما؟ حضارت  : عرض کردم(( السلام

دهاد،   از طرف مخلّوق، درون و آن چاه آشاكارا انجاام ماى     اراده: فرمودند

باشد، نه غير  او مى( و آفرينش)اما اراده و خواست خداوند، ايجاد . باشد مى

کند و  کند و هم و غم ندارد و فكر نمى از آن، زيرا خداوند جست و جو نمى

جزء ( خصوصيات)اين ( زيرا)اين خصوصيات، از خداوند منتفى شده است، 

بدون اين که لفظى به کاار  . شود پس او هم موجود مى. مخلّوق استصفات 

برده و با زبان حرفى بزند و هم و غمى داشته باشد و فكرى کند و کيفيتى به 

 . زيرا خداوند، خودش بدون کيفيت است. کار ببرد

بْنِ مُحمََدِ بْنِ خَالِدٍ  أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحمَْدَ 18

عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عنَْ مُحمََدِ بْنِ مُسْلِّمٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ 

 ع قَالَ المَْشِيَةُ مُحْدَثَةٌ 

 : ترجمه 

کند که آن حضارت   نقل مى( علّيه السلام)محمد بن مسلّم از امام صادق . 18

 . خواست و اراده، چيزى است که ايجاد شده است: ودندفرم

أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبيِ عُمَيْرٍ عَنْ  19

ا ثُامَ خَلَّاقَ   عمَُرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خَلَّقَ اللَّاهُ المَْشِايَةَ بِنَفْسِاهَ   

 الْأَشْيَاءَ بِالمَْشِيَةِ 
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قال محمد بن علّي مؤلف هذا الكتاب رضي الله عنه إذا وصفنا الله تباارك و  

تعالى بصفات الذات فإنما ننفي عنه بكل صفة منها ضدها فمتى قلّنا إنه حاي  

نفينا عنه ضد الحياة و هو الموت و متى قلّنا إنه علّيم نفينا عنه ضاد العلّام و   

الجهل و متى قلّنا إنه سميع نفينا عنه ضد السمع و هو الصمم و متى قلّناا  هو 

بصير نفينا عنه ضد البصر و هو العمى و متى قلّنا عزيز نفينا عنه ضد العازة و  

هو الذلة و متى قلّنا حكيم نفينا عنه ضد الحكمة و هو الخطأ و متى قلّنا غني 

فينا عنه الجور و الظلّم و متى نفينا عنه ضد الغنى و هو الفقر و متى قلّنا عدل ن

قلّنا حلّيم نفينا عنه العجلّة و متى قلّنا قادر نفينا عنه العجز و لو لم نفعل ذلك 

أثبتنا معه أشياء لم تزل معه و متى قلّنا لم يزل حيا علّيما سميعا بصيرا عزيزا 

حكيما غنيا ملّكا حلّيما عدلا کريما فلّما جعلّنا معناى کال صافة مان هاذه      

ء  صفات ذاته نفي ضدها أثبتا أن الله لم يزل واحادا لا شاي   الصفات التي هي

معه و ليست الإرادة و المشية و الرضا و الغضب و ما يشبه ذلك من صافات  

الأفعال بمثابة صفات الذات لأنه لا يجوز أن يقال لم يزل الله مريدا شائيا کما 

 يجوز أن يقال لم يزل الله قادرا عالما 

 : ترجمه 

کناد کاه آن حضارت     نقل مى( علّيه السلام)ينه از امام صادق عمر بن اذ. 19

خداوند، خودش مشيت و خواست و ارده را آفريد، سسس اشياء را : فرمودند

 . خلّق کرد( و خواست خود)با مشيت 
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زمانى : فويد نوسينده اين کتاب مى( رحمهم الله)محمد بن علّى شيخ صدوق 

وصف کرديم، هر صفتى که ضد  که خداوند متعال را با صفات ذاتى که دارد،

خداوند زناده اسات، ضاد    : فوييم پس هر وقت مى. ايم آن است را نفى کرده

او، داناست، : فوييم ايم و هر وقت مى زندفى که مر  است را از او نفى کرده

او، : يعنى ضد علّم که همان جهل است، در او راه ندارد و هر وقات بگاوييم  

او، بيناست، : را ندارد، هر زمان بگوييمشنواست، ضد شنوايى که کرى است، 

او، : ايم و هر زمان کاه بگاوييم   ضد بينايى که کورى است را از او نفى کرده

عزيز و ارجمند است، يعنى ضد عزت کاه ذلات و خاوارى اسات در او راه     

 . ندارد

او حكيم است، ضد حكمت که اشتباه است را از او نفاى  : و هر وقت بگوييم

نياازى را کاه فقار     نياز است، يعنى ضد بى او بى: قت بگوييمايم، و هر و کرده

او، عادل اسات، از او ساتم و   : فوييم ايم و هر زمان مى است، از او دور کرده

او، بردبار است، عجلّه را از او نفاى  : فوييم ايم، هر زمان مى ظلّم را نفى کرده

ايم و افر  نموده او تواناست، ناتوانى را از او نفى: ايم و هر زمان بگوييم کرده

 . اند ايم، که از اول با او بوده چنين نكنيم، اشياء را همراه او ثابت کرده

خداوند هميشه و از ازل زنده، داناا، شانونده، بيناا، عزياز،     : فوييم وقتى مى

نياز، پادشاه بردبار، عادل و کريم است و هر کدام از اين صفات را  حكيم، بى

کنيم کاه تنهاا    شوند  و ثابت مى آنها نفى مىجزء ذات خداوند دانستيم، ضد 
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خداست که ازلى باوده و چيازى هماراه او نباوده اسات و اراده، خواسات،       

. خشنودى و خشم و هر صفتى از صفات افعال نيز مانند صفات ذات اسات 

خداوناد، هميشاه و از ازل، اراده کنناده و    : زيرا صحيح نيست که ففته شود

خداوناد،  : حالى صحيح است که ففتاه شاود  خواستار بوده است، و اين در 

 . هميشه و از ازل توانا و دانا بوده است
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  ء هالك الا وجهه کل شى: باب تفسير قول الله عزوجل. 12

هار چيازى، باه جازء ذات     : )فرمايد درباره تفسير سخن خداوند که مى. 12

 .( شود خداوند، نابود مى

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَثَنَا أَحمَْدُ بنُْ مُحمََدِ بْانِ  أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا  1

عِيسىَ عَنْ مُحمََدِ بْنِ إِسمَْاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُاونُسَ عَانْ جَلِّايسٍ    

کُالُ   -وَ جَالَ  لِأَبيِ حمَْزَةَ عَنْ أَبيِ حمَْزَةَ قَالَ قُلّْتُ لِأَبيِ جَعْفَرٍ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَ

ءٍ وَ يَبْقىَ الْوجَْهُ إِنَ اللَّهَ عَزَ وَ جَالَ   ءٍ هالِكٌ إِلَا وَجْهَهُ قَالَ فَيَهْلِّكُ کُلُ شيَْ شيَْ

ءٍ هَالِكٌ إِلَا دِينَاهُ وَ الْوَجْاهُ    أَعظَْمُ مِنْ أَنْ يُوصَفَ بِالْوجَْهِ وَ لَكِنْ مَعْنَاهُ کُلُ شيَْ

 نْهُ الَذيِ يؤُْتىَ مِ

 : ترجمه 

دربااره ساخن خداوناد    ( علّياه السالام  )از امام بااقر  : فويد ابو حمزه مى. 1

. شاود  هر چيازى، غيار از ذات خداوناد، ناابود ماى     : فرمايد پرسيدم که مى

بااقى  ( پروردفاار )ذات ( فق )شود و  هر چيزى، نابود مى: حضرت فرمودند

. وصف شود( صورت) تر از آن است که به وجه زيرا خداوند بزر . ماند مى

اين است که هر چيزى، به جز دين او و صورتى که به سوى ( آيه)اما معناى 

 . شود آيد، نابود مى خداوند مى
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حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضيَِ اللَّاهُ عَنْاهُ قَاالَ حَادَثَنَا      2

عَنْ يَعْقوُبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ صفَْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَانْ أَبِاي    مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَفَارُ

سَعِيدٍ المُْكَارِي عَنْ أَبيِ بَصِيرٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَصْرِيِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَاا  

ءٍ  وَجْهَهُ قَالَ کُلُ شَايْ  ءٍ هالِكٌ إِلَا کُلُ شيَْ -عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ

 هَالِكٌ إِلَا مَنْ أخََذَ طَرِيقَ الْحَقِ 

 : ترجمه 

، دربااره  (علّياه السالام  )از امام صادق : فويد حارث بن مغيره نصرى مى. 2

تمام چيزها، به جاز ذات پروردفاار،   : فرمايد فرموده خداوند پرسيدم که مى

به جاز آن چاه در راه حاق     هر چيزى: آن حضرت فرمودند. شوند نابود مى

 . شود فرفته شده است، نابود مى

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ عَلّيٍِ مَاجِيلَّويَْهِ رَحمَِهُ اللَّهُ عنَْ مُحمََدِ بنِْ يَحْيىَ الْعَطَارِ عَانْ   3

الِ عَانْ أَبِاي   سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ أَبيِ نَصْرٍ عَنْ صفَْوَانَ الْجمََ

ءٍ هالِكٌ إِلَا وَجْهَهُ قَالَ مَنْ أَتىَ اللَّهَ  عَبْدِ اللَّهِ ع فيِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ کُلُ شيَْ

بِمَا أَمَرَ بِهِ مِنْ طَاعَةِ مُحمََدٍ وَ الْأَئمَِةِ مِنْ بَعْدِهِ ص فَهُوَ الْوجَْهُ الَذِي لَا يَهْلِّكُ ثُمَ 

 يطُِعِ الرَسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ  قَرَأَ مَنْ

 : ترجمه 

ى  دربااره فرماوده  ( علّياه السالام  )از امام صادق : فويد صفوان جمال مى. 3

هار چيازى باه جاز ذات پروردفاار، ناابود       : فرمايد خداوند پرسيدم که مى
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کسى که در راه خداوند، آن چه که مأمور باه  : آن حضرت فرمودند. شود مى

صالّى الله علّياه و آلاه و    )است يعنى پيروى از حضرت محمد انجام دادنش 

و جانشينان و امامان بعد از ايشان، آن همان صورتى است کاه هرفاز   ( سلّم

کساى کاه از رساول و    : شود و سسس اين آيه را تلاوت فرمودناد  نابود نمى

 . فرستاده اطاعت کند، حقيقتا از خداوند پيروى کرده است

 قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْنُ وَجْهُ اللَّهِ الَذِي لَا يَهْلِّكُ  وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ 1

 : ترجمه 

( علّيه السالام )طبق همان سند روايت قبلّى، صفوان جمال از امام صادق . 1

( نمااى )صاورت  ( اهل بيات )ما : روايت کرده است که آن حضرت فرمودند

 . شود پروردفارى هستيم که نابود نمى

ثَنَا مُحمََدُ بْنُ مُوسىَ بْنِ الْمُتَوَکِلِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَاالَ حَادَثَنَا عَلِّايُ بْانُ     حَدَ 5

الْحُسَيْنِ السَعْدَآبَادِيُ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقيِِ عَانْ أَبِياهِ عَانْ رَبِياعٍ     

بيِ عَبْدِ اللَّهِ ع فيِ قَوْلِ اللَّهِ عَازَ وَ جَالَ کُالُ    الْوَرَاقِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَ

 ءٍ هالِكٌ إِلَا وَجْهَهُ قَالَ نَحْنُ  شيَْ

 : ترجمه 

کناد کاه آن حضارت     نقل مى( علّيه السلام)صالح بن سهل از امام صادق . 5

تمام چيزها به جز صاورت پروردفاار   : فرمايد درباره فرموده خداوند که مى

 .( اهل بيت هستيم)ما ( منظور: )فرمودند. ندشو نابود مى
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حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ مُحمََدِ بْنِ يَحْيىَ الْعَطَارُ رَحمَِهُ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَاهْلِ بْانِ    6

زِيَادٍ عَنْ يَعْقوُبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحمََدِ بْنِ سِانَانٍ عَانْ أَبِاي سَالَّامٍ عَانْ بَعْاضِ       

نَا عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ ع قَالَ نَحْنُ المَْثَانيِ الَتيِ أَعطَْاهَا اللَّهُ نَبِيَنَا ص وَ نَحْانُ  أَصْحَابِ

وجَْهُ اللَّهِ نَتَقَلَّبُ فيِ الْأرَْضِ بَيْنَ أَظْهُرِکُمْ عَرَفَنَا مَنْ عَرَفَنَا وَ مَنْ جَهِلَّنَا فَأَمَامَاهُ  

   الْيَقِينُ

 عنه معنى قوله نحن المثاني أي نحن الذين قال مصنف هذا الكتاب رضي الله

قرننا النبي ص إلى القرآن و أوصى بالتمسك بالقرآن و بنا فأخبر أمته بأن لا 

 نفترق حتى نرد علّيه حوضه 

 : ترجمه 

اند که آن حضرت  روايت کرده( علّيه السلام)بعضى از شيعيان از امام باقر . 6

دومين چيزى هستيم که خداوناد، آن  (( علّيهم السلام)اهل بيت )ما : فرمودند

علّايهم  )اولين چيز قرآن و دومين چيز اهل بيات  . )را به پيامبرش داده است

و ما صورت خدا هستيم که در زمين ميان شاما، در حاال   ( باشد مى( السلام

صالّى  )بعد از رسول خدا ( علّيهم السلام)يعنى دوازده امام )دفرفونى هستيم 

هر کساى  .( آيد روز قيامت يكى پس از ديگرى مى تا( الله علّيه و آله و سلّم

شناسد، اما کسى که نسبت به ما نادان است، يقاين در   شناسد که مى ما را مى

 .( يعنى بعد از مر  متوجه جايگاه ما خواهد شد. )مقابل اوست
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( علّياه السالام  )منظور از سخن امام باقر : فويد مى( قدس سره)شيخ صدوق 

صلّى الله علّياه  )م، يعنى ما کسانى هستيم که پيامبر ما دومى هستي: که فرمود

، ما را با قرآن همنشين کرده است و به متمسك شدن به قارآن  (و آله و سلّم

سفارش کرده اسات و باه اماتش خبار داده     (( علّيهم السلام)اهل بيت )و ما 

کنار حوض کاوثر بار آن   ( روز قيامت)است که از ما جدا نشوند، تا اين که 

 .( ويمحضرت وارد ش

أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عنَْ أَحمَْدَ بنِْ مُحمََدِ بْنِ عِيسَاى   1

عَنْ عَلّيِِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أخَِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ عَانْ أَبِياهِ سَايْفِ بْانِ عمَِيارَةَ      

کُالُ   -أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَازَ وَ جَالَ   النَخَعيِِ عَنْ خَيْثمََةَ قَالَ سَأَلْتُ

ءٍ هالِكٌ إِلَا وَجْهَهُ قَالَ دِينَهُ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَمِيرُ المُْؤْمِنِينَ ع ديِنَ  شيَْ

يَدَهُ عَلّىَ خَلّقِْهِ وَ نَحْنُ  اللَّهِ وَ وَجْهَهُ وَ عَيْنَهُ فيِ عِبَادِهِ وَ لِسَانَهُ الَذِي يَنطِْقُ بِهِ وَ

وجَْهُ اللَّهِ الَذِي يؤُْتىَ مِنْهُ لَنْ نَزَالَ فيِ عِبَادِهِ مَا دَامَتْ لِلَّهِ فِيهِمْ رَوِيَةٌ قُلّْتُ وَ مَا 

 أَحَبَ  الرَوِيَةُ قَالَ الْحَاجَةُ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ فِيهِمْ حَاجَةٌ رَفَعَنَا إِلَيْهِ وَ صَنَعَ مَا

 : ترجمه 

ى خداوناد   دربااره فرماوده  ( علّيه السلام)از امام صادق : فويد خيثمة مى. 1

آن . شود هر چيزى به جز صورت پروردفار، نابود مى: فرمايد پرسيدم که مى

صلّى الله علّيه و )باشد و رسول خدا  دين خدا مى( منظور: )حضرت فرمودند

، دين خدا و صورت و چشام او در  (معلّيه السلا)و امير مؤمنان ( آله و سلّم
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زند،  ميان بندفان هستند، و زبان خداوندى هستند که به وسيلّه آنها حرف مى

(( علّيهم السالام )اهل بيت )باشند  و ما  و دست خداوند بر سر مخلّوقات مى

تا زمانى که براى خداوند . شوند صورت خداوندى هستيم که از آن وارد مى

در ميان بندفان براى هميشاه خاواهيم   ( نيز)شد، ما در ميان بندفان، رويه با

روياه چيسات؟ حضارت    : به آن حضرت عرض کردم: فويد خيثمه مى. بود

پس زمانى که براى خداوند، نسبت باه  . نياز است( منظور از رويه: )فرمودند

ما را به ساوى خاود باالا    ( آنان را لازم نداشته باشد)بندفان، نيازى نباشد، 

 . دهد دوست دارد، انجام مىبرد و آن چه  مى

حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَقَاقُ رَحمَِهُ اللَّاهُ قَاالَ حَادَثَنَا     8

مُحمََدُ بْنُ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفيُِ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ إِسمَْاعِيلَ الْبَرْمَكِايُ قَاالَ   

ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَثَنَا بَكْرٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ حَدَ

عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ صَبَاحٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهَِ ع إِنَ اللَّهَ عَزَ وَ جَلَ خَلَّقَنَا 

نَا فَأَحْسَنَ صُوَرَنَا وَ جَعَلَّنَا عَيْنَاهُ فِاي عِبَاادِهِ وَ لِسَاانَهُ     فَأَحْسَنَ خَلّْقَنَا وَ صَوَرَ

النَاطِقَ فيِ خَلّقِْهِ وَ يَدَهُ المَْبْسُوطَةَ عَلَّى عِبَادِهِ بِالرَأْفَةِ وَ الرَحمَْةِ وَ وَجْهَهُ الَاذِي  

ي سَامَائِهِ وَ أَرْضِاهِ بِنَاا أَثمَْارَتِ     يؤُْتىَ مِنْهُ وَ بَابَهُ الَذِي يَدُلُ عَلَّيْهِ وَ خَزَائِنَهُ فِا 

الْأَشْجَارُ وَ أَيْنَعَتِ الثِمَارُ وَ جَرَتِ الْأَنْهَارُ وَ بِنَا نَزَلَ غَيْثُ السمََاءِ وَ نَبَتَ عُشْابُ  

 الْأَرْضِ بِعِبَادَتِنَا عُبِدَ اللَّهُ لَوْ لَا نَحنُْ مَا عُبِدَ اللَّهُ 

 : ترجمه 
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کند که آن حضارت   نقل مى( علّيه السلام)ز امام صادق مروان بن صباح ا. 8

حقيقتا خداوند، ما را آفريد و نيكو آفريد و به تصاوير در آورد، و  : فرمودند

به زيبايى به تصوير کشيد  و ما را چشم خود در مياان بنادفانش، و زباان    

فوياى خود در ميان مخلّوقاتش، و دست باز خاود در مياان بنادفانش باا     

شوند و درب خاود   خشش قرار داد و صورتى که از آن وارد مىمهربانى و ب

هاى خداوند در آسمان و زمين هستيم  فردند و فنجينه که بر آن راهنمايى مى

هاا   رساند و رودخاناه   ها مى دهند و ميوه ى ما درختان، ميوه مى که به وسيلّه

ى آياد و فياهاان زمينا    ى ما باران از آسمان مى فردند و به وسيلّه جارى مى

 . رويد مى

شود و افر ما نباوديم،   ما، خداوند عبادت مى( و اطاعت)ى عبادت  به وسيلّه

 . شد خداوند پرستش نمى

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ مُوسىَ بْنِ الْمُتَوَکِلِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَادَثَنَا عَبْادُ اللَّاهِ بْانُ      9

حمََدِ بْنِ عِيسىَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُاوبٍ عَانْ   جَعْفَرٍ الْحمِْيَرِيُ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُ

عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ ابْنِ أَبيِ يَعفُْورٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّاهِ ع إِنَ اللَّاهَ وَاحِادٌ أَحَادٌ     

مْرَ دِينِهِ فَنَحْنُ هُمْ يَاا  مُتَوَحِدٌ بِالْوَحْدَانِيَةِ مُتَفَرِدٌ بِأَمْرِهِ خَلَّقَ خَلّْقاً ففََوَضَ إِلَيْهِمْ أَ

ابْنَ أَبيِ يَعفُْورٍ نَحْنُ حُجَةُ اللَّهِ فيِ عِبَادِهِ وَ شُهَدَاؤُهُ عَلّىَ خَلّقِْهِ وَ أُمَنَااؤُهُ عَلَّاى   

وَحْيِهِ وَ خُزَانُهُ عَلّىَ عِلّمِْهِ وَ وَجْهُهُ الَذِي يؤُْتىَ مِنْهُ وَ عَيْنُهُ فيِ بَرِيَتِاهِ وَ لِسَاانُهُ   

النَاطِقُ وَ قَلّْبُهُ الْوَاعيِ وَ بَابُهُ الَذِي يَدُلُ عَلَّيْهِ وَ نَحْنُ الْعَامِلّوُنَ بِأَمْرِهِ وَ الدَاعُونَ 
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إِلىَ سَبِيلِّهِ بِنَا عُرِفَ اللَّهُ وَ بِنَا عُبِدَ اللَّهُ نَحْنُ الْأَدِلَاءُ عَلَّى اللَّهِ وَ لَوْلَانَا مَاا عُبِادَ   

 اللَّهُ 

  :ترجمه 

کناد کاه آن حضارت     نقل مى( علّيه السلام)ابن ابى يعفور از امام صادق . 9

ى يگانه بودن، تنهاست  به وسيلّه. حقيقتا خداوند يكتا و يگانه است: فرمودند

مخلّوقات را آفرياد و کاار   . يكتاست( در دستور دادن)ى فرمان  و به وسلّيه

ماا  ! ر اباى يعفاور  اى پس. دين را به آنها سسرد و ما، همان مخلّوقات هستيم

حجت الهى در ميان بندفان او و فواهاان او در مياان مخلّوقااتش و ماورد     

ى او در علّمش هستيم و صورت خدايى کاه از   اعتماد بر وحى او و فنجينه

شوند و چشم الهى در ميان بندفان او و زبان فوياى الهى و قلّب  آن وارد مى

رب خادايى کاه بار آن    هساتيم و د ( بردبار و بخشانده و مهرباان  )وسيع او 

دهيم و باه راه   ى دستور خدا، کار انجام مى شوند و ما به وسيلّه راهنمايى مى

ى ما شاناخته شاده و پرساتش     خداوند به وسيلّه. باشيم او دعوت کننده مى

افر ما نبوديم خداوند عبادت . ما راهنمايان مردم به خداوند هستيم. شود مى

 . شد نمى

نُ الْحَسَنِ القَْطَانُ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِّايِ بْانِ   حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْ 11

الْحُسَيْنِ السُكَرِيُ قَالَ حَدَثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَسْالَّمَ قَاالَ حَادَثَنَا ابْانُ عُلَّيَاةَ عَانِ       

الَ سمَِعَ النَبِيُ ص رَجُلًّا يَقُاولُ  الْجَرِيرِيِ عَنْ أَبيِ الْوَرْدِ بْنِ ثمَُامَةَ عَنْ عَلّيٍِ ع قَ
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لِرَجُلٍ قَبَحَ اللَّهُ وَجْهَكَ وَ وجَْهَ مَنْ يُشْبِهُكَ فَقَالَ ص مَهْ لَا تَقُلْ هَذَا فَإِنَ اللَّاهَ  

   خَلَّقَ آدَمَ عَلَّى صُورتَِهِ

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله ترکت المشبهة من هذا الحديث أوله و قالوا 

  خلّق آدم علّى صورته فضلّوا في معناه و أضلّوا إن الله

 : ترجمه 

کند کاه آن حضارت    نقل مى( علّيه السلام)ابو وردبن ثمانه از امام علّى . 11

شنيدند که مردى ( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)رسول خدا ( روزى: )فرمودند

خداوند، صورت تو و صورت کسى کاه شابيه تاو    : فويد به مردى ديگر مى

: فرمودناد ( صلّى الله علّيه و آلاه و سالّم  )پيامبر اکرم . زشت فردانداست را 

را ( علّياه السالام  )اين حرف را مزن، زيرا خداوند، حضرت آدم ! ساکت شو

 . طبق صورت او آفريد

کسانى که باراى خداوناد شابيه    : فويد ى اين کتاب شيخ صدوق مى نويسنده

خداوند، حضرت آدم طبق  :اند و ففتند اند، اين حديث را ترك کرده قرار داده

صورت خودش آفريد و هم خودشان در معناى اين حديث فماراه شادند و   

 . هم ديگران را به فمراهى انداختند

حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهمََدَانيُِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا عَلِّايُ بْانُ    11

نْ أَبِيهِ عَنْ عَلّيِِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قُلّْاتُ  إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَ

لِلّرِضَا ع يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَ النَاسَ يَرْوُونَ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ ص قَاالَ إِنَ اللَّاهَ   
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فُوا أَوَلَ الْحَدِيثِ إِنَ رَسُولَ اللَّهِ خَلَّقَ آدَمَ عَلَّى صُورَتِهِ فَقَالَ قَاتَلَّهُمُ اللَّهُ لَقَدْ حَذَ

ص مَرَ بِرَجُلَّيْنِ يَتَسَابَانِ فَسَمِعَ أَحَدَهمَُا يَقُولُ لِصَاحِبِهِ قَبَحَ اللَّهُ وَجْهَكَ وَ وَجْهَ 

لَ خَلَّقَ مَنْ يُشْبِهُكَ فَقَالَ ص يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَقُلْ هَذَا لِأَخِيكَ فَإِنَ اللَّهَ عَزَ وَ جَ

 آدَمَ عَلَّى صُورتَِهِ 

 : ترجمه 

اى : عارض کاردم  ( علّيه السلام)به امام رضا : فويد حسين بن خالد مى. 11

صلّى الله علّيه و آله و )مردم روايت کردند که رسول خدا ! فرزند رسول خدا

را مثال صاورت   ( علّياه السالام  )خداوند، حضارت آدم  : فرموده است( سلّم

آنهاا اول حاديث را   . خداوند آنها را بكشاد : ودحضرت فرم. خودش آفريد

، به دو مارد برخاورد   (صلّى الله علّيه و آله و سلّم)رسول خدا . حذف کردند

دادناد و آن حضارت شانيدند کاه يكاى باه        کردند که به همديگر دشنام مى

خداوند صورت تو و صورت کسى به تاو شاباهت دارد را   : فويد ديگرى مى

اين حرف را به بارادرت  ! ى خدا اى بنده: مودندپيامبر اکرم فر. زشت فرداند

را طباق صاورت او آفرياده    ( علّيه السالام )مزن، زيرا خداوند حضرت آدم 

 . است
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  باب تفسير قول الله عز و جل يا إبِْلِّيسُ ما مَنَعكََ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَّقْتُ بِيَدَيَ. 13

چه چيزى تو را ! ساى ابلّي: فرمايد ى تفسير سخن خداوند که مى درباره. 13

 . ام، منع کرد از سجده کردن بر آن چه با دستم آفريده

حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَقَاقُ رَحمَِهُ اللَّاهُ قَاالَ حَادَثَنَا     1

نُ إِسمَْاعِيلَ الْبَرْمَكِايُ قَاالَ   مُحمََدُ بْنُ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفيُِ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْ

حَدَثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَثَنَا بَكْرٌ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقيِِ عَانْ عَبْادِ   

فَرٍ ع اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ أَبيِ أَيوُبَ الْخَزَازِ عَنْ مُحمََدِ بْنِ مُسْلِّمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْ

يا إِبْلِّيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَّقْتُ بِيَادَيَ فَقَاالَ    -فَقُلّْتُ قَوْلُهُ عَزَ وَ جَلَ

الْيَدُ فيِ کَلَّامِ الْعَرَبِ القُْوَةُ وَ النِعمَْةُ قَالَ وَ اذْکُرْ عَبْادَنا داوُدَ ذَا الْأَيْادِ وَ قَاالَ وَ    

أَيْ بقُِوَةٍ وَ قَالَ وَ أَيَدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ أَيْ قَوَاهُمْ وَ يُقَالُ لِفُلَّانٍ  السَماءَ بَنَيْناها بِأَيْدٍ

 عِنْديِ أَيَادٍ کَثِيرَةٌ أَيْ فَوَاضِلُ وَ إِحْسَانٌ وَ لَهُ عِنْديِ يَدٌ بَيْضَاءُ أَيْ نِعمَْةٌ 

 : ترجمه 

ى اين ساخن   باره، در(علّيه السلام)از امام باقر : فويد محمد بن مسلّم مى. 1

چه چيزى تو را از سجده کردن بر ! اى ابلّيس: فرمايد خداوند پرسيدم که مى

دسات، در کالام   : ام، منع کرد؟ آن حضارت فرمودناد   آن چه با دستم آفريده

ى ماا،   ياد کن بنده: فرمايد خداوند مى. عرب، به معناى قدرت و نعمت است
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آسمان را باا  : فرمايد مى( گراى دي در آيه)و . داوود را که صاحب قدرت بود

ى روحى از او، قادرت   آنها را به وسيلّه: فرمايد مى( باز)قدرت، بنا کرديم و 

ها  نزد من، براى فلانى ايادى فراوانى است يعنى برترى: شود داديم و ففته مى

باراى او نازد مان،    :( شود و يا اين که ففته مى. )باشد هاى زيادى مى و نيكى

 . ى نعت استدست بيضاء است يعن

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ مُحمََدِ بْنِ عِصَامٍ الْكُلَّيْنيُِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْانُ   2

يَعْقوُبَ الْكُلَّيْنيُِ قَالَ حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِيسَاى  

فٍ عَنْ مُحمََدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ الرِضَا ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَ وَ عَنْ عَلّيِِ بْنِ سَيْ

جَلَ لِإِبْلِّيسَ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَّقْتُ بِيَدَيَ أَسْتَكْبَرْتَ قَالَ يَعْنِي بِقُدْرتَِي 

   وَ قوَُتيِ

يسابور يذکر فاي هاذه   قال مصنف هذا الكتاب سمعت بعض مشايخ الشيعة بن

ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَّقْتُ ثام   -الآية أن الأئمة ع کانوا يقفون علّى قوله

بِيَدَيَ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ کُنْتَ مِنَ الْعالِينَ و قال هذا مثل  -يبتدءون بقوله عز و جل

ي قول القائل بسيفي تقاتلّني و برمحي تطاعنني کأنه يقول عاز و جال بنعمتا   

 قويت علّى الاستكبار و العصيان 

 : ترجمه 

ى  ى فرماوده  دربااره ( علّيه السالام )از امام رضا : فويد محمد بن عبيد مى. 2

چه چيزى تو را از سجده کردن بار  : فرمايد خداوند پرسيدم که به ابلّيس مى
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: آن چه با دستم آفريدم، منع کرد؟ آيا تكبار ورزيادى؟ حضارت فرمودناد    

 .( باشد مى)عنى با قدرت و توانم ي( دستم)منظور از 

از بعضاى بزرفاان   : فوياد  ى اين کتاب شيخ صدوق قدس سره مى نويسنده)

فويند که اماماان، در ساخن    ى اين آيه مى شيعه در نيشابور شنيدم که درباره

چه چيز، تو را از سجده کردن بر آن چه آفريدم، مناع  : فرمايد خداوند که مى

به آن چه باا  : خوانند که ين سخن خداوند را مىسسس ا. اند کرد؟ توقف کرده

دستم آفريدم، تكبر ورزيدى يا از بزر  بينان هساتى؟ و ايان ساخن مثال     

ام مرا زخمى  کشى و با نيزه با شمشيرم مرا مى: فويد سخن کسى است که مى

ى نعمات مان، بار تكبار و      به وسيلّه: فرمايد کنى مثل اين که خداوند مى مى

 . ىنافرمانى قدرت يافت
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 باب تفسير قول الله عز و جل يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ وَ يُدعَْوْنَ إِلَى السُجُودِ. 11

( راز)روزى که از ساق : فرمايد ى خداوند که مى ى تفسير فرموده درباره. 11

 . شوند شود و به سوى سجده، دعوت مى آشكار مى

بْنِ عِمْرَانَ الدَقَاقُ رَحمَِهُ اللَّاهُ قَاالَ حَادَثَنَا    حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ  1

مُحمََدُ بْنُ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفيُِ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ إِسمَْاعِيلَ الْبَرْمَكِايُ قَاالَ   

نْ أَبيِ الْحَسَانِ ع  حَدَثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ بَكْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَ

فيِ قَوْلِهِ عَزَ وَ جَلَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ قَالَ حِجَابٌ مِنْ نُاورٍ يُكْشَافُ فَيَقَاعُ    

 المْؤُْمِنُونَ سُجَداً وَ تُدمَْجُ أَصْلَّابُ الْمُنَافِقِينَ فلَا يَسْتَطِيعُونَ السُجُودَ 

 : ترجمه 

کند که آن  نقل مى(( علّيه السلام)رضا امام )حسين بن سعيد از ابوالحسن . 1

( راز)روزى کاه از سااق   : ى خداوناد کاه فرماود    حضرت در مورد فرموده

شود و مؤمنان باه   پرده و حجابى از نور آشكار مى: شود فرمودند آشكار مى

 . توانند سجده کنند نمى( ديگر)رود و  روند و پشت منافقان فرو مى سجده مى

قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْانِ   أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ 2

فَضَالٍ عَنْ أَبيِ جَمِيلَّةَ عَنْ مُحمََدِ بْنِ عَلّيٍِ الْحَلَّبيِِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع فيِ قَوْلِهِ 

الْجَبَارُ ثُمَ أَشَارَ إِلىَ سَاقِهِ فَكَشَفَ  عَزَ وَ جَلَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ قَالَ تَبَارَكَ
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عَنْهَا الْإزَِارَ قَالَ وَ يُدْعوَْنَ إِلىَ السُجُودِ فَالا يَسْاتَطِيعوُنَ قَاالَ أُفْحِامَ الْقَاوْمُ وَ      

هُمْ خاشِعَةً أَبْصارُ -دخََلَّتْهُمُ الْهَيْبَةُ وَ شَخَصَتِ الْأَبْصَارُ وَ بَلَّغَتِ الْقُلّوُبُ الْحَناجِرَ

   تَرْهَقُهُمْ ذِلَةٌ وَ قَدْ کانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُجُودِ وَ هُمْ سالمِوُنَ

قال محمد بن علّي مؤلف هذا الكتاب قوله ع تبارك الجبار و أشار إلى ساقه 

 فكشف عنها الإزار يعني به تبارك الجبار أن يوصف بالساق الذي هذا صفته 

 : ترجمه 

کناد کاه آن    نقال ماى  (: علّيه السلام)ز امام صادق محمد بن علّى حلّبى ا. 2

( راز)روزى که از سااق،  : فرمايد ى خداوند که مى ى فرموده حضرت، درباره

داراى )خداوند جباار، مباارك اسات    : آن حضرت فرمودند. شود آشكار مى

خاود اشااره   ( مبارك)سسس آن حضرت به صاق ( باشد رحمت و برکت مى

، به سجده دعوت (منافقان: )ار زدند و فرمودندى شلّوار را کن کردند و فوشه

آنها، ساکت و درمانده : ندارند و فرمودند( انجام آن را)قدرت ( اما)شوند،  مى

آيد و  بيرون مى( حدقه)ها، از  فردد و چشم شوند و ترس بر آنها وارد مى مى

هايشان داخال رفتاه و از خاوارى فريااد      چشم. رسد قلّبهايشان به حلّق مى

 . شوند اند و به سجده دعوت مى و در حالى که تسلّيم شده کشند مى

ايان کاه   : فويد ى کتاب محمد بن علّى شيخ صدوق قدس سره مى نويسنده)

خداوند، مبارك است و به ساق پاى خود : فرمودند( علّيه السلام)امام صادق 
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ى شلّوار را کنار زدند، يعنى خداوناد جباار مباارك و     اشاره کردند و فوشه

 .( اين است که به ساقى که چنين صفتى دارد، توصيف شودمنزه از 

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بنِْ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ  3

دِ بْانِ أَبِاي   الْحَسَنِ الصَفَارُ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِيسىَ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحَمَا 

نَصْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسىَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زرَُارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهَِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ 

عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ قَالَ کَشَفَ إِزَارَهُ عَنْ سَاقِهِ وَ يَدُهُ 

   فَقَالَ سُبْحَانَ رَبِيَ الْأَعْلّىَ الْأُخْرَى عَلَّى رَأْسِهِ

قال مؤلف هذا الكتاب معنى قوله سبحان ربي الأعلّى تنزيه لله عز و جال أن  

 يكون له ساق 

 : ترجمه 

ى ساخن   دربااره ( علّياه السالام  )از امام صاادق  : فويد عبيدبن زراره مى. 3

در )ود شا  آشكار مى( راز)روزى که از ساق، : فرمايد خداوند پرسيدم که مى

آن حضرت شلّوار را از ساق کنار زدند، و دست ديگر را بر سار  ( اين لحظه

 . پاك است خداوند من که برتر است: فذاشتند و فرمودند

معناى سخن صادق : فويد ى اين کتاب، شيخ صدوق قدس سره مى نويسنده)

يعنى اين کاه  ( پاك است خداوند من که برتر است: )که فرمود( علّيه السلام)

 .( وند منزه است از اين که ساق داشته باشدخدا
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 باب تفسير قول الله عز و جل اللَّهُ نُورُ السَماواتِ وَ الْأَرْضِ إلى آخر الآية. 15

هاا و   خداوند، نور آسمان: )ى خداوند که فرمود ى تفسير فرموده درباره. 15

 ...(. زمين است

حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقوُبَ بْنِ يَزِيدَ حَدَثَنَا أَبيِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ  1

اللَّاهُ نُاورُ    -عَنِ الْعَبَاسِ بْنِ هِلَّالٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِضَا ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ

ضِ وَ فِاي رِوَايَاةِ   السمَاواتِ وَ الْأَرْضِ فَقَالَ هَادٍ لِأَهْلِ السمََاءِ وَ هَادٍ لِأَهْلِ الْأَرْ

   الْبَرْقيِِ هَدَى مَنْ فِي السمََاوَاتِ وَ هَدَى مَنْ فِي الْأرَْضِ

قال مصنف هذا الكتاب إن المشبهة تفسر هذه الآية علّى أنه ضياء السماوات 

و الأرض و لو کان کذلك لما جاز أن توجد الأرض مظلّمة فاي وقات مان    

لله هو نورها و ضياؤها علّى تأويلّهم و هو الأوقات لا باللّيل و لا بالنهار لأن ا

موجود غير معدوم فوجودنا الأرض مظلّمة باللّيل و وجودناا داخلّهاا أيضاا    

اللَّهُ نُورُ السمَاواتِ وَ الْأرَْضِ هو ماا   -مظلّما بالنهار يدل علّى أن تأويل قوله

قاله الرضا ع دون تأويل المشبهة فإنه عز و جال هااد لأهال الساماوات و     

لمبين لأهل السماوات و الأرض أمور دينهم و مصالحهم فلّماا کاان   الأرض ا

بالله و بهداه يهتدي أهل السماوات و الأرض إلى صلاحهم و أمور دينهم کما 

يهتدون بالنور الذي خلّق الله لهم في السماوات و الأرض إلى صلاح دنيااهم  
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ذا قال إنه نور السماوات و الأرض علّى هذا المعنى و أجرى علّاى نفساه ها   

الاسم توسعا و مجازا لأن العقول دالة علّاى أن الله عاز و جال لا يجاوز أن     

يكون نورا و لا ضياء و لا من جنس الأنوار و الضياء لأناه خاالق الأناوار و    

مَثَلُ نُورِهِ و إنما  -خالق جميع أجناس الأشياء و قد دل علّى ذلك أيضا قوله

هه بالمصاباح و ضاوئه الاذي    أراد به صفة نوره و هذا النور هو غيره لأنه شب

ذکره و وصفه في هذه الآية و لا يجوز أن يشبه نفساه بالمصاباح لأن الله لا   

شبه له و لا نظير فصح أن نوره الذي شبهه بالمصباح إنماا هاو دلالتاه أهال     

السماوات و الأرض علّى مصالح دينهم و علّى توحيد ربهم و حكمته و عدله 

نورا من حيث يهتدي بها عباده إلى دينهم ثم بين وضوح دلالته هذه و سماها 

و صلاحهم فقال مثلّه کمثل کوة و هي المشكاة فيها المصباح و المصباح هاو  

فيِ زُجاجَةٍ صافية شبيهة بالكوکب الدري فاي صافائه و الكوکاب     -السراج

الدري هو الكوکب المشبه بالدر في لوناه و هاذا المصاباح الاذي فاي هاذه       

ن زيت زيتونة مبارکة و أراد به زيتون الشاام لأناه   الزجاجة الصافية يتوقد م

يقال إنه بورك فيه لأهلّه و عنى عز و جل بقوله لا شَرْقِيَةٍ وَ لا غَرْبِيَةٍ أن هذه 

الزيتونة ليست بشرقية فلا تسق  الشمس علّيها في وقت الغروب و لا غربياة  

لشمس فلا تسق  الشمس علّيها في وقت الطلّوع بل هي في أعلّى شجرها و ا

تسق  علّيها في طول نهارها فهو أجود لها و أضوأ لزيتها ثم أکد وصفه لصفاء 

ءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ لما فيها من الصافاء فباين    يَكادُ زَيْتُها يُضيِ -زيتها فقال



321 | د ک ي ح و ت ب  ا ق /ت و د ص خ  ي ش  

 

أن دلالات الله التي بها دل عباده في السماوات و الأرض علّاى مصاالحهم و   

ضوح و البيان بمنزلة هذا المصباح الذي في هاذه  علّى أمور دينهم هي في الو

الزجاجة الصافية و يتوقد بها الزيت الصافي الذي وصفه فيجتماع فياه ضاوء    

نُاورٍ و عناى     النار مع ضوء الزجاجة و ضوء الزيت و هو معنى قوله نُورٌ عَلّى

كلّفاون  بقوله عز و جل يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ يعني من عبااده و هام الم  

ليعرفوا بذلك و يهتدوا به و يستدلوا به علّى توحيد ربهم و سائر أمور ديانهم  

و قد دل الله عز و جل بهذه الآية و بما ذکره من وضوح دلالاته و آياته التي 

دل بها عباده علّى دينهم أن أحدا منهم لم يؤت فيما صار إليه مان الجهال و   

ذلك من قبل الله عز و جل إذ  من تضييع الدين لشبهة و لبس دخلا علّيه في

کان الله عز و جل قد بين لهم دلالاته و آياته علّى سبيل ما وصف و إنهم إنما 

أتوا في ذلك من قبل أنفسهم بترکهم النظر في دلالات الله و استدلال بها علّى 

ء مان مصاالح    الله عز و جل و علّى صلاحهم في دينهم و بين أنه بكال شاي  

 يم عباده و من غير ذلك علّ

 : ترجمه 

ى  ى فرماوده  دربااره ( علّيه السلام)از امام رضا : فويد عباس بن هلال مى. 1

حضرت . ها و زمين است خداوند، نور آسمان: فرمايد خداوند پرسيدم که مى

ى اهال آسامان و اهال     منظور اين است که خداوند هدايت کنناده : فرمودند
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است کاه خداوناد، آن    منظور اين: و در روايت برقى آمده است. زمين است

 . کند چه در آسمان و زمين است را هدايت مى

دانند،  کسانى که خداوند را شبيه چيزى مى: فويد شيخ صدوق قدس سره مى

هاا و زماين    اند که خداوند روشنايى آسامان  اين آيه را اين فونه تفسير کرده

و نه است و افر خداوند، اين فونه باشد بايد هي  وقت در زمين نه در شب 

در روز، تاريكى نباشد، زيرا به نظر ايان فاروه، خداوناد ناور و روشانايى      

پس اين که زمين . باشد آسمان و زمين است، در حالى که خداوند موجود مى

از آياه  ( علّياه السالام  )بينيم، بر همان تفسير امام رضا  را در روز تاريك مى

آن تفسايرى کاه   کناد ناه    دلالت ماى ( ها و زمين است خداوند، نور آسمان)

پس خداوناد، هادايت کنناده    . فويند شباهت دهندفان خداوند به چيزى مى

ها و زماين نسابت باه     اهل آسمان و زمين است و روشن کننده اهل آسمان

هاا و زماين، باه     و زمانى که اهل آسامان . باشد امور دينى و مصالحشان مى

شاوند،   ت ماى وسيلّه خداوند و هدايت او، به مصالح و امور دينى خود هداي

همان طورى که به وسيلّه نورى که خداوند براى آنها در آسمان و زمين قرار 

: فرماياد  شاوند، و ايان کاه خداوناد ماى      داده است، به مصلّحت هدايت مى

ها و زمين است به همين معناست و او به صورت عام و  خداوند، نور آسمان

ها بر اين مطلّاب   شهمجاز اين نام را براى خود جارى نموده است، زيرا اندي

کنند که جايز نيست خداوند روشنايى يا جنس آن باشد  زيارا او   دلالت مى
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خودش آفريننده نور و تمام جنس چيزها است، و سخن خداوند که فرموده 

مانند نور او بر همين معنا دلالت دارد و از آن، خصوصيت نور خود را : است

باشد  زيرا او خودش را به چراغ  اراده کرده است و اين نور، غير از خدا مى

. تشبيه کرده است، در حالى که براى خداوند شبيه و ماننادى وجاود نادارد   

پس صحيح است نور خود را که به چاراغ تشابيه کارده اسات، باه خااطر       

ها و زمين بر اساس مصلّحت دين و بر پاياه   راهنمايى او براى اهالى آسمان

سسس روشنايى راهنمايى خود را . يگانيگى خداوند، دانش و عدالت او باشد

هايشاان   بيان کرده و به خاطر اين که بندفان خاود را باه ديان و مصالّحت    

حكايت او مثل جا چراغاى  : هدايت نموده، آن را نور ناميده و فرموده است

باشد، به طورى که در آن مصباح است و مصباح همان  است که روشنايى مى

ر شفافيت مانند ستاره درخشان است باشد که د اى شفاف مى چراغ در شيشه

اى است که در رنگ خود باه مروارياد شابيه     و ستاره درخشان همان ستاره

است و اين چراغى که در اين شيشه شفاف است، از روغن زيتاون مباارکى   

باشاد، از آن   شاام ماى  ( منطقاه )شود و منظور از زيتون، زيتون  شعلّه ور مى

راى ساکنان منطقاه شاام، برکات داده    چنين زيتونى ب: شود جهت که ففته مى

نه شارقى و ناه غرباى اراده    : شده است و از سخن خداوند که فرموده است

شده است که اين زيتون در قسمت شرق نيست يعنى در هنگام غرب، آفتاب 

تابد،  خورد و غربى هم نيست يعنى آفتاب در وقت طلّوع به او نمى به او نمى
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ت کاه در تماام روز، خورشايد بار او     بلّكه در بالاترين قسمت درخت اسا 

پس فرماوده  . باشد ترين زيتون از لحاظ روغن مى تابد و بهترين و شفاف مى

نزديك است که روغن او روشنايى بدهد، باا ايان کاه آتشاى باه او      : است

پس روشان شاد کاه    . باشد نرسيده است و اين به خاطر درخشندفى آن مى

ه آنها در مورد آسمانها و زمين بار  راهنماييهاى خداوند به بندفانش به وسيلّ

ها و کارهاى دينى آنها به لحاظ هدايتشان بوده است و در روشنايى  مصلّحت

مانند چراغى است که در اين شيشه شفاف است به طورى که روغن زلالاى  

شود و روشنايى آتش به همراه روشنايى  که توصيف شد در آن شعلّه ور مى

شده است و سخن خداوند که فرموده شيشه و روشنايى روغن يك جا جمع 

يعنى هر . کند خداوند هر کس را بخواهد به وسيلّه نور خود هدايت مى: است

کدام از بندفانش که باشد و آنها وظيفه دارند بوسيلّه نور خداوناد شاناخت   

يعنى هر کدام از بندفانش که باشد و آنها وظيفه . کند پيدا کرده و هدايت مى

وند شناخت پيدا کرده و هدايت شاده و بار يگاانگى    دارند بوسيلّه نور خدا

خداوند با اين آيه و ديگر آياتى . خداوند و ديگر امور دينى راهنمايى شوند

هاى خود بيان کرد که بوسيلّه همگى  که در مورد روشنايى راهنمايى و نشانه

هايشان راهنمايى نمود، روشن ساخت که افار ياك    آنها بندفانش را بر دين

دفان به خاطر نادانى، عمل به وظيفه نكرد و آن چه را که خداوناد  نفر از بن

هايشان راهنمايى ساخت، نابود کارد و ايان    بندفانش را بوسيلّه آنها به دين
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فردد کاه آنهاا از    نابودى از شبهه و اشتباهى به وجود آمده باشد، معلّوم مى

را بار   هااى خاود   باشد، زيرا خداوند راهنماييها و نشاانه  طرف خداوند نمى

اساس توصيفاتى که بيان شد، توضيح داده است در حالى که چنين بنادفانى  

هاى خود را بر اساس توصيفاتى کاه بياان شاد،     به خاطر خودشان از نشانه

توضيح داده اسات در حاالى کاه چناين بنادفانى باه خااطر خودشاان از         

هااى   هاى خداوند راهنمايى نشدن به سوى او و بار اسااس مصالّحت    نشانه

اند، در حالى که او به تمام مصلّحت  نيشان، به چنين چيزهايى فرفتار شدهدي

 . بندفان خود و چيزهاى ديگر آفاه است

اللَّاهُ نُاورُ    -وَ قَدْ رُوِيَ عَنِ الصَادِقِ ع أَنَهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّاهِ عَازَ وَ جَالَ    2

يها مِصْباحٌ فَقَالَ هُوَ مَثَلٌ ضَارَبَهُ اللَّاهُ   السمَاواتِ وَ الْأَرضِْ مَثَلُ نُورِهِ کمَِشْكاةٍ فِ

فَالنَبيُِ ص وَ الْأَئمَِةُ صَلَّوَاتُ اللَّهِ عَلَّيْهِمْ أَجمَْعِينَ مِنْ دَلَالاتِ اللَّهِ وَ آيَاتِاهِ   -لَنَا

الْفَارَائِضِ وَ   الَتيِ يُهْتَدَى بِهَا إِلىَ التَوْحِيدِ وَ مَصَالِحِ الديِنِ وَ شَارَائِعِ الْإِسْالَّامِ وَ  

 السُنَنِ وَ لَا قُوَةَ إِلَا بِاللَّهِ الْعَلِّيِ الْعَظِيمِ 

 : ترجمه 

که از ايشان درباره سخن خداود سؤال شاد  ( علّيه السلام)از امام صادق . 2

خداوند نور آسمانها و زمين است به طورى که حكايت نور او : فرمايد که مى

اين مثالى : آن حضرت فرمودند. راغ باشدمانند جا چراغى است که در آن چ

درود خدا بر تماام  )است که خداوند براى ما زده است، پس پيامبر و امامان 
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هاى خداوند هستند که بوسيلّه آنها باه ساوى    از راهنمايان و نشانه( آنها باد

هاا هادايت    هاى دينى، احكاام اسالام، واجباات و سانت     يگانگى، مصلّحت

 . جز به وسيلّه خداوند والا تبار بزر  نيستو هي  نيرويى . شوند مى

وَ تَصْديِقُ ذَلِكَ مَا حَدَثَنَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَارُونَ الْهِيتيُِ بمَِدِينَةِ السَالَّامِ قَاالَ    3

حَمَادِ  حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ أَبيِ الثَلّجِْ قَالَ حَدَثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَيوُبَ عَنْ مُ

بْنِ غَالِبٍ عَنْ عَلِّيِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أيَُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سُالَّيْمَانَ  

عَنْ مُحمََدِ بْنِ مَرْوَانَ الذُهَلّيِِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلّْتُ لِاأَبيِ عَبْادِ اللَّاهِ    

ماواتِ وَ الْأرَْضِ قَالَ کَذَلِكَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ قَاالَ قُلّْاتُ   الصَادِقِ ع اللَّهُ نُورُ السَ

مَثَلُ نُورِهِ قَالَ مُحمََدٌ ص قُلّْتُ کمَِشْكاةٍ قَالَ صَدْرُ مُحمََدٍ ص قَاالَ قُلّْاتُ فِيهاا    

قَاالَ عِلّْامُ   مِصْباحٌ قَالَ فِيهِ نُورُ الْعِلّْمِ يَعْنيِ النُبُوَةَ قُلّْتُ الْمِصْباحُ فِاي زُجاجَاةٍ   

ءٍ تَقْارَأُ کَأَنَهاا    رَسُولِ اللَّهِ ص صَدَرَ إِلَى قَلّْبِ عَلّيٍِ ع قُلّْتُ کَأَنَها قَالَ لِأَيِ شَايْ 

فَقُلّْتُ فَكَيْفَ جُعِلّْتُ فِدَاكَ قَالَ کَأَنَهُ کَوْکَبٌ درُِيٌ قُلّْتُ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ 

لا غَرْبِيَةٍ قَالَ ذَلِكَ أَمِيرُ المُْؤْمِنِينَ عَلّيُِ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع لَاا   زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَةٍ وَ

ءُ وَ لَوْ لَمْ تمَْسَسْاهُ ناارٌ قَاالَ يَكَاادُ      يَهُودِيٌ وَ لَا نَصْرَانِيٌ قُلّْتُ يَكادُ زَيْتُها يُضيِ

نُورٍ   قَبْلِ أَنْ يَنطِْقَ بِهِ قُلّْتُ نُورٌ عَلّىالْعِلّْمُ يَخْرُجُ مِنْ فَمِ الْعَالِمِ مِنْ آلِ مُحمََدٍ مِنْ 

 قَالَ الْإِمَامُ فيِ إِثْرِ الْإِمَامِ ع 

 : ترجمه 
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: عارض کاردم  ( علّيه السالام )ت به امام صادق : فويد فضيل بن يسار مى. 3

بلّه، خداوند : آن حضرت فرمودند. ها و زمين است خداوند، نور آسمان( آيا)

: فرمودناد ( يعناى چاه؟  )حكايت ناور اسات   : عرض کردم. اين چنين است

 . است( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)حضرت محمد ( منظور)

ساينه  ( منظاور : )فرمودناد ( يعنى چاه؟ . )مثل جا چراغى است: عرض کردم

 . است( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)حضرت محمد 

: فرمودناد ( باه چاه معناا اسات    )در جا چراغى، چراغ اسات  : عرض کردم

چاراغ در شيشاه شافاف    : عرض کردم. نور دانش يعنى نبوت است( رمنظو)

صالّى الله علّياه و آلاه و    )دانش حضرت محمد : فرمودند( يعنى چه؟)است 

عارض  . راه يافات ( علّياه السالام  )به قلّب حضرت علّى ( رسول خدا( )سلّم

خوانى مثال   براى چه مى: فرمودند( به چه معنا است؟)مثل اين که آن : کردم

: پس چگونه بخوانم؟ فرمودناد ! فداى شما شوم: نها عرض کردمکأ -اين که 

از ( منظاور از ايان کاه   : )عرض کردم. مثل اين که او ستاره درخشانى است

. شاود  درخت مبارك زيتون که نه شرقى و نه غربى است، آتش شعلّه ور مى

امير مؤمنان علّى بن ابى طالاب  ( درخت)آن ( منظور از: )فرمودند( چيست؟)

نزدياك  : عارض کاردم  . باشاد  است که يهودى و مسيحى نمى( لامعلّيه الس)

. است که روغن آن زيتون، نورانى شود افر چه آتاش باه او نرسايده باشاد    

نزديك است که دانش از دهان دانشمندى از خانادان  : فرمودند( يعنى چه؟)
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قبل از اين کاه ساخن بگوياد،    ( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)حضرت محمد 

. امام به دنبال امام اسات ( منظور: )فرمودند( چه معنا است؟ به. )خارج شود

 .( آيند يعنى دوازده امام يكى پس از ديگر مى)

حَدَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَارُونَ الْهِيتيُِ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ أَبِاي الاثَلّْجِ    1

نِ الْحُسَيْنِ الزُهْرِيُ قَالَ حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْانُ صَابِيحٍ   قَالَ حَدَثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحمََدِ بْ

قَالَ حَدَثَنَا ظَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ عَنْ عِيسىَ بْنِ رَاشِدٍ عَانْ مُحَمَادِ بْانِ عَلِّايِ بْانِ      

الْعِلّْمِ فِي  الْحُسَيْنِ ع فِي قَوْلِهِ عَزَ وَ جَلَ کمَِشْكاةٍ فِيها مِصْباحٌ قَالَ المِْشْكَاةُ نُورُ

الْمِصْباحُ فيِ زُجاجَةٍ الزُجَاجَةُ صَدْرُ عَلّيٍِ ع صَارَ عِلّْمُ النَبِيِ  -صَدْرِ النَبيِِ ص

ص إِلىَ صَدْرِ عَلّيٍِ ع الزُجاجَةُ کَأَنَها کَوْکَبٌ درُِيٌ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ قَالَ 

ءُ وَ  يَكادُ زَيْتُها يُضِاي  -ةٍ قَالَ لَا يَهُودِيَةٍ وَ لَا نَصْرَانِيَةٍلا شَرْقِيَةٍ وَ لا غَرْبِيَ -نُورٌ

لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ قَالَ يَكَادُ الْعَاالِمُ مِانْ آلِ مُحَمَادٍ ع يَاتَكَلَّمُ بِاالْعِلّْمِ قَبْالَ أَنْ       

مِ وَ الْحِكمَْةِ فيِ إِثْرِ إِمَامٍ مِانْ  نُورٍ يَعْنيِ إِمَاماً مؤَُيَداً بِنُورِ الْعِلّْ  نُورٌ عَلّى -يَسْأَلَ

 آلِ مُحمََدٍ ع وَ ذَلِكَ مِنْ لَدنُْ آدَمَ إِلَى أنَْ تَقُومَ السَاعَةُ 

فهؤلاء الأوصياء الذين جعلّهم الله عز و جل خلّفاءه في أرضه و حججه علّى 

خلّقه لا تخلّو الأرض في کل عصر من واحد منهم ع يدل علّى صحة ذلاك  

   في رسول الله ص قول أبي طالب

  أنت الأمين محمد قرم أغر مسود
 

  لمسودين أطايب کرموا و طاب المولد

  أنت السعيد من السعود تكنفتك الأسعد
 

  من لدن آدم لم يزل فينا وصي مرشد
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  فلّقد عرفتك صادقا بالقول لا تتفند
 

  ما زلت تنطق بالصواب و أنت طفل أمرد

   ل أن يوحى إليك و أنت طفل کما قاليقول ما زلت تتكلّم بالعلّم قب. 

ءٌ مِمَا تُشْرِکوُنَ و کما تكلّم عيساى ع   إِنيِ بَرِي -إبراهيم ع و هو صغير لقومه

وَ جَعَلَّنِاي مُبارَکااً   . إِنيِ عَبْدُ اللَّهِ آتانيَِ الْكِتابَ وَ جَعَلَّنيِ نَبِيًا -في المهد فقال

سول الله ص مثل ذلاك فاي قصايدته    و لأبي طالب في ر. أيَْنَ ما کُنْتُ الآية

  -اللامية حين يقول

  و ما مثلّه في الناس سيد معشر
 

  إذا قايسوه عند وقت التحاصل

  فأيده رب العباد بنوره
 

  و أظهر دينا حقه غير زائل

  -و يقول فيها

  و أبيض يستسقى الغمام بوجهه
 

  بيع اليتامى عصمة للأرامل

  تطيف به الهلاك من آل هاشم
 

  فهم عنده في نعمة و فواضل

  و ميزان صدق لا يخيس شعيرة
 

  و ميزان عدل وزنه غير عائل

 : ترجمه 

دباره سخن خداوند کاه  ( علّيه السلام)عيسى بن راشد از امام محمد باقر . 1

جاا چراغاى،   : مثل جا چراغى که در آن چراغ است فرمودند: فرموده است

است  شيشه (  علّيه و آله و سلّمصلّى الله)نور دانش در سينه حضرت محمد 

باشد که از آن درخت مباارك،   شفاف مثل اين است که ستاره درخشانى مى

آن درخت، :( آن حضرت در قسمتى از اين روايت فرمودند. )شود روشن مى
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باشد نزديك  نه يهودى و نه مسيحى مى: نه شرقى و نه غربى است و فرمودند

: و فرمودناد . ه آتاش نرسايده باشاد   است که روغن آن نور دهد، افر چه با 

صلّى الله علّيه و آله و )نزديك است که دانشمندى از خاندان حضرت محمد 

نورى بر روى نور يعنى امامى . قبل از آن که سؤال شود، سخن بگويد( سلّم

شاود کاه از زماان     که با نور دانش و حكمت يكى پس از ديگرى تأييد مى

 . مت ادامه داردتا روز قيا( علّيه السلام)حضرت آدم 

هااى خاود در    پس امامان همان جانشينانى هستند که خداوند آنها را خلّيفه

 هاى خود بر مخلّوقاتش قرار داده است،  زمين و نشانه

به طورى که زمين در هر زماانى از وجاود اماامى از مياان اماماان خاالى       

صالّى الله  )باشد و اين بر درستى سخن ابوطالب در مورد رساول خادا    نمى

تاو محماد ماورد اطميناان     : کند که ففته است دلالت مى( علّيه و آله و سلّم

باشى کاه آن ساروران    هستى که استوار، سردمدار و سرور براى سروران مى

تااو خوشاابختى از ميااان . خودشااان داراى کراماات و حاالال زاده هسااتند

به طور يقين مان، تاو را در ساخن    . اند باشى که افراد داشته ها مى خوشبخت

اى در حالى که کودکى  دانم که هميشه در سخن ففتن راست ففته تگو مىراس

 . خردسال بودى

قبل از آن که به شما وحى شود، بر اساس : فرمايد مى( آن حضرت در ادامه)

ففتى، در حالى که خردسال بودى، همان طور کاه حضارت    دانش سخن مى
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من از آن چه شما  :در زمان کودکى به قوم خود فرمود( علّيه السلام)ابراهيم 

علّياه  )و همان طاور کاه حضارت عيساى      (26).ورزيد، بيزار هستم شرك مى

( انجيل)من بنده خدا هستم که کتاب : ففت و فرمود در فهواره سخن( السلام

  (21).را به من داده و مرا پيامبر و هر جا هستم مبارك قرار داد

مثال هماين   ( صلّى الله علّيه و آلاه و سالّم  )و ابوطالب در مورد رسول خدا 

حضرت محمد )مانند او : فويد موضوع را در قصيده لاميه آورده است که مى

سرور انسان و جنيان نيسات، در آن هنگاامى   (( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)

ندفان، او را با نور پس خداى ب. که زمان جمع شدن همه، با او مقايسه شوند

ناپذير را آشكار سااخت و در   خود حمايت کرده و دين بر حق خود و پايان

کاه  )او، سفيد رويى است که به خاطر آبروياى  : فويد همان قصيده لاميه مى

شود و بهار يتيمان و پناه بيوه زنان  از ابرها، باران خواسته مى( نزد خدا دارد

اشم به دور او جماع شاوند و آنهاا نازد آن     افراد نا اميد از خاندان ه. است

برند و ايشان ترازوى راستى است که  حضرت در نعمت و امكانات به سر مى

کند و ترازوى عدالتى اسات کاه در وزناش     کم نمى( هم)به اندازه وزن جو 

 . انحرافى وجود ندارد

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّاهِ قَاالَ حَادَثَنَا     حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَاقُ قَالَ حَدَثَنَا 5

مُحمََدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبيِ الْخطََابِ عَنْ مُحمََدِ بْنِ أَسْلَّمَ الْجَبَلّيِِ عَانِ الْخطََاابِ   

رٍ ع بْنِ عمَُرَ وَ مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِينَ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِاي جَعْفَا  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/m.almase/Local%20Settings/Temp/Rar$EXa0.854/135/html/135_footnet.htm%23footlink26
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اللَّهُ نُورُ السمَاواتِ وَ الْاأرَْضِ مَثَالُ نُاورِهِ کمَِشْاكاةٍ      -فيِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ

فَالمِْشْكَاةُ صَدْرُ نَبيِِ اللَّهِ ص فِيهِ الْمِصْبَاحُ وَ الْمِصْبَاحُ هُوَ الْعِلّْمُ فيِ الزُجَاجَةِ وَ 

 عِلّْمُ النَبِيِ ص عِنْدَهُ الزُجَاجَةُ أَمِيرُ المْؤُْمِنِينَ ع وَ 

 : ترجمه 

درباره سخن خداوناد کاه   ( علّيه السلام)جابر بن يزيد از امام محمد باقر . 5

حكايت نور ( به طورى که)ها و زمين است  خداوند نور آسمان: فرموده است

جا ( منظور از: )کند که آن حضرت فرمودند او مانند جا چراغى است نقل مى

اسات کاه در آن   ( صالّى الله علّياه و آلاه و سالّم    )خدا  چراغى سينه رسول

باشاد و شيشاه، اميار     باشد و چراغ، همان دانش در شيشاه ماى   چراغى مى

( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)است و دانش پيامبر اکرم ( علّيه السلام)مؤمنان 

 . باشد نزد آن حضرت مى
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  مْباب تفسير قول الله عز و جل نَسوُا اللَّهَ فَنَسِيَهُ. 16

خداوند را فراموش کردند، : درباره تفسير سخن خداوند که فرموده است. 16

 خداوند نيز آنها را فراموش کرد 

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ مُحمََدِ بْنِ عِصَامٍ الْكُلَّيْنيُِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْانُ   1

نَا عَلّيُِ بْنُ مُحمََدٍ المَْعْرُوفُ بِعَلَّاانٍ قَاالَ حَادَثَنَا أَبُاو     يَعْقوُبَ الْكُلَّيْنيُِ قَالَ حَدَثَ

حَامِدٍ عِمْرَانُ بْنُ مُوسىَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ الرَقَامِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ 

لرِضَا عَلِّيَ بنَْ مُوسىَ ع عَانْ  مُسْلِّمٍ عَنْ أخَِيهِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِّمٍ قَالَ سَأَلْتُ ا

نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ فَقَالَ إِنَ اللّهََ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَا يَنْسَى وَ  -قَوْلِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ

قُولُ وَ لَا يَسْهُو وَ إِنَمَا يَنْسىَ وَ يَسْهُو المَْخْلُّوقُ المُْحْدَثُ أَ لَا تَسْمَعُهُ عَزَ وَ جَلَ يَ

ما کانَ رَبُكَ نَسِيًا وَ إِنَمَا يُجَازِي مَنْ نَسِيَهُ وَ نَسِايَ لِقَااءَ يَوْمِاهِ بِاأنَْ يُنْسِايَهُمْ      

وَ لا تَكُونُوا کَالَذيِنَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسااهُمْ أَنْفُسَاهُمْ    -أَنْفُسَهُمْ کَمَا قَالَ عَزَ وَ جَلَ

فَالْيَوْمَ نَنْساهُمْ کمَا نَسُوا لِقااءَ يَاوْمِهِمْ    -قَوْلُهُ عَزَ وَ جَلَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقوُنَ وَ 

 هذا أَيْ نَتْرُکُهُمْ کَمَا تَرَکُوا الِاسْتِعْدَادَ لِلِّقَاءِ يوَْمِهِمْ هَذَا 

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه قوله نترکهم أي لا نجعل لهم ثواب من 

لا يجوز علّى الله عز و جل و أما قول الله عز کان يرجو لقاء يومه لأن الترك 
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وَ تَرَکَهُمْ فيِ ظُلّمُاتٍ لا يُبْصِرُونَ أي لم يعاجلّهم بالعقوباة و أمهلّهام    -و جل

 ليتوبوا 

 : ترجمه 

دربااره ساخن   ( علّياه السالام  )از امام رضا : فويد عبد العزيزبن مسلّم مى. 1

دند، خداوند نيز آنها خداوند را فراموش کر: خداوند پرسيدم که فرموده است

حقيقتاا خداوناد فراماوش و اشاتباه     : آن حضرت فرمودناد . را فرموش کرد

کند و چيزى که آفريده شده و به وجود آماده اسات، فراماوش کارده و      نمى

پروردفار تاو فراماوش   : فرمايد اى که خداوند مى مگر نشنيده. کند اشتباه مى

کند باه   و منظور کسى است که خدا و روز قيامت را فراموش مى (28).کند نمى

کند، همان طور کاه خداوناد فرماوده     طورى که خودش آنها را فراموش مى

کاارى  )سانى نباشيد که خدا را فراموش کردند، پاس خداوناد   مثل ک: است

و سخن  (29).اين فروه فاسق هستند. فراموش کنند( نيز)که خودشان را ( کرد

پس امروز آنها را فراموش کارديم، هماان   : خداوند که فرموده است( ديگر)

يعناى آنهاا را رهاا کارديم هماان       (31).طورى که روز قيامت را انكار کردند

 . طورى که آماده شدن براى ملاقات روز قيامت را رها کردند

آنهاا را رهاا   : اين کاه آماده اسات   : نويسد شيخ صدوق، نويسنده کتاب مى)

کنيم يعنى براى آنها ثواب کسى کاه باه روز قيامات امياد دارناد، قارار        مى

باشد و اما سخن خداوند کاه   کردن بر خداوند جايز نمى دهيم، زيرا رها نمى
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يعنى در عاذاب   (31).بينند آنها را در تاريكى رها کرد، مگر نمى: فرموده است

 . دهيم تا توبه کنند کنيم و به آنها فرصت مى آنها عجلّه نمى
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باب تفسير قوله عز و جل وَ الْأَرضُْ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ السَماواتُ . 11

  مطَْويَِاتٌ بِيَمِينِهِ

روز قيامت تمام زمين در : درباره تفسير سخن خداوند که فرموده است. 11

 . ها پيچيده در دست اوست در قدرت او و آسمان

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ مُحمََدِ بْنِ عِصَامٍ الْكُلَّيْنِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحَمَادُ   1

انٍ الْكُلَّيْنِايِ قَاالَ   بْنُ يَعْقوُبَ الْكُلَّيْنيُِ قَالَ حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ مُحمََدٍ المَْعْرُوفُ بِعَلَّا 

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ عِيسىَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ سَاأَلْتُ أَبَاا الْحَسَانِ عَلِّايَ بْانَ مُحَمَادٍ       

وَ الْأَرضُْ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَاوْمَ الْقِيامَاةِ وَ    -الْعَسْكَرِيَ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ

اتٌ بِيمَِينِهِ فَقَالَ ذَلِكَ تَعْيِيرُ اللَّهِ تَبَاارَكَ وَ تَعَاالَى لمَِانْ شَابَهَهُ     السمَاواتُ مطَوِْيَ

الْأَرْضُ  -بِخَلّْقِهِ أَ لَا تَرَى أَنَهُ قَالَ وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَ قَدْرِهِ وَ مَعْنَاهُ إِذْ قَالُوا إِنَ

اواتُ مطَوِْيَاتٌ بِيمَِينِهِ کَمَا قَالَ عَزَ وَ جَلَ وَ ما جمَِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ السمَ

ءٍ ثُمَ نَزَهَ عَزَ وَ جَلَ  بَشَرٍ مِنْ شيَْ  قَدَرُوا اللّهََ حَقَ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ عَلّى

 مَا يُشْرِکُونَ عَ  سُبْحانَهُ وَ تَعالى -نَفْسَهُ عَنِ الْقَبْضَةِ وَ الْيَمِينِ فَقَالَ

 : ترجمه 
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دربااره ساخن   ( علّياه السالام  )از اماام هاادى   : فويد محمد بن عيس مى. 1

تمام زمين در روز قيامات در قادرت او و   : خداوند پرسيدم که فرموده است

  (32).ها پيچيده در دست اوست آسمان

اين سرزنش خداوند از کسى است که او را به يكى از : آن حضرت فرمودند 

خداوند : بينى که خداوند فرموده است مگر نمى. مخلّوقاتش تشبيه کرده است

و اين يعنى تماام زماين در   . نشمردندباشد، بزر   را آن چنان که حقش مى

همان طورى . ها پيچيده در دست او است روز قيامت در قدرت او و آسمان

. باشد بازر  نشامردند   خداوند را آن چنان که حقش مى: که خداوند فرمود

ساسس   (33).هاا نفرساتاده اسات    خداوند چيزى را بر انسان: زمانى که ففتند

خداوند منازه و  : خداوند خود را قدرت و دست پاك شمرده و فرموده است

 . ورزند تر از آن است که به او شرك مى بزر 

نُ مُحمََدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْعِجْلّيُِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا أحَْمَادُ بْانُ   حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْ 2

يَحْيىَ بْنِ زَکَرِيَا القَْطَانُ قَالَ حَدَثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ حَدَثَنَا تَمِيمُ 

نِ الْعَبْدِيِ عَنْ سُلَّيْمَانَ بنِْ مِهْرَانَ قَاالَ سَاأَلْتُ   بْنُ بُهْلُّولٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبيِ الْحَسَ

وَ الْأرَْضُ جمَِيعاً قَبْضَتُهُ يَاوْمَ الْقِيامَاةِ    -أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ

بَاارَكَ وَ تَعَاالىَ فِاي    فَقَالَ يَعْنيِ مِلّْكَهُ لَا يمَْلِّكُهَا مَعَهُ أَحَدٌ وَ الْقَبضُْ مِنَ اللَّاهِ تَ 

وَ اللَّاهُ   -مَوْضِعٍ آخَرَ المَْنْعُ وَ الْبَسْ ُ مِنْهُ الْإِعْطَاءُ وَ التَوْسِيعُ کَمَا قَالَ عَزَ وَ جَلَ

يَقْبضُِ وَ يَبْصُ ُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعوُنَ يَعْنيِ يُعطْيِ وَ يُوَسِعُ وَ يمَْنَعُ وَ يُضَيِقُ وَ الْقَبْضُ 
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عَزَ وَ جَلَ فِي وَجهٍْ آخَرَ الْأخَْذُ وَ الْأخَْذُ فيِ وَجْهٍ الْقَبُولُ مِنْاهُ کَمَاا قَاالَ وَ     مِنْهُ

وَ  -يَأْخُذُ الصَدَقاتِ أَيْ يَقْبَلُّهَا مِنْ أَهْلِّهَا وَ يُثِيبُ عَلَّيْهَا قُلّْتُ فَقَوْلُهُ عَازَ وَ جَالَ  

يمَِينُ الْيَدُ وَ الْيَدُ الْقُدْرَةُ وَ القُْوَةُ يَقُولُ عَزَ وَ جَلَ السمَاواتُ مطَوِْيَاتٌ بِيمَِينِهِ قَالَ الْ

 عَمَا يُشْرِکُونَ   سُبْحانَهُ وَ تَعالى -وَ السَمَاوَاتُ مطَْوِيَاتٌ بِقُدْرتَِهِ وَ قُوتَِهِ

 : ترجمه 

درباره ايان آياه   ( علّيه السلام)از امام صادق : فويد سلّيمان بن مهران مى. 2

تماام زماين در روز قيامات در قادرت     : رسيدم که خداوند فرماوده اسات  پ

منظور اين است که او پادشااه اسات و   : آن حضرت فرمودند. خداوند است

باشد و قبض از ساوى خداوناد در    کسى ديگر به همراه خداوند پادشاه نمى

باشد،  ها، وسعت دادن مى جاى ديگر منع و باز کردن است و يكى از بازکردن

کند و به ساوى   و خداوند بسته و باز مى: طورى که خداوند فرموده استبه 

کناد و تناگ    کند، منع ماى  هد، وسيع مىد يعنى مى (31).شوند او برفردانده مى

خواهد کرد، و قبض از سوى خداوند در صورت ديگر فرفتن است و فرفتن 

خداوناد  : در صورتى، پذيرفتن آن است، همان طورى کاه خداوناد فرماود   

کند و به آن پاداش  يعنى صدقه را از اهلّش قبول مى (35).فيرد صدقات را مى

و : پس اين فرموده خداوند چيست که فرماوده اسات  : عرض کردم. دهد مى

 . ها در دست او پيچيده شده است آسمان
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دست است و دست به معناى قادرت   (يمين)منظور از : آن حضرت فرمودند

اناد و خداوناد    ها به قدرت و توان او پيچيده شاده  باشد و آسمان و قوت مى

 . پاك و بالاتر از اين است که به او شريك بياورند
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  باب تفسير قول الله عز و جل کَلَّا إِنَهُمْ عَنْ رَبِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجوُبوُنَ. 18

( بلّكاه )اين فونه نيسات،  : داوند که فرموده استدرباره تفسير سخن خ. 18

 . آنها در روز قيامت از پروردفارشان به دور هستند

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ يُونُسَ الْمُعَاذِيُ قَالَ حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْانُ   1

الَ حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ الْحَسَانِ بْانِ عَلِّايِ بْانِ     مُحمََدِ بْنِ سَعِيدٍ الْكُوفيُِ الْهمَْدَانيُِ قَ

 -فَضَالٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ الرِضَا عَلّيَِ بْنَ مُوسىَ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَ وَ جَالَ 

عَالىَ لَاا يُوصَافُ   کَلَّا إِنَهُمْ عَنْ رَبِهِمْ يوَْمَئِذٍ لمََحْجُوبوُنَ فَقَالَ إِنَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَ

بِمَكَانٍ يَحُلُ فِيهِ فَيُحْجَبَ عَنْهُ فِيهِ عِبَادُهُ وَ لَكِنَهُ يَعْنيِ إِنَهُامْ عَانْ ثَاوَابِ رَبِهِامْ     

 لمََحْجُوبُونَ 

 : ترجمه 

علّيه )از امام رضا : فويد کند که مى علّى بن حسن فضال از پدرش نقل مى. 1

ايان فوناه نيسات،    : م که فرموده اسات درباره اين سخن خدا پرسيد( السلام

آن حضارت   (36).آنها در روز قيامت از پروردفارشان به دور هساتند ( بلّكه)

شود تاا   فيرد، وصف نمى حقيقتا خداوند به مكانى که در آن جا مى: فرمودند

بخواهد از بندفان خود پنهان شود، اما منظور خداوند اين است کاه، آنهاا از   

 . ثواب پروردفارشان به دور هستند
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 باب تفسير قوله عز و جل وَ جاءَ ربَُكَ وَ الْمَلّكَُ صَفًا صَفًا. 19

پروردفار تو و فرشاتگان  : سخن خداوند که فرموده استدرباره تفسير . 19

 . دسته به دسته آمدند

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ يُونُسَ الْمُعَاذِيُ قَالَ حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْانُ   1

بْنُ الْحَسَانِ بْانِ عَلِّايِ بْانِ      مُحمََدِ بْنِ سَعِيدٍ الْكُوفيُِ الْهمَْدَانيُِ قَالَ حَدَثَنَا عَلّيُِ

وَ  -فَضَالٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ الرِضَا عَلّيَِ بْنَ مُوسىَ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ

ءِ وَ  جاءَ رَبُكَ وَ المَْلَّكُ صَفًا صَفًا فَقَالَ إِنَ اللَّهَ عَزَ وَ جَلَ لَا يُوصَافُ بِاالمَْجيِ  

بِ تَعَالىَ عَنِ الِانْتِقَالِ إِنَمَا يَعْنيِ بِذَلِكَ وَ جَاءَ أَمْرُ رَبِكَ وَ المَْلَّاكُ صَافّاً   الذَهَا

 صَفّاً 

 : ترجمه 

علّيه )از امام رضا : فويد کند که مى علّى بن حسن فضال از پدرش نقل مى. 1

پروردفاار تاو و   : اين سخن خداوند را پرسايدم کاه فرماوده اسات    ( السلام

  (31).دسته به دسته آمدندفرشتگان 

شود و بالاتر از اين  خداوند به آمدن و رفتن وصف نمى: آن حضرت فرمودند

: منتقل شود و منظاور از آياه ايان اسات    ( از جايى به جايى ديگر) است که

 . دستور پروردفار تو و فرشتگان تو فروه فروه آمدند
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باب تفسير قوله عز و جل هَلْ يَنظُْرُونَ إِلَا أَنْ يَأتِْيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَّلٍ مِنَ الْغَمامِ وَ . 21

 الْمَلائِكَةُ

آيا به جز آن چه خداوناد  : ه فرموده استدرباره تفسير سخن خداوند ک. 21

 . کنند آورند، نگاه مى و فرشتگان در سايبانى از ابر مى

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ يُونُسَ الْمُعَاذِيُ قَالَ حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْانُ   1

الَ حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ الْحَسَانِ بْانِ عَلِّايِ بْانِ     مُحمََدِ بْنِ سَعِيدٍ الْكُوفيُِ الْهمَْدَانيُِ قَ

فَضَالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرِضَا عَلّيِِ بْنِ مُوسىَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَاوْلِ اللَّاهِ عَازَ وَ    

ةُ قَالَ يَقُولُ هَلْ يَنظُْرُونَ إِلَا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فيِ ظُلَّلٍ مِنَ الْغمَامِ وَ المَْلائِكَ -جَلَ

 هَلْ يَنظُْرُونَ إِلَا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ بِالمَْلَّائِكَةِ فيِ ظُلَّلٍ مِنَ الْغمَامِ وَ هَكَذَا نَزَلَتْ 

 : ترجمه 

علّيه )از امام رضا : فويد کند که مى علّى بن حسن فضال از پدرش نقل مى. 1

آيا باه جاز آن چاه     :درباره سخن خداوند پرسيدم که فرموده است( السلام

آن حضرت  (38).کنند آورند، نگاه مى خداوند و فرشتگان در سايبانى از ابر مى

نظور اين است که آيا به جز آن چه خداوند آنها را باا فرشاتگان   م: فرمودند

 . کنند و آيه اين فونه نازل شده است آورد، نگاه مى در سايبانى از ابر مى
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باب تفسير قوله عز و جل سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ و قوله عز و جل اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ و . 21

رَ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيْراُلْماکِريِنَ و قوله عز و جل يُخادعِوُنَ قوله عز و جل وَ مَكَرُوا وَ مَكَ

  اللَّهَ وَ هُوَ خادِعُهُمْ

خداوند آنها را به مساخره  : درباره تفسير سخن خداوند که فرموده است. 21

و : فرماياد  و مى. دهد خداوند آنها را مورد تمسخر قرار مى: و فرمود. فرفت

هاا   د هم نفشه کشيد و خداوند بهترين نقشه کاش آنها نقشه کشيدند و خداون

آنها با خداوند نيرنگ کردند، در حالى که او باا  : فرموده است( ديگر)است و

 . آنها نيرنگ کرد

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ يُونُسَ الْمُعَاذِيُ قَالَ حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْانُ   1

سَعِيدٍ الْكُوفيُِ الْهمَْدَانيُِ قَالَ حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ الْحَسَانِ بْانِ عَلِّايِ بْانِ     مُحمََدِ بْنِ 

فَضَالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرِضَا عَلِّيِ بنِْ مُوسىَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ 

وَ جَلَ اللَّاهُ يَسْاتَهْزِئُ بِهِامْ وَ عَانْ قَوْلِاهِ وَ       سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَ

   مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللَّهُ وَ عَنْ قَوْلِهِ يُخادِعُونَ اللَّهَ وَ هُوَ خادِعُهُمْ

فَقَالَ إِنَ اللّهََ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَا يَسْخَرُ وَ لَا يَسْتَهْزِئُ وَ لَا يَمْكُرُ وَ لَاا يُخَاادِعُ وَ   

لَكِنَهُ عَزَ وَ جَلَ يُجَازِيهِمْ جَزَاءَ السُخْرِيَةِ وَ جَزَاءَ الِاسْاتِهْزَاءِ وَ جَازَاءَ الْمَكْارِ وَ    

 الْخَدِيعَةِ تَعَالَى اللَّهُ عمََا يَقُولُ الظَالمُِونَ عُلُّوّاً کَبِيراً 
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 : ترجمه 

علّيه )رضا  از امام: فويد کند که مى علّى بن حسن فضال از پدرش نقل مى. 1

خداوناد آنهاا را باه    : درباره سخن خداوند پرسيدم که فرموده است( السلام

خداوناد آنهاا را ماورد    : فرموده است( جاى ديگر در)و  (39).مسخره فرفت

و خداوناد هام   و آنها نقشاه کشايدند   : فرمايد و مى (11).دهد تمسخر قرار مى

: فرموده اسات ( ديگر)و  (11).ها است نقشه کشيد و خداوند بهترين نقشه کش

آن  (12).گ کردند، در حالى کاه او باا آنهاا نيرناگ کارد     آنها با خداوند نيرن

تمساخر قارار   کند و کساى را ماورد    خداوند مسخره نمى: حضرت فرمودند

خورد، اما خداوند سزاى مسخره کردن،  زند و فريب نمى دهد، نيرنگ نمى نمى

به تمسخر فرفتن، نيرنگ و حيلّه را جايز شمرده است و خداوند از آن چاه  

 . فويند، بالاتر و بزر  است ستمكاران مى
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  باب معنى جَنْبِ اللَّهِ عز و جل. 22

 الهى ( اطاعت)درباره معناى جنب . 22

حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَقَاقُ رَحمَِهُ اللَّاهُ قَاالَ حَادَثَنَا     1

مُحمََدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْكُوفيُِ قَالَ حَدَثَنَا مُوسىَ بْنُ عِمْرَانَ النَخَعيُِ الْكُوفيُِ عَنْ عمَِهِ 

يِ بْنِ الْحُسَيْنِ عمََنْ حَدَثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَحمَْنِ بْنِ کَثِيارٍ  الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِّ

عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَ أَمِيرَ المُْؤْمِنِينَ ع قَالَ أَنَا عِلّْمُ اللَّهِ وَ أَنَا قَلّْابُ اللَّاهِ   

   نْبُ اللَّهِ وَ أَنَا يَدُ اللَّهِالْوَاعِي وَ لِسَانُ اللَّهِ النَاطِقُ وَ عَيْنُ اللَّهِ وَ جَ

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه معنى قوله ع و أنا قلّب الله الاواعي أي  

أنا القلّب الذي جعلّه الله وعاء لعلّمه و قلّبه إلى طاعته و هو قلّب مخلّاوق لله  

عز و جل کما هو عبد لله عز و جل و يقال قلّب الله کما يقال عبد الله و بيات  

جنة الله و نار الله و أما قوله عين الله فإنه يعني به الحافظ لدين الله و قد  الله و

لِتُصْنَعَ  -قال الله عز و جل تَجْرِي بِأَعْيُنِنا أي بحفظنا و کذلك قوله عز و جل

 عَيْنيِ معناه علّى حفظي   عَلّى

 : ترجمه 

: فرمودناد ( معلّيه السلا)امير مؤمنان : فرمايد مى( علّيه السلام)امام صادق . 1

 . من علّم، قلّب وسيع، زبان فويا، چشم، اطاعت و دست خداوند هستم
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علّياه  )معناى ساخن اماام علّاى    : فويد شيخ صدوق، نويسنده اين کتاب مى

اين است که من قلّبى هستم .( من قلّب جادار خدا هستم: )که فرمود( السلام

د دفرفاون  که خداوند آن را براى خود قرار داده، و به سوى اطاعت از خاو 

ساخته است  و او قلّبى است که براى خداوناد آفرياده شاده اسات، هماان      

قلّاب خادا، هماان    : شود طورى که بنده براى خداوند آفريده شد و ففته مى

. خدا( جهنم)بنده خدا، خانه خدا، بهشت خدا و آتش : شود طور که ففته مى

هبان دين منظور اين است که نگ( چشم خدا: )اما سخن آن حضرت که فرمود

يعناى باا   . با چشامان ماا، روان باود   : باشند و خداوند فرموده است خدا مى

به خاطر اين که زير : نگهبانى ما و همين طور سخن خداوند که فرموده است

 . يعنى با حفاظت من. نظر من عمل کنى

هُ قَالَ حَدَثَنَا الْحُسَايْنُ  حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحمَِهُ اللَّ 2

بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَضْرِ بْنِ سوَُيْدٍ عَنِ ابْانِ سِانَانٍ   

عَنْ أَبيِ بَصِيرٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ المُْؤْمِنِينَ ع فِاي خطُْبَتِاهِ أَنَاا    

أَنَا المُْهْتَدِي وَ أَنَا أَبُو الْيَتَامىَ وَ الْمَسَاکِينِ وَ زَوْجُ الْأَرَامِلِ وَ أَنَا مَلّْجَأُ  الْهَادِي وَ

کُلِ ضَعِيفٍ وَ مَأمَْنُ کُلِ خَائِفٍ وَ أَنَا قَائِدُ المُْؤْمِنِينَ إِلىَ الْجَنَةِ وَ أَنَا حَبْالُ اللَّاهِ   

الْوُثْقىَ وَ کَلّمَِةُ التَقوَْى وَ أَنَا عَيْنُ اللَّهِ وَ لِسَانُهُ الصَادِقُ وَ الْمَتِينُ وَ أَنَا عُرْوَةُ اللَّهِ 

ما فَرَطْتُ فِاي    عَلّى  يَدُهُ وَ أَنَا جَنْبُ اللَّهِ الَذِي يَقُولُ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَتى

بِالرَحمَْةِ وَ المَْغْفِارَةِ وَ أَنَاا بَاابُ    جَنْبِ اللَّهِ وَ أَنَا يَدُ اللَّهِ المَْبْسُوطَةُ عَلّىَ عِبَادِهِ 
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حطَِةٍ مَنْ عَرَفَنِي وَ عَرَفَ حَقيِ فَقَدْ عَرَفَ رَبَهُ لِأَنِي وَصِايُ نَبِيِاهِ فِاي أَرْضِاهِ وَ     

   حُجَتُهُ عَلَّى خَلّقِْهِ لَا يُنْكِرُ هَذَا إِلَا رَادٌ عَلَّى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ

ب رضي الله عنه الجنب الطاعة في لغة العرب يقال هاذا  قال مصنف هذا الكتا

صغير في جنب الله أي في طاعة الله عز و جل فمعنى قول أميار الماؤمنين ع   

أنا جنب الله أي أنا الذي ولايتي طاعة الله قال الله عز و جل أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا 

 ة الله عز و جل ما فَرَطْتُ فِي جَنْبِ اللّهَِ أي في طاع  عَلّى  حَسْرَتى

 : ترجمه 

در خطباه  ( علّيه السلام)امير مؤمنان : فرمايد مى( علّيه السلام)امام صادق . 2

من هدايت کننده، هدايت شده، پدر يتيمان، نيازمندان، همسار  : خود فرمودند

من رئيس مؤمناان  . بيوه زنان، پناهگاه هر ضعيف، محل امن هر ترسو هستم

لهاى، پيوناد محكام خداوناد، ساخن      به ساوى بهشات، ريسامان محكام ا    

باشام و جناب    پرهيزکارى، چشم خدا، زبان راستگوى او، دست خداوند مى

افسوس کاه در  : اين که شخصى بگويد: فرمايد خدايى هستم که مى( طاعت)

و من دسات بااز خداوناد باا رحمات و       (13).اطاعت خداوند کوتاهى کردم

 . بخشش بر بندفان او و درب توبه هستم

کسى که مرا و حقم را بشناسد، پروردفار خود را شناخته اسات، زيارا مان    

تم و اين مسئلّه را به جاز  جانشين پيامبر او بر روى زمين و حجت خدا هس

 . کند، انكار نخواهد کرد کسى که خدا و رسولش را رد مى
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جنب در زبان عربى باه معنااى   : نويسد شيخ صدوق، نويسنده اين کتاب مى)

اين در جنب الهى کام اسات يعناى در اطاعات     : شود ففته مى. اطاعت است

افسوس : يداين که شخصى بگو: خداوند فرموده است.( باشد کم مى)خداوند 

 . يعنى در اطاعت خداوند. که در جنب خداوند کوتاهى کردم
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 باب معنى الحجزة. 23

 ( الهى)درباره ريسمان . 23

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ عَلّيٍِ مَاجِيلَّويَْهِ رَحمَِهُ اللَّهُ عَنْ عمَهِِ مُحمََدِ بْنِ أَبِاي الْقَاسِامِ    1

لَّهِ الْبَرْقيِِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَادِ بْانِ سِانَانٍ عَانْ أَبِاي      عَنْ أَحمَْدَ بْنِ أَبيِ عَبْدِ ال

الْجَارُودِ عَنْ مُحمََدِ بْنِ بِشْرٍ الْهمَْدَانيِِ قَالَ سَامِعْتُ مُحَمَادَ بْانَ الْحَنَفِيَاةِ يَقُاولُ      

ةِ آخِاذٌ بِحُجْازَةِ اللَّاهِ وَ    حَدَثَنيِ أَمِيرُ المُْؤْمِنِينَ ع أَنَ رَسُولَ اللَّهِ ص يَوْمَ الْقِيَامَ

نَحْنُ آخِذُونَ بِحُجْزَةِ نَبِيِنَا وَ شِيعَتُنَا آخِذُونَ بِحُجْزَتِنَا قُلّْتُ يَا أَمِيرَ المُْاؤْمِنِينَ وَ  

مَا الْحُجْزَةُ قَالَ اللَّهُ أَعْظَمُ منِْ أَنْ يُوصَفُ بِالْحُجْزَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَ لَكِنَ رَسُاولَ  

هِ ص آخِذٌ بِأَمْرِ اللَّهِ وَ نَحْنُ آلُ مُحمََدٍ آخِذُونَ بِأَمْرِ نَبِيِنَا وَ شِيعَتُنَا آخِاذُونَ  اللَّ

 بِأَمْرِنَا 

 : ترجمه 

: باه مان فرمودناد   ( علّيه السالام )امير مؤمنان : فويد محمد بن حنفيه مى. 1

ن الهى در روز قيامت ريسما( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)حقيقتا رسول خدا 

فيريم و شيعيان ريسمان  ريسمان پيامبر خود را مى( اهل بيت)را فرفته و ما 

 . فيرند ما را مى
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خداوناد  : حجزه چيست؟ آن حضرت فرمودند! اى امير مؤمنان: عرض کردم

تر از آن است که به ريسمان يا غير آن توصيف شود، اما رسول خادا   بزر 

را فرفته و ما اهل بيت آن حضرت امر امر خدا ( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)

 . فيرند فيريم و شيعيان امر ما را مى پيامبر خود را مى

أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَثَنَا أَحمَْدُ بنُْ مُحمََدِ بْانِ   2

بيِ الْحَسَنِ الرِضَا ع قَالَ إِنَ رَسُولَ اللَّهِ عِيسىَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلّيٍِ الْخَزَازِ عَنْ أَ

ص يَوْمَ الْقِيَامَةِ آخِذٌ بِحُجْزَةِ اللَّهِ وَ نَحنُْ آخِذُونَ بِحُجْزَةِ نَبِيِنَا وَ شِيعَتُنَا آخِذُونَ 

 بِحُجْزَتِنَا ثُمَ قَالَ وَ الْحُجْزَةُ النُورُ 

 : ترجمه 

کند که آن حضرت  نقل مى( علّيه السلام)حسن بن علّى خزاز از امام رضا . 2

در روز قيامات  ( صلّى الله علّيه و آلاه و سالّم  )حقيقتا رسول خدا : فرمودند

فياريم و   ريسمان پيامبر خود را ماى ( اهل بيت)ريسمان الهى را فرفته و ما 

و حجازه باه معنااى ناور     : سسس فرمودند. فيرند شيعيان، ريسمان ما را مى

 . است

يُ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَقَاقُ رَحمَِهُ اللَّاهُ قَاالَ حَادَثَنَا    حَدَثَنَا عَلِّ 3

مُحمََدُ بْنُ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفيُِ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ إِسمَْاعِيلَ الْبَرْمَكِايُ قَاالَ   

نَا الْحَسَنُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ عَبْادِ السَالَّامِ عَانْ    حَدَثَنيِ عَلّيُِ بْنُ الْعَبَاسِ قَالَ حَدَثَ

ءُ رَسُاولُ اللَّاهِ ص يَاوْمَ     عَمَارِ بْنِ أَبيِ الْيقَْظَانِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَاالَ يَجِاي  
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ونَ الْقِيَامَةِ آخِذاً بِحُجْزَةِ رَبِهِ وَ نَحْانُ آخِاذُونَ بِحُجْازَةِ نَبِيِنَاا وَ شِايعَتُنَا آخِاذُ      

بِحُجْزَتِنَا فَنَحْنُ وَ شِيعَتُنَا حِزْبُ اللَّهِ وَ حِزْبُ اللَّهِ هُمُ الْغالِبُونَ وَ اللَّهِ مَاا نَازْعُمُ   

ءُ رَسُولُ اللَّهِ ص آخِاذاً بِاديِنِ    أَنَهَا حُجْزَةُ الْإزَِارِ وَ لَكِنَهَا أَعظَْمُ مِنْ ذَلِكَ يَجيِ

 ءُ شِيعَتُنَا آخِذيِنَ بِدِينِنَا  بِديِنِ نَبِيِنَا وَ تَجيِ ءُ نَحنُْ آخِذيِنَ اللَّهِ وَ نَجيِ

 : ترجمه 

کناد کاه آن    نقال ماى  ( علّياه السالام  )عمار بن ابى يقظان از امام صادق . 3

روز قيامات  ( صالّى الله علّياه و آلاه و سالّم    )رسول خدا : حضرت فرمودند

ان پياامبر  آيد در حالى که ريسمان پروردفار خود را فرفته و ماا ريسام   مى

پس ماا و شايعيان ماا،    . فيرند فيريم و شيعيان ريسمان ما را مى خود را مى

به خدا قسام آن  . باشند خداوند هستند و حزب خدا پيروز مى( فروه)حزب 

رساول خادا   . باشد تر از آن مى کنيم بند شلّوار است، اما بزر  چه فمان مى

ما دين پياامبر خاود را    فيرد و دين خدا را مى( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)

 . اند آيند در حالى که دين ما را فرفته فيريم و شيعيان مى مى

وَ قَدْ رُوِيَ عَنِ الصَادِقِ ع أَنَهُ قَالَ الصَلَّاةُ حُجْزَةُ اللَّهِ وَ ذَلِاكَ أَنَهَاا تَحْجُازُ     1

  إِنَ الصلَاةَ تَنْهاى  -زَ وَ جَلَالْمُصَلّيَِ عَنِ الْمَعَاصيِ مَا دَامَ فيِ صَلَّاتِهِ قَالَ اللَّهُ عَ

 عَنِ الْفَحْشاءِ وَ المُْنْكَرِ 

 : ترجمه 
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: روايت شده است که آن حضارت فرمودناد  ( علّيه السلام)از امام صادق . 1

نماز، ريسمان خداوند است، زيرا نماز تا زمانى که نمازفزار در نماز اسات،  

از ( انساان را )حقيقتاا نمااز   : خداوند فرموده است. کند او را از فناه منع مى

  (11).کند زشتى و بدى نهى مى
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  باب معنى العين و الاذن و اللّسان. 21

 رباره معناى چشم، فوش و زبان د. 21

أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَثَنَا أَحمَْدُ بنُْ مُحمََدِ بْانِ   1

عِيسىَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيوُبَ عَنْ أَبَانِ بْانِ عُثْمَاانَ عَانْ    

مُسْلِّمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَ لِلَّهِ عَزَ وَ جَلَ خَلّْقااً مِانْ    مُحمََدِ بْنِ

رَحمَْتِهِ خَلَّقَهُمْ مِنْ نُورِهِ وَ رَحمَْتِهِ مِنْ رَحمَْتِهِ لِرَحمِْتِهِ فَهُمْ عَيْنُ اللَّهِ النَااظِرَةُ وَ  

طِقُ فِي خَلّقِْهِ بِإِذْنِهِ وَ أُمَنَاؤُهُ عَلّىَ مَا أَنْزَلَ مِنْ عُذْرٍ أَوْ أُذُنُهُ السَامِعَةُ وَ لِسَانُهُ النَا

نُذْرٍ أَوْ حُجَةٍ فَبِهِمْ يمَْحُو السَيِئَاتِ وَ بِهِمْ يَدْفَعُ الضَيْمَ وَ بِهِمْ يُنْزِلُ الرَحمَْةَ وَ بِهِمْ 

تَلِّي خَلّقَْهُ وَ بِهِمْ يَقْضِي فيِ خَلّْقِاهِ قَضِايَتَهُ   يُحْييِ مَيِتاً وَ بِهِمْ يمُِيتُ حَيّاً وَ بِهِمْ يَبْ

 قُلّْتُ جُعِلّْتُ فِدَاكَ منَْ هَؤُلَاءِ قَالَ الْأَوْصِيَاءُ 

 : ترجمه 

: فرمود شنيدم که مى( علّيه السلام)از امام صادق : فويد محمد بن مسلّم مى. 1

ها را از ناور و  اى از رحمت او وجود دارد، که آن حقيقتا براى خداوند آفريده

پس آنها چشم خداوند بينا، فوش شانواى  . رحمت براى رحمت خود آفريد

او، زبان فوياى او به اذن الهى در ميان مخلّوقات او هستند و ماورد اعتمااد   

پاس باه   . خداوند بر آن چه نازل شده که عذر، هشدار و حجات او هساتند  
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کند و رحمات خاود را    ها را دفع مى وسيلّه آنها، فناهان را نابود و فرفتارى

ميراند و بندفان خود را ماورد   فرود آورده، مرده را زنده کرده و زنده را مى

دهد و به وسيلّه آنها دستورات خود را در ميان مخلّوقاتش  آزمايش قرار مى

آنهاا چاه کساانى هساتند؟     ! فداى شاما شاوم  : عرض کردم. سازد حاکم مى

 . باشند مى((  علّيه و آله و سلّمصلّى الله)رسول خدا )آنها جانشينان : فرمودند
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باب معنى قوله عز و جل وَ قالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغلُّْولَةٌ غُلَّتْ أيَْديِهِمْ وَ لُعِنوُا بِما . 25

  قالُوا بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ

دسات خداوناد   : يهوديان ففتناد : درباره سخن خداوند که فرموده است. 25

خودشان بسته باد و به واساطه آن چاه ففتناد ماورد      هاى بسته است، دست

 . باز است( خداوند)هستند، اما هر دو دست ( خداوند)نفرين 

أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ أَبِاي عَبْادِ    1

يِ بْنِ نُعمَْانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَارٍ عمََنْ سمَِعَهُ عَانْ  اللَّهِ الْبَرْقيُِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِّ

وَ قالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُّولَةٌ  -أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَهُ قَالَ فيِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ

الْأَمْرِ فَلَّا يَزِيدُ وَ لَا يَانقُْصُ فَقَاالَ    لَمْ يَعْنُوا أَنَهُ هَكَذَا وَ لَكِنَهُمْ قَالُوا قَدْ فَرغََ مِنَ

غُلَّاتْ أيَْاديِهِمْ وَ لعُِنُاوا بمِاا قاالوُا بَالْ يَاداهُ         -اللَّهُ جَلَ جَلَّالُهُ تَكْذِيباً لِقَوْلِهِمْ

ماا   يمَْحُاوا اللَّاهُ   -مَبْسُوطَتانِ يُنفِْقُ کَيْفَ يَشاءُ أَ لَمْ تَسْمَعِ اللَّهَ عَزَ وَ جَلَ يَقُولُ

 يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُ الْكِتابِ 

 : ترجمه 

( در قرآن)درباره سخن خداوند نقل شده که ( علّيه السلام)از امام صادق . 1

: آن حضرت فرمودناد . دست خداوند بسته است: يهوديان ففتند: آمده است

خداوند : دست خداوند بسته است، بلّكه ففتند( واقعا)منظورشان اين نبود که 
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پس . شود شد، پس نه چيزى زياد و نه چيزى کم مى( تمام کرد)از کار فارغ 

هااى خودشاان    دسات : خداوند براى دروغ بودن سخن ايشان فرموده است

هستند، امام هر دو ( خداوند)بسته باد و به واسطه آن چه ففتند مورد نفرين 

خداوناد  : فرمايد اى که خداوند مى مگر نشنيده (15).باز است( خداوند)دست 

فاذارد و اصال کتااب نازد      کند و ياا بااقى ماى    آن چه را بخواهد نابود مى

  (16).اوست

دُ بْنُ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بنِْ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََ 2

الْحَسَنِ الصَفَارُ عَنْ مُحمََدِ بْنِ عِيسىَ عَنِ المَْشْرِقيِِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَانْ  

أَبيِ الْحَسَنِ الرِضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ فَقُلّْتُ لَهُ يَدَانِ هَكَذَا 

 فَقَالَ لَا لَوْ کَانَ هَكَذَا لَكَانَ مَخْلُّوقاً  وَ أَشَرْتُ بِيَدِي إِلىَ يَدِهِ

 : ترجمه 

: فرماود  شنيدم که مى( علّيه السلام)از امام رضا : فويد عبدالله بن قيس مى. 2

باراى خداوناد دو   ( آياا : )عرض کاردم . بلّكه هر دو دست خداوند باز است

 آن حضارت . دست به اين شكل است و با دست خود به دستانم اشاره کردم

 . باشد خير، افر دست خداوند اين فونه باشد، آفريده شده مى: فرمودند
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  و سخطه -عزوجل  -باب معنى رضا . 26

 درباره معنى خشنودى و خشم خداوند . 26

حَدَثَنَا أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنيِ أَحمَْدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ أَبيِ عَبْدِ  1

عَنْ مُحمََدِ بْنِ عِيسىَ الْيَقطِْينيِِ عَنِ المَْشْرِقيِِ عَنْ حمَْزَةَ بْانِ الرَبِياعِ عمََانْ     اللَّهِ

ذَکَرَهُ قَالَ کُنْتُ فيِ مَجْلِّسِ أَبِي جَعْفَرٍ ع إِذْ دخََلَ عَلَّيْهِ عمَْرُو بْنُ عُبَيْدٍ فَقَالَ لَاهُ  

مَا   وَ مَنْ يَحْلِّلْ عَلَّيْهِ غَضَبيِ فَقَدْ هوَى -تَعَالىَجُعِلّْتُ فِدَاكَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ 

ذَلِكَ الْغَضَبُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع هُوَ الْعِقَابُ يَا عمَْرُو إِنَهُ مَنْ زَعَمَ أَنَ اللَّهَ عَازَ وَ  

هَ عَازَ وَ جَالَ لَاا    ءٍ فَقَدْ وَصفََهُ صِفَةَ مَخْلُّوقٍ إِنَ اللَّا  ءٍ إِلَى شيَْ جَلَ زَالَ مِنْ شيَْ

 ءٌ وَ لَا يُغَيِرُهُ  يَسْتَفِزُهُ شيَْ

 : ترجمه 

در مجلّاس اماام بااقر    : فويد کند که مى حمزه بن ربيع از شخصى نقل مى. 1

حاضر بودم که نافهاان عمارو بان عبياد وارد شاد و باه آن       ( علّيه السلام)

کاه   کساى : اين خداوند فرموده اسات . فداى شما شوم: حضرت عرض کرد

منظاور از خشام    (11).خشم من بر او وارد شود، حقيقتا ناابود خواهاد شاد   

 چيست؟ 
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منظور عاذاب اسات، کساى کاه     ! اى عمرو: فرمودند( علّيه السلام)امام باقر 

شود، او را باه صافت    فمان کند، خداوند از چيزى به چيزى ديگر منتقل مى

کند و تغييار   مخلّوقين وصف کرده است و هي  چيز خداوند را تحريك نمى

 . دهد نمى

رَفَعَهُ إِلىَ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع  وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ 2

فيِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ فَلَّمَا آسَفُونا انْتَقمَْنا قَالَ إِنَ اللَّاهَ تَبَاارَكَ وَ تَعَاالىَ لَاا     

ونَ يَأْسَفُ کَأَسَفِنَا وَ لَكِنَهُ خَلَّقَ أَوْلِيَاءَ لِنَفْسِهِ يَأْسَفوُنَ وَ يَرْضوَْنَ وَ هُامْ مَخْلُّوقُا  

مُدَبَرُونَ فَجَعَلَ رِضَاهُمْ لِنَفْسِهِ رِضىً وَ سَخطََهُمْ لِنَفْسِاهِ سَاخَطاً وَ ذَلِاكَ لِأَنَاهُ     

جَعَلَّهُمُ الدُعَاةَ إِلَيْهِ وَ الْأَدِلَاءَ عَلَّيْهِ فَلِّذَلِكَ صَارُوا کَذَلِكَ وَ لَيْسَ أَنَ ذَلِكَ يَصِلُ 

لّقِْهِ وَ لَكِنْ هَذَا مَعْنىَ مَا قَالَ مِنْ ذَلِكَ وَ قَدْ قَالَ أَيْضاً إِلىَ اللَّهِ کَمَا يَصِلُ إِلىَ خَ

مَنْ أَهَانَ ليِ وَلِيّاً فَقَدْ بَارَزَنيِ بِالمُْحَارَبَةِ وَ دَعَانيِ إِلَيْهَا وَ قَالَ أَيْضااً مَانْ يطُِاعِ    

بايِعُونَكَ إِنَما يُبايِعوُنَ اللَّهَ وَ کُلُ الرَسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ وَ قَالَ أَيْضاً إِنَ الَذيِنَ يُ

هَذَا وَ شِبْهُهُ عَلَّى مَا ذَکَرْتُ لَكَ وَ هَكَذَا الرِضَا وَ الْغَضَبُ وَ غَيْرُهُمَا مِنَ الْأَشْيَاءِ 

ذِي مِمَا يُشَاکِلُ ذَلِكَ وَ لَوْ کَانَ يَصِلُ إِلىَ الْمُكوَِنِ الْأَسَفُ وَ الضَاجَرُ وَ هُاوَ الَا   

أَحْدَثَهُمَا وَ أَنْشَأَهُمَا لَجَازَ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إِنَ الْمُكوَِنَ يَبِيادُ يوَْمااً مَاا لِأَنَاهُ إِذَا     

دَخَلَّهُ الضَجَرُ وَ الْغَضَبُ دَخَلَّهُ التَغْيِيرُ وَ إِذَا دَخَلَّهُ التَغْيِيرُ لَمْ يُؤمَْنْ عَلَّيْهِ الْإِبَادَةُ وَ 

ذَلِكَ کَذَلِكَ لَمْ يُعْرَفِ الْمُكوَِنُ مِنَ الْمُكوََنِ وَ لَا الْقَادِرُ مِنَ المَْقْدُورِ وَ لَا لَوْ کَانَ 
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الْخَالِقُ مِنَ الْمَخْلُّوقِ تَعَالىَ اللَّهُ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ عُلُّوّاً کَبِيراً هُوَ الْخَالِقُ لِلّْأَشْيَاءِ لَا 

 جَةٍ اسْتَحَالَ الْحَدُ وَ الْكَيْفُ فِيهِ فَافْهَمْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِحَاجَةٍ فَإِذَا کَانَ لَا لِحَا

 : ترجمه 

در تفسير آيه پس چون ماا را باه خشام در    ( علّيه السلام)از امام صادق . 2

: نقل شده است کاه آن حضارت فرمودناد    (18).آوردند، از آنها انتقام فرفتيم

شود، اما براى خود دوستانى را  حقيقتا خداوند مانند خشم ما، خشمگين نمى

و فردند، و آنها آفريده شادفان   آفريده است که خشمگين شده و خشنود مى

پس خداوند خشنودى آنها را باراى خاود خشانودى و    . تدبير يافته هستند

خشمشان را براى خود خشام قارار داد، زيارا آنهاا را دعاوت کننادفان و       

راهنمايان به سوى خود قرار داده است، و به همين دليل اين فونه فشتند  و 

كاه  رسد، بلّ رسد، آن طورى که به ما مى معنايش اين نيست خشم به خدا مى

کسى که به دوست مان تاوهين کناد، باه     : آن فونه که خودش فرموده است

: و نيز فرموده است. جنگ با من برخاسته و مرا به جنگ دعوت کرده است

اطاعات کناد، از خداوناد    ( صلّى الله علّيه و آلاه و سالّم  )کسى که از پيامبر 

اى رسول )حقيقتا کسانى که با تو : و نيز فرموده است (19).اطاعت کرده است

اين  (51).اند بيعت کردند، با خدا بيعت کرده(( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)خدا 

و امثال اين، همان معنا را دارند که به تو بيان کاردم  و خشانودى، خشام و    

و افر خشم و . چنين استباشد، نيز  غير آن دو از چيزهايى که شبيه آنها مى
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حقيقتا روزى باه  : رسيد، جايز بود کسى بگويد نفرت به ايجاد کننده آنها مى

شود، زيرا زمانى که تنفر و خشم بر او عارض  وجود آرونده آن دو، نابود مى

شود، تغيير نيز در او عارض خواهد شد  با عارض شدن تغيير، از نابود شدن 

صورت به وجود آورنده از به وجاود آماده،    در امان نخواهد بود، و در اين

شد  و خداوند از اين  توانا از ضعيف و آفريدفار از آفريده شده شناخته نمى

اسات،  ( به آنها)او آفريدفار چيزها بدون نياز ( زيرا)سخن بسيار برتر است، 

پس زمانى که براى نياز نيافريده باشد، ديگار باراى او انادازه و چگاونگى     

 . پس اين مسئلّه را خوب بفهم، افر خداوند بخواهد. وجود ندارد

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ مُوسىَ بْنِ الْمُتَوَکِلِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَاالَ حَادَثَنَا عَلِّايُ بْانُ      3

لْحَكَامِ  إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْعَبَاسِ بْنِ عمَْرٍو الْفُقَيمِْيِ عَنْ هِشَامِ بْنِ ا

أَنَ رَجُلًّا سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ لَهُ رِضىً وَ سَخَ ٌ فَقَاالَ  

نَعَمْ وَ لَيْسَ ذَلِكَ عَلّىَ مَا يُوجَدُ مِنَ الْمَخْلُّوقِينَ وَ ذَلِاكَ أَنَ الرِضَاا وَ الْغَضَابَ    

مِنْ حَالٍ إِلىَ حَالٍ مُعْتَمَلٌ مُرَکَبٌ لِلّْأَشْيَاءِ فِيهِ مَدْخَلٌ  دِخَالٌ يَدْخُلُ عَلَّيْهِ فَيَنْقُلُّهُ

وَ خَالِقُنَا لَا مَدْخَلَ لِلّْأَشْيَاءِ فِيهِ وَاحِدٌ أَحَدِيُ الذَاتِ وَ أَحَادِيُ المَْعْنَاى فَرِضَااهُ    

جُهُ وَ يَنْقُلُّهُ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ ءٍ يَتَدَاخَلُّهُ فَيُهَيِ ثَوَابُهُ وَ سَخطَُهُ عِقَابُهُ مِنْ غَيْرِ شيَْ

فَإِنَ ذَلِكَ صِفَةُ المَْخْلُّوقِينَ الْعَاجِزيِنَ المُْحْتَاجِينَ وَ هُوَ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ الْقَاوِيُ  

هِ إِنمََا ءٍ ممَِا خَلَّقَ وَ خَلّقُْهُ جمَِيعاً مُحْتَاجوُنَ إِلَيْ الْعَزِيزُ الَذِي لَا حَاجَةَ بِهِ إِلَى شيَْ

 خَلَّقَ الْأَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَ لَا سَبَبٍ اخْتِرَاعاً وَ ابْتِدَاعاً 
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 : ترجمه 

دربااره  ( علّياه السالام  )مردى از اماام صاادق   : فويد هشام بن حكم مى. 3

بلّه، اماا  : خداوند پرسيد که آيا خشنودى و خشم دارد؟ آن حضرت فرمودند

ها وجود دارد، زيارا خشانودى و خشام، وارد     آن فونه نيست که در آفريده

فردد، و او را از حالى به حالى ديگار   اى است که بر انسان داخل مى شونده

قابل تغيير، مرکب است به طورى که اشياء در او اثر ( انسان. )سازد منتقل مى

او هام در  ( زيرا)فذارد،  در آفريدفار ما هي  چيزى اثر نمى( اما)فذارند،  مى

پس خشنودى او هماان ثاوابش و خشام او    . هم در معنا يگانه استذلت و 

باشد، بدون ايان کاه چيازى بار او تاأثير بگاذارد و او را        همان عذابش مى

تحريك کند و او را از حالتى به حالت ديگر در بياورد، زيرا اين موارد، جز 

د و خداوند قدرتمن( اما)هايى است که ناتوان و نيازمند هستند،  صفات آفريده

بزرفوارى است که از ميان مخلّوقات خاود باه کساى نيااز نادارد، و تماام       

اى آفريد که به او نيازمند هستند  و اشياء را بدون نيااز   مخلّوقات را به فونه

 . و بدون سبب آفريد و اختراع کرد و به وجود آورد( به آنها)

ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلّيٍِ السُاكَرِيُ قَاالَ   حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ الْحَسَنِ القَْطَانُ قَالَ حَدَ 1

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ زَکَرِيَا الْجَوْهَرِيُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ قَاالَ  

رْنِي عَنِ اللَّاهِ  سَأَلْتُ الصَادِقَ جَعْفَرَ بْنَ مُحمََدٍ ع فَقُلّْتُ لَهُ يَا ابنَْ رَسُولِ اللَّهِ أَخْبِ
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عَزَ وَ جَلَ هَلْ لَهُ رِضىً وَ سَخَ ٌ فَقَالَ نَعَمْ وَ لَيْسَ ذَلِكَ عَلّىَ مَاا يُوجَادُ مِانَ    

 الْمَخْلُّوقِينَ وَ لَكِنَ غَضَبَ اللَّهِ عِقَابُهُ وَ رِضَاهُ ثَوَابُهُ 

 : ترجمه 

صاادق  از اماام  : فوياد  محمد بن عماره از پدرش نقل کرده است که ماى . 1

به من ! اى فرزند رسول خدا: پرسيدم و به ايشان عرض کردم( علّيه السلام)

از خداوند خبر بده که آيا خشنودى و خشم براى خداوناد وجاود دارد؟ آن   

شاود،   اين فونه نيست که در مخلّوقاتش پيدا مى( اما)بلّه، : حضرت فرمودند

 . ولى خشم خدا همان عذابش و خشنودى او همان ثوابش است
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  باب معنى قوله عز و جل وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. 21

( آدم)از روح خاود در  : درباره تفسير سخن خداوند که فرماوده اسات  . 21

 . دميدم

حَدَثَنَا حمَْزَةُ بْنُ مُحمََدٍ الْعَلّوَِيُ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِّيُ بْنُ إِبْارَاهِيمَ بْانِ    1

أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبيِ عُمَيْرٍ عَنْ عمَُرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحمََدِ بْنِ مُسْلِّمٍ قَاالَ  هَاشِمٍ عَنْ 

وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحيِ قَالَ رُوحٌ  -سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ

هُ إِلَى نَفْسِهِ وَ فَضَلَّهُ عَلّىَ جَمِيعِ الْاأَرْوَاحِ  اخْتَارَهُ اللَّهُ وَ اصطَْفَاهُ وَ خَلّقََهُ وَ أَضَافَ

 فَأَمَرَ فَنفُِخَ مِنْهُ فيِ آدَمَ 

 : ترجمه 

درباره سخن خداوند ( علّيه السلام)از امام باقر : فويد محمد بن مسلّم مى. 1

آن حضارت   (51).دميادم ( آدم)از روح خاود در  : پرسيدم که فرماوده اسات  

روحى است که، خداوند آن را انتخااب کارده، برفزياده،    ( منظور: )فرمودند

و در نهايات   ها برتارى داده،  آفريده و به خودش نسبت داده و بر تمام ورح

 . دستور داد که از آن روح در آدم دميده شود( به او)

أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَثَنَا أَحمَْدُ بنُْ مُحمََدِ بْانِ   2

هِ ع قَاالَ إِنَ اللَّاهَ   عِيسىَ عَنِ ابْنِ فَضَالٍ عَنِ الْحَلَّبيِِ وَ زرَُارَةَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّا 
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تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ أَحَدٌ صمََدٌ لَيْسَ لَهُ جَوْفٌ وَ إِنَمَا الرُوحُ خَلّْقٌ مِنْ خَلّقِْهِ نَصْرٌ وَ 

 تَأْيِيدٌ وَ قُوَةٌ يَجْعَلُّهُ اللَّهُ فِي قُلُّوبِ الرُسُلِ وَ المْؤُْمِنِينَ 

 : ترجمه 

: کند که آن حضارت فرمودناد   نقل مى( معلّيه السلا)زراره از امام صادق . 2

اى از مياان   نياز، بدون باطن اسات و روح، آفرياده   حقيقتا خداوند يگانه، بى

باشد، که حمايت، تأييد و قدرتى است که خداوند در قلّاب   مخلّوقات او مى

 . دهد پيامبران و انسان مؤمن قرار مى

نِ عِمْرَانَ الدَقَاقُ رَحمَِهُ اللَّاهُ قَاالَ حَادَثَنَا    حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْ 3

مُحمََدُ بْنُ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفيُِ عَنْ مُحمََدِ بْنِ إِسمَْاعِيلَ الْبَرْمَكيِِ قَاالَ حَادَثَنَا   

عُرْوَةَ عَانْ عَبْادِ    الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَثَنَا بَكْرُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ

الْحَمِيدِ الطَائيِِ عَنْ مُحمََدِ بْنِ مُسْلِّمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَ وَ 

وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحيِ کَيْفَ هَذَا النَفخُْ فَقَالَ إِنَ الرُوحَ مُتَحَرِكٌ کَالرِيحِ  -جَلَ

ميَِ رُوحاً لِأَنَهُ اشْتُقَ اسمُْهُ مِنَ الريِحِ وَ إِنَمَا أخَْرجََهُ عَلّىَ لَفْظِ الارُوحِ  وَ إِنَمَا سُ

لِأَنَ الرُوحَ مُجَانِسٌ لِلّريِحِ وَ إِنَمَا أَضَافَهُ إِلىَ نَفْسِهِ لِأَنَاهُ اصْاطَفَاهُ عَلَّاى سَاائِرِ     

وتِ فَقَالَ بَيْتيَِ وَ قَالَ لِرَسُولٍ مِنَ الرُسُلِ خَلِّيلِّي الْأَرْوَاحِ کَمَا اصطَْفىَ بَيْتاً مِنَ الْبُيُ

 وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ وَ کُلُ ذَلِكَ مَخْلُّوقٌ مَصْنُوعٌ مُحْدَثٌ مَرْبُوبٌ مُدَبَرُ 

 : ترجمه 
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دربااره ايان ساخن    ( علّيه السالام )از امام باقر : فويد محمد بن مسلّم مى. 3

و عارض  . )دميادم ( آدم)ز روح خود در ا: خداوند پرسيدم که فرموده است

روح مثل باد در : اين دميدن چگونه بوده است؟ آن حضرت فرمودند:( کردم

حرکت است و روح ناميده شد، زيرا اسم روح از باد فرفته شده اسات و از  

باشاد، و   هم جنس مى( باد)لفظ روح به دست آمده است، زيرا روح با ريح 

اده است، زيرا خداوند او را از ميان ديگر خداوند روح را به خودش نسبت د

را از ديگار  ( کعباه )ها انتخاب کرده است همان طورى که خاناه خاود    روح

خاناه مان و باه پياامبرى از مياان      : ها برفزيده است و فرموده اسات  خانه

ها آفريده شده،  دوست من و مانند آن و تمام اين: پيامبران خود فرموده است

 . ، پرورش يافته و تدبير شده استساخته شده، ايجاد شده

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ مُوسىَ بْنِ الْمُتَوَکِلِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا عَلِّيُ بْنُ إِبْارَاهِيمَ   1

تُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبيِ عُمَيْرٍ عَنْ عمَُرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ الْأَصَمِ قَالَ سَأَلْ

أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرُوحِ الَتيِ فيِ آدَمَ ع وَ الَتيِ فِي عِيسَى ع مَا هُمَا قَالَ رُوحَانِ 

 مَخْلُّوقَانِ اخْتَارَهمَُا وَ اصطَْفَاهُمَا رُوحُ آدَمَ ع وَ رُوحُ عِيسىَ ع 

 : ترجمه 

سايدم  درباره روحى پر( علّيه السلام)از امام باقر : فويد ابو جعفر اصم مى. 1

علّياه  )و روحاى کاه در حضارت عيساى     ( علّيه السلام)که در حضرت آدم 

آن : دميده شد، که آن دو روح چگونه بودند؟ آن حضارت فرمودناد  ( السلام
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هستند که آنها را انتخااب کارده و برفزياده    ( خداوند)دو روح، آفريده شده 

و ديگرى روح حضرت عيساى  ( علّيه السلام)است، يكى روح حضرت آدم 

 . باشد مى( ه السلامعلّي)

حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَقَاقُ رَحمَِهُ اللَّاهُ قَاالَ حَادَثَنَا     5

مُحمََدُ بْنُ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفيُِ عَنْ مُحمََدِ بْنِ إِسمَْاعِيلَ الْبَرْمَكيِِ قَاالَ حَادَثَنَا   

الْعَبَاسِ قَالَ حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَسْبَاطٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ  عَلّيُِ بْنُ

 عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ عَزَ وَ جَلَ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحيِ قَالَ مِنْ قُدْرتَِي 

 : ترجمه 

فسير سخن خداوند که فرموده درباره ت( علّيه السلام)ابوبصير از امام باقر . 5

کناد کاه آن    دميادم، نقال ماى   (( علّيه السلام)آدم )و از روح خود در : است

 . ، قدرت من است(منظور از روح من: )حضرت فرمودند

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ أَحمَْدَ السِنَانيُِ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحمَْدَ بْانِ هِشَاامٍ    6

تِبُ وَ عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِمْرَانَ رَضيَِ اللَّهُ عَانْهُمْ قَاالُوا حَادَثَنَا    الْمُكَ

مُحمََدُ بْنُ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفيُِ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ إِسمَْاعِيلَ الْبَرْمَكِايُ قَاالَ   

الَ حَدَثَنَا عُبَيْسُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عمَْرٍو حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ الْعَبَاسِ قَ

فَإِذا سَوَيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِاي   -عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع فيِ قَوْلِهِ عَزَ وَ جَلَ

رَ مَلَّكاً فَنَفخََ فِيهِ فَلَّيْسَتْ قَالَ إِنَ اللَّهَ عَزَ وَ جَلَ خَلَّقَ خَلّْقاً وَ خَلَّقَ رُوحاً ثُمَ أَمَ

 بِالَتيِ نَقَصَتْ مِنْ قُدْرَةِ اللَّهِ شَيْئاً هِيَ مِنْ قُدْرتَِهِ 
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 : ترجمه 

درباره سخن خداوند که ( علّيه السلام)عبدالكريم بن عمرو از امام صادق . 6

را آفريادم، از روح خاود بار او    ( علّيه السالام )زمانى که آدم : فرموده است

حقيقتا خداوند مخلّوقات و روح : کند که آن حضرت فرمودند نقل مى. دمدمي

اش دستور داد که در آن بدمد، نه به صورتى که باا   را آفريد، سسس به فرشته

 . چيزى از قدرت او کم شود( اين دميدن)
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باب نفى المكان و الزمان و السكون و الحرکة و النزول و الصعود و النتقال عن . 28

  الله عزوجل

درباره منتفى دانستن مكان، زمان، توقف، حرکت، فرو آمدن، بالا رفاتن  . 28

 و جا به جا شدن از خداوند 

أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عنَْ أَحمَْدَ بنِْ مُحمََدِ بْنِ عِيسَاى   1

الثُمَاليِِ قَالَ سَأَلَ نَافِعُ بْنُ الْاأَزْرَقِ أَبَاا   عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبوُبٍ عَنْ أَبيِ حمَْزَةَ 

جَعْفَرٍ ع فَقَالَ أَخْبِرْنيِ عَنِ اللَّهِ مَتىَ کَانَ فَقَالَ لَهُ وَيْلَّكَ أَخْبِرْنِي أَنْتَ مَتَاى لَامْ   

داً لَمْ يَتَخِذْ يَكُنْ حَتىَ أُخْبِرَكَ مَتىَ کَانَ سُبْحَانَ مَنْ لَمْ يَزَلْ وَ لَا يَزَالُ فَرْداً صمََ

 صاحِبَةً وَ لا وَلَداً 

 : ترجمه 

: پرسايد ( علّيه السلام)نافع بر ارزق از امام باقر : فويد ابو حمزه ثمالى مى. 1

: به من خبر بدهيد که خداوند از چه زمانى بوده است؟ آن حضرت فرمودناد 

از چه  تو به من بگو؟ در چه زمانى نبوده است تا به تو بگويم که! واى بر تو

نيااز،   زمانى بوده است؟ پاك است کسى که بوده و خواهد باود، يگاناه، باى   

 . بدون شريك و فرزند است
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حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ مُحمََدِ بْنِ يَحْيىَ الْعَطَارُ رَحمَِهُ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أحَْمَادَ بْانِ    2

دٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحمََدٍ عَنْ عَلّيِِ بْنِ أَبِي مُحمََدِ بْنِ عِيسىَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِي

حمَْزَةَ عَنْ أَبيِ بَصِيرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلىَ أَبيِ جَعْفَرٍ ع فَقَالَ لَاهُ يَاا أَبَاا جَعْفَارٍ     

انَ مَتَاى  ءٍ لَمْ يَكُنْ فَكَا  أَخْبِرْنيِ عَنْ رَبِكَ مَتىَ کَانَ فَقَالَ وَيْلَّكَ إِنَمَا يُقَالُ لِشيَْ

کَانَ إِنَ رَبيِ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ کَانَ لَمْ يَزَلْ حَيّاً بِلَّا کَيْفٍ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ کَاانَ وَ لَاا   

ءٍ وَ لَاا   ءٍ وَ لَا کَانَ عَلّىَ شَايْ  کَانَ لِكَوْنِهِ کَيْفٌ وَ لَا کَانَ لَهُ أيَْنٌ وَ لَا کَانَ فيِ شيَْ

اناً وَ لَا قوَِيَ بَعْدَ مَا کوََنَ شَيْئاً وَ لَا کَانَ ضَعِيفاً قَبْالَ أَنْ يُكَاوِنَ   ابْتَدَعَ لِكَوْنِهِ مَكَ

شَيْئاً وَ لَا کَانَ مُسْتَوْحِشاً قَبْلَ أَنْ يَبْتَدِعَ شَيْئاً وَ لَا يُشْبِهُ شَيْئاً مُكَوَناً وَ لَاا کَاانَ   

شَائِهِ وَ لَا يَكوُنُ مِنْهُ خِلّْواً بَعْادَ ذَهَابِاهِ لَامْ    خِلّْواً مِنَ الْقُدْرَةِ عَلّىَ المُْلِّكِ قَبْلَ إِنْ

يَزَلْ حَيّاً بِلَّا حَيَاةٍ وَ مَلِّكاً قَادِراً قَبْلَ أَنْ يُنْشئَِ شَيْئاً وَ مَلِّكاً جَبَاراً بَعْدَ إِنْشَاائِهِ  

ءٍ يُشْبِهُهُ وَ لَا  ا يُعْرَفُ بِشيَْلِلّْكوَْنِ فَلَّيْسَ لِكَوْنِهِ کَيْفٌ وَ لَا لَهُ أيَْنٌ وَ لَا لَهُ حَدٌ وَ لَ

ءٌ تَصْعَقُ الْأَشْيَاءُ کُلُّهَا مِانْ   ءٍ وَ لَا يُخَوِفُهُ شيَْ يَهْرَمُ لطُِولِ الْبَقَاءِ وَ لَا يَصْعَقُ لِشيَْ

ا أَثَارٍ  خِيفَتِهِ کَانَ حَيّاً بِلَّا حَيَاةٍ عَارِيَةٍ وَ لَا کوَْنٍ مَوْصُوفٍ وَ لَا کَيْفٍ مَحْدُودٍ وَ لَ

مقَْفُوٍ وَ لَا مَكَانٍ جَاوَرَ شَيْئاً بَلْ حيٌَ يُعْرَفُ وَ مَلِّكٌ لَمْ يَزَلْ لَهُ الْقُدْرَةُ وَ المُْلّْاكُ  

أَنْشَأَ مَا شَاءَ کَيْفَ شَاءَ بمَِشِيَتِهِ لَا يُحَدُ وَ لَا يُبَعَضُ وَ لَا يَفْنَى کَانَ أَوَلًا بِلَّا کَيْافٍ  

لَهُ الْخَلّْقُ وَ الْأَمْرُ تَباارَكَ   -ءٍ هالِكٌ إِلَا وَجْهَهُ اً بِلَّا أيَْنٍ وَ کُلُ شيَْوَ يَكوُنُ آخِر

اللَّهُ رَبُ الْعالمَِينَ وَيْلَّكَ أَيُهَا السَائِلُ إِنَ رَبيِ لَا تَغْشَاهُ الْأَوْهَامُ وَ لَاا تَنْازِلُ بِاهِ    

ءٌ وَ لَا تَنْزِلُ بِاهِ الْأَحْادَاثُ وَ لَاا     ا يُجَاوِرُهُ شيَْءٍ وَ لَ الشُبُهَاتُ وَ لَا يُجَارُ مِنْ شيَْ
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لَهُ ما فِي  -ءٍ وَ لا تَأخُْذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ ءٍ يَفْعَلُّهُ وَ لَا يَقَعُ عَلَّى شيَْ يُسْأَلُ عَنْ شيَْ

   السمَاواتِ وَ ما فِي الْأرَْضِ وَ ما بَيْنَهمُا وَ ما تَحْتَ الثَرى

 : ترجمه 

: آمد و عرض کرد( علّيه السلام)مردى به نزد امام باقر : فويد ابو بصير مى. 2

به من از پروردفار خود خبر بده که از چه موقع باوده اسات؟   ! اى ابو جعفر

مخصوص موجودى است ( از چه موقع بود! )واى بر تو: آن حضرت فرمودند

فار من بدون که ابتدا نبوده و سسس به وجود آمده است، در حالى که پرورد

از اول بوده است و براى وجودش زماانى نيسات،   ( چگونگى)داشتن کيفيت 

براى باودن خداوناد   . اى هم ندارد همان طورى که براى وجودش، چگونگى

مكانى وجود ندارد بعد از آن که چيزى را آفريد، قدرتمند نشد و قبل از آن 

ى به وجود بياورد، قبل از آن که چيز. که چيزى را ايجاد نمايد، ضعيف نبود

وحشت زده نبود و خود به چيزى که او به وجاود آورده اسات   ( از تنهايى)

شباهتى ندارد و قبل از ايجاد چيزى، خالى از تسلّ  بر پادشاهى خود نباود  

پس براى باودن او  . و بعد از به وجود آوردن چيزى پادشاهى بزر  نگشت

ه باه او شاباهت داشاته    چگونگى، مكان و اندازه وجود ندارد و به چيزى ک

شاود، از چيازى    شود و با طولانى شدن ماندنش پير نمى باشد، شناخته نمى

اندازد و تمام چيزهاا از تارس او    بهت زده نيست، چيزى او را به ترس نمى

زنده بودن خود را از کسى يا )اى بدون عاريه است  بهت زده هستند، او زنده
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شاود و چگاونگى    دن وصاف نماى  و به بو.( فيرد چيزى به طور موقتى نمى

مشخصى و اثر بر جاى مانده و مكانى که همسايه چيزى باشد، ندارد بلّكاه  

باشاد، پادشااهى اسات کاه قادرت و       اى است که شناخته شده ماى  او زنده

هر فونه که خواست، با اراده خاود باه وجاود    . پادشاهى او هميشگى است

اولين، بدون . و فناپذير نيستنه داراى اندازه و نه قابل تجزيه است . آورد مى

چگونگى و آخرين بدون مكان است و هر چيزى به جز ذات او نابود شدنى 

بزر  است خدايى کاه  . آفريدن و دستور دادن مخصوص او است. باشد مى

خيال، پروردفار مرا ! واى بر تو اى سؤال کننده. باشد پروردفار جهانيان مى

آياد   پايين نمى( از مقام بزرفى)شبهات، پيچد و او به وسيلّه  به دور خود نمى

اتفاقات بر . همسايه او نخواهد شد( نيز)شود و چيزى  و همسايه چيزى نمى

دهد مورد سؤال قرار نگرفتاه و   فردد و از چيزى که انجام مى او جارى نمى

کند و  فيرد و کسالت و خواب بر او غلّبه پيدا نمى چيزى قرار نمى( روى)بر 

باشاد مخصاوص    ا و زمين و ميان آن دو و پايين آنها مىه آن چه در آسمان

 . خداوند است

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ مُوسىَ بْنِ الْمُتَوَکِلِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ الْحُسَيْنِ  3

مَدَ بْنِ مُحَمَادِ بْانِ أَبِاي    السَعْدَآبَادِيُ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِ عنَْ أَحْ

نَصْرٍ عَنْ أَبيِ الْحَسَنِ المَْوْصِلّيِِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَ حِبْرٌ مِنَ الْأَحْبَاارِ  

إِلىَ أَمِيرِ المْؤُْمِنِينَ ع فَقَالَ لهَُ يَا أَمِيرَ المْؤُْمِنِينَ مَتىَ کَانَ رَبُكَ فَقَالَ لَهُ ثَكِلَّتْاكَ  
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مُكَ وَ مَتىَ لَمْ يَكُنْ حَتىَ يُقَالَ مَتىَ کَانَ کَانَ رَبيِ قَبْلَ الْقَبْلِ بِلَّا قَبْلٍ وَ يَكُاونُ  أُ

بَعْدَ الْبَعْدِ بِلَّا بَعْدٍ وَ لَا غَايَةٍ وَ لَا مُنْتَهَى لِغَايَتِهِ انقَْطَعَتِ الْغَايَاتُ عَنْهُ فَهُاوَ مُنْتَهَاى   

أَمِيرَ المُْؤْمِنِينَ فَنَبيٌِ أَنْتَ فَقَالَ وَيْلَّكَ إِنَمَا أَنَا عَبْدٌ مِانْ عَبِيادِ    کُلِ غَايَةٍ فَقَالَ يَا

   مُحمََدٍ ص

 قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه يعني بذلك عبد طاعته لا غير ذلك 

 : ترجمه 

کند که آن حضرت  نقل مى( علّيه السلام)ابوالحسن موصلّى از امام صادق . 3

( علّياه السالام  )يكى از دانشمندان يهودى به نزد امير مؤمنان علّى  :فرمودند

پروردفاار تاو از چاه هنگاام باود؟ آن      ! اى امير مؤمنان: آمد و عرض کرد

. او چه هنگام نبوده که ففته شود چاه موقاع باوده اسات    : حضرت فرمودند

پروردفار من بدون اين که قبلّى وجود داشته باشد، قبل از قبل بوده است و 

ون اين که بعدى وجود داشته باشد، بعاد از بعاد اسات و باراى پاياان او      بد

پس از نهايت هار نهاايتى   . شود ها به او ختم مى نهايتى نيست و تمام نهايت

آيا شما پيامبر هستيد؟ آن حضارت  ! اى امير مؤمنان: پس عرض کرد. است

( و سالّم  صلّى الله علّيه و آله)من پيروى از پيروان محمد ! واى بر تو: فرمود

 . هستم

منظور آن حضرت از بنده، : نويسد شيخ صدوق قدس سره نويسنده کتاب مى

 . پيرو است و چيز ديگر نيست
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وَ رُوِيَ أَنَهُ سُئِلَ ع أيَْنَ کَانَ رَبُنَا قَبْلَ أنَْ يَخْلُّقَ سَمَاءً وَ أَرْضاً فَقَاالَ ع أَيْانَ    1

 ا مَكَانَ سُؤَالٌ عَنْ مَكَانٍ وَ کَانَ اللَّهُ وَ لَ

 : ترجمه 

پروردفاار ماا   : سؤال شد( علّيه السلام)روايت شده است که از امام علّى . 1

: قبل از اين که آسمان و زمين را بيافريند، کجا باود؟ آن حضارت فرمودناد   

کجا، سؤال از مكان است، در حالى که خداوند زمانى بود که مكانى وجاود  

 . نداشت

سَيْنِ بْنِ الصَلّْتِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَادَثَنَا مُحَمَادُ بْانُ    حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ الْحُ 5

أَحمَْدَ بْنِ عَلّيِِ بْنِ الصَلّْتِ عَنْ عمَِهِ أَبيِ طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَلّْتِ عَنْ يُاونُسَ  

رٍ ع لِأَيِ عِلَّةٍ عَرَجَ اللَّاهُ  بْنِ عَبْدِ الرَحمَْنِ قَالَ قُلّْتُ لِأَبِي الْحَسنَِ مُوسىَ بْنِ جَعْفَ

بِنَبِيِهِ ص إِلىَ السَمَاءِ وَ مِنْهَا إِلىَ سِدْرَةِ المُْنْتَهىَ وَ مِنْهَاا إِلَاى حُجُابِ النُاورِ وَ     

خَاطَبَهُ وَ نَاجَاهُ هُنَاكَ وَ اللَّهُ لَا يُوصَفُ بِمَكَانٍ فَقَالَ ع إِنَ اللّهََ تَبَارَكَ وَ تَعَاالَى  

يُوصَفُ بِمَكَانٍ وَ لَا يَجْرِي عَلَّيْهِ زَمَانٌ وَ لَكِنَهُ عَزَ وَ جَلَ أَرَادَ أَنْ يُشَرِفَ بِاهِ  لَا 

مَلَّائِكَتَهُ وَ سُكَانَ سَمَاوَاتِهِ وَ يُكْرِمَهُمْ بمُِشَاهَدتَِهِ وَ يُرِيهَُ مِنْ عَجَائِبِ عظََمَتِهِ مَاا  

سُابْحانَ اللَّاهِ وَ    -سَ ذَلِكَ عَلّىَ مَا يَقُاولُ المُْشَابِهوُنَ  يُخْبِرُ بِهِ بَعْدَ هُبُوطِهِ وَ لَيْ

 عَمَا يُشْرِکُونَ   تَعالى

 : ترجمه 
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عرض ( علّيه السلام)به امام موسى کاظم : فويد يونس بن عبدالرحمن مى. 5

به چه دليل خداوند پيامبر خود را به ساوى آسامان و از آن جاا باه     : کردم

ا به حجاب نور برد و او را مورد خطاب قرار داد و سدرة المنتهى و از آن ج

شاود؟ آن   در آن جا با او ففت و فو نمود و خداوند به مكان توصايف نماى  

شود و زماان بار او جاارى     خداوند به مكان توصيف نمى: حضرت فرمودند

هاايش را باه    شود، اما خداوند اراده کرد که فرشتگان و ساکنان آسامان  نمى

هااى بزرفاى    و به ديدار او فرامى داشت و از شگفتىوجود او شرف بخشد 

چيزهايى ببيند که بعد از افتادن از آنها خبر داد و ايان آن چناان نباود کاه     

فويند و خداوند منازه و باالاتر از آن    مى( خداوند به چيزى)تشبيه کنندفان 

 . دهند چيزى است که نسبت به او شريك قرار مى

وسىَ بْنِ الْمُتَوَکِلِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ يَحْيَاى  حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ مُ 6

الْعَطَارُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عمَْرِو بْنِ عُثمَْانَ عَنْ مُحمََدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَازِ عَنْ 

رَأسُْ الْجَاالوُتِ لِلّْيَهُاودِ إِنَ    مُحمََدِ بْنِ سمََاعَةَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّاهِ ع قَاالَ قَاالَ   

الْمُسْلّمِِينَ يَزْعمُوُنَ أَنَ عَلِّيّاً مِنْ أَجْدَلِ النَاسِ وَ أَعْلّمَِهِمْ اذْهَبُوا بِنَاا إِلَيْاهِ لَعَلِّاي    

يدُ أَنْ أَسْأَلَكَ أَسْأَلُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ أخَُطِئُهُ فِيهَا فَأَتَاهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ المُْؤْمِنِينَ إِنيِ أُرِ

عَنْ مَسْأَلَةٍ قَالَ سَلْ عَمَا شِئْتَ قَالَ يَا أَمِيرَ المُْؤْمِنِينَ مَتىَ کَاانَ رَبُنَاا قَاالَ يَاا     

يَهُودِيُ إِنَمَا يُقَالُ مَتىَ کَانَ لمَِنْ لَمْ يَكُنْ فَكَانَ هُوَ کَائِنٌ بِلَّا کَيْنُونَةٍ کَائِنٍ کَانَ بِلَّا 

هُودِيُ کَيْفَ يَكوُنُ لَهُ قَبْلٌ وَ هُوَ قَبْلَ الْقَبْلِ بِلَّا غَايَةٍ وَ لَا مُنْتَهىً غَايَةٌ وَ کَيْفٍ يَا يَ
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لَا غَايَةَ إِلَيْهَا غَايَةٌ انقَْطَعَتِ الْغَايَاتُ عَنْهُ فَهُوَ غَايَةُ کُالِ غَايَاةٍ فَقَاالَ أَشْاهَدُ أَنَ     

 بَاطِلٌ دِينَكَ الْحَقُ وَ أَنَ مَا خَالفََهُ 

 : ترجمه 

باه  ( رأس الجاالوت )رئيس قوم يهود : فرمودند( علّيه السلام)امام صادق . 6

علّياه  )کنند که حضارت علّاى    مسلّمانان خيال مى: ففت( يهوديان)قوم خود 

ترين فرد در مقام مجادله با ديگران است، مرا به نزد او  ، يكى از عالم(السلام

او را به نزد اماام علّاى   . به اشتباه بيندازم ببريد تا از او سؤالى بسرسم و او را

خاواهم از شاما    ماى ! اى اميار مؤمناان  : آوردند و عرض کرد( علّيه السلام)

: عارض کارد  . خواهى بسرس هر چه مى: آن حضرت فرمودند. سؤالى بسرسم

: پروردفار ما از چه زمانى بوده است؟ آن حضرت فرمودند! اى امير مؤمنان

برناد کاه ابتاداء نباوده و      راى موجودى به کار مىاز چه زمانى بوده است، ب

سسس به وجود آمده است، در حالى که او بدون اين که باودنى و چگاونگى   

چگونه براى او قبلّى وجود دارد، در حالى که او قبل از . باشد، وجود داشت

او پايانى است کاه هاي    . قبل بوده بدون اين که نهايت و پايانى داشته باشد

. شاود  ها به او ختم ماى  او نيست، و نهايتى است که تمام نهايتپايانى براى 

دهم که دين  شهادت مى: رأس الجالوت ففت. پس او نهايت هر نهايتى است

 . باشد تو بر حق است و مخالفت با آن باطل مى
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عَنْهُ قَالَ حَدَثَنَا حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بنِْ مُحمََدِ بْنِ عمِْرَانَ الدَقَاقُ رَضِيَ اللَّهُ  1

مُحمََدُ بْنُ هَارُونَ الصُوفيُِ قَالَ حَدَثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسىَ أَبُو تُرَابٍ الرُويَاانِيُ  

عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنيِِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبيِ مَحمُْاودٍ قَاالَ قُلّْاتُ    

ا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فيِ الْحَدِيثِ الَذيِ يَرْويِهِ النَاسُ عنَْ رَسُولِ لِلّرِضَا ع يَ

اللَّهِ ص أَنَهُ قَالَ إِنَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ يَنْزِلُ کُلَ لَيْلَّةٍ إِلىَ السَمَاءِ الدُنْيَا فَقَالَ ع 

نْ مَواضِعِهِ وَ اللَّهِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کَذَلِكَ إِنمََا لَعَنَ اللَّهُ المُْحَرِفِينَ الْكَلِّمَ عَ

قَالَ ص إِنَ اللّهََ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ يُنْزِلُ مَلَّكاً إِلىَ السَمَاءِ الدُنْيَا کُلَ لَيْلَّةٍ فيِ الثُلُّثِ 

هُ فَيُنَادِي هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ هَالْ  الْأَخِيرِ وَ لَيْلَّةَ الْجمُُعَةِ فيِ أَوَلِ اللَّيْلِ فَيَأْمُرُ

مِنْ تَائِبٍ فَأَتوُبَ عَلَّيْهِ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ يَا طَالِبَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ يَا طَالِبَ 

لْفَجْارُ عَاادَ إِلَاى    الشَرِ أَقْصِرْ فَلَّا يَزَالُ يُنَادِي بِهَذَا حَتىَ يطَْلُّعَ الْفَجْرُ فَإِذَا طَلَّاعَ ا 

 مَحَلِّهِ مِنْ مَلَّكُوتِ السَمَاءِ حَدَثَنِي بِذَلِكَ أَبِي عنَْ جَدِي عنَْ رَسُولِ اللَّهِ ص 

 : ترجمه 

: عرض کاردم ( علّيه السلام)به امام رضا : فويد ابراهيم بن ابى محمود مى. 1

 علّياه  صلّى الله)درباره حديثى که مردم از رسول خدا ! اى فرزند رسول خدا

: فرماييد؟ کاه آن حضارت فرماوده اسات     کنند چه مى نقل مى( و آله و سلّم

خداوناد  : آن حضرت فرمودناد . آيد خداوند هر شب به آسمان دنيا فرود مى

به خدا . سازند لعنت کند کسانى که سخن را از جايگاه اصلّى آن منحرف مى

ه است، بلّكاه  چنين نفرمود( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)قسم که رسول خدا 
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خداوند هر شب در يك سوم آخر شب و شب جمعاه در اول  : فرموده است

دهد کاه فريااد    فرستد و به او دستور مى اى را به آسمان دنيا مى شب فرشته

اى هست  اى هست که به او جواب بدهم؟ آيا توبه کننده آيا سؤال کننده: بزند

او را ببخشم؟ اى جسات و  که توبه او را بسذيرم؟ آيا استغفار کننده هست که 

 . اى جست و جو فر بدى عقب برو. جو فر خوبى، جلّو بيا

طلّوع کرد، به جاى ( صبح)فرياد او تا طلّوع فجر ادامه دارد و زمانى که فجر 

اين حديث را پادرم از جادم و ايشاان از    . فردد خود در ملّكوت بالا بر مى

 . اند نقل کرده( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)رسول خدا 

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ مُحمََدِ بْنِ عِصَامٍ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْانُ يَعْقُاوبَ    8

الْكُلَّيْنيُِ قَالَ حَدَثَنَا عَلِّيُ بنُْ مُحمََدٍ عنَْ مُحمََدِ بْنِ سُلَّيمَْانَ عَانْ إِسْامَاعِيلَ بْانِ    

حمََدٍ التَمِيمِيِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلّْاوَانَ عَانْ عَمْارِو بْانِ     إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بنِْ مُ

خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلّيٍِ ع قَالَ سَأَلْتُ أَبِي سَيِدَ الْعَابِدِينَ ع فَقُلّْاتُ لَاهُ يَاا أَبَاتِ     

وَ أَمَارَهُ رَبُاهُ عَازَ وَ     أَخْبِرْنيِ عَنْ جَدِنَا رَسُولِ اللَّهِ ص لمََا عُرِجَ بِهِ إِلَى السَمَاءِ

جَلَ بِخَمْسِينَ صَلَّاةً کَيْفَ لَمْ يَسْأَلْهُ التَخْفِيفَ عَنْ أُمَتِهِ حَتىَ قَالَ لهَُ مُوسَاى بْانُ   

عِمْرَانَ ع ارْجِعْ إِلىَ رَبِكَ فَاسْأَلْهُ التَخْفِيفَ فَإِنَ أُمَتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَقَالَ ع يَا 

ءٍ  إِنَ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ لَا يَقْتَرِحُ عَلّىَ رَبِهِ عَزَ وَ جَلَ وَ لَا يُرَاجِعُهُ فيِ شيَْبُنَيَ 

يَأْمُرُهُ بِهِ فَلَّمَا سَأَلَهُ مُوسىَ ع ذَلِكَ وَ صَارَ شَفِيعاً لِأُمَتِهِ إِلَيْاهِ لَامْ يَجُازْ لَاهُ رَدُ     



381 | د ک ي ح و ت ب  ا ق /ت و د ص خ  ي ش  

 

ى رَبِهِ عَزَ وَ جَلَ فَسَأَلَهُ التَخْفِيفَ إِلىَ أَنْ رَدَهَاا  شَفَاعَةِ أخَِيهِ مُوسىَ ع فَرَجَعَ إِلَ

   إِلَى خمَْسِ صَلَّوَاتٍ قَالَ

فَقُلّْتُ يَا أَبَتِ فَلِّمَ لَمْ يَرْجِعْ إِلىَ رَبِهِ عَزَ وَ جَلَ وَ لَمْ يَسْأَلْهُ التَخْفِيفَ بَعْدَ خمَْسِ 

أَنْ يُحَصِلَ لِأُمَتِهِ التَخْفِيفَ مَعَ أَجْرِ خمَْسِينَ صَلَّاةً  صَلَّوَاتٍ فَقَالَ يَا بُنيََ أَرَادَ ص

مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَّهُ عَشْرُ أَمْثالِها أَ لَا تَرَى أَنَهُ ص لَمَاا   -لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ

إِنَ رَبَكَ يُقْرِئُكَ السَلَّامَ وَ  هَبَ َ إِلىَ الْأرَْضِ نَزَلَ عَلَّيْهِ جَبْرَئِيلُ ع فَقَالَ يَا مُحمََدُ

ما يُبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَيَ وَ ما أَنَاا بظَِلَّاامٍ لِلّْعَبِيادِ قَاالَ      -يَقُولُ إِنَهَا خَمْسٌ بِخَمْسِينَ

اللَّاهُ  فَقُلّْتُ لَهُ يَا أَبَتِ أَ لَيْسَ اللَّهُ تَعَالىَ ذِکْرُهُ لَا يُوصَفُ بِمَكَانٍ فَقَالَ بَلّىَ تَعَالىَ 

عَنْ ذَلِكَ فَقُلّْتُ فَمَا مَعْنىَ قَوْلِ مُوسىَ ع لِرَسُولِ اللَّهِ ص ارْجِعْ إِلىَ رَبِكَ فَقَالَ 

رَبيِ سَيَهْديِنِ وَ مَعْنىَ قَوْلِ مُوسىَ ع   مَعْنَاهُ مَعْنىَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ ع إِنيِ ذاهِبٌ إِلى

فَفِرُوا إِلَاى اللَّاهِ يَعْنِاي     -عْنىَ قَوْلِهِ عَزَ وَ جَلَوَ مَ  وَ عَجِلّْتُ إِلَيْكَ رَبِ لِتَرْضى

حُجُوا إِلَى بَيْتِ اللّهَِ يَا بُنيََ إِنَ الْكَعْبَةَ بَيْتُ اللَّهِ فمََنْ حجََ بَيْتَ اللَّهِ فَقَدْ قَصَدَ إِلَى 

سَعَى إِلَى اللَّاهِ وَ قَصَادَ إِلَيْاهِ وَ    اللَّهِ وَ الْمَسَاجِدُ بُيُوتُ اللَّهِ فمََنْ سَعىَ إِلَيْهَا فَقَدْ 

الْمُصَلّيِ مَا دَامَ فيِ صَلَّاتِهِ فَهُوَ وَاقِفٌ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ جَلَ جَلَّالُهُ وَ أَهْالُ مَوْقِافِ   

 عَرَفَاتٍ وُقُوفٌ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ وَ إِنَ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَاالىَ بِقَاعااً فِاي   

 -سَمَاوَاتِهِ فمََنْ عُرِجَ بِهِ إِلَيْهَا فَقَدْ عُرِجَ بِهِ إِلَيْهِ أَ لَا تَسمَْعُ اللَّهَ عَزَ وَ جَلَ يَقُاولُ 

إِلَيهِْ يَصْاعَدُ الْكَلِّامُ الطَيِابُ وَ     -تَعْرُجُ المَْلائِكَةُ وَ الرُوحُ إِلَيْهِ وَ يَقُولُ عَزَ وَ جَلَ

 فَعُهُ الْعمََلُ الصَالِحُ يَرْ
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 : ترجمه 

پرسايدم و باه   ( علّياه السالام  )از پدرم امام ساجاد  : فويد زيدبن علّى مى. 8

صلّى الله علّيه و آله )به من از جدم رسول خدا ! اى پدر: ايشان عرض کردم

خبر بدهيد که به آسمان برده شدند، و خداوناد باه ايشاان دساتور     ( و سلّم

ز پروردفار نخواستند که تخفيف چگونه ايشان ا. خواندن پنجاه نماز را دادند

به ايشان عرضه داشات کاه باه    ( علّيه السلام)داده تا اين که حضرت موسى 

تر کند، زيرا امت تو  سوى پروردفار خود بازفرد، و از او بخواه نمازها را کم

اى : فرمودند( علّيه السلام)توان انجام دادن پنجاه نماز را ندارند؟ امام سجاد 

چيزى را به پروردفار خود ( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)رسول خدا ! فرزندم

. فشات  داد  و در مورد چيزى که دستور داده بود، دوباره بر نمى پيشنهاد نمى

اين درخواست را کرد و واسطه ( علّيه السلام)پس زمانى که حضرت موسى 

شاد، جاايز نباود کاه     ( صلّى الله علّيه و آلاه و سالّم  )ميان امت رسول خدا 

به همين دليال باه   . را رد کند( علّيه السلام)ادرش حضرت موسى شفاعت بر

سوى پروردفار باز فشت و درخواست تخفيف در نماز را داد، تا اين که باه  

صالّى الله  )چرا رساول خادا   ! اى پدر: عرض کردم. پنج نماز برفردانده شد

بعد از آن که پنج نمااز شاد باه ساوى پروردفاار خاود       ( علّيه و آله و سلّم

صلّى الله علّيه و آله )رسول خدا ! اى فرزندم: آن حضرت فرمودند برنگشت؟

خواسته است که براى امت خود تخفيف با پااداش پنجااه نمااز باه     ( و سلّم
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کسى که ياك کاار خاوب باه جاا      : زيرا خداوند فرموده است. دست آورد

بينى که وقتى رسول خادا   مگر نمى (52).بياورد، براى او ده ثواب خواهد بود

به زمين فرود آمد، جبرئيل بر او ناازل شاد و   ( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)

( ثواب: )فرمايد رساند و مى را مىپروردفار، سلام تو ! اى محمد: عرض کرد

شود و مان   سخن من برفردانده نمى. است( نماز)در مقابل پنجاه ( نماز)پنج 

مگار ايان فوناه    ! اى پدر: به ايشان عرض کردم (53).کنم به بندفان ستم نمى

بلّاه،  : شاود؟ آن حضارت فرمودناد    نيست که خداوند به مكان توصيف نمى

پاس  : عرض کاردم . تر از اين است که به مكانى وصف فردد خداوند بزر 

صالّى الله علّياه و   )به رسول خدا ( علّيه السلام)معناى سخن حضرت موسى 

به سوى پروردفار خود بااز فارد، آن   : چيست که عرضه داشت( و سلّم آله

هماان معنااى   ( علّيه السالام )حضرت فرمودند معناى سخن حضرت موسى 

من به سوى پروردفاار  : است که فرمود( علّيه السلام)سخن حضرت ابراهيم 

و معنااى ساخن حضارت     (51).که مرا هدايت کناد ( اميد است)روم،  خود مى

به سوى تو عجلّه کردم تا راضى ! پروردفارا: که فرمود( علّيه السلام)موسى 

 (56).به سوى خداوند عجلّه کنيد: و معناى سخن خداوند که فرمود (55).شوى

کعبه، خاناه خداوناد اسات،    ! اى فرزندم. يعنى حج خانه خدا به جا بياورى

به سوى خداوند قصد کرده ( يعنى)پس کسى حج خانه خدا را به جا بياورد، 

سى که به سوى آنها برود، هاى خداوند هستند، پس ک است و مسجدها، خانه
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به سوى خداوند رفته و او را قصد کرده است و نمازفزار تاا زماانى کاه در    

اناد،   نماز است، در برابر خداوند ايستاده و کسانى که در عرفات توقف کرده

هااى مباارکى    ها، مكان اند و خداوند در آسمان در برابر خداوند متوقف شده

. اناد  ها ببرند، به سوى خداوند بالا برده كاندارد، پس کسى که او را به آن م

فرشاتگان و روح باه ساوى او باالا     : فرماياد  اى که خداوند مى مگر نشنيده

رود و کاار   سخن پاك باه ساوى خداوناد باالا ماى     : فرمايد و مى. روند مى

 . برد شايسته، او را بالا مى

وَلِيدِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بنِْ أَحمَْدَ بْنِ الْ 9

يَحْيىَ الْعَطَارُ قَالَ حَدَثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ مُحمََدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنِ 

بْنِ عمَُرَ عَانْ  ابْنِ مَحْبوُبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ حمَْزَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَسَدٍ عَنِ المُْفَضَلِ 

ءٍ فَقَادْ   ءٍ أَوْ عَلّىَ شيَْ ءٍ أَوْ مِنْ شيَْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ زَعَمَ أَنَ اللَّهَ فيِ شيَْ

ءٍ لَكَانَ  ءٍ لَكَانَ مَحمُْولًا وَ لَوْ کَانَ فيِ شيَْ أَشْرَكَ لَوْ کَانَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ عَلّىَ شيَْ

 ءٍ لَكَانَ مُحْدَثاً  کَانَ مِنْ شيَْ مَحْصُوراً وَ لَوْ

 : ترجمه 

کناد کاه آن حضارت     نقل مى( علّيه السلام)مفضل بن عمر از امام صادق . 9

يا بر ( متولد شده)کسى که فمان کند خداوند در چيزى يا از چيزى : فرمودند

چيزى قرار فرفته است، به طور يقين مشرك است، افر خداوناد بار   ( روى)

باشد و افر در چيازى قارار داشات،     ود، يقينا حمل شده مىچيزى ب( روى)
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شاد،   ماى ( فرفته و متولاد )شد و افر از چيزى  مى( محدود)حقيقتا محصور 

 . آفريده شده بود

حَدَثَنَا أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا عَلّيُِ بْانُ إِبْارَاهِيمَ عَانْ أَبِياهِ عَانِ ابْانِ        11

ادِ بْنِ عمَْرٍو عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَذَبَ مَنْ زَعَامَ أَنَ اللَّاهَ   مَحْبوُبٍ عَنْ حمََ

 ءٍ  ءٍ أَوْ عَلَّى شيَْ ءٍ أَوْ مِنْ شيَْ عَزَ وَ جَلَ فِي شيَْ

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه الدليل علّى أن الله عاز و جال لا فاي    

ل علّى أن الله عاز و جال قاديم    مكان أن الأماکن کلّها حادثة و قد قام الدلي

سابق للأماکن و ليس يجوز أن يحتاج الغني القديم إلى ما کان غنيا عنه و لا 

أن يتغير عما لم يزل موجودا علّيه فصح اليوم أنه لا في مكان کما أنه لم يزل 

 کذلك 

 : ترجمه  

کند که آن حضارت   نقل مى( علّيه السلام)حماد بن عمرو از امام صادق . 11

چيازى  ( روى)کسى که فمان کند خدا در چيزى يا از چيزى يا بر : ودندفرم

 . باشد است، دروغ فو مى

دليل اين که خداوناد در مكاان   : فويد و شيخ صدوق نويسنده اين کتاب مى

يعنى در ابتدا نبودند و بعاد  )ها حادث هستند  نيست اين است که تمام مكان

و قبل از هر مكانى بوده است  در حالى که خداوند هميشه.( به وجود آمدند

باشد، محتاج چيزى نيسات و از چيازى کاه     نياز و هميشگى مى و کسى بى
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پس صحيح ايان اسات کاه او در مكاانى     . کند هميشه بوده است، تغيير نمى

 . نيست همان طورى که هي  وقت نبوده است

القَْطَانُ قَالَ حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ وَ تَصْديِقُ ذَلِكَ مَا حَدَثَنَا بِهِ أَحمَْدُ بْنُ الْحَسَنِ  11

يَحْيىَ بْنِ زَکَرِيَا القَْطَانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ حَادَثَنَا تمَِايمُ بْانُ    

لَ بُهْلُّولٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَّيمَْانَ بْنِ حفَْصٍ المَْرْوزَِيِ عَنْ سُلَّيمَْانَ بْانِ مِهْارَانَ قَاا   

قُلّْتُ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحمََدٍ ع هَلْ يَجوُزُ أَنْ نَقُولَ إِنَ اللَّهَ عَزَ وَ جَلَ فيِ مَكَانٍ فَقَاالَ  

سُبْحَانَ اللَّهِ وَ تَعَالىَ عَنْ ذَلِكَ إِنَهُ لَوْ کَانَ فيِ مَكَانٍ لَكَانَ مُحْدَثاً لِاأَنَ الْكَاائِنَ   

كَانِ وَ الِاحْتِيَاجُ مِنْ صِفَاتِ المُْحْدَثِ لَا مِانْ صِافَاتِ   فيِ مَكَانٍ مُحْتَاجٌ إِلىَ المَْ

 الْقَدِيمِ 

 : ترجمه 

آيا : عرض کردم( علّيه السلام)به امام صادق : فويد سلّيمان بن مهران مى. 11

خداوند : خداوند در مكان است؟ آن حضرت فرمودند: جاير است که بگوييم

ته باشد، زيرا افار در مكاانى باود،    پاك و بالاتر از اين است که مكانى داش

شد، از آن جهت که هر کس در مكاانى باشاد، باه     آفريده شده محسوب مى

مكان نيازمند است در حالى که نياز جزء صفات آفريده شدهاست نه اين که 

 . از صفات موجود هميشگى باشد

قَاقُ رَحمَِهُ اللَّهُ قَاالَ حَادَثَنَا   حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عمِْرَانَ الدَ 12

مُحمََدُ بْنُ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفيُِ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ إِسمَْاعِيلَ الْبَرْمَكِايُ عَانْ   
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أَبِاي   عَلّيِِ بْنِ الْعَبَاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَعْقوُبَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِ عَنْ

إِبْرَاهِيمَ مُوسىَ بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَهُ قَالَ إِنَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ کَانَ لَامْ يَازَلْ بِلَّاا    

زَمَانٍ وَ لَا مَكَانٍ وَ هُوَ الآْنَ کمََا کَانَ لَا يَخْلُّو مِنْهُ مَكَانٌ وَ لَا يَشْغَلُ بِهِ مَكَاانٌ وَ  

ثَلاثَةٍ إِلَا هُوَ رابِعُهُمْ وَ لا خَمْسَةٍ إِلَا هُوَ   كُونُ مِنْ نَجوْىما يَ -لَا يَحُلُ فيِ مَكَانٍ

مِنْ ذلِكَ وَ لا أَکْثَرَ إِلَا هُوَ مَعَهُمْ أيَْنَ ما کانُوا لَيْسَ بَيْنَاهُ وَ    سادِسُهُمْ وَ لا أَدْنى

حْجوُبٍ وَ اسْتَتَرَ بِغَيْرِ سِتْرٍ بَيْنَ خَلّقِْهِ حِجَابٌ غَيْرُ خَلّقِْهِ احْتَجَبَ بِغَيْرِ حِجَابٍ مَ

 مَسْتُورٍ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ الْكَبِيرُ المُْتَعالِ 

 : ترجمه 

کناد کاه آن    نقل مى( علّيه السلام)يعقوب بن جعفر از امام موسى کاظم . 12

خداوند هميشه بدون زمان و مكان بوده و اينك نيز همان : حضرت فرمودند

وجود او خالى و هي  مكانى مشغول به آن نيسات  هي  جايى از . طور است

اى  هي  سه نجوا کننده: خداوند فرموده است. و در مكانى جاى نگرفته است

کنند، مگر اين که خداوند چهاارمين و هاي  چهاار     نجوا نمى( با هم آهسته)

کنند مگر اين که خداوند پنجمين آنها است و هي  نجوا  نجوا کننده نجوا نمى

تار و ناه    کنند مگر اين که خداوند ششمين آنها است، نه کام  نمىکننده نجوا 

  (51).بيشتر از آن است، مگر اين که خداوند هر جا؟ باشند با آنها همراه است

. به جز خود مخلّوقاتش نيست( اى و پرده)بين خداوند و مخلّوقاتش حجاب 

اى باشاد، در حجااب اسات و     پوشايده ( و پرده)او بدون اين که در حجاب 
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هي  خدايى جز خداوند . باشد بدون اين که با پوششى پنهان باشد، مخفى مى

 . بزر  وجود ندارد

أَبُو طَالِبٍ المْظَُفَرُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ المْظَُفَرِ الْعَلَّوِيُ السمََرْقَنْدِيُ رَضِيَ اللَّهُ حَدَثَنَا  13

عَنْهُ قَالَ حَدَثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحمََدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ مُحمََدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَيَاشِيِ 

إِشْكِيبَ قَالَ أَخْبَرَنيِ هَارُونُ بْنُ عُقْبَاةَ الْخُزَاعِايُ عَانْ    قَالَ حَدَثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ 

أَسَدِ بْنِ سَعِيدٍ النَخَعيِِ قَالَ أَخْبَرَنيِ عمَْرُو بْنُ شمِْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِايِ  

يَةَ أَهْلِ الشَامِ عَلَّاى اللَّاهِ   قَالَ قَالَ مُحمََدُ بْنُ عَلّيٍِ الْبَاقِرُ ع يَا جَابِرُ مَا أَعظَْمَ فِرْ

عَزَ وَ جَلَ يَزْعمُوُنَ أَنَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ حَيْثُ صَعِدَ إِلىَ السَمَاءِ وَضَعَ قَدمََهُ 

عَلّىَ صَخْرَةِ بَيْتِ المَْقْدسِِ وَ لَقَدْ وَضَعَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ قَدمََاهُ عَلَّاى حَجَارَةٍ    

نَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ أَنْ نَتَخِذَهُ مُصَلّىً يَا جَابِرُ إِنَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ لَا فَأَمَرَ

نَظِيرَ لَهُ وَ لَا شَبِيهَ تَعَالىَ عَنْ صِفَةِ الْوَاصِفِينَ وَ جَلَ عَانْ أَوْهَاامِ المُْتَاوَهمِِينَ وَ    

لَايْسَ   -نَ لَا يَزُولُ مَعَ الزَائِلِّينَ وَ لَا يَأْفِلُ مَعَ الآْفِلِّينَاحْتَجَبَ عَنْ أَعْيُنِ النَاظِرِي

 ءٌ وَ هُوَ السَمِيعُ الْعَلِّيمُ  کمَِثْلِّهِ شيَْ

 : ترجمه 

اى : به من فرماود ( علّيه السلام)امام باقر : فويد جابربن يزيد جعفى مى. 13

کنناد کاه    ن مىچقدر تهمت اهل شام به خداوند بزر  است، آنها فما! جابر

خداوند به آسمان بالا رفت و پاى خود را بر سنگ بيت المقادس فذاشات،   

( آن وقات . )اى از بندفان خداوند پاا بار سانگ فذاشات     در حالى که بنده
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! اى جابر. خداوند به ما دستور داد که آن جا را مكانى براى نماز قرار دهيم

ت وصاف کننادفان و   تر از صفا خداوند هي  نظير و شباهتى ندارد و بزر 

برتر از خيال خيال پردازان است و از چشم نگاه کنندفان پوشيده است و به 

کناد و   روند و با غروب کنندفان غروب نمى همراه نابود کنندفان از بين نمى

 . مثل او چيزى نيست و او شنواى دانا است

رَضيَِ اللَّاهُ عَنْاهُ عَانْ عَلِّايِ بْانِ       حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهمََدَانيُِ 11

إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عنَْ مُحمََدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَاالَ رَأَى سُافْيَانُ الثَاوْرِيُ    

أَبَا الْحَسَنِ مُوسىَ بْنَ جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ غُلَّامٌ يُصَلّيِ وَ النَاسُ يَمُارُونَ بَايْنَ يَدَيْاهِ    

قَالَ لَهُ إِنَ النَاسَ يمَُرُونَ بِكَ وَ هُمْ فيِ الطَوَافِ فَقَالَ ع الَذِي أُصَلِّي لَهُ أَقْارَبُ  فَ

 إِليََ منِْ هَؤُلَاءِ 

 : ترجمه 

علّياه  )سفيان ثورى، اماام موساى کااظم    : فويد محمد بن ابى عمير مى. 11

خواندناد و   ىرا ديد، در حالى که به صورت جوانى بود که نمااز ما  ( السلام

: سفيان ثورى به آن حضرت عرض کارد . شدند مردم در مقابل ايشان رد مى

. هستيد( نماز)فذرند در حالى که شما در حال طواف  مردم از مقابل شما مى

خاوانم از ماردم باه مان      کسى که من به خاطر او نماز ماى : ايشان فرمودند

 . تر است نزديك
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نِ القَْطَانُ وَ عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْانِ مُحَمَادِ بْانِ عِمْارَانَ     حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ الْحَسَ 15

الدَقَاقُ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالا حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ يَحْيىَ قَالَ حَدَثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْانِ  

ثَنَا عَلِّيُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ حَادَثَنَا  حَبِيبٍ قَالَ حَدَثَنيِ مُحمََدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَ

عَبْدُ الرَحمَْنِ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحمََدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ کَانَ لِرَسُولِ اللَّاهِ  

ص  ص صَديِقَانِ يَهُودِيَانِ قَدْ آمَنَا بمُِوسىَ رَسُولِ اللَّهِ وَ أَتَيَا مُحمََداً رَسُولَ اللَّهِ

وَ سَمِعَا مِنْهُ وَ قَدْ کَانَا قَرَءَا التَوْرَاةَ وَ صُحُفَ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسىَ ع وَ عَلِّمَاا عِلّْامَ   

الْكُتُبِ الْأُولىَ فَلَّمَا قَبضََ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ رَسُولَهُ ص أَقْبَلَّاا يَسْاأَلَانِ عَانْ    

هُ لَمْ يَمُتْ نَبيٌِ قَ ُ إِلَا وَ لَهُ خَلِّيفَةٌ يَقُومُ بِالْأَمْرِ فِاي  صَاحِبِ الْأَمْرِ بَعْدَهُ وَ قَالا إِنَ

أُمَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ قَرِيبُ الْقَرَابَةِ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ عَظِيمُ الْخطََرِ جَلِّيلُ الشَاأْنِ فَقَاالَ   

نْ بَعْدِ هَذَا النَبِايِ قَاالَ الآْخَارُ لَاا     أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ هَلْ تَعْرِفُ صَاحِبَ الْأَمْرِ مِ

أَعْلّمَُهُ إِلَا بِالصِفَةِ الَتيِ أَجِدُهَا فِي التَوْرَاةِ وَ هُوَ الْأَصْلَّعُ المُْصَفَرُ فَإِنَهُ کَانَ أَقْارَبَ  

ةِ أُرْشِدَا إِلىَ أَبِي بَكْرٍ الْقَوْمِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ فَلَّمَا دخََلَّا المَْدِينَةَ وَ سَأَلَا عَنِ الْخَلِّيفَ

فَلَّمَا نظََرَا إِلَيْهِ قَالا لَيْسَ هَذَا صَاحِبَنَا ثُمَ قَالا لَهُ مَا قَرَابَتُكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص 

قَالَ إِنيِ رَجُلٌ مِنْ عَشِيرتَِهِ وَ هُوَ زَوْجُ ابْنَتيِ عَائِشَةَ قَالا هَلْ غَيْرُ هَذَا قَاالَ لَاا   

يْسَتْ هَذِهِ بِقَرَابَةٍ قَالا فَأَخْبِرْنَا أيَْنَ رَبُكَ قَالَ فَوْقَ سَبْعِ سمََاوَاتٍ قَالا هَلْ قَالا لَ

غَيْرُ هَذَا قَالَ لَا قَالا دُلَنَا عَلّىَ مَنْ هُوَ أَعْلَّمُ مِنْكَ فَإِنَكَ أَنْاتَ لَسْاتَ بِالرَجُالِ    

هُ وَصيُِ هَذَا النَبِايِ وَ خَلِّيفَتُاهُ قَاالَ فَتَغَايَظَ مِانْ      الَذِي نَجِدُ صِفَتَهُ فيِ التَوْرَاةِ أَنَ

قَوْلِهِمَا وَ هَمَ بِهِمَا ثُمَ أَرْشَدَهُمَا إِلىَ عمَُرَ وَ ذَلِكَ أَنَهُ عَرَفَ مِنْ عُمَارَ أَنَهمَُاا إِنِ   
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تُكَ مِنْ هَذَا النَبيِِ قَالَ أَنَا مِانْ  ءٍ بطََشَ بِهِمَا فَلَّمَا أَتَيَاهُ قَالا مَا قَرَابَ اسْتَقْبَلَّاهُ بِشيَْ

عَشِيرتَِهِ وَ هُوَ زَوْجُ ابْنَتيِ حَفْصَةَ قَالا هَلْ غَيْرُ هَذَا قَالَ لَاا قَاالا لَيْسَاتْ هَاذِهِ     

قَالَ  ثُمَ قَالا لَهُ فَأيَْنَ رَبُكَ -بِقَرَابَةٍ وَ لَيْسَتْ هَذِهِ الصِفَةَ الَتيِ نَجِدُهَا فيِ التَوْرَاةِ

فَوْقَ سَبْعِ سمََاوَاتٍ قَالا هَلْ غَيْرُ هَذَا قَالَ لَا قَالا دُلَنَا عَلّىَ مَنْ هُوَ أَعْلَّمُ مِنْاكَ  

فَأَرْشَدَهُمَا إِلىَ عَلّيٍِ صَلَّوَاتُ اللَّهِ عَلَّيْهِ فَلَّمَا جَاءَاهُ فَنَظَارَا إِلَيْاهِ قَاالَ أَحَادُهمَُا     

لَذِي نَجِدُ صِفَتَهُ فِي التَوْرَاةِ أَنَهُ وَصِيُ هَذَا النَبيِِ وَ خَلِّيفَتُهُ وَ لِصَاحِبِهِ إِنَهُ الرَجُلُ ا

زَوْجُ ابْنَتِهِ وَ أَبُو السِبطَْيْنِ وَ الْقَائِمُ بِالْحَقِ مِنْ بَعْدِهِ ثُمَ قَالا لِعَلّيٍِ ع أَيُهَا الرَجُالُ  

هُوَ أخَيِ وَ أَنَا وَارِثُهُ وَ وَصِيُهُ وَ أَوَلُ منَْ آمَنَ بِهِ مَا قَرَابَتُكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ 

وَ أَنَا زَوْجُ ابْنَتِهِ فَاطمَِةَ قَالا لَهُ هَذِهِ الْقَرَابَةُ الْفَااخِرَةُ وَ الْمَنْزِلَاةُ الْقَرِيبَاةُ وَ هَاذِهِ     

يْنَ رَبُكَ عَزَ وَ جَلَ قَالَ لَهُمَا عَلّيٌِ ع الصِفَةُ الَتِي نَجِدُهَا فِي التَوْرَاةِ ثُمَ قَالا لَهُ فَأَ

إِنْ شِئْتُمَا أَنْبَأْتُكُمَا بِالَذِي کَانَ عَلّىَ عَهْدِ نَبِيِكُمَا مُوسىَ ع وَ إِنْ شِئْتُمَا أَنْبَأْتُكمَُا 

لَّاى عَهْادِ نَبِيِنَاا    بِالَذِي کَانَ عَلَّى عَهْدِ نَبِيِنَا مُحمََدٍ ص قَالا أَنْبِئْنَا بِالَذِي کَاانَ عَ 

مُوسىَ ع قَالَ عَلّيٌِ ع أَقْبَلَ أَرْبَعَةُ أَمْلَّاكٍ مَلَّكٌ مِنَ المَْشْرِقِ وَ مَلَّكٌ مِنَ المَْغْرِبِ 

وَ مَلَّكٌ مِنَ السَمَاءِ وَ مَلَّكٌ مِنَ الْأرَْضِ فَقَالَ صَاحِبُ المَْشْرِقِ لِصَاحِبِ المَْغْرِبِ 

أَقْبَلّْتُ مِنْ عِنْدِ رَبِاي وَ قَاالَ صَااحِبُ المَْغْارِبِ لِصَااحِبِ       مِنْ أيَْنَ أَقْبَلّْتَ قَالَ

المَْشْرِقِ مِنْ أيَْنَ أَقْبَلّْتَ قَالَ أَقْبَلّْتُ مِنْ عِنْدِ رَبيِ وَ قَاالَ النَاازِلُ مِانَ السَامَاءِ     

رَبِي وَ قَالَ الْخَارِجُ مِنَ  لِلّْخَارِجِ مِنَ الْأرَْضِ مِنْ أيَْنَ أَقْبَلّْتَ قَالَ أَقْبَلّْتُ مِنْ عِنْدِ

الْأرَْضِ لِلّنَازِلِ مِنَ السَمَاءِ مِنْ أيَْنَ أَقْبَلّْتَ قَالَ أَقْبَلّْتُ مِنْ عِنْدِ رَبيِ فَهَذَا مَا کَانَ 
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 عَلّىَ عَهْدِ نَبِيِكُمَا مُوسىَ ع وَ أَمَا مَا کَانَ عَلّىَ عَهْدِ نَبِيِنَا مُحمََدٍ ص فَذَلِكَ قَوْلُهُ

ثَلاثَةٍ إِلَا هُوَ رابِعُهُمْ وَ لا خَمْسَةٍ إِلَا هُاوَ    ما يَكوُنُ مِنْ نَجوْى -فيِ مُحْكَمِ کِتَابِهِ

مِنْ ذلِكَ وَ لا أَکْثَرَ إِلَا هُوَ مَعَهُمْ أيَْنَ ما کاانُوا الآْيَاةَ قَاالَ      سادِسُهُمْ وَ لا أَدْنى

نْ يَكُونَا جَعَلَّاكَ فيِ مَوْضِعِكَ الَذِي أَنْاتَ أَهْلُّاهُ   الْيَهُودِيَانِ فَمَا مَنَعَ صَاحِبَيْكَ أَ

فَوَ الَذِي أَنْزَلَ التَوْرَاةَ عَلّىَ مُوسىَ إِنَكَ لَأَنْتَ الْخَلِّيفَةُ حَقّاً نَجِادُ صِافَتَكَ فِاي    

بهِِ ممَِنْ قَادْ غَلَّبَاكَ    کُتُبِنَا وَ نَقْرَؤُهُ فيِ کَنَائِسِنَا وَ إِنَكَ لَأَحَقُ بِهَذَا الْأَمْرِ وَ أَوْلىَ

عَلَّيْهِ فَقَالَ عَلّيٌِ ع قَدَمَا وَ أخََرَا وَ حِسَابُهُمَا عَلّىَ اللَّاهِ عَازَ وَ جَالَ يُوقَفَاانِ وَ     

 يُسْأَلَان 

 : ترجمه 

علّياه  )از پدر بزرفاوارش اماام محماد بااقر     ( علّيه السلام)امام صادق . 15

صالّى الله علّياه و   )رسول خدا : دندکنند که آن حضرت فرمو نقل مى( السلام

دو دوست يهودى داشت که به رسول خدا يعنى حضرت موساى  ( آله و سلّم

صالّى الله علّياه و آلاه و    )به نزد حضرت محمد . ايمان داشتند( علّيه السلام)

و تاورات،  ( آموختناد  ماى )شانيدند   مى( تعاليم دين)آمدند و از ايشان ( سلّم

خواندناد و از   را ماى ( علّياه السالام  )سى و مو( علّيه السلام)صحف ابراهيم 

صلّى الله علّيه و آله و )زمانى که رسول خدا . هاى قبلّى آفاهى داشتند کتاب

: از دنيا رفتند، آمدند و از جانشين بعاد از ايشاان پرسايدند و ففتناد    ( سلّم

ميارد مگار ايان کاه      هرفاز نماى  ( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)پيامبر اسلام 
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د ايشان و از خويشاوندان، داراى احترام و بزرفى است، جانشنى از امت، نز

يكى از آن دو يهودى باه  . فيرد قرار مى( علّيه السلام)و به جاى رسول خدا 

او : شناسى؟ ديگرى جواب داد آيا جانشين بعد از پيامبر را مى: ديگرى ففت

ماو  ( جلّوى سار )شناسم که  را فق  با اوصافى که در تورات آمده است، مى

صلّى الله علّياه و آلاه و   )ترين فرد به رسول خدا  ، فندم فون و نزديكندارد

زمانى که آن دو وارد مديناه شادند، از خلّيفاه رساول خادا      . باشد مى( سلّم

زمانى کاه اباوبكر را ديدناد،    . پرسيدند که آنها را به ابوبكر راهنمايى کردند

با رسول  خويشاوندى تو: سسس به ابوبكر ففتند. اين دوست ما نيست: ففتند

من مردى از قبيلّه ايشان و همسر دخترم عايشه : خدا چيست؟ او جواب داد

: ففتناد . خيار : آيا غير از اين نيز خويشاوندى دارى؟ جواب داد: ففتند. بود

: آن دو مرد يهاودى ففتناد  . آيد اين که تو ففتى خويشاوندى به حساب نمى

آياا  : پرسيدند. مانبالاى هفت آس: پروردفار تو کجاست؟ ابوبكر جواب داد

ما را به کساى  : آنها ففتند. خير: غير از آن، جاى ديگرى نيست؟ جواب داد

راهنمايى کن که داناتر از تو باشد، زيرا تو آن کسى نيستى که خصوصياتش 

ابوبكر از ساخن  . ايم که جانشين و خلّيفه اين پيامبر است را در تورات ديده

سسس آن دو نفر را به سوى عمر . آن دو نفر عصبانى شده و پرخاشگرى کرد

خويشاوندى شما با پيامبر : زمانى که به نزد عمر آمدند، ففتند. راهنمايى کرد

. من از قبيلّه او و ايشان شاوهر دختارم حفصاه اسات    : چه بود؟ جواب داد
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پروردفار : سسس پرسيدند. نه: آيا خويشاوندى ديگرى ندارى؟ ففت: ففتند

آياا جااى ديگارى نيسات؟     : ففتند. مانبالاى هفت آس: تو کجاست؟ ففت

او . ما را به سوى کسى راهنمايى کن که از تو دانااتر باشاد  : ففتند. نه: ففت

زمانى که به . راهنمايى کرد( علّيه السلام)آن دو نفر را به سوى حضرت علّى 

اين همان مردى : نزد آن حضرت رسيدند، يكى از آن دو نفر به ديگرى ففت

او جانشين اين پيامبر و شوهر . ايم در تورات ديده است که خصوصيات او را

صلّى الله علّياه  )اش و بر پا کننده حق پس از رسول خدا  دختر و پدر دو نوه

چاه  ! اى مارد : سسس به آن حضرت عرضاه داشاتند  . باشد مى( و آله و سلّم

او، برادر من و مان  : خويشاوندى با رسول خدا دارى؟ آن حضرت فرمودند

ولين کسى هستم که به ايشان ايمان آوردم و شوهر دختر وارث، جانشين و ا

ايان  : آنهاا عارض کردناد   . باشام  ماى ( علّيهاا السالام  )فاطمه ( حضرت)او 

ساسس  . ايام  خويشاوندى بزر  و جايگاه نزديكى است که در تورات دياده 

خواهيد از  آيا مى: پروردفار تو کجاست؟ آن حضرت فرمودند: عرض کردند

بود خبر دهم يا آن ( علّيه السلام)شما حضرت موسى آن چه در زمان پيامبر 

وجاود  ( صلّى الله علّيه و آلاه و سالّم  )که در زمان پيامبر ما حضرت محمد 

به آن چه در زمان پياامبر ماا حضارت موساى     : داشت؟ آنها عرضه داشتند

چهاار فرشاته   : فرمودند( علّيه السلام)امام علّى . بود، خبر بده( علّيه السلام)

. مشرق، يكى از مغرب، يكى از آسامان و ديگارى از زماين   يكى از : آمدند
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از : اى؟ جاواب داد  از کجا آمده: فرشته از مشرق آمده به فرشته مغرب ففت

اى؟ جواب  تو از کجا آمده: نزد پروردفارم و فرشته مغربى از مشرقى پرسيد

از کجا : از نزد پروردفارم و فرشته از آسمان آمده از فرشته زمين پرسيد: داد

فرشته زمين به نازد فرشاته آسامان    . از نزد پروردفارم: اى؟ جواب داد آمده

. ام از نزد پروردفار خاود آماده  : اى؟ جواب داد تو از کجا آمده: آمده پرسيد

اما آن چه . بود( علّيه السلام)اين، آن چيزى بود که در زمان حضرت موسى 

وجود داشت، ( لّمصلّى الله علّيه و آله و س)در زمان پيامبر ما حضرت محمد 

( با هم آهسته)اى  هي  سه نجوا کننده: فرمايد اين سخن خداوند است که مى

اى نجوا  کنند، مگر اين که خداوند چهارمين و هي  چهار نجوا کننده نجوا نمى

باشد،  تر و نه بيشتر مى کنند، مگر اين که خداوند پنجمين آنها است، نه کم نمى

  (58).نها باشند، با آنها نهمراه استمگر اين که خداوند هر جا که آ

از چاه چيازى ماانع    : عرض کردند( علّيه السلام)آن دو يهودى به امام علّى 

نگذارناد کاه تاو در جايگااهى کاه      ( ابوبكر و عمار )اين شد که آن دو نفر، 

صلاحيت آن را داشتى قرار بگيرى؟ قسم به کسى که تورات را بر حضارت  

نازل کرد، تو جانشين بر حق هستى و ما خصوصايات  ( علّيه السلام)موسى 

 ايام و شاما باه    هاى خود ديده و در معبدهاى خود خوانده شما را در کتاب

آن . خلافت بر حق و سزاوارتر از کسانى هستى که بار شاما مسالّ  شادند    
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آنها خود را جلّو انداخته و مرا عقب راندند و حسابشان با : حضرت فرمودند

 . پرسد خداوند است که آنها را متوقف ساخته و سؤال مى

و الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَثَنَا أَبُاو  حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْفَارِسيُِ أَبُ 16

سَعِيدٍ أَحمَْدُ بْنُ مُحمََدٍ النَسوَِيُ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو نَصْرٍ أَحمَْدُ بْنُ مُحمََدِ بْانِ عَبْادِ   

وهُ اللَّهِ الصُغْدِيُ بمَِرْوَ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ يَعْقوُبَ بْنِ الْحَكَمِ الْعَسْكَرِيُ وَ أَخُا 

مُعَاذُ بْنُ يَعْقوُبَ قَالا حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ سِنَانٍ الْحَنظَْلّيُِ قَالَ حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْانُ  

عَاصِمٍ قَالَ حَدَثَنَا عَبْدُ الرَحمَْنِ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبيِ هَاشِمٍ الرُمَانيُِ عَنْ زَاذَانَ عَنْ 

مهَُ اللّهَُ فِاي حَاديِثٍ طوَيِالٍ يَاذْکُرُ فِياهِ قُادُومَ الْجَااثَلِّيقِ        سَلّمَْانَ الْفَارِسيِِ رَحِ

مَعَ مِائَةٍ مِنَ النَصَارَى بَعْدَ وَفَاةِ النَبيِِ ص وَ سُؤَالَهُ أَبَا بَكْرٍ عنَْ مَسَائِلَ  -المَْدِينَةَ

بْنِ أَبيِ طَالِبٍ ع فَسَاأَلَهُ عَنْهَاا    لَمْ يُجِبْهُ عَنْهَا ثُمَ أُرْشِدَ إِلىَ أَمِيرِ المُْؤْمِنِينَ عَلّيِِ

فَأَجَابَهُ فَكَانَ فِيمَا سَأَلَهُ أَنْ قَالَ لَهُ أَخْبِرْنيِ عَنْ وجَْهِ الارَبِ تَبَاارَكَ وَ تَعَاالَى    

فَدَعَا عَلّيٌِ ع بِنَارٍ وَ حَطَبٍ فَأَضْرمََهُ فَلَّمَا اشْتَعَلَّتْ قَالَ عَلّيٌِ ع أيَْنَ وَجْاهُ هَاذِهِ   

النَارِ قَالَ النَصْرَانيُِ هيَِ وجَْهٌ مِنْ جمَِيعِ حُدُودِهَا قَالَ عَلّيٌِ ع هَذِهِ النَارُ مُادَبَرَةٌ  

وَ لِلَّهِ المَْشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَيْنمَا  -مَصْنُوعَةٌ لَا يُعْرَفُ وَجْهُهَا وَ خَالِقُهَا لَا يُشْبِهُهَا

 هِ لَا يَخْفَى عَلّىَ رَبِنَا خَافِيَةٌ تُوَلُوا فَثَمَ وَجْهُ اللَّ

 و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة 

 : ترجمه 
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سلّمان فارسى در حديث طولانى جريان آمدن جاثلّيق را به مديناه باه   . 16

صلّى الله علّيه و آله و )همراه صد نفر از مسيحيان بعد از رحلّت رسول خدا 

و ساؤالاتى از او پرسايد کاه او     کند که به نازد اباوبكر آماده    نقل مى( سلّم

يكاى  . راهنمايى شدند( علّيه السلام)نتوانست پاسخ بدهد و به حضرت علّى 

( که چگونه است؟. )به ما از صورت خداوند آفاه کن: از آن سؤالات اين بود

آتش و هيزمى را خواستند و آن را آتش زدند و ( علّيه السلام)حضرت علّى 

صورت اين آتش کجاست؟ يكاى از  : دندزمانى که آتش شعلّه ور شد، فرمو

در اين جا بود کاه  . از هر طرف آتش، صورت او است: مسيحيان جواب داد

اين آتشى که تدبير يافته و ساخته شده : فرمودند( علّيه السلام)حضرت علّى 

. است، صورتش معلّوم نيست، پس آفريننده آن، باه چيازى شاباهت نادارد    

پس به هر طرف روى بياوريد، آن جا . مشرق و مغرب به خداوند تعلّق دارد

  (59).صورت خداوند است

نُ بْنُ مُحمََدٍ الْأُشْنَانيِِ الرَازِيُ الْعَادْلُ بِابَلّخٍْ قَاالَ    حَدَثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْ 11

حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ مَهْرَويَْهِ الْقَزْوِينيُِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَّيمَْانَ الْفَارَاءِ عَانْ عَلِّايِ بْانِ     

سُولُ اللَّهِ ص إِنَ مُوسَى مُوسىَ الرِضَا عَنْ أَبِيهِ عنَْ آبَائِهِ عَنْ عَلّيٍِ ع قَالَ قَالَ رَ

بْنَ عِمْرَانَ لمََا نَاجىَ رَبَهُ قَالَ يَاا رَبِ أَ بَعِيادٌ أَنْاتَ مِنِاي فَأُنَادِيَاكَ أَمْ قَرِيابٌ       

فَأُنَاجِيَكَ فَأَوْحىَ اللَّهُ جَلَ جَلَّالُهُ إِلَيْهِ أَنَا جَلِّيسُ مَنْ ذَکَرَنيِ فَقَالَ مُوسَاى يَاا   
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ونُ فيِ حَالٍ أُجِلُّكَ أَنْ أَذْکُرَكَ فِيهَا فَقَالَ يَا مُوسىَ اذْکُرْنِاي عَلَّاى   رَبِ إِنيِ أَکُ

 کُلِ حَالٍ 

 : ترجمه 

از پاادر فرامااى خااود و ايشااان از پاادران ( علّيااه الساالام)امااام رضااا . 11

صالّى  )کنند که رسول خدا  نقل مى( علّيه السلام)بزرفوارشان و از امام علّى 

( علّيه السالام )زمانى که حضرت موسى : فرموده است (الله علّيه و آله و سلّم

آيا از مان دور  ! پروردفارا: کرد، عرضه داشت با پروردفار خود مناجات مى

هستى تا تو را صدا بزنم؟ يا به من نزديك هستى تا تو را آهساته بخاوانم؟   

من همنشين کسى هستم کاه  : وحى شد( علّيه السلام)پس به حضرت موسى 

مان در  ! پروردفاارا : عرض کارد ( علّيه السلام)ت موسى حضر. مرا ياد کند

: خداوند فرمود. حالتى هستم که دوست ندارم که در آن حالت تو را بخوانم

 . در هر حال مرا ياد کن

حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عمِْرَانَ الدَقَاقُ رَحمَِهُ اللَّهُ قَاالَ حَادَثَنَا    18

دُ بْنُ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفيُِ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ إِسمَْاعِيلَ الْبَرْمَكِايُ عَانْ   مُحمََ

عَلّيِِ بْنِ الْعَبَاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَعْقوُبَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِ عَنْ أَبِاي  

ذُکِرَ عِنْدَهُ قَوْمٌ يَزْعمُوُنَ أَنَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِبْرَاهِيمَ مُوسىَ بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ 

يَنْزِلُ إِلَى السمََاءِ الدُنْيَا فَقَالَ إِنَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ لَا يَنْزِلُ وَ لَا يَحْتَاجُ إِلىَ أَنْ 

لَمْ يَبْعُدْ مِنْهُ قَرِيبٌ وَ لَامْ يَقْاربُْ مِنْاهُ     يَنْزِلَ إِنَمَا مَنظَْرُهُ فِي الْقُرْبِ وَ الْبُعْدِ سَوَاءٌ
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لا إِلهَ إِلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِايمُ   -بَعِيدٌ وَ لَمْ يَحْتجَْ بَلْ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ وَ هُوَ ذُو الطَوْلِ

لِكَ مَنْ يَنْسُابُهُ إِلَاى   أَمَا قَوْلُ الْوَاصِفِينَ إِنَهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ يَنْزِلُ فَإِنَمَا يَقُولُ ذَ

نقَْصٍ أَوْ زِيَادَةٍ وَ کُلُ مُتَحَرِكٍ مُحْتَاجٌ إِلىَ مَنْ يُحَرِکُهُ أَوْ يَتَحَرَكُ بِهِ فظََنَ بِاللَّاهِ  

الظَنوُنَ فَهَلَّكَ فَاحْذَرُوا فيِ صِفَاتِهِ مِنْ أَنْ تقَِفُوا لَهُ عَلّىَ حَدٍ تَحُدُوهُ بِانقَْصٍ أَوْ  

دَةٍ أَوْ تَحَرُكٍ أَوْ زَوَالٍ أَوْ نُهُوضٍ أَوْ قُعُودٍ فَإِنَ اللَّهَ جَلَ عَنْ صِفَةِ الْوَاصِافِينَ  زِيَا

الَذِي يَاراكَ  . وَ تَوَکَلْ عَلَّى الْعَزِيزِ الرَحِيمِ -وَ نَعْتِ النَاعِتِينَ وَ تَوَهُمِ الْمُتَوَهمِِينَ

 اجِديِنَ حِينَ تَقُومُ وَ تَقَلُّبَكَ فِي السَ

 : ترجمه 

( علّياه السالام  )فروهى نزد امام موسى کاظم : فويد يعقوب بن جعفر مى. 18

آن حضارت  . آياد  کردند خداوند به آسمان دنيا فرود ماى  بودند که فمان مى

آيد و نيازى به آن ندارد، و نگاه او به نزدياك و   خداوند پايين نمى: فرمودند

دور و هاي  دورى باه او نزدياك    هاي  نزديكاى از او   . دور مساوى اسات 

شود و به هي  چيزى نيازمند نيست، بلّكه همه به او نيازمند هستند  و او  نمى

اماا  . هي  خدايى جز خداى سربلّند و حكيم نيسات . صاحب بخشش است

آياد،   فرود مى( به آسمان دنيا)خداوند : فويند سخن توصيف کنندفان که مى

. دهاد  ا به کمى يا زيادى نسبت ماى فويد که خداوند ر کسى اين سخن را مى

پاس در  .( هر متحرکى نيازمند به کسى يا چيزى است که او را حرکت دهد)

در توصيف خداوند از ايان کاه   . مورد خداوند خيالاتى کردند و نابود شدند



113 | د ک ي ح و ت ب  ا ق /ت و د ص خ  ي ش  

 

براى او مرزى که به کمى، زياد، حرکت، نابود شدن، بلّند شدن و نشساتن او  

اوند از توصيف توصيف کننادفان و خياال   خد. را محدود سازد، دورى کنيد

خيال پردازان برتر است و به خداوند سربلّند و بخشانده توکال کان هماان     

بيناد و در حاالى کاه در مياان ساجده       خدايى که تو را در حال ايستاده مى

 . سازد کنندفان هستى، دفرفون مى

قوُبَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبيِ إِبْرَاهِيمَ وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَعْ 19

ع أَنَهُ قَالَ لَا أَقُولُ إِنَهُ قَائِمٌ فَأزُِيلَّهُ عنَْ مَكَانِهِ وَ لَا أَحُدُهُ بمَِكَانٍ يَكوُنُ فِيهِ وَ لَاا  

لَّفْظِ شَقِ فَامٍ وَ  ءٍ مِنَ الْأَرْکَانِ وَ الْجَوَارِحِ وَ لَا أَحُدُهُ بِ أَحُدُهُ أَنْ يَتَحَرَكَ فيِ شيَْ

کُنْ فَيَكوُنُ بمَِشِيَتِهِ مِنْ غَيْرِ تَرَدُدٍ فيِ نَفْسٍ فَرْدٌ  -لَكِنْ کَمَا قَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ

 صمََدٌ لَمْ يَحْتجَْ إِلىَ شَرِيكٍ يَكُونُ لَهُ فِي مُلّْكِهِ وَ لَا يَفْتَحُ لَهُ أَبْوَابَ عِلّمِْهِ 

 : ترجمه 

کناد کاه آن    نقل مى( علّيه السلام)جعفر از امام موسى کاظم يعقوب بن . 19

فاويم کاه خداوناد ايساتاده اسات، تاا او را از        من نماى : حضرت فرمودند

جايگاهش پايين بياورم و او را مكانى که در آن قرار بگيرد و به حرکت در 

آياد،   چيزى از ارکان و اعضاء و به لفظى که از باز شدن دهاان بيارون ماى   

موجود شو، پاس  : بلّكه همان طور که خداوند فرموده است. کنم ىمحدود نم

او :( فاويم  مى)و به خواست او بدون شك در درون خود .( آيد به وجود مى



111 | د ک ي ح و ت ب  ا ق /ت و د ص خ  ي ش  

 

نيازى است که محتاج شريك در پادشاهى خود نيست و اين کاه   يگانه و بى

 . براى او درهاى علّم باز شود

نَانِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْانُ أَبِاي   حَدَثَنَا مُحمََدُ بنُْ أَحمَْدَ السِ 21

عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُ الْكُوفيُِ عَنْ مُوسىَ بْنِ عِمْرَانَ النَخَعيِِ عَنْ عمَِهِ الْحُسَيْنِ بْانِ  

ي عَبْدِ اللَّهِ الصَادِقِ ع قَالَ يَزِيدَ النَوْفَلِّيِ عَنْ عَلّيِِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِ

إِنَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَا يُوصَفُ بِزَمَانٍ وَ لَا مَكَانٍ وَ لَا حَرَکَةٍ وَ لَا انْتِقَالٍ وَ لَاا  

سُكوُنٍ بَلْ هُوَ خَالِقُ الزَمَانِ وَ الْمَكَانِ وَ الْحَرَکَةِ وَ السُاكوُنِ تَعَاالىَ اللَّاهُ عَمَاا     

 قُولُونَ عُلُّوّاً کَبِيراً يَ

 : ترجمه 

کناد کاه آن حضارت     نقال ماى  ( علّيه السالام )ابو بصير از امام صادق . 21

خداوند به زمان، مكان، حرکات، جاباه جاايى و توقاف توصايف      : فرمودند

شود، بلّكه او آفريدفار زمان، مكان، حرکات و توقاف اسات و برتار و      نمى

 . فويند تر از آن چيزى است که مى بزر 

حَدَثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحمََدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَزَائمِيُِ قَالَ حَدَثَنَا أَبُاو   21

سَعِيدٍ أَحمَْدُ بْنُ مُحمََدِ بْنِ رُمَيْحٍ النَسوَِيُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ 

مُحمََدٍ الْحَسَنيُِ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ عَلّيِِ بْنِ خَلَّافٍ الْعطََاارُ    حَدَثَنيِ جَعْفَرُ بْنُ

قَالَ حَدَثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَسَنِ المُْرَادِيُ عَنْ عَبْدِ الْقُدُوسِ وَ هُوَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي 

عَلّيِِ بْنِ أَبِاي طَالِابٍ ع أَنَاهُ دخََالَ     إِسْحَاقَ السَبِيعيِِ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ 
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السُوقَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُوَلِيهِ ظَهْرَهُ يَقُولُ لَا وَ الَذِي احْتَجَابَ بِالسَابْعِ فَضَارَبَ    

قَاالَ  عَلّيٌِ ع ظَهْرَهُ ثُمَ قَالَ مَنِ الَذِي احْتَجَبَ بِالسَبْعِ قَالَ اللَّهُ يَا أَمِيرَ المُْؤْمِنِينَ 

أخَطَْأْتَ ثَكِلَّتْكَ أُمُكَ إِنَ اللَّهَ عَزَ وَ جَلَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَلّقِْهِ حِجَاابٌ لِأَنَاهُ   

مَعَهُمْ أَيْنَمَا کَانُوا قَالَ مَا کَفَارَةُ مَا قُلّْتُ يَا أَمِيرَ المُْؤْمِنِينَ قَالَ أَنْ تَعْلَّامَ أَنَ اللَّاهَ   

 تَ قَالَ أُطْعِمُ الْمَسَاکِينَ قَالَ لَا إِنَمَا حَلَّفْتَ بِغَيْرِ رَبِكَ مَعَكَ حَيْثُ کُنْ

 : ترجمه 

وارد باازار شاد،   ( علّيه السلام)حضرت علّى : فويد حارث ابن اعور مى. 21

قسم به کسى که باه  : ففت نافهان مردى را ديدند که پشت سرشان بود و مى

: پشت او زدند و فرمودندآن حضرت دست به . هفت چيز پوشيده شده است

( منظاورم ! )اى امير مؤمنان: چه کسى به هفت چيز پوشيده شده است؟ ففت

کنى، بين خداوند مخلّوقااتش   اشتباه مى: آن حضرت فرمودند. خداوند است

اى : عرض کرد. حجابى نيست، زيرا مردم هر جا باشند خداوند با آنها است

مگار  : ن حضارت فرمودناد  کفاره سخنى که ففاتم چيسات؟ آ  ! امير مؤمنان

آياا باه   : آن مرد عارض کارد  . دانى که هر جا باشى خداوند با تو است نمى

خير، تو به غير پروردفاار خاود   : آن حضرت فرمودند. نيازمندان غذا بدهم

 . اى قسم خورده

لَ حَدَثَنيِ أَبُو حَدَثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحمََدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْفَارِسيُِ قَا 22

سَعِيدٍ الرُمَيْحيُِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَثَنيِ مُحمََدُ بْنُ عِيسَى 
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بْنِ هَارُونَ الْوَاسطِيُِ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بنُْ زَکَرِيَا المَْكِايُ قَاالَ أَخْبَرَنِاي مُنِيافٌ     

رِ بْنِ مُحمََدٍ قَالَ حَدَثَنيِ سَيِدِي جَعْفَرُ بْنُ مُحمََدٍ عَنْ أَبِيهِ عنَْ جَدِهِ ع مَوْلىَ جَعْفَ

قَالَ کَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلّيِِ بْنِ أَبيِ طَالِبٍ ع يُصَلّيِ فمََرَ بَيْنَ يَدَيْاهِ رَجُالٌ فَنَهَااهُ    

الَ لَهُ لِمَ نَهَيْاتَ الرَجُالَ قَاالَ يَاا ابْانَ      بَعضُْ جُلَّسَائِهِ فَلّمََا انْصَرَفَ مِنْ صَلَّاتِهِ قَ

رَسُولِ اللَّهِ حظََرَ فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ المِْحْرَابِ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَ اللَّهَ عَازَ وَ جَالَ   

 أَقْرَبُ إِلَيَ مِنْ أنَْ يَحظُْرَ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنهَُ أَحَدٌ 

 : ترجمه 

در حال نماز خواندن بود که مردى از برابر او ( السلام علّيه)امام حسن . 22

فذشت، به طورى که بعضى از همراهان آن حضرت آن مرد را از ايان کاار   

نمااز خاود را تماام کردناد،     ( علّيه السلام)زمانى که امام حسن . نهى کردند

! اى فرزند رساول خادا  : چرا آن مرد را نهى کرديد؟ عرض کردند: فرمودند

خداوند ! واى بر شما: آن حضرت فرمودند. حراب مانع شده بودبين شما و م

 . تر از آن است که کسى ميان من و او مانع شود به من نزديك
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  باب أسماء الله تعالى و الفرق بين معانيها و بين معانى أسماء المخلّوقين. 29

 هاى خدا با اسم خلّق او  درباره اسامى خداوند و فرق معناى اسم. 29

نَا مُحمََدُ بْنُ عَلّيٍِ مَاجِيلَّويَْهِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْانِ  حَدَثَ 1

هَاشِمٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحمََدِ بْنِ الْمُخْتَارِ الْهمَْدَانيِِ عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِ 

سَمِعْتُهُ يَقُولُ هُوَ اللّطَِيفُ الْخَبِيرُ السمَِيعُ الْبَصِيرُ الْوَاحِادُ  عَنْ أَبيِ الْحَسَنِ ع قَالَ 

وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ کُفُواً أَحَدٌ مُنْشئُِ الْأَشْايَاءِ وَ  . الْأَحَدُ الصمََدُ الَذِي لَمْ يَلِّدْ وَ لَمْ يُولَدْ

ا يَقُولُاونَ لَامْ يُعْارَفِ الْخَاالِقُ مِانَ      مُجَسِمُ الْأَجْسَامِ وَ مُصَوِرُ الصُوَرِ لَوْ کَانَ کمََ

الْمَخْلُّوقِ وَ لَا الْمُنْشئُِ مِنَ الْمُنْشَإِ لَكِنَهُ الْمُنْشئُِ فَرْقٌ بَيْنَ مَنْ جَسمََهُ وَ صَوَرَهُ وَ 

لْ جَعَلَّنيَِ اللَّاهُ  ءٌ وَ لَا يُشْبِهُ هُوَ شَيْئاً قُلّْتُ أَجَ أَنْشَأَهُ وَ بَيْنَهُ إِذْ کَانَ لَا يُشْبِهُهُ شيَْ

فِدَاكَ لَكِنَكَ قُلّْتَ الْأَحَدُ الصمََدُ وَ قُلّْتَ لَا يُشْابِهُ هُاوَ شَايْئاً وَ اللَّاهُ وَاحِادٌ وَ      

الْإِنْسَانُ وَاحِدٌ لَيْسَ قَدْ تَشَابَهَتِ الْوَحْدَانِيَةُ قَالَ يَا فَتْحُ أَحَلّْتَ ثَبَتَكَ اللَّاهُ إِنَمَاا   

ي الْمَعَانيِ فَأَمَا فيِ الْأَسْمَاءِ فَهيَِ وَاحِدَةٌ وَ هيَِ دَلَالَةٌ عَلّىَ المُْسَامىَ وَ  التَشْبِيهُ فِ

ذَلِكَ أَنَ الْإِنْسَانَ وَ إِنْ قِيلَ وَاحِدٌ فَإِنَمَا يُخْبَرُ أَنَهُ جُثَةٌ وَاحِدَةٌ وَ لَايْسَ بِااثْنَيْنِ   

أَنَ أَعْضَاءَهُ مُخْتَلِّفَةٌ وَ أَلْوَانَهُ مُخْتَلِّفَةٌ غَيْرُ وَاحِدَةٍ وَ فَالْإِنْسَانُ نَفْسُهُ لَيْسَ بِوَاحِدٍ لِ

هُوَ أَجْزَاءٌ مُجَزَأَةٌ لَيْسَتْ بِسَوَاءٍ دمَُهُ غَيْرُ لَحمِْهِ وَ لَحمُْهُ غَيْرُ دمَِهِ وَ عَصَابُهُ غَيْارُ   

ضِهِ وَ کَذَلِكَ سَائِرُ الْخَلّْقِ فَالْإِنْسَاانُ  عُرُوقِهِ وَ شَعْرُهُ غَيْرُ بَشَرِهِ وَ سَوَادُهُ غَيْرُ بَيَا
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وَاحِدٌ فيِ الِاسْمِ لَا وَاحِدٌ فيِ الْمَعْنىَ وَ اللَّهُ جَلَ جَلَّالُهُ هُوَ وَاحِدٌ فيِ الْمَعْنىَ لَاا  

لْإِنْسَاانُ  وَاحِدَ غَيْرُهُ لَا اخْتِلَّافَ فِيهِ وَ لَا تَفَاوُتَ وَ لَا زِيَادَةَ وَ لَا نُقْصَاانَ فَأَمَاا ا  

المَْخْلّوُقُ المَْصْنوُعُ المْؤَُلَافُ مِانْ أجَْازاَءٍ مُخْتَلّفَِاةٍ وَ جَاواَهِرَ شَاتىَ غَيْارُ أَنَاهُ         

 -ءٌ وَاحِدٌ قُلّْتُ جُعِلّْتُ فِدَاكَ فَرَجْاتَ عَنِاي فَارَجَ اللَّاهُ عَنْاكَ      بِالاجْتمَِاعِ شيَْ

کَمَا فَسَرْتَ الْوَاحِدَ فَإِنِي أَعْلَّمُ أَنَ لُطْفَاهُ عَلَّاى    فَقَوْلُكَ اللّطَِيفُ الْخَبِيرُ فَسِرْهُ ليِ

خِلَّافِ لُطْفِ خَلّقِْهِ لِلّْفَصْلِ غَيْرَ أَنيِ أُحِبُ أنَْ تَشْرَحَ ذَلِكَ ليِ فَقَالَ يَا فَتْحُ إِنَمَاا  

أَ وَ لَا تَرَى وَفَقَكَ اللَّاهُ وَ  ءِ اللّطَِيفِ  قُلّْنَا اللّطَِيفُ لِلّْخَلّْقِ اللّطَِيفِ وَ لِعِلّمِْهِ بِالشيَْ

ثَبَتَكَ إِلَى أَثَرِ صُنْعِهِ فِي النَبَاتِ اللَّطِيفِ وَ غَيْرِ اللَّطِيفِ وَ فِي الْخَلّْقِ اللَّطِيفِ مِنَ 

الْحَيَوَانِ الصِغَارِ مِنَ الْبَعُوضِ وَ الْجِرْجِسِ وَ مَا هُوَ أَصْغَرُ مِنْهُمَا ممَِاا لَاا يَكَاادُ    

سْتَبِينُهُ الْعُيوُنُ بَلْ لَا يَكَادُ يُسْتَبَانُ لِصِغَرِهِ الذَکَرُ مِنَ الْأُنْثىَ وَ الْحَادَثُ المَْوْلُاودُ   تَ

مِنَ الْقَدِيمِ فَلَّمَا رَأَيْنَا صِغَرَ ذَلِكَ فيِ لطُفِْهِ وَ اهْتِدَاءَهُ لِلّسِفَادِ وَ الْهَرَبِ مِنَ المَْوْتِ 

لِّحُهُ مِمَا فِي لُجَجِ الْبِحَارِ وَ مَا فِي لِحَاءِ الْأَشْاجَارِ وَ المَْفَااوِزِ وَ   وَ الْجَمْعِ لِمَا يُصْ

الْقِفَارِ وَ فَهْمَ بَعْضِهَا عَنْ بَعضٍْ مَنطِْقَهَا وَ مَا يَفْهَمُ بِهِ أَوْلَادُهَا عَنْهَا وَ نَقْلَّهَا الْغِاذَاءَ  

مَعَ صُفْرَةٍ وَ بَيَاضٍ مَعَ حمُْرَةٍ وَ مَا لَا تَكَادُ عُيُونُنَاا  إِلَيْهَا ثُمَ تَأْلِيفَ أَلْوَانِهَا حمُْرَةٍ 

تَسْتَبِينُهُ بِتَمَامِ خَلّْقِهَا وَ لَا تَرَاهُ عُيُونُنَا وَ لَا تَلّْمِسهُُ أَيْدِينَا عَلّمِْنَاا أَنَ خَاالِقَ هَاذَا    

لَا أَدَاةٍ وَ لَا آلَةٍ وَ أَنَ صَاانِعَ   الْخَلّْقِ لطَِيفٌ لَطُفَ فيِ خَلّْقِ مَا سمََيْنَاهُ بِلَّا عِلَّاجٍ وَ

ءٍ صَنَعَ وَ اللَّهُ الْخَالِقُ اللّطَِيفُ الْجَلِّيلُ خَلَّقَ وَ صَانَعَ لَاا مِانْ     ءٍ فمَِنْ شيَْ کُلِ شيَْ

 ء  شيَْ
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 : ترجمه 

شنيدم ( علّيه السلام)از امام موسى کاظم : فويد فتح بن يزيد جرجانى مى. 1

نياز، ناه تولاد    مهربان، دانا، شنوا، بين، يگانه، يكتا، بىخداوند : فرمود که مى

هاا را جمسايت داده و    جسم. کرده، نه متولد شده و کسى هم شأن او نيست

فويناد،   افر خداوند آن فونه باشد که مى. ها را به تصوير کشده است صورت

شاد، در   آفريدفار از آفريده شده، ايجاد کننده از ايجاد شونده شناخته نماى 

الى که خداوند ايجاد کننده است و فرق است ميان خداوند و مخلّوقى کاه  ح

به او جسم و صورت بخشيده و به وجود آورده است  زيرا خداوند به چياز  

بلّه، هماين طاور   : عرض کردم. شباهت ندارد و چيزى هم به او شبيه نيست

اسات   نياز يگانه و بى: اما شما فرموديد. خداوند مرا فداى شما فرداند. است

در حالى که خداوند . او به چيزى شباهت ندارد: فرموديد( در جاى ديگر)و 

يگانه و انسان هم يكى است و آيا آنها در يكى بودن باه هماديگر شاباهت    

ساخن  . خداوند تو را ثابت قدم نمايد! اى فتح: ندارند؟ آن حضرت فرمودند

ى وجود دارد غير ممكنى را ففتى، شباهت در معانى است و در اسمها يگانگ

افر چاه  )يعنى اين که انسان . و اسم آن است که بر مسماى خود دلالت دارد

دهد که يك هيكل داشته و دارى دو هيكل  خبر مى.( باشد ففته شده يكى مى

هايش متفاوت و غير  پس انسان ذاتا يكى نيست، زيرا اعضاء و زنگ. نيست

خاون او  . يگر نيسات واحد است و اجزاء جدا از هم دارد و مساوى با يكاد 
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عصابى او غيار از   ( سيساتم )غير از فوشتش و فوشتش غيار از خاون او،   

اش است و  هايش و موى او غير از پوستش و سياهى او غير از سفيدى ر 

باه  )پس انسان در اسم يكاى اسات   . ديگر مخلّوقات نيز همين طور هستند

اشد، در حالى که نه اين که در معنا هم يكى ب( فويند ها انسان مى تمام انسان

اى وجود ندارد و هي  اختلاف،  خداوند در معنا يكى است و غير از او يگانه

اما انسان آفرياده شاده، سااخته شاده،     . تفاوت، زيادى و کمى در او نيست

تمام اعضاء و )ايجاد شده از اجزاء متفاوت و عناصر فونافون، با جمع شدن 

کاه  ! فداى شما شاوم : معرض کرد. يك چيز شده است( جوارح در يك جا

سخن ديگر خود که . مشكل مرا حل کرديد، خداوند فره از کار شما باز کند

خداوند مهربان و دانا است را براى من توضيح دهيد، همان طورى : فرموديد

دانام کاه مهرباانى خداوناد باا       من مى. که يگانگى خداوند را تفسير کرديد

آن . آن را براى من تفسير کنيدمهربانى خلّق او متفاوت است و دوست دارم 

خداوند مهربان اسات يعناى باراى    : اين که ففتيم! اى فتح: حضرت فرمودند

خلّق خود مهربان است و به اين دليل است که به چيزهااى لطياف، آفااهى    

بينى به اثر آفرينش او در فياهان لطياف و غيار لطياف و در     مگر نمى. دارد

پشاه و جيرجيارك و آن چاه     :مخلّوقات لطيف مثل حيوان کوچاك مانناد  

بيند و به خاطر  يعنى حيواناتى که چشم آنها را نمى. تر از آنها هستند کوچك

پاس زماانى کاه    . شوند اى و جوانى و پيرى شناخته نمى کوچكى، نر و ماده
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فيارى، فارار از    ديدم کوچكى آنها با همه ظرافتشان و هدايت آنها به جفات 

ست مانند آن چه در درون درياها، مر ، جمع آورى آن چه به صلاحشان ا

وس  درختان، غارها و بيابان وجود دارد و فهم هر کدام از سخنان هم و آن 

دهند و  فيرند و غذايى که به فرزندان خود مى چه فرزندانشان از آنها ياد مى

هايشان مثل سرخى با زردى، سفيدى با سارخى و آن چاه باا     ترکيب رنگ

فهميم کاه   کنيم، مى نيم و با دستانمان لمس نمىبي تمام خلّقتشان با چشم نمى

آفريدفار اين مخلّوقات لطيف است و در مياان مخلّوقاات خاود بادون راه     

اى، او را لطيف ناميديم و اين که او سازنده هار چيازى    چاره، ابزار و وسيلّه

سازد در حالى که خداوند آفريدفار، لطيف و بزر  بدون  آن را از چيزى مى

 . ا آفريده استچيزى مخلّوقات ر

حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَقَاقُ رَحمَِهُ اللَّاهُ قَاالَ حَادَثَنَا     2

مُحمََدُ بْنُ يَعْقوُبَ الْكُلَّيْنيُِ قَالَ حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ مُحمََدٍ عَنْ مُحمََدِ بْنِ عِيسىَ عَنِ 

الِدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِضَا ع أَنَهُ قَالَ اعْلَّمْ عَلّمََكَ اللَّهُ الْخَيْارَ أَنَ  الْحُسَيْنِ بْنِ خَ

ءَ قَبْلَّهُ وَ لَاا   اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ قَدِيمٌ وَ الْقِدَمُ صِفَةٌ دَلَتِ الْعَاقِلَ عَلّىَ أَنَهُ لَا شيَْ

ءَ  بَانَ لَنَا بِإِقْرَارِ الْعَامَةِ مَعَ مُعْجِزَةِ الصِفَةِ أَنَهُ لَا شَايْ  ءَ مَعَهُ فيِ دَيمْوُمِيَتِهِ فَقَدْ شيَْ

ءَ مَعَ اللَّهِ فيِ بَقَائِهِ وَ بَطَلَ قَوْلُ مَنْ زَعَمَ أَنَهُ کَانَ قَبْلَّهُ أَوْ کَاانَ   قَبْلَ اللَّهِ وَ لَا شيَْ

ءٌ فيِ بَقَائِهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكوُنَ خَالِقاً لَهُ لِأَنَهُ  يْءٌ وَ ذَلِكَ أَنَهُ لَوْ کَانَ مَعَهُ شَ مَعَهُ شيَْ

ءٌ کَانَ الْأَوَلُ  لَمْ يَزَلْ مَعَهُ فَكَيْفَ يَكُونُ خَالِقاً لمَِنْ لَمْ يَزَلْ مَعَهُ وَ لَوْ کَانَ قَبْلَّهُ شيَْ
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نَ خَالِقاً لِلّْأَوَلِ الثَانيِ ثُمَ وَصَفَ ءَ لَا هَذَا وَ کَانَ الْأَوَلُ أَوْلىَ بِأَنْ يَكُو ذَلِكَ الشيَْ

نَفْسَهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ بِأَسْمَاءٍ دَعَا الْخَلّْقَ إِذْ خَلَّقَهُمْ وَ تَعَبَدَهُمْ وَ ابْتَلَّاهُمْ إِلىَ أَنْ 

طِيفاً خَبِيراً قوَِيّاً يَدْعُوهُ بِهَا فَسمَىَ نَفْسَهُ سمَِيعاً بَصِيراً قَادِراً قَائِماً ظَاهِراً بَاطِناً لَ

عَزِيزاً حَكِيماً عَلِّيماً وَ مَا أَشْبَهَ هَذِهِ الْأَسمَْاءَ فَلّمََا رَأَى ذَلِكَ مِنْ أَسمَْائِهِ الْغَالُونَ 

ءَ مِنَ الْخَلّْاقِ   ءَ مِثْلُّهُ وَ لَا شيَْ المُْكَذِبوُنَ وَ قَدْ سمَِعُونَا نُحَدِثُ عَنِ اللَّهِ أَنَهُ لَا شيَْ

فيِ حَالِهِ قَالُوا أَخْبِرُونَا إِذْ زَعَمْتُمْ أَنَهُ لَا مِثْلَ لِلَّهِ وَ لَا شِبْهَ لَهُ کَيْفَ شَارَکْتُمُوهُ فِي 

فَإِنَ فيِ ذَلِكَ دَلِيلًّا عَلّىَ أَنَكُامْ مِثْلُّاهُ فِاي     -أَسمَْائِهِ الْحُسْنىَ فَتَسمََيْتُمْ بِجَمِيعِهَا

ي بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ إِذْ جمََعَتْكُمُ الْأَسمَْاءُ الطَيِبَةُ قِيالَ لَهُامْ إِنَ   حَالاتِهِ کُلِّهَا أَوْ فِ

اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ أَلْزَمَ الْعِبَادَ أَسمَْاءً مِنْ أَسمَْائِهِ عَلَّى اخْتِلَّافِ المَْعَانِي وَ ذَلِكَ 

تَلِّفَيْنِ وَ الادَلِيلُ عَلَّاى ذَلِاكَ قَاوْلُ النَااسِ      کَمَا يَجْمَعُ الِاسْمُ الْوَاحِدُ مَعْنَيَيْنِ مُخْ

الْجَائِزُ عِنْدَهُمُ الشَائِعُ وَ هُوَ الَذِي خَاطَبَ اللَّهُ بِهِ الْخَلّْقَ وَ کَلّمََهُمْ بمَِاا يَعْقِلُّاونَ   

بٌ وَ حِمَارٌ وَ ثَوْرٌ لِيَكُونَ عَلَّيْهِمْ حُجَةً فيِ تَضْيِيعِ مَا ضَيَعُوا وَ قَدْ يُقَالُ لِلّرَجُلِ کَلّْ

وَ سُكَرَةٌ وَ عَلّْقمََةٌ وَ أَسَدٌ وَ کُلُ ذَلِكَ عَلّىَ خِلَّافِهِ وَ حَالاتِهِ لَامْ تَقَاعِ الْأَسَاامِي    

عَلّىَ مَعَانِيهَا الَتيِ کَانَتْ بُنِيَتْ عَلَّيْهَا لِأَنَ الْإِنْسَانَ لَيْسَ بِأَسَدٍ وَ لَا کَلّْابٍ فَاافْهَمْ   

كَ اللَّهُ وَ إِنَمَا نُسمَيِ اللَّهَ بِالْعَالِمِ بِغَيْرِ عِلّْمٍ حَادِثٍ عَلِّمَ بِهِ الْأَشْيَاءَ وَ ذَلِكَ رَحمَِ

اسْتَعَانَ بِهِ عَلَّى حِفْظِ مَا يَسْتَقْبِلُ منِْ أَمْرِهِ وَ الرَوِيَةِ فِيمَاا يَخْلُّاقُ مِانْ خَلّْقِاهِ وَ     

خَلّقِْهِ مِمَا لَوْ لَمْ يَحْضُرْهُ ذَلِكَ الْعِلّْامُ وَ يُعِنْاهُ کَاانَ    بِعَيْنِهِ مَا مَضىَ مِمَا أَفْنىَ مِنْ 

جَاهِلًّا ضَعِيفاً کَمَا أَنَا رَأَيْنَا عُلَّمَاءَ الْخَلّْقِ إِنَمَا سمُُوا بِالْعِلّْمِ لِعِلّْمٍ حَادِثٍ إِذْ کَانُوا 
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ءِ فَصَارُوا إِلَى الْجَهْلِ وَ إِنَمَا سُامِيَ اللَّاهُ   قَبْلَّهُ جَهَلَّةً وَ رُبمََا فَارَقَهُمُ الْعِلّْمُ بِالْأَشْيَا

عَالِماً لِأَنَهُ لَا يَجْهَلُ شَيْئاً فَقَدْ جَمَعَ الْخَالِقَ وَ الْمَخْلُّاوقَ اسْامُ الْعِلّْامِ وَ اخْتَلَّافَ     

هِ الصَاوْتَ وَ لَاا   الْمَعْنىَ عَلَّى مَا رَأَيْتَ وَ سمُيَِ رَبُنَا سَمِيعاً لَا بِجُزْءٍ فِيهِ يَسْمَعُ بِا 

يُبْصِرُ بِهِ کمََا أَنَ جُزْءَنَا الَذِي نَسْمَعُ بِهِ لَا نقَْوَى عَلَّى النظََرِ بِهِ وَ لَكِنَهُ أَخْبَرَ أَنَهُ لَا 

يَخْفىَ عَلَّيْهِ الْأَصْوَاتُ لَيْسَ عَلّىَ حَدِ مَا سُمِينَا نَحْنُ فَقَدْ جَمَعَنَا الِاسْمُ بِالسَامِيعِ  

اخْتَلَّفَ الْمَعْنىَ وَ هَكَذَا الْبَصَرُ لَا بِجُزْءٍ بِهِ أَبْصَرَ کَمَا أَنَا نُبْصِرُ بِجُزْءٍ مِنَا لَا نَنْتَفِعُ  وَ

بِهِ فيِ غَيْرِهِ وَ لَكِنَ اللَّهَ بَصِيرٌ لَا يَجْهَلُ شَخْصاً مَنظُْوراً إِلَيْهِ فَقَدْ جَمَعَنَا الِاسْامُ وَ  

ى وَ هُوَ قَائِمٌ لَيْسَ عَلّىَ مَعْنىَ انْتِصَابٍ وَ قِيَامٍ عَلّىَ سَاقٍ فيِ کَبَادٍ  اخْتَلَّفَ الْمَعْنَ

کَمَا قَامَتِ الْأَشْيَاءُ وَ لَكِنْ أَخْبَرَ أَنَهُ قَائِمٌ يُخْبِرُ أَنَهُ حَافِظٌ کَقَوْلِكَ الرَجُلُ الْقَاائِمُ  

بِما کَسَبَتْ وَ الْقَائِمُ أَيْضاً فيِ کَلَّامِ النَاسِ  کُلِ نَفْسٍ  بِأَمْرِنَا فُلَّانٌ وَ هُوَ قائِمٌ عَلّى

الْبَاقيِ وَ الْقَائِمُ أَيْضاً يُخْبِرُ عَنِ الْكِفَايَةِ کَقَوْلِكَ لِلّرَجُلِ قُمْ بِأَمْرِ فُلَّانٍ أَيِ اکفِْهِ وَ 

وَ أَمَا اللَّطِيفُ  -عْنَا الْمَعْنىَالْقَائِمُ مِنَا قَائِمٌ عَلّىَ سَاقٍ فَقَدْ جمََعَنَا الِاسْمُ وَ لَمْ يَجمَْ

فَلَّيْسَ عَلّىَ قِلَّةٍ وَ قَضَافَةٍ وَ صِغَرٍ وَ لَكِانْ ذَلِاكَ عَلَّاى النَفَااذِ فِاي الْأَشْايَاءِ وَ       

الِامْتِنَاعِ مِنْ أَنْ يُدْرَكَ کَقَوْلِكَ لَطُفَ عَنيِ هَذَا الْأَمْرُ وَ لَطُفَ فُلَّانٌ فيِ مَذْهَبِاهِ وَ  

يُخْبِرُكَ أَنَهُ غمَضََ فَبَهَرَ الْعَقْلُ وَ فَاتَ الطَلَّبُ وَ عَاادَ مُتَعمَِقااً مُتَلّطَِفااً لَاا      قَوْلِهِ

يُدْرِکُهُ الْوَهْمُ فَهَكَذَا لَطُفَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ عَانْ أَنْ يُادْرَكَ بِحَادٍ أَوْ يُحَادَ     

وَ أَمَاا   -الْقِلَّةُ فَقَدْ جَمَعَنَا الِاسْمُ وَ اخْتَلَّفَ الْمَعْنىَ بِوَصْفٍ وَ اللّطََافَةُ مِنَا الصِغَرُ وَ

ءٌ لَيْسَ لِلّتَجْرِبَةِ وَ لَا لِلِّاعْتِبَاارِ   ءٌ وَ لَا يَفُوتُهُ شيَْ الْخَبِيرُ فَالَذِي لَا يَعْزُبُ عَنْهُ شيَْ
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لَوْ لَا هُمَا مَا عُلِّمَ لِأَنَ مَنْ کَانَ کَاذَلِكَ   بِالْأَشْيَاءِ فَيُفِيدَهُ التَجْرِبَةُ وَ الِاعْتِبَارُ عِلّْماً

کَانَ جَاهِلًّا وَ اللَّهُ لَمْ يَزَلْ خَبِيراً بمَِا يَخْلُّقُ وَ الْخَبِيرُ مِنَ النَاسِ الْمُسْاتَخْبِرُ عَانْ   

هِرُ فَلَّيْسَ مِنْ أَجْلِ جَهْلِ الْمُتَعَلِّمِ وَ قَدْ جمََعَنَا الِاسْمُ وَ اخْتَلَّفَ الْمَعْنىَ وَ أَمَا الظَا

أَنَهُ عَلَّا الْأَشْيَاءَ بِرُکُوبٍ فَوْقَهَا وَ قُعُودٍ عَلَّيْهَا وَ تَسَنُمٍ لِذُرَاهَا وَ لَكِنْ ذَلِكَ لِقَهْارِهِ  

نِايَ  وَ لِغَلَّبَتِهِ الْأَشْيَاءَ وَ لِقُدْرتَِهِ عَلَّيْهَا کَقَوْلِ الرَجُلِ ظَهَرْتُ عَلّىَ أَعْدَائيِ وَ أَظْهَرَ

اللَّهُ عَلّىَ خَصمْيِ يُخْبِرُ عَنِ الْفَلّجِْ وَ الْغَلَّبَةِ فَهَكَذَا ظُهُورُ اللَّاهِ عَلَّاى الْأَعْادَاءِ وَ    

ءٌ وَ أَنَهُ مُدَبِرٌ لِكُالِ مَاا بَارَأَ     عَلَّيْهِ شيَْ  وجَْهٌ آخَرُ أَنَهُ الظَاهِرُ لمَِنْ أَرَادَهُ لا يَخْفى

وَ أَوْضَحُ مِنَ اللَّهِ تَعَالىَ وَ إِنَكَ لَا تَعْدَمُ صُنْعَهُ حَيْثُمَا تَوَجَهْتَ  فَأَيُ ظَاهِرٍ أَظْهَرُ

فَقَادْ   -وَ فِيكَ مِنْ آثَارِهِ مَا يُغْنِيكَ وَ الظَاهِرُ مِنَا الْبَارِزُ بِنَفْسِهِ وَ المَْعْلُّومُ بِحَادِهِ 

أَمَا الْبَاطِنُ فَلَّيْسَ عَلَّاى مَعْنَاى الِاسْاتِبْطَانِ     جمََعَنَا الِاسْمُ وَ لَمْ يَجمَْعْنَا الْمَعْنىَ وَ

لِلّْأَشْيَاءِ بِأَنْ يَغُورَ فِيهَا وَ لَكِنْ ذَلِكَ مِنْهُ عَلّىَ اسْتِبطَْانِهِ لِلّْأَشْيَاءِ عِلّْماً وَ حِفْظاً وَ 

ومَ سِارِهِ وَ الْبَااطِنُ مِنَاا    تَدْبِيراً کَقَوْلِ الْقَائِلِ أَبطَْنْتُهُ يَعْنيِ خَبَرتُْهُ وَ عَلِّمْتُ مَكْتُا 

ءِ الْمُسْتَتِرِ بِهِ فَقَدْ جَمَعَنَا الِاسْمُ وَ اخْتَلَّافَ الْمَعْنَاى وَ أَمَاا     بِمَعْنىَ الْغَائِرِ فيِ الشيَْ

هَرُ الْقَاهِرُ فَإِنَهُ لَيْسَ عَلّىَ مَعْنىَ عِلَّاجٍ وَ نَصْبٍ وَ احْتِيَالٍ وَ مُدَارَاةٍ وَ مَكْرٍ کَمَا يَقْ

الْعِبَادُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً فَالمَْقْهُورُ مِنْهُمْ يَعُودُ قَاهِراً وَ الْقَاهِرُ يَعُاودُ مَقْهُاوراً وَ لَكِانْ    

ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ عَلّىَ أَنَ جمَِيعَ مَا خَلَّقَ مُلّْتَبِسٌ بِهِ الذُلُ لِفَاعِلِّهِ وَ 

مَا أَرَادَ بِهِ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ غَيْرَ أَنَهُ يَقُولُ لَهُ کُنْ فَيَكُونُ وَ قِلَّةُ الِامْتِنَاعِ لِ

الْقَاهِرُ مِنَا عَلّىَ مَا ذَکَرتُْهُ وَ وَصَفْتُ فَقَدْ جمََعَنَا الِاسْمُ وَ اخْتَلَّفَ الْمَعْنىَ وَ هَكَذَا 
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سمَِهَا کُلَّهَا فَقَدْ يُكْتَفىَ لِلِّاعْتِبَارِ بِمَا أَلْقَيْنَا إِلَيْاكَ وَ  جمَِيعُ الْأَسْمَاءِ وَ إِنْ کُنَا لَمْ نُ

 اللَّهُ عَوْنُنَا وَ عَوْنُكَ فيِ إِرْشَادِنَا وَ تَوْفِيقِنَا 

 : ترجمه 

کناد کاه آن حضارت     نقل مى( علّيه السلام)حسين بن خالد از امام رضا . 2

که خداوند هميشگى .( بياموزد خداوند تو را به خوبى)خوب بفهم : فرمودند

قديم بودن صفتى است که انسان انديشمند .( هميشه بوده و خواهد بود)است 

کند که چيازى قبال و هماراه او در هميشاگى باودن       را به اين راهنمايى مى

تمام انديشمندان معترفند که افر چه صفت قديم و هميشاگى  . وجود نداشت

معلّوم است که چيزى قبل از خداوناد   خداوند براى ما قابل درك نيست، اما

کند قبل با  و همراه او و در پايداريش نبوده است، و سخن کسى که خيال مى

شاود، يعناى افار هماراه خداوناد در       همراه او چيزى بوده است، باطل ماى 

از ( بايد)آفريدفار او نبود، زيرا ( ديگر)پايداريش کس ديگرى بود، خداوند 

توانست آفريادفار کساى    پس خداوند چگونه مى هميشه همراه خداوند بود،

باشد که از ازل همراه او بوده است و افر قبل از خداوند کسى وجود داشت، 

شد نه خداوند و کسى که اول باشد، سزاوار بود که آفريدفار  آن چيز اول مى

هايى توصيف کرده است  به نام( سسس خداوند خود را در قرآن. باشد او مى)

بندفان خود را آفريد و آنها به عبادت خود فرماان داد و باه    که تا هر وقت

پاس خاود را شانوا، بيناا،     . ها دچارشان ساخت، آن نام را بخوانناد  سختى
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قدرتمند، استوار کننده، آشكار کننده، پنهان، لطيف، آفاه، قوى، عزيز، حكيم، 

هاا را   زمانى که غلّو کنندفان و دروغگويان ايان ناام  . دانا و مانند آنها ناميد

هي  چيازى شابيه و   : فوييم دانند ما درباره خداوند مى شنيدند، با اين که مى

به ماا بگويياد کاه چگوناه خياال      : ففتند. هي  مخلّوقى جايگاه او را ندارد

هااى خاوب باا     کنيد چيزى شبيه خداوند نيست، با اين که شاما در ناام   مى

؟ و اين دليلّى است فذاريد ها را بر خود مى خداوند شرکت داريد و همان نام

خداوند به : به آنان ففته شد. که شما در تمام يا بعضى مواقع مانند او هستيد

هاى او را با اختلاف در معانى آنها بر خاود   بندفان خود تكلّيف کرده که نام

بگذارند، مثل اين که يك اسم داراى دو معنا باشد، زيرا سخن ففتن در ميان 

ففتنى که خداوند بندفان خاود را ماورد    مردم شايع است، مثل همان سخن

خطاب قرار داده است و طورى با آنها سخن ففته که بفهمند و چنان که باه  

هايى  فاهى به انسان نام. دستورى عمل نكنند، بر ضد آنان حجت خواهد بود

شود، در حالى که هي   مثل سگ، الاغ، فاو نر، سكره، علّقمه و شير ففته مى

با انسان تناسبى ندارد يعنى اين اسامى بر معنااى کاه باه    ها  کدام از اين نام

. اند، زيرا انسان شير و سگ نيست اند، به وجود نيامده خاطر آنها ساخته شده

ما خداوند را به موجودى آفاه . خداوند تو را رحمت کند، اين را خوب بفهم

فااهى  ناميم، بدون اين که دانشى داشته باشد که به وسيلّه آنها به چيزى آ مى

پيدا کند و بخواهد با آن دانش، امور آينده خود را حفظ کند و يا در آفريدن 
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تمام مخلّوقاات او کاه از باين    . مخلّوقات خود به وسيلّه آن علّم، تفكر کند

آمد و نگاه   اند، نزد او حاضر هستند مثل چيزهايى که افر به وجود نمى رفته

ى دانشمندى که مردم به آنها ها شد، مانند انسان داشت، نادان و ناتوان مى نمى

فويند، با اين که قبلا دانا نبودند و اين به خااطر هماان دانشاى     دانشمند مى

رود و ناادانى   است که به وجود آمده است و فااهى آن داناش از باين ماى    

پس به اين دليل، خداوند آفاه است کاه چيازى باراى او ناشاناخته     . آيد مى

ورد، باا ايان    در آفريده شده به کار مىنيست و آفاه هم در آفريدفار و هم 

باشد و پروردفار ما، شنوا ناميده شده است،  تفاوت که معانى آن دو جدا مى

ولى نه با وجود ابزارى که با آن صدا را بشنود و يا ببيند، مثل ابزارى که بدر 

توانيم ببينايم، در   شنويم، اما با آن ابزار نمى ما وجود دارد و به وسيلّه آن مى

خبر داده است که صدا بر او پنهان نيست، ناه مثال   ( به ما)لى که خداوند حا

پس با خداوند در شنوايى يكاى هساتيم، اماا    . ناميم آن چه خود را شنوا مى

خداوناد باه   ( يعناى )بينايى نيز مثل شنوايى اسات  . معانى آن متفاوت است

ز آن بينايم و ا  بيند، آن طورى که ما به وسيلّه عضاوى ماى   وسيلّه عضو نمى

کنيم، بلّكه خداوند  استفاده نمى( مثلا به جاى شنوايى)در جاى ديگر ( بينايى)

کناد، در خداوناد    هي  شخصى که به سوى او نگااه ماى  ( يعنى)بصير است، 

اسم يكى و معنا متفاوت است ( در اين جا نيز)پس . بيند نامعلّومى نمى( چيز)

روى دو پاا در نهايات   و خداوند ايستاده است و اين به معناى ايستادن بار  
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ايستند، اما خبر داده است که خداوند  سختى نيست، آن طورى که چيزها مى

: فاويى  مثل سخن تو کاه ماى  . دهد که نگهبان است ايستاده است و خبر مى

او قائم بر هر کسى .( کند يعنى رسيدفى مى)فلان مرد به کار ما ايستاده است 

ئم در زبان مردم نيز باه معنااى   آورد و قا است نسبت به آن چه به دست مى

مثل سخن تو که به ديگرى . دهد باقى است و قائم نيز از کافى بودن خبر مى

به کار فلانى برخيز يعنى کار او را کفايت کن و قائم در ميان ما به : فويى مى

در اين جا نيز با خداوناد در اسام يكاى و در    . معناى روى پا ايستاده است

لطيف به معناى کمى، لاغرى و ناچيز باودن نيسات،    معنا مختلّف است و اما

باشد مثال ساخن تاو کاه      بلّكه به معناى نفوذ در چيزها و درك نشدنى مى

اين کار از نگاه من دور ماند يا فلانى در رفتن و سخن ففتن لطيف : ميگويى

دهد که فلانى چشم برهم نهاد، انديشه او شگفت زده  است و يا به تو خبر مى

. ست او از بين رفت و انديشمند در خود فرود رفته بازفشات شد و در خوا

کند و لطف خدا نيز اين فونه اسات يعناى برتار     خيال، خداوند را درك نمى

است کار اين که قابل درك شود يا به صفتى تعرياف فاردد، در حاالى کاه     

يكى هساتيم و در  ( با خدا)پس در اسم . لطافت ما به کوچكى و کمى است

اما دانا کسى است که چيزى از او مخفى نماند و چيازى را از  . معنا متفاوتيم

دست ندهد، نه به خاطر تجربه و آزمايش چيزها که در آن صاورت هماان   

شاوند،   آورد که افر آن دو نباشند، دانسته نمى تجربه و آزمايش به وجود مى
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زيرا کسى که چنين باشد، نادان است در حالى که خداوند هميشه به آن چاه  

باشد و خبير در ميان مردم به معناى کسى است که بعد  يده است، آفاه مىآفر

باا  )از آن که نادان بوده است تعلّم آموخته و آفااه شاده اسات و در اسام     

يكى و در معنا متفاوتيم و اما ظاهر به اين معنا نيست که خداوند بر ( خداوند

شاود،   شكار ماى چيزها به وسيلّه بالا رفتن و نشستن و رسيدن به قلّه آنها آ

بار  : فوياد  مثل کساى کاه ماى   . فردد بلّكه به دليل غلّبه و قدرتش ظاهر مى

دشمنان خود پيروز شدم و خداوند مرا بر دشمنم پيروز فرداند که از زماين  

دهد و معناى ظهور خداوند بر دشمنان  فير شدن و شكست خوردن خبر مى

ست، ظهور دارد و نيز همين است و ديگر اين که خداوند بر هر چه خواسته ا

شود و او سامان دهنده هر چيزى است که به وجاود   چيزى بر او مخفى نمى

تر از خداوند وجود دارد؟ و به  آمده است، پس چه چيزى آشكارتر و روشن

هاى او دور نيست و در خودت نيز آثار او وجود  هر جا که نگاه کنى آفريده

ن ما آشكار ساختن خاويش و  سازد و ظاهر در ميا نياز مى دارد که تو را بى

پس در نام يكى و در معنا متفاوتيم و اماا  . معلّوم بودن به وسيلّه اندازه است

باطن به معناى پنهان شدن از چيزها به طورى که در آن فرو بارود نيسات،   

بلّكه باطن از سوى خداوند آفاهى از نظر علّمى، محافظت کاردن و ساامان   

يعنى از آن خبر فرفتاه  ( اَبطَنتُهُ: )ييدمثل اين که کسى بگو. دهى چيزها است

و راز پنهانى آن را دانستم و باطن در ميان ما، به معناى فرو رفتن در چيزى 



121 | د ک ي ح و ت ب  ا ق /ت و د ص خ  ي ش  

 

و اماام  . پس در نام يكى و در معنا متفاوت شاديم . باشد است که مخفى مى

قاهر از سوى خداوند يعنى اين که او بر تمام چيزهاايى کاه آفرياده اسات،     

ها در برابار او فاروتن هساتند و در برابار آن چاه او       دهپيروز است و آفري

موجود شو، با ياك  : فويد کنند و زمانى که مى خواسته است، کمتر امتناع مى

آيد و قاهر در ميان ما هماان اسات کاه بياان      چشم به هم زدن به وجود مى

پس در اسم يكى و در معنا متفااوت شاديم و تماام    . کردم و توصيف نمودم

ه نام نبرديم همين طور است، اما آن چه براى تو بياان کارديم،   اسمها افر چ

 . براى فهميدن کافى است و خداوند در هدايت و توفيق ياور ما و شما باشد

حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَقَاقُ رَحمَِهُ اللَّاهُ قَاالَ حَادَثَنَا     3

وبَ قَالَ حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ مُحمََدٍ عَنْ صَالِحِ بْانِ أَبِاي حَمَاادٍ عَانِ     مُحمََدُ بْنُ يَعْقُ

الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلّيِِ بْنِ أَبيِ حمَْزَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عمَُرَ عَانْ  

خَلَّقَ اسمْاً بِالْحُرُوفِ وَ هُاوَ عَازَ وَ   أَبيِ عَبْدِ اللّهَِ ع قَالَ إِنَ اللّهََ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى 

جَلَ بِالْحُرُوفِ غَيْرُ مَنْعوُتٍ وَ بِاللَّفْظِ غَيْرُ مُنْطَاقٍ وَ بِالشَاخْصِ غَيْارُ مُجَسَادٍ وَ     

 وَ بِاللّوَْنِ غَيْرُ مَصْبُوغٍ مَنْفيٌِ عَنْهُ الْأَقطَْاارُ مُبَعَادٌ عَنْاهُ    -بِالتَشْبِيهِ غَيْرُ مَوْصُوفٍ

الْحُدُودُ مَحْجوُبٌ عَنْهُ حِسُ کُلِ مُتَوَهِمٍ مُسْتَتِرٌ غَيْرُ مَسْتُورٍ فَجَعَلَّهُ کَلِّمَاةً تَامَاةً   

عَلّىَ أَرْبَعَةِ أَجْزَاءٍ مَعاً لَيْسَ مِنْهَا وَاحِدٌ قَبْلَ الآخَْرِ فَأَظْهَرَ مِنْهَاا ثَلَّاثَاةَ أَسْامَاءٍ    

جَبَ وَاحِداً مِنْهَا وَ هُوَ الِاسْمُ الْمَكْنُاونُ المَْخْازُونُ بِهَاذِهِ    لِفَاقَةِ الْخَلّْقِ إِلَيْهَا وَ حَ

الْأَسْمَاءِ الثَلَّاثَةِ الَتيِ أُظْهِرَتْ فَالظَاهِرُ هُوَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ وَ سَخَرَ سُابْحَانَهُ  
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شَرَ رُکْناً ثُمَ خَلَّقَ لِكُلِ رُکْنٍ مِنْهَاا  لِكُلِ اسْمٍ مِنْ هَذِهِ أَرْبَعَةَ أَرْکَانٍ فَذَلِكَ اثْنَا عَ

... المَْلِّاكُ الْقُادُوسُ   ... ثَلَّاثِينَ اسْماً فِعْلًّا مَنْسُوباً إِلَيْهَا فَ هُوَ الرَحمْنُ الرَحِيمُ 

عَلِّايمُ  الْ...  -الْحيَُ الْقَيُومُ لا تَأخُْذُهُ سِانَةٌ وَ لا نَاوْمٌ   -...الْخالِقُ الْبارِئُ المُْصَوِرُ 

الْعَلِّايُ  ...  -الْعَزِيازُ الْجَبَاارُ المُْتَكَبِارُ   ... الْحَكِايمُ  ...  -السمَِيعُ الْبَصِيرُ... الْخَبِيرُ 

السَلامُ المُْؤمِْنُ المُْهَيمِْنُ الْبَارِئُ الْمُنْشِائُ الْبَادِيعُ الرَفِياعُ     -الْعَظِيمُ المُْقْتَدِرُ الْقَادِرُ

يمُ الرَزَاقُ المُْحْييِ المْمُِيتُ الْبَاعِثُ الْوَارِثُ فَهَذِهِ الْأَسْمَاءُ وَ مَا کَاانَ  الْجَلِّيلُ الْكَرِ

مِنَ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنىَ حَتىَ تُتِمَ ثَلَّاثمَِائَةٍ وَ سِتِينَ اسْماً فَهيَِ نِسْبَةٌ لِهَذِهِ الْأَسْامَاءِ  

ةُ أَرْکَانٌ وَ حُجُبٌ لِلِّاسْمِ الْوَاحِدِ الْمَكْنُونِ المَْحْازُونِ  الثَلَّاثَةِ وَ هَذِهِ الْأَسْمَاءُ الثَلَّاثَ

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الارَحمْنَ   -بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ الثَلَّاثَةِ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَ وَ جَلَ

   أَيًا ما تَدْعُوا فَلَّهُ الْأَسمْاءُ الْحُسْنى

 : ترجمه 

کند کاه آن حضارت    نقل مى( علّيه السلام)بن عمر از امام صادق ابراهيم . 3

خداوند اسمى را به حروف آفريد در حالى که خودش باه وسايلّه   : فرمودند

آياد و باا شاخص مجسام      شود و با لفظ به زباان نماى   حروف توصيف نمى

فردد و به رنگ رناگ آميازى    وصف نمى( به چيزى)شود و به شباهت  نمى

تاوان ففات در کجاا سااکن      نمى)از او دور شده است  ها سرزمين. شود نمى

پردازى از او پوشايده   احساس هر خيال. باشد اندازه نيز از او دور مى.( است

خداوند آن نام را با چهار جز همراه قرار داد که . و بدون پوشش پنهان است
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از آن کلّمه، سه نام را به خاطر نياز . هي  کدام از آنها مقدم بر ديگرى نيست

هاى ساه   مردم آشكار کرد و يكى را پنهان نگه داشت و آن نام در همين نام

خداوند براى هر کدام از آن . است( الله)آن نام آشكار همان . فانه قرار دارد

باشد سسس براى هر  ها چهار رکن قرار داد که در مجموع دوازده رکن مى نام

.( زيااد شاد  )بالا رفت هاى نسبت داده شده به آنها  رکنى سى نام آفريد ونام

مهربان بخشنده، پادشاه، مقدس، آفريدفار، به وجود آورنده، چهاره  : پس او

کناد، داناا، آفااه،     پرداز، استوار، کسى که به او کسالت و خواب راه پيدا نمى

شنوا، بينا، ارجمند، بزر ، بزر  داشته شاده، والا مرتباه، عظايم، هميشاه     

تمند، به وجود آورنده، ايجاد کننده، سازنده، پيروز، توانا، درود، نيكوکار، قدر

بالا، هميشه بزر ، پسانديده، روزى دهناده، زناده کنناده، مار  دهناده،       

 . برانگيزنده و وارث

تاا  .( مخصوص خداوناد اسات  )هاى نيكويى که وجود دارد  ها و نام اين نام

هااى ساه فاناه     جايى که سيصد و شصت اسم شد و اين اسامى به همان نام

هاى سه فانه رکن و پوششى باراى آن ياك    داده شده است و اين نامنسبت 

باشد و اين همان ساخن   هاى سه فانه مى نام مخفى و ذخيره شده در اين نام

بگو خدا را يا رحمان را بخوانياد،  ! اى پيامبر: خداوند است که فرموده است

د هاى نيكويى مخصاوص او وجاو   زنيد، پس نام به هنگامى که او را صدا مى

  (61).دارد
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نِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَانْ  أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْ 1

مُحمََدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُوسىَ بْنِ عمَْرٍو وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلّيِِ بْنِ أَبيِ عُثْمَاانَ عَانِ   

ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِضَا ع هَلْ کَانَ اللَّهُ عَارِفااً بِنَفْسِاهِ قَبْالَ أَنْ    

قَالَ نَعَمْ قُلّْتُ يَرَاهَا وَ يَسمَْعُهَا قَالَ مَا کَاانَ اللَّاهُ مُحْتَاجااً إِلَاى      -يَخْلُّقَ الْخَلّْقَ

ذَلِكَ لِأَنَهُ لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُهَا وَ لَا يطَْلُّبُ مِنْهَا هُوَ نَفْسُهُ وَ نَفْسُهُ هُوَ قُدْرتَُهُ نَافِاذَةٌ وَ  

اخْتَارَ لِنَفْسِهِ أَسمَْاءً لِغَيْرِهِ يَدْعُوهُ بِهَاا لِأَنَاهُ    لَيْسَ يَحْتَاجُ أَنْ يُسمَيَِ نَفْسَهُ وَ لَكِنِ

إِذَا لَمْ يُدْعَ بِاسمِْهِ لَمْ يُعْرَفْ فَأَوَلُ مَا اخْتَارَ لِنَفْسِاهِ الْعَلِّايُ الْعظَِايمُ لِأَنَاهُ أَعْلَّاى      

مُ هُوَ أَوَلُ أَسمَْائِهِ لِأَنَهُ عَلّيٌِ عَلَّا کُلَ الْأَشْيَاءِ کُلِّهَا فَمَعْنَاهُ اللَّهُ وَ اسمُْهُ الْعَلّيُِ الْعَظِي

 ءٍ  شيَْ

 : ترجمه 

آيا خداوند قبل از : پرسيدم( علّيه السلام)از امام رضا : فويد ابن سنان مى. 1

اين که مخلّوقات خود را بيافريند، نسابت باه خاودش آفااهى داشات؟ آن      

و صاداى خاود را   دياد   آيا خود را ماى : عرض کردم. بلّه: حضرت فرمودند

خداوند نيازى به اين چيزهاا نداشات، زيارا    : شنيد؟ آن حضرت فرمودند مى

قادرتش  . کرد و فق  او باود  پرسيد و چيزى درخواست نمى کسى از او نمى

هاايى باراى خاود     نافذ بود و نياز نداشت که خود را معرفى کند، ولاى ناام  

ناد، زيارا افار او باه     ها صدايش بزن انتخاب نمود تا غير او به وسيلّه آن نام

پس اولين ناامى کاه باراى خاود     . نامش خوانده نشود، شناخته نخواهد شد
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پاس  . انتخاب کرد، والا تبار بزر  بود، چون که او از هر چيزى بالاتر باود 

معناى آن اسم، الله و نامش والا تبار بزر  است و آن اولين اسام او اسات،   

 . اشدب زيرا او برتر است و بر هر چيزى برتر مى

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحمََدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الِاسْمِ مَا هُاوَ قَاالَ صِافَةٌ     5

 لمَِوْصُوفٍ 

 : ترجمه 

اسم چيست؟ : پرسيدم( علّيه السلام)از امام رضا : فويد محمد بن سنان مى. 5

 . صفتى براى موصوف است: آن حضرت فرمودند

عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَقَاقُ رَحمَِهُ اللَّاهُ قَاالَ حَادَثَنَا    حَدَثَنَا  6

مُحمََدُ بْنُ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحمََدِ بْنِ إِسمَْاعِيلَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ 

دٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلّىَ عَانْ  صَالِحٍ عَنْ عَلّيِِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحمََ

ءٍ فَهُاوَ   ءٍ وَقَعَ عَلَّيْهِ اسْامُ شَايْ   أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اسْمُ اللَّهِ غَيْرُ اللَّهِ وَ کُلُ شيَْ

أَيْدِي فَهُوَ مَخْلُّاوقٌ وَ  مَخْلُّوقٌ مَا خَلَّا اللَّهَ فَأَمَا مَا عَبَرتَْهُ الْأَلْسُنُ أَوْ مَا عمَِلَّتْهُ الْ

اللَّهُ غَايَةُ مَنْ غَايَاهُ وَ المُْغَيَا غَيْرُ الْغَايَاةِ وَ الْغَايَاةُ مَوْصُاوفَةٌ وَ کُالُ مَوْصُاوفٍ      

مَصْنوُعٌ وَ صَانِعُ الْأَشْيَاءِ غَيْرُ مَوْصُوفٍ بِحَدٍ مُسمَىً لَمْ يَتَكوََنْ فَتُعْارَفَ کَيْنُونَتُاهُ   

غَيْرِهِ وَ لَمْ يَتَنَاهَ إِلىَ غَايَةٍ إِلَا کَانَتْ غَيْرَهُ لَا يَذِلُ مَنْ فَهِمَ هَذَا الْحُكْمَ أَبَداً بِصُنْعِ 

وَ هُوَ التَوْحِيدُ الْخَالِصُ فَارْعَوْهُ وَ صَدِقُوهُ وَ تَفَهَمُوهُ بِإِذْنِ اللَّاهِ مَانْ زَعَامَ أَنَاهُ     

بِصوُرَةٍ أَوْ بمِِثَالٍ فَهُوَ مُشْرِكٌ لِأَنَ الْحِجَاابَ وَ الْمِثَاالَ وَ   يَعْرِفُ اللَّهَ بِحِجَابٍ أَوْ 
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الصوُرَةَ غَيْرُهُ وَ إِنَمَا هُوَ وَاحِدٌ مُوَحَدٌ فَكَيْفَ يُوَحِدُ مَنْ زَعَمَ أَنَهُ عَرَفَهُ بِغَيْارِهِ وَ  

عْرِفْهُ بِهِ فَلَّيْسَ يَعْرِفُهُ إِنَمَا يَعْرِفُ غَيْرَهُ إِنَمَا عَرَفَ اللَّهَ مَنْ عَرَفَهُ بِاللَّهِ وَ مَنْ لَمْ يَ

ءٍ کَانَ وَ اللَّاهُ   ءٌ فَاللَّهُ خَالِقُ الْأَشْيَاءِ لَا مِنْ شيَْ لَيْسَ بَيْنَ الْخَالِقِ وَ الْمَخْلُّوقِ شيَْ

 يُسمََى بِأَسمَْائِهِ وَ هُوَ غَيْرُ أَسمَْائِهِ وَ الْأَسْمَاءُ غَيْرُهُ 

 : ه ترجم

کناد کاه آن حضارت     نقال ماى  ( علّيه السلام)عبد الأعلّى از امام صادق . 6

ء  نام خدا غير از ذات خداوند است و هر چيزى که بر آن نام شاى : فرمودند

اما آن چاه باا زباان بياان     . قرار داده شود به جز خداوند، آفريده شده است

نى اسات و پاياان   دهند و خداوند پايان هر پايا ها انجام مى کنند يا دست مى

يعناى آغااز و پاياانى    )يافته غير از پايان است و پايان توصيف شده اسات  

و هر چيزى که توصيف شده باشد، ساخته شده است و سازنده چيزها . دارد

خداوند به وجود نياماده  . باشد غير از توصيف شده با اندازه شناخته شده مى

شاود و باه جاز او، تماام     است تا بودن او به وسيلّه ساختن غير او شاناخه  

شود وايان هماان    رسند و کسى که اين را بداند، ذليل نمى چيزها به پايان مى

خالص و محض اسات، آن را نگاه دارياد و تصاديق     ( يكتا پرستى)توحيد 

کسى که خيال کند خداوند را به . نماييد و به اذن خداوند آن را خوب بفهميد

شناسد، مشارك اسات     اى مى نمونهيا به چهره و يا ( اى پرده)وسيلّه حجاب 

يگانه ( خداوند)زيرا حجاب، چهره و نمونه غير از او هستند، در حالى که او 
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کند خداوند را به وسيلّه غيار او   پس چگونه کسى که فمان مى. و يكتا است

شناخته، و کسى که خداوند را به وسايلّه خداوناد نشناساد، او را نشاناخته     

خداوند را به وسيلّه خداوناد نشناساد، او را    است، او را شناخته و کسى که

بين آفريدفار و آفرياده شاده   . نشناخته است و فق  غير او را شناخته است

پس خداوند آفريدفار تمام چيزها است، نه از چيزى که . چيزى وجود ندارد

هااى   شود، در حالى که او غير از ناام  هايش خوانده مى بود، و خداوند به نام

 . غير از او هستند( نيز)ها  مخود اوست و نا

حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَقَاقُ رَحمَِهُ اللَّاهُ قَاالَ حَادَثَنَا     1

مُحمََدُ بْنُ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفيُِ قَالَ حَدَثَنيِ مُحمََدُ بْنُ بِشْارٍ عَانْ أَبِاي هَاشِامٍ     

يِ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ الثَانيِ ع فَسَأَلَهُ رَجُالٌ فَقَاالَ أَخْبِرْنِاي عَانِ     الْجَعْفَرِ

الرَبِ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ لَهُ أَسْمَاءٌ وَ صِفَاتٌ فيِ کِتَابِهِ فَأَسْمَاؤُهُ وَ صِفَاتُهُ هيَِ هُاوَ  

هَيْنِ إِنْ کُنْتَ تَقُولُ هِيَ هُوَ أَيْ إِنَهُ ذُو عَدَدٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَ لِهَذَا الْكَلَّامِ وَجْ

وَ کَثْرَةٍ فَتَعَالىَ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ وَ إِنْ کُنْتَ تَقُولُ لَمْ تَزَلْ هَذِهِ الصِفَاتُ وَ الْأَسْامَاءُ  

عِلّمِْهِ وَ هُاوَ مُسْاتَحِقُهَا    فَإِنَ لَمْ تَزَلْ يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ فَإِنْ قُلّْتَ لَمْ تَزَلْ عِنْدَهُ فيِ

فَنَعَمْ وَ إِنْ کُنْتَ تَقُولُ لَمْ يَزَلْ تَصوِْيرُهَا وَ هِجَاؤُهَا وَ تَقطِْيعُ حُرُوفِهَا فمََعَاذَ اللَّهِ 

يْنَ ءٌ غَيْرُهُ بَلْ کَانَ اللَّهُ وَ لَا خَلّْقَ ثُمَ خَلَّقَهَا وَسِيلَّةً بَيْنَاهُ وَ بَا   أَنْ يَكوُنَ مَعَهُ شيَْ

خَلّقِْهِ يَتَضَرَعوُنَ بِهَا إِلَيْهِ وَ يَعْبُدُونَهُ وَ هيَِ ذِکْرُهُ وَ کَانَ اللَّهُ وَ لَا ذِکْرَ وَ المَْذْکُورُ 

بِالذِکْرِ هُوَ اللَّهُ الْقَدِيمُ الَذِي لَمْ يَزَلْ وَ الْأَسْمَاءُ وَ الصِفَاتُ مَخْلُّوقَاتُ المَْعَاانيِ وَ  
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ا هُوَ اللَّهُ الَذِي لَا يَلِّيقُ بِهِ الِاخْتِلَّاافُ وَ الِائْتِلَّاافُ وَ إِنمََاا يَخْتَلِّافُ وَ     الْمَعْنيُِ بِهَ

يَأْتَلِّفُ الْمُتَجَزِئُ فَلَّا يُقَالُ اللّهَُ مؤُْتَلِّفٌ وَ لَا اللَّهُ کَثِيرٌ وَ لَا قَلِّيلٌ وَ لَكِنَهُ الْقَدِيمُ فِي 

دِ مُتَجَزِئٌ وَ اللَّهُ وَاحِدٌ لَا مُتَجَزِئٌ وَ لَا مُتَوَهَمٌ بِالْقِلَّاةِ وَ  ذَاتِهِ لِأَنَ مَا سوَِى الْوَاحِ

الْكَثْرَةِ وَ کُلُ مُتَجَزِئٍ وَ مُتَوَهَمٍ بِالْقِلَّةِ وَ الْكَثْرَةِ فَهُوَ مَخْلُّوقٌ دَالُ عَلّىَ خَالِقٍ لَاهُ  

ءٌ فَنَفَيْتَ بِالْكَلّمَِةِ الْعَجْزَ وَ جَعَلّْتَ  ا يُعْجِزُهُ شيَْفَقَوْلُكَ إِنَ اللَّهَ قَدِيرٌ خَبَرْتَ أَنَهُ لَ

الْعَجْزَ سِوَاهُ وَ کَذَلِكَ قَوْلُكَ عَالِمٌ إِنَمَا نَفَيْتَ بِالْكَلّمَِةِ الْجَهْلَ وَ جَعَلّْاتَ الْجَهْالَ   

وَ لَا يَنقَْطِعُ وَ لَا يَزَالُ مَنْ لَامْ   سِوَاهُ فَإِذَا أَفْنىَ اللَّهُ الْأَشْيَاءَ أَفْنىَ الصُوَرَ وَ الْهِجَاءَ

قَالَ الرَجُلُ کَيْفَ سمُيَِ رَبُنَا سمَِيعاً قَالَ لِأَنَاهُ لَاا يَخْفَاى عَلَّيْاهِ مَاا       -يَزَلْ عَالِماً

بَصِيراً يُدْرَكُ بِالْأَسمَْاعِ وَ لَمْ نَصفِْهُ بِالسَمْعِ المَْعْقُولِ فيِ الرَأسِْ وَ کَذَلِكَ سمََيْنَاهُ 

لِأَنَهُ لَا يَخْفىَ عَلَّيهِْ مَا يُدْرَكُ بِالْأَبْصَارِ مِنْ لَوْنٍ وَ شَاخْصٍ وَ غَيْارِ ذَلِاكَ وَ لَامْ     

ءِ اللَّطِيافِ مِثْالِ    نَصفِْهُ بِنظََرِ لَحْظِ الْعَيْنِ وَ کَذَلِكَ سمََيْنَاهُ لَطِيفااً لِعِلّمِْاهِ بِالشَايْ   

ذَلِكَ وَ مَوْضِعِ الشَقِ مِنْهَا وَ الْعَقْلِ وَ الشَاهْوَةِ وَ السِافَادِ وَ   الْبَعُوضَةِ وَ أحَْقَرَ مِنْ 

الْحَدَبِ عَلّىَ نَسْلِّهَا وَ إِفْهَامِ بَعْضِهَا عَنْ بَعضٍْ وَ نَقْلِّهَا الطَعَاامَ وَ الشَارَابَ إِلَاى    

ارِ فَعَلّمِْنَا أَنَ خَالِقَهَاا لَطِيافٌ بِلَّاا    أَوْلَادِهَا فيِ الْجِبَالِ وَ المَْفَاوِزِ وَ الْأَوْدِيَةِ وَ القِْفَ

کَيْفٍ وَ إِنَمَا الْكَيْفِيَةُ لِلّْمَخْلُّوقِ الْمُكَيَفِ وَ کَذَلِكَ سمُيَِ رَبُنَا قَوِيّاً لَا بقُِوَةِ الْبطَْشِ 

مِنَ الْخَلّْاقِ لَوَقَاعَ    المَْعْرُوفِ مِنَ الْمَخْلُّوقِ وَ لَوْ کَانَ قُوتَُهُ قُوَةَ الْبَطْشِ المَْعْرُوفِ

التَشْبِيهُ وَ لَاحْتَمَلَ الزِيَادَةَ وَ مَا احْتمََلَ الزِيَادَةَ احْتمََلَ النُقْصَانَ وَ مَا کَانَ نَاقِصااً  

 کَانَ غَيْرَ قَدِيمٍ وَ مَا کَانَ غَيْرَ قَدِيمٍ کَانَ عَاجِزاً فَرَبُنَا تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ لَا شِبْهَ لَهُ وَ
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لَا ضِدَ وَ لَا نِدَ وَ لَا کَيْفَ وَ لَا نِهَايَةَ وَ لَا أَقْطَارَ مُحَرَمٌ عَلّىَ الْقُلّوُبِ أَنْ تمَُثِلَّاهُ وَ  

عَلّىَ الْأَوْهَامِ أَنْ تَحُدَهُ وَ عَلّىَ الضمََائِرِ أَنْ تُكَيفَِهُ جَلَ عَنْ أَدَاةِ خَلّقِْهِ وَ سِامَاتِ  

 نْ ذَلِكَ عُلُّوّاً کَبِيراً بَرِيَتِهِ وَ تَعَالَى عَ

 : ترجمه 

بودم که ماردى از  ( علّيه السلام)نزد امام جواد : فويد ابوهاشم جعفرى مى. 1

هاا و صافات در    به من از پروردفار خبر باده کاه داراى ناام   : ايشان پرسيد

هساتند؟ آن  ( خداوناد )ها و صافاتش هماان خاود     آيا نام. باشد کتابش مى

افر بگاويى کاه آن صافات،    : ن، دو صورت دارداين سخ: حضرت فرمودند

همان خدا هستند يعنى خداوند داراى عدد و زيادى است، پاس خداوناد از   

ها و صفات هميشگى هستند،  اين سخنان برتر است و افر بگويى که اين نام

افر بگويى که از ازل در : دو معناى احتمالى دارد( هميشگى)خود ازلى بودن 

و .( و خوب است)باشد  ها است، صحيح مى تحق آن نامعلّم او بوده و او مس

ها و جدا شدن حروف ازلى است، به خادا   ها، بخش افر بگويى که شكل نام

شود از اين که چيزى غير از او با خداوند باشد، بلّكاه خداوناد    پناه برده مى

وجود داشت، در حالى که مخلّوقى نبود و سسس خداوناد آنهاا را آفرياد و    

اى باشاد کاه    را آفرياد تاا باين او و مخلّوقااتش وسايلّه     خداوند حاروف  

کنناد و او را   به وسيلّه آن حروف به ساوى خداوناد فرياه ماى    ( مخلّوقات)

ها و صفات، ياد خداوند هستند در حالى که خدا باود و   پرستند و اين نام مى
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شود، همان خداوند ازلى است کاه هميشاگى    يادى نبود و آن چه يادآور مى

اند و معانى همان خداوند ازلى  صفات از معانى به وجود آمده ها و است و نام

است که تفاونت و اشتراك شايسته او نيست، بلّكه چيزهاى قابال تجزياه و   

: شاود  پس ففتاه نماى  . شوند جدايى از هم جدا شده و به يكديگر متصل مى

او نه زياد و نه کم است، بلّاك ذاتاا قاديم    . خداوند يك جا جمع شده است

باشد، زيرا هر چيزى غير از خداوند قابال تجزياه اسات در     مى (هميشگى)

شود و  پذير نيست و به کمى و زيادى وارد ذهن نمى حالى که خداوند تجزيه

هر چيزى که قابل تجزيه و به کمى و زيادى در ذهن ما آياد، آفرياده شاده    

کند بر اين که آفريدفارى دارد و همين طور سخن تو کاه   است و دلالت مى

اى و نادانى  آفاه است يعنى کلّمه جهل را از او دور کرده( خداوند: )ويىف مى

بارد،   پس زمانى که خداوناد چيزهاا را از باين ماى    . اى را غير او قرار داده

ها را از بين برده است در حالى که او هميشه و بدون هاي    ها و بخش چهره

چگوناه  : دوبااره آن مارد پرسايد   . شاود  فطع شدنى آفاهى از او فرفته نمى

ها  زيرا آن چه به وسيلّه فوش: پروردفار ما شنوا ناميده شده است؟ فرمودند

باشد و او را به فوشى که در سر وجود دارد  شود، از او مخفى نمى شنيده مى

هاا   ناميم، زيرا آن چه به وسيلّه چشم کنيم و اين که او را بينا مى توصيف نمى

بر او پوشايده نيسات و او را باه     شود مثل رنگ و افراد و غير آنها ديده مى

ناميم،  کنيم و همين طور او را لطيف مى نگاه کردن توس  چشم توصيف نمى
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تر از آن و جاى رويش، شكافتن،  زيرا او به چيزى لطيف مثل پشه و کوچك

عقل، شهوت، توليد نسل، فهماندن به همديگر و منتقل کردن غاذا و آب در  

دانايم کاه    پس مى. ها به فرزندانشان علّم داردها و رود ها، غارها، بيابان کوه

هايى  آفريدفار آنها بدون چگونگى لطيف است و چگونگى مخصوص آفريده

باشند و همين طور پروردفار ما قدرتمند ناميده  است که داراى چگونگى مى

شده است، البته نه اين که مثل مخلّوقات داراى نيرو و قادرت اسات و افار    

آمد  باشد که در مخلّوقات است، شباهت به وجود مىقدرت او مانند قدرتى 

و احتمال زيادى در آن است و هر چيزى که احتمال زياادى داشاته باشاد،    

احتمال کمى هم دارد و آن چه کم باشد، غير ازلى خواهد بود و آن چه غير 

ازلى باشد، ناتوان است و پروردفار ما هي  شباهتى ندارد و هاي  مخاالف،   

ها حرام است که او را  بر قلّب. ايان و زمانى براى او نيستهمتا، چگونگى، پ

به تصوير بكشند و بر ذهن جايز نيست که او را محدود بسازند و بار درون  

خاداود از ابازار   . حرام است که براى او چگاونگى در نظار بگيارد   ( انسان)

 . تر از آنها است هاى بندفان خود برتر و بزر  مخلّوقات و نشانه

ا أَحمَْدُ بْنُ الْحَسَنِ القَْطَانُ قَالَ حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ يَحْيىَ بْنِ زَکَرِيَا القَْطَانُ حَدَثَنَ 8

قَالَ حَدَثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ حَدَثَنَا تَمِيمُ بْنُ بُهْلُّولٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ 

لَّيمَْانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الصَادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَادٍ عَانْ   أَبيِ الْحَسَنِ الْعَبْدِيِ عَنْ سُ

أَبِيهِ مُحمََدِ بْنِ عَلّيٍِ عَنْ أَبِيهِ عَلّيِِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِّايٍ عَانْ   
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لَّاهِ تَبَاارَكَ وَ تَعَاالَى    أَبِيهِ عَلّيِِ بْنِ أَبيِ طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّاهِ ص إِنَ لِ 

تِسْعَةً وَ تِسْعِينَ اسْماً مِائَةً إِلَا وَاحِداً مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَةَ وَ هيَِ اللَّهُ الْإِلَاهُ  

ى الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصمََدُ الْأَوَلُ الآخِْرُ السمَِيعُ الْبَصِيرُ الْقَدِيرُ الْقَاهِرُ الْعَلِّايُ الْاأَعْلَّ  

الْبَاقيِ الْبَدِيعُ الْبَارِئُ الْأَکْرَمُ الظَاهِرُ الْبَاطِنُ الْحيَُ الْحَكِيمُ الْعَلِّيمُ الْحَلِّيمُ الْحَفِايظُ  

الْحَقُ الْحَسِيبُ الْحَمِيدُ الْحَفيُِ الرَبُ الرَحمَْنُ الرَحِيمُ الاذَارِئُ الارَزَاقُ الرَقِيابُ    

لامُ المُْؤمِْنُ المُْهَيمِْنُ الْعَزِيزُ الْجَبَارُ الْمُتَكَبِرُ السَايِدُ السُابُوحُ   السَ -الرَءُوفُ الرَائيِ

الشَهِيدُ الصَادِقُ الصَانِعُ الطَاهِرُ الْعَدْلُ الْعَفُوُ الْغفَُورُ الْغَنيُِ الْغِيَااثُ الْفَااطِرُ الْفَارْدُ    

الْقُدُوسُ الْقَاوِيُ الْقَرِيابُ الْقَيُاومُ الْقَاابِضُ الْبَاسِا ُ      الْفَتَاحُ الْفَالِقُ الْقَدِيمُ المَْلِّكُ 

قَاضيِ الْحَاجَاتِ المَْجِيدُ المَْوْلىَ الْمَنَانُ المُْحِي ُ الْمُبِينُ المُْقِيتُ المُْصَوِرُ الْكَارِيمُ  

الْوَاسِعُ الْاوَدُودُ الْهَاادِي    الْكَبِيرُ الْكَافيِ کَاشِفُ الضُرِ الوَْتْرُ النُورُ الْوَهَابُ النَاصِرُ

الْوَفيُِ الْوَکِيلُ الْوَارِثُ الْبَرُ الْبَاعِثُ التَوَابُ الْجَلِّيلُ الْجَوَادُ الْخَبِيارُ الْخَاالِقُ خَيْارُ    

 النَاصِريِنَ الدَيَانُ الشَكُورُ الْعَظِيمُ اللَّطِيفُ الشَافِي 

 : ترجمه 

نقال  ( علّيه السلام)از پدر بزرفوارش امام علّى ( علّيه السلام)امام حسين . 8

( صلّى الله علّياه و آلاه و سالّم   )رسول خدا : کند که آن حضرت فرمودند مى

براى خداوند نود و ناه اسام وجاود دارد، کساى کاه آنهاا را       : فرموده است

خدا، پروردفار، يگاناه،  : داخل بهشت خواهد شد( و به زبان بياورد)بشمارد 

، آخر، شنوا، بينا، توانا، پيروز، بلّند مرتبه، برتار، مانادفار،   نياز، اول يكتا، بى
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، زنده، فرزانه، داناا، بردباار،   (باطل)سازنده، آفريننده، فرامى، آشكار، درون 

نگهبان، بر حق، حساب فر، ستوده، آفاه، مهربان، بخشنده، آفريدفار، روزى 

برتار، پياروز،    دهنده، نگهبان، مهربان، بيننده، درود، تصديق کنناده، شااهد،  

بزر ، سرور، پاك، فواه، راست فو، سازنده، پاکيزه، عادل، بخشنده، بسايار  

نياز، فرياد رس، آفريدفار، يكتا، حاکم، فشاينده، ازلى، پادشااه،   بخشنده، بى

، (باا بخشاندفى  )منزه از عيب، قدرتمند، نزديك، اساتوار، فيرناده، دهناده    

ت دهنده، تسلّ  يافته، آشاكار، باا   برطرف کننده نيازها، بخشنده، ياور، نعم

قدرت، چهره پرداز، بخشنده، بزر ، کفايت کننده، برطرف کننده فرفتاارى،  

تنها، نور، بسيار بخشنده، حمايت کننده، وساعت دهناده، دوسات داشاتنى،     

پذير، بزر ، بخشنده،  هدايت کننده، وفا کننده، نگهبان، وارث، نيكو کار، توبه

يااور، پااداش دهناده، شاكرپذير، نيكاى کنناده و       دانا، آفريدفار، بهتارين  

 . شفابخش

حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهمََدَانيُِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ  9

الْهَرَوِيِ عَانْ   إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبيِ الصَلّْتِ عَبْدِ السَلَّامِ بْنِ صَالِحٍ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص : عَلّيِِ بْنِ مُوسىَ الرِضَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلّيٍِ ع قَالَ 

لِلَّهِ عَزَ وَ جَلَ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ اسمْاً مَنْ دَعَا اللَّهَ بِهَا اسْتَجَابَ لَهُ وَ منَْ أَحْصَاهَا 

 دخََلَ الْجَنَة 
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قال محمد بن علّي بن الحسين مؤلف هذا الكتاب معنى قول النباي ص إن لله  

تبارك و تعالى تسعة و تسعين اسما من أحصاها دخل الجنة إحصااؤها هاو   

الإحاطة بها و الوقوف علّى معانيها و لايس معناى الإحصااء عادها و باالله      

 . التوفيق

 : ترجمه 

( صلّى الله علّيه و آله و سلّم) رسول خدا: فرمودند( علّيه السلام)امام علّى . 9

براى خداوند نود و نه نام وجود دارد، کسى که خداوناد را باا   : فرموده است

آنها صدا بزند، دعايش مستجاب است و کسى کاه آنهاا را بشامارد، داخال     

 . شود بهشت مى

صلّى الله علّيه )منظور پيامبر اکرم : فويد و شيخ صدوق نويسنده اين کتاب مى

خداوند داراى نود و نه نام است، کسى که آنها را : که فرمودند( و آله و سلّم

منظور از شمردن تسلّ  پيدا کردن بر آنها است . شود بشمارد وارد بهشت مى

شامارش  ( احصاء)باشد و منظور از  معناى آنها مى( فهميدن)و متوقف شدن 

 .( نيست و توفيق به دست خداوند است
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 معاني اسامي خداوند متعال

هاى خداوند را مورد بررساى   جا نويسنده بزر  اين کتاب تمام نام در اين)

 .( قرار داده است

 الله، الاله 

لم يزل الهاا  : الله و الاله هو المستحق للّعبادة، و لا يحق العبادة الا له، و تقول

بمعنى أنه يحق له العبادة، و لهذا لما ضل المشرکون فقدروا أن العبادة تجاب  

: أصلّه الأله، يقال: هة و أصلّه الالاهة و هى العبادة، و يقالاللأصنام سموها آل

أله الرجل يأله، اليه، أى فزع اليه من أمر نزل به، و ألهه أى أجاره، و مثاله من 

الكلام الامام فاجتمعت همزتان فى کلّماة کثار اساتعمالهم لهاا و اساتثقلّوها      

تمعت لامان أولاهما فحذفوا الأصلّية، لأنهم و جدوا فيما بقى دلالة علّيها، فاج

 . الله: ساکنة فأدغموها فى الاخرى، فصارت لاما مثقلّة فى قولك

 خداوند، پرودفار 

: فاويى  الله شايسته براى پرستش است و فق  او شايسته عبادت است تو مى

او هميشه اله بود، يعنى شايسته بندفى است و به هماين دليال، زماانى کاه     

هاا لازم اسات را    که بندفى براى بات  مشرکان فمراه فشتند و تصور کردند

ففته شاده ريشاه   . به معناى عبادت است( الاهه)ناميدند که ريشه آن ( آلهه)
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اى که به شخصى ر  دهد، به او پناهنده  حادثه: شود ففته مى. است( أله)آن 

است ( أمام)ها واژه  نمونه آن در بين واژه. يعنى او را پناه داد( اَلَهَهُ)شود و  مى

اى جمع شده و کابرد فراوان دارد و آن کلّمه را سانگين   همزه در کلّمه که دو

کند، همزه اصلّى را حذف کردند، زيرا در همزه باقى مانده دلالت کافى بر  مى

جمع شادند کاه اولاى آن دو    ( کنار يكديگر)آن وجود دارد و سسس دو لام 

ارد در واژه بنابراين در لام ديگر ادغام و تبديل باه لام تشاديد د  . ساکن بود

 . الله شد

 الواحد، الأحد 

الأحد معناه أنه واحد فى ذاته ليس بذى أبعاض و لا أجزاء و لا أعضاء، و لا 

يجوز علّيه الأعداد و الاختلاف، لأن اختلاف الأشياء من آيات و حدانيته مما 

لم يزل الله واحدا، و معنى ثان أنه واحد لا نظير لاه  : ذل به علّى نفسه، و يقال

يشارکه فى معنى الوحدانية غيره، لأن کل من کان له نظاراء و أشاباه لام     فلا

فلان واحد الناس أى لا نظير له فيما يوصف : يكن واحدا فى الحقيقة، و يقال

به، و الله واحد لا من عدد، لأنه عزوجل لا يعد فى الأجناس، و لكنه واحاد  

 . ليس له نظير

الواحاد لأناه متوحاد و    : انما قيل: و قال بعض الحكماء فى الواحد و الأحد

الأول لا ثانى معه، ثم ابتدع الخلّق کلّهم محتاجا بعضهم الى بعاض، والواحاد   

ء، بل هو کل عدد، و الواحاد کياف ماا     من العدد فى الحساب ليس قبلّه شى
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واحاد فاى   : ء، تقاول  ء و لم ينقص منه شاى  أدرته أو جزأته لم يزد علّيه شى

ء و لم يتغير اللّفظ عن الواحد، فدل علّى أنه لا  واحد واحد، فلّم يزد علّيه شى

ء و اذا  ء قبلّه دل علّى أنه محادث الشاى   ء قبلّه، و اذا دل علّى أنه لا شى شى

ء دل أنه  ء، و اذا کان هو مفنى الشى ء دل أنه مفنى الشى کان هو محدث الشى

 ء فهاو المتوحاد باالأزل،    ء و لا بعده شى ء بعده، فاذا لم يكن قبلّه شى لا شى

 . واحد، أحد: فلّذلك قيل

و فى الأحد خصوصية ليست فى الواحد، تقول ليس فى الدار، واحد، يجاوز  

أن واحدا من الدواب أو الطير أو الوحش أو الانس لا يكون فى الدار، و کان 

لايس فاى الادار أحاد فهاو      : الواحد بعض الناس و غير النااس، و اذا قلّات  

ممتنع من الدخول فى الضارب و  مخصوص بالادميين دون سائرهم، و الأحد 

ء من الحساب، و هو متفرد بالأحدية، والواحد منقاد  العدد و القسمة و فى شى

واحد واثنان و ثلاثة فهذا : للّعدد و القسمة و غيرهما داخل فى الحساب، تقول

واحد : العدد، و الواحد علّة العدد و هو خارج من العدد و ليس بعدد، و تقول

واحد بين اثناين أو ثلاثاة   : فما فوقها فهذا الضرب، و تقول فى اثنين أو ثلاثة

لكل واحد من الاثنين نصف و من الثلاثة ثلّث فهذه القمسة، و الأحاد ممتناع   

أحد و اثنان، و لا أحد فى أحد، و لا واحد فى أحد، و : فى هذه کلّها لا يقال

اظ کلّهاا  أحد بين اثنين، و الأحد و الواحد و غيرهما من هاذه الألفا  : لا يقال

 . مشتقة من الوحدة
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 يگانه و يكتا 

يكتا آن است که در ذات خود يگانه باوده و پااره، جازء و عضاو نادارد و      

هااى   شمارش و فونافونى بر او جايز نيست، زيرا فونافونى چيزها از نشانه

کناد و ففتاه    يگانگى او است که به وسيلّه آنها به سوى خاود هادايت ماى   

باشد و  نظير مى معناى دوم اين است که او بى. بودخدا هميشه يگانه : شود مى

کسى در يگانگى با او شريك نيست، زيرا هر کسى که داراى نظيار و مانناد   

فلانى يگانه مردم است، يعنى در : شود باشد، ديگر يگانه نخواهد بود ففته مى

ففتاه  : اند تعدادى از حكيمان درباره واحد ففته. اوصافى که دارد، نظير ندارد

. چون او يگانه است و اولى است، به طورى که دومى ندارد( واحد: )شود ىم

واحد، عددى است . ها را نيازمند به يكديگر آفريد سسس خداوند همه آفريده

فاردد،   در حساب چيزى که قبل از او چيزى بر آن اضافه نشده و کام نماى  

ژه يك ضرب در يك، يك است و چيزى بر آن اضافه نشاده و وا : فوييم مى

دهد چيزى قبل از آن نبود، زمانى  کند و اين شهادت مى هم تغيير نمى( يك)

که چنين شهادتى باشد که چيزى قبل از آن نبود، فواه بر ايان اسات کاه او    

ايجاد کننده چيز است و افر او ايجاد کننده چيزها است نابوده کننده آنها نيز 

د از او هم چيزى بااقى  دهد که بع هست و افر نابود کننده باشد، شهادت مى

: فويى مى. نيست( واحد)ماند و زمانى که چيزى قبل و بعد از او نيست،  نمى

يعنى حتى از چهارپايان، پرندفان، درنادفان و ياا   ( واحدى در خانه نيست)
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. شاود  به انسان و غير انسان ففته ماى ( واحد)انسان در خانه وجود ندارد و 

مخصاوص انساان ناه غيار آن     . نيستدر خانه احدى : ولى زمانى که ففتى

احد در ضرب، شمردن، تقسايم و در چيازى از محاسابه کاارآيى     . باشد مى

در شامارش، تقسايم و غيار    ( واحد)ندارد و او يگانه، در احديت است ولى 

يك، دو و سه تا به بيشاتر  : فويى مى( مثلا. )فيرد آنها مورد محاسبه قرار مى

ش و بيارون از شامارش اسات و    شامار ( واحد. )که اين همان ضرب است

يك ضرب در دو و يا ضرب در سه که همان : فويى مى. خودش عدد نيست

يك از او يا يك از سه يعنى براى يك از بين دو : فويى ضرب است و يا مى

نصف و از بين سه، يك سوم است و اين همان تقسيم است ولى در همه اين 

احد ضرب )و يا ( احد و اثنان) :توان ففت کارآيى ندارد و نمى( احد)موارد، 

احد و واحد . احد بين دو تا: شود و نيز ففته نمى( احد)و يا يكى از ( در احد

 . اند فرفته شده( وحدة)و مانند آنها همگى از واژه 

 الصمد 

الصمد معناه السيد و من ذهب الى هذا المعنى جاز له أن يقول لم يزل صمدا، 

لذى لا يقضون أمرا دونه، صامد، و قاد قاال    و يقال للّسيد المطاع فى قومه ا

 : الشاعر

  علّوته بحسام ثم قلّت له
 

  خذها حذيف فأنت السيد الصمد
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صامدت صامد   : و للّصمد معنى ثان و هو أنه المصمود اليه فى الحوائج، يقال

: هذا الأمر أى قصدت قصده، و من ذهب الى هذا المعنى لم يجز له أن يقاول 

صفه عزوجل بصفة من صفات فعلّه، و هاو مصايب   لم يزل صمدا، لأنه قد و 

و قد أخرجت فى معنى الصمد . أيضا، الصمد الذى ليس بجسم و لا جوف له

فى تفسير قل هو الله أحد فى هذا الكتاب معانى اخرى لم احب اعادتها فاى  

 . هذا الباب

 سرور 

تواناد   معناى صمد، سرور است و کسى که معناى صمد را سرور بداناد ماى  

به سرورى که در ميان خويشاوندان . خداوند هميشه سرور بوده است :بگويد

دهناد، هام    خود مورد اطاعت قرار فرفته و کارى بدون اجازه او انجام نمى

شمشير خود را بلّناد کاردم و باه او    : فويد شود و شاعر مى ففته مى( صمد)

 . او را برنده قرار بده که تو سرور و مورد اطاعت هستى: ففتم

ها باه او حملّاه    عناى ديگر هم دارد، يعنى به کسى که در نيازمندىم( صمد)

را ( صامد )کسى که . اين موضوع را قصد کردم: شود ففته مى( مثلا)کنند،  مى

او از اول صمد بوده است، زيرا چناين  : )تواند بگويد اين چنين معنا کند، نمى

کند، افر هاى فعلّى او توصيف  تواند خداوند را به يكى از صفت شخصى نمى

چه درست توصيف کرده باشد و صمد به چيزى که جسم نيسات هام ففتاه    

 . شود مى
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معنااى ديگارى هام    ( قل هو الله احاد )در تفسير ( صمد)در اين کتاب براى 

 . آورم ام که تكرار آن را در اين قسمت نمى آورده

 الأول و الاخر 

 . ير انتهاءالأول و الاخر معناهما أنه الأول بغير ابتداء و الاخر بغ

 اول و آخر 

اين دو کلّمه به آن معنا است که خداوند، اول بدون آغاز و آخر بدون پاياان  

 . است

 السميع 

السميع معناه أنه اذا وجد المسموع کان له ساامعا، و معناى ثاان أناه ساميع      

الدعاء، أى مجيب الدعاء، و أما السامع فانه يتعدى الى مساموع و يوجاب و   

 . ء عز اسمه سميع لذاته فيه بهذا المعنى لم يزل، و البارىجوده، و لا يجوز 

 شنوا 

اين است که افر شنيدنى وجود داشته باشد، او شنونده است و ( سميع)معناى 

معناى ديگرش اين است که شنونده دعا يعنى مستجاب کننده آن است، اماا  

و باشاد و باياد شانيدنى باشاد      آن است که به شنيدنى نيازمند ماى ( سامع)

 . خداوند به اين معنا ازلى نيست و او ذاتا شنوا است

 البصير 
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لم يزل : البصير معناه اذا کانت المبصرات کان لها مبصرا، و لذلك جاز أن يقال

لم يزل مبصرا لأنه يتعادى الاى مبصار و يوجاب و     : بصيرا، لم يجز أن يقال

زوجال بصاير   جوده، و البصارة فى اللّعنة مصدر البصير و بصر بصارة و الله ع

لذاته، و ليس و صفنا له تبارك و تعالى بأنه سميع بصير و صفا بأنه عالم، بل 

 . معناه ما قدمناه من کونه مدرکا و هذه الصفة کل حى لا آفته به

 بينا 

ها است، به همين دليال جاايز    هايى باشد، او بيننده آن يعنى زمانى که ديدنى

او هميشاه  : توان ففت ست، ولى نمىاو هميشه بينا بوده ا: است که ففته شود

اين است که وجاودى باشاد تاا    ( نگاه کننده)بوده است، زيرا مبصر ( مبصر)

در ( بصاارت . )اى وجود داشته باشد ديده شود و به عبارت ديگر بايد ديدنى

و خداوند ذاتا بصاير  ( بصير، بصارة: )شود لغت، مصدر بصير است و ففته مى

کنيم، به معناى آفااه   بينايى و شنوايى وصف مىاست و اين که خداوند را به 

بودن او نيست، بلّكه به اين معنا است که او درك کننده است و ايان صافت،   

 . نقص باشد اى است که بى صفت هر زنده

 القدير، القاهر 

القدير و القاهر معناهما أن الأشياء لا تطيق الامتناع منه و مما يرياد الانفااذ   

لقادر من يصح منه الفعل اذا لم يكن فى حكم الممنوع، و ان ا: فيها، و قد قيل

قدر قدرة أى ملّك، فهو قدير قادر مقتدر، : القهر الغلّبة، و القدرة مصدر قولك
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و قدرته علّى مالم يوجد و القتداره علّى ايجاده هو قهره و ملّكه له، و قد قال 

ناه عزوجال   ا: و يوم الدين لم يوجد بعد، و يقال( مالك يوم الدين: )عز ذکره

قاهر لم يزل، و معناه أن الأشياء لا تطيق الامتناع منه و مما يريد انفاذه فيها، 

مالك يوم الدين، و ياوم  : و لم يزل مقتدرا علّيها و لم تكن موجودة کما يقال

 . الدين لم يوجد بعد

 توانا و پيروز 

فته شده ف. پذيرند فيرند و آن را مى قدير و قاهر يعنى اشياء، از او دستور مى

به معنااى  ( قهر)قادر کسى است که کار غير محال، از او جايز باشد و : است

يعنى مالك ( قدرة -قدر : )فويى مى. مصدر است( قدرة)مسلّ  شدن است و 

خداوند قدير، قادر و مقتدر است و قدرت خداوند بار آن چاه کاه باه     . شد

مالك شدن او بار  اش بر ايجاد آن به معناى مسلّ  و  وجود نيامده و توانايى

و روز  (61).او، صاحب روز قيامت است: خداوند فرموده است. آن چيز است

خداوند هميشه قاهر بوده است يعنى : شود ففته مى. استقيامت هنوز نيامده 

کنند و هميشه بر آنها توانا بود، افر  اشياء از دستور خواست او سرپيچى نمى

مالك روز قيامت است، با : شود چه موجود نبودند، همان طورى که ففته مى

 . اين که هنوز قيامت نيامده است

 العلّى الأعلّى 
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العلّى ذو العلّى و العلاء و التعالى أى ذو القدرة و القهر  العلّى معناه القاهر فالله

علا يعلّو علّوا و : ء قد علا علا الملّك علّوا، و يقال لكل شى: و الاقتدار، يقال

ء  علّى يعلّى علاء و المعلاة مكتسب الشرف و هى من المعالى، و علّو کل شى

و معناى   و فلان من علّية الناس و هو اسام،  -برفع العين و خفضها  -أعلاه 

الارتفاع والصعود و الهبوط عن الله تبارك و تعالى منفى، و معنى ثان أنه علا 

تعالى عن الأشباه و الأنداد و عما خاضت فيه و ساوس الجهال و ترامت اليه 

فكر الضلال، فهو علّى متعال عما يقول الظالمون علّوا کبيرا، أما الأعلّى فمعناه 

و لا تهنوا : )تحريض المؤمنين علّى القتالالعلّى و القاهر، و قوله عزوجل فى 

ان فرعون عالا  )و قوله عزوجل ( و لا تحزنوا و أنتم الأعلّون ان کنتم مؤمنين

 : أى غلّبهم و استولى علّيهم، و قال الشاعر فى هذا المعنى( فى الأرض

  فلّما علّونا و استوينا علّيهم
 

  ترکناهم صرعى لنسر و کاسر

و تعاالى عماا   : شباه و الأنداد أى متنزه کما قالو معنى ثان أنه متعال عن الأ

 . يشرکون

 والا تبار و برتر 

علاء و . )علّى به معناى پيروز است، يعنى خداوند علّى، صاحب اقتدار است

ففتاه  . باشاد  به معناى صاحب قدرت، مسالّ  شادن و تواناايى ماى    ( تعالى

ا کناد  بر هر چيزى که تسلّ  پيد. پادشاه تسلّ  مخصوص پيدا کرد: شود مى

و به کسى که شرافت به ( علّى، يعلّى و علاء( )علا، يعلّو، علّوا: )شود ففته مى
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هار چيازى   . اسات ( معاالى )شود که از خانواده  ففته مى( معلاة)دست آورد 

فلاناى از طبقاه باالاى جامعاه     : شود قسمت بالاى آن، علّو است و ففته مى

ز خداوناد منتفاى   مفهوم بلّند داشتن، بالا و فارود ا . است و علّى، اسم است

اين است که خداوند از شبيه و مانند داشتن و از آن ( علّى)معناى دوم . است

رسد،  کند و ذهن فمراهان به آن نمى هاى نادان در آن حرکت مى چه وسوسه

اعلّاى باه   . تر اسات  فويند برتر و پاك او از آن چه ستمكاران مى. پاك است

 . معناى والا تبار و پيروز است

علّيه )همان کلام خداوند به حضرت موسى : اين سخن بايد ففت براى تأييد

يعنى پيروز هستى و . (62) مترس، زيرا تو اعلّى هستى: است که فرمود( السلام

سست نشويد و ناراحات  : خداوند در تشويق مؤمنان بر جنگ فرموده است

: و فرموده است (63).مباشيد در حالى که افر مؤمن باشيد، پيروز خواهيد شد

يعنى بر آنان غلّبه کرد و تسلّ  يافات و شااعر   . فرعون در زمين مسلّ  بود

زمانى که مسلّ  شديم و بر آنان تسالّ  پيادا   : فويد در مورد همين بحث مى

. کرديم، آنان را براى لاشخوران و مرغان شكارى روى زماين رهاا کارديم   

ى دوم اين است که خداوند از داشتن شبيه، پاك و منازه اسات، هماان    معنا

ورزناد، برتار    خداوند از آن چه باه او شارك ماى   : طورى که فرموده است

  (61).است

 الباقى 
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ء بقاء،  الباقى معناه الكائن بغير حدث و لا فناء، و البقاء ضد الفناء، بقى الشى

ما بقيت منهم باقية و لا وقتهم من الله واقية، و الدائم فى صافاته هاو   : و يقال

 . الباقى أيضا الذى لا يبيد و لا يفنى

 پايدار 

ون ايجاد شدن و فنا شدن است و پايدار بر ضاد فناا و   پايدار يعنى بودن بد

: شود و نيز ففته مى.( آن چيز، خوب باقى ماند: )شود نيستى است و ففته مى

خدا نگاه  ( عذاب)اى آنان را از  اى از آنها نماند و هي  نگه دارنده باقى مانده

 در صفاتش، به معناى باقى است که ناابود نشاده و از باين   ( دائم)نداشت و 

 . رود نمى

 البديع 

البديع معناه مبدع البدائع و محدث الأشياء علّى غير مثاال و احتاذاء، و هاو    

: عذاب أليم و المعنى مؤلم و يقاول العارب  : فعيل بمعنى مفعل کقوله عزوجل

 : ضرب و جيع و المعنى، موجع، و قال الشاعر عى هذا المعنى

  أ من ريحانة الداعي السميع
 

وعيؤرقني و أصحابي هج   

ء الذى يكون أولا فى کل أمار، و مناه    فالمعنى الداعى المسمع، و البدع الشى

أى لست بأول مرسل، و البدعاة  ( قل ما کنت بدعا من الرسل: )قوله عزوجل

 : اسم ما ابتدع من الدين و غيره، و قد قال الشاعر فى هذا المعنى

  و کفاك لم تخلّقا للّندى
 

  و لم يك بخلّهما بدعة
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  لخير مقبوضةفكف عن ا
 

  کما ح  عن مائة سبعة

  و أخرى ثلاثة آلافها
 

  و تسع مائيها لها شرعة

 . لقد جئت بأمر بديع أى مبتدع عجيب: و يقال

 سازنده 

 . يعنى او چيزهاى نو و بدون نمونه و الگو به وجود آورنده است( بديع)

وناد کاه   به معناى انجام دهنده است، مثل ساخن خدا ( فعيل)بر وزن ( بديع)

: فويناد  هاا ماى   عرب. يعنى عذابى دردناك است( عذاب اليم: )فرموده است

که به مناى کتك زدن با درد است و شاعر باه هماين معناا    ( ضرب و جيع)

آيا از بوى خوشى که برانگيزنده و خبر دهنده اسات مارا بار     : ففته است

ع در معناى داعاى سامي  .. کنى در حالى که يارانم در خواب هستند بر  مى

باشاد و   بديع چيزى است که در هر چيزى اول مى. است( داعى مسمع)شعر 

يعناى   (65).من پيامبر جديدى نيستم: بگو: کلام خداوند همين است که فرمود

چيزى است که در دين و يا غير دين ( بدعت)باشم و  من اولين فرستاده نمى

هااى تاو باراى بخشاش      دسات : فويد شاعر در همين مورد مى. ايجاد شود

اى نيسات، پاس از خيار دسات      آفريده نشده است و بخل آن دو چيز تازه

قناعت کرد، دست ديگر بر سه هزار  کشيده، همان طورى که از صد به هفت

اى يعناى کاار    آورده( باديعى )چياز  : شود و نهصد آن فذرى است، ففته مى

 . اى عجيبى انجام داده
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 ء  البارى

ء البرايا، أى خالق الخلائق، برأهم يبرأهم أى خلّقهام   ء معناه أنه بارى البارى

، و هى فعيلّة بمعنى يخلّقهم، و البرية الخلّيقة، و أکثر العرب علّى ترك همزها

بل هى مأخوذة من بريت العود، و منهم من يزعم أناه  : مفعولة، و قال بعضهم

 . لذلك لا يهمز: من البرى و هو التراب أى خلّقهم من التراب، و قالوا

 آفريدفار 

هاا اسات و آفريادفار مخلّوقاات      يعنى اين که او آفريننده آفريننده( ء بارى)

هاا   بيشتر عارب . آفريند و آفريده است ه و مىباشد و مخلّوقات را آفريد مى

باه معنااى سااخته شاده     ( فعلّيه)بر وزن ( بريه)کنند و  بدون همزه تلّفظ مى

فرفته شده است .( چوب را تراشيدم)اين کلّمه از : اند بعضى ديگر ففته. است

به معناى خاك اسات يعناى   ( برى)کنند که از ريشه  و بعضى ديگر خيال مى

 . شود اند به همين دليل با همزه خوانده نمى فريده و ففتهآنان را از خاك آ

 الأکرم 

و : )ء أفعل فى معنى الفعيل، مثل قوله عزوجل الأکرم معناه الكريم، و قد يجى

لا يصلاها الا الأشاقى و  : أى هين علّيه، و مثل قوله عزوجل( هو أهون علّيه

و التقى، و قاد قاال   يعنى بالأشقى و الأتقى الشقى ( و سيجنبها الأتقى: )قوله

 : الشاعر فى هذا المعنى
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  إن الذي سمك السماء بنى لنا
 

  بيتا دعائمه أعز و أطول

 فرامى 

آياد، مانناد    فاهى به معناى فعيل ماى ( افعل)به معناى پسنديده است و وزن 

و نياز ساخن    (66).تار اسات   او بر آن آساان : سخن خداوند که فرموده است

ساوزاند و از نيكوکااران    جز انسان شاقى را نماى  : خداوند که فرموده است

باشد و شااعر   مى( اشقى و اتقى، شقى و تقى)که منظور از  (61).کند دورى مى

اى  کسى که براى ما آسمان را ساخته است، خانه: در همين معنا سروده است

 . يز و بلّند استهايش عز ساخته که ستون

 الظاهر 

الظاهر معناه أنه الظاهر باياته التى أظهرها من شواهد قدرته و آثار حكمته و 

بينات حجته التى عجز الخلّق جميعا عن ابداع أصاغرها و انشااء أيسارها و    

ان الذين تدعون من دون الله لم يخلّقوا : )أحقرها عندهم کما قال الله عزوجل

ء من خلّقه الا و هو شاهد له علّى وحدانيته  فلّيس شى( ذبابا و لو اجتمعوا له

من جميع جهاته، و أعرض تبارك و تعالى عن وصف ذاته فهو ظاهر باياته و 

شواهد قدرته، محتجب بذاته، و معنى ثان أنه ظاهر غالب قادر علّى ما يشاء، 

 . أى غالبين لهم( فأصبحوا ظاهرين: )و منه قوله عزوجل

 آشكار 
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هاى خود آشكار است به طورى  که خداوند به وسيلّه نشانه يعنى اين( ظاهر)

که به عنوان شاهد قدرت و آثار حكمت و بيان حجتش از چيزهايى که تمام 

ترين آنها در نگاهشان  ترين و به وجود آوردن آسان مردم از ساختن کوچك

کسانى که : ناتوان هستند، آشكار ساخته است، همان طورى که فرموده است

توانناد   پرستند، افر آنها را جمع کنند، نماى  دا چيزهايى ديگر را مىغير از خ

  (68).اى بيافرينند پشه

هاى او نيست مگر اين که شاهد بار يگاانگى او از    ى از آفريدهبنابراين چيز

خداوند ذات خود را توصيف نكرده اسات، بلّكاه او باه    . باشد هر جهت مى

. باشاد  ها و شواهد قدرتش آشكار است در حالى که ذاتش پنهان ماى  نشانه

اين است که بر هر چيزى پيروز و توانا است کاه آن را  ( ظاهر)معناى ديگر 

يعنى بر  (69).پس ظاهر فرديدند: د و سخن خداوند که فرموده استخواه مى

 . آنها پيروز شدند

 الباطن 

أنه قد بطن عن الأوهام، فهو باطن بلا احاطة، لا يحي  به محي  الباطن معناه 

لأنه قدم الفكر فخبت عنه و سبق المعلّوم فلّم يح  به وفاات الأوهاام فلّام    

تكتنهه، و حارت عنه الأبصار فلّم تدرکه، فهو باطن، و محتجب کل محتجب، 

 بطن بالذات، و ظهر و علا بالايات، فهو البااطن بالا حجااب و الظااهر بالا     

ء أى خبيار بصاير بماا يسارون و ماا       اقتراب  و معنى ثان أنه باطن کل شى
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يعلّنون و بكل ما ذرأ  و برأ  و بطانة الرجل و ليجته من القوم الذين يداخلّهم 

و يداخلّونه فى دخيلّة أمره، و المعنى أنه عالم بسرائرهم، لا أنه عزوجل يبطن 

 . ء يواريه فى شى

 باطن 

باشاد، بناابراين او    مخفاى ماى  ( ها و خيال)ها  فمانباطن يعنى اين که او از 

درون است بدون اين که مسلّطى بر او تسلّ  داشته باشد، زيرا او بر انديشاه  

باشد، بنابراين  ها مقدم مى يعنى از خيال پنهان است و بر دانسته. سبقت دارد

و  اند ها مقدم است، و او را درك نكرده ها بر او تسلّ  ندارد و بر ذهن دانسته

پس او درون هر دروناى و  . توانند درك کنند چشم نسبت به او ناتوان و نمى

به ذات خود پوشايده و باه آيااتش آشاكار و     . اى است پوشيده هر پوشيده

. پس او پنهان بدون پوشش و آشكار، بدون نزديكاى اسات  . باشد پيروز مى

آن چه که معناى دوم اين است که او آفاه هر چيز است، يعنى آفاه و بينا به 

سازند و به هر چه منتشار سااخته و آفرياده     کنند و يا آشكار مى مخفى مى

ويژفى شخص در ماورد خويشاانش اسات کاه در هار      . باشد فردد، مى مى

کنند، به اين معنا که  کند و يا آنان دخالت مى اى در کارشان دخالت مى حادثه

شاود   مخفى ماى  خداوند دانا به اسرار آنان است نه آن که خداوند در چيزى

 . پوشاند که آن چيز او را مى

 الحى 
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الحى معناه أنه الفعال المدبر، و هو لنفسه لا يجوز علّياه الماوت و الفنااء، و    

 . ليس يحتاج الى حياة بها يحيى

 زنده 

او زنده به خويش است و مار  و  . يعنى اين که او فعال و مدبر است( حى)

زمند به زندفى که به وسيلّه آن زناده  باشد و نيا نيستى نسبت به او جايز نمى

 . باشد، نيست

 الحكيم 

ياؤتى  : )الحكيم معناه أنه عالم، و الحكمة فى اللّغة العلّم، و منه قوله عزوجل

و معنى ثان أنه محكم و أفعاله محكمة متقنة من الفساد، و ( الحكمة من يشاء

ه مان  قد حكمته و أحكمته لغتان، و حكمة اللّجام سميت بذلك لأنهاا تمنعا  

 . الجرى الشديد و هى ما أحاطت بحنكه

 حكيم 

علّم ( عربى)حكمت در زبان . است( عالم)معناى حكيم اين است که او آفاه 

باه هار کاس بخواهاد     : است و از همين باب است که خداوند فرموده است

معناى ديگر حكيم اين است که او محكم کننده اسات و   (11).دهد حكمت مى

 . باشد کارهايش استوار و به دور از هر فونه فساد مى
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 دو کلّمه هستند يعنى آن را محكم کردم و افسار را از آن( حكمته و احكمته)

دارد و بر لگام آن  از تند رفتن نگه مى( حيوان را)اند که  ففته( حكمته)جهت 

 . احاطه دارد

 العلّيم 

العيم معناه أنه علّيم بنفسه، عالم بالسرائر، مطلّع علّى الضمائر، لا يخفى علّياه  

خافية، و لا يعزب عنه مثقال ذرة، علّم الأشياء قبل حدوثها، و بعد ما أحدثها، 

، ظاهرها و باطنها، و فى علّم عزوجل بالأشياء علّى خالاف  سرها و علانيتها

علّم الخلّق دليل علّى أنه تبارك و تعالى بخلافهم فاى جمياع معاانيهم و الله    

اناه يعام   : عالم لذاته، و العالم من يصح منه الفعل المحكم المتقن، فالا يقاال  

هكاذا   انه ذات عالماة، و : الأشياء بعلّم کما لا يثبت معه قديم غيره، بل يقال

 . يقال فى جميع صفات ذاته

 آفاه 

از درون آفااهى  . يعنى اين که او به ذاتش آفاه و به رازها دانا است( علّيم)

ماناد،   اى از او مخفى نمى اى بر او پوشيده نيست و به ذره دارد، هي  پوشيده

قبل از پيداش چيزها بر آنها آفاه بود، همان طور که پس از ايجادشاان بار   

علّم خداوند بر اشياء، بر خلاف . ار، ظاهر و باطنشان آفاه استپنهان و آشك

علّم مخلّوقات، خود دليلّى است که خداوند در همه مفااهيم، مخاالف آناان    

 . است
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. خداوند دانا به ذات است و عالم کسى است که کار محكم از او جايز است

کاه در  داند، همان طاورى   شود که او چيزها را به علّم مى بنابراين ففته نمى

موجاودى نيسات کاه مثال خداوناد      )شاود   کنار او قديم ديگر اثبات نماى 

او ذاتى دانا دارد و همين طور در : شود بكلّه ففته مى.( هميشگى بوده و باشد

 . شود هاى ذاتى او چنين ففته مى همه صفت

 الحلّيم 

 . الحلّيم معناه أنه حلّيم عمن عصاه لا يعجل علّيهم بعقوبته

 بردبار 

اش کند، صبور است و در عذاب کاردن   ه او بر کسى که نافرمانىيعنى اين ک

 . کند عجلّه نمى

 الحفيظ 

الحفيظ الحافظ، و هو فعيل بمعنى الفاعل، و معناه أنه يحفظ الأشياء و يصرف 

عنها البلاء، و لا يوصف بالحفظ علّى معنى العلّم لأنا نوصف بحفظ القارآن و  

اذا علّمناه يذهب عناا کماا اذا حفظناا    العلّوم علّى المجاز، و المراد بذلك أنا 

 . ء لم يذهب عنا الشى

 نگه دارنده 

يعنى نگهبان و بر وزن فعيال و باه معنااى فاعال و انجاام دهناده       ( حفيظ)

ساازد و   دارد و بلاها را از آنهاا دور ماى   يعنى او چيزها را نگه مى. باشد مى
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حفظ قرآن و  شود، زيرا ما که به خداوند به حفظ بر معناى علّم توصيف نمى

شويم، به شكل مجازى است و منظورمان اين است کاه   يا دانش توصيف مى

رود، همان طورى که وقتى چيزى را  هر وقت آن را دانستيم، از ذهن ما نمى

 . رود داريم، از نزد ما نمى نگه مى

 الحق 

الحق معناه المحق، و يوصف به توساعا لأناه مصادر و هاو کقاولهم غيااث       

عنى ثان يراد به أن عبادة الله هى الحاق و عباادة غياره هاى     المستغيثين و م

ذلك بأن الله هو الحق و أن ماا يادعون   : )الباطل، و يؤيد ذلك قوله عزوجل

 . أى يبطل و يذهب و لا يملّك لأحد ثوابا و لا عقابا( من دونه هو الباطل

 حق 

حق به معناى محق اسات و از بااب وساعت دادن در معناا باه آن وصاف       

پنااه پنااه   ( غياث المستغيثين)، زيرا حق، مصدر است و مثل عبارت شود مى

يعنى عبادت خداوند بر . حق معناى ديگر هم دارد( البته. )باشد دهندفان مى

باشاد و ساخن خداوناد ايان را تأيياد       حق است و عبادت غير او باطل مى

آن به خاطر اين است که خداوند همان حق است و : کند که فرموده است مى

يعناى باطال   . خوانند، باطل اسات  مى( به عنوان خدايى)ن چه به خاطر او آ

 . رود و براى کسى مالك پاداش و عذاب نيست شود و از بين مى مى

 الحسيب 
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ء، و معنى  ء، العالم به، لا يخفى علّيه شى الحسيب معناه أنه المحصى لكل شى

ا، و هو فعيل علّى ثان أنه المحاسب لعباده يحاسبهم بأعمالهم و يجازيهم علّيه

أنه الكافى، و الله حسبى و : معنى مفاعل مثل جلّيس و مجالس، و معنى ثالث

ء أى کفانى، و أحسابته أى أعطيتاه    حسبك أى کافينا، و أحسبنى هذا الشى

أى ( جزاء من رباك عطااء حساابا   : )حسبى، و منه قوله عزوجل: حتى قال

 . کافيا

 حساب فر 

مه چيزها است، به آن دانا است و چيزى يعنى او شمارش کننده ه( حسيب)

ايان اسات کاه او بار بنادفانش      ( حسيب)معناى دوم . بر او پوشيده نيست

. دهاد  کناد و باه آنهاا پااداش ماى      حساب فر است، کار آنها را حساب مى

(. جلّايس و مجاالس  )مثال  . بر وزن فعيل به معناى مفاعل اسات ( حسيب)

خداوند باراى مان و تاو    . )اين است که او کافى است( حسيب)معناى سوم 

( احسابته )و . کناد  و اين چيز براى من کافى است و کفايتم ماى .( کافى است

بس است و سخن خداوند : يعنى به او آن چنان بخشش کردم تا اين که ففت

پاداش از ساوى خداوناد تاو، ياك پااداش      : هم اين چنين است که فرمود

 . باشد يعنى کافى مى. حساب شده است

 الحميد 
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حميد معناه المحمود، و هو فعيل فى معنى المفعول، و الحمد نقيض الاذم، و  ال

 . حمدت فلانا اذا رضيت فعلّه و نشرته فى الناس: يقال

 ستوده 

ستايش . ستوده است و بر وزن فعيل اما به معناى مفعول است( حميد)معناى 

وقتى از کار کسى خشنود باشى و آن را مياان ماردم   . باشد ضد سرزنش مى

 . فلانى را ستايش کردى: شود طرح کنى، ففته مىم

 الحفى 

أى ( يسئلّونك کأناك حفاى عنهاا   : )الحفى معناه العالم، و منه قوله عزوجل

يسألونك عن الساعة کأنك عالم بوقت مجيئها، و معنى ثان أناه اللّطياف، و   

 . اللّطيف المحتفى بك ببرك و بلّطفك: الحفاية مصدر  الحفى

 عالم 

پرسند، مثل اين که عالم  از تو مى: ه که خداوند فرموده استيعنى آفا( حفى)

ند مثل اين که به وقت رسيدن پرس يعنى از تو در هنگام قيامت مى (11).هستى

( الحفاياه . )اين است که او لطيف اسات ( حفى)معناى ديگر . آن آفاه هستى

 . ها و لطائف تو آفاه است يعنى لطيفى که بر نيكى( الحفى. )مصدر است

 الرب 

ارجع : )الرب معناه المالك، و کل من ملّك شيئا فهو ربه، و منه قوله عزوجل

لأن يربنى رجل : لّيكك، و قال قائل يوم حنينأى الى سيدك و م( الى ربك
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يريد يملّكنى و يصير لى . من قريش أحب الى من أن يربنى رجل من هوازن

الرب بالألف و اللام لأن الألف و اللام دالتان : ربا و مالكا، و لا يقال لمخلّوق

رب کذا فيعرف بالاضافة لأناه لا يملّاك   : علّى العموم، و انما يقال للّمخلّوق

نسب الى ما يملّكه، و الربانيون نسبوا الى التأله و العباادة للّارب فاى    غيره في

 (. علّيهما السلام)معنى الربوبية له، و الربيون الذين صبروا مع الأنبياء 

 پروردفار 

کسى که مالك چيازى باشاد، او پروردفاارش    . به معناى مالك است( رب)

يعنى باه   (12).فردبه سوى پروردفار خود بر: باشد و خداوند فرموده است مى

ايان  : سوى سرور و مالك خود برفرد و شخصى در روز جنگ حنين ففت

تار از آن   ر من باشد، براى من دوسات داشاتنى  که مردى از قريش پروردفا

ينى مالاك مان شاود و    . است که مردى از قبيلّه هوازن پروردفار من باشد

شاود،   با الف و لام ففته نمى( الرب)به مخلّوق . پروردفار و مالك من فردد

ففتاه  ( رب فالان )کند، بلّكه باه مخلّاوق    زيرا الف و لام دلالت بر عموم مى

فردد، زيرا آن چيز را غير آن شخص، مالاك   ناخته مىشود و با اضافه ش مى

 . شود بنابراين به آن چه که مالك آن است، نسبت داده مى. نيست

باشد، يعناى پارورده شاده     منسوب به تأله و عبادت پروردفار مى( ربانيون)

 . خداوند و آنها کسانى هستند که همراه پيامبران صبورى کردند

 الرحمن 
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هو : ع الرحمة عباده يعمهم بالرزق و الانعام علّيهم، و يقالالرحمن معناه الواس

: اسم من أسماء الله تبارك و تعالى فى الكتب لا سمى له فيه و يقاال للّرجال  

الرحمن لأن الرحمن يقدر علّاى کشاف البلّاوى و لا    : رحيم القلّب و لا يقال

رحمان  : يقدر الرحيم من خلّقه علّى ذلك، و قد جوز قوم أن يقاال للّرجال  

دوا به الغاية فى الرحمة، و هذا خطأ، و الرحمن هو لجميع العالم و الرحيم وأرا

 . بالمؤمنين خاصة

 مهربان 

يعنى رحمت خداوند بر بندفانش وسيع است کاه شاامل روزى و   ( رحمان)

هاى خداوند در  اين نام از نام: شود ففته مى. فردد نعمت دهى بر آنان هم مى

باه شاخص   . او هم نامى وجود ندارد ها است و در اين خصوص براى کتاب

، زيرا رحمان يعناى  (رحمان: )شود ولى ففته مى( رحيم القلّب: )شود ففته مى

ها تواناا اسات، ولاى بنادفان خادا       اين که نسبت به برطرف کردن فرفتارى

ففتاه  ( رحماان )بعضى به اين که به شاخص  . نسبت به اين کار، توانا نيستند

. رشان، نهايت مهربانى است و اين اشتباه استدانند و منظو شود، جايز مى مى

 . رحمان براى همه جهانيان و رحيم مخصوص مؤمنان است

 الرحيم 

الرحيم معناه أنه رحيم بالمؤمنين يخصهم برحمته فى عاقبة أمرهم کما قال الله 

و کان بالمؤمنين رحيما و الرحمن و الارحيم اسامان مشاتقان مان     : عزوجل
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و نديم، و معنى الحرمة النعمة، و الرحم المانعم کماا   الرحمة علّى وزن ندمان 

و ماا أرسالّناك الا   (: )صلّى الله علّيه و آله و سالّم )قال الله عزوجل لرسول 

هادى و رحماة، و للّغياث    : يعنى نعمة علّيهم و يقال للّقرآن( رحمة للّعالمين

رحمة يعنى نعمة، و ليس معنى الرحمة الرقة لأن الرقة عن الله عزوجل منفية، 

: انما سمى رقيق القلّب من الناس رحيما لكثرة ما توجد الرحمة منه، و يقالو 

: ما أقرب رحم فلان اذا کان ذا مرحماة و بار، و المرحماة الرحماة، و يقاال     

 . رحمته مرحمة و رحمة

 بخشنده  

يعنى اين که خداوند به مؤمنان، بخشنده است و در نهايت کار آنها را ( رحيم)

: اخته است، همان طورى که خداوند فرموده استبه رحمت خويش ويژه س

و نام مشتق از رحمت بر وزن نادمان  )رحمان و رحيم . به مؤمنان رحيم بود

معناى رحمت، نعمت است و راحم به معنااى نعمات دهناده    .( و نديم است

تاو را فقا    : همان طورى که خداوند به پيامبر خود فرموده اسات . باشد مى

يعنى بر جهانيان نعمت است و به قارآن،  . رستاديمبراى رحمت به جهانيان ف

. شاود  هدايت و رحمت و به ياران هم رحمت باه معنااى نعمات ففتاه ماى     

رحمت، به معناى دلسوزى نيست، زيرا دلسوزى از خداوند نفى شده است و 

شود که در آنهاا نعمات بسايارى     به اين دليل به افراد دلسوز رحيم ففته مى

که شخصاى اهال نعمات دهاى و بخشاش باشاد،       ديده شده است و زمانى 
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مرحمت نيز به معناى . فلانى تا چه اندازه به رحمت نزديك است: فويند مى

يعناى باه او نعمات    ( رحمته، مرحمة و رحمة: )شود رحمت است و ففته مى

 . دادم

 الذارى 

ان : ذرأ الله الخلّق و برأهم أى خلّقهم و قاد قيال  : ء معناه الخالق يقال الذارى

ة منه اشتق اسمها کأنهم ذهبوا الى أنها خلّاق الله عزوجال خلّقهاا مان     الذري

الرجل، و أکثر العرب علّى ترك همزها و انما ترکوا الهمزة فى هذا الماذهب  

لكثرة ترددها فى أفواههم کما ترکوا همزة البرية و همزة برى و أشباه ذلك، و 

م و باثهم فاى   منهم من يزعم أنها من ذروت أو ذريت معا يريد أنه قد کثاره 

 (. و بث منهما رجالا کثيرا و نساء: )الأرض بثا، کما قال الله تعالى

 آفريدفار 

خداوناد آنهاا را   : شود مثل اين که ففته مى. به معناى آفريدفار است( ذارى)

مثل اين که . باشد مى( ذرى)از همين ماده ( الذريه)نام : نقل شده است. آفريد

بسيارى . شخص را از آن شخص آفريده است آنها معتقدند که خداوند، ذريه

( البريه)اند و همان طورى که همزه  ها همزه را در اين کلّمه رها کرده از عرب

( اذريه)اند، در  و امثال آن را به خاطر فراوانى کاربرد رها کرده( برى)و همزه 

( ذريات )ياا  ( ذروت)کنند کاه آن از مااده    بعضى فمان مى. کنند هم رها مى

. نى اين که خداوند، آنها را فراوان و در روى زمين قرار داده اسات يع. است
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و از آن دو، مردان و زنان زيادى به وجود : مثل اين که خداوند فرموده است

  (13).آورد

 الرازق 

الرازق معناه أنه عزوجل يرزق عباده برهم و فاجرهم رزقا بفتح الراء رواياة  

ارتزق الجناد  : رزقا، بكسر الراء و يقال: من العرب، و لو أرادوا المصدر لقالوا

 . رزقة واحدة أى أخذوه مرة واحدة

 روزى دهنده 

دهاد،   که خداوند به بندفان خوب و باد خاود روزى ماى   يعنى اين ( رازق)

باشاد کاه افار     هاى عرب زبانان در مورد روزى ماى  نيز يكى از نقل( رزق)

لشاكر ياك باار    : شاود  فويند و ففته مى مى( رزق)منظورشان مصدر باشد، 

 . روزى داده شد، يعنى يك بار روزى فرفتند

 الرقيب 

 . فاعل، و رقيب القوم حارسهمالرقيب معناه الحافظ و هو فعيل بمعنى 

 رقيب 

به معناى نگهبان و بر وزن فعيل به معناى فاعل اسات و منظاور از   ( رقيب)

 . باشد رقيب قوم، نگهبان آن فروه مى

 الرؤوف 

 . الرؤوف معناه الرحيم، و الرأفة الرحمة
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 مهربان 

 . به معناى رحيم و رأفت يعنى رحمت است( رؤوف)

 الرائى 

أناه المبصار و معناى الرؤياة     : لعالم، و الرؤية العلّم، و معنى ثانالرائى معناه ا

الابصار، و يجوز فى معنى العلّم لم يزل رائيا، و لا يجاوز ذلاك فاى معناى     

 . الابصار

 آفاه 

يعنى ايان  ( رائى. )باشد به معناى عالم است و رويه به معناى علّم مى( رائى)

( رائاى )در مورد . باشد مىبه معناى ديدن ( رؤيت)که خداوند بيننده است و 

بود ولى در رائى به ( آفاه)خداوند از ازل رائى : توان ففت که علّم است، مى

 . معناى ديدن، چنين معنايى ندارد

 السلام 

السلام معناه المسلّم، و هو توسع الأن السلام مصدر، والمراد باه أن السالامة   

عة و اللّذاذ و اللّاذاذة،  تنال من قبلّه، و السلام و السلامة مثل الرضاع و الرضا

و معنى ثان أنه يوصف بهذه الصفة لسلامته مماا يلّحاق الخلّاق مان العياب      

لهام دار  : )والنقص و الزوال و الانتقال و الفنااء و الماوت، و قولاه عزوجال    

فالسلام هو الله عزوجل و داره الجناة، و يجاوز أن يكاون    ( السلام عند ربهم

فيها من کل ما يكون فى الدنيا من مرض سماها سلاما لأن الصائر اليها يسلّم 
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و وصب و موت و هارم و أشاباه ذلاك، فهاى دار السالامة مان الافاات و        

فسلامة لك : يقول( فسلام لك من أصحاب اليمين)العاهات، و قوله عزوجل 

منهم أى يخبرك عنهم سلامة و السلامة فى اللّغة الصواب و السداد أيضاا، و  

أى سدادا و صوابا، و ( م الجاهلّون قالوا سلاماو اذا خاطبه: )منه قوله عزوجل

 . سمى الصواب من القول سلاما لأنه يسلّم من العيب و الاثم: يقال

 سلام 

باشد که نوعى وسعت در معنا است، زيارا سالام،    به معناى مسلّم مى( سلام)

باشد و سلام و سلامة مثل رضاع و  مصدر است يعنى سلامت از ناحيه او مى

باشد که خداوند زمانى کاه   معناى دوم آن، اين مى. اذ و لذاذةرضاعة و يا لذ

شود از هر عيب، نقص، هلاکت، جابجاايى،   به واسطه اين صفت، توصيف مى

خداوند فرموده . باشد، در امان است نابودى و مر  که از اوصاف بندفان مى

پاس سالام هماان     (11).براى آنان نزد خداوند درود و سالامت اسات  : است

شود، در آن جا از هر چيزى  رود، و وارد آن مى خداوند و خانه او بهشت مى

ند آن وجود داشته اسات، در اماان   که در دنيا از بيمارى، مر ، پيرى و مان

خداوناد  . هاا اسات   ها و بيماارى  بنابراين آن جا خانه امن از آفت. باشد مى

سلام براى تو از : شود ففته مى (15).سلام بر تو از اصحاب يمين: فرموده است

دهاد و سالامت در لغات، درساتى و      آنان يعنى به تو سلامتى آنان خبر مى

زمانى که نادانان : باشد و مثل سخن خداوند که فرموده است استوارى نيز مى
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و منظاور ساخن    (16).سلام: فويند آنها را مورد خطاب قرار دهند، به آنها مى

باه هماين دليال باه ساخن، سالام       : روشن و واضع است و ففته شده است

 . سالم است فويند که از عيب و فناه مى

 المؤمن 

المؤمن معناه المصدق، و الايمان التصديق فى للّغة يدلك علّاى ذلاك قولاه    

و ما أنت بمؤمن لنا و لو کنا (: )علّيه السلام)عزوجل حكاية عن اخوة يوسف 

فالعبد مؤمن مصدق بتوحيد الله و باياته، و الله مؤمن مصدق لماا و  ( صادقين

ق حقق و حدانيتاه باياتاه عناد خلّقاه و     أنه محق: عده و محققه، و معنى ثان

عرفهم حقيقته لما أبدى من علاماته و أبان مان بيناتاه و عجائاب تادبيره و     

سمى : لطائف تقديره، و معنى ثالث أنه آمنهم من الظلّم و الجور، قال الصادق

ء عزوجل مؤمنا لأنه يؤمن من عذابه من أطاعه، و سمى العباد مؤمناا    البارى

المؤمن مان  (: علّيه السلام) عزوجل فيجيز الله أمانه و قال لأنه يؤمن علّى الله

المؤمن الذى يأتمنه المسالّمون علّاى   (: علّيه السلام)آمن جاره بوائقه، و قال 

 . أموالهم و أنفسهم

 تصديق کننده 

مؤمن به معناى تصديق کننده است و در لغت ايمان به معانى تصديق است و 

ن حضرت يوساف بار هماين موضاوع     سخن خداوند در قرآن از قول برادرا

افر چه راست بگوييم، تو حرف ما را قباول  : کند که فرموده است دلالت مى
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باشاد و   پس بنده، مؤمن و قبول کننده توحيد و آيات خادا ماى   (11).کنى نمى

خداوند، مؤمن و قبول کننده آن چه که وعده داده است و انجاام دهناده آن   

معناى دوم اين است که خداوند يگانگى خويش را با آياات خاود   . باشد مى

ه که نزد بندفانش به اثبات رسانده و حقيقت خود را به آنان، به وسيلّه آن چ

هاى خاود و تادبيرهاى شاگفت و     هاى خود آشكار کرده و از دليل از نشانه

معناى سوم . تقديرهاى ظريف خود که پرده برداشته است معرفى نموده است

علّيه )امام صادق . مؤمن اين است که او آنان را از ستم در امان ساخته است

ساى کاه از او   خداوند نيز مؤمن ناميده شاده اسات، زيارا ک   : فرمود( السلام

دارد و به بنده ماؤمن ففتاه    اطاعت کند، او را از عذاب خود در امان نگه مى

پاذيرد   جويد و خداوند امان او را مى شود، زيرا به درفاه خداوند امان مى مى

اش از دست او  مؤمن کسى است که همسايه: و نيز آن حضرت فرموده است

که از او بر داراياى و جاان    مؤمن کسى است: فرمايد در امان باشد و باز مى

 . خود مطمئن باشد

 المهمين 

أى شاهدا علّيه، ( و مهيمنا علّيه: )المهمين معناه الشاهد، و هو کقوله عزوجل

و معنى ثان أنه اسم مبنى من الأمين اسم من أسماء الله عزوجل، ثم بنى کماا  

همزة هااء  بنى المبيطر من البيطر و البيطار، و کأن الأصل فيه مؤيمن فقلّبت ال

هرقت و هيهات، و أمين اسم من أسماء : کما قلّبت همزة أرقت و أيهات فقيل
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علّى . أزيد: الله عزوجل، و من طول الألف أراد يا أمين فأخرجه مخرج قولهم

 . المهيمن اسم من أسماء الله عزوجل فى الكتب السابقة: معنى يا زيد، و يقال

 فواهى دهنده 

فواه بر او : انند سخن خداوند که فرموده استم. مهيمن به معناى شاهد است

( الامين)اشد و ب( الامين)معناى دوم آن است که اسم مبنى از ريشه  (18).است

بيطار و  )از ( مبيطار )هاى خداوند است و همان طورى که کلّماه   نامى از نام

فرفته شده است کلّمه مهيمن نيز از آن ساخته شده است، مثل اين که ( بيطار

بوده که همزه آن به هاء تبديل شده است، همان طورى که ( مؤيمن)اصل آن 

سااخته شاده   ( ت و هيهاات هرق)همزه تبديل شده و ( أرقت و ايهات)کلّمه 

باشد و کسى که الف آن را کشيده ادا  هاى خداوند مى امين نامى از نام. است

يا )به معناى ( ازيد: )فويد خواند، مثل کسى که مى مى( يا امين)کند، در واقع 

هااى   هااى خداوناد درکتااب    ناامى از ناام  ( مهايمن : )شاود  و ففته مى( زيد

 . قبلّى است( آسمانى)

 العزيز 

ء أراده، فهو قاهر للأشياء،  ء و لا يمتنع علّيه شى عزيز معناه أنه لا يعجزه شىال

من عزبز أى من غلّب سلّب، و قوله : غالب غير مغلّوب، و قد يقال فى المثل

أى غلّبنى فى مجاوباة  ( و عزتى فى الخطاب: )عزوجل حكاية عن الخصمين
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قاال اخاوة يوساف    عزيز کما : أنه الملّك و يقال للّملّك: الكلام، و معنى ثان

 . و المراد به يا أيها الملّك( يا أيها العزيز(: )علّيه السلام)ليوسف 

 عزيز 

. دهد کند و هر چه بخواهد انجام مى عزيز يعنى چيزى خداوند را ناتوان نمى

ضارب المثال   . خاورد  و بر تمام چيزها پيروز است و هرفاز شكسات نماى   

کلام خداوند به نقال از دو  در . کند کسى که پيروز شود، غارت مى: فويد مى

يعنى در ففات و  . او بر من در سخن ففتن پيروز شد: طرف دعوا آمده است

معناى دوم عزيز اين است کاه او پادشااه اسات و باه     . فو بر من غالب آمد

فويند همان طورى که برادران يوسف به آن حضرت عرض  پادشاه عزيز مى

 . بود( اى پادشاه)و منظور  (19)اى عزيز: کردند

 الجبار 

الجبار معناه القاهر الذى لا ينال، و له التجبر و الجبروت أى التعظم والعظمة، 

جبارة، و الجبر أن تجبر انسانا علّاى ماا يكرهاه    : لّة التى لا تنالو يقال للّنخ

لا جبر و (: علّيه السلام)جبرته علّى أمر کذا و کذا، و قال الصادق : قهرا تقول

أن الله تبارك و تعالى لم يجبر علّى : لا تقويض بل أمر بين أمرين عنى بذلك

ئهم و مقائسهم فانه المعاصى و لم يفوض اليهم أمر الدين حتى يقولون فيه بارا

عزوجل قد حد و وظف و شرع و فرض و سان و أکمال لهام الادين، فالا      

 . تفويض مع التحديد و التوظيف و الشرع و الفرض و السنة و اکمال الدين
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 ناپذير  شكست

شود و تجبر و جبروت يعنى بزر   جبار به معناى قدرتمندى که مغلّوب نمى

رخت نخلّى کاه بلّناد و غيار قابال     به د. و روزى و عظمت به او تعلّق دارد

يعنى اين که کسى را بر آن کارى که ( جبر)فويند و  دسترس باشد، جباره مى

او را بار  : فاويى  علاقه ندارد به زور وادار کنى که آن کار را انجام دهد، ماى 

جبر : فرمودند( علّيه السلام)امام صادق . چنين و چنان کارى مجبور ساختم

وجاود نادارد،   ( وافذارى کارها به انسان)تفويض و ( مجبور شدن بر کارى)

باشد و منظور اين است که خداوند بندفانش  بلّكه امر چيزى ميان آن دو مى

را بر نافرمانى مجبور نساخته است و کار دين را هم بر آنان نداده اسات تاا   

خداوناد معاين کارده،    . هاى خود ساخن بگويناد   در آن به نظريات و اندازه

نون ساخته، واجب و مستحب تعيين کارده و ديان خاود را    موظف نموده، قا

براى انسانها کامل کرده است و با وجود تعيين، وظيفه مشخص کردن قانون، 

وافاذار کاردن   )واجب و مستحب و کامل کردن دين جايى باراى تفاويض   

 . وجود ندارد( کارها به خود انسان

 المتكبر 

 . ر و التعظمالمتكبر مأخوذ من الكبرياء، و هو اسم للّتكب

 . از کبرياء فرفته شده که نامى براى تكبر و بزر  بينى است( متكبر)

 السيد 
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سايدهم، و قاد ساادهم    : السيد معناه الملّك، و يقال لملّك القوم و عظايمهم 

ببذل الندى، و کاف  : بم سدت قومك؟ قال: و قيل لقيس بن عاصم. يسودهم

علّاى سايد   (: لّيه و آله و سلّمصلّى الله ع)الأذى، و نصر المولى، و قال النبى 

أنا سيد ولد آدم، : يا رسول الله ألست سيد العرب؟ فقال: العرب، فقالت عائشة

من افترضت طاعته : يا رسول الله و ما السيد؟ قال: و علّى سيد العرب، فقالت

کما افترضت طاعتى و قد أخرجت هذا الحاديث مساندا فاى کتااب معاانى      

 . د هو الملّك الواجب الطاعةالأخبار، فعلّى هذا الحديث السي

 سرور 

به پادشااه و بازر  هار ملّتاى سايد آن ملّات       . سيد به معناى پادشاه است

به قيس بن عاصم ففتاه  . کند بر آنان پادشاهى کرد و پادشاهى مى. فويند مى

باه بخشايدن ثاروت،    : اى بر قوم خود آقايى کردى؟ ففت به چه وسيلّه: شد

صالّى الله علّياه و آلاه و    )پيامبر اکارم  . آزار نرساندن و يارى کردن دوستان

آيا شما ! اى رسول خدا: عايشه ففت. علّى، سيد عرب است: فرمودند( سلّم

من سيد فرزندان آدم و علّاى سايد   : سيد عرب نيستند؟ آن حضرت فرمودند

سايد باه چاه معناا اسات؟ آن      ! اى رسول خادا : عايشه پرسيد. عرب است

بردارى از او واجب است همان  سيد يعنى کسى که فرمان: حضرت فرمودند

معاانى  )ايان حاديث را در کتااب    . طورى که اطاعت از من واجاب اسات  
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ام و بنابراين حديث، سيد يعنى پادشاهى که  به صورت مستند آورده( الاخبار

 . اطاعت از او واجب است

 السبوح 

هو اسم مبنى علّى فعول، و ليس فى کلام العرب فعول الا سبوح و قدوس، و 

ما واحد، و سبحان الله تنزيها له عن کل مالا ينبغاى أن يوصاف باه، و    معناه

نصبه لأنه فى موضع فعل علّى معنى تسبيحا لله يريد سابحت تسابيحا لله، و   

 . يجوز أن يكون نصبا علّى الظرف، و معناه نسبح لله و سبحوا لله

 سبوح 

بوح اسمى مبنى بر وزن فعول است که در زبان عربى به جز کلّمه س( سبوح)

اى بار وزن فعاول وجاود نادارد و      و قدوس که هر دو يك معنا دارند، کلّمه

سبحان الله به معناى پاکيزه دانستن خداوند از هر آن چاه شايساته نيسات،    

دارد زيرا به جاى فعال باه معنااى    ( فتحه)حرکت نصب ( سبحان. )باشد مى

دم و نصب آمده است و منظور اين است که خداوند را تسبيح کر( تسبيحا لله)

بودن باشاد و منظاورش ايان اسات کاه      ( ظرف)تواند به خاطر  بودن آن مى

 . کنند کنيم و آنها تسبيح خدا مى تسبيح خدا مى

 الشهيد 

الشهيد معناه الشاهد بكل مكان صانعا و مدبرا علّى أن المكان مكان لصنعه و 

 . تدبيره، لا علّى أن المكان مكان له، لأنه عزوجل کان و لا مكان



111 | د ک ي ح و ت ب  ا ق /ت و د ص خ  ي ش  

 

 اه فو

شهيد به معناى شاهد بودن در هر جايى به عنوان آفرينناده و تادبير کنناده    

بنابراين که آن مكان، مكان ساختن و تدبير آن چيز باشد و نه آن کاه  . است

مكان، مكانى باشد که خداوند در آن است، زيرا خداوند وجود داشت زمانى 

 . که مكانى وجود نداشت

 الصادق 

 . فى وعده، و لا يبخس ثواب من يفى بعهده الصادق معناه أنه صادق

 راست فو 

اش راست فو است و در پاداش کسى به عهد خاود   صادق يعنى او در وعده

 . کند وفا کند، بخيلّى نمى

 الصانع 

الصانع معناه أنه صانع کل مصنوع أى خاالق کال مخلّاوق، و مبادع جمياع      

، لأنا لم نجاد فيماا   ء من خلّقه البدائع، و کل ذلك دال علّى أنه لا يشبهه شى

شاهدنا فعلا يشبه فاعلّه، لأنهم أجسام و أفعالهم غير أجسام و الله تعالى عان  

أن يشبه أفعاله، و أفعاله لحم و عظم و شعر و دم و عصب و عروق و أعضاء 

و جوارح و أجزاء و نور و ظلّمة و أرض و ساماء و حجار و شاجر و غيار     

عزوجل، و جميع ذلك دليل  ذلك من صنوف الخلّق و کل ذلك فعلّه و صنعه

 . علّى وحدانيتة شاهد علّى انفراده و علّى أنه بخلاف خلّقه و أنه لا شريك له
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 : و قال بعض الحكماء فى هذا المعنى و هو يصف النرجس

  عيون في جفون في فنون
 

  بدت فأجاد صنعتها الملّيك

  بأبصار التغنج طامحات
 

  کأن حداقها ذهب سبيك

  راتعلّى غصن الزمرد مخب
 

  بأن الله ليس له شريك

  

 سازنده 

اى و  اى و آفريدفار هر آفريده شاده  صانع يعنى سازنده هر چيز ساخته شده

باشد و تمام آنها شاهد بر اين است کاه هاي     ها مى ايجاد کننده تمام ساخته

هايش به او شباهت ندارد، زيارا ماا آن چاه را کاه مشااهده       کدام از آفريده

شود، به خاطر اينكه آنچه که کار را انجام  را شبيه آن پيدا نمىکنيم، کارى  مى

باشد و خداوند  هايشان مى باشد و کارهايشان غير از جسم دهد جسم مى مى

و آنچه را که خداوند آفريده . تر از آن است که شبيه کارهاى خود باشد پاك

 از فوشت، استخوان، مو، خون، عصب، ر ، اعضاء، جاوارح، اجازاء، ناور،   

باشاد و تماام    ها ماى  تاريكى، زمين، آسمان، درخت و انواع ديگر از آفريده

اش  آنها، از سوى خداوند است و دليال بار يگاانگى او و فاواه بار تنهاايى      

کند و شاريكى   هايش جدا مى باشد و همين است که خداوند را از آفريده مى

 : اند بعضى از حكيمان درباره توصيف فل نرفس ففته. براى او نيست
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اند و خداوند آنهاا را باه    ها بر شاخسار روييده هايى در لابه لاى پيك چشم

 . خوبى آفريده است

نگرند مثل اين که ساياهى چشمشاان طالاى ذوب     به ناز ديدفان به بالا مى

شده است که بر شاخسار زمرد فزارش فران اين حقيقات اسات کاه باراى     

 . خداوند شريكى وجود ندارد

 الطاهر 

ناه أنه متنزه عن الأشباه و الأنداد و الأضداد و الأمثال و الحادود و  الطاهر مع

الزوال و الانتقال و معانى الخلّق من الطول و العارض و الأقطاار و الثقال و    

الخفة، و الرقة و الغلّظة، والدخول و الخروج، و الملازقة و المباينة، والرائحاة  

و الحارارة و البارودة، و   و الطعم، و اللّون و المجساة، و الخشاونة و اللّاين،    

الحرکة و السكون، و الاجتماع و الافتراق، و التمكن فى مكاان دون مكاان،   

لأن جميع ذلك محدث مخلّوق و عاجز ضعيف من جميع الجهات، دليل علّى 

محدث أحدثه و صانع صنعه، قدر قوى طاهر من معانيها لا يشبه شيئا منهاا،  

ا و محدث أحادثها و أوجبات   لأنها دلت من جميع جهاتها علّى صانع صنعه

علّى جميع ما غاب عنها من أشباهها و أمثالها أن يكاون دالاة علّاى صاانع     

 . صنعها، تعالى الله عن ذلك علّوا کبيرا

 طاهر 
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طاهر يعنى خداوند از شبيه، مثل، ضد، نمونه، چهاار چاوب، از باين رفاتن،     

سبكى،  ها مثل طول، عرض، منطقه، سنگينى، هاى آفريده منتقل شدن، ويژفى

نازکى، زبرى، ورود، خروج، چسبندفى، جدايى، بو، مازه، رناگ، درشاتى،    

نرمى، فرمى، سردى، حرکت، سكون، جمع شدن، پراکندفى، بودن در جايى 

اند  باشد، زيرا همه اينها به وجود آمده و نبودن در جاى ديگر پاك و دور مى

بر آن هساتند   اند و از همه جهت ضعيف هستند و فواه و ناتوان آفريده شده

و آن . اى آن را سااخته اسات   اى آن را ايجاد کرده و سازنده که ايجاد کننده

چيزى از آنهاا  . سازنده و ايجاد کننده، توانا، قوى و پاك از آن مفاهيم است

هاا   اى آن شبيه او نيست، زيرا آنها از هر جهت فواه بر اين هستند که سازنده

به وجاود آورده و بار هماه آن چاه؟ از      اى آنها را را ساخته و پديد آورنده

ها که از چشم پنهان است، واجاب سااخته کاه بار      نظائر و امثال اين پديده

هاا برتار    ها را ساخته، دلالت کنند و خداوند از اين آفريده اى که آن سازنده

 . است

 العدل 

العدل معناه الحكم بالعدل و الحق، و سمى به توسعا لأنه مصدر و الماراد باه   

 . ادل، و العدل من الناس المرضى قوله و فعلّه و حكمهالع

 عدل 
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عدل به معناى داورى بر اساس عدالت و حق است و به خااطر وساعت در   

لفظ به اين نام که مصدر است ناميده شده اسات و مقصاود، عاادل اسات و     

 . اش مورد رضايت باشد انسان عادل کسى است که سخن، کار و داورى

 العفو 

ء  عفاا الشاى  : المحو، يقال: تق من العفو علّى وزن فعول، و العفوالعفو اسم مش

عفاا  )اذا امتحى و ذهب و درس، و عفوته أنا اذا محوته، و منه قوله عزوجل 

 . أى محا الله عنك اذنك لهم( الله عنك لم أذنت لهم

 بخشش 

. عفو، نامى است که از عفو بر وزن فعول است به معناى پااك کاردن اسات   

زمانى که پاك شود، از بين برود و نابود شاود و  ( ء عفا الشى: )شود ففته مى

مان او را بخشايدم و خداوناد در    : فوييم زمانى که چيزى را نابود کنيم، مى

 (81).خداوند از تو بگذرد، چرا به آنها اجاازه دادى : همين زمينه فرموده است

 . يعنى تو به آنها اجازه دادى، خداوند از تو نابود کرد

 الغفور 

الغفور اسم مشتق من المغفرة، و هو الغافر الغفار، و أصلّه فى اللّغة التغطياة و  

هذا أغفر من هذا أى أساتر، و  : ء اذا غطيته، و يقال غفرت الشى: الستر، تقول

غفر الصوف و الخز ما علا فوق الثوب منهما کالزئبر، سمى لأنه ستر الثوب، و 

 . الساتر لعبده برحمته: مغفر لأنها تستر الرأس، و الغفور: يقال لجنة الرأس
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 غفور 

ار غفور اسمى است که از مغفرت فرفته شده اسات و خداوناد غاافر و غفا    

زماانى کاه   . اصل آن در لغت به معناى پوشش و پنهان بودن است. باشد مى

يعنى چيزى را پوشاندم و ففته ( ء غفرت الشى: )فويد چيزى را بسوشانى، مى

باه آن چاه کاه روى    . تر اسات  اين از آن اغفر است يعنى پوشاننده: شود مى

فر الصادف و  غ: فويند فيرد، مى لباس از پشم و خز به شكل برآمده قرار مى

پوشاند و باه ساسر سار،     فويند که لباس را مى السخر و از آن جهت غفر مى

پوشاند و غفور، پوشانده بنده به وسيلّه رحمت  فويند، زيرا سر را مى مقفر مى

 . است

 الغنى 

الغنى معناه أنه الغنى بنفسه عن غيره و عن الاساتعانة باالالات و الأدوات و   

الله عزوجل متشابهة فاى الضاعف و الحاجاة لا     غيرها، و الأشياء کلّها سوى

 . يقوم بعضها الا ببعض و لا يستغنى بعضها عن بعض

 بى نياز 

نياز از کمك فرفتن از ديگرى و ابزار و آلات و غير  يعنى اينكه او بى( غنى)

باشد و همه چيزها به جز خداوناد در نااتوانى و نيازمنادى مسااوى      آن مى

شاود و هاي  کادام از     بدون ديگارى برقارار نماى   هستند و هر کدام از آنها 

 . باشد نياز نمى ديگرى بى
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 الغياث 

 . الغياث معناه المغيث سمى به توسعا لأنه مصدر

 پناه دهنده 

غياث به معناى پناه دهنده و يارى کننده است و غياث نامياده شاده اسات،    

 . باشد زيرا مصدر مى

 الفاطر 

خلّقهم و ابتدأ صنعة الأشاياء و ابتادعها    الفاطر معناه الخالق، فطر الخلّق أى

 . فهو فاطرها أى خالقها و مبدعها

 آفريدفار 

يعنى مخلّوقات را آفريد و اشياء ( فطر الخلّق)معناى فاطر، آفريدفار است و 

پاس خداوناد فااطر مخلّوقاات اسات يعناى       . را ساخت و به وجاود آورد 

 . آفريدفار و به وجود آوردنده آنها است

 الفرد 

أناه موجاود   : معناه أنه المتفرد بالربوبية و الأمر دون خلّقه، و معنى ثانالفرد 

 . وحده لا موجود معه

 فرد 
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هاايش   فرد يعنى او در پروردفارى و کارهاى خود يگاناه و بادون آفرياده   

معناى دوم اين است که او تنهاى از موجودات و موجودى همراه او . باشد مى

 . باشد نمى

 الفتاح 

و قولاه  ( و أنت خيار الفااتحين  : )أنه الحاکم و منه قوله عزوجلالفتاح معناه 

 . و هو الفتاح العلّيم: عزوجل

 داور 

و تاو  : به معناى حاکم و داور است، مثل سخن خداوناد کاه فرماود   ( فتاح)

او داورى آفااه  : و سخن ديگر خداوناد کاه فرماود    (81).بهترين داور هستى

  (82).باشد مى

 الفالق 

سامعت هاذا   : الفالق اسم مشتق من الفلّق، و معناه فى أصل اللّغة الشق، يقال

ء  من فلّق فيه، و فلّقت الفستقة فانفلّقت، و خلّق الله تبارك و تعالى، کل شاى 

فانفلّق عن جميع ما خلّق، فلّق الأرحام فانفلّقت عن الحيوان، و فلّق الحب و 

فانفلّقا عن النبات، و فلّق الأرض فانفلّقت عن کل ما اخرج منها، و هو النوى 

صدعها فانصادعت، و فلّاق الظالام    ( و الأرض ذات الصدع: )کقوله عزوجل

فانفلّق عن الاصباح، و فلّق السماء فانفلّقت عن القطر، و فلّق البحار لموساى   

 . فانفلّق فكان کل فرق منه کالطود العظيم( علّيه السلام)
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 شكافنده 

الق، نامى است که از فلّق فرفته شده است و معناى آن در ريشاه، شاكاف   ف

من اين سخن را از ميان دو لابش شانيدم و ياا    : شود ففته مى. باشد شده مى

خداوند تمام چيزها را آفريد و هر آن چاه کاه   . فندق را باز کردم و باز شد

ه جهاان  ها را فشود و حيوان پاا با   رحم. آفريده بود، از يكديگر جدا شدند

زمين باز شد و هر . دانه و هسته را باز کرد و فياهان از آن بيرون زدند. نهاد

فلّق مثل صدع در ساخن خداوناد   . چه از زمين بايد خارج شود، خارج شد

آن را  (83).قسم به زميناى کاه شاكاف برداشاته اسات     : آمده است که فرمود

تاريكى را فشاود و روشانايى از آن بيارون    . شكاف داد و شكاف پذيرفت

آمد، آسمان را شكافت و باران شروع به باريدن کرد، دريا را باراى موساى   

 . هر قسمتى مانند کوهى بلّند سر برافراشت شكافت و دريا فشوده شد و

 القديم 

ء يسمى قديما اذا بولغ  القديم معناه أنه المتقدم للأشياء کلّها، و کل متقدم لشى

فى الوصف، و لكنه سبحانه قديم لنفسه بلا أول و لا نهاية، و سائر الأشياء لها 

وجه و محدثة  أول و نهاية، و لم يكن لها هذا الاسم فى بدئها، فهى قديمة من

ان القديم معناه أنه الموجود لام يازل، و اذا قيال لغياره     : من وجه، و قد قيل

 . انه قديم کان علّى المجاز لأن غيره محدث ليس بقديم: عزوجل

 قديم 
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هر مقدم بر چيزى وقتى در مورد آن . قديم يعنى او بر هر چيزى مقدم است

ذاتا قديم است، اول و آخارى  فويند، اما خداوند  مبالغه شود، به آن قديم مى

ندارد، در حالى که تمام چيزها اول و آخرى دارند و اين نام بر آن چيزها از 

ففتاه  . اول نيست، بلّكه چيزها از جهتى قديم و از جهتى پديد آمده هساتند 

زمانى که اين واژه بر غيار  . شده که معناى قديم آن است که او از ازل هست

ن چيز به طور مجازى قديم است، زيارا غيار از   از خداوند ففته شود يعنى آ

 . خداوند پديد آمده بود و قديم نيستند

 الملّك 

ء، و الملّكاوت ملّاك الله عزوجال     الملّك هو مالك الملّك قد ملّك کل شى

رهبوت خير : زيدت فيه التاء کما زيدت فى رهبوت و رحموت، تقول العرب

 . من رحموت أى لأن ترهب خير من أن ترحم

 مالك 

. هاا و هماه چياز را در سارزمين خاود دارد      يعنى مالاك سارزمين  ( لّكم)

اضافه شده اسات،  ( تاء)در اين کلّمه حرف . ملّكوت، سرزمين خداوند است

: فويناد  عرب ماى . تاء اضافه است( رهبوت و رحموت)همان طورى که در 

رهبوت بهتر از رحموت است، يعنى اين که بترساانى بهتار از آن اسات کاه     

 . ار بدهىمورد ترحم قر

 القدوس 
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القدوس معناه الطاهر، و التقديس التطهير و التنزيه، و قوله عزوجال حكاياة   

أى ننسبك الى الطهارة، و ( و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك: )عن الملائكة

نسبحك و نقدس لك بمعنى واحد، و حظيارة القادس موضاع الطهاارة مان      

اع و أشاباه ذلاك، و قاد    الأدناس التى تكون فى الدنيا و الأوصاب و الأوج

 . ان القدوس من أسماء الله عزوجل فى الكتب: قيل

 قدوس 

ساخن  . قدوس به معناى پاك و تقديس به معناى پاك سازى و منازه اسات  

ما به ساتايش تاو تسابيح و پااك     : خداوند به نقل از فرشتگان که فرمودند

باه  ( نسبح و نقادس )سازيم و  يعنى ما تو را به پاکى منسوب مى (81).کنيم مى

هاا، دردهااى    ها، بيمارى حظيرة القدس جاى پاك از پلّيدى. يك معنا است

هااى   قدوس نام خداوند در کتاب: فته شده استدنيوى و مانند آن است و ف

 . آسمانى قبلّى است

 القوى 

 . القوى معناه معروف و هو القوى بلا معاناة و لا استعانة

 قدرتمند 

قوى يعنى شناخته شده است و او بدون اينكه از کسى کماك بگيارد و کام    

 . بخواهد، قدرتمند است

 القريب 
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فانى قرياب أجياب دعاوة    )ه عزوجل القريب معنه المجيب، و يؤيد ذلك قول

و معنى ثان، أنه عالم بوساوس القلّوب لاحجاب بينه و بينهاا  ( الداع اذا دعان

و لقد خلّقنا الانسان و نعلّم ما : )و لا مسافة، و يؤيد هذا المعنى قوله عزوجل

فهو قريب بغير مماساة  .( توسوس به نفسه و نحن أقرب اليه من حبل الوريد

طريق و لا مسافة، بل هو علّى المفارقة لهم فى المخالطة،  بائن من خلّقه بغير

و المخالفة لهم فى المشابهة، و کذلك التقرب الياه لايس مان جهاة الطارق      

والمسائف، انما هو من جهة الطاعة و حسن العباادة، فاالله تباارك و تعاالى     

قريب دان دنوه من غير سفل، لأنه ليس باقتطاع المسائف يدنو، و لا باجتياز 

 . لهواء يعلّو، کيف و قد کان قبل السفل و العلّو و قبل أن يوصف بالعلّو و الدنوا

 قريب 

قريب به معنى اجابت کننده و پاسخ فو است و اين را سخن خداوناد تأيياد   

 (85).کنم هر کسى را که مرا صدا بزناد  من اجابت مى: کند که فرموده است مى

هاا آفااه اسات و باين او و آنهاا       معناى دوم اين است که او به وسوسه دل

شود که فرموده  اين نيز با سخن خداوند تأييد مى. اى نيست حجاب و فاصلّه

نسان را آفريديم و از آن چه او در درون خود دارد، آفاهيم و باه  ما ا: است

و بادون تمااس باا مخلّوقااتش     پس ا (86).تر هستيم او از ر  فردن نزديك

نزديك است، از آنها بدون راه و مسافت دور اسات، بلّكاه او باا جادايى و     

پيوند با آنها و با مشابهت، مخالف آنها است و نزديك شدن به او باه روش  
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راه پيمودن و طى مسافت نيست، بلّه از او فرمانبرى و عبادت خوبى اسات،  

پايين بودن است، زيارا بادون    پس خداوند نزديك است و نزديكى او بدون

پيمودن مسافت، نزديك است و بدون فذشتن از آب و هواى بالا است، زيرا 

او قبل از آن که پايين و بالايى وجود داشته باشد، به علّاوّ و دناوّ توصايف    

 . شده است

 القيوم 

ء اذا وليته بنفسك و توليت  القيوم و القيام هما فيعول و فيعال من قمت بالشى

 . ما فيها من ديور و لا ديار: و الصلاحه و تقديره، و نظيره قولهم حفظه

 قيوم 

اين عبارت . است( ء قمت الشى)قيوم و قيام بر وزن فيعول و فيعال از ريشه 

رود که آن چيز را خود شخص عهده دار شود و باه حفاظ و    زمانى بكار مى

هاا اسات کاه     شبيه اين کلّمه، سخن عارب . اصلاح و اداره کردن آن بسردازد

 . يعنى هي  کسى وجود نداشت. در آن جا ديّار و ديوّرى نبود: فويند مى

 القابض 

فالان فاى   : الملّك يقال: القابض اسم مشتق من القبض، و للّقبض معان، منها

و الأرض جميعا قبضته : )قبضى و هذه الضيعة فى قبضى، و منه قوله عزوجل

و ( ه الملّك يوم يانفخ فاى الصاور   و ل: )و هذا کقول الله عزوجل( يوم القيامة

: و منهاا ( مالك يوم الدين: )و قوله عزوجل( و الأمر يومئذ لله: )قوله عزوجل
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ثم : )قبضه الله اليه، و منه قوله عزوجل: ء، و من ذلك قولهم للّميت افناء الشى

فالشامس لا تقابض   ( جعلّنا الشمس علّيه دليلا ثم قبضناه الينا قبضاا يسايرا  

و : )تبارك و تعالى قابضها و مطلّقها، و من هذا قوله عزوجال  بالبراجم، و الله

فهو باس  علّى عباده فضلّه، و قابض ماا  ( الله يقبض و يبس  و اليه ترجعون

يشاء من عائدته و أياديه، و القبض قبض البراجم أيضا و هو عان الله تعاالى   

براجم ذکره منفى، و لو کان القبض و البس  الذى ذکره الله عزوجل من قبل ال

لما جاز أن يكون فى وقت واحد قابضا و باسطا لاستحالة ذلك، و الله تعالى 

 . ذکره فى کل ساعة يقبض الأنفس و يبس  الرزق و يفعل ما يريد

 قابض  

نامى است که از قبض فرفته شده است و قابض داراى چناد معناا    ( قابض)

نى در قبض مان  فلا: شود يعنى به معناى مالكيت، مثل اين که ففته مى: است

و تماام  : است، اين کالا در قبض من است و سخن خداوند که فرموده اسات 

و اين مانند سخن خداوند است  (81).زمين در روز قيامت در تسلّ  من است

شاود، پادشااهى مخصاوص او     روزى که در صور دميده ماى : فرمايد که مى

و  (89).مخصوص خداوند است( قيامت)فرمان در آن روز : و فرمود (88).است

و  (91).خداوناد صااحب روز قيامات اسات    : دفرماي ديگر اين که خداوند مى

معناى ديگر قبض، نابود کردن چيز است و همين اسات کاه ماردم دربااره     

خداود او را به سوى خود قبض نماود و مانناد کالام    : فويند نسان مرده مىا
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سسس خورشيد را بر آن راهنما قرار داديم و بعد آن را : فرمايد خداوند که مى

توان  زيرا خورشيد را با انگشتان نمى (91).به تدريج به سوى خود برفردانديم

فرفت و خداوند فيرنده و رها کننده است و سخن خداوند نيز هماين اسات   

نماياد و باه ساوى او بار      کناد و بااز ماى    و خداوند جمع مى: فرمايد که مى

خداوند توسعه دهنده برترى خود بار بنادفانش اسات و بااز      (92).فرديد مى

و قابض باه   هااى او اسات    ها داده و حمايت فيرنده هر آن چه که از نعمت

معناى فرفتن با دست هم است و اين قبض از خداوند، منتفى شده اسات و  

قبض و بس  خداوند با دست نيست و در يك زمان هم قبض و هام بسا    

هاا را   کننده است، زيرا چنين کارى محال است و خداوند در هر لحظه جان

 . دهد خواهد، انجام مى دهد و آن چه مى فيرد و روزى را فسترش مى مى

 الباس  

الباس  معناه المنعم المفضل، قد بس  علّى عباده فضالّه و احساانه، و أسابغ    

 . علّيهم نعمه

 فشايش دهنده 

باس  به معناى نعمت دهنده است که با فضل و نيكى خود فشوده و نعمات  

 . خود را بخشيده است

 قاضى الحاجات 
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علّاى ثلاثاة   القاضى اسم مشتق من القضاء، و معنى القضاء من الله عزوجال  

قضى القاضى علّى فلان بكذا أى : فوجه منها هو الحكم و الالزام، يقال: أوجه

و قضى رباك ألا تعبادوا الا   : )حكم علّيه به وألزمه اياه، و منه قوله عزوجل

و قضينا الى بنى اسرائيل فى : )و وجه منها هو الخبر، و منه قوله عزوجل( اياه

و ( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)النبى أى أخبرناهم بذلك علّى لسان ( الكتاب

( فقضاهن سبع سماوات فى يومين: )وجه منها هو الاتمام، و منه قوله عزوجل

 . قضى فلان حاجتى، يريد أنه أتم حاجتى علّى ما سألته: و منه قوله الناس

 به جا آوردنده نيازها 

قاضى از قضاء فرفته شده است و معنااى قضاا از ساوى خداوناد بار ساه       

قاضى بر فالان شاخص   : شود يكى داورى و الزام که ففته مى: ت استصور

چنين داورى کرد يعنى بر او به اين چيز داورى نمود و او را بر انجاام ايان   

و پروردفار تو داورى کرد به اين کاه  : کار مجبور ساخت و خداوند فرموده

صورت ديگر آن خبر دادن است و ساخن   (93).جز او کسى را عبادت نكنيد

باه بناى   ( تاورات )در کتااب  : خداوند نيز به همين صورت است که فرماود 

باه  ( صلّى الله علّيه و آله و سالّم )يعنى با زبان پيامبر  (91).اسرائيل خبر داديم

هفات  : آن خبر داد و صورت ديگر آن تمام کردن است و خداوناد فرماوده  

و سخن مردم نيز به همين صاورت   (95).سمان را در دو روز به اتمام رساندآ

 . د يعنى آن چه از او خواستم برآورده کردفلانى نياز مرا به جا آور: است که
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 المجيد 

أى کريم ( بل هو قرآن مجيد: )المجيد معناه الكريم العزيز، و منه قوله عزوجل

و المجد فى اللّغة نيل الشرف، و مجد الرجل و أمجد لغتاان و أمجاده   . عزيز

 . أنه مجيد ممجد، مجده خلّق أى عظموه: کرم فعاله، و معنى ثان

 مجيد 

بلّكه آن قرآن : به معناى پسنديده و برتر است و خداوند فرموده استمجيد 

مجاد  . دست يابى به شرافت است مجد در لغت به معناى (96).پسنديده است

 . الرجل و امجد دو کلّمه هستند

معناى دوم اين اسات کاه مجياد،    . يعنى به کارهاى خود شرافت داد( امجد)

 . شمارد کند، يعنى بزر  مى اش او را تمجيد مى آفريده. تمجيد شده است

 المولى 

ولى المولى معنه الناصر ينصر المؤمنين و يتولى نصارهم علّاى عادوهم و يتا    

ثوابهم و کرامتهم، و ولى الطفل هو الاذى يتاولى اصالاح شاأنه، و الله ولاى      

المؤمنين و هو مولاهم و ناصرهم، و المولى فى وجه آخر هو الأولى، و مناه  

من کنت مولاه فعلّى ماولاه و ذلاك   ( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)قول النبى 

: منكم بأنفسكم، قاالوا ألست أولى بكم : علّى اثر کلام قد تقدمه و هو أن قال

من کنت مولاه أى من کنت أولى به منه بنفساه فعلّاى   : بلّى يا رسول الله، قال

 . مولاه أى أولى به منه بنفسه
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 مولا 

کند و پيروزى آنان بر دشمنانشاان و   مولا يعنى ياور که مؤمنان را يارى مى

صاحب کاودك کساى   . پاداش دادن و کرامت بخشيدنشان را بر عهده بگيرد

خداوناد، ولاى   . فيرد ست که سامان بخشيدن به کارهاى او را در دست مىا

مولى در معناى ديگر به معناى . باشد مؤمنان است و او مولا و ياور آنان مى

کسى که من مولاى او هستم علّى مولاى او است، : پيامبر فرمود. اولى است

از شاما باه    آيا من: بعد از آن که آن حضرت پرسيدند. دهد همين معنا را مى

و ساسس  ! بلّاه، اى رساول خادا   : خودتان سزاوارتر نيساتم؟ جاواب دادناد   

کسى که من مولاى او هستم، يعنى کسى که من باه او از خاودش   : فرمودند

 . سزاوارترم، علّى مولاى او است يعنى علّى از او به خودش سزاوارتر است

 المنان 

منن أو أمساك بغيار   فاا : )المنان معناه المعطى المنعم، و منه قولاه عزوجال  

 . و لا تمنن تستكثر: و قوله عزوجل( حساب

 نعمت دهنده 

او : دهد و سخن خداوند همين است که فرمود يعنى کسى که نعمت مى( منان)

و يا مثال ساخن خداوناد کاه      (91).را ببخش، يا او را بدون حساب نگه دار

  (98).منت مگذار و بزرفى مجوى: فرمود

 المحي  
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المحي  معناه أنه محي  بالأشياء عالم بها کلّها، و کل من أخذ شيئا کلّه أو بلّغ 

علّمه أقصاه فقد أحاط به، و هذا علّى التوسع لأن الاحاطة فى الحقيقة احاطة 

الجسم الكبير بالجسم الصغير من جوانبه کاحاطة البيات بماا فياه و احاطاة     

السور بالمدن، و لهذا المعنى سمى الحائ  حائطاا، و معناى ثاان يحتمال أن     

و ظنوا أنهام  : )يكون نصبا علّى الظرف، معناه مستوليا مقتدرا، کقوله عزوجل

فسماه احاطة لهم لأن القوم اذا أحاطوا بعدوهم لم يقدر العدو علّى ( أحي  بهم

 . التخلّيص منهم

 مسلّ  

دارد و نسبت به همه آنهاا آفااه اسات و     محي  يعنى او بر هر چيزى تسلّ 

کسى که چيزى به طور کامل بگيرد يا دانش او به نهايت برسد، در واقع بار  

آن مسلّ  است و اين همان وسعت دادن در معنا است، زيارا احاطاه، يعناى    

احاطه جسم بزر  بر جسم کوچك از همه طرف، مثل احاطه خانه بار آن  

طه ديوار شهر بر خود شهر و حياط را نيز باشد و يا احا چه که درون آن مى

و شايد معناى ديگار محاي    . نامند به همين جهت که احاطه دارد، حياط مى

اين باشد که بنا بر ظرف بودن منصوب است و باه معنااى متاولى و مقتادر     

و فمان کردناد کاه باه آنهاا احاطاه شاده       : مثل سخن خدا که فرمود. است

و احاطه بر آنها محي  ناميده شده است، زيرا زمانى که فروهى بر  (99).است

 . دهدتواند خود را از دست آنها نجات  دشمنان پيروز شوند، دشمن نمى

file:///C:/Documents%20and%20Settings/m.almase/Local%20Settings/Temp/Rar$EXa0.854/135/html/135_footnet.htm%23footlink99


191 | د ک ي ح و ت ب  ا ق /ت و د ص خ  ي ش  

 

 المبين 

المبين معناه الظاهر البين حكمته، المظهر لها بما أبان من بيناته و آثار قدرته،، 

 . ء و أبان و استبان بمعنى واحد بان الشى: و يقال

 آشكار کننده 

مبين يعنى حكمت او آشكار و روشن است و به وسيلّه آن چه که بيناات و  

: ففته شده اسات . ه استآثار قدرتش آشكار ساخته حكمتش را روشن کرد

 . ابان، بان و استبان به يك معنا است

 المقيت 

 . بل هو القدير: المقيت معناه الحافظ الرقيب، و يقال

 نگهبان 

به معناى توانا نيز : به معناى نگهبان و مراقبت است و ففته شده است( مقيت)

 . باشد مى

 المصور 

ى الأرحام کيف يشاء، فهو المصور هو اسم مشتق من التصوير، يصور الصور ف

مصور کل صورة، و خالق کل مصور فى رحم و مدرك ببصار و ممثال فاى    

نفس، و ليس الله تبارك و تعالى بالصور و الجوارح يوصف، و لا بالحادود و  

الأبعاض يعرف، و لا فى سعة الهواء بالأوهام يطلّب، و لكن بالايات يعرف، و 
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ن، و بالقادرة و العظماة و الجالال و    بالعلامات و الدلالات يحقق، و بها ياوق 

 . الكبرياء يوصف، لأنه ليس له فى خلّقه شبيه و لا فى بريته عديل

 چهره پرداز 

ها آن  ها را در رحم چهره. نامى است که از تصوير فرفته شده است( مصور)

هاا اسات و او    پس او چهره پرداز تمام چهاره . نگارد خواهد مى فونه که مى

ها، هر چيز قابل ديدن و هر فمانى که در  پردازى در رحم آفريدفار هر چهره

شاود و باه    خداوند به صورت اعضاء و جاوارح توصايف نماى   . ذهن است

شود، در فساتره هاوا باه وسايلّه      چهارچوب و پاره پاره بودن شناخته نمى

ها  شود و به نشانه ها شناخته مى خيال، قابل جست و جو نيست، بلّكه به آيه

شاود و باه قادرت و     ها يقين حاصل ماى  فردد و به آن مى ها ثابت و دلالت

شود، زيرا براى او در بين مخلّوقاتش هماهنگى نيست و  بزرفى توصيف مى

 . اى وجود ندارد هم پايه

 الكريم 

فلان أکرم علّى من فلان أى أعز منه، و مناه قولاه   : الكريم معناه العزيز، يقال

ذق اناك أنات العزياز    : )جال و کذلك قولاه عزو ( انه لقرآن کريم: )عزوجل

رجل کريم أى جواد، و قاوم  : أنه الجواد المفضل، يقال: ، و معنى ثان(الكريم

 . کرام أى أجواد، و کريم و کرم مثل أديم و أدم

 پسنديده 
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فلانى از فلانى به من : شود مثل اين که ففته مى. به معناى عزيز است( کريم)

: م به همين معنا است که فرمودتر يعنى عزيزتر است و سخن خداوند ه کريم

بچش، زيرا تو عزيز : و ديگر فرموده است (111).حقيقتا آن قرآن عزيزى است

مرد کريم : شود معناى دوم آن بخشنده است و اين که ففته مى (111).و کريمى

بخشندفان و کاريم و کارم مثال أديام و أدم     يعنى بخشنده و قوم کرام يعنى 

 . است

 الكبير 

 . کبيرهم، و الكبرياء اسم التكبر و التعظم: الكبير السيد، يقال لسيد القوم

 بزر  

شاود و کبريااء    کبير به معناى آقاى است و به سرور فروه، بزر  ففته ماى 

 . اسمى است که به معناى بزرفى است

 الكافى 

 . كفاية، و کل من توکل علّيه کفاه و لا يلّجئه الى غيرهالكافى اسم مشتق من ال

 کافى 

را دارد و کسى که به خدا اکتفاء ( بس بودن)کافى اسمى است که معنا کفايت 

 . سسارد کند، او را بس است و خود را به ديگر نمى

 کاشف الضر 
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الكاشف معناه المفرج يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء، و الكشف فى 

 . رفعك شيئا عما يواريه و يغطيه اللّغة

 بر طرف کننده فرفتارى 

فشاينده است و خداوند زمانى که شاخص فرفتاار او را   ( کاشف)منظور از 

کشاف در  . ساازد  دهد و بدى را از او برطرف ماى  صدا بزند، به او پاسخ مى

 . لغت يعنى کنار زدن چيزى است که شخص را در بر فرفته است

 الوتر 

 . وتر: ء کان فردا قيل و کل شى الوتر الفرد،

 وتر 

 . فويند وتر يعنى فرد و تنها و هر چيزى که فرد باشد، به آن وتر مى

 النور 

أى منير ( الله نور السماوات و الأرض: )النور معناه المنير، و منه قوله عزوجل

لهم و آمرهم و هاديهم  هم يهتدون به فى مصالحهم کما يهتدون فى الناور و  

و هذا توسع اذ النور الضياء و الله عزوجل متعال عن ذلك علّوا کبيرا، الصياء 

: ء، و علّى سبيل التوسع قيل لأن الأنوار محدثة، و محدثها قديم لا يشبهه شى

ان القرآن نور لأن الناس يهتدون به فاى ديانهم کماا يهتادون بالضاياء فاى       

 . منيرا( سلّم صلّى الله علّيه و آله و)مسالكهم، و لهذا المعنى کان النبى 

 نور 
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: فرماياد  به معناى روشنايى دهنده است که خداوند در همين زمينه مى( نور)

يعنى نور دهنده باه آنهاا،    (112).خداوند روشنايى دهنده آسمان و زمين است

دستور دهنده و هدايت کننده آنهاسات و ماردم باه وسايلّه خادا در جهات       

شوند، همان طورى که در نور و روشنايى راه خود  مصلّحت خود هدايت مى

کنند و اين کاربرد، مجازى است، زيارا ناور و روشانايى اسات و      را پيدا مى

هايى بدور است، از آن جهت که نورها آفرياده   چنين نسبت دادن خداوند از

اند و آفريدفار آنها قديم است و چيزى شبيه او نيست و به طور مجازى  شده

هاى خود به وسيلّه نور  شود که قرآن نور است، چون که مردم در راه ففته مى

پيامبر اکرم  شوند و کنند و در دين خود نيز به قرآن پناهنده مى راه را پيدا مى

 . به همين معنا نور دهنده است( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)

 الوهاب 

الوهاب معروف و هو من الهبة يهب لعباده ما يشاء و يمن علّيهم بما يشاء، و 

 . يهب لمن يشاء اناثا و يهب لمن يشاء الذکور: منه قوله عزوجل

 بخشنده 

باشد که باه بنادفان    مى( بهه)وهاب به معناى شناخته شده است و از ريشه 

دهاد و   خواهد به آنها مى بخشد و آن را مى خود هر چيزى را که بخواهد مى

به هر کسى بخواهد دختر و باه  : سخن خداوند به همين معنا است که فرمود

  (113).دهد هر کسى بخواهد پسر مى
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 الناصر 

 . الناصر و النصير بمعنى واحد، و النصرة حسن المعونة

 يارى دهنده 

به يك معنا هستند و نصرت به معناى خاوب ياارى دادن   ( نصير)و ( ناصر) 

 . است

 الواسع 

فلان يعطى من سعة أى من غنى، و الوسع : و السعة الغنى، يقالالواسع الغنى، 

 . أنفق علّى قدر و سعك: جدة الرجل و قدرة ذات يده، و يقال

 نياز  بى

فلانى از ساعه  : شود نياز است و زمانى که ففته مى واسع و سعه به معناى بى

دهد و وسع به معناى دارا بودن شاخص   نيازى مى بخشد يعنى از بى خود مى

 . به اندازه توان خود انفاق کن: شود ست و قدرتمند بودن او است و ففته مىا

 الودود 

هيوب بمعنى مهيب، يراد به أنه مودود و : الودود فعول بمعنى مفعول کما يقال

غفور بمعنى غاافر أى ساود   : بل فعول بمعنى فاعل کقولك: محبوب، و يقال

ر الماودة، و فالان و دك و   عباده الصالحين و يحبهم، و الود و الاوداد مصاد  

 . ديدك أى حبك و حبيبك

 محبوب 
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بر وزن فعول ولى به معناى مفعول اسات، هماان طاورى کاه ففتاه      ( ودود)

دوست داشتنى و ( ودود)هيوب که به معناى مهيب است و منظور از : شود مى

آياد، مثال    فعول به معناى فاعل هم ماى : باشد و ففته شده است محبوب مى

يعنى خداوند بندفان شايسته خود را دوسات  . عناى غافر استغفور که به م

اسات و زماانى کاه    ( موَدّة)مصدر ( ودّو وِ داد. )دارد و به آنها علاقمند است

 . فلان و دّك و ديدك يعنى دوست و رفيق تو: شود ففته مى

 الهادى 

الهادى معناه أنه عزوجل يهديهم للّحق، و الهدى من الله عزوجل علّى ثلاثاه  

فوجه هو الدلالة قد دلهم جميعا علّى الدين، و الثاانى هاو الايماان و    : هأوج

و الثالاث هاو   . الايمان هدى من الله عزوجل کما أنه نعماة مان الله عزوجال   

و الاذين  : )النجاة و قد بين الله عزوجل أنه سيهدى المؤمنين بعد وفاتهم فقال

و لا يكاون  ( لهمقتلّوا فى سبيل الله فلّن يضل أعمالهم سيهديهم و يصالّح باا  

ان : )الهدى بعد الموت و القتل الا الثواب و النجاة، و کاذلك قولاه عزوجال   

و هو ضد الضلال الذى ( الذين آمنوا و عملّوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم

أى يهلّكهام و  ( و يضال الله الظاالمين  : )هو عقوبة الكافر، و قال الله عزوجل

أى أهلّك أعماالهم و أحبطهاا   ( عمالهمأضل أ: )يعاقبهم، و هو کقوله عزوجل

 . بكفرهم

 هدايت کننده 
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کناد و   يعنى اين که خداوند مخلّوقات را به سوى حق هادايت ماى  ( هادى)

يكى به معناى راهنماايى کاردن   : هدايت از سوى خداوند، سه صورت دارد

 . کند است يعنى اين که خداوند تمام مردم را به سوى دين خود راهنمايى مى

همان . معناى ايمان است و ايمان همان هدايت از سوى خداوند استبه : دوم

به معناى نجات اسات  : سوم. باشد طور که ايمان، نعمتى از سوى خداوند مى

هاى مؤمن بعاد از مرفشاان نجاات پيادا      و خداوند روشن ساخته که انسان

کسانى که در راه خدا کشاته شاوند اعمالشاان    : اند کند و خداوند فرموده مى

کنند و کارهايشان را اصلاح  رود و به زودى نجات پيدا مى فز از بين نمىهر

  (111).کند مى

 . ر  و کشته شدن فق  به معناى ثواب و نجات استو هدايت بعد از م

کسانى که ايمان آورده و عمال شايساته   : و همين طور خداوند فرموده است

و ايان بار ضاد     (115).کناد  انجام دادند به واسطه ايمانشان آنها را هدايت مى

خداوند کافران : فمراهى است که عذاب کافران است و خداوند فرموده است

کناد و   اندازد و عذابشان ماى  يعنى آنها را به هلاکت مى (116).کند را فمراه مى

يعناى باه    (111).کارهايشان فمراه شد: اين مثل سخن خداوند است که فرمود

 . خاطر اعمالشان نابود شدند و کفرشان اعمالشان را از بين برد

 الوفى 
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رجل و فى و موف و قاد و  : الوفى معناه أنه يفى بعهدهم و يوفى بعهده، يقال

 . فيت بعهدك و أو فيت لغتان

 دار وفا

مارد  : شود يعنى خداوند به پيمان و عهد خود وفادار است و ففته مى( وفى)

به عهد خود وفا کردى و وفا شدى که دو : دو عبارت( مثل)وفادار وفا شد و 

 . نوع بيان جدافانه هستند

 الوکيل 

الوکيل معناه المتولى أى القائم بحفطنا، و هذا هو معنى الوکيل علّى المال منا، 

 . ان أنه المعتمد و الملّجأ، و التوکل الاعتماد علّيه و الالتجاء اليهو معنى ث

 نگهبان 

کناد و   وکيل به معناى متولى است يعنى کسى که براى نگه دارى ما اقدام مى

ما است و معناى دوم آن تكياه فااه و   ( و ثروت)اين همان وکيل بر دارايى 

 . باشد پناهگاه مى

 الوارث 

ملّكه الله شيئا يموت و يبقى ما کان فاى ملّكاه و لا   الوارث معناه أن کل من 

 . يملّكه الا الله تبارك و تعالى

 وارث 
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وارث يعنى اين که هر کسى که خداوند او را صااحب چيازى کارده اسات،     

ماند و کسى به جاز   ميرد و هر چيزى که در ملّك خداوند است باقى مى مى

 . شود خداوند مالك آن نمى

 البر 

بارت يماين فالان اذا    : صدق فالان و بار، و يقاال   : ، يقالالبر معناه الصادق

 . صدقت، و أبرها الله أى أمضاها علّى الصدق

 راستى 

فلانى راسات ففات و کاار    : شود ففته مى. به معناى راست فويى است( بر)

ابرهاا  . )قسم خوردن فلانى راست در آماد : شود خوب انجام داد و ففته مى

 . ى پذيرفتيعنى خداوند او را به راست( الله

 الباعث 

 . الباعث معناه أنه يبعث من فى القبور و يحييهم و ينشرهم للّجزاء و البقاء

 برانگيزنده 

انگيزاناد و   باعث يعنى اين که خداوند هر چيزى که در قبرها است را بر مى

آنهاا را  ( در دنياى پاس از مار   )کند و براى پاداش و بقاء  آنها را زنده مى

 . سازد پراکنده مى

 التواب 
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تااب  : التواب معناه أنه يقبل التوبة و يعفو عن الحوبة اذا تاب منها العبد، يقال

العبد الى الله عزوجل فهو تائب اليه و تاب الله علّيه أى قبل توبته فهو تاواب  

اذا استحيى منه،  -مهموزا  -اتأب فلان من کذا : علّيه، و التوب التوبة، و يقال

 . وبة أى لا يحتشم منه و لا يستحيىما طعامك بطعام ت: و يقال

 پذير  توبه

اى توبه کند، از فنااه   پذيرد و زمانى که بنده يعنى کسى که توبه را مى( تواب)

اى به سوى خدا توباه کارد يعناى باه ساوى       بنده: شود ففته مى. فذرد او مى

اش را  يعنى اين کاه خداوناد توباه بناده    ( تاب الله علّيه)خداوند بازفشت و 

والتوب هم باه معنااى توباه    . پس خداوند نسبت به او تواب است. پذيرفت

فلانى از فلان چيز توبه کرد و اين زمانى است که از آن : شود ففته مى. است

غذاى تو غذاى توبه نيست يعناى  : شود چيز خجالت کشيده باشد و ففته مى

 . کند کشد و کسى از آن دورى نمى از آن خجالت نمى

 الجلّيل 

جلّيلّهم و عظيمهم، و جل جلال الله فهو : اه السيد، يقال لسيد القومالجلّيل معن

الجلّيل ذو الجلال و الاکرام، و يقال جل فلان فى عينى أى عظم و أجلّلّته أى 

 . عظمته

 سرور 
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جلّيال آنهاا و   : شاود  به سرور فروه ففته ماى . به معناى سرور است( جلّيل)

او جلّيلّى صااحب   پس. بزر  آنها است و خداوند بزر  و با عظمت است

فلاناى در چشام مان بازر  شاد و      : شود بزرفى و احترام است و ففته مى

 . يعنى او را بزر  شمرد( اجلّلّته)

 الجواد 

جاد السخى من : الجواد معناه المحسن المنعم الكثير الانعام و الاحسان، يقال

و رجل جواد، و قوم أجواد و جود اى أسخياء، و لا يقال . الناس يجود جودا

أرض سخاوية و : سخى لأن أصل السخاوة راجع الى اللّين، يقال:  عزوجللله

 . قرطاس سخاوى اذا کان لينا

 . و سمى السخى سخيا للّينه عند الحوائج اليه

 بخشنده 

ففته . جواد به معناى نيكوکار، بخشنده، نعمت دهى زياد و نيكى کردن است

ى افراد بخشنده هستند و مردم جواد، اقوام جواد يا جود که به معنا: شود مى

باه  ( ساخاوت )شود، زيرا اصل کلّماه   ففته مى( سخاوتمند)به خداوند سخى 

ها را زماانى   زمين سخى، کاغذ سخى و اين: شود ففته مى. نرمى تمايل دارد

فويند که زمين و کاغذ نرم باشد و به اين دليل سخى ناميده شده است که  مى

 . هنگام برخورد با نيازها، نرم است

 الخبير 
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ء،  الخبير معناه العالم، و الخبر و الخبير فى اللّغة واحد، و الخبر علّمك بالشى

 . لى به خبر أى علّم: يقال

 آفاه 

منظور از . خبير به معناى آفاه و عالم است و خبر و خبير به يك معنا است

. من به آن خبره هستم: شود خبر آفاهى پيدا کردن به چيزى است و ففته مى

 . اه هستميعنى آف

 الخالق 

الخلّق، و الجمع : الخالق معناه الخلاق، خلّق الخلائق خلّقا و خلّيقة  و الخلّيقة

اناى اذا خلّقات   : ء، يقال فى المثال  الخلائق  و الخلّق فى اللّغة تقديرك الشى

ان أفعاال  (: علّيهما السالام )فريت لا کمن يخلّق و لا يفرى، و فى قول أئمتنا 

مان  ( علّيه السلام)خلّق تكوين  و خلّق عيسى  العباد مخلّوقة خلّق تقدير لا

الطين کهيئة الطير هو خلّق تقدير أيضا، و مكون الطير و خالقه فى الحقيقة هو 

 . الله عزوجل

 آفريدفار 

خالق يعنى خلاق به معناى کسى که مخلّوقات را آفريد و خلّيقه همان خلّق 

. زى اسات خلّق به معناى اندازه فرفتن چي. باشد است و جمع آن خلايق مى

کانم، آن را   فيارى ماى   زمانى که اندازه: فويند مثل ضرب المثل عربى که مى

بارد و در کالام    کند، آن را نماى  فيرى مى برم نه مثل کسى که وقتى اندازه مى
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تمام کار بندفان به نوع آفريدن تقدير و تكوين آفريده : امامان ما آمده است

خااك هماان آفريادن     شده است و آفريدن پرنده توس  حضرت عيساى از 

 . تقدير است در حالى که ايجاد کننده و آفريدفان پرنده، خداوند است

 خير الناصرين 

خير الناصرين و خير الراحمين معناه أن فاعل الخير اذا کثر ذلك منه سامى  

 . خيرا توسعا

 بهترين يارى دهندفان 

ماانى  خير الناصرين و خير الراحمين يعنى انجام دهنده کاار خاوب و آن ز  

است که انجام دهنده کار خوب فراوان باشد و البته از بااب وساعت دادن و   

 . مجازى، خير ناميده شده است

 الديان 

الديان هو الذى يدين العباد و يجزيهم بأعمالهم، و الدين الجزاء، و لا يجماع  

کما تدين تادان أى کماا   : دان يدين دينا، و يقال فى المثل: لأنه مصدر، يقال

 : زى، قال الشاعرتجزى تج

  کما يدين الفتى يوما يدان به
 

  من يزرع الثوم لا يقلّعه ريحانا

 پاداش دهنده 

دهد  يعنى کسى که به بندفان خود پاداش داده و به اعمالشان جزا مى( ديان)

ففته . و دين به معناى پاداش است و اين کلّمه جمع ندارد، زيرا مصدر است
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همان طاورى کاه   : در ضرب المثلّى آمده استو ( دان، يدين، دينا: )شود مى

جاوانمرد هماان   : شاعرى ففته اسات . شوى دهى، پاداش داده مى پاداش مى

دهد، روزى هم پاداش خواهد شاد و کساى کاه پيااز      طورى که پاداش مى

 . کند بكارد، ريحان درو نمى

 الشكور 

كر فاى  الشكور و الشاکر معناهما أنه يشكر للّعبد عملّه، و هذا توسع لأن الش

اللّغة عرفان الاحسان، و هو المحسن الى عباده المنعم علّيهم، لكناه سابحانه   

لما کان مجازيا للّمطيعين علّى طاعاتهم جعل مجازاته شكرا لهم علّى المجاز 

 . کما سميت مكافأة المنعم شكرا

 شكرپذير  

شكور و شاکر هر دو به يك معنا هستند يعنى او عمل بندفان خود را مورد 

باه  ( عربى)دهد و اين کاربرد مجازى است، زيرا شكر در لغت  ار مىشكر قر

معناى شناخت نيكى است و خداوند خودش احساان کنناده بار بنادفان و     

نعمت دهنده به آنان است، اما از آن جايى که خداوند بر فرمانبران باه دلاى   

دهد، پاداش خود را نيز به نام شكر فذاشته اسات،   فرمان پذيرى پاداش مى

 . ان طورى که پاداش دادن به نعمت دهنده شكر استهم

 العظيم 



515 | د ک ي ح و ت ب  ا ق /ت و د ص خ  ي ش  

 

أنه يوصاف  : العظيم معناه السيد، و سيد القوم عظيمهم و جلّيلّهم، و معنى ثان

بالعظمة لغلّبته علّى الأشياء و قدرته علّيها و لذلك کان الواصف بذلك معظما، 

لسالّطان،  أنه عظيم لأن ما سواه کلّه له ذليل خاضع فهو عظيم ا: و معنى ثالث

عظم فالان فاى المجاد عظاماة،     : أنه المجيد يقال: عظيم الشأن، و معنى رابع

الأمر العظيم، و العظمة من التجبر، و ليس معنى العظيم ضخم : والعظامة مصدر

طويل عريض ثقيل لأن هذه المعانى معانى الخلّق و آيات الصنع و الحدث و 

الخبر أنه سمى العظيم لأناه  هى عن الله تبارك و تعالى منفية، و قد روى فى 

 . خالق الخلّق العظيم و رب العرش العظيم و خالقه

 بزر  

عظيم به معناى سرور است و به سرور فاروه و بازر  آنهاا، عظايم ففتاه      

باشد و  شود و معناى دوم آن پيروز شدن بر چيزها و قدرت آن بر آنها مى مى

ساوم آن، ايان    شود و معنااى  توصيف کننده به اين وصف بزر  شمرده مى

است که او بزر  است، زيرا غير از او همه ذليل هستند، پاس خداوناد در   

. معناى چهارم آن مجيد اسات . پادشاهى بزر  است و جايگاه بزرفى دارد

مصدر و به معناى کاار  ( عظامة)فلانى در مجد، بزر  است و : شود ففته مى

کلّفت، طولانى، بزر  است و عظمت از تجبّر فرفته شده است و عظيم چيز 

هااى سااخته    ها به معناى پديده آمده و نشانه پهن و سنگين نيست، زيرا اين

: در روايتى آماده اسات  . اى از خداوند منتفى است شده است و چنين معانى
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خداوند به عظيم ناميده شده است، زيرا او آفريده مخلّوقات بزر  اسات و  

 . پروردفار عرش بزر  و آفريدفار آن است

  اللّطيف

اللّطيف معناه أنه لطف بعباده فهو لطيف بهم، بار بهم، منعم علّيهم و اللّطف البر 

فلان لطيف بالناس بار بهم يبرهم و يلّطفهم الطافاا، و معناى   : و التكرمة، يقال

فلان لطيف العمل، و قد روى فى الخبر : ثان أنه لطيف فى تدبيره و فعلّه يقال

للّطيف کما أنه سمى العظيم لأنه الخالق أن معنى اللّطيف هو أنه الخالق للّخلّق ا

 . للّخلّق العظيم

 لطيف 

او به بنادفان خاود   . لطيف يعنى او نسبت به بندفانش لطيف و مهربان است

دهد لطف به معناى نيكى و بزرفداشت  لطف دارد به طورى به آنها نعمت مى

ففتاه  . معناى دوم اين است که او در تادبير کارهاايش لطياف اسات    . است

در روايتى آمده است لطياف يعناى او   . کند فلانى در کارها دقت مى: شود مى

هاى لطيف است، همان طورى که از آن جهت که آفريدفار  آفريدفار آفريده

 . هاى بزر  بود عظيم ناميده شده بود آفريده

 الشافى 



511 | د ک ي ح و ت ب  ا ق /ت و د ص خ  ي ش  

 

الشافى معناه معروف و هو من الشفاء کما قال الله عزوجل حكاية عن ابراهيم 

فجملّة هذه الأسماء الحسنى تساعة  ( و اذا مرضت فهو يشفين(: )معلّيه السلا)

 . و تسعون اسما

 شفا دهنده 

باشاد، هماان طاورى کاه      مى( شفاء)شافى به معناى شفا دهنده است که از 

زمانى که مريض : فرموده است( علّيه السلام)خداوند از قول حضرت ابراهيم 

هايى که براى خداوند برديم نود و ناه   تمام نام (118).دهد شدم، او مرا شفا مى

 . نام شد

 التبارك 

و فاعل البرکة و خالقها و أما تبارك فهو من البرکة و هو عزوجل ذو برکة و ه

و جاعلّها فى خلّقه، و تبارك و تعالى عن الولد و الصاحبة و الشريك و عما 

تبارك الذى : )ان معنى قوله الله عزوجل: يقول الظالمون علّوا کبيرا، و قد قيل

انما عنى به أن الله الاذى يادوم   ( نزل الفرقان علّى عبده ليكون للّعالمين نذيرا

يصير ذکره برکة علّى عباده و استدامة لانعم الله عنادهم    بقاؤه و تبقى نعمع و

هو الذى نزل الفرقان علّى عبده ليكون للّعالمين نذيرا و الفرقان هو القارآن و  

انما سماه فرقانا لأن الله عزوجل فرق به بين الحق و الباطل، و عباده الاذى   

لائلا  و ساماه عبادا   ( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)أنزل علّيه ذلك هو محمد 

يتخذ ربا معبودا، و هذا رد علّى من يغلّوا فيه، و بين عزوجل أنه نازل علّياه   
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: ذلك لينذر به العالمين و ليخوفهم به من معاصى الله و أليم عقاله، و العالمون

الناس الذى له ملّك السموات و الأرض و لم يتخد ولدا کما قالت النصاارى  

توحيده و لم يكن له شريك فى  اذ أضافوا اليه الولد کذبا علّيه و خروجا من

أنه خلّق الأشياء کلّها علّى مقدار : ء فقدره تقديرا يعنى الملّك و خلّق کل شى

يعرفه و أنه لم يخلّق شيئا من ذلك علّى سابيل ساهو و لا غفلّاة و لا علّاى     

تنحيب و لا علّى مجازفة، بل علّى المقدار الذى يعلّم أنه صواب من تدبيره و 

دينهم و أنه عدل منه علّى خلّقه لأنه لولم يخلّاق   أنه استصلاح لعباده فى أمر

ذلك علّى مقدار يعرفه علّى سبيل ما و صفناه لوجاد فاى ذلاك التفااوت و     

الظلّم و الخروج عن الحكمة و صواب التدبير الى العبث و الظلّم و الفساد کما 

يوجد مثل ذلك فى فعل خلّقه الذين ينحبون فى أفعالهم و يفعلّون من ذلاك  

مقداره، و لم يعن بذلك أنه خلّق لذلك تقديرا يعرف به مقادار  ما لا يعرفون 

ما يفعلّه ثم فعل أفعاله بعد ذلك، لأن ذلك انما يوجد من فعال مان لا يعلّام    

مقدار ما يفعلّه الا بهذا التقدير و هذا التدبير، و الله سبحانه لم يزل عالما بكال  

علّى  -دار يعرفه فقدره تقديرا أى فعل ذلك علّى مق: ء، و انما عنى بقوله شى

و علّى أن يقدر أفعاله لعباده بأن يعرفهم مقدارها و وقات کونهاا و    -ما بيناه 

مكانها الذى يحدث فيه ليعرفوا ذلك، و هذا التقدير من الله عزوجل کتااب و  

خبر کتبه الله لملائكته و أخبرهم به ليعرفوه، فلّما کان کلامه لم يوجد الا علّى 

حد الصدق الى الكذب و عن حد الصاواب الاى    مقدار يعرفه لئلا يخرج عن
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الخطأ، و عن حد البيان الى التلّبيس، کان ذلك دلالة علّاى أن الله قاد قادره    

علّى ما هو به و أحكمه و أحدثه فلّهذا صار محكما لا خلّل فيه و لا تفااوت  

 . و لا فساد

 تبارك 

م او انجا. تبارك از برکت فرفته شده است يعنى خداوند صاحب برکت است

باشاد و او   دهنده، آفريدفار و قرار دهنده برکت در ميان مخلّوقات خود مى

. فويناد، مباارك اسات    از داشتن فرزند، شريك و آن چه به ستمكاران ماى 

بزر  و مبارك است کسى که بار  : منظور از سخن خداوند که فرموده است

بنده خود جدايى از حق و باطل را داد تاا باراى جهانياان هشادار دهناده      

ها  اين است که خداود کسى است که پايدارى او هميشگى و نعمت (119).باشد

و . هاى خداوند بر آنان است دهنده نعمت و يادش بر بندفانش برکت و ادامه

باشد و فرقان يعنى خداوند به وسيلّه قرآن بين حاق و   فرقان همان قرآن مى

صلّى )اى که قرآن بر او نازل شد، حضرت محمد  باطل جدايى انداخته و بنده

است و او را بنده ناميده تا به عنوان پروردفار و معبود ( الله علّيه و آله و سلّم

رد و اين ردّ بر کسانى است که در مورد جايگاه آن حضرت بازر   قرار نگي

فويد که او فرستاده شده است تاا باه جهانياان     کنند و خداوند مى نمايى مى

هشدار بدهد و آنها را از نافرمانى و رناج عاذاب خاود باه وسايلّه ايشاان       

ها و زمين به او تعلّق  کسى که آسمان. بترساند و عالمين، همان مردم هستند
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همان طورى که مسايحيان ففتناد و باه دروغ    . دارد و فرزندى نگرفته است

در . براى بيرون رفتن از يگانگى خداوند فرزند را به خداوند نسابت دادناد  

پادشاهى براى او شريكى وجود ندارد و تمام چيزهاا را آفرياد و باه آنهاا     

و اين که دانست، آفريد  يعنى او همه چيز را به مقدارى که مى. سامان بخشيد

ها را بر پايه اشتباه و عظمت و تلاش و به طور اتفاقى  او هي  يك از آفريده

دانست وجود دارد، مقادر نماود و باه     نيافريده است، بلّكه به مقدارى که مى

اصلاح بندفان در امر دينشان و عدالت در حق آفريدهايش پرداخت، زيارا  

کنيم، آنها  ه ما توصيف مىدانست، به طورى ک افر او چيزها را به مقدارى مى

آفريد و در آفرينش تفااوت، ساتم و خاروج از حمات و تادبير باه        را نمى

شد، همان طورى که در کار بندفانش تالاش   بيهودفى، ستم و فساد پيدا نمى

آيد و نه اين کاه   سازند، چنين چيزى به دست نمى کنند و چيزهايى را مى مى

که به وسيلّه آن، اندازه آن چاه کاه    اى آفريده خداوند براى کارهايش پيمانه

دهد، زيرا ايان   شناسد و کارهايش را بعد از آن انجام مى دهد را مى انجام مى

دهند، جز باه ايان    کار شايسته افرادى است که اندازه آن چه را که انجام مى

و . دانند و خداوند هميشه به همه چيز دانا بود فيرى و چاره جويى نمى اندازه

دانست، انجام  به اندازه تقدير کرد يعنى آن را به مقدراى که مى اين جملّه که

داد و اين که کارهايش را براى بندفانش سامان داد تا مقدار، وقت و مكانى 

فيرد را به بندفان خود معرفى کند و آنها بشناسد  که کار در آن جا انجام مى



511 | د ک ي ح و ت ب  ا ق /ت و د ص خ  ي ش  

 

رشاتگان  و اين تقدير از سوى خداود نوشته شده و خبرى است کاه باراى ف  

خود معرفى کند و آنها بشناسند و اين تقدير از سوى خداوند نوشته شاده و  

. خبرى است که براى فرشتگان خويش نوشته و به آنان خبر داده تا بشناسند

شود  و از آن جايى که سخن خداود جز به مقدارى که معرفى کرده، پيدا نمى

کشيده نشود و از اندازه نادرستى  تا از مرز راستى به دروغ نرسد و از درستى

بيان به فريب کارى نرسد، اين امر دلالت بر آن دارد کاه خداوناد آن را آن   

فونه که هست، مقدر کرده، استحكام داده و ايجاد کرده است و به همين دليل 

 . استوار شده و در آن نقص، تفاوت و فساد وجود ندارد

   ا مُحمََدُ بْنُ همََامٍ عَنْ عَلِّيِ بْنِ الْحُسَيْنِحَدَثَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا حَدَثَنَ 11

قَالَ حَدَثَنيِ جَعْفَرُ بْنُ يَحْيىَ الْخُزَاعيُِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دخََلّْتُ مَعَ أَبيِ عَبْدِ اللَّاهِ ع  

لَهُ يَا أخَيِ اذْکُرْ عَلّىَ بَعضِْ مَوَالِيهِ يَعُودُهُ فَرَأَيْتُ الرَجُلَ يُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ آهِ فَقُلّْتُ 

رَبَكَ وَ اسْتَغِثْ بِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَ آهِ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَازَ وَ جَالَ   

 فمََنْ قَالَ آهِ فَقَدِ اسْتَغَاثَ بِاللّهَِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى 

 : ترجمه 

با امام صادق : فويد مىکند که  جعفر بن يحيى خزاعى از پدرش نقل مى. 11

ديادم کاه آن مارد    . به نزد يكى از شيعيان براى عيادت رفتيم( علّيه السلام)

پروردفار خود را به ياد بياور و ! اى برادر: به او ففتم. کند زياد آه و ناله مى
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هااى   يكى از ناام ( آه: )فرمودند( علّيه السلام)امام صادق . از او کمك بخواه

 . آه، از خداوند کمك خواسته است: گويدخداوند است، کسى که ب

حَدَثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلّيُِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحمَْدَ الْأَصْبَهَانيُِ الْأَسْاوَارِيُ قَاالَ    11

اهِيمُ بْنُ حَدَثَنَا مَكيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ سَعْدَويَْهِ الْبَرْذَعيُِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَ

عَبْدِ الرَحمَْنِ الْقُرَشيُِ بِدِمَشْقَ وَ أَنَا أَسْمَعُ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو عَامِرٍ مُوسىَ بْنُ عَامِرٍ 

الْمُرِيُ قَالَ حَدَثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِّمٍ قَالَ حَدَثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحمََدٍ عنَْ مُوسَاى بْانِ   

رَجِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عُقْبَةَ عَنِ الْأَعْ

تِسْعَةً وَ تِسْعِينَ اسْماً مِائَةً إِلَا وَاحِداً إِنَهُ وَتْرٌ يُحِبُ الوَْتْرَ مَانْ أَحْصَااهَا دخََالَ    

ها يفتتح ب لا إِلهَ إِلَا اللَّاهُ  الْجَنَةَ فبلّغنا أن غير واحد من أهل العلّم قال إن أول

ءٍ  کُلِ شَايْ   وَ هُوَ عَلّى -لَهُ المُْلّْكُ وَ لَهُ الْحمَْدُ بيده الخير -وحده لا شَرِيكَ لَهُ

... الصَامَدُ  ... اللَّهُ الْواحِادُ  ...  - لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى... لا إِلهَ إِلَا اللَّهُ ...  -قَدِيرٌ

المَْلِّاكُ  ... الْخالِقُ الْباارِئُ الْمُصَاوِرُ    -...الْباطِنُ ... الظَاهِرُ ... لآخِْرُ ا... الْأَوَلُ 

 -الرَحمْنُ الارَحِيمُ  -...الْقُدُوسُ السَلامُ المُْؤمِْنُ المُْهَيمِْنُ الْعَزِيزُ الْجَبَارُ الْمُتَكَبِرُ 

الْعَلّيُِ الْعَظِيمُ البارئ المتعالي الجلّيال  ...  -السمَِيعُ الْبَصِيرُ... اللّطَِيفُ الْخَبِيرُ ... 

... الْحَكِيمُ القريب المجيب الْغَنِايُ  ...  -الْقاهِرُ... الْقادِرُ ... الجميل الْحيَُ الْقَيُومُ 

الْكَارِيمِ  ... الْوَليُِ الرشيد الْغَفُاورُ   -الْوَدُودُ الشكور الماجد الأحد...  -الْوَهَابُ

الْحَمِيدُ الوفي الشهيد المُْبِينُ البرهان الارءوف  ... وَابُ الرب المَْجِيدُ التَ -الحلّيم

المبدئ المعيد الباعث الوارث الْقوَِيُ الشديد الضار النافع الوافي الحافظ الرافع 
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القابض الباس  المعز المذل الرازق ذُو القُْوَةِ المَْتِينُ القائم الْوَکِيلُ العادل الجامع 

لمجتبي المحيي المميت الكافي الهادي الأبد الصاادق الناور القاديم    المعطي ا

 الحق الفرد الوتر الواسع المحصي المقتدر المقدم المؤخر المنتقم البديع 

 : ترجمه 

کند که آن  نقل مى( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)ابو هريره از رسول خدا . 11

عنى يكى مانده به صاد  ي)خداوند داراى نود و نه نام است : حضرت فرمودند

کسى که آنها را بشمارد . و خداوند يكى است و يكى را هم دوست دارد( نام

پس به چناد نفار از ماا اهال علّام      . شود داخل بهشت مى( احاطه پيدا کند)

اولين نام آنها کاه  : فرمودند( هاى خداوند در نام)رسيده است که آن حضرت 

تنها اسات  ( جز خداى يگانه نيست هي  خدايى)شود لا اله الا الله  شروع مى

باشد و  و شريكى ندارد و ستايش، مخصوص اوست و خوبى به دست او مى

او بر هر چيزى توانا است، هي  خدايى جز خداى يگانه نيست، او صااحب  

نياز، اول، پايان، آشاكار، بااطن،    خدا، يگانه، بى:( مانند: )هاى نيكو است نام

ز، پادشاه، پاکيزه، درود، تصديق کننده، شاهد، آفريدفار، آفريننده، چهره پردا

سربلّند، بزر ، مهربان، بخشنده، لطيف، دانا، شنوا، بيناا، والا تباار، هميشاه    

بزر ، آفريننده، برتر، بزر ، زيبا، زناده، اساتوار، تواناا، پياروز، فرزاناه،      

نياز، بخشنده، محبوب، شكرپذير، يكتا، سرپرست،  نزديك، اجابت کننده، بى

پذير، پروردفار، صاحب بزرفى ستوده،  ، بخشنده، پسنديده، بردبار، توبهرشيد
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وفا کننده، فواه، آشكار کننده، دليل، مهربان، آغازفر، بازفردانده، برانگيزنده، 

وارث، قدرتمند، شديد، ضرر زننده، سود دهنده، وفاادار، نگهباان، برطارف    

ى دهنده، صاحب قدرت کننده، فيرنده، دهنده، عزيز کننده، ذليل کننده، روز

محكم، استوار، نگهبان، عادل، جمع کننده، دهنده، انتخاب کننده، زنده کننده، 

ميراند، کفايت کننده، هدايت کننده، هميشگى، راست فاو، ناور،    کسى که مى

ازلى، برحق، يكتا، يك، وسيع، شمارش فر، توانا، مقدم، مؤخر، انتقام فيرنده 

 . و سازنده

مَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْاهُ قَاالَ حَادَثَنَا    حَدَثَنَا مُحَ 12

مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَفَارُ عَنْ مُحمََدِ بْنِ عِيسَاى بْانِ عُبَيْادٍ عَانِ الْحَسَانِ بْانِ       

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَانْ عَبَادَ   مَحْبوُبٍ عَنْ عَلّيِِ بْنِ رِئَابٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبيِ 

اللَّهَ بِالتَوَهُمِ فَقَدْ کَفَرَ وَ مَنْ عَبَدَ الِاسْمَ وَ لَمْ يَعْبُدِ الْمَعْنىَ فَقَدْ کَفَارَ وَ مَانْ عَبَادَ    

اتِهِ الَتِي الِاسْمَ وَ الْمَعْنىَ فَقَدْ أَشْرَكَ وَ مَنْ عَبَدَ الْمَعْنىَ بِإيِقَاعِ الْأَسْمَاءِ عَلَّيْهِ بِصِفَ

وَصَفَ بِهَا نَفْسَهُ فَعَقَدَ عَلَّيْهِ قَلّْبَهُ وَ نطََقَ بِهِ لِسَانُهُ فيِ سَرَائِرِهِ وَ عَلَّانِيَتِهِ فَأُولَئِكَ 

 أَصْحَابُ أَمِيرِ المْؤُْمِنِينَ ع وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ أُولئِكَ هُمُ المْؤُْمِنُونَ حَقًا 

 : ترجمه 

: روايت شده است که آن حضرت فرمودناد ( يه السلامعلّ)از امام صادق . 12

را ( خدا)کسى که خداوند را با خيال بسرستد، کافر شده است و کسى که نام 

باشد و کسى که اسم و معنا را  کافر مى( نيز)بسرستد و معناى الهى را نسرستد، 
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مشرك شده اسات و کساى کاه معناا را باه      ( به خداوند)با هم عبادت کند، 

ها بر آن بسرستد، به طورى که خداوند خود را بر اساس  ار دادن نامواسطه قر

آن توصيف نموده و قلّبش را با آن پيوند زده و زبانش را به او در پنهاانى و  

است و در ( علّيه السلام)آشكارى باز کرده است، از ياران امير مؤمنان علّى 

 . حديث ديگرى آمده است که آنها همان مؤمنان حقيقى هستند

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ مُحمََدِ بْنِ عِصَامٍ الْكُلَّيْنيُِ وَ عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْانِ   13

عِمْرَانَ الدَقَاقُ رَحِمَهُمَا اللَّهُ قَالا حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ يَعْقوُبَ الْكُلَّيْنيُِ عَنْ عَلّيِِ بْنِ 

نِ النَضْرِ بْنِ سوَُيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ أَنَهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَ

ع عَنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ وَ اشْتِقَاقِهَا فَقَالَ اللَّهُ مُشْتَقٌ مِنْ إِلَهٍ وَ إِلَهٌ يَقْتَضِاي  

بَدَ الِاسْمَ دُونَ الْمَعْنىَ فَقَدْ کَفَرَ وَ لَامْ يَعْبُادْ   مَأْلُوهاً وَ الِاسْمُ غَيْرُ الْمُسمَىَ فمََنْ عَ

شَيْئاً وَ مَنْ عَبَدَ الِاسْمَ وَ الْمَعْنىَ فَقَدْ أَشْرَكَ وَ عَبَدَ الِاثْنَيْنِ وَ مَنْ عَبَادَ الْمَعْنَاى   

الَ لِلَّهِ عَزَ وَ جَلَ دُونَ الِاسْمِ فَذَاكَ التَوْحِيدُ أَ فَهِمْتَ يَا هِشَامُ قَالَ قُلّْتُ زِدْنيِ قَ

تِسْعَةٌ وَ تِسْعوُنَ اسْماً فَلَّوْ کَانَ الِاسْمُ هُوَ الْمُسمَىَ لَكَانَ کُلُ اسْمٍ مِنْهَا هُوَ إِلَهاً وَ 

بْازُ  لَكِنَ اللَّهَ عَزَ وَ جَلَ مَعْنىً يُدَلُ عَلَّيْهِ بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ وَ کُلُّهَا غَيْرُهُ يَا هِشَامُ الْخُ

اسْمٌ لِلّمَْأْکُولِ وَ الْمَاءُ اسْمٌ لِلّمَْشْرُوبِ وَ الثَاوْبُ اسْامٌ لِلّمَْلّْبُاوسِ وَ النَاارُ اسْامٌ      

لِلّمُْحْرِقِ أَ فَهِمْتَ يَا هِشَامُ فَهْماً تَدْفَعُ بِهِ وَ تُنَافِرُ أَعْدَاءَنَا وَ المُْلّْحِديِنَ فيِ اللَّهِ وَ 

زَ وَ جَلَ غَيْرَهُ قُلّْتُ نَعَمْ فَقَالَ نَفَعَكَ اللَّاهُ بِاهِ وَ ثَبَتَاكَ يَاا     المُْشْرِکِينَ مَعَ اللَّهِ عَ
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هِشَامُ قَالَ هِشَامٌ فَوَ اللَّهِ مَا قَهَرَنيِ أَحَدٌ فيِ التَوْحِيدِ حِينَئِذٍ حَتىَ قُمْتُ مَقَاامِي  

 هَذَا 

 : ترجمه 

هااى خادا و    امدربااره نا  ( علّيه السالام )هشام بن حكم از امام صادق . 13

موجودى که )يعنى خدا از اله ( الله: )آن حضرت فرمودند. مشتقات آن پرسيد

 . مشتق شده است( در مورد آن سرفردان هستند

پاس  . باشاد  خواند و اسم غير ناميده شاده ماى   پروردفار خود را مى( اله)و 

کسى که اسم را بدون معنا بسرستد، کافر است و چيزى را عبادت نكرده است 

را ( خادا )باشاد و دو   کسى که اسم و معنا را با هم عبادت کند، مشرك مىو

 . عبادت کرده است و کسى که معنا را بدون اسم بسرستد، يكتا پرست است

آن حضارت  . بيشاتر بفرمايياد  : آيا خوب فهميدى؟ عرض کاردم ! اى هشام

شد و براى خداوند نود و نه نام وجود دارد، افر اسم همان ناميده با: فرمودند

هر يك اسم پروردفار خواهد بود، ولى خداوند معنايى است که باه واساطه   

ناان،  ! اى هشاام . ها بر آنها دلالت دارد و اسامى غير از خدا هساتند  اين نام

نامى براى خوردنى و آب، نامى براى نوشيدنى و لباس، نامى براى پوشيدنى 

ميادى؟ باه   آياا خاوب فه  ! اى هشاام . و آتش، نامى براى سوزاندنى اسات 

، انكاار کننادفان و   (دشامنان )را با آناان دفاع کناى و    ( شبهات)اى که  فونه

. بلّه: مشرکان الهى که غير خدا را با آن خواندند را دور نمايى؟ عرض کردم
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خداوند به وسيلّه فهم آنها به تو سود داده و ! اى هشام: آن حضرت فرمودند

آن روز به بعد کسى مارا  به خدا قسم از : هشام عرض کرد. ثابت قدم نمايد

 . در بحث خداشناسى شكست نداده است

حَدَثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلّيُِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحمَْدَ الْأَسْوَارِيُ قَالَ حَدَثَنَا مَكِايُ   11

مَدِ بْنِ الْفَضْالِ بْانِ   بْنُ أَحمَْدَ بْنِ سَعْدَويَْهِ الْبَرْذَعيُِ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسمَْاعِيلُ بنُْ مُحَ

مُحمََدِ بْنِ الْمُسَيَبِ الْبَيْهَقيُِ قَالَ حَدَثَنيِ جَدِي قَالَ حَدَثَنَا ابْنُ أَبيِ أُوَيْاسٍ قَاالَ   

حَدَثَنيِ أَحمَْدُ بْنُ مُحمََدِ بْنِ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ الصَنْعَانيُِ قَالَ حَدَثَنيِ أَفْلَّحُ بْنُ کَثِيرٍ 

ابْنِ جُرَيجٍْ عَنْ عمَْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِياهِ عَانْ جَادِهِ عَانِ النَبِايِ ص أَنَ       عَنِ

جَبْرَئِيلَ نَزَلَ عَلَّيْهِ بِهَذَا الدُعَاءِ مِنَ السَمَاءِ وَ نَزَلَ عَلَّيْهِ ضَاحِكاً مُسْتَبْشِراً فَقَاالَ  

السَلَّامُ يَا جَبْرَئِيالُ فَقَاالَ إِنَ اللَّاهَ بَعَاثَ      السَلَّامُ عَلَّيْكَ يَا مُحمََدُ قَالَ وَ عَلَّيْكَ

إِلَيْكَ بِهَدِيَةٍ فَقَالَ وَ مَا تِلّْكَ الْهَدِيَةُ يَا جَبْرَئِيلُ فَقَالَ کَلِّمَاتٌ مِنْ کُنُاوزِ الْعَارشِْ   

رَ الْجَمِيالَ وَ سَاتَرَ   أَکْرَمَكَ اللَّهُ بِهَا قَالَ وَ مَا هُنَ يَا جَبْرَئِيلُ قَالَ قُلْ يَا مَنْ أَظْهَ

الْقَبِيحَ يَا مَنْ لَمْ يُؤَاخِذْ بِالْجَرِيرَةِ وَ لَمْ يَهْتِكِ السِتْرَ يَا عَظِيمَ الْعَفْاوِ يَاا حَسَانَ    

يَا صَاحِبَ کُلِ نَجوَْى وَ يَا  -التَجَاوُزِ يَا وَاسِعَ المَْغْفِرَةِ يَا بَاسِ َ الْيَديَْنِ بِالرَحمَْةِ

کُلِ شَكْوَى يَا مُقِيلَ الْعَثَرَاتِ يَا کَرِيمَ الصفَْحِ يَا عظَِايمَ المَْانِ يَاا مُبْتَادِئاً     مُنْتَهىَ 

 بِالنِعَمِ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهَا يَا رَبَنَا وَ يَا سَيِدَنَا وَ يَا مَوْلَانَا وَ يَا غَايَةَ رَغْبَتِنَا أَسْأَلُكَ يَا

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا جَبْرَئِيلُ فَمَا ثَوَابُ هَاذِهِ   -ي بِالنَارِاللَّهُ أَنْ لَا تُشَوِهَ خَلّْقِ

الْكَلّمَِاتِ قَالَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ انقَْطَعَ الْعِلّْمُ لَوِ اجْتَمَعَ مَلَّائِكَاةُ سَابْعِ سَامَاوَاتٍ وَ    
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امَةِ مَا وَصَافُوا مِانْ أَلْافِ    سَبْعِ أَرَضِينَ عَلّىَ أَنْ يَصِفُوا ثَوَابَ ذَلِكَ إِلىَ يَوْمِ الْقِيَ

جُزْءٍ جُزْءاً وَاحِداً فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ يَا مَنْ أَظْهَرَ الْجمَِيلَ وَ سَتَرَ الْقَبِيحَ سَاتَرَهُ اللَّاهُ   

ا وَ بِرَحمَْتِهِ فيِ الدُنْيَا وَ جَمَلَّهُ فيِ الآخِْرَةِ وَ سَتَرَ اللَّهُ عَلَّيْهِ أَلْفَ سِتْرٍ فِاي الادُنْيَ  

الآخِْرَةِ وَ إِذَا قَالَ يَا مَنْ لَمْ يُؤَاخِذْ بِالْجَرِيرَةِ وَ لَمْ يَهْتِكِ السِتْرَ لَمْ يُحَاسِبْهُ اللَّاهُ  

يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَمْ يَهْتِكْ سِتْرَهُ يَوْمَ يُهْتَكُ السُتُورُ وَ إِذَا قَالَ يَا عَظِيمَ الْعَفْوِ غَفَارَ  

وبَهُ وَ لَوْ کَانَتْ خَطِيئَتُهُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ وَ إِذَا قَالَ يَاا حَسَانَ التَجَااوُزِ    اللَّهُ لَهُ ذُنُ

تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ حَتىَ السَرِقَةَ وَ شُرْبَ الْخمَْرِ وَ أَهَاوِيلَ الدُنْيَا وَ غَيْرَ ذَلِكَ مِانَ  

فِرَةِ فَتَحَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ لَهُ سَبْعِينَ بَاباً مِنَ الرَحمَْةِ الْكَبَائِرِ وَ إِذَا قَالَ يَا وَاسِعَ المَْغْ

فَهُوَ يَخُوضُ فيِ رَحمَْةِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ حَتىَ يَخْرُجَ مِانَ الادُنْيَا وَ إِذَا قَاالَ يَاا     

وَ إِذَا قَالَ يَا صَااحِبَ کُالِ    بَاسِ َ الْيَديَْنِ بِالرَحمَْةِ بَسَ َ اللَّهُ يَدَهُ عَلَّيْهِ بِالرَحمَْةِ

نَجوَْى وَ يَا مُنْتَهىَ کُلِ شَكوَْى أَعطَْاهُ اللَّهُ عَزَ وَ جَالَ مِانَ الْاأَجْرِ ثَاوَابَ کُالِ      

مُصَابٍ وَ کُلِ سَالِمٍ وَ کُلِ مَرِيضٍ وَ کُلِ ضَرِيرٍ وَ کُلِ مِسْكِينٍ وَ کُلِ فَقِيارٍ إِلَاى   

وَ إِذَا قَالَ يَا کَرِيمَ الصفَْحِ أَکْرمََهُ اللَّهُ کَرَامَةَ الْأَنْبِيَااءِ وَ إِذَا قَاالَ يَاا    يَوْمِ الْقِيَامَةِ 

اً عَظِيمَ المَْنِ أَعطَْاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمْنِيَتَهُ وَ أُمْنِيَةَ الْخَلَّائِقِ وَ إِذَا قَالَ يَاا مُبْتَادِئ  

اقِهَا أَعطَْاهُ اللَّهُ مِنَ الْأَجْرِ بِعَدَدِ مَنْ شَكَرَ نَعمَْاءَهُ وَ إِذَا قَالَ يَاا  بِالنِعَمِ قَبْلَ اسْتِحْقَ

رَبَنَا وَ يَا سَيِدَنَا وَ يَا مَوْلَانَا قَالَ اللَّهُ تَبَاارَكَ وَ تَعَاالىَ اشْاهَدُوا مَلَّاائِكَتِي أَنِاي      

مَنْ خَلَّقْتُهُ فيِ الْجَنَةِ وَ النَاارِ وَ السَامَاوَاتِ    غَفَرْتُ لَهُ وَ أَعطَْيْتُهُ مِنَ الْأَجْرِ بِعَدَدِ

السَبْعِ وَ الْأَرَضِينَ السَبْعِ وَ الشَمْسِ وَ الْقمََرِ وَ النُجُومِ وَ قطَْرِ الْأَمطَْاارِ وَ أَنْاوَاعِ   
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كُرْسِيِ وَ إِذَا قَالَ الْخَلّْقِ وَ الْجِبَالِ وَ الْحَصىَ وَ الثَرَى وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ الْعَرشِْ وَ الْ

يَا مَوْلَانَا مَلَّأَ اللَّهُ قَلّْبَهُ مِنَ الْإيِمَانِ وَ إِذَا قَالَ يَا غَايَةَ رَغْبَتِنَاا أَعطَْااهُ اللَّاهُ يَاوْمَ     

هَ خَلّقِْي الْقِيَامَةِ رَغْبَتَهُ وَ مِثْلَ رَغْبَةِ الْخَلَّائِقِ وَ إِذَا قَالَ أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ أَنْ لَا تُشَوِ

بِالنَارِ قَالَ الْجَبَارُ جَلَ جَلَّالُهُ اسْتَعْتَقَنيِ عَبْدِي مِنَ النَارِ اشْهَدُوا مَلَّائِكَتيِ أَنيِ قَدْ 

أَعْتَقْتُهُ مِنَ النَارِ وَ أَعْتَقْتُ أَبَويَْهِ وَ إخِْوتََهُ وَ أخََوَاتِهِ وَ أَهْلَّهُ وَ وُلْدَهُ وَ جِيرَانَاهُ وَ  

تُهُ فيِ أَلْفِ رَجُلٍ ممَِنْ وَجَبَ لَهُمُ النَارُ وَ آجَرتُْهُ مِنَ النَارِ فَعَلِّمْهُنَ يَا مُحمََدُ شَفَعْ

وَ الْمُتَقِينَ وَ لَا تُعَلِّمْهُنَ المُْنَافِقِينَ فَإِنَهَا دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ لِقَائِلِّيهِنَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ هُ

   لْبَيْتِ المَْعمُْورِ حَوْلَهُ إِذَا کَانُوا يَطُوفوُنَ بِهدُعَاءُ أَهْلِ ا

قال مصنف هذا الكتاب الدليل علّى أن الله تعالى عز و جل عالم حاي قاادر   

لنفسه لا بعلّم و قدرة و حياة هو غيره أنه لو کان عالما بعلّم لم يخل علّمه من 

جل ثناؤه قبال  أحد أمرين إما أن يكون قديما أو حادثا فإن کان حادثا فهو 

حدوث العلّم غير عالم و هذا من صفات النقص و کل منقاوص محادث بماا    

قدمنا و إن کان قديما وجب أن يكون غير الله عز و جل قاديما و هاذا کفار    

بالإجماع فكذلك القول في القادر و قدرته و الحي و حياته و الدليل علّى أنه 

لم قادر حاي لنفساه و صاح    تعالى لم يزل قادرا عالما حيا أنه قد ثبت أنه عا

بالدليل أنه عز و جل قديم و إذا کان کذلك کان عالما لم يزل إذ نفسه التاي  

 لها علّم لم تزل و هذا يدل علّى أنه قادر حي لم يزل 

 : ترجمه 
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روايت شاده اسات کاه آن    ( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)از پيامبر اکرم . 11

خوشرو بود با ايان دعاا از    جبرئيل در حالى که خندان و: حضرت فرمودند

: نازل شد و عرضه داشت( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)آسمان بر رسول خدا 

. درود بر تو باد! اى جبرئيل: آن حضرت نيز فرمودند. درود بر تو! اى محمد

آن حضرت . اى به سوى تو فرستاده است خداوند هديه: جبرئيل عرض کرد

آن هدياه  : جبرئيال عارض کارد    آن هدياه چيسات؟  ! اى جبرئيل: فرمودند

هاى عرش است که خداوند به وسيلّه آنها تو را فرامى داشته  سخنانى از فنج

 . است

: آن سخنان چيست؟ جبرئيل عرض کارد ! اى جبرئيل: آن حضرت فرمودند

اى کسى که زيباايى را آشاكار کارده و زشاتى را پنهاان      : بگو!( اى محمد)

کساى را  ( حرمات )شوى و پارده   ىکنى، اى کسى که به لغزش فرفتار نم مى

( از فناهاان )کنى، اى کسى کاه در بخشاش بزرفاى و باه خاوبى       پاره نمى

اى کسى که دو دساتت باه   . اى کسى که در بخشش وسعت دارى. فذرى مى

اى . مهربانى باز است، اى صاحب هر صداى آهسته و اى انتهاى هر شكايت

دارى، اى کسى که  ها، اى کسى که در بخشندفى وسعت برطرف کننده لغزش

هاا،   در منت فذارى بزرفى، اى کسى که قبال از مساتحق باودن باه نعمات     

اى نهايات  ! اى آقااى ماا  ! اى سرور ما! اى پروردفار ما. آغازفر آن هستى

زشات  ( جهانم )خواهم که صورت مرا با آتش  از تو مى! اشتياق ما، اى خدا
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ففاتن  ! اى جبرئيل: فرمودند( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)رسول خدا . نكنى

! دور اسات ! دور اسات : اين سخنان چه پاداشى دارد؟ جبرئيل عرض کارد 

افر فرشتگان هفت آسمان و زمين جمع شوند تا پااداش  . دانش از بين رفت

توانناد وصاف    آن را تا روز قيامت توصيف کنند، ياك جازء از آن را نماى   

ا آشكار و زشاتى  اى کسى که زيبايى ر: فويد پس زمانى که بنده مى. نمايند

هااى او را در دنياا    کنى، خداوند به واسطه مهربانى خود زشاتى  را پنهان مى

سازد و خداوند هزار فناه را در دنيا و آخارت   پوشانده و در آخرت زيبا مى

شوى  اى کسى که به لغزش فرفتار نمى: فويد پوشاند و زمانى که مى از او مى

ر روز قيامت او را مورد حساب قرار کنى، خداوند د و پرده کسى را پاره نمى

کند و زماانى   شود، پرده آنها را پاره نمى ها پاره مى دهد و روزى که پرده نمى

اى کسى که در بخشش بزر  هساتى، خداوناد فناهاان او را    : فويد که مى

اى : بخشد افر چه فناهان او به اندازه کف دريا باشد و زمانى که بگوياد  مى

کنى، خداوند از او حتى از فناهاانى مانناد دزدى،    کسى به نيكى فذشت مى

فذرد و زمانى  هاى دنيا و ديگر فناهان بزر  مى نوشيدن شراب و فرفتارى

اى کسى که در بخشش، وسعت دارى، خداوند براى او هفتااد در  : که بگويد

شود، تا زمانى که از  کند و او در رحمت الهى غوطه ور مى رحمت را باز مى

هاى خود  اى کسى که با مهربانى دست: آيد و زمانى که بگويد دنيا بيرون مى

کند و زمانى که  اى، خداوند دست خود را با مهربانى بر او باز مى را باز کرده
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اى همراه هر صداى آهسته و اى پايان هر شكايت خداوند ثواب هر : بگويد

دهاد و   انسان مصيبت ديده، سالم، بيمار، زمين فير، و نيازمناد را باه او ماى   

اى کسى که بخشندفى او وسيع است، خداوند مانند فرامى : زمانى که بگويد

اى کسى کاه زيااد   : دارد و زمانى که بگويد داشتن پيامبران، او را فرامى مى

دهى، خداوند به او در روز قيامت آرزوهاى او و مردم را بارآورده   نعمت مى

( کساى )حق باودن  اى کساى کاه قبال از مسات    : سازد و زمانى که بگويد مى

ها را آغاز کردى، خداوند به او به اندازه کسانى که شكر نعمت او را به  نعمت

اى سارور  ! اى پروردفار ما: دهد و زمانى که بگويد اند، پاداش مى جا آورده

شهادت بدهيد که مان  ! اى فرشتگان من: فرمايد خداوند مى! اى آقاى ما! ما

ادى که در بهشت، جهنم، آسامان و زماين   او را بخشيدم و به او به اندازه افر

هاا،   ها، رياگ  هفت فانه، خورشيد، ماه، تمام ستارفان، انواع مخلّوقات، کوه

اى : دهم و زمانى که بگوياد  ها، عرش و کرسى پاداش مى خاك و غير از آن

: کند و زمانى که بگويد خداوند قلّب او را از ايمان پر مى! صاحب اختيار ما

خداوند در روز قيامت به انادازه اشاتياق او و اشاتياق    ! اى پايان اشتياق ما

از تاو  ! اى خادا : دهد و زمانى کاه بگوياد   مى( پاداش)تمام مخلّوقات به او 

بنده : فرمايد خداوند مى. نسوزانى( جهنم)خواهم که صورت مرا در آتش  مى

او و پدر، مادر، برادران، ! معاف کنيد و اى فرشتگان من( جهنم)مرا از آتش 

آزاد کاردم و  ( جهانم )اهران، همسر، فرزنادان و همساايگانش از آتاش    خو



523 | د ک ي ح و ت ب  ا ق /ت و د ص خ  ي ش  

 

شفاعت او را در حق هزار نفر از کسانى که آتش بر آنهاا واجاب اسات را    

 . پذيرم و از آتش پناه دادم مى

اين دعا را به نيكوکاران بياموز و به منافقين ياد ماده، زيارا   ! پس اى محمد

ر کس بخواناد، دعاايش مساتجاب    اين دعايى است که افر خدا بخواهد، ه

( خانه فرشتگان در آسمان چهارم)شود و آن دعاى ساکنان بيت المعمور  مى

 . چرخند است که به هنگام طواف به دور آن مى

دليل بر اين کاه خداوناد زناده و    : فويد شيخ صدوق نويسنده اين کتاب مى)

زرفى او نسبت به خويشتن نه به وسيلّه علّم خود قدرتمند است و قدرت و ب

باشد و افر به واسطه علّم آفاه باشد، علّام او از دو حاال    غير از خودش مى

بعد از نبودن، به وجاود  )و يا حادث ( ازلى)يا علّم او قديم : باشد خارج نمى

است، که افر حادث باشد بايد ففت که خداوند قبل از به وجود .( آمده است

د نااقص اسات و هار    آمدن علّم، عالم نبوده است و اين جزء صفات موجو

( ازلاى )ناقصى حادث است، همان طورى که قبلا ففتيم و افر علّم خداوناد  

باشد، واجب است که غير از خداوند هم ازلى وجود داشته باشد و ايان باه   

سخن در مورد توانا باودن و قادرت خداوناد و زناده     . اتفاق همه کفر است

اوند از ازل توانا، آفاه بودن و زندفى هم اين فونه است و دليل بر اين که خد

و زنده بوده، اين است که ثابت شده کاه خاداود ذاتاا آفااه، تواناا و زناده       

باشد و با دليل به اثبات رسيده که خداوند ازلى است و زماانى کاه ايان     مى
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فونه باشد، پس خداوند از ازل آفاه بوده است، زيرا خداوند که آفاه بوده، از 

کند بر اين که خداوند از ازل تواناا و   لت مىازل آفاه بوده است و همين دلا

 . زنده بوده است
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 باب القرآن ما هو؟. 31

 قرآن چيست؟ . 31

حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهمََدَانيُِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ  1

هَاشِمٍ عَنْ عَلّيِِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ  إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

قُلّْتُ لِلّرِضَا عَلّيِِ بْنِ مُوسىَ ع يَا ابنَْ رَسُولِ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْقُرْآنِ أَ خَالِقٌ أَوْ 

 للَّهِ عَزَ وَ جَلَ مَخْلُّوقٌ فَقَالَ لَيْسَ بِخَالِقٍ وَ لَا مَخْلُّوقٍ وَ لَكِنَهُ کَلَّامُ ا

 : ترجمه 

اى : عارض کاردم  ( علّيه السالام )به امام رضا : فويد حسين بن خالد مى. 1

من را از قرآن آفاه کن که آيا آفريننده اسات ياا آفرياده    ! فرزند رسول خدا

قرآن، نه آفريننده و نه آفريده شده اسات،  : شده است؟ آن حضرت فرمودند

 . باشد بلّكه سخن خداوند مى

حَدَثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحمََدِ بْنِ مَسْرُورٍ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ عَبْدِ  2

اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحمِْيَرِيُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الرَيَانِ بْانِ الصَالّْتِ   

   قَالَ

تَقُولُ فيِ الْقُرآْنِ فَقَالَ کَلَّامُ اللَّهِ لَاا تَتَجَااوَزُوهُ وَ لَاا تطَْلُّبُاوا     قُلّْتُ لِلّرِضَا ع مَا 

 الْهُدَى فيِ غَيْرِهِ فَتَضِلُّوا 
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 : ترجمه 

دربااره  : عرض کردم( علّيه السلام)به امام رضا : فويد ريان بن صلّت مى. 2

 قرآن، سخن خداوندى است کاه : آن حضرت فرمودند: فرماييد قرآن چه مى

از آن تجاوز نكنيد و از غير آن هدايت نجوييد، که در ايان صاورت فماراه    

 . خواهيد شد

حَدَثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بنِْ أَحمَْدَ المُْؤَدِبُ رَضِيَ اللَّاهُ عَنْاهُ قَاالَ حَادَثَنَا      3

مَدُ بْنُ إِسمَْاعِيلَ الْبَرْمَكِايُ قَاالَ   مُحمََدُ بْنُ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفيُِ قَالَ حَدَثَنَا مُحَ

حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ الصَادِقَ جَعْفَرَ بْنَ مُحمََدٍ ع فَقُلّْتُ لَاهُ  

وَ کِتَابُ اللَّهِ يَا ابنَْ رَسُولِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فيِ الْقُرآْنِ فَقَالَ هُوَ کَلَّامُ اللَّهِ وَ قَوْلُ اللَّهِ 

وَ وحَْيُ اللَّهِ وَ تَنْزِيلُّهُ وَ هُوَ الْكِتَابُ الْعَزِيزُ الَذِي لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَديَْهِ وَ 

 لا مِنْ خَلّْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ 

 : ترجمه 

( معلّياه السالا  )کند که از اماام صاادق    محمد بن سالم از پدرش نقل مى. 3

فرمايياد؟ آن حضارت    درباره قرآن چه ماى ! اى فرزند رسول خدا: پرسيدم

قرآن سخن، حرف، وحى و نازل شده خداوناد اسات و آن کتااب    : فرمودند

بزرفى است که از رو برو و پشت سار در آن باطال راه نادارد و از ساوى     

 . خداوند حكيم و ستوده نازل شده است
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هُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَادَثَنَا مُحَمَادُ بْانُ    حَدَثَنَا أَبيِ رَحمَِهُ اللَّ 1

عِيسىَ بْنِ عُبَيْدٍ الْيَقطِْينيُِ قَالَ کَتَبَ عَلّيُِ بْنُ مُحمََدِ بْنِ عَلّيِِ بْنِ مُوسىَ الرِضَا ع 

عَصمََنَا اللَّاهُ وَ إِيَااكَ مِانَ    + يمِإِلىَ بَعضِْ شِيعَتِهِ بِبَغْدَادَ بِسْمِ اللَّهِ الرَحمْنِ الرَحِ

الْفِتْنَةِ فَإِنْ يَفْعَلْ فَقَدْ أَعظَْمَ بِهَا نِعمَْةً وَ إِنْ لَا يَفْعَلْ فَهيَِ الْهَلّْكَاةُ نَحْانُ نَارَى أَنَ    

لُ مَاا  الْجِدَالَ فيِ الْقُرآْنِ بِدْعَةٌ اشْتَرَكَ فِيهَا السَائِلُ وَ المُْجِيبُ فَيَتَعَااطىَ السَاائِ  

لَيْسَ لَهُ وَ يَتَكَلَّفُ المُْجِيبُ مَا لَيْسَ عَلَّيْهِ وَ لَيْسَ الْخَالِقُ إِلَا اللَّهَ عَزَ وَ جَلَ وَ مَا 

سِوَاهُ مَخْلُّوقٌ وَ الْقُرآْنُ کَلَّامُ اللَّهِ لَا تَجْعَلْ لَهُ اسْاماً مِانْ عِنْادِكَ فَتَكُاونَ مِانَ      

وَ إِيَاكَ مِنَ الَذيِنَ يَخْشوَْنَ رَبَهُمْ بِالْغَيْبِ وَ هُمْ مِنَ السَااعَةِ  الضَالِينَ جَعَلَّنَا اللَّهُ 

 مُشْفقُِونَ 

 : ترجمه 

باه يكاى از شايعيان    ( علّيه السلام)امام هادى : فويد محمد بن عيسى مى. 1

به نام خداوند بخشنده مهربان، خداوناد ماا و شاما را از فتاه     : خود نوشتند

اوند چنين کند، نعمت بزرفى داده و افار چناين نكناد،    افر خد. محفوظ کند

دانيم که در آن سؤال کننده  ما جدال درباره قرآن را بدعت مى. نابودى است

پس سؤال کننده به دنبال چيزى است که باه  . و جواب دهنده شريك هستند

او تعلّق ندارد و جواب دهنده نيز به واسطه چيزى کاه باراى او نيسات، باه     

دازد و آفريدفارى جز خداوند وجود ندارد و غير از خدا هماه  ان سختى نمى

از طرف خود به او اسامى قارار   . اند و قرآن سخن خداوند است آفريده شده
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خداوناد ماا و شاما را از    . مده که در اين صورت از فمراهان خاواهى باود  

ترسند و نسبت به قيامت اشتياق  کسانى قرار دهد که در پنهانى از خداوند مى

 . نددار

حَدَثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ هِشَامٍ المْؤَُدِبُ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَاالَ   5

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفيُِ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ إِسمَْاعِيلَ الْبَرمَْكِيُ 

دُ اللَّهِ بْنُ أَحمَْدَ قَالَ حَدَثَنيِ سُلَّيمَْانُ بْنُ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيُ قَالَ قُلّْتُ قَالَ حَدَثَنَا عَبْ

لِأَبيِ الْحَسَنِ مُوسىَ بْنِ جَعْفَرٍ ع يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا تَقُاولُ فِاي الْقُارآْنِ فَقَادِ     

وقٌ وَ قَالَ قَوْمٌ إِنَهُ غَيْرُ مَخْلُّوقٍ فَقَاالَ ع  اخْتَلَّفَ فِيهِ مَنْ قِبَلَّنَا فَقَالَ قَوْمٌ إِنَهُ مَخْلُّ

 أَمَا إِنِي لَا أَقُولُ فيِ ذَلِكَ مَا يَقُولُونَ وَ لَكِنيِ أَقُولُ إِنَهُ کَلَّامُ اللَّهِ 

 : ترجمه 

عارض  ( علّياه السالام  )به امام موسى کااظم  : فويد سلّيمان بن جعفر مى. 5

فرماييد؟ و از طرف ماا در   قرآن چه مىدرباره ! اى فرزند رسول خدا: کردم

قارآن، آفرياده شاده و    : فويناد  فروهى ماى . مورد قرآن اختلاف شده است

آن : آن حضارت فرمودناد  . قرآن آفريده نشده است: فويند فروهى ديگر مى

قرآن، ساخن  : فوييم فويم، بلّكه مى فويند، من نمى چه آنها در مورد قرآن مى

 . خداوند است

لّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَقَاقُ رَحمَِهُ اللَّاهُ قَاالَ حَادَثَنَا    حَدَثَنَا عَ 6

مُحمََدُ بْنُ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفيُِ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ إِسمَْاعِيلَ الْبَرْمَكِايُ قَاالَ   
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رِيُ قَالَ حَدَثَنَا أَبيِ عَنْ عَبْادِ اللَّاهِ بْانِ الْفَضْالِ     حَدَثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَّيمَْانَ الْجَعْفَ

الْهَاشمِيِِ عَنْ سَعْدٍ الْخَفَافِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ لَمَا وَقَفَ أَمِيارُ الْمُاؤْمِنِينَ   

حَذَرَهُمُ الْقِتَالَ قَالَ  عَلّيُِ بْنُ أَبيِ طَالِبٍ ع عَلّىَ الْخَوَارِجِ وَ وَعظََهُمْ وَ ذَکَرَهُمْ وَ

لَهُمْ مَا تَنْقمِوُنَ مِنيِ أَلَا إِنيِ أَوَلُ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَقَالُوا أَنْاتَ کَاذَلِكَ وَ   

لَكِنَكَ حَكَمْتَ فيِ ديِنِ اللَّهِ أَبَا مُوسىَ الْأَشْعَرِيَ فَقَاالَ ع وَ اللَّاهِ مَاا حَكمَْاتُ     

وَ إِنَمَا حَكَمْتُ الْقُرآْنَ وَ لَوْ لَا أَنيِ غُلِّبْتُ عَلّىَ أَمْارِي وَ خُولِفْاتُ فِاي    مَخْلُّوقاً 

رَأْييِ لَمَا رَضِيتُ أَنْ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوزْارَها بَيْنِي وَ بَيْنَ أَهْلِ حَارْبِ اللَّاهِ حَتَاى    

   کَرِهَ الْكافِرُونَ وَ الْجَاهِلّوُنَوَ لَوْ  -أُعْلّيَِ کَلّمَِةَ اللَّهِ وَ أَنْصُرَ ديِْنَ اللَّهِ

قال مصنف هذا الكتاب قد جاء في الكتاب أن القرآن کلام الله و وحاي الله و  

قول الله و کتاب الله و لم يجئ فيه أنه مخلّاوق و إنماا امتنعناا مان إطالاق      

المخلّوق علّيه لأن المخلّوق في اللّغة قد يكون مكذوبا و يقال کلام مخلّاوق  

إِنمَاا تَعْبُادُونَ مِانْ دُونِ اللَّاهِ أَوْثانااً وَ       -الله تبارك و تعالى أي مكذوب قال

ماا سَامِعْنا    -تَخْلُّقوُنَ إِفْكاً أي کذبا و قال تعالى حكاية عن منكري التوحيد

بِهذا فيِ المِْلَّةِ الآخِْرَةِ إِنْ هذا إِلَا اخْتِلاقٌ أي افتعاال و کاذب فمان زعام أن     

مكذوب فقد کفر و من قال إنه غير مخلّاوق بمعناى    القرآن مخلّوق بمعنى أنه

أنه غير مكذوب فقد صدق و قال الحق و الصواب و من زعم أنه غير مخلّوق 

بمعنى أنه غير محدث و غير منزل و غير محفوظ فقد أخطأ و قال غير الحق 

و الصواب و قد أجمع أهل الإسلام علّى أن القرآن کلام الله عز و جال علّاى   
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مجاز و أن من قال غير ذلك فقد قال مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً و الحقيقة دون ال

وجدنا القرآن مفصلا و موصلا و بعضه غير بعض و بعضه قبل بعض کالناساخ  

الذي يتأخر عن المنسو  فلّو لم يكن ما هذه صفته حادثا بطلّت الدلالة علّى 

و . اجتماعهاا  حدوث المحدثات و تعذر إثبات محدثها بتناهيهاا و تفرقهاا و  

ء آخر و هو أن العقول قد شهدت و الأمة قد اجتمعت علّى أن الله عاز و   شي

جل صادق في إخباره و قد علّم أن الكذب هو أن يخبر بكون ما لم يكان و  

و عن ناوح أناه     أَنَا رَبُكُمُ الْأَعْلّى -قد أخبر الله عز و جل عن فرعون و قوله

يَ ارْکَبْ مَعَنا وَ لا تَكنُْ مَعَ الْكافِريِنَ فاإن کاان   نادى ابنه و هو فيِ مَعْزِلٍ يا بُنَ

هذا القول و هذا الخبر قديما فهو قبل فرعون و قبل قوله ما أخبر عنه و هاذا  

هو الكذب و إن لم يوجد إلا بعد أن قال فرعون ذلك فهو حادث لأناه کاان   

شِئْنا لَنَاذْهَبَنَ  وَ لَئِنْ  -و أمر آخر و هو أن الله عز و جل قال. بعد أن لم يكن

بِالَذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ و قوله ما نَنْسخَْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِّها 

 و ما له مثل أو جاز أن يعدم بعد وجوده فحادث لا محالة 

 : ترجمه 

در ( معلّياه السالا  )زمانى که امير مؤمناان علّاى   : فويد اصبغ بن نباته مى. 6

مقابل خوارج ايستاد و آنها را پند داده و تذکر داد و نسبت به جنگ ترساند، 

خواهيد از من انتقام بگيريد؟ مگر من اولاين کساى    چرا مى: به آنها فرمودند

بلّه، همين طاور  : آنها جواب دادند. نبودم که به خدا و رسولش ايمان آوردم
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آن حضارت  . قارار دادى  اما در دين خدا، ابوموساى اشاعرى را داور  . است

اى را داور قرار ندادم و فق  قارآن را   به خدا قسم، من هي  آفريده: فرمودند

داور قرار دادم و افر اين فونه نبود که در امر خودم مغلّوب نشده و در نظار  

شدم که باين مان و باين اهال      شد، هرفز راضى نمى من با من مخالفت نمى

سخن خداوند برتار شاده، ديان    جنگ جنگى صورت بسذيرت، مگر اين که 

 . خدا حمايت شود، افر چه کافران و نادانان نسسندد

در کتاب آمده است که قرآن سخن، وحاى، کالام و   : فويد شيخ صدوق مى)

کتاب خداوند است و نيامده که قرآن آفريده شده است و ما از ففاتن کملّاه   

وغ ففته شاده  ورزيم، زيرا در لغت فاهى به معناى در آفريده شده امتناع مى

سخن مخلّوق، يعنى سخنى که به دورغ ففته شده است : شود ففته مى. آيد مى

پرساتند و   هايى ماى  فق  به جاى خدا، بت: و خداوند در قرآن فرموده است

دروغ اسات و خداوناد   ( تخلّقون)و منظور از  (111).آورند دروغ به وجود مى

هااى قبلّاى    ما در ملّات : فرمايد مى( يكتا پرستى)به نقل از منكران توحيد و 

دروغ ( اختلاف)منظور از  (111).اين را شنيديم که اين جز دروغ چيزى نيست

پس کسى که فمان کند قرآن مخلّوق به معناى دروغ است، حقيتا کافر . است

يعناى ايجااد نشاده و ناازل     قرآن مخلّوق نيست : باشد و کسى که بگويد مى

نشده و در لوح محفوظ هم نيست، حقيقتا اشتباه کرده و سخن غيار حاق و   

صحيح زده است و تمام مسلّمانان متفق القول هستند که قرآن کالام خادا و   
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باشد و کسى که غير از اين را بگويد، سخن منكار   حقيقت است و مجاز نمى

ه طور مفصل و متصال باه هام    و باطلّى زده است، در حالى که ما قرآن را ب

ديديم که هر قسمتى غير از قسمت ديگر اسات و قبال از بخاش ديگار آن     

آيد،  مى( منسو )کند و بعد از آيه نسخ شده  اى که نسخ مى باشد، مثل آيه مى

پس افر چيزى که چنين صفاتى دارد، حادث نباشد، دلالت هر حاادثى بار   

حاادث بودنشاان از پاياان     و ثابات کاردن  . ايجاد شدفان باطل خواهد بود

بحث ديگر اين کاه عقال   . پذيرى، پراکنده و اجتماع آنها ممكن نخواهد بود

شهادت داده و امتها متفق القول هستند کاه خداوناد در خبار دادن راساتگو     

است و دروغ آن است که به بودن آن چه نيسات خبار بدهاد و خداوناد از     

و از  (112).ر  شاما هساتم  من پروردفار بز: فرعون خبر داده است که ففت

پسرش را در حالى صدا زد که از : نقل کرده است( علّيه السلام)حضرت نوع 

 (113).شو و از کاافران مبااش  ( کشتى)با ما سوار ! اى فرزندم: دندهم جدا ش

پاس آن چاه   ( وجود داشته استهميشه )پس افر اين قول و خبر قديم بود 

قبل از فرعون و آن چه خبر داده ر  داده است که اين دروغ خواهد باود و  

افر بگوييم که اين سخنان بعد از فرعاون باه وجاود آماده اسات، حاادث       

باشد، زيرا ابتدا نبوده و بعد به وجود آمده است و ديگر اين کاه خداوناد    مى

و  (111).بريم سوى تو وحى کرديم، مىو افر بخواهيم آن چه به : فرموده است

اى را نساخ نكارده و باه     هاي  آياه  : سخن ديگر خداوند که فرماوده اسات  
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و چيازى   (115).آوريم سسارى، مگر اين که بهتر يا مثل آن را مى موشى نمىفرا

فردد، و به ناچار حاادث   از وجود نابود مى که شبيه داشته يا جايز باشد بعد

 . خواهد بود

وَ تَصْديِقُ ذَلِكَ مَا أخَْرجََهُ شَيْخُنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أحَْمَادَ بْانِ الْوَلِيادِ     1

رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ فِي جَامِعِهِ وَ حَدَثَنَا بِهِ عَانْ مُحَمَادِ بْانِ الْحَسَانِ الصَافَارِ عَانِ       

الْعَبَاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ قَالَ حَدَثَنيِ عَبْدُ الرَحمَْنِ بْنُ أَبيِ نَجْارَانَ عَانْ حَمَاادِ بْانِ     

عُثمَْانَ عَنْ عَبْدِ الرَحِيمِ الْقَصِيرِ قَالَ کَتَبْتُ عَلّىَ يَدَيْ عَبْدِ المَْلِّكِ بْنِ أَعْيَنَ إِلَى 

لَّفَ النَاسُ فيِ أَشْيَاءَ قَدْ کَتَبْتُ بِهَا إِلَيْكَ فَإِنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلّْتُ فِدَاكَ اخْتَ

رَأَيْتَ جَعَلَّنيَِ اللَّهُ فِدَاكَ أَنْ تَشْرَحَ ليِ جمَِيعَ مَا کَتَبْتُ بِهِ إِلَيْكَ اخْتَلَّفَ النَااسُ  

فِادَاكَ أَ هُمَاا    جُعِلّْتُ فِدَاكَ بِالْعِرَاقِ فيِ المَْعْرِفَةِ وَ الْجُحُودِ فَاأَخْبِرْنيِ جُعِلّْاتُ  

مَخْلُّوقَانِ وَ اخْتَلَّفُوا فيِ الْقُرآْنِ فَزَعَمَ قَوْمٌ أَنَ الْقُرآْنَ کَلَّامُ اللَّهِ غَيْارُ مَخْلُّاوقٍ وَ   

قَالَ آخَرُونَ کَلَّامُ اللَّهِ مَخْلُّوقٌ وَ عَنِ الِاسْتطَِاعَةِ أَ قَبْلَ الْفِعْلِ أَوْ مَعَ الْفِعْالِ فَاإِنَ   

قَدِ اخْتَلَّفُوا فِيهِ وَ رَوَوْا فِيهِ وَ عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَاالىَ هَالْ يُوصَافُ     أَصْحَابَنَا

بِالصوُرَةِ أَوْ بِالتَخطِْي ِ فَإِنْ رَأَيْتَ جَعَلَّنيَِ اللَّهُ فِدَاكَ أَنْ تَكْتُبَ إِلَايَ بِالْمَاذْهَبِ   

هيَِ مَخْلُّوقَةٌ أَوْ غَيْارُ مَخْلُّوقَاةٍ وَ عَانِ     الصَحِيحِ مِنَ التَوْحِيدِ وَ عَنِ الْحَرَکَاتِ أَ

الْإِيمَانِ مَا هُوَ فَكَتَبَ ع عَلّىَ يَدَيْ عَبْدِ المَْلِّكِ بْنِ أَعْيَنَ سَأَلْتَ عَنِ المَْعْرِفَةِ مَا 

بِ مَخْلُّوقَاةٌ  هيَِ فَاعْلَّمْ رَحمَِكَ اللَّهُ أَنَ المَْعْرِفَةَ مِنْ صُنْعِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ فِي الْقَلّْ

وَ الْجُحُودَ صُنْعُ اللَّهِ فيِ الْقَلّْبِ مَخْلُّوقٌ وَ لَيْسَ لِلّْعِبَادِ فِيهِمَا مِانْ صُانْعٍ وَ لَهُامْ    
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فِيهِمَا الِاخْتِيَارُ مِنَ الِاکْتِسَابِ فَبِشَهوَْتِهِمُ الْإِيمَانَ اخْتَارُوا المَْعْرِفَةَ فَكَانُوا بِاذَلِكَ  

نَ وَ بِشَهوَْتِهِمُ الْكُفْرَ اخْتَاارُوا الْجُحُاودَ فَكَاانُوا بِاذَلِكَ کَاافِريِنَ      مُؤْمِنِينَ عَارِفِي

جَاحِديِنَ ضُلَّالًا وَ ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ لَهُمْ وَ خِذْلَانِ مَنْ خَذَلَهُ اللَّهُ فَبِالاخْتِيَاارِ وَ  

رَحمَِكَ اللَّهُ عَنِ الْقُارآْنِ وَ اخْتِلَّاافِ    وَ سَأَلْتَ -الِاکْتِسَابِ عَاقَبَهُمُ اللَّهُ وَ أَثَابَهُمْ

النَاسِ قِبَلَّكُمْ فَإِنَ الْقُرآْنَ کَلَّامُ اللَّهِ مُحْدَثٌ غَيْرُ مَخْلُّوقٍ وَ غَيْرُ أَزَلِايٍ مَاعَ اللَّاهِ    

ءَ غَيْرَ اللَّهِ  ا شيَْتَعَالىَ ذِکْرُهُ وَ تَعَالىَ عَنْ ذَلِكَ عُلُّوّاً کَبِيراً کَانَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ وَ لَ

مَعْرُوفٌ وَ لَا مَجْهُولٌ کَانَ عَزَ وَ جَلَ وَ لَا مُتَكَلِّمَ وَ لَا مُرِيدَ وَ لَا مُتَحَارِكَ وَ لَاا   

فَاعِلَ جَلَ وَ عَزَ رَبُنَا فَجمَِيعُ هَذِهِ الصِفَاتِ مُحْدَثَةٌ عِنْدَ حُدُوثِ الْفِعْلِ مِنْهُ جَلَ وَ 

نَا وَ الْقُرآْنُ کَلَّامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُّوقٍ فِيهِ خَبَرُ مَنْ کَاانَ قَابْلَّكُمْ وَ خَبَارُ مَاا     عَزَ رَبُ

يَكوُنُ بَعْدَکُمْ أُنْزِلَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَلّىَ مُحمََدٍ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ سَاأَلْتَ رحَِمَاكَ   

هَ عَزَ وَ جَلَ خَلَّقَ الْعَبْدَ وَ جَعَالَ لَاهُ الآْلَاةَ وَ    اللَّهُ عَنِ الِاسْتطَِاعَةِ لِلّْفِعْلِ فَإِنَ اللَّ

الصِحَةَ وَ هيَِ القُْوَةُ الَتيِ يَكوُنُ الْعَبْدُ بِهَا مُتَحَرِکاً مُسْتطَِيعاً لِلّْفِعْلِ وَ لَا مُتَحَرِكَ إِلَا 

الَتيِ هيَِ خَلّْقُ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ  وَ هُوَ يُرِيدُ الْفِعْلَ وَ هيَِ صِفَةٌ مُضَافَةٌ إِلىَ الشَهْوَةِ

ءَ فَأَرَادَهُ فمَِنْ  مُرَکَبَةٌ فيِ الْإِنْسَانِ فَإِذَا تَحَرَکَتِ الشَهْوَةُ فيِ الْإِنْسَانِ اشْتَهىَ الشيَْ

وَ الْحَرَکَةِ فمَِنْ  ثَمَ قِيلَ لِلّْإِنْسَانِ مُرِيدٌ فَإِذَا أَرَادَ الْفِعْلَ وَ فَعَلَ کَانَ مَعَ الِاسْتطَِاعَةِ

ثَمَ قِيلَ لِلّْعَبْدِ مُسْتطَِيعٌ مُتَحَرِكٌ فَإِذَا کَانَ الْإِنْسَانُ سَاکِناً غَيْرَ مُرِيدٍ لِلّْفِعْلِ وَ کَانَ 

نَ مَعَهُ الآْلَةُ وَ هِيَ الْقُوَةُ وَ الصِحَةُ اللَّتَانِ بِهِمَا تَكوُنُ حَرَکَاتُ الْإِنْسَانِ وَ فِعْلُّهُ کَاا 

سُكُونُهُ لِعِلَّةِ سُكوُنِ الشَهْوَةِ فَقِيلَ سَاکِنٌ فَوُصِفَ بِالسُكوُنِ فَإِذَا اشْتَهىَ الْإِنْسَانُ وَ 
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تَحَرَکَتْ شَهْوتَُهُ الَتيِ رُکِبَتْ فِيهِ اشْتَهىَ الْفِعْلَ وَ تَحَرَکَتْ بِالقُْوَةِ المُْرَکَبَاةِ فِياهِ وَ   

تيِ بِهَا يَفْعَلُ الْفِعْلَ فَيَكوُنُ الْفِعْلُ مِنْهُ عِنْدَ مَا تَحَارَكَ وَ اکْتَسَابَهُ   اسْتَعْمَلَ الآْلَةَ الَ

فَقِيلَ فَاعِلٌ وَ مُتَحَرِكٌ وَ مُكْتَسِبٌ وَ مُسْتَطِيعٌ أَ وَ لَا تَرَى أَنَ جمَِيعَ ذَلِكَ صِفَاتٌ 

نِ التَوْحِيدِ وَ مَاا ذَهَابَ إِلَيْاهِ مَانْ     يُوصَفُ بِهَا الْإِنْسَانُ وَ سَأَلْتَ رَحمَِكَ اللَّهُ عَ

ءٌ وَ هُوَ السمَِيعُ الْبَصِيرُ تَعَالىَ اللَّهُ عَمَاا   قِبَلَّكَ فَتَعَالىَ اللَّهُ الَذِي لَيْسَ کمَِثْلِّهِ شيَْ

لّىَ اللَّهِ عَزَ وَ يَصفُِهُ الْوَاصِفوُنَ المُْشَبِهوُنَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ بِخَلّقِْهِ الْمُفْتَرُونَ عَ

جَلَ فَاعْلَّمْ رَحمَِكَ اللَّهُ أَنَ المَْذْهَبَ الصَحِيحَ فيِ التَوْحِيدِ مَا نَزَلَ بِهِ الْقُرآْنُ مِنْ 

صِفَاتِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ فَانْفِ عَنِ اللَّهِ الْبطُْلَّانَ وَ التَشْبِيهَ فَلَّا نَفيَْ وَ لَاا تَشْابِيهَ وَ   

هُ الثَابِتُ المَْوْجُودُ تَعَالىَ اللَّهُ عَمَا يَصفُِهُ الْوَاصِفوُنَ وَ لَا تَعْدُ الْقُرآْنَ فَتَضِلَ هُوَ اللَّ

بَعْدَ الْبَيَانِ وَ سَأَلْتَ رَحمَِكَ اللَّهُ عَنِ الْإِيمَانِ فَالْإِيمَانُ هُوَ إِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَ عَقْدٌ 

کَانِ فَالْإِيمَانُ بَعْضُهُ مِنْ بَعضٍْ وَ قَدْ يَكوُنُ الْعَبْدُ مُسْلِّماً قَبْلَ بِالْقَلّْبِ وَ عَمَلٌ بِالْأَرْ

أَنْ يَكوُنَ مؤُْمِناً وَ لَا يَكوُنُ مؤُْمِناً حَتىَ يَكوُنَ مُسْلِّماً فَالْإِسْلَّامُ قَبْالَ الْإيِمَاانِ وَ   

مِنْ کَبَائِرِ الْمَعَاصِاي أَوْ صَاغِيرَةٍ مِانْ     هُوَ يُشَارِكُ الْإِيمَانَ فَإِذَا أَتىَ الْعَبْدُ بِكَبِيرَةٍ

صَغَائِرِ الْمَعَاصيِ الَتيِ نَهىَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ عَنْهَا کَانَ خَارِجاً مِنَ الْإِيمَانِ وَ سَاقطِاً 

دَ إِلىَ الْإيِمَانِ عَنْهُ اسْمُ الْإِيمَانِ وَ ثَابِتاً عَلَّيْهِ اسْمُ الْإِسْلَّامِ فَإِنْ تَابَ وَ اسْتَغْفَرَ عَا

وَ لَمْ يُخْرجِْهُ إِلىَ الْكُفْرِ وَ الْجُحُودِ وَ الِاسْتِحْلَّالِ وَ إِذَا قَالَ لِلّْحَلَّالِ هذا حَرامٌ وَ 

لِلّْحَرَامِ هذا حَلالٌ وَ دَانَ بِذَلِكَ فَعِنْدَهَا يَكوُنُ خَارِجاً مِنَ الْإِيمَانِ وَ الْإِسْلَّامِ إِلَى 
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بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ دَخَلَ الْحَرَمَ ثُمَ دخََلَ الْكَعْبَاةَ فَأَحْادَثَ فِاي الْكَعْبَاةِ      الْكُفْرِ وَ کَانَ

 حَدَثاً فَأخُْرِجَ عَنِ الْكَعْبَةِ وَ عَنِ الْحَرَمِ فَضُرِبَتْ عُنقُُهُ وَ صَارَ إِلَى النَارِ 

رآن قال مصنف هذا الكتاب کأن المراد من هذا الحديث ما کان فيه من ذکر الق

و معنى ما فيه أنه غير مخلّوق أي غير مكذوب و لا يعني به أنه غير محادث  

 لأنه قال محدث غير مخلّوق و غير أزلي مع الله تعالى ذکره 

 : ترجمه 

با دو دست عبدالملّك بن اعين به امام صادق : فويد عبد الرحيم قصير مى. 1

ماردم در  ! جاانم باه فاداى شاما    : نامه نوشتم و عرض کاردم ( علّيه السلام)

افار صالاح   . مواردى اختلاف دارند که در مورد آنها براى شما نامه نوشاتم 

ماردم عاراق دربااره    . دانستيد براى من آن چه را که نوشتم توضيح بدهياد 

پس به من بفرماييد کاه آياا آن دو آفرياده    . شناخت و انكار اختلاف دارند

کنند که قارآن   ل مىاند؟ و در مورد قرآن هم اختلاف دارند، فروهى خيا شده

ساخن  : فويند سخن خداوند است اما آفريده نشده است و فروهى ديگر مى

خدا، اما آفريده شده است و از توانايى بگوييد که آيا قبل از انجام دادن ياا  

شود زيرا ياران ما در اين موارد اختلاف کرده  به هنگام انجام دادن ايجاد مى

ه من خبر بدهيد که آيا به وسيلّه چهره يا و سخنانى دارند و نيز از خداوند ب

 فردد؟  مخلّوق شدن توصيف مى
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دانيد آن مذهب صحيح توحيدى را براى من بيان کنياد و   پس افر صلاح مى

نيز از حرکات بگوييد که آيا آفريده شده يا آفريده نشده است و از ايمان هم 

 . براى من بيان بفرماييد

از شاناخت  : بدالملّك بن اعين نوشاتند به دست ع( علّيه السلام)امام صادق 

پرسيدى که آن چيست؟ پس بفهم کاه شاناخت آفرياده خداوناد در قلّاب      

مخلّوقات و انكار نيز ساخته خداوند در قلّب آنها است و بندفان در ساختن 

معرفت و انكار نقشى ندارند و براى به دست آوردن آن دو اختياار دارناد و   

است و با آن ايمان آوردفاان و آفاهاان   ايمان و معرفت نيز به خواست آنها 

کنند و به وسيلّه آن کافرى انكار کننده  باشند و کفر و انكار را انتخاب مى مى

باشند و اين به واسطه توفيق الهى و ذلت کسى است که خداوناد   و فمراه مى

پس بندفان باا اختياار خاود عاذاب و پااداش      . آنها را خوار ساخته است

قارآن،  . تو، از قرآن و اختلاف مردم منطقه شما بود( رديگ)بينند و سؤال  مى

سخن خداود و ايجاد شده است ولى آفريده نشده است و مانند خداوند ازلى 

خداوند بود، در حالى که چيزى غير از او . نيست و خداوند برتر از آن است

خداوند وجود داشت در حاالى کاه   . نبود که شناخته شده يا ناشناخته باشد

اى نباود و پروردفاار ماا     نده، اراده کننده، متحرك و انجام دهناده هي  فوي

پس تمام اين خصوصيات ايجاد شده است و به هنگاام  . بزر  و برتر است

پروردفار ما بزر  و برتر است و قرآن ساخن  . ايجاد شدن، کار از او است
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در آن خبر کسانى است که قبل و بعد از شاما  . خداوند است و دروغ نيست

صلّى الله علّيه و آله و )و هستند و از نزد خداوند بر محمد فرستاده خدا بوده 

خداوناد بناده را   . نازل شده است و از توانايى بر انجام کار پرسايدى ( سلّم

آفريد و براى او ابزار و سلامتى قرار داد و اين همان قدرتى است که عبد به 

فردد و متحرکى به  وسيلّه آن، داراى حرکت شده و بر انجام کار قدرتمند مى

جز اراده کارى که کرده است، وجود ندارد و اين اراده همان صفتى است که 

باشد و در وجود  شود که آن نيز از آفريدهاى خداوند مى به اشتياق اضافه مى

زمانى که اين تمايل در انسان به حرکات در آياد،   . انسان نهادينه شده است

هماين دليال باه انساان اراده کنناده      انسان به دنبال چيزى خواهد بود و به 

فويند و زمانى که اراده کارى داشته باشد و به انجام برساند با تواناايى و   مى

دهد و به همين دليل به انسان تواناا و داراى حرکات ففتاه     حرکت انجام مى

شود و چنان که انسان آرام بوده و تصميمى به انجام کارى نداشته و ابزار  مى

درت و سلامتى است داشته باشد، به واسطه هماين دو کاار   آن را که همان ق

کند و باه ايان دليال باه      فيرد و سكون او به آرامش تمايل پيدا مى انجام مى

پس زمانى که انسان . شود شود و به سكون توصيف مى انسان ساکن ففته مى

چيزى را بخواهد و همان خواستن که در او به وجود آمده است، به حرکات  

آيد و  دهد و همان اراده در او به حرکت در مى کارى را انجام مى در آمده و

پس زمانى که باه  . کند فيرد، حرکت مى ابزارى که به وسيلّه آن کار انجام مى
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: فويند شود و مى دهد، کار از او صادر مى آيد و آن را انجام مى حرکت در مى

کاه انساان باه     بينى مگر نمى. او انجام دهنده کار، و در حرکت و توانا است

 . شود تمام اين خصوصيات توصيف مى

و از کساانى  ( خداوند تو را رحمت کند)اين که از توحيد پرسيدى ( ديگر)و 

پاك است خداوندى که چيزى مثل او نيست و او شنوا . که در آن جا هستند

پاك است خداوند از آن چاه کاه توصايف کننادفان و تشابيه      . و بينا است

خوب بفهم که عقيده صحيح آن . فويند روغ فويان او مىکنندفان خداوند و د

پس از خداوند بطالان  . است که در قرآن از صفات خداوند نازل شده است

را دور کان و او باطال و   ( شباهت دانستن او به چيزى)و تشبيه ( نبودن او)

خداوند از آن چه . منتفى نيست در حالى که او خدايى ثابت و موجود است

پس از قرآن خود را دور مكن . کنند، پاك است ن توصيف مىتوصيف کنندفا

از ايماان  ( ديگار )فمراه خواهى شد و ( دستورات الهى)که بعد از آمدن بيان 

( بادن )پرسيدى که ايمان اقرار به زبان، پيمان بستن با دل و عمل با اعضااء  

اجزاء ايمان به يكديگر متصل است و يك بنده امكان دارد که قبال از  . است

ايمان آوردن، مسلّمان باشد ولى مؤمن نباشد، پس اسالام قبال از ايماان و    

بزر  و )اى يكى از فناهان کبيره يا صغيره  زمانى که بنده. باشد همراه آن مى

انجام بدهد، به طورى که خداود از آن نهاى کارده اسات، در ايان     ( کوچك

به او ديگار  ) شود رود و نام ايمان از او فرفته مى صورت از ايمان بيرون مى
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افر چه به سوى کفر، انكار و از بين رفتن کاار خاوب او   .( فويند مؤمن نمى

اين حرام است و ياا باه   : فردد و زمانى که به چيز حلالى بگويد خارج نمى

اين حلال است و معتقد به ففته خاود باشاد، از ايماان و    : چيز حرام بگويد

خاناه  )کاه وارد حارم   اسلام به کفر خواهد رفت و مثل شخصى خواهد بود 

شده و سسس وارد مكه شده و آن جا را نجس نمايد که در اين صورت ( خدا

( جهانم )شاود و وارد آتاش    از کعبه و حرم خارج شده و فاردنش زده ماى  

 . خواهد شد

منظاور مان از آوردن ايان حاديث،     : فويد شيخ صدوق نويسنده کتاب مى) 

، (غيار مخلّاوق  )منظور از  مباحثى است که در مورد قرآن بيان شده است و

دروغ نبودن آن است و منظور اين نيست که ايجاد نشده اسات، زيارا اماام    

( و مانناد او )ايجاد شده امام دروغ نيست و به همراه خداوناد  : فرموده است

 . ازلى و هميشگى نيست
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 باب معنى بِسْمِ اللَّهِ الرَحْمنِ الرَحِيمِ. 31

 ( د بخشنده مهربانبه نام خداون)درباره معناى . 31

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَالَقَانيُِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَاالَ أَخْبَرَنَاا    1

أَحمَْدُ بْنُ مُحمََدِ بْنِ سَعِيدٍ مَوْلىَ بَنيِ هَاشِمٍ عَنْ عَلّيِِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِّايِ بْانِ   

قَالَ سَأَلْتُ الرِضَا عَلّيَِ بْنَ مُوسىَ ع عَنْ بِسْمِ اللَّاهِ قَاالَ مَعْنَاى     فَضَالٍ عَنْ أَبِيهِ

قَوْلِ الْقَائِلِ بِسْمِ اللَّهِ أَيْ أَسِمُ عَلّىَ نَفْسِي سمَِةً مِنْ سِمَاتِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ وَ هِيَ 

 ةُ الْعِبَادَةُ قَالَ فَقُلّْتُ لهَُ مَا السمَِةُ فَقَالَ الْعَلَّامَ

 : ترجمه 

علّيه )از امام رضا : فويد کند که مى علّى بن حسن فضال از پدرش نقل مى. 1

بسام الله  : آن حضرت فرمودند. پرسيدم( به نام خدا، بسم الله)درباره ( السلام

عرض . فذارم هاى خداوند را بر خود مى اى از نشانه يعنى نشانه( به نام خدا)

 . به معناى نشانه: ؟ فرمودندبه چه معناست( در بسم)سمه : کردم

حَدَثَنَا أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدٍ عَنِ  2

الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيىَ عَنْ جَدِهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَاأَلْتُ  

فَقَالَ الْبَاءُ بَهَااءُ اللَّاهِ وَ السِاينُ     -عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بِسْمِ اللَّهِ الرَحمْنِ الرَحِيمِأَبَا 
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ءٍ  سَنَاءُ اللَّهِ وَ الْمِيمُ مَجْدُ اللَّهِ وَ رَوَى بَعْضُهُمْ مُلّْكُ اللَّاهِ وَ اللَّاهُ إِلَاهُ کُالِ شَايْ     

 يمُ بِالمُْؤْمِنِينَ خَاصَةً الرَحمَْنُ بِجمَِيعِ خَلّقِْهِ وَ الرَحِ

 : ترجمه 

باه ناام   )دربااره  ( علّيه السالام )از امام صادق : فويد عبدالله بن سنان مى. 2

يعناى ارزش  ( بااء : )آن حضرت فرمودناد : پرسيدم( خداوند بخشنده مهربان

بعضى روايت )يعنى بزرفى پروردفار ( ميم)الهى، سين يعنى برترى خداوند، 

. پروردفار هار چيازى اسات   ( الله)و ( يعنى پادشاهى خداوند( ميم: )اند کرده

يعنى ( رحيم)يعنى او نسبت به تمام مخلّوقات خود مهربان است و ( الرحمن)

 . هاى مؤمن مهربان است فق  نسبت به انسان

نَا مُحمََدُ بْنُ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بنِْ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَ 3

الْحَسَنِ الصَفَارُ عَنِ الْعَبَاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صفَْوَانَ بْنِ يَحْيىَ عمََنْ حَدَثَهُ عَانْ  

فَقَالَ الْبَاءُ بَهَاءُ اللَّاهِ وَ   -أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَهُ سُئِلَ عَنْ بِسْمِ اللَّهِ الرَحمْنِ الرَحِيمِ

ءُ اللَّهِ وَ المِْيمُ مُلّْكُ اللَّهِ قَالَ قُلّْتُ اللَّهُ قَالَ الْأَلِفُ آلَاءُ اللَّهِ عَلّىَ خَلّقِْهِ السِينُ سَنَا

مِنَ النَعِيمِ بِوَلَايَتِنَا وَ اللَّامُ إِلْزَامُ اللَّهِ خَلّقَْهُ وَلَايَتَنَا قُلّْتُ فَالْهَاءُ قَاالَ هَاوَانٌ لمَِانْ    

مَدٍ ص قَالَ قُلّْتُ الارَحمَْنُ قَاالَ بِجَمِياعِ الْعَاالَمِ قُلّْاتُ      خَالَفَ مُحمََداً وَ آلَ مُحَ

 الرَحِيمُ قَالَ بِالمُْؤْمِنِينَ خَاصَةً 

 : ترجمه 
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سؤال ( به نام خداوند بخشنده مهربان)درباره ( علّيه السلام)از امام صادق . 3

يعناى برتارى   ( ساين )يعناى ارزش الهاى،   ( بااء : )آن حضرت فرمودند. شد

باه چاه معناا    ( الله: )عارض کاردم  . يعنى پادشاهى پروردفار( ميم)وند، خدا

هاى خداوند بار مخلّوقااتش    يعنى نعمت( الف: )است؟ آن حضرت فرمودند

( اهل بيت)يعنى ضرورى دانستن ولايت ما ( لام)و ( اهل بيت)مثل ولايت ما 

 يعناى : به چه معنا اسات؟ فرمودناد  ( الله( )هاء: )عرض کردم. توس  خداوند

به چاه معناا اسات؟    ( رحيم: )عرض کردم. مهربانى نسبت به تمام مخلّوقات

 . يعنى مهربانى خداوند فق  براى مؤمنان: فرمودند

حَدَثَنَا أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَلّمََةَ بْانِ الْخطََاابِ    1

جَدِهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبيِ الْحَسَانِ مُوسَاى بْانِ    عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيىَ عَنْ 

 جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَعْنَى اللَّهِ قَالَ اسْتَوْلَى عَلَّى مَا دَقَ وَ جَل 

 : ترجمه 

درباره معناى ( علّيه السلام)از امام موسى کاظم : فويد حسن بن راشد مى. 1

يعنى بر چيزهاى کوچك و بزر  تسلّ  : رمودندآن حضرت ف. پرسيدم( الله)

 . دارد

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْجُرْجَانيُِ المُْفَسِرُ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو يَعقُْوبَ  5

وَ کَانَاا مِانَ    يُوسُفُ بْنُ مُحمََدِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَبُو الْحَسَنِ عَلّيُِ بْنُ مُحمََدِ بْنِ سَايَارٍ 

الشِيعَةِ الْإِمَامِيَةِ عَنْ أَبَوَيْهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِّيِ بنِْ مُحمََدٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَازَ  
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بِسْمِ اللَّهِ الرَحمْنِ الرَحِيمِ فَقَالَ اللَّهُ هُوَ الَذِي يَتَأَلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ الْحَوَائجِِ وَ  -وَ جَلَ

دَائِدِ کُلُ مَخْلُّوقٍ عِنْدَ انْقطَِاعِ الرَجَاءِ مِنْ کُلِ مَنْ هُوَ دُونَهُ وَ تقََطُعِ الْأَسْابَابِ  الشَ

مِنْ جمَِيعِ مَا سِوَاهُ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ أَيْ أَسْتَعِينُ عَلّىَ أمُُورِي کُلِّهَا بِاللَّهِ الَذِي لَاا  

مُغِيثِ إِذَا اسْتُغِيثَ وَ المُْجِيبِ إِذَا دُعِيَ وَ هُوَ مَا قَالَ رَجُالٌ  تَحِقُ الْعِبَادَةُ إِلَا لَهُ الْ

لِلّصَادِقِ ع يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ دُلَنيِ عَلّىَ اللَّهِ مَا هُوَ فَقَدْ أَکْثَرَ عَلّيََ المُْجَادِلوُنَ وَ 

ةً قَ ُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ کُسِرَ بِاكَ  حَيَرُونيِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَلْ رَکِبْتَ سَفِينَ

حَيْثُ لَا سَفِينَةَ تُنْجِيكَ وَ لَا سِبَاحَةَ تُغْنِيكَ قَالَ نَعَمْ قَاالَ فَهَالْ تَعَلَّاقَ قَلّْبُاكَ     

الَ هُنَالِكَ أَنَ شَيْئاً مِنَ الْأَشْيَاءِ قَادِرٌ عَلّىَ أَنْ يُخَلِّصَكَ مِنْ وَرْطَتِكَ فَقَالَ نَعَمْ قَ

ءُ هُوَ اللَّهُ الْقَادِرُ عَلّىَ الْإِنْجَاءِ حَيْثُ لَاا مُنْجِايَ وَ عَلَّاى     الصَادِقُ ع فَذَلِكَ الشيَْ

الْإِغَاثَةِ حَيْثُ لَا مُغِيثَ ثُمَ قَالَ الصَادِقُ ع وَ لَرُبَمَا تَرَكَ بَعضُْ شِيعَتِنَا فيِ افْتِتَاحِ 

فَيَمْتَحِنُهُ اللَّهُ بِمَكْرُوهٍ لِيُنَبِهَهُ عَلَّى شُاكْرِ اللَّاهِ    -الرَحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَحمْنِ -أَمْرِهِ

تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ وَ الثَنَاءِ عَلَّيْهِ وَ يمَْحَقَ عَنْهُ وَصمَْةَ تَقْصِيرِهِ عِنْدَ تَرْکِهِ قَوْلَ بِسْامِ  

عَلّيِِ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فَقَالَ أَخْبِرْنِاي   قَالَ وَ قَامَ رَجُلٌ إِلىَ -اللَّهِ الرَحمْنِ الرَحِيمِ

فَقَالَ عَلِّيُ بْنُ الْحُسَيْنِ ع حَدَثَنيِ أَبِي عَنْ  -عَنْ مَعْنىَ بِسْمِ اللَّهِ الرَحمْنِ الرَحِيمِ

يرَ المْؤُْمِنِينَ أخَِيهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ أَمِيرِ المُْؤْمِنِينَ ع أَنَ رَجُلًّا قَامَ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا أَمِ

مَا مَعْنَاهُ فَقَالَ إِنَ قَوْلَكَ اللَّهُ أَعظَْمُ اسْمٌ  -أَخْبِرْنِي عَنْ بِسْمِ اللَّهِ الرَحمْنِ الرَحِيمِ

مِنْ أَسمَْاءِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ وَ هُوَ الِاسْمُ الَذِي لَا يَنْبَغيِ أَنْ يُسمَىَ بِهِ غَيْرُ اللَّهِ وَ لَمْ 

قَالَ هُوَ الَذِي يَتَأَلَاهُ إِلَيْاهِ   « اللَّهُ»تَسَمَ بِهِ مَخْلُّوقٌ فَقَالَ الرَجُلُ فَمَا تَفْسِيرُ قَوْلِهِ يَ
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عِنْدَ الْحَوَائجِِ وَ الشَدَائِدِ کُلُ مَخْلُّوقٍ عِنْدَ انْقطَِاعِ الرَجَاءِ مِنْ جمَِيعِ مَنْ هُوَ دُونَهُ 

نْ کُلِ مَنْ سِوَاهُ وَ ذَلِكَ أَنَ کُلَ مُتَرَئِسٍ فِاي هَاذِهِ الادُنْيَا وَ    وَ تقََطُعِ الْأَسْبَابِ مِ

مُتَعظَِمٍ فِيهَا وَ إِنْ عظَُمَ غِنَاؤُهُ وَ طُغْيَانُهُ وَ کَثُرَتْ حَوَائجُِ مَنْ دُونَاهُ إِلَيْاهِ فَاإِنَهُمْ    

عَاظِمُ وَ کَذَلِكَ هَذَا المُْتَعَاظِمُ يَحْتَااجُ  سَيَحْتَاجوُنَ حَوَائجَِ لَا يَقْدِرُ عَلَّيْهَا هَذَا الْمُتَ

حَوَائجَِ لَا يَقْدِرُ عَلَّيْهَا فَيَنقَْطِعُ إِلىَ اللَّهِ عِنْدَ ضَرُورتَِهِ وَ فَاقَتِهِ حَتىَ إِذَا کَفىَ همََهُ 

كُمْ إِنْ أَتاکُمْ عَذابُ قُلْ أَ رَأَيْتَ -عَادَ إِلىَ شِرْکِهِ أَ مَا تَسْمَعُ اللَّهَ عَزَ وَ جَلَ يَقُولُ

بَالْ إِيَااهُ تَادْعُونَ    . اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَاعَةُ أَ غَيْرَ اللَّهِ تَدْعوُنَ إِنْ کُنْتُمْ صاادِقِينَ 

فَيَكْشِفُ ما تَدْعوُنَ إِلَيْهِ إِنْ شاءَ وَ تَنْسَوْنَ ما تُشْرِکوُنَ فَقَاالَ اللَّاهُ عَازَ وَ جَالَ     

هَا الفُْقَرَاءُ إِلىَ رَحْمَتيِ إِنيِ قَدْ أَلْزَمْتُكُمُ الْحَاجَةَ إِليََ فيِ کُلِ حَالٍ وَ ذِلَةَ لِعِبَادِهِ أَيُ

الْعُبُودِيَةِ فيِ کُلِ وَقْتٍ فَإِليََ فَافْزَعُوا فيِ کُلِ أَمْرٍ تَأخُْذُونَ فِيهِ وَ تَرجُْونَ تَمَامَاهُ  

أَرَدْتُ أَنْ أُعطِْيَكُمْ لَمْ يَقْدِرْ غَيْارِي عَلَّاى مَانْعِكُمْ وَ إِنْ    وَ بُلُّوغَ غَايَتِهِ فَإِنيِ إِنْ 

أَرَدْتُ أَنْ أَمْنَعَكُمْ لَمْ يَقْدِرْ غَيْرِي عَلّىَ إِعْطَائِكُمْ فَأَنَا أَحَقُ مَنْ سُئِلَ وَ أَوْلَى مَنْ 

بِسْامِ اللَّاهِ الارَحمْنِ     -وْ عظَِايمٍ تُضُرِعَ إِلَيْهِ فَقُولُوا عِنْدَ افْتِتَاحِ کُلِ أَمْرٍ صَاغِيرٍ أَ 

أَيْ أَسْتَعِينُ عَلّىَ هَذَا الْأَمْرِ بِاللَّهِ الَذِي لَا يَحِقُ الْعِبَادَةُ لِغَيْرِهِ المُْغِيثِ إِذَا  -الرَحِيمِ

رَحِيمِ بِنَاا  اسْتُغِيثَ المُْجِيبِ إِذَا دُعيَِ الرَحمَْنِ الَذِي يَرْحَمُ بِبَسْ ِ الرِزْقِ عَلَّيْنَا ال

فيِ أَدْيَانِنَا وَ دُنْيَانَا وَ آخِرَتِنَا خَفَفَ عَلَّيْنَا الديِنَ وَ جَعَلَّاهُ سَاهْلًّا خَفِيفااً وَ هُاوَ     

يَرْحمَُنَا بِتَمَيُزِنَا مِنْ أَعْدَائِهِ ثُمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ حَزَنَهُ أَمْارٌ تَعَاطَااهُ   

وَ هُوَ مُخْلِّصٌ لِلَّهِ يُقْبِلُ بِقَلّْبِهِ إِلَيْهِ لَمْ يَنْفَكَ مِنْ  -هِ الرَحمْنِ الرَحِيمِفَقَالَ بِسْمِ اللَّ
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 -إِحْدَى اثْنَتَيْنِ إِمَا بُلُّوغِ حَاجَتِهِ فيِ الدُنْيَا وَ إِمَا يُعَدُ لَهُ عِنْدَ رَبِهِ وَ يُدخََرُ لَديَْهِ

 لِلّمْؤُْمِنِينَ   قىوَ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَ أَبْ

 : ترجمه 

درباره سخن خداوند پرسيده شاده  ( علّيه السلام)از امام حسن عسكرى . 5

( الله: )آن حضرت فرمودناد . به نام خداوند بخشنده مهربان: که فرموده است

يعنى کسى که تمام بندفان به هنگام نياز و سختى و تمام اميدها به غير از او 

. شاوند  ه غير او از بين رفته است، به او پناهناده ماى  قطع شده و تمام ابزار ب

يعنى اين که از خداوناد باراى تماام کارهاايم     ( بسم الله: )فويد مى( بنده که)

زمانى که . خواهم، همان خدايى که ستايش فق  مخصوص او است کمك مى

کناد و ايان    کسى به هنگام دعا کمك بخواهد و اجابت نمايد، او حمايت مى

( علّياه السالام  )سخنى است که روزى شخصى به امام صاادق  معناى همان 

به من بر خداوناد راهنماايى کان کاه او     ! اى فرزند رسول خدا: عرض کرد

. هاى مجادله فر بر من هجوم آوردند و سرفردان کردند چيست؟ زيرا انسان

: اى؟ عرض کارد  آيا سوار بر کشتى شده! اى بنده خدا: آن حضرت فرمودند

يا اين جريان به تو روى داده است که کشاتى تاو بشاكند و    آ: فرمودند. بلّه

اى نباشد که تو را نجات دهد و قدرت شنا هم نداشته باشاى، و   ديگر کشتى

آيا در آن هنگام در درون : فرمودند. بلّه: نتوانى نجات پيدا کنى؟ عرض کرد

سااخت و نجاات    خود چيزى را احساس نكردى که دل تاو را محكام ماى   
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او همان خدايى اسات کاه در   : آن حضرت فرمودند. بلّه: دداد؟ عرض کر مى

بعضى از : اى نباشد، او قدرت دارد و در ادامه فرمودند جايى که نجات دهنده

ما به هنگام شاروع کاارى، ناام خداوناد را باه زباان       ( دوستداران)شيعيان 

کند تا نسابت   آورند و به همين دليل خداوند آنها را به مشكلّى دچار مى نمى

ساس فزارى خداود تنبيه شوند و کوتاهى او به خاطر ترك شروع کاار  به س

شخصى به نزد امام سجاد : آن حضرت فرمودند. با نام خداوند را از بين ببرد

به من درباره تفسير به نام خداوند بخشنده : آمده و عرض کرد( علّيه السلام)

ت از پدرم از برادرش و آن حضار : مهربان خبر دهيد؟ آن حضرت فرمودند

کنند که مردى در مقابل آن حضرت ايساتاده   نقل مى( علّيه السلام)امام علّى 

به نام خداوند بخشانده  )به من درباره معناى ! اى امير مؤمنان: و عرض کرد

( الله: )فاويى  ايان کاه ماى   : توضيحى بدهيد؟ آن حضارت فرمودناد  ( مهربان

ه غيار از  ترين اسم از اسمامى خداوند است و آن اسمى اسات کاه با    بزر 

خداوند سزاوار نيست که به کس ديگرى ناميده شود و هي  مخلّوقى باه آن  

چيست؟ آن حضرت ( الله)پس تفسير : آن مرد عرض کرد. ناميده نخواهد شد

او کسى است که تمام بندفان به هنگام نياز و سختى و تمام اميدها : فرمودند

بين رفتاه اسات، و باه او     به غير از او قطع شده و تمام ابزار به غير از او از

نياز  شوند، از آن جهت که هر رئيسى و بزرفى در دنيا افر چه بى پناهنده مى

هايى که قدرت انجام آن را ندارد به خداوند  و فردن کش باشد، در نيازمندى
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باشند و همين طور اين شخص بزر  هم در برآوردن نياز خاود   محتاج مى

آيند و  نيازمندى به سوى خداوند مىپس به هنگام ضرورت و . قدرت ندارد

مگر سخن خداوند . فردد زمانى که نياز او برطرف شد، به شرك خود بر مى

افر عذاب خدا باه شاما   : به مردم بگو! اى پيامبر: فرمايد اى که مى را نشنيده

فوييد، غير خدا را صدا بزنيد بلّكه  برسد، يا زمان قيامت بيايد، افر راست مى

کند و  زنيد و افر بخواهيد رنج و سختى را از شما دور مى مىتنها او را صدا 

و خداوناد   (116).ايد، فراموش خواهيد کرد شما آن چه را شريك او قرار داده

شما را ! اى کسانى که به رحمت من نياز داريد: به بندفان خود فرموده است

ام   به نيازمندى به من در هر حالتى و ذلت بندفى در هر زمانى ملّزم سااخته 

خواهيد انجام دهيد و اميد انجام دادن آن را دارياد،   پس در هر کارى که مى

افر بخواهم چيزى به شما بدهم کساى غيار از مان     به سوى من بياييد، زيرا

تواند آن را منع کند و افر بخواهم از تو چيزى را منع کنم، کسى به جاز   نمى

پس من سزاوارتر هستم باه ايان کاه ماورد     . تواند آن را به تو بدهد من نمى

. تر هستم به اين که به سوى من فرياه و زارى شاود   سؤال واقع شوم و لايق

باه ناام خداوناد    : )شروع هر کار کوچك و بزرفاى بگويياد   پس به هنگام

خواهم،، هماان   يعنى نسبت به اين کار از خداوند کمك مى( بخشنده مهربان

او کمك دهنده است به هنگامى . خدايى که عبادت براى غير او جايز نيست

. شود و اجابت کننده است به هنگامى که صدا زده شود که به او پناه برده مى

file:///C:/Documents%20and%20Settings/m.almase/Local%20Settings/Temp/Rar$EXa0.854/135/html/135_footnet.htm%23footlink116


519 | د ک ي ح و ت ب  ا ق /ت و د ص خ  ي ش  

 

کسى اسات کاه در   ( رحيم)فستراند،  کسى است که روزى بر ما مى (رحمن)

خداوند، دين را بر ما آسان کارد و  . کند دين، دنيا و آخرت به ما مهربانى مى

آن را ساده قرار داد و با فرق نهادن ميان ما و دشمنان خاود نسابت باه ماا     

و  صلّى الله علّيه و آله)رسول خدا : سسس آن حضرت فرمودند. مهربان است

باه ناام   : )کسى که کارى او را ناراحات کناد و بگوياد   : فرموده است( سلّم

در حالى که با اخلاص نسبت به خداوناد و رو باه   ( خداوند بخشنده مهربان

يا در دنيا : قبلّه آن را به زبان بياورد، از يكى از اين دو صورت خارج نيست

و آن جا ذخيره  رسد و يا اين که نزد خداوند به حساب آمده به نياز خود مى

 . باشد شود و آن چه نزد خداوند است براى مؤمنان بهتر و پايدارتر مى مى
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  باب تفسير حروف المعجم. 32

 درباره تفسير حروف الفباء . 32

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ بَكْرَانَ النَقَاشُ رَحمَِهُ اللَّهُ بِالْكُوفَةِ قَالَ حَادَثَنَا أحَْمَادُ بْانُ     1

دٍ الْهمَْدَانيُِ قَالَ حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلّيِِ بْنِ فَضَالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُحمََ

الْحَسَنِ عَلّيِِ بْنِ مُوسىَ الرِضَا ع قَالَ إِنَ أَوَلَ مَا خَلَّقَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ لِيُعَرِفَ بِهِ 

مُعْجَمِ وَ إِنَ الرَجُلَ إِذَا ضُرِبَ عَلّىَ رَأْسِهِ بِعَصًا فَزَعَمَ أَنَهُ خَلّْقَهُ الْكِتَابَةَ حُرُوفُ الْ

لَا يُفْصِحُ بِبَعضِْ الْكَلَّامِ فَالْحُكْمُ فِيهِ أَنْ يُعْرَضَ عَلَّيْهِ حُرُوفُ المُْعْجَمِ ثُمَ يُعطَْاى  

أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَانْ جَادِهِ عَانْ أَمِيارِ     الدِيَةَ بِقَدْرِ مَا لَمْ يُفْصِحْ مِنْهَا وَ لَقَدْ حَدَثَنِي 

المُْؤْمِنِينَ ع فيِ ا ب ت ث أَنَهُ قَالَ الْأَلِفُ آلَاءُ اللَّهِ وَ الْبَاءُ بَهْجَةُ اللَّهِ وَ الْبَاقِي وَ 

ءُ ثَاوَابُ  بَدِيعُ السمَاواتِ وَ الْأرَْضِ وَ التَاءُ تمََامُ الْأَمْرِ بِقَائِمِ آلِ مُحمََدٍ ص وَ الثَا

المُْؤْمِنِينَ عَلّىَ أَعْمَالِهِمُ الصَالِحَةِ ج ح   فَالْجِيمُ جَمَالُ اللَّاهِ وَ جَلَّاالُ اللَّاهِ وَ    

الْحَاءُ حِلّْمُ اللَّهِ حيٌَ حَقٌ حَلِّيمٌ عَنِ الْمُذْنِبِينَ وَ الْخَاءُ خمُُولُ ذِکْرِ أَهْلِ المَْعَاصِي 

ذ فَالدَالُ ديِنُ اللَّهِ الَذِي ارْتَضَاهُ لِعِبَادِهِ وَ الاذَالُ مِانْ ذِي   عِنْدَ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ د 

الْجَلَّالِ وَ الْإِکْرَامِ ر ز فَالرَاءُ مِنَ الرَءُوفِ الرَحِيمِ وَ الزَايُ زَلَازِلُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ س 

وَ  -اللَّهُ مَا شَاءَ وَ أَرَادَ مَاا أَرَادَ  ش فَالسِينُ سَنَاءُ اللَّهِ وَ سَرْمَدِيّتُهُ وَ الشِينُ شَاءَ

ما تَشاؤُنَ إِلَا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ ص ض فَالصَادُ مِنْ صَادِقِ الْوَعْدِ فيِ حمَْلِ النَااسِ  
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عَلّىَ الصِرَاطِ وَ حَبْسِ الظَالمِِينَ عِنْدَ المِْرْصَادِ وَ الضَادُ ضَلَ مَنْ خَالَفَ مُحمََداً وَ 

آبٍ وَ الظَاءُ ظَانُ الْمُاؤْمِنِينَ    مَدٍ ط ظ فَالطَاءُ طُوبىَ لِلّمُْؤْمِنِينَ وَ حُسْنُ مَآلَ مُحَ

بِاللَّهِ خَيْراً وَ ظَنُ الْكَافِريِنَ بِهِ سُوءاً ع غ فَالْعَيْنُ مِنَ الْعَالِمِ وَ الْغَيْنُ مِانَ الْغَنِايِ   

وَ   لْإِطْلَّاقِ فِ ق فَالْفَاءُ فالِقُ الْحَبِ وَ النَاوى الَذِي لَا يَجوُزُ عَلَّيْهِ الْحَاجَةُ عَلّىَ ا

ك ل فَالْكَاافُ   -فَوْجٌ مِنْ أَفْوَاجِ النَارِ وَ الْقَافُ قُرآْنٌ عَلّىَ اللَّهِ جمَْعُهُ وَ قُرْآنُاهُ 

ن فَالْمِيمُ مُلّْكُ مِنَ الْكَافيِ وَ اللَّامُ لَغْوُ الْكَافِريِنَ فيِ افْتِرَائِهِمْ عَلّىَ اللَّهِ الْكَذِبَ مَ 

اللَّهِ يَوْمَ الديِنِ يَوْمَ لَا مَالِكَ غَيْرُهُ وَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ لمَِنِ المُْلّْكُ الْيَوْمَ ثُامَ  

تَنطِْقُ أَرْوَاحُ أَنْبِيَائِهِ وَ رُسُلِّهِ وَ حُجَجِهِ فَيَقُولوُنَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَارِ فَيَقُاولُ جَالَ   

کُلُ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ لا ظُلّْمَ الْيَوْمَ إِنَ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ   الْيَوْمَ تُجْزى -لَّالُهُجَ

وَ النوُنُ نَوَالُ اللَّهِ لِلّمْؤُْمِنِينَ وَ نَكَالُهُ لِلّْكَافِريِنَ و ه فَالْوَاوُ وَيْلٌ لمَِنْ عَصَاى اللَّاهَ   

هَاءُ هَانَ عَلَّى اللَّهِ مَنْ عَصَاهُ لا فَلَّامُ أَلِفٍ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ عَظِيمٍ وَ الْ

وَ هيَِ کَلّمَِةُ الْإخِْلَّاصِ مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَهَا مُخْلِّصاً إِلَا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَةُ ي يَدُ اللَّاهِ  

عَمَا يُشْرِکوُنَ ثُمَ قَاالَ ع إِنَ اللَّاهَ     سُبْحانَهُ وَ تَعالى -فَوْقَ خَلّقِْهِ بَاسطَِةٌ بِالرِزْقِ

تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ أَنْزَلَ هَذَا الْقُرآْنَ بِهَذِهِ الْحُرُوفِ الَتيِ يَتَدَاوَلُهَا جمَِيعُ الْعَرَبِ ثُامَ  

آنِ لا يَأتُْونَ أَنْ يَأْتُوا بمِِثْلِ هذَا الْقُرْ  قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُ عَلّى -قَالَ

 بمِِثْلِّهِ وَ لَوْ کانَ بَعْضُهُمْ لِبَعضٍْ ظَهِيراً 

 : ترجمه 
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علّياه  )کناد کاه او از اماام رضاا      علّى بن حسن فضال از پدرش نقل مى. 1

اولين چيزى که خداوناد  : روايت کرده است که آن حضرت فرمودند( السلام

افار بار سار کساى     . آفريد تا بندفانش نوشتن را بياموزند، حروف الفبا بود

عصايى بخور که نتواند بعضى از حروف الفباء را درست اداء کناد، حكام و   

داورى در مورد او اين است که حروف الفباء بر او عرضه شود تاا بگوياد و   

تواناد حاروف الفبااء را اداء کناد،      سسس آنها را به اندازه مقدارى کاه نماى  

پادرم از پادرش و ايشاان از     :فرمودناد ( علّيه السلام)فيرند و امام رضا  مى

کنند کاه آن   جدشان و ايشان نيز از امير مؤمنان درباره حروف الفباء نقل مى

و )يعناى خشانودى او،   ( بااء )يعنى نعمت خداوند، ( الف: )حضرت فرمودند

يعنى پايان کار به وسيلّه حضرت ( تاء( )ها و زمين پايدارى و سازنده آسمان

ى ثاواب دادن مؤمناان باه خااطر کارهااى      يعنا ( ثاء)، (علّيه السلام)مهدى 

( حااء )يعنى زيبايى و بزرفاى خداوناد،   ( جيم. )اند اى که انجام داده شايسته

. نسبت به فنهكاران( زنده بودن، بر حق بودن و بردبارى)يعنى بردبارى خدا 

يعنى دين خدايى که نسبت به ( دال. )يعنى ذلت فنهكارى نزد خداوند( خاء)

يعنى خداوند صااحب بزرفاى و احتارام    ( ذال. )استبندفانش راضى شده 

هااى روز قيامات،    يعنى زلزلاه ( زاء)يعنى مهربانى و بخشندفى، ( راء. )است

يعنى هر چه خادا بخواهاد و   ( شين)يعنى پرستش و ابديت خداوند، ( سين)

يعناى در  ( صااد . )خواهند، مگر اين که خادا بخواهاد   چيزى نمى. اراده کند
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يعناى  ( ضااد )فذشتن مردم از پل صراط، صادق است، وعده دادن نسبت به 

يعنى خوش ( طاء)کسى که به محمد و اهل بيت او مخالفت کند، فمراه است، 

هاى مؤمن باه خداوناد    انسان( ظاء)به حال مؤمنان و پايان خوبى که دارند، 

( غاين )يعناى دانشامند،   ( عين)هاى بد، فمان بد دارند،  فمان خوب و انسان

شكافنده داناه و  )يعنى ( فاء. )شود نى بر خلاف نياز مسلّ  نمىيعنى هي  زما

يعنى قرآناى کاه جماع    ( قاف)، (جهنم)هاى آتش  حرارتى از حرارت( هسته

( لام)يعنى کاافى باودن،   ( کاف)آورى و خواندن آن بر عهده خداوند است، 

يعنى پادشااهى  ( ميم)هاى کافر بر خداوند به دروغ تهمت زدند،  يعنى انسان

اماروز  : فويد ند در روزى که جزء او مالكى وجود ندارد و خداوند مىخداو

هاى الهاى باه    پادشاهى براى چه کسى است؟ سسس روح پيامبران و حجت

به خداوند يگانه و قدرتمناد  ( روز قيامت)امروز : فويند سخن در آمده و مى

ه امروز هر شخصى نسبت به آن چه انجام داد: فويد و خداوند مى. تعلّق دارد

شود و خداوند به سرعت به  فيرد و هي  ستمى به کسى نمى است، پاداش مى

  (111).کند رسيدفى مى( افراد)حساب 

يعناى  ( واو)يعنى بخشش خداوند بر مؤمنين و ندادن نعمت بر کافران، ( نون)

شاود،   واى بر کسى که به خاطر نافرمانى خداوند در روز قيامت عذاب ماى 

يعنى هر کس در مقابل خداوند اخلاص داشاته باشاد، بهشات بار او     ( هاء)

کاه   مخلّوقاتش اسات ( سر)يعنى دست خداوند بالاى ( ياء)شود،  واجب مى
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براى روزى دادن باز شاده اسات و خداوناد از آن چاه نسابت باه شارك        

 . ورزند، برتر است مى

خداوند اين قرآن را با همين حروف الفباء کاه مياان عارب    : سسس فرمودند

افر انساان و جان جماع    : بگو! اى پيامبر: سسس فرمود. رايج بود، نازل کرد

د مانند آن را بياورند، افر چه توانن شوند تا چيزى مثل قرآن را بياموزند، نمى

  (118).بعضى به کمك بعضى ديگر بيايند

مَدِ بْنِ عَبْدِ الرَحمَْنِ المُْقْرِئُ الْحَاکِمُ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو عمَْرٍو حَدَثَنَا أَحمَْدُ بنُْ مُحَ 2

مُحمََدُ بْنُ جَعْفَرٍ المُْقْرِئُ الْجُرْجَانيُِ قَالَ حَدَثَنَا أَبُاو بَكْارٍ مُحَمَادُ بْانُ الْحَسَانِ      

الطَريِفيُِ قَاالَ حَادَثَنَا أَبُاو زَيْادٍ      المَْوْصِلّيُِ بِبَغْدَادَ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ عَاصِمٍ

عَيَاشُ بْنُ يَزِيدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلّيٍِ الْكَحَالُ مَوْلىَ زَيْدِ بْنِ عَلّيٍِ قَاالَ أَخْبَرَنِاي   

عَنْ  أَبيِ يَزِيدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَثَنيِ مُوسىَ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرِ بنِْ مُحمََدٍ

أَبِيهِ مُحمََدِ بْنِ عَلِّيٍ عَنْ أَبِيهِ عَلِّيِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلّيِِ بْنِ أَبِي 

طَالِبٍ ع قَالَ جَاءَ يَهُودِيٌ إِلىَ النَبيِِ ص وَ عِنْدَهُ أَمِيرُ المُْؤْمِنِينَ عَلّيُِ بْانُ أَبِاي   

ا الْفَائِدَةُ فيِ حُرُوفِ الْهِجَاءِ فَقَالَ رَسُاولُ اللَّاهِ ص لِعَلِّايٍ ع    طَالِبٍ ع فَقَالَ لَهُ مَ

أَجِبْهُ وَ قَالَ اللَّهُمَ وَفقِْهُ وَ سَدِدْهُ فَقَالَ عَلّيُِ بْنُ أَبيِ طَالِبٍ ع مَا مِنْ حَرْفٍ إِلَا وَ 

ا الْأَلْفُ فَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلَا هُوَ الْحَيُ هُوَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ ثُمَ قَالَ أَمَ

 الْقَيُومُ وَ أَمَا الْبَاءُ فَالْبَاقيِ بَعْدَ فَنَاءِ خَلّقِْهِ وَ أَمَا التَاءُ فَالتَوَابُ يَقْبَلُ التَوْبَاةَ عَانْ  

ينَ آمَنُوا بِاالْقَوْلِ الثَابِاتِ فِاي    يُثَبِتُ اللَّهُ الَذِ -عِبادِهِ وَ أَمَا الثَاءُ فَالثَابِتُ الْكَائِنُ
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الْحَياةِ الدُنْيا الآْيَةَ وَ أَمَا الْجِيمُ فَجَلَ ثَنَاؤُهُ وَ تَقَدَسَتْ أَسْمَاؤُهُ وَ أَمَا الْحَاءُ فَحَقٌ 

نٌ يَاوْمَ الاديِنِ وَ   حيٌَ حَلِّيمٌ وَ أَمَا الْخَاءُ فَخَبِيرٌ بِمَا يَعمَْلُ الْعِبَادُ وَ أَمَا الدَالُ فَدَيَا

أَمَا الذَالُ فَ ذُو الْجَلالِ وَ الْإِکْرامِ وَ أَمَا الرَاءُ فَرَءُوفٌ بِعِبَادِهِ وَ أَمَا الزَايُ فَازيَْنُ  

وَ  المَْعْبُوديِنَ وَ أَمَا السِينُ فَالسمَِيعُ الْبَصِيرُ وَ أَمَا الشِينُ فَالشَاکِرُ لِعِبَادِهِ المُْؤْمِنِينَ

أَمَا الصَادُ فَصَادِقٌ فيِ وَعْدِهِ وَ وَعِيدِهِ وَ أَمَا الضَادُ فَالضَارُ النَاافِعُ وَ أَمَاا الطَااءُ    

 فَالطَاهِرُ المْطَُهِرُ وَ أَمَا الظَاءُ فَالظَاهِرُ المْظُْهِرُ لآِيَاتِهِ وَ أَمَا الْعَيْنُ فَعَاالِمٌ بِعِبَاادِهِ وَ  

  نُ فَغِيَاثُ الْمُسْتَغِيثِينَ منِْ جمَِيعِ خَلّْقِهِ وَ أَمَا الْفَاءُ فَ فالِقُ الْحَبِ وَ النوَىأَمَا الْغَيْ

وَ أَمَا الْقَافُ فَقَادِرٌ عَلّىَ جمَِيعِ خَلّقِْهِ وَ أَمَا الْكَافُ فَالْكَافيِ الَذِي لَامْ يَكُانْ لَاهُ    

وَ أَمَا اللَّامُ فَ لطَِيفٌ بِعِبادِهِ وَ أَمَا المِْايمُ فَمالِاكُ    کُفُواً أَحَدٌ وَ لَمْ يَلِّدْ وَ لَمْ يُولَدْ

المُْلّْكِ وَ أَمَا النوُنُ فَنُورُ السمََاوَاتِ مِنْ نُورِ عَرْشِهِ وَ أَمَاا الْاوَاوُ فَوَاحِادٌ أَحَادٌ     

مَا اللَّامُ أَلِفٌ فَلَّا إِلَهَ إِلَاا اللَّاهُ   صمََدٌ لَمْ يَلِّدْ وَ لَمْ يُولَدْ وَ أَمَا الْهَاءُ فَهَادٍ لِخَلّقِْهِ وَ أَ

وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَمَا الْيَاءُ فَيَدُ اللَّهِ بَاسطَِةٌ عَلّىَ خَلّقِْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص 

سْالَّمَ  هَذَا هُوَ الْقَوْلُ الَذِي رَضيَِ اللَّهُ عَزَ وَ جَالَ لِنَفْسِاهِ مِانْ جَمِياعِ خَلّْقِاهِ فَأَ     

 الْيَهُودِيُ 

 : ترجمه 

مردى يهودى به نزد پيامبر اکرم : فرمودند( علّيه السلام)امير مؤمنان علّى . 2

( علّيه السالام )در حالى که حضرت علّى )آمد ( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)

فايده حروف الفبااء چيسات؟   : به پيامبر عرض کرد.( نيز همراه ايشان بودند
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: و فرماود . )جاواب او را باده  : فرمودناد ( ه السالام علّي)آن حضرت به علّى 

هاي   : حضرت علّى فرمودناد .( علّى را موفق فردان و استوارش کن! خدايا

 . هاى خداوند است مگر اين که نامى از نام.( از حروف الفباء نيست)حرفى 

اى زناده و اساتوار    يعنى خداوندى جز خداى يگاناه ( الف: )سسس فرمودند

( تااء )يعنى پايدارى بعد از ناابودى مخلّوقاات،   ( باء) است، وجود ندارد، و

يعناى ثابات و   ( ثااء )پذير اسات،   يعنى خداوند نسبت به فناه بندفانش توبه

اند، در دنيا به ساخن ثابات    داراى وجود، خداوند کسانى را که ايمان آورده

يعناى  ( حااء )هاى خداوند، بازر  اسات،    يعنى نام( جيم) (119).دارد نگه مى

يعناى خداوناد باه آن چاه     ( خااء )بر حق، زنده و بردبار اسات،  ( خداوند)

ى خداوناد در روز قيامات   يعنا ( دال. )دهند، آفاه اسات  بندفانش انجام مى

( راء)باشاد،   يعنى خداوند صاحب بزرفى و احترام مى( ذال)دهد،  پاداش مى

يعناى زينات عباادت    ( زاء)يعنى خداوند نسبت به بندفانش مهربان اسات،  

شااکر باودن نسابت باه بنادفان      ( شاين )يعنى شنوا و بينا، ( سين)کنندفان، 

يعنى ضارر  ( ضاد)تگو بودن، يعنى در مژده و تهديد راس( صاد)، (شكرپذير)

عاين آشاكار و   ( ظاء)يعنى پاك و پاك کننده ( طاء)رساننده و سود دهنده، 

( غين)يعنى نسبت به بندفان آفاه بودن، ( عين)هاى خود،  آشكار کننده نشانه

يعنى شكافنده داناه و هساته،   ( فاء)رسد،  يعنى به فرياد تمام مخلّوقاتش مى

يعناى کاافى   ( کااف )وقاتش قدرتمند اسات،  يعنى نسبت به تمام مخلّ( قاف)
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کند و نه متولاد شاده اسات،     بودن کسى که هي  همتايى ندارد، نه متولد مى

( نون)ها،  يعنى پادشاه تمام سرزمين( ميم)لطيف بودن نسبت به بندفان، ( لام)

يگاناه،  ( خداوناد )يعناى  ( واو)ها از نور عرش الهى اسات،   يعنى نور آسمان

يعنى نسبت به مخلّوقااتش،  ( هاء)شود،  کرده و نه متولد مى نياز، نه متولد بى

يعنى هي  خدايى جز خداى يگانه ( الف)که ( الف و لام)هدايت کننده است، 

بندفانش فسترده ( سر)يعنى دست خداوند بر ( ياء)نيست که شريكى ندارد، 

ايان هماان   : فرمودناد ( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)شده است و رسول خدا 

است که خداوند نسبت به خودش از تمام مخلّوقااتش راضاى شاده     سخنى

 . پس آن مرد يهودى، اسلام آورد. است
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  باب تفسير حروف الجمل. 33

 درباره تفسير حروف جملّه . 33

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَثَنَا أحَْمَادُ بْانُ    1

مَدٍ الْهمََدَانيُِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ حَدَثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْانِ جَعْفَارِ بْانِ    مُحَ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عَلّيِِ بْنِ أَبيِ طَالِبٍ ع قَاالَ حَادَثَنَا کَثِيارُ بْانُ     

ودِ زِيَادِ بْنِ المُْنْذِرِ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ مُحمََدِ بْنِ عَلِّايٍ  عَيَاشٍ القَْطَانُ عَنْ أَبيِ الْجَارُ

الْبَاقِرِ ع قَالَ لمََا وُلِدَ عِيسىَ ابْنُ مَرْيَمَ ع کَانَ ابْنَ يَوْمٍ کَأَنَهُ ابْنُ شَهْريَْنِ فَلَّمَا کَانَ 

بِهِ إِلَى الْكُتَابِ وَ أَقْعَدتَْهُ بَيْنَ يَدَيِ ابْنَ سَبْعَةِ أَشْهُرٍ أخََذَتْ وَالِدتَُهُ بِيَدِهِ وَ جَاءَتْ 

المْؤَُدِبِ فَقَالَ لَهُ المْؤَُدِبُ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ الرَحمْنِ الرَحِيمِ فَقَالَ عِيسىَ ع بِسْمِ اللَّهِ 

قَاالَ هَالْ   الرَحمْنِ الرَحِيمِ فَقَالَ لَهُ المْؤَُدِبُ قُلْ أَبْجَدْ فَرَفَعَ عِيسَاى ع رَأْسَاهُ فَ  

تَدْريِ مَا أَبْجَدْ فَعَلَّاهُ بِالدِرَةِ لِيَضْرِبَهُ فَقَالَ يَا مؤَُدِبُ لَا تَضْرِبْنيِ إِنْ کُنْتَ تَدرِْي وَ 

إِلَا فَاسْأَلْنيِ حَتىَ أُفَسِرَ لَكَ قَالَ فَسِرْهُ ليِ فَقَالَ عِيسىَ ع الْأَلْفُ آلَاءُ اللَّهِ وَ الْبَاءُ 

للَّهِ وَ الْجِيمُ جَمَالُ اللَّهِ وَ الدَالُ ديِنُ اللَّهِ هوََزْ الْهَاءُ هَوْلُ جَهَانَمَ وَ الْاوَاوُ   بَهْجَةُ ا

وَيْلٌ لِأَهْلِ النَارِ وَ الزَايُ زَفِيرُ جَهَنَمَ حطُيِ حطَُاتِ الْخَطَايَاا عَانِ المُْسْاتَغْفِريِنَ     

ماتِهِ سَعفَْصْ صَاعٌ بِصَاعٍ وَ الْجَزَاءُ بِالْجَزَاءِ قَرَشَاتْ  کَلّمََنْ کَلَّامُ اللَّهِ لا مُبَدِلَ لِكَلِّ
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قَرَشَهُمْ فَحَشَرَهُمْ فَقَالَ المْؤَُدِبُ أَيَتُهَا الْمَرْأَةُ خُذِي بِيَدِ ابْنِاكِ فَقَادْ عُلِّامَ وَ لَاا     

 حَاجَةَ لَهُ فِي المُْؤَدِبِ 

 : ترجمه 

کناد کاه آن حضارت     نقال ماى  ( لامعلّيه السا )زياد بن منذر از امام باقر . 1

زمانى که حضرت عيسى به دنيا آمد، زمانى کاه ياك روز داشات    : فرمودند

مثل پسرى دو ماهه بود و زمانى که پسرى هفت ماهه بود، مادرش دساتش  

نه براى ياد فرفتن بلّكه براى اثباات نباوت   )را فرفت و به مكتب خانه برد 

آن مارد باه حضارت    . نه نشااند و ايشان را در مقابل استاد مكتب خا( خود

آن حضرت نيز اين ( به نام خداوند بخشنده مهربان: )بگو: عيسى عرض کرد

حضرت عيسى سار  . أبجد: بگو: دوباره عرض کرد. جملّه را به زبان آوردند

دانى ابجد چيست؟ آن مرد خواست که  آيا مى: خود را بالا آورده و فرمودند

مارا نازن،   ! اى استاد مكتب خانه: ودندآن حضرت فرم. با تازيانه او را بزند

آن : عرض کارد . دانى از من بسرس دانى که خوب است، ولى افر نمى افر مى

هااى الهاى،    يعنى نعمات ( الف: )حضرت عيسى فرمودند. را براى من تفسير

يعنى دين ( دال)يعنى زيبايى پروردفار، ( جيم)يعنى خشنودى خداوند، ( باء)

( جهنم)يعنى واى بر اهل آتش ( واو)ترس از جهنم، يعنى ( هاء)، (هوز)الهى، 

. رود يعنى از استغفار کنندفان، فناه از بين مى( حطى. )يعنى شعلّه جهنم( زاء)

( ساعفص . )يعنى سخنان خداوند که هي  تغييرى در آنهاا راه نادارد  ( کلّمن)
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. در مقابل يك صاع و پاداش در مقابل پاداش( کيلّو فرم 3)يعنى يك صاع 

استاد مكتب خاناه  . يعنى خداوند مردم را جمع کرد و محشور نمود( قرشت)

دست فرزناد خاود را بگيار، زيارا او     ! اى زن: به حضرت مريم عرض کرد

 . خودش عالم است و نيازى به معلّم ندارد

ثَنَا حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضيَِ اللَّاهُ عَنْاهُ قَاالَ حَادَ     2

مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَفَارُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحُسَايْنِ بْانِ أَبِاي الْخطََاابِ وَ     

أَحمَْدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِّيِ بْنِ فَضَالٍ عَنْ عَلّيِِ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْانِ زَيْادٍ   

مٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَاالَ أَمِيارُ المُْاؤْمِنِينَ ع    قَالَ حَدَثَنيِ مُحمََدُ بْنُ سَالِ

سَأَلَ عُثمَْانُ بْنُ عَفَانَ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنْ تَفْسِيرِ أَبْجَدْ فَقَاالَ رَسُاولُ اللَّاهِ ص    

جَهِلَ تَفْسِيرَهُ فَقِيالَ يَاا    تَعَلّمَُوا تَفْسِيرَ أَبْجَدْ فَإِنَ فِيهِ الْأَعَاجِيبَ کُلَّهَا وَيْلٌ لِعَالِمٍ

آلَاءُ اللَّهِ حَرْفٌ مِانْ حُارُوفِ    رَسُولَ اللَّهِ مَا تَفْسِيرُ أَبْجَدْ فَقَالَ ص أَمَا الْأَلِفُ فَ

أَمَا  أَسْمَائِهِ وَ أَمَا الْبَاءُ فَبَهْجَةُ اللَّهِ وَ أَمَا الْجِيمُ فَجَنَةُ اللَّهِ وَ جَلَّالُ اللَّهِ وَ جمََالُهُ وَ

الدَالُ فَديِنُ اللَّهِ وَ أَمَا هوََزْ فَالْهَاءُ هَاءُ الْهَاوِيَةِ فَوَيْلٌ لمَِنْ هوََى فيِ النَارِ وَ أَمَاا  

الْوَاوُ فَوَيْلٌ لِأَهْلِ النَارِ وَ أَمَا الزَايُ فَزَاوِيَةٌ فيِ النَارِ فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِمَا فيِ الزَاوِيَاةِ  

ي زَوَايَا جَهَنَمَ وَ أَمَا حطُيِ فَالْحَاءُ حطُوُطُ الْخَطَايَا عَنِ الْمُسْتَغْفِريِنَ فيِ لَيْلَّةِ يَعْنِ

  الْقَدْرِ وَ مَا نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِيلُ مَعَ المَْلَّائِكَةِ إِلىَ مطَْلَّعِ الْفَجْرِ وَ أَمَا الطَاءُ فَ طُاوبى 

جَرَةٌ غَرَسَهَا اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ وَ نَفخََ فِيهَا مِنْ رُوحِهِ وَ آبٍ وَ هيَِ شَ لَهُمْ وَ حُسْنُ مَ

إِنَ أَغْصَانَهَا لَتُرَى مِنْ وَرَاءِ سُورِ الْجَنَةِ تَنْبُتُ بِاالْحُلّيِِ وَ الْحُلَّالِ مُتَدَلِيَاةً عَلَّاى     
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عَمَا يُشْرِکوُنَ وَ أَمَاا    نَهُ وَ تَعالىسُبْحا -أَفْوَاهِهِمْ وَ أَمَا الْيَاءُ فَيَدُ اللَّهِ فَوْقَ خَلّقِْهِ

وَ لَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلّْتَحَاداً وَ   -کَلّمََنْ فَالْكَافُ کَلَّامُ اللَّهِ لا مُبَدِلَ لِكَلّمِاتِ اللَّهِ

امِ وَ تَلَّااوُمُ أَهْالِ   أَمَا اللَّامُ فَإِلمَْامُ أَهْلِ الْجَنَةِ بَيْنَهُمْ فِي الزِيَارَةِ وَ التَحِيَةِ وَ السَالَّ 

النَارِ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَ أَمَا الْمِيمُ فمَُلّْكُ اللَّهِ الَذِي لَا يَزُولُ وَ دَوَامُ اللَّهِ الَذِي لَا يَفْنَى 

ي وَ أَمَا النُونُ فَ ن وَ الْقَلَّمِ وَ ما يَسطُْرُونَ فَالْقَلَّمُ قَلَّمٌ مِنْ نُورٍ وَ کِتَابٌ مِنْ نُورٍ فِ

بِاللَّهِ شَاهِيداً وَ أَمَاا سَاعْفَصْ فَالصَاادُ       وَ کَفى -يَشْهَدُهُ المُْقَرَبوُنَ -لَوْحٍ مَحْفُوظٍ

صَاعٌ بِصَاعٍ وَ فَصٌ بِفَصٍ يَعْنِي الْجَزَاءَ بِالْجَزَاءِ وَ کمََا تَدِينُ تُدَانُ إِنَ اللَّهَ لَا يُرِيدُ 

يَعْنيِ قَرَشَهُمُ اللَّهُ فَحَشَرَهُمْ وَ نَشَرَهُمْ إِلىَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ  ظُلّْماً لِلّْعِبادِ وَ أَمَا قَرَشَتْ

 فَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِ وَ هُمْ لا يظُْلّمَُونَ 

 : ترجمه 

کناد کاه آن    نقال ماى  ( علّياه السالام  )اصبغ بن نبابه از امير مؤمنان علّى . 2

تفساير  ( علّيه و آله و سلّمصلّى الله )عثمان از رسول خدا : حضرت فرمودند

ابجاد را يااد   ( حروف)تفسير : آن حضرت فرمودند. حروف ابجد را پرسيد)

واى بر دانشمندى که تفسير آن . باشد بگيريد، زيرا تمام آن داراى شگفتى مى

ابجد چيست؟ آن حضرت ( حروف)تفسير ! اى رسول خدا: ففته شد. را نداند

، کاه حرفاى از حاروف پروردفاار     هاى خداوند يعنى نعمت( الف: )فرمودند

يعناى بهشات، بزرفاى و زيباايى     ( جايم )يعنى خشنودى الهاى،  ( باء. )است

آتاش  )آن يعنى هاوياه  ( هاء)که ( هوز. )يعنى دين پروردفار( دال)خداوند، 
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يعنى واى بار اهال   ( واو)، پس واى به کسى که در آتش افتاده است، (جهنم

که به از آنها خداوند پناه ( جهنم)ش اى از آت يعنى فوشه( زاء)، (جهنم)آتش 

يعنى در شاب قادر فناهاان باا اساتغفار از باين       ( حاء)که ( حطى)بريم،  مى

رود و آن چه جبرئيل به خاطر آن به همراه فرشتگان تا طلّوع فجر نازل  مى

در )يعنى خوشا باه حاال نيكوکااران و مكاان خاوبى کاه       ( طاء)شود و  مى

خداوناد آن را غارس کارده و از روح     دارند و آن درختى است که( بهشت

هاى آن از پشات ديوارهااى بهشات دياده      خود بر آن دميده است و شاخه

رويد که نزديك باه دهانشاان    هاى آن با شيرينى و زينت مى شود و ميوه مى

يعنى دست خداوند بر سر مخلّوقاتش که خداوند از آن چاه باه   ( ياء)است، 

يعنى ( کاف)که ( کلّمن)برتر است، ( دهند شريك قرار مى)ورزند  آن شرك مى

خداوند که هي  تغييرى در آن نيست و غير از آن پنااهى پيادا   ( سخن)کلام 

يعنى آمدن بهشتيان به زيارت يكديگر و ففتن درود و سالام  ( لام)شود،  نمى

( حكومات )يعناى پادشااهى   ( ميم. )و سرزنش کردن اهل جهنم در ميان هم

يعناى  ( نون. )رسد انگى خداوند، به پايان نمىرود و جاود خداوند از بين نمى

پس منظور از قلّم، قلّمى از نور و کتاابى از  . نويسد قسم به قلّم و آن چه مى

است که نزديكان به خداوند نسبت به آن شهادت ( الهى)نور در لوح محفوظ 

يعناى  ( صااد )که ( سعفص)دهند و خداوند براى فواهى دادن کافى است،  مى

کاارى  )در مقابل يك صاع و جزاء در مقابل جزاء ( فرم سه کيلّو)يك صاع 
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شاوند و   دهند، جزاء داده ماى  همان طورى که جزاء مى.( که انجام داده است

جمع ( مخلّوقات را)يعنى خداوند ( قرشت. )کند خداوند به بندفانش ستم نمى

سازد و ميان آنها  ها را محشور کرده و تا روز قيامت پراکنده مى کند و آن مى

 . کند ر اساس حق داورى کرده و ستمى به آنها نمىب
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 باب تفسير حروف الأذان و الاقامة. 31

 درباره تفسير حروف اذان و اقامه . 31

حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ مُحمََدِ بْنِ عَبْدِ الرَحمَْنِ المَْرْوزَِيُ الْحَاکِمُ المُْقْرِئُ قَالَ حَدَثَنَا  1

بْنُ جَعْفَرٍ المُْقْرِئُ الْجُرْجَانيُِ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو بَكْارٍ مُحَمَادُ بْانُ     أَبُو عمَْرٍو مُحمََدُ

الْحَسَنِ المَْوْصِلّيُِ بِبَغْدَادَ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ عَاصِمٍ الطَريِفيُِ قَالَ حَادَثَنَا أَبُاو   

يٍ الْكَحَالُ مَاوْلىَ زَيْادِ بْانِ عَلِّايٍ قَاالَ      زَيْدٍ عَيَاشُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِّ

أَخْبَرَنيِ أَبيِ يَزِيدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَثَنيِ مُوسىَ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ جَعْفَارِ بْانِ   

حُسَيْنِ بْانِ  مُحمََدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحمََدِ بْنِ عَلّيٍِ عَنْ أَبِيهِ عَلّيِِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ الْ

عَلّيِِ بْنِ أَبيِ طَالِبٍ ع قَالَ کُنَا جُلُّوساً فيِ الْمَسْجِدِ إِذَا صَاعِدَ الْمُاؤَذِنُ الْمَنَاارَةَ    

فَقَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ فَبَكىَ أَمِيرُ المُْؤْمِنِينَ عَلّيُِ بْنُ أَبِاي طَالِابٍ ع وَ بَكَيْنَاا    

فَرغََ المْؤَُذِنُ قَالَ أَ تَدْرُونَ مَا يَقُولُ المْؤَُذِنُ قُلّْنَاا اللَّاهُ وَ رَسُاولُهُ وَ    بِبُكَائِهِ فَلَّمَا 

وَصِيُهُ أَعْلَّمُ فَقَالَ لَوْ تَعْلّمَوُنَ مَا يَقُولُ لَضَحِكْتُمْ قَلِّيلًّا وَ لَبَكَيْتُمْ کَثِيراً فَلِّقَوْلِهِ اللَّهُ 

نَ قَوْلَ المْؤَُذِنِ اللَّهُ أَکْبَرُ يَقَعُ عَلّىَ قِدَمِهِ وَ أَزَلِيَتِهِ وَ أَبَدِيَتِهِ أَکْبَرُ مَعَانٍ کَثِيرَةٌ مِنْهَا أَ

وَ عِلّمِْهِ وَ قُوتَِهِ وَ قُدْرتَِهِ وَ حِلّمِْهِ وَ کَرمَِهِ وَ جُودِهِ وَ عطََائِهِ وَ کِبْرِيَائِهِ فَإِذَا قَاالَ  

يَقُولُ اللَّهُ الَذِي لَهُ الْخَلّْقُ وَ الْأَمْرُ وَ بمَِشِيَتِهِ کَانَ الْخَلّْقُ وَ المْؤَُذِنُ اللَّهُ أَکْبَرُ فَإِنَهُ 

ءٍ لَمْ يَزَلْ  ءٍ لِلّْخَلّْقِ وَ إِلَيهِْ يَرْجِعُ الْخَلّْقُ وَ هُوَ الْأَوَلُ قَبْلَ کُلِ شيَْ مِنْهُ کَانَ کُلُ شيَْ
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ءٍ لَا يُدْرَكُ وَ الْباطِنُ دُونَ  الظَاهِرُ فَوْقَ کُلِ شيَْ ءٍ لَا يَزَالُ وَ وَ الآخِْرُ بَعْدَ کُلِ شيَْ

ءٍ دُونَهُ فَانٍ وَ الْمَعْنىَ الثَانيِ اللَّهُ أَکْبَرُ أَيِ  ءٍ لَا يُحَدُ فَهُوَ الْبَاقيِ وَ کُلُ شيَْ کُلِ شيَْ

نَ وَ الثَالِاثُ اللَّاهُ أَکْبَارُ أَيِ    الْعَلِّيمُ الْخَبِيرُ عَلِّمَ مَا کَانَ وَ مَا يَكوُنُ قَبْلَ أَنْ يَكُاو 

ءٍ يَقْدِرُ عَلّىَ مَا يَشَاءُ الْقوَِيُ لِقُدرَْتِاهِ الْمُقْتَادِرُ عَلَّاى خَلّْقِاهِ      الْقَادِرُ عَلّىَ کُلِ شيَْ

لَهُ کُانْ   أَمْراً فَإِنَما يَقُولُ  إِذا قَضى -الْقوَِيُ لِذَاتِهِ قُدْرتَُهُ قَائمَِةٌ عَلّىَ الْأَشْيَاءِ کُلِّهَا

فَيَكوُنُ وَ الرَابِعُ اللَّهُ أَکْبَرُ عَلّىَ مَعْنىَ حِلّمِْهِ وَ کَرَمهِِ يَحْلُّمُ کَأَنَهُ لَا يَعْلَّمُ وَ يَصْافَحُ  

کَأَنَهُ لَا يَرَى وَ يَسْتُرُ کَأَنَهُ لَا يُعْصىَ لَا يُعَجِلُ بِالْعُقُوبَةِ کَرَماً وَ صَفْحاً وَ حِلّمْااً وَ  

الآخَْرُ فيِ مَعْنىَ اللَّهُ أَکْبَرُ أَيِ الْجَوَادُ جَزِيلُ الْعَطَاءِ کَرِيمُ الْفَعَالِ وَ الوَْجْهُ  الْوجَْهُ

الآخَْرُ اللَّهُ أَکْبَرُ فِيهِ نَفيُْ کَيْفِيَتِهِ کَأَنَهُ يَقُولُ اللَّهُ أَجَلُ مِنْ أَنْ يُادْرِكَ الْوَاصِافُونَ   

مَوْصُوفٌ بِهَا وَ إِنَمَا يَصفُِهُ الْوَاصِفوُنَ عَلّىَ قَدْرِهِمْ لَاا عَلَّاى   قَدْرَ صِفَتِهِ الَتيِ هُوَ 

قَدْرِ عظَمََتِهِ وَ جَلَّالِهِ تَعَالىَ اللَّهُ عَنْ أَنْ يُدْرِكَ الْوَاصفُِونَ صِافَتَهُ عُلُّاوّاً کَبِياراً وَ    

ى وَ أَجَلُ وَ هُوَ الْغَنيُِ عَنْ عِبَاادِهِ لَاا   الْوجَْهُ الآخَْرُ اللَّهُ أَکْبَرُ کَأَنَهُ يَقُولُ اللَّهُ أَعْلَّ

وَ أَمَا قَوْلُهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاا اللَّاهُ فَإِعْلَّاامٌ بِاأَنَ      -حَاجَةَ بِهِ إِلىَ أَعْمَالِ خَلّقِْهِ

أَنَهُ لَا مَعْبُودَ إِلَا اللَّهُ عَازَ  الشَهَادَةَ لَا تَجوُزُ إِلَا بمَِعْرِفَةٍ مِنَ الْقَلّْبِ کَأَنَهُ يَقُولُ اعْلَّمْ 

وَ جَلَ وَ أَنَ کُلَ مَعْبُودٍ بَاطِلٌ سوَِى اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ وَ أُقِرُ بِلِّسَانيِ بِمَا فيِ قَلّْبِاي  

ا إِلَيْهِ وَ لَا مَنْجىَ مِنْ مِنَ الْعِلّْمِ بِأَنَهُ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَهُ لَا مَلّْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَ

 شَرِ کُلِ ذِي شَرٍ وَ فِتْنَةِ کُلِ ذِي فِتْنَةٍ إِلَا بِاللَّهِ وَ فيِ المَْرَةِ الثَانِيَةِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ

وَ أُشْهِدُ اللَّهَ بِاأَنِي   إِلَا اللَّهُ مَعْنَاهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا هَادِيَ إِلَا اللَّهُ وَ لَا دَلِيلَ ليِ إِلَا اللَّهُ
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أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَ أُشْهِدُ سُكَانَ السمََاوَاتِ وَ سُكَانَ الْأَرَضِينَ وَ مَا فِايهِنَ  

مِنَ المَْلَّائِكَةِ وَ النَاسِ أَجمَْعِينَ وَ مَا فِيهِنَ مِنَ الْجِبَالِ وَ الْأَشْاجَارِ وَ الادَوَابِ وَ   

الوُْحُوشِ وَ کُلِ رَطْبٍ وَ يَابِسٍ بِأَنيِ أَشْهَدُ أَنْ لَا خَالِقَ إِلَا اللَّهُ وَ لَا رَازِقَ وَ لَاا  

مَعْبُودَ وَ لَا ضَارَ وَ لَا نَافِعَ وَ لَا قَابضَِ وَ لَا بَاسِ َ وَ لَا مُعطِْيَ وَ لَا مَانِعَ وَ لَا دَافِعَ 

لَاهُ الْخَلّْاقُ وَ    -لَا شَافيَِ وَ لَا مُقَدِمَ وَ لَا مُؤخَِرَ إِلَا اللَّاهُ  وَ لَا نَاصِحَ وَ لَا کَافيَِ وَ

وَ أَمَا قَوْلُهُ أَشْهَدُ أنََ مُحمََداً  -تَبارَكَ اللَّهُ رَبُ الْعالمَِينَ -الْأَمْرُ وَ بِيَدِهِ الْخَيْرُ کُلُّهُ

هَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا هُاوَ وَ أَنَ مُحَمَاداً عَبْادُهُ وَ    رَسُولُ اللَّهِ يَقُولُ أُشْهِدُ اللَّهَ أَنيِ أَشْ

وَ دِيانِ    رَسُولُهُ وَ نَبِيُهُ وَ صَفِيُهُ وَ نَجِيُهُ أَرْسَلَّهُ إِلىَ کَافَةِ النَاسِ أجَْمَعِينَ بِالْهُادى 

وَ أُشْهِدُ مَنْ فِي السَامَاوَاتِ وَ   الْحَقِ لِيظُْهِرَهُ عَلَّى الديِنِ کُلِّهِ وَ لَوْ کَرِهَ المُْشْرِکوُنَ

الْأرَْضِ مِنَ النَبِيِينَ وَ المُْرْسَلِّينَ وَ المَْلَّائِكَةِ وَ النَااسِ أجَْمَعِاينَ أَنِاي أَشْاهَدُ أَنَ     

رَسُولُ  مُحمََداً ص سَيِدُ الْأَوَلِينَ وَ الآخِْريِنَ وَ فيِ المَْرَةِ الثَانِيَةِ أَشْهَدُ أَنَ مُحمََداً

اللَّهِ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا حَاجَةَ لِأَحَدٍ إِلىَ أَحَدٍ إِلَا إِلَى اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَاارِ مُفْتَقِارَةً   

إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَ أَنَهُ الْغَنيُِ عَنْ عِبَادِهِ وَ الْخَلَّائِقِ أَجمَْعِينَ وَ أَنَهُ أَرْسَلَ مُحمََداً إِلَى 

وَ داعِياً إِلىَ اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ سِاراجاً مُنِياراً فمََانْ أَنْكَارَهُ وَ      -اسِ بَشِيراً وَ نَذِيراًالنَ

جَحَدَهُ وَ لَمْ يُؤمِْنْ بِهِ أَدْخَلَّهُ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ نَارَ جَهَنَمَ خَالِداً مُخَلَّاداً لَاا يَنْفَاكُ    

يَ عَلّىَ الصَلَّاةِ أَيْ هَلّمُُوا إِلىَ خَيْارِ أَعمَْاالِكُمْ وَ دَعْاوَةِ    عَنْهَا أَبَداً وَ أَمَا قَوْلُهُ حَ

مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِكُمْ وَ إِطْفَاءِ نَارِکُمُ الَتيِ أَوْقَادتُْمُوهَا عَلَّاى     وَ سارِعُوا إِلى -رَبِكُمْ

لِيُكَفِرَ اللَّهُ عَنْكُمْ سَيِئَاتِكُمْ وَ  ظُهُورِکُمْ وَ فَكَاكِ رِقَابِكُمُ الَتيِ رَهَنْتُمُوهَا بِذُنُوبِكُمْ
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يَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ يُبَدِلَ سَيِئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ فَإِنَهُ مَلِّكٌ کَرِيمٌ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ 

لىَ بَايْنِ يَدَيْاهِ وَ   وَ قَدْ أَذِنَ لَنَا مَعَاشِرَ الْمُسْلّمِِينَ بِالدخُُولِ فيِ خِدْمَتِهِ وَ التَقَدُمِ إِ

فيِ المَْرَةِ الثَانِيَةِ حيََ عَلّىَ الصَالَّاةِ أَيْ قُومُاوا إِلَاى مُنَاجَااةِ رَبِكُامْ وَ عَارْضِ       

حَاجَاتِكُمْ عَلّىَ رَبِكُمْ وَ تَوَسَلُّوا إِلَيْهِ بِكَلَّامِهِ وَ تَشَافَعُوا بِاهِ وَ أَکْثِارُوا الاذِکْرَ وَ     

وعَ وَ السُجُودَ وَ الْخُضُوعَ وَ الْخُشُوعَ وَ ارْفَعُوا إِلَيْهِ حَوَائِجَكُمْ فَقَدْ الْقُنُوتَ وَ الرُکُ

أَذِنَ لَنَا فيِ ذَلِكَ وَ أَمَا قَوْلُهُ حيََ عَلّىَ الْفَلَّاحِ فَإِنَهُ يَقُولُ أَقْبِلُّوا إِلىَ بَقَاءٍ لَا فَنَاءَ 

الَوْا إِلىَ حَيَاةٍ لَا موَْتَ مَعَهَا وَ إِلَى نَعِيمٍ لَا نَفَادَ لَهُ مَعَهُ وَ نَجَاةٍ لَا هَلَّاكَ مَعَهَا وَ تَعَ

وَ إِلىَ مُلّْكٍ لَا زَوَالَ عَنْهُ وَ إِلَى سُرُورٍ لَا حُزْنَ مَعَهُ وَ إِلَى أُنْسٍ لَا وَحْشَةَ مَعَهُ وَ 

ى بَهْجَةٍ لَا انْقطَِاعَ لَهَا وَ إِلَى إِلىَ نُورٍ لَا ظُلّمَْةَ مَعَهُ وَ إِلىَ سَعَةٍ لَا ضِيقَ مَعَهَا وَ إِلَ

غِنىً لَا فَاقَةَ مَعَهُ وَ إِلىَ صِحَةٍ لَا سُقْمَ مَعَهَا وَ إِلىَ عِزٍ لَا ذُلَ مَعَهُ وَ إِلىَ قُاوَةٍ لَاا   

لْعُقْبىَ وَ ضَعْفَ مَعَهَا وَ إِلىَ کَرَامَةٍ يَا لَهَا مِنْ کَرَامَةٍ وَ عَجِلُّوا إِلىَ سُرُورِ الدُنْيَا وَ ا

نَجَاةِ الآخِْرَةِ وَ الْأُولَى وَ فِي المَْرَةِ الثَانِيَةِ حَيَ عَلَّى الْفَلَّاحِ فَإِنَاهُ يَقُاولُ سَاابِقُوا    

إِلىَ مَا دَعَوْتُكُمْ إِلَيْهِ وَ إِلىَ جَزِيلِ الْكَرَامَةِ وَ عَظِيمِ الْمِنَةِ وَ سَنيِِ النِعمَْةِ وَ الفَْوْزِ 

وَ نَعِيمِ الْأَبَدِ فيِ جِوَارِ مُحمََدٍ ص فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِّياكٍ مُقْتَادِرٍ وَ    الْعَظِيمِ

أَمَا قَوْلُهُ اللَّهُ أَکْبَرُ فَإِنَهُ يَقُولُ اللَّهُ أَعْلّىَ وَ أَجَلُ مِنْ أنَْ يَعْلَّمَ أَحَدٌ منِْ خَلّْقِاهِ مَاا   

جَابَهُ وَ أَطَاعَهُ وَ أَطَاعَ وُلَاةَ أَمْارِهِ وَ عَرَفَاهُ وَ عَبَادَهُ وَ    عِنْدَهُ مِنَ الْكَرَامَةِ لِعَبْدٍ أَ

اشْتَغَلَ بِهِ وَ بِذِکْرِهِ وَ أَحَبَهُ وَ أَنِسَ بِهِ وَ اطمَْأَنَ إِلَيْهِ وَ وَثِقَ بِهِ وَ خَافَهُ وَ رَجَاهُ وَ 

رَضيَِ بِهِ وَ فيِ المَْرَةِ الثَانِيَةِ اللَّهُ أَکْبَرُ اشْتَاقَ إِلَيْهِ وَ وَافقََهُ فيِ حُكمِْهِ وَ قَضَائِهِ وَ 
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فَإِنَهُ يَقُولُ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ أَعْلّىَ وَ أَجَلُ مِنْ أَنْ يَعْلَّمَ أَحَدٌ مَبْلَّغَ کَرَامَتِاهِ لِأَوْلِيَائِاهِ وَ   

هِ لمَِنْ أَجَابَهُ وَ أَجَاابَ رَسُاولَهُ وَ   عُقُوبَتِهِ لِأَعْدَائِهِ وَ مَبْلَّغَ عَفْوِهِ وَ غُفْرَانِهِ وَ نِعْمَتِ

اهُ مَبْلَّغَ عَذَابِهِ وَ نَكَالِهِ وَ هَوَانِهِ لمَِنْ أَنْكَرَهُ وَ جَحَدَهُ وَ أَمَا قَوْلُهُ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ مَعْنَ

نِ وَ الدَعْوَةِ وَ هُوَ أَجَلُ مِنْ أَنْ لِلَّهِ الْحُجَةُ الْبَالِغَةُ عَلَّيْهِمْ بِالرُسُلِ وَ الرِسَالَةِ وَ الْبَيَا

يَكوُنَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ عَلَّيْهِ حُجَةٌ فمََنْ أَجَابَهُ فَلَّهُ النُورُ وَ الْكَرَامَةُ وَ مَنْ أَنْكَرَهُ فَاإِنَ  

لَّاةُ فِاي  وَ هُوَ أَسْرَعُ الْحاسِبِينَ وَ مَعْنَى قَدْ قَامَاتِ الصَا   -اللَّهَ غَنيٌِ عَنِ الْعالمَِينَ

الْإِقَامَةِ أَيْ حَانَ وَقْتُ الزِيَارَةِ وَ المُْنَاجَاةِ وَ قَضَااءِ الْحَاوَائجِِ وَ دَرْكِ المُْنَاى وَ    

   الْوُصُولِ إِلَى اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ وَ إِلَى کَرَامَتِهِ وَ غُفْرَانِهِ وَ عَفْوِهِ وَ رِضْوَانِهِ

وي لهذا الحديث ذکر حاي علّاى خيار    قال مصنف هذا الكتاب إنما ترك الرا

 العمل للّتقية 

 : ترجمه 

ما در مسجد نشسته بوديم که نافهاان  : فرمودند( علّيه السلام)امام حسين . 1

تار از   خداوند بزر )الله اکبر، الله اکبر : مؤذن بر بالاى مناره اذان داد و ففت

ردند و ما فريه ک( علّيه السلام)امير مؤمنان علّى .( آن است که توصيف شود

نيز با فريه ايشان فريه کرديم و زمانى که مؤذن، اذان را به پايان رساند، آن 

خدا، رسول و جانشاين  : عرض کرديم: فويد مؤذن چه مى: حضرت فرمودند

فويد، خناده   دانستيد که مؤذن چه مى افر مى: ايشان فرمودند. او داناتر است

الله اکبار، داراى  : فوياد  مىسخن مؤذن که . شد شما کم و فريه شما زياد مى
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الله اکبر بار ازلاى باودن،    : معانى زيادى است که يكى از آن معانى اين است

دائمى بودن، ابدى بودن، دانش، قدرت، نيارو، بردباارى، بخشايدن، دادن و    

الله اکبار يعناى   : فوياد  پس زمانى که مؤذن ماى . بزرفى خداوند دلالت دارد

دن و دستور دادن مخصوص او است و خداوند کسى است که آفري: فويد مى

به خواست او آفرينش وجود دارد و آفرينش هر چيزى مخصوص او اسات  

فردند و او قبل از هر چيزى اول و بعد از هار   و مخلّوقات به سوى او بر مى

شاود، آشاكار اسات و     بالاتر از هر چيزى که درك نمى. چيزى پايان است

او پايدار است و هر چيزى غيار از   پس. اى ندارد باطنى است که هي  اندازه

يعنى ايان کاه خداوناد بار هار      ( الله اکبر)معناى دوم . او از بين رفتنى است

چيزى توانا است و نسبت به هر چيزى که بخواهد قادرت دارد، باه قادرت    

باشد و بر مخلّوقات خود تسالّ  دارد و ذاتاا قاوى اسات و      خود، قوى مى

زمانى که بر انجام کارى حكم کند، به  .قدرت او بر تمام چيزها استوار است

معناى چهاارم  . شود موجود مى( سريعا)موجود شو، او نيز : فويد آن چيز مى

يعنى بردبارى و بخشش خداوند به طورى که بردبارى او طاورى  ( الله اکبر)

فذرد مثل ايان کاه ندياده و چناان      اى مى داند و به فونه است که کسى نمى

ناهى انجام نگرفته است، به خاطر بخشش، فذشات  پوشاند مثل اين که ف مى

( الله اکبر)معناى ديگر . کند اى که دارد، در عذاب دادن شتاب نمى و بردبارى

دهاد و   داده و کار پسنديده انجام مى( نعمت)بخشد و زياد  يعنى کسى که مى
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باشد مثال   اين است که چگونگى از خداوند منتفى مى( الله اکبر)معناى ديگر 

تر از آن است که توصيف کنندفان، جايگااه   خداوند بزر : فويد ه مىاين ک

صفاتى که خداوند به آنها وصف شده است را درك کنند و توصيف کنندفان 

کنناد و   به مقدار توانايى خود نه به اندازه بزرفى خداوند، او را توصيف ماى 

. خداوند برتر از آن است که بزرفى صفت او را وصف کننادفان درك کنناد  

تار   خداوند برتر و بزر : فويد اين است که مؤذن مى( الله اکبر)معناى ديگر 

اماا ساخن   . نياز بوده و به کارهايشان احتياجى ندارد است و از بندفانش بى

يعنى اعلام کردن به ايان کاه شاهادت دادن باه جاز باه       : فويد مؤذن که مى

هي  عباادت   خوب بفهم که: فويد مثل اين که مى. شناخت قلّبى جايز نيست

اى به جز خداوند باطال   اى به جز خداوند نيست و هر عبادت شونده شونده

است و با زبان خود به آن چه در قلّبم از علّم نسبت به اين که خادايى جاز   

دهم که هي  پناهگااهى از   کنم و شهادت مى خداى يگانه نيست، اعتراف مى

اى از  ت دهندهسوى خداوند به جز به سوى خودش وجود ندارد و هي  نجا

بدى هر صاحب کارهاى بد و فتنه هر صاحب فتنه به جز خداوند نسايت و  

.( دهم خدايى جز خداى يگاناه نيسات   شهادت مى: )فويد در بار دوم که مى

اى وجود ندارد و هاي    دهم که به جز خداوند هدايت کننده يعنى شهادت مى

به ايان کاه، مان    دهم  راهنمايى براى من به جز خداوند نيست و شهادت مى

دهم خدايى جز خداوند يكتا وجود نادارد و نازد هماه سااکنان      شهادت مى
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هاا،   ها و آن چه ميان آسمان و زمين است و تمام مردم، کوه ها، زمين آسمان

و خشاكى  ( تارى )درختان، حيوانات اهلّى، حيوانات وحشى، هار خيساى   

روزى دهم که هي  آفريدفارى باه جاز خداوناد نيسات و هاي        فواهى مى

دهنده، عبادت شونده، ضرر زننده، سود دهنده، فيرنده، دهنده، بخشنده، منع 

کننده، دفع کننده، نصيحت فر، کافى، شفا دهنده، اولاى و آخارى جاز خادا     

. آفريدن و دستور دادن مخصاوص او و خاوبى باه دسات او اسات     . نيست

: ويدف اما سخن مؤذن که مى. مبارك است خدايى که پروردفار جهانيان است

دهم خدايى جز خداى يگانه نيست و اين کاه   دهم که شهادت مى فواهى مى

باشد که خداوند او  محمد بنده، فرستاده، پيام آور، جانشين و برفزيده او مى

را به وسيلّه هدايت و دين بر حق به سوى تمام مردم فرستاده است تا تماام  

باه کساانى کاه در    دين را آشكار نمايد، افر چه مشرکان آن را نسساندند و  

ها، زمين که پيامبران، فرساتادفان، فرشاتگان و تماام ماردم فاواهى       آسمان

دهم محمد، سرور اولين و آخرين اسات و در مرتباه    دهم که شهادت مى مى

هي  : فويد مى. دهم محمد فرستاده خداوند است شهادت مى: فويد دوم که مى

ى خداوناد يگاناه و   کسى به کسى ديگر نيازى ندارد مگر نيازى که به ساو 

قدرتمند است که همه به سوى او محتاجند و او از بندفان و تمام مخلّوقات 

را باه  ( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)باشد و خداوند حضرت محمد  نياز مى بى

سوى مردم به عنوان بشارت دهنده، ترساننده، دعوت کننده به سوى خداوند 
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پس کسى که او را انكار نماياد و  . با اجازه او و چراغ روشن فرستاده است

کند کاه هرفاز از آن    ايمان نياورد، خداوند او را براى هميشه وارد جهنم مى

يعنى بشتاب به سوى بهتارين  : فويد شود و اما سخن مؤذن که مى خارج نمى

عمل و دعوت پروردفار خود و به سوى بخشش پروردفارتاان و خااموش   

ايد و باز کردن بناد فناهانتاان    هکردن آتش خود که پشت سرتان روشن کرد

هاى شما را ببخشد و فناهانتان را مورد بخشاش   عجلّه کنيد تا خداوند بدى

هايتان را به خوبى تبديل نمايد، زيرا او پادشاهى پسانديده   قرار دهد و بدى

است که صاحب برترى و بزرفى است و به ما مسلّمانان اجاازه داده تاا در   

بشتاب به سوى : )فويد يم و براى بار دوم که مىخدمت و برابر او قرار بگير

يعنى براى مناجات با پروردفار خاود و ففاتن نيازهااى خاود باه او      ( نماز

برخيزيد و با سخنان خداوند باه ساوى او متوسال شاويد و از او شافاعت      

، قنوت، رکوع، سجده، تواضع و فروتنى را زياد باه جاا   (خدا)بجوييد و ياد 

د را به او بيان کنيد، زيرا او چنين کارهايى را باه ماا   بياوريد و نيازهاى خو

( به شتاب به سوى رستگارى: )فويد اما سخن مؤذن که مى. اجازه داده است

به سوى پايدارى و نجات روى بياورياد ناه باه    : فويد مثل اين است که مى

اى بياييد که با آن مرفى نيسات و   سوى نابودى و هلاکت و به سوى زندفى

هايى بياييد که تمام نشدنى است و به سوى حكومتى بياييد که  متبه سوى نع

اى بياييد که غمى با آن نيسات و باه ساوى     نابودى ندارد و به سوى شادى
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الفتى بياييد که وحشتى با آن نيست و به سوى نورى بياييد که با آن تاريكى 

 وجود ندارد و به سوى وسعتى حرکت کنيد که تنگى در آن نيست و به سوى

نيازى حرکت کنيد که فقرى با  شود و به سوى بى سرورى بياييد که قطع نمى

اى بياييد که با آن بيمارى وجاود نادارد و باه     آن نيست و به سوى سلامتى

سوى سربلّندى حرکت کنيد که با آن ذلتى نيست و به سوى قدرتى بياييد که 

اى است و  ضعفى در آن نيست و به سوى جايگاهى بشتابيد که جايگاه ويژه

بشتابيد به سوى خشنودى دنيا و آخرت و نجات آخرت و دنيا و اين که در 

به سوى آن : فويد يعنى مى( بشتاب به سوى رستگارى: )فويد مرتبه دوم مى

و به سوى جايگاه بزر ، عطاى زياد، ( نماز)ايد  چه به سوى آن دعون شده

ار حضارت  هااى هميشاگى در کنا    هاى بالا، رستگارى بزر ، نعمت نعمت

در مكانى حقيقى، نزد پادشاهى قدرتمند ( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)محمد 

يعناى  ( الله اکبار : )فوياد  از يكديگر سبقت بگيريد و اما سخن مؤذن که ماى 

تر از اين است که کسى از بندفانش بداند که نزد او چه  خداوند برتر و بزر 

بخواند، اجابات کناد و از    جايگاهى دارد، به شرطى که هر موقع آن بنده را

حاکمان دستور الهى پيروى نمايد و خدا را بشناسد و پرستش کند و به او و 

يادش مشغول باشد و او را دوست داشته باشد و با او مأنوس فردد و باه او  

اطمينان کرده و اعتماد نمايد و از او بترسد و اميد داشته باشد و به ساوى او  

داورى با او موافقت کرده و به آن راضى فاردد   تمايل پيدا کند و در حكم و
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تار، برتار و    يعنى خداوند بازر  ( الله اکبر: )فويد و اين که در مرتبه دوم مى

تر از آن است که کسى جايگاه دوستان و عذاب دشامنان، بخشاش و    عظيم

مغفرت و نعمت او براى کسى که از خدا و رسولش اطاعت کرده و عذاب و 

اماا ساخن   . سانى که خداوند را انكار کرده را بداندسختى و وحشت براى ک

يعناى خداوناد   .( هي  خدايى جز خاداى يگاناه نيسات   : )فويد مؤذن که مى

و ( قارآن )هاى روشن بر مردم مثل پيامبران، فرساتادفان، بياان    داراى نشانه

باشد و خداوند بالاتر از آن است که کسى از ميان  مى( به سوى حق)دعوت 

پس کسى که او را اجابت نمايد، نور و بزرفى خواهد يافت . دآنها نشانه باش

نياز است و او به سرعت  و کسى که او را انكار نمايد، خداوند از جهانيان بى

در .( نماز باه پاا شاد   )کند و منظور از  رسيدفى مى( مردم)به حساب اعمال 

درك و برطرف کردن نيازها، ( با خداوند)اقامه يعنى زمان زيارت و مناجات 

 . آرزوها، رسيدن به خداوند و بزرفى، بخشش، فذشت و خشنودى او رسيد

حاى علّاى   )راوى در اين حديث : فويد شيخ صدوق نويسنده اين کتاب مى)

 .( را به خاطر تقيه نياورده است( خير العمل

يْرِ الْعَمَلِ وَ قَدْ رُوِيَ فيِ خَبَرٍ آخَرَ أَنَ الصَادِقَ ع سُئِلَ عنَْ مَعْنَى حَيَ عَلَّى خَ 2

 فَقَالَ خَيْرُ الْعَمَلِ الْوَلَايَةُ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ خَيْرُ الْعَمَلِ بِرُ فَاطمَِةَ وَ وُلْدِهَا ع 

 : ترجمه 
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بشاتاب باه   )درباره ( علّيه السلام)در روايتى آمده است که از امام صادق . 2

لايات  بهتارين عمال، و  : آن حضرت فرمودند. سؤال شد( سوى بهترين عمل

بهترين عمل نيكى کردن به : است و در روايت ديگرى آمده است( اهل بيت)

 . ايشان است( امامان معصوم)و فرزندان ( علّيها السلام)حضرت فاطمه 
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  باب تفسير الهدى و الضلالة و التوفيق و الخذلان من الله تعالى.35

 وند درباره تفسير هدايت، فمراهى، توفيق دادن و ذلت از سوى خدا. 35

حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَاقُ وَ مُحمََدُ بْنُ أَحمَْدَ السِنَانيُِ وَ عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ  1

بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَقَاقُ رَحمَِهُمُ اللَّهُ قَالُوا حَدَثَنَا أَبُاو الْعَبَااسِ أحَْمَادُ بْانُ     

ا القَْطَانُ قَالَ حَدَثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ حَدَثَنَا تَمِيمُ يَحْيىَ بْنِ زَکَرِيَ

بْنُ بُهْلُّولٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَّيمَْانَ الْبَصْرِيِ عَنْ عَبْادِ اللَّاهِ بْانِ الْفَضْالِ     

 -عْفَرَ بْنَ مُحمََدٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَ وَ جَالَ الْهَاشمِيِِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ جَ

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ المُْهْتَدِ وَ مَنْ يُضْلِّلْ فَلَّنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًاا مُرْشِاداً فَقَاالَ إِنَ اللَّاهَ     

امَتِهِ وَ يَهْدِي أَهْلَ الْإيِمَانِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُضِلُ الظَالِمِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ دَارِ کَرَ

وَ الْعَمَلِ الصَالِحِ إِلىَ جَنَتِهِ کَمَا قَالَ عَزَ وَ جَلَ وَ يُضِلُ اللَّهُ الظَالِمِينَ وَ يَفْعَلُ اللَّهُ 

بُهُامْ  إِنَ الَذيِنَ آمَنُوا وَ عمَِلُّوا الصَالِحاتِ يَهْادِيهِمْ رَ  -ما يَشاءُ وَ قَالَ عَزَ وَ جَلَ

بِإيِمانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ فيِ جَنَاتِ النَعِيمِ قَالَ فَقُلّْتُ قَوْلُهُ عَزَ وَ جَالَ  

إنِْ يَنْصُرْکُمُ اللَّهُ فَلا غالِبَ لَكُامْ وَ إِنْ   -وَ ما تَوْفِيقيِ إِلَا بِاللَّهِ وَ قَوْلُهُ عَزَ وَ جَلَ

ذَا الَذِي يَنْصُرُکُمْ مِنْ بَعْدِهِ فَقَالَ إِذَا فَعَلَ الْعَبْدُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَازَ وَ  يَخْذُلْكُمْ فمََنْ 

جَلَ بِهِ مِنَ الطَاعَةِ کَانَ فِعْلُّهُ وِفْقاً لِأَمْرِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ وَ سمُيَِ الْعَبْدُ بِهِ مُوَفَقاً وَ 

ءٍ مِنْ مَعَاصيِ اللَّهِ فَحَالَ اللَّهُ تَبَاارَكَ وَ تَعَاالَى    لَ فيِ شيَْإِذَا أَرَادَ الْعَبْدُ أَنْ يَدخُْ
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بَيْنَهُ وَ بَيْنَ تِلّْكَ المَْعْصِيَةِ فَتَرَکَهَا کَانَ تَرْکُهُ لَهَا بِتَوْفِيقِ اللَّهِ تَعَالىَ ذِکْارُهُ وَ مَتَاى   

بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا حَتىَ يَرْتَكِبَهَا فَقَدْ خَذَلَهُ وَ  خَلَّى بَيْنَهُ وَ بَينَْ تِلّْكَ المَْعْصِيَةِ فَلَّمْ يَحُلْ

 لَمْ يَنْصُرْهُ وَ لَمْ يُوَفقِْهُ 

 : ترجمه 

دربااره  ( علّياه السالام  )از امام صادق : فويد عبدالله بن فضل هاشمى مى. 1

کسى که خداوند او را هادايت کناد،   : سخن خداوند پرسيدم که فرموده است

ى که خداوند او را فمراه نمايد، ديگار راهنماا و هادايت    هدايت يافته و کس

داوند ستمكاران را در روز خ: آن حضرت فرمودند (121).کند اى پيدا نمى کننده

و ( دارد بااز ماى  . )کناد  فمراه مى( بهشت)به خانه احترام ( رسيدن)قيامت از 

کند، همان طاورى کاه    اهل ايمان و نيكوکاران را به سوى بهشت هدايت مى

کند و هر چاه بخواهاد    خداوند ستمكارن را فمراه مى: خداوند فرموده است

حقيقتا کساانى کاه ايماان آورده و    : فرمايد و خداوند مى (121).دهد انجام مى

ه بهشاتى  کارهاى شايسته انجام دادند، خداوند آنها را به واسطه ايمانشان با 

راوى ) (122).آن رودهاا جاارى اسات   ( درختاان )کند که در زيار   هدايت مى

: ز سخن خداوند چيست کاه فرماوده اسات   منظور ا: عرض کردم:( فويد مى

ى افر خداوناد را ياار  : و فرموده است (123).توفيق من فق  از خداوند است

کنيد، هي  پيروزمندى بر شما نيست و افر او را ذليل کنيد، چه کسى بعاد از  

اى کارى را که  زمانى که بنده: حضرت فرمودند (121).کند او به شما کمك مى
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خداوند دستور انجام آن را داده است، به جا بياورد، کار او بر اساس دستور 

اى  شود و زماانى کاه بناده    خداوند انجام فرفته است و بنده موفق ناميده مى

بخواهد در فناهى که خداوند آن را حرام کرده است وارد شود، خداوند بين 

اندازد، تا آن فناه را ترك کند، پس ترك او به واسطه  فناه فاصلّه مىاو و آن 

توفيق خداوند بوده است و زمانى که بين او و آن فناه را خالى کند، بين او و 

( کاه در ايان صاورت   )اندازد تا آن عمل را انجاام دهاد،    فناه را فاصلّه نمى

 . دهد خداوند او را ذليل کرده، يارى نرسانده و توفيق نمى

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضيَِ اللَّاهُ عَنْاهُ قَاالَ حَادَثَنَا      2

الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عنَْ مُحمََدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ 

مُحمََدِ بْنِ مُسْلِّمٍ وَ مُحمََدِ بنِْ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْفَرَاءِ عَنْ 

 قَالَ مَا عَلِّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَ جَبْرَئِيلَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ إِلَا بِالتَوْفِيقِ 

 : ترجمه 

ه حضارت  کناد کا   نقل ماى ( علّيه السلام)محمد بن مروان از امام صادق . 2

فقا  باه واساطه توفياق     ( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)رسول خدا : فرمودند

 . آيد دانست که جبرئيل از سوى خداوند مى( الهى)

حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ الْحَسَنِ القَْطَانُ قَالَ حَدَثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلّيٍِ السُاكَرِيُ قَاالَ    3

هِ مُحمََدُ بْنُ زَکَرِيَا الْبَصْرِيُ قَالَ حَدَثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَادِ بْانِ   حَدَثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّ

عمَُارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفيِِ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ مُحمََدِ بْنِ عَلّيٍِ الْبَاقِرِ 
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وَةَ إِلَا بِاللَّهِ فَقَالَ مَعْنَاهُ لَا حَوْلَ لَنَاا عَانْ   ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَعْنىَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُ

  مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَا بِعَوْنِ اللَّهِ وَ لَا قُوَةَ لَنَا عَلَّى طَاعَةِ اللَّهِ إِلَا بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ

 : ترجمه 

دربااره تفساير    (علّياه السالام  )از امام باقر : فويد جابربن يزيد جعفى مى. 3

: آن حضارت فرمودناد  . پرسيدم.( هي  نيرو و قدرتى به جز خداوند نيست)

يعنى هي  نيرويى براى ما جهت ترك فناه به جز با ياارى خداوناد و هاي     

 . قدرتى براى ما جهت اطاعت الهى به جز با توفيق خداوند وجود ندارد

عُبْدُوسٍ الْعَطَارُ رَضيَِ اللَّهُ عَنْاهُ بِنَيْسَاابُورَ   حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحمََدِ بْنِ  1

سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَ خَمْسِينَ وَ ثَلَّاثمِِائَةٍ قَالَ حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ مُحَمَادِ بْانِ قُتَيْبَاةَ عَانْ     

نَ مُوسَى الرِضَا ع حَمْدَانَ بْنِ سُلَّيمَْانَ النَيْسَابُورِيِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلّيَِ بْ

فمََنْ يُارِدِ اللَّاهُ أَنْ يَهْدِيَاهُ يَشْارَحْ صَادْرَهُ       -بِنَيْسَابُورَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ

لِلّْإِسْلامِ قَالَ منَْ يُرِدِ اللَّهُ أنَْ يَهْديَِهُ بِإِيمَانِهِ فِي الدُنْيَا إِلىَ جَنَتِهِ وَ دَارِ کَرَامَتِهِ فِي 

خِرَةِ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلّتَسْلِّيمِ لِلَّهِ وَ الثِقَةِ بِهِ وَ السُكوُنِ إِلىَ مَا وَعَدَهُ مِنْ ثَوَابِاهِ  الآْ

وَ مَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ عَنْ جَنَتِاهِ وَ دَارِ کَرَامَتِاهِ فِاي الآْخِارَةِ      -حَتىَ يطَمَْئِنَ إِلَيْهِ

يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِقاً حَرَجاً حَتىَ يَشُاكَ فِاي    -هِ وَ عِصْيَانِهِ لَهُ فيِ الدُنْيَالِكُفْرِهِ بِ

کُفْرِهِ وَ يَضْطَرِبَ مِنِ اعْتِقَادِهِ قَلّْبُهُ حَتىَ يَصِيرَ کَأَنَما يَصَعَدُ فيِ السَاماءِ کَاذلِكَ   

 نَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِجْسَ عَلَّى الَذيِنَ لا يؤُْمِنُو

 : ترجمه 
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در ( علّياه السالام  )از اماام رضاا   : فويد حمدان بن سلّيمان نيشابورى مى. 1

پس کسى که خداوند : نيشابور از اين سخن خداوند پرسيدم که فرموده است

( در برابار خداوناد  )اش را براى تسلّيم شدن  خواهد او هدايت شود، سينه مى

خواهد او به واسطه  کسى که خداوند مى: آن حضرت فرمودند (125).فشايد مى

ايمانش در دنيا به سوى بهشت و خاناه بزرفاى در آخارت هادايت شاود،      

هاى پاداشاى،   سلّيم شدن و اعتماد و اطمينان جهت وعدهاش را جهت ت سينه

کند تا به او اطمينان پيدا کند و کسى  که داده شده است براى خداوند باز مى

خواهد که او از بهشت و خانه بزرفى در آخرت به خاطر کفر  که خداوند مى

اش را تناگ و   و فناهى که در دنيا مرتكب شده است، فماراه نماياد، ساينه   

دهد تا در کفر خود شك کند و قلّبش نسابت باه اعتقاادش     ار مىسخت قر

شك نمايد تا جايى که مثل کسى شود که در آسمان آويزان است، و خداوند 

 . دهد چنين پلّيدى را بر کسانى که ايمان ندارند، نيز قرار مى
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 باب الرد علّى الثنوية و الزنادقة. 36

 درباره رد دو خدا پرستى و کافر بودن . 36

دَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَقَاقُ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو حَ 1

الْقَاسِمِ الْعَلّوَِيُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ إِسمَْاعِيلَ الْبَرْمَكيُِ قَالَ حَدَثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ 

ي إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ الْقمُيُِ قَالَ حَادَثَنَا الْعَبَااسُ بْانُ عَمْارٍو     الْحَسَنِ قَالَ حَدَثَنِ

الْفُقَيمْيُِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ فيِ حَدِيثِ الزِنْديِقِ الَذِي أَتَاى أَبَاا عَبْادِ اللَّاهِ ع     

إِنَهمَُاا اثْنَاانِ مِانْ أَنْ يَكُونَاا      فَكَانَ مِنْ قَوْلِ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع لَهُ لَا يَخْلُّو قَوْلُكَ

قَدِيمَيْنِ قوَِيَيْنِ أَوْ يَكُونَا ضَعِيفَيْنِ أَوْ يَكوُنَ أَحَدُهُمَا قَوِيّاً وَ الآخَْرُ ضَعِيفاً فَاإِنْ  

إِنْ زَعمَْاتَ   کَانَا قوَِيَيْنِ فَلِّمَ لَا يَدْفَعُ کُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ وَ يَتَفَرَدُ بِالتَدْبِيرِ وَ

أَنَ أَحَدَهُمَا قوَِيٌ وَ الآخَْرَ ضَعِيفٌ ثَبَتَ أَنَهُ وَاحِدٌ کمََا نَقُولُ لِلّْعَجْزِ الظَااهِرِ فِاي   

الثَانيِ وَ إِنْ قُلّْتَ إِنَهمَُا اثْنَانِ لَمْ يَخْلُ مِنْ أنَْ يَكُونَا مُتفَِقَايْنِ مِانْ کُالِ جِهَاةٍ أَوْ     

فَلَّمَا رَأَيْنَا الْخَلّْقَ مُنْتظَِماً وَ الْفَلَّاكَ جَارِيااً وَ اخْتِلَّاافَ     -کُلِ جِهَةٍ مُفْتَرِقَيْنِ مِنْ

اللَّيْلِ وَ النَهَارِ وَ الشَمْسِ وَ الْقمََرِ دَلَ صِحَةُ الْأَمْرِ وَ التَدْبِيرِ وَ ائْتِلَّافُ الْأَمْرِ عَلَّى 

إِنِ ادَعَيْتَ اثْنَيْنِ فَلَّا بُدَ مِانْ فُرْجَاةٍ بَيْنَهمَُاا حَتَاى      أَنَ المُْدَبِرَ وَاحِدٌ ثُمَ يَلّْزَمُكَ

يَكُونَا اثْنَيْنِ فَصَارَتِ الْفُرْجَةُ ثَالِثاً بَيْنَهُمَا قَاديِماً مَعَهمَُاا فَيَلّْزَمُاكَ ثَلَّاثَاةٌ فَاإِنِ      

بَيْنَهُمْ فُرْجَتَانِ فَيَكوُنَ خَمْساً  ادَعَيْتَ ثَلَّاثَةً لَزِمَكَ مَا قُلّْنَا فيِ الِاثْنَيْنِ حَتىَ يَكوُنَ
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ثُمَ يَتَنَاهىَ فيِ الْعَدَدِ إِلىَ مَا لَا نِهَايَةَ فيِ الْكَثْرَةِ قَالَ هِشَاامٌ فَكَاانَ مِانْ سُاؤَالِ     

ي قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وُجُاودُ الْأَفَاعِيالِ الَتِا    -الزِنْديِقِ أَنْ قَالَ فَمَا الدَلِيلُ عَلَّيْهِ

دَلَتْ عَلّىَ أَنَ صَانِعاً صَنَعَهَا أَ لَا تَرَى أَنَكَ إِذَا نَظَرْتَ إِلَاى بِنَااءٍ مُشَايَدٍ مَبْنِايٍ     

عَلِّمْتَ أَنَ لَهُ بَانِياً وَ إِنْ کُنْتَ لَمْ تَرَ الْبَانِيَ وَ لَمْ تُشَاهِدْهُ قَالَ فَمَا هُاوَ قَاالَ هُاوَ    

ءٌ بِحَقِيقَاةِ   ءٌ إِلىَ إِثْبَات مَعْنىً وَ أَنَهُ شَايْ  رْجِعْ بِقَوْليِ شيَْءٌ بِخِلَّافِ الْأَشْيَاءِ ا شيَْ

الشَيْئِيَةِ غَيْرَ أَنهَُ لَا جِسْمَ وَ لَا صُاورةََ وَ لَاا يُحَاسُ وَ لَاا يُجَاسُ وَ لَاا يُادرَْكُ        

هُورُ وَ لَا يُغَيِرُهُ الزَمَانُ قَاالَ  بِالْحَوَاسِ الْخَمْسِ لَا تُدْرِکُهُ الْأَوْهَامُ وَ لَا تَنْقُصُهُ الدُ

السَائِلُ فَتَقُولُ إِنَهُ سمَِيعٌ بَصِيرٌ قَالَ هُوَ سمَِيعٌ بَصِيرٌ سمَِيعٌ بِغَيْرِ جَارِحَةٍ وَ بَصِايرٌ  

وَ يُبْصِارُ   بِغَيْرِ آلَةٍ بَلْ يَسْمَعُ بِنَفْسِهِ وَ يُبْصِرُ بِنَفْسِهِ لَيْسَ قَوْليِ إِنَهُ يَسْمَعُ بِنَفْسِاهِ 

ءٌ آخَرُ وَ لَكِنْ أَرَدْتُ عِبَارَةً عَنْ نَفْسِاي إِذْ کُنْاتُ    ءٌ وَ النَفْسُ شيَْ بِنَفْسِهِ أَنَهُ شيَْ

مَسْئُولًا وَ إِفْهَاماً لَكَ إِذْ کُنْتَ سَائِلًّا وَ أَقُولُ يَسْمَعُ بِكُلِّهِ لَا أَنَ الْكُلَ مِنْهُ لَهُ بَعْضٌ 

دْتُ إِفْهَاماً لَكَ وَ التَعْبِيرَ عَنْ نَفْسِي وَ لَيْسَ مَرْجِعيِ فيِ ذَلِكَ إِلَا إِلَى وَ لَكِنيِ أَرَ

أَنَهُ السمَِيعُ الْبَصِيرُ الْعَالِمُ الْخَبِيرُ بِلَّا اخْتِلَّافِ الذَاتِ وَ لَا اخْتِلَّاافِ المَْعْنَاى قَاالَ    

ع هُوَ الرَبُ وَ هُوَ الْمَعْبُودُ وَ هُوَ اللَّهُ وَ لَايْسَ   قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ -السَائِلُ فَمَا هُوَ

ءٌ  قَوْليِ اللَّهُ إِثْبَاتَ هَذِهِ الْحُرُوفِ أَلِفٍ لَامٍ هَاءٍ وَ لَكِنيِ أَرْجِعُ إِلىَ مَعْنًى هُوَ شَايْ 

لْمَعْنىَ الَذِي يُسمَىَ بِهِ خَالِقُ الْأَشْيَاءِ وَ صَانِعُهَا وَقَعَتْ عَلَّيْهِ هَذِهِ الْحُرُوفُ وَ هُوَ ا

اللَّهُ وَ الرَحمَْنُ وَ الرَحِيمُ وَ الْعَزِيزُ وَ أَشْبَاهُ ذَلِكَ مِنْ أَسمَْائِهِ وَ هُوَ المَْعْبُودُ جَالَ  
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کَاانَ   وَ عَزَ قَالَ السَائِلُ فَإِنَا لَمْ نَجِدْ مَوْهُوماً إِلَا مَخْلُّوقاً قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ

  -ذَلِكَ کمََا تَقُولُ لَكَانَ التَوْحِيدُ عَنَا مُرتَْفِعاً لِأَنَا لَمْ نُكَلَّفْ أَنْ نَعْتَقِدَ غَيْرَ مَوْهُومٍ

وَ لَكِنَا نَقُولُ کُلُ مَوْهُومٍ بِالْحَوَاسِ مُدْرَكٌ فمََاا تَجِادُهُ الْحَاوَاسُ وَ تُمَثِلُّاهُ فَهُاوَ      

مِنْ إِثْبَاتِ صَانِعِ الْأَشْايَاءِ خَاارِجٍ مِانَ الْجِهَتَايْنِ الْمَاذْموُمَتَيْنِ       مَخْلُّوقٌ وَ لَا بُدَ

إِحْدَاهُمَا النَفيُْ إِذْ کَانَ النَفيُْ هُوَ الْإِبْطَالَ وَ الْعَدَمَ وَ الْجِهَةُ الثَانِيَةُ التَشْبِيهُ إِذْ کَانَ 

التَرْکِيبِ وَ التَأْلِيفِ فَلَّمْ يَكُنْ بُدٌ مِانْ إِثْبَااتِ    التَشْبِيهُ مِنْ صِفَةِ الْمَخْلُّوقِ الظَاهِرِ

الصَانِعِ لِوُجُودِ الْمَصْنُوعِينَ وَ الِاضطِْرَارُ مِنْهُمْ إِلَيْهِ أَثْبَتَ أَنَهُامْ مَصْانُوعوُنَ وَ أَنَ   

هِمْ فِاي ظَااهِرِ التَرْکِيابِ وَ    صَانِعَهُمْ غَيْرُهُمْ وَ لَيْسَ مِثْلَّهُمْ إِذْ کَانَ مِثْلُّهُمْ شَبِيهاً بِ

التَأْلِيفِ وَ فِيمَا يَجْرِي عَلَّيْهِمْ مِنْ حُدُوثِهِمْ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُونُوا وَ تَنَقُلِّهِمْ مِنْ صِغَرٍ 

إِلىَ کِبَرٍ وَ سَوَادٍ إِلىَ بَيَاضٍ وَ قُوَةٍ إِلىَ ضَعْفٍ وَ أَحْوَالٍ مَوْجُودَةٍ لَا حَاجَاةَ لَنَاا   

ى تَفْسِيرِهَا لِثَبَاتِهَا وَ وُجُودِهَا قَالَ السَائِلُ فَقَدْ حَدَدتَْهُ إِذْ أَثْبَتَ وُجُاودَهُ قَاالَ   إِلَ

 أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَمْ أَحُدَهُ وَ لَكِنْ أَثْبَتُهُ إِذْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْإِثْبَاتِ وَ النفَْيِ مَنْزِلَةٌ قَالَ

قَالَ السَائِلُ  -ءُ إِلَا بِإِنِيَةٍ وَ مَائِيَةٍ نِيَةٌ وَ مَائِيَةٌ قَالَ نَعَمْ لَا يَثْبُتُ الشيَْالسَائِلُ فَلَّهُ إِ

فَلَّهُ کَيْفِيَةٌ قَالَ لَا لِأَنَ الْكَيْفِيَةَ جِهَةُ الصِفَةِ وَ الْإِحَاطَةِ وَ لَكِنْ لَا بُدَ مِانَ الْخُارُوجِ   

وَ التَشْبِيهِ لِأَنَ مَنْ نَفَاهُ أَنْكَرَهُ وَ رَفَعَ رُبُوبِيَتَاهُ وَ أَبْطَلَّاهُ وَ مَانْ     مِنْ جِهَةِ التَعطِْيلِ

شَبَهَهُ بِغَيْرِهِ فَقَدْ أَثْبَتَهُ بِصِفَةِ الْمَخْلُّوقِينَ المَْصْنُوعِينَ الَذيِنَ لَا يَسْتَحقُِونَ الرُبُوبِيَاةَ  

ذَاتٍ بِلَّا کَيْفِيَةٍ لَا يَسْتَحِقُهَا غَيْرُهُ وَ لَا يُشَارِكُ فِيهَا وَ لَاا   وَ لَكِنْ لَا بُدَ مِنْ إِثْبَاتِ

يُحَاطُ بِهَا وَ لَا يَعْلّمَُهَا غَيْرُهُ قَالَ السَائِلُ فَيُعَانيِ الْأَشْيَاءَ بِنَفْسِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ 
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بَاشَرَةٍ وَ مُعَالَجَةٍ لِأَنَ ذَلِكَ صِافَةُ الْمَخْلُّاوقِ   ع هُوَ أَجَلُ مِنْ أنَْ يُعَانِيَ الْأَشْيَاءَ بمُِ

ءُ الْأَشْيَاءُ لَهُ إِلَا بِالْمُبَاشَرَةِ وَ الْمُعَالَجَةِ وَ هُوَ تَعَالىَ نَافِذُ الْاإِرَادَةِ وَ   الَذِي لَا يَجيِ

 ٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَعَمْ وَ المَْشِيَةِ فَعَالٌ لِمَا يَشَاءُ قَالَ السَائِلُ فَلَّهُ رِضىً وَ سَخَ

لَيْسَ ذَلِكَ عَلّىَ مَا يُوجَدُ فيِ المَْخْلُّوقِينَ وَ ذَلِكَ أَنَ الرِضَا وَ السَاخَ َ دخَِاالٌ   

يَدْخُلُ عَلَّيْهِ فَيَنْقُلُّهُ مِنْ حَالٍ إِلىَ حَاالٍ وَ ذَلِاكَ صِافَةُ الْمَخْلُّاوقِينَ الْعَااجِزيِنَ      

ءٍ مِمَاا   وَ هُوَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى الْعَزِيزُ الرَحِيمُ لَا حَاجَةَ بِاهِ إِلَاى شَايْ    المُْحْتَاجِينَ

خَلَّقَ وَ خَلّقُْهُ جمَِيعاً مُحْتَاجوُنَ إِلَيْهِ وَ إِنَمَا خَلَّقَ الْأَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ حَاجَاةٍ وَ لَاا   

قَاالَ   - لُهُ الرَحمْنُ عَلّىَ الْعَرشِْ اسْتوَىسَبَبٍ اخْتِرَاعاً وَ ابْتِدَاعاً قَالَ السَائِلُ فَقَوْ

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِذَلِكَ وَصَفَ نَفْسَهُ وَ کَذَلِكَ هُوَ مُسْتَوْلٍ عَلّىَ الْعَرشِْ بَائِنٌ مِانْ  

وَ لَاا  خَلّقِْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكوُنَ الْعَرشُْ حَامِلًّا لَهُ وَ لَا أَنْ يَكوُنَ الْعَرشُْ حَاوِياً لَهُ 

أَنَ الْعَرشَْ مُحْتَازٌ لَهُ وَ لَكِنَا نَقُولُ هُوَ حَامِلُ الْعَرشِْ وَ مُمْسِكُ الْعَرشِْ وَ نَقُاولُ  

وَسِعَ کُرْسِيُهُ السَاماواتِ وَ الْاأرَْضَ فَثَبَتْنَاا مِانَ الْعَارشِْ وَ       -مِنْ ذَلِكَ مَا قَالَ

يَكوُنَ الْعَرشُْ وَ الْكُرْسيُِ حَاوِياً لَهُ أَوْ يَكوُنَ عَازَ وَ   الْكُرْسيِِ مَا ثَبَتَهُ وَ نَفَيْنَا أَنْ

ءٍ مِمَا خَلَّقَ بَلْ خَلّقُْهُ مُحْتَاجوُنَ إِلَيْاهِ قَاالَ    جَلَ مُحْتَاجاً إِلىَ مَكَانٍ أَوْ إِلىَ شيَْ

وَ بَيْنَ أَنْ تَخْفِضُوهَا نَحْاوَ   السَائِلُ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ أَنْ تَرْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ إِلىَ السَمَاءِ

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ذَلِكَ فيِ عِلّمِْهِ وَ إِحَاطَتِهِ وَ قُدرَْتِهِ سَوَاءٌ وَ لَكِنَاهُ   -الْأرَْضِ

هُ جَعَلَّهُ عَزَ وَ جَلَ أَمَرَ أَوْلِيَاءَهُ وَ عِبَادَهُ بِرَفْعِ أَيْدِيهِمْ إِلىَ السَمَاءِ نَحْوَ الْعَرشِْ لِأَنَ



585 | د ک ي ح و ت ب  ا ق /ت و د ص خ  ي ش  

 

مَعْدِنَ الرِزْقِ فَثَبَتْنَا مَا ثَبَتَهُ الْقُرآْنُ وَ الْأخَْبَارُ عَنِ الرَسُولِ ص حِينَ قَالَ ارْفَعُاوا  

  -أَيْدِيَكُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ وَ هَذَا يُجمِْعُ عَلَّيْهِ فِرَقُ الْأُمَةِ کُلِّهَا

ثْبَتَ أَنْبِيَاءَ وَ رُسُلًّا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَا لَمَا أَثْبَتْنَاا أَنَ  قَالَ السَائِلُ فمَِنْ أيَْنَ أَ

لَنَا خَالِقاً صَانِعاً مُتَعَالِياً عَنَا وَ عنَْ جمَِيعِ مَا خَلَّقَ وَ کَانَ ذَلِكَ الصَانِعُ حَكِيماً لَمْ 

مْ وَ لَا يُلَّامِسُوهُ وَ لَا يُبَاشِرَهُمْ وَ لَا يُبَاشِرُوهُ وَ يَجُزْ أَنْ يُشَاهِدَهُ خَلّقُْهُ وَ لَا يُلَّامِسَهُ

لَا يُحَاجَهُمْ وَ لَا يُحَاجُوهُ فَثَبَتَ أَنَ لَهُ سُفَرَاءَ فيِ خَلّقِْهِ وَ عِبَادِهِ يَادُلُونَهُمْ عَلَّاى   

ؤُهُمْ فَثَبَاتَ الآْمِارُونَ وَ   مَصَالِحِهِمْ وَ مَنَافِعِهِمْ وَ مَا بِهِ بَقَاؤُهُمْ وَ فِاي تَرْکِاهِ فَنَاا   

النَاهوُنَ عَنِ الْحَكِيمِ الْعَلِّيمِ فيِ خَلّقِْهِ وَ ثَبَتَ عِنْدَ ذَلِكَ أَنَ لَاهُ مُعَبِاريِنَ وَ هُامُ    

 الْأَنْبِيَاءُ وَ صَفْوتَُهُ مِنْ خَلّقِْهِ حُكمََاءَ مُؤَدَبِينَ بِالْحِكمَْةِ مَبْعُوثِينَ بِهَا غَيْرَ مُشَارِکِينَ

لِلّنَاسِ فيِ أَحْوَالِهِمْ عَلّىَ مُشَارَکَتِهِمْ لَهُمْ فيِ الْخَلّْقِ وَ التَرْکِيبِ مؤَُيَديِنَ مِنْ عِنْدِ 

اللَّهِ الْحَكِيمِ الْعَلِّيمِ بِالْحِكمَْةِ وَ الدَلَائِلِ وَ الْبَرَاهِينِ وَ الشَوَاهِدِ مِنْ إِحْيَاءِ المَْوتَْى 

وَ الْأَبْرَصِ فَلَّا تَخْلُّو أرَْضُ اللَّهِ مِنْ حُجَةٍ يَكوُنُ مَعَهُ عِلّْامٌ يَادُلُ    وَ إِبْرَاءِ الْأَکمَْهِ

 عَلَّى صِدْقِ مَقَالِ الرَسُولِ وَ وُجُوبِ عَدَالَتِهِ 

 : ترجمه 

آماده باود کاه باا     ( علّيه السالام )شخص خدانشناس به نزد امام صادق . 1

ل شده است سخنى بگويد که حضرت در مورد داستانى که در همين زمينه نق

ياا  : خداوند دو تا است، چند صاورت دارد : فويى اين که مى: به او فرمودند

باشند و يا يكى قوى و ديگرى  هر دو ازلى و قدرمتند هستند و يا ضفيف مى
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شود  افر هر دو قدرتمند باشند، چرا يكى بر ديگرى پيروز نمى. ضعيف است

کناى کاه يكاى     ت بگيرد و افار خياال ماى   تا به تنهايى تدبير امور را به دس

شاود کاه    قدرتمند و ديگرى ضعيف است، در اين صورت سخن ما ثابت مى

با وجود قوى، ضاعيف جاايى   . )خداوند يكى است، زيرا دومى ضعيف است

و افر بگويى که آنها دو تا هستند، يا هر تو از هار جهات مثال هام     .( ندارد

بينيم کاه   کنيم مى به مخلّوقات نگاه مىاما زمانى که . باشند هستند يا جدا مى

( و همه)همه داراى نظم، روزفار جارى، اختلاف شب و روز، خورشيد، ماه، 

دلالت دارد بر اين که کارها و تادبير صاحيح اسات و تادبير کنناده يكاى       

اى  سسس افر ادعا کنى دو خدا وجود دارد، بايد ميان آن دو فاصلّه. باشد مى

شود که ساومى   وجود آيد، پس آن فاصلّه باعث مىبيندازى تا دو خدايى به 

پس باياد ساه   . است( و هميشگى)هم در ميانشان باشد که مثل آن دو ازلى 

خدايى را قبول کنى و افر سه خدايى را ادعا کنى، همان چيزى که در مورد 

دو خدايى ففتى در اين جا نيز بايد بگويى تا اين کاه باين آن ساه، فاصالّه     

آيد و سسس به عددى ادامه پيدا  صورت پنج تا به وجود مىبيفتند که در اين 

يكى از ساؤالات  : فويد هشام بن حكم مى. کند که از زيادى پايانى ندارد مى

آن مرد خدا نشناس اين بود که چه دليلّاى بار وجاود خداوناد هسات؟ آن      

وجود کارهاايى کاه همگاى دلالات دارناد بار ايان کاه         : حضرت فرمودند

بينى زمانى که به ساختمان محكمى  اخته است، مگر نمىاى آنها را س سازنده
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اى نداشته باشاد، باه    اى دارد و افر سازنده فهمى که سازنده کنى، مى نگاه مى

آن مارد  .( زيرا ديگار سااختمانى نيسات تاا نگااه کناى      )کنى،  آن نگاه نمى

او چيزى : چيست؟ آن حضرت فرمودند( خداوند)پس او : خدانشناس ففت

او : فردم که ففتم به همان سخن خود بر مى. هاى ديگر استمتفاوت با چيز

چيزى به سوى اثبات معنا، حقيقت چيز بودن نه جسم با صورت کاه قابال   

حس باشد و مورد جست و جو قرار بگيرد و به حواس پنج فانه درك شود 

و ذهن او را درك کند و روزها به او نقص وارد سازد و فذشت زماان او را  

فوييد که او شنوا و بينا اسات؟   شما مى( چرا: )ال کننده پرسيدسؤ. تغيير دهد

او شنوا و بينا است، اما شنوايى او با عضو و بينايى او : آن حضرت فرمودند

فويم او ذاتاا   بيند و منظور من که مى شنود و مى با ابزار نيست، بلّكه ذاتا مى

رى است، بلّك بيند، اين نيست که او چيزى و ذات او چيز ديگ شنود و مى مى

منظور خودم هستم به هنگامى که ماورد ساؤال قارار فرفتاه و زماانى کاه       

شنود نه اين که تمام  با تمام خود مى: فويم پرسى، به تو جواب بدهم و مى مى

تاو اسات و   ( بهتار )او جزء جزء باشد، ولى اين تعبير از من براى فهمانادن  

فاه، بدون اختلاف در ذات منظور من فق  اين است که او شنوا، بينا، عالم، آ

پاس او چيسات؟   : پرساش کنناده پرسايد   . و بدون اختلاف در معنا اسات 

او پروردفار، عبادت شونده خداوند است و منظور من از الله، الف، : فرمودند

لام و هاء نيست، بلّكه او چيزى است که آفريدفار و ساازنده اسات و ايان    
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ه الله مهربان، بخشنده، برتار  حروف بر او واقع شده است و او معنايى است ک

ما هي  باه  : سؤال کننده پرسيد. و مانند آنها و عبادت شده ناميده شده است

آن حضارت  . اى پيدا نكرديم مگار ايان کاه آفرياده شاده باشاد       ذهن آمده

فويى، بايد يكتا پرستى از ما برداشاته   افر اين فونه باشد که تو مى: فرمودند

آياد نيساتيم، اماا     به چيزى که در ذهان نماى   شود، زيرا ما مكلّف به اعتقاد

هر چيزى که با حواس به ذهن بيايد، قابل درك است و آن چه با : فوييم مى

کنى، آفريده شده است و لازم است براى چيزها،  يابى و تصور مى حواس مى

يكاى از  : اى را اثبات کنيم که بيرون از دو جهت سرزنش شده باشد سازنده

زيرا منتفى .( بايد وجود خدا را به طور کلّى منتفى بدانديعنى ن)آن نفى است 

اسات و جهات دوم، شاباهت    ( خداوناد )دانستن همان باطل کردن و نيستى 

است، زيرا شباهت کردن از خصوصيت آفريده ( خداوند به مخلّوقات)داشتن 

اى است که آشكار، داراى ترکيب و ايجاد شده است و ما چاره ناداريم   شده

اى را باه اثباات برساانيم و     ها، سازنده اى وجود ساخته شدهمگر اين که بر

اند و ساازنده   کند که مخلّوقات ساخته شده نيازمند مخلّوقات به او ثابت مى

در ( مخلّوقاات )آنها غير از مخلّوقات است و مثل آنها هم نيست، زيرا آنهاا  

 و ايجاد شدن و در آن چه بر آنها از ايجادشان بعاد ( اعضاء بدنشان)ترکيب 

شود و از منتقل شدنشاان از کاوچكى باه بزرفاى، از      از نبودشان جارى مى

سياهى به سفيدى، از قدرت به ناتوانى و حالات ديگر نيازى به تفسيرشاان  
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: پرسد پرسش کننده مى. براى اثبات وجودشان نداريم و شبيه يكديگر هستند

آن . اى را ثابت کنى، در واقاع او را محادود سااخته   ( خدا)زمانى که وجود 

من او را محدود نكردم، بلّكه او را باه اثباات رسااندم و    : حضرت فرمودند

آيا او دارى : سؤال کننده پرسيد. ميان وجود و نيستى، جايگاهى وجود ندارد

بلّه، زيرا فق  وجود و چيستى : وجود و چيستى هست؟ آن حضرت فرمودند

 . فردد ثابت مى

: باشد؟ آن حضرت فرمودناد  مىآيا او داراى چگونگى : پرسش کننده پرسيد

خير، زيرا چگونگى نوعى صفت تسلّ  يافتن است، ولاى لازم اسات کاه از    

خداوناد باه   )و شاباهت  ( منتفاى دانساتن وجاود خادا    )جهت تعطيل بودن 

او را خارج ساخته، زيرا کسى که او را منتفى بداند، او را انكاار  ( مخلّوقات

نموده است و کسى که او را به  کرده و پروردفارى او را از بين برده و باطل

اش تشبيه نموده است  هاى ساخته شده ديگرى شباهت بدهد، او را به آفريده

که شايساته پروردفاارى را ندارناد، اماا لازم اسات کاه ذات او را بادون        

را ندارد و کسى در آن ( خداوندى)چگونگى ثابت کنيم که غير او استحقاق 

ندارد و غير از او کساى آن ذات را   با خداوند شريك نيست و بر آن تسلّ 

آيا او خاودش ساختى کارهاا را بار عهاده      : سؤال کننده پرسيد. شناسد نمى

او برتر از آن است که به طور مساتقيم و  : فرفته است؟ آن حضرت فرمودند

يا به کمك ابزارها، سختى کارها را بر عهده بگيرد، زيارا ايان ماورد جازء     
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باا  )توانند کارها را به طور مستقيم  ق  مىهايى است که ف صفات آفريده شده

انجام بدهند، در حالى که خداوناد باا اراده خاود هار     ( تماس مستقيم با آن

آياا او خوشاحالى و   : سؤال کننده پرسيد. دهد خواهد انجام مى چيزى که مى

بلّه، اما نه به شكلّى کاه در مخلّوقاات   : دارد؟ آن حضرت فرمود( هم)خشم 

الى و خشم جزء چيزهايى است کاه در ياك فارد    وجود دارد، زيرا خوشح

شود که از وضعيتى به وضعيتى ديگر تغيير کناد و   شود و باعث مى داخل مى

اين خصوصيات مخلّوقات ناتوان و نيازمند اسات، در حاالى کاه او خاداى     

هاى خود ندارد، ولى تمام  بزر ، سربلّند و مهربانى است که نيازى به آفريده

ازمند هستند و مخلّوقات را بدون نياز به آنهاا و بادون   هايش به او ني آفريده

تفسير ساخن  : سؤال کننده پرسيد. ابزار و الگوپذيرى از چيزى آفريده است

آن  (126).خداوند مهربان بر عرش تسلّ  پيدا کارد : خداوند چيست که فرمود

او بار  . او به اين وسيلّه خاودش را توصايف کارده اسات    : حضرت فرمودند

هاى خود جدا است، بدون اين که عرش او را  عرش تسلّ  دارد و از آفريده

او : فاوييم  او باشد ولى مى به دوش بكشد يا او را در بر فرفته و يا در برابر

دارد و مثل هماان ساخن خداوناد اسات کاه       عرش را حمل کرده و نگه مى

بنابراين از  (121).ها و زمين را در برفرفته است تخت او، آسمان: فرموده است

کنايم و   عرش و کرسى آن چه را که خداوند ثاب کرده است ما هم ثابت مى

از خداوند در برفرفتن او توس  عرش و کرسى و نيازمند بودنش به مكان و 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/m.almase/Local%20Settings/Temp/Rar$EXa0.854/135/html/135_footnet.htm%23footlink126
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او کنيم، ولى تمام مخلّوقاات باه    يا به چيزهايى که آفريده است را منتفى مى

هااى خاود را باه ساوى      ميان اين که دسات : سؤال کننده پرسيد. نياز دارند

آسمان بلّند کنيد و يا به سوى زمين پايين نماييد، چه فرقى وجود دارد؟ آن 

اين مسئلّه در علّم، تسلّ  و قدرت خداوند فرقاى نادارد،   : حضرت فرمودند

اى خود را ه اما خداوند به دوستان و بندفان خود دستور داده است که دست

به سوى آسمان و عرش الهى بلّند کنند، زيرا آسمان معدن روزى قارار داده  

شده است و ما آن چه را که از قارآن و رواياات رسايده و از رساول خادا      

دانيم و ايشاان   اند، صحيح مى در اين زمينه ففته( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)

 ببريد که اين کاار در  هاى خود را به سيوى خداوند بالا دست: فرموده است

از کجاا پياامبران و   : پرسش کننده پرسيد. ها مورد اتفاق نظر است تمام امت

: فرمودناد ( علّيه السالام )رسند؟ امام صادق  فرستادفان خداوند به اثبات مى

زمانى که ثابت کرديم ما داراى آفريدفار و سازنده هستيم که از ماا و تماام   

باشاد و او ساازنده حكايم اسات، جاايز       تر مى آن چه آفريده است، بزر 

باشد که مخلّوقاتش او را ببينند و او آنها را لمس کند ياا آنهاا خادا را     نمى

لمس نمايند و يا با آنها به طور مستقيم ارتباط داشاته و ياا آنهاا باه طاور      

کناد و ناه    مستقيم با او ارتباط داشته باشند، نه او با مخلّوقات مجادلاه ماى  

شود که  ثابت مى( و در نتيجه)فردند،  در مجادله داخل مىمخلّوقات با او از 

براى او در ميان مخلّوقات و بندفانش سفيرانى هستند که آنها را بر چيازى  
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کنناد و آن چاه باه وسايلّه آن      که به صلاح و نفعشان اسات راهنماايى ماى   

شود که از سوى خداوناد   شان است، و ثابت مى پايدارى و در ترکش نابودى

فاه دستور دهندفان و نهى کنندفان در مخلّوقاتش وجود دارند و فرزانه و آ

شود که براى خداوند تعبير و تفسير کنندفان وجاود دارد کاه    با آن ثابت مى

باشند کاه   پيامبران، برفزيدفان از ميان مخلّوقات او هستند و دانشمندانى مى

بدون اند،  اند و به خاطر حكمت معبوث شده با حكمت و دانش پرورش يافته

اين که مردم در احوال آنها شاريك باشاند، افار چاه مخلّوقاات باا او در       

مانناد  ( معجزات)آفرينش مشارکت دارند و به وسيلّه حكمت، دليل، شواهد 

زنده کردن مردفان، شفا دادن بيمارى جزام و پيسى از سوى خداونادى کاه   

که باا او   اند و زمين الهى از حجتى عالم و آفاه است مورد تأئيد قرار فرفته

علّمى باشد که بر راستى ففتاار فرساتاده شاده و واجاب باودن عادالت او       

 . باشد کند، خالى نمى راهنمايى مى

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بنِْ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ  2

بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِيسَى عنَْ مُحمََدِ بْنِ أَبِاي عمَُيْارٍ عَانْ     الْحَسَنِ الصَفَارُ عَنْ أَحمَْدَ

هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ قُلّْتُ لِأَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع مَا الدَلِيلُ عَلّىَ أَنَ اللَّهَ وَاحِادٌ قَاالَ   

انَ فِيهِما آلِهَاةٌ إِلَاا اللَّاهُ    لَوْ ک -اتِصَالُ التَدْبِيرِ وَ تمََامُ الصُنْعِ کَمَا قَالَ عَزَ وَ جَلَ

 لَفَسَدَتا 

 : ترجمه  
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دليال  : عرض کردم( علّيه السلام)به امام صادق : فويد هشام بن حكم مى. 2

( دليال هماان  : )اين که خداوند يگانه است، چيست؟ آن حضارت فرمودناد  

هماان طاورى کاه    .( او اسات )هااى   متصل بودن تدبير و کامل بودن ساخته

افر در آسمان و زمين چند خادا باود، هار دو ناابود     : ده استخداوند فرمو

  (128).شدند مى

لّيٍِ مَاجِيلَّويَْهِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عمَِاهِ مُحَمَادِ بْانِ أَبِاي     حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ عَ 3

الْقَاسِمِ قَالَ حَدَثَنيِ أَبُو سمَُيْنَةَ مُحمََدُ بْنُ عَلّيٍِ الصَيْرَفيُِ عَنْ مُحمََدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ 

الزَنَادِقَةِ عَلّىَ الرِضَا ع وَ عِنْادَهُ   الْخُرَاسَانيِِ خَادِمِ الرِضَا ع قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ

جمََاعَةٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ ع أَيُهَا الرَجُلُ أَ رَأَيْتَ إِنْ کَانَ الْقَوْلُ قَوْلَكُمْ وَ لَيْسَ 

صُامْنَا وَ   هُوَ کَمَا تَقُولوُنَ أَ لَسْنَا وَ إِيَاکُمْ شَرَعاً سَوَاءً وَ لَا يَضُرُنَا مَاا صَالَّيْنَا وَ  

زَکَيْنَا وَ أَقْرَرْنَا فَسَكَتَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع وَ إِنْ يَكُنِ الْقَوْلُ قَوْلَنَاا وَ هُاوَ کَمَاا    

نَقُولُ أَ لَسْتُمْ قَدْ هَلَّكْتُمْ وَ نَجَوْنَا فَقَالَ رَحمَِكَ اللَّهُ فَأَوْجِدْنيِ کَيْفَ هُاوَ وَ أَيْانَ   

الَذِي ذَهَبْتَ إِلَيْهِ غَلَّ ٌ هُوَ أيََنَ الْأيَْنَ وَ کَانَ وَ لَا أَيْانَ وَ هُاوَ    هُوَ قَالَ وَيْلَّكَ إِنَ

کَيَفَ الْكَيْفَ وَ کَانَ وَ لَا کَيْفَ وَ لَا يُعْرَفُ بِكَيْفُوفِيَةٍ وَ لَا بِأَيْنُونِيَاةٍ وَ لَاا يُادْرَكُ    

ءَ إِذْ لَمْ يُدْرَكْ بِحَاسَةٍ مِانَ   فَإِذاً إِنَهُ لَا شيَْءٍ قَالَ الرَجُلُ  بِحَاسَةٍ وَ لَا يُقَاسُ بِشيَْ

فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع وَيْلَّكَ لَمَا عَجَزَتْ حَوَاسُكَ عَنْ إِدْرَاکِهِ أَنْكَرْتَ  -الْحَوَاسِ

بُنَا خِلَّافُ الْأَشْيَاءِ قَالَ رُبُوبِيَتَهُ وَ نَحْنُ إِذَا عَجَزَتْ حَوَاسُنَا عَنْ إِدْرَاکِهِ أيَْقَنَا أَنَهُ رَ

الرَجُلُ فَأَخْبِرْنيِ مَتىَ کَانَ فَقَالَ أَبُو الْحَسنَِ ع أَخْبِرْنيِ مَتَى لَمْ يَكُانْ فَاأُخْبِرَكَ   
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مَتىَ کَانَ قَالَ الرَجُلُ فَمَا الدَلِيلُ عَلَّيْهِ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنيِ لَمَاا نظََارْتُ إِلَاى    

لَّمْ يمُْكِنيِ فِيهِ زِيَادَةٌ وَ لَا نُقْصَانٌ فِي الْعَرْضِ وَ الطُولِ وَ دَفْعِ الْمَكَاارِهِ  جَسَدِي فَ

عَنْهُ وَ جَرِ الْمَنْفَعَةِ إِلَيْهِ عَلِّمْتُ أَنَ لِهَذَا الْبُنْيَانِ بَانِياً فَأَقْررَْتُ بِهِ مَعَ مَا أرََى مِانْ  

إِنْشَاءِ السَحَابِ وَ تَصْرِيفِ الرِيَاحِ وَ مَجْرَى الشَامْسِ وَ  دَورََانِ الْفَلَّكِ بِقُدْرتَِهِ وَ 

الْقمََرِ وَ النُجُومِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الآْيَاتِ الْعَجِيبَاتِ الْمُتْقَنَااتِ عَلّمِْاتُ أَنَ لِهَاذَا    

نِ ع إِنَ الِاحْتِجَابَ عَنِ قَالَ الرَجُلُ فَلِّمَ احْتَجَبَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَ -مُقَدِراً وَ مُنْشِئاً

الْخَلّْقِ لِكَثْرَةِ ذُنُوبِهِمْ فَأَمَا هُوَ فَلَّا يَخْفىَ عَلَّيْهِ خَافِيَةٌ فيِ آنَاءِ اللَّيْلِ وَ النَهَارِ قَالَ 

مْ حَاسَاةُ  فَلِّمَ لَا تُدْرِکُهُ حَاسَةُ الْبَصَرِ قَالَ لِلّْفَرْقِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَلّقِْهِ الَذيِنَ تُادْرِکُهُ 

الْأَبْصَارِ مِنْهُمْ وَ مِنْ غَيْرِهِمْ ثُمَ هُوَ أَجَلُ مِنْ أنَْ يُدْرِکَهُ بَصَرٌ أَوْ يُحِي َ بِهِ وَهْمٌ أَوْ 

يَضْبطَِهُ عَقْلٌ قَالَ فَحُدَهُ ليِ قَالَ لَا حَدَ لَهُ قَالَ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَ کُلَ مَحْادُودٍ مُتَنَااهٍ   

وَ إِذَا احْتَمَلَ التَحْدِيدَ احْتَمَلَ الزِيَاادَةَ وَ إِذَا احْتمََالَ الزِيَاادَةَ احْتمََالَ     إِلىَ حَدٍ 

النُقْصَانَ فَهُوَ غَيْرُ مَحْدُودٍ وَ لَا مُتَزَايِدٍ وَ لَا مُتَنَاقِصٍ وَ لَا مُتَجَزِئٍ وَ لَا مُتَوَهَمٍ قَالَ 

إِنَهُ لطَِيفٌ سمَِيعٌ بَصِيرٌ عَلِّيمٌ حَكِيمٌ أَ يَكوُنُ السمَِيعُ الرَجُلُ فَأَخْبِرْنيِ عَنْ قَوْلِكُمْ 

 -ةِإِلَا بِالْأُذُنِ وَ الْبَصِيرُ إِلَا بِالْعَيْنِ وَ اللّطَِيفُ إِلَا بِعَمَلِ الْيَديَْنِ وَ الْحَكِيمُ إِلَا بِالصَنْعَ

حَدِ اتِخَاذِ الصَنْعَةِ أَ وَ مَا رَأَيْتَ الرَجُلَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَ اللّطَِيفَ مِنَا عَلّىَ 

مِنَا يَتَخِذُ شَيْئاً يَلّْطُفُ فيِ اتِخَاذِهِ فَيُقَالُ مَا أَلْطَفَ فُلَّاناً فَكَيْفَ لَا يُقَاالُ لِلّْخَاالِقِ   

انِ أَرْوَاحاً وَ خَلَّقَ الْجَلِّيلِ لطَِيفٌ إِذْ خَلَّقَ خَلّْقاً لطَِيفاً وَ جَلِّيلًّا وَ رَکَبَ فيِ الْحَيَوَ

کُلَ جِنْسٍ مُتَبَايِناً عَنْ جِنْسِهِ فيِ الصوُرَةِ لَا يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضاً فَكُلٌ لَهُ لُطْفٌ مِنَ 
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الْخَالِقِ اللّطَِيفِ الْخَبِيرِ فيِ تَرْکِيبِ صُورتَِهِ ثُمَ نظََرْنَاا إِلَاى الْأَشْاجَارِ وَ حمَْلِّهَاا     

مَأْکُولَةَ مِنْهَا وَ غَيْرَ المَْأْکُولَةِ فَقُلّْنَا عِنْدَ ذَلِكَ إِنَ خَالِقَنَا لطَِيفٌ لَا کَلّطُْفِ أَطَايِبَهَا الْ

خَلّقِْهِ فيِ صَنْعَتِهِمْ وَ قُلّْنَا إِنَهُ سمَِيعٌ لَا يَخْفىَ عَلَّيْهِ أَصْوَاتُ خَلّقِْهِ مَا بَيْنَ الْعَرشِْ 

ى أَکْبَرَ مِنْهَا فيِ بَرِهَا وَ بَحْرِهَا وَ لَا تَشْتَبِهُ عَلَّيْاهِ لُغَاتُهَاا   إِلىَ الثَرَى مِنَ الذَرَةِ إِلَ

 فَقُلّْنَا عِنْدَ ذَلِكَ إِنَهُ سمَِيعٌ لَا بِأُذُنٍ وَ قُلّْنَا إِنَهُ بَصِيرٌ لَا بِبَصَرٍ لِأَنَهُ يَرَى أَثَرَ الاذَرَةِ 

ى الصَخْرَةِ السَوْدَاءِ وَ يَرَى دَبِيبَ النَمْلِ فيِ اللَّيْلَّةِ السَحْمَاءِ فيِ اللَّيْلَّةِ الظَلّْمَاءِ عَلَّ

الدَجِيَةِ وَ يَرَى مَضَارَهَا وَ مَنَافِعَهَا وَ أَثَرَ سِفَادِهَا وَ فَرَاخِهَا وَ نَسْلِّهَا فَقُلّْنَاا عِنْادَ   

   أَسْلَّمَذَلِكَ إِنَهُ بَصِيرٌ لَا کَبَصَرِ خَلّقِْهِ قَالَ فمََا بَرِحَ حَتَى 

 و فيه کلام غير هذا 

 : ترجمه 

(( علّياه السالام  )خادمت فاذار اماام رضاا     )محمد بن عبدالله خراساانى  . 3

آماد و نازد   ( علّياه السالام  )مردى خدانشناس به نزد اماام رضاا   : فويد مى

! اى مرد: به آن مرد فرمودند( علّيه السلام)امام رضا . حضرت فروهى بودند

.( فوييد در حالى که اين فونه نيست که شما مى)افر سخن شما صحيح باشد 

اى کاه فارفتيم و    ما و شما مساوى نيستيم؟ پس نمازى که خوانديم و روزه

رسااند؟ آن مارد    زکاتى که پرداختيم و اقرارى که کرديم، ضررى به ما نماى 

که همين )افر سخن ما راست باشد : سسس آن حضرت فرمودند: سكوت کرد

کنايم؟ آن مارد    نابود نشده و ما نجاات پيادا نماى   آيا شما .( طور هم هست
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خداوند شما را رحمت کند، او چگونه و کجا است؟ آن حضرت : عرض کرد

او به مكان، مكان و به . کنى اشتباه است آن چه فكر مى! واى بر تو: فرمودند

چگونگى، چگونگى داده است، وجود داشت بدون اين که چگونگى داشاته  

( پانج فاناه  )شود و باه حاواس    مكان شناخته نمى باشد و او به چگونگى و

 . شود درك نشده و با چيزى مقايسه نمى

پس او چيزى نسيت، زيرا به وسيلّه يكى از حواس پن  فاناه  : آن مرد ففت

زماانى کاه تاو از درك آن    ! واى بر تو: آن حضرت فرمودند. شود درك نمى

ى که حواس ماا از  کنى؟ ولى هنگام ناتوان شدى، پروردفارى او را انكار مى

کنيم کاه او باا چيازى ديگار متفااوت باوده و        درك او ناتوان شد، يقين مى

به من خبر بدهيد که خداوند از چه هنگام : آن مرد پرسيد. پروردفار ما است

تو به من بگو که او از چه هنگام نبوده، تاا  : بوده است؟ آن حضرت فرمودند

پس دليل بر وجود : ن مرد پرسيدآ. به تو بگويم که از چه فرمانى بوده است

زمانى که به بدن خود نگاه کردم، ديدم کاه  : او چيست؟ آن حضرت فرمودند

براى من در عرض و طول آن جااى هاي  کام و زياادى نگذاشاته اسات،       

هايى را به او داده است و فهميادم   ها را از آن دور ساخته و منفعت ناپسندى

، پاس باه او اقارار کاردم و ديگار      اى وجود دارد که براى اين بدن، سازنده

فردش روزفار به قدرت او، به وجود آمدن ابرها، حرکت بادهاا، چارخش   

بينم و  انگيز و استوار را مى هاى شگفت خورشيد، ماه، ستارفان و ديگر نشانه
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آن مرد . اى وجود دارد فهميدم که براى اين کارها، تقدير کننده و ايجاد کننده

پنهان بودن خداوند : ه است؟ آن حضرت فرمودندپس چرا پنهان شد: پرسيد

اى از شب و  از مردم به خاطر زيادى فناهان مردم است، اما او در هي  لحظه

کند؟  پس چرا حس بينايى او را درك نمى: آن مرد پرسيد. روز پنهان نيست

هااى آنهاا و    تا ميان او و بندفانش چشم: آن حضرت فرمودند( بيند؟ و نمى)

تر از آن اسات   بينند، تفاوت باشد، سسس او بزر  که با چشم مىغير آنها را 

 . که با چشم ديده شود يا ذهن او را در بر بگيرد و يا عقل او را بشناساند

او : آن حضارت فرمودناد  . پس او را براى من تعرياف کان  : آن مرد پرسيد

زيرا هر چيزى که محدود اسات باه   : چرا؟ فرمود: عرض کرد. تعريفى ندارد

شود و زمانى که احتمال محدود بودن داده شود، زيادى هام   ختم مى چيزى

شود و زمانى که زيادى احتمال داشته باشد، کمى هم احتمال  احتمال داده مى

اى و نقصى ندارد به طورى که قابل تجزيه نبوده  اى، زياده پس او اندازه. دارد

بر بدهيد کاه  به من از سخن خودتان خ: آن مرد ففت. آيد و به ذهن هم نمى

آيا شنيدن به جاز  . خداوند لطيف، شنوا، بينا، آفاه و فرزانه است:( فوييد مى)

با فوش، ديدن به جز با چشم، لطيفى به جز با دست و حكمت باه جاز باا    

از طرف ما ( و انجام کارهاى دقيق)لطيفى : صفت است؟ آن حضرت فرمودند

مياان ماا چيازى را    بينى که شخصى از  پذيرد، مگر نمى با دست صورت مى

فلاناى  : شاود  پس ففته ماى . دهد برداشته و کارهاى دقيق روى آن انجام مى
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پس چگونه به آفريدفار بزر  ففتاه  . دهد چقدر کارها را با دقت انجام مى

نشود زمانى که مخلّوقات را با دقت و بزرفى آفريد، و در حيوان روح قرار 

ون آفريده، به طورى کاه  داد و هر جنسى را با جنس ديگر، در شكل فوناف

باشد و هر کدام در ترکياب صاورت    قسمتى از آن مثل قسمت ديگر آن نمى

. بيند که شباهتى به يكديگر ندارند خود، دقتى از آفريدفار لطيف و دانا را مى

: سسس به درختان و بارهاى خوردنى و غير خوردنى آن نگاه کرديم و ففتيم

هااى خاود    که مخلّوقات در سااخته  پروردفار ما لطيف است، نه مثل لطفى

خداوند شنوا است به طورى که صداى مخلّوقاتش در ميان : کنند و ففتيم مى

ماناد و ناوع    عرش و زمين، از ذره به بالا در خشاكى و درياا پنهاان نماى    

خداوند شنوا : پس در آن هنگام ففتيم. شود که اشتباه کند زيانشان باعث نمى

او بينا است، اما ناه ايان کاه باا     : ود و ففتيماست اما نه اين که با فوش بشن

چشم ببيند، زيرا او در شب تاريك بر روى سنگ سياه جاى پاى مورچه را 

بيند و حرکت مورچه در آن شب تاريك، ضاررها و ساودهايش، جفات     مى

: فاوييم  بيناد و در ايان هنگاام ماى     فيرى، تخم فذارى و نسل او را هم مى

خدمت فزار . بينند شمى که مخلّوقات با آن مىخداوند بينا است، اما نه با چ

آن مارد خدانشاناس بحاث را باه پاياان      : فويد مى( علّيه السلام)امام رضا 

 . نرساند تا اين که مسلّمان شد
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حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَقَاقُ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو  1

اسِمِ حمَْزَةُ بْنُ الْقَاسِمِ الْعَلّوَِيُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ إِسمَْاعِيلَ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو الْقَ

سُلَّيمَْانَ دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَثَنيِ عمَْرُو بنُْ مُحمََدٍ قَالَ حَدَثَنِي عِيسَى بْانُ  

عَوْجَاءِ مِنْ تَلَّامِذَةِ الْحَسَانِ الْبَصْارِيِ فَاانْحَرَفَ عَانِ     يُونُسَ قَالَ کَانَ ابْنُ أَبيِ الْ

التَوْحِيدِ فَقِيلَ لَهُ تَرَکْتَ مَذْهَبَ صَاحِبِكَ وَ دخََلّْتَ فِيمَا لَا أَصْلَ لَهُ وَ لَا حَقِيقَاةَ  

بِالْجَبْرِ وَ مَا أَعْلّمَُهُ  فَقَالَ إِنَ صَاحِبِي کَانَ مُخَلّطِاً کَانَ يَقُولُ طَوْراً بِالْقَدَرِ وَ طَوْراً

اعْتَقَدَ مَذْهَباً دَامَ عَلَّيْهِ فَقَدِمَ مَكَةَ تمََرُداً وَ إِنْكَاراً عَلّىَ مَنْ يَحُاجُ وَ کَاانَ يَكْارَهُ    

أَبَاا  الْعُلَّمَاءُ مُسَاءَلَتَهُ إِيَاهُمْ وَ مُجَالَسَتَهُ لَهُمْ لِخُبْثِ لِسَانِهِ وَ فَسَادِ ضَمِيرِهِ فَاأَتىَ  

عَبْدِ اللَّهِ ع لِيَسْأَلَهُ فَجَلَّسَ إِلَيْهِ فيِ جمََاعَةٍ مِنْ نظَُرَائِهِ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّاهِ إِنَ  

المَْجَالِسَ بِالْأَمَانَاتِ وَ لَا بُدَ لمَِنْ کَانَ بِهِ سُعَالٌ أَنْ يَسْعُلَ أَ فَتَأْذَنُ ليِ فيِ الْكَلَّامِ 

مْ بمَِا شِئْتَ فَقَالَ إِلَى کَمْ تَدُوسُونَ هَذَا الْبَيْدَرَ وَ تَلُّوذُونَ بِهَذَا الْحَجَرِ فَقَالَ ع تَكَلَّ

وَ تَعْبُدُونَ هَذَا الْبَيْتَ المَْرْفوُعَ بِالطوُبِ وَ الْمَدَرِ وَ تُهَرْوِلوُنَ حَوْلَهُ هَرْوَلَةَ الْبَعِيارِ  

قَدَرَ عَلِّمَ أَنَ هَذَا فِعْلٌ أَسَسَهُ غَيْرُ حَكِيمٍ وَ لَا ذِي  إِذَا نَفَرَ إِنَ مَنْ فَكَرَ فيِ هَذَا وَ

نظََرٍ فَقُلْ فَإِنَكَ رَأسُْ هَذَا الْأَمْرِ وَ سَنَامُهُ وَ أَبُوكَ أُسُهُ وَ نِظَامُهُ فَقَالَ أَبُاو عَبْادِ   

لْحَاقَ فَلَّامْ يَسْاتَعْذِبْهُ وَ صَاارَ     اللَّهِ ع إِنَ مَنْ أَضَلَّهُ اللَّهُ وَ أَعمْىَ قَلّْبَهُ اسْتَوخَْمَ ا

 الشَيْطَانُ وَلِيَهُ يُورِدُهُ مَنَاهِلَ الْهَلَّكَةِ ثُمَ لَا يُصْدِرُهُ وَ هَذَا بَيْتٌ اسْتَعْبَدَ اللَّهُ بِهِ خَلّقَْهُ

عَلَّهُ مَحَلَ أَنْبِيَائِهِ وَ لِيَخْتَبِرَ طَاعَتَهُمْ فيِ إِتْيَانِهِ فَحَثَهُمْ عَلّىَ تَعْظِيمِهِ وَ زِيَارتَِهِ وَ جَ

قِبْلَّةً لِلّْمُصَلِّينَ لَهُ فَهُوَ شُعْبَةٌ منِْ رِضْوَانِهِ وَ طَريِقٌ يؤَُدِي إِلَاى غُفْرَانِاهِ مَنْصُاوبٌ    
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عَلّىَ اسْتِوَاءِ الْكَمَالِ وَ مُجْتَمَعِ الْعظَمََةِ وَ الْجَلَّالِ خَلّقََهُ اللَّهُ قَبْالَ دَحْاوِ الْاأَرْضِ    

 فَيْ عَامٍ وَ أَحَقُ مَنْ أُطِيعَ فِيمَا أَمَرَ بِأَلْ

وَ انْتُهيَِ عَمَا نَهىَ عَنْهُ وَ زَجَرَ اللَّهُ الْمُنْشئُِ لِلّْأَرْوَاحِ وَ الصُاوَرِ فَقَاالَ ابْانُ أَبِاي     

للَّاهِ ع  فَقَاالَ أَبُاو عَبْادِ ا    -الْعَوْجَاءِ ذَکَرْتَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَأَحَلّْتَ عَلّىَ غَائِابٍ 

وَيْلَّكَ کَيْفَ يَكوُنُ غَائِباً مَنْ هُوَ مَعَ خَلّقِْهِ شَاهِدٌ وَ إِلَيْهِمْ أَقْربَُ منِْ حَبْلِ الْورَِيدِ 

يَسْمَعُ کَلَّامَهُمْ وَ يَرَى أَشْخَاصَهُمْ وَ يَعْلَّمُ أَسْرارَهُمْ فَقَالَ ابْنُ أَبيِ الْعَوْجَااءِ فَهُاوَ   

إِذَا کَانَ فيِ السَمَاءِ کَيْفَ يَكوُنُ فيِ الْأرَْضِ وَ إِذَا کَانَ فِي  فيِ کُلِ مَكَانٍ أَ لَيْسَ

الْأَرْضِ کَيْفَ يَكُونُ فِي السَمَاءِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَمَا وَصَفْتَ الْمَخْلُّوقَ الَذِي 

مَكَانٌ فَلَّا يَدرِْي فيِ الْمَكَاانِ   إِذَا انْتَقَلَ عَنْ مَكَانٍ وَ اشْتَغَلَ بِهِ مَكَانٌ وَ خَلَّا مِنْهُ

الَذِي صَارَ إِلَيْهِ مَا حَدَثَ فيِ الْمَكَانِ الَذِي کَانَ فِيهِ فَأَمَاا اللَّاهُ الْعظَِايمُ الشَاأْنِ     

المَْلِّكُ الدَيَانُ فَلَّا يَخْلُّو مِنْهُ مَكَانٌ وَ لَا يَشْتَغِلُ بِهِ مَكَانٌ وَ لَا يَكوُنُ إِلىَ مَكَاانٍ  

أَقْرَبَ مِنْهُ إِلىَ مَكَانٍ وَ الَذِي بَعَثَهُ بِالآْيَاتِ الْمُحْكَمَاةِ وَ الْبَارَاهِينِ الْوَاضِاحَةِ وَ    

عَنْاهُ  أَيَدَهُ بِنَصْرِهِ وَ اخْتَارَهُ لِتَبْلِّيغِ رِسَالَتِهِ صَدَقْنَا قَوْلَهُ بِأَنَ رَبَهُ بَعَثَهُ وَ کَلّمََهُ فَقَامَ 

عَوْجَاءِ وَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ مَنْ أَلْقَانيِ فيِ بَحْرِ هَذَا وَ فيِ رِوَايَةِ مُحمََدِ بْنِ ابْنُ أَبيِ الْ

الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحمَِهُ اللَّهُ مَنْ أَلْقَانيِ فِاي بَحْارِ هَاذَا سَاأَلْتُكُمْ أَنْ     

جمَْرَةٍ قَالُوا مَا کُنْتَ فيِ مَجْلِّسِهِ إِلَا حَقِياراً   تَلّْتَمِسُوا ليِ خمُْرَةً فَأَلْقَيْتمُُونيِ عَلّىَ

 قَالَ إِنَهُ ابْنُ مَنْ حَلَّقَ رُءُوسَ منَْ تَرَوْنَ 

 : ترجمه 
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ابن ابى العوجاء يكى از شافردان حسن بصرى : فويد عيسى بن يونس مى. 1

 چرا اعتقاد دوست خود را رها کردى و باه : به او ففته شد. بود که مرتد شد

ها  دوست من، بحث: چيزى معتقد شدى که اصل و حقيقتى ندارد؟ جواب داد

اى و در بحاث جبار طاورى     را به هم مخلّوط کرد و در بحث قدر به فوناه 

. شناسم تا به آن پايبند باشام  ديگر بود و من اعتقاد صحيحى را براى او نمى

. کارد  ىآورند انكاار ما   تا اين که به مكه رفت و کسانى را که حج به جا مى

دانشمندان از بحث و همنشينى با او به خاطر باد زباانى و فسااد دروناش     

آمد تاا ساؤالات   ( علّيه السلام)به نزد امام صادق ( روزى. )کردند دورى مى

اى اباا  : او ففت. هايش نيز با او بودند خود را بسرسد و تعدادى از هم عقيده

و هر کسى سرفه .( ددنبايد اسرارش فاش فر)مجالس، امانت هستند ! عبدالله

آن . دهيد که سخن بگويم آيا به من اجازه مى. دارد، لازم است که سرفه کند

تاا چاه هنگاام ايان     : عرض کرد. خواهى بگو هر چه مى: حضرت فرمودند

اى را  شويد و خانه پناهنده مى( خانه خدا)کوبيد و به اين سنگ  خرمن را مى

و مانند شتر باه هنگاام فارار،    . تپرستيد که از آجر و کلّو  بالا رفته اس مى

کسى که در اين کار فكر کند و آن را ( سعى ميان صفا و مروه)کنيد  هروله مى

داند که موجودى غير حكيم آن را ساخته است، بدون  فيرى نمايد، مى اندازه

شما که رئيس اين جريان و بزرفشان هساتى و  . اين که صاحب انديشه شود

کساى  : حضرت فرمودند. بود، جواب مرا بدهيد پدر شما پايه و استحكام آن
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که خداوند او را فمراه کرده و دلش را کور سازد، پذيرش حاق را باراى او   

شيطان، سرپرست او شده و ( در نتيجه)کند تا لذت آن را نچشد و  سنگين مى

خداوند به وسايلّه ايان خاناه،    . آيد کشاند و سسس بيرون نمى به فمراهى مى

خود خوانده است تا بنادفان خاود را در باه جاا آوردن     مردم را به عبادت 

اطاعت از خود آزمايش کند و آنان را به بزرفى و زيارت آن برانگيزاناد و  

پس خاناه خادا   . آن جا را محل پيامبران و قبلّه نماز فزاران قرار داده است

باشد که  قسمتى از رضايت الهى و راهى براى به دست آوردن بخشش او مى

اوى، محل جمع آورى بزرفاى و شاكوه اساتوار شاده اسات و      بر کمال مس

.( آب زمين را فرا فرفته باشد)خداوند آن را هزار سال قبل از دحو الارض 

دهاد، اطاعات    سزاوارترين کسى که در آن چه دستور مى( تا اين که)آفريد 

ها و  خداوند ايجاد کننده روح. شود، باز داشته شود شده و در آن چه نهى مى

سخن خود را به موجودى ! اى ابا عبدالله: ابن ابى العوجاء ففت. ا استه بدن

: آن حضارت فرمودناد  .( و از جواب دادن فرار کاردى . )غائبى نسبت دادى

تر  آيا کسى که بر مخلّوقات فواه بوده و از ر  فردن هم نزديك! واى بر تو

داناد،   ا مىبيند اسرار آنها ر هايشان را مى شنود و بدن است، سخن آنها را مى

 باشد؟  غائب مى

پس او در هار مكاانى حضاور دارد؟ زماانى کاه در      : ابن ابى العوجاء ففت

آسمان است چگونه در زمين است و زمانى که در زماين اسات چگوناه در    
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تو با ايان خصوصايات، مخلّاوقى را    : باشد؟ آن حضرت فرمودند آسمان مى

و جاايى را اشاغال   توصيف کردى که از مكانى به مكانى ديگر منتقل شاده  

داند که به جايى کاه منتقال    پس نمى. کند و در جايى ديگر حضور ندارد مى

شده است، در جاى قبلّى چه ر  داده است؟ اما خداوند بزرفى که جايگااه  

پادشاهى و نعمت دهى دارد، هي  مكاانى از او خاالى نيسات و مكاانى را     

و نسبت باه هاي    .( تا در مكان ديگرى حضور نداشته باشد)کند  اشغال نمى

هااى   تر از مكان ديگر نيست و کسى که خداوند او را با نشانه مكانى نزديك

هاى روشن فرستاده و با يارى خود مورد حمايات قارار داده و    محكم، دليل

کنيم  هاى خود انتخاب نموده است، سخن او را تصديق مى براى رساندن پيام

. عوث کرده و با او سخن ففته اسات به اين که پروردفار، او را به پيامبرى مب

بلّند شد و به يااران خاود   ( علّيه السلام)ابن أبى العوجاء از نزد امام صادق 

استاد شيخ )چه کسى مرا در اين دريا انداخت؟ در روايتى از ابن وليد : ففت

چه کسى مرا در اين دريا انداخت؟ من از شاما چيازى   : آمده است( صدوق

: يارانش ففتند. يم، اما شما مرا در آتش انداختيدخواستم تا با او سرفرم شو

علّياه  )امام صادق : او ففت. ذليل شدى( علّيه السلام)در مجلّس امام صادق 

چاون  . )بيند، تراشيده است فرزند کسى است که سر کسانى را که مى( السلام

هنگام حج بود، به حاجيان اشاره دارد که افراد سر تراشيده شده در حج باه  

 .( هستند دستور او
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حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ الْحَسَنِ القَْطَانُ قَالَ حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ يَحْيىَ عَانْ بَكْارِ بْانِ     5 

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ حَدَثَنيِ أَحمَْدُ بْنُ يَعْقوُبَ بنِْ مطََرٍ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ 

زِيزِ الْأَحْدَبُ الْجُنْدُ بِنَيْسَابُورَ قَالَ وَجَدْتُ فِاي کِتَاابِ أَبِاي    الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْعَ

بِخطَِهِ حَدَثَنَا طَلّْحَةُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبيِ مَعمَْرٍ السَعْدَانيِِ أَنَ 

الِبٍ ع فَقَالَ يَا أَمِيرَ المُْؤْمِنِينَ إِنيِ قَادْ  رَجُلًّا أَتىَ أَمِيرَ المُْؤْمِنِينَ عَلّيَِ بْنَ أَبيِ طَ

شَكَكْتُ فيِ کِتَابِ اللَّهِ الْمُنْزَلِ قَالَ لَهُ ع ثَكِلَّتْكَ أُمُاكَ وَ کَيْافَ شَاكَكْتَ فِاي     

شُكُ کِتَابِ اللَّهِ الْمُنْزَلِ قَالَ لِأَنيِ وَجَدْتُ الْكِتَابَ يُكَذِبُ بَعْضُهُ بَعْضاً فَكَيْفَ لَا أَ

فِيهِ فَقَالَ عَلّيُِ بْنُ أَبيِ طَالِبٍ ع إِنَ کِتَابَ اللَّهِ لَيُصَدِقُ بَعْضُهُ بَعْضاً وَ لَا يُكَاذِبُ  

بَعْضُهُ بَعْضاً وَ لَكِنَكَ لَمْ تُرْزَقْ عَقْلًّا تَنْتَفِعُ بِهِ فَهَاتِ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِانْ کِتَاابِ   

فَالْيَوْمَ نَنْساهُمْ کَما نَسُوا  -هُ الرَجُلُ إِنيِ وَجَدْتُ اللَّهَ يَقُولُاللَّهِ عَزَ وَ جَلَ قَالَ لَ

لِقاءَ يوَْمِهِمْ هذا وَ قَالَ أَيْضاً نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ وَ قَالَ وَ ما کانَ رَبُكَ نَسِيًا فمََرَةً 

سىَ فَأَنىَ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ المُْؤْمِنِينَ قَالَ هَاتِ يُخْبِرُ أَنَهُ يَنْسىَ وَ مَرَةً يُخْبِرُ أَنَهُ لَا يَنْ

يَوْمَ يَقُومُ الرُوحُ وَ المَْلائِكَةُ صَافًا   -مَا شَكَكْتَ فِيهِ أَيْضاً قَالَ وَ أَجِدُ اللَّهَ يَقُولُ

وَ  -قُوا فَقَاالُوا لا يَتَكَلّمَوُنَ إِلَا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَحمْنُ وَ قالَ صَواباً وَ قَالَ وَ اسْتُنطِْ

اللَّهِ رَبِنا ما کُنَا مُشْرِکِينَ وَ قَالَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَ يَلّْعَنُ بَعْضُكُمْ 

بَعْضاً وَ قَالَ إِنَ ذلِكَ لَحَقٌ تَخاصُمُ أَهْلِ النَارِ وَ قَالَ لا تَخْتَصِامُوا لَادَيَ وَ قَادْ    

أَفْاواهِهِمْ وَ تُكَلِّمُناا أَيْادِيهِمْ وَ تَشْاهَدُ       كُمْ بِالْوَعِيدِ وَ قَالَ نَخْتِمُ عَلّىقَدَمْتُ إِلَيْ

أرَْجُلُّهُمْ بِما کانُوا يَكْسِبوُنَ فمََرَةً يُخْبِرُ أَنَهُامْ يَتَكَلَّمُاونَ وَ مَارَةً يُخْبِارُ أَنَهُامْ لا      



615 | د ک ي ح و ت ب  ا ق /ت و د ص خ  ي ش  

 

نُ وَ قالَ صَواباً وَ مَرَةً يُخْبِرُ أَنَ الْخَلّْقَ لَا يَنطْقُِونَ يَتَكَلّمَوُنَ إِلَا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَحمْ

وَ يَقُولُ عَنْ مَقَالَتِهِمْ وَ اللَّهِ رَبِنا ما کُنَا مُشْرِکِينَ وَ مَرَةً يُخْبِارُ أَنَهُامْ يَخْتَصِامُونَ    

ا تَسْمَعُ قَالَ هَاتِ وَيْحَكَ مَاا  فَأَنىَ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ المُْؤْمِنِينَ وَ کَيْفَ لَا أَشُكُ فِيمَ

رَبِهاا    وُجُوهٌ يوَْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلاى  -شَكَكْتَ فِيهِ قَالَ وَ أَجِدُ اللَّهَ عَزَ وَ جَلَ يَقُولُ

ناظِرَةٌ وَ يَقُولُ لا تُدْرِکُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَ هُوَ اللّطَِيافُ الْخَبِيارُ وَ   

وْمَئِذٍ لا تَنْفَعُ الشَافاعَةُ   وَ يَقُولُ  عِنْدَ سِدْرَةِ المُْنْتَهى.  وَ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى يَقُولُ

يَعْلَّمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ماا خَلّْفَهُامْ وَ لا   . إِلَا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَحمْنُ وَ رَضِيَ لَهُ قَوْلًا

عِلّمْاً فَأَنىَ ذَلِكَ يَاا  ]رَکَهُ الْأَبْصَارُ فَقَدْ أَحَاطَ بِهِ الْعِلّْمُ يُحِيطوُنَ بِهِ عِلّْماً وَ مَنْ أَدْ

أَمِيرَ المُْؤْمِنِينَ وَ کَيْفَ لَا أَشُكُ فِيمَا تَسْمَعُ قَالَ هَاتِ أَيْضاً وَيْحَكَ مَا شَاكَكْتَ  

لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلّمَِهُ اللَّهُ إِلَاا  وَ ما کانَ  -قَالَ وَ أَجِدُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ -فِيهِ

وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحيَِ بِإِذْنِهِ ما يَشاءُ وَ قَالَ وَ کَلَّمَ 

 تَكْلِّيماً وَ قَالَ وَ ناداهُما رَبُهمُا وَ قَالَ يا أَيُهَا النَبيُِ قُلْ لِأَزْواجِاكَ وَ   اللَّهُ مُوسى

بَناتِكَ وَ قَالَ يا أَيُهَا الرَسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِكَ فَأَنىَ ذَلِكَ يَاا أَمِيارَ   

المُْؤْمِنِينَ وَ کَيْفَ لَا أَشُكُ فِيمَا تَسْمَعُ قَالَ هَاتِ وَيْحَكَ مَا شَكَكْتَ فِيهِ قَاالَ وَ  

لْ تَعْلَّمُ لَهُ سَمِيًا وَ قَدْ يُسمََى الْإِنْسَانُ سَمِيعاً بَصِيراً هَ -أَجِدُ اللَّهَ جَلَ ثَنَاؤُهُ يَقُولُ

وَ مَلِّكاً وَ رَبّاً فمََرَةً يُخْبِرُ بِأَنَ لَهُ أَسَاميَِ کَثِيرَةً مُشْتَرَکَةً وَ مَرَةً يَقُولُ هَلْ تَعْلَّمُ لَهُ 

فَ لَا أَشُاكُ فِيمَاا تَسْامَعُ قَاالَ هَااتِ      سمَِيًا فَأَنىَ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ المُْؤْمِنِينَ وَ کَيْ

وَ ماا يَعْازُبُ    -وَيْحَكَ مَا شَكَكْتَ فِيهِ قَالَ وَجَدْتُ اللّهََ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُاولُ 
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عَنْ رَبِكَ مِنْ مِثْقالِ ذَرَةٍ فيِ الْأرَْضِ وَ لا فيِ السَماءِ وَ يَقُولُ وَ لا يَنظُْرُ إِلَايْهِمْ  

قِيامَةِ وَ لا يُزَکِيهِمْ وَ يَقُولُ کَلَّا إِنَهُمْ عَنْ رَبِهِمْ يوَْمَئِذٍ لمََحْجُوبوُنَ کَيْفَ يَنظُْرُ يَوْمَ الْ

إِلَيْهِمْ مَنْ يُحْجَبُ عَنْهُمْ وَ أَنىَ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ المْؤُْمِنِينَ وَ کَيْافَ لَاا أَشُاكُ فِيمَاا     

كَ مَا شَكَكْتَ فِيهِ قَاالَ وَ أَجِادُ اللَّاهَ عَازَ وَ جَالَ      تَسْمَعُ قَالَ هَاتِ أَيْضاً وَيْحَ

أَ أَمِنْتُمْ مَنْ فيِ السَماءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأرَْضَ فَإِذا هيَِ تمَُاورُ وَ قَاالَ    -يَقُولُ

 وَ هُوَ اللَّهُ فيِ السمَاواتِ وَ فِاي الْاأرَْضِ   -وَ قَالَ  الرَحمْنُ عَلّىَ الْعَرشِْ اسْتوَى

يَعْلَّمُ سِرَکُمْ وَ جَهْرَکُمْ وَ قَالَ وَ الظَاهِرُ وَ الْباطِنُ وَ قَالَ وَ هُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ ما کُنْتُمْ 

وَ قَالَ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْورَِيدِ فَأَنىَ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ المُْؤْمِنِينَ وَ کَيْافَ  

قَالَ هَاتِ أَيْضاً وَيْحَكَ مَا شَكَكْتَ فِيهِ قَاالَ وَ أَجِادُ اللَّاهَ     لَا أَشُكُ فِيمَا تَسْمَعُ

  وَ جاءَ رَبُكَ وَ المَْلَّكُ صَفًا صَفًا وَ قَالَ وَ لَقَدْ جِئْتمُُونا فُرادى -جَلَ ثَنَاؤُهُ يَقُولُ

تِيَهُمُ اللَّهُ فيِ ظُلَّلٍ مِنَ الْغمَامِ کَما خَلَّقْناکُمْ أَوَلَ مَرَةٍ وَ قَالَ هَلْ يَنظُْرُونَ إِلَا أَنْ يَأْ

وَ المَْلائِكَةُ وَ قَالَ هَلْ يَنظُْرُونَ إِلَا أَنْ تَأْتِيَهُمُ المَْلائِكَةُ أَوْ يَأْتيَِ رَبُاكَ أَوْ يَاأتِْيَ   

نْ بَعضُْ آياتِ رَبِكَ يَوْمَ يَأْتيِ بَعضُْ آياتِ رَبِكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إيِمانُهاا لَامْ تَكُا   

آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ کَسَبَتْ فيِ إيِمانِها خَيْراً فمََرَةً يَقُولُ يَوْمَ يَأْتيَِ رَبُاكَ وَ مَارَةً   

فَأَنىَ ذَلِكَ يَا أَمِيارَ المُْاؤْمِنِينَ وَ کَيْافَ لَاا      -يَقُولُ يَوْمَ يَأْتيِ بَعضُْ آياتِ رَبِكَ

كَ مَا شَكَكْتَ فِيهِ قَالَ وَ أَجِدُ اللَّهَ جَلَ جَلَّالُهُ أَشُكُ فِيمَا تَسْمَعُ قَالَ هَاتِ وَيْحَ

الَذيِنَ يظَُنُاونَ أَنَهُامْ    -بَلْ هُمْ بِلِّقاءِ رَبِهِمْ کافِرُونَ وَ ذَکَرَ المُْؤْمِنِينَ فَقَالَ -يَقُولُ

يَلّْقَوْنَهُ سَلامٌ وَ قَالَ مَنْ کانَ  مُلاقُوا رَبِهِمْ وَ أَنَهُمْ إِلَيْهِ راجِعُونَ وَ قَالَ تَحِيَتُهُمْ يَوْمَ
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يَرْجُوا لِقاءَ اللَّهِ فَإِنَ أَجَلَ اللَّهِ لآَتٍ وَ قَالَ فمََنْ کانَ يَرْجُوا لِقااءَ رَبِاهِ فَلّْيَعمَْالْ    

هُوَ يُادْرِكُ   عمََلًّا صالِحاً فمََرَةً يُخْبِرُ أَنَهُمْ يَلّْقَوْنَهُ وَ مَرَةً أَنَهُ لا تُدْرِکُهُ الْأَبْصارُ وَ

الْأَبْصارَ وَ مَرَةً يَقُولُ وَ لا يُحِيطوُنَ بِهِ عِلّْماً فَأَنىَ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ المُْؤْمِنِينَ وَ کَيْفَ 

لَا أَشُكُ فِيمَا تَسْمَعُ قَالَ هَاتِ وَيْحَكَ مَا شَكَكْتَ فِيهِ قَالَ وَ أَجِدُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ 

أَى المُْجْرِموُنَ النَارَ فَظَنُوا أَنَهُمْ مُواقِعُوها وَ قَالَ يوَْمَئِذٍ يُوَفِيهِمُ وَ رَ -تَعَالىَ يَقُولُ

 اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَ وَ يَعْلّمَُونَ أَنَ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ الْمُبِينُ وَ قَالَ وَ تَظُنوُنَ بِاللَّهِ الظُنُونَا

ونَ وَ مَرَةً يُخْبِرُ أَنَهُمْ يَعْلّمَوُنَ وَ الظَنُ شَكٌ فَأَنىَ ذَلِاكَ يَاا   فمََرَةً يُخْبِرُ أَنَهُمْ يَظُنُ

أَمِيرَ المْؤُْمِنِينَ وَ کَيْفَ لَا أَشُكُ فِيمَا تَسْمَعُ قَالَ هَاتِ مَا شَكَكْتَ فِيهِ قَالَ وَ أَجِدُ 

مِ الْقِيامَةِ فلَا تظُْلَّمُ نَفْاسٌ شَايْئاً وَ   وَ نَضَعُ المَْوازيِنَ الْقِسْ َ لِيَوْ -اللَّهَ تَعَالىَ يَقُولُ

قَالَ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً وَ قَالَ فَأُولئِكَ يَدخُْلّوُنَ الْجَنَةَ يُرْزَقوُنَ فِيهاا  

كَ هُامُ  فمََنْ ثَقُلَّتْ مَوازِينُاهُ فَأُولئِا   -بِغَيْرِ حِسابٍ وَ قَالَ وَ الْوزَْنُ يوَْمَئِذٍ الْحَقُ

وَ مَنْ خَفَتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِاكَ الَاذيِنَ خَسِارُوا أَنْفُسَاهُمْ بمِاا کاانُوا       . المُْفْلِّحوُنَ

آياتِنا يظَْلّمِوُنَ فَأَنىَ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ المْؤُْمِنِينَ وَ کَيْفَ لَا أَشُكُ فِيمَا تَسْمَعُ قَاالَ   بِ

قُلْ يَتَوَفَاکُمْ مَلَّكُ  -لَ وَ أَجِدُ اللَّهَ تَعَالىَ يَقُولُقَا -هَاتِ وَيْحَكَ مَا شَكَكْتَ فِيهِ

رَبِكُمْ تُرْجَعوُنَ وَ قَالَ اللَّهُ يَتَوَفىَ الْأَنْفُسَ حِاينَ    المْوَْتِ الَذِي وُکِلَ بِكُمْ ثُمَ إِلى

ينَ تَتَوَفَااهُمُ المَْلائِكَاةُ   موَْتِها وَ قَالَ تَوَفَتْهُ رُسُلُّنا وَ هُمْ لا يُفَرِطوُنَ وَ قَاالَ الَاذِ  

طَيِبِينَ وَ قَالَ الَذيِنَ تَتَوَفَاهُمُ المَْلائِكَةُ ظاالمِيِ أَنْفُسِاهِمْ فَاأَنىَ ذَلِاكَ يَاا أَمِيارَ       

المُْؤْمِنِينَ وَ کَيْفَ لَا أَشُكُ فِيمَا تَسْمَعُ وَ قَدْ هَلَّكْتُ إِنْ لَمْ تَرْحَمْنيِ وَ تَشْرَحْ لِي 
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ي فِيمَا عَسىَ أَنْ يَجْرِيَ ذَلِكَ عَلّىَ يَدَيْكَ فَإِنْ کَانَ الرَبُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى صَدْرِ

حَقّاً وَ الْكِتَابُ حَقّاً وَ الرُسُلُ حَقّاً فَقَدْ هَلَّكْاتُ وَ خَسِارْتُ وَ إِنْ تَكُانِ الرُسُالُ     

ع قُدُوسٌ رَبُنَا قُادُوسٌ تَبَاارَكَ وَ    بَاطِلًّا فَمَا عَلّيََ بَأسٌْ وَ قَدْ نَجوَْتُ فَقَالَ عَلّيٌِ

تَعَالىَ عُلُّوّاً کَبِيراً نَشْهَدُ أَنَهُ هُوَ الدَائِمُ الَذِي لَا يَزُولُ وَ لَاا نَشُاكُ فِياهِ وَ لَايْسَ     

الثَوَابَ  ءٌ وَ هُوَ السمَِيعُ الْبَصِيرُ وَ أَنَ الْكِتَابَ حَقٌ وَ الرُسُلَ حَقٌ وَ أَنَ کمَِثْلِّهِ شيَْ

وَ الْعِقَابَ حَقٌ فَإِنْ رُزِقْتَ زِيَادَةَ إِيمَانٍ أَوْ حُرِمْتَهُ فَإِنَ ذَلِكَ بِيَدِ اللَّاهِ إِنْ شَااءَ   

رَزَقَكَ وَ إِنْ شَاءَ حَرَمَكَ ذَلِكَ وَ لَكِنْ سَأُعَلِّمُكَ مَا شَكَكْتَ فِيهِ وَ لا قُوَةَ إِلَاا  

لَّهُ بِكَ خَيْراً أَعْلّمََكَ بِعِلّمِْهِ وَ ثَبَتَكَ وَ إِنْ يَكُنْ شَرّاً ضَالَّلّْتَ وَ  بِاللَّهِ فَإِنْ أَرَادَ ال

هَلَّكْتَ أَمَا قَوْلُهُ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَمَا يَعْنيِ نَسُوا اللَّهَ فيِ دَارِ الدُنْيَا لَمْ يَعمَْلُّاوا  

مْ يَجْعَلْ لَهُمْ فيِ ثَوَابِهِ شَيْئاً فَصَاارُوا مَنْسِايِينَ   بطَِاعَتِهِ فَنَسِيَهُمْ فيِ الآخِْرَةِ أَيْ لَ

فَالْيَوْمَ نَنْساهُمْ کَما نَسُوا لِقاءَ يوَْمِهِمْ  -مِنَ الْخَيْرِ وَ کَذَلِكَ تَفْسِيرُ قَوْلِهِ عَزَ وَ جَلَ

هُ الَذيِنَ کَاانُوا فِاي دَارِ الادُنْيَا    هذا يَعْنيِ بِالنِسْيَانِ أَنَهُ لَمْ يُثِبْهُمْ کَمَا يُثِيبُ أَوْلِيَاءَ

   مُطِيعِينَ ذَاکِرِينَ حِينَ

آمَنُوا بِهِ وَ بِرُسُلِّهِ وَ خَافُوهُ بِالْغَيْبِ وَ أَمَا قَوْلُهُ وَ ما کانَ رَبُكَ نَسِايًا فَاإِنَ رَبَنَاا    

ا يَغْفُلُ بَلْ هُوَ الْحَفِيظُ الْعَلِّيمُ وَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عُلُّوّاً کَبِيراً لَيْسَ بِالَذِي يَنْسَى وَ لَ

قَدْ يَقُولُ الْعَرَبُ فيِ بَابِ النِسْيَانِ قَدْ نَسِيَنَا فُلَّانٌ فَلَّا يَذْکُرُنَا أَيْ إِنَهُ لَا يَأْمُرُ لَنَاا  

عَامْ فَرَجْاتَ عَنِاي    بِخَيْرٍ وَ لَا يَذْکُرُنَا بِهِ فَهَلْ فَهمِْتَ مَا ذَکَرَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ قَالَ نَ

يَوْمَ  -فَرَجَ اللَّهُ عَنْكَ وَ حَلَّلّْتَ عَنيِ عُقْدَةً فَعظََمَ اللَّهُ أَجْرَكَ فَقَالَ ع وَ أَمَا قَوْلُهُ
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يَقُومُ الرُوحُ وَ المَْلائِكَةُ صَفًا لا يَتَكَلّمَوُنَ إِلَا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَحمْنُ وَ قالَ صَواباً وَ 

يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُارُ بَعْضُاكُمْ بِابَعْضٍ وَ     -هُ وَ اللَّهِ رَبِنا ما کُنَا مُشْرِکِينَ وَ قَوْلُهُقَوْلُ

يَلّْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً وَ قَوْلُهُ إِنَ ذلِكَ لَحَقٌ تَخاصُمُ أَهْلِ النَارِ وَ قَوْلُهُ لا تَخْتَصِمُوا 

أَفْاواهِهِمْ وَ تُكَلّمُِناا     الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلّى -مْ بِالْوَعِيدِ وَ قَوْلُهُلَدَيَ وَ قَدْ قَدَمْتُ إِلَيْكُ

أَيْدِيهِمْ وَ تَشْهَدُ أرَْجُلُّهُمْ بمِا کانُوا يَكْسِبُونَ فَإِنَ ذَلِكَ فيِ مَوَاطِنَ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ 

فَ سَنَةٍ يَجْمَعُ اللَّهُ عَازَ وَ جَالَ   مَوَاطِنِ ذَلِكَ الْيَوْمِ الَذِي کانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْ

الْخَلَّائِقَ يوَْمَئِذٍ فيِ مَوَاطِنَ يَتَفَرَقوُنَ وَ يُكَلِّمُ بَعْضُاهُمْ بَعْضااً وَ يَسْاتَغْفِرُ بَعْضُاهُمْ     

اعِ وَ يَلّْعَنُ لِبَعضٍْ أُولَئِكَ الَذيِنَ کَانَ مِنْهُمُ الطَاعَةُ فيِ دَارِ الدُنْيَا لِلّرُؤَسَاءِ وَ الْأَتْبَ

أَهْلُ المَْعَاصِي الَذيِنَ بَدَتْ مِنْهُمُ الْبَغْضَاءُ وَ تَعَاوَنُوا عَلّىَ الظُلّْمِ وَ الْعُدْوَانِ فيِ دَارِ 

الدُنْيَا المُْسْتَكْبِريِنَ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ يَكْفُرُ بَعْضُهُمْ بِبَعضٍْ وَ يَلّْعَنُ بَعْضُهُمْ بَعْضااً وَ  

فيِ هَذِهِ الآْيَةِ الْبَرَاءَةُ يَقُولُ يَبْرَأُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعضٍْ وَ نَظِيرُهَاا فِاي سُاورَةِ     الْكُفْرُ

إِنيِ کَفَرْتُ بِما أَشْرَکْتمُوُنِ مِانْ قَبْالُ وَ قَاوْلُ إِبْارَاهِيمَ      -إِبْرَاهِيمَ قَوْلُ الشَيْطَانِ

أْنَا مِنْكُمْ ثُامَ يَجْتَمِعُاونَ فِاي مَاوْطِنٍ آخَارَ      خَلِّيلِ الرَحمَْنِ کَفَرْنا بِكُمْ يَعْنيِ تَبَرَ

يَبْكوُنَ فِيهِ فَلَّوْ أَنَ تِلّْكَ الْأَصْوَاتَ بَدَتْ لِأَهْلِ الدُنْيَا لَأَذْهَلَّتْ جَمِيعَ الْخَلّْقِ عَانْ  

كُاونَ الادَمَ ثُامَ    مَعَايِشِهِمْ وَ لَتَصَدَعَتْ قُلُّوبُهُمْ إِلَا مَا شَااءَ اللَّاهُ فَلَّاا يَزَالُاونَ يَبْ    

يَجْتمَِعوُنَ فيِ مَوْطِنٍ آخَرَ فَيُسْتَنطَْقوُنَ فِيهِ فَيَقُولوُنَ وَ اللَّهِ رَبِنا ما کُنَا مُشْارِکِينَ  

فَيَخْتِمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ عَلَّاى أَفْاوَاهِهِمْ وَ يَسْاتَنطِْقُ الْأَيْادِيَ وَ الْأرَْجُالَ وَ      

دُ بِكُلِ مَعْصِيَةٍ کَانَتْ مِنْهُمْ ثُمَ يَرْفَعُ عَنْ أَلْسِانَتِهِمُ الْخَاتْمَ فَيَقُولُاونَ    الْجُلُّودَ فَتَشْهَ
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ءٍ ثُمَ يَجْتمَِعُونَ  لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَّيْنا قالُوا أَنطَْقَنَا اللَّهُ الَذِي أَنطَْقَ کُلَ شيَْ -لِجُلُّودِهِمْ

يَوْمَ  -فِرُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعضٍْ فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَ وَ جَلَفيِ مَوْطِنٍ آخَرَ فَيُسْتَنطَْقوُنَ فَيَ

وَ صاحِبَتِهِ وَ بَنِيهِ فَيُسْتَنطَْقوُنَ فَ لا يَتَكَلّمَُونَ . يَفِرُ المَْرْءُ مِنْ أخَِيهِ وَ أمُِهِ وَ أَبِيهِ

لُ ص فَيَشْاهَدُونَ فِاي هَاذَا    إِلَا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَحمْنُ وَ قالَ صَواباً فَيَقُاومُ الرُسُا  

  فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ کُلِ أُمَةٍ بِشَهِيدٍ وَ جِئْناا بِاكَ عَلّاى    -المَْوْطِنِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ

هؤُلاءِ شَهِيداً ثُمَ يَجْتمَِعوُنَ فيِ مَوْطِنٍ آخَرَ يَكوُنُ فِيهِ مَقَاامُ مُحَمَادٍ ص وَ هُاوَ    

يُثْنيِ عَلّىَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ بِمَا لَمْ يُثْنِ عَلَّيْهِ أَحَدٌ قَبْلَّهُ ثُامَ  المَْقَامُ الْمَحْمُودُ فَ

يُثْنيِ عَلّىَ المَْلَّائِكَةِ کُلِّهِمْ فَلَّا يَبْقىَ مَلَّكٌ إِلَا أَثْنَى عَلَّيهِْ مُحمََدٌ ص ثُمَ يُثْنِي عَلَّى 

بْلَّهُ ثُمَ يُثْنيِ عَلَّاى کُالِ مُاؤمِْنٍ وَ مؤُْمِنَاةٍ يَبْادَأُ      الرُسُلِ بِمَا لَمْ يُثْنِ عَلَّيْهِمْ أَحَدٌ قَ

بِالصِديِقِينَ وَ الشُهَدَاءِ ثُمَ بِالصَالِحِينَ فَيَحمَْدُهُ أَهْلُ السمََاوَاتِ وَ الْأرَْضِ فَاذَلِكَ  

لَاهُ فِاي ذَلِاكَ     أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُكَ مَقاماً مَحْمُوداً فطَُوبىَ لمَِنْ کَاانَ   عَسى -قَوْلُهُ

المْقََامِ حَظٌ وَ ويَْلٌ لمِنَْ لَمْ يَكنُْ لهَُ فِاي ذَلِاكَ المْقََاامِ حَاظٌ وَ لَاا نَصِايبٌ ثُامَ        

يَجْتمَِعوُنَ فيِ مَوْطِنٍ آخَرَ وَ يُدَالُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعضٍْ وَ هَذَا کُلُّهُ قَبْالَ الْحِسَاابِ   

نَسْأَلُ اللَّهَ بَرَکَةَ ذَلِكَ الْيَاوْمِ   -کُلُ إِنْسَانٍ بِمَا لَديَْهِ فَإِذَا أُخِذَ فيِ الْحِسَابِ شُغِلَ

قَالَ فَرَجْتَ عَنيِ فَرَجَ اللَّهُ عَنْكَ يَا أَمِيرَ المُْؤْمِنِينَ وَ حَلَّلّْتَ عَنيِ عُقْادَةً فَعَظَامَ   

رَبِها ناظِرَةٌ   يوَْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلى وُجُوهٌ -اللَّهُ أَجْرَكَ فَقَالَ ع وَ أَمَا قَوْلُهُ عَزَ وَ جَلَ

.  وَ قَوْلُهُ لا تُدْرِکُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَ قَوْلُهُ وَ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَاةً أخُْارى  

لرَحمْنُ وَ رَضِيَ وْمَئِذٍ لا تَنْفَعُ الشَفاعَةُ إِلَا مَنْ أَذِنَ لَهُ ا وَ قَوْلُهُ  عِنْدَ سِدْرَةِ المُْنْتَهى
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يَعْلَّمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلّْفَهُمْ وَ لا يُحِيطُونَ بِهِ عِلّمْاً فَأَمَا قَوْلُهُ وُجُوهٌ . لَهُ قَوْلًا

رَبِها ناظِرَةٌ فَإِنَ ذَلِكَ فيِ مَوْضِعٍ يَنْتَهيِ فِيهِ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ عَزَ وَ   إِلى. يوَْمَئِذٍ ناضِرَةٌ

لَ بَعْدَ مَا يَفْرغُُ مِنَ الْحِسَابِ إِلَاى نَهَارٍ يُسَامىَ الْحَيَاوَانَ فَيَغْتَسِالّوُنَ فِياهِ وَ       جَ

يَشْرَبوُنَ مِنْهُ فَتَنْضُرُ وُجُوهُهُمْ إِشْرَاقاً فَيَاذْهَبُ عَانْهُمْ کُالُ قَاذًى وَ وَعْاثٍ ثُامَ       

مِ يَنظُْرُونَ إِلىَ رَبِهِمْ کَيْافَ يُثِيابُهُمْ وَ مِنْاهُ    يؤُْمَرُونَ بِدخُُولِ الْجَنَةِ فمَِنْ هَذَا الْمَقَا

سَلامٌ عَلَّيْكُمْ  -يَدْخُلُّونَ الْجَنَةَ فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَ وَ جَلَ مِنْ تَسْلِّيمِ المَْلَّائِكَةِ عَلَّيْهِمْ

وَ النظََرِ إِلىَ مَا وَعَدَهُمْ طِبْتُمْ فَادخُْلُّوها خالِديِنَ فَعِنْدَ ذَلِكَ أَيْقَنُوا بِدخُُولِ الْجَنَةِ 

رَبِها ناظِرَةٌ وَ إِنَمَا يَعْنيِ بِالنظََرِ إِلَيْهِ النَظَارَ إِلَاى ثَوَابِاهِ      فَذَلِكَ قَوْلُهُ إِلى -رَبُهُمْ

کَمَاا   لا تُدْرِکُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ فَهُاوَ  -تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ وَ أَمَا قَوْلُهُ

وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصاارَ يَعْنِاي    -قَالَ لا تُدْرِکُهُ الْأَبْصارُ يَعْنيِ لَا تُحِي ُ بِهِ الْأَوْهَامُ

يُحِي ُ بِهَا وَ هُوَ اللّطَِيفُ الْخَبِيرُ وَ ذَلِكَ مَدْحٌ امْتَدَحَ بِاهِ رَبُنَاا نَفْسَاهُ تَبَاارَكَ وَ     

يراً وَ قَدْ سَأَلَ مُوسىَ ع وَ جَرَى عَلَّى لِسَانهِِ مِانْ حَمْادِ   تَعَالىَ وَ تَقَدَسَ عُلُّوّاً کَبِ

رَبِ أَرِنيِ أَنظُْرْ إِلَيْكَ فَكَانَتْ مَسْأَلَتُهُ تِلّْكَ أَمْراً عَظِيماً وَ سَأَلَ  -اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ

ي فِاي الادُنْيَا حَتَاى    لَنْ تَرانِ -أَمْراً جَسِيماً فَعُوقِبَ فَ قالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ

فاانظُْرْ إِلَاى    -تمَوُتَ فَتَرَانيِ فيِ الآخِْرَةِ وَ لَكِنْ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَرَانيِ فيِ الادُنْيَا 

الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَ مَكانَهُ فَسَوْفَ تَرانيِ فَأَبْدَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ بَعضَْ آيَاتِهِ وَ تَجَلَّى 

صَعِقاً يَعْنِاي مَيِتااً فَكَاانَ      وَ خَرَ مُوسى -لِ فَتقََطَعَ الْجَبَلُ فَصَارَ رَمِيماًرَبُنَا لِلّْجَبَ

عُقُوبَتُهُ المْوَْتَ ثُمَ أَحْيَاهُ اللَّهُ وَ بَعَثَهُ وَ تَابَ عَلَّيْهِ فَقَالَ سُبْحانَكَ تُبْتُ إِلَيْاكَ وَ  
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مِنٍ آمَنَ بِكَ مِنْهُمْ أَنَهُ لنَْ يَرَاكَ وَ أَمَا قَوْلُهُ وَ لَقَدْ أَنَا أَوَلُ المُْؤْمِنِينَ يَعْنيِ أَوَلُ مُؤْ

يَعْنيِ مُحمََداً ص کَانَ عِنْدَ سِدْرَةِ المُْنْتَهَاى    عِنْدَ سِدْرَةِ المُْنْتَهى.  رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى

ما زاغَ الْبَصَرُ وَ  -رِ الآْيَةِحَيْثُ لَا يَتَجَاوَزُهَا خَلّْقٌ مِنْ خَلّْقِ اللَّهِ وَ قَوْلُهُ فيِ آخِ

رَأَى جَبْرَئِيلَ ع فِاي صُاورتَِهِ مَارَتَيْنِ      مِنْ آياتِ رَبِهِ الْكُبْرى  لَقَدْ رَأى.  ما طَغى

هَذِهِ المَْرَةَ وَ مَرَةً أُخْرَى وَ ذَلِكَ أَنَ خَلّْقَ جَبْرَئِيلَ عَظِيمٌ فَهُوَ مِانَ الرُوحَاانِيِينَ   

وْمَئِذٍ لا تَنْفَاعُ   يُدْرِكُ خَلّْقَهُمْ وَ صِفَتَهُمْ إِلَا اللَّهُ رَبُ الْعَالمَِينَ وَ أَمَا قَوْلُهُ الَذيِنَ لَا

يَعْلَّمُ ماا بَايْنَ أَيْادِيهِمْ وَ ماا     . الشَفاعَةُ إِلَا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَحمْنُ وَ رَضيَِ لَهُ قَوْلًا

اً لَا يُحِي ُ الْخَلَّائِقُ بِاللَّهِ عَزَ وَ جَالَ عِلّْمااً إِذْ هُاوَ    خَلّْفَهُمْ وَ لا يُحِيطوُنَ بِهِ عِلّمْ

تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ جَعَلَ عَلّىَ أَبْصَارِ الْقُلّوُبِ الْغِطَاءَ فَلَّا فَهْمَ يَنَالُهُ بِالْكَيْفِ وَ لَا قَلّْبَ 

ءٌ وَ هُوَ السمَِيعُ  لَيْسَ کمَِثْلِّهِ شيَْ -فَلَّا يَصفُِهُ إِلَا کمََا وَصَفَ نَفْسَهُ -يُثْبِتُهُ بِالْحُدُودِ

الْخاالِقُ الْباارِئُ الْمُصَاوِرُ خَلَّاقَ      -الْأَوَلُ وَ الآخِْرُ وَ الظَاهِرُ وَ الْباطِنُ -الْبَصِيرُ

رَجَ فَقَالَ فَرَجْتَ عَنيِ فَ -ءٌ مِثْلَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ الْأَشْيَاءَ فَلَّيْسَ مِنَ الْأَشْيَاءِ شيَْ

اللَّهُ عَنْكَ وَ حَلَّلّْتَ عَنيِ عُقْدَةً فَأَعظَْمَ اللَّهُ أَجْرَكَ يَا أَمِيرَ المُْؤْمِنِينَ فَقَاالَ ع وَ  

وَ ما کانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلّمَِهُ اللَّهُ إِلَا وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ  -أَمَا قَوْلُهُ

تَكْلِّيماً وَ قَوْلُهُ وَ ناداهمُا   نِهِ ما يَشاءُ وَ قَوْلُهُ وَ کَلَّمَ اللّهَُ مُوسىرَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْ

رَبُهُما وَ قَوْلُهُ يا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَةَ فَأَمَا قَوْلهُُ ماا کاانَ لِبَشَارٍ أَنْ    

فَإِنَهُ مَا يَنْبَغِي لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلّمَِهُ اللَّهُ إِلَاا   يُكَلّمَِهُ اللَّهُ إِلَا وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ

وَحْياً وَ لَيْسَ بِكَائِنٍ إِلَا مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُاولًا فَيُاوحِيَ بِإِذْنِاهِ ماا     
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لُ يُوحىَ إِلَيْهِ مِنْ يَشاءُ کَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ عُلُّوّاً کَبِيراً قَدْ کَانَ الرَسُو

رُسُلِ السَمَاءِ فَيُبَلِّغُ رُسُلُ السَمَاءِ رُسُلَ الْأرَْضِ وَ قَدْ کَانَ الْكَلَّامُ بَيْنَ رُسُلِ أَهْلِ 

الْأَرْضِ وَ بَيْنَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرْسِلَ بِالْكَلَّامِ مَعَ رُسُلِ أَهْلِ السَمَاءِ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ 

ص يَا جَبْرَئِيلُ هَلْ رَأَيْتَ رَبَكَ فَقَالَ جَبْرَئِيلُ إِنَ رَبيِ لَا يُرَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

اللَّهِ ص فمَِنْ أيَْنَ تَأخُْذُ الْوَحيَْ فَقَالَ آخُذُهُ مِنْ إِسْرَافِيلَ فَقَالَ وَ مِنْ أيَْنَ يَأْخُذُهُ 

قَهُ مِنَ الرُوحَانِيِينَ قَالَ فمَِنْ أيَْنَ يَأخُْذُهُ ذَلِكَ إِسْرَافِيلُ قَالَ يَأخُْذُهُ مِنْ مَلَّكٍ فَوْ

المَْلَّكُ قَالَ يُقْذَفُ فيِ قَلّْبِهِ قَذْفاً فَهَذَا وَحيٌْ وَ هُوَ کَلَّامُ اللَّهِ عَزَ وَ جَالَ وَ کَلَّاامُ   

نهُْ مَا قَذَفَهُ فيِ قُلُّوبِهِمْ وَ مِنْهُ اللَّهِ لَيْسَ بِنَحْوٍ وَاحِدٍ مِنْهُ مَا کَلَّمَ اللَّهُ بِهِ الرُسُلَ وَ مِ

رُؤْيَا يُرِيهَا الرُسُلَ وَ مِنْهُ وَحيٌْ وَ تَنْزِيلٌ يُتْلَّى وَ يُقْرَأُ فَهُوَ کَلَّامُ اللَّهِ فَااکْتَفِ بِمَاا   

مِنهُْ مَا يُبَلِّغُ  وَصَفْتُ لَكَ مِنْ کَلَّامِ اللَّهِ فَإِنَ مَعْنىَ کَلَّامِ اللَّهِ لَيْسَ بِنَحْوٍ وَاحِدٍ فَإِنَ

قَالَ فَرَجْتَ عَنِي فَرَجَ اللَّهُ عَنْكَ وَ حَلَّلّْتَ عَنِي  -بِهِ رُسُلُ السَمَاءِ رُسُلَ الْأرَْضِ

هَلْ تَعْلَّمُ لَهُ سَمِيًا  -عُقْدَةً فَعظََمَ اللَّهُ أَجْرَكَ يَا أَمِيرَ المُْؤْمِنِينَ فَقَالَ ع وَ أَمَا قَوْلُهُ

تَأْوِيلَّهُ هَلْ تَعْلَّمُ أَحَداً اسمُْهُ اللَّهُ غَيْرَ اللّهَِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَإِيَاكَ أَنْ تُفَسِارَ   فَإِنَ

الْقُرآْنَ بِرَأْيِكَ حَتىَ تَفْقَهَهُ عَنِ الْعُلَّمَاءِ فَإِنَهُ رُبَ تَنْزِيلٍ يُشْبِهُ کَلَّامَ الْبَشَرِ وَ هُاوَ  

ءٌ مِنْ خَلّقِْهِ يُشْبِهُهُ کَذَلِكَ لَا  أْوِيلُّهُ لَا يُشْبِهُ کَلَّامَ الْبَشَرِ کَمَا لَيْسَ شيَْکَلَّامُ اللَّهِ وَ تَ

ءٌ مِنْ کَلَّامِهِ کَلَّامَ  يُشْبِهُ فِعْلّهُُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى شَيْئاً مِنْ أَفْعَالِ الْبَشَرِ وَ لَا يُشْبِهُ شيَْ

وَ تَعَالىَ صِفَتُهُ وَ کَلَّامُ الْبَشَرِ أَفْعَالُهُمْ فَلَّا تُشَبِهْ کَلَّامَ اللَّهِ  الْبِشْرِ فَكَلَّامُ اللَّهِ تَبَارَكَ

بِكَلَّامِ الْبَشَرِ فَتَهْلِّكَ وَ تَضِلَ قَالَ فَرَجْتَ عَنيِ فَرَجَ اللَّهُ عَنْكَ وَ حَلَّلّْاتَ عَنِاي   
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وَ ما يَعْزُبُ عَانْ   -ينَ فَقَالَ ع وَ أَمَا قَوْلُهُعُقْدَةً فَعظََمَ اللَّهُ أَجْرَكَ يَا أَمِيرَ المُْؤْمِنِ

رَبِكَ مِنْ مِثْقالِ ذَرَةٍ فيِ الْأرَْضِ وَ لا فيِ السَماءِ کَذَلِكَ رَبُنَاا لَاا يَعْازُبُ عَنْاهُ     

لِّايمُ وَ  وَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَ -ءٌ وَ کَيْفَ يَكوُنُ مَنْ خَلَّقَ الْأَشْيَاءَ لَا يَعْلَّمُ مَا خَلَّقَ شيَْ

 أَمَا قَوْلُهُ لا يَنظُْرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ يُخْبِرُ أَنَهُ لَا يُصِيبُهُمْ بِخَيْرٍ وَ قَدْ تَقُولُ الْعَارَبُ 

 وَ اللَّهِ مَا يَنظُْرُ إِلَيْنَا فُلَّانٌ وَ إِنَمَا يَعْنوُنَ بِذَلِكَ أَنَهُ لَا يُصِيبُنَا مِنْاهُ بِخَيْارٍ فَاذَلِكَ   

 -النظََرُ هَاهُنَا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى خَلّقِْهِ فَنظََرُهُ إِلَيْهِمْ رَحمَْةٌ مِنْهُ لَهُمْ وَ أَمَاا قَوْلُاهُ  

کَلَّا إِنَهُمْ عنَْ رَبِهِمْ يَوْمَئِذٍ لمََحْجُوبُونَ فَإِنَمَا يَعْنِي بِذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَاةِ أَنَهُامْ عَانْ    

هِمْ مَحْجُوبوُنَ قَالَ فَرَجْتَ عَنيِ فَرَجَ اللَّهُ عَنْكَ وَ حَلَّلّْتَ عَنِاي عُقْادَةً   ثَوَابِ رَبِ

أَ أَمِنْتُمْ مَنْ فيِ السَماءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُامُ   -فَعظََمَ اللَّهُ أَجْرَكَ فَقَالَ ع وَ أَمَا قَوْلُهُ

هُ فيِ السمَاواتِ وَ فيِ الْاأرَْضِ وَ قَوْلُاهُ   الْأرَْضَ فَإِذا هيَِ تمَُورُ وَ قَوْلُهُ وَ هُوَ اللَّ

وَ قَوْلُهُ وَ هُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ ما کُنْتُمْ وَ قَوْلُاهُ وَ نَحْانُ     الرَحمْنُ عَلّىَ الْعَرشِْ اسْتوَى

تَعَاالَى   أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْورَِيدِ فَكَذَلِكَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ سُبُوحاً قُدُوساً

وَ هُوَ اللّطَِيفُ الْخَبِيرُ وَ أَجَلُ وَ أَکْبَارُ   -أَنْ يَجْرِيَ مِنْهُ مَا يَجْرِي مِنَ المَْخْلُّوقِينَ

عِلّمُْهُ شَاهِدٌ لِكُالِ    ءٌ مِمَا يَنْزِلُ بِخَلّقِْهِ وَ هُوَ عَلّىَ الْعَرشِْ اسْتوَى أَنْ يَنْزِلَ بِهِ شيَْ

ءٍ وَ المُْدَبِرُ لِلّْأَشْيَاءِ کُلِّهَا  ءٍ وَ المُْيَسِرُ لِكُلِ شيَْ عَلّىَ کُلِ شيَْ نَجوَْى وَ هُوَ الْوَکِيلُ

وَ جااءَ   -تَعَالىَ اللَّهُ عَنْ أَنْ يَكوُنَ عَلّىَ عَرْشِهِ عُلُّوّاً کَبِيراً فَقَالَ ع وَ أَمَاا قَوْلُاهُ  

کمَا خَلَّقْناکُمْ أَوَلَ مَرَةٍ وَ   جِئْتمُُونا فُرادىرَبُكَ وَ المَْلَّكُ صَفًا صَفًا وَ قَوْلُهُ وَ لَقَدْ 

 -هَلْ يَنظُْرُونَ إِلَا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فيِ ظُلَّلٍ مِنَ الْغمَامِ وَ المَْلائِكَةُ وَ قَوْلُاهُ  -قَوْلُهُ
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يَأتِْيَ بَعضُْ آيااتِ رَبِاكَ   هَلْ يَنظُْرُونَ إِلَا أَنْ تَأْتِيَهُمُ المَْلائِكَةُ أَوْ يَأْتيَِ رَبُكَ أَوْ 

فَإِنَ ذَلِكَ حَقٌ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ وَ لَيْسَ لَهُ جَيْئَاةٌ کَجَيْئَاةِ الْخَلّْاقِ وَ قَادْ     

ءٍ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ تَأْوِيلُّهُ عَلّىَ غَيْرِ تَنْزِيلِّهِ وَ لَا يُشْابِهُ کَلَّاامَ    أَعْلَّمْتُكَ أنََ رُبَ شيَْ

بَشَرِ وَ سَأُنَبِئُكَ بطَِرَفٍ مِنْهُ فَتَكْتَفيِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ ع إِنِي الْ

رَبيِ سَيَهْديِنِ فَذَهَابُهُ إِلىَ رَبِهِ تَوَجُهُهُ إِلَيْهِ عِبَادَةً وَ اجْتِهَااداً وَ قُرْبُاهُ     ذاهِبٌ إِلى

أَ لَا تَرَى أَنَ تَأْوِيلَّهُ غَيْرُ تَنْزِيلِّهِ وَ قَالَ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِياهِ   إِلىَ اللَّهِ جَلَ وَ عَزَ

بَأسٌْ شَدِيدٌ يَعْنيِ السِلَّاحَ وَ غَيْرَ ذَلِاكَ وَ قَوْلُاهُ هَالْ يَنْظُارُونَ إِلَاا أنَْ تَاأْتِيَهُمُ       

المُْنَافِقِينَ الَذيِنَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ  المَْلائِكَةُ يُخْبِرُ مُحمََداً ص عَنِ المُْشْرِکِينَ وَ

لِلّرَسُولِ فَقَالَ هَلْ يَنظُْرُونَ إِلَا أَنْ تَأْتِيَهُمُ المَْلائِكَةُ حَيْثُ لَامْ يَسْاتَجِيبُوا لِلَّاهِ وَ    

الْعَذَابَ يَأْتِيهِمْ  أَوْ يَأْتيَِ رَبُكَ أَوْ يَأْتيَِ بَعضُْ آياتِ رَبِكَ يَعْنيِ بِذَلِكَ -لِرَسُولِهِ

فيِ دَارِ الدُنْيَا کَمَا عَذَبَ الْقُرُونَ الْأَوْلىَ فَهَذَا خَبَرٌ يُخْبِرُ بِهِ النَبيَِ ص عَانْهُمْ ثُامَ   

قَالَ يَوْمَ يَأْتيِ بَعْضُ آياتِ رَبِكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إيِمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ 

ءَ هَذِهِ الآْيَةُ وَ هَذِهِ الآْيَةُ طُلُّوعُ  فيِ إيِمانِها خَيْراً يَعْنيِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجيِکَسَبَتْ 

الشَمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَ إِنَمَا يَكْتفَِي أُولُاو الْأَلْبَاابِ وَ الْحِجَاى وَ أُولُاو النُهَاى أَنْ      

فَأَتااهُمُ   -ا مَا يُوعَدُونَ وَ قَالَ فيِ آيَةٍ أُخْرَىيَعْلّمَُوا أَنَهُ إِذَا انْكَشَفَ الْغِطَاءُ رَأَوْ

اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا يَعْنيِ أَرْسَلَ عَلَّيْهِمْ عَذَاباً وَ کَذَلِكَ إِتْيَانُهُ بُنْيَانَهُمْ قَالَ 

هُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ إِرْسَالُ فَأَتىَ اللَّهُ بُنْيانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ فَإِتْيَانُ -اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ

الْعَذَابِ عَلَّيْهِمْ وَ کَذَلِكَ مَا وَصَفَ منِْ أَمْرِ الآْخِرَةِ تَبَارَكَ اسمُْهُ وَ تَعَاالَى عُلُّاوّاً   
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کمََا کَبِيراً أَنَهُ يَجْرِي أُمُورُهُ فيِ ذَلِكَ الْيَوْمِ الَذِي کانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ 

يَجْرِي أُمُورُهُ فيِ الدُنْيَا لَا يَغِيبُ وَ لَا يَأْفِلُ مَعَ الآْفِلِّينَ فَاکْتَفِ بِمَا وَصَفْتُ لَاكَ  

   مِنْ ذَلِكَ ممَِا جَال

الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة و ما من إله إلا إله واحد فيِ صَدْرِكَ مِمَا وَصَفَ 

هِ وَ لَا تَجْعَلْ کَلَّامَهُ کَكَلَّامِ الْبَشَرِ هُوَ أَعظَْمُ وَ أَجَلُ وَ أَکْرَمُ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ فيِ کِتَابِ

وَ أَعَزُ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ مِنْ أَنْ يَصفَِهُ الْوَاصِفوُنَ إِلَا بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فيِ قَوْلِاهِ  

قَالَ فَرَجْتَ عَنيِ يَا أَمِيارَ   -يعُ الْبَصِيرُءٌ وَ هُوَ السمَِ لَيْسَ کمَِثْلِّهِ شيَْ -عَزَ وَ جَلَ

بَلْ هُمْ بِلِّقاءِ  -المُْؤْمِنِينَ فَرَجَ اللَّهُ عَنْكَ وَ حَلَّلّْتَ عَنيِ عُقْدَةً فَقَالَ ع وَ أَمَا قَوْلُهُ

وا رَبِهِامْ وَ قَوْلُاهُ   رَبِهِمْ کافِرُونَ وَ ذِکْرُ اللَّهِ المُْؤْمِنِينَ الَذيِنَ يظَُنُاونَ أَنَهُامْ مُلاقُا   

يَوْمِ يَلّْقَوْنَهُ بِما أَخْلَّفُوا اللّهََ ما وَعَدُوهُ وَ قَوْلُهُ فمََنْ کانَ يَرْجُوا لِقاءَ   إِلى -لِغَيْرِهِمْ

رَبِهِ فَلّْيَعْمَلْ عمََلًّا صالِحاً فَأَمَا قَوْلُهُ بَلْ هُمْ بِلِّقاءِ رَبِهِامْ کاافِرُونَ يَعْنِاي الْبَعْاثَ     

الَذيِنَ يَظُنُونَ أَنَهُمْ مُلاقُاوا   -سمََاهُ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ لِقَاءَهُ وَ کَذَلِكَ ذِکْرُ المُْؤْمِنِينَفَ

رَبِهِمْ يَعْنيِ يُوقِنوُنَ أَنَهُمْ يُبْعَثوُنَ وَ يُحْشَرُونَ وَ يُحَاسَبوُنَ وَ يُجْازَوْنَ بِاالثَوَابِ وَ   

فمََنْ کانَ يَرْجُوا لِقااءَ رَبِاهِ    -نَا الْيَقِينُ خَاصَةً وَ کَذَلِكَ قَوْلُهُالْعِقَابِ فَالظَنُ هَاهُ

فَلّْيَعْمَلْ عمََلًّا صالِحاً وَ قَوْلُهُ مَنْ کانَ يَرْجُوا لِقاءَ اللَّهِ فَإنَِ أَجَلَ اللّهَِ لآَتٍ يَعْنِاي  

لآَتٍ مِنَ الثَاوَابِ وَ الْعِقَاابِ فَاللِّقَااءُ     مَنْ کَانَ يُؤمِْنُ بِأَنَهُ مَبْعُوثٌ فَإِنَ وَعْدَ اللَّهِ

هَاهُنَا لَيْسَ بِالرُؤْيَةِ وَ اللِّقَاءُ هُوَ الْبَعْثُ فَافْهَمْ جمَِيعَ مَا فيِ کِتَابِ اللَّهِ مِنْ لِقَائِاهِ  

هُ سَلامٌ يَعْنيِ أَنَاهُ لَاا   تَحِيَتُهُمْ يَوْمَ يَلّْقَوْنَ -فَإِنَهُ يَعْنيِ بِذَلِكَ الْبَعْثَ وَ کَذَلِكَ قَوْلُهُ
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يَزُولُ الْإِيمَانُ عَنْ قُلُّوبِهِمْ يَوْمَ يُبْعَثوُنَ قَالَ فَرَجْتَ عَنيِ يَا أَمِيرَ المُْؤْمِنِينَ فَارَجَ  

وَ رَأَى المُْجْرِموُنَ النَاارَ   -اللَّهُ عَنْكَ فَقَدْ حَلَّلّْتَ عَنيِ عُقْدَةً فَقَالَ ع وَ أَمَا قَوْلُهُ

ظَنُوا أَنَهُمْ مُواقِعُوها يَعْنِي أيَْقَنُوا أَنَهُمْ دَاخِلُّوهَا وَ کَذَلِكَ قَوْلُهُ إِنيِ ظَنَنْاتُ أَنِاي   فَ

يوَْمَئِاذٍ   -مُلاقٍ حِسابِيَهْ يَقُولُ إِنيِ أيَْقَنْتُ أَنيِ أُبْعَثُ فَأُحَاسَبُ وَ کَاذَلِكَ قَوْلُاهُ  

وَ أَمَاا قَوْلُاهُ    -قَ وَ يَعْلّمَوُنَ أَنَ اللَّاهَ هُاوَ الْحَاقُ المُْبِاينُ    يُوَفِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَ

لِلّمُْنَافِقِينَ وَ تَظُنوُنَ بِاللَّهِ الظُنُونَا فَهَذَا الظَنُ ظَنُ شَكٍ وَ لَيْسَ ظَنَ يَقِينٍ وَ الظَنُ 

رِ مُعَادٍ مِنَ الظَنِ فَهُوَ ظَنُ يَقِينٍ وَ مَا ظَنَانِ ظَنُ شَكٍ وَ ظَنُ يَقِينٍ فَمَا کَانَ مِنْ أَمْ

کَانَ منِْ أَمْرِ الدُنْيَا فَهُوَ ظَنُ شَكٍ فَافْهَمْ مَا فَسَرْتُ لَكَ قَالَ فَرَجْتَ عَنيِ يَا أَمِيرَ 

وَ نَضَاعُ   -فَقَاالَ ع وَ أَمَاا قَوْلُاهُ تَبَاارَكَ وَ تَعَاالىَ      -المُْؤْمِنِينَ فَرَجَ اللَّهُ عَنْكَ

المَْوازيِنَ الْقِسْ َ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ فَلا تظُْلَّمُ نَفْسٌ شَيْئاً فَهُوَ مِيزَانُ الْعَادْلِ يؤُْخَاذُ بِاهِ    

الْخَلَّائقُِ يوَْمَ القِْيَامَةِ يَديِنُ اللَّاهُ تَبَاارَكَ وَ تعََاالىَ الْخَلّْاقَ بعَْضَاهُمْ مِانْ بعَْاضٍ        

هَذَا الْحَدِيثِ المَْوَازيِنُ هُمُ الْأَنْبِيَااءُ وَ الْأَوْصِايَاءُ ع وَ أَمَاا     بِالمَْوَازيِنِ وَ فيِ غَيْرِ

فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً فَإِنَ ذَلِكَ خَاصَاةٌ وَ أَمَاا قَوْلُاهُ     -قَوْلُهُ عَزَ وَ جَلَ

حِسابٍ فَإِنَ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ قَالَ  فَأُولئِكَ يَدخُْلّوُنَ الْجَنَةَ يُرْزَقوُنَ فِيها بِغَيْرِ

اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ لَقَدْ حَقَتْ کَرَامَتيِ أَوْ قَالَ مَوَدَتيِ لمَِنْ يُرَاقِبُنيِ وَ يَتَحَابُ بِجَلَّالِي 

خُضْرٌ قِيلَ مَنْ  إِنَ وُجُوهَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نُورٍ عَلّىَ مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَلَّيْهِمْ ثِيَابٌ

هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قَوْمٌ لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَ لَا شُهَدَاءَ وَ لَكِنَهُمْ تَحَابُوا بِجَلَّالِ اللَّهِ 

بغَِيْرِ حِساابٍ نَسْاأَلُ اللَّاهَ عَازَ وَ جَالَ أنَْ يَجعَْلَّنَاا مِانْهُمْ        ... وَ يَدخُْلّوُنَ الْجَنَةَ 
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وَ أَمَا قَوْلُهُ فمََنْ ثَقُلَّتْ مَوازِينُهُ وَ خَفَتْ مَوازِينُهُ فَإِنَمَا يَعْنِي الْحِسَاابَ   -هِبِرَحْمَتِ

تُوزَنُ الْحَسَنَاتُ وَ السَيِئَاتُ وَ الْحَسَنَاتُ ثِقْلُ الْمِيزَانِ وَ السَيِئَاتُ خِفَاةُ المِْيازَانِ   

رَبِكُامْ    اکُمْ مَلَّكُ المَْوْتِ الَذِي وُکِلَ بِكُمْ ثُامَ إِلاى  قُلْ يَتَوَفَ -فَقَالَ ع وَ أَمَا قَوْلُهُ

تُرْجَعوُنَ وَ قَوْلُهُ اللَّهُ يَتَوَفىَ الْأَنْفُسَ حِينَ موَْتِها وَ قَوْلُهُ تَوَفَتْهُ رُسُالُّنا وَ هُامْ لا   

أَنْفُسِاهِمْ وَ قَوْلُاهُ تَتَوَفَااهُمُ    يُفَرِطوُنَ وَ قَوْلُهُ الَذيِنَ تَتَوَفَااهُمُ المَْلائِكَاةُ ظاالمِيِ    

المَْلائِكَةُ طَيِبِينَ يَقُولوُنَ سَلامٌ عَلَّيْكُمْ فَإِنَ اللّهََ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ يُدَبِرُ الْأمُُورَ کَيْفَ 

لَّاهَ يُوَکِلُّاهُ   يَشَاءُ وَ يُوَکِلُ مِنْ خَلّقِْهِ مَنْ يَشَاءُ بِمَا يَشَاءُ أَمَا مَلَّكُ المَْوْتِ فَاإِنَ ال 

بِخَاصَةِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلّقِْهِ وَ يُوَکِلُ رُسُلَّهُ مِنَ المَْلَّائِكَةِ خَاصَةً بمَِنْ يَشَااءُ مِانْ   

خَلّقِْهِ وَ المَْلَّائِكَةَ الَذيِنَ سَمَاهُمُ اللَّهُ عَزَ ذِکْرُهُ وَکَلَّهُمْ بِخَاصَةِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلّقِْهِ 

تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ يُدَبِرُ الْأمُُورَ کَيْفَ يَشَاءُ وَ لَيْسَ کُلُ الْعِلّْمِ يَسْتطَِيعُ صَااحِبُ  إِنَهُ 

الْعِلّْمِ أنَْ يُفَسِرَهُ لِكُلِ النَاسِ لِأَنَ مِنْهُمُ القَْوِيَ وَ الضَعِيفَ وَ لِاأنََ مِنْاهُ مَاا يطَُااقُ     

مْلُّهُ إِلَا مَنْ يُسَهِلُ اللَّهُ لَهُ حَمْلَّهُ وَ أَعَانَاهُ عَلَّيْاهِ مِانْ    حَمْلُّهُ وَ مِنْهُ مَا لَا يطَُاقُ حَ

خَاصَةِ أَوْلِيَائِهِ وَ إِنَمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَعْلَّمَ أَنَ اللَّهَ هُوَ المُْحْييِ المْمُِيتُ وَ أَنَهُ يَتَوَفَى 

مَلَّائِكَتِهِ وَ غَيْرِهِمْ قَالَ فَرَجْتَ عَنِاي   الْأَنْفُسَ عَلّىَ يَدَيْ مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلّقِْهِ مِنْ

فَرَجَ اللَّهُ عَنْكَ يَا أَمِيرَ المُْؤْمِنِينَ وَ نَفَعَ اللَّهُ الْمُسْلّمِِينَ بِكَ فَقَالَ عَلّيٌِ ع لِلّرَجُلِ 

ي فَلَّاقَ الْحَبَاةَ وَ   إِنْ کُنْتَ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَكَ بِمَا قَدْ تَبَيَنْتُ لَكَ فَأَنْتَ وَ الَذِ

بَرَأَ النَسمََةَ مِنَ المُْؤْمِنِينَ حَقّاً فَقَالَ الرَجُلُ يَا أَمِيرَ المُْؤْمِنِينَ کَيْفَ لِاي أَنْ أَعْلَّامَ   

هِ بِأَنيِ مِنَ المُْؤْمِنِينَ حَقّاً قَالَ ع لَا يَعْلَّمُ ذَلِكَ إِلَا مَنْ أَعْلّمََهُ اللَّهُ عَلّىَ لِسَانِ نَبِيِا 
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ص وَ شَهِدَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص بِالْجَنَةِ أَوْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِيَعْلَّمَ مَا فيِ الْكُتُابِ  

الَتيِ أَنْزَلَهَا اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ عَلّىَ رُسُلِّهِ وَ أَنْبِيَائِهِ قَالَ يَاا أَمِيارَ المُْاؤْمِنِينَ وَ مَانْ     

اللَّهُ صَدْرَهُ وَ وَفقََهُ لَهُ فَعَلَّيْكَ بِالْعمََالِ لِلَّاهِ فِاي سِارِ      يُطِيقُ ذَلِكَ قَالَ مَنْ شَرَحَ

   ءَ يَعْدِلُ الْعَمَلَ أَمْرِكَ وَ عَلَّانِيَتِكَ فَلَّا شيَْ

قال مصنف هذا الكتاب الدليل علّى أن الصانع واحد لا أکثر من ذلك أنهما لو 

د منهما قادرا علّاى مناع   کانا اثنين لم يخل الأمر فيهما من أن يكون کل واح

صاحبه مما يريد أو غير قادر فإن کان کذلك فقد جاز علّيهماا المناع و مان    

جاز علّيه ذلك فمحدث کما أن المصنوع محادث و إن لام يكوناا قاادرين     

و . لزمهما العجز و النقص و هما من دلالات الحدث فصاح أن القاديم واحاد   

ن يكون قادرا علّى أن يكتم دليل آخر و هو أن کل واحد منهما لا يخلّو من أ

الآخر شيئا فإن کان کذلك فالذي جاز الكتمان علّيه حادث و إن لام يكان   

قادرا فهو عاجز و العاجز حادث لما بيناه و هذا الكلام يحتج به فاي إبطاال   

قديمين صفة کل واحد منهما صفة القديم الذي أثبتناه فأما ما ذهب إليه ماني 

الامتزاج و دانت به المجوس مان حماقاتهاا    و ابن ديصان من خرافاتهما في

في أهرمن ففاسد بما يفسد به قدم الأجسام و لادخولهما فاي تلّاك الجملّاة     

 اقتصرت علّى هذا الكلام فيهما و لم أفرد کلا منهما بما يسأل عنه منه 

 : ترجمه 
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( علّياه السالام  )مردى به نزد امير مؤمنان علّى : فويد ابو معمر سعدانى مى. 5

من در کتاب خداوند که نازل شده اسات  ! اى امير مؤمنان: ض کردآمد و عر

چگونه در کتاب خداوناد کاه ناازل شاده     : آن حضرت فرمودند. شك دارم

در اين کتاب ديدم که بعضى از آيات بعضى : کنى؟ عرض کرد است، شك مى

.( بعضى از آيات با يكاديگر در تضااد هساتند   . )ديگر را تكذيب کرده است

 . ن شك نكنمپس چگونه در آ

کنناد ناه ايان کاه      آيات قرآنى همديگر را تصديق مى: آن حضرت فرمودند

در . تكذيب نمايند، اما به تو عقل داده نشده تاا باه وسايلّه آن ساود ببارى     

: در قارآن آماده اسات   : آن مرد عارض کارد  . کداميك از آيات شك دارى

در روز  کنيم، همان طورى که ديادار خداوناد را   امروز، شما را فراموش مى

آنها خداوند را فراموش کردند، : و نيز فرموده است (129).انكار کردند( قيامت)

پروردفار تو فراموش : و فرموده است (131).را فراموش نمودخداوند نيز آنها 

کناد و   دهد که خداوند فراماوش ماى   پس يك جا خبر مى (131).کننده نيست

ايان  ! اى اميار مؤمناان  . کناد  خداوند فراموش نماى : فويد درجاى ديگر مى

ديگر در چه آياتى شاك دارى؟  : ؟ آن حضرت فرمودندچگونه ممكن است

رزوى کاه روح و فرشاتگان باه    : ديدم که خداوند فرموده است: جواب داد

ايستند و به جز کسى که خداى مهربان اجازه داده اسات و راسات    صف مى

سخن بگوييد و آنهاا  : و فرموده است (132).زند بگويد، کسى ديگر حرف نمى
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و  (133).قسم به خدايى که پروردفارمان است، از مشارکان نباوديم  : فويند مى

در روز قيامت بعضى از شاما نسابت باه بعضاى ديگار کفار       : فرموده است

: و فرموده است (131).کنيد ورزيد و بعضى از شما بعضى ديگر را نفرين مى مى

و فرماوده   (135).کنند حقيقتا آن حق است و اهل آتش با يكديگر دشمنى مى

و  (136).نزد من با يكديگر نجنگيد و از قبل به شما هشادار داده باودم  : است

فويناد   هايشان با ما سخن مى زنيم و دست بر دهانشان مهر مى: فرموده است

در ايان   (131).دهناد  دهند، شهادت مى و پاهايشان نسبت به آن چه انجام مى

به جز باا  : فويد فويند، در جاى ديگر مى آنها مى: فويد آيات نيز بك بار مى

فويناد و باار    فويد، سخن نمى اجازه از خداوند و کسى که سخن راست مى

قسم : فويد زنند و از زبان آنها مى دهد که مخلّوقات حرف نمى خبر مى ديگر

دهد  و بار ديگر خبر مى. به خدايى که پروردفارمان است، ما مشرك نبوديم

ايان چگوناه ممكان    ! اى امير مؤمناان . کنند که اهل جهنم با هم دشمنى مى

ر واى ب: آن حضرت فرمودند. است؟ و چگونه در آن چه شنيديد، شك نكنم

: فرمايد ديدم که خداوند مى: ديگر در چه آياتى شك دارى؟ عرض کرد! تو

 (138).کنند هايى خوشحال است و به پروردفار خود نگاه مى در آن روز چهره

بيند  ها را مى بينند و او چشم ها او را نمى چشم: و در جاى ديگر فرموده است

بار ديگر هم او را نزد سدرة المنتهاى  : فرمايد و مى (139).و لطيف و دانا است

روزى که شفاعت کسى نفعى ندارد، مگر کساى  : فرمايد و مى (111).ديده است
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که خداوند به او اجازه دهد و از سخن او راضى باشد و آن چه در مقابال و  

و  (111).داند در حالى که آنهاا دانشاى باه آن نداشاتند     پشت سر دارند را مى

اى امير . آورند بينند، نسبت به آن علّم به دست مى ها او را مى کسى که چشم

: مؤمنان اين چگونه ممكن است؟ و چگونه شك نكنم؟ آن حضرت فرمودند

ديادم کاه خداوناد    : ى؟ عرض کردمواى بر تو ديگر در چه آياتى شك دار

هي  بشرى نيست که خداوند با او سخن ففته باشد مگر از پشت : فرمايد مى

خواهاد   فرستد و با اجازه او هر چاه ماى   اى که مى پرده يا به وسيلّه فرستاده

و خداوناد باا موساى باه خاوبى ساخن       : و فرموده است (112).کند وحى مى

 اى: و فرماوده اسات   (111).پروردفارشان آنها را صدا زد: و فرمود (113).ففت

آن چه از سوى ! اى پيامبر: فرمايد و مى (115).به زنان و دخترانت بگو! پيامبر

چگوناه  ! اى اميار مؤمناان   (116).ست را بيان کان پروردفارت به تو رسيده ا

! تاو واى بار  : ممكن است به آياتى که شنيدى شك نكنم؟ حضارت فرماود  

آياا باراى   : فرماياد  خداوند مى: ديگر در چه آياتى شك دارى؟ عرض کرد

فاهى انساان را شانوا، بيناا، پادشااه و      و (111)شناسى؟ خداوند هم نامى مى

پرورش دهنده ناميده است و يك باار خبار داده اسات کاه خداوناد داراى      

آياا  : فوياد  باشد و ديگر ماى  مى( بين خدا و انسان)هاى زياد و مشترك  نام

چگوناه در ايان شاك    ! شناسى؟ اى امير مؤمناان  براى خداوند هم نامى مى

يگر در چه آيااتى شاك دارى؟ عارض    د! واى بر تو: نكنم؟ حضرت فرمود
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اى در زماين و آسامان چيازى     از پروردفار تو ذره: فرمايد خداوند مى: کرد

کناد و آنهاا را    روز قيامت به آنها نگاه نمى: فرمايد و مى (118).ماند مخفى نمى

ايان فوناه نيسات، آنهاا در آن روز از     : وياد ف و ماى  (119).ساازد  پاك نماى 

، به سوى چگونه کسى که از او به دور هستند (151).پروردفارشان دور هستند

اين چگونه ممكان اسات؟ و چگوناه در    ! کند؟ اى امير مؤمنان آنها نگاه مى

ديگر در چاه آيااتى شاك    : آياتى که شنيديد شك نكنم؟ حضرت فرمودند

آياا از کساى کاه در آسامان اسات،      : فرمايد خداوند مى: دارى؟ عرض کرد

و  (151).يداطمينان پيدا کرديد که شما را در زمين فرو برد و نافهان زمين لرز

او در : و فرماود  (152).خداوند مهرباان بار عارش تسالّ  دارد    : فرموده است

و  (153).داناد  ها و زمين پروردفاار اسات و راز آشاكار شاما را ماى      آسمان

و او هر جا که باشايد،  : و فرمود (151).آشكار و پنهان است( خداوند: فرموده

پس  (156).تر هستيم ما از ر  فردن به او نزديك: رمودو ف (155).با شما است

ياتى که شنيديد شك اين چطور ممكن است؟ و چگونه در آ! اى امير مؤمنان

آيا آيات ديگر هست کاه در آنهاا شاك    ! واى بر تو: نكنم حضرت فرمودند

ها صف به صاف   پروردفار تو و فرشته: فرمايد خداوند مى: کنى؟ عرض کرد

همانطور که شما را براى اولين بار آفريد، براى مرتبه : و فرموده (151).آيند مى

آيا غير از ايان اسات کاه فرشاتگان، در     : و فرمود (158).آفريند ديگر هم مى

آيا غير از اين که : و فرموده (159).هايى از ابر سفيد به سوى آنها بيايند سايبان
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فرشتگان به سوى آنها بيايند يا پروردفاار تاو خاود بياياد ياا تعادادى از       

هاى پروردفاار تاو    هاى پروردفار تو بيايد؟ روزى که بعضى از نشانه نشانه

ردنش نيست، ايماان  بيايد، کسى که قبلا ايمان نياورده يا خيرى در ايمان آو

روزى کاه  : فوياد  پاس ياك باار ماى     (161).آوردن او سودى نخواهد داشت

روزى که بعضاى از آياات پروردفاار تاو     : فويد مى و. آيد پروردفار تو مى

چه طور اين ممكن است؟ و چگونه در آياتى که ! پس اى امير مؤمنان. بيايد

آيا آيات ديگارى  ! واى بر تو: شما شنيديد شك نكنم؟ آن حضرت فرمودند

بلّكه آنها نسبت : فرمايد خداوند مى: هست که در آن شك دارى؟ عرض کرد

: و از مؤمناان يااد کارده و فرماوده     (161).ن کافر شدندبه ديدار پروردفارشا

و به سوى او بازفشت  کنند با پروردفار خود ديدار کرده کسانى که فمان مى

کنناد، سالام    درود آنها در روزى که او را ملاقت ماى : و فرمود (162).کنند مى

که زماان  ( داند مى)کسى که به ديدار خداوند اميد دارد : و فرموده (163).است

کساى کاه باه ديادار     : فرمايد و مى (161).مر  از طرف خداوند آمدنى است

  (165).پروردفار خود اميدوار است، بايد کار نيك انجام دهد

: فوياد  کنند و ديگر بار ماى  دهد که خدا را ديدار مى پس يك مرتبه خبر مى

هي  : فرماييد بيند و بار ديگر مى ىها را م بينند ولى او چشم ها او را نمى چشم

اين چه طور ممكن اسات و  ! پس اى امير مؤمنان. دانشى بر او تسلّ  ندارد

ديگر در چه آياتى شك ! واى بر تو: آن حضرت فرمودند. چگونه شك نكنم
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فنهكااران آتاش جهانم را    : فرماياد  ديدم که خداوند مى: دارى؟ عرض کرد

در آن : و فرماوده اسات   (166).شاوند  ل مىفهمند که در آن داخ بينند و مى مى

حاق و  دانند که خداوند بار   دهد و مى روز خداوند پاداش کارهايشان را مى

پس يك باار   (168).برند ها مى نسبت به خدا فمان: و فرمود (161).آشكار است

دهد که يقين دارند و فمان  کنند و بار ديگر خبر مى دهند که فمان مى خبر مى

ت و چگوناه  چه طور اين ممكان اسا  ! پس اى امير مؤنان. همان شك است

ديگر در چه آيااتى شاك دارى؟ عارض    : شك نكنم؟ آن حضرت فرمودند

فذاريم  ترازوهاى عدل را در روز قيامت مى: فرمايد ديدم که خداوند مى: کرد

در روز قيامت براى آنها : و فرموده است (169).شود اى به کسى ظلّم نمى و ذره

شوند  نيكو کاران وارد بهشت مى: فرمايد و مى (111).دهيم ترازوهايى قرار نمى

تارازو در روز  : و فرماوده اسات   (111).شاوند  وبدون حساب روزى داده ماى 

قيامت حق است، پس کسانى که کارهاى خوبشان سنگين باشد، رساتگاران  

اناد، زيارا    هستند و کسانى که کارهايشان سبك باشد، خودشان زيان کارده 

اين چه طور ممكان  ! پس اى امير مؤمنان (112).نسبت به آيات ما ستم کردند

ديگار در چاه   : است؟ و چگونه نسبت به آنها شك نكنم؟ حضرت فرمودند

: بگاو ! ى پيامبرا: فرمايد ديدم که خداوند مى: آياتى شك دارى؟ عرض کرد

ميراند، سسس به سوى پروردفاار   فرشته مرفى که نگهبانتان است شما را مى

ها را به هنگاام مار     خداوند، جان: و فرموده است (113).فرديد خود بر مى
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بادون هاي  زيااده روى     هاا را  فرستادفان ما، جاان : و فرمود (111).فيرد مى

کسااانى کااه فرشااتگان پاااکيزه جانشااان را : فرمايااد و مااى (115).فيرنااد مااى

فيرناد در   کسانى که فرشتگان جانشان را مى: و فرموده است (116).فيرند مى

چه طور اين ممكن ! پس اى امير مؤمنان (111).کنند حالى که به خود ستم مى

است؟ و چگونه نسبت به آنها شك نكنم؟ و افر به مان تارحم نفرمايياد و    

فشاده نسازيد که اميدوارم اين کار به دستان شاما انجاام بگيارد،     ام را سينه

با اين سخنان و عقائدى )پس افر پروردفار، قرآن و پيامبران بر حق هستند، 

ام و افر پيامبران باطل باشند، هي  اشكالى  نابود شده و زيان کرده( که دارم،

مقادس، والا  پروردفار ماا  : حضرت فرمودند. ام بر من نيست و نجات يافته

رود و  دهم که او هميشگى بوده و از بين نمى شهادت مى. تبار و بزر  است

قرآن، . هي  شكى در او نداريم و مانند او چيزى نيست و او شنواى بينا است

پس افر نسابت باه ايماان، فراواناى و     . پيامبران، پاداش و عذاب حق است

فار بخواهاد باه تاو     محروميت به تو برسد، همه به دست خداوند است که ا

ولى تو نسبت باه آن چاه شاك    . سازد روزى داده و افر بخواهد محروم مى

دهم و هي  نيرويى به جز خداوند وجود ندارد که افار او   دارى، آموزش مى

دارد  آموزد و تو را ثابت قدم نگه ماى  خير تو را بخواهد، علّمش را به تو مى

اما سخن خداوند کاه  . سازد مى و افر بدى بخواهد، تو را فمراه کرده و نابود

به اين . آنها خداوند را فراموش کردند و خداوند آنها را فراموش کرد: فرمود
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معنا است که آنها در دنيا خدا را فراموش کردند و از او اطاعات نكردناد، و   

کند، يعنى از ثواب خود، چيزى باراى   خداوند آنها را در آخرت فراموش مى

فردند و تفساير ايان    نيكى جزء فراموش شدفان مى دهد و از آنها قرار نمى

کنايم،   امروز آنهاا را فراماوش ماى   : سخن خداوند نيز همين است که فرمود

يعنى خدا . را فراموش کردند( روز قيامت)همان طورى که آنها ديدار امروز 

را فراموش کردند و آن فونه ثوابى که به دوستان الهى که در دنيا جازء يااد   

رسد، زيرا دوستان الهى باه   و اطاعت کنندفان بودند، به آنها نمىآوران الهى 

اماا  . ترساند  مى( جهان پس از مر )او و پيامبرانش ايمان آورند و از غيب 

تار از   يعنى او بزر . پروردفار تو فراموش کار نيست: اين که فرموده است

. اين است که فراموش کند و غفلّت بورزد، بلّكاه او نگاه دار و آفااه اسات    

فلانى ما را فراماوش کارده   : فويند فاهى عرب زبانان در مورد فراموشى مى

. کناد  دهد و ما را به خوبى ياد نماى  است يعنى براى ما کار خيرى انجام نمى

بلّه، مشكل مرا حل : آيا آن چه خداوند فرموده است را فهميدى؟ عرض کرد

، خداوناد باه   کردى، خداوند فره از کار شما باز کند و فره از کار فشاودى 

: اما سخن خداوند که فرماود : آن حضرت فرمودند. شما پاداش فراوان بدهد

ايستند و به جز کساى کاه از ساوى     روزى که روح و فرشتگان به صف مى

زند و اين  فويد، کسى ديگر حرف نمى خداى مهربان اجازه دارد و راست مى

و ايان کاه   . يمقسم به خدا که پروردفارمان است، ما مشرك نبود: که فرمود
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در روز قيامت بعضى نسبت به بعضى کافر شده و بعضى باه ديگارى   : فرمود

به طور يقاين آن حاق اسات و اهال آتاش      : و اين که فرمود. کند نفرين مى

نازد مان دشامنى    : و ديگر فرموده است. کنند با يكديگر دشمنى مى( جهنم)

امروز بر : که فرمودو ديگر اين . نكنيد، زيرا از قبل به شما هشدار داده بودم

زند و پاهايشان به آن چه  زنيم و دستهايشان با ما حرف مى دهانشان مهر مى

ايان ماوارد هار کادام در جاهاايى غيار از       . دهاد  انجام دادند، شهادت مى

هاى ديگر قيامت است که مقدار آن پنجاه هزار سال است که خداوناد   مكان

به طورى . کند ور هم جمع مىهاى فونافون د بندفان را در آن روز در مكان

فويند و بعضى از آنان نسبت به بعضاى   که فروهى با فروهى ديگر سخن مى

آنها کسانى هستند که در دنيا از بزرفاان  . کنند ديگر در خواست بخشش مى

کردند و فنهكارانى که کينه ورزيده و در دنياا   پيروى مى( پيامبران و امامان)

به همديگر ( در جهنم)کردند،  ر حمايت مىبر اساس ظلّم و دشمنى از يكديگ

نفرين کرده و مستكبران و مستضعفان نيز هماديگر را کاافر کارده و نفارين     

: فوياد  است، که مى( از يكديگر)کنند و منظور از کفر در اين آيه، بيزارى  مى

جويند و مانند آن در سوره ابراهيم از قاول   بعضى از بعضى ديگر بيزارى مى

دادى،  من از قبل نسبت به آنچه شاما شاريك قارار ماى    : شيطان آمده است

کنند و  شوند و در آنجا فريه مى سسس در جاى ديگر جمع مى. بيزارى جستم

افر آن صداها براى اهل دنيا آشكار فردد همه مردم از زندفى خاود دسات   
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لرزد مگر کسى که خدا بخواهد و هميشه خون فريه  کشند و دلهايشان مى مى

قسم باه خادا کاه    : فويند شوند و مى در جاى ديگر جمع مى سسس. کنند مى

پس خداوند بر دهانشاان مهار زده و   . پروردفارمان است، ما مشرك نبوديم

فيرد و به هر فناهى که از آنان سر  ها را به سخن مى ها، پاها و پوست دست

 . دهند زده فواهى مى

: فويناد  شان مىشود و آنان به پوست خود سسس مهر از زبانشان برداشته مى

خداوندى که هار چيازى را باه ساخن     : ففتند. چرا بر ضد ما شهادت داديد

سسس آنها را در جاى ديگر جماع   (118).آورد ما را به سخن خواهد آورد مى

فيرند و در آن جا بعضى از بعضى ديگر  کند و مورد باز خواست قرار مى مى

روزى : کنند و اين همان معناى سخن خداوند است که فرموده است فرار مى

آنهاا   (119).کند که شخص از برادرش، مادر، پدر، همسر و فرزندانش فرار مى

به سخن ففتن دعوت شادند و جاز آن کاه خادا باه او اجاازه داده ساخن        

جايگااه توقاف    فويد و فرستادفان الهاى در ايان   فويد و او درست مى نمى

دهند و ايان تفساير ساخن خداوناد اسات کاه        کنند و بر آن شهادت مى مى

آوريم و تو را  پس چگونه است زمانى که از هر امتى شاهدى مى: فرمايد مى

شوند کاه آن   سسس در جاى ديگر جمع مى (181).دهيم بر آنان شاهد قرار مى

صلّى )در آن جا پيامبر اکرم . باشد مقام محمد است که همان مقام محمود مى

کند که قبل از ايشاان کساى ايان     آن فونه ستايش مى( الله علّيه و آله و سلّم
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را ستايش نكارده اسات و ساسس بار هماه فرشاتگان درود        چنين خداوند

ماند مگر اين که آن حضرت بر او درود فرساتاده   اى نمى فرستد و فرشته مى

فرستد و از صاديقين و شاهيدان شاروع     و سسس بر پيامبران درود مى. باشد

اهل آسمان و زماين او را  . فرستد هاى شايسته درود مى کرده و بعد به انسان

: فرماياد  دهند و اين تفسير سخن خداوند است که مى قرار مى مورد ستايش

اميد است که پروردفارت، تو را باه مقاام و جايگااهى ساتايش شاده بار       

اى داشته باشاد و واى   خوشا به حال کسى که در آن مقام بهره (181).انگيزاند

ساسس در جااى ديگارى جماع     . اى از آن ندارد به حال کسى که هي  بهره

کنناد و هماه    اى را دريافت ماى  شوند و بعضى از بعضى ديگر چنين بهره مى

شوند، هماه   حساب برده مىباشد و زمانى که براى  ها قبل از حساب مى اين

آن . کنايم  به فكر خود هستند و از خداوند برکت آن روز را در خواست ماى 

مشكلّم را حل کردى که خداوند مشكل ! اى امير مؤمنان: شخص عرض کرد

. تو را نيز حل کند و فره از کارم فشودى که خداوند پاداش تو را زياد کناد 

هاايى   در آن روز صاورت : وداما سخن خداوند که فرم: آن حضرت فرمودند

هاا   چشام : و ايان کاه فرماود   . کنند شاد هستند و به پروردفار خود نگاه مى

و حقيقتا بار : و فرموده است. بيند ها را مى بينند، ولى او چشم خداوند را نمى

شافاعت  ( قيامات )در آن روز : و فرماود . ديگر او را نزد سدرة المنتهى ديد

د به او اجازه داده و از سخنش راضى باشد سودى ندارد مگر کسى که خداون
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. داند فيرد، مى و آن چه در مقابل و پشت سرش است و علّم، او را در بر نمى

هاايى شااد هساتند و باه      در آن روز صاورت : اما سخن خداوند که فرماود 

و آن در جايى است که دوستان الهاى پاس از   . کنند پروردفار خود نگاه مى

ناام دارد و در آن  ( حَيَوان)روند، همان جايى که  پايان حساب به آن جا مى

درخشد و از هار   هايشان از نور مى نوشند و چهره غسل کرده، آب آن را مى

. شود پلّيدى و بدى پاك شده و سسس به آنها دستور ورود به بهشت داده مى

کنند که چگونه به آنها پاداش داده و  به همين دليل به پروردفار خود نگاه مى

سازد و اين تفسير همان سخن خداوند است که درباره سلام  هشت مىوارد ب

سلام بر شما، خوش آمديد در بهشت براى : فرمايد دادن فرشتگان به آنها مى

در اين هنگام به داخل شدن در بهشت و نگاه به آن  (182).هميشه داخل شويد

کنناد و ايان معنااى ساخن      چه که پروردفار وعده داده بود، يقين پيدا ماى 

و منظور از نگاه باه  . کنند به پروردفار خود نگاه مى: خداوند است که فرمود

: اما ساخن خداوناد کاه فرماوده اسات     . هى استخداوند، نگاه به پاداش ال

خداوند هماان اسات کاه    . بيند ها را مى بينند،، اما او چشم ها او را نمى چشم

او )کنناد و   ها بر او غلّباه نماى   يعنى ذهن. بينند ها او را نمى چشم: فرمايد مى

يعنى او بر آنها تسلّ  دارد و او لطيف و آفاه است و اين (. بيند ها را مى چشم

ايشى است که پروردفار ما خود را به وسيلّه آن ستايش کرده اسات و او  ست

حضرت موسى از خداوند در خواست کرد و از . مبارك، برتر و مقدس است
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خود را به من ! پروردفارا: سساس خداوند اين سخن بر زبان او جارى شد که

اين در خواست، سانگين و موضاوع    (183).نشان بده تا به سوى تو نگاه کنم

هرفز مرا در : خداوند فرموده است. بزرفى بود که به خاطر آن مجازات شد

خواهى مرا در دنيا ببيناى، باه    بينى، اما افر مى اى نمى دنيا تا زمانى که نمرده

پس خداوناد  . کوه نگاه کن که افر در جاى خود ثابت ماند مرا خواهى ديد

قسمتى از نشانه خود را آشكار ساخت و پروردفار ما بر کاوه تجلّاى پيادا    

حضارت موساى   . در آماد ( شان )کرد، کوه از هم جدا شد و به صورت نرم 

د او را به هوش آورد و آن حضرت توبه کارد و  سسس خداون. هوش افتاد بى

کانم و مان    تو پاکيزه هستى و به سوى تو توباه ماى  ! پروردفارا: عرض کرد

يعنى من اولين انسان مؤمنى هستم که ايماان دارم  . اولين انسان مؤمن هستم

حقيقتا براى بار : شوى و اما سخن خداوند که فرمود که تو با چشم ديده نمى

صالّى الله  )يعنى حضرت محماد  . المنتهى او را مشاهده کردديگر نزد سدرة 

اى از  را که در کنار سادرة المنتهاى باود و هاي  آفرياده     ( علّيه و آله و سلّم

چشام  : آفريدفان الهى از آن جا عبور نكرده باود و در آياه ديگار فرماود    

حقيقتاا بعضااى از آياات باازر    . منحارف نشاد و از حااد خاود نگذشاات   

اش ديد، اين بار  حضرت جبرئيل را دو بار در چهره آن. پروردفارش را ديد

و مرتبه ديگر و اين که آفرينش جبرئيال بازر  اسات و او از روحاانيونى     

است که جز خداوند که پروردفاار جهانياان اسات، اوصااف آناان را درك      
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در آن روز شفاعت کسى نفعى ندارد، : کند و اما سخن خداوند که فرمود نمى

ه او اجازه داده و از سخن او راضى اسات و آن چاه   مگر کسى که خداوند ب

. در مقابل و پشت سر است و آنچه نسبت باه آن آفااهى دارد، تسالّ  دارد   

هاا   ها به خداوند علّم ندارند، زيرا خداوند بار چشام دل   يعنى اين که آفريده

پس هي  درکى باه چگاونگى او ندارناد و هاي  قبلّاى      . پرده انداخته است

فق  آن فونه که خداوناد خاود را توصايف    . و را ثابت کندتواند اندازه ا نمى

چيزى مثل او نيست و او شانوا، بيناا، اول،   . توان او را وصف نمود کرده، مى

چيزها را . آخر، آشكار، پنهان، آفريننده، به وجود آورنده و چهره پرداز است

اى اميار  : آن مارد عارض کارد   . آفريد و هي  کدام از آنها مثل خدا نيسات 

غصه مرا بر طرف کردى که خداوند غصه تو را از بين ببرد و فره از ! نانمؤم

اماا  : آن حضرت فرمودند. کار من فشودى، خداوند فره از کار شما باز کند

فويد، مگر با وحى يا از  خداوند با هي  بشرى سخن نمى: خداوند که فرمود

واهاد باه   اى که به اذن خادا هار چاه را بخ    پشت پرده يا به وسيلّه فرستاده

و خداوند با حضرت موساى باه روشانى    : و فرمود. فرستد صورت وحى مى

اى : فرماياد  و مى. پروردفارشان به آنها ندا داد: و فرموده است. سخن ففت

خداوناد  : اما اين که فرموده است. تو و همسرت در بهشت ساکن شويد! آدم

ى اين که فويد، مگر به صورت وحى يا از پشت پرده يعن با بشرى سخن نمى

براى بشر جايز نيست که جز از راه وحى، خداوند با او سخن بگويد و چنين 
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چيزى جز از پشت پرده نيست و ياا ايان کاه رساولى فرساتاده و آن چاه       

رساول  : خداوند چنين فرموده اسات . خواهد به اذن خود بر او وحى کند مى

شاد و   خدا فاهى اين چنين بود که از سوى رسولان آسمان به او وحى ماى 

رساندند و فااهى، ساخن باين خادا و      رسولان آسمان به رسولان زمين مى

. رسولان روى زمين به شكل فرستادن سخن توس  رساولان آسامان نباود   

اى؟  آيا پروردفاار خاود را دياده   ! اى جبرئيل: رسول خدا به جبرئيل فرمود

 صلّى الله علّيه و آلاه و )رسول خدا . پروردفار من ديدنى نيست: عرض کرد

آن را از : کنى؟ عارض کارد   پس وحى را از کجا دريافت مى: پرسيدند( سلّم

از : فيرد؟ عرض کرد اسرافيل از کجا مى: دوباره پرسيدند. فيريم اسرافيل مى

آن فرشته از کجا : پرسيدند. فيرد اى بالاتر از خود از عالم روحانى مى فرشته

و اين همان وحى شود  به طور آشكار دلش افكنده مى: فيرد؟ عرض کرد مى

فاهى . پس سخن خداوند به يك نوع نيست. باشد است که سخن خداوند مى

شود و فاهى آن را  فويد و فاهى در دل آنان افكنده مى با رسولان سخن مى

بينند و فاهى وحى و فرستادن است کاه باراى آنهاا خواناده      در خواب مى

ه از سخن خداوند اين موارد همگى کلام خداوند هستند و به آن چ. شود مى

براى تو توصيف کردم، قناعت کن، زيرا معناى سخن خداوند باه ياك ناوع    

نيست و بعضى از آنها سخنانى است که رسولان آسمان باه رساولان زماين    

مشكلّم را حل کردى و فره ! اى امير مؤمنان: آن مرد عرض کرد. رسانند مى
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اما : ضرت فرمودندآن ح. از کارم فشودى،، خداوند فره از کار شما بگشايد

شناسى؟ تفسيرش اين اسات   آيا براى او هم نامى مى: اين که خداوند فرمود

پس بتارس از  . باشد( الله)شناسى که نام او  که آيا کسى را به جز خداوند مى

آن که قرآن را به نظار خاود تفساير کناى، تاا آن کاه آن را از دانشامندان        

که کلام وحى، مانناد ساخن بشار    افتد  بياموزى، زيرا خيلّى مواقع اتفاق مى

است، در حالى که کلام خداوناد اسات، اماا تفساير آن مانناد ساخن بشار        

هاى خداوند مانند خودش نيست  باشد، همان طورى که چيزى از آفريده نمى

باشد و چيزى از ساخنان او   و کارهاى خداوند نيز شبيه کارهاى بشرى نمى

اسات و کالام بشار کاار او      کلام خداوند، صفت او. مانند سخن بشر نيست

باشد، بنابراين سخن خداوند را به سخن بشر تشبيه مكن، زيارا فماراه و    مى

مشكل مرا فشاودى،  ! اى امير مؤمنان: آن مرد عرض کرد. نابود خواهى شد

خداوند مشكل شما را بگشايد و فره از کار من باز کردى، خداوناد فاره از   

: ا سخن خداوند که فرماوده اسات  ام: آن حضرت فرمودند. کار شما باز کند

بلّه . اى از آن چه در آسمان و زمين است از پروردفار تو پوشيده نيست ذره

چگونه کسى که . پروردفار ما اين چنين است و هي  چيز از او پنهان نيست

باشد نداند که چه چيزى آفريده است؟  اشياء را آفريده و آفريدفار دانايى مى

با اين آيه . کند داوند در روز قيامت به آنها نگاه نمىخ: فرمايد اما اين که مى

قسم به خدا : فويند عرب زبانان مى. رسد دهد که خيرى به آنان نمى خبر مى
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کند و منظورشان اين است کاه از او خيارى باه ماا      که فلانى به ما نگاه نمى

پس منظاور از نگااه   . در اين جا نيز، نظر خداوند بر بندفان است. رسد نمى

 . کند اوند، يعنى خداوند با رحمت به آنها نگاه مىخد

هرفاز ايان فوناه نيسات، حقيقتاا آنهاا در روز       : و اما اين که فرموده است

يعناى در روز قيامات از ثاواب    . از پروردفاار خاود دور هساتند   ( قيامت)

مشكل مرا فشودى خداوند : آن مرد عرض کرد. باشند پروردفارشان دور مى

فره از کار من باز کردى، خداوند به تو پاداش بزر   مشكل تو را بگشايد و

آيا از کسى که : اما اين که خداوند فرموده است: بدهد و آن حضرت فرمودند

در آسمان است اطمينان داريد، که شما را در زمين فرو برد و نافهان زماين  

و . خداوند مهربان بار عارش تسالّ  دارد   : و نيز فرموده است. به لرزه افتاد

ما به او از ر  : و فرمود. هر کجا که باشيد، خداوند با شما است: رمايدف مى

. بلّكه، خداوند چنين است، پااکيزه و مقادس اسات   . تر هستيم فردن نزديك

منزه از آن است که آن چه بر مخلّوقاتش جارى است بار خاود او جاارى    

اى باه بنادفانش    باشد و او لطيف و آفاه است و برتر از آن است که سختى

دانش او بر عرش تسلّ  پيدا کرده است، شاهد هر . رسد، به او هم برسد ىم

انادازد و   بيان کننده راز و نگهبان همه چيزها است و هر چيزى را به راه مى

خداوند برتر از آن است کاه بار روى عارش    . سامان دهنده هر چيزى است

: اما ساخن خداوناد کاه فرماوده اسات     : قرار بگيرد و آن حضرت فرمودند
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همان طورى کاه  : فرمايد و مى. پروردفار تو و فرشتگان صف به صف آمدند

مگار  : و فرماوده اسات  . آيياد  شما را بار اول آفريديم، فق  به سوى ما ماى 

انتظارشان غير از اين است که فرشتگان به سوى آنها بيايناد، ياا بعضاى از    

است بار  اين آن فونه است که خداوند فرموده . هاى پروردفارت بيايد نشانه

به تو ياد دادم که تفسير قارآن  . حق است و آمدن او مانند آمدن مردم نيست

اميادوارم هماين مقادار    . بر خلاف ظاهر آن باشد و مثل سخن انسان نيست

مان باه ساوى    : براى تو کافى باشد، مانند سخن حضرت ابراهيم که فرماود 

پس رفاتن او باه    (181).کند کنم و او مرا هدايت مى پروردفار خود حرکت مى

سوى خداوند، رو آوردن به سوى خداوند از نظر عبادت و تلاش و نزديك 

بينى که تفساير آن غيار از ناازل شادن آن      نمىمگر . شدن به خداوند است

ما آهن را فرستاديم که در آن براى مردم خطرى : باشد و خداوند فرموده مى

آيا غيار  : و فرموده است. باشد و منظور اسلّحه و غير از آن مى. سخت است

و باه حضارت محماد    . از اين انتظار دارند که فرشتگان به سوى آنها بيايند

دهد کاه خادا و    از مشرکان و منافقانى خبر مى( آله و سلّم صلّى الله علّيه و)

آيا غير از اين است که فرشتگان به سوى : فرمايد رسول او را نسذيرفتند، مى

و ياا آن کاه   . زيرا آنها به خدا و رسولش پاسخ مناساب ندادناد  . آنها بيايند

ذاب ها ع و منظورش از نشانه. هاى او بيايد پروردفارت و يا بعضى از نشانه

شود همان طورى که در مراحل اول عذاب  است که در دنيا بر آنان نازل مى
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ساسس  . دهاد  اين خبرى است که خداوند از آنان به پيامبر خبار ماى  . شدند

آيد، کساى کاه قابلا     هاى پروردفارت مى روزى که قسمتى از نشانه: فرمود

ايماان  ايمان نياورده و يا خيرى در ايمان آوردن خاود باه دسات نيااورده،     

يعنى قبل از فرستادن اين نشانه است و اين نشانه، . دهد آوردنش سودى نمى

. دانند انديشمندان و اهل فكر و هوشمندان مى. طلّوع خورشيد از مغرب است

و ديگار  . بينناد  اناد، ماى   زمانى که پرده بيفتد، آن چه را که وعده داده شاده 

يعناى   (185).نزدشان آمد خداوند از آن جا که فمان نداشتند به: فرموده است

باشاد کاه    بر آوردن بنيانشان هم به هماين معناا ماى   . بر آنها عذاب فرستاد

پس کندن  (186).و خداوند از ريشه، بنيانشان را از بين برد: فرمايد ىخداوند م

ذاب بر آنان است و همين طور آن چه که بنيان از ريشه به معناى فرستادن ع

خداوند در توصيف آخرت آورده اسات و در آن روز کاه مقادار آن پنجااه     

بارد، باه    هزار سال است، کارهايش را همان طورى که در دنيا به جلّاو ماى  

پيش خواهد برد نه اين که پنهان باشد و يا به همراه ناابود شادفان از باين    

ل خاود از آن چاه کاه خداوناد در کتاابش      در مورد آن چه که در د. برود

به آن چه توصيف کردم، اکتفا کن و سخن خداوناد  . فذرد توصيف کرده، مى

تر، برتار، بزرفاوارتر و عزيزتار از آن     او بزر . را مثل سخن بشر قرار نده

چيزى : و خود را توصيف کرده و فرمود. فويند است که توصيف کنندفان مى

! اى اميار مؤمناان  : آن مارد ففات   (181).ينا استمثل او نيست و او شنوا و ب
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ره از کار مشكل مرا بر طرف کردى، خداوند مشكل تو را بر طرف سازد و ف

اما سخن : آن حضرت فرمودند. من باز کردى، خداوند فره از کار تو بگشايد

و مؤمنان . بلّكه آنها نسبت به پروردفار خود کفر ورزيدند: خداوند که فرمود

کنند که آنها باا پروردفارشاان ديادار     کسانى که فمان مى: را ياد کرده است

بل آنچه که باا خداوناد خلّاف    در مقا: و به غير مؤمنان فرموده است. کردند

پس کساى  : و فرموده است (188).وعده کردند، تا روزى که با او ديدار نمايند

اماا  . به ديدار پروردفارش اميد داشته باشد، بايد کار شايسته انجام دهاد که 

منظور، . بلّكه آنها به ديدار پروردفارشان کافر شدند: سخن خداوند که فرمود

روز قيامت است که خداوند آن را روز ديدار با خود ناميده است و در يااد  

ان را ملاقاات  کنناد کاه پروردفارشا    کسانى که فمان مى: فرمايد مؤمنان مى

فردند، پاداش و  شوند، محشور مى يعنى يقين دارند که برانگيخته مى. کنند مى

پس منظور از فمان در اين جا يقين مخصوص است و هماين  . بينند کيفر مى

کسى که به ديدار پروردفار خاود امياد دارد، باياد    : فرمايد طور خداوند مى

کساى کاه امياد باه ديادار      : و نيز فرموده است. کارهاى شايسته انجام دهد

منظور در ايان آياه   . خدا خواهد آمد( مر  از سوى)پروردفار دارد، زمان 

بر انگيخته خواهد ( و در روز قيامت)کسى است که به خداوند ايمان دارد و 

باه  )و عاذاب  ( باه اهال ايماان   )شد، زيرا وعده خداوند در ماورد پااداش   

خداوناد در ايان آياات، باه      پس منظور از ديادار . خواهد رسيد( فنهكاران
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ديدار نيست، بلّكه به معناى برانگيخته شادن اسات و خاوب    ( نفس)معناى 

بفهم هر چه در قرآن پيراماون ديادار خداوناد آماده اسات، منظاور از آن       

درود آنهاا در  : فرماياد  باشد و منظور کلام خداوند که مى برانگيخته شدن مى

ى اين که ايمان از درون آنهاا در  يعن. سلام است( با خداوند)روز ملاقاتشان 

اى اميار  : آن مرد عرض کارد . رود شوند، از بين نمى روزى که برانگيخته مى

مشكل مرا حل کردى، خداوند مشكل شما را برطرف نمايد و فاره  ! مؤمنان

: آن حضرت فرمودناد . از کار من باز کردى، خداوند فره از کار شما باز کند

هاى فنهكار جهنم را ديدند و فمان  انسان: تاما سخن خداوند که فرموده اس

يعناى ايان کاه    ( فمان کردن)منظور از . کردند که در آن قرار خواهند فرفت

من فمان کردم که ديادار  : فرمايد شوند و مى يقين کردند که در آن داخل مى

بار انگيختاه   ( روز قيامات )يعنى من يقين دارم کاه  . کننده حساب او هستم

: و سخن خداوند که فرمود. فيرم ؤال و جواب قرار مىخواهم شد و مورد س

دهاد و   خداوند جزاى شايسته آنها را به طور کامل ماى ( قيامت)در آن روز 

باشاد و   نيز به همان معنا مى. فهمند که خداوند همان حقيقت روشن است مى

هاايى   و بار خداوناد فماان   : در مورد سخن او به منافقين که فرموده اسات 

 . باشد و معناى يقين منظور نيست ه فمان به معناى شك مىکلّم. برند مى

فماانى کاه در   . به معناى شك و به معنااى يقاين  : دو نوع فمان وجود دارد

مورد جهان پس از مر  است، به معنى يقين و فماانى کاه در ماورد اماور     
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پس آن چه تفسيرش را به تو ففتم، خوب . دنياى است، به معناى شك است

اى امير مؤمنان، مشكل مرا برطارف کاردى،   : عرض کرد آن مرد. درك کن

اما سخن خداوناد  : آن حضرت فرمودند. خداوند مشكل تو را برطرف سازد

کنايم و باه کساى     در روز قيامت، ترازوى عدالت بر پا مى: که فرموده است

منظور از اين ترازو، ترازوى عدالت و انصاف اسات کاه   . ظلّمى نخواهد شد

فيرند و خداوند باه   به وسيلّه آن مورد مؤاخذه قرار مىمردم در روز قيامت 

و اما سخن خداوناد کاه   . فيرد وسيلّه اين ترازو، حق افراد را از يكديگر مى

معنااى خاصاى دارد و   . فذاريم در روز قيامت براى آنان ارزشى نمى: فرمود

شوند و بودن حسااب در آن جاا روزى داده    آنها وارد بهشت مى: فرمايد مى

خداوند فرماوده  : فرمودند( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)رسول خدا . شوند مى

براى کسى کاه مارا در نظار    ( محبت من: يا اين که فرمود)بزرفى من : است

هايشان  صورت. داشته و به بزرفى من علاقه داشته باشد، واجب خواهد شد

در روز قيامت از نور است که بر منبرى از ناور قارار دارناد و لبااس سابز      

ها چاه کساانى هساتند؟     اين! اى رسول خدا: از ايشان سؤال شد. اند پوشيده

آنها فروهى هستند که از پيامبران و شهيدان نيستند، اما هماديگر را  : فرمود

شاوند   به خاطر بزرفى خداوند دوست دارند و بدون حساب وارد بهشت مى

و اما اين . دخواهيم که ما را به رحمت خود از آنان قرار ده و از خداوند مى

و کسى کاه  . کسى که ترازوى عمل او سنگين باشد: که خداوند فرموده است
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ها  ها و بدى منظور از آن حساب است که خوبى. ترازوى عمل او سبك باشد

هاا قسامت سابك تارازو      ها قسمت سانگين و بادى   شوند و خوبى وزن مى

ايان کاه خداوناد    اما : فرمودند( در ادامه( )علّيه السلام)امام علّى . باشند مى

هاى مر  که بر شما فماشته شده است،  فرشته: بگو! اى پيامبر: فرموده است

. شاويد  فيرند و سسس به سوى پروردفارتان برفردانده مى روح از بدنتان مى

: و فرماود . فيارد  هاى آنهاا را ماى   هنگام مر  جسم! خداوند: فرمايد و مى

و . کنناد  کاار زيااده روى نماى   فيرند و در اين  فرستادفان ما، جان او را مى

فيرند، در حالى کاه نسابت باه     فرشتگان، جان هايشان را مى: فرموده است

هايشاان   کسانى که فرشتگان پاکيزه، جان: فرمايد و مى. خودشان ظالم بودند

پس به طور يقين خداوند کارهاا را آن  . سلام بر شما: فويند فيرند، مى را مى

هايش هر کدام را که باه هار    هد و از آفريدهد خواهد، سامان مى فونه که مى

اى از  فرشاته مار  را باه قسامت وياژه     . کناد  کارى که بخواهد، مأمور مى

سازد و فرستادفان از ميان فرشتگان خاود   خواهد مأمور مى بندفانش که مى

دهاد و فرشاتگانى کاه     خواهد و دستور ماى  را به کسانى از بندفانش که مى

کند و  خواهد مأمور مى اد خاصى از بندفانش که مىخداوند نام برده و به افر

تواند  دانشمند نمى. دهد خداوند کارها را به هر صورتى که بخواهد سامان مى

هاى قدرتمند و  دانش را براى تمام مردم تفسير کند، زيرا در ميان آنها انسان

ها قابل تحمل بوده ولاى   ناتوان وجود دارند، از اين جهت که بعضى از دانش
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بعضى قابل تحمل نيستند، مگر از سوى کسانى مخصوص که جزء دوساتان  

خدا هستند که خداوند بر دوش کشيدن آن علّم را بر او آسان کرده و نسبت 

کند و براى تو همين بس که بدانى خداوند زنده کنناده و   بر آن کار يارى مى

ها را به دست کسانى از مخلّوقات خود کاه جازء    مر  دهنده است و جان

! اى اميار مؤمناان  : آن مرد عرض کارد . دهد فرشتگان يا غير آنان است مى

مشكل مرا بر طرف کردى، خداوند مشكل شما را رفع کند و به وسيلّه شاما  

افر به : به آن مرد فرمودند( علّيه السلام)امام علّى . به مسلّمانان سود برساند

د، قسم به کسى وسيلّه سخنانى که به تو ففتم، خداوند سينه تو را وسيع نماي

آن مارد  . اى که دانه را شكافت و مرد را آفريد، جازء مؤمناان واقعاى شاده    

ام؟ آن  از کجا بدانم که جزء مؤمنان واقعى شاده ! اى امير مؤمنان: عرض کرد

داند مگر کسى که خداوند آن را باه زباان    آن را کسى نمى: حضرت فرمودند

صلّى )ه کرده است و رسول خدا آفا( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)پيامبر اکرم 

براى او به بهشت شاهادت داده و ياا درون او را بااز    ( الله علّيه و آله و سلّم

کرده است تا آن چه را که خداوند بر پياامبران و رساولان خاود فرساتاده     

 . است، بداند

چه کسى طاقت اين مسئلّه را دارد؟ آن ! اى امير مؤمنان: آن مرد عرض کرد

ى که خداوند سينه او را فشاد نموده و نسبت به آن کار کس: حضرت فرمودند
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پس بر تو لازم است که در پنهانى و آشكار براى خدا کار . توفيق داده است

 . کند بكنى که هي  چيزى با عمل شايسته برابرى نمى

دليل اين که ساازنده، يكاى اسات و    : فويد شيخ صدوق، نويسنده کتاب مى)

که افر دو نفر بودناد، ياا هار کادام از آن دو     بيشتر از آن نيست، اين است 

نسبت به جلّوفيرى از ديگرى که براى کارى اراده کرده است، قدرت دارد و 

توانند جلّوفيرى کنند  افر قدرت داشته باشد، پس مى. يا چنين قدرتى ندارد

شود، آفريده شده اسات، هماان    و کسى که در مقابل کارهاى او ممانعت مى

ه شده، آفريده شده است و افر قادرت بار ايان کاار     ء ساخت طورى که شى

نداشته باشد، هر دو ناتوان خواهند بود و اين نيز جزء چيزهاايى اسات کاه    

دليال ديگار بار    . اند، در حالى که قديم يكى است دهد آفريده شده نشان مى

يگانه بودن سازنده و آفريدفار اين است که هر کدام از آن دو يا قدرت بار  

چيزى از ديگرى دارد که در اين صورت کسى که بتاوان از او  پنهان ساختن 

چيزى را پنهان ساخت، حادث خواهد بود و افر قدرت بار پنهاان سااختن    

چيزى از ديگرى را نداشته باشد، ناتوان است و موجود ناتوان آفريده شاده  

چنين دليلّى در باطل کردن دو موجود قديمى که هار کادام از آن دو،   . است

اما اعتقادى که ماانى و  . باشد که ما اثبات کرديم، کاربرد داردصفت قديمى 

دانند، از نادانيشان است و مجوس به دليال   ابن ديصان در مخلّوط کردن مى

نادانى پيرامون اعتقاد به اهريمن، همگى اعتقاد به قديمى بودن اجاسم دارند، 
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حثى چنين اعتقادى باطل است و به همين دليل که اين بحاث در ماورد مباا   

کنيم و درباره هر کادام   است که بيان کرديم و ديگر کافى دانسته و بسنده مى

 . هايى که وجود دارد، بحث مستقل بيان نكرديم پرسش

حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحمََدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَيْسَابُورِيُ الْعَطَارُ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ  6

اثْنَتَيْنِ وَ خَمْسِينَ وَ ثَلَّاثمَِائَةٍ قَالَ حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ مُحمََدِ بْنِ قُتَيْبَةَ  بِنَيْسَابُورَ سَنَةَ

النَيْسَابُورِيُ قَالَ سَمِعْتُ الْفَضْلَ بْنَ شَاذَانَ يَقُولُ سَأَلَ رَجُالٌ مِانَ الثَنَوِيَاةِ أَبَاا     

حَاضِرٌ فَقَالَ لَهُ إِنيِ أَقُولُ إِنَ صَانِعَ الْعَالَمِ  الْحَسَنِ عَلّيَِ بْنَ مُوسَى الرِضَا ع وَ أَنَا

اثْنَانِ فَمَا الدَلِيلُ عَلّىَ أَنَهُ وَاحِدٌ فَقَالَ قَوْلُكَ إِنَهُ اثْنَانِ دَلِيالٌ عَلَّاى أَنَاهُ وَاحِادٌ     

مُجمَْعٌ عَلَّيْاهِ وَ أَکْثَارُ مِانْ     لِأَنَكَ لَمْ تَدَعِ الثَانيَِ إِلَا بَعْدَ إِثْبَاتِكَ الْوَاحِدَ فَالْوَاحِدُ

 وَاحِدٍ مُخْتَلَّفٌ فِيهِ 

 : ترجمه 

درباره دو فانه ( علّيه السلام)مردى از امام رضا : فويد فضل بن شاذان مى. 6

مان  : و آن شاخص عارض کارد   .( و من آن جا حاضر بودم)پرستى پرسيد 

ريد که او يكى اعتقاد دارم که آفريدفار جهان دو تا است و شما چه دليلّى دا

خداوناد دو تاا اسات، خاود     : فويى اين که مى: است؟ آن حضرت فرمودند

کنى کاه خاداى دوماى     دليلّى است که خداوند يكى است، زيرا تو ادعا نمى

کنى و خداوناد اول ماورد    وجود دارد مگر اين که خداوند اول را اثبات مى

 . اتفاق است و در مورد خداى دومى اختلاف وجود دارد
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 باب الرد علّى الذين قالوا إِنَ اللَّهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ وَ ما مِنْ إِلهٍ إِلَا إِلهٌ واحِدٌ 31 

( خادا )خداوند سومين از ميان سه : ففتند درباره ردّ سخن کسانى که مى. 31

 . است و درباره اين که خدايى جز خداى يگانه نيست

دُ بْنُ إِدْرِيسَ وَ مُحمََدُ بْنُ يَحْيىَ الْعَطَارُ عَانْ  أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا أَحمَْ 1

مُحمََدِ بْنِ أَحمَْدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحمََدِ بْنِ حمََادٍ عَانِ الْحَسَانِ بْانِ    

قٍ مِانْ  إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَحمَْنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَامِ عَانْ جَااثِلِّي   

جَثَالِقَةِ النَصَارَى يُقَالُ لَهُ بُرَيْهَةُ قَدْ مَكَثَ جَاثِلِّيقَ النَصْرَانِيَةِ سَبْعِينَ سَنَةً وَ کَاانَ  

يطَْلُّبُ الْإِسْلَّامَ وَ يطَْلُّبُ مَنْ يَحْتجَُ عَلَّيْهِ ممَِنْ يَقْرَأُ کُتُبَهُ وَ يَعْرِفُ المَْسِيحَ بِصِفَاتِهِ 

وَ آيَاتِهِ قَالَ وَ عُرِفَ بِذَلِكَ حَتىَ اشْتَهَرَ فيِ النَصَاارَى وَ المُْسْالِّمِينَ وَ    وَ دَلَائِلِّهِ

الْيَهُودِ وَ المَْجُوسِ حَتىَ افْتَخَرَتْ بِهِ النَصَارَى وَ قَالَتْ لَوْ لَامْ يَكُانْ فِاي دِيانِ     

اً لِلّْحَقِ وَ الْإِسْلَّامِ مَعَ ذَلِكَ وَ کَانَتْ مَعَهُ النَصْرَانِيَةِ إِلَا بُرَيْهَةُ لَأَجْزَأَنَا وَ کَانَ طَالِب

امْرَأَةٌ تَخْدمُُهُ طَالَ مَكْثُهَا مَعَهُ وَ کَانَ يُسِرُ إِلَيْهَا ضَعْفَ النَصْرَانِيَةِ وَ ضَعْفَ حُجَتِهَا 

أَقْبَالَ يَسْاأَلُ فِارَقَ     قَالَ فَعُرِفَتْ ذَلِكَ مِنْهُ فَضَرَبَ بُرَيْهَةُ الْأَمْرَ ظَهْاراً لِابطَْنٍ وَ  

الْمُسْلّمِِينَ وَ الْمُخْتَلِّفِيِنَ فيِ الْإِسْلَّامِ مَانْ أَعْلَّمُكُامْ وَ أَقْبَالَ يَسْاأَلُ عَانْ أَئِمَاةِ       

الْمُسْلّمِِينَ وَ عَنْ صُلَّحَائِهِمْ وَ عُلّمََائِهِمْ وَ أَهْلِ الْحِجىَ مِنْهُمْ وَ کَانَ يَسْتَقْرِئُ فِرْقَةً 

ا يَجِدُ عِنْدَ الْقَوْمِ شَيْئاً وَ قَالَ لَوْ کَانَتْ أَئمَِتُكُمْ أَئِمَاةً عَلَّاى الْحَاقِ لَكَاانَ     فِرْقَةً لَ
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فَقَاالَ   -عِنْدَکُمْ بَعْضُ الْحَقِ فَوُصِفَتْ لَهُ الشِيعَةُ وَ وُصِفَ لَهُ هِشَاامُ بْانُ الْحَكَامِ   

بَيْنَمَا أَنَا عَلّىَ دُکَانيِ عَلّىَ بَابِ الْكَارْ ِ   يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَحمَْنِ فَقَالَ ليِ هِشَامٌ

جَالِسٌ وَ عِنْدِي قَوْمٌ يَقْرَءُونَ عَلّيََ الْقُرآْنَ فَإِذَا أَنَا بِفَوْجِ النَصَارَى مَعَهُ مَاا بَايْنَ   

انِسُ وَ الْجَاثِلِّيقُ الْقِسِيسِينَ إِلىَ غَيْرِهِمْ نَحْوٌ مِنْ مِائَةِ رَجُلٍ عَلَّيْهِمُ السَوَادُ وَ الْبَرَ

الْأَکْبَرُ فِيهِمْ بُرَيْهَةُ حَتىَ نَزَلُوا حَوْلَ دُکَانيِ وَ جُعِلَ لِبُرَيْهَةَ کُرْسيٌِ يَجْلِّاسُ عَلَّيْاهِ   

فَقَامَتِ الْأَسَاقِفَةُ وَ الرَهَابِنَةُ عَلّىَ عِصِيِهِمْ وَ عَلّىَ رُءُوسِهِمْ بَرَانِسُهُمْ فَقَالَ بُرَيْهَاةُ  

بَقيَِ مِنَ الْمُسْلّمِِينَ أَحَدٌ ممَِنْ يُذْکَرُ بِالْعِلّْمِ بِالْكَلَّاامِ إِلَاا وَ قَادْ نَاظَرْتُاهُ فِاي       مَا

ءٌ وَ قَدْ جِئْتُ أُنَاظِرُكَ فيِ الْإِسْلَّامِ قَالَ فَضَحِكَ هِشَامٌ  النَصْرَانِيَةِ فمََا عِنْدَهُمْ شيَْ

آيَاتِ المَْسِيحِ فَلَّيْسَ أَنَا بِالمَْسِيحِ وَ لَا  يدُ مِنيِ آيَاتٍ كَفَقَالَ يَا بُرَيْهَةُ إِنْ کُنْتَ تُرِ

مِثْلِّهِ وَ لَا أُدَانِيهِ ذَاكَ رُوحٌ طَيِبَةٌ خمَِيصَةٌ مُرتَْفِعَةٌ آيَاتُهُ ظَاهِرَةٌ وَ عَلَّامَاتُهُ قَائِمَاةٌ  

امٌ إِنْ أَرَدْتَ الْحِجَاجَ فَهَاهُنَا قَالَ قَالَ بُرَيْهَةُ فَأَعْجَبَنيِ الْكَلَّامُ وَ الْوَصْفُ قَالَ هِشَ

بُرَيْهَةُ نَعَمْ فَإِنيِ أَسْأَلُكَ مَا نِسْبَةُ نَبِيِكُمْ هَذَا مِنَ المَْسِيحِ نِسْبَةَ الْأَبْدَانِ قَالَ هِشَامٌ 

سمَْاعِيلَ قَالَ بُرَيْهَةُ وَ ابْنُ عَمِ جَدِهِ لِأمُِهِ لِأَنَهُ مِنْ وُلْدِ إِسْحَاقَ وَ مُحمََدٌ مِنْ وُلْدِ إِ

کَيْفَ تَنْسُبُهُ إِلىَ أَبِيهِ قَالَ هِشَامٌ إِنْ أَرَدْتَ نَسَبَهُ عِنْادَکُمْ أَخْبَرْتُاكَ وَ إِنْ أَرَدْتَ   

بَتَنَا نَسَبَهُ عِنْدَنَا أخَْبَرْتُكَ قَالَ بُرَيْهَةُ أرُِيدُ نَسَبَهُ عِنْدَنَا وَ ظَنَنْتُ أَنَهُ إِذَا نَسَبَهُ نِسْا 

قَالَ هِشَامٌ نَعَمْ تَقُولوُنَ إِنَهُ قَدِيمٌ مِنْ  -أَغْلِّبُهُ قُلّْتُ فَانْسُبْهُ بِالنِسْبَةِ الَتِي نَنْسُبُهُ بِهَا

قَدِيمٍ فَأَيُهُمَا الْأَبُ وَ أَيُهُمَا الِابْنُ قَالَ بُرَيْهَةُ الَذِي نَزَلَ إِلىَ الْاأرَْضِ الِاابْنُ قَاالَ    

لَذِي نَزَلَ إِلىَ الْأرَْضِ الْأَبُ قَالَ بُرَيْهَةُ الِابْنُ رَسُولُ الْأَبِ قَالَ هِشَاامٌ إِنَ  هِشَامٌ ا
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الْأَبَ أَحْكَمُ مِنَ الِابْنِ لِأَنَ الْخَلّْقَ خَلّْقُ الْأَبِ قَالَ بُرَيْهَةُ إِنَ الْخَلّْقَ خَلّْقُ الْأَبِ وَ 

مَا أَنْ يَنْزِلَا جمَِيعاً کمََا خُلِّقَا إِذَا اشْتَرَکَا قَالَ بُرَيْهَةُ خَلّْقُ الِابْنِ قَالَ هِشَامٌ مَا مَنَعَهُ

ءٌ وَاحِدٌ إِنَمَا يَفْتَرِقَانِ بِالاسْمِ قَالَ هِشَامٌ إِنَمَا يَجْتَمِعَانِ  کَيْفَ يَشْتَرِکَانِ وَ همَُا شيَْ

عُرِفَ هَذَا الْكَلَّامُ قَالَ بُرَيْهَاةُ إِنَ   بِالاسْمِ قَالَ بُرَيْهَةُ جُهِلَ هَذَا الْكَلَّامُ قَالَ هِشَامٌ

الِابْنَ مُتَصِلٌ بِالْأَبِ قَالَ هِشَامٌ إِنَ الِابْنَ مُنْفَصِلٌ مِنَ الْأَبِ قَالَ بُرَيْهَةُ هَذَا خِلَّافُ 

يْنَاا فَقَادْ   مَا يَعْقِلُّهُ النَاسُ قَالَ هِشَامٌ إِنْ کَانَ مَا يَعْقِلُّهُ النَااسُ شَااهِداً لَنَاا وَ عَلَّ   

غَلَّبْتُكَ لِأَنَ الْأَبَ کَانَ وَ لَمْ يَكُنِ الِابْنُ فَتَقُولُ هَكَذَا يَا بُرَيْهَةُ قَالَ مَا أَقُولُ هَكَذَا 

قَالَ فَلِّمَ اسْتَشْهَدْتَ قَوْماً لَا تَقْبَلُ شَهَادَتَهُمْ لِنَفْسِكَ قَالَ بُرَيْهَةُ إِنَ الْأَبَ اسْامٌ وَ  

يَقْدِرُ بِهِ الْقَدِيمُ قَالَ هِشَامٌ الِاسمَْانِ قَدِيمَانِ کَقِدَمِ الْأَبِ وَ الِاابْنِ قَاالَ    الِابْنَ اسْمٌ

بُرَيْهَةُ لَا وَ لَكِنَ الْأَسْمَاءَ مُحْدَثَةٌ قَالَ فَقَدْ جَعَلّْتَ الْأَبَ ابْناً وَ الِابْنَ أَبااً إِنْ کَاانَ   

نَ الْأَبِ فَهُوَ الْأَبُ وَ إِنْ کَانَ الْاأَبُ أَحْادَثَ هَاذِهِ    الِابْنُ أَحْدَثَ هَذِهِ الْأَسْمَاءَ دُو

الْأَسْمَاءَ دُونَ الِابْنِ فَهُوَ الْأَبُ وَ الِابْنُ أَبٌ وَ لَيْسَ هَاهُنَا ابْنٌ قَالَ بُرَيْهَةُ إِنَ الِابْنَ 

تَنْازِلْ إِلَاى الْاأَرْضِ    قَالَ هِشَامٌ فَحِينَ لَمْ  -اسْمٌ لِلّرُوحِ حِينَ نَزَلَتْ إِلَى الْأرَْضِ

قَالَ هِشَامٌ فَقَبْلَ النُزُولِ  -فَاسمُْهَا مَا هُوَ قَالَ بُرَيْهَةُ فَاسمُْهَا ابْنٌ نَزَلَتْ أَوْ لَمْ تَنْزِلْ

هَذِهِ الرُوحُ کُلُّهَا وَاحِدَةٌ وَ اسمُْهَا اثْنَانِ قَالَ بُرَيْهَةُ هيَِ کُلُّهَا وَاحِدَةٌ رُوحٌ وَاحِادَةٌ  

الَ قَدْ رَضِيتَ أَنْ تَجْعَلَ بَعْضَهَا ابْناً وَ بَعْضَهَا أَباً قَالَ بُرَيْهَةُ لَا لِأَنَ اسْمَ الْأَبِ وَ قَ

اسْمَ الِابْنِ وَاحِدٌ قَالَ هِشَامٌ فَالابْنُ أَبُو الْأَبِ وَ الْأَبُ أَبُو الِاابْنِ وَ الِاابْنُ وَاحِادٌ    

لِبُرَيْهَةَ مَا مَرَ بِكَ مِثْلُ ذَا قَ ُ تَقُومُ فَتَحَيَرَ بُرَيْهَةُ وَ ذَهَبَ  قَالَتِ الْأَسَاقِفَةُ بِلِّسَانِهَا
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لِيَقُومَ فَتَعَلَّقَ بِهِ هِشَامٌ قَالَ مَا يَمْنَعُكَ مِنَ الْإِسْلَّامِ أَ فِي قَلّْبِكَ حَزَازَةٌ فَقُلّْهَا وَ إِلَا 

دَةً تَبِيتُ عَلَّيْهَا لَيْلَّكَ هَذَا فَتُصْبِحُ وَ لَيْسَ لَكَ سَأَلْتُكَ عَنِ النَصْرَانِيَةِ مَسْأَلَةً وَاحِ

همَِةٌ غَيْرِي قَالَتِ الْأَسَاقِفَةُ لَا تُرِدْ هَذِهِ المَْسْأَلَةَ لَعَلَّهَا تُشَكِكُكَ قَالَ بُرَيْهَةُ قُلّْهَاا  

عِنْادَ الْاأَبِ قَاالَ نَعَامْ قَاالَ أَ      يَا أَبَا الْحَكَمِ قَالَ هِشَامٌ أَ فَرَأَيْتَكَ الِابْنُ يَعْلَّمُ مَا 

فَرَأَيْتَكَ الْأَبُ يَعْلَّمُ کُلَ مَا عِنْدَ الِابْنِ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَ فَرَأَيْتَكَ تُخْبِرُ عَنِ الِاابْنِ أَ  

عَنِ الْأَبِ يَقْدِرُ عَلّىَ حَمْلِ کُلِ مَا يَقْدِرُ عَلَّيْهِ الْأَبُ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَ فَرَأَيْتَكَ تُخْبِرُ 

أَ يَقْدِرُ عَلّىَ کُلِ مَا يَقْدِرُ عَلَّيْهِ الِابْنُ قَالَ نَعَمْ قَالَ هِشَامٌ فَكَيْافَ يَكُاونُ وَاحِادٌ    

مِنْهُمَا ابْنَ صَاحِبِهِ وَ هُمَا مُتَسَاوِيَانِ وَ کَيْفَ يظَْلِّمُ کُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ قَاالَ  

ظُلّْمٌ قَالَ هِشَامٌ مِنَ الْحَقِ بَيْنَهُمَا أَنْ يَكوُنَ الِابْنُ أَبَ الْاأَبِ وَ   بُرَيْهَةُ لَيْسَ مِنْهُمَا

الْأَبُ ابْنَ الِابْنِ بِتْ عَلَّيْهَا يَا بُرَيْهَةُ وَ افْتَرَقَ النَصَارَى وَ هُمْ يَتَمَنوَْنَ أَنْ لَا يَكُونُوا 

بُرَيْهَةُ مُغْتَمّاً مُهْتَمّاً حَتىَ صَارَ إِلَاى مَنْزِلِاهِ   رَأَوْا هِشَاماً وَ لَا أَصْحَابَهُ قَالَ فَرَجَعَ 

فَقَالَتِ امْرَأتَُهُ الَتيِ تَخْدمُُهُ مَا ليِ أَرَاكَ مُهْتَمّاً مُغْتَمّاً فَحَكىَ لَهَا الْكَلَّامَ الَذِي کَانَ 

تَكوُنَ عَلّىَ حَاقٍ أَوْ عَلَّاى    فَقَالَتْ لِبُرَيْهَةَ وَيْحَكَ أَ تُرِيدُ أَنْ -بَيْنَهُ وَ بَيْنَ هِشَامٍ

بَاطِلٍ فَقَالَ بُرَيْهَةُ بَلْ عَلَّى الْحَقِ فَقَالَتْ لَهُ أَيْنمََا وَجَدْتَ الْحَقَ فَمِلْ إِلَيْهِ وَ إِيَاكَ 

وَ اللَّجَاجَةَ فَإِنَ اللَّجَاجَةَ شَكٌ وَ الشَكُ شُؤْمٌ وَ أَهْلُّهُ فِاي النَاارِ قَاالَ فَصَاوَبَ     

لَهَا وَ عَزَمَ عَلّىَ الْغُدُوِ عَلّىَ هِشَامٍ قَالَ فَغَادَا عَلَّيْاهِ وَ لَايْسَ مَعَاهُ أَحَادٌ مِانْ       قَوْ

أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا هِشَامُ أَ لَكَ مَنْ تَصْدُرُ عنَْ رَأيِْهِ وَ تَرْجِعُ إِلَاى قَوْلِاهِ وَ تَاديِنُ    

الَ وَ مَا صِفَتُهُ قَالَ هِشَامٌ فِي نَسَبِهِ أَوْ فِي دِينِهِ بطَِاعَتِهِ قَالَ هِشَامٌ نَعَمْ يَا بُرَيْهَةُ قَ
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قَالَ فِيهِمَا جمَِيعاً صِفَةِ نَسَبِهِ وَ صِفَةِ دِينِهِ قَالَ هِشَامٌ أَمَا النَسَبُ خَيْرُ الْأَنْسَاابِ  

فِي نَسَبِهِ وَجَدَهُ  رَأسُْ الْعَرَبِ وَ صَفْوَةُ قُرَيْشٍ وَ فَاضِلُ بَنِي هَاشِمٍ کُلُ مَنْ نَازَعَهُ

أَفْضَلَ مِنْهُ لِأَنَ قُرَيْشاً أَفْضَلُ الْعَرَبِ وَ بَنيِ هَاشِمٍ أَفْضَلُ قُرَيْشٍ وَ أَفْضَالُ بَنِاي   

هَاشِمٍ خَاصُهُمْ وَ دَيِنُهُمْ وَ سَيِدُهُمْ وَ کَذَلِكَ وُلْدُ السَيِدِ أَفْضَلُ مِنْ وُلْادِ غَيْارِهِ وَ   

دِ السَيِدِ قَالَ فَصِفْ دِينَهُ قَالَ هِشَامٌ شَرَائِعَهُ أَوْ صِفَةَ بَدَنِهِ وَ طَهَارَتِاهِ  هَذَا مِنْ وُلْ

قَالَ صِفَةَ بَدَنِهِ وَ طَهَارتَِهِ قَالَ هِشَامٌ مَعْصُومٌ فَلَّاا يَعْصِاي وَ سَاخِيٌ فَلَّاا يَبْخَالُ      

لَّا يَجْهَلُ حَافِظٌ لِلّديِنِ قَائِمٌ بمَِا فُرِضَ شُجَاعٌ فَلَّا يَجْبُنُ وَ مَا اسْتُودِعَ مِنَ الْعِلّْمِ فَ

عَلَّيْهِ مِنْ عِتْرَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَ جَامِعُ عِلّْمِ الْأَنْبِيَاءِ يَحْلُّمُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَ يُنْصِافُ عِنْادَ   

سْاأَلُ شَاططَاً فِاي    الظُلّْمِ وَ يُعِينُ عِنْدَ الرِضَا وَ يُنْصِفُ مِنَ الْوَلِيِ وَ الْعَدُوِ وَ لَاا يَ 

عَدُوِهِ وَ لَا يمَْنَعُ إِفَادَةَ وَلِيِهِ يَعْمَلُ بِالْكِتَابِ وَ يُحَادِثُ بِالْأُعْجُوبَااتِ مِانْ أَهْالِ     

الطَهَارَاتِ يَحْكيِ قَوْلَ الْأَئمَِةِ الْأَصْفِيَاءِ لَمْ تُنقَْضْ لَهُ حَجَةٌ وَ لَامْ يَجْهَالْ مَسْاأَلَةً    

لِ سُنَةٍ وَ يَجْلُّو کُلَ مُدْلَهمَِةٍ قَالَ بُرَيْهَةُ وَصَفْتَ المَْسِيحَ فيِ صِافَاتِهِ وَ  يُفْتيِ فيِ کُ

أَثْبَتَهُ بِحُجَجِهِ وَ آيَاتِهِ إِلَا أَنَ الشَخْصَ بَائِنٌ عَنْ شَخْصِهِ وَ الْوَصْفَ قَائِمٌ بِوَصْافِهِ  

قَالَ هِشَامٌ إِنْ تُؤمِْنْ تَرْشُدْ وَ إِنْ تَتَبِعِ الْحَقَ فَإِنْ يَصْدُقِ الْوَصْفُ نُؤمِْنْ بِالشَخْصِ 

لَا تُؤَنَبْ ثُمَ قَالَ هِشَامٌ يَا بُرَيْهَةُ مَا منِْ حُجَةٍ أَقَامَهَا اللَّاهُ عَلَّاى أَوَلِ خَلّْقِاهِ إِلَاا     

لَا تَذْهَبُ المِْلَّلُ وَ لَاا   أَقَامَهَا عَلّىَ وَسَ ِ خَلّقِْهِ وَ آخِرِ خَلّقِْهِ فَلَّا تَبْطُلُ الْحُججَُ وَ

تَذْهَبُ السُنَنُ قَالَ بُرَيْهَةُ مَا أَشْبَهَ هَذَا بِالْحَقِ وَ أَقْرَبَهُ مِنَ الصِدْقِ وَ هَاذِهِ صِافَةُ   

الْحُكَمَاءِ يُقِيموُنَ مِنَ الْحُجَةِ مَا يَنْفوُنَ بِهِ الشُبْهَةَ قَالَ هِشَامٌ نَعَمْ فَارْتَحَلَّاا حَتَاى   
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أَتَيَا المَْدِينَةَ وَ الْمَرْأَةُ مَعَهُمَا وَ هُمَا يُرِيدَانِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَّقِيَا مُوسىَ بْنَ جَعْفَرٍ 

ع فَحَكىَ لَهُ هِشَامٌ الْحِكَايَةَ فَلّمََا فَرغََ قَالَ مُوسىَ بْنُ جَعْفَرٍ ع يَاا بُرَيْهَاةُ کَيْافَ    

بِهِ عَالِمٌ قَالَ کَيْفَ ثِقَتُكَ بِتَأْوِيلِّهِ قَالَ مَا أَوْثَقَنيِ بِعِلّمِْي عِلّمُْكَ بِكِتَابِكَ قَالَ أَنَا 

فِيهِ قَالَ فَابْتَدَأَ مُوسىَ بْنُ جَعْفَرٍ ع بِقِرَاءَةِ الْإِنْجِيلِ قَالَ بُرَيْهَةُ وَ المَْسِيحُ لَقَدْ کَانَ 

لمَْسِيحُ ثُمَ قَالَ بُرَيْهَةُ إِيَاكَ کُنْتُ أَطْلُّبُ مُنْذُ يَقْرَأُ هَكَذَا وَ مَا قَرَأَ هَذِهِ الْقِرَاءَةَ إِلَا ا

آمَنَ وَ حَسُنَ إِيمَانُهُ وَ آمَنَاتِ المَْارْأَةُ وَ حَسُانَ     خَمْسِينَ سَنَةً أَوْ مِثْلَّكَ قَالَ فَ

ع وَ حَكىَ هِشَامٌ إيِمَانُهَا قَالَ فَدَخَلَ هِشَامٌ وَ بُرَيْهَةُ وَ الْمَرْأَةُ عَلّىَ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ 

فَقَالَ أَبُاو عَبْادِ اللَّاهِ ع     -الْحِكَايَةَ وَ الْكَلَّامَ الَذِي جَرَى بَيْنَ مُوسىَ ع وَ بُرَيْهَةَ

ذرُِيَةً بَعْضُها مِنْ بَعضٍْ وَ اللَّهُ سمَِيعٌ عَلِّيمٌ فَقَالَ بُرَيْهَةُ جُعِلّْتُ فِادَاكَ أَنَاى لَكُامُ    

يلُ وَ کُتُبُ الْأَنْبِيَاءِ قَالَ هيَِ عِنْدَنَا وِرَاثَةً مِنْ عِنْدِهِمْ نَقْرَؤُهَا کَمَاا  التَوْرَاةُ وَ الْإِنْجِ

ءٍ  قَرَءُوهَا وَ نَقُولُهَا کَمَا قَالُوهَا إِنَ اللَّهَ لَا يَجْعَلُ حُجَةً فيِ أَرْضِهِ يُسْأَلُ عَنْ شَايْ 

دِ اللَّهِ ع حَتىَ مَاتَ أَبُو عَبْدِ اللَّاهِ ع ثُامَ لَازِمَ    فَيَقُولُ لَا أَدرِْي فَلَّزِمَ بُرَيْهَةُ أَبَا عَبْ

مُوسىَ بْنَ جَعْفَرٍ ع حَتَى مَاتَ فيِ زَمَانِهِ فَغَسَلَّهُ بِيَدِهِ وَ کَفَنَهُ بِيَدِهِ وَ لَحَدَهُ بِيَدِهِ وَ 

لَّيْهِ قَاالَ فَتمََنَاى أَکْثَارُ    قَالَ هَذَا حَوَارِيٌ مِنْ حَوَارِييِ المَْسِيحِ يَعْرِفُ حَقَ اللَّهِ عَ

 أَصْحَابِهِ أَنْ يَكُونُوا مِثْلَّهُ 

 : ترجمه 

جااثلّيق مسايحى از مياان دانشامندان بازر       : فويد هشام بن حكم مى. 1

ففتند، هفتاد سال رهبرى ديناى مسايحيان را بار     مسيحى که به او بريهه مى
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هااى   ه کتااب عهده داشت و در جست و جوى اسلام بود و از کسانى بود ک

. کردناد  شناخت و باا او منااظره ماى    اسلام را خوانده و مسيح را خوب مى

ها شناخته شاده   پرسيد و به اين دانش هاى اسلام را مى خصوصيات و نشانه

در مياان مسايحيان، مسالّمانان، يهودياان و مجوسايان      ( و در مجموع)بود 

افار در مياان    :ففتناد  کردناد و ماى   مشهور بود و مسيحيان به او افتخار مى

مسيحيت کسى به جز بريهه نبود براى ما کافى باود و باه دنباال حقيقات و     

کرد و زمان زياادى را باا او    اش مى با او زنى بود که خدمتكارى. اسلام بود

هااى مسايحيت و دلايلّاش را باه او منتقال       فذارنده بود و همين زن ضعف

( کناد  اسلام تحقياق ماى  که درباره )دانست  هاى او را مى کرد و آن برنامه مى

هااى مختلّاف و    بريهه موضوع را زيرو رو کرده و تصميم فرفت که از فرقاه 

فونافون در اسلام پرس و جو نماياد و بداناد کاه دانااترين فارد در مياان       

مسلّمانان کيست؟ از رهبران، شايستگان، دانشمندان و انديشمندان مسالّمان  

مسلّمانان تحقيق داشت اماا   در همين مورد تحقيق کرد و در مورد تمام فرقه

افر رهبران شما بار حاق بودناد باياد     : ففت آورد و مى چيزى به دست نمى

تا اين که هشام بن حكم .( اين وضع ادامه داشت. )چيزى از حق نزد آنها بود

هشام براى من نقال  : فويد يونس بن عبد الرحمن مى. را به او معرفى کردند

بودم و فروهى نيز براى آماوختن قارآن    ام نشسته روزى در کنار مغازه: کرد

نزد من بودند که نافهان فروهى از مسيحيان را ديدم که ميان آنها بزرفانشان 
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نيز حضور داشتند و صد نفر بودند به طورى که قباى سياهى بر تن و کلاهى 

 . بر سر داشتند و رئيس آنها بريهه بود

ه صندلى آماده کردند تاا  همه آنها در کنار مغازه من جمع شدند و براى بريه

 . روى آن بنشيند و ديگران کلاه به سر بر عصاهاى خود تكيه زدند

ديگر مسلّمان دانشمندى با علّم کلام نماناده کاه باا او دربااره     : بريهه ففت

. چيزى نزد آنهاا وجاود نادارد   ( فهميدم که)مسيحيت مناظره نكرده باشم و 

هشاام باه خناده    . با تو مناظره کنمام تا درباره اسلام  به نزد تو آمده( اينك)

هااى مسايح را    هاايى مثال نشاانه    افر از من نشاانه ! اى بريهه: افتاد و ففت

او . باشام  خواهى، من مسيح نيستم و نه مثل او و نزديك به او هام نماى   مى

.( شاود  و از آنها ياد مى)هاى او هنوز باقى است  روحى پاك داشت و معجزه

افار  : هشام ففت. او مرا به تعجب وا داشت سخنان و توصيفات: بريهه ففت

خوب است، من : بريهه ففت. خواهى مناظره کنى همين جا بايد انجام داد مى

پرسم که نسبت جسمانى ميان پيامبر شما و مسيح چيسات؟ هشاام    از تو مى

او، زيرا مسيح از فرزندان اسحاق و محمد از ( مادرى)پسر عموى جد : ففت

چگونه مسايح را باه پادرش نسابت     : بريهه پرسيد. فرزندان اسماعيل است

خواهى بر اساس اعتقااد ماا و    دست تو است، افر مى: دهى؟ هشام ففت مى

بر اساس اعتقاد ماا  : بريهه ففت. خواهى بر اساس اعتقاد شما بگويم افر مى

فمان کردم که افر بر اساس اعتقاد ما بگويد، بار  :( بريهه با خود ففت. )بگو
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بر اسااس اعتقاادى کاه ماا     : شد، به همين دليل بر او ففتماو پيروز خواهم 

اشكالى ندارد، شما معتقديد که مسيح قاديمى  : هشام ففت. داريم سخن بگو

کسى که باه  : بنابراين کدام پدر و کدام پسر است؟ بريهه ففت. از قديم است

: بريهه ففات . کسى که بر زمين آمد پدر بود: هشام ففت. زمين آمد پسر بود

تار از پسار    پدر مساتحكم : هشام ففت. سر است که فرستاده پدر استاين پ

هاا هام    آفرياده : بريهاه ففات  . ها آفريده پدر هستند است، زيرا تمام آفريده

چه عاملّى مانع شد آن دو که : هشام پرسيد. باشند آفريده پدر و هم پسر مى

يگر چگوناه باا يكاد   : بريهاه ففات  . اند با هم به زمين نيايند مشترکا آفريده

شراکت دارند در حالى که آن دو در معنا يكى هستند و تفاوتشاان فقا  در   

ايان  : بريهه ففات . آنها در نام با يكديگر جمع هستند: هشام ففت. نام است

پسار باه پادر    : بريهاه ففات  . صحيح است: سخن درست نيست هشام ففت

اين بار خالاف   : بريهه ففت. پسر غير از پدر است: هشام ففت. متصل است

کنند، شاهد ماا   افر آن چه مردم تصور مى: هشام ففت. صورات مردم استت

ام، زيرا پدر بود و پسار   بر ضرر شما باشد، در اين صورت بر تو پيروز شده

. فاويم  من چنين نماى : فوييد؟ بريهه ففت آيا شما چنين نمى! اى بريهه. نبود

ادت پس چرا فروهى به عنوان شاهد آورده شده است کاه شاه  : هشام ففت

پدر، نام و پسر نامى است کاه باه   : بريهه ففت. کنى آنها را بر خود قبول نمى

ها هام قاديمى هساتند، هماان      نام: هشام ففت. کند وسيه او قديم تقدير مى
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هشام . اند ها آفريده شده نام: بريهه ففت. طورى که پدر و پسر قديمى هستند

ها را به وجود  ن نامجاى پدر و پسر را عوض کردى، زيرا افر پسر اي: ففت

ها را ايجاد کرده است پاس   آورده است، پس او پدر است و افر پدر اين نام

فاردد و   در اين صورت پدر، پدر است و پسر تبديل به پدر مى. او پدر است

پسر نام روحى است که به زمين : بريهه ففت. ديگر پسرى باقى نخواهد ماند

 . آمد

نام او قبال و  : نامش چه بود؟ بريهه ففتقبل از آمدن به زمين : هشام ففت

پس اين روح قبال از آمادن باه    : هشام ففت. بعد از آمدن به زمين پسر بود

. هماه، ياك روح باود   : بريهه ففت. اش يكى بود و دو نام داشت زمين همه

پس قبول کردى که قسمتى از آن پسار و قسامتى ديگار پادر     : هشام ففت

: هشاام ففات  . م پدر و پسار يكاى اسات   خير، زيرا نا: بريهه ففت. باشد مى

ديگر بزرفان مسيحى به . بنابراين پسر، پدرِ پدر و پدر، پسر و پسر تنها است

از زمانى که شروع باه منااظره باا مسالّمانان     : بريهه با زبان خودشان ففتند

بريهه سرفردان شد و خواسات از  . کردى، با چنين چيزى روبرو نشده بودى

آورى؟ افر  چرا اسلام نمى: م او را فرفت و ففتجاى خود بلّند شود که هشا

اى نسبت به اسلام دارى، بياان کان در غيار ايان صاورت       در دل خود کينه

کنم که با آن شب تاريك، صبح شود و تاو   سؤالى از تو درباره مسيحيت مى

به : بزرفان مسيحى به بريهه ففتند. نداشته باشى( و اين سؤال)فكرى جز من 
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آن ! اى اباوحكم : بريهاه ففات  . افتى ه، زيرا در شك مىاين سؤال پاسخ مد

باه نظار تاو فرزناد آن چاه را نازد پادر باود         : هشام ففت. سؤال را بسرس

آيا پدر هم آن چه نزد پسر بود را : هشام پرسيد. بلّه: دانست؟ بريهه ففت مى

خواهى بگاويى کاه پادر بار      آيا مى: هشام ففت. بلّه: دانست؟ جواب داد مى

: هشاام ففات  . بلّه: کرد، توانا بود؟ بريهه ففت پسر حمل مىحمل آن چه که 

چگونه يكى از آن دو پسر همراه خودش بود در حالى کاه آن دو مثال هام    

بودند و چرا يكى از آن دو نسبت به همراه خود ساتم کارده اسات؟ بريهاه     

آيا اين عدالت است که پسر، پدر : هشام ففت. ستمى در بين آنها نبود: ففت

مسيحيان . در اين مورد خوب فكر کن! اى بريهه. پسرِ پسر باشد پدر و پدر،

کردند که اى کاش هشاام و   همراه بريهه پراکنده شدند به طورى که آرزو مى

اش  بريهه غمگين شد و در فكر فرو رفت تا باه خاناه  . ديدند ياران او را نمى

 چرا غمگين هستى؟ بريهه داساتان : همان زن خدمتكارش به او ففت. رسيد

خواهى به طرف حق باشى ياا   تو مى: آن زن ففت. خود را به هشام نقل کرد

هر طرفى که حق را : آن زن ففت. به سوى حق: به طرف باطل؟ بريهه ففت

ديدى به همان طرف تمايل پيدا کن و از لجاجت دورى نما، زيارا لجاجات   

شك است و شك، بدبختى به همراه دارد و کسى که مردد باشاد، در آتاش   

بريهه سخن آن زن را صحيح دانست و تصميم فرفت که فردا باه نازد   . است

بريهه، فرداى آن روز در حالى که کسى از يارانش نبودند، به نزد . هشام برود
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آيا تو کسى را دارى که نظرش را بيان کناى و  ! اى هشام: هشام آمد و ففت

ت او خصوصايا : بريهه پرسيد. آرى: از سخنان او پيروى نمايى؟ هشام ففت

از هار  : بريهه ففت. از نظر دينى يا از نظر نسب بگويم: چيست؟ هشام ففت

از نظر نساب داراى بهتارين نساب    : هشام ففت. دو جهت او را توصيف کن

هاشم  است به طورى که بزر  عرب و انتخاب شده قريش و برتر قبيلّه بنى

 . باشد مى

تارين   يرا بزر کسى که در نسب با او منازعه کند، شكست خواهد خورد، ز

تارين   هاشام هساتند و بازر     ترين قريش بنى ها قريش بوده و بزر  عرب

فرزند سيد از . هاشم کسى است که مخصوص بر دين و سرور آنان است بنى

از ساادات و  ( که مان پيارو او هساتم   )فرزند غير سيد برتر است و اين فرد 

نظاور تاو ديان    آياا م : هشام ففت. از دين او بگو: بريهه ففت. بزرفان است

اش  وصف خودش و پاکى: اش است؟ بريهه ففت خود او، يا توصيف يا پاکى

کناد، بخشانده اسات بخال      او معصوم است و فناه نمى: هشام ففت. را بگو

نسبت به علّمى که به ايشاان داده شاده   . ترسد ورزد، شجاع است و نمى نمى

جب است، انجام آن چه بر ايشان وا. کند، نگهبان دين است است، نادانى نمى

باه هنگاام خشام،    . دهد، از خاندان پيامبر بوده و دانش پيامبران را دارد مى

کناد و   با رضيت نگاه مى( به همه چيز. )صبور و در مقابل ستم، منصف است

به دنبال دشمن براى رسوا . کند عدالت را نسبت به دوست و دشمن اجرا مى



658 | د ک ي ح و ت ب  ا ق /ت و د ص خ  ي ش  

 

عمال  ( خدا)به کتاب . ودش کردنش نيست و مانع از سود بردن دوستش نمى

او از پاکاان اسات و ساخن رهباران     . فوياد  هاى آن را مى کند و شگفتى مى

باه ضارر او دليلّاى اقاماه     . کناد  را بيان مى( از سوى خداوند)انتخاب شده 

اى نادان نيست و در مورد هار روشاى، نظار     نسبت به هي  مسأله. شود نمى

باا ايان   : بريهاه ففات  . دارد دهد و پرده در مقابل هر تاريكى را بار ماى   مى

هااى او را باه    خصوصيات مثل اين که مسيح را توصيف کرده باشى و نشانه

اثبات رساندى و فق  اين فرد با آن متفاوت است، اماا صافات يكاديگر را    

: آورم، هشاام ففات   افر اين خصوصيات صحيح باشد، به او ايمان مى. دارند

اى و افار از آن پياروى کناى،     افر ايمان بياورى، راه راسات را پيادا کارده   

 . پشيمان نخواهى شد

خداوند هي  حجتاى را بار آفرياده اول خاود     ! اى بريهه: سسس هشام ففت

پس . کنند هاى وسطى و پايانى هم اقامه مى مگر اين که آفريده. کند اقامه نمى

: بريهاه ففات  . روند ها از بين نمى ها و سنت شوند و ملّت ها باطل نمى حجت

هااى   خن شبيه به حق و نزديك آن است و اين وصاف انساان  چقدر اين س

آورناد کاه شابهات را از باين      هايى مى دليل( به طورى که. )باشد حكيم مى

بلّه، بنابراين هر دو آماده سفر شادند و آن زن خادمت   : هشام ففت. برند مى

رفتند  مى( علّيه السلام)آن دو در مدينه به نزد امام صادق . کار هم با آنها بود

هشام داستان خود و . را ديدند( علّيه السلام)که در ميان را امام موسى کاظم 
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رساندند و بعد آن حضرت ( علّيه السلام)بريهه را به عرض امام موسى کاظم 

نسبت به : چقدر از کتاب اطلاع دارى؟ بريهه عرض کرد! اى بريهه: فرمودند

زه قادرت دارى؟  نسبت به تفسير آن تاا چاه انادا   : امام فرمودند. آن آفاهم

آن حضرت شروع باه خوانادن انجيال    . به مقدار علّمى که دارم: عرض کرد

خواند و کسى جز مسيح انجيل  مسيح نيز چنين مى: بريهه عرض کرد. کردند

من از پنجاه سال قبل به دنبال : سسس عرض کرد. را اين فونه نخوانده است

ب شد و آن زن نيز به شما و امثال شما بودم و بعد ايمان آورد و ايمانش خو

( علّياه السالام  )هشام، بريهه و آن زن به نزد امام صاادق  . خوبى ايمان آورد

آمدند و هشام داستان را براى آن حضرت تعريف کردند و کلام امام موساى  

ايان  ( علّيه السالام )امام صادق . به بريهه را نيز بيان کرد( علّيه السلام)کاظم 

که بعضى از بعضى ديگر هستند و خداوناد   فرزندانى: آيه را تلاوت فرمودند

ز کجاا  شاما ا ! جانم به فداى شاما : بريهه عرض کرد (189).شنوا و آفاه است

آنهاا  : دانيد؟ آن حضرت فرمودناد  هاى آسمانى را مى تورات، انجيل و کتاب

هماان فوناه کاه آنهاا     . نزد ما است و به ارث از آنها باه ماا رسايده اسات    

خداوند . فوييم ففتند، ما هم مى خوانيم و آن چه آنها مى خوانند ما هم مى مى

او پرسيده شاود   حجتى بر روى زمين قرار نداده است که هر وقت چيزى از

زناده بودناد   ( علّياه السالام  )بريهه تا زمانى که امام صادق . دانم نمى: بگويد

همراه اماام موساى   ( شهادت آن حضرت)همراه ايشان بودند و سسس بعد از 
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بودند تا اين که بريهه از دنيا رفت و امام موساى کااظم   ( علّيه السلام)کاظم 

غسل داده و کفان کارد و در قبار    با دست مبارك خود، او را ( علّيه السلام)

اين يكى از حواريون من از ميان حواريون مسايح اسات کاه    : نهاد و فرمود

بيشتر ياران آن حضرت آرزو کردناد کاه   . داند حق خدا را بر فردن خود مى

 . مثل او بودند
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  باب ذکر عظمة الله جل جلاله. 38 

 درباره يادى از بزرفى خداوند . 38

اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ وَ أَبيِ رَحمَِهُ  1

غَيْرُهُ عَنْ خَلَّفِ بْنِ حمََادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ الْهَاشمِيِِ عَنْ أَبيِ عَبْادِ اللَّاهِ ع   

لىَ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ بَنَاتِاهِ وَ کَانَاتْ   قَالَ جَاءَتْ زَيْنَبُ الْعَطَارَةُ الْحَوْلَاءُ إِ

تَبِيعُ مِنْهُنَ الْعطِْرَ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هيَِ عِنْدَهُنَ فَقَالَ لَهَا إِذَا أَتَيْتِنَا طَابَتْ 

فَأَحْسِنيِ وَ لَاا   بُيوُتُنَا فَقَالَتْ بُيوُتُكَ بِرِيحِكَ أَطْيَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا بِعْتِ

ءٍ مِنْ بَيْعيِ وَ إِنَمَا جِئْتُاكَ   تَغُشيِ فَإِنَهُ أتَْقىَ وَ أَبْقىَ لِلّْمَالِ فَقَالَتْ مَا جِئْتُ بِشيَْ

أَسْأَلُكَ عَنْ عظَمََةِ اللَّهِ فَقَالَ جَلَ جَلَّالُ اللَّهِ سَأُحَدِثُكِ عَنْ بَعضِْ ذَلِكَ قَالَ ثُمَ 

ذِهِ الْأرَْضَ بمَِنْ فِيهَا وَ مَنْ عَلَّيْهَا عِنْدَ الَتيِ تَحْتَهَا کَحَلّْقَةٍ فيِ فَلَّاةٍ قيٍِ وَ قَالَ إِنَ هَ

هَاتَانِ وَ مَنْ فِيهِمَا وَ مَنْ عَلَّيْهِمَا عِنْدَ الَتيِ تَحْتَهَا کَحَلّْقَةٍ فيِ فَلَّاةٍ قِايٍ وَ الثَالِثَاةُ   

خَلَّقَ سَبْعَ سمَاواتٍ وَ مِنَ الْاأَرْضِ   -مَ تَلَّا هَذِهِ الآْيَةَحَتىَ انْتَهىَ إِلىَ السَابِعَةِ ثُ

مِثْلَّهُنَ وَ السَبْعُ وَ مَنْ فِيهِنَ وَ مَنْ عَلَّيْهِنَ عَلّىَ ظَهْرِ الدِيكِ کَحَلّْقَةٍ فيِ فَلَّاةٍ قيٍِ وَ 

وَ رِجْلَّاهُ فِاي التُخُاومِ وَ    الدِيكُ لَهُ جَنَاحَانِ جَنَاحٌ بِالمَْشْرِقِ وَ جَنَاحٌ بِالْمَغْرِبِ

السَبْعُ وَ الدِيكُ بمَِنْ فِيهِ وَ مَنْ عَلَّيْهِ عَلَّى الصَخْرَةِ کَحَلّْقَةٍ فِي فَلَّاةٍ قِيٍ وَ السَابْعُ  

وَ الدِيكُ وَ الصَخْرَةُ بمَِنْ فِيهَا وَ مَنْ عَلَّيْهَا عَلّىَ ظَهْرِ الْحوُتِ کَحَلّْقَةٍ فيِ فَلَّاةٍ قِيٍ 
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السَبْعُ وَ الدِيكُ وَ الصَخْرَةُ وَ الْحوُتُ عِنْدَ الْبَحْرِ المْظُْلِّمِ کَحَلّْقَةٍ فيِ فَلَّاةٍ قيٍِ وَ  وَ

السَبْعُ وَ الدِيكُ وَ الصَخْرَةُ وَ الْحُوتُ وَ الْبَحْرُ المْظُْلِّمُ عِنْدَ الْهَوَاءِ کَحَلّْقَةٍ فِي فَلَّاةٍ 

وَ الصَخْرَةُ وَ الْحوُتُ وَ الْبَحْرُ المْظُْلِّمُ وَ الْهَوَاءُ عِنْدَ الثَرَى  قيٍِ وَ السَبْعُ وَ الدِيكُ

لَهُ ما فيِ السمَاواتِ وَ ما فِي الْاأَرْضِ وَ   -کَحَلّْقَةٍ فيِ فَلَّاةٍ قيٍِ ثُمَ تَلَّا هَذِهِ الآْيَةَ

بْعُ وَ الادِيكُ وَ الصَاخْرَةُ وَ   ثُمَ انقَْطَعَ الْخَبَارُ وَ السَا    ما بَيْنَهُما وَ ما تَحْتَ الثَرى

الْحوُتُ وَ الْبَحْرُ المْظُْلِّمُ وَ الْهَوَاءُ وَ الثَرَى بمَِنْ فِياهِ وَ مَانْ عَلَّيْاهِ عِنْادَ السَامَاءِ      

کَحَلّْقَةٍ فيِ فَلَّاةٍ قيٍِ وَ هَذَا وَ السَمَاءُ الدُنْيَا وَ مَنْ فِيهَا وَ مَانْ عَلَّيْهَاا عِنْادَ الَتِاي     

فَوْقَهَا کَحَلّْقَةٍ فيِ فَلَّاةٍ قيٍِ وَ هَذَا وَ هَاتَانِ السمََاءَانِ عِنْدَ الثَالِثَةِ کَحَلّْقَةٍ فيِ فَلَّااةٍ  

قيٍِ وَ هَذِهِ الثَالِثَةُ وَ مَنْ فِيهِنَ وَ مَنْ عَلَّيْهِنَ عِنْدَ الرَابِعَةِ کَحَلّْقَةٍ فِي فَلَّاةٍ قِيٍ حَتَى 

سَابِعَةِ وَ هَذِهِ السَبْعُ وَ مَنْ فِيهِنَ وَ مَنْ عَلَّيْهِنَ عِنْدَ الْبَحْرِ المَْكْفُاوفِ  انْتَهىَ إِلىَ ال

عَنْ أَهْلِ الْأرَْضِ کَحَلّْقَةٍ فيِ فَلَّاةٍ قيٍِ وَ السَبْعُ وَ الْبَحْرُ الْمَكفُْوفُ عِنْدَ جِبَالِ الْبَرَدِ 

وَ يُنَزِلُ مِنَ السَماءِ مِنْ جِبالٍ فِيهاا مِانْ    -ذِهِ الآْيَةَکَحَلّْقَةٍ فيِ فَلَّاةٍ قيٍِ ثُمَ تَلَّا هَ

بَرَدٍ وَ هَذِهِ السَبْعُ وَ الْبَحْرُ الْمَكفُْوفُ وَ جِبَالُ الْبَرَدِ عِنْدَ حُجُبِ النُورِ کَحَلّْقَةٍ فِاي  

وَ هَاذِهِ السَابْعُ وَ    فَلَّاةٍ قيٍِ وَ هيَِ سَبْعوُنَ أَلْفَ حِجَابٍ يَذْهَبُ نُورُهَاا بِالْأَبْصَاارِ  

الْبَحْرُ الْمَكفُْوفُ وَ جِبَالُ الْبَرَدِ وَ الْحُجُبُ عِنْدَ الْهَوَاءِ الَذِي تَحَاارُ فِياهِ الْقُلُّاوبُ    

کَحَلّْقَةٍ فيِ فَلَّاةٍ قِيٍ وَ السَبْعُ وَ الْبَحْرُ الْمَكفُْوفُ وَ جِبَالُ الْبَرَدِ وَ الْحُجُبُ وَ الْهَوَاءُ 

وَسِعَ کُرْسِايُهُ السَاماواتِ وَ    -كُرْسيِِ کَحَلّْقَةٍ فِي فَلَّاةٍ قِيٍ ثُمَ تَلَّا هَذِهِ الآْيَةَفيِ الْ

الْأَرْضَ وَ لا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَ هُوَ الْعَلّيُِ الْعَظِيمُ وَ هَذِهِ السَبْعُ وَ الْبَحْرُ الْمَكفُْوفُ وَ 
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وَاءُ وَ الْكُرْسِيُ عِنْدَ الْعَرشِْ کَحَلّْقَةٍ فِي فَلَّاةٍ قِايٍ ثُامَ   جِبَالُ الْبَرَدِ وَ الْحُجُبُ وَ الْهَ

مَا تَحْمِلُّهُ الْأَمْلَّاكُ إِلَا يَقُولُ لَا إِلَهَ   الرَحمْنُ عَلّىَ الْعَرشِْ اسْتوَى -تَلَّا هَذِهِ الآْيَةَ

 إِلَا اللَّهُ وَ لَا حَوْلَ وَ لا قُوَةَ إِلَا بِاللَّهِ 

 : ترجمه 

کناد کاه آن    نقل ماى ( علّيه السلام)حسين بن زيد هاشمى از امام صادق . 1

زينب عطر فروش به نزد همسران و دختران رساول خادا   : حضرت فرمودند

پاس آن حضارت   . آمد و به آنها عطر فروخت( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)

 :رسول خدا به او فرمود. وارد خانه شدند که زينب عطر فروش هم آنجا بود

: عرض کرد. فيرد آيى، خانه ما بوى خوش به خود مى زمانى که به نزد ما مى

آن حضارت  . شاود  خانه شما با بوى شما خوش باوتر ماى  ! اى رسول خدا

فروشى، نيكو بفروش و در معاملّه غش مكن  مى( جنس)زمانى که : فرمودند

: آن زن عارض کارد  . تر و براى ثروت پايادارتر اسات   اين کار پرهيز کارانه

ام که از شما درباره بزرفى خداوند  ام و فق  آمده چيزى براى فروش نياورده

بزرفى خداوند زياد است که به زودى بعضى از : آن حضرت فرمودند. بسرسم

اين زمين با آن چه در آن و بار  : سسس فرمودند. کنم آنها را براى تو بيان مى

بيابان خالى است  اى در آن است در مقابل آن چه در زير آن است مثل حلّقه

ها هستند در برابر آن چاه کاه    ها و در آن و آن دو با هر چه در آن و بر آن

رساد باه    باشد و سومى تا ماى  اى در بيابان خالى مى زير آن است مثل حلّقه
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خداوناد هفات   : سسس اين آياه را تالاوت کردناد   . هفتمى همين طور است

و هفت آسمان با  (191).يدآفر( يعنى هفت زمين)آسمان و از زمين مثل آن را 

اى کاه در   آن چه که در آن است بر پشت خروسى قارار دارد مانناد حلّقاه   

ى است و خروس دو بال دارد، بالى به سوى مشارق و باالى باه    بيابانى خال

سوى مغرب و پاهاى آن در سر حد است و آن هفت زمين با خروس با هر 

اى  اى قرار دارد که مانناد حلّقاه   آنچه در درون و بر آن است بر روى صخره

در بيابان خالى قرار دارد و هفت زمين با خروس و صخره با هر آن چه در 

اى در بيابانى خالى قرار  ن است بر پشت ماهى است که مانند حلّقهآن و بر آ

دارد و هفت زمين، خروس، صخره و ماهى در درياى تااريكى اسات مثال    

اى در بيابانى خالى و هفت زماين، خاروس، صاخره، مااهى، دريااى       حلّقه

اى در بيابان خالى هستند و سسس اين  تاريك و هوا در برابر خاك مثل حلّقه

آن چه در آسمان و زمين و آن چه ميان آن دو و زيار  : وت کردندآيه را تلا

قطع شد و هفت زماين،  سسس خبر  (191).خاك است مخصوص خداوند است

خروس، صخره، ماهى، درياى تاريك، هوا و خاك با هر چه در درون و بر 

اى در بياباان خاالى اسات و     روى آن قرار دارد در برابر آسمان مانند حلّقه

آسمان دنيا و آن چه در آن است و بر آن است در برابر آن چه که بالاى آن 

اين دو آسمان در برابر آسامان   اى در بيابانى خالى است و است مانند حلّقه

اى در بيابانى خالى است و اين سومى با آن چه در آن و بر  سوم مانند حلّقه
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آن است در برابر آسمان چهارم مانند حلّقه در بيابان خالى است و به همين 

صورت تا آسمان هفتم است و اين هفت آسمان باا آن چاه در آن و بار آن    

اى که  کنان زمين پوشيده شده است مثل حلّقهاست در برابر دريايى که از سا

هايى  از آسمان از کوه: در بيابان خالى است و سسس اين آيه را تلاوت کردند

اين هفت آسمان، دريااى پوشايده،    (192).ريزد که در آن جا باشد، تگرفى مى

اى در بيابانى خالى است و آن  هاى سرد در برابر حجاب نور مانند حلّقه کوه

و ايان  . بارد  ها را از بين مى هفتاد هزار حجابى است که نورهايش نور چشم

جااب در برابار هاوايى کاه     هاى سرد و ح هفت آسمان، درياى پوشيده، کره

اى در بيابانى خاالى اسات و    افتند، مانند حلّقه ها در آن به سرفردانى مى دل

هاى سرد، حجاب و هوا در برابار کرساى    هفت آسمان، درياى پوشيده، کوه

کرساى  : سسس اين آيه را تلاوت کردند. اى در بيابانى خالى است مانند حلّقه

حفظ کردن آنها بر خداوند سخت نيسات  ها و زمين را در بر فرفته و  آسمان

ى هاا  و اين هفت آسمان، درياى پوشيده، کاوه  (193).و او برتر و بزر  است

اى در بياباانى خاالى    سرد، حجاب، هوا و کرسى در برابر عرش مانند حلّقه

خداوناد مهرباان بار عارش تسالّ       : سسس اين آيه را تلاوت کردناد . است

خادايى  : فويند کشند مگر اين که مى فرشتگان آن را به دوش نمى (191).دارد

 . جز خداى يگانه نيست و هي  نيرو و قدرتى به جز خداوند وجود ندارد
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بْنُ عِيسىَ عَنِ  أَبِي رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ 2

الْحَسَنِ بْنِ مَحْبوُبٍ عَنْ عمَْرِو بْنِ شمِْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ 

أَ فَعَيِينا بِالْخَلّْقِ الْأَوَلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلّْقٍ جَدِيدٍ  -ع عَنْ قَوْلِهِ عَزَ وَ جَلَ

يلُ ذَلِكَ أَنَ اللَّهَ عَزَ وَ جَلَ إِذَا أَفْنىَ هَذَا الْخَلّْقَ وَ هَذَا الْعَالَمَ وَ قَالَ يَا جَابِرُ تَأْوِ

سَكَنَ أَهْلُ الْجَنَةِ الْجَنَةَ وَ أَهْلُ النَارِ النَارَ جَدَدَ اللَّهُ عَالَماً غَيْرَ هَذَا الْعَالَمِ وَ جَدَدَ 

نَاثٍ يَعْبُدُونَهُ وَ يُوَحِدُونَهُ وَ خَلَّقَ لَهُمْ أَرْضاً غَيْرَ هَذِهِ خَلّْقاً مِنْ غَيْرِ فُحُولَةٍ وَ لَا إِ

الْأرَْضِ تَحمِْلُّهُمْ وَ سَمَاءً غَيْرَ هَذِهِ السَمَاءِ تظُِلُّهُمْ لَعَلَّكَ تَرَى أَنَ اللَّهَ إِنمََا خَلَّاقَ  

قْ بَشَراً غَيْرَکُمْ بَلّىَ وَ اللَّهِ لَقَدْ خَلَّقَ اللَّهُ هَذَا الْعَالَمَ الْوَاحِدَ وَ تَرَى أَنَ اللَّهَ لَمْ يَخْلُّ

 أَلْفَ أَلْفِ عَالَمٍ وَ أَلْفَ أَلْفِ آدَمٍ أَنْتَ فيِ آخِرِ تِلّْكَ الْعَوَالِمِ وَ أُولَئِكَ الآْدَمِيِينَ 

 : ترجمه 

درباره اين آيه پرسيدم که ( علّيه السلام)فويد از امام باقر  جابرن يزيد مى. 2

ايام، بلّكاه آنهاا از     آيا از آفارينش اول خساته شاده   : خداوند فرموده است

! اى جاابر : آن حضارت فرمودناد   (195).آفرينش جديد خود در شك هستند

تفسير آيه اين است که هر وقت خداوند اين آفرينش را از بين ببرد و دنيا از 

بين رفت و اهل بهشت در بهشت و اهل جهنم در جهنم ساکن شدند، خداوند 

هايى بدون نر و ماده را خلّق کارده   دنيايى غير از اين دنيا بنا نهاده و آفريده

رده و يكتايى او را در نظر بگيرند و زميناى غيار از   است که او را عبادت ک

اين زمين را آفريده که قدرت تحمل آنها را داشته باشد و آسمانى غير از اين 
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کنى کاه خداوناد تنهاا     شايد تو فمان مى. اند آسمان که بر آنها سايه انداخته

کنى که خداوناد بشارى بجاز شاما را      همين دنيا را آفريده است و خيال مى

بلّه، به خدا قسم که خداوند هزاران هزار جهان و هازاران  . نكرده است خلّق

 . باشى ها مى ها و انسان هزار انسان آفريده است و تو در پايان آن جهان

حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ الْحَسَنِ القَْطَانُ قَالَ حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ يَحْيىَ بْنِ زَکَرِيَاا قَاالَ    3

رُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُّولٍ عَانْ نَصْارِ بْانِ مُازَاحِمٍ     حَدَثَنَا بَكْ

الْمِنْقَرِيِ عَنْ عمَْرِو بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبيِ مِخْنَفٍ لُوطِ بنِْ يَحْيىَ عَنْ أَبيِ مَنْصُورٍ عَنْ 

يُ بْنُ أَبيِ طَالِبٍ ع عَانْ قُادْرَةِ اللَّاهِ    زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سُئِلَ أَمِيرُ المُْؤْمِنِينَ عَلِّ

تَعَالىَ جَلَّتْ عظَمََتُهُ فَقَامَ خَطِيباً فَحمَِدَ اللَّهَ وَ أَثْنىَ عَلَّيْهِ ثُمَ قَالَ إِنَ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ 

عظَِمِ خَلّقِْهِ وَ کَثْارَةِ  تَعَالىَ مَلَّائِكَةً لَوْ أَنَ مَلَّكاً مِنْهُمْ هَبَ َ إِلىَ الْأرَْضِ مَا وَسِعَتْهُ لِ

أَجْنِحَتِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَوْ کُلِّفَتِ الْجِنُ وَ الْإِنْسُ أَنْ يَصِفُوهُ مَا وَصَفُوهُ لِبُعْدِ مَا بَايْنَ  

مَفَاصِلِّهِ وَ حُسْنِ تَرْکِيبِ صُورتَِهِ وَ کَيْفَ يُوصَفُ مِنْ مَلَّائِكَتِهِ مَنْ سَبْعمُِائَةِ عَاامٍ  

نَ مَنْكِبَيْهِ وَ شَحمَْةِ أُذُنَيْهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسُدُ الْأُفُقَ بِجَنَاحٍ مِنْ أَجْنِحَتِاهِ دُونَ  مَا بَيْ

عظَِمِ بَدَنِهِ وَ مِنْهُمْ مَنِ السمََاوَاتُ إِلىَ حُجْزتَِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ قَدمَُهُ عَلّىَ غَيْرِ قَارَارٍ  

الْأَرَضوُنَ إِلىَ رُکْبَتَيْهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَاوْ أُلْقِايَ فِاي نُقْارَةِ     فيِ جَوِ الْهَوَاءِ الْأَسْفَلِ وَ 

إِبْهَامِهِ جمَِيعُ الْمِيَاهِ لَوَسِعَتْهَا وَ مِنْهُمْ مَنْ لَوْ أُلْقِيَتِ السُفُنُ فيِ دمُُوعِ عَيْنَيْهِ لَجَرَتْ 

نَ وَ سُئِلَ ع عَنِ الْحُجُبِ فَقَالَ أَوَلُ فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِي -دَهْرَ الدَاهِريِنَ

الْحُجُبِ سَبْعَةٌ غِلَّظُ کُلِ حِجَابٍ مَسِيرَةُ خَمْسمِِائَةِ عَامٍ بَيْنَ کُلِ حِجَاابَيْنِ مِنْهَاا   
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مَسِيرَةُ خَمْسمِِائَةِ عَامٍ وَ الْحِجَابُ الثَالِثُ سَبْعوُنَ حِجَاباً بَيْنَ کُلِ حِجَابَيْنِ مِنْهَاا  

مَسِيرَةُ خَمْسمِِائَةِ عَامٍ وَ طُولُهُ خَمْسمُِائَةِ عَامٍ حَجَبَةُ کُلِ حِجَابٍ مِنْهَاا سَابْعُونَ   

أَلْفَ مَلَّكٍ قُوَةُ کُلِ مَلَّكٍ مِنْهُمْ قُوَةُ الثَقَلَّيْنِ مِنْهَا ظُلّمَْةٌ وَ مِنْهَا نُورٌ وَ مِنْهَا نَاارٌ وَ  

وَ مِنْهَا بَرْقٌ وَ مِنْهَا مطََرٌ وَ مِنْهَا رَعْدٌ وَ مِنْهَا ضَاوْءٌ وَ   مِنْهَا دخَُانٌ وَ مِنْهَا سَحَابٌ

مِنْهَا رَمْلٌ وَ مِنْهَا جَبَلٌ وَ مِنْهَا عَجَاجٌ وَ مِنْهَا مَاءٌ وَ مِنْهَا أَنْهَاارٌ وَ هِايَ حُجُابٌ    

رَادِقَاتُ الْجَلَّاالِ وَ هِايَ   مُخْتَلِّفَةٌ غِلَّظُ کُلِ حِجَابٍ مَسِيرَةُ سَبْعِينَ أَلْفَ عَامٍ ثُمَ سُ

سَبْعوُنَ سُرَادِقاً فيِ کُلِ سُرَادِقٍ سَبْعوُنَ أَلْفَ مَلَّكٍ بَيْنَ کُالِ سُارَادِقٍ وَ سُارَادِقٍ    

مَسِيرَةُ خَمْسمِِائَةِ عَامٍ ثُمَ سُرَادِقُ الْعِزِ ثُمَ سُرَادِقُ الْكِبْرِيَاءِ ثُمَ سُرَادِقُ الْعظَمََةِ ثُمَ 

ثُمَ النُاورُ الْاأَبْيَضُ ثُامَ     -دِقُ الْقُدْسِ ثُمَ سُرَادِقُ الْجَبَرُوتِ ثُمَ سُرَادِقُ الْفَخْرِسُرَا

سُرَادِقُ الْوَحْدَانِيَةِ وَ هُوَ مَسِيرَةُ سَبْعِينَ أَلْفَ عَاامٍ فِاي سَابْعِينَ أَلْافَ عَاامٍ ثُامَ       

كَتَ فَقَالَ لَهُ عمَُرُ لَا بَقِيتُ لِيَوْمٍ لَا أَرَاكَ الْحِجَابُ الْأَعْلّىَ وَ انْقَضىَ کَلَّامُهُ ع وَ سَ

 فِيهِ يَا أَبَا الْحَسَنِ 

 : ترجمه 

از قادرت  ( علّياه السالام  )از امير مؤمناان علّاى   : فويد زيد بن وهب مى. 3

آن حضرت باراى خطباه ايساتادند و خداوناد را ماورد      . خداوند سؤال شد

د داراى فرشتگانى است که افار  خداون: ستايش قرار دادند و سسس فرمودند

يكى از آن فرشتگان بر زمين بيايناد، باه خااطر بزرفاى هيكال و زياادى       

بعضى از آنها به نوعى هساتند  . پرهايش در روى زمين جاى نخواهد فرفت
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که افر جن و انسان موظف شوند که او را توصيف نمايند، باه خااطر دورى   

و، نخواهند توانست توصيف مفاصل او از يكديگر و نيكويى ترکيب صورت ا

اى از فرشتگان او را وصاف نمايناد کاه مياان      توانند فرشته چگونه مى. کنند

 . شانه تا لاله فوشش هفصد سال راه است

بندناد،   بعضى از آنان افق را به يكى از پرهايش و نه بزرفى هيكل آنها ماى 

شاد، بعضاى   با ها در دامن آنها مى اى هستند که آسمان بعضى از آنها به فونه

هاا تاا زاناوى او     کناد و زماين   ديگر پايشان در جوّ پايينى استقرار پيدا نمى

هستند، بعضى ديگر چنان که نوك انگشتان آنها را در همه درياها بگذارناد،  

هاا در اشاك    درياها به اندازه وسعت آنها نيستند و بعضى هام افار کشاتى   

و مبارك اسات   چشمشان حرکت کنند، براى هميشه در حرکت خواهند بود

. از آن حضرت از حُجب سؤال شاد . باشد خداوندى که بهترين آفريدفار مى

ها بر هفت نوع هساتند، شادت هار حجاابى      اولين حجاب: ايشان فرمودند

مسيرى پانصد ساله است و ميان هر حجابى پانصد سال راه اسات و طاول   

. شاته اسات  نگهبانان هر حجابى هفتاد هزار فر. باشد آن، پانصد سال راه مى

هاا   بعضى از آن حجاب. اى از آنها به اندازه دو جهان است قدرت هر فرشته

تاريكى، بعضى نور، بعضى آتش، تعدادى دود، تعدادى ابار، تعادادى بارق،    

بعضى باران، بعضى رعد، بعضى روشنى، بعضى ريگ، بعضى کاوه، تعادادى   

فون هااى فوناا   غبار، تعدادى آب و بعضى رودخانه اسات و آنهاا حجااب   
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هااى   شدت هر حجابى هفتاد هزار ساال راه اسات، ساسس پارده    . باشند مى

اى هفتاد هازار فرشاته    بزرفى است و آنها هفتاد پرده هستند که در هر پرده

سسس پرده عزت . ها پانصد سال راه است باشند که ميان هر کدام از پرده مى

دس و بعد پرده اى بزرفى و بعد پرده عظمت و بعد پرده پاکى و تق و بعد پرده

جبروت و بعد پرده برترى و بعد نور سفيد و سسس پرده يگانگى اسات کاه   

کلام . سسس حجاب برتر است. هفتاد هزار سال در هفتاد هزار سال راه است

اى ابوالحسان  : عمر عرض کارد . آن حضرت به پايان رسيد و ساکت شدند

و در دنيا باقى خواهم يك روز بدون ت نمى(( علّيه السلام)کنيه حضرت علّى )

 . بمانم

حَدَثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلّيُِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ أَحمَْدَ الْأَسْوَارِيُ قَالَ حَدَثَنَا مَكيُِ بْنُ  1

رٍ أَحمَْدَ بْنِ سَعْدَويَْهِ الْبَرْذَعيُِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَدِيُ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ عَبْدِ الْبَاقيِ أَبُو عُمَيْ

بِأَذَنَةَ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحمَْدُ بْنُ مُحمََدِ بْنِ الْبَرَاءِ قَالَ حَدَثَنَا عَبْدُ المُْانْعِمِ  

بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَثَنيِ أَبيِ عَنْ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنِ النَبِايِ ص أَنَ لِلَّاهِ   

جْلَّاهُ فيِ تُخُومِ الْأرَْضِ السَابِعَةِ السُافْلّىَ وَ رَأْسُاهُ عِنْادَ    تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ دِيكاً رِ

الْعَرشِْ ثَانيَِ عُنقُِهِ تَحْتَ الْعَرشِْ وَ مَلَّكٌ مِنْ مَلَّائِكَةِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ خَلَّقَاهُ اللَّاهُ   

لسُفْلّىَ مَضىَ مُصْعِداً فِيهَاا  تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ وَ رِجْلَّاهُ فيِ تُخُومِ الْأرَْضِ السَابِعَةِ ا

مَدَ الْأَرَضِينَ حَتىَ خَرَجَ مِنْهَا إِلىَ أُفُقِ السَمَاءِ ثُمَ مَضىَ فِيهَا مُصْعِداً حَتَى انْتَهَى 

قَرْنُهُ إِلىَ الْعَرشِْ وَ هُوَ يَقُولُ سُبْحَانَكَ رَبيِ وَ إِنَ لِذَلِكَ الادِيكِ جَنَااحَيْنِ إِذَا   
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مَا جَاوَزَا المَْشْرِقَ وَ المَْغْرِبَ فَإِذَا کَانَ فِي آخِارِ اللَّيْالِ نَشَارَ جَنَاحَيْاهِ وَ     نَشَرَهُ

خفََقَ بِهِمَا وَ صَرَ َ بِالتَسْبِيحِ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ المَْلِّكِ الْقُدُوسِ سُبْحَانَ الْكَبِيارِ  

يُ الْقَيُومُ فَإِذَا فَعَالَ ذَلِاكَ سَابَحَتْ دِيَكَاةُ     لا إِلهَ إِلَا هُوَ الْحَ -المُْتَعَالِ الْقُدُوسِ

الْأرَْضِ کُلُّهَا وَ خَفَقَتْ بِأَجْنِحَتِهَا وَ أخََذَتْ فيِ الصُرَا ِ فَإِذَا سَكَنَ ذَلِكَ الدِيكُ 

نَاحَيْاهِ  فيِ السَمَاءِ سَكَنَتِ الدِيَكَةُ فِي الْأَرْضِ فَإِذَا کَانَ فيِ بَعْضِ السَحَرِ نَشَرَ جَ

سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ  -فَجَاوَزَا المَْشْرِقَ وَ الْمَغْرِبَ وَ خفََقَ بِهِمَا وَ صَرَ َ بِالتَسْبِيحِ

سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْقَهَارِ سُبْحَانَ اللَّهِ ذِي الْعَارشِْ المَْجِيادِ سُابْحَانَ اللَّاهِ رَبِ     

ا فَعَلَ ذَلِكَ سَبَحَتْ دِيَكَةُ الْأرَْضِ فَإِذَا هَاجَ هَاجَاتِ الدِيَكَاةُ   الْعَرشِْ الرَفِيعِ فَإِذَ

فيِ الْأرَْضِ تُجَاوِبُهُ بِالتَسْبِيحِ وَ التَقْدِيسِ لِلَّهِ عَزَ وَ جَلَ وَ لِذَلِكَ الدِيكِ رِياشٌ  

رُ تَحْتَ رِيشِهِ الْأَبْيضَِ کَأَشَادِ  أَبْيضَُ کَأَشَدِ بَيَاضِ مَا رَأَيْتُهُ قَ ُ وَ لَهُ زَغَبٌ أَخْضَ

 خُضْرَةٍ مَا رَأَيْتُهَا قَ ُ فَمَا زِلْتُ مُشْتَاقاً إِلىَ أَنْ أَنظُْرَ إِلىَ رِيشِ ذَلِكَ الدِيكِ 

 : ترجمه 

نقل کرده است کاه  ( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)ابن عباس از پيامبر اکرم . 1

وسى است که دو پاايش در نهايات   خداوند داراى خر: آن حضرت فرمودند

هفتمين زمين پايين است، سرش کنار عرش و قسمت پاايين فاردنش زيار    

اى از فرشتگان را آفريده اسات باه طاورى کاه در      باشد و فرشته عرش مى

هاا   نهايت زمين هفتم است که به سوى بالا حرکات کارده و از مازر زماين    

او باه عارش رسايد و    فذشته و از آن جا تا افق آسمان سرکشيده تا ناوك  
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اين خروس داراى دو بال اسات  . تو پاك هستى! اى پروردفار من: فويد مى

زمانى که شب به . رود که افر آنها را باز کند از مشرق و مغرب هم فراتر مى

فويد  زند و تسبيح الهى را مى پيان برسد، دو بال خود را باز کرده و به هم مى

س و پاك است، بزر ، برتر و مقدس و خداوند پادشاه، مقد: زند و صدا مى

و پاا برجاا   ( ازلاى و ابادى  )همان خدايى که غير از او زناده  . باشد منزه مى

هاى  زمانى که آن خروس چنين کارى انجام دهد، تمام خروس. وجود ندارد

زنند و  هاى خود را به هم مى شوند و بال زمين هم به تسبيح الهى مشغول مى

فيارد،   زمانى که آن خروس در آسمان آرام مى. شوند به خواندن مشغول مى

فيرند و زمانى که صبح بيايد، دو بال خاود را   هاى زمين هم آرام مى خروس

آن دو را به ( سسس. )کند کند به طورى که از مشرق و مغرب عبور مى باز مى

خداوناد بازر ، منازه و    : فويد کند و مى زند و فرياد خود را بلّند مى هم مى

باشد و زمانى که چناين کناد،    اوند عزيز، قدرتمند و منزه مىخد. پاك است

پردازند و زماانى کاه حرکات کنناد،      مى( الهى)هاى زمين به تسبيح  خروس

هاى روى زمين هم به حرکت در آمده و با تسبيح و تقديس خداوند  خروس

آن خروس داراى پرى سفيد رنگ است، به طورى که . دهند به او جواب مى

اى سفيدتر است، زير پر سفيد او کرك سبزى است که سبزتر  هاز هر چه ديد

اى و من هميشه علاقمند ديدن پرهااى   از آن چيزى است که تا به حال ديده

 . آن خروس بودم
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وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَبيِِ ص قَالَ إِنَ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ مَلَّكاً مِنَ المَْلَّائِكَاةِ   5

جَسَدِهِ الْأَعْلَّى نَارٌ وَ نِصْفُهُ الْأَسْفَلُ ثَلّْجٌ فَلَّا النَارُ تُذِيبُ الثَلّْجَ وَ لَاا الاثَلّْجُ   نِصْفُ 

يطُْفئُِ النَارَ وَ هُوَ قَائِمٌ يُنَادِي بِصوَْتٍ لَهُ رَفِيعٍ سُبْحَانَ اللَّهِ الَذِي کَفَ حَارَ هَاذِهِ   

وَ کَفَ بَرْدَ هَذَا الثَلّجِْ فَلَّا يطُْفئُِ حَرَ هَذِهِ النَارِ اللَّهُمَ يَا النَارِ فَلَّا تُذِيبُ هَذَا الثَلّجَْ 

 مُؤَلِفاً بَيْنَ الثَلّْجِ وَ النَارِ أَلِفْ بَيْنَ قُلُّوبِ عِبَادِكَ المْؤُْمِنِينَ عَلَّى طَاعَتِكَ 

 : ترجمه 

ياه و آلاه و   صلّى الله علّ)بر اساس همان سند روايت قبلّى از پيامبر اکرم . 5

خداوند از مياان فرشاتگان   : روايت شده است که آن حضرت فرمودند( سلّم

اى است که نصف بالاى بدن او آتش و نصف پايين بدن او ياخ   داراى فرشته

کناد و   به طورى که آتش، برف را ذوب نكرده و يخ، آتش را خاموش نماى 

کاه فرمااى   پاك است خدايى : فويد ايستد و با صداى بلّند مى آن فرشته مى

اى الفت دهناده مياان ياخ و آتاش،     ! پروردفارا. اين آتش را خاموش نكند

 . ميان قلّب بندفان مؤمن خود هم بر اطاعت خود الفت برقرار کن

ءٌ  وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَبيِِ ص قَالَ إِنَ لِلّهَِ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ مَلَّائِكَةً لَيْسَ شَايْ  6

أَجْسَادِهِمْ إِلَا وَ هُوَ يُسَبِحُ اللَّهَ عَازَ وَ جَالَ وَ يُحَمِادُهُ مِانْ نَاحِيَاةٍ       مِنْ أَطْبَاقِ

بِأَصْوَاتٍ مُخْتَلِّفَةٍ لَا يَرْفَعوُنَ رُءُوسَهُمْ إِلىَ السَمَاءِ وَ لَا يَخْفِضُونَهَا إِلىَ أَقْادَامِهِمْ  

 لَ مِنَ الْبُكَاءِ وَ الْخَشْيَةِ لِلَّهِ عَزَ وَ جَ

 : ترجمه 
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نقل ( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)به همان سند روايت قبلّى از رسول خدا . 6

خداوند داراى فرشتگانى است کاه هاي    : شده است که آن حضرت فرمودند

کنناد و او را   قسمتى از بالاى بدنشان نيست مگر اين که تسبيح خداوند ماى 

هايشاان را باه ساوى    نمايند به طورى که سر صداهاى فونافون ستايش مى

کنند و از فريه و ترس خداوند به سوى پاهاى خود هم خام   آسمان بالا نمى

 . شوند نمى

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَکِلِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ أَبِي  1

رَانَ النَخَعِيِ عَنْ عمَِهِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَانْ  عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفيُِ عَنْ مُوسَى بْنِ عمِْ

إِسمَْاعِيلَ بْنِ مُسْلِّمٍ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْبَلّْخيُِ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَانَ عَنْ عَبْادِ  

يْهِ قَالَ کُنْتُ آخِاذاً بِيَادِ   الرَحمَْنِ بْنِ أَبيِ ذَرٍ عَنْ أَبيِ ذَرٍ الْغِفَارِيِ رَحمَْةُ اللَّهِ عَلَّ

النَبيِِ ص وَ نَحْنُ نَتمََاشىَ جمَِيعاً فَمَا زِلْنَا نَنظُْرُ إِلَى الشمَْسِ حَتىَ غَابَتْ فَقُلّْاتُ  

يَا رَسُولَ اللَّهِ أيَْنَ تَغِيبُ قَالَ فيِ السَمَاءِ ثُمَ تُرْفَعُ مِنْ سَمَاءٍ إِلَاى سَامَاءٍ حَتَاى    

ى السَمَاءِ السَابِعَةِ الْعُلّْيَا حَتىَ تَكوُنَ تَحْتَ الْعَرشِْ فَتَخِرَ سَاجِدَةً فَتَسْجُدُ تُرْفَعَ إِلَ

مَعَهَا المَْلَّائِكَةُ الْمُوَکَلّوُنَ بِهَا ثُمَ تَقُولُ يَا رَبِ مِنْ أيَْنَ تَاأْمُرُنيِ أَنْ أَطْلُّاعَ أَ مِانْ    

وَ الشَمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهاا ذلِاكَ    -وْلُهُ تَعَالىَمَغْرِبيِ أَمْ مِنْ مطَْلِّعيِ فَذَلِكَ قَ

تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِّيمِ يَعْنيِ بِذَلِكَ صُنْعَ الرَبِ الْعَزِيزِ فيِ مُلّْكِهِ الْعَلِّيمِ بِخَلّْقِاهِ قَاالَ   

يرِ سَاعَاتِ النَهَارِ فيِ طُولِهِ فَيَأْتِيهَا جَبْرَئِيلُ بِحُلَّةِ ضَوْءٍ مِنْ نُورِ الْعَرشِْ عَلّىَ مَقَادِ

فيِ الصَيْفِ أَوْ قِصَرِهِ فيِ الشِتَاءِ أَوْ مَا بَيْنَ ذَلِاكَ فِاي الْخَرِيافِ وَ الرَبِياعِ قَاالَ      
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فَتَلّْبَسُ تِلّْكَ الْحُلَّةَ کَمَا يَلّْبَسُ أَحَدُکُمْ ثِيَابَهُ ثُمَ تَنْطَلِّقُ بِهَا فيِ جَوِ السَمَاءِ حَتَى 

طْلُّعَ مِنْ مطَْلِّعِهَا قَالَ النَبيُِ ص فَكَأَنِي بِهَا قَدْ حُبِسَتْ مِقْدَارَ ثَلَّاثِ لَيَالٍ ثُامَ لَاا   تَ

تُكْسىَ ضَوْءاً وَ تؤُْمَرُ أَنْ تطَْلُّعَ مِنْ مَغْرِبِهَا فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَ وَ جَالَ إِذَا الشَامْسُ   

رَتْ وَ الْقمََرُ کَذَلِكَ مِنْ مطَْلِّعِاهِ وَ مَجْارَاهُ فِاي أُفُاقِ     وَ إِذَا النُجُومُ انْكَدَ. کُورَِتْ

السَمَاءِ وَ مَغْرِبِهِ وَ ارتِْفَاعِهِ إِلَى السمََاءِ السَابِعَةِ وَ يَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرشِْ ثُمَ يَأْتِياهِ  

جَعَلَ الشَمْسَ ضِاياءً   -وَ جَلَجَبْرَئِيلُ بِالْحُلَّةِ مِنْ نُورِ الْكُرْسيِِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَ 

وَ الْقمََرَ نُوراً قَالَ أَبُو ذَرٍ رَحمَِهُ اللَّهُ ثُمَ اعْتَزَلْتُ مَاعَ رَسُاولِ اللَّاهِ ص فَصَالَّيْنَا     

 المَْغْرِبَ 

 : ترجمه 

را ( صلّى الله علّيه و آله و سالّم )دست پيامبر اکرم : فويد ابوذر غفارى مى. 1

زديم و به خورشيد نگاه کرديم تا اين که غروب  دم مىفرفته بودم و با هم ق

کناد؟ آن   خورشيد باه کجاا غاروب ماى    ! اى رسول خدا: عرض کردم. کرد

سسس از آسمان به آسمان ديگر بلّند شده تا به . در آسمان: حضرت فرمودند

فيرد و به سجده  رسد و تا اين که در زير عرش قرار مى آسمان هفتم بالا مى

ساسس  . کنناد  مراه آن، فرشاتگان نگهباان بار آن ساجده ماى     افتد و به ه مى

دهى که طلّوع کنم؟ آيا از مغارب ياا    از کجا دستور مى! پروردفارا: فويد مى

و : فرماياد  مشرق طلّوع نمايم؟ و اين همان ساخن خداوناد اسات کاه ماى     

خورشيد به سوى مكان مستقر خود در حرکت است که اين تقادير خداوناد   
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يعنى کار پروردفار برتر در دامنه حكومت خود چنين  (196).برتر و دانا است

رت در اداماه  باشاد و آن حضا   است و او نسبت به آفريده خاود آفااه ماى   

هااى   جبرئيل با لباسى از روشنايى نور عرش به مقدارى از ساعت: فرمودند

روز در ازاى تابستان و کوتاهى زمستان و در ميان اين دو، در پاييز و بهار، 

پوشيد، خورشايد هام لبااس     فرداند و همان طورى که شما لباس مى بر مى

محال طلّاوع خاود،     پوشد و سسس در آسمان رها شده تا زماانى کاه از   مى

مثال ايان کاه    : فرمودند( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)پيامبر اکرم . طلّوع کند

بينم که خورشيد سه روز زندانى شده، سسس نورى به آن پوشانده نشاده   مى

شود که از مغارب طلّاوع کناد و ايان هماان ساخن        است و دستور داده مى

پيچيده شده و ساتاره  زمانى که خورشيد به هم : فرمايد خداوند است که مى

ماه نيز در طلّوع و حرکتى که در افاق آسامان دارد مانناد     (191).نور شود بى

رود و در زير عرش به  و به هنگام غروب به آسمان هفتم مى خورشيد است

فرداناد و   افتد و سسس جبرئيل با لباسى از نور، کرسى او را بر مى سجده مى

خورشيد را روشن و ماه را نور : فرمايد اين همان سخن خداوند است که مى

( صلّى الله علّيه و آله و سالّم )سسس از رسول خدا : ابوذر ففت (198).قرار داد

 . جدا شدم و نماز مغرب را اقامه کرديم

ارُ رَحمَِهُ اللَّهُ قَاالَ حَادَثَنَا أَبِاي قَاالَ     حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ مُحمََدِ بْنِ يَحْيىَ الْعطََ 8

حَدَثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ مُحمََدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِ عَانْ  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/m.almase/Local%20Settings/Temp/Rar$EXa0.854/135/html/135_footnet.htm%23footlink196
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لَّكاً بُعْدُ مَاا  دُرُسْتَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللّهَِ ع قَالَ إِنَ لِلّهَِ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ مَ

 بَيْنَ شَحمَْةِ أُذُنِهِ إِلىَ عُنُقهِِ مَسِيرَةُ خَمْسمِِائَةِ عَامٍ خَفَقَانَ الطَيْرِ 

 : ترجمه 

: نقل شده اسات کاه آن حضارت فرمودناد    ( علّيه السلام)از امام صادق . 8

اى دارد که ميان نرمى فوش او تا فردنش، به انادازه مساير    خداوند، فرشته

 . پرواز، پرنده وجود داردپانصد سال 

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ  9

إِدْرِيسَ عَنْ مُحمََدِ بنِْ أَحمَْدَ عَنِ السَيَارِيِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ حَمَادٍ عَانْ جَمِيالِ   

اجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ فيِ السَمَاءِ بِحَارٌ قَالَ نَعَمْ أَخْبَرَنِي أَبِاي  بْنِ دَرَ

عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَ فِي السمََاوَاتِ السَابْعِ لَبِحَااراً   

ا مَلَّائِكَةٌ قِيَامٌ مُنْذُ خَلَّقَهُمُ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ عمُْقُ أَحَدِهَا مَسِيرَةُ خَمْسمِِائَةِ عَامٍ فِيهَ

وَ الْمَاءُ إِلىَ رُکَبِهِمْ لَيْسَ فِيهِمْ مَلَّكٌ إِلَا وَ لَهُ أَلْفٌ وَ أَرْبَعُمِائَاةِ جَنَااحٍ فِاي کُالِ     

احٌ وَ لَا وَجْاهٌ وَ لَاا   جَنَاحٍ أَرْبَعَةُ وُجُوهٍ فيِ کُلِ وجَْهٍ أَرْبَعَةُ أَلْسُنٍ لَيْسَ فِيهَا جَنَ

 لِسَانٌ وَ لَا فَمٌ إِلَا وَ هُوَ يُسَبِحُ اللَّهَ عَزَ وَ جَلَ بِتَسْبِيحٍ لَا يُشْبِهُ نوَْعٌ مِنْهُ صَاحِبَهُ 

 : ترجمه 

آياا در  : پرسايدم ( علّيه السالام )از امام صادق : فويد جميل بن دراج مى. 9

پدرم از پدرش براى من نقال   بلّه،: آسمان دريا هست؟ آن حضرت فرمودند

در : فرماوده اسات  ( صلّى الله علّياه و آلاه و سالّم   )فرمودند که رسول خدا 
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هاى هفت فانه درياهايى وجود دارند که عمق يكى از آنها به انادازه   آسمان

در آنها فرشتگانى هستند که از زمانى که خداوند . مسير پانصد سال راه است

باشد، در مياان   تند و آب تا زانوهايشان مىآنها را آفريده است، ايستاده هس

اى نيست مگر اين که هر کدام هزار و چهار صد بال دارند و هار   آنها فرشته

آنها هي  بال، . بالشان داراى چهار جهت است و در جهتى زبانى وجود دارد

فويند به طورى  چهره، زبان و دهان ندارند مگر اين که تسبيح خداوند را مى

 . از تسبيح آنها شبيه ديگرى نيستکه هي  کدام 

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحَمَادُ   11

بْنُ يَحْيىَ الْعَطَارُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ مُحمََدِ بْانِ أُورَمَاةَ عَانْ    

دَ بْنِ الْحَسَنِ المِْيثمَيِِ عَنْ أَبيِ الْحَسَنِ الشَعِيرِيِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيافٍ عَانِ   أَحمَْ

الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ جَاءَ ابْنُ الْكَوَاءِ إِلَاى أَمِيارِ المُْاؤْمِنِينَ ع فَقَاالَ يَاا أَمِيارَ       

عَزَ وَ جَلَ لآَيَةً قَدْ أَفْسَادَتْ عَلَّايَ قَلّْبِاي وَ     المُْؤْمِنِينَ وَ اللَّهِ إِنَ فيِ کِتَابِ اللَّهِ

شَكَكَتْنيِ فيِ دِينيِ فَقَالَ لَهُ عَلّيٌِ ع ثَكِلَّتْكَ أُمُكَ وَ عَدِمَتْكَ وَ مَا تِلّْكَ الآْيَاةُ  

فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ  قَالَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَ الطَيْرُ صَافَاتٍ کُلٌ قَدْ عَلِّمَ صَلاتَهُ وَ تَسْبِيحَهُ

المُْؤْمِنِينَ ع يَا ابْنَ الْكَوَاءِ إِنَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ خَلَّقَ المَْلَّائِكَةَ فيِ صُوَرٍ شَتَى 

إِلَا أَنَ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ مَلَّكاً فيِ صوُرَةِ دِيكٍ أَبَحَ أَشْهَبَ بَرَاثِنُهُ فِي الْاأَرْضِ  

عَةِ السُفْلّىَ وَ عُرْفُهُ مُثَنىً تَحْتَ الْعَرشِْ لَهُ جَنَاحَانِ جَنَاحٌ فِاي المَْشْارِقِ وَ   السَابِ

جَنَاحٌ فيِ الْمَغْرِبِ وَاحِدٌ مِنْ نَارٍ وَ آخَرُ مِنْ ثَلّجٍْ فَإِذَا حَضَرَ وَقْتُ الصَالَّاةِ قَاامَ   
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عَرشِْ ثُامَ صَافَقَ بِجَنَاحَيْاهِ کمََاا تَصْافِقُ      عَلّىَ بَرَاثِنِهِ ثُمَ رَفَعَ عُنقَُهُ مِنْ تَحْتِ الْ

الديُُوكُ فيِ مَنَازِلِكُمْ فَلَّا الَذِي مِنَ النَارِ يُذِيبُ الثَلّْجَ وَ لَا الَذِي مِنَ الثَلّجِْ يطُْفِائُ  

هَدُ أنََ مُحمََداً سَيِدُ النَارَ فَيُنَادِي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْ

النَبِيِينَ وَ أَنَ وَصِيَهُ سَيِدُ الْوَصِيِينَ وَ أَنَ اللَّاهَ سُابُوحٌ قُادُوسٌ رَبُ المَْلَّائِكَاةِ وَ     

هُ الرُوحِ قَالَ فَتَخفِْقُ الدِيَكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا فِي مَنَازِلِكُمْ فَتُجِيبُهُ عَنْ قَوْلِهِ وَ هُاوَ قَوْلُا  

 وَ الطَيْرُ صَافَاتٍ کُلٌ قَدْ عَلِّمَ صَلاتَهُ وَ تَسْبِيحَهُ مِنَ الدِيَكَةِ فِي الْأَرْضِ  -تَعَالىَ

 : ترجمه 

آمد و ( علّيه السلام)ابن کواء به نزد امير مؤمنان : فويد اصبغ بن نباته مى. 11

مارا  اى هست که قلّب  به خدا قسم در قرآن آيه! اى امير مؤمنان: عرض کرد

باه  ( علّيه السلام)امام علّى . فاسد کرده و در دين، مرا به شك انداخته است

آن آيه سخن خداوند اسات کاه   : آن آيه کدام است؟ عرض کرد: او فرمودند

اناد،   هاى خود را بااز کارده   فرمايد و پرندفان در حالى که در آسمان بال مى

اى : آن حضرت فرمودند (199).آورند همگى نيايش و تسبيح خود را به جا مى

خداوند فرشتگان را در صورت فونافون آفريد، اما خداوند داراى ! ابن کواء

هاى  كل خروس خاکسترى است که صدايش فرفته و چنگالاى به ش فرشته

. آن در پايين زمين هفتم است و دو تاجى که بر سر دارد، زير عارش اسات  

داراى دو بال است که بالى در مشرق و بالى در مغارب اسات کاه يكاى از     

رساد، روى   هنگاامى کاه زماان نمااز ماى     . باشاد  آتش و ديگرى از يخ مى
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هاى خود را  کند و بال ش را از زير عرش بلّند مىهايش ايستاده و فردن پنجه

زنناد، آنهاا هام باه هام       هاى خانه شما به هم ماى  همان طورى که خروس

کند و يخ نيز آتش را خاموش نخواهد کرد و  آتش، يخ را ذوب نمى. زنند مى

دهم که خدايى جز خاداى يگاناه نيسات، تنهاايى      شهادت مى: زند فرياد مى

دهم که محمد سرور پياامبران اسات و    شهادت مىاست که شريكى ندارد و 

باشد و اين که خداوند منازه، پااك و    اين که جانشين او سرور جانشينان مى

خاروس  : باشد و در ادامه فرمودند مى( جبرئيل)پروردفار فرشتگان و روح 

دهد و اين ساخن خداوناد اسات کاه      هاى خود را حرکت مى خانه شما بال

اناد،   هاى خود را باز کرده ر حالى که در آسمان بالو پرندفانى د: فرمايد مى

هاى زماين   و منظور خروس. آورند همگى نيايش و تسبيح خود را به جا مى

 . است

حَدَثَنَا أَبِي رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عنَْ أَحمَْدَ بنِْ مُحمََدِ بْنِ  11

نِ عَلّيٍِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقوُبَ عَنْ عمَْرِو بْنِ مَارْوَانَ عَانْ   عِيسىَ عَنِ الْحَسَنِ بْ

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ مَلَّائِكَةً أَنْصَافُهُمْ مِنْ بَرَدٍ وَ أَنْصَافُهُمْ 

   رِ ثَبِتْ قُلُّوبَنَا عَلَّى طَاعَتِكَمِنْ نَارٍ يَقُولُونَ يَا مُؤَلِفاً بَيْنَ الْبَرَدِ وَ النَا

و سأخرج الأخبار التي رويتها في ذکر عظمة الله تبارك و تعالى فاي کتااب   

 العظمة إن شاء الله 

 : ترجمه 
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کند که آن حضارت   نقل مى( علّيه السلام)عمروبن مروان از امام صادق . 11

ف آنها آتش خداوند داراى فرشتگانى است که نصف آنها يخ و نص: فرمودند

هاى ما را بر اطاعت خود  اى الفت دهنده يخ و آتش، قلّب: فويند است و مى

 . ثابت کن

روايااتى را در بااب ياادى از    : فوياد  شيخ صدوق نويسنده اين کتاب ماى )

 .( بزرفى خداوند در کتاب عظمت خواهم آورد
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  باب لطف الله تبارك و تعالى. 39

 خداوند ( مهربانى)درباره لطف . 39

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بنِْ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ  1

الْحَسَنِ الصَفَارُ عنَْ أَحمَْدَ بنِْ مُحمََدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَاعِيدِ بْانِ جَنَااحٍ    

بْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا خَلَّاقَ اللَّاهُ خَلّْقااً أَصْاغَرَ مِانَ      عَنْ بَعضِْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبيِ عَ

الْبَعُوضِ وَ الْجِرْجِسُ أَصْغَرُ مِنَ الْبَعُوضِ وَ الَاذِي تُسَامُونَهُ الْوَلَاغَ أَصْاغَرُ مِانَ      

 جَنَاحَيْنِ ءٌ إِلَا وَ فِيهِ مِثْلُّهُ وَ فُضِلَ عَلَّى الْفِيلِ بِالْ الْجِرْجِسِ وَ مَا فِي الْفِيلِ شيَْ

 : ترجمه 

خداوند : روايت شده که آن حضرت فرمودند( علّيه السلام)از امام صادق . 1

تار از پشاه نيافرياده اسات و جيرجيارك از پشاه هام         مخلّوقى را کوچك

تار   فويند، از جيرجيارك کوچاك   تر است و چيزى که به آن ولغ مى کوچك

جاود دارد و نسابت   است و هر چه در فيل هست، مانند آن در اين حيوان و

 . به فيل دو بال دارد
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 ء من معرفة التوحيد باب أدنى ما يجزى. 11

 . کند ترين چيزى که با آن شناخت خداوند کفايت مى درباره کم. 11

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ عَلّيٍِ مَاجِيلَّويَْهِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْانِ   1

اشِمٍ عَنْ مُخْتَارِ بْنِ مُحمََدِ بْنِ مُخْتَارٍ الْهمَْدَانيِِ عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَاانِيِ  هَ

عَنْ أَبيِ الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنىَ المَْعْرِفَةِ فَقَالَ الْإِقْرَارُ بِأَنَهُ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ وَ 

 ءٌ  ظِيرَ وَ أَنَهُ قَدِيمٌ مُثْبَتٌ مَوْجُودٌ غَيْرُ فَقِيدٍ وَ أَنَهُ لَيْسَ کمَِثْلِّهِ شيَْلَا شِبْهَ لَهُ وَ لَا نَ

 : ترجمه 

درباره ( علّيه السلام)از امام موسى کاظم : فويد فتح بن يزيد جرجانى مى. 1

اقرار به اين : آن حضرت فرمودند. ترين اندازه شناخت خداوند سؤال شد کم

يى نيست و هي  شباهتى و مانندى ندارد و اين که او ازلاى و  که جز او خدا

 .. ثابت است که موجودى نابود نشدنى است که مانند او چيزى نيست

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ  2

حمَْدَ بنِْ مُحمََدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَانِ النَضْارِ   بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَ

بْنِ سوَُيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ رَفَعَهُ قَالَ سُئِلَ عَلِّيُ بْنُ الْحُسَيْنِ ع عَنِ التَوْحِيدِ 

الزَمَانِ أَقْوَامٌ مُتَعمَِقُاونَ فَاأَنْزَلَ    فَقَالَ إِنَ اللَّهَ عَزَ وَ جَلَ عَلِّمَ أَنَهُ يَكوُنُ فيِ آخِرِ
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اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ قُلْ هُوَ اللّهَُ أَحَدٌ اللَّهُ الصمََدُ وَ الآْيَاتُ مِنْ سُاورَةِ الْحَدِيادِ إِلَاى    

 وَ هُوَ عَلِّيمٌ بِذاتِ الصُدُورِ فمََنْ رَامَ مَا وَرَاءَ هُنَالِكَ هَلَّكَ  -قَوْلِهِ

 : ترجمه 

در ماورد يكتاا   ( علّياه السالام  )از امام ساجاد  : فويد عاصم بن حميد مى. 2

دانست که در آخر الزمان  خداوند مى: آن حضرت فرمودند. پرستى سؤال شد

و آيااتى از  ( قل هاو الله احاد  )آيند، پس سوره اخلاص  فروهى با دقت مى

 پس کساى کاه  . را نازل کرد.( ها آفاه است سوره حديد تا او در درون سينه

 . غير آن را بگويد، نابود خواهد شد

حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَقَاقُ رَحمَِهُ اللَّاهُ قَاالَ حَادَثَنَا     3

الَ مُحمََدُ بْنُ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفيُِ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ إِسمَْاعِيلَ الْبَرْمَكِايُ قَا  

حَدَثَنيِ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَثَنيِ بَكْرُ بْنُ زِيَاادٍ عَانْ عَبْادِ الْعَزِيازِ بْانِ      

المُْهْتَدِي قَالَ سَأَلْتُ الرِضَا ع عَنِ التَوْحِيدِ فَقَالَ کُلُ مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ 

قُلّْتُ کَيْفَ يَقْرَؤُهَا قَالَ کَمَا يَقْرَأُ النَااسُ وَ زَادَ فِياهِ    آمَنَ بِهَا فَقَدْ عَرَفَ التَوْحِيدَ

 کَذَلِكَ اللَّهُ رَبِي کَذَلِكَ اللَّهُ رَبِي کَذَلِكَ اللَّهُ رَبِي 

 : ترجمه 

دربااره يكتاا   ( علّياه السالام  )از امام رضا : فويد عبدالعزيز بن مهتدى مى. 3

ى کاه ساوره قال هاو الله احاد را      کس: آن حضرت فرمودند. پرستى پرسيدم

چگوناه  : عرض کاردم . بخواند و به آن ايمان بياورد، توحيد را شناخته است
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خوانند و  همان طورى که مردم مى: آن سوره را بخواند؟ آن حضرت فرمودند

 . پروردفار من اين چنين است: بگويد( سه مرتبه)بعد از پايان سوره 

نِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحمَِهمَُا اللَّهُ قَالا حَدَثَنَا مُحَمَادُ  أَبيِ وَ مُحمََدُ بْنُ الْحَسَ 1

بْنُ يَحْيىَ الْعَطَارُ وَ أَحمَْدُ بْنُ إِدْرِيسَ جمَِيعاً عَنْ مُحمََدِ بْنِ أحَْمَادَ عَانْ بَعْاضِ    

تِمِ بْنِ مَاهَويَْهِ قَالَ کَتَبْتُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحمََدِ بْنِ عَلّيٍِ الطَاحيِِ عَنْ طَاهِرِ بْنِ حَا

إِلىَ الطَيِبِ يَعْنيِ أَبَا الْحَسَنِ مُوسىَ ع مَا الَذِي لَا تُجْزِئُ مَعْرِفَةُ الْخَاالِقِ بِدُونِاهِ   

ءٌ وَ لَمْ يَزَلْ سمَِيعاً وَ عَلِّيماً وَ بَصِيراً وَ هُاوَ الْفَعَاالُ لِماا     فَكَتَبَ لَيْسَ کمَِثْلِّهِ شيَْ

 يدُ يُرِ

 : ترجمه 

(( علّياه السالام  )يعنى امام موسى کاظم )به طيب : فويد ظاهربن حاتم مى. 1

اى نوشتم که آن چه چيزى است که بدون آن شناخت خداوناد کفايات    نامه

چيزى مانناد خداوناد نيسات و او    : کند؟ آن حضرت در جواب نوشتند نمى

 . دهد اهد انجام مىهميشه شنوا، آفاه و بينا بوده است و او هر کارى که بخو

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ عَلّيٍِ مَاجِيلَّويَْهِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عمَِاهِ مُحَمَادِ بْانِ أَبِاي      5

الْقَاسِمِ عَنْ مُحمََدِ بْنِ عَلّيٍِ الْقُرَشيِِ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ مُحمََدِ بْانِ  

عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَحَاكِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِايٌ إِلَاى    يَعْلّىَ الْكُوفيِِ

النَبيِِ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنيِ مِنْ غَرَائِبِ الْعِلّْمِ قَالَ مَا صَنَعْتَ فيِ رَأْسِ 

رَأسُْ الْعِلّْمِ يَاا رَسُاولَ اللَّاهِ قَاالَ     الْعِلّْمِ حَتىَ تَسْأَلَ عَنْ غَرَائِبِهِ قَالَ الرَجُلُ مَا 
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ا مَعْرِفَةُ اللَّهِ حَقَ مَعْرِفَتِهِ قَالَ الْأَعْرَابيُِ وَ مَا مَعْرِفَةُ اللَّهِ حَقَ مَعْرِفَتِهِ قَالَ تَعْرِفُهُ بِلَّ

خِرٌ لَا کُفْاوَ لَاهُ وَ لَاا    مِثْلٍ وَ لَا شِبْهٍ وَ لَا نِدٍ وَ أَنَهُ وَاحِدٌ أَحَدٌ ظَاهِرٌ بَاطِنٌ أَوَلٌ آ

 نَظِيرَ فَذَلِكَ حَقُ مَعْرِفَتِهِ 

 : ترجمه 

صلّى الله )مردى بيابان نشين عربى به نزد پيامبر اکرم : فويد ابن عباس مى. 5

هاى پنهاان   به من علّم! اى رسول خدا: آمد و عرض کرد( علّيه و آله و سلّم

دانش چه کاردى  ( رچشمهو س)در مورد ابتلاء : آن حضرت فرمودند. بياموز

اى : پرسى؟ آن مارد عارض کارد    هاى پنهان آن مى که اينك درباره شگفتى

اين کاه  : دانش چيست؟ آن حضرت فرمودند( و سرچشمه)اول ! رسول خدا

: مرد بياباان نشاين پرسايد   . آن طورى که حق خداوند است آن را بشناسى

يعناى  : دشناخت خداوند آن چه حق او است يعنى چه؟ آن حضرت فرمودن

اين که او را بدون مانند، شبيه و همتا بشناسى و اين کاه او يگاناه و يكتاا،    

هي  همتا و شبيهى باراى او نيسات و ايان    . ظاهر، باطن، اول و پايان است

 . باشد اى است که حق او مى شناخت خداوند به اندازه
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  لا يعرف الا به -عزوجل  -باب أنه . 11

 . شود فق  به وسيلّه خودش شناخته مىدر مورد اين که خداوند . 11

حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَقَاقُ رَحمَِهُ اللَّاهُ قَاالَ حَادَثَنَا     1

نَ مُحمََدُ بنُْ يَعقُْوبَ الْكُلَّيْنيُِ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ إِسمَْاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَا

عَنْ صفَْوَانَ بْنِ يَحْيَى عنَْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلّْتُ لِاأَبِي عَبْادِ اللَّاهِ ع إِنِاي     

نَاظَرْتُ قَوْماً فَقُلّْتُ لَهُمْ إِنَ اللَّهَ أَجَلُ وَ أَکْرَمُ منِْ أَنْ يُعْارَفَ بِخَلّْقِاهِ بَالِ الْعِبَاادُ     

 اللَّهُ  يُعْرَفُونَ بِاللَّهِ فَقَالَ رَحمَِكَ

 : ترجمه 

من با : عرض کردم( علّيه السلام)به امام صادق : فويد منصوربن حازم مى. 1

تر و برتر از آن است  خداوند بزر : فويم کنم و به آنها مى فروهى مناظره مى

که به وسيلّه مخلّوقش شاناخته شاود، بلّكاه بنادفان باا خداوناد شاناخته        

 . رحمت کند خداوند تو را: آن حضرت فرمودند. شوند مى

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بنِْ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ  2

الْحَسَنِ الصَفَارُ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعضِْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِّيِ بْانِ  

بْنِ سمِْعَانَ بْنِ أَبيِ رُبَيْحَةَ مَوْلىَ رَسُولِ اللَّهِ ص رَفَعَهُ قَالَ سُائِلَ   عُقْبَةَ بْنِ قَيْسِ

أَمِيرُ المُْؤْمِنِينَ ع بِمَ عَرَفْتَ رَبَكَ فَقَالَ بمَِا عَرَفَنيِ نَفْسَهُ قِيالَ وَ کَيْافَ عَرَفَاكَ    
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اسِ وَ لَا يُقَاسُ بِالنَاسِ قَرِيبٌ فِاي  نَفْسَهُ فَقَالَ لَا تُشْبِهُهُ صوُرَةٌ وَ لَا يُحَسُ بِالْحَوَ

ءٍ وَ لَا يُقَالُ  ءٌ فَوْقهَُ أَمَامَ کُلِ شيَْ ءٍ وَ لَا يُقَالُ شيَْ بُعْدِهِ بَعِيدٌ فِي قُرْبِهِ فَوْقَ کُلِ شيَْ

شْايَاءِ لَاا   ءٍ دَاخِلٍ وَ خَارِجٌ مِانَ الْأَ  ءٍ فيِ شيَْ لَهُ أَمَامٌ دَاخِلٌ فيِ الْأَشْيَاءِ لَا کَشيَْ

ءٍ  ءٍ خَارِجٍ سُبْحَانَ مَنْ هُوَ هَكَذَا وَ لَا هَكَذَا غَيْارُهُ وَ لِكُالِ شَايْ    ءٍ مِنْ شيَْ کَشيَْ

 مُبْتَدَأٌ 

 : ترجمه 

( صالّى الله علّياه و آلاه و سالّم    )سمعان بن ابى ربيعه غلام رساول خادا   . 2

فار خود را باه  پرورد: سؤال شد( علّيه السلام)از امير مؤمنان علّى : فويد مى

به آن چيزى که خودش را به من : چه چيزى شناختيد؟ آن حضرت فرمودند

چگونه خداوند خودش را به شما معرفاى کارده اسات؟    : ففته شد. شناساند

حاس  ( پنج فاناه )اى به او شباهت ندارد، و به وسيلّه حواس  فرمودند چهره

در عاين   شاود، در عاين دورى نزدياك و    شود و با مردم مقايساه نماى   نمى

: شاود  نزديكى دور است، بالاى هر چيزى است و به طورى کاه ففتاه نماى   

: شود چيزى بالاى او هست، روبروى هر چيزى است به طورى که ففته نمى

از . داخل هر چيزى است نه مثل داخل چيزى در چيز ديگر. او مقابلّى دارد

ت پاك و منازه اسا  . چيزها خارج است نه مثل خارج شدن چيزى از چيزى

کسى که اين فونه است و غير از او کسى اين فونه نيست و براى هر چيزى 

 . شروعى وجود دارد



689 | د ک ي ح و ت ب  ا ق /ت و د ص خ  ي ش  

 

حَدَثَنيِ أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ  3

بْنِ حُمْرَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْانِ السَاكَنِ   عِيسىَ عَنْ مُحمََدِ بْنِ أَبيِ عُمَيْرٍ عَنْ مُحمََدِ 

عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُاؤْمِنِينَ ع اعْرِفُاوا اللَّاهَ بِاللَّاهِ وَ الرَسُاولَ      

 بِالرِسَالَةِ وَ أُولِي الْأَمْرِ بِالمَْعْرُوفِ وَ الْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ 

 : ترجمه  

کند که اميار مؤمناان    نقل مى( علّيه السلام)از امام صادق  فضل بن سكن. 3

خدا را به وسيلّه خدا و پيامبر را به وسايلّه  : فرموده است( علّيه السلام)علّى 

 . را با عدالت و نيكى بشناسيد( امامان)پيامبرى و صاحبان امر 

الْفَارِسيُِ قَالَ حَدَثَنَا أَحمَْدُ  حَدَثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحمََدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ 1

بْنُ مُحمََدٍ أَبُو سَعِيدٍ النَسوَِيُ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو نَصْرٍ أَحمَْدُ بْنُ مُحمََدِ بْنِ عَبْدِ اللَّاهِ  

خُوهُ مُعَااذُ  الصُغْدِيُ بمَِرْوَ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بنُْ يَعقُْوبَ بْنِ الْحَكَمِ الْعَسْكَرِيُ وَ أَ

بْنُ يَعْقوُبَ قَالا حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ سِنَانٍ الْحَنظَْلّيُِ قَالَ حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَاصِمٍ 

قَالَ حَدَثَنَا عَبْدُ الرَحمَْنِ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الرُمَانِيِ عنَْ زَاذَانَ عَنْ سَلّْمَانَ 

ي حَدِيثٍ طَوِيلٍ يَذْکُرُ فِيهِ قُدُومَ الْجَااثِلِّيقِ الْمَدِينَاةَ مَاعَ مِائَاةٍ مِانَ      الْفَارِسيِِ فِ

النَصَارَى وَ مَا سَأَلَ عَنْهُ أَبَا بَكْرٍ فَلَّمْ يُجِبْهُ ثُمَ أُرْشِدَ إِلَى أَمِيرِ المْؤُْمِنِينَ عَلّيِِ بْنِ 

هُ عَنْهَا وَ کَاانَ فِيمَاا سَاأَلَهُ أَنْ قَاالَ لَاهُ      أَبيِ طَالِبٍ ع فَسَأَلَهُ عَنْ مَسَائِلَ فَأَجَابَ

أَخْبِرْنيِ عَرَفْتَ اللَّهَ بمُِحمََدٍ أَمْ عَرَفْتَ مُحمََداً بِاللَّهِ عَزَ وَ جَلَ فَقَالَ عَلِّيُ بْنُ أَبِي 

عَزَ وَ جَلَ حِينَ طَالِبٍ ع مَا عَرَفْتُ اللَّهَ بمُِحمََدٍ ص وَ لَكِنْ عَرَفْتُ مُحمََداً بِاللَّهِ 
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خَلّقََهُ وَ أَحْدَثَ فِيهِ الْحُدُودَ مِنْ طُاولٍ وَ عَارْضٍ فَعَرَفْاتُ أَنَاهُ مُادَبَرٌ مَصْانُوعٌ       

بِاسْتِدلَالٍ وَ إِلْهَامٍ مِنْهُ وَ إِرَادَةٍ کَمَا أَلْهَمَ المَْلَّائِكَةَ طَاعَتَهُ وَ عَرَفَهُمْ نَفْسَهُ بِلَّا شِبْهٍ 

   وَ لَا کَيْفٍ

و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة و قد أخرجتاه بتماماه فاي آخار     

 أجزاء کتاب النبوة 

 : ترجمه 

عاالم  )کند که جااثلّيق   زاذان از سلّمان فارسى در حديث طولانى نقل مى. 1

به همراه صد نفر از مسيحيان وارد مدينه شدند و از اباوبكر  ( بزر  مسيحى

سسس آنهاا را باه ساوى اميار     . ب بدهدسؤالاتى پرسيدند که نتوانست جوا

. راهنمايى کردند و سؤالاتى از ايشاان پرسايدند  ( علّيه السلام)مؤمنان علّى 

به من بفرماييد که خداوند را به وسايلّه محماد ياا    : يكى از سؤالات اين بود

ماا  : فرمودناد ( علّيه السالام )محمد را به وسيلّه خداوند شناختيد؟ امام علّى 

نشناختيم، بلّكه ( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)محمد  خدا را به وسيلّه حضرت

آن حضرت را به وسيلّه خداوند شناختيم، آن زمانى کاه خداوناد ايشاان را    

پس با دليل، الهاام و  . اى از طول و عرض قرار داد آفريد و در ايشان اندازه

تادبير  ( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)اراده خداوند شناختم که حضرت محمد 

همان طورى که به فرشتگان، اطاعات از خاود را   . و ساخته شده استيافته 
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و چگونگى به ماردم معرفاى   ( به چيزى)الهام نمود و خود را بدون شباهت 

 . کرد

اين حديث طولانى است که به اندازه نياز آورديم و تمام آن در آخر کتااب  )

 .( ايم آورده( نبوت)

مُحمََدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَقَاقُ رَحمَِهُ اللَّهُ قَاالَ سَامِعْتُ   حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ  5

مُحمََدَ بْنَ يَعْقوُبَ يَقُولُ مَعْنىَ قَوْلِهِ اعْرِفُوا اللَّهَ بِاللَّهِ يَعْنيِ أَنَ اللَّاهَ عَازَ وَ جَالَ    

بْدَانُ وَ الْجَوَاهِرُ الْأَرْوَاحُ وَ هُوَ خَلَّقَ الْأَشْخَاصَ وَ الْأَلْوَانَ وَ الْجَوَاهِرَ فَالْأَعْيَانُ الْأَ

عَزَ وَ جَلَ لَا يُشْبِهُ جِسْماً وَ لَا رُوحاً وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِي خَلّْقِ الارُوحِ الْحَسَااسِ   

 الدَرَاكِ أَثَرٌ وَ لَا سَبَبٌ هُوَ الْمُتَفَرِدُ يَخْلُّقُ الْأَرْوَاحَ وَ الْأَجْسَاامَ فمََانْ نَفَاى عَنْاهُ    

الشَبَهَيْنِ شَبَهَ الْأَبْدَانِ وَ شَبَهَ الْأَرْوَاحِ فَقَدْ عَرَفَ اللَّهَ بِاللَّهِ وَ مَنْ شَبَهَهُ بِالرُوحِ أَوِ 

 الْبَدَنِ أَوِ النُورِ فَلَّمْ يَعْرِفِ اللَّهَ بِاللَّهِ 

 : ترجمه 

: ففات  شنيدم که محمد بان يعقاوب ماى   : فويد محمد بن عمران دقاق مى. 5

ظور از اين که خدا را به وسيلّه خادا بشناسايد، يعناى ايان کاه خداوناد       من

هاا و   هماان جسام  ( اشاخاص )اعيان . ها و جواهر را آفريد اشخاص، رنگ

ها هستند و خداوند به جسمى و روحى شباهت نادارد و   جواهر همان روح

او در . در آفرينش روح حساس و درك کننده براى کسى اثر و سببى نيست

پس کسى که از او دو نوع شباهت را . ها يگانه است ها و جسم حآفريدن رو



692 | د ک ي ح و ت ب  ا ق /ت و د ص خ  ي ش  

 

يكى شباهت بدنى و ديگرى شباهت روحى، يقيناا خداوناد را باه    : نفى کند

وسيلّه خداوند شناخته است و کسى که خداوند را به روح يا بادن ياا ناور    

 . تشبيه کند خدا را به وسيلّه خدا نشناخته است

يَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهمََدَانيُِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَاالَ حَادَثَنَا عَلِّايُ بْانُ     حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ زِ 6

إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عنَْ مُحمََدِ بْنِ سِنَانٍ عنَْ زِيَادِ بْنِ المُْنْاذِرِ عَانْ أَبِاي    

هِ ع أَنَهُ قَالَ إِنَ رَجُلًّا قَامَ إِلَى أَمِيرِ جَعْفَرٍ مُحمََدِ بْنِ عَلّيٍِ الْبَاقِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِ

المُْؤْمِنِينَ ع فَقَالَ يَا أَمِيرَ المُْؤْمِنِينَ بِمَا ذَا عَرَفْتَ رَبَكَ قَالَ بِفَسخِْ الْعَزْمِ وَ نقَْضِ 

اءُ عَزْميِ عَلِّمْتُ الْهَمِ لَمَا همََمْتُ فَحِيلَ بَيْنيِ وَ بَيْنَ همَيِ وَ عَزَمْتُ فَخَالَفَ الْقَضَ

أَنَ المُْدَبِرَ غَيْرِي قَالَ فَبِمَا ذَا شَكَرْتَ نَعمَْاءَهُ قَالَ نَظَرْتُ إِلىَ بَلَّاءٍ قَدْ صَرَفَهُ عَنِي 

وَ أَبْلّىَ بِهِ غَيْرِي فَعَلِّمْتُ أَنَهُ قَدْ أَنْعَمَ عَلّيََ فَشَكَرتُْهُ قَالَ فَلِّمَا ذَا أَحْبَبْاتَ لِقَااءَهُ   

الَ لَمَا رَأَيْتُهُ قَدِ اخْتَارَ ليِ ديِنَ مَلَّائِكَتِهِ وَ رُسُالِّهِ وَ أَنْبِيَائِاهِ عَلّمِْاتُ أَنَ الَاذِي     قَ

 أَکْرَمَنِي بِهَذَا لَيْسَ يَنْسَانِي فَأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ 

 : ترجمه 

مردى نازد اميار   : آمده است( علّيهما السلام)در روايتى از امامان معصوم . 6

به واساطه  ! اى امير مؤمنان: ايستاد و عرض کرد( علّيه السلام)ان علّى مؤمن

 چه چيزى پروردفار خود را شناختيد؟ 

باه وسايلّه از باين رفاتن تصاميم و شكساته شادن        : آن حضرت فرمودناد 

فرفتم، ميان مان و تصاميمم   ( به انجام کارى)هاى، زمانى که تصميم  خواسته
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باا قصاد مان مخالفات نماود و       فاصلّه شد و زمانى که قصدى داشتم، قضا

باه چاه چيازى    : ساؤال کارد  . دانستم سامان دهنده کارها، غير از من است

زمانى که به بلايى نگااه  : هايش را سساس ففتيد؟ آن حضرت فرمودند نعمت

کردم که از من برداشته شده و غير از مرا به آن مبتلا ساخته بود، فهميدم که 

: ساؤال پرسايد  . ر او را به جا آوردماو به من نعمت داده است، پس من شك

چون که او را ديدم : براى چه ديدار او را دوست داريد؟ آن حضرت فرمودند

که براى من دين فرشتگان، رسولان و پيامبران خود را باراى مان انتخااب    

کرده است و من دانستم کسى که مرا به اين وسيلّه فرامى داشته اسات، مارا   

 . ديدار او را دوست دارم( يلبه همين دل)فراموش نكرده و 

حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ مُحمََدِ بْنِ عَبْدِ الرَحمَْنِ المَْرْوزَِيُ المُْقْرِي قَاالَ حَادَثَنَا أَبُاو     1

عمَْرٍو مُحمََدُ بْنُ جَعْفَرٍ المُْقْرِي قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ المَْوْصِالّيُِ بِبَغْادَادَ   

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ عَاصِمٍ الطَريِفيُِ قَالَ حَدَثَنَا عَيَاشُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ قَالَ 

عَلّيٍِ الْكَحَالُ مَوْلىَ زَيْدِ بْنِ عَلّيٍِ قَالَ حَدَثَنيِ أَبيِ قَالَ حَدَثَنيِ مُوسىَ بْنُ جَعْفَرٍ 

و فَلَّا يُسْتَجَابُ لَنَا قَالَ لِأَنَكُمْ تَادْعوُنَ مَانْ لَاا    ع قَالَ قَالَ قَوْمٌ لِلّصَادِقِ ع نَدْعُ

 تَعْرِفُونَهُ 

 : ترجمه 
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علّياه  )فروهى به امام صاادق  : فرمايد مى( علّيه السلام)امام موسى کاظم . 1

آن حضارت  . شاود  کنيم، اما مستجاب نماى  ما دعا مى: عرض کردند( السلام

 . شناسيد خوانيد که او را نمى ا مىبه خاطر اين است که شما کسى ر: فرمودند

حَدَثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ إِدْرِيسَ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا أَبيِ قَالَ حَادَثَنَا   8

إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ مُحمََدِ بْنِ أَبيِ عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سُائِلَ أَبُاو   

اللَّهِ ع فَقِيلَ لَهُ بِمَا عَرَفْتَ رَبَكَ قَالَ بِفَسخِْ الْعَازْمِ وَ نَقْاضِ الْهَامِ عَزَمْاتُ      عَبْدِ

 فَفُسِخَ عَزمِْي وَ همََمْتُ فَنقُِضَ همَِي 

 : ترجمه 

باه چاه   : سؤال شد( علّيه السلام)از امام صادق : فويد هشام بن سالم مى. 8

باه از باين رفاتن    : حضرت فرمودندچيزى پروردفار خود را شناختيد؟ آن 

تصميم فرفتم، تصاميم مان   ( به کارى. )ها ها و شكسته شدن خواسته تصميم

 . تغيير يافت و به چيزى روى آوردم، آن چيز هم از بين رفت

لَ حَدَثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ هِشَامٍ المْؤَُدِبُ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَاا  9

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفيُِ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ إِسمَْاعِيلَ الْبَرمَْكِيُ 

قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ عَبْدِ الرَحمَْنِ الْخَزَازُ الْكُوفيُِ قَالَ حَدَثَنَا سُلَّيمَْانُ بْنُ جَعْفَرٍ 

عَلّيُِ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ حَدَثَنَا هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ حَضَرْتُ مُحمََدَ بْانَ   قَالَ حَدَثَنَا

النُعمَْانِ الْأَحْوَلَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ بِمَ عَرَفْتَ رَبَكَ قَالَ بِتَوْفِيقِهِ وَ إِرْشَادِهِ 

مِنْ عِنْدِهِ فَلَّقِيتُ هِشَامَ بْنَ الْحَكَمِ فَقُلّْتُ لَهُ مَا  وَ تَعْرِيفِهِ وَ هِدَايَتِهِ قَالَ فَخَرَجْتُ
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أَقُولُ لمَِنْ يَسْأَلُنيِ فَيَقُولُ ليِ بِمَ عَرَفْتَ رَبَكَ فَقَالَ إِنْ سَاأَلَ سَاائِلٌ فَقَاالَ بِامَ     

الْأَشْايَاءِ إِلَايَ وَ    عَرَفْتَ رَبَكَ قُلّْتُ عَرَفْتُ اللَّهَ جَلَ جَلَّالُهُ بِنَفْسيِ لِأَنَهَا أَقْارَبُ 

ذَلِكَ أَنيِ أَجِدُهَا أَبْعَاضاً مُجْتمَِعَةً وَ أَجْزَاءً مؤُْتَلِّفَةً ظَاهِرَةَ التَرْکِيبِ مُتَبَيِنَةَ الصَنْعَةِ 

نْ مَبْنِيَةً عَلّىَ ضُرُوبٍ مِنَ التَخطِْي ِ وَ التَصوِْيرِ زَائِدَةً مِنْ بَعْدِ نُقْصَانٍ وَ نَاقِصَةً مِا 

بَعْدِ زِيَادَةٍ قَدْ أُنْشئَِ لَهَا حَوَاسُ مُخْتَلِّفَةٌ وَ جَوَارِحُ مُتَبَايِنَةٌ مِنْ بَصَارٍ وَ سَامْعٍ وَ   

شَامٍ وَ ذَائِقٍ وَ لَامِسٍ مَجْبُولَةً عَلّىَ الضَعْفِ وَ النقَْصِ وَ المَْهَانَةِ لَا تُدْرِكُ وَاحِدَةٌ 

لَا تَقوَْى عَلّىَ ذَلِكَ عَاجِزَةً عِنْدَ اجْتِلَّابِ الْمَنَافِعِ إِلَيْهَا وَ مِنْهَا مُدْرَكَ صَاحِبَتِهَا وَ 

دَفْعِ المَْضَارِ عَنْهَا وَ اسْتَحَالَ فيِ الْعُقُولِ وُجُودُ تَأْلِيفٍ لَا مُؤَلِفَ لَهُ وَ ثَبَاتِ صُورَةٍ 

مُصَوِراً صَاوَرَهَا مُخَالِفااً لَهَاا عَلَّاى     لَا مُصَوِرَ لَهَا فَعَلِّمْتُ أَنَ لَهَا خَالِقاً خَلَّقَهَا وَ 

 جمَِيعِ جِهَاتِهَا قَالَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ وَ فِي أَنْفُسِكُمْ أَ فلَا تُبْصِرُونَ 

 : ترجمه 

مردى برخاست . نزد محمد بن نعمان احوال بودم: فويد هشام بن سالم مى. 9

به توفياق،  : ؟ او ففتبه چه چيزى پروردفار خود را شناختى: و به او ففت

از نزد او خارج شدم و : فويد هشام بن سالم مى. هدايت، شناخت و ارشاد او

افر کسى از من بسرسد کاه پروردفاار   : هشام بن حكم را ديدم و به او ففتم

افر کسى اين سؤال را بسرساد  : خود را چگونه شناختى چه بگويم؟ او ففت

ترين چيزها به  ختم، زيرا او نزديكخداوند را به وسيلّه خودم شنا: به او بگو

هاى کنار هم آمده و اجزاء جمع شاده   من است، ديدم که وجودم مانند قطعه
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ها و تصاوير  است، داراى ترکيبى روشن و ساختارى استوار که به انواع رنگ

ساخته شده است پس از داشتن نقصان، افزايش و بعاد از افازايش، نقصاان    

 . داشت

ل چشم، فوش، حس بويايى، چشايى و لامساه دارد  اعضاء جداى از هم مث

به طورى که بر ناتوانى، نقص و سستى فراهم آمده است و هي  کادام از آن  

اعضاء درك و فهم ديگرى را نداشاته و نسابت باه آن تواناايى نادارد و از      

وجاود  . ها از آن نااتوان اسات   ها به سوى خود و دفع بدى مندى جذب بهره

و وجود چهره بدون چهره پرداز از نظر عقال محاال    الفت بدون الفت دهنده

است، پس دانستم که آفريدفارى هست که آنها را آفريده و چهاره پاردازى   

و خداوناد  . کرده است به طورى که از تمام جهات با آن وجود مخالف است

  (211).بينيد در خودتان وجود دارد، آيا نمى( هاى الهى نشانه: فرموده است

ا حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عمِْرَانَ الدَقَاقُ رَحمَِهُ اللَّهُ قَاالَ حَادَثَنَ   11

مُحمََدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْحُسَيْنِ الْأَسَدِيُ قَالَ حَدَثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ المَْأْموُنِ الْقُرَشِايُ  

عَنْ عمَُرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ قَالَ ليِ أَبُو شَاکِرٍ الدَيَصَاانِيُ  

نُ ليِ عَلّىَ صَاحِبِكَ فَإِنيِ قَدْ سَاأَلْتُ عَنْهَاا جَمَاعَاةً مِانَ     إِنَ ليِ مَسْأَلَةً تَسْتَأْذِ

الْعُلَّمَاءِ فَمَا أَجَابُونيِ بِجَوَابٍ مُشْبِعٍ فَقُلّْتُ هَلْ لَكَ أنَْ تُخْبِرَنِي بِهَا فَلَّعَلَ عِنْادِي  

اللَّهِ ع فَاسْتَأْذَنْتُ لَهُ فَادَخَلَ  جَوَاباً تَرْتَضِيهِ فَقَالَ إِنيِ أُحِبُ أَنْ أَلْقىَ بِهَا أَبَا عَبْدِ 

فَقَالَ لَهُ أَ تَأْذَنُ ليِ فيِ السُؤَالِ فَقَالَ لَهُ سَلْ عَمَا بَدَا لَكَ فَقَالَ لهَُ مَا الدَلِيلُ عَلَّى 
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أَنَ لَكَ صَانِعاً فَقَالَ وَجَدْتُ نَفْسيِ لَا تَخْلُّو مِنْ إِحْدَى جِهَتَايْنِ إِمَاا أَنْ أَکُاونَ    

نَعْتُهَا أَنَا أَوْ صَنَعَهَا غَيْرِي فَإِنْ کُنْتُ صَنَعْتُهَا أَنَا فَلَّا أَخْلُّو مِنْ أَحَدِ مَعْنَيَيْنِ إِمَا صَ

أَنْ أَکُونَ صَنَعْتُهَا وَ کَانَتْ مَوْجُودَةً أَوْ صَنَعْتُهَا وَ کَانَتْ مَعْدُومَةً فَإِنْ کُنْتُ صَنَعْتُهَا 

قَدِ اسْتَغْنَتْ بوُِجُودِهَا عَنْ صَنْعَتِهَا وَ إِنْ کَانَتْ مَعْدُومَةً فَإِنَكَ وَ کَانَتْ مَوْجُودَةً فَ

تَعْلَّمُ أَنَ المَْعْدُومَ لَا يُحْدِثُ شَيْئاً فَقَدْ ثَبَتَ الْمَعْنَى الثَالِثُ أَنَ لِي صَانِعاً وَ هُوَ اللَّهُ 

  رَبُ الْعَالمَِينَ فَقَامَ وَ مَا أَحَارَ جَوَاباً

قال مصنف هذا الكتاب القول الصواب في هذا الباب هو أن يقاال عرفناا الله   

بالله لأنا إن عرفناه بعقولنا فهو عز و جال واهبهاا و إن عرفنااه عاز و جال      

بأنبيائه و رسلّه و حججه ع فهو عز و جال بااعثهم و مرسالّهم و متخاذهم     

وَ قَادْ قَاالَ   حججا و إن عرفناه بأنفسنا فهو عز و جل محادثها فباه عرفنااه    

الصَادِقُ ع لَوْ لَا اللَّهُ مَا عُرِفْنَا وَ لَوْ لَا نَحْنُ مَا عُرِفَ اللَّهُ و معناه لو لا الحجاج  

ما عرف الله حق معرفته و لو لا الله ما عرف الحجج و قد سمعت بعض أهال  

الكلام يقول لو أن رجلا ولد في فلاة مان الأرض و لام يار أحادا يهدياه و      

کبر و عقل و نظر إلى السماء و الأرض لدله ذلك علّى أن لهماا   يرشده حتى

ء لم يكن و هو إخبار بما لم يكن أن لو کان  صانعا و محدثا فقلّت إن هذا شي

   کيف کان يكون و لو کان ذلك لكان لا يكون

ذلك الرجل إلا حجة الله تعالى ذکره علّى نفسه کما في الأنبياء ع مانهم مان   

من بعث إلى أهلّه و ولده و منهم من بعاث إلاى أهال     بعث إلى نفسه و منهم
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محلّته و منهم من بعث إلى أهل بلّده و منهم من بعث إلى الناس کافاة و أماا   

استدلال إبراهيم الخلّيل ع بنظره إلى الزهرة ثم إلى القمر ثم إلاى الشامس و   

فإناه ع کاان نبياا ملّهماا      ءٌ مِمَا تُشْرِکوُنَ قوله فَلَّمَا أَفَلَّتْ قالَ يا قَوْمِ إِنيِ بَرِي

مبعوثا مرسلا و کان جميع قوله بإلهام الله عز و جل إياه و ذلك قولاه عاز و   

قَومِْهِ و ليس کل أحد کإبراهيم ع و   وَ تِلّْكَ حُجَتُنا آتَيْناها إِبْراهِيمَ عَلّى -جل

لو استغنى في معرفة التوحيد بالنظر عن تعلّيم الله عز و جل و تعريفه لما أنزل 

 عز و جل ما أنزل من قوله فَاعْلَّمْ أَنَهُ لا إِلهَ إِلَا اللَّهُ و من قوله قُلْ هُوَ اللَّهُ الله

أَحَدٌ إلى آخرها و من قوله بَدِيعُ السمَاواتِ وَ الْأرَْضِ أَنىَ يَكوُنُ لَهُ وَلَدٌ وَ لَامْ  

ر الحشار و غيرهاا مان    تَكُنْ لَهُ صاحِبَةٌ إلى قوله وَ هُوَ اللّطَِيفُ الْخَبِيرُ و آخا 

 آيات التوحيد 

 : ترجمه 

ساؤالى دارم،  : ابو شاکر ديصانى به مان ففات  : فويد هشام بن حكم مى. 11

اجازه بگير، زيرا من اين (( علّيه السلام)امام صادق )براى من از مولاى خود 

. اى به من ندادند سؤال را از جمعى از دانشمندان پرسيدم و جواب قانع کننده

توانى آن سؤال را از من بسرسى، شايد جوابى داشتم که تو  آيا مى: تمبه او فف

علّياه  )دوست دارم که آن سؤال را از اماام صاادق   : را راضى کند؟ او ففت

من براى او از آن حضرت اجازه فارفتم و او داخال شاد و    . بسرسم( السلام

ه هر چ: آن حضرت فرمودند. فرماييد سؤالى بسرسم آيا اجازه مى: عرض کرد
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چه دليلّى وجود دارد کاه شاما آفريادفارى    : عرض کردم. خواهى بسرس مى

يا خودم، : بينم خودم را از دو حالت بيرون نمى: داريد؟ آن حضرت فرمودند

افار خاودم، خاودم را    . ام و يا ديگرى مارا سااخته اسات    خودم را ساخته

موجود ام و من  يا من آن را ساخته: ام از يكى از دو معنا خارج نيست ساخته

ام که با باودنم از   افر بودم و آن را ساخته. ام بودم و يا آن که نبودم و ساخته

دانى نابود  ام که تو خودت مى نياز بودم و افر نبودم و ساخته ساخته شدن بى

شاود کاه مان داراى     پس معناى سوم ثابت مى. آورد چيزى را به وجود نمى

اباو شااکر ديصاانى    . اسات  اى هستم و او همان پروردفار جهانياان  سازنده

 . برخاست و از جواب آن حضرت سرفردان شده بود

: سخن درست در اين زمينه آن است که ففته شاود : نويسد شيخ صدوق مى)

شناسيم، زيارا افار خداوناد را باا عقال خاود        ما خدا را به وسيلّه خدا مى

ن، بشناسيم، پس خداوند بخشنده آن است و افر خداوند را به وسيلّه پيامبرا

ها بشناسيم، خداوند آنها را انتخاب کرده است و افر او را  رسولان و حجت

به وسيلّه خودمان بشناسيم، باز خداوند آن را به وجاود آورده اسات و باه    

افر خداوند : فرمود( علّيه السلام)امام صادق . ايم وسيلّه او خودش را شناخته

منظاور  . شاد  ناخته نمىشديم و افر ما نبوديم، خداوند ش نبود ما شناخته نمى

شاد و افار    ها نبودند، خداوند به دوستى معرفى نمى اين است که افر حجت

از دانشمند علّم کالام شانيدم کاه    . شدند ها شناخته نمى خداوند نبود، حجت
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افر کسى در بيابانى به دنيا آمده و کسى را نديده باشد، خداوند او : ففت مى

است که وقتى او بزر  شد و خاوب   کند و آن زمانى را هدايت و ارشاد مى

کند به اين کاه آسامان و    فهميد و به آسمان و زمين نگاه کرد، او هدايت مى

اى اتفااق نيفتااده    چنين مسئلّه: به او ففتم. اى است زمين داراى ايجاد کننده

توان ففت که افر بود چه شاكلّى باود؟ و افار     است و چيزى که نيست نمى

مانناد بعضاى از   . خاودش خواهاد باود    چنين ر  بدهد فق  حجت باراى 

پيامبران که فق  براى خودشان و بعضاى باراى همسار و فرزنادان خاود و      

بعضى براى محلّه خود، بعضى براى شهرشاان و بعضاى باراى تماام ماردم      

زمانى که باه زهاره،   ( علّيه السلام)اما دليل حضرت ابراهيم . اند مبعوث شده

من از آن ! اى مردم: خوشيد فرمودماه و خورشيد نگاه کرد و بعد از غروب 

و اين به آن دليال باود کاه او    . ورزيد، بيزارم چه شما نسبت به آن شرك مى

پيامبر، الهام شده، مبعوث و فرستاده شده باود و تماام ساخنانش باه الهاام      

ها بود که به  ها حجت اين: خداوند بر او بود و معناى سخن خداوند که فرمود

  (211).يمابراهيم بر ضد قومش داد

هر کسى که مانند ابراهيم نيست و افر در شناخت . همين است که بيان کرديم

نياز بود، آن چه را که خداوند ناازل   ، از تعلّيم الهى بىتوحيد به وسيلّه تفكر

پاس بادان کاه هاي      : کرد مثل اين که فرموده اسات  کرده است را نازل نمى

بگو که او هماان  : و اين که فرموده است (212).خدايى جز خداى يگانه نيست
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او به وجاود آوردناده آسامان و    : فرمايد و يا اين که مى. خداى يگانه است

زمين و کجا فرزندى دارد در حالى که همسرى ندارد تاا ايان کاه فرماوده     

و آيات ديگر مثال ساوره حشار و ديگار      (213).او لطيف و آفاه است: است

 . آياتى که در مورد يكتا پرستى آمده است
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  باب اثبات حدوث العالم. 12

 اثبات حادث بودن جهان هستى  درباره. 12

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بنِْ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ  1

الْحَسَنِ الصَفَارُ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِيسىَ عَنِ الْحُسَايْنِ بْانِ سَاعِيدٍ قَاالَ     

لّيُِ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ الْحَكَمِ يَقُولُ دخََالَ أَبُاو شَااکِرٍ    حَدَثَنيِ عَ

الدَيَصَانِيُ عَلّىَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ إِنَكَ أَحَدُ النُجُومِ الزَوَاهِرِ وَ کَانَ آبَاؤُكَ 

رَ وَ عُنْصُرُكَ مِنْ أَکْرَمِ الْعَنَاصِرِ وَ إِذَا ذُکِرَ بُدُوراً بَوَاهِرَ وَ أُمَهَاتُكَ عَقِيلَّاتٍ عَبَاهِ

الْعُلَّمَاءُ فَبِكَ تُثْنىَ الْخَنَاصِرُ فَخَبِرْنيِ أَيُهَا الْبَحْرُ الْخِضَمُ الزَاخِرُ مَا الدَلِيلُ عَلَّاى  

بِ الْأَشْيَاءِ قَالَ وَ مَاا هُاوَ   حُدُوثِ الْعَالَمِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَسْتَدِلُ عَلَّيْهِ بِأَقْرَ

قَالَ فَدَعَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِبَيْضَةٍ فَوَضَعَهَا عَلّىَ رَاحَتِهِ فَقَالَ هَذَا حِصْانٌ مَلّمُْاومٌ   

دَاخِلُّهُ غِرْقئٌِ رَقِيقٌ لَطِيفٌ بِهِ فِضَةٌ سَائِلَّةٌ وَ ذَهَبَةٌ مَائِعَاةٌ ثُامَ تَنْفَلِّاقُ عَانْ مِثْالِ      

ءٌ فَقَالَ لَا قَالَ فَهَذَا الدَلِيلُ عَلّىَ حُدُوثِ الْعَالَمِ قَالَ أخَْبَرْتَ  وسُِ أَ دخََلَّهَا شيَْالطَا

فَأَوْجَزْتَ وَ قُلّْتَ فَأَحْسَنْتَ وَ قَدْ عَلِّمْتَ أَنَا لَا نَقْبَلُ إِلَا مَا أَدْرَکْنَاهُ بِأَبْصَاارِنَا أَوْ  

مْنَاهُ بمَِنَاخِرِنَا أَوْ ذُقْنَااهُ بِأَفْوَاهِنَاا أَوْ لمََسْانَاهُ بِأَکُفِنَاا أَوْ     آذَانِنَا أَوْ شمَِ سَمِعْنَاهُ بِ

تُصُوِرَ فيِ الْقُلّوُبِ بَيَاناً أَوِ اسْتَنْبطََهُ الرَوِيَاتُ إِيقَاناً قَالَ أَبُاو عَبْادِ اللَّاهِ ذَکَارْتَ     

 يْرِ دَلِيلٍ کمََا لَا يُقطَْعُ الظُلّمَْةُ بِغَيْرِ مِصْبَاحٍ الْحَوَاسَ الْخَمْسَ وَ هِيَ لَا تَنْفَعُ شَيْئاً بِغَ
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 : ترجمه 

علّياه  )ابو شاکر ديصانى باه نازد اماام صاادق     : فويد هشام بن حكم مى. 1

باشايد و   هااى درخشاان ماى    شما يكى از ستاره: آمد و عرض کرد( السلام

دند و عنصر هاى درخشان و مادرانتان برفزيدفان با بينش بو پدران شما ماه

زمانى که يادى از انديشمندان شود، نسابت باه   . شما از بهترين عناصر است

باه مان   ! اى درياى وسايع و عمياق  . قرار دارند( بعدى)شما در مرحلّه دوم 

که قبلا نبوده و ساسس باه   )بگوييد دليل حادث بودن جهان هستى چيست؟ 

ن بااه باراى دلياال آوردن در ماورد آ  : آن حضارت فرمودنااد .( وجاود آمااد 

باشاد؟ آن حضارت    آن چه ماى : عرض کرد. کنم ترين چيز اشاره مى نزديك

اى  اين قلّعه: تخم مرغى را خواستند و آن را در مقابلّشان فذاشتند و فرمودند

باشاد و درون آن پار، ناازك و لطياف اسات کاه        است که دور آن بسته مى

طاووساى  شود،  اى روان را در خود دارد و زمانى که باز مى سفيدى و زردى

. خير: فردد، آيا چيزى در تخم وارد شده است؟ عرض کرد از آن خارج مى

. همين دليلّى براى حادث باودن جهاان هساتى اسات    : آن حضرت فرمودند

خبر داديد، کوتاه فرموديد، سخن ففتيد و خوب بياان کردياد و   : عرض کرد

ود هاى خا  بينيم و با فوش هاى خود مى دانيد که جز آن چه با چشم شما مى

کنايم و در   هايمان لمس مى بوييم و با دست هاى خود مى شنويم و با بينى مى

کناد، قباول نخاواهيم     هاى ما آن را درك مى بندد و ذهن هايمان نقش مى دل
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حواس پن  فانه را به ياد آورى که : فرمودند( علّيه السلام)امام صادق . کرد

دون چاراغ قطاع   اى ندارند، همان طاورى کاه تااريكى با     بدون دليل فايده

 . شود نمى

حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهمََدَانيُِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ  2

إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْعَبَاسِ بْنِ عمَْرٍو الْفُقَيمِْيِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَامِ  

ابْنَ أَبِي الْعَوْجَاءِ دَخَلَ عَلّىَ الصَادِقِ ع فَقَالَ لَهُ يَا ابْنَ أَبيِ الْعَوْجَاءِ أَ مَصْنُوعٌ  أَنَ

أَنْتَ أَمْ غَيْرُ مَصْنوُعٍ فَقَالَ لَا لَسْتُ بِمَصْانوُعٍ فَقَاالَ لَاهُ الصَاادِقُ ع فَلَّاوْ کُنْاتَ       

 بْنُ أَبيِ الْعَوْجَاءِ جَوَاباً وَ قَامَ وَ خَرَجَ مَصْنُوعاً کَيْفَ کُنْتَ تَكُونُ فَلَّمْ يُحِرِ ا

 : ترجمه 

( علّيه السلام)ابن ابى العوجاء به نزد امام صادق : فويد هشام بن حكم مى. 2

 آيا تو ساخته شده هستى يا خير؟ : آمد و آن حضرت پرسيدند

افار سااخته شاده باودى، چگوناه      : آن حضرت فرمودند. خير: عرض کرد

 . ى العوجاء بدون اين که جوابى داشته باشد برخاست و رفتبودى؟ ابن اب

حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ مُحمََدِ بنِْ يَحْيَى الْعطََارُ ره قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ  3

الِادٍ عَانْ أَبِاي    حَدَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ عَلّيِِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْانِ خَ 

الْحَسَنِ عَلِّيِ بْنِ مُوسىَ الرِضَا ع أَنَهُ دَخَلَ عَلَّيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ 

مَا الدَلِيلُ عَلّىَ حَدَثِ الْعَالِمِ قَالَ أَنْتَ لَمْ تَكُنْ ثُمَ کُنْتَ وَ قَدْ عَلّمِْاتَ أَنَاكَ لَامْ    

 لَا کَوَنَكَ مَنْ هُوَ مِثْلُّكَ  تُكَوِنْ نَفْسَكَ وَ
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 : ترجمه 

آماد و  ( علّياه السالام  )مردى به نزد امام رضا : فويد حسين بن خالد مى. 3

چه دليلّى بر حادث بودن جهان هستى وجود دارد؟ آن حضرت : عرض کرد

دانى که خود به خود ايجاد  تو نبودى و سسس به وجود آمدى و مى: فرمودند

 . تو را به وجود نياورده است( انسان ديگر)مثل تو است اى، و کسى که  نشده

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بنِْ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ  1

الْحَسَانِ بْانِ   الْحَسَنِ الصَفَارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحمََدِ بْنِ حَمَاادٍ عَانِ   

إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَحمَْنِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقوُبَ قَالَ قَالَ ليِ عَلّيُِ بْنُ 

مَنْصُورٍ قَالَ ليِ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ کَانَ زِنْديِقٌ بِمِصْرَ يَبْلُّغُهُ عَنْ أَبِي عَبْادِ اللَّاهِ ع   

دِينَةِ لِيُنَاظِرَهُ فَلَّمْ يُصَادِفْهُ بِهَا فَقِيلَ لَاهُ هُاوَ بِمَكَاةَ فَخَارَجَ     عِلّْمٌ فَخَرَجَ إِلىَ المَْ

الزِنْديِقُ إِلىَ مَكَةَ وَ نَحْنُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَارَبَنَا الزِنْدِيقُ وَ نَحْانُ مَاعَ أَبِاي    

ي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ ع فيِ الطَوَافِ فَضَرَبَ کَتفَِهُ کَتِفَ أَبِ

جَعْفَرٌ ع مَا اسمُْكَ قَالَ اسمِْي عَبْدُ المَْلِّكِ قَالَ فمََا کُنْيَتُكَ قَالَ أَبُاو عَبْادِ اللَّاهِ    

رْضِ وَ قَالَ فمََنِ المَْلِّكُ الَذِي أَنْتَ لَهُ عَبْدٌ أَ مِنْ مُلُّوكِ السَمَاءِ أَمْ مِنْ مُلُّوكِ الْأَ

أَخْبِرْنيِ عَنِ ابْنِكَ أَ عَبْدُ إِلَهِ السَمَاءِ أَمْ عَبْدُ إِلَهِ الْأرَْضِ فَسَكَتَ فَقَالَ أَبُو عَبْادِ  

اللَّهِ ع قُلْ مَا شِئْتَ تُخْصَمْ قَالَ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ قُلّْتُ لِلّزِنْديِقِ أَ مَا تَارُدُ عَلَّيْاهِ   

لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا فَرَغْتُ مِنَ الطَوَافِ فَأْتِنَا فَلَّمَا فَارغََ أَبُاو   فَقَبَحَ قَوْليِ فَقَالَ 

عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَاهُ الزِنْديِقُ فَقَعَدَ بَيْنَ يَديَْهِ وَ نَحْنُ مُجْتمَِعوُنَ عِنْدَهُ فَقَالَ لِلّزِنْديِقِ أَ 
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قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدخََلّْتَ تَحْتَهَاا قَاالَ لَاا قَاالَ فَمَاا       تَعْلَّمُ أَنَ لِلّْأرَْضِ تَحْتاً وَ فَوْقاً

ءٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ  يُدرِْيكَ بِمَا تَحْتَهَا قَالَ لَا أَدرِْي إِلَا أَنيِ أَظُنُ أَنْ لَيْسَ تَحْتَهَا شيَْ

صَعِدْتَ السَمَاءَ قَالَ لَا قَالَ اللَّهِ ع فَالظَنُ عَجْزٌ مَا لَمْ تَسْتَيقِْنْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فَ

فَتَدرِْي مَا فِيهَا قَالَ لَا قَالَ فَأَتَيْتَ المَْشْرِقَ وَ الْمَغْرِبَ فَنَظَرْتَ مَا خَلّْفَهُمَا قَالَ لَا 

ضِ وَ قَالَ فَعَجَباً لَكَ لَمْ تَبْلُّغِ المَْشْرِقَ وَ لَمْ تَبْلُّغِ الْمَغْرِبَ وَ لَمْ تَنْزِلْ تَحْتَ الْاأَرْ 

لَمْ تَصْعَدِ السَمَاءَ وَ لَمْ تُخْبَرْ هُنَالِكَ فَتَعْرِفَ مَا خَلّْفَهُنَ وَ أَنْتَ جَاحِدٌ مَا فِيهِنَ وَ 

هَلْ يَجْحَدُ الْعَاقِلُ مَا لَا يَعْرِفُ فَقَالَ الزِنْديِقُ مَا کَلَّمَنيِ بِهَذَا أَحَدٌ غَيْرُكَ قَالَ أَبُو 

تَ فِي شَكٍ مِنْ ذَلِكَ فَلَّعَلَ هُوَ أَوْ لَعَلَ لَيْسَ هُوَ قَالَ الزِنْادِيقُ وَ  عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَنْ

لَعَلَ ذَاكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُهَا الرَجُلُ لَيْسَ لمَِنْ لَا يَعْلَّمُ حُجَاةٌ عَلَّاى مَانْ    

ا أَهْلِ مِصْرَ تَفَهَمْ عَنيِ فَإِنَا لَاا نَشُاكُ   يَعْلَّمُ فَلَّا حُجَةَ لِلّْجَاهِلِ عَلّىَ الْعَالِمِ يَا أخََ

فيِ اللَّهِ أَبَداً أَ مَا تَرَى الشَمْسَ وَ الْقمََرَ وَ اللَّيْلَ وَ النَهَارَ يَلِّجَانِ وَ لَاا يَشْاتَبِهَانِ   

إِنْ کَانَاا يَقْادِرَانِ   يَذْهَبَانِ وَ يَرْجِعَانِ قَدِ اضطُْرَا لَيْسَ لَهُمَا مَكَانٌ إِلَا مَكَانُهُمَا فَا 

عَلّىَ أَنْ يَذْهَبَا فَلَّا يَرْجِعَانِ فَلِّمَ يَرْجِعَانِ وَ إِنْ لَمْ يَكُونَا مُضطَْريَْنِ فَلِّمَ لَا يَصِايرُ  

اللَّيْلُ نَهَاراً وَ النَهَارُ لَيْلًّا اضطُْرَا وَ اللَّهِ يَا أَخَا أَهْلِ مِصْرَ إِلىَ دَوَامِهمَِاا وَ الَاذِي   

طَرَهُمَا أَحْكَمُ مِنْهُمَا وَ أَکْبَرُ مِنْهُمَا قَالَ الزِنْديِقُ صَدَقْتَ ثُمَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّاهِ  اضْ

ع يَا أَخَا أَهْلِ مِصْرَ الَذِي تَذْهَبوُنَ إِلَيْهِ وَ تظَُنُونَهُ بِالْوَهْمِ فَإِنْ کَانَ الدَهْرُ يَذْهَبُ 

وَ إِنْ کَانَ يَرُدُهُمْ لِمَ لَا يَذْهَبُ بِهِمْ الْقَوْمُ مُضطَْرُونَ يَا أَخَا أَهْلِ بِهِمْ لِمَ لَا يَرُدُهُمْ 

مِصْرَ السَمَاءُ مَرْفُوعَةٌ وَ الْأَرْضُ مَوْضُوعَةٌ لِمَ لَا تَسْقُ ُ السَمَاءُ عَلّىَ الْأرَْضِ وَ لِمَ 
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كَانِ وَ لَا يَتمََاسَكُ مَنْ عَلَّيْهمَِاا فَقَاالَ   لَا تَنْحَدِرُ الْأرَْضُ فَوْقَ طَاقَتِهَا فَلَّا يَتمََاسَ

آمَنَ الزِنْديِقُ عَلّىَ يَدَيْ أَبيِ عَبْادِ   الزِنْديِقُ أَمْسَكَهُمَا وَ اللَّهِ رَبُهُمَا وَ سَيِدُهُمَا فَ

عَلَّاى يَادَيْكَ   اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ حُمْرَانُ بْنُ أَعْيَنَ جُعِلّْتُ فِدَاكَ إِنْ آمَنَتِ الزَنَادِقَةُ 

فَقَدْ آمَنَتِ الْكُفَارُ عَلَّى يَدَيْ أَبِيكَ فَقَالَ المُْؤمِْنُ الَذيِ آمَنَ عَلَّى يَدَيْ أَبِي عَبْادِ  

اللَّهِ ع اجْعَلّْنيِ مِنْ تَلَّامِذَتِكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِهِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ خُذْهُ إِلَيْكَ 

هُ هِشَامٌ فَكَانَ مُعَلِّمَ أَهْلِ مِصْرَ وَ أَهْلِ شَامَ وَ حَسُنَتْ طَهَارتَُهُ حَتَاى  فَعَلّمِْهُ فَعَلّمََ

 رَضِيَ بِهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع 

 : ترجمه 

شخص خدانشناسى در مصر بود که خبر علّم و : فويد هشام بن حكم مى. 1

وى مديناه  پس به سا . رسيده بود( هم)به او ( علّيه السلام)دانش امام صادق 

به او ففته شاد کاه آن   . آمد تا با آن حضرت مناظره کند، اما ايشان را نديد

در حاال  ( علّياه السالام  )ما به همراه اماام صاادق   . اند حضرت به مكه رفته

شاانه  ( او به مكه آمده و در صف طواف کنندفان قرار فرفت. )طواف بوديم

اسم تو چيست؟ : سيدندپر( علّيه السلام)امام . خود را به شانه آن حضرت زد

اباو  : ات چيست؟ عارض کارد   کنيه: دوباره پرسيدند. عبدالملّك: جواب داد

پادشاهى که تو بنده او هستى، کيست؟ آياا از  : آن حضرت پرسيدند. عبدالله

پادشاهان آسمان يا زمين است؟ و از فرزند خود بگو کاه آياا بناده خاداى     

بگاو کاه   : ت فرمودناد آن حضر. آسمان يا خداى زمين است؟ او ساکت شد
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باه آن مارد   : فوياد  کنى؟ هشام بان حكام ماى    درباره چه چيزى مناظره مى

اماا او حارف را   . دهى پس چرا جواب آن حضرت را نمى: خدانشناس ففتم

زمانى که طاواف را  : به او فرمود( علّيه السلام)امام صادق . به تندى رد کرد

طاواف را باه پاياان    ( لسالام علّيه ا)زمانى که امام . تمام کردى به نزد ما بيا

رساند، آن مرد به نزد ايشان آمد و در مقابل آن حضرت نشست و ما نيز به 

دانى که  آيا مى: آن حضرت به مرد خدانشناس فرمود. دور ايشان جمع شديم

اى؟  آيا به پايين آن رفتاه : فرمودند. بلّه: زمين بالا و پايين دارد؟ عرض کرد

دانى که پايين زمين چيسات؟ جاواب    ه مىتو چ: پرسيدند. خير: عرض کرد

فمان تاو  : آن حضرت فرمودند. کنم چيزى نباشد دانم، اما فمان مى نمى: داد

 . اى است در جايى که يقين ندارى، فمان بيهوده

آياا  : فرمودناد . خيار : اى؟ جاواب داد  آيا به آسامان رفتاه  : دوباره پرسيدند

آياا  : فرمودند. خير: داد دانى در آسمان چه چيزهايى وجود دارد؟ جواب مى

اى که ببنى پشت آنها چاه چيزهاايى هسات؟     رفته( دنيا)به مشرق و مغرب 

بسيار جاى تعجب است که تو نه باه  : آن حضرت فرمودند. خير: جواب داد

اى، نه به پايين زمين و نه باه باالاى آسامان قادم      رفته( دنيا)شرق و غرب 

پشت آنها باخبر شوى، اما با اين اى و خبرى از آن جا، ندارى تا از  فذاشته

کنى؟ آياا شاخص عاقال     حال چيزهايى که در آنها وجود دارد را انكار مى

جز شما کسى با : کند؟ آن مرد عرض کرد شناسد، انكار مى چيزى را که نمى
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در ايان ماوارد شاك    : آن حضرت فرمودند. من اين فونه سخن نگفته است

شاايد  : شد يا نباشاد؟ جاواب داد  دهى که خدايى با دارى؟ يعنى احتمال مى

داند بار کساى کاه     اى مرد؟ کسى که چيزى نمى: آن حضرت فرمودند. باشد

و در واقع براى شخص نادان نسبت . داند، حجتى نخواهد داشت همه چيز مى

ما هرفاز  . حرف مرا بفهم! اى برادر ساکن مصر. به دانا حجتى در کار نيست

بينى که خورشيد، ماه، شب و روز در  مگر نمى. در مورد خداوند شك نداريم

آيناد و   روناد و ماى   مى. شوند حال حرکت هستند، اما به يكديگر مشتبه نمى

ناچار به آن هستند و به جز جايگاهى که ندارند، جاى براى آنها نيست کاه  

اند؟ افر ناچار بودند پس  پس چرا برفشته. بخواهند بروند و ديگر برنگردند

قسم به خدا کاه  ! شود؟ اى برادر ساکن مصر نمى چرا شب، روز و روز، شب

باشند و کسى که آن دو را اين فونه قرار  ها تا زمانى که هستند، ناچار مى آن

راسات  : آن مرد عرض کارد . تر است داده است از آن دو استوارتر و بزر 

چيزى که نسابت باه آن   ! اى برادر اهل مصر: آن حضرت فرمودند. فرموديد

بارد   کنيد که خيال است، پس افر روزفار آنها را مى فمان مىاعتقاد داريد و 

رود؟ بناابراين   فرداند، پاس چارا نماى    فرداند؟ و افر بر مى پس چرا بر نمى

آسمان در بالا و زمين باه زيار   ! اى برادر ساکن مصر. باشند مردم ناچار مى

افتناد و چارا زماين از     قرار داده شده است، پس چرا آسمان به زماين نماى  

چسبند و هر چاه در   رود و آسمان و زمين به هم نمى ي  خود بيرون نمىمح
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به خدا قسم : شوند؟ آن مرد جواب داد آنها وجود دارد به يكديگر متصل مى

که پروردفار و سرورشان آن دو را نگه داشته است و آن مرد خدانشناس به 

عاين باه   حمران بن ا. به خداوند ايمان آورد( علّيه السلام)دست امام صادق 

همان طورى کاه کاافران باه دسات پادر      ! فداى شما شوم: امام عرض کرد

. آورند بزرفوارتان ايمان آوردند، افراد خدانشناس هم به دست شما ايمان مى

مرا از شافردان خاويش قارار   : آن مرد تازه ايمان آورده به امام عرض کرد

و را بگير و به او دست ا: به هشام بن حكم فرمودند( علّيه السلام)امام . دهيد

و هشام نيز به او آموزش داد، به طورى که او جزء . بده( دين اسلام)آموزش 

معلّمان مصر و شام شد و ايمان و اعتقادش صاحيح فشات و اماام صاادق     

 . از او خوشنود شد( علّيه السلام)

حمَِهمَُا اللَّهُ قَالا حَادَثَنَا  حَدَثَنَا أَبيِ وَ مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بنِْ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَ 5

أَحمَْدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَ مُحمََدُ بنُْ يَحْيَى الْعطََارُ عنَْ مُحمََدِ بنِْ أَحمَْدَ عَنْ سَهْلِ بْانِ  

زِيَادٍ عَنْ مُحمََدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلّيِِ بْنِ يَعْقوُبَ الْهَاشمِيِِ عنَْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِّمٍ 

الَ دَخَلَ ابْنُ أَبيِ الْعَوْجَاءِ عَلّىَ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ لَايْسَ تَازْعُمُ أَنَ اللَّاهَ    قَ

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بَلّىَ فَقَالَ أَنَا أخَْلُّاقُ فَقَاالَ ع لَاهُ کَيْافَ      -ءٍ خَالِقُ کُلِ شيَْ

مَ أَلْبَثُ عَنْهُ فَيَصِيرُ دَوَابَ فَاأَکوُنُ أَنَاا الَاذِي    تَخْلُّقُ فَقَالَ أُحْدِثُ فيِ المَْوْضِعِ ثُ

ءِ يَعْرِفُ کَمْ خَلّقُْهُ قَالَ بَلَّى قَاالَ   خَلَّقْتُهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ لَيْسَ خَالِقُ الشيَْ

  فَتَعْرِفُ الذَکَرَ مِنْهَا مِنَ الْأُنْثىَ وَ تَعْرِفُ کَمْ عمُُرُهَا فَسَكَتَ
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 : ترجمه 

( علّيه السلام)ابن ابى العوجاء به نزد امام صادق : فويد مروان بن مسلّم مى. 5

کنيد که خداوند آفريدفار هر چيزى اسات؟   آيا فمان نمى: آمد و عرض کرد

آن حضارت  . توانم بيافرينم من هم مى: عرض کرد. بلّه: آن حضرت فرمودند

کنم، ساسس   يى مدفوع مىدر جا: آفرينى؟ عرض کرد تو چگونه مى: فرمودند

مدتى صبر کرده تا تبديل به موجاودات شاود، پاس مان آن موجاودات را      

آيا آفريدفار نبايد بداند که چه مقدار آفريده : آن حضرت فرمودند. ام آفريده

دانى کاه کاداميك از آن    آيا مى: پس ايشان فرمودند. بلّه: است؟ جواب داد

باشاد؟   که عمرشان چقدر ماى  دانى موجودات نر و کداميك ماده است و مى

 . ابن ابى العوجاء در اين جا ساکت شد

حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَقَاقُ رَحمَِهُ اللَّاهُ قَاالَ حَادَثَنَا     6

أَبيِ الْعَوْجَاءِ حِينَ کَلّمََهُ مُحمََدُ بْنُ يَعْقوُبَ الْكُلَّيْنيُِ بِإِسْنَادِهِ رَفَعَ الْحَدِيثَ أَنَ ابْنَ 

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَادَ إِلَيْهِ فيِ الْيَوْمِ الثَانيِ فَجَلَّسَ وَ هُوَ سَاکِتٌ لَا يَنطِْقُ فَقَالَ أَبُو 

عَبْدِ اللَّهِ ع کَأَنَكَ جِئْتَ تُعِيدُ بَعضَْ مَا کُنَا فِيهِ فَقَالَ أَرَدْتُ ذَاكَ يَا ابْنَ رَسُاولِ  

اللَّهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَعْجَبَ هَذَا تُنْكِرُ اللَّهَ وَ تَشْهَدُ أَنيِ ابْنُ رَسُولِ اللَّاهِ  

فَقَالَ الْعَادَةُ تَحمِْلُّنيِ عَلّىَ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ الْعَالِمُ ع فَمَا يَمْنَعُكَ مِانَ الْكَلَّاامِ قَاالَ    

ا يَنْطَلِّقُ لِسَانيِ بَايْنَ يَادَيْكَ فَاإِنيِ شَااهَدْتُ الْعُلّمََااءَ وَ      إِجْلَّالًا لَكَ وَ مَهَابَةً مَ

نَاظَرْتُ المُْتَكَلّمِِينَ فَمَا تَدَاخَلَّنيِ هَيْبَةٌ قَ ُ مِثْلَ مَا تَدَاخَلَّنيِ مِانْ هَيْبَتِاكَ قَاالَ    
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قَالَ لَهُ أَ مَصْنُوعٌ أَنْاتَ أَمْ  يَكوُنُ ذَلِكَ وَ لَكِنْ أَفْتَحُ عَلَّيْكَ بِسُؤَالٍ وَ أَقْبَلَ عَلَّيْهِ فَ

غَيْرُ مَصْنوُعٍ فَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبيِ الْعَوْجَاءِ أَنَا غَيْرُ مَصْنُوعٍ فَقَالَ لَهُ الْعَالِمُ ع 

 فَصِفْ ليِ لَوْ کُنْتَ مَصْنُوعاً کَيْفَ کُنْتَ تَكوُنُ فَبَقيَِ عَبْدُ الْكَرِيمِ مَلِّيّااً لَاا يُحِيارُ   

جَوَاباً وَ وَلَعَ بِخَشَبَةٍ کَانَتْ بَيْنَ يَديَْهِ وَ هُوَ يَقُولُ طَوِيلٌ عَارِيضٌ عمَِياقٌ قَصِايرٌ    

مُتَحَرِكٌ سَاکِنٌ کُلُ ذَلِكَ صِفَةُ خَلّقِْهِ فَقَالَ لَهُ الْعَالِمُ ع فَإِنْ کُنْتَ لَمْ تَعْلَّامْ صِافَةَ   

مِمَا يَحْادُثُ مِانْ    -صْنُوعاً لِمَا تَجِدُ فيِ نَفْسِكَالصَنْعَةِ غَيْرَهَا فَاجْعَلْ نَفْسَكَ مَ

هَذِهِ الْأمُُورِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ سَأَلْتَنِي عنَْ مَسْأَلَةٍ لَمْ يَسْأَلْنيِ أَحَدٌ عَنْهَا قَبْلَّكَ 

هِ ع هَبْكَ عَلِّمْتَ أَنَكَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّ -وَ لَا يَسْأَلُنيِ أَحَدٌ بَعْدَكَ عَنْ مِثْلِّهَا

لَمْ تُسْأَلْ فِيمَا مَضىَ فَمَا عِلّمُْكَ أَنَكَ لَا تُسْأَلُ فِيمَا بَعْدُ عَلَّاى أَنَاكَ يَاا عَبْادَ     

الْكَرِيمِ نَقَضْتَ قَوْلَكَ لِأَنَكَ تَزْعُمُ أَنَ الْأَشْيَاءَ مِنَ الْأَوَلِ سَوَاءٌ فَكَيْفَ قَادَمْتَ وَ  

مَ قَالَ يَا عَبْدَ الْكَرِيمِ أزَِيدُكَ وُضُوحاً أَ رَأَيْتَ لَوْ کَانَ مَعَكَ کِيسٌ فِياهِ  أَخَرْتَ ثُ

جَوَاهِرُ فَقَالَ لَكَ قَائِلٌ هَلْ فيِ الْكِيسِ دِينَارٌ فَنَفَيْتَ کوَْنَ الدِينَارِ فِاي الْكِايسِ   

الِمٍ بِصِفَتِهِ هَلْ کَانَ لَكَ أَنْ تَنفِْيَ فَقَالَ لَكَ قَائِلٌ صِفْ ليَِ الدِينَارَ وَ کُنْتَ غَيْرَ عَ

کوَْنَ الدِينَارِ فيِ الْكِيسِ وَ أَنْتَ لَا تَعْلَّمُ قَالَ لَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَالْعَالَمُ أَکْبَرُ 

الصَنْعَةِ مِانْ   وَ أَطْوَلُ وَ أَعْرَضُ مِنَ الْكِيسِ فَلَّعَلَ فيِ الْعَالَمِ صَنْعَةً لَا تَعْلَّمُ صِفَةَ

غَيْرِ الصَنْعَةِ فَانقَْطَعَ عَبْدُ الْكَرِيمِ وَ أَجَابَ إِلىَ الْإِسْلَّامِ بَعضُْ أَصْحَابِهِ وَ بَقيَِ مَعَهُ 

بَعضٌْ فَعَادَ فيِ الْيَوْمِ الثَالِثِ فَقَالَ أَقْلِّبُ السُؤَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سَلْ عمََا 

فَقَالَ مَا الدَلِيلُ عَلّىَ حَدَثِ الْأَجْسَامِ فَقَالَ إِنيِ مَا وَجَدْتُ شَيْئاً صَاغِيراً وَ   شِئْتَ
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لَا کَبِيراً إِلَا إِذَا ضُمَ إِلَيْهِ مِثْلُّهُ صَارَ أَکْبَرَ وَ فيِ ذَلِكَ زَوَالٌ وَ انْتِقَالٌ عَانِ الْحَالَاةِ   

وَ لَا حَالَ لِأَنَ الَذِي يَازُولُ وَ يَحُاولُ يَجُاوزُ أَنْ     الْأُولىَ وَ لَوْ کَانَ قَديِماً مَا زَالَ

يُوجَدَ وَ يَبْطُلَ فَيَكوُنُ بوُِجُودِهِ بَعْدَ عَدمَِهِ دخُُولٌ فيِ الْحَدَثِ وَ فِاي کَوْنِاهِ فِاي    

وَاحِدٍ فَقَاالَ   ءٍ الْأُولىَ دخُُولُهُ فيِ الْعَدَمِ وَ لَنْ يَجْتَمِعَ صِفَةُ الْأَزَلِ وَ الْعَدَمِ فيِ شيَْ

عَبْدُ الْكَرِيمِ هَبْكَ عَلِّمْتُ فيِ جَرْيِ الْحَالَتَيْنِ وَ الزَمَاانَيْنِ عَلَّاى مَاا ذَکَارْتَ وَ     

اسْتَدْلَلّْتَ عَلّىَ حُدُوثِهِا فَلَّوْ بَقِيَتِ الْأَشْيَاءُ عَلّىَ صِغَرِهَا مِنْ أيَْانَ کَاانَ لَاكَ أَنْ    

لَ الْعَالِمُ ع إِنمََا نَتَكَلَّمُ عَلَّى هَذَا الْعَالَمِ المَْوْضُاوعِ فَلَّاوْ   تَسْتَدِلَ عَلّىَ حُدُوثِهِا فَقَا

ءَ أَدَلَ عَلّىَ الْحَدَثِ مِانْ رَفْعِنَاا إِيَااهُ وَ     رَفَعْنَاهُ وَ وَضَعْنَا عَالَماً آخَرَ کَانَ لَا شيَْ

تُلّْزِمُنَا وَ نَقُولُ إِنَ الْأَشْايَاءَ   وَضْعِنَا غَيْرَهُ وَ لَكِنْ أُجِيبُكَ مِنْ حَيْثُ قَدرَْتَ أَنَكَ

ءٌ مِنْهُ إِلىَ مِثْلِّهِ کَاانَ   لَوْ دَامَتْ عَلّىَ صِغَرِهَا لَكَانَ فيِ الْوَهْمِ أَنَهُ مَتىَ مَا ضُمَ شيَْ

خُولُاهُ فِاي   أَکْبَرَ وَ فيِ جَوَازِ التَغَيُرِ عَلَّيْهِ خُرُوجُهُ مِنَ الْقِدَمِ کَمَا بَانَ فيِ تَغَيُرِهِ دُ

ءٌ يَا عَبْدَ الْكَرِيمِ فَانقَْطَعَ وَ خُزِيَ فَلَّمَا کَانَ مِنَ الْعَامِ  الْحَدَثِ لَيْسَ لَكَ وَرَاءَهُ شيَْ

الْقَابِلِ الْتَقىَ مَعَهُ فيِ الْحَرَمِ فَقَالَ لَهُ بَعضُْ شِيعَتِهِ إِنَ ابْنَ أَبيِ الْعَوْجَاءِ قَدْ أَسْالَّمَ  

مُ ع هُوَ أَعمْىَ مِنْ ذَلِكَ لَا يُسْلِّمُ فَلَّمَا بَصُرَ بِالْعَالِمِ ع قَاالَ سَايِدِي وَ   فَقَالَ الْعَالِ

مَوْلَايَ فَقَالَ لَهُ الْعَالِمُ ع مَا جَاءَ بِكَ إِلىَ هَذَا المَْوْضِعِ فَقَالَ عَادَةُ الْجَسَدِ وَ سُنَةُ 

جُنُونِ وَ الْحَلّْقِ وَ رمَْيِ الْحِجَارَةِ فَقَالَ الْعَالِمُ ع الْبَلَّدِ وَ لِنُبْصِرَ مَا النَاسُ فِيهِ مِنَ الْ

أَنْتَ بَعْدُ عَلّىَ عُتُوِكَ وَ ضَلَّالِكَ يَا عَبْدَ الْكَرِيمِ فَذَهَبَ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ لَهُ لا جِدالَ 

تَقُاولُ وَ لَايْسَ کَمَاا    فيِ الْحجَِ وَ نَفضََ رِدَاءَهُ مِنْ يَدِهِ وَ قَالَ إِنْ يَكُنِ الْأَمْرُ کَمَا 



111 | د ک ي ح و ت ب  ا ق /ت و د ص خ  ي ش  

 

تَقُولُ نَجَوْنَا وَ نَجوَْتَ وَ إِنْ يَكُنِ الْأَمْرُ کَمَا نَقُولُ وَ هُوَ کَمَا نَقُولُ نَجَوْنَا وَ هَلَّكْتَ 

فَأَقْبَلَ عَبْدُ الْكَرِيمِ عَلّىَ مَنْ مَعَهُ فَقَالَ وَجَدْتُ فيِ قَلّْبيِ حَزَازَةً فَرُدُونيِ فَرَدُوهُ وَ 

   ا رَحمَِهُ اللَّهُمَاتَ لَ

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله من الدليل علّى حدث الأجسام أنا وجادنا  

أنفسنا و سائر الأجسام لا تنفك مما يحدث من الزيادة و النقصان و تجاري  

علّيها من الصنعة و التدبير و يعتورها من الصور و الهيئات و قد علّمنا ضرورة 

نسنا و في مثل حالنا صنعها و ليس يجوز في أنا لم نصنعها و لا من هو من ج

عقل و لا يتصور في وهم أن يكون ما لم ينفك من الحاوادث و لام يسابقها    

قديما و لا أن توجد هذه الأشياء علّى ما نشاهدها علّيه من التدبير و نعايناه  

فيها من اختلاف التقدير لا من صانع أو تحدث لا بمدبر و لو جاز أن يكاون  

ه من إتقان الصنعة و تعلّق بعضه ببعض و حاجة بعضه إلى بعاض  العالم بما في

لا بصانع صنعه و يحدث لا بموجد أوجده لكان ما هو دونه مان الأحكاام و   

الإتقان أحق بالجواز و أولى بالتصور و الإمكان و کان يجوز علّى هذا الوضع 

ر لها وجود کتابة لا کاتب لها و دار مبنية لا باني لها و صورة محكمة لا مصو

و لا يمكن في القياس أن تأتلّف سفينة علّى أحكم نظم و تجتمع علّى أتقان  

صنع لا بصانع صنعها أو جامع جمعها فلّما کان رکوب هذا و إجازته خروجا 

عن النهاية و العقول کان الأول مثلّه بل غير ما ذکرناه في العالم و ما فيه مان  

ء  وعهما و غروبهما و مجيذکر أفلاکه و اختلاف أوقاته و شمسه و قمره و طلّ
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ء ما يحتاج  برده و قيظه في أوقاتهما و اختلاف ثماره و تنوع أشجاره و مجي

إليه منها في إبانه و وقته أشد مكابرة و أوضح معاندة و هذا واضح و الحماد  

و سألت بعض أهل التوحيد و المعرفة عن الدليل علّاى حادث الأجساام    . لله

أنها لا تخلّو في وجودها من کون وجودهاا  فقال الدليل علّى حدث الأجسام 

مضمن بوجوده و الكون هو المحاذاة في مكان دون مكان و متى وجد الجسم 

في محاذاة دون محاذاة مع جواز وجوده في محاذاة أخرى علّم أنه لام يكان   

في تلّك المحاذاة المخصوصة إلا لمعنى و ذلك المعنى محدث فالجسام إذا  

و من الدليل علّى أن الله تبارك . و لا يتقدمه محدث إذ لا ينفك من المحدث

و تعالى ليس بجسم أنه لا جسم إلا و له شبه إما موجود أو موهوم و ماا لاه   

شبه من جهة من الجهات فمحدث بما دل علّى حدوث الأجسام فلّما کان الله 

ء آخر و هو أن قول القائل جسم  عز و جل قديما ثبت أنه ليس بجسم و شي

للّغة لما کان طويلا عريضا ذا أجزاء و أبعاض محتملا للّزيادة سمة في حقيقة ا

فإن کان القائل يقول إن الله عز و جل جسم يحقق هذا القول و يوفياه معنااه   

لزمه أن يثبته سبحانه بجميع هذه الحقائق و الصفات و لزمه أن يكون حادثاا  

نه إلا بما به يثبت حدوث الأجسام أو تكون الأجسام قديمة و إن لم يرجع م

إلى التسمية فق  کان واضعا للاسم في غير موضعه و کان کمن سمى الله عز و 

جل إنسانا و لحما و دما ثم لم يثبت معناها و جعل خلافه إيانا علّى الاسام  
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دون المعنى و أسماء الله تبارك و تعالى لا تؤخذ إلا عنه أو عان رساول الله   

 ص أو عن الأئمة الهداة ع 

 : ترجمه 

علّياه  )زمانى که ابن ابى العوجاء باا اماام صاادق    : وايتى آمده استدر ر. 6

سخن ففت و رفت دوباره در روز دوم برفشت و نازد آن حضارت   ( السلام

مثل ايان  : آن حضرت فرمودند. آمده و نشست و سكوت کرده و حرفى نزد

بلّكاه، اى  : اى تا بحثى که ديروز داشتيم را ادامه بدهى؟ جاواب داد  که آمده

چقادر جااى   : آن حضرت فرمودند. خواستم همين را مى! رسول خدافرزند 

کنى و از سوى ديگر شاهادت   از يك طرف خداوند را انكار مى. تعجب دارد

من بر اساس عادت اين : عرض کرد. دهى که من فرزند رسول خدا هستم مى

به : زنى؟ او ففت پس چرا حرف نمى: فرمودند( علّيه السلام)امام . چنين کنم

مان دانشامندان   . کند بزرفى که داريد، زبانم در مقابل شما حرکت نمىدليل 

ام، اما عظمت هاي  کساى مثال     ام و با علّماء فراوانى بحث کرده زيادى ديده

آرى چناين اسات،   : آن حضرت فرمودند . شما در دل من قرار نگرفته است

: اى ياا خيار؟ جاواب داد    آيا تو آفريده شاده : پرسم اما من سؤالى از تو مى

به من بگو که افر آفريده شده بودى به : آن حضرت فرمودند. ام آفريده نشده

به فكر فرو رفت و جوابى ( ابن ابى العوجاء)چه صورت بودى؟ عبد الكريم 

نداشت که بگويد، و به همين دليل به قطعه چوبى که در مقابلّش باود توجاه   
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کات و سااکن   اين چوب طولانى، پهن، عميق، کوتاه، داراى حر: کرد و ففت

افر ايان  : آن حضرت فرمودند. باشد و همگى صفات همين چوب هستند مى

موارد جزء صفات آفريده شدفان است، پس خود را نيز جزء همان آفرياده  

ساؤالى از  : او ففت. ها بدان، زيرا تمام اين صفات در تو هم وجود دارد شده

ى چنين ساؤالى  من پرسيدى که کسى از من نسرسيده بود، بعد از شما نيز کس

اين که قبل از من کسى از تاو چناين   : فرمودند( علّيه السلام)امام . پرسد نمى

باشد اما از کجا معلّوم است که بعد از من هم  سؤالى نكرده است، صحيح مى

حرف خود را با اين جملّاه  ! اى عبد الكريم. کسى از تو اين سؤال را نسرسيد

. ز همان اول مثل يكديگر بودناد کنى که اشياء ا خراب کردى، زيرا فمان مى

: پس به چه علّت مرا مقدم کرده و ديگران را مؤخر دانستى؟ ساسس فرماود  

کنى که افر به همراه  تو فمان مى. توضيح بيشترى خواهم داد! اى عبد الكريم

آياا در کيساه ديناار    : اى پر از جواهرات باشد و کسى به تو بگويد تو کيسه

دينار را براى : دينار نيست و باز از تو بسرسداست؟ و تو بگويى که در کيسه 

تاوانى   آيا ماى . هاى آن آشنايى نداشته باشى من توضيح بده و تو به ويژفى

: دانى دينار چيست؟ عارض کارد   وجود دينار را انكار کنى در حالى که مى

شايد در دنيا . تر از کيسه است تر، دارزتر و فسترده دنيا بزر : فرمودند. خير

ايان جاا   . ى باشد که تو نتوانى آنها را از يكديگر تشخيص بدهىنوع ساخت
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سخن خود را قطع کرد و بعضى از ياران ( ابن ابى العوجاء)بود که عبدالكريم 

 . و بعضى ديگر بر عقيده او باقى ماندند. او اسلام آوردند

آياا  : ابن ابى العوجاء روز سوم به نزد آن حضرت برفشات و عارض کارد   

هار  : فرمودند( علّيه السلام)خود را عوض کنم؟ امام ( ديروز)توانم سؤال  مى

هاا وجاود    چه دليلّى بر حادث بودن جسم: پرسيد. خواهى سؤال کن چه مى

مان  : آن حضرت فرمودناد ( که جسم انسان قبلا نبوده و الان هست؟)دارد؟ 

هي  چيز کوچك و بزرفى پيدا نكردم مگر اين که افر مثل خودش را باه او  

شود و در چنين کارى نابودى و جابه جايى از حالات   بزر  مىمتصل کنيم 

حال افر آن چيز قديم باشد، نابود و جابه جا نخواهد شد، زيارا  . اولى است

تواند وجود پيدا کرده و يا  آن چه نابود شدنى و قابلّيت جابه جايى دارد، مى

فاردد و   پس با وجودى که بعد از نباودنش دارد، حاادث ماى   . از بين برود

نباودن  )و عدم ( هميشگى)توان ففت از همان اول بوده است، زيرا قديم  نمى

شما به وجاود آمادن   : عبدالكريم پرسيد. شوند در کنار هم جمع نمى( از اول

حاال  . دو صورت و دو زمان را بيان کرديد و نسبت به آن استدلال نمودياد 

شاما  افر چيزى که کوچك است بر همان کوچكى خود باقى بماند، چگونه 

ماا در ماورد   : کنياد؟ آن حضارت فرمودناد    بر حادث بودن آن استدلال مى

کنيم که افر بخواهيم آن را برداشته  دنيايى که قرار داده شده است صحبت مى

کند که ما  و دنياى ديگر را به جاى آن بگذاريم، چيزى بهتر از اين ثابت نمى
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اى جاواب تاو را    آن را برداشته و چيز ديگرى فذاشتيم، ولى من باه فوناه  

افار اشاياء در   ( سخنان مرا درك کنى)دهم که بتوانى ما را ملّزم بسازى  مى

کوچكى خود باقى بمانند، ذهن صحيح است که افر آن را به مثال خاودش   

( ازلى باودن )پس با قابلّيت تغيير، از قديم . تر خواهد شد متصل کنى، بزر 

باراى  ! اى عبد الكاريم . شود و با تغيير پذيرى، حادث خواهد بود خارج مى

:( فوياد  راوى مى. )او نيز ساکت شد و رفت. ماند سخنان تو جايى باقى نمى

بعضى از يااران اماام   . ديدم( خانه خدا)سال بعد ابن ابى العوجاء را در حرم 

ابن اباى  : او مسلّمان شده است اما امام فرمودند: ففتند( علّيه السلام)صادق 

زمانى کاه چشام او باه    . واهد اسلام بياوردالعوجاء کورتر از آن است که بخ

آن ! اى سارور و ماولاى مان   : افتاد، عرض کارد ( علّيه السلام)امام صادق 

: چه چيز باعث شده است که به اين جا بيايى؟ عرض کرد: حضرت فرمودند

بدنم با اين هوا سازفار است و وابستگى که به اين شهر دارم و ديوانگى، سر 

: آن حضرت فرمودناد . را ببينم( مسلّمان)مردم  تراشى و سنگ پرتاب کردن

اى؟ او خواست تا با  تو هم چنان بر فمراهى خود باقى مانده! اى عبد الكريم

توان مجادلاه کارد و    در حج نمى: امام سخن بگويد اما آن حضرت فرمودند

افر مسئلّه آن طور کاه  : رداى خود را از دست او خارج ساختند و فرمودند

ايام و افار    نجات پيادا کارده  ( هر دو)ما و تو ( که نيست) فويى باشد تو مى

ما نجات پيدا کرده و تاو  ( که هست)فوييم  مسئلّه آن طورى باشد که ما مى
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رو به يااران خاود کارد و    ( ابن ابى العوجاء)پس عبدالكريم . شوى نابود مى

و )کنم، مرا برفردانياد، او برفشات    در قلّب خود فشارى احساس مى: ففت

 .( خداوند او را مورد رحمت خود قرار ندهد. )مرد( دتىبعد از م

ها حاادث هساتند، ايان     هايى که جسم يكى از دليل: فويد شيخ صدوق مى)

بينيم که از زيادى و کمى جادا   است که ما در وجود خود و ديگر اجسام مى

هايى بر  نيست و آفريده و ساخته شده بر آنها جريان دارد و شكل و صورت

دانيم که نه ما و نه کسى که از جنس و شبيه به ماا   فردد و مى آن عارض مى

آن را به وجود نياورده است و از نظر عقلّى هم جايز نيست و در ذهان هام   

باشد و اين اشياء کاه در   آيد آن چيزى که از اتفاقات نيست و قديم نمى نمى

ايجااد  بينيم، از ساوى   شان اختلاف مى ها تدبير ديده و در مقدار و اندازه آن

و افر جايز باشاد  . اى نباشد و با بدون تدبير کننده به وجود آمده باشد کننده

هاى آن به يكاديگر و   که جهان با همه استوارى در ساخت و ارتباط قسمت

اى باشد که آن را به وجاود آورده اسات،    نيازمنديشان به هم، بدون سازنده

در ذهان بياياد ماثلا     تر از آن است بهتار  بايد چيزهايى که استحكامشان کم

اى نادارد، نقاشاى    اى کاه ساازنده   اى ندارد، خانه اى باشد که نويسنده نوشته

توان حتى تصور کرد  بنابراين نمى. کشيده شده، اما نقاش وجود نداشته باشد

اى براى او  که يك کشتى ساخته شود و استحكام هم داشته باشد، اما سازنده

عقلّى است، اولى هم چنين  چنين چيزى بى پس از آن جا که اعتقاد به. نباشد
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يعناى باه وجاود آورناده     )البته غير از آن چه ففتيم نيز چنين هستند . است

ها، خورشيد، ماه، طلّوع و غاروب آن دو،   مثل روزفار، اختلاف زمان( دارد

ها، فونافونى درختان و سرسبز  سرما و فرما در فصل خودشان اختلاف ميوه

دهاد کاه ادعااى     ن به وقت خود، همگى نشان ماى شدن و ميوه دادن درختا

ترين دشمنى است و ايان   آفريدفار نداشتن آنها شديدترين لجاجت و روشن

از کساى کاه   . باشاد  اى روشن است و سساس مخصوص خداوند ماى  مسئلّه

او . هاا را پرسايدم   خداشناس و اهل معرفت بود، دليل حادث باودن جسام  

دهد  ودشان، وجودشان را نشان مىدليلّش اين است که بودن وج: جواب داد

و وجود داشتن به جاى ديگرى آمدن است و زمانى کاه جسامى در جاايى    

شاود   توانست در جاى ديگرى هم قرار بگيرد، معلّوم ماى  باشد يا اين که مى

که آن جسم مخصوص آن جا نبوده است مگر اين که بگوييم که آفريده شده 

ريدفار خود جدا نيست و بر او پس جسم ايجاد شده است، زيرا از آف. است

کند خداوند جسام نيسات، آن    هايى که ثابت مى يكى از دليل. شود مقدم نمى

تاوان باراى او    است که هر جسمى مثل و مانندى در وجود يا در خيال ماى 

تصور کرد و هر چيزى که براى شبيهى باشد، آفريده شده اسات باه واساطه    

پس همين که خداوند . کند لت مىدلا -همان دليلّى که بر حادث بودن جسم 

شود که جسم نيست و ديگر  باشد معلّوم مى است و جسم نمى( و ازلى)قديم 

اين که جسم در لغت يعنى چيزى که داراى طول، عارض، اجازاء، بخاش و    
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خداوند جسم است، بايد : حال افر کسى بگويد. قابلّيت اضافه شدن را دارد

آياد کاه    کناد و در نتيجاه لازم ماى    ها را نيز براى خداوند ثابت اين ويژفى

کناد   ها را ثابت مى خداوند حادث باشد زيرا چيزهايى که حادث بودن جسم

و ازلى )ايم و يا اين که بگوييم اجسام همگى قديم  در مرود خداوند هم ففته

و افر منظور حادث بودن براى خدا فق  بيان يك نام تنها باشد بايد ( هستند

جاى مناسب خود استفاده شده است مثال ايان کاه     ففت که اين نام در غير

شخصى آمده و خداوند را انسان يا فوشت و خون بنامد، اماا معنايشاان را   

براى خداوند ثابت نسازد و اختلاف انسان با خدا را فق  در نام و نه در معنا 

هاى خداوند جز از خدا و يا از رساول او و ياا از بزرفاان     بگذارد، ولى نام

 . شود فرفته نمى(( علّيهما السلام)ان معصوم امام)دين 

حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ الْحَسَنِ القَْطَانُ قَالَ حَدَثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلّيٍِ السُاكَرِيُ قَاالَ    1

رِ بْانِ  حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ زَکَرِيَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عمَُارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَ

مُحمََدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحمََدِ بْنِ عَلّيٍِ عَنْ أَبِيهِ عَلّيِِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِياهِ الْحُسَاينِْ ع   

قَالَ قَالَ أَمِيرُ المُْؤْمِنِينَ ع إِنَ لِلّْجِسْمِ سِتَةَ أَحْوَالٍ الصِحَةَ وَ الْمَرَضَ وَ المْوَْتَ وَ 

الْيَقظََةَ وَ کَذَلِكَ الرُوحُ فَحَيَاتُهَا عِلّمُْهَا وَ موَْتُهَا جَهْلُّهَا وَ مَرَضُهَا  الْحَيَاةَ وَ النَوْمَ وَ

 شَكُهَا وَ صِحَتُهَا يَقِينُهَا وَ نوَْمُهَا غَفْلَّتُهَا وَ يَقَظَتُهَا حِفظُْهَا 

و من الدليل علّى أن الأجسام محدثة أن الأجساام لا تخلّاو مان أن تكاون     

قة و متحرکة أو ساکنة و الاجتمااع و الافتاراق و الحرکاة و    مجتمعة أو مفتر
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السكون محدثة فعلّمنا أن الجسم محادث لحادوث ماا لا ينفاك مناه و لا      

فإن قال قائل و لم قلّتم إن الاجتمااع و الافتاراق معنياان و کاذلك     . يتقدمه

الحرکة و السكون حتى زعمتم أن الجسم لا يخلّو منهما قيل له الادليل علّاى   

نجد الجسم يجتمع بعد أن کان مفترقا و قد کان يجوز أن يبقى مفترقا  ذلك أنا

فلّو لم يكن قد حدث معنى کان لا يكون بأن يصير مجتمعا أولى من أن يبقى 

مفترقا علّى ما کان علّيه لأنه لم يحدث نفسه في هذا الوقت فيكون بحادوث  

لا يجوز أن نفسه ما صار مجتمعا و لا بطلّت في هذا الوقت فيكون لبطلانها و 

يكون لبطلان معنى ما صار مجتمعا أ لا ترى أنه لو کان إنماا يصاير مجتمعاا    

لبطلان معنى و مفترقا لبطلان معنى لوجب أن يصير مجتمعا و مفترقا في حالة 

ء خلا مان أن يكاون فياه     واحدة لبطلان المعنيين جميعا و أن يكون کل شي

عراض مجتمعة متفرقة لأنها معنى مجتمعا مفترقا حتى کان يجب أن يكون الأ

قد خلّت من المعاني و قد تبين بطلان ذلك و في بطلان ذلك دليل علّى أناه  

إنما کان مجتمعا لحدوث معنى و متفرقا لحدوث معنى و کاذلك القاول فاي    

فإن قال قائل فإذا قلّتم إن المجتمع إنما . الحرکة و السكون و سائر الأعراض

فما أنكرتم مان أن   -ترقا لوجود الافتراقيصير مجتمعا لوجود الاجتماع و مف

يصير مجتمعا مفترقا لوجودهما فيه کما ألزمتم ذلك من يقول إن المجتمع إنما 

يصير مجتمعا لانتفاء الافتراق و مفترقا لانتفاء الاجتماع قيل له إن الاجتمااع  

و الافتراق هما ضدان و الأضداد تتضاد في الوجود فلّيس يجاوز وجودهماا   
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ضادهما و ليس هذا حكمهما في النفي لأنه لا ينكر انتفاء الأضداد في حال لت

في حالة واحدة کما ينكر وجودها فلّهذا ما قلّنا إن الجسم لاو کاان مجتمعاا    

لانتفاء الافتراق و مفترقا لانتفاء الاجتماع لوجب أن يصاير مجتمعاا مفترقاا    

مع تضادهما و  لانتفائهما أ لا ترى أنه قد ينتفي عن الأحمر السواد و البياض

أنه لا يجوز وجودهما و اجتماعهما في حال واحدة فثبت أن انتفاء الأضاداد  

لا ينكر في حال واحدة کما ينكر وجودها و أيضا فإن القائل بهذا القول قاد  

أثبت الاجتماع و الافتراق و الحرکة و السكون و أوجاب أن لا يجاوز خلّاو    

مجتمعا مفترقا و متحرکا سااکنا   الجسم منها لأنه إذا خلا منها يجب أن يكون

إذ کان لخلّوه منها ما يوصف بهذا الحكم و إذا کان ذلك کذلك و کان الجسم 

لم يخل من هذه الحوادث يجب أن يكون محدثا و يدل علّى ذلك أيضاا أن  

الإنسان قد يؤمر بالاجتماع و الافتراق و الحرکة و السكون و يفعال ذلاك و   

يه إذا کان قبيحا و قد علّمنا أنه لا يجاوز أن  يحمد به و يشكر علّيه و يذم علّ

يؤمر بالجسم و لا أن ينهى عنه و لا أن يمدح من أجلّه و لا يذم له فواجاب  

أن يكون الذي أمر به و نهي عنه و استحق من أجلّه المدح و الذم غير الاذي  

لا يجوز أن يؤمر به و لا أن ينهى عناه و لا أن يساتحق باه المادح و الاذم      

فإن قال فلّم قلّاتم إن الجسام لا يخلّاو مان     . ثبات الأعراضفوجب بذلك إ

الاجتماع و الافتراق و الحرکة و السكون و لم أنكرتم أن يكون قد خلا فيماا  

لم يزل من ذلك فلا يدل ذلك علّى حدوثه قيل له لو جاز أن يكون قد خالا  
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فيما مضى من الاجتماع و الافتراق و الحرکة و السكون لجاز أن يخلّو منهاا  

ن و نحن نشاهده فلّما لم يجز أن يوجد أجسام غير مجتمعة و لا مفترقاة  الآ

فإن قال و لم أنكرتم أن يكون قاد خالا مان    . علّمنا أنها لم تخل فيما مضى

قيل له إن الأزمناة و   -ذلك فيما مضى و إن کان لا يجوز أن يخلّو الآن منه

نات أخلّاو مان    الأمكنة لا تؤثران في هذا الباب أ لا ترى لو کان قائل قال ک

ذلك عام أول أو منذ عشرين سنة و إن ذلك سيمكنني بعاد هاذا الوقات أو    

يمكنني بالشام دون العراق أو بالعراق دون الحجاز لكاان عناد أهال العقال     

مخبلا جاهلا و المصدق له جاهل فعلّمنا أن الأزمنة و الأمكنة لا تؤثران فاي  

اب فواجب أن يكون حكم ذلك و إذا لم يكن لها حكم و لا تأثير في هذا الب

الجسم فيما مضى و فيما يستقبل حكمه الآن و إذا کاان لا يجاوز أن يخلّاو    

الجسم من هذا الوقت من الاجتماع و الافتراق و الحرکة و السكون علّمنا أنه 

لم يخل من ذلك ق  و أنه لو خلا من ذلك فيما مضى کان لا ينكر أن يبقاى  

لو أخبرنا مخبار عان بعاض البلّادان      علّى ما کان علّيه إلى هذا الوقت فكان

الغائبة أن فيها أجساما غير مجتمعة و لا مفترقة و لا متحرکة و لا سااکنة أن  

نشك في ذلك و لا نأمن أن يكون صادقا و فاي بطالان ذلاك دليال علّاى      

بطلان هذا القول و أيضا فإن من أثبت الأجسام غير مجتمعة و لا مفترقة فقد 

عن بعض و لا متباعدة بعضها عن بعض و هذه صفة  أثبتها غير متقاربة بعضها

لا تعقل لأن الجسمين لا بد من أن يكون بينهما مساافة و بعاد أو لا يكاون    
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بينهما مسافة و لا بعد و لا سبيل إلى ثالث فلّو کان بينهما مسافة و بعد لكانا 

لأن  -مفترقين و لو کان لا مسافة بينهما و لا بعد لوجب أن يكونا مجتمعاين 

ا هو حد الاجتماع و الافتراق و إذا کان ذلك کذلك فمن أثبت الأجساام  هذ

غير مجتمعة و لا مفترقة فقد أثبتها علّى صفة لا تعقل و من خرج بقوله عان  

فإن قال قائل و لم قلّتم إن الأعراض محدثة و لم أنكرتم . المعقول کان مبطلا

مع إذا فارق بطال   أن تكون قديمة مع الجسم لم تزل قيل له لأنا وجدنا المجت

منه الاجتماع و حدث له الافتاراق و کاذلك المفتارق إذا جماع بطال مناه       

الافتراق و حدث له الاجتماع و القديم هاو قاديم لنفساه و لا يجاوز علّياه      

الحدوث و البطلان فثبت أن الاجتماع و الافتراق محدثان و کذلك القول في 

دث بعد ذلك و ما جااز  سائر الأعراض أ لا ترى أنها تبطل بأضدادها ثم تح

علّيه الحدوث و البطلان لا يكون إلا محدثا و أيضا فإن الموجود القديم الذي 

لم يزل لا يحتاج في وجوده إلى موجد فيعلّم أن الوجود أولى به مان العادم   

لأنه لو لم يكن الوجود أولى به من العدم لم يوجد إلا بموجد و إذا کان ذلك 

ز علّيه البطلان إذا کان الوجود أولاى باه مان    کذلك علّمنا أن القديم لا يجو

فإن قال و لم قلّتم إن ما لم . العدم و إن ما جاز علّيه أن يبطل لا يكون قديما

يتقدم المحدث يجب أن يكون محدثا قيل له لأن المحدث هو ما کان بعد أن 

لم يكن و القديم هو الموجود لم يزل و الموجود لام يازل يجاب أن يكاون     

کان بعد أن لم يكن و ما لم يتقدم المحدث فحظه فاي الوجاود    متقدما لما قد
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حظ المحدث لأنه ليس له من التقدم إلا ما للّمحدث و إذا کان ذلك کذلك و 

کان المحدث بما له من الحظ في الوجود و التقدم لا يكون قديما بال يكاون   

محدثا فذلك ما شارکه في علّته و ساواه في الوجود و لم يتقدمه فواجب أن 

فإن قال أ و ليس الجسم لا يخلّو من الأعراض و لا يجاب أن  . يكون محدثا

يكون عرضا فما أنكرتم أن لا يخلّو من الحوادث و لا يجب أن يكون محدثا 

قيل له إن وصفنا العرض بأنه عرض ليس هو من صفات التقدم و التأخر إنما 

ر مان  هو إخبار عن أجناسها و الجسم إذا لم يتقدمها فلّايس يجاب أن يصاي   

جنسها فلّهذا لا يجب أن يكون الجسم و إن لم يتقدم الأعراض عرضا إذا لم 

يشارکها فيما له کانت الأعراض أعراضا و وصفنا القديم بأنه قديم هو إخبار 

عن تقدمه و وجوده لا إلى أول و وصفنا المحدث بأنه محدث هو إخبار عن 

ك کذلك فما لم يتقدمه من کونه إلى غاية و نهاية و ابتداء و أول و إذا کان ذل

الأجسام فواجب أن يكون موجودا إلى غاية و نهاية لأنه لا يجوز أن يكاون  

الموجود لا إلى أول لم يتقدم الموجود إلاى أول و ابتاداء و إذا کاان ذلاك     

کذلك فقد شارك المحدث فيما کان له محدثا و هو وجوده إلى غاية فلّذلك 

و نهاية و کذلك الجواب في ساائر   وجب أن يكون محدثا لوجوده إلى غاية

فإن قال قائل فإذا ثبات أن الجسام   . ما تسأل في هذا الباب من هذه المسألة

محدث فما الدليل علّى أن له محدثا قيل له لأنَا وجدنا الحوادث کلّها متعلّقاة  

بالمحدث فإن قال و لم قلّتم إن المحدثات إنما کانت متعلّقة بالمحادث مان   
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لأنها لو لم تكن محدثة لم تحتج إلى محدث أ لا ترى حيث کانت محدثة قيل 

أنها لو کانت موجودة غير محدثة أو کانت معدومة لم يجز أن تكاون متعلّقاة   

بالمحدث و إذا کان ذلك کذلك فقد ثبت أن تعلّقها بالمحدث إنماا هاو مان    

حيث کانت محدثة فوجب أن يكون حكم کل محدث حكمها في أناه يجاب   

ه أدلّاة أهال التوحياد الموافقاة للّكتااب و الآثاار       أن يكون له محدث و هذ

 الصحيحة عن النبي ص و الأئمة ع 

 : ترجمه 

کنناد کاه آن    نقل مى( علّيه السلام)از امام علّى ( علّيه السلام)امام حسين . 1

سالامتى، بيماارى،   : براى جسم شش حالات وجاود دارد  : حضرت فرمودند

ور است که زندفى روح مر ، زندفى، خواب و بيدارى و روح نيز همين ط

به علّمش، بيمارى او به شكش، سلامتى او به يقينش، خواب او به غفلّتش و 

 . است( از فناه)بيدارى او به نگه داريش 

هاى حاادث باودن جسام، ايان اسات کاه        از دليل: نويسد شيخ صدوق مى)

ها يا با هم، يا جدا از يكديگر ياا دو حالات توقاف و ياا در حرکات       جسم

ها از امور  باشند و چون اين ويژفى ها، حادث مى مام اين ويژفىو ت. هستند

جدا نشدنى و مقدم نشده بر خود جسم هستند، در نتيجه جسم هام حاادث   

هاى که نام برده شد، به عنوان معنايى  چرا ويژفى: افر کسى بگويد. باشد مى

در . هاا خاالى نيسات    تصور کرديد که به خيال شما جسم از يكى از ويژفى
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بينيم  اين که جسم با آن که قابلّيت جدايى را داشت اما مى: فوييم ب مىجوا

آياد و چناان    که بعد از جدايى، جمع شده است، خودش دليل به حساب مى

که معناى جديد به وجود نيامده باشد، جمع شده باشد و بطالان باه معنااى    

زم جمع شدن نيست، زيرا افر باشد يا با بطلان آن، چيزى پراکناده شاود، لا  

است که چيزى در يك حالت هم جمع و هم جدا شود از آن جهت کاه هار   

دو معنا باطل شده است و يا اين که هر چيزى را خاالى از معنااى جماع و    

شاوند، زيارا    اعراض، جمع شده و جدا ماى : جدايى بدانيم و حتى بايد ففت

 اعراض آن ويژفى را ندارند و باطل بودن اين مسئلّه روشن است و در باطل

بودنش ثابت شد که جمع شدن جسم به خاطر به وجاود آمادن مفهاوم آن    

هايى کاه ناام    است و جدايى آن نيز به خاطر همان است و در مورد ويژفى

جسام باه   : فوييد اين که شما مى: افر کسى بگويد. باشد برديم نيز چنين مى

خاطر وجود مفهوم جمع شدن، جمع شده و به دليال وجاود جادايى، جادا     

، که شما انكار نكرديد که به خاطر وجود مفهوم جدايى و جمع شدن شود مى

در آن، جمع و جدا شده است، همان طورى که افر کسى به اين مسئلّه معتقد 

شود که جادايى از   جمع شدن از آن جهت جمع شدن محسوب مى: باشد که

شود که جمع  آن منتفى شده باشد و جدايى هم از آن جهت جدايى ناميده مى

توان با اين جملّه آن شخص را ملّزم به پذيرش  مى. در آن منتفى استشدن 

جمع شدن و جدايى متضاد يكديگر هستند و در : فوييم در جواب مى. نماييد
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باشند و در حال تضاد جايز نيست که  واقع متضاد در وجود، ضد يكديگر مى

ا هر دو موجود باشند ولى در مورد نفى آنها اين مسئلّه صادق نيسات، زيار  

منتفى بودن ضدها در يك صورت قابل انكار نيست افر چه در مورد وجود 

پس اين که ففتيم، جسم افر جمع باشاد، باه   . هر دو جاى انكار وجود دارد

دليل اين است که جدا نيست و افر جدا باشد، به خاطر اين است کاه جماع   

مع نيست، باعث خواهد شد که چيزى به دليل منتفى بودن مفهوم جدايى و ج

شدن، مجتمع و متفرق فردد، همان طورى که سياهى و سافيدى از قرمازى   

شود، زيرا متضاد يكديگر هستند اما جايز نيست که هار دو در ياك    نفى مى

حالت موجود باشند، پس ثابت شد که نبودن دو چيز متضاد در يك حالت، 

باشد  قابل انكار نيست بر خلاف وجود هر دو در يك صورت که صحيح نمى

کناد و خاالى    ها را ثابت ماى  ديگر اين که اعتقاد به اين مسئلّه آن ويژفى و

ها را لازم دانسته است، زيرا افر جسم از  نبودن جسم از يكى از اين صورت

آيد که جسم در ياك زماان هام     ها خالى باشد، لازم مى يكى از اين ويژفى

از اين  حرکت باشد، زيرا وقتى جسم جدا و هم جمع يا هم متحرك و هم بى

اناد و ايان بحاث نياز      ها خالى نباشد، بايد ففت که آنها آفريده شده ويژفى

کند که انسان به جماع شادن، جادايى، حرکات و توقاف ماأمور        دلالت مى

فيارد و افار کاارى     دهد و مورد ستايش قرار مى فردد و آن را انجام مى مى

م زشت باشد، مورد سرزنش قرار خواهد فرفت و از طرف ديگار باه جسا   
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فيرد، اين غير  شود و مورد نهى و ستايش يا سرزنش قرار مى فرمان داده مى

شاود و مساتحق ساتايش و     از آن است که فرمان داده نشاده و نهاى نماى   

افار  . شاوند  فردد و با چنين استدلالى اعراض ثابات ماى   سرزنش واقع نمى

فوييد، جسم از يكى از دو وضعيت جمع شادن و   چرا شما مى: کسى بگويد

ايى يا حرکت و توقف خاالى نيسات و چارا خاالى باودن آن را انكاار       جد

در جاواب  . کناد  کنيد؟ و چنين دليلّى بر حادث بودن جسم دلالات نماى   مى

هاا   افر جسم در فذشته امكان داشت که از يكاى از ايان ويژفاى   : فوييم مى

خالى باشد، حال نيز چنين است به طورى کاه آن را ببينايم و چاون جاايز     

باشاند، در نتيجاه    سامى پيدا شود که نه جمع شده و نه جدا مىنيست که اج

چرا به دليل خاالى  : افر ففته شود. اند فهميم که در فذشته نيز چنين نبوده مى

فويياد کاه در    هاى ففته شده، شما مى بودن جسم در حال حاضر از ويژفى

د زمان و مكان در اين مور: فوييم فذشته نيز چنين بوده است؟ در جواب مى

من در سال اول يا از بيسات  : تأثيرى ندارند، به همين دليل افر کسى بگويد

ها خالى بودم و اين ويژفى براى من ممكن اسات   سال فذشته از آن ويژفى

. ها در شام براى من امكان داشته ولى در عراق و حجاز ندارد يا اين ويژفى

نين ساخنى هام   آورند و قبول کردن چ انديشمندان او را نادان به حساب مى

تأثير است و چاون   فهميم زمان و مكان در آن بى از اين جا مى. نادانى است

براى زمان و مكان حكمى و تأثيرى نباشد، واجب خواهاد باود کاه حكام     



132 | د ک ي ح و ت ب  ا ق /ت و د ص خ  ي ش  

 

جسم در فذشته و آينده همان حكم فعلّى باشد و افر تا اکنون جسمى خالى 

ها خالى نخواهد بود و  فهميم که از يكى از اين ويژفى ها نباشد، مى از ويژفى

باه  . توان پايدارى او را تاا الان انكاار نماود    افر در فذشته خالى بوده، نمى

هاايى   همين دليل افر شخصى از شهر دورى خبر بياورد که در آن جا جسم

هستند که جمع شده، جدا، متوقف و متحرك نيساتند، در خبارى کاه آورده    

و در باطل بودن چنين خبرى کنيم و آن را باور نخواهيم کرد  است شك مى

باطل بودن خبر هم پنهان است و کسى که اجسام غير جمع شده را به اثبات 

و چناين  . برساند، آن اجسام را دور يا نزديك به همديگر قرار ناداده اسات  

بحثى با اين خصوصيات کار شناسانه نيست، زيرا مياان دو جسام ياا باياد     

نشان نيست يعناى افار مياان آن دو    فاصلّه باشد و يا نباشد و راه سومى ميا

شود و افر فاصلّه نباشد، مجتمع به وجود  جسم فاصلّه باشد، جدايى ثابت مى

پس افر کسى به وجود اجسام . آيد و تعريف اجتماع و افتراق همين است مى

اى  را به صورت جمع شده و جدا شده اثبات نكند، صفات غير کار شناساانه 

پس افر . باشد سخن نامعقولى بزند، مبطل مىرا به اثبات رسانده و کسى که 

اند و چرا ازلى بودن  فوييد که اعراض آفريده شده چرا شما مى: کسى بگويد

بينيم  زمانى که مى: فوييم کنيد؟ در جواب مى آنها را به دنبال جسم انكار مى

چيزى جمع شده است، اما از هم جدا فردد، ديگار جماع شادن آن ممكان     

شود و افر چيزى جدا شده و جماع شاود،    ن حادث مىنيست و جدايى بر آ
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پاس  . باشد و اجتماع بار آن حاادث خواهاد شاد     جدا شدن آن ممكن نمى

باشد و ديگار حاادث و باطال     چيزى که قديم است، خود به خود قديم مى

بنابراين معلّوم شد که جمع شدن و جادايى دو  . شود شدن بر آن عارض نمى

اعاراض نياز چناين مساائلّى مطارح       چيز آفريده شده هساتند و در بحاث  

شود و  بينى که اعراض به وسيلّه متضادهاى خود باطل مى مگر نمى. باشد مى

آيند و چيزى که حادث و بطالان بار آن جاارى اسات،      سسس به وجود مى

ديگر غير حادث نخواهد بود و ديگر اين که موجود ازلى در وجود خود باه  

اوارتر از اين است که معدوم باشاد،  ايجاد کننده نياز ندارد، پس وجود او سز

زيرا افر وجود براى او از عدم سزاوارتر نباشد، فق  به وجود ايجاد کنناده،  

فيريم که بر ازلى، بطلان راه ندارد، زيرا براى  شود ، پس نتيجه مى موجود مى

او وجود سزاوارتر از عدم است و چيزى که بطلان در حق او جاايز باشاد،   

چيزى کاه بار آفرياده    : چرا شما ففتيد: افر کسى بگويد ازلى نخواهد بود و

زيرا : فوييم شده مقدم نباشد، لازم است که آفريده شده باشد؟ در جواب مى

آفريده شدن چيزى است که بعد از عدم و نيستى، به وجاود آماده اسات و    

قديم، موجودى ازلى است و موجود ازلى بر موجود حاادث مقادم اسات و    

شدن مقدم نشود، وجودى براى او نفعى نادارد، زيارا از    چيزى که از آفريده

مقدم شدن به جز آن چه آفريده شده است، سهمى ندارد و در ايان صاورت   

تواند قديم و ازلاى باشاد،    آفريده شده با استفاده از وجود و مقدم شدن، نمى
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بلّكه آفريده شده خواهد بود و اين همان چيزى است که باا آن در علّات و   

و مساوى است و مقدم نخواهد شد، در نتيجه لازم است که  وجودش شريك

جسم از اعراض خالى نيست و از طرفى : افر کسى بگويد. آفريده شده باشد

جسم لازم است که عرض نباشد، چرا از اين کاه جسام خاالى از حاوادث     

زمانى : فوييم کنيد؟ در جواب مى نباشد و آفريده شده بودنش را نيز انكار مى

به اين معناا نيسات کاه عارض جازء      . فلان چيز عرض است: يمفوي که مى

هاى مقدم يا مؤخر شدن است، بلّكه تنها جزئاى از اجنااس عارض     ويژفى

باشد و زمانى که جسم بر اعراض مقدم نشود، ديگر لازم نيست که جازء   مى

به همين دليل ضرورى نيست که جسم با آن کاه از اعاراض   . اعراض فردد

رض هم باشد، زيرا شباهتى به اعراض ندارد و اين که شود، ديگر ع مقدم نمى

خاواهيم خبار بادهيم کاه      او قديم است يعنى مى: فوييم در تعريف قديم مى

آن : فوييم وجود دارد و مقدم است و درباره چيزى که آفريده شده است مى

آفريده شده است، يعنى داراى ابتداء و پايان است، زيرا ديگر جايز نيست که 

سومى اول بر موجودى بر اولى مقدم شود، که در اين صورت آن  موجود نه

يعنى )باشد  چه آفريده شده است، در آن چه که به خاطر آن آفريده شده مى

به همين دليل لازم است که آفريده شده . کند همراهى مى( اول و پايان داشتن

ر باشد، زيرا وجودش پايان دارد و جواب ساير سؤالاتى که در ايان بااب د  

چناان کاه   : افر ففته شود. باشد مورد همين مسئلّه شد، به همين صورت مى
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ثابت فردد که جسم، ايجاد شده است، دليل اين که او ايجاد شده است، چاه  

ها را به ايجاد کنناده   زيرا ما تمام آفريده شده: فوييم باشد؟ در جواب مى مى

د، جايز نيست کاه  افر آفريده نشده باشن: دانيم و افر کسى بگويد مربوط مى

بينى که افر موجودى آفريده شده نباشد  مگر نمى. به ايجاد کننده وابسته شود

اى وابسته باشد و افار   و يا نيست شود، ديگر جايز نيست که به ايجاد کننده

شود که آفريده شده است و لازم اسات کاه    به چيزى وابسته باشد معلّوم مى

اى باراى او الزاماى    ود ايجاد کنندهاى اين باشد که وج حكم هر آفريده شده

اناد و بار اسااس قارآن و      هايى بود که خدا شناسان آورده باشد و اين دليل

و امامان ( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)روايات صحيح از رسول فرامى اسلام 

 . است( علّيهما السلام)معصوم 
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  باب حديث ذعلّب. 13

  (211) درباره حديث ذعلّب. 13

اقُ حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ الْحَسَنِ القَْطَانُ وَ عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَقَ 1

رَحمَِهُ اللَّهُ قَالا حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ يَحْيىَ بْنِ زَکَرِيَا القَْطَانُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْانُ  

الْعَبَاسِ قَالَ حَدَثَنيِ مُحمََدُ بْنُ أَبيِ السَرِيِ قَالَ حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّاهِ بْانِ   

كِنَانيِِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَاالَ لمََاا جَلَّاسَ عَلِّايٌ ع فِاي      يُونُسَ عَنْ سَعْدٍ الْ

الْخِلَّافَةِ وَ بَايَعَهُ النَاسُ خَرَجَ إِلىَ الْمَسْجِدِ مُتَعمَِماً بِعمَِامَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَابِساً 

تَقَلِّداً سَيْفَ رَسُاولِ اللَّاهِ ص   بُرْدَةَ رَسُولِ اللَّهِ ص مُتَنَعِلًّا نَعْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص مُ

فَصَعِدَ المِْنْبَرَ فَجَلَّسَ ع عَلَّيْهِ مُتَمَكِناً ثُمَ شَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَوَضَعَهَا أَسْفَلَ بَطْنِهِ 

بُ ثُمَ قَالَ يَا مَعْشَرَ النَاسِ سَلُّونيِ قَبْلَ أَنْ تفَْقِدُونيِ هَذَا سَافَ ُ الْعِلّْامِ هَاذَا لُعَاا    

رَسُولِ اللَّهِ ص هَذَا مَا زَقَنيِ رَسُولُ اللَّهِ ص زَقّاً زَقّاً سَلُّونِي فَإِنَ عِنْادِي عِلّْامَ   

أَمَا وَ اللَّهِ لَوْ ثُنِيَتْ ليَِ الْوِسَادَةُ فَجَلَّسْاتُ عَلَّيْهَاا لَأَفْتَيْاتُ     -الْأَوَلِينَ وَ الآخِْريِنَ

ى تَنطِْقَ التَوْرَاةُ فَتَقُولَ صَدَقَ عَلّيٌِ مَا کَذَبَ لَقَدْ أَفْتَاکُمْ أَهْلَ التَوْرَاةِ بِتَورَْاتِهِمْ حَتَ

بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فيَِ وَ أَفْتَيْتُ أَهْلَ الْإِنْجِيلِ بِإِنْجِيلِّهِمْ حَتىَ يَنطِْقَ الْإِنْجِيالُ فَيَقُاولَ   

لَ اللَّهُ فِيَ وَ أَفْتَيْتُ أَهْلَ الْقُرآْنِ بِقُارْآنِهِمْ  صَدَقَ عَلّيٌِ مَا کَذَبَ لَقَدْ أَفْتَاکُمْ بِمَا أَنْزَ

حَتىَ يَنطِْقَ الْقُرآْنُ فَيَقُولَ صَدَقَ عَلّيٌِ مَا کَذَبَ لَقَدْ أَفْتَاکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّاهُ فِايَ وَ   
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مَا نَزَلَ فِيهِ وَ لَوْ لَا آيَةٌ فِاي   أَنْتُمْ تَتْلّوُنَ الْقُرآْنَ لَيْلًّا وَ نَهَاراً فَهَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ يَعْلَّمُ

کِتَابِ اللَّهِ لَأخَْبَرْتُكُمْ بِمَا کَانَ وَ بِمَا يَكوُنُ وَ مَا هُوَ کَائِنٌ إِلىَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ هِيَ 

ونِي قَبْلَ يمَْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُ الْكِتابِ ثُمَ قَالَ سَلُّ -هَذِهِ الآْيَةُ

أَنْ تفَْقِدُونيِ فَوَ اللَّهِ الَذِي فَلَّقَ الْحَبَةَ وَ بَرَأَ النَسمََةَ لَوْ سَأَلْتُمُونِي عَنْ آيَةٍ آيَةٍ فِي 

لَيْلٍ أُنْزِلَتْ أَوْ فيِ نَهَارٍ أُنْزِلَتْ مَكِيِهَا وَ مَدَنِيِهَا سَافَرِيِهَا وَ حَضَارِيِهَا نَاسِاخِهَا وَ    

وخِهَا مُحْكمَِهَا وَ مُتَشَابِهِهَا وَ تَأْوِيلِّهَا وَ تَنْزِيلِّهَا لَأخَْبَرْتُكُمْ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُالٌ  مَنْسُ

يُقَالُ لَهُ ذِعْلِّبٌ وَ کَانَ ذرَِبَ اللِّسَانِ بَلِّيغاً فيِ الْخُطَبِ شُجَاعَ الْقَلّْابِ فَقَاالَ لَقَادِ    

عْبَةً لَأخَُجِلَّنَهُ الْيَوْمَ لَكُمْ فيِ مَسْأَلَتيِ إِيَاهُ فَقَالَ يَا ارتَْقىَ ابْنُ أَبيِ طَالِبٍ مِرْقَاةً صَ

أَمِيرَ المُْؤْمِنِينَ هَلْ رَأَيْتَ رَبَكَ قَالَ وَيْلَّكَ يَا ذِعْلِّبُ لَمْ أَکُنْ بِالَذِي أَعْبُدُ رَبّاً لَمْ 

مْ تَرَهُ الْعُيُاونُ بمُِشَااهَدَةِ الْأَبْصَاارِ وَ    أَرَهُ قَالَ فَكَيْفَ رَأَيْتَهُ صفِْهُ لَنَا قَالَ وَيْلَّكَ لَ

لَكِنْ رَأتَْهُ الْقُلّوُبُ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ وَيْلَّكَ يَا ذِعْلِّبُ إِنَ رَبِي لَا يُوصَفُ بِالْبُعْادِ وَ  

 -ةٍ وَ لَاا بِاذَهَابٍ  لَا بِالْحَرَکَةِ وَ لَا بِالسُكوُنِ وَ لَا بِالْقِيَامِ قِيَامِ انْتِصَابٍ وَ لَا بِجَيْئَ

لطَِيفُ اللّطََافَةِ لَا يُوصَفُ بِاللُّطْفِ عَظِيمُ الْعظَمََةِ لَا يُوصَفُ بِالْعظَِمِ کَبِيرُ الْكِبْرِيَاءِ لَا 

يُوصَفُ بِالْكِبَرِ جَلِّيلُ الْجَلَّالَةِ لَا يُوصَفُ بِالْغِلَّظِ رَءُوفُ الرَحمَْةِ لَا يُوصَفُ بِالرِقَةِ 

لَا بِعِبَادَةٍ مُدْرِكٌ لَا بمَِجَسَةٍ قَائِلٌ لَا بِاللَّفْظِ هُوَ فِاي الْأَشْايَاءِ عَلَّاى غَيْارِ      مُؤمِْنٌ

ءٌ فوَْقَهُ وَ أَمَامَ  ءٍ فَلَّا يُقَالُ شيَْ مُمَازَجَةٍ خَارِجٌ مِنْهَا عَلّىَ غَيْرِ مُبَايَنَةٍ فَوْقَ کُلِ شيَْ

ءٍ دَاخِلٍ وَ خَارِجٌ  ءٍ فيِ شيَْ دَاخِلٌ فِي الْأَشْيَاءِ لَا کَشيَْ ءٍ فَلَّا يُقَالُ لهَُ أَمَامٌ کُلِ شيَْ

ءٍ خَارِجٍ فَخَرَ ذِعْلِّبٌ مَغْشِيّاً عَلَّيْهِ ثُمَ قَالَ تَاللّهَِ مَا سمَِعْتُ  ءٍ مِنْ شيَْ مِنْهَا لَا کَشيَْ
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قَالَ سَلُّونيِ قَبْالَ أَنْ تَفْقِادُونِي    بمِِثْلِ هَذَا الْجَوَابِ وَ اللَّهِ لَا عُدْتُ إِلىَ مِثْلِّهَا ثُمَ

فَقَامَ إِلَيْهِ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ يَا أَمِيرَ المُْؤْمِنِينَ کَيْفَ يُؤخَْاذُ مِانَ المَْجُاوسِ    

قَدْ أَنْزَلَ  الْجِزْيَةُ وَ لَمْ يُنْزَلْ عَلَّيْهِمْ کِتَابٌ وَ لَمْ يُبْعَثْ إِلَيْهِمْ نَبيٌِ قَالَ بَلّىَ يَا أَشْعَثُ

اللَّهُ عَلَّيْهِمْ کِتَاباً وَ بَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولًا حَتىَ کَانَ لَهُمْ مَلِّكٌ سَكِرَ ذَاتَ لَيْلَّةٍ فَادَعَا  

فَلَّمَا أَصْبَحَ تَسَامَعَ بِهِ قَومُْاهُ فَااجْتمََعُوا إِلَاى بَابِاهِ      -بِابْنَتِهِ إِلىَ فِرَاشِهِ فَارْتَكَبَهَا

يُهَا المَْلِّكُ دَنَسْتَ عَلَّيْنَا دِينَنَا وَ أَهْلَّكْتَهُ فَاخْرُجْ نطَُهِرْكَ وَ نُقِامْ عَلَّيْاكَ   فَقَالُوا أَ

الْحَدَ فَقَالَ لَهُمُ اجْتَمِعُوا وَ اسمَْعُوا کَلَّامِي فَإنِْ يَكُنْ لِي مَخْرَجٌ ممَِا ارْتَكَبْتُ وَ إِلَا 

مْ هَلْ عَلِّمْتُمْ أَنَ اللَّهَ لَمْ يَخْلُّقْ خَلّْقاً أَکْرَمَ عَلَّيْاهِ مِانْ   فَشَأْنَكُمْ فَاجْتمََعُوا فَقَالَ لَهُ

أَبِينَا آدَمَ وَ أُمِنَا حَوَاءَ قَالُوا صَدَقْتَ أَيُهَا المَْلِّكُ قَالَ أَ فَلَّيْسَ قَدْ زَوَجَ بَنِيهِ مِانْ  

وَ الديِْنُ فَتَعَاقَدُوا عَلّىَ ذَلِكَ فمََحَا اللَّهُ بَنَاتِهِ وَ بَنَاتِهِ مِنْ بَنِيهِ قَالُوا صَدَقْتَ هَذَا هُ

مَا فيِ صُدُورِهِمْ مِنَ الْعِلّْمِ وَ رَفَعَ عَنْهُمُ الْكِتَابَ فَهُمُ الْكَفَرَةُ يَدخُْلّوُنَ النَاارَ بِلَّاا   

تُ بِمِثْالِ هَاذَا   حِسَابٍ وَ المُْنَافِقوُنَ أَشَدُ حَالًا مِنْهُمْ قَالَ الْأَشْعَثُ وَ اللَّهِ مَا سمَِعْ

الْجَوَابِ وَ اللَّهِ لَا عُدْتُ إِلىَ مِثْلِّهَا أَبَداً ثُمَ قَالَ سَلُّونيِ قَبْلَ أَنْ تفَْقِدُونيِ فَقَامَ إِلَيْهِ 

رَجُلٌ مِنْ أَقْصىَ الْمَسْجِدِ مُتَوَکِئاً عَلّىَ عَصَاهُ فَلَّمْ يَزَلْ يَتَخطَىَ النَاسَ حَتىَ دَنَاا  

الَ يَا أَمِيرَ المُْؤْمِنِينَ دُلَنيِ عَلّىَ عَمَلٍ أَنَا إِذَا عمَِلّْتُهُ نَجَانيَِ اللَّهُ مِانَ النَاارِ   مِنْهُ فَقَ

قَالَ لَهُ اسْمَعْ يَا هَذَا ثُمَ افْهَمْ ثُمَ اسْتَيقِْنْ قَامَتِ الدُنْيَا بِثَلَّاثَةٍ بِعَالِمٍ نَاطِقٍ مُسْتَعْمِلٍ 

لَا يَبْخَلُ بمَِالِهِ عَلّىَ أَهْلِ ديِنِ اللَّهِ وَ بِفَقِيرٍ صَابِرٍ فَإِذَا کَاتَمَ الْعَاالِمُ   لِعِلّمِْهِ وَ بِغَنيٍِ 

عِلّمَْهُ وَ بَخِلَ الْغَنيُِ وَ لَمْ يَصْبِرِ الْفَقِيرُ فَعِنْدَهَا الْوَيْلُ وَ الثُبُاورُ وَ عِنْادَهَا يَعْارِفُ    
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رَجَعَتْ إِلىَ بَدْئِهَا أَيِ الْكُفْرِ بَعْدَ الْإِيمَانِ أَيُهَا السَائِلُ  الْعَارِفوُنَ بِاللَّهِ أَنَ الدَارَ قَدْ

فَلَّا تَغْتَرَنَ بِكَثْرَةِ الْمَسَاجِدِ وَ جمََاعَةِ أَقْوَامٍ أَجْسَادُهُمْ مُجْتمَِعَةٌ وَ قُلُّاوبُهُمْ شَاتَى   

فَأَمَا الزَاهِادُ فَلَّاا يَفْارَحُ     -اغِبٌ وَ صَابِرٌأَيُهَا السَائِلُ إِنَمَا النَاسُ ثَلَّاثَةٌ زَاهِدٌ وَ رَ

ءٍ مِنْهَا فَاتَهُ وَ أَمَاا الصَاابِرُ فَيَتَمَنَاهَاا     ءٍ مِنَ الدُنْيَا أَتَاهُ وَ لَا يَحْزَنُ عَلّىَ شيَْ بِشيَْ

سُوءِ عَاقِبَتِهَاا وَ أَمَاا    بِقَلّْبِهِ فَإِنْ أَدْرَكَ مِنْهَا شَيْئاً صَرَفَ عَنْهَا نَفْسَهُ لِمَا يَعْلَّمُ مِنْ

الرَاغِبُ فَلَّا يُبَاليِ مِنْ حِلٍ أَصَابَهَا أَمْ مِنْ حَرَامٍ قَالَ لَهُ يَا أَمِيارَ المُْاؤْمِنِينَ فَمَاا    

عَلَّامَةُ المُْؤمِْنِ فيِ ذَلِكَ الزَمَانِ قَالَ يَنظُْرُ إِلىَ مَا أَوْجَبَ اللَّاهُ عَلَّيْاهِ مِانْ حَاقٍ     

اهُ وَ يَنظُْرُ إِلىَ مَا خَالفََهُ فَيَتَبَرَأُ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ حَمِيماً قَرِيباً قَالَ صَادَقْتَ وَ  فَيَتَوَلَ

اللَّهِ يَا أَمِيرَ المُْؤْمِنِينَ ثُمَ غَابَ الرَجُلُ فَلَّمْ نَرَهُ فطََلَّبَهُ النَاسُ فَلَّمْ يَجِدُوهُ فَتَبَسَامَ  

ثُمَ قَالَ مَا لَكُمْ هَذَا أخَِي الْخَضِرُ ع ثُمَ قَالَ سَلُّونيِ قَبْالَ أَنْ  عَلّيٌِ ع عَلّىَ المِْنْبَرِ 

تفَْقِدُونيِ فَلَّمْ يَقُمْ إِلَيْهِ أَحَدٌ فَحمَِدَ اللَّهَ وَ أَثْنىَ عَلَّيْهِ وَ صَلّىَ عَلّىَ نَبِيِاهِ ص ثُامَ   

لَّمْ بِكَلَّامٍ لَا تَجْهَلُّكَ قُرَيْشٌ مِانْ  قَالَ لِلّْحَسَنِ ع يَا حَسَنُ قُمْ فَاصْعَدِ المِْنْبَرَ فَتَكَ

بَعْدِي فَيَقُولوُنَ إِنَ الْحَسَنَ بْنَ عَلّيٍِ لَا يُحْسِنُ شَيْئاً قَالَ الْحَسَنُ ع يَا أَبَتِ کَيْافَ  

نَفْسِي أَصْعَدُ وَ أَتَكَلَّمُ وَ أَنْتَ فيِ النَاسِ تَسْمَعُ وَ تَرَى قَالَ لَهُ بِأَبيِ وَ أُميِ أُوَارِي 

عَنْكَ وَ أَسْمَعُ وَ أرََى وَ أَنْتَ لَا تَرَانيِ فَصَاعِدَ الْحَسَانُ ع الْمِنْبَارَ فَحَمِادَ اللَّاهَ      

بمَِحَامِدَ بَلِّيغَةٍ شَريِفَةٍ وَ صَلّىَ عَلّىَ النَبيِِ ص صَلَّاةً مُوجَزَةً ثُمَ قَالَ أَيُهَا النَااسُ  

ولُ أَنَا مَدِينَةُ الْعِلّْمِ وَ عَلِّيٌ بَابُهَا وَ هَالْ تُادْخَلُ   سَمِعْتُ جَدِي رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُ

المَْدِينَةُ إِلَا مِنْ بَابِهَا ثُمَ نَزَلَ فَوَثَبَ إِلَيْهِ عَلّيٌِ ع فَحَمَلَّهُ وَ ضمََهُ إِلىَ صَادْرِهِ ثُامَ   
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بِكَلَّامٍ لَا تَجْهَلُّكَ قُارَيْشٌ مِانْ    قَالَ لِلّْحُسَيْنِ ع يَا بُنَيَ قُمْ فَاصْعَدِ المِْنْبَرَ وَ تَكَلَّمْ

بَعْدِي فَيَقُولوُنَ إِنَ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلّيٍِ لَا يُبْصِرُ شَيْئاً وَ لْيَكُنْ کَلَّامُكَ تَبَعااً لِكَلَّاامِ   

هِ ص أَخِيكَ فَصَعِدَ الْحُسَيْنُ ع المِْنْبَرَ فَحمَِدَ اللَّهَ وَ أَثْنىَ عَلَّيْهِ وَ صَلّىَ عَلَّى نَبِيِا 

صَلَّاةً مُوجَزَةً ثُمَ قَالَ مَعَاشِرَ النَاسِ سَمِعْتُ جَدِي رَسُولَ اللَّهِ ص وَ هُاوَ يَقُاولُ   

إِنَ عَلِّيّاً هُوَ مَدِينَةُ هُدًى فمََنْ دخََلَّهَا نَجَا وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا هَلَّكَ فَوَثَابَ إِلَيْاهِ   

لَّهُ ثُمَ قَالَ مَعَاشِرَ النَاسِ اشْهَدُوا أَنَهُمَا فَرْخَا رَسُولِ عَلّيٌِ فَضمََهُ إِلىَ صَدْرِهِ وَ قَبَ

اللَّهِ ص وَ وَدِيعَتُهُ الَتيِ اسْتَوْدَعَنِيهَا وَ أَنَا أَسْتَوْدِعُكُمُوهَا مَعَاشِرَ النَاسِ وَ رَسُولُ 

 اللَّهِ ص سَائِلُّكُمْ عَنْهمَُا 

 : ترجمه 

باه خلافات   ( علّياه السالام  )ى که امام علّى زمان: فويد اصبغ بن نباته مى. 1

رسيد و مردم با ايشان بيعت کردند، آن حضرت به سوى مساجد آمدناد در   

حالى که عمامه رسول خدا را بر سر فذاشته، لباس ايشان را بار تان کارده،    

نعلّين آن حضرت را به پا داشته و شمشير ايشان را به خاود آويازان کارده    

آن حضرت به آرامى نشساتند، ساسس انگشاتان    . بودند و بالاى منبر رفتند

: سسس فرمودناد . خود را داخل هم کرده و زير شكم خود فذاشتند( مبارك)

از ( خواهيد هر چه مى)قبل از اين که مرا در ميان خود پيدا نكنيد ! اى مردم

من بسرسيد، اين صندوق دانش است و اين آب بار آماده از دهاان مباارك     

از . همان چيزى است که اندك اندك به من چشانداين . پيامبر خداوند است
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قسم به خدا . زيرا دانش فذشتگان و آيندفان نزد من وجود دارد. من بسرسد

که افر براى من تختى حاضر کنند تا بر آن بنشينم، به يهوديان با توراتشاان  

علّى راست ففت : فويم به طورى که تورات به سخن آمده و بگويد سخن مى

نازل کرد، به ( تورات)ن نياورد و به آن چه که خداوند در من و دروغ به زبا

خوانيد، اما آيا کساى   شما شبانه روز قرآن مى!( اى مسلّمانان. )شما فتوا داد

هست که بداند که در قرآن چه چيزهايى نازل شده است؟ و افر اين آياه در  

دادم و  مىقرآن نبود، شما را از آن چه بوده و تا روز قيامت خواهد بود، خبر 

بارد ياا بااقى     خداوند هر چاه را بخواهاد از باين ماى    : و آن آيه اين است

قبل از آن که مارا  : سسس فرمودند (215).فذارد و اصل کتاب، نزد او است مى

از دست بدهيد، از من سؤال کنيد که در شب نازل شده يا روز، جزء آياات  

(( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)براى رسول خدا )مكى است يا مدنى، در سفر 

نيازمند )نازل شده يا در وطن، ناسخ است يا منسو ، محكم است يا متشابه 

در اين جا مردى . دهم باشد را به شما خبر مى تفسير آن چه مىو ( به تفسير

به نام ذعلّب که داراى زبانى رسا و خطيبى توانا و نترس باود برخاسات و   

. فرزند ابوطالب به مكان بلّندى که بسيار سخت است قدم نهاده اسات : ففت

: و سسس پرسايد . کنم امروز با پرسيدن يك سؤال او را نزد شما شرمنده مى

واى بار  : اى؟ آن حضرت فرماود  آيا پروردفار خود را ديده! امير مؤمناناى 

: ذعلّاب پرسايد  . پرستم من پروردفارى را که نديده باشم، نمى! تو اى ذعلّب
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: آن حضارت فرمودناد  . اى؟ او را براى ما وصاف نمايياد   چگونه او را ديده

او را درك  ها با حقيقت ايماان  بينند، بلّكه دل ها او را با نگاه کردن نمى چشم

پروردفار من باه مساافت، حرکات، توقاف،     ! واى بر تو اى ذعلّب. کنند مى

لطف او فراوان اماا باه لطاف هام     . شود ايستادن، آمدن و رفتن توصيف نمى

داراى عظمت بسيار وسيعى است اما باه آن هام وصاف    . فردد توصيف نمى

زرفاى او  ب. فاردد  جايگاه بزرفى دارد، اما به آن نيز توصيف نماى . شود نمى

بسيار مهربان است اما به نازك دلى . شود فراوان است و به خشم وصف نمى

کند اماا ناه    تصديق کننده است اما نه با عبادت، درك مى. فردد توصيف نمى

فويد اما نه به وسيلّه لفظ، او در ميان اشياء حاضر  با جست و جو، سخن مى

رون است بدون اين که از است بدون اين که در آنها مخلّوط باشد، از اشياء بي

چيازى  : شاود  آنها جدا باشد، بالاى هر چيزى است، به طورى که ففته نمى

او : شاود  بالاى او است، رو بروى هر چيزى است به طورى کاه ففتاه نماى   

مقابلّى دارد، داخل اشياء است نه مثل چيزى که داخل چيزى است، از اشياء 

در اين جاا ذعلّاب   . چيز ديگربيرون است اما نه مثل بيرون بودن چيزى از 

به خدا قسم مانند اين جاواب را  : بهت زده شد و سر به زير انداخت و ففت

علّياه  )ساسس اماام علّاى    . پرسام  نشنيده بودم و ديگر سؤالى نمى( از کسى)

اشعث بن . قبل از اين که در ميان شما نباشم، از من بسرسيد: فرمودند( السلام

چگوناه از زرتشاتيان جزياه    ! مؤمناناى امير : قيس برخاست و عرض کرد
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شود در حالى که کتابى براى آنها نازل و پيامبرى فرساتاده نشاده    فرفته مى

خداوند بر آنها کتاب و پياامبر فرساتاد   ! اى اشعث: آن حضرت فرمود. است

تا زمانى که پادشاهى بر آنها مسلّ  شد و شبى در حاالتى کاه مسات باود     

زماانى کاه صابح شاد،     . او نزديكى کرددخترش را به خلّوت خود برد و با 

: مردم از اين ماجرا با خبر شدند و در مقابل خانه او اجتماع کردند و ففتناد 

دين ما را آلوده کرده و آن را نابود ساختى، اينك بيرون بيا تا تو ! اى پادشاه

همه جمع شاويد و  : پادشاه به مردم ففت. زنيم پاك سازيم را با حدى که مى

افر براى اين کار خود دليلّى داشتم، مرا رهاا ساازيد   . کنيدسخن مرا فوش 

ساسس باه   . جمع شويد( براى حد زدن من)ولى افر دليلّى نداشتم، آن وقت 

تر از پدر و مادرمان  دانيد که خداوند مخلّوقى را فرامى مگر نمى: ها ففت آن

. فاويى  راسات ماى  ! اى پادشااه : آنها ففتند. يعنى آدم و حوا نيافريده است

راسات  : آيا آدم پسرانش را به ازدواج دختارانش در نياارود؟ ففتناد   : تفف

پس به اين کاار روى آوردناد و   . بر اساس همان دين است( کار)اين ! ففتى

هايشاان ناابود سااخت و کتااب را از ميانشاان       خداوند داناش را از ساينه  

شوند ولى  پس آنها کافرانى هستند که بدون حساب وارد جهنم مى. برداشت

مانند اين جواب ! به خدا قسم: اشعث ففت. باشند افقان از آنها هم بدتر مىمن

آن حضارت  ( دوبااره )ساسس  . پرسام  را نشنيده بودم و ديگار ساؤالى نماى   

مردى در آخر مسجد . قبل از آن که مرا از دست بدهيد، سؤال کنيد: فرمودند
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کرد تا  در حالى که به عصايى تكيه زده بود بلّند شد و از ميان مردم حرکت

مارا باه ساوى کاارى     ! اى امير مؤمناان : به آن حضرت رسيد و عرض کرد

راهنمايى کنيد که هر وقت آن را انجام دادم، خداوناد مارا از آتاش جهانم     

اين را بشنو سسس بفهم و بعد نسبت به آن : آن حضرت فرمودند. نجات دهد

دانش خود را دانشمند فويايى که : دنيا با سه نفر استوار است. يقين پيدا کن

کند  برد، ثروتمندى که با ثروت خود بر اهل دين خدا خسيسى نمى به کار مى

پس زمانى که دانشمند، علّم خود را پنهان ساازد و  . و فقيرى که صبور است

آيد و  فرفتارى و بيچارفى مى. ثروتمند، بخل بورزد و فقير صبر نداشته باشد

ود برفشته است يعنى بعد از ايمان به دانند که دنيا به ابتداء خ عارفان الهى مى

هاايى کاه    زياادى مسااجد و فاروه   ! اى سؤال کنناده . سوى کفر رفته است

اى . هايشان دور هم اسات، تاو را مغارور نساازد     جسمشان کنار هم اما دل

. اعتنا نسبت به دنيا، مشتاق به دنيا و صبور بى: مردم سه فروهند! سؤال کننده

از چيزى که از دنيا به او رسايده اسات خوشاحال     اعتنا نسبت به دنيا اما بى

اما صبور باا  . فردد شود و از چيزى که از دست داده است، ناراحت نمى نمى

قلّب خود آرزوى دنيا را دارد به طورى که افار چيازى از دنياا باه دسات      

اما مشتاق به . داند کند، زيرا نتيجه بد آن را مى بياورد، از آن چشم پوشى مى

: آن مرد عرض کرد. دارد که از حلال يا حرام به او رسيده استدنيا ترسى ن

بايد : نشانه مؤمن در آن زمان چيست؟ آن حضرت فرمودند! اى امير مؤمنان
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به چيزى نگاه کند که خداوند بر او واجب کرده است و همان کارها را انجام 

ها دهد و نگاه کند که خداوند چه چيزهايى را حرام کرده است که همان کار

اى اميار  : عرض کرد. را انجام ندهد، افر چه آن چيز رفيق صميمى او باشد

سسس آن مرد غائب شد به طورى کاه  . قسم به خدا که راست ففتيد! مؤمنان

علّياه  )امام علّى . مردم هر چه جست و جو کردند آن را نديدند. او را نديدم

دنبال چه کساى   به: که بر روى منبر بودند، لبخندى زدند و فرمودند( السلام

: سسس آن حضارت فرمودناد  . فرديد؟ اين مرد برادرم حضرت خضر بود مى

در اين هنگام ديگر کسى بلّند . قبل از آن که مرا از دست بدهيد، سؤال کنيد

سسس آن حضرت خداوناد را ساتايش کردناد و بار پياامبرش درود      . نشد

ند شاو و بار   بلّ! اى حسن: فرمودند( علّيه السلام)فرستادند و به امام حسن 

بالاى منبر برو و سخنى بگو تا قبيلّه قريش بعد از من نسبت به جايگاه تاو  

علّياه  )امام حسان  . داند حسن فرزند علّى چيزى نمى: نادان نشوند و نگويند

چگونه بر منبر رفته و سخنرانى کنم در حالى ! اى پدر: عرض کردند( السلام

( علّيه السلام)امام علّى . ينيدب شنويد و مى که شما در ميان مردم هستيد و مى

پوشاانم و فاوش    طورى خود را از تو ماى ! پدر و مادرم به فدايت: فرمودند

باالاى  ( علّيه السالام )امام حسن . دهم که من تو را ببينم اما تو مرا نبينى مى

منبر رفته و خداوند را با نهايت ستايش، ستود و بر پيامبر به طاور خلاصاه   

صلّى الله علّياه و  )از جدم رسول خدا ! اى مردم: سسس فرمود. درود فرستاد
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من شهر علّم و علّى دروازه آن است و آياا  : فرمود شنيدم که مى( آله و سلّم

کسى به جز او از دروازه وارد شهر خواهد شد؟ سسس از منبر به پايين آمده 

به طرف ايشان رفتند و بلّند کردند و به سينه خود ( علّيه السلام)و امام علّى 

به منبار  ! اى فرزندم: فرمودند( علّيه السلام)سسس به امام حسين . ندچسباند

بالا برو و سخنرانى کن که قبيلّه قريش بعد از من نسبت به جايگاه تو نادان 

و سخن تو مانند سخن . داند حسين فرزند علّى چيزى نمى: نباشند و نگويند

خداوناد را   به بالاى منبار رفتاه و  ( علّيه السلام)امام حسين . برادرت باشد

ستودند و او را مورد ستايش قرار دادند و بر پياامبر الهاى درود فرساتادند،    

( صلّى الله علّيه و آله و سالّم )از جدم رسول خدا ! اى مردم: سسس فرمودند

به طور يقين علّى همان شهر هدايت است که هار کاس   : فرمود شنيدم که مى

رف شود، نابود خواهد کند و کسى که از آن منح وارد آن شود نجات پيدا مى

به سوى آن حضرت رفتناد و باه ساينه خاود     ( علّيه السلام)پس علّى . شد

شهادت بدهيد که ايان دو عزياز   ! اى مردم: چسباندند و بوسيدند و فرمودند

رسول خدا و امانت او هستند که به دست ما سسرده است و من نيز اين دو را 

صالّى الله علّياه و آلاه و    )دا رسول خ! اى مردم. فذارم نزد شما به امانت مى

 . پرسد مى( امانت)از اين دو ( در روز قيامت( )سلّم

حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَقَاقُ رَحمَِهُ اللَّاهُ قَاالَ حَادَثَنَا     2

دُ بْنُ إِسمَْاعِيلَ الْبَرْمَكِايُ قَاالَ   مُحمََدُ بْنُ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفيُِ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََ
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حَدَثَنيِ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاهِرٍ قَالَ حَدَثَنِي الْحُسَايْنُ  

أَبِاي   بْنُ يَحْيىَ الْكُوفيُِ قَالَ حَدَثَنيِ قُثَمُ بْنُ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ عَانْ 

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ بَيْنَا أَمِيرُ المُْؤْمِنِينَ ع يَخْطُبُ عَلّىَ مِنْبَرِ الْكُوفَةِ إِذْ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ 

يُقَالُ لَهُ ذِعْلِّبٌ ذرَِبُ اللِّسَانِ بَلِّيغٌ فيِ الْخطَِابِ شُاجَاعُ الْقَلّْابِ فَقَاالَ يَاا أَمِيارَ      

بَكَ فَقَالَ وَيْلَّكَ يَا ذِعْلِّبُ مَا کُنْتُ أَعْبُدُ رَبّاً لَمْ أَرَهُ قَالَ يَا المْؤُْمِنِينَ هَلْ رَأَيْتَ رَ

أَمِيرَ المُْؤْمِنِينَ کَيْفَ رَأَيْتَهُ قَالَ وَيْلَّكَ يَا ذِعْلِّبُ لَمْ تَرَهُ الْعُيوُنُ بمُِشَاهَدَةِ الْأَبْصَارِ 

نِ وَيْلَّكَ يَا ذِعْلِّبُ إِنَ رَبيِ لطَِيفُ اللّطََافَةِ فَلَّا وَ لَكِنْ رَأتَْهُ الْقُلّوُبُ بِحَقَائِقِ الْإيِمَا

يُوصَفُ بِاللُّطْفِ عَظِيمُ الْعظَمََةِ لَا يُوصَفُ بِالْعظَِمِ کَبِيرُ الْكِبْرِيَاءِ لَا يُوصَفُ بِالْكِبَرِ 

ءٌ قَبْلَّهُ وَ بَعْادَ کُالِ    يْءٍ فَلَّا يُقَالُ شَ جَلِّيلُ الْجَلَّالَةِ لَا يُوصَفُ بِالغِلَّظِ قَبْلَ کُلِ شيَْ

ءٌ بَعْدَهُ شَائيِ الْأَشْيَاءِ لَا بِهِمَاةٍ دَرَاكٌ لَاا بِخَدِيعَاةٍ هُاوَ فِاي       ءٍ فَلَّا يُقَالُ شيَْ شيَْ

لَا  الْأَشْيَاءِ کُلِّهَا غَيْرُ مُتَمَازِجٍ بِهَا وَ لَا بَائِنٍ عَنْهَا ظَاهِرٌ لَا بِتَأْوِيلِ الْمُبَاشَرَةِ مُتَجَلٍ

بِاسْتِهْلَّالِ رُؤْيَةٍ بَائِنٌ لَا بِمَسَافَةٍ قَرِيبٌ لَا بمُِدَانَاةٍ لطَِيفٌ لَا بِتَجَسُمٍ مَوْجُودٌ لَا بَعْدَ 

آلَةٍ بَصِيرٌ لَاا   عَدَمٍ فَاعِلٌ لَا بِاضطِْرَارٍ مُقَدِرٌ لَا بِحَرَکَةٍ مُرِيدٌ لَا بِهمََامَةٍ سمَِيعٌ لَا بِ

ويِهِ الْأَمَاکِنُ وَ لَا تَصْحَبُهُ الْأَوْقَاتُ وَ لَا تَحُدُهُ الصِافَاتُ وَ لَاا تَأخُْاذُهُ    بِأَدَاةٍ لَا تَحْ

السِنَاتُ سَبَقَ الْأَوْقَاتَ کَوْنُهُ وَ الْعَدَمَ وُجُودُهُ وَ الِابْتِدَاءَ أَزَلُهُ بِتَشْاعِيرِهِ المَْشَااعِرَ   

هِ الْجَوَاهِرَ عُرِفَ أَنْ لَا جَوْهَرَ لَهُ وَ بِمُضَادتَِهِ بَايْنَ  عُرِفَ أَنْ لَا مَشْعَرَ لَهُ وَ بِتَجْهِيرِ

الْأَشْيَاءِ عُرِفَ أَنْ لَا ضِدَ لَهُ وَ بمُِقَارَنَتِهِ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ عُرِفَ أَنْ لَا قَريِنَ لَاهُ ضَاادَ   

ورِ مُؤَلِفٌ بَيْنَ مُتَعَادِيَاتِهَا مُفَرِقٌ بَيْنَ النُورَ بِالظُلّمَْةِ وَ الْجَسْوَ بِالْبَلَّلِ وَ الصَرْدَ بِالْحَرُ
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وَ بِتَأْلِيفِهَا عَلّىَ مُؤَلِفِهَا وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَ وَ  -مُتَدَانِيَاتِهَا دَالَةٌ بِتَفْريِقِهَا عَلّىَ مُفَرِقِهَا

فَفَرَقَ بِهَا بَيْنَ قَبْلٍ وَ بَعْادٍ   ءٍ خَلَّقْنا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَکَرُونَ وَ مِنْ کُلِ شيَْ -جَلَ

لِيُعْلَّمَ أَنْ لَا قَبْلَ لَهُ وَ لَا بَعْدَ شَاهِدَةً بِغَرَائِزِهَا عَلّىَ أَنْ لَا غَرِيزَةَ لِمُغْرِزِهَا مُخْبِارَةً  

حِجَابَ بَيْنَهُ وَ  بِتَوْقِيتِهَا أَنْ لَا وَقْتَ لِمُوَقِتِهَا حَجَبَ بَعْضَهَا عَنْ بَعضٍْ لِيُعْلَّمَ أَنْ لَا

بَيْنَ خَلّقِْهِ غَيْرُ خَلّقِْهِ کَانَ رَبّاً إِذْ لَا مَرْبوُبَ وَ إِلَهاً إِذْ لَاا مَاأْلُوهَ وَ عَالمِااً إِذْ لَاا     

  -مَعْلُّومَ وَ سمَِيعاً إِذْ لَا مَسمُْوعَ ثُمَ أَنْشَأَ يَقُولُ

  

  وَ لَمْ يَزَلْ سَيِدِي بِالْحَمْدِ مَعْرُوفاً
 

لَمْ يَزَلْ سَيِدِي بِالْجُودِ مَوْصُوفاً وَ   

  وَ کُنْتَ إِذْ لَيْسَ نوُرٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ
 

  وَ لَا ظَلَّامَ عَلَّى الآْفَاقِ مَعْكُوفاً

  وَ رَبُنَا بِخِلَّافِ الْخَلّْقِ کُلِّهِمْ
 

  وَ کُلِ مَا کَانَ فِي الْأَوْهَامِ مَوْصُوفاً

  شْبِيهِ ممُْتَثِلًّافمَنَْ يُرِدْهُ عَلَّى التَ
 

  يَرْجِعْ أخََا حَصْرٍ بِالْعَجْزِ مَكْتُوفاً

  وَ فيِ الْمَعَارِجِ يَلّقَْى مَوْجُ قُدْرتَِهِ
 

  مَوْجاً يُعَارضُِ طَرفَْ الرُوحِ مَكْفُوفاً

  فَاتْرُكْ أَخَا جَدَلٍ فِي الدِينِ مُنْعَمِقاً
 

وُوفاًمَأْ قَدْ بَاشَرَ الشَكُ فِيهِ الرَأْيَ   

  وَ اصْحَبْ أَخَا ثِقَةٍ حُبّاً لِسَيِدِهِ
 

  وَ بِالْكَرَامَاتِ مِنْ مَوْلَاهُ مَحْفُوفاً

  مُنْتَشِراً أَمْسىَ دَلِيلُ الْهُدَى فيِ الْأرَْضِ
 

  وَ فيِ السَمَاءِ جمَِيلَ الْحَالِ مَعْرُوفاً

اقَ وَ قَالَ مَا سَمِعْتُ بِهَذَا الْكَلَّامِ وَ لَاا أَعُاودُ   قَالَ فَخَرَ ذِعْلِّبٌ مَغْشِيّاً عَلَّيْهِ ثُمَ أَفَ

   ءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَى شيَْ
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قال مصنف هذا الكتاب في هذا الخبر ألفاظ قد ذکرها الرضا ع في خطبتاه و  

هذا تصديق قولنا في الأئمة ع إن علّم کل واحد منهم مأخوذ عن أبيه حتاى  

 يتصل ذلك بالنبي ص 

 : ترجمه 

کند که آن حضارت   نقل مى( علّيه السلام)لله بن يونس از امام صادق عبدا. 2

بر روى منبر مساجد کوفاه   ( علّيه السلام)روزى امير مؤمنان علّى : فرمودند

خواندند که نافهان مردى به نام ذعلّاب کاه زباان تنادى داشات،       خطبه مى

! اى اميار مؤمناان  : خطيب خوبى و آدمى نترس بود، برخاست و عرض کرد

! واى بار تاو ذعلّاب   : ايد؟ آن حضارت فرمودناد   وردفار خود را ديدهآيا پر

! اى اميار مؤمناان  : عارض کارد  . پرساتم  پروردفارى را که نديده باشم، نمى

ها او  چشم! واى بر تو اى ذعلّب: اى؟ آن حضرت فرمودند چگونه او را ديده

اى  واى بار تاو  . کنند ها با حقيقت ايمان او را درك مى بينند، اما قلّب را نمى

شاود، داراى   پروردفار من داراى لطف است اما به لطف وصف نماى ! ذعلّب

بسيار برتر اسات، اماا باه    . فردد جايگاه بزرفى ولى به بزرفى توصيف نمى

در بزرفى سارور اسات اماا باه خشام      . برترى و بالايى وصف نخواهد شد

شاود کاه    او قبل از هر چيزى بوده است، پس ففتاه نماى  . شود توصيف نمى

شاود   بعد از هر چيزى بوده است، پس ففته نمى. قبل از او بوده است چيزى

بعد از هار چيازى باوده اسات، پاس ففتاه       . که چيزى قبل از او بوده است
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خواهد اماا ناه باا زحمات،      اشياء را مى. شود که چيزى بعد از او هست نمى

وط کند اما نه با فكر، او در تمام اشياء است نه اين که با آنهاا مخلّا   درك مى

شود و از آنها جدا فردد، آشكار است نه با تماس مستقيم، معلّوم است اما نه 

با ديدن، دور است اما نه به مسافت، نزديك است اما نه به متصال شادن و   

چسبيدن، لطيف است اما نه با جسم، موجود است ناه ايان کاه اول نيسات     

ت اما ناه باا   باشد، انجام دهنده کار است نه روى ناچارى، اندازه فيرنده اس

بيند اما نه با  شنود اما نه با ابزار، مى کند اما نه با تلاش، مى حرکت، اراده مى

کنناد و   ها او را همراهاى نماى   فيرند و زمان ها او را در بر نمى مكان. وسيلّه

فيارد، باودن او از    سازند و خاواب او را فارا نماى    صفات او را محدود نمى

باه  . ه بودنش بر آغاز و ابتدا مقدم استها، وجودش بر نيستى و هميش زمان

شود که او داراى حس نيست و با آماده  وسيلّه شعور انديشمندان شناخته مى

شود که او جوهرى نادارد و باا اخاتلاف مياان      سازى ذات اشياء معلّوم مى

شود که او اختلافى ندارد و با همراهاى مياان اشاياء معلّاوم      اشياء معلّوم مى

نور را با تاريكى، ترى را به . نشين و همراهى نيستشود که او داراى هم مى

ميان مخالفانشان الفت ايجاد کرد . خشكى و سرما را با فرما متضاد قرار داد

با جدايى انداختن و الفت برقرار . و ميان مجتمع کنندفانشان جدايى انداخت

و . اى وجاود دارد  کردن ميان آنها معلّوم ساخت که جدا کننده و الفت دهنده
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( زوج)و از هر چيزى، دو چياز  : فرمايد ين همان سخن خداوند است که مىا

  (216).آفريديم تا شايد متذکر شويد

ميان قبل و بعد جدايى انداخت تا معلّوم شود که براى او قبل و بعدى وجود 

اى باراى او   هايشان بر اين مسئلّه شاهد فرفت که خواسته با خواست. ندارد

بعضى از . وجود ندارد، با زمان بندى اشياء خبر داد که براى او زمانى نيست

تش جاز هماان   بعضى ديگر پنهان کرد تا دانساته شاود مياان او و مخلّوقاا    

اى  او زمانى پرورش دهنده بود که پرورش شاونده . مخلّوقات حجابى نيست

نبود، زمانى خداوند بود که مخلّوقى در کار نبود، و زمانى دانشمند باود کاه   

ساسس آن  . دانشى وجود نداشت و زمانى که چيز شنيدنى نبود، او شنوا بود

ناخته شاده  هميشه سرور من باه ساتايش شا   : حضرت اين شعر را سرودند

شود، زماانى باودى کاه     است، و هميشه سرور من به بخشندفى توصيف مى

هاا ساايه نينداختاه باود،      نورى براى روشنايى نبود و هي  تاريكى بر افاق 

پروردفار ما بر خلاف تمام مخلّوقات است و تمام چيزهاايى کاه در ذهان    

زى باشند، کسى که او را باا شاباهت دادن باه چيا     هستند، توصيف شده مى

فردد، موج قادرت او در   تشبيه کند، مانند شخص فرفتارى به ناتوانى بر مى

اندازد، به طورى که با روح بازداشت شده مقابلّاه   ها موجى به راه مى آسمان

کند رها کن، که نگاه آفت زده با  کند، مجادله در دين که انسان را غرق مى مى

سرور خود علاقاه دارد   شك در ارتباط است، و با فرد مورد اعتمادى که به
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دارد همراهى کن، شب را به راهنماى هدايت کاه   هاى او را نگه مى و بزرفى

بر روى زمين است به صبح برسان، در حالى که دو آسمان به وضعيت زيباا  

 . شناخته شده است

ذعلّب بهت زده شد و سر به زير انداخت، سسس باه خاود   :( فويد راوى مى)

 . فردم نيده بودم و ديگر به چنين تفكراتى بر نمىچنين کلامى نش: آمد و ففت

در اين روايت، جملاتاى وجاود   : نويسد شيخ صدوق نويسنده اين کتاب مى)

نيز آمده است و اين نشان دهناده  ( علّيه السلام)دارد که در خطبه امام رضا 

علّم هر کدام از امامان از : راست بودن سخن امامان معصوم است که فرمودند

صلّى الله علّيه و )ارشان فرفته شده است، تا اين که به پيامبر اکرم پدر بزرفو

 . برسد( آله و سلّم
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  باب حديث سبخت اليهودى. 11

 سبخت ( به نام)يهودى ( شخصى)درباره حديث . 11

مَدِ بْانِ  أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَثَنَا أَحمَْدُ بنُْ مُحَ 1

عِيسَى وَ إِبْرَاهِيمُ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلّيٍِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلّيٍِ الْيَعْقُوبيِِ عَنْ 

بَعضِْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ الْأَعْلّىَ مَوْلىَ آلِ سَامٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّاهِ ع قَاالَ أَتَاى    

الُ لَهُ سُبَخْتُ فَقَالَ لَهُ يَا مُحمََدُ جِئْاتُ أَسْاأَلُكَ عَانْ    رَسُولَ اللَّهِ ص يَهُودِيٌ يُقَ

رَبِكَ فَإِنْ أَجَبْتَنيِ عَمَا أَسْأَلُكَ عَنْهُ اتَبَعْتُكَ وَ إِلَا رَجَعْتُ فَقَالَ لَاهُ سَالْ عَمَاا    

ءٍ مِنَ الْمَكَاانِ   ي شيَْشِئْتَ فَقَالَ أيَْنَ رَبُكَ فَقَالَ هُوَ فيِ کُلِ مَكَانٍ وَ لَيْسَ هُوَ فِ

بمَِحْدُودٍ قَالَ فَكَيْفَ هُوَ فَقَالَ وَ کَيْفَ أَصِفُ رَبيِ بِالْكَيْفِ وَ الْكَيْفُ مَخْلُّوقُ اللَّهِ 

وَ اللَّهُ لَا يُوصَفُ بِخَلّقِْهِ قَالَ فمََنْ يَعْلَّمُ أَنَكَ نَبيٌِ قَالَ فَمَا بَقيَِ حَوْلَهُ حَجَرٌ وَ لَاا  

لَا غَيْرُ ذَلِكَ إِلَا تَكَلَّمَ بِلِّسَانٍ عَرَبيٍِ مُبِينٍ يَا شَيخُْ إِنَهُ رَسُولُ اللَّاهِ فَقَاالَ    مَدَرٌ وَ

سُبَخْتُ تَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ کَالْيَوْمِ أَبْيَنَ ثُمَ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَ أَنَكَ رَسُولُ 

 اللَّهِ 

 : ترجمه 

( سابخت )شخصى يهودى که باه او  : فرمايد مى( علّيه السلام)م صادق اما. 1

: آمد و عرض کرد( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)ففتند، به نزد رسول خدا  مى
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ام تا از تو در مورد پروردفارت سؤالاتى بكنم کاه   به نزد تو آمده! اى محمد

ن صاورت  کنم و در غير اي افر به سؤالات من جواب دادى، از تو پيروى مى

 . فردم بر مى

 . خواهى، سؤال کن از هر چه مى: حضرت فرمود

 پروردفار تو کجاست؟ : يهودى ففت

او، در همه جا حضور دارد و در چيزى نيست تا : پيامبر در جواب فرمودند

 . مكان محدودى داشته باشد

چگوناه خداوناد را باه    : خداوند چگونه است؟ پيامبر فرمودند: يهودى ففت

گونگى توصيف کنم، در حالى که کيفيت خودش آفريده خداوناد  کيفيت و چ

چاه  : يهودى ففات . شود است و خداوند به صفات مخلّوق خود، وصف نمى

 داند که تو پيامبر هستى؟  کسى مى

آن چاه از سانگ و کلّاو  و    : در اين جا فرمودند( علّيه السلام)امام صادق 

اى : بى واضح ففتناد چيزهاى ديگرى که اطراف مرد يهودى بود، به زبان عر

باه طاور   ( ظاهرا در اصل روايت اين است و کلّمه شايخ نيسات  ! )(211) سُبخَ

 . ده خداوند استيقين، او فرستا

ام و  تر از امروز نديده به خدا قسم، روزى روشن: سبخت ففت( مرد يهودى)

اى )دهم که خدايى جز خداى يگاناه نيسات و تاو     شهادت مى: سسس ففت

 . فرستاده خداوند هستى( محمد
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قَالَ حَادَثَنَا أَبُاو    حَدَثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحمََدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْفَارِسيُِ 2

سَعِيدٍ أَحمَْدُ بْنُ مُحمََدِ بْنِ رُمَيْحٍ النَسوَِيُ قَالَ حَدَثَنيِ أَحمَْدُ بنُْ جَعْفَارٍ الْعُقَيْلِّايُ   

بِقُهَسْتَانَ قَالَ حَدَثَنيِ أَحمَْدُ بْنُ عَلِّيٍ الْبَلّْخيُِ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو جَعْفَارٍ مُحَمَادُ بْانُ    

يٍ الْخُزَاعيُِ قَالَ حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَزْهَرِيُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَارِ بْانِ   عَلِّ

مُحمََدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحمََدِ بْنِ عَلّيٍِ عَنْ أَبِيهِ عَلّيِِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِياهِ الْحُسَاينِْ ع   

عَلّيُِ بْنُ أَبيِ طَالِبٍ ع فيِ بَعضِْ خُطَبِهِ مَنِ الَذيِ حَضَارَ   قَالَ قَالَ أَمِيرُ المُْؤْمِنِينَ

سُبَخْتَ الْفَارِسيَِ وَ هُوَ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ الْقَوْمُ مَا حَضَارَهُ مِنَاا أَحَادٌ    

لًّاا مِانْ مُلُّاوكِ    فَقَالَ عَلّيٌِ ع لَكِنيِ کُنْتُ مَعَهُ ع وَ قَدْ جَاءَهُ سُبَخْتُ وَ کَاانَ رَجُ 

فَارسَِ وَ کَانَ ذَرِباً فَقَالَ يَا مُحمََدُ إِلىَ مَا تَدْعُو قَالَ أَدْعُو إِلىَ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَاهَ  

إِلَا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أنََ مُحمََداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ فَقَالَ سُبَخْتُ وَ أيَْنَ اللَّهُ 

آيَاتِهِ قَالَ فَكَيْفَ هُوَ فَقَالَ لَا کَيْفَ لَهُ  مَدُ قَالَ هُوَ فيِ کُلِ مَكَانِ مَوْجُودٌ بِيَا مُحَ

وَ لَا أيَْنَ لِأَنَهُ عَزَ وَ جَلَ کَيَفَ الْكَيْفَ وَ أيََنَ الْأيَْنَ قَالَ فمَِنْ أيَْنَ جَااءَ قَاالَ لَاا    

اءَ لِلّزَائِلِ مِنْ مَكَانٍ إِلىَ مَكَانٍ وَ رَبُنَاا لَاا يُوصَافُ    يُقَالُ لَهُ جَاءَ وَ إِنَمَا يُقَالُ جَ

بِمَكَانٍ وَ لَا بِزَوَالٍ بَلْ لَمْ يَزَلْ بِلَّا مَكَانٍ وَ لَا يَزَالُ فَقَالَ يَا مُحمََدُ إِنَكَ لَتَصِفُ رَبّاً 

لَّمْ يَبْقَ بِحَضْرَتِنَا ذَلِكَ الْيَاوْمَ  عَظِيماً بِلَّا کَيْفٍ فَكَيْفَ ليِ أَنْ أَعْلَّمَ أَنَهُ أَرْسَلَّكَ فَ

حَجَرٌ وَ لَا مَدَرٌ وَ لَا جَبَلٌ وَ لَا شَجَرٌ وَ لَا حَيَوَانٌ إِلَا قَالَ مَكَانَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَاهَ  

إِلَهَ إِلَاا اللَّاهُ وَ   إِلَا اللَّهُ وَ أَنَ مُحمََداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ قُلّْتُ أَنَا أَيْضاً أَشْهَدُ أَنْ لَا 

أَنَ مُحمََداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ فَقَالَ يَا مُحمََدُ مَنْ هَذَا فَقَالَ هَذَا خَيْرُ أَهْلِّي وَ أَقْارَبُ  
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الْخَلّْقِ مِنيِ لَحمُْهُ مِنْ لَحمْيِ وَ دمَُهُ مِنْ دَميِ وَ رُوحُهُ مِنْ رُوحيِ وَ هُوَ الْاوزَِيرُ  

تِي وَ الْخَلِّيفَةُ بَعْدَ وَفَاتيِ کمََا کَانَ هَارُونُ منِْ مُوسىَ إِلَا أَنَهُ لَا نَبِايَ  مِنيِ فيِ حَيَا

 بَعْدِي فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَهُ عَلَّى الْحَقِ ثُمَ سَمَاهُ عَبْدَ اللَّهِ 

 : ترجمه 

علّيه )الب امير مؤمنان علّى بن ابى ط: فرمايد مى( علّيه السلام)امام حسين . 2

چه کسى از شما در : هاى خود به حاضران فرمودند در يكى از خطبه( السلام

جلّسه شخصى يهودى ايرانى به نام سبخت که با رسول خادا ساخن ففات،    

امام علّى . هي  کدام از ما حاضر نبوديم: حاضر بود؟ حاضرين جواب دادند

رد يهودى به ناام  اما من همراه رسول خدا بودم که م: فرمودند( علّيه السلام)

( اى در حاکمان منطقاه )سبخت نزد آن حضرت آمد و او مردى از پادشاهان 

 . رسيد ايران بود که خشن به نظر مى

 کنى؟  مردم را به چه چيزى دعوت مى! اى محمد: ففت

مردم را به شاهادت دادن باه يگاانگى خداوناد و ايان کاه       : پيامبر فرمودند

 . کنم اده اوست، دعوت مىشريكى ندارد و محمد، بنده و فرست

 خدا کجاست؟ ! اى محمد: ففت( مردى يهودى)سبخت 

 . هايش در همه جا هست او، به وسيلّه نشانه: پيامبر فرمودند

 ( کيفيتش به چه صورت است؟)او، چگونه است؟ : مرد يهودى ففت
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براى او چگونگى و مكان وجود ندارد، زيرا خداوناد خاودش باه    : فرمودند

 . داده و به مكان، جايگاه داده است کيفيت، چگونگى

 خداوند از کجا آمده است؟ : مرد يهودى ففت

فويند کاه   شود که آمده است، زيرا آمدن به کسى مى به او ففته نمى: فرمودند

از جايى به جاى ديگر منتقل شود، در حالى که پروردفاار ماا باه مكاان و     

، بدون اين که مكان شود، بلّكه او هميشگى بوده و هست نابودى توصيف نمى

 . و نابودى داشته باشد

. پروردفارى که چگونگى ندارد را وصف کردى! اى محمد: مرد يهودى ففت

 اما من چگونه بدانم که خداوند تو را فرستاده است؟ 

در حضور ما هي  سنگ، کلّو ، کوه، درخت و حيوانى نبود ( در اين هنگام)

م که خدايى جاز خاداى يگاناه    ده شهادت مى: مگر اين که در آن جا ففتند

:( فرمودناد ( علّيه السالام )امام علّى . )نيست و محمد، بنده و فرستاده اوست

خدايى جز خداى يگانه نيست و محمد، بنده وفرستاده خداوند : من نيز ففتم

 . است

ايان  ! اى محماد : ففت( اشاره کرد و( علّيه السلام)به امام علّى )مرد يهودى 

 کيست؟ 

علّياه  )يعنى امير مؤمنان علّى بان اباى طالاب    )اين شخص  :پيامبر فرمودند

. ترين آفرياده خداوناد باه مان اسات      بهترين خويشاوند و نزديك(( السلام
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او در . فوشت او، فوشت من و خون او، خون من و روح او، روح من است

من و بعد از وفاتم، جانشين من است، همان ( همراه و مشاور)زندفى، وزير، 

. به موسى بود، با اين فرق که بعد از من، پياامبرى نيسات  طورى که هارون 

ساسس پياامبر   . پس سخن او را بشنو و از او اطاعت کن، زيرا بر حق است

 . اکرم، نام مرد يهودى را، عبدالله فذاشت
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 باب معنى سبحان الله. 15

 .( خداوند، پاك و منزه است)درباره معناى سبحان الله . 15

لَّهِ بنُْ مُحمََدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَابِ السِجْزِيُ بِنَيْسَابُورَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَدَثَنَا عَبْدُ ال 1

الْحَسَنِ أَحمَْدُ بْنُ مُحمََدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ حمَْزَةَ الشَعْرَانِيُ الْعمََارِيُ مِنْ وُلْدِ عَمَارِ 

ثَنَا أَبُو مُحمََدٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيىَ بْنِ عَبْادِ الْبَااقِي   بْنِ يَاسِرٍ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَ

الْأَذَنيُِ بِأَذَنَةَ قَالَ حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ الْحَسَنِ الْمَعَانيُِ قَالَ حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيادَ  

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ حَجَارٍ عَنْ يَزِيادَ بْانِ   عَنْ يَحْيىَ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ أَبيِ الْعَيْزَارِ قَالَ 

الْأَصَمِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ عمَُرَ بْنَ الْخطََابِ فَقَالَ يَاا أَمِيارَ المُْاؤْمِنِينَ مَاا تَفْسِايرُ      

تَ ابْتَادَأَ  سُبْحَانَ اللَّهِ قَالَ إِنَ فيِ هَذَا الْحَائِ ِ رَجُلًّا کَانَ إِذَا سُئِلَ أَنْبَأَ وَ إِذَا سَكَ

فَدَخَلَ الرَجُلُ فَإِذَا هُوَ عَلّيُِ بْنُ أَبيِ طَالِبٍ ع فَقَالَ يَا أَبَاا الْحَسَانِ مَاا تَفْسِايرُ     

سُبْحَانَ اللَّهِ قَالَ هُوَ تَعْظِيمُ جَلَّالِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ وَ تَنْزِيهُهُ عَمَاا قَاالَ فِياهِ کُالُ     

 عَبْدُ صَلَّى عَلَّيْهِ کُلُ مَلَّكٍ مُشْرِكٍ فَإِذَا قَالَهَا الْ

 : ترجمه 

! اى امير مؤمناان : مردى از عمر بن خطاب پرسيد: فويد يزيد بن اصم مى. 1

در اين محوطه، مردى هست که افر پرسيده : تفسير سبحان الله چيست؟ ففت
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پاس آن مارد   . فويد سازد و افر سكوت شود، خود سخن مى شود، آفاه مى

 . ديد که آن شخص علّى بن ابى طالب است داخل شد و نافهان

تفساير سابحان الله چيسات؟ آن حضارت     ! اى ابوالحسان : آن مرد پرسايد 

سبحان الله، بزر  شمردن عظمت الهى و منزه دانستن او از آن چه : فرمودند

اى آن را بگوياد، هار    پس هر زماان کاه بناده   . باشد فويند، مى مشرکين مى

 . فرستند اى بر او درود مى فرشته

حَدَثَنَا أَبيِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحمََدِ بْنِ عِيسَى  2

بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَحمَْنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْادِ  

 قَالَ ع أَنَفَةٌ لِلَّهِ عَزَ وَ جَلَ اللَّهِ ع عَنْ سُبْحَانَ اللَّهِ فَ

 : ترجمه 

معناى سبحان الله را ( علّيه السلام)از امام صادق : فويد هشام بن حكم مى. 2

 . منظور، منزه شمردن خداوند است: آن حضرت فرمودند. پرسيدم

دَثَنَا عَلّيُِ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ مُوسىَ بْنِ الْمُتَوَکِلِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَ 3

السَعْدَآبَادِيُ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقيِِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْانِ عَبْادِ اللَّاهِ    

الْحَسَنيِِ عَنْ عَلّيِِ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَّيمَْانَ مَوْلىَ طِرْبَالٍ عَنْ هِشَاامٍ الْجَاوَالِيقِيِ   

سُبْحانَ اللَّهِ مَا يَعْنيِ بِهِ قَالَ  -قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهَِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ

 تَنْزِيهَهُ 

 : ترجمه 
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، دربااره ساخن   (علّياه السالام  )از امام صاادق  : فويد هشام جواليقى مى. 3

سات؟ آن  سابحان الله کاه منظاور از آن چي   : فرماياد  خداوند پرسيدم که مى

 . يعنى منزه و پاك شمردن خداوند: حضرت فرمودند
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 باب معنى الله اکبر. 16

 ( تر از آن است که وصف شود خداوند بزر )درباره معناى الله اکبر . 16

حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ مُحمََدِ بنِْ يَحْيَى الْعَطَارُ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا أَبِي عَنْ سَهْلِ  1

نِ زِيَادٍ الآْدمَِيِ عَنِ ابنِْ مَحْبُوبٍ عمََنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَجُلٌ بْ

ءٍ فَقَالَ أَبُاو عَبْادِ    ءٍ فَقَالَ مِنْ کُلِ شيَْ عِنْدَهُ اللَّهُ أَکْبَرُ فَقَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ مِنْ أَيِ شيَْ

 الرَجُلُ کَيْفَ أَقُولُ فَقَالَ قُلْ اللَّهُ أَکْبَرُ منِْ أَنْ يُوصَفُ اللَّهِ ع حَدَدْتَهُ فَقَالَ 

 : ترجمه 

روايت شده است که مردى نزد آن حضرت، ( علّيه السلام)از امام صادق . 1

تار اسات، از چاه چيازى      خداوند، بازر  : حضرت فرمودند. الله اکبر: ففت

 . از هر چيزى: تر است؟ آن مرد ففت بزر 

 . اى خداوند را محدود کرده: ودندحضرت فرم

 پس چگونه بگويم؟ : مرد ففت

 . تر از آن است که وصف شود بگو خداوند بزر : حضرت فرمودند

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضيَِ اللَّاهُ عَنْاهُ قَاالَ حَادَثَنَا      2

عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِيسىَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ مُحمََدُ بْنُ يَحْيىَ الْعَطَارُ 

ءٍ اللَّهُ أَکْبَرُ فَقُلّْتُ  عُبَيْدٍ عَنْ جمَُيْعِ بْنِ عمَْرٍو قَالَ قَالَ ليِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُ شيَْ
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يَكوُنَ أَکْبَرَ مِنْهُ فَقُلّْتُ فَمَا هُوَ قَالَ ءٌ فَ ءٍ فَقَالَ وَ کَانَ ثَمَ شيَْ اللَّهُ أَکْبَرُ مِنْ کُلِ شيَْ

 اللَّهُ أَکْبَرُ منِْ أَنْ يُوصَفَ 

 : ترجمه 

باه مان   ( علّياه السالام  )امام صاادق  : فويد مى( يا عمير)جميع بن عمرو . 2

از تماام  : تر اسات؟ مان عارض کاردم     خداوند، از چه چيزى بزر : فرمود

اين فونه معنا کنى، يعناى چيازى   افر : حضرت فرمود. تر است چيزها بزر 

 پس خدا چيست؟ : عرض کردم. تر از آن باشد هست که خداوند بزر 

 . تر از آن است که وصف شود خداوند، بزر : حضرت فرمودند
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 باب معنى الأول و الاخر. 11

 .( خدا، اول و آخر است)درباره معناى اول و آخر . 11

الْمُتَوَکِلِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا عَلِّيُ بْنُ إِبْارَاهِيمَ   حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ مُوسىَ بْنِ 1

عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبيِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحمََدِ بْنِ حَكِايمٍ عَانِ الْمَيمُْاونِ    

هُوَ الْاأَوَلُ وَ   -هِ عَزَ وَ جَلَالْبَانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ

الآخِْرُ فَقَالَ ع الْأَوَلُ لَا عَنْ أَوَلٍ کَانَ قَبْلَّهُ وَ لَا عَنْ بَدْءٍ سَبقََهُ وَ الآخِْرُ لَاا عَانْ   

الُ نِهَايَةٍ کَمَا يُعْقَلُ مِنْ صِفَةِ المَْخْلُّوقِينَ وَ لَكِنْ قَدِيمٌ أَوَلٌ آخِرٌ لَمْ يَزَلْ وَ لَاا يَازَ  

بِلَّا بَدْءٍ وَ لَا نِهَايَةٍ لَا يَقَعُ عَلَّيْهِ الْحُدُوثُ وَ لَا يُحَوَلُ مِنْ حَالٍ إِلىَ حَالٍ خالِقُ کُلِ 

 ءٍ  شيَْ

 : ترجمه  

شنيدم که از ايشان در ( علّيه السلام)از امام صادق : فويد ميمون البان مى. 1

چه معناسات؟ حضارت   مورد اين سؤال شد که خداوند اول و آخر است، به 

منظور از اول، اين نيست قبل از او چيزى بوده و يا چيزى ابتدايى : فرمودند

و منظور از آخر اين نيست که نهايت دارد، . ديگر که از او سبقت فرفته باشد

بلّكاه منظاور ايان اسات کاه      . آن طورى که که صفت آفريده شدفان اسات 

يشه بوده و خواهاد باود   يعنى اول و آخرى است که هم. خداوند قديم است
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بار او  ( تغييار و تحاول  )بدون اين که ابتدا و نهايتى داشته باشاد و حادوث   

اى  کند و او آفريده شود و از حالتى به حالت ديگر تغيير پيدا نمى عارض نمى

 . تمام اشياء است

هِ عَنْ مُحمََدِ بْنِ عَبْدِ حَدَثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ إِدْرِيسَ رَحمَِهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي 2

الْجَبَارِ عَنْ صفَْوَانَ بْنِ يَحْيىَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عُثمَْانَ عَنِ ابْانِ أَبِاي يَعْفُاورٍ قَاالَ     

هُوَ الْأَوَلُ وَ الآخِْرُ وَ قُلّْتُ أَمَاا   -سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ

ءٌ إِلَا يَبِيدُ أَوْ  فَقَدْ عَرَفْنَاهُ وَ أَمَا الآخِْرُ فَبَيِنْ لَنَا تَفْسِيرَهُ فَقَالَ إِنَهُ لَيْسَ شيَْالْأَوَلُ 

يَتَغَيَرُ أَوْ يَدْخُلُّهُ الْغِيَرُ وَ الزَوَالُ أَوْ يَنْتَقِلُ مِنْ لَوْنٍ إِلَى لَوْنٍ وَ مِنْ هَيْئَةٍ إِلىَ هَيْئَاةٍ  

إِلىَ صِفَةٍ وَ مِنْ زِيَادَةٍ إِلىَ نُقْصَانٍ وَ مِنْ نُقْصَانٍ إِلىَ زِيَادَةٍ إِلَاا رَبَ   وَ مِنْ صِفَةٍ

ءٍ وَ هُاوَ الآْخِارُ    الْعَالمَِينَ فَإِنَهُ لَمْ يَزَلْ وَ لَا يَزَالُ وَاحِداً هُوَ الْأَوَلُ قَبْلَ کُلِ شَايْ 

لصِفَاتُ وَ الْأَسْمَاءُ مَا يَخْتَلِّفُ عَلّىَ غَيْرِهِ مِثْالُ  عَلّىَ مَا لَمْ يَزَلْ لَا تَخْتَلِّفُ عَلَّيْهِ ا

الْإِنْسَانِ الَذِي يَكوُنُ تُرَاباً مَرَةً وَ مَرَةً لَحْماً وَ مَرَةً دَماً وَ مَرَةً رُفَاتااً وَ رَمِيمااً وَ   

طَباً وَ مَرَةً تمَْراً فَيَتَبَدَلُ عَلَّيْاهِ  کَالتمَْرِ الَذِي يَكوُنُ مَرَةً بَلَّحاً وَ مَرَةً بُسْراً وَ مَرَةً رُ

 الْأَسمَْاءُ وَ الصِفَاتُ وَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ بِخِلَّافِ ذَلِكَ 

 : ترجمه 

، دربااره فرماوده   (علّياه السالام  )از امام صاادق  : فويد ابن ابى يعفور مى. 2

 . اول و آخر است( خداوند)او : فرمايد خداوند پرسيدم که مى

 . شناسيم، ولى براى ما، آخر را تفسير بفرماييد معناى اول را مى: کردمعرض 
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هي  چيزى وجود ندارد مگر اين که نابود شده، ياا تغييار   : حضرت فرمودند

رود ياا از رنگاى باه     شود و يا از بين مى کند و يا در آن تحول داخل مى مى

ديگر و يا از  رنگ ديگر، يا از کيفيتى به کيفيت ديگر و يا از صفتى به صفت

شود، مگر پروردفاار جهانياان    زيادى به کمى و از کمى به زيادى منتقل مى

 .( که اين فونه نيست)

پس خداوند هميشه يگانه بوده و خواهد بود، او قبال از هار چيازى اول و    

سازند، آن طورى کاه   ها، او را دفرفون نمى صفات و نام. هميشه، آخر است

مثل انسان که اول خاك و بعاد فوشات و مرتباه    . کنند غير او را متحول مى

شود و مثل خرما کاه ياك مرتباه     بعدى خون و سسس درهم و خاکستر مى

. و بعد رطب و يك مرتباه هام خرماسات   ( و نيمه رس)نموره و سسس کال 

در حاالى کاه   . ساازند  ها و صفات، خرما و انسان را دفرفاون ماى   پس نام

 . خداوند، بر خلاف آنهاست
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  نى قول الله عز و جل الرَحْمنُ علََّى الْعَرْشِ اسْتَوىباب مع. 18

خداى مهربان بر عارش  : )فرمايد اى خداوند که مى درباره تفسير فرموده. 18

 . تسلّ  دارد

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ عَلّيٍِ مَاجِيلَّويَْهِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَادَثَنَا مُحَمَادُ بْانُ يَحْيَاى      1

عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ الآْدَميِِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبوُبٍ عَنْ مُحمََدِ بْنِ مَاارِدٍ  الْعَطَارُ 

  الرَحمْنُ عَلّىَ الْعَرشِْ اسْتوَى -أَنَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ

 ءٍ  هُوَ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ شيَْءٌ  ءٍ فَلَّيْسَ شيَْ فَقَالَ اسْتَوَى مِنْ کُلِ شيَْ

 : ترجمه 

، دربااره ايان آياه    (علّيه السالام )از امام صادق : فويد محمد بن مارد مى. 1

 . شريفه پرسيده شد که خداوند مهربان بر عرش تسلّ  دارد

يعنى نسبت به هر چيزى مساوى و برابر است و چيزى : آن حضرت فرمودند

 .( بلّكه به همه به يك اندازه نزديك است. )تتر از چيز ديگر نيس به نزديك

أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَادِ بْانِ الْحُسَايْنِ عَانْ      2

صفَْوَانَ بْنِ يَحْيىَ عَنْ عَبْدِ الرَحمَْنِ بْنِ الْحَجَاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَانْ  

ءٍ  فَقَالَ اسْتوََى مِنْ کُلِ شَايْ   الرَحمْنُ عَلّىَ الْعَرشِْ اسْتوَى -وْلِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَقَ
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ءٍ لَمْ يَبْعُدْ مِنْهُ بَعِيادٌ وَ لَامْ يَقْارُبْ مِنْاهُ قَرِيابٌ       ءٌ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ شيَْ فَلَّيْسَ شيَْ

 ءٍ  اسْتَوَى مِنْ کُلِ شيَْ

 : ترجمه 

، دربااره  (علّياه السالام  )از امام صادق : فويد الرحمن بن حجاج مىعبد . 2

. خداى مهربان بر عرض تسالّ  دارد : فرمايد فرموده خداوند پرسيدم که مى

خداوند، نسبت به هر چيزى مساوى است و چيزى به : آن حضرت فرمودند

نه چيز دور از او دور اسات و ناه چياز    . تر از چيزى ديگر نيست او نزديك

 . باشد نسبت به هر چيزى، يك اندازه مى( بلّكه)به او نزديك است، نزديك 

حَدَثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحمََدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْفَارِسيُِ قَالَ حَدَثَنَا أَحمَْدُ  3

بْنُ مُحمََدِ بْنِ عَبْدِ اللَّاهِ  بْنُ مُحمََدٍ أَبُو سَعِيدٍ النَسوَِيُ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو نَصْرٍ أَحمَْدُ 

الصُغْدِيُ بمَِرْوَ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بنُْ يَعقُْوبَ بْنِ الْحَكَمِ الْعَسْكَرِيُ وَ أَخُوهُ مُعَااذُ  

اصِمٍ بْنُ يَعْقوُبَ قَالا حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ سِنَانٍ الْحَنظَْلّيُِ قَالَ حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَ

قَالَ حَدَثَنَا عَبْدُ الرَحمَْنِ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الرُمَانِيِ عنَْ زَاذَانَ عَنْ سَلّْمَانَ 

الْفَارِسيِِ فيِ حَدِيثٍ طَوِيلٍ يَذْکُرُ فِيهِ قُدُومَ الْجَااثِلِّيقِ الْمَدِينَاةَ مَاعَ مِائَاةٍ مِانَ      

لَّهِ ص وَ سُؤَالَهُ أَبَا بَكْرٍ عَنْ مَسَائِلَ لَمْ يُجِبْهُ عَنْهَاا  النَصَارَى بَعْدَ قَبضِْ رَسُولِ ال

ثُمَ أُرْشِدَ إِلىَ أَمِيرِ المُْؤْمِنِينَ عَلّيِِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَأَجَابَاهُ وَ کَاانَ   

أيَْنَ کَاانَ فَقَاالَ عَلِّايٌ ع لَاا      فِيمَا سَأَلَهُ أَنْ قَالَ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنِ الرَبِ أيَْنَ هُوَ وَ

يُوصَفُ الرَبُ جَلَ جَلَّالُهُ بِمَكَانٍ هُوَ کَمَا کَانَ وَ کَانَ کَمَا هُوَ لَمْ يَكُنْ فيِ مَكَاانٍ  
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وَ لَمْ يَزُلْ مِنْ مَكَانٍ إِلىَ مَكَانٍ وَ لَا أَحَاطَ بِهِ مَكَانٌ بَلْ کَانَ لَمْ يَزَلْ بِلَّا حَدٍ وَ لَا 

فٍ قَالَ صَدَقْتَ فَأَخْبِرْنيِ عَنِ الرَبِ أَ فيِ الدُنْيَا هُوَ أَوْ فيِ الآخِْرَةِ قَالَ عَلِّايٌ  کَيْ

نْ ع لَمْ يَزَلْ رَبُنَا قَبْلَ الدُنْيَا وَ لَا يَزَالُ أَبَداً هُوَ مُدَبِرُ الدُنْيَا وَ عَالِمٌ بِالآخِْرَةِ فَأَمَا أَ

الآخِْرَةُ فَلَّا وَ لَكِنْ يَعْلَّمُ مَا فيِ الدُنْيَا وَ الآخِْرَةِ قَالَ صَادَقْتَ   يُحِي َ بِهِ الدُنْيَا وَ

يَرْحمَُكَ اللَّهُ ثُمَ قَالَ أَخْبِرْنِي عنَْ رَبِكَ أَ يَحْمِلُ أَوْ يُحْمَلُ فَقَالَ عَلّيٌِ ع إِنَ رَبَنَا 

انيُِ فَكَيْافَ ذَاكَ وَ نَحْانُ نَجِادُ فِاي     جَلَ جَلَّالُهُ يَحْمِلُ وَ لَا يُحْمَلُ قَالَ النَصْارَ 

الْإِنْجِيلِ وَ يَحْمِلُ عَرشَْ رَبِكَ فَوْقَهُمْ يوَْمَئِذٍ ثَمانِيَةٌ فَقَالَ عَلِّايٌ ع إِنَ المَْلَّائِكَاةَ   

دُودٌ ءٌ مَحْا  تَحْمِلُ الْعَرشَْ وَ لَيْسَ الْعَرشُْ کَمَا تظَُنُ کَهَيْئَةِ السَارِيرِ وَ لَكِنَاهُ شَايْ   

ءِ وَ  ءِ عَلَّى الشيَْ مَخْلُّوقٌ مُدَبَرٌ وَ رَبُكَ عَزَ وَ جَلَ مَالِكُهُ لَا أَنَهُ عَلَّيْهِ کَكوَْنِ الشيَْ

أَمَرَ المَْلَّائِكَةَ بِحَمْلِّهِ فَهُمْ يَحمِْلّوُنَ الْعَرشَْ بمَِاا أَقْادَرَهُمْ عَلَّيْاهِ قَاالَ النَصْارَانِيُ      

   هُصَدَقْتَ رَحمَِكَ اللَّ

و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة و قد أخرجتاه بتماماه فاي آخار     

 کتاب النبوة 

 : ترجمه 

از سلّمان فارسى، در يك حديث طولانى نقل شاده اسات کاه جااثلّيق     . 3

به همراه صد نفر از مسيحيان، بعد از رحلّت رسول فراماى  ( رهبر مسيحيان)

ى پرسايدند کاه نتوانسات جاواب     اسلام، به مدينه آمدند و از ابوبكر سؤالات

( علّياه السالام  )بدهد و آنها را به سوى امير مؤمنان علّاى بان اباى طالاب     
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. راهنمايى کردند که از آن حضرت سؤال پرسيدند و ايشان نيز جاواب داناد  

يكى از سؤالات آنها اين بود که از خداوند آفاه کن که خداوناد کجاسات و   

 کجا بوده است؟ 

. شود پروردفار بزر ، به مكان وصف نمى: فرمودند( معلّيه السلا)امام علّى 

( هام )او همان طور است که بوده و همان طور خواهد بود و اندازه و کيفيت 

 . ندارد

مرا از پروردفار آفاه کن کاه آياا   : سسس پرسيد. راست ففتى: جاثلّيق ففت

خداوند قبال از دنياا هميشاه باوده و     : در دنيا يا در آخرت است؟ فرمودند

. دنيا و آفاه به آخرت است( اداره کننده)او، تدبير کننده . شه خواهد بودهمي

اما . اما اين که دنيا و آخرت بر او تسلّ  داشته باشند، خير، اين فونه نيست

. راست ففتاى : جاثلّيق ففت. داند آن چه در دنيا و آخرت وجود دارد را مى

د آفاه کن که آيا مرا از پروردفار خو: سسس ففت. خداوند تو را رحمت کند

پروردفار ما، : شود؟ فرمودند کند و يا او خودش حمل مى چيزى را حمل مى

کناد؟ در   او چگونه حمل ماى : جاثلّيق ففت. شود کند اما حمل نمى حمل مى

هشت ( قيامت)عرش پروردفارت را در آن روز : ايم حالى که در انجيل ديده

را ( الهاى )رشتگان، عارش  ف: فرمودند. کنند بالاى سرشان حمل مى( فرشته)

کنى نيسات کاه مثال تخات      کنند و عرش، آن طورى که فمان مى حمل مى

اى اسات کاه قابال اداره     باشد، بلّكه عرش، چيزى محدود و آفرياده شاده  
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نه اين که خداوند روى آن . باشد و پروردفار بزر  تو، صاحب آن است مى

به فرشاتگان  است مثل همان طورى که چيزى روى چيزى باشد و ( نشسته)

دهد و آنها نيز عرش را باه واساطه تاوانى کاه      دستور به حمل عرش را مى

. خداوند تو را رحمت کناد . راست ففتى: جاثلّيق ففت. کنند دارند، حمل مى

ايم و تمام حاديث را در   البته حديث طولانى است که ما به اندازه نياز آورده

 . ايم آخر کتاب نبوت بيان کرده

حمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بنِْ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ حَدَثَنَا مُ 1

يَحْيىَ الْعَطَارُ عَنْ سَهْلِ بنِْ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بنِْ مُوسَاى الْخَشَاابِ عَانْ بَعْاضِ     

الارَحمْنُ   -لَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَ وَ جَالَ رِجَالِهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَهُ سُئِ

ءٌ أَقْارَبَ إِلَيْاهِ مِانْ     ءٍ فَلَّيْسَ شيَْ فَقَالَ اسْتوََى مِنْ کُلِ شيَْ  عَلّىَ الْعَرشِْ اسْتوَى

 ءٍ  شيَْ

 : ترجمه 

: فرمايد درباره سخن خداوند سؤال شد که مى( علّيه السلام)از امام صادق . 1

خداوند، نسبت به : آن حضرت فرمودند. رش تسلّ  داردخداى مهربان بر ع

هر چيزى مساوى است و چيازى وجاود نادارد کاه از چياز ديگار باه او        

 . تر باشد نزديك

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا الْحُسَايْنُ   5

بَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَضْرِ بْنِ سوَُيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْانِ  بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَ
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حُمَيْدٍ عَنْ أَبيِ بَصِيرٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ زَعَمَ أَنَ اللَّهَ عَزَ وَ جَالَ مِانْ   

فَسِرْ ليِ قَالَ أَعْنيِ بِالْحَوَايَةِ مِنَ ءٍ فَقَدْ کَفَرَ قُلّْتُ  ءٍ أَوْ عَلّىَ شيَْ ءٍ أَوْ فيِ شيَْ شيَْ

 ءٍ سَبقََهُ  ءِ لَهُ أَوْ بِإِمْسَاكٍ لَهُ أَوْ مِنْ شيَْ الشيَْ

 : ترجمه 

: کند که آن حضرت فرمودند نقل مى( علّيه السلام)ابو بصير از امام صادق . 5

کسى که فمان کند خداوند از چيزى يا در چيزى و ياا روى چيازى اسات،    

اين سخن را که فرمودى، : عرض کردم: فويد ابو بصير مى. باشد ا کافر مىيقين

يعنى اين که چيزى، خداوند را در بار  : حضرت فرمودند. براى من تفسير نما

 . فيرد دارد و چيزى بر او سبقت نمى فيرد و چيزى او را نگه نمى نمى

ءٍ فَقَدْ جَعَلَّهُ مُحْادَثاً وَ مَانْ    مِنْ شيَْوَ فيِ رِوَايَةٍ أُخْرَى قَالَ مَنْ زَعَمَ أَنَ اللَّهَ  6

ءٍ فَقَادْ جَعَلَّاهُ    ءٍ فَقَدْ جَعَلَّهُ مَحْصُوراً وَ مَنْ زَعَمَ أَنَهُ عَلّىَ شَايْ  زَعَمَ أَنَهُ فيِ شيَْ

 مَحمُْولًا 

 : ترجمه 

کسى : فرمايد مى( علّيه السلام)در روايتى ديگر آمده است که امام صادق . 6

خداوند از چيزى است، او را حادث قرار داده است و کسى که  که فمان کند،

فمان کند، خداوند در چيزى است او را محدود کرده است و کسى که فمان 

 . کند، او روى چيزى است، او را چيزى حمل شده قرار داده است
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دَثَنَا عَبْادُ اللَّاهِ بْانُ    حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ مُوسىَ بْنِ الْمُتَوَکِلِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَا  1

جَعْفَرٍ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبوُبٍ قَاالَ حَادَثَنيِ مُقَاتِالُ بْانُ     

الرَحمْنُ عَلَّى  -سُلَّيمَْانَ قَالَ سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحمََدٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ

 ءٍ  ءٌ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ شيَْ ءٍ فَلَّيْسَ شيَْ قَالَ اسْتَوَى مِنْ کُلِ شيَْفَ  الْعَرْشِ اسْتوَى

 : ترجمه 

، دربااره ساخن   (علّيه السالام )از امام صادق : فويد مقاتل بن سلّيمان مى. 1

آن . خداوند مهرباان، بار عارش تسالّ  دارد    : فرمايد خداوند پرسدم که مى

زى مسااوى اسات و چيازى    خداوند نسبت باه هار چيا   : حضرت فرمودند

 . تر به او از چيز ديگر نيست نزديك

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبوُبٍ عَنْ حمََادٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْادِ اللَّاهِ ع    8

 ءٍ  ءٍ أَوْ عَلَّى شيَْ ءٍ أَوْ فِي شيَْ کَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَ اللَّهَ عَزَ وَ جَلَ مِنْ شيَْ

 : ترجمه 

: کند که آن حضارت فرمودناد   نقل مى( علّيه السلام)حماد از امام صادق . 8

کسى که فمان کند خداوند از چيزى يا در چيزى و ياا روى چيازى اسات،    

 . فويد دروغ مى

قَاسِامِ  حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ عَلّيٍِ مَاجِيلَّويَْهِ رَحمَِهُ اللَّهُ عَنْ عمَهِِ مُحمََدِ بْنِ أَبِاي الْ  9

عَنْ أَحمَْدَ بْنِ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحمََدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ المُْفَضَلِ بْنِ عُمَارَ  

ءٍ أَوْ  ءٍ أَوْ فيِ شَايْ  عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ زَعَمَ أَنَ اللَّهَ عَزَ وَ جَلَ مِنْ شيَْ
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ءٍ فَقَدْ جَعَلَّاهُ مُحْادَثاً وَ    كَ ثُمَ قَالَ مَنْ زَعَمَ أَنَ اللَّهَ مِنْ شيَْءٍ فَقَدْ أَشْرَ عَلّىَ شيَْ

ءٍ فَقَادْ   ءٍ فَقَدْ زَعَمَ أَنهَُ مَحْصُورٌ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَاهُ عَلَّاى شَايْ    مَنْ زَعَمَ أَنَهُ فِي شيَْ

 جَعَلّهَُ مَحمُْولًا 

إِنَ رَبَكُامُ اللَّاهُ    -عز و جال قال مصنف هذا الكتاب إن المشبهة تتعلّق بقوله 

عَلّىَ الْعَارشِْ يُغْشِاي     الَذِي خَلَّقَ السمَاواتِ وَ الْأرَْضَ فيِ سِتَةِ أَيَامٍ ثُمَ اسْتوَى

ثُمَ  -اللَّيْلَ النَهارَ يطَْلُّبُهُ حَثِيثاً و لا حجة لها في ذلك لأنه عز و جل عنى بقوله

ل العرش إلى فوق السماوات و هو مستول علّيه عَلّىَ الْعَرشِْ أي ثم نق  اسْتوَى

و مالك له و قوله عز و جل ثُمَ إنما هو لرفع العرش إلى مكانه الذي هو فياه  

استولى لأن استيلاء الله   و نقلّه للاستواء فلا يجوز أن يكون معنى قوله اسْتوَى

تبارك و تعالى علّى الملّك و علّى الأشياء ليس هو بأمر حادث بل لم يازل  

ء و إنما ذکر عز و جل الاستواء بعد  ء و مستوليا علّى کل شي لكا لكل شيما

قوله ثُمَ و هو يعني الرفع مجازا و هو کقوله وَ لَنَبْلُّوَنَكُمْ حَتىَ نَعْلَّمَ المُْجاهِديِنَ 

مِنْكُمْ وَ الصَابِريِنَ فذکر نَعْلَّمَ مع قوله حَتىَ و هو عز و جل يعني حتى يجاهد 

و نحن نعلّم ذلك لأن حتى لا يقع إلا علّى فعل حادث و علّم الله المجاهدون 

  اسْاتوَى  -عز و جل بالأشياء لا يكون حادثا و کذلك ذکر قوله عاز و جال  

عَلَّى الْعَرشِْ بعد قوله ثُمَ و هو يعني بذلك ثم رفع العرش لاستيلائه علّيه و لم 

ن جساما و لا ذا  يعن بذلك الجلّوس و اعتدال البدن لأن الله لا يجوز أن يكو

 بدن تعالى الله عن ذلك علّوا کبيرا 
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 : ترجمه 

کناد کاه آن حضارت     نقل مى( علّيه السلام)مفضل بن عمر از امام صادق . 9

کسى که فمان کند، خداوند متعال از چيزى يا در چيازى ياا روى   : فرمودند

کسى که فمان کند خداوند از : سسس فرمودند. باشد چيزى است، مشرك مى

يعنى قبلا نبوده و الان باه وجاود   )ست، او را حادث قرار داده است چيزى ا

و کسى که فمان کند خداوند در چيزى است، او را محدود کرده ( آمده است

است و کسى که فمان کند، او روى چيزى است، او را چيزى حمل شده قرار 

 . داده است

د، باه ايان   داننا  کسانى که خداوند را شبيه چيزى مى: فويد شيخ صدوق مى)

ها و زمين  پروردفار شما، خدايى است که آسمان: اند سخن خداوند را فرفته

را در شش روز آفريد، سسس بر عرش تسلّ  پيدا کارد، روز را باه وسايلّه    

 . کند پوشاند و او را به سرعت درخواست مى شب، مى

باشاد، زيارا منظاور     اما اين آيه براى تشبيه کنندفان، دليال و حجتاى نماى   

ند، از سسس بر عرش تسلّ  پيدا کرد اين است که او، عرش را به بالاى خداو

ها منتقل ساخته است و خداوند بر او تسلّ  داشته و مالك و صاحب  آسمان

يعنى اين کاه خداوناد   ( ثم يعنى سسس: )آن است و سخن خداوند که فرمود

رى عرش خود را به مكانى که در آن جا بود، منتقل ساخت و او را براى براب

تسلّ  نباشد، زيرا خداوند بر ( استوى)انتقال داد، پس جايز نيست که معناى 
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اشياء، تسلّ  داشته و يك امر حادث و بعد از نيستى به وجود آمده، نيست، 

بلّكه هميشه مالك تمام اشياء و مسلّ  بر هر چيزى باوده اسات و خداوناد    

، بلّندى مجازى آورده است که منظورش از اين عمل( ثم)را بعد از ( استواء)

کند تا  خداوند شما را امتحان مى: فرمايد مثل اين سخن خداوند که مى. است

را باه  ( دانايم  نعلّم يعنى مى)پس . مجاهدين و صبر کنندفان شما را بشناسيم

آورد، يعنى تا اين که جهاد کنندفان، مبارزه کنند و ما آن را ( حتى)همراهى 

باشاد در  ( دفرفاونى )آيد کاه حاادثى    ىبعد از فعلّى م( حتى)دانيم، زيرا  مى

و سخن خداوناد کاه او بار    . حالى که دانش خداوند به اشياء، حادث نيست

آمده است و ( ثم)عرش تسلّ  دارد نيز همين طور است يعنى اين که بعد از 

به اين معناست که عرش را بلّند نمود تا بار آن تسالّ  پيادا کناد و منظاور      

فتن بدن بر آن نيست، زيرا جايز نيست کاه  خداوند از آن، نشستن و آرام فر

خداوند جسم و داراى بدن باشد و خداوند بالاتر از آن اسات کاه جسام و    

 . داراى بدن باشد
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 باب معنى قوله عز و جل وَ کانَ عَرْشُهُ عَلَّى الْماءِ. 19

 . عرش او، بر آب بود: فرمايد درباره معنا و تفسير فرموده خداوند که مى. 19

نَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَقَاقُ رَحمَِهُ اللَّاهُ قَاالَ حَادَثَنَا    حَدَثَ 1

مُحمََدُ بْنُ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفيُِ عَنْ مُحمََدِ بْنِ إِسمَْاعِيلَ الْبَرْمَكيِِ قَاالَ حَادَثَنَا   

دِيُ قَالَ حَدَثَنيِ سَاهْلُ بْانُ زِيَاادٍ الآْدَمِايُ عَانِ      جُذْعَانُ بْنُ نَصْرٍ أَبُو نَصْرٍ الْكِنْ

الْحَسَنِ بْنِ مَحْبوُبٍ عَنْ عَبْدِ الرَحمَْنِ بْنِ کَثِيرٍ عَنْ دَاوُدَ الرَقيِِ قَالَ سَاأَلْتُ أَبَاا   

ي مَا يَقُولُاونَ  وَ کانَ عَرْشُهُ عَلّىَ الْماءِ فَقَالَ لِ -عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ عَزَ وَ جَلَ

فيِ ذَلِكَ قُلّْتُ يَقُولوُنَ إِنَ الْعَرشَْ کَانَ عَلّىَ الْمَاءِ وَ الرَبُ فَوْقَهُ فَقَالَ کَذَبُوا مَانْ  

ءَ  زَعَمَ هَذَا فَقَدْ صَيَرَ اللّهََ مَحمُْولًا وَ وَصفََهُ بِصِفَةِ الْمَخْلُّاوقِينَ وَ لَزِمَاهُ أَنَ الشَايْ   

هُ أَقْوىَ مِنْهُ قُلّْتُ بَيِنْ ليِ جُعِلّْتُ فِدَاكَ فَقَالَ إِنَ اللَّهَ عَزَ وَ جَلَ حَمَلَ الَذيِ يَحمِْلُّ

عِلّمَْهُ وَ دِينَهُ المَْاءَ قَبْلَ أنَْ تَكُونَ أَرْضٌ أَوْ سَمَاءٌ أَوْ جِنٌ أَوْ إِنْسٌ أَوْ شَامْسٌ أَوْ  

ثَرَهُمْ بَيْنَ يَديَْهِ فَقَالَ لَهُمْ مَنْ رَبُكُمْ فَكَاانَ أَوَلُ  قمََرٌ فَلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُّقَ الْخَلّْقَ نَ

مَنْ نطََقَ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ أَمِيرَ المُْاؤْمِنِينَ ع وَ الْأَئِمَاةَ ص فَقَاالُوا أَنْاتَ رَبُنَاا      

عِلّمْيِ وَ دِينِاي وَ أُمَنَاائِي    فَحمََلَّهُمُ الْعِلّْمَ وَ الديِنَ ثُمَ قَالَ لِلّمَْلَّائِكَةِ هَؤُلَاءِ حمََلَّةُ

فيِ خَلّْقيِ وَ هُمُ المَْسْئُولوُنَ ثُمَ قِيلَ لِبَنيِ آدَمَ أَقِرُوا لِلَّهِ بِالرُبُوبِيَةِ وَ لِهَؤُلَاءِ النَفَارِ  

لَّائِكَاةُ شَاهِدْنَا   بِالطَاعَةِ فَقَالُوا نَعَمْ رَبَنَا أَقْرَرْنَا فَقَالَ لِلّمَْلَّائِكَةِ اشْهَدُوا فَقَالَاتِ المَْ 
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عَلّىَ أَنْ لَا يَقُولُوا إِنَا کُنَا عَنْ هذا غافِلِّينَ أَوْ يَقُولُوا إِنَما أَشْرَكَ آباؤُنا مِنْ قَبْالُ  

 مْوَ کُنَا ذرُِيَةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَ فَتُهْلِّكُنا بمِا فَعَلَ الْمُبْطِلُّونَ يَا دَاوُدُ وَلَايَتُنَا مُؤَکَدَةٌ عَلَّيْهِ

 فيِ الْمِيثَاقِ 

 : ترجمه 

درباره فرموده خداوناد  ( علّيه السلام)از امام صادق : فويد داود رقعى مى. 1

و عرش خداوناد بار آب باود آن حضارت باه مان       : فرمايد پرسيدم که مى

فويناد کاه    آنها مى: فويند؟ عرض کردم مردم در اين مورد چه مى: فرمودند

دروغ : حضارت فرمودناد  . باود  عرش، بر روى آب و پروردفار باالاى آن 

فويند، کسى که اين چنين فمان کند، خداوند را موجودى حمل شده قرار  مى

اش اين است کاه   داده و او را به صفت آفريدفان، وصف کرده است و لازمه

جاانم باه   : عارض کاردم  . کند از او قويتر باشاد  آن چه خداوند را حمل مى

قبال از آنكاه   : امام فرمودناد . ييداين مسئلّه را براى من روشن فرما! فدايت

زمين با آسمان يا جن يا انسان يا خورشيد و يا ماه باشاد، خداوناد علّام و    

دين خود را بر آب حمل نمود و زمانيكه خواست مخلّوقات را بيافريناد آن  

: و به آنها فرمود( که اشاره به عالم ذر دارد)را در مقابل خود پراکنده ساخت 

است؟ اولين کسى کاه باه ساخن در آماد، رساول      پروردفار شما چه کسى 

و ( علّياه السالام  )، اميار مؤمناان   (صلّى الله علّيه و آله و سلّم)فرامى اسلام 

تو پروردفار ما هستى و اين : امامان بزرفوار بودند که همگى عرضه داشتند
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سسس خداوند به فرشاتگان  . بزرفواران دانش و دين الهى را بر عهده فرفتند

و امامان ( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)رسول فرامى اسلام )ه اين فرو: فرمود

حمل کنندفان علّم و دين من هستند و مورد اعتماد مان در مياان   ( بزرفوار

. مورد سؤال قرار بگيرناد ( بايد توس  مسلّمانان)باشند و آنان  مخلّوقاتم مى

فرمودناد خداوناد را باه    ( تماام انساانها  )سسس خداوناد باه فرزنادان آدم    

: آنها نيز عرضه داشاتند . ردفارى، و اين فروه را به اطاعت، اقرار نماييدپرو

شاهادت  : ما اقرار کرديم و خداوند به فرشتگان فرماود ! بلّه اى پروردفار ما

دهيم تا آنهاا نگويناد ماا از ايان      ما شهادت مى: فرشتگان هم ففتند. بدهيد

دناد و ماا   مسئلّه غافل بوديم يا بگويناد قبال از ماا پادران ماا مشارك بو      

دهناد، ناابود    آيا ما را به آنچه اهال باطال انجاام ماى    . فرزندانشان هستيم

ولايت ما اهل بيات در زماان   ( راوى اين حديث)سازى؟ اى داود رقعى  مى

 . مورد تأکيد بر آنها بود( از مخلّوقات)پيمان فرفتن خداوند 

شيُِ قَالَ حَدَثَنَا أَبِي عنَْ أَحمَْدَ بْنِ عَلِّيٍ حَدَثَنَا تَمِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِيمٍ الْقُرَ 2

الْأَنْصَارِيِ عَنْ أَبيِ الصَلّْتِ عَبْدِ السَلَّامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِيِ قَالَ سَأَلَ المَْأْموُنُ أَبَا 

ذِي خَلَّاقَ  وَ هُوَ الَا  -الْحَسَنِ عَلّيَِ بْنَ مُوسىَ الرِضَا ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ

السمَاواتِ وَ الْأَرْضَ فيِ سِتَةِ أَيَامٍ وَ کانَ عَرْشُهُ عَلّىَ الْماءِ لِيَبْلُّوَکُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ 

عمََلًّا فَقَالَ إِنَ اللّهََ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَلَّقَ الْعَرشَْ وَ المَْاءَ وَ المَْلَّائِكَةَ قَبْالَ خَلّْاقِ   

أرَْضِ وَ کَانَتِ المَْلَّائِكَةُ تَسْتَدِلُ بِأَنْفُسِهَا وَ بِالْعَرشِْ وَ الْمَاءِ عَلَّاى  السمََاوَاتِ وَ الْ
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اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ ثُمَ جَعَلَ عَرْشَهُ عَلّىَ الْمَاءِ لِيظُْهِرَ بِذَلِكَ قُدْرتََهُ لِلّمَْلَّائِكَةِ فَيَعْلَّمُوا 

فَعَ الْعَرشَْ بِقُدْرتَِهِ وَ نَقَلَّهُ فَجَعَلَّهُ فَاوْقَ السَامَاوَاتِ   ءٍ قَدِيرٌ ثُمَ رَ أَنَهُ عَلّىَ کُلِ شيَْ

السَبْعِ وَ خَلَّقَ السمَاواتِ وَ الْأرَْضَ فيِ سِتَةِ أَيَامٍ وَ هُوَ مُسْتَوْلٍ عَلَّاى عَرْشِاهِ وَ   

جَلَ خَلَّقَهَا فيِ سِتَةِ أَيَامٍ کَانَ قَادِراً عَلَّى أنَْ يَخْلُّقَهَا فيِ طَرْفَةِ عَيْنٍ وَ لَكِنَهُ عَزَ وَ 

ءٍ وَ تَسْتَدِلَ بِحُدُوثِ مَا يَحْدُثُ عَلَّى  لِيظُْهِرَ لِلّمَْلَّائِكَةِ مَا يَخْلّقُُهُ مِنْهَا شَيْئاً بَعْدَ شيَْ

يْهِ لِأَنَاهُ غَنِايٌ   اللَّهِ تَعَالىَ ذِکْرُهُ مَرَةً بَعْدَ مَرَةٍ وَ لَمْ يَخْلُّقِ اللَّهُ الْعَرشَْ لِحَاجَةٍ بِهِ إِلَ

عَنِ الْعَرشِْ وَ عَنْ جمَِيعِ مَا خَلَّقَ لَا يُوصَفُ بِالْكَوْنِ عَلَّاى الْعَارشِْ لِأَنَاهُ لَايْسَ     

لِيَبْلُّاوَکُمْ   -بِجِسْمٍ تَعَالىَ اللَّهُ عَنْ صِفَةِ خَلّقِْهِ عُلُّوّاً کَبِيراً وَ أَمَا قَوْلُهُ عَازَ وَ جَالَ  

عمََلًّا فَإِنَهُ عَزَ وَ جَلَ خَلَّقَ خَلّقَْهُ لِيَبْلُّوَهُمْ بِتَكْلِّيفِ طَاعَتِهِ وَ عِبَادتَِهِ  أَيُكُمْ أَحْسَنُ

ءٍ فَقَالَ المَْاأمُْونُ   لَا عَلّىَ سَبِيلِ الِامْتِحَانِ وَ التَجْرِبَةِ لِأَنَهُ لَمْ يَزَلْ عَلِّيماً بِكُلِ شيَْ

 فَرَجَ اللَّهُ عَنْكَ فَرَجْتَ عَنيِ يَا أَبَا الْحَسَنِ 

 : ترجمه 

درباره ايان ساخن   ( علّيه السلام)مأمون، از امام رضا : فويد ابا صلّت مى. 2

 ها  خداوند کسى است که آسمان: خداوند پرسيد که

و زمين را در شش روز آفريد و عرش او بر آب بود تا شما را آزمايش کند 

خداوناد  : رت فرمودناد آن حض. که کدام يك از شما از نظر عمل بهتر است

قبل از آفارينش آسامانها و زماين، عارش و آب و فرشاتگان را آفرياد و       

کردند، سسس  فرشتگان به وسيلّه خود و عرش و آب به خداوند استدلال مى
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خداوند عرش خود را بر آب قرار داد تا قدرت خود را به فرشتگان آشكار 

ساسس عارش را باا    . تسازد و آنها بدانند که خداوند بر هر چيزى توانا اس

قدرت خود بلّند کرد و جا به جا نمود و آن را بالاى آسمان هفتم قرار داد و 

آسمانها و زمين را در شش روز آفريد و خداوند بر عرش خود تسلّ  داشت 

و اين قدرت را داشت که آنها را در يك چشم به هم زدن بيافريند و اما آنها 

ه است به تدريج به فرشتگان آشكار را در شش روز آفريد تا آنچه را آفريد

شود پشات سارهم، بار خداوناد، اساتدلال کنناد و        سازد و آنچه ايجاد مى

زيارا خداوناد از   . خداوند، عرش را نيافريد به اين دليل که به آن نيااز دارد 

خداوند باه نشساتن بار    . باشد نياز مى عرش و از تمام آنچه آفريده است، بى

سم نيست و بزرفتر از آن است که به صفت زيرا او ج. شود عرش وصف نمى

تا شاما را آزماايش   : اما اينكه خداوند فرموده است. مخلّوقات، وصف شود

کند که کدام از نظر عمل بهتر هستيد که خداوند مخلّوقات را آفريد تا آنها را 

بوسيلّه تكلّيف بر اطاعت و بندفى خود، آزمايش کند نه ايان کاه آزماايش    

باشد زيرا خداوند هميشه نسبت به تمام چيزهاا آفااه    مانند امتحان و تجربه

فره از مشكل من باز کردى، خداوند ! اى ابوالحسن: مأمون ففت. بوده است

 . فره از مشكل تو باز کند
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  باب العرش و صفاته. 51

 هاى آن  در مورد عرش الهى و ويژفى. 51

مْرَانَ الدَقَاقُ رَحمَِهُ اللَّاهُ قَاالَ حَادَثَنَا    حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِ 1

مُحمََدُ بْنُ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفيُِ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ إِسمَْاعِيلَ الْبَرْمَكِايُ قَاالَ   

الَ سَأَلْتُ أَبَا حَدَثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَثَنيِ أَبيِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَ

عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَرشِْ وَ الْكُرْسيِِ فَقَالَ إِنَ لِلّْعَرشِْ صِفَاتٍ کَثِيرَةً مُخْتَلِّفَةً لَهُ فِي 

کُلِ سَبَبِ وَضْعٍ فيِ الْقُرآْنِ صِفَةٌ عَلّىَ حِدَةٍ فَقَوْلُاهُ رَبُ الْعَارشِْ الْعظَِايمِ يَقُاولُ     

يَقُولُ عَلَّى المُْلّْكِ احْتَوَى وَ   قَوْلُهُ الرَحمْنُ عَلَّى الْعَرْشِ اسْتوَى المُْلّْكُ الْعَظِيمُ وَ

هَذَا مُلّْكُ الْكَيْفُوفِيَةِ فيِ الْأَشْيَاءِ ثُمَ الْعَرشُْ فيِ الْوَصْالِ مُتَفَارِدٌ مِانَ الْكُرْسِايِ     

جَمِيعااً غَيْبَاانِ وَ هُمَاا فِاي الْغَيْابِ       لِأَنَهُمَا بَابَانِ مِنْ أَکْبَرِ أَبْوَابِ الْغُيُوبِ وَ هُمَا

مَقْرُونَانِ لِأَنَ الْكُرْسيَِ هُوَ الْبَابُ الظَاهِرُ مِنَ الْغَيْبِ الَذِي مِنْهُ مطَْلَّعُ الْبِدَعِ وَ مِنْاهُ  

فِ وَ الْكَوْنِ وَ الْأَشْيَاءُ کُلُّهَا وَ الْعَرْشُ هُوَ الْبَابُ الْبَاطِنُ الَذِي يُوجَدُ فِيهِ عِلّْمُ الْكَيْ

الْقَدْرِ وَ الْحَدِ وَ الْأيَْنِ وَ المَْشِيَةِ وَ صِفَةِ الْإِرَادَةِ وَ عِلّْامُ الْأَلْفَااظِ وَ الْحَرَکَااتِ وَ    

التَرْكِ وَ عِلّْمُ الْعَوْدِ وَ الْبَدْءِ فَهُمَا فيِ الْعِلّْمِ بَابَانِ مَقْرُونَاانِ لِاأنََ مُلّْاكَ الْعَارشِْ     

لّْكِ الْكُرْسيِِ وَ عِلّمَْهُ أَغْيَبُ مِنْ عِلّْمِ الْكُرْسِايِ فمَِانْ ذَلِاكَ قَاالَ رَبُ     سوَِى مُ

الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَيْ صِفَتُهُ أَعظَْمُ مِنْ صِفَةِ الْكُرْسِيِ وَ همَُا فيِ ذَلِكَ مَقْرُونَانِ قُلّْتُ 
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سيِِ قَالَ إِنَهُ صَارَ جَارَهُ لِاأَنَ عِلّْامَ   جُعِلّْتُ فِدَاكَ فَلِّمَ صَارَ فِي الْفَضْلِ جَارَ الْكُرْ

 -الْكَيْفُوفِيَةِ فِيهِ وَ فِيهِ الظَاهِرُ مِنْ أَبْوَابِ الْبَدَاءِ وَ أَيْنِيَتِهَا وَ حَادِ رتَْقِهَاا وَ فَتْقِهَاا   

لّمََااءُ و  فَهَذَانِ جَارَانِ أَحَدُهُمَا حَمَلَ صَاحِبَهُ فيِ الصَارْفِ وَ بِمَثَالٍ صَارَفَ الْعُ   

يستدلوا لِيَسْتَدِلُوا عَلّىَ صِدْقِ دَعْوَاهُمَا لِأَنَهُ يَخْتَصُ بِرَحمَْتِهِ مَانْ يَشااءُ وَ هُاوَ    

رَبِ الْعَرشِْ  -القَْوِيُ الْعَزِيزُ فمَِنِ اخْتِلَّافِ صِفَاتِ الْعَرشِْ أَنَهُ قَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ

عَرشِْ الْوَحْدَانِيَةِ لِأَنَ قَوْماً أَشْرَکُوا کَمَا قُلّْتُ لَكَ قَالَ  عَمَا يَصِفوُنَ وَ هُوَ وَصْفُ

تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ رَبِ الْعَرشِْ رَبِ الْوَحْدَانِيَةِ عَمَا يَصِفوُنَ وَ قَوْماً وَصَفُوهُ بِيَاديَْنِ  

نِ فَقَالُوا وَضَعَ رِجْلَّهُ عَلّىَ صَاخْرَةِ  فَقَالُوا يَدُ اللَّهِ مَغْلُّولَةٌ وَ قَوْماً وَصَفُوهُ بِالرِجْلَّيْ

بَيْتِ المَْقْدسِِ فَمِنْهَا ارتَْقىَ إِلىَ السَمَاءِ وَ قَوْماً وَصَفُوهُ بِالْأَنَامِلِ فَقَالُوا إنَِ مُحمََداً 

ب عَمَا بِهِ ص قَالَ إِنيِ وَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلِّهِ عَلّىَ قَلّْبيِ فَلّمِِثْلِ هَذِهِ الصِفَاتِ قَالَ رَ

ءٌ وَ لَا يُوصَفُ وَ لَا يُتَوَهَمُ فَذَلِكَ  الَذِي لَا يُشْبِهُهُ شيَْ  وَ لِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلّى -مَثَلُّوهُ

المَْثَلُ الْأَعْلّىَ وَ وَصَفَ الَذيِنَ لَمْ يؤُْتَوْا مِنَ اللَّهِ فَوَائِدَ الْعِلّْمِ فَوَصَفُوا رَبَهُمْ بِأَدْنَى 

أَمْثَالِ وَ شَبَهُوهُ بِالْمُتَشَابِهِ مِنْهُمْ فِيمَا جَهِلُّوا بِهِ فَلِّذَلِكَ قَالَ وَ ماا أُوتِياتُمْ مِانَ    الْ

الَتيِ لَاا    الْعِلّْمِ إِلَا قَلِّيلًّا فَلَّيْسَ لَهُ شِبْهٌ وَ لَا مِثْلٌ وَ لَا عَدْلٌ وَ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى

فَادْعُوهُ بِها وَ ذَرُوا الَذيِنَ  -يَ الَتيِ وَصَفَهَا فِي الْكِتَابِ فَقَالَيُسمَىَ بِهَا غَيْرُهُ وَ هِ

يُلّْحِدُونَ فيِ أَسمْائِهِ جَهْلًّا بِغَيْرِ عِلّْمٍ فَالَذِي يُلّْحِدُ فيِ أَسمَْائِهِ بِغَيْرِ عِلّْمٍ يُشْرِكُ وَ 

وَ ما يُؤمِْنُ أَکْثَارُهُمْ   -حْسِنُ فَلِّذَلِكَ قَالَهُوَ لَا يَعْلَّمُ وَ يَكْفُرُ بِهِ وَ هُوَ يظَُنُ أَنَهُ يُ

بِاللَّهِ إِلَا وَ هُمْ مُشْرِکُونَ فَهُمُ الَذِينَ يُلّْحِدُونَ فِي أَسمْائِهِ بِغَيْرِ عِلّْمٍ فَيَضَعُونَهَا غَيْرَ 
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قَوْمٌ أَوْلِيَاءَ فَهُامُ الَاذيِنَ   مَوَاضِعِهَا يَا حَنَانُ إِنَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ أَمَرَ أنَْ يُتَخَذَ 

أَعْطَاهُمُ اللَّهُ الْفَضْلَ وَ خَصَهُمْ بمَِا لَمْ يَخُصَ بِهِ غَيْرَهُمْ فَأَرْسَلَ مُحمََداً ص فَكَانَ 

الدَلِيلَ عَلّىَ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ حَتىَ مَضىَ دَلِيلًّا هَادِيااً فَقَاامَ مِانْ بَعْادِهِ     

وَصِيُهُ ع دَلِيلًّا هَادِياً عَلّىَ مَا کَانَ هُوَ دَلَ عَلَّيْهِ مِنْ أَمْرِ رَبِهِ مِنْ ظَاهِرِ عِلّمِْهِ ثُامَ  

 الْأَئمَِةُ الرَاشِدُونَ ع 

 : ترجمه 

دربااره عارش و   ( علّيه السالام )از امام صادق : فويد حنان ابن سدير مى. 1

هااى زيااد و    داراى ويژفى عرش،: آن حضرت فرمودند. کرسى سؤال کردم

متفاوت است و در هر جاايى از قارآن کاه اساتفاده شاده اسات، ويژفاى        

پروردفاار عارش بازر  يعناى     : فرماياد  آن جا کاه ماى  . اى دارد جدافانه

خداوناد مهرباان بار    : فرمايد پروردفار ملّك و ملّكوت بزر  و آنجا که مى

ناوع تسالّ ،    عرش تسلّ  دارد يعنى بر ملّك و ملّكوت احاطه دارد و ايان 

رساند و عرش با اين که به کرسى متصل است اماا   چگونگى در اشياء را مى

باشد زيرا عرش و کرسى دو در از بزرفتارين درهااى غياب     از آن جدا مى

باشند و در پنهانى، نزديك به يكديگر هستند زيرا  هستند و هر دو پنهان مى

ام اشاياء ايجااد   کرسى همان در پنهانى است که از آن چيزهاى جديد و تما 

شود و عرش همان در باطنى است کاه در آن علّام چگاونگى، هساتى،      مى

اندازه، حدود، مكان، خواسات، اراده، علّام الفااظ، حرکاات، تارك و علّام       
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پس عرش و کرسى در علّم دو در نزديك به . شود بازفشت و قصد ايجاد مى

هم هستند زيرا مالكيت عرش غير از مالكيت کرساى اسات و علّام عارش     

: فرمايد باشد و به همين دليل است که خداوند مى تر از علّم کرسى مى پنهانى

تر اسات   پروردفار عرش بزر  يعنى ويژفى عرش از ويژفى کرسى بزر 

 . در حاليكه نزديك به هم هستند

چرا عرش در ! جانم به فدايت: به امام عرض کردم: فويد حنان بن سدير مى

عرش، همسايه کرسى : رت فرمودندبرترى همسايه و مثل کرسى است؟ حض

فرديده است زيرا علّام چگاونگى در عارش وجاود دارد و در آن، ظااهر      

درهاى قصد و مكانيت و اندازه فشايش و باز شدن وجاود دارد و ايان دو   

دفرفاون  )همسايه يكديگر هستند و يكى از آن دو ديگرى را در فردانيادن  

و بار درساتى ادعااى آن دو    باشند  هاى دانشمندان مى و مانند مثل( ساختن

کنند و خداوند هر کس را که بخواهد به رحمت خود اختصاص  استدلال مى

 . دهد و او قدرتمند و ارجمند است مى

: يكى از ويژفيهاى فونافون عرش اين است که خداوند متعال فرموده اسات 

کنند که در اين جا عرش به يگاانگى   پروردفار عرش از آن چه توصيف مى

ه است زيرا همان طور که به تو ففتم، فروهى بودند که نسبت به توصيف شد

پروردفار : شدند و اينكه خداوند متعال فرموده است خداوند شريك قائل مى

و فروهى خداوند . کنند اى که از آنچه وصف مى عرش يعنى پروردفار يگانه
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و . دست خدا بسته اسات : ففتند کنند و مى را به داشتن دو دست توصيف مى

خداوناد،  : ففتناد  کردند و ماى  فروهى خداوند را به داشتن دو پا توصيف مى

اى بيت المقدس فذاشت و از آن جا به آسمان رفت و  پاى خود را بر صخره

حضارت  : ففتند کردند و مى فروهى خداوند را به داشتن انگشت توصيف مى

دا را من خنكى انگشتان خ: فرموده است( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)محمد 

بر قلّبم احساس کردم و به خاطر همين توصيفات است که خداوند فرماوده  

پروردفاار  : فوياد  کنناد و ماى   پروردفار عرش از آن چه توصيف مى: است

زنناد و باراى خادا مثاال      بزرفتر است از آن چيزى است که به آن مثال مى

شاود و در ذهان    بالايى است که چيزى شبيه او وجود ندارد و وصاف نماى  

آيد و آنها مثال والا هستند و وصف کسانى که از طارف خادا باه آنهاا      مىن

هاى علّم داده نشاده اسات و پروردفارشاان را باه مثالهااى کوچاك،        بهره

کنند و به همين  توصيف کرده و او را به واسطه نادانى، به خودشان تشبيه مى

پس براى . به شما از علّم فق  اندکى داده شده است: فرمايد دليل خداوند مى

خداوند، شبيه، مثال و چيزى که با او برابرى کند، وجاود نادارد و خداوناد    

شاود و   هاى نيكويى است که غير از او، چيزى به آنها ناميده نمى داراى اسم

هايى است که خداوند آنها را در قرآن توصيف کرده  هاى نيكو همان اسم اسم

نياد و کساانى کاه در ماورد     هاا، بخوا  او را به وسيلّه آن نام: و فرموده است

زيارا آنهاا از روى ناادانى و    . ورزند را رها کنيد هاى خداوند، شرك مى اسم
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هااى   پس کسى کاه بادون علّام، در ماورد اسام     . کنند بدون علّم، چنين مى

شود، در  ورزد، مشرك است و ندانسته، به خداوند کافر مى خداوند، شرك مى

هد و باه هماين دليال خداوناد     د کند کار خوب انجام مى حالى که فمان مى

( به جااى ايماان  )بيشتر آنها به خداوند ايمان ندارند، مگر اين که : فرمايد مى

هاى  پس آنها کسانى هستند که بدون آفاهى، در مرود اسم. باشند مشرك مى

 . دهند ورزند و آنها را در غير مكان خود قرار مى خداوند، شرك مى

دستور داده است که فروهى باه عناوان    خداوند متعال(! بن سدير)اى حنان 

دوست، فرفته شوند و آنها کسانى هستند که خداوند به آنها برترى داده است 

و به چيزهايى اختصاص داده که به ديگران نداده اسات و حضارت محماد    

را فرستاد و به اذن خداوند، راهنماى مردم باه  ( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)

ه عنوان يك راهنما و هدايت کننده از دنياا رفات و   سوى او بود تا اين که ب

بار اسااس آن   (( علّيه السلام)امام علّى )بعد از ايشان، جانشين آن حضرت، 

کرد و علّمى که داشت، راهنما و هدايت  چه دستور خداوند بر آن دلالت مى

 . کننده شد و سسس امامان هدايت فر شدند
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 باب ان العرش خلّق أرباعا. 51

 . اين که عرش الهى، چهارمين آفريده بوددر مورد . 51

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بنِْ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ  1

 الْحَسَنِ الصَفَارُ عَنْ عَلّيِِ بْنِ إِسمَْاعِيلَ عَنْ حمََادِ بْنِ عِيسىَ عَانْ إِبْارَاهِيمَ بْانِ   

عمَُرَ الْيَمَانيِِ عَنْ أَبِي الطُفَيْلِ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلّيِِ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ إِنَ اللَّهَ 

عَزَ وَ جَلَ خَلَّقَ الْعَرشَْ أَرْبَاعاً لَمْ يَخْلُّقْ قَبْلَّهُ إِلَا ثَلَّاثَةَ أَشْيَاءَ الْهَاوَاءَ وَ الْقَلَّامَ وَ   

قَهُ مِنْ أَنْوَارٍ مُخْتَلِّفَةٍ فمَِنْ ذَلِكَ النُورِ نُاورٌ أخَْضَارُ اخْضَارَتْ مِنْاهُ     النُورَ ثُمَ خَلَّ

الْخُضْرَةُ وَ نُورٌ أَصْفَرُ اصْفَرَتْ مِنْهُ الصُفْرَةُ وَ نُورٌ أَحمَْرُ احمَْرتَْ مِنْاهُ الْحُمْارَةُ وَ   

ءُ النَهَارِ ثُمَ جَعَلَّهُ سَبْعِينَ أَلْفَ طَبَقٍ غِلَّظُ نُورٌ أَبْيضَُ وَ هُوَ نُورُ الْأَنْوَارِ وَ مِنْهُ ضَوْ

کُلِ طَبَقٍ کَأَوَلِ الْعَرشِْ إِلَى أَسْفَلِ السَافِلِّينَ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ طَبَقٌ إِلَا يُسَبِحُ بِحمَْدِ 

لَاوْ أُذِنَ لِلِّسَاانٍ مِنْهَاا     رَبِهِ وَ يُقَدِسُهُ بِأَصْوَاتٍ مُخْتَلِّفَةٍ وَ أَلسِنَةٍ غَيْرِ مُشْاتَبِهَةٍ وَ 

فَأَسْمَعَ شَيْئاً مِمَا تَحْتَهُ لَهَدَمَ الْجِبَالَ وَ المَْدَائِنَ وَ الْحُصوُنَ وَ لَخَسَافَ الْبِحَاارَ وَ   

لَأَهْلَّكَ مَا دُونَهُ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَرْکَانٍ عَلّىَ کُلِ رُکْنٍ مِنْهَا مِنَ المَْلَّائِكَةِ مَا لَا يُحْصِاي  

ءٌ  يُسَبِحُونَ اللَّيْلَ وَ النَهارَ لا يَفْتُرُونَ وَ لَوْ حَسَ شيَْ -عَدَدَهُمْ إِلَا اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ

ممَِا فَوْقهَُ مَا قَامَ لِذَلِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْإِحْسَاسِ الْجَبَرُوتُ وَ الْكِبْرِيَاءُ وَ 

 وَ الرَحمَْةُ ثُمَ الْعِلّْمُ وَ لَيْسَ وَرَاءَ هَذَا مَقَالٌ  الْعظَمََةُ وَ الْقُدسُْ
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 : ترجمه 

کنناد کاه آن    نقل ماى ( علّيه السلام)از امام سجاد ( علّيه السلام)امام باقر . 1

خداوند بزر ، عرش را چهارمين آفريده، خلّق نمود، باه  : حضرت فرمودند

ساسس  . ، قلّام و ناور  هاوا : طورى که قبل از آن فق  سه چيز را آفريده بود

يكى از نورها، نور سبزى باود کاه   . عرش را از نورهاى فونافون خلّق کرد

سبزها از او سبز شدند و نور زردى که زردها از او زرد شدند و نور قرمزى 

که از او قرمز شدند و نور سفيدى که نور تمام نورها است و روشانايى روز  

 . از آن است

ار داد که اندازه هر کدام به اندازه اول عرش سسس آن را هفتاد هزار طبقه قر

اى نيست، مگر اين که ستايش پروردفار  ترين حد است و هي  طبقه تا پايين

هااى متفااوت او را پااك     فويند و با صداهاى فونافون و زباان  خود را مى

 . خوانند مى

شد که چيزى را که زير آن اسات را   و افر براى زبانى از آنها اجازه داده مى

شادند و درياهاا    ها ناابود ماى   ها، شهرها، قلّعه به فوش ديگران برساند، کوه

براى عرش، هشت . شدند فشتند و غير از خدا، همه چيز نابود مى خشك مى

ستون وجود دارد که بر هر ستونى، فرشتگانى کاه تعدادشاان را فقا  خادا     

( به خدا)ء فويند و افترا داند، فرشته است که شبانه روز تسبيح خداوند مى مى

 . بندند نمى
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تر، چيزى از طبقه بالا را احساس و درك کند، بين اين دو  و افر طبقه پايين

طبقه، احساس، جبروت، کبرياء، بزرفى، پاکى، رحمت و سسس علّام، حتاى   

 . ماند و بيشتر از اين سخنى نيست به اندازه يك چشم به هم زدن، باقى نمى
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  سِعَ کُرْسِيُهُ السَماواتِ وَ الْأَرضَْباب معنى قول الله عز و جل وَ. 52 

هاا و   کرساى الهاى، آسامان   : فرمايد در مورد سخن خداى متعال که مى. 52

 . زمين را فرا فرفته است

حَدَثَنَا أَبِي رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحمََدٍ عَنْ  1

نَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِ عَنْ حفَْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَانْ  سُلَّيْمَا

 وَسِعَ کُرْسِيُهُ السمَاواتِ وَ الْأرَْضَ قَالَ عِلّمُْهُ  -قَوْلِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ

 : ترجمه 

ه سخن خدا ، دربار(علّيه السلام)از امام صادق : فويد حفض بن غياث مى. 1

. ها و زمين را فرا فرفتاه اسات   کرسى الهى، آسمان: پرسيدم که فرموده است

 . علّم الهى است( از کرسى)منظور : آن حضرت فرمودند

حَدَثَنَا أَبيِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي  2

وَسِعَ  -دِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَعُمَيْرٍ عَنْ عَبْ

کُرْسِيُهُ السمَاواتِ وَ الْأرَْضَ فَقَالَ السمََاوَاتُ وَ الْأرَْضُ وَ مَا بَيْنَهُمَا فيِ الْكُرْسِيِ 

 دٌ قَدْرَهُ وَ الْعَرْشُ هُوَ الْعِلّْمُ الَذِي لَا يَقْدِرُ أَحَ

 : ترجمه 
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در مورد فرموده خداوند کاه  ( علّيه السلام)عبدالله بن سنان از امام صادق . 2

کند که آن حضرت  نقل مى. ها و زمين را فرا فرفته است کرسى الهى، آسمان

ها و زمين و آن چه بينشاان اسات، در کرساى هساتند و      آسمان: فرمايد مى

 . ر آن قدرت نداردعرش، همان علّمى است که کسى به مقدا

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بنِْ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ  3

الْحَسَنِ الصَفَارُ قَالَ حَدَثَنَا يَعْقوُبُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ حمََادِ بْنِ عِيسىَ عَنْ رِبْعيٍِ عَنْ 

وَسِاعَ   -يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّاهِ عَازَ وَ جَالَ    فُضَيْلِ بْنِ

ءٍ فِي  کُرْسِيُهُ السمَاواتِ وَ الْأَرْضَ فَقَالَ يَا فُضَيْلُ السمََاوَاتُ وَ الْأرَْضُ وَ کُلُ شيَْ

 الْكُرْسِيِ 

 : ترجمه 

در ماورد ساخن   ( علّياه السالام  ) از امام صادق: فويد فضيل بن يسار مى. 3

ها و زمين را فارا فرفتاه    کرسى الهى، آسمان: فرمايد خداوند پرسيدم که مى

ها و زمين و آن چاه بينشاان    آسمان! اى فضيل: آن حضرت فرمودند. است

 . وجود دارد، در کرسى هستند

للَّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أحَْمَادَ بْانِ   حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ مُحمََدِ بْنِ يَحْيىَ الْعَطَارُ رَحمَِهُ ا 1

مُحمََدِ بْنِ عِيسىَ عَنِ الْحَجَالِ عَنْ ثَعْلَّبَةَ بْنِ مَيمْوُنٍ عَنْ زرَُارَةَ قَالَ سَاأَلْتُ أَبَاا   

وَسِاعَ کُرْسِايُهُ السَاماواتِ وَ الْاأَرْضَ      -عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَازَ وَ جَالَ  



193 | د ک ي ح و ت ب  ا ق /ت و د ص خ  ي ش  

 

وَ الْأرَْضُ وَسِعْنَ الْكُرْسيَِ أَمِ الْكُرْسيُِ وَسِاعَ السَامَاوَاتِ وَ الْاأَرْضَ    السمََاوَاتُ 

 ءٍ فِي الْكُرْسِيِ  فَقَالَ بَلِ الْكُرْسِيُ وَسِعَ السمََاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ الْعَرشَْ وَ کُلَ شيَْ

 : ترجمه 

د ساخن خداوناد   ، در ماور (علّيه السالام )از امام صادق : فويد زراره مى. 1

آياا  . ها و زمين را فرافرفته اسات  کرسى الهى، آسمان: فرمايد پرسيدم که مى

ها و زماين را   اند و يا کرسى، آسمان ها و زمين، کرسى را در بر فرفته آسمان

اين کرسى است که آسمان و زمين و : در برفرفته است؟ آن حضرت فرمودند

 . کرسى هستندعرش را در برفرفته است و تمام چيزها، در 

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا الْحُسَايْنُ   5

بْنُ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عنَْ زرَُارَةَ قَالَ 

وَسِاعَ کُرْسِايُهُ السَاماواتِ وَ     -بْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَازَ وَ جَالَ  سَأَلْتُ أَبَا عَ

الْأرَْضَ السمََاوَاتُ وَ الْأرَْضُ وَسِعْنَ الْكُرْسيَِ أَمِ الْكُرْسِايُ وَسِاعَ السَامَاوَاتِ وَ    

 ءٍ فِي الْكُرْسِيِ  الْأَرْضَ فَقَالَ إِنَ کُلَ شيَْ

 : ترجمه 

درباره سخن خداوند پرسيدم ( علّيه السلام)از امام صادق : فويد راره مىز. 5

آياا  . هاا و زماين را در برفرفتاه اسات     کرسى الهاى، آسامان  : فرمايد که مى

ها و زماين را   اند و يا کرسى، آسمان ها و زمين، کرسى را در برفرفته آسمان

 در بر دارد؟ 
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  .تمام چيزها، در کرسى هستند: آن حضرت فرمودند
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 الخلّق علّى التوحيد -عزوجل  -باب فطرة الله . 53

 . باشد در مورد اين که خداشناسى در درون مخلّوقات فطرى مى. 53

أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عنَْ أَحمَْدَ بنِْ مُحمََدِ بْنِ عِيسَاى   1

اءِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَاأَلْتُهُ عَانْ   عَنْ مُحمََدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَّ

 فطِْرَتَ اللَّهِ الَتِي فطََرَ النَاسَ عَلَّيْها قَالَ التَوْحِيدُ  -قَوْلِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ

 : ترجمه 

، دربااره فرماوده   (علّياه السالام  )از امام صادق : فويد علاء بن فضيل مى. 1

سرشت و فطرت الهى که خداوند مردم را بار  : فرمايد يدم که مىخداوند پرس

کاه  . )منظور، خداشناسى است: آن حضرت فرمودند. اساس آن سرشته است

 .( در درون انسان از همان ابتداء نهادينه شده است

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بنِْ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ  2

الْحَسَنِ الصَفَارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحمََدِ بْنِ أَبيِ عُمَيْرٍ عَنْ هِشَاامِ بْانِ   

   سَالِمٍ

 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهَِ ع قَالَ قُلّْتُ فطِْرَتَ اللَّهِ الَتِي فطََرَ النَاسَ عَلَّيْها قَالَ التَوْحِيدُ 

 : مه ترج

 : عرض کردم( علّيه السلام)به امام صادق : فويد هشام بن سالم مى. 2
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منظور از فطرت و سرشت الهى که خداوند ماردم را بار اسااس آن آفرياده     

 است چيست؟ 

 . منظور، خداشناسى است: آن حضرت فرمودند

لَ حَدَثَنَا عَلِّيُ بْنُ إِبْارَاهِيمَ  حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ مُوسىَ بْنِ الْمُتَوَکِلِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَا 3

قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ عِيسىَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَحمَْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ 

هِ فطِْرَتَ اللَّا  -بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ

الَتيِ فطََرَ النَاسَ عَلَّيْها مَا تِلّْكَ الْفطِْرَةُ قَالَ هيَِ الْإِسْلَّامُ فطََرَهُمُ اللَّهُ حِينَ أَخَاذَ  

 مِيثَاقَهُمْ عَلَّى التَوْحِيدِ فَقَالَ أَ لَسْتُ بِرَبِكُمْ وَ فِيهِ المُْؤمِْنُ وَ الْكَافِرُ 

 : ترجمه 

دربااره ساخن   ( علّياه السالام  )مام صاادق  از ا: فويد عبدالله بن سنان مى. 3

فطرت و سرشت الهى که خداوند مردم را بار  : فرمايد خداوند پرسيدم که مى

 اساس آن آفريده است منظور از فطرت و سرشت چيست؟ 

فطرت، همان اسلام و تسلّيم شدن در مقابل خداوند است : حضرت فرمودند

شناساى، در درونشاان،   که خداوند، آن را به هنگام فرفتن پيمان باراى خدا 

آيا پروردفار شما نيستم؟ و در ميان آنها، مؤمن : نهاده است و خداوند فرمود

 . و کافر وجود داشت

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بنِْ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ  1

رَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ يَعْقوُبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْانِ فَضَاالٍ عَانْ    الْحَسَنِ الصَفَارُ عَنْ إِبْ
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بُكَيْرٍ عَنْ زرَُارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ عَزَ وَ جَلَ فطِْرَتَ اللَّهِ الَتِاي فَطَارَ   

 النَاسَ عَلَّيْها قَالَ فطََرَهُمْ عَلَّى التَوْحِيدِ 

 : ترجمه 

: ، در مورد سخن خداوناد کاه فرماود   (علّيه السلام)ره، از امام صادق زرا. 1

فطرت و سرشت الهى که خداوند مردم را بر اساس آن آفرياده اسات نقال    

خداوند، ماردم را بار اسااس خداشناساى،     : کند که آن حضرت فرمودند مى

 . آفريده است

اهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَالٍ أَبِي رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا عَلِّيُ بْنُ إِبْرَ 5

عَنْ أَبيِ جَمِيلَّةَ عنَْ مُحمََدٍ الْحَلَّبيِِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَ وَ جَالَ  

 فطِْرَتَ اللَّهِ الَتِي فطََرَ النَاسَ عَلَّيْها قَالَ فطََرَهُمْ عَلَّى التَوْحِيدِ 

 : ه ترجم

، در ماورد ساخن خداوناد کاه     (علّيه السلام)محمد حلّبى از امام صادق . 5

فطرت و سرشت الهى که خداوند، مردم را بر اساس آن آفريده است : فرمود

خداوند، مردم را بر اساس خداشناساى  : کند که آن حضرت فرمودند نقل مى

 . آفريده است

دُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أحَْمَادَ وَ عَبْادِ اللَّاهِ ابْنَايْ     أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْ 6

مُحمََدِ بْنِ عِيسىَ عَنِ ابْنِ مَحْبوُبٍ عَنْ عَلّيِِ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زرَُارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا 
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اسَ عَلَّيْهاا قَاالَ   فِطْرَتَ اللَّهِ الَتيِ فطََرَ النَ -عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ

 فطََرَهُمُ جَمِيعاً عَلَّى التَوْحِيدِ 

 : ترجمه 

، دربااره ساخن خداوناد    (علّياه السالام  )از امام صاادق  : فويد زراره مى. 6

فطرت و سرشت الهى که خداوند مردم را بر اساس آن : فرمايد پرسيدم که مى

اسااس   هاا را بار   خداوند، هماه انساان  : آن حضرت فرمودند. آفريده است

 . خداشناسى آفريده است

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بنِْ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ  1

الْحَسَنِ الصَفَارُ عَنْ عَلّيِِ بْنِ حَسَانَ الْوَاسطِيِِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يُونُسَ عَانْ عَبْادِ   

نِ بْنِ کَثِيرٍ مَوْلىَ أَبيِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع فيِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَ وَ جَالَ  الرَحمَْ

   فطِْرَتَ اللَّهِ الَتِي فطََرَ النَاسَ عَلَّيْها قَالَ التَوْحِيدُ وَ مُحمََدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ عَلّيٌِ

 أَمِيرُ المْؤُْمِنِينَ 

 : ترجمه 

در مورد سخن خداوند ( علّيه السلام)من بن کثير، غلام امام باقر عبد الرح. 1

 : که فرمود

: حضرت فرمودند. فطرت الهى که خداوند، مردم را بر اساس آن آفريده است

باه عناوان   ( صلّى الله علّيه و آله و سالّم )منظور، خداشناسى حضرت محمد 

 . فرستاده خدا و علّى، امير مؤمنان است
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لَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدٍ عَانْ أَبِياهِ   أَبيِ رَحمَِهُ ال 8

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زرَُارَةَ قَالَ قُلّْاتُ لِاأَبيِ جَعْفَارٍ ع    

فطِْرَتَ اللَّهِ الَتِي فطََرَ النَاسَ عَلَّيْها  -بِهِأَصْلَّحَكَ اللَّهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ فيِ کِتَا

قَالَ فطََرَهُمْ عَلّىَ التَوْحِيدِ عِنْدَ المِْيثَاقِ عَلّىَ مَعْرِفَتِهِ أَنَهُ رَبُهُمْ قُلّْاتُ وَ خَااطَبُوهُ   

 لَا مَنْ رَازِقُهُمْ  قَالَ فَطَأْطَأَ رَأْسَهُ ثُمَ قَالَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَمْ يَعْلّمَُوا منَْ رَبُهُمْ وَ

 : ترجمه 

خداوند امور شما : عرض کردم( علّيه السلام)به امام باقر : فويد زراره مى. 8

فطرت الهاى  : را اصلاح کند، درباره سخن خداوند در قرآن که فرموده است

: فرماييد؟ آن حضرت فرمودناد  که مردم را بر اساس آن آفريده است چه مى

پيمان از مردم که او پروردفارشان است، همگى را خداوند، به هنگام فرفتن 

آيا خداوند، آنها را : عرض کردم: فويد زراره مى. بر اساس خداشناسى آفريد

مورد خطاب قرار داده است؟ حضرت، سر مبارك خاود را تكاان دادناد و    

دانست که پروردفار کيست و چاه   افر چنين نبود، کسى نمى: سسس فرمودند

 . دهد ىکسى به آنها روزى م

أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَادِ   9

بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبيِ الْخطََابِ وَ يَعْقوُبَ بْنِ يَزِيدَ جمَِيعاً عَنِ ابْنِ أَبيِ عُمَيْرٍ عَانِ  

 -ةَ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّاهِ عَازَ وَ جَالَ   ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَ

حُنَفاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِکِينَ بِهِ وَ عَنِ الْحَنِيفِيَةِ فَقَالَ هِيَ الْفطِْرَةُ الَتِي فطََرَ اللَّهُ النَاسَ 
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مُ اللَّهُ عَلّىَ المَْعْرِفَةِ قَالَ زرَُارَةُ وَ سَاأَلْتُهُ  عَلَّيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلّْقِ اللَّهِ وَ قَالَ فطََرَهُ

وَ إِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَنيِ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ الآْيَةَ قَالَ  -عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ

فَعَارَفَهُمْ وَ أَرَاهُامْ    أخَْرَجَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ ذرُِيَتَهُ إِلىَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَخَرَجُاوا کَالاذَرِ  

صُنْعَهُ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَمْ يَعْرِفْ أَحَدٌ رَبَهُ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّاهِ ص کُالُ مَوْلُاودٍ    

وَ  -يُولَدُ عَلّىَ الْفطِْرَةِ يَعْنيِ عَلّىَ المَْعْرِفَةِ بِأَنَ اللَّهَ عَزَ وَ جَلَ خَالقُِهُ فَذَلِكَ قَوْلُهُ

 سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَّقَ السمَاواتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللَّهُ  لَئِنْ

 : ترجمه 

درباره سخن خداوناد پرسايدم   ( علّيه السلام)از امام باقر : فويد زراره مى. 9

به خداوند رو بياوريد و نسابت باه او شاريك نياورياد و     : که فرموده است

فطارت و سرشات   : رمودندآن حضرت ف. درباره حق فرايى هم سؤال کردم

همان است که خداوند، مردم را بر اساس آن آفريده است و هي  تغييرى در 

و فرمودند که خداوند، مردم را بر اسااس شاناخت   . آفرينش خداوند نيست

از آن حضرت دربااره ايان ساخن خداوناد     : زراره ففت. خود آفريده است

فرزنادان آدم از   و زماانى کاه پروردفاار تاو از    : پرسيدم که فرموده اسات 

خداوند، نسل آدم را تا روز قيامت از پشات او  : حضرت فرمودند... پشتشان

ها هم مثل ذره بيرون آمدند و خداوند به آنها معرفت  خارج ساخت و انسان

داد و آفرينش خود را به آنهاا نشاان داد و افار چناين نباود، هاي  کاس        

صلّى الله علّيه و )خدا  رسول: شناخت و امام فرمودند پروردفار خود را نمى
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آيد، بر اساس فطرت يعنى  هر انسانى که به دنيا مى: فرموده است( آله و سلّم

فردد به اين که خداوناد، انساان را آفرياده اسات و ايان       شناخت متولد مى

و افر از آنها ساؤال کناى کاه چاه     : فرمايد معناى سخن خداوند است که مى

خداوناد  : فويناد  ه طور يقاين ماى  ها و زمين را آفريده است؟ ب کسى آسمان

 . آفريده است

حَدَثَنَا أَبُو أَحمَْدَ الْقَاسِمُ بنُْ مُحمََدِ بنِْ أَحمَْدَ السَرَاجُ الْهمَْدَانِيُ قَاالَ حَادَثَنَا    11

لْحَسَنِ مُحمََدُ أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بنُْ مُحمََدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ السَرَنْدِيبيُِ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو ا

بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَارُونَ الرَشِيدِ بِحَلَّبَ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ آدَمَ بْنِ أَبيِ إِيَااسٍ  

قَالَ حَدَثَنَا ابْنُ أَبيِ ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عمَُرَ قَالَ قَاالَ رَسُاولُ اللَّاهِ ص لَاا     

عَلَّى بُكَائِهِمْ فَإِنَ بُكَاءَهُمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّاهُ  تَضْرِبُوا أَطْفَالَكُمْ 

 وَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ الصَلَّاةُ عَلَّى النَبِيِ وَ آلِهِ وَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ الدُعَاءُ لِوَالِديَْهِ 

 : ترجمه 

کناد   او و خاندانش باد نقل ماى ابن عمر از رسول خدا درود خداوند بر . 11

کودکان خود را به خاطر فريه کردن آنها نزنيد، زيرا : که آن حضرت فرمودند

فريه آنها در چهار ماه اول شهادت دادن به اين است که خدايى جز خاداى  

يگانه نيست و چهار ماه بعدى درود فرستادن بر پيامبر و خانادان اوسات و   

 . باشد در و مادرش مىدعا کردن بر پ( سوم)چهار ماه 
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 باب البداء. 51

 ( يعنى برفشت از نيت و قصد خود)در مورد بداء . 51

أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بنُْ يَحْيَى الْعطََارُ عنَْ أَحمَْدَ بْنِ مُحَمَادِ بْانِ    1

زرَُارَةَ عَنْ أَحَادِهِمَا يَعْنِاي أَبَاا    عِيسىَ عَنِ الْحَجَالِ عَنْ أَبيِ إِسْحَاقَ ثَعْلَّبَةَ عَنْ 

 ءٍ مِثْلِ الْبَدَاءِ  جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا عُبِدَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ بِشيَْ

 : ترجمه 

: کند که فرمودناد  نقل مى( علّيهما السلام)زراره از امام باقر يا امام صادق . 1

 . ء پرستش نشده استخداوند بزر ، به چيزى مثل بدا

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بنِْ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ  2

الْحَسَنِ الصَفَارُ عَنْ أَيوُبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَاالِمٍ عَانْ   

 هِ ع قَالَ مَا عظُِمَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ بِمِثْلِ الْبَدَاءِ أَبِي عَبْدِ اللَّ

 : ترجمه 

کند کاه آن حضارت    نقل مى( علّيه السلام)هشام بن صالم از امام صادق . 2

 . خداوند به چيزى مثل بداء، بزر  شمرده نشده است: فرمودند

اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ  حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ عَلّيٍِ مَاجِيلَّويَْهِ رَضيَِ 3

عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبيِ عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحمََدِ بْنِ مُسْلِّمٍ عَانْ أَبِاي   
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لَّااثَ خِصَاالٍ   عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ نَبِيّاً حَتىَ يَأخُْاذَ عَلَّيْاهِ ثَ  

 الْإِقْرَارَ بِالْعُبُودِيَةِ وَ خَلّْعَ الْأَنْدَادِ وَ أَنَ اللَّهَ يُقَدِمُ مَا يَشَاءُ وَ يُؤخَِرُ مَا يَشَاءُ 

 : ترجمه 

کند کاه آن حضارت    نقل مى( علّيه السلام)محمد بن مسلّم از امام صادق . 3

که سه خصلّت و ويژفى خداوند هي  پيامبرى را نفرستاد، مگر اين : فرمودند

اقرار و اعتراف به بندفى خداوند، کنار نهادن شريك : را از آنها پيمان فرفت

و همتا براى خداوند و اين که خداوند هر چه بخواهاد مقادم و هار چاه را     

 . کند بخواهد، مؤخر مى

وَ غَيْرِهمَِا عَنْ أَبِاي   وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِ 1

عَبْدِ اللَّهِ ع فيِ هَذِهِ الآْيَةِ يمَْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ قَالَ فَقَالَ وَ هَالْ يمَْحُاو   

 اللَّهُ إِلَا مَا کَانَ وَ هَلْ يُثْبِتُ إِلَا مَا لَمْ يَكُنْ 

 : ترجمه 

خداوناد آن  : سؤال شد که، در مورد اين آيه (علّيه السلام)از امام صادق . 1

آيا خداوند، : آن حضرت فرمودند. کند چه را بخواهد نابود کرده و تثبيت مى

 دارد؟  کند و جز آن چه را نبود را ثابت نگه مى جز آن چه بود را نابود مى

بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْانِ  حَدَثَنَا حمَْزَةُ بْنُ مُحمََدٍ الْعَلّوَِيُ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلّيُِ  5 

هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبيِ عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ 
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ع يَقُولُ مَا تَنَبَأَ نَبيٌِ قَ ُ حَتىَ يُقِرَ لِلَّهِ عَزَ وَ جَلَ بِخمَْاسٍ بِالْبَادَاءِ وَ المَْشِايَةِ وَ    

 جُودِ وَ الْعُبُودِيَةِ وَ الطَاعَةِ السُ

 : ترجمه 

شانيدم کاه   ( علّياه السالام  )از اماام صاادق   : فوياد  مرازم بن حكيم ماى . 5

هرفز پيامبرى به پيامبرى نرسيد مگر اين که براى خداوناد، پانج   : فرمود مى

 . بداء، اراده، سجده، بندفى و اطاعت: چيز را اقرار کرد

نُ مُحمََدٍ الْعَلَّوِيُ رَحمَِهُ اللَّهُ عَنْ عَلِّيِ بْنِ إِبْارَاهِيمَ بْانِ هَاشِامٍ    حَدَثَنَا حمَْزَةُ بْ 6

عَنِ الرَيَانِ بْنِ الصَلّْتِ قَالَ سَمِعْتُ الرِضَا ع يَقُولُ مَا بَعَاثَ اللَّاهُ نَبِيّااً قَا ُ إِلَاا      

 بِتَحْرِيمِ الْخمَْرِ وَ أَنْ يُقِرَ لَهُ بِالْبَدَاءِ 

 :  ترجمه

: فرماود  شنيدم که مى( علّيه السلام)از امام رضا : فويد ريان بن صلّت مى. 6

هرفز خداوند پيامبرى را نفرستاد مگر اين که شراب را حرام سازد و باراى  

 . خداوند، نسبت به بداء، اقرار کند

هُ اللَّاهُ قَاالَ حَادَثَنَا    حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَقَاقُ رَحمَِ 1

مُحمََدُ بْنُ يَعْقوُبَ قَالَ حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحمََدِ بْنِ عِيسىَ عَنْ يُونُسَ 

بْنِ عَبْدِ الرَحمَْنِ عَنْ مَالِكٍ الْجُهَنيِِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَاوْ يَعْلَّامُ   

 مَا فِي الْقَوْلِ بِالْبَدَاءِ مِنَ الْأَجْرِ مَا فَتَرُوا عَنِ الْكَلَّامِ فِيهِ النَاسُ 

 : ترجمه 
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: فرماود  شنيدم که ماى ( علّيه السلام)از امام صادق : فويد مالك جهنى مى. 1

دانستند که در مورد سخن ففتن پيرامون بداء چه ثوابى هسات،   افر مردم مى

 . کردند از سخن ففتن درباره آن سستى نمى

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْادِ اللَّاهِ ع    8

ءٌ لَمْ يَكُنْ فيِ عِلّْمِ اللَّهِ تَعَالىَ بِالْأَمْسِ قَالَ لَا مَنْ قَالَ هَاذَا   هَلْ يَكوُنُ الْيَوْمَ شيَْ

أَيْتَ مَا کَانَ وَ مَا هُوَ کَائِنٌ إِلىَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَ لَيْسَ فيِ عِلّْمِ فَأخَْزَاهُ اللَّهُ قُلّْتُ أَ رَ

 اللَّهِ قَالَ بَلَّى قَبْلَ أَنْ يَخْلُّقَ الْخَلّْقَ 

 : ترجمه 

پرسايدم کاه آياا    ( علّيه السلام)از امام صادق : فويد منصور بن حازم مى. 8

: است؟ حضرت فرمودناد  امروز در علّم خداوند وجود دارد که ديروز نبوده

آيا : عرض کردم. کند خير، کسى که چنين حرفى بزند، خداوند او را ذليل مى

آياد، در علّام    شما اين اعتقاد را داريد که هر چه بود و تا روز قيامات ماى  

 خداوند وجود دارد؟ 

همه چياز  )خداوند قبل از آن که مخلّوقى را بيافريند، ! آرى: حضرت فرمود

 .( دانست را مى

حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَقَاقُ رَحمَِهُ اللَّاهُ قَاالَ حَادَثَنَا     9

مُحمََدُ بْنُ يَعْقوُبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُعَلّىَ بْانِ مُحَمَادٍ قَاالَ    

قَالَ عَلِّمَ وَ شَاءَ وَ أَرَادَ وَ قَادَرَ وَ قَضَاى وَ أَبْادَى     سُئِلَ الْعَالِمُ ع کَيْفَ عِلّْمُ اللَّهِ
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فَأَمْضىَ مَا قَضىَ وَ قَضىَ مَا قَدَرَ وَ قَدَرَ مَا أَرَادَ فَبِعِلّمِْهِ کَانَتِ المَْشِيَةُ وَ بمَِشِيَتِهِ 

انَ الْقَضَااءُ وَ بِقَضَاائِهِ کَاانَ    کَانَتِ الْإِرَادَةُ وَ بِإِرَادتَِهِ کَانَ التَقْادِيرُ وَ بِتَقْادِيرِهِ کَا   

عَلَّى  الْإِمْضَاءُ فَالْعِلّْمُ مُتَقَدِمُ المَْشِيَةِ وَ المَْشِيَةُ ثَانِيَةٌ وَ الْإِرَادَةُ ثَالِثَةٌ وَ التَقْدِيرُ وَاقِعٌ

شَااءَ وَ فِيمَاا أَرَادَ    الْقَضَاءِ بِالْإِمْضَاءِ فَلِّلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ الْبَدَاءُ فِيمَا عَلِّمَ مَتَاى 

 لِتَقْدِيرِ الْأَشْيَاءِ فَإِذَا وَقَعَ الْقَضَاءُ بِالْإِمْضَاءِ فَلَّا بَدَاءَ فَالْعِلّْمُ بِالمَْعْلُّومِ قَبْلَ کَوْنِاهِ وَ 

يرُ لِهَاذِهِ  المَْشِيَةُ فيِ الْمُنْشَأِ قَبْلَ عَيْنِهِ وَ الْإِرَادَةُ فيِ المُْرَادِ قَبْالَ قِيَامِاهِ وَ التَقْادِ   

المَْعْلّوُمَاتِ قَبْلَ تَفْصِيلِّهَا وَ تَوْصِيلِّهَا عِيَاناً وَ قِيَاماً وَ الْقَضَاءُ بِالْإِمْضَاءِ هُوَ الْمُبْرَمُ 

مِنَ المَْفْعُولَاتِ ذَوَاتِ الْأَجْسَامِ المُْدْرَکَاتِ بِالْحَوَاسِ مِنْ ذِي لوَْنٍ وَ ريِحٍ وَ وزَْنٍ 

مِمَاا   -بَ وَ دَرَجَ مِنْ إِنْسٍ وَ جِنٍ وَ طَيْرٍ وَ سِبَاعٍ وَ غَيْارِ ذَلِاكَ  وَ کَيْلٍ وَ مَا دَ

يُدْرَكُ بِالْحَوَاسِ فَلِّلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ فِيهِ الْبَدَاءُ مِمَا لَا عَيْنَ لَهُ فَإِذَا وَقَعَ الْعَايْنُ  

عَلُ ما يَشاءُ وَ بِالْعِلّْمِ عَلِّمَ الْأَشْيَاءَ قَبْلَ کَوْنِهَاا  المَْفْهُومُ الْمُدْرَكُ فَلَّا بَدَاءَ وَ اللَّهُ يَفْ

وَ بِالمَْشِيَةِ عَرَفَ صِفَاتِهَا وَ حُدُودَهَا وَ أَنْشَأَهَا قَبْالَ إِظْهَارِهَاا وَ بِالْاإِرَادَةِ مَيَازَ     

رَ أَوْقَاتَهَا وَ عَرَفَ أَوَلَهَا وَ أَنْفُسَهَا فيِ أَلْوَانِهَا وَ صِفَاتِهَا وَ حُدُودِهَا وَ بِالتَقْدِيرِ قَدَ

آخِرَهَا وَ بِالْقَضَاءِ أَبَانَ لِلّنَاسِ أَمَاکِنَهَا وَ دَلَهُمْ عَلَّيْهَا وَ بِالْإِمْضَاءِ شَرَحَ عِلَّلَّهَاا وَ  

   أَبَانَ أَمْرَهَا وَ ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِّيمِ

ه الله علّى طاعته ليس الباداء کماا   قال محمد بن علّي مؤلف هذا الكتاب أعان

يظنه جهال الناس بأنه بداء ندامة تعالى الله عن ذلك و لكن يجاب علّيناا أن   

ء من خلّقه فيخلّقه قبل  نقر لله عز و جل بأن له البداء معناه أن له أن يبدأ بشي
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ء و يبدأ بخلّق غيره أو يأمر بأمر ثم ينهى عن مثلّاه   ء ثم يعدم ذلك الشي شي

ء ثم يأمر بمثل ما نهى عنه و ذلاك مثال نساخ الشارائع و      شي أو ينهى عن

تحويل القبلّة و عدة المتوفى عنها زوجها و لا يأمر الله عباده بأمر في وقت ما 

إلا و هو يعلّم أن الصلاح لهم في ذلك الوقت في أن يأمرهم بذلك و يعلّم أن 

کان ذلك في وقت آخر الصلاح لهم في أن ينهاهم عن مثل ما أمرهم به فإذا 

الوقت أمرهم بما يصلّحهم فمن أقر لله عز و جل بأن له أن يفعل ماا يشااء و   

يعدم ما يشاء و يخلّق مكانه ما يشاء و يقدم ما يشاء و يؤخر ما يشاء و يأمر 

ء أفضال مان    بما شاء کيف شاء فقد أقر بالبداء و ما عظم الله عز و جل بشي

التقديم و التأخير و إثبات ما لم يكن و محاو   الإقرار بأن لَهُ الْخَلّْقُ وَ الْأَمْرُ و

ما قد کان و البداء هو رد علّى اليهود لأنهم قالوا إن الله قد فرغ من الأمر فقلّنا 

إن الله کل يوم في شأن يُحْييِ وَ يمُِيتُ و يرزق و يَفْعَلُ ما يَشاءُ و البداء ليس 

طريقي أي ظهر من ندامة و إنما هو ظهور أمر يقول العرب بدا لي شخص في 

وَ بَدا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبوُنَ أي ظهر لهام و   -قال الله عز و جل

متى ظهر لله تعالى ذکره من عبد صلّة لرحمه زاد في عمره و متى ظهر له منه 

قطيعة لرحمه نقص من عمره و متى ظهر له من عبد إتيان الزنا نقص من رزقه 

 ر له منه التعفف عن الزنا زاد في رزقه و عمره و عمره و متى ظه

 : ترجمه 
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ساؤال  (( علّيه السلام)امام موسى کاظم )از عالم : فويد معلّى بن محمد مى. 9

خداوناد دانسات،   : شد که علّم خداوند چگونه است؟ آن حضرت فرمودناد 

پاس آن چاه   . خواست، اراده نمود، مقدر ساخت، حكم کرد و ايجااد نماود  

د نمود و به آن چه مقدر ساخت، حكم کارد و آنچاه را اراده   حكم کرد، تأيي

باشاد و اراده، بواساطه    پس مشيت، بواسطه دانش او مى. کرد، مقدر ساخت

باشاد و   باشد و تقدير به اراده او است و فضا به تقادير او ماى   مشيت او مى

پس علّم، بر مشيت مقدم است و مشايت دوم و  . تأييد امور به حكم او است

. و بواسطه تأييد او، تقدير بر قضا واقع شده اسات . ر مرتبه سوم استاراده د

خواهد و در آنچه براى تقدير اشاياء   داند، به هنگامى که مى پس در آنچه مى

اما افر حكام، تأيياد شاود    . اراده کرده است، براى خداوند بداء وجود دارد

و مشيت در ديگر بدايى در کار نسيت و علّم به معلّوم قبل از بودن آن است 

شود، قبل از بوجاود آمادن آن اسات و اراده در آنچاه اراده      آنچه ايجاد مى

باشد و حكم نمودن بر اسااس تأيياد،    شود، قبل از توضيح و رسيدن مى مى

همان يقين به انجام دادن و روى اجسامى است که حواس پنجگاناه را درك  

ماناه، جنبيادنيها و   اشياء داراى رناگ، بااد، وزن، پي  : کنند که عبارتند از مى

ها مانند انسان، جن، پرناده، درنادفان و ديگار چيزهاايى کاه       حرکت کننده

پس در اين موارد براى خداوند بداء . شوند بوسيلّه حواس پنجگانه درك مى

وجود دارد به شرط آنكه وجود خارجى نداشته باشند اما زمانى کاه وقاوع   



819 | د ک ي ح و ت ب  ا ق /ت و د ص خ  ي ش  

 

در کار نيست و خداوند  خارجى پيدا کردند و قابل درك شدند، ديگر بدايى

دهد و قبل از بوجود آمدن اشياء باه آنهاا علّام     خواهد انجام مى آنچه را مى

شناخت و  داشته است و بواسطه مشيت خود، خصوصيات و اندازه آنها را مى

قبل از آشكار شدنشان، آنها را ايجاد نمود و با اراده خود آنها را در رناگ،  

با تقادير خاود، زمانشاان را مقادر      خصوصيات و اندازه متفاوت ساخت و

ساخت و اول و آخرشان را شاناخت و بواساطه حكام خاود باراى ماردم       

مكانشان را آشكار ساخته و آنها را به آنجا راهنمايى کرد و با تأييد، علّات  

آنها را شرح داده و وضعيتشان را روشن ساخت و اين تقدير خداوند ارجمند 

 . و هميشه دانا است

که خداوند، او را به اطاعت و عبادت خود کمك ( مهم اللهرح)شيخ صدوق )

کنند، نيست به اين که باداء   بداء، آن فونه که نادانان فمان مى: فويد کند، مى

. تر از آن است که پشايمان شاود   پشيمانى خداوند باشد، زيرا خداوند بزر 

را اما بر ما لازم است که نسبت به اين که بداء پشيمانى خداوناد باشاد، زيا   

اما بر ما لازم است که نسابت  . تر از آن است که پشيمان شود خداوند بزر 

به خدا اعراف کنيم که براى او بداء وجود دارد يعنى براى آفرينش هر ياك  

آورد و بعاد ناابود    کناد و ساسس آن را بوجاود ماى     از مخلّوقات، اقدام مى

رى دساتور  آورد يا اين که به کاا  سازد و مخلّوقات ديگرى را بوجود مى مى

کند و سسس به مثل هماان   دهد سسس از مثل آن نهى يا از چيزى نهى مى مى
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دهد و اين مانند نسخ کردن بعضى از احكاام   چه نهى کرده است، دستور مى

دينى، تغيير قبلّه و عده نگه داشتن زنى که شوهرش مرده است و خداوند به 

داند آنچه  اينكه مى دهد مگر بندفان در يك زمان، دستور انجام کارى را نمى

پاس  . باشاد  را که به آنها در آن زمان دستور داده است، به صلاحشاان ماى  

دهد و کسى  زمانيكه آن وقت رسيد به آن چه به صلاحشان است دستور مى

سازد و هر  خواهد انجام داد نابود مى کند که خداوند آن چه مى که اعتراف مى

خواهد مقدم کرده و هر چه  ه مىآفريند و هر چ خواهد به جاى آن مى چه مى

خواهاد هار فوناه کاه بخواهاد       اندازد و به آنچه مى خواهد به تأخير مى مى

کند و خداوناد باه چيازى     چنين شخصى به بداء اعتراف مى. دهد دستور مى

بزر  شمرده نشده است که بالاتر از اعتراف به اين باشد که براى آفرينش، 

ر انداختن، اثبات کردن آنچاه کاه نباوده    دستور دادن، مقدم ساختن، به تأخي

و بداء، ردى بر يهوديان است، زيرا آنها . باشد است و نابود کردن آنچه که مى

فاوييم خداوناد    خداوند از کار خود دست کشيده است ولى ما مى: ففتند مى

دهد،  ميراند، روزى مى کند، مى دهد يعنى زنده مى در هر روز کارى انجام مى

دهد و بداء به معناى پشيمانى نيست بلّكه باه معنااى    نجام مىآنچه بخواهد ا

در راه شخصى به من بداء : فويند آشكار شدن کارى است و عرب زبانان مى

از سوى خداوند چيزى که : فرمايد شد يعنى بر من آشكار شد و خداوند مى

يعناى باراى آنهاا روشان شاد و      . کردند بر آنها آشكار شاد  فمانش را نمى
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اش، روشن شاد، باه    راى خداوند پيوند خويشاوندى از طرف بندهزمانيكه ب

افزايد و هر زمان که قطع نمودن اين پيوند آشكار شد، عمرش را  عمر او مى

اش عمال زناا صاادر شاد، روزى و      دهد و هر زمان که از بناده  کاهش مى

کند و هر زمان خود را از زنا نگه داشت، در روزى و عمر  عمرش را کم مى

 . فزايدا او مى

   وَ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الصَادِقِ ع مَا بَدَا لِلَّهِ بَدَاءٌ کمََا بَدَا لَهُ فيِ إِسْمَاعِيلَ ابْنيِ 11

يَقُولُ مَا ظَهَرَ لِلّهَِ أَمْرٌ کَمَا ظَهَرَ لَهُ فيِ إِسْمَاعِيلَ ابْنِاي إِذِ اخْتَرمََاهُ قَبْلِّاي لِايُعْلَّمَ     

 امٍ بَعْدِي بِذَلِكَ أَنَهُ لَيْسَ بِإِمَ

 : ترجمه 

براى : در همين باب روايت است که فرمود( علّيه السلام)از امام صادق . 11

خداوند، بدايى مثل آن چه باراى فرزنادم اساماعيل حاصال شاد، حاصال       

شود، آن طاورى کاه    براى خداوند، چيزى آشكار نمى: فرمايد شود و مى نمى

داوند او را قبل از من از دنيا شود، زيرا خ درباره فرزندم اسماعيل آشكار مى

 . برد، تا بفهماند که او بعد از من، امام نيست

وَ قَدْ رُوِيَ ليِ مِنْ طَريِقِ أَبيِ الْحُسَيْنِ الْأَسَدِيِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ فِاي ذَلِاكَ    11

دَاءٌ کَمَا بَدَا لَاهُ فِاي   ءٌ غَرِيبٌ وَ هُوَ أَنَهُ رَوَى أَنَ الصَادِقَ ع قَالَ مَا بَدَا لِلَّهِ بَ شيَْ

   إِسمَْاعِيلَ أَبِي إِذَا أَمَرَ أَبَاهُ إِبْرَاهِيمَ بِذَبْحِهِ ثُمَ فَدَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ
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و في الحديث علّى الوجهين جميعا عندي نظر إلا أني أوردتاه لمعناى لفاظ    

 البداء و الله الموفق للّصواب 

 : ترجمه 

از طريق ابن الحسين اسادى، چياز   : فويد مى( رحمهم الله)شيخ صدوق . 11

کند که اماام صاادق    عجيبى در مورد بداء روايت شده است که او روايت مى

شود، آن طورى  براى خداوند بدايى حاصل نمى: فرموده است( علّيه السلام)

حاصل، زيرا ابتداء دساتور  ( علّيه السلام)که درباره پدرم، حضرت اسماعيل 

او را ذبح کند، ساسس قرباانى   ( علّيه السلام)يم داد که پدرش، حضرت ابراه

 . اى او قرار داد بزرفى را فديه

ساندى و  )اشاكال  ( ده ياازده )نسبت به هر دو حديث ( شيخ صدوق)و من 

در آنهاا وجاود   ( باداء )ام که لفظ  دارم و به خاطر اين آورده( دلالتى و متنى

 . داشت و خداوند، توفيق دهنده به راه صحيح است
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 المشيئة و الارادة باب. 55

 درباره خواست و اراده خداوند . 55

أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدٍ عَانْ أَبِياهِ    1

نْ أَبيِ عَبْادِ  عَنْ مُحمََدِ بْنِ أَبيِ عُمَيْرٍ عَنْ عمَُرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحمََدِ بْنِ مُسْلِّمٍ عَ

 اللّهَِ ع قَالَ المَْشِيَةُ مُحْدَثَةٌ 

 : ترجمه 

کند که آن حضرت  روايت مى( علّيه السلام)محمد بن مسلّم از امام صادق . 1

( آفريده شاده از ساوى خداوناد   )چيزى ايجاد شده ( الهى)مشيت : فرمودند

 . است

نِ الْوَلِيدِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بنِْ أَحمَْدَ بْ 2

الْحَسَنِ الصَفَارُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيمُْونٍ الْقَدَاحِ 

رَجُلًّا يَتَكَلَّمُ فِاي المَْشِايَةِ   عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحمََدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قِيلَ لِعَلّيٍِ ع إِنَ 

فَقَالَ ادْعُهُ ليِ قَالَ فَدُعيَِ لَهُ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ خَلَّقَكَ اللَّهُ لِمَا شَاءَ أَوْ لِمَا شِئْتَ 

ذَا قَالَ لِمَا شَاءَ قَالَ فَيمُْرِضُكَ إِذَا شَاءَ أَوْ إِذَا شِئْتَ قَالَ إِذَا شَاءَ قَالَ فَيَشْفِيكَ إِ

شَاءَ أَوْ إِذَا شِئْتَ قَالَ إِذَا شَاءَ قَالَ فَيُدخِْلُّكَ حَيْثُ شَاءَ أَوْ حَيْاثُ شِائْتَ قَاالَ    

 حَيْثُ شَاءَ قَالَ فَقَالَ عَلّيٌِ ع لَهُ لَوْ قُلّْتَ غَيْرَ هَذَا لَضَرَبْتُ الَذِي فِيهِ عَيْنَاكَ 
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 : ترجمه 

کند که آن حضارت   شان نقل مىاز پدر بزرفوار( علّيه السلام)امام صادق . 2

ماردى هسات کاه دربااره     : عرض شد( علّيه السلام)به امام علّى : فرمودند

ففته شد که . او را نزد من بفرستيد: امام فرمودند. فويد مشيت الهى سخن مى

 . او را آوردند

خداوند تو را به خاطر ! اى خدا اى بنده: فرمودند( علّيه السلام)حضرت علّى 

: ست، آفريد، يا به خاطر آن چه تو خواستى؟ جواب دادآن چه خودش خوا

هار فااه کاه خاودش     : حضرت فرمودند. به خاطر آن چه او خواسته است

زمانى کاه  : کند، يا زمانى که تو بخواهى؟ جواب داد بخواهد، تو را بيمار مى

کنى، يا زمانى  زمانى که او بخواهد شفا پيدا مى: حضرت فرمودند. او بخواهد

هر جا که او : امام فرمودند. زمانى که او بخواهد: اهى؟ جواب دادکه تو بخو

هر جا که او : برد، يا هر جا که خودت بخواهى؟ جواب داد بخواهد، تو را مى

 . بخواهد

افار غيار از ايان    : باه آن مارد فرماود   ( علّيه السلام)امام علّى ( در نهايت)

 . آوردم ففتى، کاسه چشمت را بيرون مى مى

الْإِسْنَادِ قَالَ دَخَلَ عَلّىَ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ أَبيِ جَعْفَارٍ ع رَجُالٌ مِانْ     وَ بِهَذَا 3

أَتْبَاعِ بَنيِ أُمَيَةَ فَخِفْنَا عَلَّيْهِ فَقُلّْنَا لَهُ لَوْ تَوَارَيْتَ وَ قُلّْنَا لَيْسَ هُوَ هَاهُنَا قَاالَ بَالِ   

إِنَ اللَّهَ عَزَ وَ جَلَ عِنْدَ لِسَانِ کُلِ قَائِلٍ وَ يَادِ   ائْذَنُوا لَهُ فَإِنَ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ
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کُلِ بَاسِ ٍ فَهَذَا الْقَائِلُ لَا يَسْتطَِيعُ أَنْ يَقُولَ إِلَا مَا شَاءَ اللَّاهُ وَ هَاذَا الْبَاسِا ُ لَاا     

فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْيَاءَ وَ آمَنَ بِهَا يَسْتطَِيعُ أَنْ يَبْسُ َ يَدَهُ إِلَا بِمَا شَاءَ اللَّهُ فَدخََلَ عَلَّيْهِ 

 وَ ذَهَبَ 

 : ترجمه 

با توجه به همان سند روايتى قبلّى، آمده است که مردى از طرفداران بنى . 3

رفت و ما از جان ايشاان  ( علّيهما السلام)اميه به نزد امام صادق يا امام باقر 

 . ترسيديم مى

فوييم که شاما ايان    و ما مى بهتر است که مخفى شويم: به امام عرض کرديم

به او اجازه دهيد که بيايد  زيارا رساول خادا    : حضرت فرمودند. جا نيستيد

اى و  خداوند، نزد زبان هر فوينده: فرموده است( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)

تواند چيزى بگوياد و دسات    اى است  پس فوينده نمى دست هر دراز کننده

 . دراز کند مگر آن که خدا بخواهدتواند دستش را  دراز کننده نمى

آن مرد به نزد حضرت آمد و از مسائلّى سؤال کرد و به اماام ايماان آورد و   

 . رفت

حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ الْحَسَنِ القَْطَانُ قَالَ حَادَثَنَا أحَْمَادُ بْانُ مُحَمَادِ بْانِ سَاعِيدٍ        1

حَسَنِ بْنِ عَلّيِِ بْنِ فَضَالٍ عَنْ أَبِيهِ عنَْ مَرْوَانَ بْنِ الْهمَْدَانيُِ قَالَ حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ الْ

مُسْلِّمٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبيِ صَفِيَةَ عَنْ سَعْدٍ الْخَفَافِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَاالَ  

اوُدُ تُرِيدُ وَ أُرِيادُ وَ لَاا   أَمِيرُ المُْؤْمِنِينَ ع أَوْحىَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ إِلىَ دَاوُدَ ع يَا دَ
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يَكوُنُ إِلَا مَا أرُِيدُ فَإِنْ أَسْلَّمْتَ لِمَا أرُِيدُ أَعطَْيْتُكَ مَا تُرِيدُ وَ إِنْ لَمْ تُسْالِّمْ لِمَاا   

 أُرِيدُ أَتْعَبْتُكَ فِيمَا تُرِيدُ ثُمَ لَا يَكوُنُ إِلَا مَا أرُِيدُ 

 : ترجمه 

نقل کارده اسات کاه آن    ( علّيه السلام)نان علّى اصبغ بن نباته از امير مؤم. 1

اى : وحى فرساتاد ( علّيه السلام)خداوند به حضرت داود : حضرت فرمودند

کنم، انجام  کنم  ولى آن چه من اراده مى کنى، من اراده مى تو اراده مى! داوود

 . خواهد شد

ياز  اى ن ام، تسلّيم شوى، آن چه خود اراده کرده پس افر به آن چه اراده کرده

ام، تسلّيم نشوى، نسابت باه آن    و افر به آن چه اراده کرده. به تو خواهم داد

انادازم و ساسس باه جاز آن چاه مان        چه خواستى، تو را باه زحمات ماى   

 . فيرد خواهم، انجام نمى مى

ثَنَا حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضيَِ اللَّاهُ عَنْاهُ قَاالَ حَادَ     5

مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَفَارُ عنَْ مُحمََدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ سُلَّيْمَانَ بنِْ جَعْفَارٍ  

الْجَعْفَرِيِ قَالَ قَالَ الرِضَا ع المَْشِيَةُ وَ الْإِرَادَةُ مِنْ صِفَاتِ الْأَفْعَالِ فمََنْ زَعَامَ أَنَ  

 مُرِيداً شَائِياً فَلَّيْسَ بمُِوَحِدٍ  اللّهََ تَعَالَى لَمْ يَزَلْ

 : ترجمه 

کند کاه آن حضارت    نقل مى( علّيه السلام)سلّيمان بن جعفر از امام رضا . 5

خواست و اراده، از صفات افعال خداوند است  پس کسى که خيال : فرمودند
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زيارا زماانى   . )کند خداوند هميشه اراده کننده بوده است، يكتا پرست نيست

ت که جز خدا کسى وجود نداشت و تمام مخلّوقات بعاد باه وجاود    بوده اس

 .( ايم آمدند، پس افر غير از اين را بگوييم، مخلّوقات را نيز هميشگى دانسته

حَدَثَنَا أَبيِ وَ مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضيَِ اللَّاهُ عَنْهُمَاا قَاالا     6

عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحمَْدَ بنِْ مُحمََدِ بْنِ عِيسَى عنَْ أَحمَْدَ بْانِ مُحَمَادِ    حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ

بْنِ أَبيِ نَصْرٍ الْبَزَنطْيِِ عَنْ أَبيِ الْحَسَنِ الرِضَا ع قَالَ قُلّْتُ لَهُ إِنَ أَصْحَابَنَا بَعْضُهُمْ 

الَ ليِ اکْتُبْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ يَا يَقُولوُنَ بِالْجَبْرِ وَ بَعْضُهُمْ بِالاسْتطَِاعَةِ فَقَ

ابْنَ آدَمَ بمَِشِيَتيِ کُنْتَ أَنْتَ الَذِي تَشَاءُ لِنَفْسِكَ مَا تَشَاءُ وَ بِقُاوَتيِ أَدَيْاتَ إِلَايَ    

ما أَصابَكَ  -فَرَائِضِي وَ بِنِعْمَتيِ قَوِيتَ عَلّىَ مَعْصِيَتيِ جَعَلّْتُكَ سمَِيعاً بَصِيراً قَوِيّاً

مِنْ حَسَنَةٍ فمَِنَ اللَّهِ وَ ما أَصابَكَ مِنْ سَيِئَةٍ فمَِانْ نَفْسِاكَ وَ ذَلِاكَ أَنَاا أَوْلَاى      

بِحَسَنَاتِكَ مِنْكَ وَ أَنْتَ أَوْلىَ بِسَيِئَاتِكَ مِنيِ وَ ذَلِكَ أَنيِ لَا أُسْأَلُ عمََا أَفْعَالُ وَ  

 ءٍ تُرِيدُ  كَ کُلَ شيَْهُمْ يُسْئَلُّونَ قَدْ نظََمْتُ لَ

 : ترجمه 

بعضاى از  : عرض کردم( علّيه السلام)به امام رضا : فويد احمد بزنطى مى. 6

و بعضاى باه تواناايى    ( مجبور بودن انسان به انجام کارهاا )ياران ما به جبر 

 . اعتقاد دارند( مختار بودن و سختى کشيدن براى انجام کارها)

به دليل ! اى فرزند آدم: فرمايد خداوند مى: بنويس: آن حضرت به من فرمود

تاوانى هار چاه را     اى که مى اراده و خواست من تو به موجودى تبديل شده
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به خاطر قدرت من، واجبات مرا به . دوست داشته باشى، براى خود بخواهى

بر نافرمانى ( ام که به تو داده)آورى و به خاطر نعمت من  سوى من به جا مى

من تو را شنوا، بينا و توانا قرار دادم، هر کار خاوبى  . اى من قدرت پيدا کرده

دهى، از  دهى، از سوى خداوند است و هر کار بدى که انجام مى که انجام مى

هااى تاو نسابت باه تاو       به همين دليل من از خوبى. باشد سوى خودت مى

سزاوارترم و تو نسبت به بديهايت از من سزاوارترى، زيرا از آن چاه انجاام   

نسبت باه  )فيرى  در حالى که مردم  هم، مورد سؤال و پرسش قرار نمىد مى

 . فيرند مورد سؤال قرار مى( دهند آن چه انجام مى

و آمااده  . )ام اى، براى تو مانظم کارده   هر چيزى که خواسته!( اى فرزند آدم)

 .( ام ساخته

بْدِ اللَّهِ قَالَ حَادَثَنَا مُحَمَادُ بْانُ    حَدَثَنَا أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَ 1

الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْعَرزَْميِِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّاهِ ع  

خَارَجَ  قَالَ کَانَ لِعَلّيٍِ ع غُلَّامٌ اسمُْهُ قَنْبَرُ وَ کَانَ يُحِبُ عَلِّيّاً ع حُبّاً شَدِيداً فَاإِذَا  

عَلّيٌِ ع خَرَجَ عَلّىَ أَثَرِهِ بِالسَيْفِ فَرَآهُ ذَاتَ لَيْلَّةٍ فَقَالَ يَا قَنْبَرُ مَا لَكَ قَالَ جِئْتُ 

لِأَمْشيَِ خَلّْفَكَ فَإِنَ النَاسَ کَمَا تَرَاهُمْ يَا أَمِيرَ المُْاؤْمِنِينَ فَخِفْاتُ عَلَّيْاكَ قَاالَ     

تَحْرُسُنيِ أَمْ مِنْ أَهْلِ الْأرَْضِ قَالَ لَاا بَالْ مِانْ أَهْالِ     وَيْحَكَ أَ مِنْ أَهْلِ السمََاءِ 

الْأرَْضِ قَالَ إِنَ أَهْلَ الْأرَْضِ لَا يَسْتَطِيعوُنَ ليِ شَيْئاً إِلَا بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ مِنَ 

 السمََاءِ فَارْجِعْ فَرَجَعَ 
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 : ترجمه 

نقال کارده اسات کاه آن حضارت      ( علّيه السلام)عرزمى از امام صادق . 1

غلامى به نام قنبر داشات کاه حضارت را    ( علّيه السلام)امام علّى : فرمودند

منازل خاارج   )از ( علّياه السالام  )بسيار دوست داشت و زماى که امام علّى 

شبى آن حضرت، قنبر را ديد . رفت شدند، او با شمشير به دنبال ايشان مى مى

ام  اى  پشت سر شما آمده: عرض کرد چه شده است؟ قنبر! اى قنبر: و فرمود

 . ترسم از شما مى( نسبت به آنها)شناسيد، من  شما مردم را مى! امير مؤمنان

آيا تو از دست اهل آسمان يا اهل زمين از من پاساتدارى  : حضرت فرمودند

 کنى؟  و حفاظت مى

علّياه  )امام علّى . کنم من از دست اهل زمين از شما حفاظت مى: عرض کرد

اهل زمين به جز اذن آسمانى خداوند، قدرت انجام کاارى  : فرمودند( السلام

 . پس برفرد و او هم بازفشت. را با من ندارند

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ عَلّيٍِ مَاجِيلَّويَْهِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَادَثَنَا مُحَمَادُ بْانُ يَحْيَاى      8

أَحمَْدَ بْنِ يَحْيىَ بْنِ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِيُ عَانْ مُوسَاى   الْعَطَارُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ 

بْنِ عمَُرَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْقمََاطِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع خَلَّقَ اللَّهُ 

 المَْشِيَةَ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ ثُمَ خَلَّقَ الْأَشْيَاءَ بِالمَْشِيَةِ 

 :  ترجمه
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نقل کرده است که آن حضرت ( علّيه السلام)ابو سعيد قماط از امام صادق . 8

ساسس باا   . خداوند، خواست و اراده را قبل از هر چيازى، آفرياد  : فرمودند

يعنى خداوند براى آفريدن هر چيازى،  . )خواست خود، چيزها را خلّق نمود

 .( آفريند کند و سسس مى ابتدا اراده مى

للَّهُ قَالَ حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلّيِِ بْانِ  أَبيِ رَحمَِهُ ا 9

مَعْبَدٍ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبيِ مَنْصُورٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّاهِ  

ءٌ إِلَا بِعِلّمِْاهِ وَ   ضَ شَاءَ أَنْ لَا يَكوُنَ شيَْع يَقُولُ شَاءَ وَ أَرَادَ وَ لَمْ يُحِبَ وَ لَمْ يَرْ

 أَرَادَ مِثْلَ ذَلِكَ وَ لَمْ يُحِبَ أنَْ يُقَالَ لَهُ ثالِثُ ثَلاثَةٍ وَ لَمْ يَرْضَ لِعِبادِهِ الْكُفْرَ 

 : ترجمه 

: فرمود شنيدم که مى( علّيه السلام)از امام صادق : فويد فضيل بن يسار مى. 9

با اين توضيح )و اراده نمود و دوست نداشت و راضى نشد  خداوند خواست

که فقا   )خواست تا چيزى به جز با علّم او به وجود نيايد و مثل همان ( که

سومين نفار  : اراده کرده و دوست نداشت که به او ففته شود( با علّم او باشد

موجودى ديگرى را در خواست، اراده و رضايت او داخال  . )از سومى است

 . که خداوند کافر شوند. )و کفر را براى بندفانش راضى نشد.( کند

حَدَثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلّيُِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحمَْدَ الْأَصْبَهَانيُِ الْأَسْاوَارِيُ قَاالَ    11

و مَنْصُورٍ مُحَمَادُ بْانُ   حَدَثَنَا مَكيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ سَعْدَويَْهِ الْبَرْذَعيُِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُ

الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَحمَْنِ الْعَتَكيُِ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ أَشْرسََ قَالَ حَدَثَنَا بِشْارُ  
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بْنُ الْحَكَمِ وَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ السُورِيَانيُِ قَالا حَدَثَنَا عَبْدُ المَْلِّكِ بْنُ هَارُونَ بْنِ 

تَرَةَ قَالَ حَدَثَنَا غِيَاثُ بْنُ المُْجِيبِ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمَُرَ عَنْ

عَنِ النَبيِِ ص قَالَ سَبَقَ الْعِلّْمُ وَ جَفَ الْقَلَّمُ وَ تَامَ الْقَضَااءُ بِتَحْقِياقِ الْكِتَاابِ وَ     

نَ اللَّهِ وَ الشَقَاوَةِ مِنَ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ قَالَ عَبْدُ اللَّاهِ  تَصْديِقِ الرِسَالَةِ وَ السَعَادَةِ مِ

بْنُ عمَُرَ إِنَ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ يَرْوِي حَدِيثَهُ عَنِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ قَالَ قَالَ اللَّهُ 

لِنَفْسِكَ مَا تَشَاءُ وَ بِإِرَادتَِي  عَزَ وَ جَلَ يَا ابنَْ آدَمَ بمَِشِيَتيِ کُنْتَ أَنْتَ الَذِي تَشَاءُ

کُنْتَ أَنْتَ الَذِي تُرِيدُ لِنَفْسِكَ مَا تُرِيدُ وَ بِفَضْالِ نِعمَْتِاي عَلَّيْاكَ قوَِياتَ عَلَّاى      

معَْصِيَتيِ وَ بعِِصْامَتيِ وَ عفَْاويِ وَ عَاافِيَتيِ أَديَْاتَ إِلَايَ فَراَئِضِاي فَأَنَاا أَوْلَاى         

وَ أَنْتَ أَوْلىَ بِذَنْبِكَ مِنيِ فَالْخَيْرُ مِنيِ إِلَيْكَ بِمَا أَولَيْتُ بَدَاءً وَ  بِإِحْسَانِكَ مِنْكَ

الشَرُ مِنيِ إِلَيْكَ بِمَا جَنَيْتَ جَزَاءً وَ بِسُوءِ ظَنِكَ بيِ قَنَطْتَ مِانْ رَحمَْتِاي فَلِّايَ    

لُ عَلَّيْكَ بِالْعِصْيَانِ وَ لَكَ الْجَازَاءُ وَ  الْحمَْدُ وَ الْحُجَةُ عَلَّيْكَ بِالْبَيَانِ وَ ليَِ السَبِي

الْحُسْنىَ عِنْدِي بِالْإِحْسَانِ لَمْ أَدَعْ تَحْذِيرَكَ وَ لَمْ آخُاذْكَ عِنْادَ عِزَتِاكَ وَ لَامْ     

كَ أُکَلِّفْكَ فَوْقَ طَاقَتِكَ وَ لَمْ أُحمَِلّْكَ مِنَ الْأَمَانَةِ إِلَا مَا قَدرَْتَ عَلَّيْهِ رَضِيتُ مِنْ

 لِنَفْسِي مَا رَضِيتَ بِهِ لِنَفْسِكَ مِنيِ قَالَ عَبْدُ المَْلِّكِ لَنْ أُعَذِبَكَ إِلَا بمَِا عمَِلّْتَ 

 : ترجمه 

نقال کارده   ( صلّى الله علّيه و آله و سالّم )عبدالله بن عمر از پيامبر اکرم . 11

کناد کاه فرماوده     است که آن حضرت سخن خود را از خداوند روايت ماى 

به خواست من، تو موجودى هستى کاه آن چاه باراى    ! ى فرزند آدما: است
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خاواهى،   دهى و به خاطر اراده من هر چه را مى خواهى را انجام مى خود مى

ام، باه نافرماانى مان قادرت      اى و به برکت نعمتى که به تاو داده  اراده کرده

( ام کاه باه تاو داده   )اى و به خاطر حفظ کردن، فذشت و سلامتى مان   يافته

 . اى اجبات مرا به جا آودهو

پس من به کارهاى خوب تو، سزاوارتر از تو هستم و تو نسبت به کارهااى  

پس به دليل نيكويى من، . دهى، به خودت سزاوارتر هستى بدى که انجام مى

هاى تو، کيفر مان   ها و جنايت خير من در ابتدا به تو رسيده و به خاطر بدى

پاس ساتايش   . رحمت من نا امياد شادى  به تو رسيد و با بدفمانى خود از 

هر چاه از تاو   )مخصوص من است و دليل و حجت من بر تو، با بيان است 

و .( توانى انجام دهى ام و افر بيان نكرده باشم، تو مى خواهم را بيان کرده مى

افر تو را کيفر )دهى، راهى براى من وجود دارد  به خاطر فناهى که انجام مى

و کيفر و پاداشى که براى تو وجود .( باشد بد تو مى دهم به خاطر کارهاى مى

تاو را  ( به خااطر فناهانات  )پس . است( و عدالت)دارد، نزد من با احساس 

رها نكردم و به خاطر بزر  نمايى خود، تو را مورد مؤاخذه قارار نادادم و   

را ( واجبات و ترك محرماات )بيشتر از توانت، بر تو تكلّيف نكردم و امانت 

مان از تاو باراى خاودم،     . ى قدرتى که دارى، بر دوش تو فذاشتم به اندازه

همان اندازه که . )مقدارى راضى شدم که تو از من براى خودت راضى شدى
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تو از من راضى هستى و اميد دارى، من هم باه هماان انادازه از تاو رازى     

 .( هستم

باه  منظور اين است که هرفز تو را به جز : فويد مى( بن هارون)عبد الملّك 

 . کنم دهى، عذاب نمى که انجام مى( بدى)خاطر اعمال 

حَدَثَنَا تَمِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِيمٍ الْقُرَشِيُ ره قَالَ حَدَثَنَا أَبِي عنَْ أَحمَْدَ بْنِ  11 

قَاالَ سَاأَلَ   عَلّيٍِ الْأَنْصَارِيِ عَنْ أَبيِ الصَلّْتِ عَبْدِ السَالَّامِ بْانِ صَاالِحٍ الْهَارَوِيِ     

المَْأْموُنُ يَوْماً عَلّيَِ بْنَ مُوسىَ الرِضَا ع فَقَالَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا مَعْنىَ قَوْلِ 

وَ لَوْ شاءَ رَبُكَ لآمََنَ مَنْ فيِ الْأرَْضِ کُلُّهُامْ جَمِيعااً أَ فَأَنْاتَ     -اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ

وَ ما کانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤمِْنَ إِلَا بِإِذْنِ اللَّهِ فَقَالَ . نُوا مُؤْمِنِينَتُكْرِهُ النَاسَ حَتىَ يَكُو

الرِضَا ع حَدَثَنيِ أَبيِ مُوسىَ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحمََدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحمََدِ 

الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِّيٍ عَنْ أَبِيهِ عَلِّيِ بْانِ   بْنِ عَلّيٍِ عَنْ أَبِيهِ عَلِّيِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ

أَبيِ طَالِبٍ ع أَنَ الْمُسْلّمِِينَ قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ص لَوْ أَکْرَهْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَانْ  

فَقَاالَ   قَدرَْتَ عَلَّيْهِ مِنَ النَاسِ عَلّىَ الْإِسْلَّامِ لَكَثُرَ عَدَدُنَا وَ قَوِينَاا عَلَّاى عَادُوِنَا   

 -رَسُولُ اللَّهِ ص مَا کُنْتُ لِأَلْقىَ اللَّهَ عَزَ وَ جَلَ بِبِدْعَةٍ لَمْ يُحْدِثْ إِليََ فِيهَا شَيْئاً

وَ ما أَنَا مِنَ المُْتَكَلِّفِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ يَا مُحمََدُ وَ لَاوْ شااءَ رَبُاكَ    

کُلُّهُمْ جمَِيعاً عَلّىَ سَبِيلِ الْإِلْجَاءِ وَ الِاضطِْرَارِ فيِ الدُنْيَا کمََا  لآمََنَ مَنْ فيِ الْأرَْضِ

يُؤْمِنوُنَ عِنْدَ المُْعَايَنَةِ وَ رُؤْيَةِ الْبَأسِْ فيِ الآخِْرَةِ وَ لَاوْ فَعَلّْاتُ ذَلِاكَ بِهِامْ لَامْ      

نْهُمْ أَنْ يؤُْمِنُاوا مُخْتَااريِنَ غَيْارَ    يَسْتَحِقُوا مِنيِ ثَوَاباً وَ لَا مَدْحاً لَكِنِاي أُرِيادُ مِا   
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أَ  -مُضطَْريِنَ لِيَسْتَحِقُوا مِنيَِ الزُلْفىَ وَ الْكَرَامَةَ وَ دَوَامَ الْخُلُّودِ فِاي جَنَاةِ الْخُلّْادِ   

لِنَفْسٍ  وَ ما کانَ -فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَاسَ حَتَى يَكُونُوا مؤُْمِنِينَ وَ أَمَا قَوْلُهُ عَزَ وَ جَلَ

أَنْ تُؤمِْنَ إِلَا بِإِذْنِ اللَّهِ فَلَّيْسَ ذَلِكَ عَلّىَ سَبِيلِ تَحْرِيمِ الْإيِمَاانِ عَلَّيْهَاا وَ لَكِانْ    

عَلّىَ مَعْنىَ أَنَهَا مَا کَانَتْ لِتُؤمِْنَ إِلَا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ إِذْنُهُ أَمْرُهُ لَهَا بِالْإِيمَانِ مَا کَانَاتْ  

مُتَعَبِدَةً وَ إِلْجَاؤُهُ إِيَاهَا إِلىَ الْإِيمَانِ عِنْدَ زَوَالِ التَكْلِّيافِ وَ التَعَبُادِ عَنْهَاا    مُكَلَّفَةً 

 فَقَالَ الْمَأمُْونُ فَرَجْتَ عَنيِ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَرَجَ اللَّهُ عَنْكَ 

 : ترجمه 

( ه السالام علّيا )روزى مأمون از امام رضاا  : فويد عبد السلام هروى مى. 11

افر : فرمايد تفسير سخن خداوند چيست که مى! اى فرزند رسول خدا: پرسيد

. آوردناد  خواست، تمام کسانى که در زمين بودند، ايمان مى پروردفار تو مى

کنى که ايمان بياورند، در حالى که هي  کس به جز  آيا تو مردم را مجبور مى

  (218).آورد با اذن خداوند، ايمان نمى

در پاساخ باه ساؤال ماأمون باه نقال از پادران        ( علّياه السالام  )امام رضا 

: رمايد که امير الماؤمنين فرماود  ف مى( علّيه السلام)بزرفوارشان تا امام علّى 

اى : عارض کردناد  ( صلّى الله علّيه و آلاه و سالّم  )مسلّمانان به پيامبر اکرم 

افر بر هر کسى که قدرت پيدا کردى، مجباور کناى کاه اسالام     ! رسول خدا

رسول خدا . شويم شود و بر دشمنان خود پيروز مى بياورد، تعداد ما زياد مى

خواهم از کسانى باشم که خداوند را  نمى: رمودف( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)
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و از . با بدعت ديدار کنم، در حالى که در اين مورد چيزى به من نگفته است

اين جا بود که خداوند به پياامبر  . نيستم( در دين)ستمگاران و سخت فيران 

افر پروردفار تو بخواهد، تماام ماردم روى زماين    ! اى محمد: وحى فرستاد

اى باه ساوى اسالام     ها را به فونه تواند آن و افر بخواهد مى. ندآور ايمان مى

بكشاند که در دنيا از روى ناچارى و اضطرار ايمان بياورند، همان زورى که 

. آورناد  ها، ايمان ماى  در آخرت، هنگام روبرو شدن و مشاهده کردن سختى

افر اين کار را انجاام بادهى، مساتحق هاي  ثاواب و      :( فرمايد خداوند مى)

خواهم آنهاا از روى اختياار و بادون     ستايشى از طرف من نيستند، زيرا مى

اجبار ايمان بياورند، تا از طرف من مستحق پاداش، احترام و هميشه مانادن  

اماا ساخن   . کنى که ايمان بياورند آيا تو مردم را مجبور مى. در بهشت باشند

به اين . آورد نمى هي  کسى به جز با اذن خداوند ايمان: فرمايد خداوند که مى

معنا نيست که ايمان آوردن بر مردم را حرام کرده است، بلّكه به اين معناست 

که ايمان آوردن به اسلام فق  با اذن خداوند، است، و اذن خداوند فرمان او 

به ايمان آوردن مردم به چيزى است که نسبت به آن مكلّف و عبادت کنناده  

 . دهد نباشد، به ايمان پناه مىهستند و هنگامى که تكلّيف و عبادتى 

مشكل مرا برطرف کردى، خداوند مشكل تاو را  ! اى ابوالحسن: مأمون ففت

 . آسان کند
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حَدَثَنَا أَبيِ وَ مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ قَالا حَدَثَنَا  12

أَحمَْدُ بْنُ إِدْرِيسَ جمَِيعاً عَنْ مُحمََدِ بْانِ أحَْمَادَ بْانِ     مُحمََدُ بْنُ يَحْيىَ الْعَطَارُ وَ

يَحْيَى بْنِ عمِْرَانَ الْأَشْعَرِيِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِّيِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ دُرُسْتَ 

اللَّاهُ أَنْ أَکُاونَ    عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْادِ اللَّاهِ ع يَقُاولُ شَااءَ    

مُسْتطَِيعاً لِمَا لَمْ يَشَأْ أَنْ أَکوُنَ فَاعِلَّهُ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ شَاءَ وَ أَرَادَ وَ لَمْ يُحِبَ 

ءٌ إِلَا بِعِلّمِْهِ وَ أَرَادَ مِثْلَ ذَلِاكَ وَ لَامْ    وَ لَمْ يَرْضَ شَاءَ أَنْ لَا يَكوُنَ فيِ مُلّْكِهِ شيَْ

 نْ يُقَالَ لَهُ ثالِثُ ثَلاثَةٍ وَ لَمْ يَرْضَ لِعِبادِهِ الْكُفْرَ يُحِبَ أَ

 : ترجمه 

شانيدم کاه   ( علّياه السالام  )از اماام صاادق   : فوياد  فضيل بن يسار مى. 12

خواهاد انجاامش دهام،     خداوند خواست که بر آن چاه کاه نماى   : فرمود مى

خداوناد  : ودفرما  از آن حضرت شنيدم که مى: فويد و باز مى. قدرتمند باشم

اراده کرد و دوست نداشت و راضى نشد تا چيزى به جز با علّم او به وجود 

و دوست نداشت که به . اراده کرد( که فق  با علّم او باشد)نيايد و مثل همان 

موجاود ديگارى را در خواسات،    . )سومين نفر از سومى است: او ففته شود

. بندفانش راضاى نشاد   و کفر را براى.( اراده و رضايت خداوند داخل نكند

 .( که به خداوند کافر شوند)

حَدَثَنَا أَبيِ وَ مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُمَا قَاالا   13

أَحمَْدَ  حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ يَحْيىَ الْعَطَارُ وَ أَحمَْدُ بْنُ إِدْرِيسَ جمَِيعاً عَنْ مُحمََدِ بْنِ
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بْنِ يَحْيىَ بْنِ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِيِ قَالَ حَدَثَنَا يَعْقوُبُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَلّيِِ بْنِ حَسَانَ 

عَنْ إِسمَْاعِيلَ بْنِ أَبيِ زِيَادٍ الشَعِيرِيِ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدَانَ عَنْ 

الَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَبَقَ الْعِلّْمُ وَ جَفَ الْقَلَّمُ وَ مَضىَ الْقَادَرُ  مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَ

وَ تَصْديِقِ الرُسُلِ وَ بِالسَعَادَةِ مِنَ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ لمَِنْ آمَانَ وَ   -بِتَحْقِيقِ الْكِتَابِ

المُْؤْمِنِينَ وَ بَرَاءتَِهِ مِنَ المُْشْرِکِينَ  اتَقىَ وَ بِالشَقاءِ لمَِنْ کَذَبَ وَ کَفَرَ وَ بِوَلَايَةِ اللَّهِ

ثُمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ اللَّهِ أَرْوِي حَدِيثيِ إِنَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ يَقُولُ يَا 

نْاتَ أَنْاتَ   ابْنَ آدَمَ بمَِشِيَتيِ کُنْتَ أَنْتَ الَذِي تَشَاءُ لِنَفْسِكَ مَا تَشَاءُ وَ بِإِرَادَتيِ کُ

الَذِي تُرِيدُ لِنَفْسِكَ مَا تُرِيدُ وَ بِفَضْلِ نِعْمَتيِ عَلَّيْاكَ قوَِياتَ عَلَّاى مَعْصِايَتيِ وَ     

بِعِصْمَتيِ وَ عَوْنيِ وَ عَافِيَتيِ أَدَيْتَ إِليََ فَرَائِضيِ فَأَنَا أَوْلىَ بِحَسَانَاتِكَ مِنْاكَ وَ   

الْخَيْرُ مِنيِ إِلَيْكَ بمَِا أَولَيْتُ بَدَاءً وَ الشَرُ مِنيِ إِلَيْاكَ  أَنْتَ أَوْلىَ بِسَيِئَاتِكَ مِنيِ فَ

بِمَا جَنَيْتَ جَزَاءً وَ بِإِحْسَانيِ إِلَيْكَ قَوِيتَ عَلّىَ طَااعَتيِ وَ بِسُاوءِ ظَنِاكَ بِاي     

السَابِيلُ عَلَّيْاكَ    قَنَطْتَ مِنْ رَحْمَتيِ فَلّيَِ الْحمَْدُ وَ الْحُجَةُ عَلَّيْكَ بِالْبَيَانِ وَ لِايَ 

بِالْعِصْيَانِ وَ لَكَ جَزَاءُ الْخَيْرِ عِنْدِي بِالْإِحْسَانِ لَمْ أَدَعْ تَحْذِيرَكَ وَ لَامْ آخُاذْكَ   

عِنْدَ عِزَتِكَ وَ لَمْ أُکَلِّفْكَ فَوْقَ طَاقَتِكَ وَ لَمْ أُحمَِلّْكَ مِنَ الْأَمَانَةِ إِلَا مَا أَقْارَرْتَ  

 كَ رَضِيتُ لِنَفْسِي مِنْكَ مَا رَضِيتَ لِنَفْسِكَ مِنِي بِهِ عَلَّى نَفْسِ

 : ترجمه 

کند کاه   نقل مى( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)معاذبن جبل از رسول خدا . 13

مقادرات هار   )مقدم شد، قلّم نوشته شاد  ( الهى)دانش : آن حضرت فرمودند
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باا  ( دهر کسى توس  خداون)و سرنوشت .( انسانى نزد خداوند موجود است

آمدن کتاب آسمانى و تصديق کردن پيامبران الهاى و خوشابختى از طارف    

خداوند براى کسى که ايمان آورده و پرهيزکار است و بدبختى براى کسى که 

دروغ فو و کافر است و به ولايت خداوند بر مؤمنين و بيزارى از مشارکان،  

 . مقدر شده است

کانم کاه    ناد نقال ماى   ساخن خاود را از خداو  : سسس رسول خدا فرمودناد 

به خواست من، تو موجودى هستى کاه  ! اى فرزند آدم: فرمايد پروردفار مى

دهى و به خاطر ارده من هر چه را  خواهى را انجام مى آن چه براى خود مى

ام، به نافرماانى مان    کنى و به برکت نعمتى که به تو داده خواهى، اراده مى مى

کاه باه   )ارى رساندن و سلامتى من اى و به خاطر حفظ کردن، ي قدرت يافته

 . اى واجبات مرا به جا آورده( ام تو داده

پس من به کارهاى خوب تو، سزاوارتر از تو هستم و تو نسبت به کارهااى  

پس دليل نيكاويى مان،   . دهى، به خودت سزاوارتر هستى بدى که انجام مى

کيفر من به  هاى تو، ها و جنايت خير من در ابتدا به تو رسيد و به خاطر بدى

پاس ساتايش   . تو رسيد و با بدفمانى خاود از رحمات مان ناامياد شادى     

مخصوص من است و دليل و حجت من بر تو، با بياان اسات و باه خااطر     

دهام   افر تو را کيفر مى)دهى، راهى براى من وجود دارد  فناهى که انجام مى

ود دارد، و کيفر و پاداشى که براى تو وجا .( باشد به خاطر کارهاى بد تو مى
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تاو را رهاا   ( به خااطر فناهانات  )پس . است( و عدالت)نزد من با احساس 

نكردم و به خاطر بزر  نمايى خود، تو را مورد مؤاخذه قرار ندادم و بيشتر 

را باه  ( واجباات و تارك محرماات   )از توانت، بر تو تكلّيف نكردم و امانت 

ى خاودم، باه   مان از تاو بارا   . اندازه قدرتى که دارى، بر دوش تو فذاشاتم 

همان اندازه که . )مقدارى راضى شدم که تو از من براى خودت راضى شدى

تو از من راضى هستى و اميد دارى، من هم به هماان انادازه از تاو راضاى     

 .( هستم
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 باب الاستطاعة. 56

 ( خداوند)درباره توانايى . 56

للَّهِ عنَْ أَحمَْدَ بنِْ مُحمََدِ بْنِ عِيسَاى  أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ ا 1

عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقيِِ قَالَ حَدَثَنيِ أَبُو شُعَيْبٍ صَالِحُ بْنُ خَالِدٍ المَْحَامِلّيُِ عَنْ 

ءٍ مِنَ  نْ شيَْأَبِي سُلَّيمَْانَ الْجَمَالِ عَنْ أَبيِ بَصِيرٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَ

   الِاسْتطَِاعَةِ فَقَالَ لَيْسَتِ الِاسْتطَِاعَةُ مِنْ کَلَّامِي وَ لَا کَلَّامِ آبَائيِ

قال مصنف هذا الكتاب يعني بذلك أنه ليس من کلامي و لا کالام آباائي أن   

نقول لله عز و جل إنه مستطيع کما قال الذين کانوا علّى عهد عيساى ع هَالْ   

 كَ أَنْ يُنَزِلَ عَلَّيْنا مائِدَةً مِنَ السمَاءِ يَسْتطَِيعُ رَبُ

 : ترجمه 

دربااره تواناايى خداوناد    ( علّيه السلام)از امام صادق : فويد ابو بصير مى. 1

 . از سخنان من و پدرانم نيست( خداوند)توانايى : آن حضرت فرمود. پرسيدم

از سخنان  منظور اين است که اين: فويد شيخ صدوق، نويسنده اين کتاب مى)

خداوناد تواناسات، هماان    : من و پدرانم نيست که در مورد خداوند بگوييم

: ففتند به آن حضرت مى( علّيه السلام)طورى که مردم زمان حضرت عيسى 

  (219).تواند براى ما از آسمان غذا بفرستد آيا پروردفار تو مى
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حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُْ مُحمََدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَابِ بِنَيْسَابُورَ قَالَ حَادَثَنَا أحَْمَادُ بْانُ     2

ا أَبوُ نَصْارٍ مَنْصُاورُ بْانُ عَبْادِ اللَّاهِ بْانِ إِبْاراَهِيمَ        الْفَضْلِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَثَنَ

الْأَصْفَهَانيُِ قَالَ حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحمََدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبيِ الْخَطَابِ 

مُحمََدٍ الْمِصِيصيِِ عَنْ أَبِي  عنَْ مُحمََدِ بْنِ أَبِي الْحُسَيْنِ الْقُرَيظْيِِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبيِ

عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحمََدٍ ع قَالَ لَا يَكُاونُ الْعَبْادُ فَاعِلًّاا وَ لَاا مُتَحَرِکااً إِلَاا وَ       

عَالَى الِاسْتطَِاعَةُ مَعَهُ مِنَ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ وَ إِنَمَا وَقَعَ التَكْلِّيفُ مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَ

 بَعْدَ الِاسْتطَِاعَةِ وَ لَا يَكُونُ مُكَلَّفاً لِلّْفِعْلِ إِلَا مُسْتَطِيعاً 

 : ترجمه 

کند که آن حضرت  نقل مى( علّيه السلام)ابو محمد مصيصى از امام صادق . 2

تواند کارى انجام دهد، و حرکت کند مگر به خاطر  اى نمى هي  بنده: فرمودند

( بر انجاام کاارى  )ى خود کرده است و تكلّيف  بندهقدرتى که خداوند همراه 

اى بدون تواناايى   بعد از توانايى بنده بر انجام آن، قرار داده است و هي  بنده

 . بر انجام آن کار، تكلّيف ندارد

سَايْنُ  حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا الْحُ 3

بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْادِ بْانِ زرَُارَةَ قَاالَ حَادَثَنِي     

حمَْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الِاسْتطَِاعَةِ فَلَّمْ يُجِبْنِي فَدخََلّْتُ 

ءٌ لَاا   أَصْلَّحَكَ اللَّهُ إِنَهُ قَدْ وَقَعَ فِاي قَلّْبِاي مِنْهَاا شَايْ     عَلَّيْهِ دخَْلَّةً أُخْرَى فَقُلّْتُ

ءٌ أَسمَْعُهُ مِنْكَ قَالَ فَإِنَهُ لَا يَضُرُكَ مَاا کَاانَ فِاي قَلّْبِاكَ قُلّْاتُ       يُخْرجُِهُ إِلَا شيَْ
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لِّافِ الْعِبَاادَ إِلَاا مَاا     أَصْلَّحَكَ اللَّهُ فَإِنيِ أَقُولُ إِنَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَاالىَ لَامْ يُكَ  

يَسْتَطِيعوُنَ وَ إِلَا مَا يُطِيقوُنَ فَإِنَهُمْ لَا يَصْنَعوُنَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ إِلَا بِاإِرَادَةِ اللَّاهِ وَ   

   الَمَشِيَتِهِ وَ قَضَائِهِ وَ قَدَرِهِ قَالَ هَذَا ديِنُ اللَّهِ الَذِي أَنَا عَلَّيْهِ وَ آبَائِي أَوْ کمََا قَ

و  -قال مصنف هذا الكتاب مشية الله و إرادته في الطاعات الأمر بها و الرضا

 في المعاصي النهي عنها و المنع منها بالزجر و التحذير 

 : ترجمه 

دربااره تواناايى   ( علّياه السالام  )از امام صادق : حمزة بن حمران ميگويد. 3

به نزد ايشان رفاتم و   ايشان جواب مرا ندادند و بار ديگر. پرسيدم( خداوند)

حاق شاما را دربااره    )خداوند امور شما را اصالاح فرماياد؟   : عرض کردم

 .( حكومت به شما باز فرداند

شانوم،   در قلّب من چيزى قرار فرفته است که به جز سخنانى که از شما مى

 . تواند آن را خارج سازد چيز ديگرى نمى

. رساند به تو زيانى نمى تا زمانى که چيزى در قلّبت باشد،: حضرت فرمودند

خداوناد  : فاويم  مان ماى  ! خداوند امور شما را اصلاح فرمايد: عرض کردم

دهد، زيارا بنادفان،    بندفان خود را به مقدارى که توانايى دارند، تكلّيف نمى

 . دهند کارى به جز با اراده، خواست، فرمان و تقدير خداوند انجام نمى

دين خداوندى است که من ( و دارىاعتقادى که ت)اين : آن حضرت فرمودند

 .( و يا چيزى شبيه به اين جملّه را فرمودند. )و پدرانم بر آن هستيم
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اى خداوند در اطاعات، دساتور    اراده: فويد نويسنده کتاب شيخ صدوق مى)

و رضاايت از آن اسات و در   ( تا چيزى واجب شود و ما انجام دهايم )دادن 

 . ا دورى کردن و هشدار استنهى و منع از آن ب( و فناه)نافرمانى 

حَدَثَنَا أَبيِ وَ مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضيَِ اللَّاهُ عَنْهُمَاا قَاالا     1

حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِيسىَ عَنْ مُحمََدِ بْانِ خَالِادٍ   

نْ مُحمََدِ بْنِ يَحْيىَ الصَيْرَفيِِ عَنْ صَبَاحٍ الْحَذَاءِ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ ع قَاالَ  الْبَرْقيِِ عَ

سَأَلَهُ زرَُارَةُ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ أَ فَرَأَيْتَ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَّيْنَا فيِ کِتَابِهِ وَ مَا نَهَانَا 

 تَرَضَ عَلَّيْنَا مُسْتطَِيعِينَ لِتَرْكِ مَا نَهَانَا عَنْهُ فَقَالَ نَعَمْ عَنْهُ جَعَلَّنَا مُسْتطَِيعِينَ لمَِا افْ

 : ترجمه 

در حالى که من حاضر بودم، زراره از امام باقر : فويد صباح بن حذاء مى. 1

آيا شما اعتقاد دارياد کاه آن چاه خداوناد در کتااب      : پرسيد( علّيه السلام)

ه و يا از آن نهى کرده است، ماا را  خودش بر انجام آن را بر ما واجب ساخت

بر انجام آن توانا و نسبت به ترك آن نيز نيرومند سااخته اسات؟ حضارت    

 . بلّه: فرمودند

حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ مُحمََدِ بْنِ يَحْيىَ الْعَطَارُ رَحمَِهُ اللَّهُ قَاالَ حَادَثَنَا أَبِاي عَانْ      5

نْ عَلّيِِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّاهِ بْانِ بُكَيْارٍ عَانْ     أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِيسىَ عَ

حمَْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ قُلّْتُ لِأَبيِ عَبْدِ اللّهَِ ع إِنَ لَنَا کَلَّاماً نَتَكَلَّمُ بِاهِ قَاالَ هَاتِاهِ    

لَ وَ الآْثَارَ لِكُلِ نَفْسٍ بمَِا قُلّْتُ نَقُولُ إِنَ اللَّهَ عَزَ وَ جَلَ أَمَرَ وَ نَهَى وَ کَتَبَ الآْجَا
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قَدَرَ لَهَا وَ أَرَادَ وَ جَعَلَ فِيهِمْ مِنَ الِاسْتطَِاعَةِ لطَِاعَتِهِ مَا يَعمَْلّوُنَ بِهِ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ وَ 

مْ مِانَ  مَا نَهَاهُمْ عَنْهُ فَإِذَا تَرَکُوا ذَلِكَ إِلىَ غَيْرِهِ کَانُوا مَحْجُوجِينَ بِمَا صَيَرَ فِايهِ 

 الِاسْتطَِاعَةِ وَ الْقُوَةِ لطَِاعَتِهِ فَقَالَ هَذَا هُوَ الْحَقُ إِذَا لَمْ تَعْدُهُ إِلىَ غَيْرِهِ 

 : ترجمه 

عارض کاردم در   ( علّيه السلام)به امام صادق : فويد حمزة بن حمران مى. 5

 . فوييم نزد ما کلامى رايج است که از آن سخن مى

 چيست؟  بگو که آن: حضرت فرمود

مادت  )خداوند فرمان داد و نهاى کارد و سار آماد     : فوييم مى: عرض کردم

اى که تقدير و اراده کرده است را نوشت  و آثار هر کسى را به اندازه( زندفى

و در ميان مردم براى اطاعت از خود نسبت به آن چه دستور انجام دادنش و 

پس اين مسئلّه را تارك  . يا نهى از انجام آن را داده، توانايى قرار داده است

تارك  )و باه غيار آن روى بياورناد    ( انجام واجبات و ترك محرمات. )کنند

به خاطر توانايى و قدرتى کاه باراى اطاعات از    ( واجبات و انجام محرمات

. فيارد  خود در درون مردم نهاده است، مورا احتجاج و بازجويى قارار ماى  

ه ساوى غيار آن   اين سخن حقى است، به شارطى کاه با   : حضرت فرمودند

 . نرويد

حَدَثَنَا أَبيِ وَ مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بنِْ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحمَِهمَُا اللَّهُ قَالا حَادَثَنَا   6

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَريُِ جَمِيعاً عنَْ أَحمَْدَ بنِْ مُحمََدِ بْنِ 
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ى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلّيِِ بْنِ فَضَالٍ عَنْ أَبيِ جَمِيلَّةَ المُْفَضَلِ بْنِ صَاالِحٍ عَانْ   عِيسَ

مُحمََدِ بْنِ عَلّيٍِ الْحَلَّبيِِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا أُمِرَ الْعِبَادُ إِلَا بِدُونِ سَاعَتِهِمْ  

فَهُمْ مُتَسِعوُنَ لَهُ وَ مَا لَا يَتَسِعوُنَ لَهُ فَهُوَ مَوْضُاوعٌ   ءٍ أُمِرَ النَاسُ بِأخَْذِهِ فَكُلُ شيَْ

 عَنْهُمْ وَ لَكِنَ النَاسَ لَا خَيْرَ فِيهِمْ 

 : ترجمه 

نقال ميكناد کاه آن    ( علّياه السالام  )محمد بن علّى حلّبى از امام صادق . 6

باه  )اى قدرتى کاه دارناد، ماأمور     بندفان به جز به اندازه: حضرت فرمودند

پس هر چيزى که مردم، مأمور انجام آن هستند، نسبت . نيستند( انجام کارى

به آن قدرت دارند و چيزى که نسبت به آن قدرت ندارند، از آنهاا برداشاته   

يعنى افر کسى قدرت انجام کارى را . )شده است  اما خيرى در مردم نيست

صورت هي  خيرى ندارد، نبايد سعى در انجام دادن آن تلاش کند که در اين 

 .( رسد به او نمى

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بنِْ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ  1

الْحَسَنِ الصَفَارُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبيِ الْخطََابِ عَانْ عَلِّايِ بْانِ    

سْبَاطٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِضَا ع عَنِ الِاسْتطَِاعَةِ فَقَالَ يَسْتطَِيعُ الْعَبْدُ بَعْادَ  أَ

أَرْبَعِ خِصَالٍ أَنْ يَكوُنَ مُخَلّىَ السَرْبِ صَحِيحَ الْجِسْمِ سَلِّيمَ الْجَوَارِحِ لَاهُ سَابَبٌ   

جُعِلّْتُ فِدَاكَ فَسِرْهَا ليِ قَالَ أَنْ يَكوُنَ الْعَبْدُ  وَارِدٌ مِنَ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ قَالَ قُلّْتُ

مُخَلّىَ السَرْبِ صَحِيحَ الْجِسْمِ سَلِّيمَ الْجَوَارِحِ يُرِيدُ أَنْ يَزْنيَِ فَلَّا يَجِدُ امْرَأَةً ثُامَ  
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بَيْنَاهُ وَ بَايْنَ إِرَادَتِاهِ    يَجِدُهَا فَإِمَا أَنْ يُعْصَمَ فَيَمْتَنِعَ کَمَا امْتَنَعَ يُوسُفُ أَوْ يُخَلَّاى  

 فَيَزْنِيَ فَيُسمَىَ زَانِياً وَ لَمْ يطَُعِ اللَّهُ بِإِکْرَاهٍ وَ لَمْ يُعْصَ بِغَلَّبَةٍ 

 : ترجمه 

دربااره تواناايى   ( علّياه السالام  )از اماام رضاا   : فويد علّى بن اسباط مى. 1

صايت،  اى بعد از داشاتن چهاار خصو   هر بنده: آن حضرت فرمودند. پرسيدم

اين که هي  مانعى سر راه تو نباشد، اين که بدن ساالمى  : کند توانايى پيدا مى

و ايان کاه   ( معلّاول نباشاى  )داشته باشى، اين که اعضاء سالمى داشته باشى 

يعى خود سرانه کارى انجام ندهد کاه بادعت   )دليلّى از سوى خداوند باشد 

 .( خواهد بود

 . را براى من توضيح بدهيدآنها ! فداى شما شوم: به امام عرض کردم

باراى  )اى ماانعى سار راه او    منظور اين است که بناده : آن حضرت فرمودند

ساالم  ( براى انجام واجاب مثال روزه فارفتن   )نباشد، و بدنش ( انجام کارى

مثلا براى شساتن دسات، ياك    )باشد، و اين که اعضاء بدنش صحيح باشد 

پس افر کساى قصاد   ( .شود دست نداشته باشد، وضو از آن دست ساق  مى

زنا کردن را دارد و زنى براى اين عمل پيدا نكرد و ساسس باه دسات آورد،    

کند همان طاورى کاه    يا خود دارى مى:( آيد دو راه در اين جا به وجود مى)

از اين عمال دورى نماود و ياا باين خاود و      ( علّيه السلام)حضرت يوسف 

کند که  و زنا مى.( دهد ىو آن عمل را انجام م)فذارد  اش را خالى مى خواسته
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در اين صورت زنا کار خواهد بود و با اجبار از خداوند اطاعت نكرده و باا  

يعنى افر عمل زنا را انجام دهد از خداوند اطاعات  . )غلّبه فناه نكرده است

 .( نكرده است و افر انجام ندهد بر هواى نفس خود پيروز شده است

بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا الْحُسَايْنُ   حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ 8

بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عنَْ حَمَادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ 

ع قَالَ إِنَ اللَّهَ عَازَ وَ جَالَ    الْمُخْتَارِ عَنْ إِسمَْاعِيلَ بْنِ الْجَابِرِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ

ءٍ  خَلَّقَ الْخَلّْقَ فَعَلِّمَ مَا هُمْ صَائِرُونَ إِلَيْهِ وَ أَمَرَهُمْ وَ نَهَاهُمْ فَمَا أَمَرَهُمْ بِهِ مِنْ شيَْ

بِيلَ إِلَاى  فَقَدْ جَعَلَ لَهُمُ السَبِيلَ إِلىَ الْأَخْذِ بِهِ وَ مَا نَهَاهُمْ عَنْهُ فَقَدْ جَعَلَ لَهُمُ السَ

 تَرْکِهِ وَ لَا يَكُونُوا آخِذيِنَ وَ لَا تَارِکِينَ إِلَا بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ يَعْنِي بِعِلّمِْهِ 

 : ترجمه 

کند که آن حضرت  نقل مى( علّيه السلام)اسماعيل بن جابر از امام صادق . 8

باه چاه مسايرى    دانست که آنها  خداوند، مخلّوقات را آفريد و مى: فرمودند

آنها را به کارهايى دستور و از اعمالى نهاى کارد و   ( به همين دليل)روند  مى

نسبت به کارهايى که به آنها دستور داده است، راهى را نيز قارار داده اسات   

تا به آن عمل برسند و نسبت به کارهايى که آنها را نهى کرده است راهى را 

مردم به جز با اذن خداوند هاي    پس. نيز براى ترك آن در نظر فرفته است

کنند و منظور از اذن خداوند،  عملّى را انجام نداده و هي  کارى را ترك نمى

 . دانش و علّم پروردفار است
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حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا الْحُسَايْنُ   9

نِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُوبَ عَانْ أَبَاانِ بْانِ    بْنُ الْحَسَنِ بْ

عُثمَْانَ عَنْ حمَْزَةَ بْنِ مُحمََدٍ الطَيَارِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَازَ  

وَ هُامْ ساالمِوُنَ قَاالَ مُسْاتَطِيعُونَ      وَ قَدْ کانُوا يُدْعوَْنَ إِلَاى السُاجُودِ   -وَ جَلَ

يَسْتَطِيعوُنَ الْأَخْذَ بِمَا أُمِرُوا بِهِ وَ التَرْكَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَ بِذَلِكَ ابْتُلُّوا ثُمَ قَالَ لَيْسَ 

 ابْتِلَّاءٌ وَ قَضَاءٌ  ءٌ مِمَا أُمِرُوا بِهِ وَ نُهُوا عَنْهُ إِلَا وَ مِنَ اللّهَِ تَعَالَى عَزَ وَ جَلَ فِيهِ شيَْ

 : ترجمه 

درباره سخن ( علّيه السلام)از امام صادق : فويد حمزة بن محمد طيار مى. 9

دعاوت شادند، در   ( بر خادا )مردم به سجده : فرمايد خداوند پرسيدم که مى

کسانى هساتند کاه   ( منظور: )آن حضرت فرمودند (211).حالى که سالم بودند

نسبت به آن چه مأمور به انجام آن و يا ( يعنى. )قدرت انجام کارى را ندارند

سائلّه ماورد   اناد و باه خااطر هماين م     نسبت به ترك آن به خاطر نهى شده

مردم نسبت باه  : سسس آن حضرت فرمودند. آزمايش و امتحان قرار فرفتند

اند، مگر اين که از ساوى خداوناد نسابت باه      هي  کارى مأمور و نهى نشده

 . عمل يا ترك آن، آزمايش و حكمى وجود دارد

للَّهُ قَالا حَادَثَنَا سَاعْدُ   حَدَثَنَا أَبيِ وَ مُحمََدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَکِلِ رَحمَِهمَُا ا 11

بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحمِْيَرِيُ جمَِيعاً عَنْ أحَْمَادَ بْانِ مُحَمَادِ بْانِ     

عِيسىَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبوُبٍ عَنِ الْعَلَّاءِ بْنِ رزَِينٍ عنَْ مُحمََدِ بنِْ مُسْالِّمٍ قَاالَ   
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وَ لِلَّهِ عَلّىَ النَاسِ حِاجُ الْبَيْاتِ    -عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ سَأَلْتُ أَبَا

مَنِ اسْتطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًّا قَالَ يَكوُنُ لَهُ مَا يَحجُُ بِهِ قُلّْتُ فمََنْ عُرِضَ عَلَّيْاهِ الْحَاجُ   

 فَاسْتَحْيَا قَالَ هُوَ ممِنَْ يَسْتطَِيع 

 : ترجمه 

درباره اين سخن ( علّيه السلام)از امام صادق : فويد محمد بن مسلّم مى. 11

خداوند حج را بر مردمى که قدرت انجاام آن  : فرمايد خداوند پرسيدم که مى

  (211).را دارند، واجب کرده است

چيزى است که باه وسايلّه آن حاج باه جاا      ( منظور: )آن حضرت فرمودند

کسى که حج به او عرضه شود، اما شرم کند، حج بر : عرض کردم. آورند مى

مثلا کسى پول رفتن حج را باه او ببخشاد و هدياه    )او واجب خواهد بود؟ 

 .( نمايد

 . او، از کسانى است که توانايى انجام حج را دارد: حضرت فرمودند

حَدَثَنَا أَبيِ وَ مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ قَالا حَدَثَنَا  11

مُحمََدِ بْنِ خَالِادٍ الْبَرْقِايِ    سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِيسىَ عَنْ

عَنْ مُحمََدِ بْنِ أَبيِ عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبيِ بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ 

اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ عُرِضَ عَلَّيْهِ الْحجَُ وَ لَوْ عَلّىَ حِمَارٍ أَجْدَعَ مَقطْوُعِ الذَنَبِ فَأَبَى 

 وَ ممِنَْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَ فَهُ

 : ترجمه 
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: فرماود  شنديدم کاه ماى  ( علّيه السلام)از امام صادق : فويد ابوبصير مى. 11

افار  ( پول و امكانات رفتن به حج داده شود)کسى که بر او حج عرضه شود 

چه بر الاغى بينى و دم بريده باشد، اما قبول نكند، از کسانى خواهد بود کاه  

 . ا آوردن حج را داردقدرت به ج

حَدَثَنَا أَبيِ وَ مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ قَالا حَدَثَنَا  12

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِيسىَ عَنْ سَاعِيدِ بْانِ جَنَااحٍ عَانْ     

لَّهِ الْأَزْدِيِ عَنْ عمَِهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهَِ ع عَانِ الِاسْاتطَِاعَةِ   عَوْفِ بْنِ عَبْدِ ال

فَقَالَ وَ قَدْ فَعَلُّوا فَقُلّْتُ نَعَمْ زَعمَُوا أَنَهَا لَا تَكوُنُ إِلَا عِنْدَ الْفِعْلِ وَ إِرَادَةٍ فيِ حَالِ 

 مُ الْفِعْلِ لَا قَبْلَّهُ فَقَالَ أَشْرَكَ الْقَوْ

 : ترجمه 

علّياه  )عوف بن عبدالله از عموى خود نقل ميكناد کاه از اماام صاادق     . 12

تواناايى و  ( ماردم : )آن حضارت فرمودناد  . درباره توانايى پرسايدم ( السلام

کنند کاه تواناايى    بلّه، آنها فمان مى: اند؟ عرض کردم استطاعت را انجام داده

 . ار نه قبل از آن وجود نداردبه جز هنگام انجام کار و اراده در حال انجام ک

زيرا با ايان ساخن خاود اعتقااد     . )اند آنها شرك ورزيده: آن حضرت فرمود

کند و ديگر قدرتى  دارند که خداوند به هنگام انجام کار تواناست و اراده مى

 .( ندارد
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نْ يَعْقوُبَ بْانِ يَزِيادَ   حَدَثَنَا أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَ 13

عَنْ مُحمََدِ بْنِ أَبيِ عُمَيْرٍ عمََنْ رَوَاهُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَانْ أَبِاي عَبْادِ اللَّاهِ ع قَاالَ      

سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَكُونُ الْعَبْدُ فَاعِلًّا إِلَا وَ هُوَ مُسْتطَِيعٌ وَ قَدْ يَكُونُ مُسْاتَطِيعاً غَيْارَ   

 يَكُونُ فَاعِلًّا أَبَداً حَتَى يَكُونَ مَعَهُ الِاسْتطَِاعَةُ  فَاعِلٍ وَ لَا

 : ترجمه 

از آن حضرت شانيدم  : فويد مى( علّيه السلام)يكى از ياران امام صادق . 13

نسبت به انجام )دهد، مگر اين که  اى کارى انجام نمى هي  بنده: فرمود که مى

دهد و هي  وقت  انجام نمى تواناست و فاهى مواقع قدرت دارد  اما( دادن آن

 . دهد مگر اين که با استطاعت و توانايى همراه است کارى انجام نمى

حَدَثَنَا أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَانْ   11

عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع فيِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَ  مُحمََدِ بْنِ أَبيِ عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ

وَ لِلَّهِ عَلَّى النَاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًّا مَاا يَعْنِاي بِاذَلِكَ     -وَ جَلَ

 قَالَ مَنْ کَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنهِِ مُخَلًّى سَرْبُهُ لهَُ زَادٌ وَ رَاحِلَّةٌ 

 : ترجمه 

درباره سخن خداوناد کاه   ( علّيه السلام)هشام بن حكم از امام صادق  .11 

خداوند حج را بر مردمى که قدرت انجام آن را دارند، واجاب کارده   : فرمود

 . است

 پرسد که منظور از آن چيست؟  مى
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کسى است که بادنش  ( منظور از مستطيع شدن براى حج: )حضرت فرمودند

 . و توشه داشته باشدسالم بوده، مانعى سر راه او نباشد 

حَدَثَنَا أَبيِ وَ مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ قَالا حَدَثَنَا  15

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِيسىَ عَانْ عَبْادِ اللَّاهِ بْانِ مُحَمَادٍ      

دِيِ عَنْ ثَعْلَّبَةَ بْنِ مَيمْوُنٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلّىَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبيِ عَبْادِ  الْحَجَالِ الْأَسَ

لَوْ کانَ عَرَضاً قَرِيباً وَ سَافَراً قاصِاداً لَااتَبَعُوكَ وَ لكِانْ      -اللَّهِ ع فيِ هَذِهِ الآْيَةِ

اسْتَطَعْنا لَخَرَجْنا مَعَكُمْ يُهْلِّكوُنَ أَنْفُسَهُمْ بَعُدَتْ عَلَّيْهِمُ الشُقَةُ وَ سَيَحْلِّفوُنَ بِاللَّهِ لَوِ 

وَ اللَّهُ يَعْلَّمُ إِنَهُمْ لَكاذِبوُنَ أَنَهُمْ کَانُوا يَسْتَطِيعوُنَ وَ قَدْ کَانَ فيِ الْعِلّْمِ أَنَهُ لَوْ کَاانَ  

 عَرَضاً قَرِيباً وَ سَفَراً قَاصِداً لَفَعَلُّوا 

 : ترجمه 

دربااره ايان آياه کاه     ( علّيه السلام)عين از امام صادق عبد الاعلّى بن ا. 15

و سفرى کوتاه باشد، يقينا ( در دسترس)افر مالى نزديك : فرمايد خداوند مى

کردند  اما بر آنها سختى دورى است و به زودى به خداوناد   از تو پيروى مى

 آمديم، آنها خود را به خورند که افر قدرت داشتيم، با شما بيرون مى قسم مى

کناد   نقل ماى  (212).فويند داند که آنها دروغ مى نابودى رساندند و خداوند مى

کسانى هستند که قدرت دارند و معلّوم است که آنها : که آن حضرت فرمودند

 . دادند و سفرى کوتاه بود، حقيقتا انجام مى( در دسترس)افر مالى نزديك 
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حَدَثَنَا أَبيِ وَ مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ قَالا حَدَثَنَا  16

حَدَثَنَا أَحمَْدُ بنُْ مُحمََدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلّيِِ بْنِ عَبْدِ اللَّاهِ   سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ

وَ  -عَنْ أَحمَْدَ بنِْ مُحمََدٍ الْبَرْقيِِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّاهِ عَازَ وَ جَالَ   

كوُنَ أَنْفُسَهُمْ وَ اللَّاهُ يَعْلَّامُ إِنَهُامْ    سَيَحْلِّفوُنَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنا لَخَرَجْنا مَعَكُمْ يُهْلِّ

لَوِ اسْتَطَعْنا لَخَرَجْنا مَعَكُمْ وَ قَدْ  -لَكاذِبوُنَ قَالَ أَکْذَبَهُمُ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ فِي قَوْلِهِمْ

 کَانُوا مُسْتطَِيعِينَ لِلّْخُرُوجِ 

 : ترجمه 

درباره سخن خداوند ( علّيه السلام)احمد بن محمد برقى از امام صادق . 16

خورند که افر قدرت داشتيم، باا   به زودى به خداوند قسم مى: فرمايد که مى

داناد کاه    آمديم، آنها خود را به نابودى رساندند و خداوند مى شما بيرون مى

خداوند سخن آنها : کند که آن حضرت فرمودند نقل مى. فويند آنها دروغ مى

آمديم تكذيب کرده  ، يقينا با شما بيرون مىافر قدرت داشتيم: فويند را که مى

 . آنها قادر به خروج بودند( زيرا)است  

حَدَثَنَا أَبيِ وَ مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ قَالا حَدَثَنَا  11

يسىَ عَنْ عَلّيِِ بْنِ عَبْادِ اللَّاهِ عَانْ    سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِ

مُحمََدِ بْنِ أَبيِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبيِ الْحَسَنِ الْحَذَاءِ عَنِ المُْعَلّىَ بْنِ خُنَيْسٍ قَاالَ قُلّْاتُ   

وَ  وَ قَدْ کانُوا يُدْعوَْنَ إِلىَ السُاجُودِ  -لِأَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يَعْنيِ بِقَوْلِهِ عَزَ وَ جَلَ

 هُمْ سالمِوُنَ قَالَ وَ هُمْ مُسْتَطِيعُونَ 
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 : ترجمه 

اين : عرض کردم( علّيه السلام)به امام صادق : فويد معلّى بن خنيس مى. 11

آنها به سجده فراخوانده شادند، در حاالى کاه    : فرمايد سخن خداوند که مى

 . آنها توانا بودند( يعنى: )سالم بودند چه معنا دارد؟ آن حضرت فرمودند

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بنِْ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ  18

عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِيسىَ وَ مُحمََدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَ مُحمََدِ بْانِ  

طَابِ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ أَبيِ نَصْرٍ عَنْ بَعضِْ أَصْحَابِنَا الْحُسَيْنِ بْنِ أَبيِ الْخَ

عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَكوُنُ الْعَبْدُ فَاعِلًّا وَ لَا مُتَحَرِکاً إِلَا وَ الِاسْتطَِاعَةُ مَعَهُ 

مِنَ اللَّهِ بَعْدَ الِاسْتطَِاعَةِ فَلَّا يَكُونُ مُكَلَّفاً  مِنَ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ وَ إِنَمَا وَقَعَ التَكْلِّيفُ

 لِلّْفِعْلِ إِلَا مُسْتَطِيعاً 

 : ترجمه 

هي  : نقل کرده است که فرمودند( علّيه السلام)يكى از ياران امام صادق . 18

تواند کارى انجام دهد، و حرکت کند مگر به خااطر قادرتى کاه     اى نمى بنده

بعاد از  ( بار انجاام کاارى   )ى خود کرده است و تكلّياف   خداوند همراه بنده

اى بادون تواناايى بار     توانايى بنده بر انجام آن، قرار داده است و هي  بناده 

 . انجام آن کار، تكلّيف ندارد

حَدَثَنَا أَبيِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّاهِ عَانْ أحَْمَادَ بْانِ      19

دِ بْنِ عِيسىَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحمََدِ بْنِ أَبيِ عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ مُحمََ
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سَالِمٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا کَلَّفَ اللَّهُ الْعِبَادَ کُلّْفَةَ فِعْالٍ وَ لَاا نَهَااهُمْ عَانْ     

مَ أَمَرَهُمْ وَ نَهَاهُمْ فَلَّا يَكوُنُ الْعَبْدُ آخِذاً وَ لَاا  ءٍ حَتىَ جَعَلَ لَهُمُ الِاسْتطَِاعَةَ ثُ شيَْ

تَارِکاً إِلَا بِاسْتطَِاعَةٍ مُتَقَدِمَةٍ قَبْلَ الْأَمْرِ وَ النَهيِْ وَ قَبْلَ الْأخَْاذِ وَ التَارْكِ وَ قَبْالَ    

 الْقَبْضِ وَ الْبَسْ ِ 

 : ترجمه 

: ناد کاه آن حضارت فرمودناد    ک هشام بن سالم از امام صادق نقل ماى . 19

خداوند، بندفان خود را به انجام فعلّى تكلّيف و آنها را از چيزى نهى نكرده 

. در آنها قرار داده است( انجام دادن و ترك فعل را)است مگر اين که توانايى 

پاس هاي    . دستور داده و نهاى کارده اسات   ( به انجام کارى)سسس آنها را 

کند مگر اين که قبل از امر و نهاى و   ترك نمى اى کارى را انجام نداده و بنده

قبل از انجام دادن و ترك و قبل از فرفتن و دادن، توانايى را به عنوان مقدمه 

 . قرار داده است

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحَمَادُ   21

نِ الصَفَارُ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِيسىَ عَنْ عَلّيِِ بْانِ الْحَكَامِ عَانْ    بْنُ الْحَسَ

هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَّيمَْانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا يَكُونُ 

 مُتَقَدِمَةٍ لِلّْقَبْضِ وَ الْبَسْ ِ  مِنَ الْعَبْدِ قَبْضٌ وَ لَا بَسْ ٌ إِلَا بِاسْتطَِاعَةٍ

 : ترجمه 
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شانديدم کاه   ( علّياه السالام  )از امام صاادق  : فويد سلّيمان بن خالد مى. 21

اى فرفتن و دادن چيزى به جز با توانايى کاه مقدماه    از هي  بنده: فرمود مى

فرفتن و دادن همان انجام دادن و تارك  . )فرفتن و دادن است، وجود ندارد

 .( تکارى اس

حَدَثَنَا أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحمََدِ بْنِ الْحُسَيْنِ  21

عَنْ أَبيِ شُعَيْبٍ المَْحَامِلّيِِ وَ صفَْوَانَ بْنِ يَحْيىَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي 

هِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَ عِنْدَهُ قَوْمٌ يَتَنَاظَرُونَ فِي الْأَفَاعِيلِ بَصِيرٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّ

وَ الْحَرَکَاتِ فَقَالَ الِاسْتطَِاعَةُ قَبْلَ الْفِعْلِ لَمْ يَأْمُرِ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ بِقَبْضٍ وَ لَا بَسْ ٍ 

 إِلَا وَ الْعَبْدُ لِذَلِكَ مُسْتطَِيعٌ 

 : ترجمه 

فروهى بودناد کاه باا    ( علّيه السلام)نزد امام صادق : فويد بو بصير مىا. 21

شنيدم که آن . کردند يكديگر درباره کارها و حرکات مناظره و ففت و فو مى

توانايى قبل از انجام دادن کارى است، خداوند به فرفتن : فرمايند حضرت مى

ه بار آن  دستور نداده است مگار ايان کاه بناد    ( انجام و ترك کارى)و دادن 

 . قدرت داشته باشد

حَدَثَنَا أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقوُبَ بْانِ يَزِيادَ    22

عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عمَْرٍو رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عمََنْ سَأَلَ أَبَا عَبْادِ اللَّاهِ ع   

ليِ أَهْلَ بَيْتٍ قَدرَِيَةً يَقُولوُنَ نَسْتطَِيعُ أَنْ نَعْمَلَ کَذَا وَ کَذَا وَ نَسْاتطَِيعُ   فَقَالَ لَهُ إِنَ



811 | د ک ي ح و ت ب  ا ق /ت و د ص خ  ي ش  

 

أَنْ لَا نَعْمَلَ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْ لَهُ هَلْ تَسْتطَِيعُ أَنْ لَا تَذْکُرَ مَا تَكْارَهُ وَ  

لَا فَقَدْ تَرَكَ قَوْلَهُ وَ إِنْ قَالَ نَعَمْ فَلَّا تُكَلِّمْاهُ أَبَاداً    أَنْ لَا تَنْسىَ مَا تُحِبُ فَإِنْ قَالَ

 فَقَدِ ادَعَى الرُبُوبِيَةَ 

 : ترجمه 

( علّيه السالام )شخصى از امام صادق : فويد مى( يكى از شيعيان)عمرو . 22

: فيوناد  معتقاد هساتند و ماى   ( قدرياه )اى دارم که به مذهب  خانواده: پرسيد

توانيم کارهايى کاه آنهاا    آيا ما هم مى. يم که چنين و چنان بكنيمقدرت دار

اى  کاه داراى عقياده  )به او : دهند را انجام دهيم؟ حضرت فرمودند انجام مى

توانى آن چه دوست ندارى را به ياد نيااورى و آن   آيا مى: بگو( قدريه است

 و)نه، پس سخن قبلّاى خاود   : چه دوست دارى را فراموش کنى؟ افر ففت

را رها کرده و افر ففت، بلّه، ديگر با او صحبت مكن  زيرا ادعاى ( اش عقيده

زيرا انسان چنين قدرتى ندارد که آن چاه دوسات   . )پروردفارى کرده است

 .( ندارد را از ذهن خود پاك سازد و آن چه دوست دارد را فراموش کند

دُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَثَنَا أَبُاو الْخَيْارِ   حَدَثَنَا أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْ 23

صَالِحُ بْنُ أَبيِ حمََادٍ قَالَ حَدَثَنيِ أَبُو خَالِدٍ السِجِسْتَانيُِ عَنْ عَلّيِِ بْنِ يَقطِْينٍ عَنْ 

يَخْتَصمِوُنَ فِاي   أَبيِ إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ مَرَ أَمِيرُ المُْؤْمِنِينَ ع بِجمََاعَةٍ بِالْكُوفَةِ وَ هُمْ

الْقَدَرِ فَقَالَ لمُِتَكَلّمِِهِمْ أَ بِاللَّهِ تَسْتطَِيعُ أَمْ مَعَ اللَّهِ أَمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَسْاتطَِيعُ فَلَّامْ   

يَدْرِ مَا يَرُدُ عَلَّيْهِ فَقَالَ أَمِيرُ المُْؤْمِنِينَ ع إِنَكَ إِنْ زَعَمْتَ أَنَاكَ بِاللَّاهِ تَسْاتطَِيعُ    
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ءٌ وَ إِنْ زَعَمْتَ أَنَكَ مَعَ اللَّهِ تَسْتطَِيعُ فَقَدْ زَعَمْتَ أَنَكَ  لَّيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شيَْفَ

شَرِيكٌ مَعَهُ فيِ مِلّْكِهِ وَ إِنْ زَعَمْتَ أَنَكَ مِنْ دُونِ اللَّاهِ تَسْاتطَِيعُ فَقَادِ ادَعَيْاتَ     

لَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ المُْؤْمِنِينَ لَا بَلْ بِاللَّهِ أَسْتَطِيعُ فَقَالَ الرُبُوبِيَةَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَزَ وَ جَ

 ع أَمَا إِنَكَ لَوْ قُلّْتَ غَيْرَ هَذَا لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ 

 : ترجمه 

نقال  (( علّياه السالام  )امام موساى کااظم   )علّى بن يقطين از ابوابراهيم . 23

در کوفه به فروهاى  ( ه السلامعلّي)امام علّى : کند که آن حضرت فرمودند مى

. کردناد  ففت و فو مى( اندازه الهى و آفرينش)برخورد کردند که درباره قدر 

آيا به خدا يا همراه او و يا بدون او قدر : آن حضرت به سخنگوى آنها فرمود

 و توانايى داريد؟ 

 . آن مرد ندانست که در جواب چه بگويد

فر فمان کنى که تاو باه خادا تواناا و     ا: فرمودند( علّيه السلام)امير مؤمنان 

يعنى اين صحيح اسات، زيارا   )قدرت دارى، در کارى چيزى براى تو نيست 

و افر خيال کنى که با خداوند قدرت داراى، .( دانى قدرت خود را از خدا مى

اى و افر خيال کنى که بدون  در سلّطنت الهى خود را با او شريك فمان کرده

آن مارد  . اى اوند ادعااى پروردفاارى کارده   خدا قدرت دارى، به جاى خد

آن حضارت  . خداوناد قادرت دارم  ( واساطه )من به ! اى امير مؤمنان: ففت

 . زدم ففتى، فردنت را مى افر غير از اين مى: فرمودند
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 حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ مُحمََدِ بْنِ يَحْيىَ الْعَطَارُ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَادَثَنَا سَاعْدُ بْانُ    21

عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقوُبَ بْنِ يَزِيدَ عنَْ حمََادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَانْ  

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُفِعَ عنَْ أُمَتِي تِسْعَةٌ الْخطََأُ وَ النِسْايَانُ  

يُطِيقوُنَ وَ مَا لَا يَعْلّمَوُنَ وَ مَا اضطُْرُوا إِلَيْهِ وَ الْحَسَدُ وَ وَ مَا أُکْرِهُوا عَلَّيْهِ وَ مَا لَا 

 الطِيَرَةُ وَ التَفَكُرُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلّْقِ مَا لَمْ يَنطِْقْ بِشَفَةٍ 

 : ترجمه 

کند که آن حضرت  نقل مى( علّيه السلام)حريز بن عبدالله از امام صادق . 21

نه چيز از امت : فرمايد مى( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)خدا  رسول: فرمودند

کارى را )اشتباه .( اند افر انجام بدهند، فناهى نكرده: )من برداشته شده است

کاارى کاه بار    ( انجام کارى را فراموش کند)فراموشى ( اشتباهى انجام بدهد

د، آن انجام آن مجبور شده است، کارى که براى انجام دادن آن قدرت نادار 

کارى کاه ناچاار اسات انجاام دهاد،      ( که حلال است يا حرام)داند  چه نمى

فال بد زدن و فكر کردن در مورد ( تا به مرحلّه عمل نرسيده باشد،)حسادت 

 .( تا زمانى که به زبان نيايد)مخلّوقات 

ةَ قَالَ حَدَثَنَا أَبيِ عَانْ  حَدَثَنَا تَمِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِيمٍ الْقُرَشيُِ ره بِفَرْغَانَ 25

أَحمَْدَ بْنِ عَلِّيٍ الْأَنْصَارِيِ عَنْ عَبْدِ السَلَّامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِيِ قَالَ سَأَلَ المَْاأمُْونُ  

الَذيِنَ کانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غطِاءٍ عَنْ ذِکْارِي وَ   -الرِضَا ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ

 يَسْتَطِيعوُنَ سَمْعاً فَقَالَ ع إِنَ غطَِاءَ الْعَيْنِ لَا يمَْنَعُ مِنَ الذِکْرِ وَ الاذِکْرُ لَاا   کانُوا لا
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يُرَى بِالْعُيوُنِ وَ لَكِنَ اللَّهَ عَزَ وَ جَلَ شَبَهَ الْكَافِريِنَ بِوَلَايَةِ عَلّيِِ بْنِ أَبيِ طَالِبٍ ع 

سْتَثْقِلّوُنَ قَوْلَ النَبيِِ ص فِيهِ وَ لَا يَسْتَطِيعوُنَ سَامْعاً فَقَاالَ   بِالْعُمْيَانِ لِأَنَهُمْ کَانُوا يَ

 الْمَأمُْونُ فَرَجْتَ عَنِي فَرَجَ اللَّهُ عَنْكَ 

 : ترجمه 

ماأمون از  : فوياد  ماى ( معروف به اباصلّت)عبد السلام بن صالح هروى . 25

کسانى که چشمانشان  :فرمايد از سخن خداوند که مى( علّيه السلام)امام رضا 

آن حضارت  . سؤال کرد (213).از ياد من در پرده بود و قدرت شنيدن نداشتند

شود و ياد، با چشامان دياده    اى چشم مانع از ياد خداوند نمى دهپر: فرمودند

باه  ( علّيه السلام)شود، اما خداوند، کافران را در مورد ولايت امام علّى  نمى

( صلّى الله علّيه و آله و سالّم )نابينا تشبيه کردند  زيرا آنها سخن پيامبر اکرم 

قدرت شنديدن دانستند و  سنگين مى( علّيه السلام)را در مورد حضرت علّى 

فره از مشكل من باز کردى، خداوند مشكل تو را بار  : مأمون ففت. نداشتند

 . طرف سازد
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 باب الابتلاء و الاختبار. 51

 درباره مبتلا شدن و امتحان . 51

أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ إِدرِْيسَ عنَْ مُحمََدِ بنِْ أَحمَْدَ بنِْ يَحْيَاى   1

بْنِ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِيِ عَنْ مُحمََدِ بْنِ السِنْدِيِ عَنْ عَلّيِِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْانِ  

سَالِمٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا مِنْ قَبضٍْ وَ لَا بَسْ ٍ إِلَاا وَ لِلَّاهِ فِياهِ المَْانُ وَ     

 الِابْتِلَّاءُ 

 : ترجمه 

کناد کاه آن حضارت     نقل مى( علّيه السلام)از امام صادق  هشام بن سالم. 1

 : فرمودند

نيست مگر اين که باراى  ( انجام دادن و ترك کارى)هي  بستن و باز کردنى 

 . خداوند در آن عنايت و امتحان وجود دارد

مَدِ بْنِ عِيسَاى  أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَ 2

بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَحمَْنِ عَنْ حمَْزَةَ بْنِ مُحمََدٍ الطَيَارِ عَنْ أَبِي عَبْادِ  

 اللَّهِ ع قَالَ مَا مِنْ قَبْضٍ وَ لَا بَسْ ٍ إِلَا وَ لِلَّهِ فِيهِ مَشِيَةٌ وَ قَضَاءٌ وَ ابْتِلَّاءٌ 

 : ترجمه 
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کناد کاه آن    نقال ماى  ( علّيه السلام)مد طيار از امام صادق حمزة بن مح. 2

نيسات  ( انجام دادن و ترك کارى)هي  بستن و باز کردنى : حضرت فرمودند

 . وجود دارد( الهى)مگر اين که براى خداوند در آن خواست، حكم و امتحان 

أَحمَْدَ بنِْ مُحمََدِ بْانِ خَالِادٍ    أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ 3

عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيوُبَ عَنْ حمَْزَةَ بْنِ مُحمََدٍ الطَيَارِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّاهِ ع  

مِنَ اللَّهِ  ءٌ فِيهِ قَبْضٌ أَوْ بَسْ ٌ مِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَوْ نَهىَ عَنْهُ إِلَا وَ فِيهِ قَالَ لَيْسَ شيَْ

 عَزَ وَ جَلَ ابْتِلَّاءٌ وَ قَضَاءٌ 

 : ترجمه 

کناد کاه آن    نقال ماى  ( علّيه السلام)حمزة بن محمد طيار از امام صادق . 3

انجاام دادن و  )هي  چيزى که در آن بستن و بااز کاردن   : حضرت فرمودند

 که خداوند به آنها دستور داده و يا نهى کرده است، وجود ندارد( ترك کارى

 . است( الهى)مگر اين که از سوى خداوند در آن امتحان و حكم 
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 باب السعادة و الشقاوة. 58

 در مورد خوشبختى و بدبختى . 58

حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَقَاقُ رَحمَِهُ اللَّاهُ قَاالَ حَادَثَنَا     1

حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ مُحمََدٍ رَفَعَهُ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُاوفيِِ عَانْ   مُحمََدُ بْنُ يَعْقوُبَ قَالَ 

أَبيِ بَصِيرٍ قَالَ کُنْتُ بَيْنَ يَدَيْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع جَالِساً وَ قَدْ سَاأَلَهُ سَاائِلٌ فَقَاالَ    

ءُ أَهْلَ المَْعْصِيَةِ حَتَى حَكَامَ  جُعِلّْتُ فِدَاكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ أيَْنَ لَحِقَ الشَقَا

لَهُمْ فيِ عِلّمِْهِ بِالْعَذَابِ عَلّىَ عمََلِّهِمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُهَا السَائِلُ عَلِّامَ اللَّاهُ   

مَحَبَتِاهِ  عَزَ وَ جَلَ أَلَا يَقُومَ أَحَدٌ مِنْ خَلّقِْهِ بِحقَِهِ فَلَّمَا عَلِّمَ بِذَلِكَ وَهَابَ لِأَهْالِ   

القُْوَةَ عَلّىَ مَعْرِفَتِهِ وَ وَضَعَ عَنْهُمْ ثِقْلَ الْعَمَلِ بِحَقِيقَةِ مَا هُمْ أَهْلُّهُ وَ وَهَابَ لِأَهْالِ   

وَ لَمْ يَمْنَعْهُمْ إِطَاقَةَ الْقَبُولِ مِنْهُ  -المَْعْصِيَةِ القُْوَةَ عَلّىَ مَعْصِيَتِهِمْ لِسَبْقِ عِلّمِْهِ فِيهِمْ

عِلّمَْهُ أَوْلىَ بِحَقِيقَةِ التَصْديِقِ فَوَافَقُوا مَا سَبَقَ لَهُمْ فِي عِلّمِْهِ وَ إِنْ قَادَرُوا أَنْ   لِأَنَ

 يَأْتُوا خلالا حَالًا تُنْجِيهِمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ وَ هُوَ مَعْنَى شَاءَ مَا شَاءَ وَ هُوَ سِرٌ 

 : ترجمه 

نشساته باودم و   ( علّياه السالام  )رو بروى امام صادق : فويد ابو بصير مى. 1

! فاداى شاما شاوم   ! اى فرزند رساول خادا  : شخصى از آن حضرت پرسيد
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دانند که خداوند در علّم خود به خاطر عملّشان، حكام   فنهكاران از کجا مى

 کند؟  به عذابشان مى

خداوناد دانسات کاه هاي  ياك از      ! اى سؤال کنناده : آن حضرت فرمودند

آورند، پس زمانى که اين را دانسات،   نمى او را به جا( الهى)مخلّوقاتش حق 

به اهل محبت قدرت شناخت خود را داد و سنگينى عمل بر اساس حقيقتى 

باشد را از آنها برداشت و به فنهكاران قدرت فنااه را داد،   که نزد اهلّش مى

دانست و فنهكاران را از قدرت قباول آن مناع    زيرا از قبل اعمال آنها را مى

زيارا علّام   .( ا مختار بودند و خداوند آنها را آزاد فذاشتيعنى در دني)نكرد 

خداوند، به حقيقت راستى، سزاوارتر است، پس مردم نيز نسبت به آن چه در 

علّم خداوند مقدم شده بود، توافق کردند، افر چه قدرت داشتند که خاود را  

از فناه نجات دهند و اين همان معناى خواست آن چه خواست است و جزء 

 . باشد مىاسرار 

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بنِْ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ  2

الْحَسَنِ الصَفَارُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبيِ الْخطََابِ عَانْ عَلِّايِ بْانِ    

بْنِ أَبيِ حمَْزَةَ عَنْ أَبيِ بَصِيرٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع فيِ قَوْلِ اللَّهِ  أَسْبَاطٍ عَنْ عَلّيِِ

 قالُوا رَبَنا غَلَّبَتْ عَلَّيْنا شِقوَْتُنا قَالَ بِأَعْمَالِهِمْ شَقُوا  -عَزَ وَ جَلَ

 : ترجمه 
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درباره سخن خداوند کاه  ( علّيه السلام)علّى بن أبى حمزه از امام صادق . 2

کناد کاه آن    نقل ماى  (211).بدبختى ما بر ما پيروز شد! پروردفارا: فرمايد مى

 . بدبخت شدند( بدشان)اطر کارهاى آنها به خ( يعنى: )حضرت فرمودند

حَدَثَنَا الشَرِيفُ أَبُو عَلّيٍِ مُحمََدُ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَانِ   3

بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلّيِِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلّيِِ بْنِ أَبيِ طَالِبٍ ع قَالَ حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ 

حمََدِ بْنِ قُتَيْبَةَ النَيْسَابُورِيُ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحمََدِ بْنِ أَبيِ عُمَيْرٍ قَالَ مُ

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسىَ بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ مَعْنىَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص الشَقيُِ مَنْ 

مَنْ سَعِدَ فيِ بطَْنِ أمُِهِ فَقَالَ الشَقيُِ مَنْ عَلِّمَ اللَّاهُ وَ  شَقيَِ فيِ بطَْنِ أمُِهِ وَ السَعِيدُ 

هُوَ فيِ بطَْنِ أمُِهِ أَنَهُ سَيَعْمَلُ أَعْمَالَ الْأَشْقِيَاءِ وَ السَعِيدُ مَنْ عَلِّمَ اللَّهُ وَ هُاوَ فِاي   

فَمَا مَعْنىَ قَوْلِهِ ص اعمَْلُّاوا فَكُالٌ   بطَْنِ أمُِهِ أَنَهُ سَيَعْمَلُ أَعْمَالَ السُعَدَاءِ قُلّْتُ لَهُ 

مُيَسَرٌ لِمَا خُلِّقَ لَهُ فَقَالَ إِنَ اللَّهَ عَزَ وَ جَلَ خَلَّقَ الْجِنَ وَ الْإِنْسَ لِيَعْبُادُوهُ وَ لَامْ   

إِلَاا  وَ ماا خَلَّقْاتُ الْجِانَ وَ الْاإِنْسَ      -يَخْلُّقْهُمْ لِيَعْصُوهُ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَ وَ جَلَ

 لِيَعْبُدُونِ فَيَسَرَ کُلَّا لِمَا خُلِّقَ لَهُ فَالْوَيْلُ لمَِنِ اسْتَحَبَ الْعمََى عَلَّى الْهُدَى 

 : ترجمه 

دربااره  ( علّياه السالام  )از امام موسى کاظم : فويد محمد بن ابى عمير مى. 3

پرسايدم کاه فرماوده    ( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)معناى سخن رسول خدا 

بدبخت کسى است که در شكم مادرش بادبخت اسات و خوشابخت     :است

( علّياه السالام  )امام علّاى  . کسى است که در شكم مادرش خوشبخت است
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داناد، در   او را ماى ( بدبختى)بدبخت کسى است که خداوند ( يعنى: )فرمودند

باه زودى کاار فنهكااران را    ( يعنى اين که)حالى که در شكم ماردش است 

داند،  او را مى( خوشبختى)شبخت کسى است که خداوند دهد و خو انجام مى

يعنى اين که به زودى کار نيكوکاران را )در حالى که در شكم ماردش است 

رساول خادا   ( يكى ديگار از ساخنان  )دهد و از امام درباره معناى  انجام مى

کار انجام دهيد که هر : پرسيدم که فرموده است( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)

( علّياه السالام  )اماام  . کناد  ه آن چه آفريده شده است، دست پيدا ماى کدام ب

خداوند، جن و انسان را آفرياد تاا او را عباادت کنناد و آنهاا را      : فرمودند

نيافريد تا از او نافرماانى نمايناد و ايان هماان ساخن خداوناد اسات کاه         

مان جان و انساان را فقا  باراى آن کاه مارا عباادت کنناد،          : فرماياد  مى

  (215).ما آفريده

مُحمََدِ بْانِ خَالِادٍ   أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عنَْ أَحمَْدَ بْنِ  1

عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَضْرِ بْنِ سوَُيْدٍ عَنْ يَحْيىَ بْنِ عمِْارَانَ الْحَلَّبِايِ عَانْ مُعَلًّاى أَبِاي      

عُثمَْانَ عَنْ عَلّيِِ بْنِ حَنظَْلَّةَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَهُ قَالَ يُسْلَّكُ بِالسَعِيدِ طَرِيقَ 

ى يَقُولَ النَاسُ مَا أَشْبَهَهُ بِهِمْ بَلْ هُوَ مِنْهُمْ ثُمَ يَتَدَارَکُهُ السَعَادَةُ وَ قَدْ الْأَشْقِيَاءِ حَتَ

يُسْلَّكُ بِالشَقيِِ طَريِقَ السُعَدَاءِ حَتىَ يَقُولَ النَاسُ مَا أَشْبَهَهُ بِهِمْ بَلْ هُوَ مِنْهُمْ ثُمَ 

مَهُ اللَّهُ تَعَالىَ سَعِيداً وَ إِنْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُنْيَا إِلَا فُاوَاقُ  يَتَدَارَکُهُ الشَقَاءُ إِنَ مَنْ عَلِّ

 نَاقَةٍ خَتَمَ لَهُ بِالسَعَادَةِ 
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 : ترجمه 

کند کاه آن حضارت    نقل مى( علّيه السلام)علّى بن حنظلّه از امام صادق . 1

 رفتار( فنهكار)هاى بدبخت  فاهى انسان خوشبخت به روش انسان: فرمودند

چقدر شبيه فنهكاران شده اسات، بلّكاه   : فويند کند تا جايى که مردم مى مى

دهد و فاهى انساان   سسس خوشبختى، او را نجات مى. باشد يكى از آنها مى

کناد تاا جاايى کاه ماردم       هاى نيكوکاار رفتاار ماى    بدبخت به روش انسان

 .باشاد  چقدر شبيه نيكوکاران شده است، بلّكه يكاى از آنهاا ماى   : فويند مى

حقيقتا کسى که خداوند . برد مى( به همان مسير خودش)سسس بدبختى، او را 

او را خوشبخت کرده است، در نهايت خوشبخت خواهد شد  افر چه از دنيا 

 . به اندازه سكسكه شتر باقى نمانده باشد

قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بنِْ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحمَِهُ اللَّهُ  5

الْحَسَنِ الصَفَارُ عَنْ يَعْقوُبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ صفَْوَانَ بْنِ يَحْيىَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ 

عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَ اللَّهَ عَزَ وَ جَلَ خَلَّقَ السَاعَادَةَ وَ الشَاقَاوَةَ قَبْالَ أَنْ    

خَلّْقَهُ فمََنْ عَلّمَِهُ اللَّهُ سَعِيداً لَمْ يُبْغِضْهُ أَبَداً وَ إِنْ عمَِلَ شَرّاً أَبْغضََ عَمَلَّهُ وَ  يَخْلُّقَ

لَمْ يُبْغِضْهُ وَ إِنْ کَانَ عَلّمَِهُ شَقِيّاً لَمْ يُحِبَهُ أَبَداً وَ إِنْ عَمِلَ صَالِحاً أَحَبَ عَمَلَّاهُ وَ  

هِ فَإِذَا أَحَبَ اللَّهُ شَيْئاً لَمْ يُبْغِضْهُ أَبَداً وَ إِذَا أَبْغضََ شَايْئاً لَامْ   أَبْغَضَهُ لِمَا يَصِيرُ إِلَيْ

 يُحِبَهُ أَبَداً 

 : ترجمه 
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کند که آن حضارت   نقل مى( علّيه السلام)منصور بن حازم از امام صادق . 5

خداوند قبل از آن که مخلّوقات خاود را بيافريناد، خوشابختى و    : فرمودند

داند، هرفز نسبت  را آفريد، پس کسى که خداوند او را خوشبخت مىبدبختى 

شود و افر کار بدى انجام دهد، نسبت به کاارش خشام    به او خشمگين نمى

و کسى کاه خداوناد او را   . شود فيرد اما نسبت به خودش خشمگين نمى مى

داند، هرفز او را دوست نخواهد داشت و افر کاار خاوبى انجاام     بدبخت مى

رش را دوست دارد، اما خودش را به دليل راهى که انتخااب کارده   دهد، کا

پس زمانى که خداوند چيزى را دوست داشته . است، دوست نخواهد داشت

شود و افر چيازى را دشامن بداناد، ديگار      باشد، ديگر از او خشمگين نمى

 . دوست نخواهد داشت

الْوَلِيدِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ  حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بنِْ أَحمَْدَ بْنِ 6

الْحَسَنِ الصَفَارُ وَ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللّهَِ جَمِيعاً قَالا حَدَثَنَا أَيوُبُ بْنُ نُوحٍ عنَْ مُحمََدِ 

 -لِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَبْنِ أَبيِ عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع فيِ قَوْ

وَ اعْلّمَُوا أَنَ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ المَْرْءِ وَ قَلّْبِهِ قَالَ يَحُولَ بَيْنَاهُ وَ بَايْنَ أَنْ يَعْلَّامَ أَنَ    

تِ الْبَاطِلَ حَقٌ وَ قَدْ قِيلَ إِنَ اللّهََ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ يَحُولُ بَيْنَ المَْرْءِ وَ قَلّْبِهِ بِاالمَْوْ 

وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهَِ ع إِنَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ يَنْقُلُ الْعَبْدَ مِنَ الشَقَاءِ إِلىَ السَعَادَةِ 

 وَ لَا يَنْقُلُّهُ مِنَ السَعَادَةِ إِلَى الشَقَاءِ 

 : ترجمه 
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دربااره ساخن خداوناد کاه     ( علّيه السلام)هشام بن سالم از امام صادق . 6

بدانياد کاه خداوناد باين انساان و قلّابش فاصالّه        ! اى مردم: فرموده است

خداوند بين خود و کسى : ت فرمودندکند که آن حضر نقل مى (216).اندازد مى

ففتاه شاده   ( در روايت ديگارى . )اندازد داند، فاصلّه مى که باطل را حق مى

و امام . خداوند بين خود و انسان به وسيلّه مر  فاصلّه انداخته است: است

اى خاود را از بادبختى باه     خداوناد، بناده  : فرمايند مى( علّيه السلام)صادق 

 . برد سى را از خوشبختى به بدبختى نمىسازد  ک خوشبختى منتقل مى
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  باب نفى الجبر و التفويض. 59

وافاذارى اماور باه    )و تفاويض  ( مجبور شدن انساان )درباره نفى جبر . 59

 ( انسان

أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقوُبَ بْنِ يَزِيدَ عنَْ حمََاادِ   1

ى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عمَُرَ الْيَمَانيِِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَ اللَّهَ عَازَ وَ  بْنِ عِيسَ

جَلَ خَلَّقَ الْخَلّْقَ فَعَلِّمَ مَا هُمْ صَائِرُونَ إِلَيْهِ وَ أَمَرَهُمْ وَ نَهَاهُمْ فَمَا أَمَرَهُمْ بِهِ مِنْ 

ءٍ فَقَدْ جَعَالَ   لَ إِلىَ الْأَخْذِ بِهِ وَ مَا نَهَاهُمْ عَنْهُ مِنْ شيَْءٍ فَقَدْ جَعَلَ لَهُمُ السَبِي شيَْ

 لَهُمُ السَبِيلَ إِلىَ تَرْکِهِ وَ لَا يَكُونُوا آخِذيِنَ وَ لَا تَارِکِينَ إِلَا بِإِذْنِ اللَّهِ 

 : ترجمه 

کناد کاه آن    نقال ماى  ( علّيه السلام)ابراهيم بن عمر يمانى از امام صادق . 1

دانست که آنهاا باه چاه     خداوند مخلّوقات را آفريد و مى: رت فرمودندحض

آنها را به کارهايى دستور و از اعمالى نهاى  ( به همين دليل)روند  مسيرى مى

کرد و نسبت به کارهايى که به آنها دستور داده است، راهى را نيز قارار داده  

ى کارده اسات،   است تا به آن عمل برسند و نسبت به کارهايى که آنها را نه

پاس ماردم باه جاز باا اذن      . راهى را نيز براى ترك آن در نظر فرفته است

 . کنند خداوند هي  عملّى را انجام نداده و هي  کارى را ترك نمى
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أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحمََدِ بْنِ عِيسىَ عَنْ يُونُسَ  2

لرَحمَْنِ عَنْ حفَْصِ بْنِ قُرْطٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّاهِ  بْنِ عَبْدِ ا

ص مَنْ زَعَمَ أَنَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ يَأْمُرُ بِالسُوءِ وَ الْفَحْشَاءِ فَقَدْ کَاذَبَ عَلَّاى   

مَشِيَةِ اللَّهِ فَقَدْ أخَْرَجَ اللَّهَ مِنْ سُالّطَْانِهِ وَ   اللَّهِ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَ الْخَيْرَ وَ الشَرَ بِغَيْرِ

مَنْ زَعَمَ أَنَ الْمَعَاصيَِ بِغَيْرِ قُوَةِ اللَّهِ فَقَدْ کَذَبَ عَلَّى اللَّهِ وَ مَنْ کَذَبَ عَلَّاى اللَّاهِ   

 أَدْخَلَّهُ اللَّهُ النَارَ 

وَ نَبْلُّوکُمْ بِالشَرِ  -يعني بالخير و الشر الصحة و المرض و ذلك قوله عز و جل

 وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً 

 : ترجمه 

کند کاه آن حضارت    نقل مى( علّيه السلام)حفص بن قرط از امام صادق . 2

کسى که فمان : فرمايند مى( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)رسول خدا : فرمودند

ناد و  ا دهد، بر خدا دروغ بسته کند خداوند متعال به بدى و زشتى دستور مى

کسى که فمان کند که خوبى و بدى بدون خواست خداوند است، پروردفاار  

را از پادشاهيش خارج ساخته است و کساى کاه خياال کناد نافرماانى از      

خداوند بدون قدرت او است، بر خداوند دروغ بسته است و کسى که بار او  

منظاور از خاوبى و بادى،    . انادازد  دروغ ببندد، خداوند او را در آتش ماى 

شما را به : فرمايد لامتى و بيمارى است و همان سخن خداوند است که مىس

  (211).کنيم بدى و خوبى امتحان مى
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حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ مُوسىَ بْنِ الْمُتَوَکِلِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ الْحُسَيْنِ  3

السَعْدَآبَادِيُ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقيِِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُاونُسَ بْانِ عَبْادِ    

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا إِنَ اللَّهَ عَزَ وَ جَلَ  الرَحمَْنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ

أرَْحَمُ بِخَلّقِْهِ مِنْ أَنْ يُجْبِرَ خَلّقَْهُ عَلّىَ الذُنوُبِ ثُمَ يُعَذِبَهُمْ عَلَّيْهَا وَ اللَّهُ أَعَزُ مِانْ  

لْ بَيْنَ الْجَبْرِ وَ الْقَدَرِ مَنْزِلَةٌ ثَالِثَةٌ قَالا نَعَمْ أنَْ يُرِيدَ أَمْراً فَلَّا يَكوُنَ قَالَ فَسُئِلَّا ع هَ

 أَوْسَعُ ممَِا بَيْنَ السمََاءِ وَ الْأَرْضِ 

 : ترجمه 

روايت شاده اسات کاه آن دو    ( علّيهما السلام)از امام باقر و امام صادق . 3

آنهاا   تر از آن است که خداوند، به مخلّوقات خود مهربان: اند بزرفوار فرموده

را به فناه مجبور کند، سسس به خاطر انجام فناه، عاذاب نماياد و خداوناد    

 . انجام نگيرد( آن کار)عزيزتر از آن است که کارى را اراده کند و 

و ( مجبور شدن)آيا ميان جبر : به آن دو بزرفوار عرض شد: فويد راوى مى

 جايگاه سومى وجود دارد؟ ( الهى)اندازه 

 . تر از آن چه ميان آسمان و زمين است، وجود دارد ردهبلّه، فست: فرمودند

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا الْحَسَانُ   1

بْانِ سَاالِمٍ    بْنُ مَتِيلٍ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلّيِِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ

عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ أَکْرَمُ مِنْ أَنْ يُكَلِّفَ النَاسَ مَاا لَاا   

 يطُِيقُونَهُ وَ اللَّهُ أَعَزُ منِْ أَنْ يَكُونَ فِي سُلّْطَانهِِ مَا لَا يُرِيدُ 
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 : ترجمه 

کناد کاه آن حضارت     نقل مى( معلّيه السلا)هشام بن سالم از امام صادق . 1

تر از آن است که مردم را به آن چه طاقات ندارناد،    خداوند فرامى: فرمودند

تكلّيف سازد و عزيزتر از آن است که در پادشاهيش چيزى باشاد کاه اراده   

 . نكرده است

مُحمََدُ بْنُ جَعْفَارِ بْانِ    حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَاقُ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا 5

بطَُةَ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَفَارُ وَ مُحمََدُ بْنُ عَلّيِِ بْنِ مَحْبوُبٍ وَ مُحمََدُ 

بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِيسىَ عَانِ الْحُسَايْنِ بْانِ    

عَنْ حَمَادِ بْنِ عِيسَى الْجُهَنِيِ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّاهِ ع   سَعِيدٍ

قَالَ إِنَ النَاسَ فيِ الْقَدَرِ عَلّىَ ثَلَّاثَةِ أَوجُْهٍ رَجُلٌ يَزْعُمُ أَنَ اللَّهَ عَزَ وَ جَلَ أَجْبَارَ  

لَّمَ اللَّهَ فيِ حُكمِْهِ فَهُوَ کَافِرٌ وَ رَجُلٌ يَازْعُمُ أَنَ  النَاسَ عَلّىَ الْمَعَاصيِ فَهَذَا قَدْ ظَ

الْأَمْرَ مفَُوَضٌ إِلَيْهِمْ فَهَذَا قَدْ أَوْهَنَ اللَّهَ فيِ سُلّطَْانِهِ فَهُوَ کَافِرٌ وَ رَجُلٌ يَازْعُمُ أَنَ  

يُطِيقوُنَ وَ إِذَا أَحْسَنَ حمَِدَ اللَّهَ وَ اللَّهَ کَلَّفَ الْعِبَادَ مَا يُطِيقوُنَ وَ لَمْ يُكَلِّفْهُمْ مَا لَا 

 إِذَا أَسَاءَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ فَهَذَا مُسْلِّمٌ بَالِغٌ 

 : ترجمه 

کند که آن حضارت   نقل مى( علّيه السلام)حريز بن عبدالله از امام صادق . 5

کناد   کسى کاه فماان ماى   : اند سه دسته( و جايگاه)مردم در اندازه : فرمودند

د مردم را بر فناه مجبور ساخته است که چنين کسى در داورى خود، خداون
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کند خداوناد   باشد و کسى که فمان مى بر خداوند ستم کرده است و کافر مى

کارها را به مردم وافذار کرده است که چنين شخصى به پادشااهى خداوناد   

ان کند خداوند بر بندف باشد و کسى که فمان مى توهين نموده است و کافر مى

خود به اندازه توانشان تكلّيف نموده است و به بيشاتر از توانشاان تكلّياف    

فويند  نساخته است و زمانى که کار خوب انجام دهند، خداوند را سساس مى

کنناد و چناين شخصاى     و زمانى که فناه کنند، از خداوند طلّب مغفرت ماى 

 . مسلّمان کاملّى است

الْوَرَاقُ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ  حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ 6

إِسمَْاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ عُثمَْانَ بْنِ عِيسىَ عَنْ مُحمََدِ بْنِ عَجْلَّانَ قَالَ قُلّْتُ لِأَبِي 

أَکْرَمُ مِنْ أنَْ يفَُوِضَ إِلَيْهِمْ قُلّْتُ  عَبْدِ اللَّهِ ع فَوَضَ اللَّهُ الْأَمْرَ إِلَى الْعِبَادِ فَقَالَ اللَّهُ

فَأَجْبَرَ اللَّهُ الْعِبَادَ عَلّىَ أَفْعَالِهِمْ فَقَالَ اللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ أنَْ يُجْبِرَ عَبْداً عَلَّى فِعْلٍ ثُامَ  

 يُعَذِبَهُ عَلَّيْهِ 

 : ترجمه 

آياا  : ض کردمعر( علّيه السلام)به امام صادق : فويد محمد بن عجلان مى. 6

خداوناد  : خداوند، کار را به بندفان وافذار کرده است؟ آن حضرت فرمودند

پاس  : عارض کاردم  . تر از آن است که کارها را به مردم وافذار کناد  فرامى

دهند مجبور ساخته اسات؟ اماام    خداوند بندفان را بر کارهايى که انجام مى
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اى را بار کاارى    که بنده تر از آن است خداوند عادل: فرمودند( علّيه السلام)

 . مجبور کند و سسس عذاب نمايد

أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَثَنَا أَحمَْدُ بنُْ مُحمََدِ بْانِ   1

لرِضَاا ع قَاالَ   خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَّيمَْانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِ عَنْ أَبيِ الْحَسَنِ ا

ذُکِرَ عِنْدَهُ الْجَبْرُ وَ التَفْويِضُ فَقَالَ أَ لَا أُعطِْيكُمْ فِي هَذَا أَصْلًّا لَا تَخْتَلّفُِونَ فِياهِ وَ  

لَا تُخَاصمِوُنَ عَلَّيْهِ أَحَداً إِلَا کَسَرتُْمُوهُ قُلّْنَا إنِْ رَأَيْتَ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَ اللَّاهَ عَازَ وَ   

يُطَعْ بِإِکْرَاهٍ وَ لَمْ يُعْصَ بِغَلَّبَةٍ وَ لَمْ يُهْمِلِ الْعِبَادَ فيِ مُلّْكِهِ هُوَ الْمَالِكُ لمَِا جَلَ لَمْ 

 مَلَّكَهُمْ وَ الْقَادِرُ عَلَّى مَا أَقْدَرَهُمْ عَلَّيْهِ فَإِنِ ائْتمََرَ الْعِبَادُ بطَِاعَتِهِ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ عَنْهَا

مَانِعاً وَ إِنِ ائْتمََرُوا بِمَعْصِيَتِهِ فَشَاءَ أَنْ يَحُولَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ ذَلِاكَ   صَادّاً وَ لَا مِنْهَا

فَعَلَ وَ إِنْ لَمْ يَحُلْ وَ فَعَلُّوهُ فَلَّيْسَ هُوَ الَذِي أَدخَْلَّهُمْ فِيهِ ثُمَ قَالَ ع مَنْ يَضْابِ ْ  

  حُدُودَ هَذَا الْكَلَّامِ فَقَدْ خَصَمَ مَنْ خَالفََهُ

 : ترجمه 

از جبار  ( علّيه السالام )نزد امام رضا : فويد سلّيمان بن جعفر جعفرى مى. 1

ساخن  ( وافذارى کارها به مردم)و تفويض ( مجبور شدن مردم بر انجام کار)

اى را  خواهيد به شما اصل و قاعده آيا مى: آن حضرت فرمودند. به ميان آمد

بحث نخواهيد کرد مگر اين بيان کنم که در آن اختلاف نكنيد و با هي  کس 

دانياد   افر صلاح مى: دهيد؟ به آن حضرت عرض کرديم که او را شكست مى

 .( آن را به ما بفرماييد)
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خداوند به اجبار اطاعت نشده و به مغلّوب شدن : فرمودند( علّيه السلام)امام 

خداوناد،  . شود و بندفان را در پادشاهى خود رها نكرده است نافرمانى نمى

چيزى است که بندفان را مالك آن قرار داده و بر هر چيازى کاه    مالك هر

پس افر بندفان، خداوند را اطاعات  . آنها را توانا ساخته است، توانايى دارد

کمباود  . )ساازد  فيارد و مناع نماى    از آنها چيزى را نماى ( نيز)کنند، خداوند 

فان، و افر بند.( ها به خاطر فناهان است ها و ديدن مشكلات و سختى نعمت

، (باد )تواند که ميان آنهاا و کاار    خداوند نافرمانى کنند، و مى( دستورات)از 

ها کار زشات   فاصلّه بيندازد و افر خداوند مانعى ميان آنها ايجاد نكنند و آن

بلّكاه ايان   . )را انجام دهند، خداوند آنها را در کار زشت داخل نكرده است

کسى که محادوده  : رمودندسسس ف.( دهند انسان است که کار زشت انجام مى

 . اين سخن را در نظر بگيرد با کسى که با او دشمن است، دشمنى کرده است

حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَقَاقُ رَحمَِهُ اللَّاهُ قَاالَ حَادَثَنَا     8

يْسِ بنِْ مُحمََدٍ عَانْ مُحَمَادِ بْانِ يَحْيَاى     مُحمََدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُ عَنْ خُنَ

الْخَزَازِ عَنِ المُْفَضَلِ بْنِ عمَُرَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللّهَِ ع قَالَ لَا جَبْارَ وَ لَاا تَفْاويِضَ وَ    

لُ رَجُالٍ  لَكِنْ أَمْرٌ بَيْنَ أَمْريَْنِ قَالَ قُلّْتُ وَ مَا أَمْرٌ بَيْنَ أَمْريَْنِ قَالَ مَثَلُ ذَلِكَ مَثَا 

رَأَيْتَهُ عَلّىَ مَعْصِيَةٍ فَنَهَيْتَهُ فَلَّمْ يَنْتَهِ فَتَرَکْتَهُ فَفَعَلَ تِلّْكَ المَْعْصِيَةَ فَلَّيْسَ حَيْثُ لَامْ  

 يَقْبَلْ مِنْكَ فَتَرَکْتَهُ أَنْتَ الَذيِ أَمَرتَْهُ بِالمَْعْصِيَةِ 

 : ترجمه 
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کناد کاه آن حضارت     قل مىن( علّيه السلام)مفضل بن عمر از امام صادق . 8

وجود دارد، ( وافذارى کارها به مردم)و نه تفويض ( اجبار)نه جبر : فرمودند

کارى کاه باين ايان دو وجاود     : عرض کردم. بين اين دو است( کارها)بلّكه 

حكايت آن کار، مثل مردى است که او : دارد، چيست؟ آن حضرت فرمودند

نادارد و  ( به نهى تاو )ى، اما توجه کن بينى و او را نهى مى را در حال فناه مى

کناى و او آن فنااه را انجاام     او را به حال خودش رها ماى ( به همين دليل)

اى، به  دهد، پس اين که سخن تو را قبول نكرده است و تو او را ْرها کرده مى

 . اى اين معنا نيست که تو به او دستور فناه را داده

يمَ بْنِ إِسْحَاقَ المْؤَُدِبُ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَادَثَنَا أحَْمَادُ   حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ إِبْرَاهِ 9

بْنُ عَلّيٍِ الْأَنْصَارِيُ عَنْ عَبْدِ السَلَّامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِيِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاا الْحَسَانِ   

تُعْطُوهُ مِانَ الزَکَااةِ وَ لَاا     عَلّيَِ بْنَ مُوسىَ بْنِ جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَنْ قَالَ بِالْجَبْرِ فَلَّا

تَقْبَلُّوا لَهُ شَهَادَةً إِنَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ لَا يُكَلِّفُ نَفْساً إِلَا وُسْعَها وَ لَا يُحمَِلُّهَاا  

   وَ لا تَكْسِبُ کُلُ نَفْسٍ إِلَا عَلَّيْها وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وزِْرَ أُخْرى -فَوْقَ طَاقَتِهَا

 : رجمه ت

از اماام رضاا   : فويد مى( معروف به اباصلّت)عبدالسلام بن صالح هروى . 9

مجباور شادن   )به کسى که معتقد به جبر : فرمود شنيدم که مى( علّيه السلام)

. است، زکات ندهيد و شهادت او را قبول نكنيد( مردم به کارهاى خوب و بد

و بيشاتر از حاد    خداوند، فق  به اندازه توان هر کسى، تكلّياف داده اسات  
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به هر کسى به آن مقدارى که به دسات  )توانش، او را مكلّف نساخته است و 

 .( دهند رسد و فناه کسى را به ديگرى نمى آورده است، مى

حَدَثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحمََدِ بْنِ مَسْرُورٍ رَحمَِهُ اللَّاهُ قَاالَ حَادَثَنَا الْحُسَايْنُ بْانُ       11

رٍ عَنْ مُعَلّىَ بْنِ مُحمََدٍ الْبَصْرِيِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلّيٍِ الْوَشَاءِ عَانْ  مُحمََدِ بْنِ عَامِ

أَبيِ الْحَسَنِ الرِضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ فَقُلّْتُ لَهُ اللَّهُ فَوَضَ الْأَمْرَ إِلَى الْعِبَادِ قَاالَ اللَّاهُ   

مَعَاصيِ قَالَ اللَّهُ أَعْدَلُ وَ أَحْكَمُ مِنْ ذَلِاكَ  أَعَزُ مِنْ ذَلِكَ قُلّْتُ فَأَجْبَرَهُمْ عَلَّى الْ

ثُمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ يَا ابْنَ آدَمَ أَنَا أَوْلىَ بِحَسَنَاتِكَ مِنْكَ وَ أَنْاتَ أَوْلَاى   

 بِسَيِئَاتِكَ مِنِي عمَِلّْتَ الْمَعَاصِيَ بِقُوتَِيَ الَتيِ جَعَلّْتُهَا فِيكَ 

 : ترجمه 

آياا  : پرسايدم ( علّيه السلام)از امام رضا : فويد حسن بن علّى وشاء مى. 11

خداوند عزيزتار  : خداوند، کارها را به بندفانش وافذار کرده است؟ فرمودند

آياا بنادفانش را باه فنااه مجباور      : عرض کردم. از آن است که چنين کند

آن است که  تر از تر و در داورى بزر  خداوند عادل: ساخته است؟ فرمودند

مان  ! اى فرزند آدم: فرمايد خداوند مى: فرمودند( در ادامه)سسس . چنين کند

يعنى خداوند باعث انجام کاار  . )نسبت به کارهاى خوب تو، از تو سزاواترم

تو، فناهاان را  . و تو نسبت به فناهانت از من سزاوارترى.( خوب شده است

 . ادىام، انجام د با نيرويى که در درونت قرار داده
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أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَادِ بْانِ أحَْمَادَ قَاالَ      11

حَدَثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الرَازِيُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلؤُِيِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ 

اللَّهِ ع أَخْبِرْنيِ عَمَا اخْتَلَّفَ فِيهِ مَنْ خَلَّفْتَ مِانْ مَوَالِينَاا    مِهْزَمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ

قَالَ قُلّْتُ فِي الْجَبْرِ وَ التَفوِْيضِ قَالَ فَسَلّْنيِ قُلّْتُ أَجْبَرَ اللَّهُ الْعِبَادَ عَلّىَ المَْعَاصِي 

لَيْهِمْ قَالَ اللَّهُ أَقْادَرُ عَلَّايْهِمْ مِانْ    قَالَ اللَّهُ أَقْهَرُ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ قَالَ قُلّْتُ ففََوَضَ إِ

ءٍ هَذَا أَصْلَّحَكَ اللَّهُ قَالَ فَقَلَّبَ يَدَهُ مَرَتَيْنِ أَوْ ثَلَّاثاً ثُمَ  ذَلِكَ قَالَ قُلّْتُ فَأَيُ شيَْ

 قَالَ لَوْ أَجَبْتُكَ فِيهِ لَكَفَرْتَ 

 : ترجمه 

: کند که آن حضرت فرمودناد  نقل مى( علّيه السلام)مهزم از امام صادق . 11

: عارض کاردم  . به من از اختلافى که ميان شيعيان ما وجود دارد، آفااه کان  

وافذارى کارها از )و تفويض ( مجبور شدن مردم در کارها)اختلاف در جبر 

عارض  . بسرس( در مورد آنها)از من : فرمودند. است( سوى خداوند به مردم

: اه مجباور سااخته اسات؟ فرمودناد    آيا خداوند بندفان خود را بر فن: کردم

 . خداوند، قدرتمندتر از آن است که چنين کند

خداوند : آيا کارها را به خود مردم وافذار کرده است؟ فرمودند: عرض کردم

خداوناد اماور شاما را اصالاح     : عارض کاردم  . بر مردم تواناتر از آن است

ساه مرتباه   دو تاا  ( علّيه السالام )پس کدام چيز صحيح است؟ امام ! فرمايد

افر پاساخ تاو را در ايان بااره     : دستان خود را چرخاندند و سسس فرمودند
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چرخاندن دست به اين معنا بود که کارها ميان جبر و . )شوى بگويم، کافر مى

تفويض است و ميان اين دو در حال چارخش اسات و ياك جااى ثابات      

 .( نيست

يَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْانُ عَبْادِ   حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ هَارُونَ الْفَاميُِ رَضِ 12

اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحمِْيَرِيُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَانْ عَلِّايِ بْانِ    

ا ع قَالَ قُلّْتُ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبيِ الْحَسَنِ عَلّيِِ بْنِ مُوسىَ الرِضَ

لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَ النَاسَ يَنْسُبُونَنَا إِلىَ الْقَوْلِ بِالتَشْبِيهِ وَ الْجَبْرِ لمَِاا رُوِيَ  

مِنَ الْأخَْبَارِ فيِ ذَلِكَ عَنْ آبَائِكَ الْأَئمَِةِ ع فَقَالَ يَاا ابْانَ خَالِادٍ أَخْبِرْنِاي عَانِ      

رُوِيَتْ عَنْ آبَائيَِ الْأَئمَِةِ ع فيِ التَشْبِيهِ وَ الْجَبْارِ أَکْثَارُ أَمِ الْأَخْبَاارُ     الْأخَْبَارِ الَتيِ

الَتيِ رُوِيَتْ عَنِ النَبِيِ ص فيِ ذَلِكَ فَقُلّْتُ بَلْ مَا رُوِيَ عَنِ النَبِيِ ص فيِ ذَلِاكَ  

قُولُ بِالتَشْبِيهِ وَ الْجَبْرِ إِذاً فَقُلّْاتُ لَاهُ   أَکْثَرُ قَالَ فَلّْيَقُولُوا إِنَ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ يَ

إِنَهُمْ يَقُولوُنَ إِنَ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ يَقُلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً وَ إِنَمَا رُوِيَ عَلَّيْاهِ قَاالَ   

عَلَّيْهِمْ ثُمَ قَاالَ   فَلّْيَقُولُوا فيِ آبَائيِ ع إِنَهُمْ لَمْ يَقُولُوا مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً وَ إِنَمَا رُوِيَ

ع مَنْ قَالَ بِالتَشْبِيهِ وَ الْجَبْرِ فَهُوَ کَافِرٌ مُشْرِكٌ وَ نَحْنُ مِنْاهُ بِارَاءٌ فِاي الادُنْيَا وَ     

الآخِْرَةِ يَا ابْنَ خَالِدٍ إِنَمَا وَضَعَ الْأخَْبَارَ عَنَا فيِ التَشْبِيهِ وَ الْجَبْارِ الْغُلَّااةُ الَاذيِنَ    

وا عظَمََةَ اللَّهِ فمََنْ أَحَبَهُمْ فَقَدْ أَبْغَضَنَا وَ مَانْ أَبْغَضَاهُمْ فَقَادْ أَحَبَنَاا وَ مَانْ      صَغَرُ

وَالاهُمْ فَقَدْ عَادَانَا وَ مَنْ عَادَاهُمْ فَقَدْ وَالانَا وَ مَنْ وَصَالَّهُمْ فَقَادْ قَطَعَنَاا وَ مَانْ     

فَقَدْ بَرَنَا وَ مَنْ بَرَهُمْ فَقَدْ جَفَانَا وَ مَنْ أَکْارَمَهُمْ   قَطَعَهُمْ فَقَدْ وَصَلَّنَا وَ مَنْ جَفَاهُمْ
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ا فَقَدْ أَهَانَنَا وَ مَنْ أَهَانَهُمْ فَقَدْ أَکْرَمَنَا وَ مَنْ قَبِلَّهُمْ فَقَدْ رَدَنَا وَ مَنْ رَدَهُمْ فَقَدْ قَبِلَّنَ

نْ أَسَاءَ إِلَيْهِمْ فَقَادْ أَحْسَانَ إِلَيْنَاا وَ مَانْ     وَ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِمْ فَقَدْ أَسَاءَ إِلَيْنَا وَ مَ

صَدَقَهُمْ فَقَدْ کَذَبَنَا وَ مَنْ کَذَبَهُمْ فَقَدْ صَدَقَنَا وَ مَنْ أَعْطَاهُمْ فَقَادْ حَرَمَنَاا وَ مَانْ    

ذَنَ مِنْهُمْ وَلِيّاً وَ لَاا  حَرَمَهُمْ فَقَدْ أَعْطَانَا يَا ابْنَ خَالِدٍ مَنْ کَانَ مِنْ شِيعَتِنَا فَلَّا يَتَخِ

 نَصِيراً 

 : ترجمه 

اى : عارض کاردم  ( علّيه السلام)به امام رضا : فويد حسين بن خالد مى. 12

مردم به خاطر رواياتى که از پدران بزرفوار شما روايات  ! فرزند رسول خدا

خداوند باه  )و تشبيه ( مجبور شدن مردم به کار)شده است، به ما نسبت جبر 

به من بگو آياا  ! اى فرزند خالد: آن حضرت فرمودند. دهند مى( يگرچيزى د

رواياتى که از پدران من در مورد تشبيه و جبر آمده است، بيشتر اسات، ياا   

 وارد شده است؟ ( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)رواياتى که از رسول خدا 

رد وا( صلّى الله علّيه و آلاه و سالّم  )رواياتى که از رسول خدا : عرض کردم

صالّى الله  )پس بايد مردم بگويند که رسول خدا : فرمودند. شده، بيشتر است

فوييم،  زيرا آن چه ما مى. )به تشبيه و جبر اعتقاد داشتند( علّيه و آله و سلّم

ماردم  : عارض کاردم  .( اسات ( صلّى الله علّيه و آلاه و سالّم  )از پيامبر اکرم 

ست و هر چه هست، به رسول خدا، روايتى در اين زمينه نفرموده ا: فويند مى

پس بايد در مورد پدران : آن حضرت فرمودند. اند دروغ به ايشان نسبت داده
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اند، بلّكه به آنها نسبت دروغ  من هم بگويند که آنها چنين سخنانى را نفرموده

کسى که به تشبيه و جبر معتقد باشد، کافر و مشرك : سسس فرمودند. اند داده

در دنيا و آخرت از چنين اعتقاادى بيازار   ( اهل بيت رسول خدا)است و ما 

هماان  ( دانناد  که ما را خادا ماى  )غلّو کنندفان به ما ! اى فزند خالد. هستيم

کنند، اين روايات را در مورد تشبيه  کسانى که بزرفى خداوند را کوچك مى

پس کسى که آنها را دوست داشته باشد، . اند و جر به دروغ به ما نسبت داده

کسى . باشد و کسى که با آنها دشمن است، با ما دوست مىبا ما دشمن است 

که به آنها علاقمند باشد، نسبت به ما دشمن و کسى که نسبت به آنهاا جادا   

شده باشد، با ما ارتباط برقرار کرده است، کسى که به آنها ستم کند، باه ماا   

خوبى کرده و کسى که به آنها خوبى کند، به ما ظلّم کرده است، و کسى کاه  

ها را فرامى بدارد، به آنها توهين کرده و کسى که به آنها توهين کند، ما را آن

ما را رد کرده و ( سخن)آنها را بسذيرد، ( سخن)فرامى داشته است، کسى که 

ما را پذيرفته است، و کسى کاه باه   ( سخن)آنها را رد کند، ( سخن)کسى که 

کند، به ما خوبى کرده  آنها خوبى کند، با ما بدى کرده و کسى که به آنها بدى

ما را دروغ پنداشته و ( اعتقاد)آنها را راست بداند، ( اعتقاد)است و کسى که 

کسى که اعتقاد آنها را دروغ بداند، اعتقاد ما را صحيح دانسته است و کساى  

که به آنها چيزى بدهد، ما را محروم ساخته و کسى که آنها را محروم سازد، 

 . به ما داده است
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کسى که شيعه ما است، نبايد آنها را دوسات و يااور خاود    ! د خالداى فرزن

 . بداند
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  باب القضاء و القدر و الفتنه و الارزاق و الاسعار و الاجال. 61

 ( اجل)درباره قضا، قدر، آزمايش، روزى، قيمت و مر  . 61

حَدَثَنَا يَعْقوُبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ  1

ابْنِ أَبيِ عُمَيْرٍ عَنْ جمَِيلِ بْنِ دَرَاجٍ عَنْ زرَُارَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَّيمَْانَ عَنْ أَبِي 

للَّاهُ  عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَ الْقَضَاءَ وَ الْقَدَرَ خَلّْقَانِ مِنْ خَلّْاقِ اللَّاهِ وَ ا  

 يَزِيدُ فِي الْخَلّْقِ ما يَشاءُ 

 : ترجمه 

شانيدم کاه   ( علّياه السالام  )از اماام صاادق   : فويد عبدالله بن سلّيمان مى. 1

قضا و قدر، دو آفريده الهى هستند و خداوند هر چه بخواهاد باه   : فرمود مى

 . کند مخلّوقات خود اضافه مى

مَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بنِْ أَحْ 2

الْحَسَنِ الصَفَارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلّيِِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ دُرُسْتَ عَانِ ابْانِ   

ولُ فِاي الْقَضَااءِ وَ   أُذَيْنَةَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلّْتُ لَهُ جُعِلّْتُ فِدَاكَ مَاا تَقُا  

الْقَدَرِ قَالَ أَقُولُ إِنَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ إِذَا جَمَعَ الْعِبَادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَأَلَهُمْ عَمَاا  

 عَهِدَ إِلَيْهِمْ وَ لَمْ يَسْأَلْهُمْ عَمَا قَضَى عَلَّيْهِمْ 

 : ترجمه 
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فاداى شاما   : عرض کردم( يه السلامعلّ)به امام صادق : فويد ابن اذينه مى. 2

: فاويم  ماى : فرماييد؟ آن حضارت فرمودناد   درباره قضا و قَدَر چه مى! شوم

زمانى که خداوند، در روز قيامت بندفان خود را جمع کرد، از آنها در مورد 

پرسد و درباره آن چه بر آنان حكم کرده  آن چه با آنان پيمان بسته بود، مى

 . کند است، سؤال نمى

داوند در مورد انجام واجبات و ترك حرام با مردم پيمان بسته است و به خ)

پرسد که آيا به اين پيمان وفادار بودند يا خير؟ اما آن  همين دليل از آنها مى

چه در مورد آنان حكم کرده است مثل روزى دادن و نوع خلّقات آنهاا کاه    

 .( کند اى سالم و عده ناقص هستند، سؤال نمى عده

رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَثَنَا أَحمَْدُ بنُْ مُحمََدِ بْانِ  أَبيِ  3

عِيسىَ عَنْ مُحمََدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقيِِ عَنْ عَبْدِ المَْلِّكِ بْنِ عَنْتَرَةَ الشَيْبَانيِِ عَنْ أَبِيهِ 

لىَ أَمِيرِ المُْؤْمِنِينَ ع فَقَالَ يَا أَمِيرَ المُْؤْمِنِينَ أَخْبِرْنِاي  عَنْ جَدِهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِ

عَنِ الْقَدَرِ قَالَ ع بَحْرٌ عَمِيقٌ فَلَّا تَلِّجْهُ قَالَ يَا أَمِيرَ المُْؤْمِنِينَ أَخْبِرْنيِ عَنِ الْقَادَرِ  

مِنِينَ أَخْبِرْنِي عَنِ الْقَدَرِ قَاالَ ع  قَالَ ع طَريِقٌ مظُْلِّمٌ فَلَّا تَسْلُّكْهُ قَالَ يَا أَمِيرَ المُْؤْ

سِرُ اللَّهِ فَلَّا تَكَلّفَْهُ قَالَ يَا أَمِيرَ المُْؤْمِنِينَ أَخْبِرْنِي عَنِ الْقَدَرِ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُاؤْمِنِينَ  

ادِ قَبْالَ أَعمَْاالِ   ع أَمَا إِذَا أَبَيْتَ فَإِنيِ سَائِلُّكَ أَخْبِرْنيِ أَ کَانَتْ رَحمَْةُ اللَّهِ لِلّْعِبَا 

الْعِبَادِ أَمْ کَانَتْ أَعْمَالُ الْعِبَادِ قَبْلَ رَحمَْةِ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ الرَجُلُ بَلْ کَانَتْ رَحمَْةُ 

مْ اللَّهِ لِلّْعِبَادِ قَبْلَ أَعْمَالِ الْعِبَادِ فَقَالَ أَمِيرُ المْؤُْمِنِينَ ع قوُمُوا فَسَلّمُِوا عَلّىَ أَخِايكُ 
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فَقَدْ أَسْلَّمَ وَ قَدْ کَانَ کَافِراً قَالَ وَ انْطَلَّقَ الرَجُلُ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَ انْصَرَفَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ 

يَا أَمِيرَ المُْؤْمِنِينَ أَ بِالمَْشِيَةِ الْأُولىَ نَقُومُ وَ نَقْعُدُ وَ نَقْبضُِ وَ نَبْسُ ُ فَقَالَ لَهُ أَمِيارُ  

نَ ع وَ إِنَكَ لَبَعْدُ فيِ المَْشِيَةِ أَمَا إِنيِ سَائِلُّكَ عَنْ ثَلَّاثٍ لَا يَجْعَالُ اللَّاهُ   المْؤُْمِنِي

ءٍ مِنْهَا مَخْرَجاً أَخْبِرْنيِ أَ خَلَّقَ اللَّهُ الْعِبَادَ کَمَا شَاءَ أَوْ کمََاا شَااءُوا    لَكَ فيِ شيَْ

بَادَ لِمَا شَاءَ أَوْ لِمَا شَاءُوا فَقَالَ لِمَا شَاءَ قَالَ فَقَالَ کَمَا شَاءَ قَالَ ع فَخَلَّقَ اللَّهُ الْعِ

ع يَأْتُونَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کَمَا شَاءَ أَوْ کَمَا شَاءُوا قَالَ يَأْتُونَهُ کَمَا شَااءَ قَاالَ ع قُامْ    

 ءٌ  فَلَّيْسَ إِلَيْكَ مِنَ المَْشِيَةِ شيَْ

 : ترجمه 

آمد ( علّيه السلام)نزد امير مؤمنان علّى  در رواتى آمده است که مردى به. 3

: به من از قَدَر خبر بده؟ آن حضرت فرمودند! اى امير مؤمنان: و عرض کرد

دوباره (. شوى که غرق مى)قدر، درياى عميقى است، پس در آن قدم مگذار 

راه : به من از قَدَر خبر باده؟ آن حضارت فرمودناد   ! اى امير مؤمنان: پرسيد

 . ن مسير مروتاريكى است، در آ

: به من از قَدَر خبر بده؟ آن حضرت فرمودند! اى امير مؤمنان: دوباره پرسيد

اى امير :( و براى بار چهارم پرسيد. )راز الهى است، خود را به زحمت نينداز

الان که ايان ساؤال را   : به من از قَدَر خبر بده؟ آن حضرت فرمودند! مؤمنان

آيا رحمت خداوند براى بندفان، قبال از   پرسم که کنى، من از تو مى رها نمى

باشد و يا اين که اعمال آنها قبل از رحمت الهى است؟ آن  اعمال بندفان مى
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رحمت خداوناد باه بنادفان، قبال از     : عرض کرد( علّيه السلام)مرد به امام 

( به کساانى کاه آن جاا حاضار بودناد     )آن حضرت . اعمال بندفانش است

خود سلام کنيد، زيرا بعد از آن کاه کاافر باود،     برخيزيد و با برادر: فرمودند

آن مرد، کمى فاصلّه فرفت و سسس برفشت و به اماام عارض   . اسلام آورد

نشاينيم،   ايساتيم، ماى   آيا به همان خواست اولاى ماى  ! اى امير مؤمنان: کرد

( الهاى )تو بعد از خواسات  ( الان: )کنيم؟ حضرت فرمودند بنديم و باز مى مى

اى براى تو نگذاشته  پرسم که خداوند چاره ؤال از تو مىاما من سه س. هستى

به من بگو که آيا خداوند بندفان خود را آن طور که خواسته است، يا : است

آن طاور کاه   : آن طور که مردم خواستند، آفريده است؟ آن مرد جاواب داد 

آيا خداوند براى آن چه : آن حضرت فرمودند. خداوند خودش خواسته است

خواهناد؟ آن   ه، بندفان را آفريده يا به خاطر آن چه مردم مىخودش خواست

آن ( دوبااره )و . به خاطر آن چاه خداوناد خواساته اسات    : مرد جواب داد

خواهد مردم را در روز قيامات   آيا آن طور که خداوند مى: حضرت فرمودند

آن طاور کاه   : خواهند؟ آن مارد جاواب داد   آورد يا آن طور که مردم مى مى

برخيز کاه  : فرمودند( علّيه السلام)امام . آورد خواهد، مردم را مى خداوند مى

 . در تو نيست( الهى)از خواست ( عملّى)هي  

أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بنِْ مُحمََدٍ الْأَصْبَهَانِيِ  1

قَرِيِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُهْرِيِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ عَنْ سُلَّيمَْانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْ
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لِعَلّيِِ بْنِ الْحُسَيْنِ ع جَعَلَّنيَِ اللَّهُ فِدَاكَ أَ بِقَدَرٍ يُصِيبُ النَاسَ مَا أَصَابَهُمْ أَمْ بِعَمَلٍ 

لْجَسَدِ فَالرُوحُ بِغَيْرِ جَسَدٍ لَا تُحَسُ وَ فَقَالَ ع إِنَ الْقَدَرَ وَ الْعَمَلَ بِمَنْزِلَةِ الرُوحِ وَ ا

الْجَسَدُ بِغَيْرِ رُوحٍ صوُرَةٌ لَا حَرَاكَ بِهَا فَإِذَا اجْتَمَعَا قَوِيَا وَ صَلُّحَا کَذَلِكَ الْعَمَلُ وَ 

الْمَخْلُّوقِ وَ کَانَ الْقَدَرُ فَلَّوْ لَمْ يَكُنِ الْقَدَرُ وَاقِعاً عَلّىَ الْعَمَلِ لَمْ يُعْرَفِ الْخَالِقُ مِنَ 

الْقَدَرُ شَيْئاً لَا يُحَسُ وَ لَوْ لَمْ يَكُنِ الْعَمَلُ بمُِوَافَقَةٍ مِنَ الْقَدَرِ لَمْ يمَضِْ وَ لَمْ يَتِمَ وَ 

نَ مِنْ لَكِنَهُمَا بِاجْتِمَاعِهِمَا قَوِيَا وَ لِلَّهِ فِيهِ الْعوَْنُ لِعِبَادِهِ الصَالِحِينَ ثُمَ قَالَ ع أَلَا إِ

أجَْوَرِ النَاسِ مَنْ رَأَى جَوْرَهُ عَدْلًا وَ عَدْلَ المُْهْتَدِي جَوْراً أَلَاا إِنَ لِلّْعَبْادِ أَرْبَعَاةَ    

أَعْيُنٍ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا أَمْرَ آخِرتَِهِ وَ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا أَمْرَ دُنْيَاهُ فَإِذَا أَرَادَ اللَّاهُ  

بِعَبْدٍ خَيْراً فَتَحَ لَهُ الْعَيْنَيْنِ اللَّتَيْنِ فِي قَلّْبِهِ فَأَبْصَارَ بِهِمَاا الْعَيْابَ وَ إِذَا     عَزَ وَ جَلَ

أَرَادَ غَيْرَ ذَلِكَ تَرَكَ الْقَلّْبَ بِمَا فِيهِ ثُمَ الْتَفَتَ إِلىَ السَائِلِ عَنِ الْقَدَرِ فَقَاالَ هَاذَا   

 مِنْهُ هَذَا مِنْهُ 

 : ترجمه 

خداوناد  : عرض کارد ( علّيه السلام)مردى به امام سجاد : فويد هرى مىز. 1

رسد، به خاطر قَدَر يا به خاطر  آيا آن چه به مردم مى! مرا فداى شما فرداند

روح . قَدَر و عمل مانند روح و بادن هساتند  : عمل است؟ حضرت فرمودند

ت و اى بدون حرکت اس چهره( نيز)بدون بدن، حسى ندارد و بدن بدون روح 

عمل . کنند زمانى که هر دو در کنار هم باشند، قوى شده و صلاحيت پيدا مى

پس افر قَدَر بر عمل واقع نباشاد، آفرينناده از   . و قَدَر هم اين چنين هستند
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شود و قدر، چيزى خواهد بود کاه حاس نادارد و افار      مخلّوق شناخته نمى

رسد  اما زمانى  ام نمىآيد و به سرانج عمل همراه با قَدَر نباشد، به وجود نمى

ى  شوند و خداوند به بندفان شايسته که در کنار يكديگر جمع شدند، قوى مى

ستمكارترين ! آفاه باشيد: سسس فرمودند. رساند خود در اين مورد کمك مى

مردم کسى است که ظلّم خود را عدالت ببيند و عدالت شخص هدايت يافته 

اى، چهار چشم وجاود   راى هر بندهب! آفاه باشيد. آورد را ستم به حساب مى

بيند و دو چشم که با  دو چشم که به وسيلّه آنها، کارهاى آخرتى را مى: دارد

اى را بخواهاد،   زمانى که خداوند خوبى بنده. کند آن امور دنيايى را نگاه مى

کند، که باه وسايلّه آن دو،    آن دو چشمى که در قلّبش وجود دارد را باز مى

بيند و زمانى که خداوند خوبى کساى   را مى( ب باشدشايد در اصل غي)عيب 

ساسس آن  . کناد  را نخواهد، قلّب را به همراه آن چه در آن است، رهاا ماى  

ايان از آن اسات، ايان از آن    : حضرت رو به سؤال کننده کردند و فرمودناد 

 .( يعنى اين که جواب دادم از قَدَر است. )است

قَطَانُ قَالَ حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ يَحْيىَ بْنِ زَکَرِيَا القَْطَانُ حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ الْحَسَنِ الْ 5

قَالَ حَدَثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ زِيَاادٍ قَاالَ حَادَثَنَا    

يمْيِِ عَنْ أَبِيهِ وَ کَانَ مَعَ عَلِّايٍ  مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبيِ حَيَانَ التَ

ع يَوْمَ صِفِينَ وَ فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ بَيْنَا عَلّيُِ بْنُ أَبيِ طَالِبٍ ع يُعَبِائُ الْكَتَائِابَ   

يٌ ع عَلَّاى  يَوْمَ صِفِينَ وَ مُعَاوِيَةُ مُسْتَقْبِلُّهُ عَلّىَ فَرسٍَ لَهُ يَتَأَکَلُ تَحْتَهُ تَأَکُلًّا وَ عَلِّ
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فَرسَِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْمُرْتَجِزِ وَ بِيَدِهِ حَرْبَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ مُتَقَلِّدٌ سَايفَْهُ  

ذُو الْفَقَارِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ احْتَرسِْ يَا أَمِيارَ الْمُاؤْمِنِينَ فَإِنَاا نَخْشَاى أَنْ     

فَقَالَ ع لَئِنْ قُلّْتَ ذَاكَ إِنَهُ غَيْرُ مَأمُْونٍ عَلَّاى دِينِاهِ وَ إِنَاهُ    يَغْتَالَكَ هَذَا المَْلّْعوُنُ 

لَأَشْقىَ الْقَاسطِِينَ وَ أَلْعَنُ الْخَارِجِينَ عَلّىَ الْأَئمَِةِ المُْهْتَديِنَ وَ لَكِنْ کَفىَ بِالْأَجَالِ  

حَفظََةٌ يَخفَْظُونَهُ مِنْ أَنْ يَتَارَدَى   حَارِساً لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَاسِ إِلَا وَ مَعَهُ مَلَّائِكَةٌ

فيِ بِئْرٍ أَوْ يَقَعَ عَلَّيْهِ حَائِ ٌ أَوْ يُصِيبَهُ سُوءٌ فَإِذَا حَانَ أَجَلُّهُ خَلَّوْا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَاا  

ا وَ أَشَارَ يُصِيبُهُ وَ کَذَلِكَ أَنَا إِذَا حَانَ أَجَلّيِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا فَخَضَبَ هَذِهِ مِنْ هَذَ

   إِلَى لِحْيَتِهِ وَ رَأْسِهِ عَهْداً مَعْهُوداً وَ وَعْداً غَيْرَ مَكْذُوبٍ

و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة و قد أخرجته بتماماه فاي کتااب    

 الدلائل و المعجزات 

 : ترجمه 

ابوحيان تيمى از پدرش که در جنگ صفين و پاس از آن باا اماام علّاى     . 5

در ( علّيه السالام )امام علّى : فويد کند که مى همراه بود نقل مى( معلّيه السلا)

کرد، در حالى کاه معاوياه بار     صفين صفوف لشكر را منظم مى( جنگ)روز 

کوبيد و اماام علّاى    اسب خود سوار بود و آن اسب با پاى خود به زمين مى

کاه  ( صالّى الله علّياه و آلاه و سالّم    )بار اساب رساول خادا     ( علّيه السلام)

ى رسول خدا داشتند و  خود نيزه( مبارك)خشيد، سوار بود و در دست در مى

مردى از ياران آن حضارت  . شمشير ذوالفقار را بر دوش آويزان کرده بودند
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ترسم کاه ايان معلّاون     مى! مواظب خود باشيد! اى امير مؤمنان: عرض کرد

کاه  بهتر باود  : آن حضرت فرمودند. به قتل برساند( نافهان)شما را ( معاويه)

ترين پيمان شكن  در دينش مورد اعتماد نيست و پست( معاويه)او : ففتى مى

(( علّيه السلام)امام علّى )ترين خروج کننده بر پيشواى هدايت يافته  و ملّعون

تا زمان مار  کساى نياماده    )کند  است، اما براى محافظت، أجل کفايت مى

تگان هستند که از و هي  کسى نيست مگر اين که با او فرش.( ميرد باشد، نمى

کنند تا در چاهى نيفتد يا ديوارى بر سرش خراب نشود و يا  او محافظت مى

او برساد، آن  ( زماان مار   )پس زمانى که أجل . به او نرسد( آسيبى)بدى 

فرشتگان بين خود و آن آسيبى که قرار است به آن شاخص برساد، خاالى    

( فرد در)ترين  بدبخت رسيده باشد،( زمان مرفم)کنند و من نيز افر اجلّم  مى

و به ريش و )برخاسته و از اين جا تا اين جا را ( اسلام يعنى ابن ملّجم)امت 

سازد و اين پيمانى است کاه منعقاد    رنگين مى( سر مبارك خود اشاره کردند

اين حديث طولانى است که همان . )باشد اى است که دروغ نمى شده و وعده

و تمام اين روايت را در کتاب الادلائل و  مقدارى را که نياز داشتيم، آورديم 

 .( ايم المعجزات آورده

حَدَثَنَا أَبيِ وَ مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بنِْ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحمَِهمَُا اللَّهُ قَالا حَادَثَنَا   6

دِ بْانِ أحَْمَادَ بْانِ    مُحمََدُ بْنُ يَحْيىَ الْعَطَارُ وَ أَحمَْدُ بْنُ إِدْرِيسَ جمَِيعاً عَنْ مُحمََ

يَحْيىَ بْنِ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِيِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِّيِ بْنِ مَعْبَدٍ عَانْ عُمَارَ   
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بْنِ أُذَيْنَةَ عنَْ زرَُارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ کَمَا أَنَ بَادِيَ النِعَمِ مِنَ اللَّهِ 

 وَ جَلَ وَ قَدْ نَحَلَّكمُُوهُ فَكَذَلِكَ الشَرُ مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَ إِنْ جَرَى بِهِ قَدَرُهُ  عَزَ

 : ترجمه 

هماان  : فرماود  شنيدم که مى( علّيه السلام)از امام صادق : فويد زراره مى. 6

ها از سوى خداوند است و شما آن را به خود نسابت   طورى که آغاز نعمت

 . از سوى شماست، افر چه قَدَر الهى بر آن جارى است دهيد، بدى نيز مى

أَبِي رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ أَحمَْدَ عَنْ  1

دِ الارَحمَْنِ  يُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ عنَْ مُحمََدِ بْنِ عَبْدِ الرَحمَْنِ الْعَرْزمَِيِ عَنْ أَبِيهِ عَبْ

بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ إِلىَ مَنْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ قَدَرَ اللَّهُ المَْقَادِيرَ قَبْالَ  

 أَنْ يَخْلُّقَ السمََاوَاتِ وَ الْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ 

  

  

 : ترجمه 

از آن : فوياد  ماى ( و سالّم  صلّى الله علّيه و آله)يكى از ياران رسول خدا . 1

خداوند پنجاه هزار سال قبل از آن که آسمان و : فرمود حضرت شنيدم که مى

 . ها را معين ساخته است زمين را بيافريند، اندازه

حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الوَرَاقُ وَ عَلِّيُ بنُْ مُحمََدِ بْنِ الْحَسَنِ المَْعْرُوفُ بِاابْنِ   8

بُرَةَ الْقَزْوِينيِِ قَالا حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ أَبيِ مَسْرُوقٍ مَقْ
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النَهْدِيُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلّْوَانَ عَنْ عمَْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعْدِ بْانِ طَرِيافٍ عَانِ    

أَمِيرَ المُْؤْمِنِينَ ع عَدَلَ مِنْ عِنْدِ حَائِ ٍ مَائِلٍ إِلىَ حَائِ ٍ  الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ إِنَ

آخَرَ فَقِيلَ لَهُ يَا أَمِيرَ المُْؤْمِنِينَ أَ تَفِرُ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ فَقَالَ أَفِرُ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ إِلَى 

 قَدَرِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ 

 : ترجمه 

اى  از کنار ديوار خرابه( علّيه السلام)امير مؤمنان : فويد اصبغ بن نباته مى. 8

! اى امير مؤمناان : شخصى به آن حضرت عرض کرد. به ديوار ديگرى رفتند

از قضاء الهاى باه قَادَر او    : کنيد؟ حضرت فرمودند آيا از قضاء الهى فرار مى

ت پس قضاء الهى يك وجود ثابت اما قَدَر الهى قابل تغيير اسا . )کنم فرار مى

باشد و به دست  و ديگر اين که قضاء الهى اجبارى اما قَدَر الهى اختيارى مى

 .( خود انسان است

حَدَثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحمََدُ بْنُ عمَْرِو بْنِ عَلّيٍِ الْبَصْرِيُ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو الْحَسَانِ   9

و الْحَسَنِ عَلِّيُ بنُْ مَهْرَوَيْهِ الْقَزْوِينِايُ قَاالَ   عَلّيُِ بْنُ الْحَسَنِ المُْثَنىَ قَالَ حَدَثَنَا أَبُ

حَدَثَنَا أَبُو أَحمَْدَ الْغَازِي قَالَ حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ مُوسىَ الرِضَاا قَاالَ حَادَثَنَا أَبِاي     

مُحمََدُ بْنُ عَلِّيٍ  مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَثَنَا أَبيِ جَعْفَرُ بْنُ مُحمََدٍ قَالَ حَدَثَنَا أَبيِ

قَالَ حَدَثَنَا أَبيِ عَلّيُِ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَثَنَا أَبِاي الْحُسَايْنُ بْانُ عَلِّايٍ ع قَاالَ      

سَمِعْتُ أَبِي عَلِّيَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع يَقُولُ الْأَعْمَالُ عَلَّى ثَلَّاثَةِ أَحْاوَالٍ فَارَائِضُ وَ   

أَمَا الْفَرَائضُِ فَبِأَمْرِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ وَ بِرِضىَ اللَّاهِ وَ قَضَااءِ    فَضَائِلُ وَ مَعَاصيِ وَ
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اللَّهِ وَ تَقْدِيرِهِ وَ مَشِيَتِهِ وَ عِلّمِْهِ وَ أَمَا الْفَضَائِلُ فَلَّيْسَتْ بِأَمْرِ اللَّهِ وَ لَكِنْ بِرِضَاى  

بمَِشِيَتِهِ وَ بِعِلّمِْهِ وَ أَمَا الْمَعَاصيِ فَلَّيْسَاتْ بِاأَمْرِ   اللَّهِ وَ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَ بِقَدَرِ اللَّهِ وَ 

 اللَّهِ وَ لَكِنْ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَ بِقَدَرِ اللَّهِ وَ بمَِشِيَتِهِ وَ بِعِلّمِْهِ ثُمَ يُعَاقِبُ عَلَّيْهَا 

قال مصنف هذا الكتاب قضاء الله عز و جل في المعاصي حكمه فيها و مشيته 

 معاصي نهيه عنها و قدره فيها علّمه بمقاديرها و مبالغها في ال

 : ترجمه 

( علّيه السالام )از پدرم حضرت علّى بن ابى طالب : فويد محمد حنفيه مى. 9

هاا و   واجباات، فضايلّت  : کارها بر ساه دساته هساتند   : فرمود شنيدم که مى

فناهان  اما واجبات به دستور خداوند متعاال و باه رضاايت قضاا، تقادير،      

ها که به دستور خداوند نيست، بلّكه  باشد و اما فضيلّت واست و علّم او مىخ

 . دهد به قضاء، قَدَر، خواست و علّم الهى است و سسس بر آن عذاب مى

قضااء الهاى در فناهاان،    : فويد مى( رحمهم الله)نوسينده کتاب شيخ صدوق 

 همان حكم خداوند در فناهان است و خواست الهى در فناهان هماان نهاى  

خداوند از آن است و قَدَر الهى در معاصى، علّم خداوند به انادازه و مقادار   

 . به آن است( رسيدن)

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ المُْؤْمِنِينَ ع الدُنْيَا کُلُّهَا جَهْلٌ إِلَا مَوَاضِعَ الْعِلّْامِ   11

هِ وَ الْعَمَلُ کُلُّاهُ رِيَااءٌ إِلَاا مَاا کَاانَ مُخْلَّصااً وَ       وَ الْعِلّْمُ کُلُّهُ حُجَةٌ إِلَا مَا عُمِلَ بِ

 الْإخِْلَّاصُ عَلَّى خطََرٍ حَتَى يَنظُْرَ الْعَبْدُ بِمَا يُخْتَمُ لَهُ 
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 : ترجمه 

تمام دنيا، نادانى اسات مگار   : فرمايد مى( علّيه السلام)امير مؤمنان علّى . 11

است مگار آن  ( و نشانه)ت جاهايى که علّم و دانايى هست و تمام علّم حج

چيزى که عمل شود و تمام کارها، ريا است مگر آن مقدارى کاه مخلّصاانه   

انجام شود و اخلاص در معرض خطر است، مگر اين که بنده به پاياان کاار   

ياباد؟ و   که آيا پايان عمر او با اخلاص و ايمان پايان مى. )کند خود نگاه مى

 شود؟  ختم به خير مى

الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحمَْدَ المْؤَُدِبُ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَاالَ حَادَثَنَا   حَدَثَنَا  11

عَلّيُِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلّيِِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْانِ خَالِادٍ   

ى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَادٍ  عَنْ عَلّيِِ بْنِ مُوسىَ الرِضَا عَنْ أَبِيهِ مُوسَ

عَنْ أَبِيهِ مُحمََدِ بْنِ عَلّيٍِ عَنْ أَبِيهِ عَلّيِِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ الْحُسَيْنِ بْانِ عَلِّايٍ   

للَّهُ جَالَ  عَنْ أَبِيهِ عَلّيِِ بْنِ أَبيِ طَالِبٍ ع قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ قَالَ ا

جَلَّالُهُ مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَائيِ وَ لَمْ يُؤمِْنْ بِقَدرَِي فَلّْيَلّْتَمِسْ إِلَهااً غَيْارِي وَ قَاالَ    

 رَسُولُ اللَّهِ ص فِي کُلِ قَضَاءِ اللَّهِ خِيَرَةٌ لِلّمُْؤمِْنِ 

 : ترجمه 

ياه و  صلّى الله علّ)از رسول خدا : فرمايد مى( علّيه السلام)حضرت علّى . 11

کساى کاه باه قضااء     : خداوند فرموده است: فرمود شنيدم که مى( آله و سلّم

ام تاا   مقادارى کاه تعياين کارده    )راضى نباشد و به قَدَر ( کنم حكمى که مى)
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من ايمان نياروند، بايد باه دنباال خادايى    ( بندفان حدود آن را رعايت کنند

در تمام : فرمودند( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)غير از من باشد و رسول خدا 

 . قضاء الهى براى مؤمن، خير و نيكى است

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحَمَادُ   12

مُحَمَادِ بْانِ    بْنُ الْحَسَنِ الصَفَارُ عَنْ مُحمََدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِاي الْخَطَاابِ عَانْ   

إِسمَْاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحمََدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِاي جَعْفَارٍ ع قَاالَ بَيْنَاا     

رَسُولُ اللَّهِ ص ذَاتَ يَوْمٍ فِي بَعضِْ أَسْفَارِهِ إِذْ لَقِيَهُ رَکْبٌ فَقَالُوا السَلَّامُ عَلَّيْكَ يَا 

إِلَيْهِمْ فَقَالَ مَا أَنْتُمْ فَقَالُوا مُؤْمِنوُنَ فَقَالَ مَا حَقِيقَاةُ إِيمَاانِكُمْ    رَسُولَ اللَّهِ فَالْتَفَتَ

قَالُوا الرِضَا بِقَضَاءِ اللَّهِ وَ التَسْلِّيمُ لِأَمْرِ اللَّهِ وَ التَفْويِضُ إِلَى اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

ا مِنَ الْحِكمَْةِ أَنْبِيَاءَ فَإِنْ کُنْتُمْ صَاادِقِينَ فَلَّاا   ص عُلَّمَاءُ حُكَمَاءُ کَادُوا أَنْ يَكُونُو

 تَبْنُوا مَا لَا تَسْكُنُونَ وَ لَا تَجمَْعُوا مَا لَا تَأْکُلُّونَ وَ اتَقُوا اللَّهَ الَذِي إِلَيهِْ تُرجَْعُونَ 

 : ترجمه 

لاه و  صلّى الله علّياه و آ )رسول خدا : فرمايد مى( علّيه السلام)امام باقر . 12

در يكى از سفرهاى خود، با کاروانى رو برو شدند و باه آن حضارت   ( سلّم

آن حضارت رو باه آنهاا کارده و     ! سلام بر تو اى رسول خدا: عرض کردند

آن ( دوبااره . )ما مؤمن هساتيم : شما چه کسانى هستيد؟ آنها ففتند: فرمودند

 راضى به قضااء : حقيقت ايمان شما چيست؟ عرض کردند: حضرت پرسيدند

خود به خداوند ( کارهاى)خدا، تسلّيم در برابر فرمان او و وافذارى ( حكم)
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دانشامندان  ( شما: )فرمودند( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)رسول خدا . هستيم

پاس  . حكيمى هستيد که نزديك است از اين حكمتى که داريد پيامبر شويد

فكر آباد کردن  به)شويد را نسازيد  فوييد، آن جا که ساکن نمى افر راست مى

اموال دنيا را رها کارده و  . )خوريد جمع نكنيد و آن چه را نمى.( دنيا نباشيد

 . فرديد از خدايى بترسيد که به سوى او باز مى.( دل به آنها نبنديد

حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ الْحَسَنِ القَْطَانُ قَالَ حَدَثَنَا أحَْمَادُ بْانُ مُحَمَادِ بْانِ سَاعِيدٍ       13

لْهمَْدَانيُِ قَالَ حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلّيِِ بْنِ فَضَالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ ا

مُسْلِّمٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبيِ صَفِيَةَ عَنْ سَعْدٍ الْخَفَافِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَاالَ  

لٍ إِنْ کُنْتَ لَا تطُِيعُ خَالِقَكَ فَلَّا تَأْکُالْ رزِْقَاهُ وَ إِنْ کُنْاتَ    أَمِيرُ المُْؤْمِنِينَ ع لِرَجُ

وَالَيْتَ عَدُوَهُ فَاخْرُجْ عَنْ مِلّْكِهِ وَ إِنْ کُنْتَ غَيْرَ قَانِعٍ بِقَضَائِهِ وَ قَدَرِهِ فَاطْلُّبْ رَبّاً 

 سِوَاهُ 

 : ترجمه 

باه ماردى   ( ه السالام علّيا )امير مؤمناان علّاى   : فويد اصبغ بن نباته مى. 13

افر مطيع آفريدفار خود نيستى، روزى او را مخور و افر دشمن او : فرمودند

( حكام )او بيرون برو و افر به قضاء ( متعلّق به)را دوست دارى، از سرزمين 

 . و قَدَر خداوند قانع نيستى، خداى ديگر را جستجو کن

ؤْمِنِينَ ع قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ لمُِوسىَ ع وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ المُْ 11

يَا مُوسىَ احْفَظْ وَصِيَتيِ لَكَ بِأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ أَوَلُهُنَ مَا دُمْتَ لَا تَرَى ذُنُوبَكَ تُغْفَرُ 
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نَفِدَتْ فَلَّاا تَغْاتَمَ   فَلَّا تَشْغَلْ بِعُيوُبِ غَيْرِكَ وَ الثَانِيَةُ مَا دُمْتَ لَا تَرَى کُنُوزِي قَدْ 

بِسَبَبِ رِزْقِكَ وَ الثَالِثَةُ مَا دُمْتَ لَا تَرَى زَوَالَ مُلّْكيِ فَلَّا تَارْجُ أَحَاداً غَيْارِي وَ    

 الرَابِعَةُ مَا دُمْتَ لَا تَرَى الشَيْطَانَ مَيِتاً فَلَّا تَأْمنَْ مَكْرَهُ 

 : ترجمه 

خداوند به حضارت موساى   : رمايدف مى( علّيه السلام)امير مؤمنان علّى . 11

: از چهار سفارش من به تو محافظات کان  ! اى موسى: فرمود( علّيه السلام)

اى، به عيوب ديگاران   اول اين که تا زمانى که فناهان خود را بخشيده نديده

هاى مرا پايان يافته نديدى، غصه  مشغول مشو، دوم اين که تا زمانى که فنج

که تا زمانى که سالّطنت مارا ناابود شاده      روزى خود را مخور، و سوم اين

نديدى، از کسى غير از من اميد نداشته باش، و چهارم اين که تا زماانى کاه   

 . اش مطمئن مباش شيطان را مرده نديدى، از حيلّه

دُ فَاإِنَ  وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ أَمِيرُ المْؤُْمِنِينَ ع أَمَا بَعْ 15

الِاهْتمَِامَ بِالدُنْيَا غَيْرُ زَائِدٍ فيِ الْمَوْظُوفِ وَ فِياهِ تَضْايِيعُ الازَادِ وَ الْإِقْبَاالَ عَلَّاى      

  -الآخِْرَةِ غَيْرُ نَاقِصٍ مِنَ المَْقْدُورِ وَ فِيهِ إِحْرَازُ الْمَعَادِ وَ أَنْشَدَ

  لَوْ کَانَ فِي صَخْرَةٍ فِي الْبَحْرِ رَاسِيَةٍ
 

  صَمَاءَ مَلّمُْومَةٍ مَلّْسٍ نَوَاحِيهَا

  رِزْقٌ لِنَفْسٍ يَرَاهَا اللَّهُ لَانْفَلَّقَتْ
 

  عَنْهُ فَأَدَتْ إِلَيْهِ کُلَ مَا فِيهَا

  أَوْ کَانَ بَيْنَ طِبَاقِ السَبْعِ مَجمَْعُهُ
 

  لَسَهَلَ اللَّهُ فيِ المَْرْقىَ مَرَاقِيَهَا
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  لَهُ ي فيِ اللَّوْحِ خُ َحَتَى يُوَافِي الَذِ
 

  إِنْ هِي أَتَتْهُ وَ إِلَا فَهُوَ يَأْتِيهَا

قال مصنف هذا الكتاب کل ما مكننا الله عز و جل من الانتفاع به و لم يجعل 

لأحد منعنا منه فقد رزقناه و جعلّه رزقا لنا و کل ما لم يمكننا الله عز و جال  

 نه فلّم يرزقناه و لا جعلّه رزقا لنا من الانتفاع به و جعل لغيرنا منعنا م

 : ترجمه 

کناد کاه آن    نقال ماى  ( علّيه السلام)اصبغ بن نباته از امير مؤمنان علّى . 15

از ساتايش خداوناد و درود بار رساول خادا و      )اما بعد : حضرت فرمودند

داده ( به هر فاردى )جديّت به وسيلّه دنيا در مقدارى که :( فويم خاندانش مى

( براى آخرت)نابودى توشه ( باعث)يست و تلاش در دنيا، شده است، زياد ن

اى که امكان دارد، ناقص نيست  شود و رو آوردن به آخرت در آن اندازه مى

هر چقدر براى آخرت کار کنى، از يك طرف زياد نيست و از طرف ديگار  )

و باعث به دسات آوردن  .( ماند رود و در پرونده اعمال انسان مى از بين نمى

 : شعرى سرودند( علّيه السلام)امام علّى ( در اين جا. )شود آخرت مى

افر در دريا، در درون سنگى که ثابت، سخت، دايره شاكل کاه اطاراف آن    

صاف است، روزى براى کسى باشد که خداوند براى او تعيين کرده است، به 

و . )طور يقين آن سنگ، شكافته شده و تمام چيزهايى که در داخل او است

در هفات  ( روزى او)يا افار  . رسد به آن فرد مى( باشد خص مىروزى آن ش

جمع شده باشد، خداوند رسيدن روزى به آن شخص را آساان  ( زمين)طبقه 
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نوشاته  ( نسبت به روزى)کند، تا آن چه خداوند در لوح محفوظ براى او  مى

است، برسد به شرطى که آن شخص به طارف روزى بارود و در غيار ايان     

 . رود ى او مىصورت، روزى به سو

هر چيزى که خداوند امكان اساتفاده از  : فويد مى( رحمهم الله)شيخ صدوق )

آن را به ما داده است و براى کسى حق منع کردن آن را ناداده اسات، آن را   

روزى ما قرار داده است و هر چيزى که خداوند امكان استفاده از آن را باه  

داده است، روزى ما قرار ناداده   ما نداده و براى غير ما حق منع کردن آن را

 .( است

حَدَثَنَا أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِامٍ   16

عَنْ أَحمَْدَ بْنِ سُلَّيمَْانَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ هُوَ فيِ الطَوَافِ فَقَالَ لَاهُ  

خْبِرْنيِ عَنِ الْجَوَادِ فَقَالَ لَهُ إِنَ لِكَلَّامِكَ وَجْهَيْنِ فَإِنْ کُنْتَ تَسْأَلُ عَنِ المَْخْلُّوقِ أَ

فَإِنَ الْجَوَادَ الَذِي يُؤَديِ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ عَلَّيْهِ وَ الْبَخِيلَ مَنْ بَخِلَ بِمَاا  

کُنْتَ تَعْنيِ الْخَالِقَ فَهُوَ الْجَوَادُ إِنْ أَعطْىَ وَ هُاوَ الْجَاوَادُ    افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَّيْهِ وَ إِنْ

 إنِْ مَنَعَ لِأَنَهُ إِنْ أَعطَْى عَبْداً أَعطَْاهُ مَا لَيْسَ لَهُ وَ إنِْ مَنَعَ مَنَعَ مَا لَيْسَ لَهُ 

 : ترجمه 

در ( معلّيه السالا )مردى از امام موسى کاظم : فويد احمد بن سلّيمان مى. 16

به من از شخصاى بخشانده   : پرسيد( ى خدا بودند خانه)حالى که در طواف 

سخن تو، : آن حضرت فرمودند( فويند؟ به چه کسى بخشنده مى)خبر دهيد؟ 
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باياد  )کناى،   افر از شخص بخشنده در ميان مردم سؤال مى: دو صورت دارد

را به  بخشنده کسى است که هر چه خداوند بر او واجب کرده است:( بگويم

کسى است که نسبت به واجبات الهى بخال  ( خسيس)آورد و بخيل  جاى مى

و افر منظور تو از بخشنده، پروردفار و آفريادفار  ( دهد انجام نمى)ورزد  مى

( روزى)اى  است، او چه بدهد و چه منع کند، بخشنده است، زيرا افر به بنده

ت و افر چيازى از بناده   بدهد، چيزى که به بنده تعلّق ندارد را به او داده اس

 . خود منع کند، آن چه را که به بنده تعلّق نداشته را منع کرده است

حَدَثَنَا أَبُو مُحمََدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحمََدِ بْنِ يَحْيىَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عُبَيْدِ  11

لّيِِ بْنِ أَبيِ طَالِابٍ ع قَاالَ حَادَثَنِي    اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلّيِِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَ

جَدِي يَحْيىَ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَثَنَا يَعْقوُبُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَثَنيِ ابْنُ أَبيِ عُمَيْرٍ 

وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبيِ حفَْصٍ الْأَعْشىَ عَنْ أَبيِ حمَْزَةَ عَانْ عَلِّايِ بْانِ    

الْحُسَيْنِ ع قَالَ خَرَجْتُ حَتىَ انْتَهَيْتُ إِلىَ هَذَا الْحَائِ ِ فَاتَكَيْتُ عَلَّيْهِ فَإِذَا رَجُلٌ 

عَلَّيْهِ ثَوْبَانِ أَبْيَضَانِ يَنظُْرُ فيِ وَجْهيِ ثُمَ قَالَ ليِ يَا عَلّيَِ بْنَ الْحُسَيْنِ مَا ليِ أَرَاكَ 

ا حُزْنُكَ فَرِزْقُ اللَّهِ حَاضِرٌ لِلّْبَرِ وَ الْفَاجِرِ فَقُلّْتُ مَا عَلَّى کَئِيباً حَزِيناً أَ عَلَّى الدُنْيَ

هَذَا أَحْزَنُ وَ إِنَهُ لَكمََا تَقُولُ قَالَ أَ فَعَلّىَ الآْخِرَةِ حُزْنُكَ فَهُوَ وَعْدٌ صَادِقٌ يَحْكُمُ 

كمََا تَقُولُ قَالَ فَعَلَّى مَا حُزْنُاكَ  فِيهِ مَلِّكٌ قَاهِرٌ قُلّْتُ مَا عَلّىَ هَذَا أَحْزَنُ وَ إِنَهُ لَ

فَقُلّْتُ أَنَا أَتَخَوَفُ مِنْ فِتْنَةِ ابْنِ الزُبَيْرِ فَضَحِكَ ثُمَ قَالَ يَا عَلّيَِ بْنَ الْحُسَيْنِ هَالْ  

هَالْ   رَأَيْتَ أَحَداً خَافَ اللَّهَ تَعَالىَ فَلَّمْ يُنْجِهِ قُلّْتُ لَا قَالَ يَا عَلّيَِ بْانَ الْحُسَايْنِ  
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رَأَيْتَ أَحَداً سَأَلَ اللَّهَ عَزَ وَ جَلَ فَلَّمْ يُعطِْهِ قُلّْتُ لَا قَالَ ع ثُمَ نَظَرْتُ فَإِذَا لَايْسَ  

 قُدَاميِ أَحَدٌ 

 : ترجمه 

کناد کاه آن حضارت     نقال ماى  ( علّيه السالام )ابو حمزه از امام سجاد . 11

ر رسايدم و باه او تكياه    از خانه بيرون آمدم تا اين که به اين ديوا: فرمودند

کارد را   دادم، نافهان مردى که دو لباس سفيد به تن داشت و به من نگاه ماى 

چارا تاو را   ( علّيهماا السالام  )اى فرزناد حساين   : سسس به من ففت. ديدم

افر باه خااطر   )بينم؟ آيا ناراحتى تو براى دنيا است؟  ناراحت و غمگين مى

اوند براى نيكوکار و فنهكاار  روزى خد( خورى، غم مخور  زيرا دنيا غم مى

( خداوند)روزى ( زيرا. )غمگين نيستم( دنيا)من براى اين : ففتم. آماده است

.( براى نيكوکاران و فنهكاار آمااده اسات   )فويى  همان فونه است که تو مى

افر به خاطر آخارت اسات، بااز    )آيا ناراحتى تو براى آخرت است؟ : ففت

ى اسات کاه پادشااه پياروز در آن     آخرت، وعده راسات ( غمگين مشو  زيرا

زيرا آن نياز  . به خاطر آخرت هم غمگين نيستم: ففتم( به او. )کند داورى مى

از : پس براى چه غمگين هستى؟ ففاتم : ففت. فويى است همان طور که مى

فناه زيادى کشته  هاى بى که باعث شود انسان. )ترسم فتنه عبدالله بن زبير مى

آياا  ( علّيهما السالام )اى علّى فرزند حسين : او خنديد و سسس ففت.( شوند

بترسد و خداوناد  ( از چيزى)اى که کسى به خاطر خداوند  ديده( تا به حال)
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سسس نگاه کردم و ديدم کساى رو باروى مان    . نه: او را نجات ندهد؟ ففتم

 . نيست

دَثَنَا أَبيِ قَالَ حَدَثَنَا حَدَثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ إِدرِْيسَ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَ 18

أَحمَْدُ بْنُ مُحمََدِ بْنِ عِيسىَ عَنْ عَبْدِ الرَحمَْنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَانِ المُْفَضَالِ بْانِ    

صَالِحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفيِِ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ مُحمََدِ بْنِ عَلِّيٍ الْبَااقِرِ ع قَاالَ   

ى بْنَ عِمْرَانَ ع قَالَ يَا رَبِ رَضِيتُ بِمَا قَضَيْتَ تمُِياتُ الْكَبِيارَ وَ تُبْقِاي    إِنَ مُوسَ

الصَغِيرَ فَقَالَ اللَّهُ جَلَ جَلَّالُهُ يَا مُوسىَ أَ مَا تَرْضَانيِ لَهُمْ رَازِقاً وَ کَفِيلًّا قَالَ بَلَّى 

 لُ يَا رَبِ فَنِعْمَ الْوَکِيلُ أَنْتَ وَ نِعْمَ الْكَفِي

 : ترجمه 

کند که آن حضرت  نقل مى( علّيه السلام)جابربن يزيد جعفى از امام باقر . 18

باه آن  ! پروردفاارا : ففت( علّيه السلام)حضرت موسى بن عمران : فرمودند

ميرانى و کودکاان   پير را مى( مردان و زنان. )چه تو حكم کردى، راضى شدم

آيا از ! اى موسى: ى فرمودخداوند متعال به حضرت موس. فذارى را باقى مى

بلّاه، اى  : من راضى نيستى که روزى دهنده و نگهباان آنهاا هساتم؟ ففات    

 . تو نگهبان و مراقب خوبى هستى! پروردفار

حَدَثَنَا حمَْزَةُ بْنُ مُحمََدِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحمََدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلّيِِ بْانِ   19

لّيِِ بْنِ أَبيِ طَالِبٍ ع وَ أَحمَْدُ بْنُ الْحَسَانِ القَْطَاانُ وَ مُحَمَادُ بْانُ     الْحُسَيْنِ بْنِ عَ

إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحمَْدَ الْمُعَاذِيُ قَالُوا حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ مُحَمَادِ بْانِ سَاعِيدٍ الْهَمْادَانِيُ     
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عِيلَ الْجَرِيرِيُ قِارَاءَةً قَاالَ حَادَثَنَا    مَوْلىَ بَنيِ هَاشِمٍ قَالَ حَدَثَنَا يَحْيىَ بْنُ إِسْمَا

الْحُسَيْنُ بْنُ إِسمَْاعِيلَ قَالَ حَدَثَنَا عمَْرُو بْنُ جمَُيْعٍ عَنْ جَعْفَرِ بْانِ مُحَمَادٍ قَاالَ    

حَدَثَنيِ أَبيِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ ع قَالَ دَخَلَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلّيٍِ ع عَلَّاى مُعَاوِيَاةَ   

قَالَ لَهُ مَا حَمَلَ أَبَاكَ عَلّىَ أَنْ قَتَلَ أَهْلَ الْبَصْرَةِ ثُمَ دَارَ عَشِيّاً فِي طُارُقِهِمْ فِاي   فَ

ثَوْبَيْنِ فَقَالَ ع حَمَلَّهُ عَلّىَ ذَلِكَ عِلّمُْهُ أَنَ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُانْ لِيُخْطِئَاهُ وَ أَنَ مَاا    

صَدَقْتَ قَالَ وَ قِيلَ لِأَمِيرِ المُْؤْمِنِينَ ع لَمَا أَرَادَ قِتَالَ  أخَطَْأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ قَالَ

  -الْخَوَارِجِ لَوِ احْتَرَزتَْ يَا أَمِيرَ المُْؤْمِنِينَ فَقَالَ ع

  أَيَ يَومَْيَ مِنَ المَْوْتِ أَفِرُ
 

  أَ يَوْمَ لَمْ يُقْدَرْ أَمْ يَوْمَ قُدِرَ

  خْشىَ الرَدَىيَوْمَ مَا قُدِرَ لَا أَ
 

  وَ إِذَا قُدِرَ لَمْ يُغْنِ الْحَذَر

 : ترجمه 

روزى امام : کند از پدران بزرفوار خود نقل مى( علّيه السلام)امام صادق . 19

: معاويه به حضرت عارض کارد  . با معاويه رو برو شد( علّيه السلام)حسين 

باا دو   چه چيزى باعث شد که پدر تو، اهل بصره را بكشد و ساسس شابانه  

علّم او باه  : فرمودند( علّيه السلام)هاى بصره قدم بزند؟ امام  لباس در کوچه

شاود، باه او    کند و هار چاه اشاتباه ماى     اين که به هر چه برسد، اشتباه نمى

به : معاويه ففت. راست ففتى: معاويه ففت. رسد، سبب چنين کارى شد نمى

نگيادن باا خاوارج را    چرا قصد ج: ففته شد( علّيه السلام)امير مؤمنان علّى 

آن .( بهتار باود  )کاردى   افر از ايان کاار دورى ماى   ! دارى؟ اى امير مؤمنان
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چه روزى از مر  فرار کنم؟ آيا روزى که مقدر نشاده و  : حضرت فرمودند

يا روزى که مقدر شده است؟ روزى که مقدر نشاده اسات، از هاي  انساان     

مقادر شاده   ( مار  )و زمانى که ( که به من آسيبى برساند)ترسم  پستى نمى

 . اى ندارد است، دورى کردن فايده

حَدَثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلّيُِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ أَحمَْدَ الْأَصْبَهَانيُِ قَالَ حَدَثَنَا مَكِايُ   21

نُ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ بنُْ أَحمَْدَ بْنِ سَعْدَويَْهِ الْبَرْذَعيُِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحمََدُ بْ

الرَحمَْنِ الْعَتَكيُِ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ أَشْرسََ قَالَ حَدَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ قَاالَ  

حَدَثَنَا وَهْبُ بْنُ وَهْبِ بْنِ هِشَامٍ أَبُو الْبَخْتَرِيِ قَالَ حَدَثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحمََدٍ عَانْ  

عَنْ جَدِهِ عَنْ عَلّيِِ بْنِ أَبيِ طَالِبٍ ع عَنِ النَبيِِ ص أَنَاهُ قَاالَ يَاا عَلِّايُ إِنَ      أَبِيهِ

الْيَقِينَ أَنْ لَا تُرْضيَِ أَحَداً عَلّىَ سَخَ َ اللَّهِ وَ لَا تَحْمَدَنَ أَحَداً عَلّىَ مَا آتَاكَ اللَّهُ 

كَ اللَّهُ فَإِنَ الرِزْقَ لَا يَجُرُهُ حِرْصُ حَرِيصٍ وَ لَا وَ لَا تَذمَُنَ أَحَداً عَلّىَ مَا لَمْ يؤُْتِ

يَصْرِفُهُ کُرْهُ کَارِهٍ فَإِنَ اللَّهَ عَزَ وَ جَلَ بِحِكمَْتِهِ وَ فَضْلِّهِ جَعَلَ الرَوْحَ وَ الْفَرَحَ فِي 

خَ ِ إِنَهُ لَا فَقْرَ أَشَدُ مِانَ  الْيَقِينِ وَ الرِضَا وَ جَعَلَ الْهَمَ وَ الْحَزَنَ فيِ الشَكِ وَ السَ

الْجَهْلِ وَ لَا مَالَ أَعْوَدُ مِنَ الْعَقْلِ وَ لَا وَحْدَةَ أَوْحَشُ مِنَ الْعُجْابِ وَ لَاا مظَُااهَرَةَ    

أَوْثَقُ مِنَ المُْشَاوَرَةِ وَ لَا عَقْلَ کَالتَدْبِيرِ وَ لَا ورََعَ کَاالْكَفِ عَانِ المَْحَاارِمِ وَ لَاا     

بَ کَحُسْنِ الْخُلُّقِ وَ لَا عِبَادَةَ کَالتَفَكُرِ وَ آفَةُ الْحَدِيثِ الْكَذِبُ وَ آفَاةُ الْعِلّْامِ   حَسَ

النِسْيَانُ وَ آفَةُ الْعِبَادَةِ الْفَتْرَةُ وَ آفَةُ الظَرْفِ الصَلَّفُ وَ آفَةُ الشَجَاعَةِ الْبَغْيُ وَ آفَاةُ  

 مَالِ الْخُيَلَّاءُ وَ آفَةُ الْحَسَبِ الْفَخْرُ السَمَاحَةِ المَْنُ وَ آفَةُ الْجَ
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 : ترجمه 

نقل ( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)از پيامبر اکرم ( علّيه السلام)امام علّى . 21

يقين آن است کاه کساى را باه    ! اى علّى: اند اند که آن حضرت فرموده کرده

ده نسازى و به آن چه خداوناد باه تاو دا   ( و خشنود)خشم خداوند، راضى 

است، ديگرى را ستايش نكنى و به آن چه خداوند به تو نداده است، ديگرى 

روزى هار  )آياد   روزى با حرصِ حريص به سوى او نمى. را سرزنش نكنى

از ( شخصاى )و ناخشانودى  .( شاود  کسى معلّوم است و با حرص، زياد نمى

خداوناد، از روى  . ساازد  روزى را دور نماى ( نسبت به خداوند)ناخشنودان 

قارار  ( بنده از خاود )ت و بخشش، روح و شادى را در يقين و رضاى حكم

قارار  ( الهاى )و خشم ( نسبت به خود)داده است و غصه و اندوه را در شك 

حقيقتا هي  فقرى شديدتر از نادانى، هي  ثرورتى پار ساودتر از   . داده است

تار از خودپساندى، و هاي  پشاتيبانى      ، هي  تنهايى وحشتناك(عقل)دانايى 

اداره کاردن اماور بار    )تر از مشورت کردن، و هي  عقلّى مانند تدبير  ئنمطم

، و هي  تقوايى مانند نگه دارى خود از فناه، هي  شرافتى مانند (اساس فكر

آفت ساخن ففاتن، دروغ و   . خوش خلّقى، و هي  عبادتى مانند تفكر نيست

ر با )، فراموشى و آفت عبادت، تنبلّى و آفت پيروز شادن  (آفاهى)آفت علّم 

، سخنان بيهوده و آفت قدرت، ستم کاارى و آفات بخشاش، منات     (ديگرى
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، (داراى اصال و نساب باودن   )فذارى و آفت زيبايى، غرور و آفت شرافت 

 . فخر فروشى است

حَدَثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ إِدرِْيسَ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا أَبيِ قَالَ حَدَثَنَا  21

دُ بْنُ أَبيِ الصُهْبَانِ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو أَحمَْدَ مُحَمَادُ بْانُ زِيَاادٍ الْاأزَْدِيُ قَاالَ      مُحمََ

حَدَثَنيِ أَبَانٌ الْأَحمَْرُ عَنِ الصَادِقِ جَعْفَرِ بنِْ مُحمََدٍ ع أَنَهُ جَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ 

ظَةً فَقَالَ ع إِنْ کَانَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ قَدْ تَكَفَالَ  بِأَبيِ أَنْتَ وَ أُميِ عِظْنيِ مَوْعِ

بِالرِزْقِ فَاهْتمَِامُكَ لِمَا ذَا وَ إِنْ کَانَ الرِزْقُ مَقْسُوماً فَالْحِرْصُ لِمَا ذَا وَ إِنْ کَاانَ  

عَزَ وَ جَلَ حَقّاً فَالْبُخْالُ  الْحِسَابُ حَقّاً فَالْجَمْعُ لِمَا ذَا وَ إِنْ کَانَ الْخَلَّفُ مِنَ اللَّهِ 

لِمَا ذَا وَ إِنْ کَانَتِ الْعُقُوبَةُ مِنَ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ النَارَ فَالمَْعْصِيَةُ لمَِاا ذَا وَ إِنْ کَاانَ   

كْرُ المْوَْتُ حَقّاً فَالْفَرَحُ لمَِا ذَا وَ إِنْ کَانَ الْعَرْضُ عَلَّى اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ حَقّااً فَاالمَْ  

لِمَا ذَا وَ إِنْ کَانَ الشَيْطَانُ عَدُوّاً فَالْغَفْلَّةُ لِمَا ذَا وَ إِنْ کَانَ المَْمَارُ عَلَّاى الصِارَاطِ    

ءٍ بِقَضَاءٍ وَ قَدَرٍ فَالْحُزْنُ لِمَا ذَا وَ إِنْ کَانَتِ  حَقّاً فَالْعُجْبُ لِمَا ذَا وَ إِنْ کَانَ کُلُ شيَْ

 لطُمَأْنِينَةُ إِلَيْهَا لمَِا ذَا الدُنْيَا فَانِيَةً فَا

 : ترجمه 

کند که مردى به نازد آن   نقل مى( علّيه السلام)أبان أحمر از امام صادق . 21

آن . به من پندى يااد باده  ! پدر و مادر به فدايت: حضرت آمد و عرض کرد

افر خداوند، عهده دار روزى تو است، پس تلاش بيش از : حضرت فرمودند

تقسيم شده است، پاس  ( در ميان بندفان)ست؟ و افر روزى حد تو براى چي
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حاق اسات، جماع آورى    ( روز قيامات )حرص براى چيست؟ افر حسااب  

باراى چيسات؟ و افار پرداخات حقاوق از ساوى       ( و انفاق نكردن)ثروت 

حق است، پس خسيساى باراى چيسات؟ و افار     ( و پرسش از آن)خداوند 

اى چيسات؟ و افار مار     عذاب الهى با آتش حق است، پس فناه کردن بر

براى چيست؟ و افر در معرض پروردفار قرار ( حرام)هاى  حق است، شادى

نيرنگ باراى چيسات؟ و افار شايطان     ( بيند و همه را مى)فرفتن حق است 

انسان است، غفلّت براى چيست؟ و افر عبور کاردن از پال صاراط    )دشمن 

ر اسااس  براى چيست؟ و افر هر چيزى ب( و غرور)حق است، خود پسندى 

است، اندوه براى چيست؟ و افار دنياا زودفاذر اسات،     ( الهى )قضا و قَدَر 

 اطمينان به او براى چيست؟ 

حَدَثَنَا أَبُو مَنْصُورٍ أَحمَْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَكْرٍ الْخوُرِيُ بِنَيْسَابُورَ قَالَ حَادَثَنَا   22

نِ هَارُونَ الْخُورِيُ قَالَ حَدَثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَادِ  أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحمََدِ بْ

بْنِ زِيَادٍ الفَْقِيهُ الْخُورِيُ قَالَ حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجوَُيْبَارِيُ الشَيْبَانيُِ عَنْ 

ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّاهِ ص  عَلّيِِ بْنِ مُوسىَ الرِضَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلّيٍِ 

   إِنَ اللَّهَ عَزَ وَ جَلَ قَدَرَ المَْقَادِيرَ وَ دَبَرَ التَدَابِيرَ قَبْلَ أنَْ يَخْلُّقَ آدَمَ بِأَلْفيَْ

 عَامٍ 

 : ترجمه 



899 | د ک ي ح و ت ب  ا ق /ت و د ص خ  ي ش  

 

نقل ( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)از رسول خدا ( علّيه السلام)امام علّى . 22

حقيقتا خداوند هزار سال قبل از آفريدن آدم، : دندميكند که آن حضرت فرمو

را ( مرباوط باه آنهاا   )مقدر ساخت و امور ( براى نياز دنيا و انسان)ها  اندازه

 . تدبير نمود

حَدَثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحمََدٍ الْأُشْنَانيُِ الرَازِيُ الْعَادْلُ بِابَلّخٍْ قَاالَ     23

عَلِّيُ بنُْ مَهْرَوَيْهِ الْقَزْوِينيُِ قَالَ حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ مُوسىَ الرِضَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ  حَدَثَنَا

آبَائِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلّيِِ بْنِ أَبيِ طَالِبٍ ع قَالَ إِنَ يَهُودِيّاً سَأَلَ عَلّيَِ بْنَ أَبِاي  

يْسَ لِلَّهِ وَ عَمَا لَيْسَ عِنْدَ اللَّهِ وَ عمََا لَا يَعْلّمَُهُ اللَّاهُ  طَالِبٍ ع فَقَالَ أَخْبِرْنيِ عَمَا لَ

فَقَالَ ع أَمَا مَا لَا يَعْلّمَُهُ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ فَذَلِكَ قَوْلُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ إِنَ عُزَيْاراً  

ا قَوْلُكَ مَا لَيْسَ لِلَّهِ فَلَّايْسَ لِلَّاهِ شَارِيكٌ وَ    ابْنُ اللَّهِ وَ اللَّهُ لَا يَعْلَّمُ لَهُ وَلَداً وَ أَمَ

قَوْلُكَ مَا لَيْسَ عِنْدَ اللَّهِ فَلَّيْسَ عِنْدَ اللَّهِ ظُلّْمٌ لِلّْعِبَادِ فَقَالَ الْيَهُودِيُ أَنَا أَشْهَدُ أَنْ 

 لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَ أنََ مُحمََداً رَسُولُ اللَّهِ 

 : ترجمه 

علّياه  )مردى يهودى از امام علّاى  : فرمايد مى( علّيه السلام)ام حسين ام. 23

مرا از آن چيزى که براى خدا و نزد خدا نيست و خداوند آن : پرسيد( السلام

 . داند، آفاه کن را نمى

است که ( يهوديان)داند، سخن شما  آن چه خداوند نمى: آن حضرت فرمودند

الى که خداوند براى خود فرزندى عزير، فرزند خداوند است در ح: فوييد مى
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باياد  )چه چيازى باراى خادا نيسات؟     : و اما سؤال تو که ففتى. شناسد نمى

چاه چياز   : براى خداوند شريك وجود ندارد و پرسش تو که ففتى:( بگويم

. نزد خداوند ستم به بندفان وجاود نادارد  :( بايد بگويم)نزد خداوند نيست؟ 

خدايى جز خداى يگاناه نيسات و    دهم که شهادت مى: آن مرد يهودى ففت

 . باشد محمد فرستاده خداوند مى

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ يُونُسَ اللَّيْثيُِ قَالَ حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْانُ   21

رِثُ بْنُ أَبيِ أُسَامَةَ مُحمََدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهمَْدَانيُِ مَوْلىَ بَنيِ هَاشِمٍ قَالَ أَخْبَرَنيِ الْحَا

قِرَاءَةً عَنِ المَْدَائِنيِِ عَنْ عَوَانَةَ بْنِ الْحَكَمِ وَ عَبْدِ اللَّاهِ بْانِ الْعَبَااسِ بْانِ سَاهْلٍ      

السَاعِدِيِ وَ أَبيِ بَكْرٍ الْخُرَاسَانيِِ مَوْلىَ بَنيِ هَاشِمٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ عَنْ 

بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ أَبِيهِ وَ غَيْرِهِ أَنَ النَاسَ أَتَوُا الْحَسَنَ بْنَ عَلِّايٍ بَعْادَ    عَبْدِ الرَحمَْنِ

وَفَاةِ عَلّيٍِ ع لِيُبَايِعُوهُ فَقَالَ الْحمَْدُ لِلَّهِ عَلّىَ مَا قَضىَ مِنْ أَمْرٍ وَ خَصَ مِنْ فَضْالٍ  

يُتمَِمُ بِاهِ عَلَّيْنَاا نِعمََاهُ وَ نَسْاتَوْجِبُ بِاهِ       وَ عَمَ مِنْ أَمْرٍ وَ جَلَّلَ مِنْ عَافِيَةٍ حمَْداً

رِضْوَانَهُ إِنَ الدُنْيَا دَارُ بَلَّاءٍ وَ فِتْنَةٍ وَ کُلُ مَا فِيهَا إِلىَ زَوَالٍ وَ قَدْ نَبَأَنَا اللَّهُ عَنْهَاا  

جَةٌ بَعْدَ الْإِنْذَارِ فَازْهَادُوا فِيمَاا   کَيْمَا نَعْتَبِرَ فَقَدَمَ إِلَيْنَا بِالْوَعِيدِ کيَْ لَا يَكوُنَ لَنَا حُ

يَفْنىَ وَ ارْغَبُوا فِيمَا يَبقَْى وَ خَافُوا اللَّهَ فِي السِرِ وَ الْعَلَّانِيَةِ إِنَ عَلِّيّاً ع فِي المَْحْيَا 

أَنْ تُسَالِمُوا وَ المْمََاتِ وَ المَْبْعَثِ عَاشَ بِقَدَرٍ وَ مَاتَ بِأَجَلٍ وَ إِنيِ أُبَايِعُكُمْ عَلّىَ 

   مَنْ سَالَمْتُ وَ تُحَارِبُوا مَنْ حَارَبْتُ فَبَايَعُوهُ عَلّىَ ذَلِكَ
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قال محمد بن علّي بن الحسين مصنف هذا الكتاب أجل ماوت الإنساان هاو    

 -وقت موته و أجل حياته هو وقت حياته و ذلك معنى قول الله عاز و جال  

ساعَةً وَ لا يَسْتَقْدِموُنَ و إن مات الإنسان حتف فَإِذا جاءَ أَجَلُّهُمْ لا يَسْتَأخِْرُونَ 

أنفه علّى فراشه أو قتل فإن أجل موته هو وقت موته و قد يجاوز أن يكاون   

المقتول لو لم يقتل لمات من ساعته و قد يجوز أن يكون لو لم يقتل لبقاي و  

  -علّم ذلك مغيب عنا

كُمْ لَبَرَزَ الَذيِنَ کُتِبَ عَلَّيْهِمُ الْقَتْلُ قُلْ لَوْ کُنْتُمْ فيِ بُيوُتِ -و قد قال الله عز و جل

مَضاجِعِهِمْ و قال عز و جل قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرارُ إِنْ فَررَْتُمْ مِنَ المَْاوْتِ أَوِ    إِلى

آجاالهم و   الْقَتْلِ و لو قتل جماعة في وقت لجاز أن يقال إن جميعهم ماتوا ب

عتهم کما کان يجوز أن يقع الوباء في جمايعهم  إنهم لو لم يقتلّوا لماتوا من سا

فيميتهم في ساعة واحدة و کان لا يجوز أن يقال إنهم ماتوا بغير آجالهم و في 

الجملّة إن أجل الإنسان هو الوقت الذي علّم الله عز و جل أنه يموت فياه أو  

يقتل و قول الحسن ع في أبيه ع إنه عاش بقدر و مات بأجال تصاديق لماا    

 ذا الباب و الله الموفق للّصواب بمنه قلّناه في ه

 : ترجمه  

کند که مردم بعاد از   عبد الرحمن بن جندب از پدرش و غير آن نقل مى. 21

آمدند تا ( علّيه السلام)به نزد امام حسن ( علّيه السلام)شهادت حضرت علّى 

ستايش مخصوص خداوندى است که بر کارى کاه  : امام فرمودند. بيعت کنند
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ر فضيلّتى که اختصاص داده و به کارى که براى عموم در نظر حكم کرده و ب

فويم که بر ما با آن  اى که بزر  دانسته است، سساس مى فرفته و به سلامتى

حقيقتا دنيا، خاناه  . سساس، نعمت الهى تمام فردد و باعث خشنودى او شود

شود و خداوناد باراى    امتحان و آشوب است و هر چه در آن است نابود مى

که عبرت بگيريم، از آن به ما خبر داده و در ابتداء هشدار داده است، تا اين 

پس به دنياى کاه زودفاذر اسات،    . بعد از ترساندن حجت بر ما تمام فردد

اعتنا باش و به دنيايى که پايدار است رو بياوريد و در پنهان و آشاكار از   بى

و ماردن و  در زناده باودن   ( علّياه السالام  )حقيقتاا علّاى   . خداوند بترسايد 

زندفى کرد و زمانى که خداوند براى ايشان در نظر ( الهى)برانگيختن به قَدَر 

کنم بر اين اساس کاه باا هار     فرفته بود، از دنيا رفت و من با شما بيعت مى

و مردم نيز طبق . کس صلّح کردم، صلّح کنيد و با هر کسى جنگيدم، بجنگيد

 . بيعت کردند( علّيه السلام)آن با امام حسن 

أجل مار  انساان هماان زماان     : فويد شيخ صدوق، نوسينده اين کتاب مى

است و ايان  ( در دنيا)مر  او است و أجل زندفى او همان زمان زندفى او 

زمانى که أجل انسان رسايد حتاى   : فرمايد تفسير سخن خداوند است که مى

و افر انسان در بستر خود به مار    (218).شود يك ساعت مقدم و مؤخر نمى

باشد و افر  طبيعى بميرد، يا کشته شود، أجل مرفش همان زمان مر  او مى

رد افر چه ممكن است کشته شود مي کشته نشود، در همان ساعت مرفش مى
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و فاهى نياز ممكان اسات    ( ولى کشته شدن او به مر  طبيعى تبديل شود)

: کشته نشده و باقى بماند و علّم آن از ما پوشيده شده است و خداوند فرمود

هاى خود بوديد، کسانى که کشته شدن بر آنهاا   افر در خانه: بگو! اى پيامبر

و نياز خداوناد    (219).رفتناد  خاود ماى   نوشته شده است، به سوى قتال فااه  

فرارى  بگو افر از مر  يا کشته شدن فرار کنيد، چنين! اى پيامبر: فرمايد مى

و افر فروهى در وقتى کشاته شاوند، جاايز     (221).هي  سودى به شما ندارد

ميرند و  مرفشان مى( و أجل)ام مردم در زمان حقيقتا تم: است که ففته شود

ميرند، همان طاورى کاه    افر کشته نشوند، در وقت خود به مر  طبيعى مى

بيايد و در يك ساعت همگى بميرد ( وبا)امكان داشت در ميان آنها بيمارى 

ميرناد و باياد    آنها در غير زمان مرفشاان، ماى  : و جايز نيست که ففته شود

آنها در غير زمان مرفشان، : ن وقتى است که ففته شودأجل انسان هما: ففت

داناد کاه    أجل انسان همان وقتى است که خداوند مى: ميرند و بايد ففت مى

( علّيه السلام)شود و سخن امام حسن  ميرد يا کشته مى انسان در آن وقت مى

آن حضارت باه   : که فرمود( علّيه السلام)در مورد پدر بزرفوارش امام علّى 

هى زندفى کرد و با أجل خود به شهادت رسيد آن چه را در اين باب قَدَر ال

 . کند و خداوند با منت خود به حقيقت موفق بدارد ففتيم، تصديق مى

حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحمََدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَابِ السِجْزِيُ بِنَيْسَابُورَ قَالَ أَخْبَرَنَاا   25

رُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَصْبَهَانيُِ قَالَ حَدَثَنَا عَلّيُِ بْانُ عَبْادِ   أَبُو نَصْرٍ مَنْصُو
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اللَّهِ قَالَ حَدَثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحمَْدَ الْحَرَانيُِ قَالَ حَدَثَنَا يَحْيىَ بْنُ عَبْادِ اللَّاهِ بْانِ    

بْنِ أَبيِ کَثِيرٍ قَالَ قِيلَ لِأَمِيرِ المْؤُْمِنِينَ ع أَ لَاا  الضَحَاكِ عَنِ الْأَوْزَاعيِِ عنَْ يَحْيَى 

 نَحْرُسُكَ قَالَ حَرَسُ کُلِ امْرِئٍ أَجَلُّهُ 

 : ترجمه 

: ففته شد( علّيه السلام)به امير مؤمنان علّى : فويد يحيى بن ابى کثير مى. 25

 نگهبانى هر شخصى، أجال : آيا از شما پاسدارى نكنم؟ آن حضرت فرمودند

 .( کند يعنى تا زمان مر  او نرسد، هي  خطرى تهديدشان نمى. )او است

حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُْ مُحمََدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَابِ قَالَ حَدَثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ اللَّاهِ   26

جَعْفَرٍ قَالَ حَدَثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ  قَالَ حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبيِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ کُنَاا مَاعَ   

سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ بِصِفِينَ لَيْلًّا وَ الصَفَانُ يَنظُْرُ کُلُ وَاحِدٍ مِنْهمَُا إِلَى صَااحِبِهِ حَتَاى   

اءَ أَمِيرُ المُْؤْمِنِينَ ع فَنَزَلْنَا عَلّىَ فِنَائِهِ فَقَالَ لَهُ سَاعِيدُ بْانُ قَايْسٍ أَ فِاي هَاذِهِ      جَ

ءٍ أَخَافُ إِنَهُ لَيْسَ مِانْ   السَاعَةِ يَا أَمِيرَ المُْؤْمِنِينَ أَ مَا خِفْتَ شَيْئاً قَالَ وَ أَيَ شيَْ

لَّانِ بِهِ أَنْ يَقَعَ فيِ بِئْرٍ أَوْ تَضُرَ بِهِ دَابَةٌ أَوْ يَتَرَدَى مِانْ  أَحَدٍ إِلَا وَ مَعَهُ مَلَّكَانِ مُوَکَ

 جَبَلٍ حَتىَ يَأْتِيَهُ الْقَدَرُ فَإِذَا أَتَى الْقَدَرُ خَلَّوْا بَيْنَهُ وَ بَيْنَه 

 : ترجمه 

شبى در جنگ صفين با سعد بن قيس بوديم و : فويد سعيد بن وهب مى. 26

کردند، تا اين که امير مؤمنان  فروه به سساه مقابل خود نگاه مى هر کدام از دو
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سعيد بن قيس به آن . آمدند و ما در اطراف ايشان جمع شديم( علّيه السلام)

وس  جنگ و ميان )آيا در اين ساعت ! اى امير مؤمنان: حضرت عرض کرد

 از چه چيزى: ايد؟ آيا از چيزى نترسيديد؟ آن حضرت فرمودند آمده( دشمن

کناد تاا در    بترسم؟ هي  کسى نيست مگر اين که دو فرشته از او نگهبانى مى

چاهى نيفتد يا حيوانى به او آسيب نرساند يا از کوهى پرتاب نشود، تا ايان  

او برسد و زمانى که اجل او رسيد، باين او و اجلّاش خاالى    ( اجل)که قَدَر 

 . شود مى

حمَْدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ تَمِيمٍ السَرخَْسِيُ بِسَارخَْسَ  حَدَثَنَا أَبُو نَصْرٍ مُحمََدُ بْنُ أَ 21

قَالَ حَدَثَنَا أَبُو لَبِيدٍ مُحمََدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَاميُِ قَالَ حَدَثَنَا إِبْارَاهِيمُ بْانُ سَاعِيدٍ    

زِمٍ عَنْ عمَْرِو بْانِ  الْجَوْهَرِيُ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو ضمَْرَةَ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ أَبيِ حَا

شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يؤَُمنُِ أَحَدُکُمْ حَتَى يُاؤمِْنَ  

 بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَ شَرِهِ وَ حُلّْوِهِ وَ مُرِهِ 

 : ترجمه 

 روايت شاده اسات کاه آن   ( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)از رسول خدا . 21

آوريد مگر اين که باه خاوبى،    هي  يك از شما ايمان نمى: حضرت فرمودند

 . بدى، شيرينى و تلّخى قَدَر الهى ايمان بياورد

حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَقَاقُ رَضِايَ اللَّاهُ عَنْاهُ قَاالَ      28

ائيُِ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو سَعِيدٍ سَهْلُ بْانُ زِيَاادٍ الآْدَمِايُ    حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ الطَ
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الرَازِيُ عَنْ عَلّيِِ بْنِ جَعْفَرٍ الْكُوفيِِ قَالَ سَمِعْتُ سَيِدِي عَلّيَِ بْانَ مُحَمَادٍ يَقُاولُ    

ى عَنْ أَبِيهِ مُوسَى بْانِ  حَدَثَنيِ أَبيِ مُحمََدُ بْنُ عَلِّيٍ عَنْ أَبِيهِ الرِضَا عَلِّيِ بنِْ مُوسَ

جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحمََدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحمََدِ بْنِ عَلِّايٍ عَانْ أَبِياهِ عَلِّايِ بْانِ      

الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلّيٍِ ع وَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ عمَُرَ الْحَافِظُ الْبَغْدَادِيُ 

حَدَثَنيِ أَبُو الْقَاسِمِ إِسْحَاقُ بْنُ جَعْفَرٍ الْعَلّوَِيُ قَالَ حَدَثَنيِ أَبِاي جَعْفَارُ بْانُ     قَالَ

مُحمََدِ بْنِ عَلّيٍِ عَنْ سُلَّيمَْانَ بْنِ مُحمََدٍ الْقُرَشيِِ عَنْ إِسْامَاعِيلَ بْانِ أَبِاي زِيَاادٍ     

أَبِيهِ مُحمََدِ بْنِ عَلّيٍِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ عَانْ  السَكُونيِِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحمََدٍ عَنْ 

عَلّيٍِ ع وَ اللَّفْظُ لِعَلّيِِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَقَاقِ قَالَ دخََالَ رَجُالٌ   

نَا إِلىَ أَهْلِ الشَامِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ عَلّىَ أَمِيرِ المُْؤْمِنِينَ ع فَقَالَ أَخْبِرْنَا عَنْ خُرُوجِ

أَ بِقَضَاءٍ مِنَ اللَّهِ وَ قَدَرٍ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ المْؤُْمِنِينَ ع أَجَلْ يَا شَيخُْ فَوَ اللّهَِ مَا عَلّوَْتُمْ 

هِ تَلّْعَةً وَ لَا هَبَطْتُمْ بطَْنَ وَادٍ إِلَا بِقَضَاءٍ مِنَ اللَّاهِ وَ قَادَرٍ فَقَاالَ الشَايْخُ عِنْادَ اللَّا      

أَحْتَسِبُ عَنَائيِ يَا أَمِيرَ المُْؤْمِنِينَ فَقَالَ مَهْلًّا يَا شَيخُْ لَعَلَّكَ تظَُنُ قَضَاءً حَتمْااً وَ  

قَدَراً لَازِماً لَوْ کَانَ کَذَلِكَ لَبطََلَ الثَوَابُ وَ الْعِقَابُ وَ الْاأَمْرُ وَ النَهْايُ وَ الزَجْارُ وَ    

ءٍ لَائمَِةٌ وَ لَا لمُِحْسِنٍ مَحْمِادَةٌ   وَ الْوَعْدِ وَ لَمْ يَكُنْ عَلَّى مُسيِلَسَقَ َ مَعْنىَ الْوَعِيدِ 

وَ لَكَانَ المُْحْسِنُ أَوْلَى بِاللَّائمَِةِ مِنَ المُْاذْنِبِ وَ المُْاذْنِبُ أَوْلَاى بِالْإِحْسَاانِ مِانَ      

حمَْنِ وَ قَدَرِيَاةِ هَاذِهِ الْأُمَاةِ وَ    المُْحْسِنِ تِلّْكَ مَقَالَةُ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَ خُصَمَاءِ الرَ

مَجُوسِهَا يَا شَيخُْ إِنَ اللَّهَ عَزَ وَ جَلَ کَلَّفَ تَخْيِيراً وَ نَهىَ تَحْذِيراً وَ أَعطْىَ عَلَّاى  

لْأَرْضَ الْقَلِّيلِ کَثِيراً وَ لَمْ يُعْصَ مَغْلُّوباً وَ لَمْ يُطَعْ مُكْرِهاً وَ لَمْ يَخْلُّقِ السمََوَاتِ وَ ا
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وَ ما بَيْنَهُما باطِلًّا ذلِكَ ظَنُ الَذيِنَ کَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذيِنَ کَفَرُوا مِنَ النَارِ قَالَ فَنَهَضَ 

  -الشَيْخُ وَ هُوَ يَقُولُ

  أَنْتَ الْإِمَامُ الَذِي نَرْجُو بطَِاعَتِهِ
 

  يَوْمَ النَجَاةِ مِنَ الرَحمْنَِ غُفْرَاناً

  مِنْ دِينِنَا مَا کَانَ مُلّْتَبِساً أَوْضَحْتَ
 

  جَزَاكَ رَبُكَ عَنَا فِيهِ إِحْسَاناً

  فَلَّيْسَ مَعْذِرَةٌ فِي فِعْلِ فَاحِشَةٍ
 

  قَدْ کُنْتُ رَاکِبَهَا فِسْقاً وَ عِصْيَاناً

  لَا لَا وَ لَا قَائِلًّا نَاهِيهِ أَوْقَعَهُ
 

اناًفِيهَا عَبَدْتُ إِذاً يَا قَوْمِ شَيطَْ   

  وَ لَا أَحَبَ وَ لَا شَاءَ الْفُسُوقَ وَ لَا
 

  قَتْلَ الْوَلِيِ لَهُ ظُلّمْاً وَ عُدْوَاناً

  أَنىَ يُحِبُ وَ قَدْ صَحَتْ عَزِيمَتُهُ
 

  إِعْلَّاناً ذُو الْعَرشِْ أَعْلَّنَ ذَاكَ اللَّهُ

الحديث قال مصنف هذا الكتاب لم يذکر محمد بن عمر الحافظ في آخر هذا 

 . إلا بيتين من هذا الشعر من أوله

وَ حَدَثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبُو الْحُسَيْنِ مُحمََدُ بْنُ إِبْارَاهِيمَ بْانِ إِسْاحَاقَ الْفَارِسِايُ     

قَالَ  الْعَزَائمِيُِ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحمَْدُ بْنُ مُحمََدِ بْنِ رُمَيْحٍ النَسوَِيُ بِجُرْجَانَ

حَدَثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ جَعْفَرٍ بِبَغْدَادَ قَالَ حَدَثَنيِ عَبْادُ الْوَهَاابِ بْانُ    

عِيسىَ المَْرْوزَِيُ قَالَ حَدَثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلّيِِ بْنِ مُحَمَادٍ الْبَلَّاوِيُ قَاالَ حَادَثَنَا     

بْنِ نَجِيحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحمََدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ ع مُحمََدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ 

وَ حَدَثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَيْضاً أَحمَْدُ بْنُ الْحَسَنِ القَْطَانُ قَالَ حَادَثَنَا الْحَسَانُ بْانُ    

الْجَوْهَرِيُ قَالَ حَادَثَنَا الْعَبَااسُ بْانُ     عَلّيٍِ السُكَرِيُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ زَکَرِيَا
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بَكَارٍ الضَبيُِ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْهُذَليُِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَااسٍ قَاالَ لَمَاا    

الْوَاقِعَةَ فَقَاالَ  انْصَرَفَ أَمِيرُ المُْؤْمِنِينَ ع مِنْ صِفِينَ قَامَ إِلَيْهِ شَيخٌْ ممَِنْ شَهِدَ مَعَهُ 

يَا أَمِيرَ المُْؤْمِنِينَ أَخْبِرْنَا عنَْ مَسِيرِنَا هَذَا أَ بِقَضَاءٍ مِنَ اللَّهِ وَ قَدَرٍ وَ ذَکَرَ الْحَدِيثَ 

 مِثْلَّهُ سَوَاءً إِلَا أَنَهُ زَادَ فِيهِ فَقَالَ الشَيخُْ يَا أَمِيرَ الْمُاؤْمِنِينَ فَمَاا الْقَضَااءُ وَ الْقَادَرُ    

اللَّذَانِ سَاقَانَا وَ مَا هَبطَْنَا وَادِياً وَ لَا عَلَّوْنَا تَلّْعَةً إِلَا بِهِمَا فَقَالَ أَمِيرُ المُْاؤْمِنِينَ ع  

رَبُكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَاا إِيَااهُ وَ     وَ قَضى -الْأَمْرُ مِنَ اللَّهِ وَ الْحُكْمُ ثُمَ تَلَّا هَذِهِ الآْيَةَ

 إِحْساناً أيَْ أَمَرَ رَبُكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَا إِيَاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً  بِالْوالِديَْنِ

 : ترجمه 

روايت شده است که مردى از اهل عراق به نازد اميار مؤمناان آماد و     . 28

به ما از رفتن به سوى اهل شام خبر بده که آيا به قضاا و قَادَر   : عرض کرد

! بلّه، اى پيرمرد: به آن مرد فرمود( علّيه السلام)ر مؤمنان الهى بوده است؟ امي

رويد و به هاي  سارزمين پساتى فارود      به خدا قسم به هي  بلّندى بالا نمى

آن پيار مارد عارض    . آييد، مگر اين که بر اساس قضا و قَدَر الهى است نمى

 . کنم که نزد خداوند تلاش من به حساب آيد فمان مى! امير مؤمنان: کرد

کنى کاه منظاور    شايد تو فمان مى. آرام باش! اى پيرمرد: ضرت فرمودآن ح

من قضا حتمى و قَدَر لازم است، زيرا افر اين فونه بود، ثواب و عذاب، امر 

رفت و معناى سرزنش و وعاده دادن   و نهى و بازداشتن از چيزى از بين مى

جايز  شد و به هي  فنهكارى، سرزنش و به هي  نيكوکارى، ستايش نابود مى
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نخواهد بود و نيكوکار از فنهكار به سارزنش سازاوارتر باود و فنهكاار از     

و ايان ساخن کساانى اسات کاه بات       . شاد  نيكوکار به نيكى سزاوارتر ماى 

پرستند و دشمن خداى مهربان هستند و قدريان و مجوسايان ايان امات     مى

 . باشند مى

و از روى مكلّاف سااخته   ( انساان را )خداوناد از روى اختياار   ! اى پيرمرد

ترس، نهى کرده است و در مقابل کار کم، زياد داده است و از روى شكست 

شاود و   ميلّاى اطاعات نماى    فيرد و باا باى   خوردن، مورد نافرمانى قرار نمى

ها و زمين و آن چه ميان آن دو است را باطل نيافريده اسات   خداوند آسمان

جهنم بر کسانى  اند، پس واى از آتش و اين فمان کسانى است که کافر شده

تو : ففت در اين هنگام آن پيرمرد برخاست، در حالى که مى. اند که کافر شده

از خداوناد امياد   ( قيامات )امام هستى که با پياروزى از او، در روز نجاات   

شاد را   بخشش داريم و تو در دين ما آن چه را باعاث شاك و شابهه ماى    

 . هدتوضيح دادى، خداوند از طرف ما به تو نيكى پاداش د

پس در کار زشت هي  عذرى پذيرفته نيسات و آن کاار زشاتى اسات کاه      

 . بخواهم از روى ظلّم و فناه انجام دهم

کاار زشات   )فويم که بگذار آنها را بسرستم  نمى( خداوند)هرفز به نهى کننده 

 . در اين صورت پيرو شيطان خواهم بود! زيرا اى مردم( انجام دهم
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هم و از روى ستم و دشمنى جنگ و کشاتن  خوا دوست ندارم و فناه را نمى

 . خواهم ولى خدا را نمى

چگونه اين کار را دوست داشته باشم، در حالى که تصاميم او کاه صااحب    

 . باشد و خداوند آن را به روشنى بيان کرده است عرش است، درست مى

از ابن عبااس هام روايات شاده     : فويد شيخ صدوق، نويسنده اين کتاب مى

فشت، پيرمردى که با آن  امير مؤمنان از جنگ صفين باز مى زمانى که: است

اى امير : حضرت در اين جنگ حضور داشت، از جا برخاست و عرض کرد

از مسير رفتن ما به اين جنگ بگوييد که آيا با قضااء و قَادَر الهاى    ! مؤمنان

 بوده است؟ 

ر اين و مثل همان حديثى که بيان شد، در اين جا آمده است، اما چيزى که د

آن ! اى اميار مؤمناان  : آن پيرمرد عارض کارد  : جا اضافه دارد اين است که

قضاء و قَدَر چيست که ما را به حرکت وادار نمود و به هي  سرزمينى فارود  

 نيامده و به هي  بلّندى بالا نرفتيم، مگر به وسيلّه آن بود؟ 

وناد  دستور و حكام از طارف خدا  : فرمودند( علّيه السلام)امير مؤمنان علّى 

پروردفار تو حكم نمود که به جاز او  : سسس اين آيه را تلاوت کردند. است

يعناى پروردفاار تاو     (221).کسى را نسرستيد و به پدر و مادر خود نيكى کنيد

دستور داده است که به جز او کسى را نسرستيد و به پدر و مار خاود نيكاى   

 . کنيد
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حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عمِْرَانَ الدَقَاقُ رَحمَِهُ اللَّهُ قَاالَ حَادَثَنَا    29

لَّهِ الْكُوفيُِ قَالَ حَدَثَنَا مُوسىَ بْنُ عِمْرَانَ النَخَعيُِ عَنْ عَمِاهِ  مُحمََدُ بْنُ أَبيِ عَبْدِ ال

الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَوْفَلِّيِ عَنْ عَلّيِِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهَِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ 

مِنَ الْقَدَرِ وَ قَالَ ع إِنَ الْقَدرَِيَاةَ مَجُاوسُ   الرُقىَ أَ تَدْفَعُ مِنَ الْقَدَرِ شَيْئاً فَقَالَ هِيَ 

هَذِهِ الْأُمَةِ وَ هُمُ الَذيِنَ أَرَادُوا أَنْ يَصِفُوا اللَّهَ بِعَدْلِهِ فَأَخْرَجُوهُ مِنْ سُلّطَْانِهِ وَ فِيهِمْ 

إِنَاا  . وا مَسَ سَاقَرَ وُجُوهِهِمْ ذُوقُ  يَوْمَ يُسْحَبوُنَ فيِ النَارِ عَلّى -نَزَلَتْ هَذِهِ الآْيَةُ

 ءٍ خَلَّقْناهُ بِقَدَرٍ  کُلَ شيَْ

 : ترجمه 

درباره مُهره پرسيدم ( علّيه السلام)از امام صادق : فويد علّى بن سالم مى. 29

آيا چيزى را از قَدَر دفاع  .( کنند که به فردن خود براى دفع ضرر آويزان مى)

دَر اسات و در اداماه   آن مهره خودش جزء قَا : کند؟ آن حضرت فرمودند مى

باشاند کاه    ها، مجوس امت اسلام هستند و آنها کساانى ماى   قَدرَى: فرمودند

اش خاارج   خداوند را باا عادالتش توصايف کنناد، اماا او را از پادشااهى      

روزى کاه باا صاورت در آتاش     : سازند و اين آيه درباره آنها نازل شد مى

ش جهنم را بچشيد، زيرا فرماى آت:( شود و به آنها ففته مى)شوند  کشيده مى

  (222).ما هر چيزى را به اندازه آفريديم

مَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْفَارِسيُِ الْعَزَائِمِايُ قَاالَ   حَدَثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَ 31

حَدَثَنيِ أَبُو سَعِيدٍ أَحمَْدُ بْنُ مُحمََدِ بْنِ رُمَيْحٍ النَسوَِيُ قَالَ حَدَثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ 
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بْنِ مُعَلّىَ بْنِ أَسَدٍ الْعمَِيُ قَالا حَدَثَنَا  يَحْيىَ التَمِيميُِ بِالْبَصْرَةِ وَ أَحمَْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

مُحمََدُ بْنُ زَکَرِيَا الْغَلَّابيُِ قَالَ حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ عِيسىَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ حَادَثَنَا عَبْادُ   

حَسَنِ بْانِ عَلِّايِ   اللَّهِ بْنُ مُوسىَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ الْ

ءٍ خَلَّقْناهُ بِقَادَرٍ   إِنَا کُلَ شيَْ -بْنِ أَبيِ طَالِبٍ ع أَنَهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ

 ءٍ خَلَّقْنَاهُ لِأَهْلِ النَارِ بِقَدْرِ أَعْمَالِهِمْ  فَقَالَ يَقُولُ عَزَ وَ جَلَ إِنَا کُلَ شيَْ

 : ترجمه 

دربااره ايان ساخن    ( علّيه السلام)از امام حسن : روايتى آمده استدر . 31

آن حضارت  . ماا هار چيازى را باه انادازه آفرياديم      : خداوند سؤال شد که

ما هر چيزى را براى اهل آتش جهنم به انادازه  : فرمايد خداوند مى: فرمودند

 . کارهايشان آفريديم

نَا عَلّيُِ بْنُ الْحَسَنِ الْكُوفيُِ عَنْ أَبِيهِ الْحَسَنِ حَدَثَنَا أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَ 31

بْنِ عَلّيِِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفيِِ عَنْ جَدِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْامَاعِيلَ بْانِ   

دَرِ اللَّاهِ عَازَ وَ جَالَ    مُسْلِّمٍ أَنَهُ سُئِلَ الصَادِقُ ع عَنِ الصَلَّاةِ خَلّْفَ مَنْ يُكَذِبُ بِقَ

 قَالَ فَلّْيُعِدْ کُلَ صَلَّاةٍ صَلَّاهَا خَلّفَْهُ 

 : ترجمه 

درباره خواندن ( علّيه السلام)از امام صادق : فويد اسماعيل بن مسلّم مى. 31

آن حضارت  . پندارد سؤال شد نماز پشت سر کسى که قَدَر الهى را دروغ مى

 . او خوانده است را دوباره بخواندبايد هر نمازى که پشت سر : فرمودند
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حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ مُوسىَ بْنِ الْمُتَوَکِلِ رَحمَِاهُ اللَّاهُ قَاالَ حَادَثَنَا عَلِّايُ بْانُ        32

الْحُسَيْنِ السَعْدَآبَادِيُ قَالَ حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقيُِ عَنْ أَبِياهِ عَانْ   

دِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ المُْنْذِرِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَاةَ  مُحمََ

قَالَ قَالَ أَمِيرُ المُْؤْمِنِينَ ع فيِ الْقَدَرِ أَلَا إِنَ الْقَدَرَ سِرٌ مِنْ سِرِ اللَّاهِ وَ سِاتْرٌ مِانْ    

لَّهِ مَرْفوُعٌ فيِ حِجَابِ اللَّهِ مطَوِْيٌ عَانْ خَلّْاقِ اللَّاهِ    سِتْرِ اللَّهِ وَ حِرْزٌ مِنْ حِرْزِ ال

مَخْتُومٌ بِخَاتَمِ اللَّهِ سَابِقٌ فيِ عِلّْمِ اللَّهِ وَضَعَ اللَّهُ الْعِبَادَ عَنْ عِلّمِْهِ وَ رَفَعَاهُ فَاوْقَ   

ةِ الرَبَانِيَةِ وَ لَا بِقُدْرَةِ الصمََدَانِيَةِ وَ شَهَادَاتِهِمْ وَ مَبْلَّغَ عُقُولِهِمْ لِأَنَهُمْ لَا يَنَالُونَهُ بِحَقِيقَ

مَا  لَا بِعظَمََةِ النُورَانِيَةِ وَ لَا بِعِزَةِ الْوَحْدَانِيَةِ لِأَنَهُ بَحْرٌ زَاخِرٌ خَالِصٌ لِلَّهِ تَعَالىَ عمُقُْهُ

الْمَغْرِبِ أَسْوَدُ کَاللَّيْلِ الادَامِسِ  بَيْنَ السَمَاءِ وَ الْأرَْضِ عَرْضُهُ مَا بَيْنَ المَْشْرِقِ وَ 

کَثِيرُ الْحَيَاتِ وَ الْحِيتَانِ يَعْلُّو مَرَةً وَ يَسْفُلُ أخُْرَى فيِ قَعْارِهِ شَامْسٌ تُضِايئُ لَاا     

اللَّاهَ عَازَ وَ    يَنْبَغيِ أَنْ يطََلِّعَ إِلَيْهَا إِلَا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْفَرْدُ فمَنَْ تطََلَّعَ إِلَيْهَا فَقَدْ ضَادَ

جَلَ فيِ حُكمِْهِ وَ نَازَعَهُ فِي سُلّْطَانِهِ وَ کَشَفَ عَنْ سِتْرِهِ وَ سِرِهِ وَ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ 

 اللَّهِ وَ مَأْواهُ جَهَنَمُ وَ بِئْسَ المَْصِير 

قال مصنف هذا الكتاب نقول إن الله تبارك و تعالى قد قضاى جمياع أعماال    

و جميع ما يكون في العالم من خير و شر و القضاء قد يكاون  العباد و قدرها 

بَنيِ إِسْرائِيلَ فِي الْكِتاابِ    وَ قَضَيْنا إِلى -بمعنى الإعلام کما قال الله عز و جل

وَ قَضَيْنا إِلَيْهِ ذلِاكَ الْاأَمْرَ أَنَ دابِارَ     -يريد أعلّمناهم و کما قال الله عز و جل

يريد أخبرناه و أعلّمناه فلا ينكر أن يكاون الله عاز و    هؤُلاءِ مَقطْوُعٌ مُصْبِحِينَ
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جل يقضي أعمال العباد و سائر ما يكون من خير و شر علّى هذا المعنى لأن 

الله عز و جل عالم بها أجمع و يصح أن يعلّمها عباده و يخبرهم عنهاا و قاد   

 إِلَاا  -يكون القدر أيضا في معنى الكتاب و الإخبار کما قاال الله عاز و جال   

امْرَأتََهُ قَدَرْنا إِنَها لمَِنَ الْغابِريِنَ يعني کتبنا و أخبرنا و قال العجاج و اعلّم باأن  

و قاد  . ذا الجلال قد قدر في الصحف الأولى التي کان سطر و قدر معناه کتب

رَبُاكَ أَلَاا     وَ قَضاى  -يكون القضاء بمعنى الحكم و الإلزام قال الله عز و جل

إِيَاهُ وَ بِالْوالِديَْنِ إِحْساناً يريد حكم بذلك و ألزمه خلّقه فقد يجاوز   تَعْبُدُوا إِلَا

أن يقال إن الله عز و جل قد قضى من أعمال العباد علّى هذا المعناى ماا قاد    

ألزمه عباده و حكم به علّيهم و هي الفرائض دون غيرها و قد يجوز أيضا أن 

والها من حسن و قبح و فارض  يقدر الله أعمال العباد بأن يبين مقاديرها و أح

و نافلّة و غير ذلك و يفعل من الأدلة علّى ذلك ما يعرف به هاذه الأحاوال   

لهذه الأفعال فيكون عز و جل مقدرا لها في الحقيقة و لايس يقادرها ليعارف    

و لكن ليبين لغيره ممن لا يعرف ذلك حال ما قدره بتقديره إياه و  -مقدارها

ن أن يحتاج إلى الاستشهاد علّيه أ لا ترى أنا هذا أظهر من أن يخفى و أبين م

قد نرجع إلى أهل المعرفة بالصناعات في تقديرها لناا فالا يمانعهم علّمهام     

بمقاديرها من أن يقدروها لنا ليبينوا لنا مقاديرها و إنما أنكرناا أن يكاون الله   

عز و جل حكم بها علّى عباده و منعهم من الانصراف عنها أو أن يكون فعلّها 

و سامعت  . ونها فأما أن يكون الله عز و جل خلّقها خلّق تقدير فلا ننكاره و ک
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بعض أهل العلّم يقول إن القضاء علّى عشرة أوجه فأول وجه منها العلّم و هو 

و الثااني  . إِلَا حاجَةً فيِ نَفْسِ يَعْقوُبَ قَضاها يعني علّمها -قول الله عز و جل

بَنيِ إِسْرائِيلَ فيِ الْكِتابِ و قولاه    ىوَ قَضَيْنا إِل -الإعلام و هو قوله عز و جل

و الثالث الحكم و هو قولاه  . وَ قَضَيْنا إِلَيْهِ ذلِكَ الْأَمْرَ أي أعلّمناه -عز و جل

و الرابع القول و هاو قولاه   . وَ اللَّهُ يَقْضيِ بِالْحَقِ أي يحكم بالحق -عز و جل

و الخامس الحتم و هو قولاه   .وَ اللَّهُ يَقْضيِ بِالْحَقِ أي يقول الحق -عز و جل

و السادس . فَلَّمَا قَضَيْنا عَلَّيْهِ المْوَْتَ يعني حتمنا فهو القضاء الحتم -عز و جل

. رَبُكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَا إِيَاهُ يعني أمر رباك   وَ قَضى -الأمر و هو قوله عز و جل

 -اواتٍ فِاي يَاوْمَيْنِ  فَقَضاهُنَ سَبْعَ سمَ -و السابع الخلّق و هو قوله عز و جل

فَاقضِْ ما أَنْتَ قااضٍ أي   -و الثامن الفعل و هو قوله عز و جل. يعني خلّقهن

مُوسَاى    فَلَّمَا قَضى -افعل ما أنت فاعل و التاسع الإتمام و هو قوله عز و جل

الْأَجَلَ و قوله عز و جل حكاية عن موسى أيََمَا الْأَجَلَّيْنِ قَضَيْتُ فَالا عُادْوانَ   

ء و هاو   و العاشر الفراغ من الشاي . ما نَقُولُ وَکِيلٌ أي أتممت  لّيََ وَ اللَّهُ عَلّىعَ

قُضِيَ الْأَمْرُ الَذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيانِ يعني فرغ لكماا مناه و قاول     -قوله عز و جل

القائل قد قضيت لك حاجتك يعني فرغات لاك منهاا فيجاوز أن يقاال إن      

تبارك و تعالى بمعنى أن الله عاز و جال قاد     الأشياء کلّها بقضاء الله و قدره

علّمها و علّم مقاديرها و له عز و جل في جميعها حكم من خير أو شار فماا   

کان من خير فقد قضاه بمعنى أنه أمر به و حتمه و جعلّه حقا و علّم مبلّغاه و  



916 | د ک ي ح و ت ب  ا ق /ت و د ص خ  ي ش  

 

مقداره و ما کان من شر فلّم يأمر به و لم يرضه و لكنه عز و جل قد قضاه و 

و الفتنة علّى عشرة . ه علّمه بمقداره و مبلّغه و حكم فيه بحكمهقدره بمعنى أن

وَ  -و الثاني الاختباار و هاو قاول الله عاز و جال     . أوجه فوجه منها الضلال

الم أَ حَسِبَ النَاسُ أَنْ  -فَتَنَاكَ فُتُوناً يعني اختبرناك اختبارا و قوله عز و جل

و الثالث الحجة و هاو  . يُفْتَنوُنَ أي لا يختبرونيُتْرَکُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَا وَ هُمْ لا 

و . ثُمَ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَا أَنْ قالُوا وَ اللَّهِ رَبِنا ما کُنَا مُشْارِکِينَ  -قوله عز و جل

 . وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْلِ -الرابع الشرك و هو قوله عز و جل

. أَلا فيِ الْفِتْنَةِ سَقطَُوا يعني في الكفار  -جل و الخامس الكفر و هو قوله عز و

إِنَ الَذيِنَ فَتَنُوا المُْاؤْمِنِينَ وَ   -و السادس الإحراق بالنار و هو قوله عز و جل

يَوْمَ هُمْ  -و السابع العذاب و هو قوله عز و جل. المُْؤْمِناتِ الآية يعني أحرقوا

قوله عز و جل ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هذَا الَذِي کُنْتُمْ  عَلّىَ النَارِ يُفْتَنوُنَ يعني يعذبون و

وَ مَنْ يُارِدِ اللَّاهُ فِتْنَتَاهُ يعناي      -بِهِ تَسْتَعْجِلّوُنَ يعني عذابكم و قوله عز و جل

إِنْ  -و الثامن القتل و هو قوله عز و جل. فَلَّنْ تمَْلِّكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً -عذابه

 -كُمُ الَذيِنَ کَفَرُوا يعني إن خفتم أن يقتلّوکم و قوله عاز و جال  خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَ

خَوْفٍ مِنْ فِرْعوَْنَ وَ مَلَّائِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ   إِلَا ذرُِيَةٌ مِنْ قَومِْهِ عَلّى  فَما آمَنَ لمُِوسى

 وَ إِنْ کاادُوا لَيَفْتِنُونَاكَ   -و التاسع الصد و هو قوله عز و جل. يعني أن يقتلّهم

و العاشر شدة المحنة و هو قوله عاز  . عَنِ الَذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ يعني ليصدونك

رَبَناا لا تَجْعَلّْناا    -رَبَنا لا تَجْعَلّْنا فِتْنَةً لِلَّذيِنَ کَفَرُوا و قوله عز و جال  -و جل
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تلّهم إلا فِتْنَةً لِلّْقَوْمِ الظَالمِِينَ أي محنة فيفتنوا بذلك و يقولوا في أنفسهم لم يقا 

دينهم الباطل و ديننا الحق فيكون ذلك داعيا لهم إلى النار علّى ما هم علّياه  

قد زاد علّي بن إبراهيم بن هاشم علّى هذه الوجوه العشرة . من الكفر و الظلّم

   وجها آخر فقال

نَما أَمْاوالُكُمْ وَ أَوْلادُکُامْ   -من وجوه الفتنة ما هو المحبة و هو قوله عز و جل

 فِتْنَةٌ 

أي محبة و الذي عندي في ذلك أن وجوه الفتنة عشرة و أن الفتنة فاي هاذا   

قَوْلُ النَبيِِ ص  -و تصديق ذلك. الموضع أيضا المحنة بالنون لا المحبة بالباء

الْوَلَدُ مَجْهَلَّةٌ مِحْنَةٌ مَبْخَلَّةٌ و قد أخرجت هذا الحديث مسندا في کتااب مقتال   

 الحسين بن علّي 

 : ترجمه 

کند کاه آن   درباره قدر نقل مى( علّيه السلام)بغ بن نباته از امام علّى اص. 32

آفاه باشيد که قدر، رازى از رازهاى الهاى و پوششاى از   : حضرت فرمودند

در حجااب خداوناد باالا    . پوشش الهى و حرزى از حرزهاى خداوند است

برده شاده و از آفرياده خداوناد برداشاته شاده اسات و آنهاا را باالاتر از         

هايشان کرده اسات، زيارا آنهاا باه      دتشان و بالاتر از رسيدن به انديشهشها

نيازى و به بزرفى درخشانى و به سربلّندى  حقيقت پروردفار و به قدرت بى

رسند  زيرا قَدَر الهى درياى عميق خالصاى اسات کاه     يكتايى قَدَر الهى نمى
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ن و باشد و عمق آن به اندازه مياان آسامان و زماي    مخصوص پروردفار مى

قَدَر الهى، مثل شب تارياك،  . عرض آن به اندازه ميان مشرق و مغرب است

يك مرتبه باالا رفتاه و مرتباه    . باشد سياه است که پر از ماران و ماهيان مى

. کناد  در عمق آن، خورشيدى است که نورافشاانى ماى  . روند ديگر پايين مى

پاس  . ه شاود سزاوار نيست که به جز خداوند يگانه و يكتا کسى از آن آفاا 

کسى که به آن آفاه شود، يقينا با خداوند در حكام او مخالفات کارده و در    

پادشاهى او جنگيد و از پرده و راز او پرده برداشت و به خشم الهى فرفتاار  

 . باشد شد و جايگاه جهنمى است که بد بازفشتى مى

خداوند بر کار بندفان حكام کارده و آنهاا را مقادر     : فويد شيخ صدوق مى

خته است و تمام آن چه در دنيا وجود دارد خوب و يا بد است و فااهى  سا

در : قضاء الهى به معناى اعلام کردن است، مثل آن چه خداوند فرموده است

يعنى قوم بنى اسارائيل   (223).به قوم بنى اسرائيل حكم کرديم( تورات)کتاب 

او را از آن امار آفااه   : همان طورى که خداوند فرموده است. را آفاه کرديم

يعنى او با خبر کارده و آفااه    (221).بريم کرديم که صبحگاه، ريشه آنها را مى

توان اين مسئلّه را انكار کرد که خداوند کار بندفان و هار   پس نمى. ساختيم

آورده اسات، زيارا   ( ءقضاا )چه از خوبى و بدى وجود دارد، باه ايان معناا    

خداوند به تمام آنها آفاه است و صحيح است کاه بنادفانش را از آن آفااه    

به معناى کتااب و خبار دادن اسات،    ( قدر)کرده و با خبر سازد و فاهى نيز 
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مگر زن او که مقدر کرديم جزء بااقى  : همان طورى که خداوند فرموده است

 . يعنى نوشتيم و خبر داديم (225).باشد ماندفان مى

و بادان کاه خداوناد صااحب بزرفاى حقيقتاا در       : فويد مى( شاعر)عجاج 

به ( قَدَر)باشد که  است که نوشته شده مى نوشته( نخستين)هاى ابتدايى  کتاب

فاهى قضاء به معناى حكام کاردن و ملّازم سااختن     . است( نوشت)معناى 

خداوند فرموده است پروردفار تو حكم کرده است که به جز او را . باشد مى

يعنى به اين کار حكم کارده و   (226).نسرستيد و به پدر و مادر خود نيكى کنيد

خداوند، نسبت به : بندفان خود را ملّزم ساخته است و جايز است ففته شود

به آن ملّزم سااخته،   و آن چه بندفان خود را( به اين معنا)کار بندفان خود 

حكم کرده است و به وسيلّه آن بر مردم حكم نموده، همان واجبات است نه 

غير آنها و فاهى نيز جايز است به اين که خداوند کار بندفان را مقدر سازد، 

به طورى که اندازه و وضعيت آنهاا را از نظار نيكاى و زشاتى و واجاب و      

که به وسايلّه آنهاا ايان حاالات      مستحب و غير آنها بيان نمايد و دلايلّى را

پس در حقيقت تقادير کنناده   . فيرد براى اين کارها مورد شناسايى قرار مى

فيرى آنها براى اين نيست که انادازه آنهاا را بشناساد،     باشد و اندازه آنها مى

دانند، و خداوناد   بلّكه براى آن است که به غير خود، وضعيت آن چه را نمى

تار از آن   است را روشن نمايد و اين مسئلّه روشنبه تقدير آن مقدر ساخته 

تر از آن است که نياز به شااهد آوردن داشاته    است که مخفى بماند و شفاف
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ها براى اندازه آنها باه اهال آن    بينى که ما در شناخت صنعت مگر نمى. باشد

شود که از روشان   کنيم و آفاهى آنها به اندازه صنعت، باعث نمى مراجعه مى

کنيم اين که خداوناد باه آنهاا بار      ازه آنها منع کنند و ما انكار مىساختن اند

يا اين که . بندفانش حكم کرده و آنها را از منصرف شدن از کارها منع نمايد

پس اين کاه خداوناد آنهاا را    . خداوند آن را انجام داده و ايجاد نموده است

شمندان شانيدم  از بعضى دان. کنيم مانند مقدر ساختن آفريده است، انكار نمى

 : داراى ده معنا است( قضاء)واژه : ففت که مى

مگر نيازى که در درون يعقاوب  : فرمايد به معناى دانش، که خداوند مى - 1

  (221).دانست بود و آن را مى

باه قاوم   ( تورات)در کتاب : فرمايد به معناى بيان کردن، که خداوند مى - 2

و او را از آن کار آفاه : فرمايد مى( در جاى ديگر)و : بنى اسرائيل بيان کرديم

 . کرديم

باه حاق حكام     و خداوند: فرمايد به معناى حكم کردن، که خداوند مى - 3

 . کند مى

و خداوند به حاق ساخن   : فرمايد به معناى سخن ففتن، که خداوند مى - 1

  (228).فويد مى

پاس زماانى کاه    : فرمايد به معناى حتمى و يقينى بودن، که خداوند مى - 5

  (229).مر  را براى او حتمى کرديم
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پروردفار تو دساتور داده  : فرمايد به معناى دستور دادن، که خداوند مى - 6

 . است که به جز او را نسرستيد

خداوند، هفت آسمان را در دو : فرمايد به معناى آفريدن، که خداوند مى - 1

  (231).روز آفريد

خاواهى   آن چه ماى : فرمايد به معناى انجام دادن کارى، که خداوند مى - 8

  (231).انجام دهى را انجام بده

زماانى کاه   : فرماياد  ، که خداوند مى(کارى)به معناى به پايان رساندن  - 9

و سخن خداوند از زبان حضرت موسى کاه  . موسى، زمان را به پايان رساند

رسانم و هي  ستمى  اهم به پايان مىهر کدام از آن دو مدت را که بخو: فرمود

  (232).فوييم، نگهبان است بر من نيست و خداوند بر آن چه مى

کارى که شما دو : فرمايد معناى فارغ شدن از چيزى، و خداوند مى به - 11

نياز : فويد و مثل سخن کسى که مى (233).خواستيد، انجام فرفت نفر از من مى

پاس  . يعنى تو را از نيازى که داشاتى، راحات کاردم   . تو را برآورده ساختم

جايز است که ففته شود، تمام چيزها به قضاء و قَدَر الهى است، به اين معناا  

داند و در مورد تمام آنها چه خاوب و   هايشان را مى که خداوند آنها و اندازه

پس خداوند آن چه خوب است را قضا کرده است يعنى . کند چه بد حكم مى

به آن دستور داده و حتمى کرده و حق قرار داده است و اندازه و مقدارش را 

داند و نسبت به آن چه بد است، دستور نداده و راضى نشاده اسات، اماا     مى
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داند و بر  اش را مى خداوند آن را قضا و قَدَر نموده است يعنى مقدار و اندازه

 : و فتنه، داراى ده معنا است. کند ساس حكم آن، حكم مىا

 . به معناى فمراهى: اول

چندين باار تاو را   : فرمايد به معناى امتحان و آزمايش، که خداوند مى: دوم

الام، آياا ماردم فماان     : فرماياد  و سخن خداوند که مى (231).آزمايش کرديم

  (235).شوند کنند که افر ففتند ايمان آورديم، آزمايش نمى مى

سسس عذر آنها اين نيست مگر : فرمايد به معناى حجت، که خداوند مى: سوم

خاورم کاه ماا     قسم ماى . باشد به خدا که پروردفار ما مى: فويند اين که مى

  (236).مشرك نبوديم

انساان  )شارك از کشاتن   : فرماياد  به معناى شرك، که خداوناد ماى  : چهارم

  (231).شديدتر است( فناه بى

آفااه باشايد کاه در کفار     : فرمايد به معناى کافر شدن، که خداوند مى: پنجم

  (238).افتاديد

کساانى کاه   : فرمايد به معناى سوزاندن به وسيلّه آتش، که خداوند مى: ششم

  (239).مردان و زنان مؤمن را در آتش سوزاندند

روزى که آنها را آتش معاذب  : فرمايد به معناى عذاب، که خداوند مى: هفتم

  (211).شوند مى
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را بچشايد کاه آن را دروغ   ( جهانم )عاذاب  : فرماياد  و در جاى ديگار ماى  

  (211).پنداشتند مى

  

کسى که خداوند او را در عذاب وارد سازد، هرفز از ساوى  : و فرموده است

  (212).شود خداوند چيزى را مالك نمى

ترسايديد کاه کاافران     افر مى: فرمايد به معناى کشتن، که خداوند مى: هشتم

کساى باه موساى ايماان     : و در جاى ديگر فرموده است (213).شما را بكشند

ترسايدند فرعاون و    کاه ماى  ( بنى اسارائيل )آورد، مگر فرزندان قوم او  نمى

: فرماياد  به معناى بساتن، خداوناد ماى   : نهم (211).سساهيانش، آنها را بكشند

. نزديك بود که راه تو را نسبت به آن چه به سوى تو وحاى کارديم، ببنادد   

ماا را  ! پروردفاارا : ند فرموده استبه معناى شدت فرفتارى، که خداو: دهم

و در جااى ديگار    (215).اند، فرفتاارى قارار ماده    براى کسانى که کافر شده

 (216).ما را براى فروه ستمكار، در ساختى قارار ماده   ! پروردفارا: فرمايد مى

آنهاا  . به وسيلّه آن مورد امتحان قرار بگيرناد يعنى در فرفتارى قرار مده تا 

دين باطل، آنها را کشت، در حالى که دين ماا بار حاق    : فويند نزد خود مى

پس اين مسئلّه، آنها را به خاطر کفر و ستمى کاه داشاتند، باه ساوى     . است

علّى بن ابراهيم بن هاشم بر اين معناى ده فانه، معناى ديگر . کشاند آتش مى

يكى از معاانى فتناه، محبات اسات کاه خداوناد       : ته استاضافه کرده و فف
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يازى کاه مان فكار     اما چ (211).ثروت و فرزندان شما فته هستند: فرمايد مى

کنم است که معانى فتنه، ده چيز اسات و معنااى فتاه در ايان جامعنااى       مى

 . سختى است نه محبت

شاود   تأييد مى( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)آنچه ففتيم، با سخن پيامبر اکرم 

فرزند باعث نادانى، سختى و خسيسى است و مان  : که آن حضرت فرمودند

 . ام آورده( علّيه السلام)مقتل امام حسين  اين حديث را با سند در کتاب

حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهمََدَانيُِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَادَثَنَا عَلِّايُ    33

عَانْ   بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحمََدٍ

أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ ع قَالَ مَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِالمُْحْتَكِريِنَ فَأَمَرَ بِحُكْرَتِهِمْ أَنْ يُخْرَجَ 

إِلىَ بطُوُنِ الْأَسْوَاقِ وَ حَيْثُ تَنظُْرُ الْأَبْصَارُ إِلَيْهَا فَقِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص لَوْ قَوَمْتَ 

ى عُرِفَ الْغَضَبُ فيِ وَجْهِهِ وَ قَالَ أَنَا أُقَوِمُ عَلَّيْهِمْ إِنَمَا السِعْرُ عَلَّيْهِمْ فَغَضِبَ ع حَتَ

إِلىَ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ يَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ وَ يَخْفِضُهُ إِذَا شَاءَ وَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص لَوْ 

تَنقُْصُ فَقَالَ ع مَا کُنْتُ لِأَلْقىَ اللَّهَ عَازَ وَ  أَسْعَرْتَ لَنَا سِعْراً فَإِنَ الْأَسْعَارَ تَزِيدُ وَ 

 جَلَ بِبِدْعَةٍ لَمْ يُحْدِثْ لِي فِيهَا شَيْئاً فَدَعُوا عِبَادَ اللَّهِ يَأْکُلْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ 

 : ترجمه 

از پاادر بزرفااوارش و ايشااان از اجااداد ( علّيااه الساالام)امااام صااادق . 33

صلّى الله علّياه و آلاه و   )رسول خدا ( روزى)ند که کن طاهرينشان روايت مى

به احتكار کنندفان عبور کردند و دستور دادند که اموال احتكار شاده  ( سلّم
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به رسول خادا  . آنها به وس  بازار آورده و در ميان چشمان مردم قرار دهند

افار ايان اماوال را قيمات فاذارى      : ففته شاد ( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)

خشامگين  ( صلّى الله علّيه و آلاه و سالّم  )رسول خدا . خوب بودکرديد،  مى

آيا : آن حضرت فرمودند. شدند، به طورى که خشم در صورتشان نمايان شد

من بر اموال احتكارى قيمت فذارى کنم؟ قيمت فذارى در دسات خداوناد   

 . آورد است، هر زمان بخواهد بالا برده و هر زمان بخواهد پايين مى

افر براى اموال قيمتى : عرض شد( ى الله علّيه و آله و سلّمصلّ)به رسول خدا 

آن حضارت  . روناد  هاا باالا و پاايين ماى     فذاشتيد، بهتر بود، زيرا قيمت مى

ام و درباره آن چيزى  خواهم خداوند را با بدعتى که ايجاد کرده نمى: فرمودند

ز پس بندفان خدا را رها کنيد تاا بعضاى ا  . به من نرسيده است، ملاقات کنم

 .( بهره بگيرند معاملّه کنند. )آنها از بعضى ديگر بخورند

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحَمَادُ   31

عَنْ أَبيِ حَمْازَةَ  بْنُ الْحَسَنِ الصَفَارُ عَنْ أَيوُبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحمََدِ بْنِ أَبيِ عُمَيْرٍ 

الثُمَاليِِ عَنْ عَلّيِِ بْنِ الْحُسَينِْ ع قَالَ إِنَ اللّهََ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَکَلَ بِالسِعْرِ مَلَّكااً  

يُدَبِرُهُ بِأَمْرِهِ وَ قَالَ أَبُو حمَْزَةَ الثُمَاليُِ ذُکِرَ عِنْدَ عَلّيِِ بْنِ الْحُسَيْنِ ع غَلَّاءُ السِاعْرِ  

   فَقَالَ وَ مَا عَلَّيَ مِنْ غَلَّائِهِ إِنْ غَلَّا فَهُوَ عَلَّيْهِ وَ إِنْ رَخُصَ فَهُوَ عَلَّيْهِ

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه الغلاء هو الزيادة فاي أساعار الأشاياء    

ء بأکثر مما کان يباع في ذلك الموضع و الرخص هو النقصان  حتى يباع الشي
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ص و الغلاء عن سعة الأشياء و قلّتها فإن ذلك من في ذلك فما کان من الرخ

الله عز و جل و يجب الرضا بذلك و التسلّيم له و ما کان من الغلاء و الرخص 

بما يؤخذ الناس به لغير قلّة الأشياء و کثرتها من غير رضى منهم باه أو کاان   

من جهة شراء واحد من الناس جميع طعام بلّد فيغلّو الطعام لذلك فذلك من 

کَمَا فَعَلَّهُ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ کَانَ إِذَا  -ر و المتعدي بشرى طعام المصر کلّهالمسع

دَخَلَ الطَعَامُ المَْدِينَةَ اشْتَرَاهُ کُلَّهُ فمََرَ عَلَّيْهِ النَبيُِ ص فَقَالَ يَا حَكِيمَ بْانَ حِازَامٍ   

 إِيَاكَ أنَْ تَحْتَكِرَ 

 : ترجمه 

کند که آن حضارت   نقل مى( علّيه السلام)سجاد ابو حمزه ثمالى از امام . 31

اى قرار داده است تاا باه    فرشته( اموال)حقيقتا خداوند براى قيمت : فرمودند

 . وسيلّه او کارها را تدبير کند

هاا   از بالا بودن قيمت( علّيه السلام)نزد امام سجاد : فويد ابو حمزه ثمالى مى

وال، به من مرباوط نيسات،   بالا بودن قيمت ام: ياد شد، آن حضرت فرمودند

 . افر بالا برود يا پايين بيايد، از طرف او است

فرانى، بالا بودن قيمات چيزهاا   : فويد شيخ صدوق، نويسنده اين کتاب مى)

است، تا اين که چيزى به بيشتر از همان نوع جنس در آن جا که به فاروش  

ه از پاس آن چا  . رسد، بفروشد و ارزانى همان پايين آمدن قيمات اسات   مى

ها با زيادى و کمى اجناس، از سوى خداوناد اسات و    ارزانى و فرانى قيمت
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راضى شدن و تسلّيم در برابر خداوند لازم است و آن چه نسبت به فرانى و 

فيارد   ارزانى که مردم بدون کم و زياد اجناس و بدون رضايت آنها انجام مى

ياك شاهر را    يا به جهت اين که يك نفر از ميان مردم تماام ماواد غاذايى   

چنين خريدارى، باه  ( و تمام سودها به او برسد)خرد، تا قيمت بالا برود  مى

خاطر خريد تمام اجناس آن شهر ستم کار است همان طورى که حكيم بان  

زمانى که مواد غذايى به شهر مديناه وارد  ( يعنى)جزام اين کار را انجام داد، 

باه نازد او   ( لّيه و آلاه و سالّم  صلّى الله ع)خريد، پيامبر اکرم  شد، همه را مى

 . از احتكار کردن بسرهيز! اى حكيم بن حزام: رفتند و فرمودند

حَدَثَنَا بِذَلِكَ أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقوُبَ بْانِ   35

عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع مَتىَ کَانَ فِي  يَزِيدَ عَنْ صفَْوَانَ بْنِ يَحْيىَ عَنْ سَلّمََةَ الْحَنَاطِ

الْمِصْرِ طَعَامٌ غَيْرُ مَا يَشْتَريِهِ الْوَاحِدُ مِنَ النَاسِ فَجَائِزٌ لَاهُ أَنْ يَلّْاتَمِسَ بِسِالّْعَتِهِ    

لِأَجْلِّاهِ وَ   الْفَضْلَ لِأَنَهُ إِذَا کَانَ فيِ الْمِصْرِ طَعَامٌ غَيْرُهُ يَسَعُ النَاسَ لَمْ يَغْلُ الطَعَامُ

 إِنمََا يَغْلُّو إِذَا اشْتَرَى الْوَاحِدُ مِنَ النَاسِ جمَِيعَ مَا يَدخُْلُ المَْدِينَةَ 

 : ترجمه 

کناد کاه آن حضارت     نقل مى( علّيه السلام)سلّمه حناط از امام صادق . 35

زمانى که در شهر، غير از مواد غذايى که يك نفار از مياان ماردم    : فرمودند

هاى ديگرى هم باشد، براى او جايز است کاه باه    مواد غذايى خريده است،

قيمت بيشترى بفروشد، زيرا زمانى که در شهر ماواد غاذايى باراى غيار او     
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فراوان باشد به طورى که مردم در وسعت به سر ببرند، قيمت مواد غذايى به 

رود که يك نفر  رود و زمانى قيمت کالا بالا مى خاطر فران فروشى، بالا نمى

 . تمام مواد غذايى وارد شده به شهر را بخرد

حَدَثَنَا أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحمَْدَ وَ عَبْدِ اللَّاهِ   36

بْادِ  ابْنيَْ مُحمََدِ بْنِ عِيسَى عنَْ مُحمََدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عنَْ حَمَادِ بْنِ عُثْمَانَ عَانْ عَ 

اللَّهِ بْنِ عَلِّيٍ الْحَلَّبيِِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَاهُ سُائِلَ عَانِ الْحُكْارَةِ فَقَاالَ إِنَمَاا       

  -الْحُكْرَةُ أنَْ تَشْتَرِيَ طَعَاماً

هُ فَلَّاا  وَ لَيْسَ فيِ الْمِصْرِ غَيْرُهُ فَتَحْتَكِرَهُ فَإِنْ کَانَ فيِ الْمِصْرِ طَعَامٌ أَوْ مَتَاعٌ غَيْارُ 

بَأسَْ أنَْ تَلّْتمَِسَ لِسِلّْعَتِكَ الْفَضْلَ و لو کان الغلاء في هذا الموضع من الله عز و 

جل لما استحق المشتري لجميع طعام المدينة الذم لأن الله عز و جل لا ياذم  

كِارُ  وَ لِذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَ المُْحْتَ -العبد علّى ما يفعلّه

مَلّْعُونٌ و لو کان منه عز و جل لوجب الرضا به و التسلّيم له کما يجب إذا کان 

عن قلّة الأشياء أو قلّة الريع لأنه من الله عز و جل و ما کان من الله عز و جل 

أو من الناس فهو سابق في علّم الله تعالى ذکره مثل خلّق الخلّق و هو بقضائه 

 اء و القدر و قدره علّى ما بينته من معنى القض

 : ترجمه 

درباره احتكار ساؤال  ( علّيه السلام)از امام صادق : فويد علّى حلّبى مى. 36

احتكار آن است که شخصى مواد غذايى بخرد باه  : آن حضرت فرمودند. شد
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طورى که در آن شهر شخص ديگرى ماواد غاذايى نداشاته باشاد، و او آن     

غذايى يا کالايى غير از آن پس افر در آن شهر مواد . اموال را احتكار نمايد

باشد، به قيمت بالا فروختن اشكالى ندارد، و افر بالا بودن قيمت در آن شهر 

تمام شهر سرزنش کناد،  ( قيمت)از سوى خدا باشد، خريدار نبايد نسبت به 

کناد و باه    دهد، سارزنش نماى   زيرا خداوند بنده خود را به آن چه انجام مى

باه کساى   : فرموده است( علّيه و آله و سلّم صلّى الله)همين دليل رسول خدا 

شاود و   کناد، روزى داده ماى   تالاش ماى  ( به دسات آوردن روزى )که براى 

ها از سوى خداوند باشاد،   شخص محتكر ملّعون است و افر بالا بودن قيمت

رضايت و تسلّيم در برابر خواسته خدا، واجب است، همان طورى کاه افار   

ايد چنين بود، زيرا بالا رفتن و پايين آمدن قيمت اجناس بالا يا پايين برود، ب

باشاد، در علّام    از سوى خداوند است و آن چه از طرف خداوند يا مردم مى

ها که به قضاء و قَدَر الهاى بار    خداوند مقدم شده است، مانند آفريدن آفريده

 . اساس چيزى است که آن را در تفسير قضاء و قَدَر بيان کردم
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  فيهم -عزوجل  -الله باب الاطفال و عدل . 61

 درباره کودکان و عدالت خداوند در مورد آنها . 61

حَدَثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيىَ بْنِ ضُرَيْسٍ الْبَجَلّيُِ قَالَ حَدَثَنَا أَبيِ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو  1

نَا إِبْارَاهِيمُ بْانُ عَاصِامٍ    جَعْفَرٍ مُحمََدُ بْنُ عمَُارَةَ السُكَرِيُ السُرْيَانيُِ قَاالَ حَادَثَ  

بِقَزْويِنَ قَالَ حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَارُونَ الْكَرخْيُِ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحمَْدُ بْنُ 

زِيدَ قَالَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ سَلَّامِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَثَنيِ أَبيِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَ

حَدَثَنيِ أَبيِ يَزِيدُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ أَبِيهِ سَلَّامِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْانِ سَالَّامٍ   

مَوْلىَ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقُلّْتُ أَخْبِرْنيِ أَ يُعَذِبُ اللَّهُ 

قاً بِلَّا حُجَةٍ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ قُلّْتُ فَأَوْلَادُ المُْشْرِکِينَ فيِ الْجَنَةِ أَمْ فِي عَزَ وَ جَلَ خَلّْ

 النَارِ فَقَالَ اللّهَُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَوْلَى بِهِمْ إِنَهُ إِذَا کَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَ جمََعَ اللَّهُ عَزَ

الْقَضَاءِ يَأتِْي بِأَوْلَادِ المُْشْرِکِينَ فَيَقُولُ لَهُمْ عَبِيدِي وَ إِمَائِي  وَ جَلَ الْخَلَّائِقَ لِفَصْلِ

مَنْ رَبُكُمْ وَ مَا دِينُكُمْ وَ مَا أَعْمَالُكُمْ قَالَ فَيَقُولُونَ اللَّهُمَ رَبَنَا أَنْتَ خَلَّقْتَنَاا وَ لَامْ   

شَيْئاً وَ لَمْ تَجْعَلْ لَنَا أَلْسِنَةً نَنْطِاقُ بِهَاا وَ لَاا     نَخْلُّقْ شَيْئاً وَ أَنْتَ أَمَتَنَا وَ لَمْ نُمِتْ

أَسْمَاعاً نَسْمَعُ بِهَا وَ لَا کِتَاباً نَقْرَؤُهُ وَ لَا رَسُولًا فَنَتَبِعَهُ وَ لا عِلّْمَ لَنا إِلَا ما عَلّمَْتَنا 

تَفْعَلُّونَاهُ  ]رْتُكُمْ بِأَمْرٍ أَ تفعلّاوه  قَالَ فَيَقُولُ لَهُمْ عَزَ وَ جَلَ عَبِيدِي وَ إِمَائيِ إِنْ أَمَ

فَيَقُولوُنَ السَمْعَ وَ الطَاعَةَ لَكَ يَا رَبَنَا قَالَ فَيَأْمُرُ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ نَااراً يُقَاالُ لَهَاا    
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بِالسَلَّاسِلِ وَ ءٍ فيِ جَهَنَمَ عَذَاباً فَتَخْرُجُ مِنْ مَكَانِهَا سَوْدَاءَ مظُْلّمَِةً  الْفَلَّقُ أَشَدُ شيَْ

الْأَغْلَّالِ فَيَأْمُرُهَا اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ أَنْ تَنْفخَُ فيِ وُجُوهِ الْخَلَّائِقِ نَفْخَةً فَتَانْفخُُ فمَِانْ   

شِدَةِ نَفْخَتِهَا تَنقَْطِعُ السَمَاءُ وَ تَنطَْمِسُ النُجُومُ وَ تَجمُْدُ الْبِحَارُ وَ تَزُولُ الْجِبَالُ وَ 

الْأَبْصَارُ وَ تَضَعُ الْحَوَامِلُ حمَْلَّهَا وَ يَشِيبُ الْوِلْدَانُ مِنْ هَوْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَ  تظُْلِّمُ

يَأْمُرُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ أَطْفَالَ المُْشْرِکِينَ أَنْ يُلّْقُوا أَنْفُسَهُمْ فيِ تِلّْكَ النَارِ فمََنْ 

لَّهِ عَزَ وَ جَلَ أَنْ يَكُونَ سَعِيداً أَلقَْى نَفْسَهُ فِيهَا فَكَانَاتْ عَلَّيْاهِ   سَبَقَ لَهُ فيِ عِلّْمِ ال

بَرْداً وَ سَلَّاماً کَمَا کَانَتْ عَلّىَ إِبْرَاهِيمَ ع وَ مَنْ سَبَقَ لَهُ فيِ عِلّْمِ اللَّهِ عَزَ وَ جَالَ  

نَارِ فَيَأْمُرُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَاالىَ النَاارَ   أَنْ يَكوُنَ شَقِيّاً امْتَنَعَ فَلَّمْ يُلّْقِ نَفْسَهُ فيِ ال

فَتَلّْتَقطُِهُ لِتَرْکِهِ أَمْرَ اللَّهِ وَ امْتِنَاعِهِ مِنَ الدخُُولِ فِيهَا فَيَكوُنُ تَبَعاً لآِبَائِهِ فيِ جَهَنَمَ 

ذيِنَ شَقُوا فَفيِ النَاارِ لَهُامْ   فَأَمَا الَ. وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَ وَ جَلَ فَمِنْهُمْ شَقيٌِ وَ سَعِيدٌ

خالِديِنَ فِيها ما دامَتِ السمَاواتُ وَ الْأرَْضُ إِلَا ما شاءَ رَبُكَ . فِيها زَفِيرٌ وَ شَهِيقٌ

وَ أَمَا الَذيِنَ سُعِدُوا فَفيِ الْجَنَةِ خالِديِنَ فِيها ما دامَاتِ  . إِنَ رَبَكَ فَعَالٌ لِما يُرِيدُ

 وَ الْأرَْضُ إِلَا ما شاءَ رَبُكَ عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ  السمَاواتُ

 : ترجمه 

: فوياد  مى( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)عبدالله بن سلام غلام رسول خدا . 1

آيا خداوناد بادون حجات    : از آن حضرت پرسيدم و به ايشان عرض کردم

: ضارت فرمودناد  کند؟ آن ح اى را عذاب مى بنده( دليلّى که از قبل بيان کند)

آيا فرزند مشارکان در بهشات ياا جهانم     : عرض کردم(. برم مى)پناه بر خدا 
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زماانى کاه   . خداوند نسبت به آنها سزاوارتر اسات : هستند؟ ايشان فرمودند

قيامت برسد، خداوند تمام مردم را براى قضاوت کاردن در ميانشاان جماع    

 : دفوي آورد و به آنها مى کند که فرزند مشرکان را مى مى

پروردفار شاما کيسات؟ ديان شاما چيسات؟ و چاه       ! بندفان و کنيزان من

تو خاود ماا را   ! پروردفارا: فويند ايد؟ آنها در جواب مى کارهايى انجام داده

ايم و تاو ماا را از دنياا باردى و ماا       اى و ما چيزى به وجود نياورده آفريده

سايلّه آن حارف   تو براى ما زبانى قرار ندادى کاه باه و  . چيزى را نميرانديم

بزنيم و فوشى قرار ندادى که به وسيلّه آن بشنويم و به ما کتابى نادادى کاه   

آن را بخوانيم و پيامبرى نفرستادى تا از او پيروى کنيم و هي  علّمى به جز 

: فرمودناد ( آن حضرت در ادامه. )آن چه به ما ياد دادى، نزد ما وجود ندارد

افر شاما را باه   ! ندفان و کنيزان مناى ب: فويد خداوند به فرزند مشرکان مى

فاوش  ! اى پروردفار ما: فويند دهيد؟ آنها مى کارى دستور بدهيم، انجام مى

خداوند باه آتشاى   : رسول فرامى اسلام فرمودند. کنيم دهيم و اطاعت مى مى

باشاد دساتور    که فلّق نام دارد، و شديدترين چيز در جهنم از نظر عذاب مى

و تاريك خود با غل و زنجير خارج شود و دستور دهد که از مكان سياه  مى

از شادت وزيادن آتاش    . وزد دهد که به صورت آنها بوزد و او هام ماى   مى

ها  آسمان از هم جدا شده، ستارفان خاموش فشته، درياها خشك شده، کوه

نابينا شده و زنان بااردار، حمال خاود را    ( تاريك و)ها  از بين رفتن، چشم
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شاوند، ساسس خداوناد باه      ز ترس روز قيامت پير مىاندازند و کودکان ا مى

دهد که خود را در آن آتش بيندازند، کسى کاه در   فرزند مشرکان دستور مى

باشاد، خاود را در    علّم خداوند نسبت به او فذشته است که خوشبخت ماى 

فاردد و کساى کاه در علّام      اندازد و آتش بر او سرد و ساالم ماى   آتش مى

کند و خاود را در   شود، امتناع مى ه بدبخت مىخداوند نسبت به او فذشته ک

دهد که او را باه خااطر تارك     اندازد و خداوند به آتش دستور مى آتش نمى

پاس او  . دستور خداوند و امتناع کردن از ورود در آتش، در خود فرو ببرد

باشد و اين همان ساخن خداوناد اسات کاه      نيز مانند پدارنش، در جهنم مى

ردم بدبخت و بعضى خوشبخت هستند، اما کسانى کاه  بعضى از م: فرمايد مى

هاا و زماين    کنند و تا زمانى که آسامان  باشند، در آتش فرياد مى بدبخت مى

مانند، مگار ايان کاه خداوناد بخواهاد و       باقى هستند، هميشه در جهنم مى

دهاد و اماا کساانى کاه خوشابخت       پروردفار تو هر چه بخواهد، انجام مى

باشند و تا زمانى که آسمان و زماين بااقى هساتند،     باشند، در بهشت مى مى

مانند، مگر اين که پروردفار تو بخواهد و اين بخششى  هميشه در بهشت مى

  (218).است که قطع شدنى نيست

حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهمََدَانيُِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَاالَ حَادَثَنَا عَلِّايُ بْانُ      2

ع قَالَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ السَلَّامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِيِ عَنِ الرِضَا 

قُلّْتُ لَهُ لِأَيِ عِلَّةٍ أَغْرَقَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ الدُنْيَا کُلَّهَا فِاي زمََانِ نُاوحٍ ع وَ فِايهِمُ     
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الْأَطْفَالُ وَ مَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ فَقَالَ مَا کَانَ فِيهِمُ الْأَطْفَالُ لِأَنَ اللَّهَ عَزَ وَ جَالَ أَعْقَامَ   

وَ أرَْحَامَ نِسَائِهِمْ أَرْبَعِينَ عَاماً فَانقَْطَعَ نَسْلُّهُمْ فَغَرِقُوا وَ لَا طِفْلَ  أَصْلَّابَ قَوْمِ نُوحٍ

فِيهِمْ وَ مَا کَانَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ لِيُهْلِّكَ بِعَذَابِهِ مَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ وَ أَمَا الْبَااقوُنَ مِانْ   

بيِِ اللَّهِ نُوحٍ ع وَ سَاائِرُهُمْ أُغْرِقُاوا بِرِضَااهُمْ    قَوْمِ نُوحٍ ع فَأُغْرِقُوا لِتَكْذِيبِهِمْ لِنَ

 بِتَكْذِيبِ المُْكَذِبِينَ وَ مَنْ غَابَ عنَْ أَمْرٍ فَرَضيَِ بِهِ کَانَ کمََنْ شَهِدَهُ وَ أَتَاهُ 

 : ترجمه 

عارض  ( علّيه السالام )به امام رضا : فويد عبد السلام بن صالح هروى مى. 2

تماام دنياا را غارق    ( علّيه السلام)زمان حضرت نوح  چرا خداوند در: کردم

کرد، در حالى که در ميان آنها کودکانى بودند که هي  فنااهى نداشاتند؟ آن   

در ميان غرق شدفان هي  کودکى نبود، زيرا خداوند چهل : حضرت فرمودند

پشات ماردان و رحام زناان را ناازا قارار داد و       ( قبل از طوفان نوح)سال 

پس همه غرق شدند، در حالى که در ميان آنها کودکى . مودنسلّشان را قطع ن

کند که هي  فنااهى نداشاته    نبود و خداوند کسى را با عذاب خود نابود نمى

به خاطر ايان کاه   ( علّيه السلام)باشد، اما باقى مردم در زمان حضرت نوح 

را تكذيب کردند و ديگر ماردم هام باه    ( علّيه السلام)پيامبرى حضرت نوح 

نودى آنها از دروغ دروغ فويان غرق شدند و کسى که نسبت باه  خاطر خش

موضوعى غائب باشد، اما نسبت به کارى راضى باشد، مثل کسى اسات کاه   

 . حاضر بوده و آن عمل را انجام داده است
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مُحمََدُ بْنُ  حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بنِْ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا 3

الْحَسَنِ الصَفَارُ عَنِ الْعَبَاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحمََدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلّْحَةَ بْنِ زَيْدٍ 

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحمََدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ إِنَ أَوْلَادَ المُْسْلِّمِينَ هُمْ مَوْسُومُونَ عِنْدَ اللَّهِ 

فِعٌ وَ مُشَفَعٌ فَإِذَا بَلَّغُوا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً کُتِبَتْ لَهُمُ الْحَسَنَاتُ وَ إِذَا عَزَ وَ جَلَ شَا

   بَلَّغُوا الْحُلُّمَ کُتِبَتْ عَلَّيْهِمُ السَيِئَاتُ

 : ترجمه 

: کناد کاه فرمودناد    از پدر بزرفوارش نقل ماى ( علّيه السلام)امام صادق . 3

وند به عنوان شفاعت کنناده و شافاعت شاده    حقيقتا فرزند مسلّمان نزد خدا

اند، پس زمانى که به دوازده سالگى رسيدند، کارهااى خوبشاان    ناميده شده

نوشاته  ( نياز )نوشته و زمانى که به هنگام بلّوغ رسايدند، کارهااى بدشاان    

 . خواهد شد

حمَِهمَُا اللَّهُ قَالا حَادَثَنَا  حَدَثَنَا أَبيِ وَ مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بنِْ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَ 1

مُحمََدُ بْنُ يَحْيىَ الْعَطَارُ وَ أَحمَْدُ بْنُ إِدْرِيسَ جمَِيعاً عَنْ مُحمََدِ بْانِ أحَْمَادَ بْانِ    

يَحْيىَ بْنِ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِيِ عَنْ عَلّيِِ بْنِ إِسمَْاعِيلَ عَنْ حمََادِ بْانِ عِيسَاى عَانْ    

رَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا کَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ احْتجََ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ حَرِيزٍ عنَْ زُ

عَلّىَ سَبْعَةٍ عَلّىَ الطِفْلِ وَ الَذِي مَاتَ بَيْنَ النَبِيِينَ وَ الشَيخِْ الْكَبِيارِ الَاذِي أَدْرَكَ   

وَ المَْجْنوُنِ الَذِي لَا يَعْقِلُ وَ الْأَصَمِ وَ الْأَبْكَمِ فَكُلُ  وَ الْأَبْلَّهِ -النَبيَِ وَ هُوَ لَا يَعْقِلُ

وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَحْتجَُ عَلّىَ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ قَالَ فَيَبْعَثُ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ إِلَيْهِمْ رَسُاولًا  
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أَنْ تَثِبُوا فِيهَا فمََنْ وَثَبَ فِيهَاا کَانَاتْ    فَيؤَُججُِ لَهُمْ نَاراً وَ يَقُولُ إِنَ رَبَكُمْ يَأْمُرُکُمْ

 عَلَّيْهِ بَرْداً وَ سَلَّاماً وَ مَنْ عَصَى سِيقَ إِلَى النَارِ 

 : ترجمه 

: کناد کاه آن حضارت فرمودناد     نقل مى( علّيه السلام)زراره از امام باقر . 1

: زمانى که روز قيامت بيايد، خداوند بر هفت فاروه احتجااج خواهاد کارد    

( زماان )اى که  دو پيامبر بميرد پيرمرد سالخوده( زمان)کودك، کسى که ميان 

اى کاه   باشد، نادان، ديواناه  پيامبر را درك کرده است، در حالى که ديوانه مى

پس هار کادام از آنهاا نسابت باه خداوناد عاذر        . بى عقل است، کر و لال

پياامبرى   خداوند به ساوى آنهاا  : فرمودند( در ادامه)آن حضرت . آورند مى

حقيقتاا پياامبر شاما    : فوياد  فرستد تا براى آنها آتشى شعلّه ور سازد مى مى

پس کسى که خاود را در  . بيندازيد( آتش)دهد که خود را در آن  دستور مى

و خاود را در  )باشد و کسى که نافرماانى کناد    آن بيندازد، خنك و سالم مى

 . شود برده مى( جهنم)به سوى آتش ( آتش نيندازد

دَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بنِْ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ حَ 5

الْحَسَنِ الصَفَارُ عَنْ فَضْلِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُوسىَ بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلّيِِ عَنْ حمََادِ بْنِ 

نِ أَعْيَنَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع صَلّىَ عَلَّاى ابْانٍ   عِيسىَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زرَُارَةَ بْ

لِجَعْفَرٍ ع صَغِيرٍ فَكَبَرَ عَلَّيْهِ ثُمَ قَالَ يَا زرَُارَةُ إِنَ هَذَا وَ شِبْهَهُ لَا يُصَلَّى عَلَّيْهِ وَ لَوْ 

غَارِ مَا صَلَّيْتُ عَلَّيْاهِ قَاالَ   لَا أَنْ يَقُولَ النَاسُ إِنَ بَنيِ هَاشِمٍ لَا يُصَلّوُنَ عَلّىَ الصِ
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زرَُارَةُ فَقُلّْتُ فَهَلْ سُئِلَ عَنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ نَعَمْ قَدْ سُئِلَ عَنْهُمْ فَقَالَ اللَّاهُ  

وا أَعْلَّمُ بِمَا کَانُوا عَامِلِّينَ ثُمَ قَالَ يَا زرَُارَةُ أَ تَدرِْي مَا قَوْلُهُ اللَّهُ أَعْلَّامُ بمَِاا کَاانُ   

عَامِلِّينَ قَالَ فَقُلّْتُ لَا وَ اللَّهِ فَقَالَ لِلَّهِ عَزَ وَ جَلَ فِيهِمُ المَْشِيَةُ إِنَهُ إِذَا کَاانَ يَاوْمُ   

الْقِيَامَةِ احْتَجَ اللّهَُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَّى سَبْعَةٍ عَلَّى الطِفْلِ وَ عَلَّى الَذِي مَاتَ بَيْنَ 

بيِِ وَ عَلّىَ الشَيخِْ الْكَبِيرِ الَذِي يُدْرِكُ النَبيَِ وَ هُوَ لَا يَعْقِلُ وَ الْأَبْلَّاهِ وَ  النَبيِِ وَ النَ

المَْجْنوُنِ الَذِي لَا يَعْقِلُ وَ الْأَصَمِ وَ الْأَبْكَمِ فَكُلُ هَؤُلَاءِ يَحْاتَجُ اللَّاهُ عَازَ وَ جَالَ     

ثُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ رَسُولًا وَ يُخْرِجُ إِلَيْهِمْ نَاراً فَيَقُاولُ لَهُامْ إِنَ   عَلَّيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَبْعَ

رَبَكُمْ يَأْمُرُکُمْ أَنْ تَثِبُوا فيِ هَذِهِ النَارِ فمََنْ وَثَبَ فِيهَا کَانَتْ عَلَّيْهِ بَرْداً وَ سَلَّاماً وَ 

 مَنْ عَصَاهُ سِيقَ إِلَى النَارِ 

 : ترجمه 

را ديدم که بر فرزند امام ( علّيه السلام)امام باقر : فويد ن اعين مىزراره ب. 5

. که بسيار کوچك بود، نماز خواند و بر او تكبير ففات ( علّيه السلام)صادق 

و مانناد آن نمااز خواناده    ( کاودك )بر مثل ايان  ! اى زراره: سسس فرمودند

خوانند،  ز نمىهاشم بر کودکان نما بنى: ففتند شود و افر نبود که مردم مى نمى

آياا  : به آن حضرت عرض کردم: فويد زراره مى. خواندم يقينا بر او نماز نمى

بلّه، از : از رسول خدا درباره کودکان سؤال شده است؟ آن حضرت فرمودند

فرماوده  ( صلّى الله علّيه و آله و سالّم )ايشان سؤال شده است و رسول خدا 

سسس امام باقر . داناتر استدهند،  خداوند به آن چه کودکان انجام مى: است
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دانيد که  آيا معناى سخن رسول خدا را مى! اى زراره: فرمودند( علّيه السلام)

زراره . دهناد، دانااتر اسات    خداوند به آن چه کودکان انجاام ماى  : فرمودند

آن حضرت فرمودناد خداوناد   . دانم به خدا قسم، نمى: عرض کردم: فويد مى

وقتى روز قيامت برسد، خداوند بر ( ى کهبه طور)نسبت به آنها قصدى دارد 

کودك، کسى که مياان دو پياامبر از دنياا رفتاه     : کند هفت فروه احتجاج مى

عقل است، ناادان،   اى که پيامبر را درك کرده، اما بى باشد، پيرمرد سالخودره

پس خداوند نسبت به هار کادام از ايان    . اى که شعور ندارد، کرو لال ديوانه

فرساتد و آتاش    اى باه ساوى آنهاا ماى     کناد و فرساتاده   فروه، احتجاج مى

پروردفارتاان باه شاما دساتور     : فوياد  آفروزد و آن فرستاده به آنها مى مى

دهد که خود را در اين آتش بيندازياد، پاس کساى کاه خاود را در آن       مى

شود و کسى که نافرمانى کند، به  بيندازد، آتش بر او سرد و سالم مى( آتش)

 . ده خواهد شدبر( جهنم)سوى آتش 

حَدَثَنَا أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْادِ اللَّاهِ عَانِ الْهَيْاثَمِ بْانِ أَبِاي        6

مَسْرُوقٍ النَهْدِيِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبوُبٍ عَنْ عَلّيِِ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَّبِايِ عَانْ   

اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى کَفَالَ إِبْارَاهِيمَ ع وَ سَاارَةَ أَطْفَاالَ      أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَ

يُغَذُونَهُمْ مِنْ شَجَرَةٍ فيِ الْجَنَةِ لَهَا أخَْلَّافٌ کَأخَْلَّافِ الْبَقَرِ فيِ قُصُاورٍ   -المُْؤْمِنِينَ

وَ أُهْدُوا إِلىَ آبَائِهِمْ فَهُمْ مَعَ آبَاائِهِمْ  مِنْ دُرٍ فَإِذَا کَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أُلْبِسُوا وَ طُيِبُوا 

 مُلُّوكٌ فِي الْجَنَةِ 
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 : ترجمه 

: کند که آن حضارت فرمودناد   نقل مى( علّيه السلام)حلّبى از امام صادق . 6

ماؤمن  (افراد )حقيقتا خداوند، به حضرت ابراهيم و ساره سرپرستى کودکان 

 . داده است( شيعه دوازده امامى)

هاى  هايى مثل پستان کودکان را از درختى در بهشت که داراى پستان آنها نيز

دهند و زمانى کاه روز   باشد، غذا مى فاو است، در قصرى که از مرواريد مى

شاوند و باه پدرانشاان اهاداء      پوشند و خوش بو مى قيامت برسد، لباس مى

 . تنددر بهشت پادشاه هس( و مادرانشان)شوند و آنها به همراه پدرانشان  مى

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ مُوسىَ بْنِ الْمُتَوَکِلِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ يَحْيَاى   1

الْعَطَارُ عَنْ مُحمََدِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ يَحْيىَ بْنِ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِيِ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ 

بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَميِِ عَنْ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِّيِ 

وَ الَاذيِنَ آمَنُاوا وَ اتَبَعَاتْهُمْ ذرُِيَاتُهُمْ      -أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع فيِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَ وَ جَالَ 

نَاءُ عَنْ عَمَلِ الآْبَاءِ فَأَلْحَقَ اللَّهُ عَزَ وَ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِيَتَهُمْ قَالَ قَصُرَتِ الْأَبْ

   جَلَ الْأَبْنَاءَ بِالآْبَاءِ لِيُقِرَ بِذَلِكَ أَعْيُنَهُمْ

 : ترجمه 

و کسانى که ايمان : ابوبكر حضرمى درباره سخن خداوند که فرموده است. 1

نشاان را باه   کنند، فرزندا آوردند و فرزندانشان در ايمان از ايشان پيروى مى

کناد کاه آن    نقال ماى  ( علّيه السالام )از امام صادق  (219).کنيم آنها ملّحق مى
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قبل از پدرانشان از )اند  دان از کار پدرانشان جا ماندهفرزن: حضرت فرمودند

کند که چشمشان  پس خداوند فرزندان را به پدرانشان ملّحق مى( اند دنيا رفته

 . با ديدن آنها روشن شود

 حَدَثَنَا أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحمََدِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ 8

يَحْيىَ عَنْ مُحمََدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبيِ الْخطََابِ عَنْ مُوسىَ بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْادِ  

اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبيِ زَکَرِيَا عَنْ أَبيِ بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا مَااتَ  

دَى مُنَادٍ فيِ مَلَّكوُتِ السمََاوَاتِ وَ الْاأرَْضِ أَلَاا إِنَ   طِفْلٌ مِنْ أَطْفَالِ المُْؤْمِنِينَ نَا

فُلَّانَ بْنَ فُلَّانٍ قَدْ مَاتَ فَإِنْ کَانَ قَدْ مَاتَ وَالِدَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ بَعضُْ أَهْلِ بَيْتِاهِ  

ص تَغْذُوهُ حَتىَ يَقْدَمَ أَبَاوَاهُ  مِنَ المُْؤْمِنِينَ دُفِعَ إِلَيْهِ يَغْذُوهُ وَ إِلَا دُفِعَ إِلىَ فَاطمَِةَ 

   أَوْ أَحَدُهمَُا أَوْ بَعضُْ أَهْلِ بَيْتِهِ مِنَ المْؤُْمِنِينَ فَتَدْفَعُهُ إِلَيْهِ

 : ترجمه 

: کند که آن حضرت فرمودند نقل مى( علّيه السلام)ابو بصير از امام صادق . 8

اى در  ، نادا دهناده  از دنياا بروناد  ( شيعه)زمانى که کودکى از کودکان مؤمن 

آفاه باشيد که فلانى فرزند فلانى از دنيا : فويند ها و زمين مى ملّكوت آسمان

رفت، پس افر پدر و مادر يا يكى از آن دو يا يكى از خانواده کودك از دنيا 

شود تا به او غذا بدهد و افر کسى از آنها نمرده  بروند، آن بچه به او داده مى

ساسرده  .( درود خداوند بار ايشاان بااد   )فاطمه باشد، آن کودك به حضرت 
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دهد تا اين که پدر و مادر يا يكى از آن دو يا يكى از  شود و به او غذا مى مى

 . شود خويشاوندان مؤمن او بيايند، که در اين صورت به او داده مى

هِ عَانْ مُحَمَادِ بْانِ    حَدَثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ إِدْرِيسَ رَحمَِهُ اللَّهُ عَنْ أَبِيا  9

أَحمَْدَ بْنِ يَحْيىَ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ حَسَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَادٍ النَاوْفَلِّيِ   

مِنْ وُلْدِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ المْطَُلِّبِ قَالَ أَخْبَرَنيِ مُحمََدُ بْنُ جَعْفَرٍ عنَْ مُحمََدِ بْنِ عَلِّيٍ 

يسىَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيِ عَنْ أَبِيهِ عنَْ جَدِهِ عَانْ عَلِّايٍ ع فِاي الْمَارَضِ     عَنْ عِ

 يُصِيبُ الصَبيَِ قَالَ کَفَارَةٌ لِوَالِديَْهِ 

 : ترجمه 

رسد، روايت  اى که به فرزند مى درباره بيمارى( علّيه السلام)از امام علّى . 9

کفاره فناهان پدر و مادر ( مارى فرزندبي: )شده است که آن حضرت فرمودند

 . او است

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحَمَادُ   11

يِ بْنِ بْنُ الْحَسَنِ الصَفَارُ عَنِ الْعَبَاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبوُبٍ عَنْ عَلِّ

رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلّىَ مَوْلىَ آلِ سَامٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّاهِ  

ءٍ  ءٍ أخَْلَّافاً وَ أَفْتَحُ شيَْ ءٍ أَفْوَاهاً وَ أَدَرُ شيَْ ص تَزَوَجُوا الْأَبْكَارَ فَإِنَهُنَ أَطْيَبُ شيَْ

يَاوْمَ الْقِيَامَاةِ حَتَاى بِالسِاقْ ِ يظََالُ       -تُمْ أَنيِ أُبَاهيِ بِكُمُ الْأُمَمَأَرْحَاماً أَ مَا عَلّمِْ

مُحْبَنطِْئاً عَلّىَ بَابِ الْجَنَةِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ لَهُ ادْخُلِ الْجَنَةَ فَيَقُولُ لَا حَتَاى  
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لَ لمَِلَّكٍ مِنَ المَْلَّائِكَةِ ايتِنِي بِأَبَويَْهِ فَيَأْمُرُ يَدْخُلَ أَبَوَايَ قَبْلِّي فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَ وَ جَ

 بِهمَِا إِلَى الْجَنَةِ فَيَقُولُ هَذَا بِفَضْلِ رحَْمَتِي لَكَ 

 : ترجمه 

صلّى الله علّيه و آله و )رسول خدا : فرمايد مى( علّيه السلام)امام صادق . 11

ازدواج کنياد،  ( اناد  اج نكارده که قبلا ازدو)با زنان باکره : فرموده است( سلّم

تار   هايشاان فشااده   زيرا دهان آنها خوش بوتر، پستانشان پر شيرتر و رحم

افار  . کانم  ها افتخار مى دانيد که من روز قيامت با ديگر امت است  مگر نمى

نشيند خداوناد   اى باشد که کنار در بهشت زير سايه مى چه فرزند سق  شده

نه، قبل از پدر و مادرم داخل : فويد او مى. داخل بهشت شو: فرمايد به او مى

پادر و  : فرماياد  اى از ميان فرشتگان ماى  خداوند به فرشته. شوم بهشت نمى

دهاد کاه وارد بهشات     مادرش را به اين جا بياوريد و به آن دو دستور ماى 

باه  ( ورود پدر و مادر آن کودك به بهشت)اين : فويد پس خداوند مى. شوند

 . در حق تو است دليل برترى رحمت من

حَدَثَنَا أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ إِدرِْيسَ عنَْ مُحمََدِ بْانِ أحَْمَادَ    11

بنِْ يَحْيىَ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْوَلِيدِ عنَْ حمََادِ بْنِ عُثمَْانَ عنَْ جمَِيلِ بْنِ دَرَاجٍ 

هِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَطْفَالِ الْأَنْبِيَاءِ ع فَقَالَ لَيْسُوا کَأَطْفَالِ سَاائِرِ  عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّ

النَاسِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَوْ بقَِيَ کَانَ صِدِيقاً قَالَ لَاوْ  

 بقَِيَ کَانَ عَلَّى مِنْهَاجِ أَبِيهِ ص 
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 : ترجمه 

دربااره کاودك   ( علّيه السالام )از امام صادق : فويد ميل بن دراج مىج. 11

. آنها مثل ديگر کودکان مردم نيساتند : آن حضرت فرمودند. پيامبران پرسيدم

( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)از آن حضرت درباره ابراهيم فرزند رسول خدا 

افر زنده : شد؟ ايشان فرمودند ماند، جزء صديقان مى پرسيدم که افر باقى مى

صالّى الله علّياه و آلاه و    )حضرت محماد  )ماند، بر اساس روش پدرش  مى

 . بود(( سلّم

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ حمََادِ بْنِ عُثمَْانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاا   12

سُولِ اللَّاهِ ص عِاذْقٌ يُظِلَّاهُ عَانِ     عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ کَانَ عَلّىَ قَبْرِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَ

الشمَْسِ فَلَّمَا يَبِسَ الْعِذْقُ ذَهَبَ أَثَرُ الْقَبْرِ فَلَّمْ يُعْلَّمْ مَكَانُهُ وَ قَالَ ع مَاتَ إِبْرَاهِيمُ 

اعَهُ فِي بْنُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ کَانَ لَهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْراً فَأَتَمَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ رَضَ

 الْجَنَةِ 

قال مصنف هذا الكتاب في الأطفال و أحوالهم إن الوجه في معرفة العادل و  

ء و نفورها عنه و  الجور و الطريق إلى تميزهما ليس هو ميل الطباع إلى الشي

إنه استحسان العقل له و استقباحه إياه فلّيس يجوز لذلك أن نقطع بقبح فعل 

 أن نعمل في إخراجه عن حد العدل علّى ظااهر  من الأفعال لجهلّنا بعلّلّه و لا

صورته بل الوجه إذا أردنا أن نعرف حقيقة نوع من أنواع الفعل قد خفي علّينا 

وجه الحكمة فيه أن نرجع إلى الدليل الذي يدل علّى حكمة فاعلّاه و نفارغ   
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إلى البرهان الذي يعرفنا حال محدثه فإذا أوجبنا له في الجملّة أناه لا يفعال   

مة و الصواب و ما فيه الصنع و الرشاد لزمناا أن نعام بهاذه القضاية     إلا الحك

أفعاله کلّها جهلّنا علّلّها أم عرفناها إذ ليس في العقول قصرها علّى ناوع مان   

الفعل دون نوع و لا خصوصها في جنس دون جنس أ لا ترى أنا لو رأينا أبا 

جارحة من قد ثبتت بالدلائل عندنا حكمته و صح بالبرهان لدينا عدله يقطع 

جوارح ولده أو يكوي عضوا من أعضائه و لم نعرف السبب فاي ذلاك و لا   

العلّة التي لها يفعل ما يفعلّه به لم يجز لجهلّنا بوجه المصلّحة فيه أن ننقض ما 

قد أثبته البرهان الصادق في الجملّة من حسن نظره له و لإرادتاه الخيار باه    

تبارك و تعالى لما أوجب الدليل  فكذلك أفعال الله العالم بالعواقب و الابتداء

في الجملّة أنها لا تكون إلا حكمة و لا تقع إلا صوابا لم يجز لجهلّنا بعلّل کل 

منها علّى التفصيل أن نقف فيما عرفناه من جملّة أحكامها لا سيما و قد عرفنا 

عجز أنفسنا عن معرفة علّل الأشياء و قصورها عن الإحاطة بمعاني الجزئيات 

أن نعرف الجملّة التي لا يسع جهلّها من أحكام أفعاله عز و جل  هذا إذا أردنا

فأما إذا أردنا أن نستقصي معانيها و نبحث عن علّلّها فلّن نعادم فاي العقاول    

بحمد الله ما يعرفنا من وجه الحكمة في تفصيلاتها ماا يصادق الدلالاة علّاى     

لتنااقض  جملّتها و الدليل علّى أن أفعال الله تبارك و تعالى حكمة بعدها من ا

ء إلاى مثلّاه و    و سلامتها من التفاوت و تعلّق بعضها بابعض و حاجاة الشاي   

ائتلافه بشكلّه و اتصال کل نوع بشبهه حتى لو توهمت علّى خلاف ماا هاي   
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علّيه من دوران أفلاکها و حرکة شمسها و قمرها و مسير کواکبها لانتقضت و 

العدل و سلّمت  فسدت فلّما استوفت أفعال الله عز و جل ما ذکرناه من شرائ 

مما قدمناه من علّل الجور صح أنها حكمة و الدليل علّى أنه لا يقع منه عز و 

جل الظلّم و لا يفعلّه أنه قد ثبت أنه تبارك و تعالى قديم غني عالم لا يجهل 

و الظلّم لا يقع إلا من جاهل بقبحه أو محتاج إلى فعلّه منتفع به فلّما کان أنه 

تجوز علّيه المنافع و المضار عالما بماا کاان و   تبارك و تعالى قديما غنيا لا 

يكون من قبيح و حسن صح أنه لا يفعل إلا الحكمة و لا يحدث إلا الصواب 

أ لا ترى أن من صحت حكمته منا لا يتوقع منه مع غنائه عن فعال القبايح و   

قدرته علّى ترکه و علّمه بقبحه و ما يستحق من الاذم علّاى فعلّاه ارتكااب     

 علّيه مواقعة القبائح و هذا بين و الحمد لله العظائم فلا يخاف 

 : ترجمه 

شانيدم کاه   ( علّياه السالام  )از اماام صاادق   : فوياد  عامر بن عبدالله مى. 12

( صالّى الله علّياه و آلاه و سالّم    )بر قبر ابراهيم فرزند رسول خدا : فرمود مى

زمانى کاه  . انداخت خورشيد، سايه مى( تابش)درختى بود که بر روى آن از 

خت خشك شد، نشان قبر هام رفات و مكاان او معلّاوم نشاد و آن      آن در

صلّى الله علّيه و آلاه  )ابراهيم فرزند رسول خدا : فرمودند( در ادامه)حضرت 

در حالى که هجده ماهه بود، از دنيا رفات و دوران شاير خاوارفى    ( و سلّم

 . کامل کرد( عالم برز )در بهشت ( باشد که دو سال مى)خود را 



916 | د ک ي ح و ت ب  ا ق /ت و د ص خ  ي ش  

 

روش شناخت عدالت : فويند اره کودکان و وضعيت آنها مىشيخ صدوق، درب

و ظلّم و راه مشخص کردن آن دو، تمايل و نفرت به آن چيز نيسات و ايان   

پس باراى شاناخت آن   . آورد عقل است که آن را خوب يا بد به حساب مى

جايز نيست که به زشتى کارى از ميان کارها يقين داشاته باشايم، زيارا باه     

توانيم از اندازه عادل خاارج شاده و باه      نداريم و نمى هاى آن آفاهى علّت

خواهيم حقيقات ناوعى از اناواع     ظاهر آن روى بياوريم، بلّكه زمانى که مى

کارى که علّت آن بر ما پنهان است، آفاهى پيدا کنيم، بايد به دليلّى برفرديم 

 کند و به دليل و برهانى توجه کنيم که ايجاد که انجام دهنده آن راهنمايى مى

پس زمانى که اجماالا ثابات کارديم کاه او     . کننده آن ما را آفاه کرده است

دهاد و در کاار او    به جز از روى دليل و راستى کارى انجام نماى ( خداوند)

استوارى و هدايت وجود دارد، بر ما لازم است که ايان مسائلّه را باه تماام     

ا نسابت باه   هاى آن را بدانيم و ي تعميم دهيم چه علّت( خداوند)کارهاى او 

که خداوند در کارهاا  )آنها آفاهى نداشته باشيم، زيرا در ذهن ما، اين مسئلّه 

مخصوص يك کار خاص نيسات و باه ياك    .( استوار و هدايت کننده است

بينى افر پدرى را ببينيم که حكمت او  مگر نمى. جنس ويژه اختصاص ندارد

د ماا راسات باود،    از روى دليلّى براى ما ثابت شد و عدالت او با برهانى نز

چنان که عضوى از اعضاء بدن فرزندش را قطع و يا عضوى از اعضاء او را 

دانيم که چرا چنين کارى را انجام  کند در حالى که ما علّت آن را نمى داغ مى
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دهد، به دليل نادانى ما و مصلّحت آن، براى ما جايز نيست که آن دليلّاى   مى

ده است را نقض کنيم، زيرا پدر، که نظر پدرش را نسبت به فرزندش ثابت کر

کارهاى خداوند نيز که به پاياان و آغااز   . خير فرزند خود را خواسته است

کند کاه   زمانى که اجمالا دليل ثابت مى. باشد کارها آفاه است، اين چنين مى

شود، باه   کارهاى خداوند بدون حكمت نيست و بدون هدف راست واقع نمى

جايز نيست نسبت باه آن چاه احكاامش را    ها،  خاطر نادانى نسبت به علّت

مخصوصا اين که از ناتوانى خاود در شاناخت   . دانيم، توقف کنيم اجمالا مى

. علّت چيزها و کوچك بودن خود از تسلّ  به معانى ريز و جزئى، آفااهيم 

خواهيم به آن قسمت از احكام کار خداوند که باراى   اين زمانى است که مى

نيم، اما زمانى که بخواهيم معانى آنها را باه  ما مجهول نيست، شناخت پيدا ک

هاى آن جست و جو کنيم، باا ساتايش    طور کامل به دست آوريم و از علّت

خداوند، در ذهن ما آن چه از علّت حكمت کار در ماوارد تفصايلّى باه ماا     

آفاهى داده، ما را از تصديق تمام آنها دور نگه نداشته است و دليل اين کاه  

ى حكمت است، و از تناقض به دور بوده، از اختلاف کارهاى خداوند از رو

سالم است و بعضى از آنها به بعضى ديگر نياز دارد، نياز چيزى به مثل خود 

و تجمع چيزى به هم شكل خودش و متصل بودن نوعى به شبيه خود است، 

تا جايى که افر خلاف آن چه در کارهاى خداوند وجود دارد را تصور کنى 

ار، حرکت خورشيد و مااه و مساير ساتارفان، همگاى     مانند چرخش روزف
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روند، پس چون که کارهاى خداوند طبق آن چه بيان  نابود شده و از بين مى

باشاد،   هاى ستم ساالم ماى   کرديم، شرائ  عدالت را دارد و از علّت و انگيزه

صحيح است به اين که از روى حكمت باشد و دليل اين که از خداوند ساتم  

دهد، اين است کاه ثابات شاد خداوناد      ظالمانه انجام نمى واقع نشده و کار

باشاد، در حاالى کاه ساتم از      هميشه بوده، آفاه و دانايى است که نادان نمى

زند که نسبت به زشتى آن نادان باشد يا اين که باه ساتم نيااز     کسى سر مى

نيااز   پس چون که خداوند هميشه بوده و باى . داشته باشد و از آن بهره ببرد

نسبت به او سود و زيان معنا ندارد و به آن چه بود و خواهد باود از   است و

زشتى و خوبى آفاه است، صحيح است که به جاز از روى حكمات کاارى    

مگار  . انجام ندهد و به جز از روى حق و راستى چيزى باه وجاود نيااورد   

نياز اسات   بينى کسى از ميان ما حكمتش درست بوده و از کار زشت بى نمى

ر ترك آن کار و آفاهى به زشتى آن دارد و انجاام دهناده آن باه    و قدرت ب

از او توقاع انجاام دادن   ( در اين صاورت )شود  دليل زشتى کار، سرزنش مى

باشد و از فرفتار شدن چنين شخصاى در جايگااه عمال     فناهان بزر  نمى

زشت، ترسى نخواهد بود و اين روشن است و ستايش مخصاوص خداوناد   

 . است

ا أَحمَْدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهمََدَانيُِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا عَلِّايُ بْانُ   حَدَثَنَ 13

إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عمَْرِو بْنِ عُثمَْانَ الْخَزَازِ عَنْ عمَْرِو بْنِ شمِْرٍ عَنْ 
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لِأَبِي جَعْفَرٍ مُحمََدِ بْنِ عَلِّايٍ الْبَااقِرِ ع يَاا ابْانَ      جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفيِِ قَالَ قُلّْتُ

رَسُولِ اللَّهِ إِنَا نَرَى مِنَ الْأَطْفَالِ مَنْ يُولَدُ مَيِتاً وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْاقُ ُ غَيْارَ تَاامٍ وَ    

تُ مِنْ سَاعَتِهِ إِذَا سَقَ َ مِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ أَعمْىَ أَوْ أخَْرسََ أَوْ أَصَمَ وَ مِنْهُمْ منَْ يمَُو

عَلّىَ الْأرَْضِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَبْقىَ إِلىَ الِاحْتِلَّامِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يُعمََرُ حَتىَ يَصِيرَ شَيْخاً 

 فَكَيْفَ ذَلِكَ وَ مَا وَجْهُهُ فَقَالَ ع إِنَ اللّهََ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَوْلىَ بِمَا يُدَبِرُهُ منِْ أَمْرِ

خَلّقِْهِ مِنْهُمْ وَ هُوَ الْخَالِقُ وَ الْمَالِكُ لَهُمْ فمََنْ مَنَعَهُ التَعْمِيرَ فَإِنَمَا مَنَعَهُ مَا لَيْسَ لَهُ 

وَ مَنْ عمََرَهُ فَإِنمََا أَعطَْاهُ مَا لَيْسَ لَهُ فَهُوَ الْمُتَفَضِلُ بمَِا أَعْطَاهُ وَ عَادِلٌ فِيمَا مَنَعَ وَ 

عَمَا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلّوُنَ قَالَ جَابِرٌ فَقُلّْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ کَيْفَ  لا يُسْئَلُ

لا يُسْئَلُ عَمَا يَفْعَلُ قَالَ لِأَنَهُ لَا يَفْعَلُ إِلَا مَا کَانَ حِكمَْةً وَ صَوَاباً وَ هُوَ المُْتَكَبِارُ  

ءٍ مِمَا قَضىَ اللَّهُ فَقَدْ  فمََنْ وَجَدَ فيِ نَفْسِهِ حَرَجاً فيِ شيَْ الْجَبَارُ وَ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ

 کَفَرَ وَ مَنْ أَنْكَرَ شَيْئاً مِنْ أَفْعَالِهِ جَحَدَ 

 : ترجمه 

اى : عرض کردم( علّيه السلام)به امام باقر : فويد جابربن يزيد جعفى مى. 13

ز هنگام تولد مارده هساتند و   بينيم که ا ما کودکانى را مى! فرزند رسول خدا

آيند و  بعضى سق  شده و کامل نيستند و بعضى کور، فنگ يا لال به دنيا مى

ميرند و بعضاى تاا سان     آيند، مى که به دنيا مى( کوتاهى)بعضى بعد از مدت 

کنند، ايان   شوند، عمر مى مانند و بعضى هم تا زمانى که پير مى بلّوغ باقى مى

خداوند باه آن چاه   : ت؟ آن حضرت فرمودندمسئلّه چگونه و علّت آن چيس
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دهاد، سازاوارتر اسات و او آفرينناده و      هايش انجام مى خود از کار آفريده

پس کسى که خداوند او را از عمل طاولانى  . باشد مالك مخلّوقات خود مى

منع کرده است، از چيزى که به او تعلّق ندارد، نهى کرده است و به کسى کاه  

پس خداوناد  . که به او تعلّق ندارد را داده است دهد، چيزى عمر طولانى مى

شاود، در حاالى کاه مخلّوقاات ماورد       دهد، سؤال نمى نسبت به آن چه مى

: به آن حضرت عارض کاردم  : فويد جابربن يزيد مى. فيرند پرستش قرار مى

دهاد، ساؤال    چگونه خداوناد از آن چاه انجاام ماى    ! اى فرزند رسول خدا

دهاد، از روى   طر اين که آن چه انجاام ماى  به خا: شود؟ ايشان فرمودند نمى

. حكمت و حقانيت است، در حالى که او بزر  جبار و يگانه پيروزمند است

پس کسى که در خودش نسبت به چيزى که خداوند حكم کرده است، شكى 

پيدا کند، حقيقتا کافر شده است و کسى چيزى را از کارهاى خداوند انكاار  

 . ه استانكار کرد( خداوند را)نمايد، 



951 | د ک ي ح و ت ب  ا ق /ت و د ص خ  ي ش  

 

  باب أن الله تعالى لايفعل بعباده الا الصلّح لهم. 62

درباره اين که خداوند نسبت به بندفانش فق  آن چه به نفع آنها اسات،  . 62

 . دهد انجام مى

 أَخْبَرَنِي أَبُو الْحُسَيْنِ طَاهِرُ بنُْ مُحمََدِ بْنِ يُونُسَ بنِْ حَيْوَةَ الْفَقِيهُ بِبَلّخٍ قَالَ  1

نَا مُحمََدُ بْنُ عُثمَْانَ الْهَرَوِيُ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو مُحمََدٍ الْحَسَنُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْانِ  حَدَثَ

مُهَاجِرٍ قَالَ حَدَثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيىَ الْحُنَيْنِايُ قَاالَ   

عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَبيِِ ص عَنْ جَبْرَئِيلَ عَانِ   حَدَثَنَا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ مَنْ أَهَانَ وَلِيّااً لِاي فَقَادْ بَاارَزَنِي     

دْتُ فِاي قَابْضِ نَفْاسِ    ءٍ أَنَا فَاعِلّهُُ مِثْلَ مَا تَارَدَ  بِالمُْحَارَبَةِ وَ مَا تَرَدَدْتُ فِي شيَْ

المُْؤمِْنِ يَكْرَهُ المْوَْتَ وَ أَکْرَهُ مَسَاءتََهُ وَ لَا بُدَ لَهُ مِنْهُ وَ مَا تَقَرَبَ إِلَيَ عَبْدِي بمِِثْلِ 

کُنْتُ  أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُ عَلَّيْهِ وَ لَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَنَفَلُ ليِ حَتىَ أُحِبَهُ وَ مَتىَ أَحْبَبْتُهُ

لَهُ سَمْعاً وَ بَصَراً وَ يَداً وَ مؤَُيِداً إِنْ دَعَانيِ أَجَبْتُهُ وَ إِنْ سَأَلَنِي أَعطَْيْتُهُ وَ إنَِ مِانْ  

عِبَادِيَ المُْؤْمِنِينَ لمََنْ يُرِيدُ الْبَابَ مِنَ الْعِبَادَةِ فَأَکفُُهُ عَنْاهُ لِئَلَّاا يَدْخُلَّاهُ عُجْابٌ     

وَ إِنَ مِنْ عِبَادِيَ المْؤُْمِنِينَ لمََنْ لَا يَصْلُّحُ إِيمَانُهُ إِلَاا بِاالفَْقْرِ وَ لَاوْ     فَيُفْسِدَهُ ذَلِكَ

أَغْنَيْتُهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ وَ إِنَ مِنْ عِبَادِيَ المْؤُْمِنِينَ لمََنْ لَا يَصْلُّحُ إِيمَانُهُ إِلَا بِالْغِنَااءِ  

ذَلِكَ وَ إِنَ مِنْ عِبَادِيَ المُْؤْمِنِينَ لمََنْ لَا يَصْلُّحُ إيِمَانُاهُ إِلَاا   وَ لَوْ أَفْقَرتُْهُ لَأَفْسَدَهُ 
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بِالسُقْمِ وَ لَوْ صَحَحْتُ جِسمَْهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ وَ إِنَ مِنْ عِبَادِيَ المْؤُْمِنِينَ لمََانْ لَاا   

أَفْسَدَهُ ذَلِكَ إِنِي أُدَبِارُ عِبَاادِي لِعِلّمِْاي    يَصْلُّحُ إِيمَانُهُ إِلَا بِالصِحَةِ وَ لَوْ أَسْقمَْتُهُ لَ

 بِقُلُّوبِهِمْ فَإِنِي عَلِّيمٌ خَبِيرٌ 

 : ترجمه 

از جبرئيل و او از خداوند نقال  ( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)رسول خدا . 1

کسى که به دوست من توهين کند، به طور يقاين باا   : کند که فرموده است مى

دهم، شك و ترديد  است و من در چيزى که انجام مى من به جنگ برخاسته

باه  )داند،  کنم آن طورى که در قبض روح مؤمنى که مر  را ناپسند مى نمى

يعنى از يك طرف مر  حق است و از طرفاى ديگار   )دهم  ترديد مى( خود

و من بادى  .( خواهد از دنيا نرود شود و او مى دعاى مؤمن هم مستجاب مى

ام به من به چيزى مانناد   ما چاره از مر  نيست و بندهاو را دوست ندارم، ا

دهد تا جايى  شود و هميشه مستحبات را انجام مى انجام واجبات نزديك نمى

که او را دوست خواهم داشت و هنگامى که او را دوست داشته باشم، فوش، 

دهم و  چنان که مرا صدا بزند، جوابش را مى. شوم چشم، دست و ياور او مى

دهام و بعضاى از مؤمناان قصاد انجاام       من چيزى بخواهد، به او مىافر از 

دارم تاا   عبادتى از روشى خاص را دارند که او را از انجام اين کار بااز ماى  

غرور در باطن او داخل نشود و او را فاسد نكند و بعضى از بنادفان ماؤمن   

 شاود و افار او را   من کسانى هستند که ايمانش فق  با نيازمندى اصلاح مى
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برد و بعضى از مؤمنان  نيازى، ايمانش را از بين مى کردم، همان بى نياز مى بى

کاردم،   کند و افار او را نيازمناد ماى    نيازى او را اصلاح مى نيز هستند که بى

کرد و بعضى از بنادفان ماؤمن کساانى     همان نيازمندى ايمانش را فاسد مى

ساالم نگاه دارم،    کند و افار جسامش را   هستند که بيمارى او را اصلاح مى

برد و بعضاى از بنادفان فقا  سالامتى او را      همان سلامتى او را از بين مى

. کناد  کند و افر او را بيمار کنم، هماان بيماارى او را فاساد ماى     اصلاح مى

سازم،  حقيقتا من به خاطر آفاهى نسبت به بندفانم، دلهايشان را دفرفون مى

 . زيرا من دانا و آفاه هستم

ا أَبُو أَحمَْدَ الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْعَسْكَرِيُ قَالَ حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَثَنَ 2

بْنُ مُحمََدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ عَبْدِ الرَحمَْنِ الْبَرْقيُِ قَالَ حَدَثَنَا 

الَ قَرَأْتُ عَلّىَ أَبيِ عمَُرَ الصَنْعَانيِِ عَانِ الْعَلَّااءِ بْانِ عَبْادِ     عمَْرُو بْنُ أَبيِ سَلّمََةَ قَ

الرَحمَْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ رُبَ أَشْعَثَ أَغْبَارَ ذِي  

 لَ لَأَبَرَهُ طِمْرَينِْ مُدَفَعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَّى اللَّهِ عَزَ وَ جَ

 : ترجمه 

کناد کاه آن    نقل مى( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)ابو هريره از رسول خدا . 2

هاا   هاى خاکى، کهنه کاه از خاناه   چه بسا انسانى با لباس: حضرت فرمودند

کنند، چنان که به خداوند قسم بخورناد، خداوناد او را دفرکاون     دورش مى

 . خواهد ساخت
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رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا عَلِّيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَانْ أَبِياهِ عَانِ     حَدَثَنَا أَبيِ 3

الْحَسَنِ بْنِ مَحْبوُبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحمََدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ مَارِضَ  

ودُهُ فَقَالَ أَ لَا أُحَدِثُكَ بِحَدِيثٍ عَنْ عَبْادِ  عوَْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَتَيْتُهُ أَعُ

اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قُلّْتُ بَلّىَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّاهِ ص إِذْ  

عِهِ مِنَ السُقْمِ تَبَسَمَ فَقُلّْتُ لهَُ مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَجِبْتُ مِنَ المُْؤمِْنِ وَ جَزَ

وَ لَوْ يَعْلَّمُ مَا لَهُ فيِ السُقْمِ مِنَ الثَوَابِ لَأَحَبَ أَنْ لَا يَزَالَ سَقِيماً حَتىَ يَلّْقىَ رَبَاهُ  

 عَزَ وَ جَلَ 

 : ترجمه 

عون فرزند عبدالله بن مسعود مريض شد، براى : فويد محمد بن منكدر مى. 3

خواهى از عبدالله بن مسعود حاديثى   آيا مى: او ففت. عيادت به نزد او رفتم

 . خواهم بلّه، مى: ففتم. براى تو بگويم

صلّى الله علّيه و آلاه و  )نزد رسول خدا : فويد عبدالله بن مسعود مى: او ففت

چه ! اى رسول خدا: به ايشان عرض کردم. بودم که نافهان تبسم کردند( سلّم

بى او نسابت باه بيماارى    تاا  از مؤمن و بى: شده است؟ آن حضرت فرمودند

رساد،   دانست که در مقابل بيمارى به چه ثوابى ماى  کنم و افر مى تعجب مى

و از دنيا . )دوست داشت هميشه بيمار باشد تا اين که خداوند را ملاقات کند

 .( برود
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حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بنِْ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ  1

الْحَسَنِ الصَفَارُ عَنْ يَعْقوُبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحمََدِ بْنِ أَبيِ عُمَيْرٍ عَانْ هِشَاامِ بْانِ    

سَالِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَ قَوْماً أَتَوْا نَبِيّاً فَقَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَكَ يَرْفَاعْ عَنَاا   

تَ فَدَعَا لَهُمْ فَرَفَعَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ عَنْهُمْ المْوَْتَ وَ کَثُرُوا حَتىَ ضَااقَتْ  المَْوْ

بِهِمُ الْمَنَازِلُ وَ کَثُرَ النَسْلُ وَ کَانَ الرَجُلُ يُصْبِحُ فَيَحْتَاجُ أَنْ يُطْعِمَ أَبَااهُ وَ أمَُاهُ وَ   

مْ وَ يَتَعَاهَدَهُمْ فَشُغِلُّوا عَنْ طَلَّبِ الْمَعَاشِ فَأَتَوْهُ فَقَالُوا جَدَهُ وَ جَدَ جَدِهِ وَ يُرْضِيَهُ

سَلْ رَبَكَ أَنْ يَرُدَنَا إِلىَ آجَالِنَا الَتيِ کُنَا عَلَّيْهَا فَسَأَلَ رَبَهُ عَزَ وَ جَلَ فَرَدَهُمْ إِلَى 

 آجَالِهِمْ 

 : ترجمه 

کناد کاه آن حضارت     نقل مى( سلامعلّيه ال)هشام بن سالم از امام صادق . 1

از : آمدند و عارض کردناد  ( در زمان خود)فروهى به نزد پيامبرى : فرمودند

آن پيامبر هم براى آنهاا دعاا   . پروردفار خود بخواه تا مر  را از ما بردارد

زيااد  ( از نظر جمعيت)کرد و خداوند مر  را از آنها برداشت، به طورى که 

زيااد  ( فرزندانشاان )آنها تنگ شد و نسلّشاان   شدند تا جايى که خانه براى

فشت و هر شخصى در صبح نياز داشت که به پدر، مادر، جد و حتى جاد؟  

غذا بدهد و آنها را راضى نگه دارد و ارتباط برقرار کند و اين کارها، آنها را 

 . ساخت از به دست آوردن روزى، مشغول مى
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از : آماده و عارض کردناد   ( در زمان خاود )به نزد پيامبر ( دوباره آن فروه)

از ( نيز)آن پيامبر . خداوند بخواه ما را بر اساس همان زمان مر ، برفرداند

تا بر . )هاى خود برفرداند خداوند خواست و خداوند نيز آن فروه را به اجل

 .( ها از دنيا بروند اساس همان زمان

أَحمَْدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقيِِ ره قَاالَ   حَدَثَنَا عَلِّيُ بنُْ أَحمَْدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ 5

حَدَثَنَا أَبيِ عَنْ جَدِهِ أَحمَْدَ بْنِ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلّيِِ بْنِ فَضَالٍ عَنْ 

لَّهِ الصَادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَلّيِِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَّيمَْانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ ال

عَنْ جَدِهِ ع قَالَ ضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَاتَ يَوْمٍ حَتىَ بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَ قَالَ أَ 

لَا تَسْأَلُونيِ مِمَ ضَحِكْتُ قَالُوا بَلّىَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَجِبْتُ لِلّمَْرْءِ الْمُسْلِّمِ أَنَاهُ  

 ضَاءٍ يَقْضِيهِ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ إِلَا کَانَ خَيْراً لَهُ فِي عَاقِبَةِ أَمْرِهِ لَيْسَ مِنْ قَ

 : ترجمه 

از پدر بزرفوارش و ايشاان از پدرانشاان نقال    ( علّيه السلام)امام صادق . 5

( صالّى الله علّياه و آلاه و سالّم    )روزى رساول خادا   : اند کنند که فرموده مى

ساسس  . آسيابشاان معلّاوم شاد   ( مباارك )هااى   خنديدند تا جايى که دندان

ايشاان  !. بلّه، اى رسول خدا: پرسيد که چرا خنديدم؟ ففتند آيا نمى: فرمودند

از شخص مسلّمانى تعجب کردم که هي  رفتارى نيست که خداوند : فرمودند

 . با او انجام دهد مگر اين که نهايت آن کار براى او خوب است
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وسىَ بْنِ الْمُتَوَکِلِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَاالَ حَادَثَنَا عَلِّايُ بْانُ     حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ مُ 6

الْحُسَيْنِ السَعْدَآبَادِيُ عَنْ أَحمَْدَ بنِْ مُحمََدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِياهِ عَانْ أَبِاي قَتَاادَةَ     

أَحمَْرِ عَنِ الصَاادِقِ جَعْفَارِ بْانِ    الْقمُيِِ قَالَ حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُْ يَحْيَى عَنْ أَبَانٍ الْ

مُحمََدٍ ع قَالَ وَ الَذِي بَعَثَ جَدِي ص بِالْحَقِ نَبِيّاً إِنَ اللّهََ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَيَرْزُقُ 

ونَاةِ وَ إِنَ  الْعَبْدَ عَلّىَ قَدْرِ المُْرُوءَةِ وَ إِنَ المَْعُونَةَ لَتَنْزِلُ مِنَ السَمَاءِ عَلّىَ قَدْرِ الْمَئُ

 الصَبْرَ لَيَنْزِلُ عَلَّى قَدْرِ شِدَةِ الْبَلَّاءِ 

 : ترجمه 

قسم به کسى که جدم را به حق پيامبر : فرمودند( علّيه السلام)امام صادق . 6

مبعوث کرد، حقيقتا خداوند بنده خود را به انادازه جاوانمردى؟ دارد روزى   

فرساتد و   کاه دارد روزى ماى   دهد و از آسمان به اندازه هزينه و خرجى مى

 . شود به اندازه شدت بلا بر او نازل مى( نيز)صبر 

حَدَثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ إِدْرِيسَ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا أَبيِ قَالَ حَادَثَنَا   1

جْرَانَ عَانِ المُْفَضَالِ بْانِ    أَحمَْدُ بْنُ مُحمََدِ بْنِ عِيسىَ عَنْ عَبْدِ الرَحمَْنِ بْنِ أَبِي نَ

صَالِحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفيِِ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ مُحمََدِ بْنِ عَلِّيٍ الْبَااقِرِ ع قَاالَ   

إِنَ مُوسىَ بْنَ عِمْرَانَ ع قَالَ يَا رَبِ رَضِيتُ بِمَا قَضَيْتَ تمُِياتُ الْكَبِيارَ وَ تُبْقِاي    

لَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ يَا مُوسىَ أَ مَا تَرْضَانيِ لَهُمْ رَازِقاً وَ کَفِيلًّا قَالَ بَلَّاى  الصَغِيرَ فَقَا

 يَا رَبِ فَنِعْمَ الْوَکِيلُ أَنْتَ وَ نِعْمَ الْكَفِيلُ 

 : ترجمه 
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موسى بن عماران باه خداوناد عارض     : فرمودند( علّيه السلام)امام باقر . 1

چاه تاو خواساتى راضاى شادم، پياران را       به آن ! اى پروردفار من: کردند

آيا از من باه  ! اى موسى: خداوند فرمود. ميراندى و کودکان را باقى فذاشتى

خاطر اين که روزى دهنده و سرپرست هستم، راضى نيستى؟ حضرت موسى 

 . تو خوب نگهبان و سرپرست هستى. بلّه، اى پروردفار من: فرمود

نِ الْمُتَوَکِلِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَاالَ حَادَثَنَا عَلِّايُ بْانُ     حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ مُوسىَ بْ 8

الْحُسَيْنِ السَعْدَآبَادِيُ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَانْ صَافْوَانَ بْانِ    

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ  يَحْيىَ عَنْ مُحمََدِ بْنِ أَبيِ الْهَزْهَازِ عَنْ عَلّيِِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ

ع يَقُولُ إِنَ اللَّهَ عَزَ وَ جَلَ جَعَلَ أرَْزَاقَ المْؤُْمِنِينَ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبوُنَ وَ ذَلِكَ 

 أَنَ الْعَبْدَ إِذَا لَمْ يَعْرِفْ وجَْهَ رزِْقِهِ کَثُرَ دُعَاؤُهُ 

 : ترجمه 

: فرمود شنيدم که مى( علّيه السلام) از امام صادق: فويد علّى بن حسن مى. 8

کنند قرار داده است و  حقيقتا خداوند روزى مؤمنان را از جايى که فمان نمى

داند و زياد  اش را نمى روزى( به دست آوردن)اين زمان است که بنده، روش 

 . کند دعا مى

اقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَثَنَا حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بنِْ مُحمََدِ بْنِ عمِْرَانَ الدَقَ 9

مُحمََدُ بْنُ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفيُِ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ إِسمَْاعِيلَ الْبَرْمَكِايُ قَاالَ   

نُ الْفَضْالِ  حَدَثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَّيمَْانَ بْنِ أَيوُبَ الْخَزَازُ قَالَ حَادَثَنَا عَبْادُ اللَّاهِ بْا    
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الْهَاشمِيُِ قَالَ قُلّْتُ لِأَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَيِ عِلَّةٍ جَعَلَ اللّهَُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى الْأَرْوَاحَ 

فيِ الْأَبْدَانِ بَعْدَ کَوْنِهَا فيِ مَلَّكُوتِهِ الْأَعْلّىَ فيِ أَرْفَعِ مَحَلٍ فَقَالَ ع إِنَ اللَّهَ تَبَارَكَ 

لىَ عَلِّمَ أَنَ الْأَرْوَاحَ فيِ شَرَفِهَا وَ عُلُّوِهَا مَتَاى تُرِکَاتْ عَلَّاى حَالِهَاا نَازَعَ      وَ تَعَا

أَکْثَرُهَا إِلىَ دَعوَْى الرُبُوبِيَةِ دُونَهُ عَزَ وَ جَلَ فَجَعَلَّهَا بِقُدْرتَِهِ فِاي الْأَبْادَانِ الَتِاي    

ظَراً لَهَا وَ رَحمَْةً بِهَا وَ أَحْوَجَ بَعْضَهَا إِلَى بَعْاضٍ وَ  قَدَرَهَا لَهَا فيِ ابْتِدَاءِ التَقْدِيرِ نَ

عَلَّقَ بَعْضَهَا عَلّىَ بَعضٍْ وَ رَفَعَ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعضٍْ درََجَاتٍ وَ کَفىَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ 

يَاأْمُرُونَهُمْ  + ريِنَوَ بَعَثَ إِلَيْهِمْ رُسُلَّهُ وَ اتَخَذَ عَلَّايْهِمْ حُجَجَاهُ مُبَشِاريِنَ وَ مُنْاذِ    

بِتَعَاطيِ الْعُبُودِيَةِ وَ التَوَاضُعِ لمَِعْبُودِهِمْ بِالْأَنوَْاعِ الَتيِ تَعَبَدَهُمْ بِهَاا وَ نَصَابَ لَهُامْ    

عُقُوبَاتٍ فِي الْعَاجِلِ وَ عُقُوبَاتٍ فيِ الآْجِلِ وَ مَثُوبَاتٍ فيِ الْعَاجِلِ وَ مَثُوبَاتٍ فِي 

غِبَهُمْ بِذَلِكَ فِي الْخَيْرِ وَ يُزَهِدَهُمْ فِي الشَرِ وَ لِيُذِلَهُمْ بطَِلَّبِ الْمَعَاشِ وَ الآْجِلِ لِيُرَ

الْمَكَاسِبِ فَيَعْلّمَُوا بِذَلِكَ أَنَهُمْ مَرْبُوبوُنَ وَ عِبَادٌ مَخْلُّوقوُنَ وَ يُقْبِلُّوا عَلّىَ عِبَادتَِهِ 

بَدِ وَ جَنَةَ الْخُلّْدِ وَ يَأْمَنُوا مِنَ النُزُوعِ إِلىَ مَا لَيْسَ لَهُامْ  فَيَسْتَحِقُوا بِذَلِكَ نَعِيمَ الْأَ

بِحَقٍ ثُمَ قَالَ ع يَا ابْنَ الْفَضْلِ إِنَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ أَحْسَنُ نظََراً لِعِبَادِهِ مِانْهُمْ  

مُحِبّاً لِلّْعُلُّوِ عَلّىَ غَيْرِهِ حَتَاى إِنَ مِانْهُمْ   لِأَنْفُسِهِمْ أَ لَا تَرَى أَنَكَ لَا تَرَى فِيهِمْ إِلَا 

لمََنْ قَدْ نَزَعَ إِلىَ دَعوَْى الرُبُوبِيَةِ وَ مِنْهُمْ مَنْ قَدْ نَزَعَ إِلَاى دَعْاوَى النُبُاوَةِ بِغَيْارِ     

عَ مَا يَرَوْنَ فيِ أَنْفُسِهِمْ حَقِهَا وَ مِنْهُمْ مَنْ قَدْ نَزَعَ إِلىَ دَعوَْى الْإِمَامَةِ بِغَيْرِ حَقِهَا مَ

مِنَ النقَْصِ وَ الْعَجْزِ وَ الضَعْفِ وَ المَْهَانَةِ وَ الْحَاجَةِ وَ الْفَقْارِ وَ الآْلَاامِ الْمُتَنَاوِبَاةِ    

ارَكَ وَ عَلَّيْهِمْ وَ المْوَْتِ الْغَالِبِ لَهُمْ وَ الْقَاهِرِ لِجَمِيعِهِمْ يَا ابْنَ الْفَضْلِ إِنَ اللَّاهَ تَبَا  
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تَعَالىَ لَا يَفْعَلُ لِعِبَادِهِ إِلَا الْأَصْلَّحَ لَهُمْ وَ لا يظَْلِّامُ النَااسَ شَايْئاً وَ لكِانَ النَااسَ      

 أَنْفُسَهُمْ يظَْلّمُِونَ 

 : ترجمه 

عارض  ( علّياه السالام  )به امام صادق : فويد عبدالله بن فضل هاشمى مى. 9

ر ملّكوت اعلّى در مكاان باالايى   ها را که د کردم به چه علّت خداوند، روح

دانست که  حقيقتا خداوند مى: ها قرار داد؟ آن حضرت فرمودند بود را در بدن

کارد،   ها را در برترى و بزرفاى باه هماان حالات خاود رهاا ماى        افر روح

( باه هماين دليال   . )کردند بيشترشان به جاى خداوند اداعاى پروردفارى مى

ها از ابتاداء مقادر سااخته باود، در      حآنها را بر اساس تقديرى که براى رو

ها قرار داد به خاطر توجه و رحمتى که به آنها داشت و بعضى از آنها را  بدن

به بعضى ديگر وابسته ساخت و بعضى را نسبت به بعضى ديگر از نظر مرتبه 

بعضى کفايت نمود و به سوى ( دست)و جايگاه بالاتر نمود و بعضى را نيز به 

هااى خاود را باه عناوان بشاارت دهناده و        رستاد و حجتآنها پيامبرانى ف

( خداوناد )ترساننده منصوب کرد و به آنها دستور داد که بر اسااس بنادفى   

رفتار کنند و در مقابل خداوند خود را به انواع عباداتى که از طرف خداوند 

( آخارت )براى آنها در نظر فرفته است، فروتنى نمايند و براى آنها در آينده 

هايى و پاداشى در نظر فرفته است تا آنها را به کاار   عذاب( در دنيا)ك و اين

خوب تشويق کرده و از کار بد دورشان سازد و به جست و جاوى روزى و  
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وادار نمايد، تا بدانند که ماورد پارورش خداوناد و بنادفانى     ( حلال)کسب 

( ادتعبا )اند و به عبادت او روى بياورند و به وسيلّه  هستند که آفريده شده

هاى هميشگى و بهشت جاودان را به دست آورند و از اين که چيازى   نعمت

! اى فرزند فضال : سسس فرمودند. بخواهند که حقشان نيست، در امان بمانند

بينى کاه در   مگر نمى. کند حقيقتا خداوند از خود بندفان به آنها بهتر نگاه مى

يى که بعضى از آنها بر بينى تا جا ميان مردم فق  دوستى برترى بر غير را مى

شوند و بعضى ديگر بار سار ادعااى     درفير مى( با يكديگر)سر پروردفارى 

کنند و  داشته باشند، با هم دعوا مى( در اين مورد)پيامبرى بدون اين که حقى 

بعضى از آنها بدون حق، ادعاى امامت دارناد باا ايان کاه در خاود نقاص،       

پشات سار هام و    ( هااى  بيمارى) ناتوانى، ضعف، سستى، نياز، فقر و دردها

 . بينند شود، مى مرفى که بر آنها چيره شده و بر تمامشان پيروز مى

خداوند براى بندفان خود به جز آن چه به صلاحشان است، ! اى فرزند فضل

کنند، اما مردم باه خودشاان ظلّام     اى به مردم ستم نمى دهد و ذره انجام نمى

 . کنند مى

بْنُ أَحمَْدَ الشَيْبَانيُِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ أَبِاي  حَدَثَنَا مُحمََدُ  11

عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفيُِ قَالَ حَدَثَنَا مُوسىَ بْنُ عِمْرَانَ النَخَعِيُ عَنْ عَمِاهِ الْحُسَايْنِ بْانِ    

يهِ عَنْ أَبيِ بَصِيرٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرٍ يَزِيدَ النَوْفَلّيِِ عَنْ عَلّيِِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِ

وَ لا يَزالوُنَ مُخْتَلِّفِينَ إِلَاا مَانْ    -الصَادِقِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ
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رَحمَْتَاهُ   رَحِمَ رَبُكَ وَ لِذلِكَ خَلَّقَهُمْ قَاالَ خَلَّقَهُامْ لِيَفْعَلُّاوا مَاا يَسْاتَوْجِبُوا بِاهِ      

 فَيَرْحمََهُمْ 

 : ترجمه 

درباره اين آياه شاريفه   ( علّيه السلام)از امام صادق : فويد ابو بصير مى. 11

هميشه در حال اختلاف هستند، مگر کسى که : فرمايد پرسيدم که خداوند مى

  (251).خداوند به او رحم کرده و به خاطر آن مردم را آفريده است

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَسْتَرْآبَادِيُ قَالَ حَدَثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحمََدِ بنِْ زِيَادٍ  11

لّيُِ بْنُ مُحمََدِ بْنِ سَيَارٍ عَنْ أَبَوَيْهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلّيٍِ عَنْ أَبِيهِ عَلّيِِ بْانِ  وَ عَ

مُحمََدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحمََدِ بْنِ عَلّيٍِ عَنْ أَبِيهِ عَلّيِِ بْنِ مُوسىَ الرِضَا عَنْ أَبِيهِ مُوسَاى  

مُحمََدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحمََدِ بْنِ عَلّيٍِ عَنْ أَبِيهِ عَلِّايِ بْانِ    بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرِ بْنِ

الَذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأرَْضَ فِراشاً قَالَ جَعَلَّهَا  -الْحُسَيْنِ ع فيِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ

يدَةَ الْحَمْايِ وَ الْحَارَارَةِ   مُلَّائمَِةً لطَِبَائِعِكُمْ مُوَافِقَةً لِأَجْسَاادِکُمْ لَامْ يَجْعَلّْهَاا شَادِ    

فَتُحْرِقَكُمْ وَ لَا شَدِيدَةَ الْبَرْدِ فَتُجمِْدَکُمْ وَ لَا شَدِيدَةَ طِيبِ الرِيحِ فَتَصْدَعَ هَامَاتِكُمْ 

وَ لَا شَدِيدَةَ النَتْنِ فَتُعطِْبَكُمْ وَ لَا شَدِيدَةَ اللِّاينِ کَالْمَااءِ فَتُغْارِقَكُمْ وَ لَاا شَادِيدَةَ      

الصَلَّابَةِ فَتَمْتَنِعَ عَلَّيْكُمْ فيِ دُورِکُمْ وَ أَبْنِيَتِكُمْ وَ قُبُورِ موَْتَاکُمْ وَ لَكِنَهُ عَزَ وَ جَالَ  

جَعَلَ فِيهَا مِنَ المَْتَانَةِ مَا تَنْتَفِعوُنَ بِهِ وَ تَتمََاسَكوُنَ وَ تَتمََاسَكُ عَلَّيْهَا أَبْادَانُكُمْ وَ  

لَ فِيهَا مَا تَنْقَادُ بِهِ لِدُورِکُمْ وَ قُبُورِکُمْ وَ کَثِيرٍ مِنْ مَنَافِعِكُمْ فَلِّذَلِكَ بُنْيَانُكُمْ وَ جَعَ

جَعَلَ الْأرَْضَ فِرَاشاً لَكُمْ ثُمَ قَالَ عَزَ وَ جَلَ وَ السمَاءَ بِناءً أَيْ سقَْفاً مِنْ فَاوْقِكُمْ  
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وَ  -نُجوُمَهَا لِمَنَافِعِكُمْ ثُمَ قَالَ عَزَ وَ جَلَ مَحْفُوظاً يُدِيرُ فِيهَا شَمْسَهَا وَ قمََرَهَا وَ

أَنْزَلَ مِنَ السَماءِ ماءً يَعْنيِ المْطََرَ نَزَلَهُ مِنَ الْعُلّىَ لِيَبْلُّغَ قُلَّلَ جِبَالِكُمْ وَ تِلَّاالِكُمْ وَ  

طَلًّا لِتَنْشفََهُ أَرَضُوکُمْ وَ لَمْ  هِضَابِكُمْ وَ أَوْهَادِکُمْ ثُمَ فَرَقَهُ رَذَاذاً وَ وَابِلًّا وَ هطَْلًّا وَ

يَجْعَلْ ذَلِكَ المْطََرَ نَازِلًا عَلَّيْكُمْ قِطْعَةً وَاحِدَةً فَيُفْسِادَ أَرَضِايكُمْ وَ أَشْاجَارَکُمْ وَ    

 فَأخَْرَجَ بِهِ مِنَ الثَمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ فَالا  -زُرُوعَكُمْ وَ ثمَِارَکُمْ ثُمَ قَالَ عَزَ وَ جَلَ

تَجْعَلُّوا لِلَّهِ أَنْداداً أَيْ أَشْبَاهاً وَ أَمْثَالًا مِنَ الْأَصْنَامِ الَتيِ لَا تَعْقِلُ وَ لَا تَسْمَعُ وَ لَاا  

ءٍ مِانْ هَاذِهِ    وَ أَنْتُمْ تَعْلّمَوُنَ أَنَهَا لَا تَقْدِرُ عَلّىَ شيَْ -ءٍ تُبْصِرُ وَ لَا تَقْدِرُ عَلّىَ شيَْ

 الَتِي أَنْعمََهَا عَلَّيْكُمْ رَبُكُمْ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى  النِعَمِ الْجَلِّيلَّةِ

 : ترجمه 

درباره اين آيه روايت شده است که خداوند ( علّيه السلام)از امام سجاد . 11

بساترى باراى راه   )او خدايى است که زمين را براى شما فارش  : فرمايد مى

  (251).قرار داد( رفتن و نشستن و خوابيدن

خداوند، زمين را به طبيعت شما هماهنگ ساخت و با : آن حضرت فرمودند

داغ و فرم قرار نداد تا شاما را  هاى شما مناسب قرار داد و آن را بسيار  بدن

بسوزاند و بسيار سرد نكرد تا يخ بزند و وزش باد را زياد نساخت تا شما را 

به بالا ببرد و آن را بدبو قرار نداد تا شما را به زحمت بيندازد و آن را مانند 

آب، بسيار روان قرار نداد تا شما را غرق کند و بسيار سفت نكرد تا ساختن 

خانه و ساختن قبر براى شما ممكن نباشد، اما خداوند زمين را و زندفى در 
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هاا و   محكم ساخت به طورى که از آن نفاع ببرياد و در آن بمانياد و بادن    

هاى خود را نگه داريد و در آن چيزى قرار داد تاا باه وسايلّه آن     ساختمان

ا به همين دليل، زمين ر. ها، قبرها و بسيارى از منافع را به دست آوريد خانه

خداوند، آسمان را بنا : سسس خداوند فرموده است. براى شما فرش قرار داد

يعنى بالاى سر شما سقفى نگه دارنده قرار داد تا در آن خورشيد، ماه و . نهاد

و از آسامان آباى   : ساسس خداوناد فرماود   . ستارفان به نفع شما اداره کناد 

هااى   ها، زمين ى کوه، تبهها يعنى باران را از بالا نازل کرد، تا به قلّه. فرستاد

نام نام، باا    ( هايى مثال )ها برسد، سسس باران را به صورت  هموار و فودال

هاى  فرق فذاشت تا زمين( ها ميان انواع باران)شدت، پشت سر هم و اندك 

هاا، درختاان،    شما را سيراب کند و باران را به يك نوع نفرساتاد تاا زماين   

به وسيلّه : سسس خداوند فرموده است. هاى شما را از بين ببرد مزرعه و ميوه

هايى براى روزى به شما خارج ساخت، پس براى خداوند همتاايى   آن ميوه

هايى که عقل، شنوايى،  يعنى شبيه و مثل براى خداوند مانند بت. قرار ندهيد

که آنها بر . دانيد و شما مى. بينايى و قدرت بر انجام کارى ندارند، قرار ندهيد

هاى بزرفى که پروردفارتان به شما داده است، قدرت  نعمتهي  يك از اين 

 . ندارند

حَدَثَنَا أَبيِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّاهِ عَانْ أحَْمَادَ بْانِ      12

عَانْ أَبِاي   مُحمََدِ بْنِ عِيسىَ عَنِ الْحَسَنِ بنِْ مَحْبوُبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِيارٍ الرَقِايِ   
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عُبَيْدَةَ الْحَذَاءِ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ جَلَ جَلَّالُهُ إِنَ 

مِنْ عِبَادِيَ المُْؤْمِنِينَ لمََنْ يَجْتَهِدُ فيِ عِبَادَتيِ فَيَقُومُ مِنْ رُقَادِهِ وَ لَذِياذِ وِسَاادِهِ   

اليِ وَ يُتْعِبُ نَفْسَهُ فيِ عِبَادَتيِ فَأَضْرِبُهُ بِالنُعَاسِ اللَّيْلَّةَ وَ اللَّيْلَّتَيْنِ فَيَتَهَجَدُ فيِ اللَّيَ

نظََراً مِنيِ لَهُ وَ إِبْقَاءً عَلَّيْهِ فَيَنَامُ حَتىَ يُصْبِحَ وَ يَقُاومُ وَ هُاوَ مَاقِاتٌ لِنَفْسِاهِ زَارٍ     

مَا يُرِيدُ مِنْ عِبَادَتيِ لَدَخَلَّاهُ مِانْ ذَلِاكَ الْعُجْابُ     عَلَّيْهَا وَ لَوْ أخَُلّيِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ 

فَيُصَيِرُهُ الْعُجْبُ إِلىَ الْفِتْنَةِ بِأَعمَْالِهِ وَ رِضَاهُ عَنْ نَفْسِهِ حَتىَ يظَُنَ أَنَاهُ قَادْ فَااقَ    

نْدَ ذَلِكَ وَ هُوَ يظَُنُ أَنَهُ الْعَابِديِنَ وَ جَازَ فيِ عِبَادتَِهِ حَدَ التَقْصِيرِ فَيَتَبَاعَدُ مِنيِ عِ

 يَتَقَرَبُ إِلَيَ 

 : ترجمه 

صلّى الله علّياه و آلاه و   )رسول خدا : فرمايد مى( علّيه السلام)امام باقر . 12

بعضاى از بنادفان ماؤمن مان     : فرمايد خداوند متعال مى: فرموده است( سلّم

اساتراحت،   کنند، به طورى کاه از  کسانى هستند که در عبادت من تلاش مى

پردازند و خود را به خاطر  لذت و رختخواب برخاسته و شبانه به عبادت مى

من يك يا دو شب به دليل نگاه من به ( اما)اندازند،  عبادت من به زحمت مى

دارم تا زمانى کاه بيادار    او و باقى ماندن بر عبادت، او را در خواب نگه مى

ه کناد و افار مياان او و    شود، صبح باشد و نسبت به خودش نگران و فريا 

هااى شابانه مغارور     عبادت من، موانع را بر طرف سازم، به خااطر عباادت  

شود به سوى فتنه در کارهايش تبديل فردد  شود و همين غرور باعث مى مى
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کند از تمام عبادت کنندفان برتر  و از خود راضى شود تا جايى که فمان مى

ست و به خاطر همين غرور از است و در عبادت خود از حد اشتباه فذشته ا

 . کند به من نزديك شده است شود در حالى که خيال مى من دور مى

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحَمَادُ   13

عَنِ الْحَسَنِ بنِْ مَحْبوُبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ بْنُ الْحَسَنِ الصَفَارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ 

عَطِيَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ فِيمَا أَوْحىَ اللَّاهُ عَازَ وَ   

وَ  جَلَ إِلىَ مُوسىَ ع أَنْ يَا مُوسىَ مَا خَلَّقْتُ خَلّْقاً أَحَبَ إِليََ مِنْ عَبْدِيَ المُْؤمِْنِ

إِنَمَا أَبْتَلِّيهِ لِمَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ وَ أُعَافِيهِ لِمَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ وَ أَنَا أَعْلَّمُ بِمَا يَصْلُّحُ عَلَّيْاهِ  

أَمْرُ عَبْدِي فَلّْيَصْبِرْ عَلّىَ بَلَّائيِ وَ لْيَشْكُرْ نَعمَْائيِ وَ لْيَرْضَ بِقَضَاائيِ أَکْتُبْاهُ فِاي    

 إِذَا عَمِلَ بِرِضَائِي فَأَطَاعَ أَمْرِي الصِدِيقِينَ عِنْدِي 

 : ترجمه 

کند که آن حضارت   نقل مى( علّيه السلام)داوود بن فرقد از امام صادق . 13

وحاى  ( علّيه السلام)يكى از سخنانى که خداوند به حضرت موسى : فرمودند

ام که نزد من از بناده   اى خلّق نكرده هي  آفريده! اى موسى: فرستاد، اين بود

کانم کاه باراى او     تر باشد و او را به چيزى فرفتار مى منم دوست داشتنىمؤ

کنم و من نسابت   خوب باشد و به چيزى که براى او خير است، سالمش مى

پاس باياد باه بالا و     . کند، دانااترم  به آن چه کارهاى بندفانم را اصلاح مى

چاه  هاى مرا به جا بياورد و باه آن   امتحانات من صبور باشد و شكر نعمت
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کنم، راضى باشد، تا او را در جمع راستگويان نزد خود بنويسم باه   رفتار مى

 . شرط آن که براى رضايت من عمل کند و از دستورات من اطاعت نمايد
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 باب الأمر و النهى و الوعد و الوعيد. 63

( باه جهانم  )و تهدياد  ( به بهشت)درباره دستور دادن، نهى کردن، وعده . 63

 نمودن 

ا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بنِْ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ حَدَثَنَ 1

الْحَسَنِ الصَفَارُ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقيِِ عَنْ أَبِياهِ عَانْ صَافْوَانَ بْانِ     

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع النَاسُ مَأمُْورُونَ مَنْهِيوُنَ وَ  يَحْيىَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ

 مَنْ کَانَ لَهُ عُذْرٌ عَذَرَهُ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ 

 : ترجمه 

کند که آن حضارت   نقل مى( علّيه السلام)منصور بن حازم از امام صادق . 1

اناد،   نهى شده( و نسبت به کارهايى)مأمور شده ( به کارهايى)مردم : فرمودند

پس کسى که نسبت به آن کارها، عذرى داشاته باشاد، خداوناد عاذرش را     

 . پذيرد مى

حَدَثَنَا أَبيِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ  2

نَجْرَانَ عَنْ هِشَاامِ بْانِ سَاالِمٍ عَانْ      مُحمََدِ بْنِ عِيسىَ عَنْ عَبْدِ الرَحمَْنِ بْنِ أَبيِ

حَبِيبٍ السِجِسْتَانيِِ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ إِنَ فيِ التَوْرَاةِ مَكْتُوباً يَا مُوسَى 

ي إِنيِ خَلَّقْتُكَ وَ اصطَْفَيْتُكَ وَ قَوَيْتُكَ وَ أَمَرْتُكَ بطَِاعَتِي وَ نَهَيْتُكَ عنَْ مَعْصِايَتِ 
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فَإِنْ أَطَعْتَنيِ أَعَنْتُكَ عَلّىَ طَاعَتيِ وَ إِنْ عَصَيْتَنيِ لَمْ أُعِنْكَ عَلَّاى مَعْصِايَتيِ يَاا    

 مُوسَى وَ ليَِ الْمِنَةُ عَلَّيْكَ فِي طَاعَتِكَ لِي وَ لِيَ الْحُجَةُ عَلَّيْكَ فِي مَعْصِيَتِكَ لِي 

 : ترجمه 

کناد کاه آن حضارت     نقل مى( علّيه السلام)حبيب سجستانى از امام باقر . 2

من تو را آفريدم و انتخاب ! اى موسى: در تورات نوشته شده است: فرمودند

کردم و قدرت دادم و به اطاعت از خود دستور داده و از نافرمانى خود نهى 

کانم   پس افر مرا اطاعت کنى، تو را براى انجام اطاعت خود يارى مى. کردم

! اى موسى. کنم ا بر نافرمانى خود يارى نمىو افر از من نافرمانى کنى، تو ر

فاذارم و بار تاو باه خااطر       من بر تو به خاطر اطاعات از مان، منات ماى    

 . ات حجت دارم نافرمانى

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضيَِ اللَّاهُ عَنْاهُ قَاالَ حَادَثَنَا      3

لصَفَارُ عَنْ مُحمََدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبيِ الْخطََابِ وَ أَحمَْدَ بْانِ  مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ ا

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقيِِ عَنْ عَلّيِِ بْنِ مُحمََدٍ الْقَاسَانيِِ عمََنْ ذَکَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْانِ  

نْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُاولُ اللَّاهِ ص مَانْ    الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عَ

وَعَدَهُ اللَّهُ عَلّىَ عَمَلٍ ثَوَاباً فَهُوَ مُنْجِزُهُ لَهُ وَ مَنْ أَوْعَدَهُ عَلّىَ عَمَلٍ عِقَاباً فَهُوَ فِيهِ 

 بِالْخِيَارِ 

 : ترجمه 
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 اناد کاه آنهاا    از پدران بزرفوار خود نقل کارده ( علّيه السلام)امام صادق . 3

زمانى کاه  : فرموده است( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)رسول خدا : اند فرموده

نسبت به وعده پااداش  ( يقينا)خداوند بر انجام کارى وعده پاداشى را بدهد، 

کند و زمانى که بر انجام کارى تهديد به عذاب نمايد، او در اين  خود، وفا مى

 . کار اختيار دارد

الْحُسَيْنُ بْنُ أَحمَْدَ الْبَيْهَقيُِ بِنَيْسَابُورَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَ خَمْسِينَ وَ  حَدَثَنَا أَبُو عَلّيٍِ 1

ثَلَّاثمِِائَةٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحمََدُ بنُْ يَحْيَى الصَوْليُِ قَالَ حَدَثَنَا ابْنُ ذَکْوَانَ قَالَ سمَِعْتُ 

ي مَجْلِّسِ الرِضَاا ع فَتَاذَاکَرُوا الْكَبَاائِرَ وَ قَاوْلَ     إِبْرَاهِيمَ بْنَ الْعَبَاسِ يَقُولُ کُنَا فِ

الْمُعْتَزِلَةِ فِيهَا إِنَهَا لَا تُغْفَرُ فَقَالَ الرِضَا ع قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّاهِ ع قَادْ نَازَلَ الْقُارآْنُ     

  ذُو مَغْفِرَةٍ لِلّنَاسِ عَلّاى وَ إِنَ رَبَكَ لَ -بِخِلَّافِ قَوْلِ الْمُعْتَزِلَةِ قَالَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ

   ظُلّمِْهِمْ

 و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة 

 : ترجمه 

در مجلّاس  : ففات  از ابراهيم بن عباس شنيدم که مى: فويد ابن ذکوان مى. 1

کردناد و   بوديم که درباره فناهان کبيره، مذاکره ماى ( علّيه السلام)امام رضا 

آن حضارت  . شاود  اهان کبيره بخشايده نماى  ففتند که فن سخن معتزله را مى

قارآن بار خالاف ساخن     : فرموده اسات ( علّيه السلام)امام صادق : فرمودند

 : فرمايد معتزله نازل شده است، زيرا خداوند مى
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مردم به خاطر ستمهايشان ( در حق)و حقيقتا پروردفار تو، صاحب بخشش 

  (252).است

باشد، زيرا  لازم به ذکر است که معتزله، يك نوع تفكر در ميان اهل سنت مى)

آنها از نظر اعتقادى يا پيروى اعتقاد اشعرى يا معتزلى هساتند کاه اشاعرى    

 .( باشند ها مى تنگ نظرتر از معتزلى

حَدَثَنَا أَحمَْدُ بنُْ مُحمََدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْعِجْلّيُِ وَ أَحمَْدُ بْنُ الْحَسَنِ القَْطَانُ وَ مُحمََدُ  5

عَبْدُ اللَّهِ  بْنُ أَحمَْدَ السِنَانيُِ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُكَتِبُ وَ

بْنُ مُحمََدٍ الصَائِغُ وَ عَلّيُِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَاقُ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالُوا حَدَثَنَا أَبُاو  

الْعَبَاسِ أَحمَْدُ بْنُ يَحْيىَ بْنِ زَکَرِيَا القَْطَانُ قَالَ حَدَثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ 

الَ حَدَثَنَا تَمِيمُ بْنُ بُهْلُّولٍ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعمَْشِ عنَْ جَعْفَارِ بْانِ   قَ

مُحمََدٍ ع قَالَ فِيمَا وَصَفَ لَهُ مِنْ شَرَائِعِ الديِنِ إِنَ اللَّهَ لَا يُكَلِّفُ نَفْساً إِلَا وُسْاعَها  

هَا وَ أَفْعَالُ الْعِبَادِ مَخْلُّوقَةٌ خَلّْقَ تَقْدِيرٍ لَا خَلّْقَ تَكْاويِنٍ وَ  وَ لَا يُكَلِّفُهَا فَوْقَ طَاقَتِ

ءٍ وَ لَا نَقُولُ بِالْجَبْرِ وَ لَا بِالتَفوِْيضِ وَ لَا يَأْخُذُ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ  اللَّهُ خالِقُ کُلِ شيَْ

جَلَ الْأَطْفَالَ بِذُنوُبِ الآْبَاءِ فَإِنَهُ قَالَ فِاي   ءَ بِالسَقِيمِ وَ لَا يُعَذِبُ اللَّهُ عَزَ وَ الْبَرِي

وَ قَالَ عَزَ وَ جَلَ وَ أَنْ لَيْسَ لِلّْإِنْسانِ   وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وزِْرَ أُخْرى -مُحْكَمِ کِتَابِهِ

زَ وَ جَلَ أنَْ يظَْلِّمَ وَ وَ لِلَّهِ عَزَ وَ جَلَ أَنْ يَعْفُوَ وَ يَتَفَضَلَ وَ لَيْسَ لَهُ عَ  إِلَا ما سَعى

لَا يَفْرِضُ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ عَلّىَ عِبَادِهِ طَاعَةَ مَنْ يَعْلَّمُ أَنَهُ يُغوِْيهِمْ وَ يُضِلُّهُمْ وَ لَاا  
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يْطَانَ يَخْتَارُ لِرِسَالَتِهِ وَ لَا يَصطَْفيِ مِنْ عِبَادِهِ منَْ يَعْلَّمُ أَنَهُ يَكْفُرُ بِاهِ وَ يَعْبُادُ الشَا   

 دُونَهُ وَ لَا يَتَخِذُ عَلَّى خَلّقِْهِ حُجَةً إِلَا مَعْصوُماً 

و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة و قد أخرجته بتماماه فاي کتااب    

 الخصال 

 : ترجمه 

کند که آن حضارت در ماورد    نقل مى( علّيه السلام)اعمش از امام صادق . 5

حقيقتا خداوند فق  به اندازه قادرت  : توضيحاتى که از دين داشتند، فرمودند

ساازد و   دهد و او را بيشتر از قدرتش، مكلّف نمى هر کسى بر او تكلّيف مى

کار بندفان بر اساس مقدرات و نه تكوينى، خلّق شده اسات و خداوناد باه    

و تفاويض  ( اجباار در کارهاا  )وجود آورنده هر چيازى اسات و ماا جبار     

فناه را به جاى  يم و خداوند انسان بىرا قبول ندار( وافذارى کارها به مردم)

کناد و در   فيرد و کودکان را به واسطه فناه پدرانشان عذاب نمى فنهكار نمى

هاي  کساى فنااه ديگارى را باه دوش      : فرماوده اسات  ( قرآن)کتاب خود 

چيزى بر انساان باه جاز آن چاه تالاش      : و باز فرموده است (253).کشد نمى

و بخشيدن و عنايت کردن به خداوند بستگى دارد و ستم  (251).کند نيست مى

کردن در شأن خداوند نيست و خداوند بر بندفان خاود اطاعات کساى کاه     

کناد و باراى    کشاند، واجب نمى داند مردم را فريب داده و به فمراهى مى مى

داناد باه    ميان بندفانش، کسى را کاه ماى   پيامبرى خود در نظر نگرفته و از
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پرستد، انتخااب نكارده    خداوند کافر است و به جاى خداوند، شيطان را مى

کسى را به عناوان  ( و پاك)معصوم ( انسان)است و بر مخلّوقات خود به جز 

 . حجت نگرفته است

ايم و تمام روايات   البته حديث طولانى است، اما به مقدار نياز انتخاب کرده)

 .( ايم در کتاب خصال آورده را

حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهمََدَانيُِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ  6

إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحمََدِ بْنِ أَبيِ عُمَيْرٍ قَاالَ سَامِعْتُ مُوسَاى بْانَ     

يَقُولُ لَا يُخَلِّدُ اللَّهُ فيِ النَارِ إِلَا أَهْلَ الْكُفْرِ وَ الْجُحُودِ وَ أَهْلَ الضَلَّالِ وَ جَعْفَرٍ ع 

الشِرْكِ وَ مَنِ اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ مِنَ المُْؤْمِنِينَ لَمْ يُسْأَلْ عَانِ الصَاغَائِرِ قَاالَ اللَّاهُ     

ائِرَ ما تُنْهَاوْنَ عَنْاهُ نُكَفِارْ عَانْكُمْ سَايِئاتِكُمْ وَ      إِنْ تَجْتَنِبُوا کَب -تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ

نُدخِْلّْكُمْ مُدخَْلًّا کَريِماً قَالَ فَقُلّْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَالشَفَاعَةُ لمَِنْ تَجِبُ مِنَ 

رَسُاولَ اللَّاهِ ص    الْمُذْنِبِينَ قَالَ حَدَثَنيِ أَبيِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلّيٍِ ع قَالَ سَامِعْتُ 

يَقُولُ إِنَمَا شَفَاعَتيِ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَتيِ فَأَمَا المُْحْسِنوُنَ مِنْهُمْ فَمَا عَلَّيْهِمْ مِنْ 

سَبِيلٍ قَالَ ابْنُ أَبيِ عُمَيْرٍ فَقُلّْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَكَيْفَ تَكوُنُ الشَفَاعَةُ لِأَهْلِ 

وَ هُامْ مِانْ     وَ لا يَشْفَعوُنَ إِلَاا لمَِانِ ارْتَضاى    -بَائِرِ وَ اللَّهُ تَعَالىَ ذِکْرُهُ يَقُولُالْكَ

خَشْيَتِهِ مُشفِْقوُنَ وَ مَنْ يَرْتَكِبُ الْكَبَائِرَ لَا يَكوُنُ مُرْتَضىً فَقَالَ يَا أَبَا أحَْمَادَ مَاا   

ذَلِكَ وَ نَدِمَ عَلَّيْهِ وَ قَدْ قَاالَ النَبِايُ ص کَفَاى     مِنْ مُؤمِْنٍ يَرْتَكِبُ ذَنْباً إِلَا سَاءَهُ

بِالنَدَمِ تَوْبَةً وَ قَالَ ع وَ مَنْ سَرتَْهُ حَسَنَتُهُ وَ سَاءتَْهُ سَيِئَتُهُ فَهُوَ مُاؤمِْنٌ فمََانْ لَامْ    
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اعَةُ وَ کَانَ ظَالِماً وَ اللَّهُ يَنْدَمْ عَلّىَ ذَنْبٍ يَرْتَكِبُهُ فَلَّيْسَ بمُِؤمِْنٍ وَ لَمْ تَجِبْ لَهُ الشَفَ

ما لِلّظَالمِِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَ لا شَفِيعٍ يطُاعُ فَقُلّْتُ لَاهُ يَاا ابْانَ     -تَعَالىَ ذِکْرُهُ يَقُولُ

رَسُولِ اللَّهِ وَ کَيْفَ لَا يَكُونُ مُؤْمِناً مَنْ لَمْ يَنْدَمْ عَلّىَ ذَنْبٍ يَرْتَكِبُهُ فَقَاالَ يَاا أَبَاا    

مَا مِنْ أَحَدٍ يَرْتَكِبُ کَبِيرَةً مِنَ الْمَعَاصيِ وَ هُوَ يَعْلَّمُ أَنَهُ سَيُعَاقَبُ عَلَّيْهَا إِلَا  أَحمَْدَ

نَدِمَ عَلّىَ مَا ارْتَكَبَ وَ مَتىَ نَدِمَ کَانَ تَائِباً مُسْتَحِقّاً لِلّشَافَاعَةِ وَ مَتَاى لَامْ يَنْادَمْ     

لَا يُغْفَرُ لَهُ لِأَنَهُ غَيْرُ مُؤمِْنٍ بِعُقُوبَةِ مَا ارْتَكَبَ وَ لَوْ کَانَ  عَلَّيْهَا کَانَ مُصِرّاً وَ الْمُصِرُ

مؤُْمِناً بِالْعُقُوبَةِ لَنَدِمَ وَ قَدْ قَالَ النَبِيُ ص لَا کَبِيرَةَ مَعَ الِاسْتِغْفَارِ وَ لَا صَاغِيرَةَ مَاعَ   

فَاإِنَهُمْ لَاا     وَ لا يَشْفَعوُنَ إِلَاا لمَِانِ ارْتَضاى   الْإِصْرَارِ وَ أَمَا قَوْلُ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ 

يَشْفَعوُنَ إِلَا لمَِنِ ارْتَضىَ اللَّهُ دِينَهُ وَ الديِنُ الْإِقْرَارُ بِاالْجَزَاءِ عَلَّاى الْحَسَانَاتِ وَ    

بِ لمَِعْرِفَتِهِ بِعَاقِبَتِهِ السَيِئَاتِ فمََنِ ارْتَضىَ اللَّهُ دِينَهُ نَدِمَ عَلّىَ مَا ارْتَكَبَهُ مِنَ الذُنُو

 فِي الْقِيَامَةِ 

 : ترجمه 

شنيدم که ( علّيه السلام)از امام موسى کاظم : فويد محمد بن ابى عمير مى. 6

فمراهان و مشرکان ( خداوند)خداوند فق  کافران، انكار کنندفان : فرمود مى

دورى کند،  دارد و کسى که از فناهان کبيره را در جهنم براى هميشه نگه مى

افر از : خداوند متعال فرموده است. فيرد از فناه صغيره مورد سؤال قرار نمى

شاما را  ( کوچاك )ايد، دورى کنيد، فنااه   اى که از آن نهى شده فناهان کبيره

  (255).کنيم اى داخل مى بخشيم و شما را در جايگاه پسنديده مى

file:///C:/Documents%20and%20Settings/m.almase/Local%20Settings/Temp/Rar$EXa0.854/135/html/135_footnet.htm%23footlink255


915 | د ک ي ح و ت ب  ا ق /ت و د ص خ  ي ش  

 

پس شفاعت باراى کادام   ! اى فرزند رسول خدا: به آن حضرت عرض کردم

پادرم از  : فرمودناد ( علّياه السالام  )فروه از فنهكاران واجب اسات؟ اماام   

از رسول : اند که فرموده است نقل کرده( علّيه السلام)پدرانش و آنها از علّى 

شفاعت من به افرادى : فرمود شنيدم که مى( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)خدا 

اند، اما بر نيكوکاران امات   رسد که فناهان کبيره انجام داده که از امت من مى

( لامعلّيه الس)به امام موسى کاظم : فويد ابن ابى عمير مى. من، چيزى نيست

رساد کاه    چگونه شفاعت به کسانى ماى ! اى فرزند رسول خدا: عرض کردم

شفاعت به کسانى : فرمايد اند در حالى که خداوند مى فناهان کبيره انجام داده

رسد که ماورد رضاايت خداوناد باوده و آنهاا نياز از تارس خداوناد،          مى

دهد، مورد رضايت خداوند  و کسى که فناهان کبيره انجام مى (256).ترسند مى

کند مگر اين  هي  مؤمنى فناه نمى! اى ابا احمد: آن حضرت فرمودند. نيست

صلّى الله علّياه و آلاه و   )سازد و پيامبر  و پشيمان مىکه او را ناراحت کرده 

کساى کاه   : کناد و فرماوده اسات    پشيمانى از توبه کفايت مى: فرموده( سلّم

هايش او را ناراحات کناد، ماؤمن     هايش او را خوشحال کرده و بدى خوبى

شاود، ماؤمن    دهد، پشيمان نماى  است، پس کسى که بر فناهانى که انجام مى

باشاد و خداوناد    شافاعت در حاق او واجاب نماى    نيست و ظالم اسات و  

اى که مورد اطاعت قارار   براى ستمكاران دوست و شفاعت کننده: فرمايد مى

! اى فرزند رسول خادا : به آن حضرت عرض کردم (251).بگيرد، وجود ندارد
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باشد، مؤمن  دهد، پشيمان نمى چگونه کسى که وقتى از فناهانى که انجام مى

اى انجاام   کساى؟ فنااه کبياره   ! اى اباا احماد  : نيست؟ آن حضرت فرمودند

ت باه آن  مگر اين کاه نساب  . داند که به زودى عذاب خواهد شد دهد، مى مى

پشيمان شود و کسى که پشيمان فردد، توبه کرده است و مساتحق شافاعت   

ورزد و کساى کاه بار     باشد، اما کسى که پشيمان نباشد بر آن اصرار ماى  مى

فيرد، زيرا چناين شخصاى باه     فناهى اصرار بورزد، مورد بخشش قرار نمى

ر نسبت به عذابى که به خاطر کارهايى که انجام داده است، ايمان ندارد و اف

صلّى الله علّيه )عذاب آخرتى ايمان داشته باشد، پشيمان است و رسول خدا 

با استغفار هي  فناهى کبيره نيست و باا اصارار هاي     : فرموده( و آله و سلّم

شافاعت باه کساانى    : اما اين که خداوند فرموده. فناهى صغيره نخواهد بود

کنناد مگار    ت نماى اين فروه شافاع . رسد که مورد رضايت خداوند باشد مى

براى کسانى که خداوند از دين آنها راضى باشد و دين اعتراف کردن به اين 

پس کسى کاه خداوناد از ديانش راضاى     . که کارهاى خوب و بد جزا دارد

باشد، به خاطر شناختى که از نتيجه کار خود در روز قيامت دارد، از فناهى 

 . باشد که انجام داده است، پشيمان مى

نَا مُحمََدُ بْنُ مُوسىَ بْنِ الْمُتَوَکِلِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَاالَ حَادَثَنَا عَلِّايُ بْانُ     حَدَثَ 1

الْحُسَيْنِ السَعْدَآبَادِيُ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقيِِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحمََدِ بْنِ 

نَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ هَمَ بِحَسَانَةٍ فَلَّامْ   أَبيِ عُمَيْرٍ عَنْ حمَْزَةَ بْنِ حمُْرَا
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يَعمَْلّْهَا کُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ فَإِنْ عمَِلَّهَا کُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَ يُضَاعِفُ اللَّاهُ لمَِانْ   

تُكْتَبْ عَلَّيْهِ حَتىَ يَعمَْلَّهَا فَإِنْ  يَشَاءُ إِلىَ سَبْعمِِائَةٍ وَ مَنْ هَمَ بِسَيِئَةٍ فَلَّمْ يَعمَْلّْهَا لَمْ

لَمْ يَعمَْلّْهَا کُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ بِتَرْکِهِ لِفِعْلِّهَا وَ إِنْ عمَِلَّهَا أُجِلَ تِسْعَ سَاعَاتٍ فَإِنْ تَابَ 

 تِبَتْ عَلَّيْهِ سَيِئَةٌ وَ نَدِمَ عَلَّيْهَا لَمْ تُكْتَبْ عَلَّيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَتُبْ وَ لَمْ يَنْدَمْ عَلَّيْهَا کُ

 : ترجمه 

: کناد کاه فرمودناد    نقل مى( علّيه السلام)حمزه بن حمران از امام صادق . 1

کسى که تصميم به انجام کار خوبى فرفته باشد، اما آن را انجام ندهد، باراى  

شود، پس افر تصميم کار خوب را عملّى سازد،  او يك کار خوب نوشته مى

خداوند براى هر کسى که بخواهد تا هفصد ثاواب   ده ثواب خواهد داشت و

نويسد و کسى که تصميم به انجام فناه داشته باشد، تا انجام نداده اسات،   مى

شود، اما افر آن را انجام ندهد، براى او به خاطر اين  فناهى بر او نوشته نمى

شود و افر آن را  که کار زشتى را ترك کرده است، يك کار خوب نوشته مى

شاود، کاه افار توباه کارده و       دهد، تا نه ساعت به او فرصت داده مى انجام

شود و افر توبه نكرد و نسابت باه آن    پشيمان شود، چيزى بر او نوشته نمى

 . شود کار پشيمان نشد، يك فناه نوشته مى

و مُحَمَادٍ مُجَاهِادُ   حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ مُحمََدِ بْنِ الْغَالِبِ الشَافِعيُِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُ 8 

بْنُ أَعْيَنَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسىَ بْنُ أَحمَْدَ الْعَسْقَلَّانيُِ قَالَ أَخْبَرَنَا النَضْرُ بْنُ 

شمَُيْلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْرَافِيلُ قَالَ أَخْبَرَنَا ثوَُيْرٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَ عَلِّيّاً ع قَاالَ مَاا فِاي    
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إِنَ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أنَْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ  -رآْنِ آيَةٌ أَحَبَ إِلَيَ مِنْ قَوْلِهِ عَزَ وَ جَلَالْقُ

 ما دُونَ ذلِكَ لمِنَْ يَشاءُ 

 : ترجمه 

در : روايت شده است که آن حضرت فرمودناد ( علّيه السلام)از امام علّى . 8

حقيقتا خداوند : دوست داشتنى نيستاى مثل اين آيه براى من  قرآن هي  آيه

بخشيد و کمتر از شرك هار   کسى را که نسبت به او شريك آورده است نمى

  (258).آمرزد فناهى براى هر کسى که بخواهد، مى

حَدَثَنَا أَبُو نَصْرٍ مُحمََدُ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ تَمِيمٍ السَرَخْسيُِ بِسَرَخْسَ قَاالَ حَادَثَنَا    9

ثَنَا أَبُو لَبِيدٍ مُحمََدُ بْنُ إِدرِْيسَ الشَاميُِ قَالَ حَدَثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِسْرَائِيلَ قَالَ حَدَ

حَرِيزٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبيِ ذَرٍ رَحمَِهُ اللَّهُ قَاالَ خَرَجْاتُ   

لَيْلَّةً مِنَ اللَّيَاليِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ص يمَْشيِ وَحْدَهُ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِنْسَاانٌ فظََنَنْاتُ   

حَدٌ قَالَ فَجَعَلّْتُ أَمْشِي فيِ ظِلِ الْقمََرِ فَالْتَفَاتَ فَرَآنِاي   أَنَهُ يَكْرَهُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَهُ أَ

فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقُلّْتُ أَبُو ذَرٍ جَعَلَّنيَِ اللَّهُ فِدَاكَ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍ تَعَالَ قَالَ فمََشَايْتُ  

الْقِيَامَةِ إِلَا مَنْ أَعطَْاهُ اللَّاهُ خَيْاراً   مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ إِنَ المُْكْثِريِنَ هُمُ الْأَقَلّوُنَ يَوْمَ 

فَنفََحَ مِنْهُ بِيمَِينِهِ وَ شمَِالِهِ وَ بَيْنَ يَديَْهِ وَ وَرَاءَهُ وَ عَمِلَ فِيهِ خَيْراً قَاالَ فمََشَايْتُ   

الَ لِاي  مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ ليِ اجْلِّسْ هَاهُنَا وَ أَجْلَّسَنيِ فيِ قَاعٍ حَوْلَهُ حِجَارَةٌ فَقَا 

اجْلِّسْ حَتىَ أَرْجِعَ إِلَيْكَ قَالَ فَانْطَلَّقَ فِي الْحَرَةِ حَتَى لَامْ أَرَهُ وَ تَاوَارَى عَنِاي    

فَأَطَالَ اللَّبْثَ ثُمَ إِنيِ سَمِعْتُهُ ع وَ هُوَ مُقْبِلٌ وَ هُوَ يَقُولُ وَ إِنْ زَنَاى وَ إِنْ سَارَقَ   
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حَتىَ قُلّْتُ يَا نَبيَِ اللَّهِ جَعَلَّنيَِ اللَّهُ فِدَاكَ مَنْ تُكَلّمُِهُ فِي قَالَ فَلَّمَا جَاءَ لَمْ أَصْبِرْ 

جَانِبِ الْحَرَةِ فَإِنيِ مَا سَمِعْتُ أَحَداً يَرُدُ عَلَّيْكَ مِانَ الْجَاوَابِ شَايْئاً قَاالَ ذَاكَ     

أَنَهُ مَنْ مَاتَ لَاا يُشْارِكُ   جَبْرَئِيلُ عَرَضَ ليِ فيِ جَانِبِ الْحَرَةِ فَقَالَ بَشِرْ أُمَتَكَ 

بِاللَّهِ عَزَ وَ جَلَ شَيْئاً دَخَلَ الْجَنَةَ قَالَ قُلّْتُ يَا جَبْرَئِيلُ وَ إِنْ زَنَاى وَ إِنْ سَارَقَ   

 قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ شَرِبَ الْخمَْرَ 

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله يعني بذلك أنه يوفق للّتوبة حتاى يادخل   

 الجنة 

 : ه ترجم

ها از خانه بيرون آمدم و نافهان رسول خادا   شبى از شب: فويد ابوذر مى. 9

رود و انساانى باا    را ديدم که به تنهايى راه مى( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)

ايشان نيست، پس فمان کردم که آن حضرت دوست ندارد که کسى با ايشان 

ضرت متوجه به من شد و رفتم که آن ح من نيز در زير نور ماه، راه مى. باشد

خداوند مرا فداى شاما  : چه کسى هستى؟ عرض کردم: مرا ديدند و فرمودند

ساعتى باا  : فويد ابوذر مى! ابوذر، بيا: آن حضرت فرمودند. کند، ابوذر هستم

دهناد،   کسانى که زياد کار خوب انجام ماى : آن حضرت راه رفتم و فرمودند

اوند به آنها خير و خوبى بدهاد و  در روز قيامت کم هستند، مگر اين که خد

از طرف خود به طرف راست، چپ، رو برو و پشت سر او بدمد و در آن کار 

با آن حضرت راه رفتم و به ( ديگر)ساعتى : فويد ابوذر مى. خوبى انجام دهد
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اين جا، بنشين و مرا در مكانى که اطرافش سنگ باود نشااند و   : من فرمود

آن حضارت در مياان   : فوياد  اباوذر ماى  . دماين جا بنشين تا برفار : فرمود

پس . پنهان شدند( چشمان من)ها رفتند تا اين که ايشان را نديدم و از  سنگ

آمدناد،   رفتن ايشان طولانى شد، ساسس در حاالى کاه باه ساوى مان ماى       

زمانى که ايشان آمدند، : فويد ابوذر مى. افر چه زنا و دزدى کند: فرمودند مى

در . خداوند مرا فداى شاما کناد  ! ى پيامبر خداا: صبر نكردم و عرض کردم

کرديد؟ زيرا من نشنيدم کاه کساى باه     ها با چه کسى صحبت مى ميان سنگ

هاا   او جبرئيل بود که در ميان سنگ: آن حضرت فرمودند. شما جواب بدهد

به امت خود بشارت بده که هر کساى از  : خودش را به من نشان داد و ففت

من . وند شريك قرار ندهد، داخل بهشت خواهد شدبميرد و به خدا( از آنها)

بلّه، و افر چاه  : افر چه زنا و دزدى کند؟ جواب داد! اى جرئيل: به او ففتم

 . شراب هم بنوشد

منظور اين اسات کاه او باه توباه     : فويد شيخ صدوق، نويسنده اين کتاب مى

 . شود موفق شده و وارد بهشت مى

هُ قَالَ حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَانْ  حَدَثَنَا أَبيِ رَحمَِهُ اللَّ 11

مُحمََدِ بْنِ أَبيِ عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاذٍ الْجَوْهَرِيِ عَنِ الصَادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحمََدٍ عَنْ آبَائِهِ 

جَلَّالُهُ مَنْ أَذْنَبَ ذَنْباً  ص عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ص عَنْ جَبْرَئِيلَ ع قَالَ قَالَ اللَّهُ جَلَ

صَغِيراً أَوْ کَبِيراً وَ هُوَ لَا يَعْلَّمُ أَنَ لِي أَنْ أُعَذِبَهُ بِهِ أَوْ أَعْفُوَ عَنْهُ لَا غَفَرْتُ لَهُ ذَلِكَ 
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أَنْ أُعَذِبَاهُ وَ  الذَنْبَ أَبَداً وَ مَنْ أَذْنَبَ ذَنْباً صَغِيراً کَانَ أَوْ کَبِيراً وَ هُوَ يَعْلَّمُ أَنَ لِي 

 أَنْ أَعْفُوَ عَنْهُ عفََوْتُ عَنْهُ 

 : ترجمه 

کناد کاه    از جبرئيال نقال ماى   ( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)رسول خدا . 11

کسى که فناه صغيره يا کبيره انجاام دهاد، اماا قباول     : خداوند فرموده است

هرفاز آن   نداشته باشد که حق دارم او را عذاب کنم يا از او فذشت نماايم، 

بخشم و کسى که فناه کوچك يا بزرفاى انجاام دهاد، در     فناه را از او نمى

که من حق عذاب کردن او را دارم و يا از او ( و قبول دارد)داند  حالى که مى

 . بخشم فذرم، او را مى مى
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 باب التعريف و البيان و الحجة و الهداية. 61

 کردن و هدايت ( الهى)درباره شناخت، بيان، حجت . 61

حَدَثَنَا أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ يَحْيىَ الْعَطَارُ قَالَ حَدَثَنَا أحَْمَادُ   1

بْنُ مُحمََدِ بْنِ عِيسىَ عَنْ مُحمََدِ بْنِ أَبيِ عُمَيْرٍ عَنْ مُحمََدِ بْنِ حَكِيمٍ قَاالَ قُلّْاتُ   

فَةُ صُنْعُ مَنْ هيَِ قَالَ مِنْ صُنْعِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ لَيْسَ لِلّْعِبَادِ لِأَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع المَْعْرِ

 فِيهَا صُنْعٌ 

 : ترجمه 

: عارض کاردم  ( علّياه السالام  )به امام صاادق  : فويد محمد بن حكيم مى. 1

سااخته  : معرفت و شناخت، ساخته چه کسى اسات؟ آن حضارت فرمودناد   

 . آن، نقشى ندارند خداوند است مردم در به وجود آمدن

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضيَِ اللَّاهُ عَنْاهُ قَاالَ حَادَثَنَا      2

الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْانِ أَبِاي عمَُيْارٍ عَانْ     

نِ الطَيَارِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَاالَ إِنَ اللَّاهَ عَازَ وَ جَالَ     جمَِيلِ بْنِ دَرَاجٍ عَنِ ابْ

 احْتَجَ عَلَّى النَاسِ بِمَا آتَاهُمْ وَ مَا عَرَفَهُمُ 

 : ترجمه 
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: کند که آن حضرت فرمودند نقل مى( علّيه السلام)ابن طيار از امام صادق . 2

نسابت باه آن آفااهى داده اسات،     خداوند بر مردم به آن چه به آنها داده و 

 . کند احتجاج مى

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ عَلّيٍِ مَاجِيلَّويَْهِ رَحمَِهُ اللَّهُ عَنْ عمَهِِ مُحمََدِ بْنِ أَبِاي الْقَاسِامِ    3

   عَنْ

مْزَةَ بْنِ الطَيَارِ أَحمَْدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَالٍ عَنْ ثَعْلَّبَةَ بْنِ مَيمْوُنٍ عَنْ حَ

عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَ اللَّهَ عَزَ وَ جَلَ احْتجََ عَلّىَ النَاسِ بمَِا آتَااهُمْ وَ مَاا   

 عَرَفَهُمْ 

 : ترجمه 

کناد کاه آن حضارت     نقل مى( علّيه السلام)حمزة بن طيار از امام صادق . 3

آنها داده و نسبت به آن آفااهى داده  خداوند بر مردم به آن چه به : فرمودند

 . کند است، احتجاج مى

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ عَلّيٍِ مَاجِيلَّويَْهِ رَحمَِهُ اللَّهُ عَنْ عمَهِِ مُحمََدِ بْنِ أَبِاي الْقَاسِامِ    1

نٍ عَنْ حمَْزَةَ بْانِ  عَنْ أَحمَْدَ بْنِ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَالٍ عَنْ ثَعْلَّبَةَ بْنِ مَيمُْو

وَ ما کانَ اللَّهُ لِيُضِلَ قَوْمااً   -الطَيَارِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع فيِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ

بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتىَ يُبَيِنَ لَهُمْ ما يَتقَُونَ قَاالَ حَتَاى يُعَارِفَهُمْ مَاا يُرْضِايهِ وَ مَاا       

الَ فَأَلْهمََها فُجُورَها وَ تَقْواها قَالَ بَيَنَ لَهَا مَا تَاأْتيِ وَ مَاا تَتْارُكُ وَ    يُسْخطُِهُ وَ قَ

إِنَا هَدَيْناهُ السَبِيلَ إِمَا شاکِراً وَ إِمَا کفَُوراً قَالَ عَرَفْنَاهُ إِمَاا آخِاذاً وَ إِمَاا     -قَالَ
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  عَلّىَ الْهُدى  مُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعمَىوَ أَمَا ثَ -تَارِکاً وَ فيِ قَوْلِهِ عَزَ وَ جَلَ

 وَ هُمْ يَعْرِفُونَ   عَلَّى الْهُدى  قَالَ عَرَفْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعمَى

 : ترجمه 

درباره ايان ساخن   ( علّيه السلام)از امام صادق : فويد حمزة بن طيار مى. 1

وهى بعاد از آن کاه هدايتشاان    خداوند بر هي  فر: خداوند که فرموده است

شود، بياان کناد،    کرد، تا زمانى که براى آنها آنچه موجب پرهيزکاريشان مى

تا زمااى کاه   : منظور اين است: آن حضرت فرمودند (259).فمراه نخواهد کرد

 . آن چه مورد رضايت يا خشم خداوند است را به آنها بشناساند

خداوند کارهاى زشات و خاوب را باه آنهاا الهاام      : و خداوند فرموده است

انجام داده و رهاا  ( مردم)خداوند آن چه بايد : آن حضرت فرمودند (261).کرد

ماا انساان را باه راه هادايت     : کنند، بيان کرده است و خداوند فرموده است

يعنى راه : فرمايد آن حضرت مى (261).باشد کرديم، يا شكر فزار و يا کافر مى

ر مورد سخن کند و د را به آنها نشان داديم، يا آن را انجام داده و يا ترك مى

و اما فروه ثمود، آنها را هدايت کارديم، اماا آنهاا    : خداوند که فرموده است

راه را به آنهاا  : فرمايند آن حضرت مى (262).کورى را بر هدايت ترجيح دادند

معرفى کرديم، پس در حالى که راه را به آنها معرفى کرديم، پس در حالى که 

 . شناختند، کورى را بر هدايت ترجيح دادند راه را مى
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نْ أَبِيهِ عَانْ مُحَمَادِ   حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ عَلّيِِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ رَحمَِهُ اللَّهُ عَ 5

بْنِ عِيسىَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَحمَْنِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حمَْزَةَ بْنِ مُحمََدٍ عَانْ  

وَ هَادَيْناهُ النَجْاديَْنِ قَاالَ     -أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ

 وَ الشَرِ  نَجْدَ الْخَيْرِ

 : ترجمه 

دربااره ساخن   ( علّياه السالام  )از امام صاادق  : فويد حمزة بن محمد مى. 5

منظور : آن حضرت فرمودند. ما به هر دو راه هدايت کرديم: خداوند پرسيدم

 . راه خوب و بد است

أَبِيهِ عَنْ مُحَمَادِ بْانِ   حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ مُحمََدِ بْنِ يَحْيىَ الْعَطَارُ رَحمَِهُ اللَّهُ عَنْ  6

أَحمَْدَ بْنِ يَحْيىَ عَنْ مُوسىَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِ عَنْ عُبَيْادِ اللَّاهِ الادِهْقَانِ عَانْ     

دُرُسْتَ عمََنْ حَدَثَهُ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سِتَةُ أَشْيَاءَ لَيْسَ لِلّْعِبَادِ فِيهَا صُانْعٌ  

 وَ الْجَهْلُ وَ الرِضَا وَ الْغَضَبُ وَ النَوْمُ وَ الْيَقظََةُ  المَْعْرِفَةُ

 : ترجمه 

: روايت شده است که آن حضارت فرمودناد  ( علّيه السلام)از امام صادق . 6

، ناادانى،  (شاناخت )معرفات  : شش چيز است که مردم در آن نقشى ندارناد 

 . خشنودى، رضايت، خشم، خواب و بيدارى

مَدُ بْنُ مُوسىَ بْنِ الْمُتَوَکِلِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَادَثَنَا مُحَمَادُ بْانُ    حَدَثَنَا مُحَ 1

يَحْيىَ الْعَطَارُ عَنْ مُحمََدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبيِ شُعَيْبٍ المَْحَامِلّيِِ عَنْ دُرُسْتَ بْانِ  
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عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهَِ ع قَالَ لَيْسَ لِلَّهِ عَلَّى  أَبيِ مَنْصُورٍ عَنْ بُرَيْدِ بنِْ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلّيِِ

خَلّْقهِِ أَنْ يَعْرِفُوا قَبْلَ أَنْ يُعَرِفَهُمْ وَ لِلّْخَلّْقِ عَلّىَ اللَّهِ أَنْ يُعَرِفَهُمْ وَ لِلَّهِ عَلّىَ الْخَلّْقِ 

 إِذَا عَرَفَهُمْ أَنْ يَقْبَلُّوهُ 

 : ترجمه 

کناد کاه آن حضارت     نقل ماى ( علّيه السلام)معاويه اجلّى از امام صادق . 1

خداوند قبل از اين که خود را به مردم بشناساند، لازم نيسات کاه   : فرمودند

خود را معرفى کند و بر خداوند لازم است که خود را بر مردم معرفى کند و 

 . بر مردم لازم است که وقتى خود را شناساند، قبول کنند

هُ قَالَ حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحمِْيَرِيُ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ حَدَثَنَا أَبيِ رَحمَِهُ اللَّ 8

مُحمََدِ بْنِ عِيسىَ عَنِ الْحَجَالِ عَنْ ثَعْلَّبَةَ بْنِ مَيمْوُنٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَّى بْانِ أَعْايَنَ   

 ءٌ قَالَ لَا  ئاً هَلْ عَلَّيْهِ شيَْقَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عمََنْ لَمْ يَعْرِفْ شَيْ

 : ترجمه 

درباره کساى  ( علّيه السلام)از امام صادق : فويد عبد الأعلّى بن اعين مى. 8

 . خير: داند، آيا چيزى بر او هست؟ حضرت فرمودند پرسيدم که چيزى نمى

عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أحَْمَادَ   حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ مُحمََدِ بْنِ يَحْيىَ الْعَطَارُ رَضيَِ اللَّهُ 9

بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِيسىَ عَنِ ابْنِ فَضَالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبيِ الْحَسَنِ زَکَرِيَاا  

بْنِ يَحْيىَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللّهَِ ع قَالَ مَا حَجَبَ اللَّهُ عِلّمَْهُ عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ مَوْضُاوعٌ  

  عَنْهُمْ
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 : ترجمه 

آن چه : کند که آن حضرت فرمودند زکريا بن يحيى از امام صادق نقل مى. 9

. را که خداوند علّمش را از بندفان پوشيده کرده است، از آنها برداشته است

 .( نيازى به انجام دادن آن نيست)

بيِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقيِِ ره عَنِ حَدَثَنَا عَلِّيُ بنُْ أَحمَْدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ أَحمَْدَ بْنِ أَ 11

أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ أَحمَْدَ بْنِ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلّيِِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحمَْرِ عَنْ 

مِانْ   حمَْزَةَ بْنِ الطَيَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهَِ ع قَالَ قَالَ لِي اکْتُابْ فَاأَمْلَّى عَلَّايَ إِنَ   

قَوْلِنَا إِنَ اللَّهَ عَزَ وَ جَلَ يَحْتَجُ عَلَّى الْعِبَادِ بِمَا آتَاهُمْ وَ مَاا عَارَفَهُمْ ثُامَ أَرْسَالَ     

إِلَيْهِمْ رَسُولًا وَ أَنْزَلَ عَلَّيْهِ الْكِتَابَ فَأَمَرَ فِيهِ وَ نَهىَ أَمَرَ فِياهِ بِالصَالَّاةِ وَ الصَاوْمِ    

لَّهِ ص عَنِ الصَلَّاةِ فَقَالَ أَنَا أُنِيمُكَ وَ أَنَا أُوقظُِكَ فَاذْهَابْ فَصَالِ   فَأَنَامَ رَسُولَ ال

لِيَعْلّمَُوا إِذَا أَصَابَهُمْ ذَلِكَ کَيْفَ يَصْنَعوُنَ لَيْسَ کَمَا يَقُولوُنَ إِذَا نَامَ عَنْهَا هَلَّاكَ وَ  

إِذَا شَفَيْتُكَ فَاقْضِهِ ثُمَ قَالَ أَبُو عَبْدِ کَذَلِكَ الصِيَامُ أَنَا أُمْرِضُكَ وَ أَنَا أُصَحِحُكَ فَ

اللَّهِ ع وَ کَذَلِكَ إِذَا نَظَرْتَ إِلىَ جمَِيعِ الْأَشْيَاءِ لَمْ تَجِدْ أَحَداً فِي ضِيقٍ وَ لَمْ تَجِدْ 

مْ مَا شَاءُوا صَنَعُوا ثُمَ أَحَداً إِلَا وَ لِلَّهِ عَلَّيْهِ الْحُجَةُ وَ لَهُ فِيهِ المَْشِيَةُ وَ لَا أَقُولُ إِنَهُ

ءٍ أُمِارَ   قَالَ إِنَ اللَّهَ يَهْدِي وَ يُضِلُ وَ قَالَ وَ مَا أُمِرُوا إِلَا بِدُونِ سَعَتِهِمْ وَ کُلُ شيَْ

ءٍ لَا يَسَعوُنَ لَهُ فَهُوَ مَوْضُاوعٌ عَانْهُمْ وَ لَكِانَ     النَاسُ بِهِ فَهُمْ يَسَعوُنَ لَهُ وَ کُلُ شيَْ

وَ لا   لَيْسَ عَلّىَ الضُعَفاءِ وَ لا عَلّىَ المَْرْضاى  -ثَرَ النَاسِ لَا خَيْرَ فِيهِمْ ثُمَ قَالَأَکْ

 -عَلّىَ الَذيِنَ لا يَجِدُونَ ما يُنفِْقوُنَ حَرَجٌ إِذا نَصَحُوا لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ فَوَضَعَ عَانْهُمْ 
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وَ لا عَلّىَ الَذيِنَ إِذا ما أتََوْكَ . فُورٌ رَحِيمٌما عَلّىَ المُْحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَ اللَّهُ غَ

   لِتَحمِْلَّهُمْ الآْيَةَ فَوَضَعَ عَنْهُمْ لِأَنَهُمْ لَا يَجِدُونَ

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه قوله ع إن الله يهدي و يضل معناه أناه  

قياماة  عز و جل يهدي المؤمنين في القيامة إلى الجنة و يضل الظالمين فاي ال 

إِنَ الَذيِنَ آمَنُوا وَ عمَِلُّوا الصَالِحاتِ يَهْادِيهِمْ   -إنما قال عز و جل -عن الجنة

رَبُهُمْ بِإيِمانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ فيِ جَنَاتِ النَعِيمِ و قال عاز و جال وَ   

 يُضِلُ اللَّهُ الظَالِمِينَ 

 : ترجمه 

بنويس : به من فرمود( علّيه السلام)امام صادق : فويد حمزة بن طيار مى. 11

اعتقاد ما اين است که حقيقتا خداوند : و اين فونه بر من املاء کرد تا بنويسم

کند، سسس به  بر بندفان به آن چه به آنها داده و شناسانده است، احتجاج مى

کرد، سوى آنها پيامبرى فرستاد و کتاب نازل کرد و در آن دستور داد و نهى 

صلّى الله علّيه و آلاه  )خداوند، رسول خدا . در آن به نماز و روزه دستور داد

من تو را به خواب بارده و بيادار   : را از نماز به خواب برد و فرمود( و سلّم

برو و نماز بخوان، تا بدانند وقتى خواب به آنها ( بعد از خواب)کنم، پس  مى

زمانى از : فويند ت که مردم مىرسد، چه بايد انجام دهند و اين فونه نيس مى

من تاو را  . شوند و روزه نيز همين طور است نماز به خواب رفتند، نابود مى

کنم و هنگامى که تو را شفا دادم، روزه خود را قضااء   بيدار کرده و سالم مى
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و همين طور زمانى که به تمام : فرمودند( علّيه السلام)سسس امام صادق . کن

بيناى   کس را در تنگى نخواهى ديد و کسى را نماى  چيزها نگاه کردى، هي 

باشد و براى هار کساى در آن کاار،     مگر اين که از طرف خداوند حجت مى

مردم هر چه خواساتند، انجاام   : فويم است و نمى( از طرف خداوند)اى  اراده

کناد و   حقيقتا خداوند هدايت و فمراه مى: سسس آن حضرت فرمودند. دادند

اناد و باه هار چيازى      ز به اندازه قدرتشان مأمور نشدهمردم به ج: فرمودند

اند، نسبت به آن در وسعت هستند و نسابت باه هار چيازى کاه       مأمور شده

قدرت ندارند، از آنها برداشته شده است، اما در بيشتر مردم خيارى وجاود   

بر ضعيفان، بيمااران، کساانى کاه    : فرمودند( اين آيه را تلاوت)سسس . ندارد

ا انفاق کنند، ضررى نيست، باه شارط آن کاه باراى خادا و      چيزى ندارند ت

رسولش خير خواه باشند و هي  ضررى بار نيكوکااران نيسات و خداوناد     

آيند، تا بر آنها سوار  بخشنده مهربان است و بر کسانى که هر وقت نزد تو مى

 . پس خداوند حكم را از آنها برداشت، زيرا پيدا نكردند (263).کنى

حقيقتاا  : فرمودند( علّيه السلام)اين که امام صادق : نويسد شيخ صدوق، مى)

هااى ماؤمن را در روز    انکند، يعنى خداوند انسا  خداوند هدايت و فمراه مى

هااى ساتمكار را در روز قيامات از     قيامت به سوى بهشت هدايت و انساان 

حقيقتا کساانى  : کند و خداوند فرموده است به سوى بهشت فمراه مى( رفتن)

دهند، پروردفار آنها را به خاطر  که ايمان آورده و کارهاى شايسته انجام مى
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درختاان  )کند، به طورى که از زير  ىهاى پر نعمت هدايت م ايمانشان به باغ

 خداوناد، : فرماياد  و نياز خداوناد ماى    (261).باشاد  باغ نهرها جارى مى( آن

  (265).کند ستمكاران را فمراه مى

يدِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْاهُ قَاالَ حَادَثَنَا    حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِ 11

مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَفَارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسمَْاعِيلَ بْانِ مَارَارٍ عَانْ    

يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَحمَْنِ عَنْ حمََادٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلّىَ قَالَ قُلّْتُ لِأَبيِ عَبْدِ اللَّاهِ ع  

أَصْلَّحَكَ اللَّهُ هَلْ جُعِلَ فيِ النَاسِ أَدَاةٌ يَنَالوُنَ بِهَا المَْعْرِفَةَ قَالَ فَقَاالَ لَاا قُلّْاتُ    

لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسااً إِلَاا وُسْاعَها لا     -فَهَلْ کُلِّفُوا المَْعْرِفَةَ قَالَ لَا عَلَّى اللَّهِ الْبَيَانُ

وَ ما کاانَ   -ما آتاها قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَيُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَا 

اللَّهُ لِيُضِلَ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتىَ يُبَيِنَ لَهُمْ ما يَتَقوُنَ قَالَ حَتَاى يُعَارِفَهُمْ مَاا    

 يُرْضِيهِ وَ مَا يُسْخطُِهُ 

 : ترجمه 

خداوند : عرض کردم( علّيه السلام)امام صادق  به: فويد عبد الأعلّى مى. 11

آيا در ميان مردم ابزارى وجود دارد که به وسيلّه . اصلاح کند( امور شما را)

آياا بار شاناخت    : عرض کاردم . خير: آن به معرفت برسند؟ ايشان فرمودند

بيان ( حكم خود را)خير، بر خداوند لازم است که : اند؟ فرمودند مكلّف شده

خداوند کسى را به جاز باه انادازه قادرتش     :( فرموده است و خداوند)کند 
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و خداوند کسى را به اندازه آن چه به آنها داده است، مكلّف . کند تكلّيف نمى

 . سازد نمى

درباره اين سخن خداوناد  ( علّيه السلام)از امام صادق : فويد عبد الأعلّى مى

ا زماانى کاه   خداوند بر هي  فروهى بعد از آن که هدايتشان کرد، ت: پرسيدم

شود، بيان کناد، فماراه نخواهاد     براى آنها آن چه موجب پرهيزکاريشان مى

يعنى تا زمانى که آن چه موجاب رضاايت و   : ودندآن حضرت فرم (266).کرد

 . شود، به آنها بشناساند خشم خداوند مى

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَحمَْنِ عَنْ سَعْدَانَ يَرْفَعُهُ إِلىَ أَبيِ عَبْدِ  12

بْدٍ بِنِعْمَاةِ إِلَاا وَ قَادْ أَلْزَمَاهُ فِيهَاا      اللَّهِ ع قَالَ إِنَ اللَّهَ عَزَ وَ جَلَ لَمْ يُنْعِمْ عَلَّى عَ

ا الْحُجَةَ مِنَ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ فمََنْ مَنَ اللَّهُ عَلَّيْهِ فَجَعَلَّهُ قوَِيّاً فَحُجَتُهُ عَلَّيْهِ الْقِيَامُ بمَِ

نَ اللَّاهُ عَلَّيْاهِ فَجَعَلَّاهُ    کَلّفََهُ وَ احْتِمَالُ مَنْ هُوَ دُونَهُ ممَِنْ هُوَ أَضْعَفُ مِنْهُ وَ منَْ مَ

مُوَسَعاً عَلَّيْهِ فَحُجَتُهُ مَالُهُ يَجِبُ عَلَّيْهِ فِيهِ تَعَاهُدُ الفُْقَرَاءِ بِنَوَافِلِّهِ وَ مَنْ مَانَ اللَّاهُ   

لَّهَ عَلَّى عَلَّيْهِ فَجَعَلَّهُ شَرِيفاً فِي نَسَبهِِ جَمِيلًّا فِي صُورَتِهِ فَحُجَتُهُ عَلَّيْهِ أنَْ يَحمَْدَ ال

 ذَلِكَ وَ أَلَا يَتَطَاوَلَ عَلّىَ غَيْرِهِ فَيمَْنَعَ حُقُوقَ الضُعَفَاءِ لِحَالِ شَرَفِهِ وَ جمََالِهِ 

 : ترجمه 

خداوناد باه   : روايت شده است که فرمودند( علّيه السلام)از امام صادق . 12

ناد  اى نعمتى نداده است مگر اين که در آن حجتاى از ساوى خداو   هي  بنده

پس کسى که خداوند بر او منت فذاشته و او را قوى قرار داده . آيد لازم مى
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است و حجت خداوند بر او همان قيام به چيزى است که به آن مكلّف شاده  

باشاد و   تر ماى  و تحمل کردن کسى است که از ميان افراد ناتوان، از او پايين

داده است، حجت  کسى که خداوند بر او منت فذاشته و او را در وسعت قرار

خدا بر چنين شخصى همان مال او است و بر او واجب است که باا زياادى   

مالش، با نيازمندان ارتباط برقرار کند و کسى که خداوند بر او منت نهااده و  

او را از نظر نسب، شريف و در صورت زيبا قرار داده است، حجت خدا بار  

تايش نمايد و ديگر اين چنين کسى اين است که به خاطر اين نعمت او را س

اش حقاوق   که نسبت به ديگران فردنكشى نكند و به خاطر شرف و زيباايى 

 . ناتوانان را ضايع نسازد

أَبِي رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحمِْيَرِيُ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدٍ  13

بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْادِ اللَّاهِ ع يَقُاولُ     عَنِ ابْنِ فَضَالٍ عَنْ عَلّيِِ

اجْعَلُّوا أَمْرَکُمْ لِلَّهِ وَ لَا تَجْعَلُّوهُ لِلّنَاسِ فَإِنهَُ مَا کَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِلَّهِ وَ مَا کَانَ لِلّنَااسِ  

لِدِينِكُمْ فَإِنَ المُْخَاصمََةَ ممَْرَضَةٌ لِلّْقَلّْبِ فَلَّا يَصْعَدُ إِلىَ اللَّهِ وَ لَا تُخَاصمُِوا النَاسَ 

إِنَكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لكِنَ اللَّهَ يَهْدِي  -إِنَ اللَّهَ عَزَ وَ جَلَ قَالَ لِنَبِيِهِ ص

لنَااسَ فَاإِنَ   مَنْ يَشاءُ وَ قَالَ أَ فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَاسَ حَتىَ يَكُونُوا مُاؤْمِنِينَ ذَرُوا ا 

النَاسَ أَخَذُوا عَنِ النَاسِ وَ إِنَكُمْ أخََذْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص إِنيِ سَمِعْتُ أَبيِ ع 

يَقُولُ إِنَ اللَّهَ عَزَ وَ جَلَ إِذَا کَتَبَ عَلّىَ عَبْدٍ أَنْ يَدْخُلَ فيِ هَذَا الْأَمْرِ کَانَ أَسْرَعَ 

 لَى وَکْرِهِ إِلَيْهِ مِنَ الطَيْرِ إِ



993 | د ک ي ح و ت ب  ا ق /ت و د ص خ  ي ش  

 

 : ترجمه 

علّياه  )از اماام صاادق   : فويد کند که مى علّى بن عقبه از پدرش نقل مى. 13

کارهاى خود را براى خادا قارار داده و باراى    : فرمود شنيدم که مى( السلام

مردم قرار ندهيد، زيرا آن چه براى خداوند است، به او اختصاص دارد و آن 

رود و در ديان خاود باا ماردم      لا نماى چه براى مردم است، به سوى خدا با

براى قلّب نوعى بيمارى است و خداوند باه  ( با مردم)نجنگيد، زيرا درفيرى 

توانى هدايت کنى، اماا   تو کسى را که بخواهى نمى: پيامبر خود فرموده است

آياا تاو   : و فرموده است (261).کند خداوند هر کسى را که بخواهد هدايت مى

مردم را رها کنيد، زيارا   (268).کنى تا اين که با ايمان باشند مردم را مجبور مى

رسول خدا ( زبان مبارك)اند در حالى که شما از  مردم فرفته( زبان)مردم از 

تا حقيق: فرمود ايد و من شنيدم که پدرم مى فرفته( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)

مذهب شيعه و ولايات  )زمانى که خداوند بر بنده خود نوشت که در اين امر 

اش داخال   تر از رفتن پرنده به لاناه  داخل شود، آن شخص سريع( اهل بيت

 . خواهد شد

حَدَثَنَا أَبيِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِياهِ   11

نِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عنَْ مُحمََدِ بنِْ حمُْرَانَ عَنْ سُلَّيمَْانَ بْنِ خَالِدٍ عَانْ أَبِاي عَبْادِ    عَ

اللَّهِ ع قَالَ قَالَ إِنَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْراً نَكَتَ فِي قَلّْبِهِ نُكْتَاةً  

بِهِ وَ وَکَلَ بِهِ مَلَّكاً يُسَدِدُهُ وَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ سُوءاً نَكَاتَ  مِنْ نُورٍ وَ فَتَحَ مَسَامِعَ قَلّْ
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فيِ قَلّْبِهِ نُكْتَةً سَوْدَاءَ وَ سَدَ مَسَامِعَ قَلّْبِهِ وَ وَکَلَ بِهِ شَيْطَاناً يُضِلُّهُ ثُامَ تَلَّاا هَاذِهِ    

دْرَهُ لِلّْإِسْلامِ وَ مَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ فمَنَْ يُرِدِ اللَّهُ أنَْ يَهْديَِهُ يَشْرَحْ صَ -الآْيَةَ

صَدْرَهُ ضَيِقاً حَرَجاً کَأَنَما يَصَعَدُ فيِ السَماءِ قال مصنف هذا الكتاب إن الله عز 

و جل إنما يريد بعبد سوءا لذنب يرتكبه فيستوجب به أن يطبع علّى قلّباه و  

لا باستحقاق و قد يوکل عز و جل يوکل به شيطانا يضلّه و لا يفعل ذلك به إ

بعبده ملّكا يسدده باستحقاق أو تفضل و يَخْتَصُ بِرَحمَْتِهِ مَنْ يَشاءُ و قاال الله  

 وَ منَْ يَعْشُ عَنْ ذِکْرِ الرَحمْنِ نُقَيِضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَريِنٌ  -عز و جل

 : ترجمه 

: کند کاه فرمودناد   نقل مى( معلّيه السلا)سلّيمان بن خالد از امام صادق . 11

اندازد  اى از نور مى اى را بخواهد در قلّبش نكته زمانى که خداوند خوبى بنده

دهد  اى را براى او نگهبان قرار مى کند و فرشته هاى قلّبش را باز مى و فوش

اى را بخواهاد نكتاه ساياهى در     تا از او پاسدارى کند و زمانى که بدى بنده

بندد و شيطانى را براى حمايت از  هاى قلّبش را مى شاندازد و فو قلّبش مى

سسس آن حضارت ايان آياه را    . دهد تا او را به فمراهى بكشاند او قرار مى

اش را  پس کسى که خداوند بخواهد او را هدايت کناد، ساينه  : تلاوت کردند

اش  کند و کسى که خداوند بخواهد او را فمراه نمايد، سينه براى اسلام باز مى

 . رود دهد، مثل اين که به سختى به آسمان بالا مى و سخت قرار مى را تنگ
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زمانى که خداوناد بادى را باراى    : فويد شيخ صدوق، نويسنده اين کتاب مى

بنده فنهكار بخواهد، پس باعث خواهد شد که بر قلّبش مهر بزند و شايطان  

آن کند تا او را فمراه کناد و ايان کاار را از آن جهات کاه       را نگهبان او مى

اى از روى  اش، فرشته دهد و فاهى براى بنده شخص مستحق است، انجام مى

دهد تا از او نگهبانى بدهد و کساى را   استحقاق يا لطف بر آن بنده، قرار مى

کساى  : دهد و خداوند فرموده است که بخواهد به رحمت خود اختصاص مى

دهيم تاا   ار مىکه از ياد خداوند مهربان روى بگرداند، شيطانى را براى او قر

  (269).همنشين او باشد

هَابِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحمَْدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحمََدِ بْنِ عَبْدِ الْوَ 15

الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَصْبَهَانيُِ قَالَ حَدَثَنَا عَلِّايُ  

للَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ المَْحَامِلّيُِ عَنْ عَبْدِ ا

بَصِيرٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَهُ سُئِلَ عَنِ المَْعْرِفَةِ أَ هيَِ مُكْتَسَبَةٌ فَقَالَ لَا فَقِيلَ لَاهُ  

وَ  فمَِنْ صُنْعِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ وَ مِنْ عطََائِهِ هيَِ قَالَ نَعَمْ وَ لَيْسَ لِلّْعِبَادِ فِيهَا صُانْعٌ 

لَهُمْ اکْتِسَابُ الْأَعْمَالِ وَ قَالَ ع إِنَ أَفْعَالَ الْعِبَادِ مَخْلُّوقَةٌ خَلّْقَ تَقْادِيرٍ لَاا خَلّْاقَ    

 تَكْويِنٍ و معنى ذلك أن الله تبارك و تعالى لم يزل عالما بمقاديرها قبل کونها 

 : ترجمه 

شاناخت ساؤال   درباره ( علّيه السلام)از امام صادق : فويد ابو بصير مى. 15

باه ايشاان   . خيار : شد که آيا به دست آوردنى است؟ آن حضارت فرمودناد  
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پس آيا دساخته خداوند و از چيزهايى است کاه او داده اسات؟   : عرض شد

بلّه، و بندفان، در شناخت نقشى ندارند و تنها انجام کارهاا  : ايشان فرمودند

تقاديرى ناه   کار بندفان، باه شاكل   : فرمودند( سسس)بر عهده آنان است و 

تكوينى آفريده شده است يعنى اين که خداوند هميشه به اندازه آنها قبال از  

 . به وجود آوردنشان آفاه است

حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بنُْ مُحمََدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَيْسَابوُرِيُ الْعَطَاارُ رَضِايَ اللَّاهُ     16

مَدِ بْنِ قُتَيْبَةَ النَيْسَابُورِيُ عَنْ حَمْدَانَ بْانِ سُالَّيْمَانَ   عَنْهُ قَالَ حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ مُحَ

قَالَ کَتَبْتُ إِلىَ الرِضَا ع أَسْأَلُهُ عَنْ أَفْعَالِ الْعِبَادِ أَ مَخْلُّوقَةٌ هيَِ أَمْ غَيْرُ مَخْلُّوقَاةٍ  

 جَلَ قَبْلَ خَلّْقِ الْعِبَادِ بِأَلْفَيْ عَامٍ  فَكَتَبَ ع أَفْعَالُ الْعِبَادِ مُقَدَرَةٌ فِي عِلّْمِ اللَّهِ عَزَ وَ

 : ترجمه 

نوشتم و ( علّيه السلام)اى به امام رضا  نامه: فويد حمدان بن سلّيمان مى. 16

اند و  آفريده شده( توس  خداوند)از ايشان درباره کار بندفان پرسيدم که آيا 

خداوناد هازار    کار بندفان در علّام : اند؟ آن حضرت نوشتند يا آفريده نشده

 . سال قبل از آفرينش بندفان مقدر شده است

حَدَثَنَا أَبيِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّاهِ عَانِ الْقَاسِامِ بْانِ      11

النَخَعِايِ   مُحمََدٍ الْأَصْبَهَانيِِ عَنْ سُلَّيمَْانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِ عَنْ حفَْصِ بْنِ غِيَاثٍ

 الْقَاضيِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ عَمِلَ بمَِا عَلِّمَ کُفيَِ مَا لَمْ يَعْلَّمْ 

 : ترجمه 
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کناد کاه آن    نقل مى( علّيه السلام)حفص بن غياث نخعى از امام صادق . 11

داناد   داند، عمل کند از آن چه نماى  کسى که به آن چه مى: حضرت فرمودند

 . کند مىکفايت 
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مع أهل الأديان و ( علّيه السلام)باب ذکر مجلّس الرضا علّى بن موسى . 65

أصحاب المقالات مثل الجاثلّيق و رأس الجالوت و رؤساء الصابئين و الهربذ الأکبر 

  و ماکلّم به عمران الصابئى فى التوحيد عند المأمون

نشامندان ادياان   باا دا ( علّياه السالام  )درباره يادى از مذاکره امام رضا . 65

، رأس جاالوت، بزرفاان   (دانشمند مسايحى )مختلّف و مذاهب مثل جاثلّيق 

صائب، هربذ بزر  و آن چه عمران صائبى در مورد توحيد نزد مأمون ففته 

 . است

ضيَِ اللَّهُ حَدَثَنَا أَبُو مُحمََدٍ جَعْفَرُ بْنُ عَلِّيِ بنِْ أَحمَْدَ الفَْقِيهُ الْقمُيُِ ثُمَ الْإِيلَّاقيُِ رَ 1

عَنْهُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحمََدٍ الْحَسَنُ بنُْ مُحمََدِ بْنِ عَلِّيِ بْانِ صَادَقَةَ الْقمُِايُ قَاالَ     

حَدَثَنيِ أَبُو عمَْرٍو مُحمََدُ بْنُ عمَُرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأَنْصَارِيُ الْكَجيُِ قَالَ حَدَثَنِي 

سَنَ بْنَ مُحمََدٍ النَوْفَلّيَِ ثُمَ الْهَاشمِيَِ يَقُولُ لَمَا قَدِمَ عَلّيُِ بْنُ مُوسَاى  مَنْ سَمِعَ الْحَ

الرِضَا ع إِلىَ المَْأْموُنِ أَمَرَ الْفَضْلَ بْنَ سَهْلٍ أَنْ يَجْمَعَ لَهُ أَصْحَابَ الْمَقَالاتِ مِثْلَ 

صَاابِئِينَ وَ الْهِرْبِاذِ الْاأَکْبَرِ وَ أَصْاحَابِ     الْجَاثِلِّيقِ وَ رَأسِْ الْجَالوُتِ وَ رُؤَسَااءِ ال 

زَرْدْهُشْتَ وَ قِسْطَاسِ الرُوميِِ وَ المُْتَكَلّمِِينَ لِيَسْمَعَ کَلَّامَاهُ وَ کَلَّاامَهُمْ فَجمََعَهُامُ    

فَفَعَلَ فَرَحَابَ  الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ ثُمَ أَعْلَّمَ المَْأْموُنَ بِاجْتمَِاعِهِمْ فَقَالَ أَدخِْلّْهُمْ عَلّيََ 

بِهِمُ الْمَأمُْونُ ثُمَ قَالَ لَهُمْ إِنيِ إِنَمَا جمََعْتُكُمْ لِخَيْرٍ وَ أَحْبَبْتُ أَنْ تُنَاظِرُوا ابْنَ عمَِي 
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هَذَا المَْدَنيَِ الْقَادِمَ عَلّيََ فَإِذَا کَانَ بُكْرَةً فَاغْدُوا عَلّيََ وَ لَا يَتَخَلَّافْ مِانْكُمْ أَحَادٌ    

قَالُوا السَمْعَ وَ الطَاعَةَ يَا أَمِيرَ المُْؤْمِنِينَ نَحْنُ مُبْكِرُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ الْحَسَنُ فَ

بْنُ مُحمََدٍ النَوْفَلّيُِ فَبَيْنَا نَحْنُ فيِ حَدِيثٍ لَنَا عِنْدَ أَبيِ الْحَسَنِ الرِضَا ع إِذْ دَخَلَ 

کَانَ يَتَوَلىَ أَمْرَ أَبيِ الْحَسَنِ ع فَقَالَ يَاا سَايِدِي إِنَ أَمِيارَ    عَلَّيْنَا يَاسِرٌ الْخَادِمُ وَ 

المُْؤْمِنِينَ يُقْرِئُكَ السَلَّامَ فَيَقُولُ فِدَاكَ أخَُوكَ إِنَهُ اجْتَمَعَ إِلَيَ أَصْحَابُ المَْقَالاتِ 

فَرَأْيُاكَ فِاي الْبُكُاورِ عَلَّيْنَاا إِنْ     وَ أَهْلُ الْأَدْيَانِ وَ المُْتَكَلّمِوُنَ مِنْ جمَِيعِ المِْلَّلِ 

أَحْبَبْتَ کَلَّامَهُمْ وَ إِنْ کَرِهْتَ کَلَّامَهُمْ فَلَّا تَتَجَشَمْ وَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ نَصِايرَ إِلَيْاكَ   

رَدْتَ خَفَ ذَلِكَ عَلَّيْنَا فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع أَبْلِّغْهُ السَلَّامَ وَ قُلْ لَهُ قَدْ عَلِّمْتُ مَاا أَ 

قَالَ الْحَسَنُ بنُْ مُحمََدٍ النَوْفَلّيُِ فَلَّمَا مَضَى  -وَ أَنَا صَائِرٌ إِلَيْكَ بُكْرَةً إِنْ شَاءَ اللَّهُ

يَاسِرٌ الْتَفَتَ إِلَيْنَا ثُمَ قَالَ ليِ يَا نَوْفَلّيُِ أَنْتَ عِرَاقيٌِ وَ رِقَةُ الْعِرَاقيِِ غَيْارُ غَلِّيظَاةٍ   

فيِ جَمْعِ ابْنِ عمَِكَ عَلَّيْنَا أَهْلَ الشِرْكِ وَ أَصْحَابَ الْمَقَالاتِ فَقُلّْاتُ   فَمَا عِنْدَكَ

جُعِلّْتُ فِدَاكَ يُرِيدُ الِامْتِحَانَ وَ يُحِبُ أَنْ يَعْرِفَ مَاا عِنْادَكَ وَ لَقَادْ بَنَاى عَلَّاى      

قَالَ لِي وَ مَاا بِنَااؤُهُ فِاي هَاذَا     أَسَاسٍ غَيْرِ وَثِيقِ الْبُنْيَانِ وَ بِئْسَ وَ اللَّهِ مَا بَنىَ فَ

الْبَابِ قُلّْتُ إِنَ أَصْحَابَ الْبِدَعِ وَ الْكَلَّامِ خِلَّافُ الْعُلّمََاءِ وَ ذَلِكَ أَنَ الْعَالِمَ لَا يُنْكِرُ 

ارٍ وَ غَيْرَ المُْنْكَرِ وَ أَصْحَابُ المَْقَالاتِ وَ المُْتَكَلّمُِونَ وَ أَهْلُ الشِرْكِ أَصْحَابُ إِنْكَ

مُبَاهَتَةٍ وَ إِنِ احْتَجَجْتَ عَلَّيْهِمْ أَنَ اللَّهَ وَاحِدٌ قَالُوا صَحِحْ وَحْدَانِيَتَهُ وَ إِنْ قُلّْاتَ  

إِنَ مُحمََداً ص رَسُولُ اللَّهِ قَالُوا أَثْبِتْ رِسَالَتَهُ ثُمَ يُبَاهِتوُنَ الرَجُلَ وَ هُاوَ يُبطِْالُ   

يُغَالِطُونَهُ حَتىَ يَتْرُكَ قَوْلَهُ فَاحْذَرْهُمْ جُعِلّْتُ فِدَاكَ قَالَ فَتَبَسَمَ  عَلَّيْهِمْ بِحُجَتِهِ وَ
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ع ثُمَ قَالَ يَا نَوْفَلّيُِ أَ تَخَافُ أَنْ يَقطَْعُوا عَلّيََ حُجَتيِ قُلّْتُ لَا وَ اللَّاهِ مَاا خِفْاتُ    

بِهِمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ ليِ يَا نَاوْفَلّيُِ أَ  عَلَّيْكَ قَ ُ وَ إِنيِ لَأرَْجُو أَنْ يظُْفِرَكَ اللَّهُ 

تُحِبُ أَنْ تَعْلَّمَ مَتىَ يَنْدَمُ المَْأْموُنُ قُلّْتُ نَعَمْ قَالَ إِذَا سَمِعَ احْتِجَاجيِ عَلّىَ أَهْالِ  

لزَبُورِ بِزَبُاورِهِمْ وَ  التَوْرَاةِ بِتَورَْاتِهِمْ وَ عَلّىَ أَهْلِ الْإِنْجِيلِ بِإِنْجِيلِّهِمْ وَ عَلّىَ أَهْلِ ا

 عَلَّى الصَابِئِينَ بِعِبْرَانِيَتِهِمْ وَ عَلَّى الْهَرَابِذَةِ بِفَارِسِيَتِهِمْ وَ عَلّىَ أَهْلِ الرُومِ بِرُومِيَتِهِمْ

وَ عَلّىَ أَصْحَابِ الْمَقَالاتِ بِلُّغَاتِهِمْ فَإِذَا قَطَعْتُ کُلَ صِنْفٍ وَ دَحَضَاتْ حُجَتُاهُ وَ   

رَكَ مَقَالَتَهُ وَ رَجَعَ إِلىَ قَوْليِ عَلِّمَ المَْأْموُنُ أَنَ المَْوْضِعَ الَذِي هُوَ بِسَبِيلِّهِ لَايْسَ  تَ

هُوَ بِمُسْتَحَقٍ لَهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَكوُنُ النَدَامَةُ مِنْهُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَةَ إِلَا بِاللَّهِ الْعَلِّيِ 

أَصْبَحْنَا أَتَانَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ فَقَالَ لَهُ جُعِلّْاتُ فِادَاكَ ابْانُ عَمِاكَ     الْعَظِيمِ فَلَّمَا 

يَنْتظَِرُكَ وَ قَدِ اجْتَمَعَ الْقَوْمُ فَمَا رَأْيُكَ فيِ إِتْيَانِهِ فَقَالَ لَهُ الرِضَا ع تَقَدَمْنيِ فَإِنِي 

تَوَضَأَ ع وُضُوءَ الصَالَّاةِ وَ شَارِبَ شَارْبَةَ     ثُمَ -صَائِرٌ إِلىَ نَاحِيَتِكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

سَويِقٍ وَ سَقَانَا مِنْهُ ثُمَ خَرَجَ وَ خَرَجْنَا مَعَهُ حَتىَ دخََلّْنَاا عَلَّاى الْمَاأْموُنِ فَاإِذَا     

  -المَْجْلِّسُ غَاصٌ بِأَهْلِّهِ

شِامِيِينَ وَ الْقُاوَادُ حُضُاورٌ فَلَّمَاا     وَ مُحمََدُ بْنُ جَعْفَرٍ فيِ جمََاعَةِ الطَالِبِيِينَ وَ الْهَا

دَخَلَ الرِضَا ع قَامَ المَْأْموُنُ وَ قَامَ مُحمََدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَ قَامَ جمَِيعُ بَنيِ هَاشِمٍ فَمَاا  

زَالُوا وُقُوفاً وَ الرِضَا ع جَالِسٌ مَعَ المَْأْموُنِ حَتىَ أَمَرَهُمْ بِالْجُلُّوسِ فَجَلَّسُوا فَلَّمْ 

يَزَلِ المَْأْموُنُ مُقْبِلًّا عَلَّيْهِ يُحَدِثُهُ سَاعَةً ثُمَ الْتَفَتَ إِلىَ جَاثِلِّيقَ فَقَالَ يَاا جَااثِلِّيقُ   

هَذَا ابْنُ عمَيِ عَلّيُِ بْنُ مُوسىَ بْنِ جَعْفَرٍ وَ هُوَ مِنْ وُلْدِ فَاطمَِةَ بِنْتِ نَبِيِنَاا وَ ابْانُ   
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أُحِبُ أَنْ تُكَلّمَِهُ وَ تُحَاجَهُ وَ تُنْصفَِهُ فَقَالَ الْجَااثِلِّيقُ يَاا   عَلّيِِ بْنِ أَبيِ طَالِبٍ ع فَ

أَمِيرَ المُْؤْمِنِينَ کَيْفَ أُحَاجُ رَجُلًّا يَحْتجَُ عَلّيََ بِكِتَابٍ أَنَا مُنْكِرُهُ وَ نَبيٍِ لَاا أُومِانُ   

تُ عَلَّيْكَ بِإِنْجِيلِّكَ أَ تُقِرُ بِاهِ قَاالَ   بِهِ فَقَالَ لَهُ الرِضَا ع يَا نَصْرَانيُِ فَإِنِ احْتَجَجْ

الْجَاثِلِّيقُ وَ هَلْ أَقْدِرُ عَلّىَ دَفْعِ مَا نطََقَ بِهِ الْإِنْجِيلُ نَعَمْ وَ اللَّهِ أُقِرُ بِهِ عَلَّى رَغْامِ  

لِّيقُ مَا تَقُاولُ  أَنْفيِ فَقَالَ لَهُ الرِضَا ع سَلْ عمََا بَدَا لَكَ وَ افْهَمِ الْجَوَابَ قَالَ الْجَاثِ

فيِ نُبُوَةِ عِيسىَ ع وَ کِتَابِهِ هَلْ تُنْكِرُ مِنْهُمَا شَيْئاً قَالَ الرِضَاا ع أَنَاا مُقِارٌ بِنُبُاوَةِ     

عِيسَى وَ کِتَابِهِ وَ مَا بَشَرَ بِهِ أُمَتَهُ وَ أَقَرَ بِهِ الْحَوَارِيوُنَ وَ کَافِرٌ بِنُبُوَةِ کُلِ عِيسىً لَمْ 

رَ بِنُبُوَةِ مُحمََدٍ ص وَ بِكِتَابِهِ وَ لَمْ يُبَشِرْ بِهِ أُمَتَهُ قَالَ الْجَاثِلِّيقُ أَ لَيْسَ إِنَمَا تُقْطَعُ يُقِ

الْأَحْكَامُ بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ قَالَ بَلّىَ قَالَ فَأَقِمْ شَاهِديَْنِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِكَ عَلَّاى  

قَالَ  -نْ لَا تُنْكِرُهُ النَصْرَانِيَةُ وَ سَلّْنَا مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِنَانُبُوَةِ مُحمََدٍ ممَِ

الرِضَا ع الآْنَ جِئْتَ بِالنَصَفَةِ يَا نَصْرَانيُِ أَ لَا تَقْبَالُ مِنِاي الْعَادْلَ المُْقَادَمَ عِنْادَ      

يقُ وَ مَنْ هَذَا الْعَدْلُ سمَِهِ ليِ قَالَ مَا تَقُاولُ  المَْسِيحِ عِيسىَ ابْنِ مَرْيَمَ قَالَ الْجَاثِلِّ

فيِ يُوحَنَا الدَيْلّمَيِِ قَالَ بخَْ بخَْ ذَکَرْتَ أَحَبَ النَاسِ إِلىَ المَْسِيحِ قَالَ فَأَقْسَامْتُ  

مُحمََدٍ الْعَرَبِيِ  عَلَّيْكَ هَلْ نطََقَ الْإِنْجِيلُ أَنَ يُوحَنَا قَالَ إِنَ المَْسِيحَ أَخْبَرَنيِ بِديِنِ

آمَنُوا بِهِ قَالَ الْجَاثِلِّيقُ  وَ بَشَرَنيِ بِهِ أَنَهُ يَكوُنُ مِنْ بَعْدِهِ فَبَشَرْتُ بِهِ الْحَوَارِيِينَ فَ

لَامْ  قَدْ ذَکَرَ ذَلِكَ يُوحَنَا عَنِ المَْسِيحِ وَ بَشَرَ بِنُبُوَةِ رَجُلٍ وَ بِأَهْلِ بَيْتِهِ وَ وَصِيِهِ وَ 

يُلَّخِصْ مَتىَ يَكوُنُ ذَلِكَ وَ لَمْ يُسَمِ لَنَا الْقَوْمَ فَنَعْرِفَهُمْ قَالَ الرِضَا ع فَإِنْ جِئْنَاكَ 

بمَِنْ يَقْرَأُ الْإِنْجِيلَ فَتَلَّا عَلَّيْكَ ذِکْرَ مُحمََدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أُمَتِهِ أَ تُاؤمِْنُ بِاهِ قَاالَ    



1112 | د ک ي ح و ت ب  ا ق /ت و د ص خ  ي ش  

 

ا ع لِقِسْطَاسِ الرُومِيِ کَيْفَ حِفظُْكَ لِلّسِفْرِ الثَالِثِ مِنَ الْإِنْجِيالِ  سَدِيداً قَالَ الرِضَ

قَالَ مَا أحَْفَظَنيِ لَهُ ثُمَ الْتَفَتَ إِلىَ رَأسِْ الْجَالوُتِ فَقَالَ لَهُ أَ لَسْتَ تَقْرَأُ الْإِنْجِيالَ  

ثِ فَإِنْ کَانَ فِيهِ ذِکْرُ مُحَمَادٍ وَ أَهْالِ   قَالَ بَلّىَ لَعَمْرِي قَالَ فَخُذْ عَلّىَ السِفْرِ الثَالِ

بَيْتِهِ وَ أُمَتِهِ سَلَّامُ اللَّهِ عَلَّيْهِمْ فَاشْهَدُوا لِي وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ذِکْرُهُ فَلَّا تَشْهَدُوا لِي 

مَ قَالَ يَا نَصْرَانيُِ إِنِي ثُمَ قَرَأَ ع السِفْرَ الثَالِثَ حَتىَ إِذَا بَلَّغَ ذِکْرَ النَبِيِ ص وَقَفَ ثُ

أَسْأَلُكَ بِحَقِ المَْسِيحِ وَ أمُِهِ أَ تَعْلَّمُ أَنِي عَالِمٌ بِالْإِنْجِيلِ قَالَ نَعَمْ ثُمَ تَلَّا عَلَّيْنَا ذِکْرَ 

يسىَ ابْنِ مَرْيَمَ مُحمََدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أُمَتِهِ ثُمَ قَالَ مَا تَقُولُ يَا نَصْرَانيُِ هَذَا قَوْلُ عِ

فَإِنْ کَذَبْتَ مَا يَنطِْقُ بِهِ الْإِنْجِيلُ فَقَدْ کَذَبْتَ عِيسىَ وَ مُوسىَ ع وَ مَتَاى أَنْكَارْتَ   

هَذَا الذِکْرَ وَجَبَ عَلَّيْكَ الْقَتْلُ لِأَنَكَ تَكُونُ قَدْ کَفَرْتَ بِرَبِكَ وَ نَبِيِكَ وَ بِكِتَابِكَ 

قَالَ الرِضَاا ع   -لَا أُنْكِرُ مَا قَدْ بَانَ ليِ فيِ الْإِنْجِيلِ وَ إِنيِ لمَُقِرٌ بِهِ قَالَ الْجَاثِلِّيقُ

اشْهَدُوا عَلّىَ إِقْرَارِهِ ثُمَ قَالَ يَا جَاثِلِّيقُ سَلْ عَمَا بَدَا لَكَ قَالَ الْجَاثِلِّيقُ أَخْبِرْنِي 

تُهُمْ وَ عَنْ عُلّمََاءِ الْإِنْجِيالِ کَامْ کَاانُوا    عَنْ حَوَارِيِ عِيسىَ ابْنِ مَرْيَمَ کَمْ کَانَ عِدَ

قَالَ الرِضَا ع عَلّىَ الْخَبِيرِ سقََطْتَ أَمَا الْحَوَارِيوُنَ فَكَانُوا اثْنيَْ عَشَرَ رَجُلًّا وَ کَانَ 

يُوحَنَاا   -لٍأَفْضَلُّهُمْ وَ أَعْلّمَُهُمْ أَلُوقَا وَ أَمَا عُلّمََاءُ النَصَارَى فَكَاانُوا ثَلَّاثَاةَ رِجَاا   

الْأَکْبَرُ بِأَج وَ يُوحَنَا بِقَرْقِيسِيَا وَ يُوحَنَا الدَيْلّمَيُِ بِزجان وَ عِنْدَهُ کَانَ ذِکْرُ النَبِايِ  

ص وَ ذِکْرُ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أُمَتِهِ وَ هُوَ الَذِي بَشَرَ أُمَةَ عِيسَى وَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِاهِ ثُامَ   

نَصْرَانِيُ وَ اللَّهِ إِنَا لَنُؤمِْنُ بِعِيسَى الَذيِ آمَنَ بمُِحمََدٍ ص وَ مَا نَنْقِمُ عَلَّى قَالَ ع يَا 

عِيسَاکُمْ شَيْئاً إِلَا ضَعفَْهُ وَ قِلَّةَ صِيَامِهِ وَ صَلَّاتِهِ قَالَ الْجَااثِلِّيقُ أَفْسَادْتَ وَ اللَّاهِ    
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ظَنَنْتُ إِلَا أَنَكَ أَعْلَّمُ أَهْلِ الْإِسْلَّامِ قَالَ الرِضَا  عِلّمَْكَ وَ ضَعَفْتَ أَمْرَكَ وَ مَا کُنْتُ

ع وَ کَيْفَ ذَلِكَ قَالَ الْجَاثِلِّيقُ مِنْ قَوْلِكَ إِنَ عِيسَاکُمْ کَانَ ضَعِيفاً قَلِّيلَ الصِايَامِ  

وَ مَا زَالَ صَائِمَ الدَهْرِ  قَلِّيلَ الصَلَّاةِ وَ مَا أَفطَْرَ عِيسىَ يوَْماً قَ ُ وَ لَا نَامَ بِلَّيْلٍ قَ ُ

قَائِمَ اللَّيْلِ قَالَ الرِضَا ع فَلّمَِنْ کَانَ يَصُومُ وَ يُصَلّيِ قَاالَ فَخَارسَِ الْجَااثِلِّيقُ وَ    

انقَْطَعَ قَالَ الرِضَا ع يَا نَصْرَانيُِ إِنيِ أَسْأَلُكَ عنَْ مَسْأَلَةٍ قَالَ سَلْ فَإِنْ کَانَ عِنْدِي 

جَبْتُكَ قَالَ الرِضَا ع مَا أَنْكَرْتَ أَنَ عِيسَى کَانَ يُحْيِي المَْوتَْى بِإِذْنِ اللَّاهِ  عِلّمُْهَا أَ

عَزَ وَ جَلَ قَالَ الْجَاثِلِّيقُ أَنْكَرْتُ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ أَنَ مَانْ أَحْيَاا الْمَاوْتىَ وَ أَبْارَأَ     

أَنْ يُعْبَدَ قَالَ الرِضَا ع فَإِنَ الْيَسَعَ قَدْ صَانَعَ  الْأَکمَْهَ وَ الْأَبْرَصَ فَهُوَ رَبٌ مُسْتَحِقٌ لِ

مِثْلَ مَا صَنَعَ عِيسىَ مَشىَ عَلّىَ الْمَاءِ وَ أَحْيَا المْوَْتىَ وَ أَبْرَأَ الْأَکمَْاهَ وَ الْاأَبْرَصَ   

وَ جَلَ وَ لَقَدْ صَنَعَ حِزْقِيلُ فَلَّمْ يَتَخِذْهُ أُمَتُهُ رَبّاً وَ لَمْ يَعْبُدْهُ أَحَدٌ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَزَ 

النَبيُِ ع مِثْلَ مَا صَنَعَ عِيسىَ ابْنُ مَرْيَمَ ع فَأَحْيَا خَمْسَةً وَ ثَلَّاثِينَ أَلْفَ رَجُلٍ مِنْ 

أَ بَعْدِ موَْتِهِمْ بِسِتِينَ سَنَةً ثُمَ الْتَفَتَ إِلىَ رَأسِْ الْجَالوُتِ فَقَالَ لَهُ يَا رَأسَْ الْجَالوُتِ 

نَصَارُ مِانْ سَابْيِ     تَجِدُ هَؤُلَاءِ فيِ شَبَابِ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي التَوْرَاةِ اخْتَارَهُمْ بُخْتَ

بَنيِ إِسْرَائِيلَ حِينَ غَزَا بَيْتَ المَْقْدسِِ ثُمَ انْصَرَفَ بِهِمْ إِلَى بَابِلَ فَأَرْسَلَّهُ اللَّهُ عَازَ  

هَذَا فِي التَوْرَاةِ لَا يَدْفَعُاهُ إِلَاا کَاافِرٌ مِانْكُمْ قَاالَ رَأْسُ       -وَ جَلَ إِلَيْهِمْ فَأَحْيَاهُمْ

الْجَالوُتِ قَدْ سمَِعْنَا بِهِ وَ عَرَفْنَاهُ قَالَ صَدَقْتَ ثُمَ قَالَ ع يَا يَهُودِيُ خُذْ عَلَّى هَذَا 

فَأَقْبَلَ الْيَهُودِيُ يَتَرجََحُ لِقِرَاءتَِهِ  السِفْرِ مِنَ التَوْرَاةِ فَتَلَّا ع عَلَّيْنَا مِنَ التَوْرَاةِ آيَاتٍ

وَ يَتَعَجَبُ ثُمَ أَقْبَلَ عَلّىَ النَصْرَانيِِ فَقَالَ يَا نَصْرَانيُِ أَ فَهَؤُلَاءِ کَانُوا قَبْلَ عِيسىَ أَمْ 



1111 | د ک ي ح و ت ب  ا ق /ت و د ص خ  ي ش  

 

تْ قُارَيْشٌ إِلَاى   عِيسىَ کَانَ قَبْلَّهُمْ قَالَ بَلْ کَانُوا قَبْلَّهُ قَالَ الرِضَا ع لَقَادِ اجْتَمَعَا  

رَسُولِ اللَّهِ ص فَسَأَلُوهُ أنَْ يُحْيِيَ لَهُمْ مَوْتَاهُمْ فَوجََهَ مَعَهُمْ عَلّيَِ بْنَ أَبيِ طَالِبٍ ع 

فَقَالَ لَهُ اذْهَبْ إِلىَ الْجَبَانَةِ فَنَادِ بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ الارَهْ ِ الَاذيِنَ يَسْاأَلوُنَ عَانْهُمْ     

كَ يَا فُلَّانُ وَ يَا فُلَّانُ وَ يَا فُلَّانُ يَقُولُ لَكُمْ مُحمََدٌ رَسُاولُ اللَّاهِ ص   بِأَعْلّىَ صوَْتِ

قوُمُوا بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ فَقَامُوا يَنْفُضوُنَ التُرَابَ عَنْ رُءُوسِهِمْ فَأَقْبَلَّتْ قُرَيْشٌ 

مُحمََداً قَدْ بُعِثَ نَبِيّااً وَ قَاالُوا وَدِدْنَاا أَنَاا      تَسْأَلُهُمْ عَنْ أمُُورِهِمْ ثُمَ أَخْبَرُوهُمْ أَنَ

أَدْرَکْنَاهُ فَنُؤمِْنُ بِهِ وَ لَقَدْ أَبْرَأَ الْأَکمَْهَ وَ الْأَبْرَصَ وَ المَْجَاانِينَ وَ کَلّمََاهُ الْبَهَاائِمُ وَ    

ونِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ وَ لَامْ نُنْكِارْ   الطَيْرُ وَ الْجِنُ وَ الشَيَاطِينُ وَ لَمْ نَتَخِذْهُ رَبّاً مِنْ دُ

لِأَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ فَضْلَّهُمْ فَمَتىَ اتَخَذْتُمْ عِيسىَ رَبّاً جَازَ لَكُمْ أَنْ تَتَخِذُوا الْيَسَعَ وَ 

يْارِهِ إِنَ  حِزْقِيلَ رَبّاً لِأَنَهُمَا قَدْ صَنَعَا مِثْلَ مَا صَنَعَ عِيسىَ مِنْ إِحْيَاءِ المْوَْتىَ وَ غَ

وَ هُامْ أُلُاوفٌ حَاذَرَ     -قَوْماً مِنْ بَنيِ إِسْرَائِيلَ هَرَبُوا مِنْ بِلَّادِهِمْ مِانَ الطَااعوُنِ  

المْوَْتِ فَأَمَاتَهُمُ اللَّهُ فيِ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ فَعمََدَ أَهْلُ تِلّْكَ الْقَرْيَةِ فَحَظَارُوا عَلَّايْهِمْ   

حَتىَ نَخِرَتْ عظَِامُهُمْ وَ صَارُوا رَمِيماً فمََرَ بِهِمْ نَبيٌِ مِانْ   حَظِيرَةً فَلَّمْ يَزَالُوا فِيهَا

أَنْبِيَاءِ بَنيِ إِسْرَائِيلَ فَتَعَجَبَ مِنْهُمْ وَ مِنْ کَثْرَةِ الْعظَِامِ الْبَالِيَةِ فَأَوْحىَ اللَّاهُ إِلَيْاهِ أَ   

مْ يَا رَبِ فَأَوْحىَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ إِلَيْاهِ أَنْ  تُحِبُ أَنْ أُحْيِيَهُمْ لَكَ فَتُنْذِرَهُمْ قَالَ نَعَ

نَادِهِمْ فَقَالَ أَيَتُهَا الْعظَِامُ الْبَالِيَةُ قوُميِ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ فَقَامُوا أَحْيَاءً أَجمَْعُونَ 

حمَْنِ حِينَ أَخَذَ الطُيُورَ وَ يَنْفُضوُنَ التُرَابَ عَنْ رُءُوسِهِمْ ثُمَ إِبْرَاهِيمُ ع خَلِّيلُ الرَ

کُلِ جَبَلٍ مِنْهنَُ جُزْءاً ثُمَ نَادَاهُنَ فَأَقْبَلّْنَ سَاعْياً إِلَيْاهِ     قَطَعَهُنَ قِطَعاً ثُمَ وَضَعَ عَلّى
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ى ثُمَ مُوسىَ بْنُ عِمْرَانَ وَ أَصْحَابُهُ وَ السَبْعوُنَ الَذيِنَ اخْتَارَهُمْ صَاارُوا مَعَاهُ إِلَا   

الْجَبَلِ فَقَالُوا لَهُ إِنَكَ قَدْ رَأَيْتَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَأَرِنَاهُ کَمَا رَأَيْتَهُ فَقَالَ لَهُمْ إِنيِ لَامْ  

فَأخََذَتْهُمُ الصَاعِقَةُ فَاحْتَرَقُوا ...  -أَرَهُ فَقَالُوا لَنْ نُؤمِْنَ لَكَ حَتىَ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً

بقَِيَ مُوسَى وَحِيداً فَقَالَ يَا رَبِ اخْتَرْتُ سَبْعِينَ رَجُلًّاا مِانْ بَنِاي    عَنْ آخِرِهِمْ وَ 

إِسْرَائِيلَ فَجِئْتُ بِهِمْ وَ أَرْجِعُ وَحْدِي فَكَيْفَ يُصَدِقُنيِ قوَْميِ بِمَا أُخْبِرُهُمْ بِاهِ فَ  

فَعَلَ السُفَهاءُ مِنَا فَأَحْيَاهُمُ اللَّاهُ  لَوْ شِئْتَ أَهْلَّكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَ إِيَايَ أَ تُهْلِّكُنا بِما 

 -ءٍ ذَکَرتُْهُ لَكَ مِنْ هَذَا لَا تَقْدِرُ عَلّىَ دَفْعِاهِ  عَزَ وَ جَلَ مِنْ بَعْدِ موَْتِهِمْ وَ کُلُ شيَْ

کُلُ مَانْ أَحْيَاا    لِأَنَ التَوْرَاةَ وَ الْإِنْجِيلَ وَ الزَبُورَ وَ الْفُرْقَانَ قَدْ نطََقَتْ بِهِ فَإِنْ کَانَ

المْوَْتىَ وَ أَبْرَأَ الْأَکمَْهَ وَ الْأَبْرَصَ وَ المَْجَانِينَ يُتَخَذُ رَبّااً مِانْ دُونِ اللَّاهِ فَاتَخِاذْ     

هَؤُلَاءِ کُلَّهُمْ أَرْبَاباً مَا تَقُولُ يَا نَصْرَانيٌِ قَالَ الْجَاثِلِّيقُ الْقَوْلُ قَوْلُكَ وَ لَا إِلَاهَ إِلَاا   

للَّهُ ثُمَ الْتَفَتَ ع إِلَى رَأْسِ الْجَالوُتِ فَقَالَ يَا يَهُودِيُ أَقْبِلْ عَلّيََ أَسْأَلْكَ بِالْعَشْارِ  ا

الآْيَاتِ الَتيِ أُنْزِلَتْ عَلّىَ مُوسىَ بْنِ عِمْرَانَ ع هَلْ تَجِدُ فِي التَوْرَاةِ مَكْتُوبااً نَبَاأَ   

الْأُمَةُ الْأَخِيرَةُ أَتْبَاعُ رَاکِبِ الْبَعِيرِ يُسَبِحوُنَ الرَبَ جِادّاً  مُحمََدٍ وَ أُمَتِهِ إِذَا جَاءَتِ 

جِدّاً تَسْبِيحاً جَدِيداً فيِ الْكَنَائِسِ الْجُدُدِ فَلّْيُفْارغِْ بَنُاو إِسْارَائِيلَ إِلَايْهِمْ وَ إِلَاى      

يَنْتَقمِوُنَ بِهَا مِنَ الْأُمَمِ الْكَاافِرَةِ فِاي   مَلِّكِهِمْ لِتطَمَْئِنَ قُلُّوبُهُمْ فَإِنَ بِأَيْدِيهِمْ سُيُوفاً 

أَقْطَارِ الْأرَْضِ هَكَذَا هُوَ فيِ التَوْرَاةِ مَكْتوُبٌ قَالَ رَأسُْ الْجَالوُتِ نَعَمْ إِنَا لَنَجِادُهُ  

عْرِفُهُ حَرْفاً کَذَلِكَ ثُمَ قَالَ لِلّْجَاثِلِّيقِ يَا نَصْرَانيُِ کَيْفَ عِلّمُْكَ بِكِتَابِ شَعْيَا قَالَ أَ

حَرْفاً قَالَ الرِضَا ع لَهُمَا أَ تَعْرِفَانِ هَذَا مِنْ کَلَّامهِِ يَا قَوْمِ إِنِي رَأَيْتُ صُورَةَ رَاکِبِ 
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الْحِمَارِ لَابِساً جَلَّابِيبَ النُورِ وَ رَأَيْتُ رَاکِبَ الْبَعِيرِ ضَوْؤُهُ مِثْلُ ضَوْءِ الْقمََرِ فَقَاالا  

كَ شَعْيَا قَالَ الرِضَا ع يَا نَصْرَانيُِ هَلْ تَعْرِفُ فيِ الْإِنْجِيلِ قَوْلَ عِيسَى قَدْ قَالَ ذَلِ

   إِنيِ

ذَاهِبٌ إِلىَ رَبيِ وَ رَبِكُمْ وَ الْفَارِقْلِّيطَا جَاءٍ هُوَ الَذِي يَشْهَدُ ليِ بِالْحَقِ کَمَا شَهِدْتُ 

ءٍ وَ هُوَ الَذِي يُبْدِي فَضَائِحَ الْأُمَمِ وَ هُوَ الَاذِي   شيَْلَهُ وَ هُوَ الَذِي يُفَسِرُ لَكُمْ کُلَ 

يَكْسِرُ عَمُودَ الْكُفْرِ فَقَالَ الْجَاثِلِّيقُ مَا ذَکَرْتَ شَيْئاً مِمَا فيِ الْإِنْجِيلِ إِلَاا وَ نَحْانُ   

يقُ قَالَ نَعَمْ قَالَ الرِضَا ع يَا مُقِرُونَ بِهِ فَقَالَ أَ تَجِدُ هَذَا فِي الْإِنْجِيلِ ثَابِتاً يَا جَاثِلِّ

جَاثِلِّيقُ أَ لَا تُخْبِرُنيِ عَنِ الْإِنْجِيلِ الْأَوَلِ حِينَ افْتَقَدتُْمُوهُ عِنْدَ مَانْ وَجَادتُْمُوهُ وَ   

ى مَنْ وَضَعَ لَكُمْ هَذَا الْإِنْجِيلَ قَالَ لَهُ مَا افْتَقَدْنَا الْإِنْجِيلَ إِلَاا يوَْمااً وَاحِاداً حَتَا    

فَقَاالَ لَاهُ الرِضَاا ع مَاا أَقَالَ       -وَجَدْنَا غَضّاً طَرِيّاً فَأخَْرجََهُ إِلَيْنَا يُوحَنَا وَ مَتىَ

مَعْرِفَتَكَ بِسِرِ الْإِنْجِيلِ وَ عُلّمََائِهِ فَإِنْ کَانَ کَمَا تَزْعُمُ فَلِّمَ اخْتَلَّفْتُمْ فِاي الْإِنْجِيالِ   

ي هَذَا الْإِنْجِيلِ الَذِي فيِ أَيْدِيكُمُ الْيَوْمَ فَلَّوْ کَانَ عَلّىَ الْعَهْدِ إِنَمَا وَقَعَ الِاخْتِلَّافُ فِ

الْأَوَلِ لَمْ تَخْتَلِّفُوا فِيهِ وَ لَكِنيِ مُفِيدُكَ عِلّْمَ ذَلِكَ اعْلَّمْ أَنَهُ لمََاا افْتُقِادَ الْإِنْجِيالُ    

فَقَالُوا لَهُمْ قُتِلَ عِيسَاى ابْانُ مَارْيَمَ ع وَ    الْأَوَلُ اجْتَمَعَتِ النَصَارَى إِلىَ عُلّمََائِهِمْ 

افْتَقَدْنَا الْإِنْجِيلَ وَ أَنْتُمُ الْعُلَّمَاءُ فَمَا عِنْادَکُمْ فَقَاالَ لَهُامْ أَلُوقَاا وَ مرقاابوس إِنَ      

ا تَحْزَنُوا الْإِنْجِيلَ فيِ صُدُورِنَا وَ نَحْنُ نُخْرجُِهُ إِلَيْكُمْ سِفْراً سِفْراً فيِ کُلِ أَحَدٍ فَلَّ

عَلَّيْهِ وَ لَا تُخْلُّوا الْكَنَائِسَ فَإِنَا سَنَتْلُّوهُ عَلَّيْكُمْ فيِ کُلِ أَحَدٍ سِافْراً سِافْراً حَتَاى    

نَجمَْعَهُ لَكُمْ کُلَّهُ فَقَعَدَ أَلُوقَا وَ مرقابوس وَ يُوحَنَا وَ مَتَاى وَ وَضَاعُوا لَهُامْ هَاذَا     
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قَدْتُمُ الْإِنْجِيلَ الْأَوَلَ وَ إِنَمَا کَانَ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةُ تَلَّامِيذَ التَلَّامِيذِ الْإِنْجِيلَ بَعْدَ مَا افْتَ

الْأَوَلِينَ أَ عَلِّمْتَ ذَلِكَ قَالَ الْجَاثِلِّيقُ أَمَا هَذَا فَلَّمْ أَعْلّمَْهُ وَ قَدْ عَلّمِْتُهُ الآْنَ وَ قَدْ 

شَهِدَ قَلّْبيِ أَنَهَا  -نْجِيلِ وَ سَمِعْتُ أَشْيَاءَ مِمَا عَلّمِْتُهُبَانَ ليِ مِنْ فَضْلِ عِلّمِْكَ بِالْإِ

حَقٌ فَاسْتَزَدْتُ کَثِيراً مِنَ الْفَهْمِ فَقَالَ لَهُ الرِضَا ع فَكَيْفَ شَهَادَةُ هَؤُلَاءِ عِنْدَكَ قَالَ 

هُاوَ حَاقٌ فَقَاالَ الرِضَاا ع     جَائِزَةٌ هَؤُلَاءِ عُلَّمَاءُ الْإِنْجِيلِ وَ کُلُ مَا شَاهِدُوا بِاهِ فَ  

لِلّمَْأْموُنِ وَ مَنْ حَضَرَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ مِنْ غَيْرِهِمْ اشْهَدُوا عَلَّيْهِ قَالُوا قَدْ شَاهِدْنَا  

نُ ثُمَ قَالَ لِلّْجَاثِلِّيقِ بِحَقِ الِابْنِ وَ أمُِهِ هَلْ تَعْلَّمُ أَنَ مَتىَ قَالَ إِنَ المَْسِيحَ هُاوَ ابْا  

دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقوُبَ بْنِ يَهُودَا بْنِ حضرون وَ قَالَ مرقابوس 

فيِ نِسْبَةِ عِيسىَ ابْنِ مَرْيَمَ إِنَهُ کَلّمَِةُ اللّهَِ أَحَلَّهَاا فِاي جَسَادِ الآْدَمِايِ فَصَاارَتْ      

رْيَمَ وَ أمَُاهُ کَانَاا إِنْسَاانَينِْ مِانْ لَحْامٍ وَ دَمٍ      إِنْسَاناً وَ قَالَ أَلُوقَا إِنَ عِيسىَ ابْنَ مَ

فَدَخَلَ فِيهِمَا رُوحُ الْقُدسُِ ثُمَ إِنَكَ تَقُولُ مِنْ شَهَادَةِ عِيسىَ عَلَّاى نَفْسِاهِ حَقّااً    

لَ مِنْهَا إِلَا رَاکِبَ أَقُولُ لَكُمْ يَا مَعْشَرَ الْحَوَارِيِينَ إِنَهُ لَا يَصْعَدُ إِلىَ السَمَاءِ إِلَا مَا نَزَ

الْبَعِيرِ خَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ فَإِنَهُ يَصْعَدُ إِلىَ السَمَاءِ وَ يَنْزِلُ فمََا تَقُولُ فِي هَذَا الْقَوْلِ قَالَ 

الْجَاثَلِّيقُ هَذَا قَوْلُ عِيسىَ لَا نُنْكِرُهُ قَالَ الرِضَا ع فَمَا تَقُولُ فيِ شَاهَادَةِ أَلُوقَاا وَ   

رقابوس وَ مَتىَ عَلّىَ عِيسىَ وَ مَا نَسَبُوهُ إِلَيْهِ قَالَ الْجَاثِلِّيقُ کَذَبُوا عَلّىَ عِيسَى م

قَالَ الرِضَا ع يَا قَوْمِ أَ لَيْسَ قَدْ زَکَاهُمْ وَ شَهِدَ أَنَهُمْ عُلّمََاءُ الْإِنْجِيلِ وَ قَوْلَهُمْ حَقٌ 

لّمِِينَ أُحِبُ أَنْ تُعْفِيَنيِ مِنْ أَمْرِ هَؤُلَاءِ قَالَ الرِضَاا ع  فَقَالَ الْجَاثِلِّيقُ يَا عَالِمَ الْمُسْ

فَإِنَا قَدْ فَعَلّْنَا سَلْ يَا نَصْرَانيُِ عَمَا بَدَا لَكَ قَالَ الْجَاثِلِّيقُ لِيَسْأَلْكَ غَيْرِي فَلَّاا وَ  
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كَ فَالْتَفَاتَ الرِضَاا ع إِلَاى    حَقِ المَْسِيحِ مَا ظَنَنْتُ أَنَ فيِ عُلَّمَاءِ الْمُسْلّمِِينَ مِثْلَّ

رَأسِْ الْجَالوُتِ فَقَالَ لَهُ تَسْأَلُنيِ أَوْ أَسْأَلُكَ قَالَ بَلْ أَسْأَلُكَ وَ لَسْتُ أَقْبَلُ مِنْكَ 

حُجَةً إِلَا مِنَ التَوْرَاةِ أَوْ مِنَ الْإِنْجِيلِ أَوْ مِانْ زَبُاورِ دَاوُدَ أَوْ ممَِاا فِاي صُاحُفِ      

مَ وَ مُوسىَ فَقَالَ الرِضَا ع لَا تَقْبَلْ مِنيِ حُجَةً إِلَا بِمَا تَنطِْقُ بِهِ التَوْرَاةُ عَلَّى إِبْرَاهِي

لِسَانِ مُوسىَ بْنِ عِمْرَانَ وَ الْإِنْجِيلُ عَلّىَ لِسَانِ عِيسىَ ابْنِ مَرْيَمَ وَ الزَبُورُ عَلَّاى  

أيَْنَ تُثْبِتُ نُبُوَةَ مُحمََدٍ قَالَ الرِضَاا ع شَاهِدَ   لِسَانِ دَاوُدَ فَقَالَ رَأسُْ الْجَالوُتِ مِنْ 

بِنُبُوتَِهِ ص مُوسىَ بْنُ عِمْرَانَ وَ عِيسىَ ابْنُ مَرْيَمَ وَ دَاوُدُ خَلِّيفَةُ اللَّهِ عَزَ وَ جَالَ  

عْلَّامُ يَاا   فيِ الْأرَْضِ فَقَالَ لَهُ أَثْبِتْ قَوْلَ مُوسىَ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ الرِضَاا ع هَالْ تَ  

يَهُودِيُ أَنَ مُوسَى أَوْصَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالَ لَهُمْ إِنَاهُ سَايَأْتِيكُمْ نَبِايٌ هُاوَ مِانْ      

وَ مِنْهُ فَاسمَْعُوا فَهَلْ تَعْلَّمُ أَنَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِخْاوَةً غَيْارَ    -إخِْوَتِكُمْ فَبِهِ فَصَدِقُوا

کُنْتَ تَعْرِفُ قَرَابَةَ إِسْرَائِيلَ مِانْ إِسْامَاعِيلَ وَ النَسَابَ الَاذِي     وُلْدِ إِسمَْاعِيلَ إِنْ 

بَيْنَهمَُا مِنْ قِبَلِ إِبْرَاهِيمَ ع فَقَالَ رَأسُْ الْجَالوُتِ هَذَا قَوْلُ مُوسىَ لَا نَدْفَعُهُ فَقَالَ لَهُ 

غَيْرُ مُحمََدٍ ص قَاالَ لَاا قَاالَ     الرِضَا ع هَلْ جَاءَکُمْ مِنْ إخِْوَةِ بَنيِ إِسْرَائِيلَ نَبيٌِ

الرِضَا ع أَ وَ لَيْسَ قَدْ صَحَ هَذَا عِنْدَکُمْ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنيِ أُحِبُ أَنْ تُصَحِحَهُ لِاي  

بَلِ مِنَ التَوْرَاةِ فَقَالَ لَهُ الرِضَا ع هَلْ تُنْكِرُ أَنَ التَوْرَاةَ تَقُولُ لَكُمْ جَاءَ النوُرُ منِْ جَ

طُورِ سَيْنَاءَ وَ أَضَاءَ لَنَا مِنْ جَبَلِ سَاعِيرَ وَ اسْتَعْلَّنَ عَلَّيْنَا مِنْ جَبَلِ فَاارَانَ قَاالَ   

رَأسُْ الْجَالوُتِ أَعْرِفُ هَذِهِ الْكَلّمَِاتِ وَ مَا أَعْرِفُ تَفْسِيرَهَا قَاالَ الرِضَاا ع أَنَاا    

مِنْ جَبَلِ طُورِ سَيْنَاءَ فَذَلِكَ وَحيُْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ  أُخْبِرُكَ بِهِ أَمَا قَوْلُهُ جَاءَ النُورُ
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تَعَالىَ الَذِي أَنْزَلَهُ عَلّىَ مُوسىَ ع عَلّىَ جَبَلِ طُورِ سَيْنَاءَ وَ أَمَا قَوْلُهُ وَ أَضَاءَ لَنَاا  

ى عِيسىَ ابْنِ مَرْيَمَ ع مِنْ جَبَلِ سَاعِيرَ فَهُوَ الْجَبَلُ الَذِي أَوْحىَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ إِلَ

وَ هُوَ عَلَّيْهِ وَ أَمَا قَوْلُهُ وَ اسْتَعْلَّنَ عَلَّيْنَا مِنْ جَبَلِ فَارَانَ فَذَلِكَ جَبَلٌ مِانْ جِبَاالِ   

مَكَةَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا يَوْمٌ وَ قَالَ شَعْيَا النَبيُِ ع فِيمَا تَقُاولُ أَنْاتَ وَ أَصْاحَابُكَ فِاي     

رَأَيْتُ رَاکِبَيْنِ أَضَاءَ لَهُمَا الْأرَْضُ أَحَدُهُمَا رَاکِبٌ عَلّىَ حمَِاارٍ وَ الآْخَارُ    التَوْرَاةِ

عَلّىَ جَمَلٍ فمََنْ رَاکِبُ الْحِمَارِ وَ مَنْ رَاکِابُ الْجمََالِ قَاالَ رَأسُْ الْجَاالوُتِ لَاا      

فَعِيسىَ ابْنُ مَرْيَمَ وَ أَمَاا رَاکِابُ    أَعْرِفُهُمَا فَخَبِرْنيِ بِهِمَا قَالَ ع أَمَا رَاکِبُ الْحِمَارِ

الْجَمَلِ فمَُحمََدٌ ص أَ تُنْكِرُ هَذَا مِنَ التَوْرَاةِ قَالَ لَا مَا أُنْكِرُهُ ثُمَ قَالَ الرِضَا ع هَلْ 

مْ يَنْطِاقُ  قَالَ ع فَإِنَهُ قَالَ وَ کِتَابُكُ -تَعْرِفُ حيقوقَ النَبيَِ قَالَ نَعَمْ إِنيِ بِهِ لَعَارِفٌ

بِهِ جَاءَ اللَّهُ بِالْبَيَانِ مِنْ جَبَلِ فَارَانَ وَ امْتَلَّأَتِ السمََاوَاتُ مِانْ تَسْابِيحِ أحَْمَادَ وَ    

أُمَتِهِ يَحْمِلُ خَيْلَّهُ فيِ الْبَحْرِ کَمَا يَحْمِلُ فيِ الْبَرِ يَأْتِينَا بِكِتَابٍ جَدِيدٍ بَعْدَ خَرَابِ 

عْنيِ بِالْكِتَابِ الْقُرآْنَ أَ تَعْرِفُ هَذَا وَ تُؤمِْنُ بِهِ قَالَ رَأسُْ الْجَالُوتِ بَيْتِ المَْقْدسِِ يَ

قَدْ قَالَ ذَلِكَ حَيْقُوقُ ع وَ لَا نُنْكِرُ قَوْلَهُ قَالَ الرِضَا ع وَ قَدْ قَالَ دَاوُدُ فيِ زَبُورِهِ 

عْدَ الْفَتْرَةِ فَهَلْ تَعْرِفُ نَبِيّاً أَقَاامَ السُانَةَ بَعْادَ    وَ أَنْتَ تَقْرَأُ اللَّهُمَ ابْعَثْ مُقِيمَ السُنَةِ بَ

الْفَتْرَةِ غَيْرَ مُحمََدٍ ص قَالَ رَأْسُ الْجَالُوتِ هَذَا قَوْلُ دَاوُدَ نَعْرِفُاهُ وَ لَاا نُنْكِارُهُ وَ    

هِلّْتَ إِنَ عِيسىَ لَامْ  لَكِنْ عَنىَ بِذَلِكَ عِيسىَ وَ أَيَامُهُ هيَِ الْفَتْرَةُ قَالَ الرِضَا ع جَ

يُخَالِفِ السُنَةَ وَ قَدْ کَانَ مُوَافِقاً لِسُنَةِ التَوْرَاةِ حَتىَ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَ فِي الْإِنْجِيالِ  

مَكْتوُبٌ إِنَ ابْنَ الْبَرَةِ ذَاهِبٌ وَ الْفَارَقَلِّيطَا جَاءٍ مِانْ بَعْادِهِ وَ هُاوَ الَاذِي يُخَفِافُ      
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ءٍ وَ يَشْهَدُ ليِ کمََا شَهِدْتُ لَهُ أَنَا جِئْتُكُمْ بِالْأَمْثَالِ وَ  لآْصَارَ وَ يُفَسِرُ لَكُمْ کُلَ شيَْا

أَ تُؤمِْنُ بِهَذَا فيِ الْإِنْجِيلِ قَالَ نَعَمْ لَا أُنْكِرُهُ فَقَالَ لَهُ الرِضَا  -هُوَ يَأْتِيكُمْ بِالتَأْوِيلِ

تِ أَسْأَلُكَ عَنْ نَبِيِكَ مُوسىَ بْنِ عِمْرَانَ فَقَالَ سَالْ قَاالَ مَاا    ع يَا رَأسَْ الْجَالُو

الْحُجَةُ عَلّىَ أَنَ مُوسىَ ثَبَتَتْ نُبُوتَُهُ قَالَ الْيَهُودِيُ إِنَهُ جَاءَ بمَِا لَمْ يَجِئْ بِاهِ أَحَادٌ   

فَلّْقِ الْبَحْرِ وَ قَلّْبِهِ الْعَصَا حَيَةً تَسْعَى  مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَّهُ قَالَ لَهُ مِثْلِ مَا ذَا قَالَ مِثْلِ

وَ ضَرْبِهِ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ الْعُيوُنُ وَ إخِْرَاجِهِ يَدَهُ بَيْضَاءَ لِلّنَاظِريِنَ وَ عَلَّامَاتٍ 

جَتُهُ عَلَّى نُبُوَتِاهِ  لَا يَقْدِرُ الْخَلّْقُ عَلّىَ مِثْلِّهَا قَالَ لَهُ الرِضَا ع صَدَقْتَ إِذَا کَانَتْ حُ

ثُمَ جَااءَ   -أَنَهُ جَاءَ بِمَا لَا يَقْدِرُ الْخَلّْقُ عَلّىَ مِثْلِّهِ أَ فَلَّيْسَ کُلُ مَنِ ادَعىَ أَنَهُ نَبيٌِ

بِمَا لَا يَقْدِرُ الْخَلّْقُ عَلّىَ مِثْلِّهِ وَجَبَ عَلَّيْكُمْ تَصْدِيقُهُ قَالَ لَا لِأَنَ مُوسىَ لَمْ يَكُانْ  

هُ نَظِيرٌ لِمَكَانِهِ مِنْ رَبِهِ وَ قُرْبِهِ مِنْهُ وَ لَا يَجِبُ عَلَّيْنَا الْإِقْرَارُ بِنُبُاوَةِ مَانِ ادَعَاهَاا    لَ

حَتىَ يَأْتيَِ مِنَ الْأَعْلَّامِ بمِِثْلِ مَا جَاءَ بِهِ قَالَ الرِضَا ع فَكَيْافَ أَقْاررَْتُمْ بِالْأَنْبِيَااءِ    

لَ مُوسىَ ع وَ لَمْ يَفْلِّقُوا الْبَحْرَ وَ لَمْ يَفْجُارُوا مِانَ الْحَجَارِ اثْنَتَايْ     الَذيِنَ کَانُوا قَبْ

عَشْرَةَ عَيْناً وَ لَمْ يُخْرِجُوا أَيْدِيَهُمْ بَيْضَاءَ مِثْلَ إخِْرَاجِ مُوسَى يَادَهُ بَيْضَااءَ وَ لَامْ    

دْ خَبَرْتُاكَ أَنَاهُ مَتَاى جَااءُوا عَلَّاى      يَقْلِّبُوا الْعَصَا حَيَةً تَسْعىَ قَالَ لَهُ الْيَهُودِيُ قَ

دَعوَْى نُبوَُتِهِمْ مِنَ الآْيَاتِ بمَِا لَا يَقْدِرُ الْخَلّْقُ عَلّىَ مِثْلِّهِ وَ لَوْ جَاءُوا بمَِا لَمْ يَجِئْ 

ا بِهِ مُوسىَ أَوْ کَانَ عَلّىَ غَيْرِ مَا جَاءَ بِهِ مُوسىَ وَجَبَ تَصْديِقُهُمْ قَالَ الرِضَا ع يَا 

رَأسَْ الْجَالوُتِ فَمَا يَمْنَعُكَ مِنَ الْإِقْرَارِ بِعِيسىَ ابْانِ مَارْيَمَ وَ قَادْ کَاانَ يُحْيِاي      

المْوَْتىَ وَ يُبْرِئُ الْأَکمَْهَ وَ الْأَبْرَصَ وَ يَخْلُّقُ مِنَ الطِينِ کَهَيْئَةِ الطَيْرِ ثُمَ يَنْفخُُ فِياهِ  
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قَالَ رَأسُْ الْجَالوُتِ يُقَالُ إِنَهُ فَعَلَ ذَلِكَ وَ لَمْ نَشْهَدْهُ قَالَ فَيَكوُنُ طَيْراً بِإِذْنِ اللَّهِ 

لَهُ الرِضَا ع أَ رَأَيْتَ مَا جَاءَ بِهِ مُوسىَ مِنَ الآْيَاتِ شَاهَدتَْهُ أَ لَيْسَ إِنَمَا جَاءَ فِي 

قَاالَ بَلَّاى قَاالَ فَكَاذَلِكَ     الْأخَْبَارِ بِهِ مِنْ ثِقَاتِ أَصْحَابِ مُوسىَ أَنَهُ فَعَلَ ذَلِكَ 

أَتَتْكُمُ الْأخَْبَارُ المُْتَوَاتِرَةُ بِمَا فَعَلَ عِيسىَ ابْنُ مَرْيَمَ فَكَيْفَ صَدَقْتُمْ بمُِوسىَ وَ لَامْ  

تُصَدِقُوا بِعِيسَى فَلَّمْ يُحِرْ جَوَاباً قَالَ الرِضَا ع وَ کَذَلِكَ أَمْرُ مُحمََدٍ ص وَ مَا جَاءَ 

أَمْرُ کُلِ نَبيٍِ بَعَثَهُ اللَّهُ وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنَهُ کَانَ يَتِيماً فَقِيراً رَاعِياً أَجِيراً لَمْ يَتَعَلَّمْ بِهِ وَ 

   کِتَاباً وَ لَمْ يَخْتَلِّفْ إِلىَ مُعَلِّمٍ ثُمَ جَاءَ بِالْقُرْآنِ الَذِي فِيهِ

رْفاً وَ أخَْبَارُ مَنْ مَضىَ وَ مَنْ بَقيَِ إِلىَ يَاوْمِ  قِصَصُ الْأَنْبِيَاءِ وَ أخَْبَارُهُمْ حَرْفاً حَ

آيَااتٍ   ثُمَ کَانَ يُخْبِرُهُمْ بِأَسْرَارِهِمْ وَ مَا يَعمَْلّوُنَ فيِ بُيوُتِهِمْ وَ جَااءَ بِ  -الْقِيَامَةِ

ا خَبَرُ مُحمََدٍ کَثِيرَةٍ لَا تُحْصىَ قَالَ رَأْسُ الْجَالُوتِ لَمْ يَصِحَ عِنْدَنَا خَبَرُ عِيسىَ وَ لَ

وَ لَا يَجُوزُ لَنَا أَنْ نُقِرَ لَهمَُا بمَِا لَمْ يَصِحَ قَالَ الرِضَا ع فَالشَاهِدُ الَذِي شَهِدَ لِعِيسَى 

وَ لمُِحمََدٍ ص شَاهِدُ زُورٍ فَلَّمْ يُحِرْ جَوَاباً ثُمَ دَعَا ع بِالْهِرْبِاذِ الْاأَکْبَرِ فَقَاالَ لَاهُ     

بِرْنِي عنَْ زَرْدْهُشْتَ الَذيِ تَزْعُمُ أَنَهُ نَبِيٌ مَا حُجَتُكَ عَلَّى نُبُوتَِهِ قَالَ الرِضَا ع أخَْ

 إِنَهُ أتََى بمَِا لَمْ يَأْتِنَا بِهِ أَحَدٌ قَبْلَّهُ وَ لَمْ نَشْهَدْهُ وَ لَكِنَ الْأخَْبَارَ مِنْ أَسْلَّافِنَا وَرَدَتْ

مَا لَمْ يُحِلَّهُ غَيْرُهُ فَاتَبَعْنَاهُ قَالَ ع أَ فَلَّيْسَ إِنَمَا أَتَتْكُمُ الْأخَْبَارُ  عَلَّيْنَا بِأَنَهُ أَحَلَ لَنَا

فَاتَبَعْتُمُوهُ قَالَ بَلّىَ قَالَ فَكَذَلِكَ سَائِرُ الْأُمَمِ السَالِفَةِ أَتَتْهُمُ الْأخَْبَارُ بِمَا أَتَاى بِاهِ   

يسَى وَ مُحمََدٌ ص فَمَا عُذْرُکُمْ فيِ تَرْكِ الْإِقْرَارِ لَهُمْ النَبِيُونَ وَ أتََى بِهِ مُوسَى وَ عِ

مِنْ قِبَلِ الْأخَْبَارِ المُْتَوَاتِرَةِ بِأَنَهُ جَااءَ بِمَاا لَامْ     -إِذْ کُنْتُمْ إِنمََا أَقْررَْتُمْ بِزَرْدْهُشْتَ
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ضَا ع يَا قَوْمِ إِنْ کَاانَ فِايكُمْ أَحَادٌ    يَجئِْ بِهِ غَيْرُهُ فَانقَْطَعَ الْهِرْبِذُ مَكَانَهُ فَقَالَ الرِ

يُخَالِفُ الْإِسْلَّامَ وَ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ فَلّْيَسْأَلْ غَيْرَ مُحْتَشِمٍ فَقَامَ إِلَيْهِ عمِْرَانُ الصَاابِئُ  

إِلَاى   وَ کَانَ وَاحِداً فيِ المُْتَكَلّمِِينَ فَقَالَ يَا عَالِمَ النَااسِ لَاوْ لَاا أَنَاكَ دَعَاوْتَ     

مَسْأَلَتِكَ لَمْ أُقْدِمْ عَلَّيْكَ بِالمَْسَائِلِ وَ لَقَدْ دخََلّْتُ الْكُوفَةَ وَ الْبَصْارَةَ وَ الشَاامَ وَ   

الْجَزِيرَةَ وَ لَقِيتُ المُْتَكَلّمِِينَ فَلَّمْ أَقَعْ عَلّىَ أَحَدٍ يُثْبِتُ ليِ وَاحِداً لَيْسَ غَيْرَهُ قَائمِاً 

قَالَ الرِضَا ع إِنْ کَانَ فيِ الْجمََاعَةِ عِمْارَانُ   -فَتَأْذَنُ ليِ أَنْ أَسْأَلَكَبِوَحْدَانِيَتِهِ أَ 

الصَابئُِ فَأَنْتَ هُوَ فَقَالَ أَنَا هُوَ فَقَالَ ع سَلْ يَا عِمْرَانُ وَ عَلَّيْكَ بِالنَصَفَةِ وَ إِيَاكَ 

ا أرُِيدُ إِلَا أنَْ تُثْبِتَ لِي شَيْئاً أَتَعَلَّقُ بِاهِ  وَ الْخَطَلَ وَ الْجَوْرَ قَالَ وَ اللَّهِ يَا سَيِدِي مَ

فَلَّا أَجُوزَهُ قَالَ ع سَلْ عَمَا بَدَا لَكَ فَازْدَحَمَ عَلَّيْهِ النَاسُ وَ انْضَمَ بَعْضُاهُمْ إِلَاى   

قَالَ ع سَأَلْتَ  بَعضٍْ فَقَالَ عِمْرَانُ الصَابئُِ أَخْبِرْنيِ عَنِ الْكَائِنِ الْأَوَلِ وَ عَمَا خَلَّقَ

ءَ مَعَهُ بِلَّا حُدُودٍ وَ لَا أَعْرَاضٍ وَ لَا  فَافْهَمْ أَمَا الْوَاحِدُ فَلَّمْ يَزَلْ وَاحِداً کَائِناً لَا شيَْ

يَزَالُ کَذَلِكَ ثُمَ خَلَّقَ خَلّْقاً مُبْتَدَعاً مُخْتَلِّفاً بِأَعْرَاضٍ وَ حُدُودٍ مُخْتَلِّفَاةٍ لَاا فِاي    

ءٍ حَذَاهُ وَ لَا مَثَلَّهُ لَهُ فَجَعَالَ مِانْ    ءٍ حَدَهُ وَ لَا عَلّىَ شيَْ هُ وَ لَا فيِ شيَْءٍ أَقَامَ شيَْ

بَعْدِ ذَلِكَ الْخَلّْقِ صَفْوَةً وَ غَيْرَ صَفْوَةٍ وَ اخْتِلَّافاً وَ ائْتِلَّافاً وَ أَلْوَاناً وَ ذَوْقاً وَ طَعمْاً 

وَ لَا لِفَضْلِ مَنْزِلَةٍ لَمْ يَبْلُّغْهَا إِلَا بِهِ وَ لَا رَأَى لِنَفْسِهِ لَا لِحَاجَةٍ کَانَتْ مِنْهُ إِلىَ ذَلِكَ 

فِيمَا خَلَّقَ زِيَادَةً وَ لَا نُقْصَاناً تَعْقِلُ هَذَا يَا عِمْرَانُ قَالَ نَعَمْ وَ اللَّهِ يَا سَيِدِي قَاالَ  

لِحَاجَةٍ لَمْ يَخْلُّقْ إِلَا منَْ يَسْاتَعِينُ   ع وَ اعْلَّمْ يَا عِمْرَانُ أَنَهُ لَوْ کَانَ خَلَّقَ مَا خَلَّقَ

بِهِ عَلّىَ حَاجَتِهِ وَ لَكَانَ يَنْبَغيِ أَنْ يَخْلُّقَ أَضْعَافَ مَا خَلَّقَ لِاأَنَ الْاأَعْوَانَ کُلَّمَاا    
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مِانَ   کَثُرُوا کَانَ صَاحِبُهُمْ أَقوَْى وَ الْحَاجَةُ يَا عِمْرَانُ لَا يَسَعُهَا لِأَنَهُ لَامْ يُحْادِثْ  

الْخَلّْقِ شَيْئاً إِلَا حَدَثَتْ فِيهِ حَاجَةٌ أُخْرَى وَ لِذَلِكَ أَقُولُ لَمْ يَخْلُّقِ الْخَلّْقَ لِحَاجَةٍ 

وَ لَكِنْ نَقَلَ بِالْخَلّْقِ الْحَوَائجَِ بَعْضَهُمْ إِلىَ بَعضٍْ وَ فَضَلَ بَعْضَهُمْ عَلّىَ بَعْاضٍ بِلَّاا   

وَ لَا نَقمَِةٍ مِنْهُ عَلّىَ مَنْ أَذَلَ فَلِّهَذَا خَلَّقَ قَالَ عِمْرَانُ يَا  حَاجَةٍ مِنْهُ إِلىَ مَنْ فَضَلَ

سَيِدِي هَلْ کَانَ الْكَائِنُ مَعْلُّوماً فيِ نَفْسِهِ عِنْدَ نَفْسِهِ قَالَ الرِضَاا ع إِنمََاا تَكُاونُ    

نَفْسُهُ بمَِا نفُِيَ عَنْهُ مَوْجُاوداً وَ لَامْ   ءُ  ءِ لِنفَْيِ خِلَّافِهِ وَ لِيَكُونَ الشيَْ المَْعْلّمََةُ بِالشيَْ

ءِ عَانْ نَفْسِاهِ    ءٌ يُخَالفُِهُ فَتَدْعُوهُ الْحَاجَةُ إِلَى نَفْايِ ذَلِاكَ الشَايْ    يَكُنْ هُنَاكَ شيَْ

أَيِ بِتَحْدِيدِ عِلّْمٍ مِنْهَا أَ فَهِمْتَ يَا عِمْرَانُ قَالَ نَعَمْ وَ اللَّهِ يَا سَايِدِي فَاأَخْبِرْنِي بِا   

ءٍ عَلِّمَ مَا عَلِّمَ أَ بِضَمِيرٍ أَمْ بِغَيْرِ ذَلِكَ قَالَ الرِضَا ع أَ رَأَيْتَ إِذَا عَلِّمَ بِضَامِيرٍ   شيَْ

هَلْ تَجِدُ بُدّاً مِنْ أَنْ تَجْعَلَ لِذَلِكَ الضَمِيرِ حَدّاً يَنْتَهيِ إِلَيْهِ المَْعْرِفَةُ قَالَ عمِْرَانُ لَا 

الَ الرِضَا ع فَمَا ذَلِكَ الضَمِيرُ فَانقَْطَعَ وَ لَمْ يُحِرْ جَوَاباً قَالَ الرِضَا بُدَ مِنْ ذَلِكَ قَ

ع لَا بَأْسَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنِ الضَمِيرِ نَفْسهِِ تَعْرِفُاهُ بِضَامِيرٍ آخَارَ فَقَاالَ الرِضَاا ع      

يَنْبَغيِ أَنْ تَعْلَّامَ أَنَ الْوَاحِادَ    أَفْسَدْتَ عَلَّيْكَ قَوْلَكَ وَ دَعْوَاكَ يَا عِمْرَانُ أَ لَيْسَ

لَيْسَ يُوصَفُ بِضَمِيرٍ وَ لَيْسَ يُقَالُ لَهُ أَکْثَرُ مِنْ فِعْالٍ وَ عمََالٍ وَ صُانْعٍ وَ لَايْسَ     

يُتَوَهَمُ مِنهُْ مَذَاهِبُ وَ تَجْزِئَةٌ کمََذَاهِبِ المَْخْلُّوقِينَ وَ تَجْزِئَتِهِمْ فَاعْقِلْ ذَلِكَ وَ ابْنِ 

  -عَلَّيهِْ مَا عَلِّمْتَ صَوَاباً

قَالَ عِمْرَانُ يَا سَيِدِي أَ لَا تُخْبِرُنِي عنَْ حُدُودِ خَلّقِْهِ کَيْفَ هِايَ وَ مَاا مَعَانِيهَاا وَ    

عَلّىَ کَمْ نوَْعٍ يَتَكوََنُ قَالَ ع قَدْ سَأَلْتَ فَافْهَمْ إِنَ حُدُودَ خَلّقِْهِ عَلّىَ سِاتَةِ أَنْاوَاعٍ   
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وَ مَوْزُونٍ وَ مَنظُْورٍ إِلَيْهِ وَ مَا لَا وزَْنَ لَهُ وَ هُوَ الرُوحُ وَ مِنْهَا مَنظُْورٌ إِلَيْهِ مَلّمُْوسٍ 

وَ لَيْسَ لَهُ وزَْنٌ وَ لَا لمَْسٌ وَ لَا حِسُ وَ لَا لَوْنٌ وَ لَا ذَوْقٌ وَ التَقْدِيرُ وَ الْاأَعْرَاضُ  

نْهَا الْعَمَلُ وَ الْحَرَکَاتُ الَتِاي تَصْانَعُ الْأَشْايَاءَ وَ    وَ الصُوَرُ وَ الْعَرْضُ وَ الطُولُ وَ مِ

تُعْلّمُِهَا وَ تُغَيِرُهَا مِنْ حَالٍ إِلىَ حَاالٍ وَ تَزِيادُهَا وَ تَنْقُصُاهَا وَ أَمَاا الْأَعمَْاالُ وَ      

مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَإِذَا فَارغََ  الْحَرَکَاتُ فَإِنَهَا تَنْطَلِّقُ لِأَنَهَا لَا وَقْتَ لَهَا أَکْثَرَ مِنْ قَدْرِ 

ءِ انْطَلَّقَ بِالْحَرَکَةِ وَ بَقيَِ الْأَثَرُ وَ يَجْرِي مَجْرَى الْكَلَّامِ الَذِي يَاذْهَبُ وَ   مِنَ الشيَْ

ا يَبْقىَ أَثَرُهُ قَالَ لَهُ عِمْرَانُ يَا سَيِدِي أَ لَا تُخْبِرُنيِ عَنِ الْخَالِقِ إِذَا کَانَ وَاحِاداً لَا  

ءَ مَعَهُ أَ لَيْسَ قَدْ تَغَيَرَ بِخَلّقِْهِ الْخَلّْقَ قَالَ الرِضَا ع لَمْ يَتَغَيَارْ   ءَ غَيْرُهُ وَ لَا شيَْ شيَْ

ءٍ  عَزَ وَ جَلَ بِخَلّْقِ الْخَلّْقِ وَ لَكِنَ الْخَلّْقَ يَتَغَيَرُ بِتَغْيِيرِهِ قَالَ عمِْارَانُ فَبِاأَيِ شَايْ   

ءٍ غَيْرُهُ قَالَ الرِضَا ع مَشِيَتُهُ وَ اسمُْهُ وَ صِافَتُهُ   بِغَيْرِهِ قَالَ فَأَيُ شيَْ عَرَفْنَاهُ قَالَ ع

وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَ کُلُ ذَلِكَ مُحْدَثٌ مَخْلُّوقٌ مُدَبَرٌ قَالَ عمِْرَانُ يَا سَايِدِي فَاأَيُ   

   ءٍ هُوَ قَالَ ع هُوَ نُورٌ بِمَعْنَى أَنَهُ شيَْ

لِخَلّقِْهِ مِنْ أَهْلِ السَمَاءِ وَ أَهْلِ الْأرَْضِ وَ لَيْسَ لَكَ عَلّىَ أَکْثَرَ مِنْ تَوْحِيدِي  هَادٍ

إِيَاهُ قَالَ عِمْرَانُ يَا سَيِدِي أَ لَيْسَ قَدْ کَانَ سَاکِتاً قَبْلَ الْخَلّْقِ لَا يَنطِْقُ ثُامَ نَطَاقَ   

ا عَنْ نطُْقٍ قَبْلَّهُ وَ المَْثَلُ فيِ ذَلِكَ أَنَهُ لَا يُقَالُ قَالَ الرِضَا ع لَا يَكوُنُ السُكوُتُ إِلَ

لِلّسِرَاجِ هُوَ سَاکِتٌ لَا يَنطِْقُ وَ لَا يُقَالُ إِنَ السِرَاجَ لَيُضِيئُ فِيمَا يُرِيدُ أَنْ يَفْعَلَ بِنَا 

ءٌ غَيْارَهُ   إِنَمَا هُوَ لَايْسَ شَايْ   لِأَنَ الضَوْءَ مِنَ السِرَاجِ لَيْسَ بِفِعْلٍ مِنْهُ وَ لَا کوَْنٍ وَ

فَلَّمَا اسْتَضَاءَ لَنَا قُلّْنَا قَدْ أَضَاءَ لَنَا حَتَى اسْتَضَأْنَا بِهِ فَبِهَذَا تَسْتَبْصِرُ أَمْارَكَ قَاالَ   
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نْ حَالِاهِ  عِمْرَانُ يَا سَيِدِي فَإِنَ الَذِي کَانَ عِنْدِي أَنَ الْكَائِنَ قَدْ تَغَيَرَ فيِ فِعْلِّهِ عَا 

بِخَلّقِْهِ الْخَلّْقَ قَالَ الرِضَا ع أَحَلّْتَ يَا عِمْرَانُ فيِ قَوْلِكَ إِنَ الْكَاائِنَ يَتَغَيَارُ فِاي    

وجَْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ حَتىَ يُصِيبَ الذَاتَ مِنْهُ مَا يُغَيِرُهُ يَا عمِْارَانُ هَالْ تَجِادُ النَاارَ     

أَوْ هَلْ تَجِدُ الْحَرَارَةَ تُحْرِقُ نَفْسَهَا أَوْ هَلْ رَأَيْتَ بَصِايراً قَا ُ   يُغَيِرُهَا تَغَيُرُ نَفْسِهَا 

رَأَى بَصَرَهُ قَالَ عمِْرَانُ لَمْ أَرَ هَذَا أَ لَا تُخْبِرُنيِ يَا سَايِدِي أَ هُاوَ فِاي الْخَلّْاقِ أَمِ     

يْسَ هُاوَ فِاي الْخَلّْاقِ وَ لَاا     الْخَلّْقُ فِيهِ قَالَ الرِضَا ع جَلَ يَا عِمْرَانُ عَنْ ذَلِكَ لَ

الْخَلّْقُ فِيهِ تَعَالىَ عَنْ ذَلِكَ وَ سَأُعَلّمُِكَ مَا تَعْرِفُهُ بِهِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَةَ إِلَا بِاللَّهِ 

  -أَخْبِرْنيِ عَنِ الْمِرْآةِ أَنْتَ فِيهَا أَمْ هِيَ فِيكَ

ءٍ اسْتَدْلَلّْتَ بِهَا عَلّىَ نَفْسِاكَ   حِبِهِ فَبِأَيِ شيَْفَإِنْ کَانَ لَيْسَ وَاحِدٌ مِنْكُمَا فيِ صَا

قَالَ عِمْرَانُ بِضَوْءٍ بَيْنيِ وَ بَيْنَهَا فَقَالَ الرِضَا ع هَلْ تَرَى مِنْ ذَلِاكَ الضَاوْءِ فِاي    

مْ يُحِارْ جَوَابااً   الْمِرْآةِ أَکْثَرَ مِمَا تَرَاهُ فيِ عَيْنِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ الرِضَا ع فَأَرِنَاهُ فَلَّ

قَالَ الرِضَا ع فَلَّا أرََى النُورَ إِلَا وَ قَدْ دَلَكَ وَ دَلَ الْمِرْآةَ عَلّىَ أَنْفُسِكُمَا مِنْ غَيْرِ 

أَنْ يَكوُنَ فيِ وَاحِدٍ مِنْكُمَا وَ لِهَذَا أَمْثَالٌ کَثِيرَةٌ غَيْرُ هَذَا لَا يَجِادُ الْجَاهِالُ فِيهَاا    

ثُمَ الْتَفَتَ ع إِلىَ المَْأْموُنِ فَقَالَ الصَلَّاةُ قَادْ حَضَارَتْ     هِ المَْثَلُ الْأَعْلّىوَ لِلَّ -مَقَالًا

فَقَالَ عِمْرَانُ يَا سَيِدِي لَا تقَْطَعْ عَلّيََ مَسْأَلَتيِ فَقَدْ رَقَ قَلّْبيِ قَالَ الرِضَا ع نُصَلِّي 

ى الرِضَا ع دَاخِلًّا وَ صَلّىَ النَاسُ خَارِجااً  وَ نَعُودُ فَنَهضََ وَ نَهضََ المَْأْموُنُ فَصَلَّ

خَلّْفَ مُحمََدِ بْنِ جَعْفَرٍ ثُمَ خَرَجَا فَعَادَ الرِضَا ع إِلىَ مَجْلِّسِهِ وَ دَعَا بِعمِْرَانَ فَقَالَ 

دُ بِحَقِيقَةٍ سَلْ يَا عِمْرَانُ قَالَ يَا سَيِدِي أَ لَا تُخْبِرُنيِ عَنِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ هَلْ يُوَحَ
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أَوْ يُوَحَدُ بِوَصْفٍ قَالَ الرِضَا ع إِنَ اللَّهَ المُْبْدِئَ الْوَاحِدَ الْكَائِنَ الْاأَوَلَ لَامْ يَازَلْ    

ءَ مَعَهُ فَرْداً لَا ثَانِيَ مَعَهُ لَا مَعْلّوُماً وَ لَا مَجْهُولًا وَ لَاا مُحْكَمااً وَ لَاا     وَاحِداً لَا شيَْ

ءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ غَيْرَهُ  لَا مَذْکُوراً وَ لَا مَنْسِيّاً وَ لَا شَيْئاً يَقَعُ عَلَّيْهِ اسْمُ شيَْ مُتَشَابِهاً وَ

ءٍ يَقُومُ وَ لَا  ءٍ قَامَ وَ لَا إِلىَ شيَْ وَ لَا مِنْ وَقْتٍ کَانَ وَ لَا إِلىَ وَقْتٍ يَكوُنُ وَ لَا بِشيَْ

ءَ غَيْرُهُ  ءٍ اسْتَكَنَ وَ ذَلِكَ کُلُّهُ قَبْلَ الْخَلّْقِ إِذْ لَا شيَْ ءٍ اسْتَنَدَ وَ لَا فيِ شيَْ إِلىَ شيَْ

وَ مَا أُوقِعَتْ عَلَّيْهِ مِنَ الْكُلِ فَهِيَ صِفَاتٌ مُحْدَثَةٌ وَ تَرْجمََةٌ يَفْهَمُ بِهَا مَانْ فَهِامَ وَ   

وَاحِدٌ وَ أَسمَْاءَهَا ثَلَّاثَةٌ وَ کَاانَ أَوَلُ   اعْلَّمْ أَنَ الْإِبْدَاعَ وَ المَْشِيَةَ وَ الْإِرَادَةَ مَعْنَاهَا

ءٍ وَ دَلِيلًّا عَلّىَ کُلِ  إِبْدَاعِهِ وَ إِرَادتَِهِ وَ مَشِيَتِهِ الْحُرُوفَ الَتيِ جَعَلَّهَا أَصْلًّا لِكُلِ شيَْ

نِ اسْمِ حَقٍ وَ ءٍ مِ مُدْرَكٍ وَ فَاصِلًّا لِكُلِ مُشْكِلٍ وَ تِلّْكَ الْحُرُوفُ تَفْريِقُ کُلِ شيَْ

بَاطِلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ مَفْعُولٍ أَوْ مَعْنىً أَوْ غَيْرِ مَعْنًى وَ عَلَّيْهَا اجْتمََعَتِ الْأمُُورُ کُلُّهَاا وَ  

لَمْ يَجْعَلْ لِلّْحُرُوفِ فيِ إِبْدَاعِهِ لَهَا مَعْنىً غَيْرَ أَنْفُسِهَا يَتَنَاهَى وَ لَاا وُجُاودَ لِأَنَهَاا    

بِالْإِبْدَاعِ وَ النُورُ فيِ هَذَا المَْوْضِعِ أَوَلُ فِعْلِ اللَّهِ الَذِي هُوَ نُورُ السمَاواتِ  مُبْدَعَةٌ

وَ الْأرَْضِ وَ الْحُرُوفُ هيَِ المَْفْعُولُ بِذَلِكَ الْفِعْلِ وَ هِايَ الْحُارُوفُ الَتِاي عَلَّيْهَاا     

زَ وَ جَلَ عَلّمََهَا خَلّقَْهُ وَ هِيَ ثَلَّاثَاةٌ وَ ثَلَّااثُونَ   الْكَلَّامُ وَ الْعِبَارَاتُ کُلُّهَا مِنَ اللَّهِ عَ

حَرْفاً فَمِنْهَا ثَمَانِيَةٌ وَ عِشْرُونَ حَرْفاً تَدُلُ عَلّىَ اللُّغَاتِ الْعَرَبِيَةِ وَ مِنَ الثَمَانِيَاةِ وَ  

رْيَانِيَةِ وَ الْعِبْرَانِيَةِ وَ مِنْهَاا  الْعِشْريِنَ اثْنَانِ وَ عِشْرُونَ حَرْفاً تَدُلُ عَلّىَ اللُّغَاتِ السُ

خَمْسَةُ أَحْرُفٍ مُتَحَرِفَةٍ فِي سَائِرِ اللُّغَاتِ مِنَ الْعَجَمِ لِأَقَالِيمِ اللُّغَاتِ کُلِّهَاا وَ هِايَ   

 خَمْسَةُ أَحْرُفٍ تَحَرَفَتْ مِنَ الثَمَانِيَةِ وَ الْعِشْريِنَ الْحَرْفَ مِانَ اللُّغَااتِ فَصَاارَتِ   
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الْحُرُوفُ ثَلَّاثَةً وَ ثَلَّاثِينَ حَرْفاً فَأَمَا الْخَمْسَةُ الْمُخْتَلِّفَةُ فَبِحُججٍَ لَا يَجوُزُ ذِکْرُهَاا  

أَکْثَرَ ممَِا ذَکَرْنَاهُ ثُمَ جَعَلَ الْحُرُوفَ بَعْدَ إِحْصَائِهَا وَ إِحْكَامِ عِدَتِهَا فِعْلًّا مِنْهُ کَقَوْلِهِ 

فَيَكوُنُ وَ کُنْ مِنْهُ صُنْعٌ وَ مَا يَكوُنُ بِهِ المَْصْنوُعُ فَالْخَلّْقُ الْاأَوَلُ   کُنْ -عَزَ وَ جَلَ

مِنَ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ الْإِبْدَاعُ لَا وَزْنَ لَهُ وَ لَا حَرَکَةَ وَ لَا سَمْعَ وَ لَا لوَْنَ وَ لَا حِسَ وَ 

 لَا لوَْنَ وَ هِيَ مَسْمُوعَةٌ  الْخَلّْقُ الثَانِي الْحُرُوفُ لَا وزَْنَ لَهَا وَ

مَوْصُوفَةٌ غَيْرُ مَنظُْورٍ إِلَيْهَا وَ الْخَلّْقُ الثَالِثُ مَا کَانَ مِنَ الْأَنوَْاعِ کُلِّهَاا مَحْسُوسااً   

سَ قَبْلَّهُ مَلّمُْوساً ذَا ذَوْقِ مَنظُْوراً إِلَيْهِ وَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ سَابِقٌ لِلّْإِبْدَاعِ لِأَنَهُ لَيْ

ءٌ وَ الْإِبْدَاعُ سَابِقٌ لِلّْحُرُوفِ وَ الْحُرُوفُ لَا تَدُلُ  ءٌ وَ لَا کَانَ مَعَهُ شيَْ عَزَ وَ جَلَ شيَْ

قَالَ الرِضَاا ع   -عَلّىَ غَيْرِ أَنْفُسِهَا قَالَ المَْأْموُنُ وَ کَيْفَ لَا تَدُلُ عَلّىَ غَيْرِ أَنْفُسِهَا

كَ وَ تَعَالىَ لَا يَجمَْعُ مِنْهَا شَيْئاً لِغَيْرِ مَعْنًى أَبَداً فَإِذَا أَلَفَ مِنْهَا أَحْرُفاً لِأَنَ اللَّهَ تَبَارَ

أَرْبَعَةً أَوْ خَمْسَةً أَوْ سِتَةً أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَ لَمْ يُؤَلِفْهَا لِغَيْرِ مَعْنىً وَ لَمْ يَكُ 

مْ يَكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ شَيْئاً قَالَ عِمْرَانُ فَكَيْفَ لَنَا بمَِعْرِفَةِ ذَلِاكَ  إِلَا لِمَعْنىً مُحْدَثٍ لَ

قَالَ الرِضَا ع أَمَا المَْعْرِفَةُ فَوجَْهُ ذَلِكَ وَ بَابُهُ أَنَكَ تَذْکُرُ الْحُرُوفَ إِذَا لَمْ تُرِدْ بِهَا 

ج ح   حَتىَ تَأْتِيَ عَلّىَ آخِرِهَا فَلَّمْ  غَيْرَ أَنْفُسِهَا ذَکَرْتَهَا فَرْداً فَقُلّْتَ أ ب ت ث

تَجِدْ لَهَا مَعْنىً غَيْرَ أَنْفُسِهَا فَإِذَا أَلَفْتَهَا وَ جَمَعْتَ مِنْهَا أَحْرُفاً وَ جَعَلّْتَهَاا اسْاماً وَ   

ةً إِلَاى  صِفَةً لِمَعْنىَ مَا طَلَّبْتَ وَ وجَْهِ مَا عَنَيْتَ کَانَتْ دَلِيلَّةً عَلَّاى مَعَانِيهَاا دَاعِيَا   

الْمَوْصُوفِ بِهَا أَ فَهمِْتَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ الرِضَا ع وَ اعْلَّمْ أَنَهُ لَا يَكُاونُ صِافَةٌ لِغَيْارِ    

مَوْصُوفٍ وَ لَا اسْمٌ لِغَيْرِ مَعْنىً وَ لَا حَدٌ لِغَيْرِ مَحْدُودٍ وَ الصِفَاتُ وَ الْأَسْمَاءُ کُلُّهَاا  
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وَ الْوُجُودِ وَ لَا تَدُلُ عَلَّى الْإِحَاطَةِ کَمَا تَدُلُ عَلَّى الْحُدُودِ الَتِي تَدُلُ عَلّىَ الْكَمَالِ 

هيَِ التَرْبِيعُ وَ التَثْلِّيثُ وَ التَسْدِيسُ لِأَنَ اللَّهَ عَزَ وَ جَلَ وَ تَقَدسََ تُدْرَكُ مَعْرِفَتُاهُ  

دِيدِ بِالطُولِ وَ الْعَرْضِ وَ الْقِلَّةِ وَ الْكَثْرَةِ وَ بِالصِفَاتِ وَ الْأَسْمَاءِ وَ لَا تُدْرَكُ بِالتَحْ

ءٌ مِنْ ذَلِكَ  اللّوَْنِ وَ الْوزَْنِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَ لَيْسَ يَحُلُ بِاللَّهِ جَلَ وَ تَقَدَسَ شيَْ

ذَکَرْنَا وَ لَكِنْ يُدَلُ عَلّىَ اللَّهِ حَتىَ يَعْرِفَهُ خَلّقُْهُ بمَِعْرِفَتِهِمْ أَنْفُسَهُمْ بِالضَرُورَةِ الَتيِ 

عَزَ وَ جَلَ بِصِفَاتِهِ وَ يُدْرَكُ بِأَسمَْائِهِ وَ يُسْتَدَلُ عَلَّيْهِ بِخَلّقِْهِ حَتىَ لَا يَحْتَاجَ فِاي  

لَاا  ذَلِكَ الطَالِبُ المُْرْتَادُ إِلَى رُؤْيَةِ عَيْنٍ وَ لَا اسْاتِمَاعِ أُذُنٍ وَ لَاا لَمْاسِ کَافٍ وَ     

إِحَاطَةٍ بِقَلّْبٍ فَلَّوْ کَانَتْ صِفَاتُهُ جَلَ ثَنَاؤُهُ لَا تَدُلُ عَلَّيْهِ وَ أَسْمَاؤُهُ لَا تَدْعُو إِلَيْهِ وَ 

المَْعْلّمََةُ مِنَ الْخَلّْقِ لَا تُدْرِکُهُ لِمَعْنَاهُ کَانَتِ الْعِبَادَةُ مِنَ الْخَلّْقِ لِأَسْامَائِهِ وَ صِافَاتِهِ   

 هُ فَلَّوْ لَا دُونَ مَعْنَا

أَنَ ذَلِكَ کَذَلِكَ لَكَانَ المَْعْبُودُ المُْوَحَدُ غَيْرَ اللَّهِ تَعَالىَ لِاأَنَ صِافَاتِهِ وَ أَسْامَاءَهُ    

غَيْرُهُ أَ فَهِمْتَ قَالَ نَعَمْ يَا سَيِدِي زِدْنيِ قَالَ الرِضَا ع إِيَاكَ وَ قَوْلَ الْجُهَالِ أَهْالِ  

الِ الَذيِنَ يَزْعمُوُنَ أَنَ اللَّهَ عَزَ وَ جَلَ وَ تَقَدسََ موَْجُودٌ فيِ الآخِْرَةِ الْعمَىَ وَ الضَلَّ

لِلّْحِسَابِ وَ الثَوَابِ وَ الْعِقَابِ وَ لَيْسَ بمَِوْجُودٍ فِي الدُنْيَا لِلّطَاعَةِ وَ الرَجَاءِ وَ لَاوْ  

وَ اهْتِضَامٌ لَمْ يُوجَدْ فِاي الآْخِارَةِ أَبَاداً وَ    کَانَ فيِ الْوُجُودِ لِلَّهِ عَزَ وَ جَلَ نقَْصٌ 

لَكِنَ الْقَوْمَ تَاهُوا وَ عمَُوا وَ صمَُوا عَنِ الْحَقِ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلّمَوُنَ وَ ذَلِكَ قَوْلُاهُ  

ا وَ أَضَالُ سَابِيلًّ    فَهُوَ فيِ الآخِْرَةِ أَعْماى   وَ مَنْ کانَ فيِ هذِهِ أَعمْى -عَزَ وَ جَلَ

يَعْنيِ أَعمْىَ عَنِ الْحَقَائِقِ المَْوْجُودَةِ وَ قَدْ عَلِّمَ ذَوُو الْأَلْبَابِ أَنَ الِاسْتِدْلَالَ عَلَّاى  
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مَا هُنَاكَ لَا يَكوُنُ إِلَا بِمَا هَاهُنَا وَ مَنْ أَخَذَ عِلّْمَ ذَلِكَ بِرَأيِْهِ وَ طَلَّبَ وُجُاودَهُ وَ  

يْرِهَا لَمْ يَزْدَدْ مِنْ عِلّْمِ ذَلِكَ إِلَا بُعْداً لِأَنَ اللَّهَ عَزَ وَ جَلَ إِدْرَاکَهُ عَنْ نَفْسِهِ دُونَ غَ

جَعَلَ عِلّْمَ ذَلِكَ خَاصَةً عِنْدَ قَوْمٍ يَعْقِلّوُنَ وَ يَعْلّمَُونَ وَ يَفْهمَُونَ قَاالَ عمِْارَانُ يَاا    

غَيْرُ خَلّْقٍ قَالَ الرِضَا ع بَالْ خَلّْاقٌ   سَيِدِي أَ لَا تُخْبِرُنيِ عَنِ الْإِبْدَاعِ خَلّْقٌ هُوَ أَمْ 

ءٌ مُحْادَثٌ وَ اللَّاهُ الَاذِي     سَاکِنٌ لَا يُدْرَكُ بِالسُكوُنِ وَ إِنَمَا صَارَ خَلّْقاً لِأَنَهُ شَايْ 

وَ لَاا   أَحْدَثَهُ فَصَارَ خَلّْقاً لَهُ وَ إِنَمَا هُوَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ وَ خَلّقُْهُ لَا ثَالِاثَ بَيْنَهمَُاا  

ثَالِثَ غَيْرُهُمَا فَمَا خَلَّقَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ لَمْ يَعْدُ أَنْ يَكُاونَ خَلّْقَاهُ وَ قَادْ يَكُاونُ     

الْخَلّْقُ سَاکِناً وَ مُتَحَرِکاً وَ مُخْتَلِّفاً وَ مؤُْتَلِّفاً وَ مَعْلُّوماً وَ مُتَشَابِهاً وَ کُلُ مَاا وَقَاعَ   

وَ اعْلَّمْ أَنَ کُلَ مَا أَوْجَدَتْكَ الْحَوَاسُ فَهُاوَ   -اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ عَلَّيْهِ حَدٌ فَهُوَ خَلّْقُ

مَعْنىً مُدْرَكٌ لِلّْحَوَاسِ وَ کُلُ حَاسَةٍ تَدُلُ عَلّىَ مَا جَعَلَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ لَهَاا فِاي   

وَ اعْلَّمْ أَنَ الْوَاحِدَ الَذِي هُاوَ قَاائِمٌ    إِدْرَاکِهَا وَ الْفَهْمُ مِنَ الْقَلّْبِ بِجمَِيعِ ذَلِكَ کُلِّهِ

بِغَيْرِ تَقْدِيرٍ وَ لَا تَحْدِيدٍ خَلَّقَ خَلّْقاً مُقَدَراً بِتَحْدِيدٍ وَ تَقْدِيرٍ وَ کَانَ الَاذِي خَلَّاقَ   

لَاا ذَوْقٌ وَ لَاا    خَلّْقَيْنِ اثْنَيْنِ التَقْدِيرُ وَ المُْقَدَرُ فَلَّيْسَ فيِ کُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لوَْنٌ وَ

وزَْنٌ فَجَعَلَ أَحَدَهُمَا يُدْرَكُ بِالآخَْرِ وَ جَعَلَّهُمَا مُدْرَکَيْنِ بِأَنْفُسِهِمَا وَ لَامْ يَخْلُّاقْ   

شَيْئاً فَرْداً قَائِماً بِنَفْسِهِ دُونَ غَيْرِهِ لِلَّذِي أَرَادَ مِنَ الدَلَالَةِ عَلَّاى نَفْسِاهِ وَ إِثْبَااتِ    

اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ فَرْدٌ وَاحِدٌ لَا ثَانِيَ مَعَهُ يُقِيمُهُ وَ لَاا يَعْضُادُهُ وَ لَاا    وُجُودِهِ وَ 

يمُْسِكُهُ وَ الْخَلّْقُ يُمْسِكُ بَعْضُهُ بَعْضاً بِإِذْنِ اللَّهِ وَ مَشِيَتِهِ وَ إِنَمَا اخْتَلَّفَ النَااسُ  

رُوا وَ طَلَّبُوا الْخَلَّاصَ مِنَ الظُلّمَْةِ بِالظُلّمَْةِ فِاي  فيِ هَذَا الْبَابِ حَتىَ تَاهُوا وَ تَحَيَ
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وَصْفِهِمُ اللَّهَ بِصِفَةِ أَنْفُسِهِمْ فَازْدَادُوا مِنَ الْحَقِ بُعْداً وَ لَوْ وَصَفُوا اللَّهَ عَزَ وَ جَالَ  

الْيَقِينِ وَ لمََا اخْتَلَّفُوا فَلَّمَاا   بِصِفَاتِهِ وَ وَصَفُوا المَْخْلُّوقِينَ بِصِفَاتِهِمْ لَقَالُوا بِالْفَهْمِ وَ

صِاراطٍ    وَ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشااءُ إِلاى   -طَلَّبُوا مِنْ ذَلِكَ مَا تَحَيَرُوا فِيهِ ارْتَبَكُوا

مُسْتَقِيمٍ قَالَ عمِْرَانُ يَا سَيِدِي أَشْهَدُ أَنَهُ کمََا وَصَفْتَ وَ لَكِنْ بَقِيَتْ ليِ مَسْأَلَةٌ قَالَ 

ءٍ هُاوَ وَ هَالْ يُحِاي ُ بِاهِ      سَلْ عَمَا أَرَدْتَ قَالَ أَسْأَلُكَ عَنِ الْحَكِيمِ فيِ أَيِ شيَْ

ءٍ قَاالَ الرِضَاا ع    ءٍ أَوْ بِهِ حَاجَةٌ إِلىَ شيَْ ءٍ إِلىَ شيَْ ءٌ وَ هَلْ يَتَحَوَلُ مِنْ شيَْ شيَْ

فَإِنَاهُ مِانْ أَغْمَاضِ مَاا يَارِدُ عَلَّاى        أُخْبِرُكَ يَا عِمْرَانُ فَاعْقِلْ مَا سَاأَلْتَ عَنْاهُ  

المَْخْلُّوقِينَ فيِ مَسَائِلِّهِمْ وَ لَيْسَ يَفْهمَُهُ الْمُتَفَاوِتُ عَقْلُّهُ الْعَازِبُ عِلّمُْهُ وَ لَا يَعْجِزُ 

لِحَاجَاةٍ   أَمَا أَوَلُ ذَلِكَ فَلَّوْ کَانَ خَلَّقَ مَا خَلَّقَ -عَنْ فَهمِِهِ أُولُو الْعَقْلِ المُْنْصِفوُنَ

مِنْهُ لَجَازَ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ يَتَحَوَلُ إِلىَ مَا خَلَّقَ لِحَاجَتِهِ إِلىَ ذَلِكَ وَ لَكِنَهُ عَازَ وَ  

   جَلَ لَمْ يَخْلُّقْ شَيْئاً لِحَاجَتِهِ وَ لَمْ يَزَلْ

كُ بَعْضُاهُ بَعْضااً وَ يَادْخُلُ    ءٍ إِلَا أَنَ الْخَلّْقَ يُمْسِ ءٍ وَ لَا عَلّىَ شيَْ ثَابِتاً لَا فيِ شيَْ

بَعْضُهُ فيِ بَعضٍْ وَ يَخْرُجُ مِنْهُ وَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ وَ تَقَدسََ بِقُدْرتَِهِ يُمْسِكُ ذَلِاكَ  

ءٍ وَ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ وَ لَا يَؤُدُهُ حِفظُْهُ وَ لَا يَعْجِازُ عَانْ    کُلَّهُ وَ لَيْسَ يَدْخُلُ فيِ شيَْ

هِ وَ لَا يَعْرِفُ أَحَدٌ مِنَ الْخَلّْقِ کَيْفَ ذَلِكَ إِلَا اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ وَ مَنْ أَطْلَّعَاهُ  إِمْسَاکِ

عَلَّيْهِ مِنْ رُسُلِّهِ وَ أَهْلِ سِرِهِ وَ الْمُسْتَحْفظِِينَ لِأَمْرِهِ وَ خُزَانِهِ الْقَائمِِينَ بِشَارِيعَتِهِ وَ  

صَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِذَا شَاءَ شَيْئاً فَإِنَما يَقُولُ لَاهُ کُانْ فَيَكُاونُ    إِنَمَا أَمْرُهُ کَلّمَْحِ الْبَ

ءٌ مِنْهُ هُوَ  ءٍ وَ لَا شيَْ ءٌ منِْ خَلّْقِهِ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ شيَْ بمَِشِيَتِهِ وَ إِرَادتَِهِ وَ لَيْسَ شيَْ
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قَالَ نَعَمْ يَا سَيِدِي قَدْ فَهِمْتُ وَ أَشْاهَدُ أَنَ  ءٍ أَ فَهِمْتَ يَا عِمْرَانُ  أَبْعَدَ مِنْهُ مِنْ شيَْ

اللَّهَ عَلّىَ مَا وَصَفْتَهُ وَ وَحَدتَْهُ وَ أَنَ مُحمََداً عَبْدُهُ الْمَبْعُوثُ بِالْهُدَى وَ ديِنِ الْحَقِ 

النَاوْفَلّيُِ فَلّمََاا نَظَارَ    ثُمَ خَرَ سَاجِداً نَحْوَ الْقِبْلَّةِ وَ أَسْلَّمَ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَادٍ  

المُْتَكَلّمِوُنَ إِلىَ کَلَّامِ عِمْرَانَ الصَابِئِ وَ کَانَ جَدِلًا لَمْ يقَْطَعْهُ عنَْ حُجَتهِِ أَحَدٌ قَا ُ  

نُ ءٍ وَ أَمْسَيْنَا فَنَهضََ الْمَأمُْو لَمْ يَدْنُ مِنَ الرِضَا ع أَحَدٌ مِنْهُمْ وَ لَمْ يَسْأَلُوهُ عَنْ شيَْ

وَ کُنْتُ مَعَ جمََاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا إِذْ بَعَاثَ   -وَ الرِضَا ع فَدخََلَّا وَ انْصَرَفَ النَاسُ

إِليََ مُحمََدُ بْنُ جَعْفَرٍ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ ليِ يَا نَوْفَلّيُِ أَ مَا رَأَيْتَ مَا جَاءَ بِهِ صَديِقُكَ لَا 

ءٍ مِنْ هَذَا قَ ُ وَ لَا عَرَفْنَاهُ بِهِ  يَ بنَْ مُوسىَ خَاضَ فِي شيَْوَ اللَّهِ مَا ظَنَنْتُ أَنَ عَلِّ

أَنَهُ کَانَ يَتَكَلَّمُ بِالمَْدِينَةِ أَوْ يَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَصْحَابُ الْكَلَّامِ قُلّْتُ قَادْ کَاانَ الْحَااجُ    

رَامِهِمْ فَيُجِيبُهُمْ وَ کَلّمََهُ مَانْ يَأْتِياهِ   يَأْتُونَهُ فَيَسْأَلُونَهُ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ حَلَّالِهِمْ وَ حَ

لِحَاجَةٍ فَقَالَ مُحمََدُ بْنُ جَعْفَرٍ يَا أَبَا مُحمََدٍ إِنيِ أَخَاافُ عَلَّيْاهِ أنَْ يَحْسُادَهُ هَاذَا     

   الْأَشْيَاءِ قُلّْتُالرَجُلُ فَيَسمَُهُ أَوْ يَفْعَلَ بِهِ بَلِّيَةً فَأَشِرْ عَلَّيْهِ بِالْإِمْسَاكِ عَنْ هَذِهِ 

ءٌ مِانْ عُلُّاومِ    إِذاً لَا يَقْبَلُ مِنيِ وَ مَا أَرَادَ الرَجُلُ إِلَا امْتِحَانَهُ لِيَعْلَّمَ هَلْ عِنْدَهُ شيَْ

آبَائِهِ ع فَقَالَ ليِ قُلْ لَهُ إِنَ عمََكَ قَدْ کَرِهَ هَذَا الْبَابَ وَ أَحَبَ أَنْ تمُْسِاكَ عَانْ   

يَاءِ لِخِصَالٍ شَتىَ فَلَّمَا انْقَلَّبْتُ إِلَى مَنْزِلِ الرِضَا ع أَخْبَرتُْهُ بمَِا کَانَ مِانْ  هَذِهِ الْأَشْ

عمَِهِ مُحمََدِ بْنِ جَعْفَرٍ فَتَبَسَمَ ثُمَ قَالَ حَفِظَ اللَّهُ عمَيِ مَا أَعْرَفَنيِ بِهِ لِمَ کَرِهَ ذَلِكَ 

ابِئِ فَأْتِنيِ بِهِ فَقُلّْتُ جُعِلّْتُ فِدَاكَ أَنَا أَعْرِفُ مَوْضِعَهُ يَا غُلَّامُ صِرْ إِلَى عمِْرَانَ الصَ

هُوَ عِنْدَ بَعضِْ إخِْوَانِنَا مِنَ الشِيعَةِ قَالَ ع فَلَّا بَأسَْ قَرِبُوا إِلَيْهِ دَابَةً فَصِرْتُ إِلَاى  
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هَا عَلَّيْهِ وَ حَمَلَّهُ وَ دَعَاا بِعَشَارَةِ   عِمْرَانَ فَأَتَيْتُهُ بِهِ فَرَحَبَ بِهِ وَ دَعَا بِكِسْوَةٍ فَخَلَّعَ

آلَافِ دِرْهَمٍ فَوَصَلَّهُ بِهَا فَقُلّْتُ جُعِلّْتُ فِدَاكَ حَكَيْتَ فِعْلَ جَدِكَ أَمِيرِ الْمُاؤْمِنِينَ  

ع فَقَالَ هَكَذَا نُحِبُ ثُمَ دَعَا ع بِالْعَشَاءِ فَأَجْلَّسَنيِ عَنْ يمَِينِهِ وَ أَجْلَّاسَ عِمْارَانَ   

عَنْ يَسَارِهِ حَتىَ إِذَا فَرَغْنَا قَالَ لِعِمْرَانَ انْصَرِفْ مُصَاحِباً وَ بَكِرْ عَلَّيْنَا نطُْعِمْاكَ  

طَعَامَ المَْدِينَةِ فَكَانَ عِمْرَانُ بَعْدَ ذَلِكَ يَجْتَمِعُ عَلَّيْاهِ المُْتَكَلِّمُاونَ مِانْ أَصْاحَابِ     

اجْتَنَبُوهُ وَ وَصَلَّهُ المَْأْموُنُ بِعَشَرَةِ آلَاافِ دِرْهَامٍ وَ    الْمَقَالاتِ فَيُبْطِلُ أَمْرَهُمْ حَتىَ

 أَعْطَاهُ الْفَضْلُ مَالًا وَ حَمَلَّهُ وَ وَلَاهُ الرِضَا ع صَدَقَاتِ بَلّْخٍ فَأَصَابَ الرَغَائِبَ 

 : ترجمه 

به نازد  ( علّيه السلام)زمانى که امام رضا : فويد حسن بن محمد نوفلّى مى. 1

آمدند، مأمون به فضل بن سهل دستور داد تا باه يااران ادياان مثال     مأمون 

جاثلّيق، رأس الجالوت، بزرفان صاائب، هرباذ بازر  اصاحاب زرتشات،      

پزشك رومى و ديگر متكلّمان را به دور هم جمع کرد تا هم سخن امام رضا 

فضل بن سهل، آن فروه . و هم سخن اصحاب اديان را بشنوند( علّيه السلام)

آنها را به نزد من بيااور،  : مأمون ففت. د و مأمون را آفاه ساخترا جمع کر

من شما را : مأمون بعد از خوش آمد فويى به آنها ففت. سهل نيز چنين کرد

خواهم با پسر عموى من که از مدينه به  ام و مى براى کار خيرى دعوت کرده

ياد و هاي    بنابراين فردا صبح به نزد من بيا. نزد من آمده است، مناظره کنيد

اى اميار  : آنها نيز در جواب ففتناد . کدام از شما از وعده خود تخلّف نكنيد
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کنيم و افر خدا بخواهد، ماا صابح زود    دهيم و اطاعت مى فوش مى! مؤمنان

 . آييم مى

بوديم که ايشان ( علّيه السلام)نزد امام رضا : فويد حسن بن محمد نوفلّى مى

خادم آمد و او کارهاى آن حضارت   فرمود که نافهان، ياسر به ما حديث مى

اميار مؤمناان سالام شاما را     ! اى سارور مان  : او ففات . را به عهده داشت

برادرت فدايت شود، نزد مان فروهاى داراى ماذهب،    : فويد رساند و مى مى

اند، افر شانيدن   ها جمع شده و متكلّمين از تمام ملّت( مختلّف)هاى  اهل دين

زد ما بيا و افر دوست ندارى، خود سخن آنها را دوست دارى صبح زود به ن

را به زحمت مينداز و افر دوست دارى که ما به نزد شما بياييم، کار سنگين 

 . و مشكلّى براى ما نيست

منظور تاو را  : به مأمون سلام برسان و بگو: فرمودند( علّيه السلام)امام رضا 

 . آيم فهميدم، فردا صبح به نزد تو مى

زمانى که ياسر خادم رفت، آن حضرت باه  : فويد حسن بن محمد نوفلّى مى

باه  . ها اهل ذوق هستند تو اهل عراق هستى و عراقى! اى نوفلّى: من فرمود

: نطر تو هدف مأمون از جمع آورى اهل شرك و سخن چيست؟ عرض کردم

خواهد شما را امتحان کند و دوست دارد که بداند شما  او مى! فداى شما شوم

هستيد، اما او نگرش خاود را بار پاياه غيار      از نظر علّمى در چه جايگاهى

آن . مطمئنى استوار کرده و به خدا قسم آن چه بناا نهااده اسات، باد اسات     
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بناى او در اين مورد بر چاه اساساى اسات؟ عارض     : حضرت به من فرمود

اصحاب کلام و بدعت با علّماء اختلاف دارند، زيرا عاالم فقا  چيار    : کردم

هاى کلامى و متكلّمان و مشرکان،  اب سخنکند، ولى اصح منكر را انكار مى

افر به آنها بگويى که خداوند يگاه . اشخاص انكار کننده و سرفردان هستند

صالّى الله  )يگانگى او را ثابت کن و افر بگويى کاه محماد   : فويند است، مى

پياامبرى او را باه اثباات    : فويناد  فرستاده خدا است، مى( علّيه و آله و سلّم

کنند و آن شخص باا حجتاى کاه     شخص را سرفردان مىبرسان و اين فونه 

کنناد، تاا آن کاه از حارف      شود و با او مغالطه ماى  دارد به بطلان کشيده مى

علّياه  )اماام رضاا   ! از آنها دورى کن! فداى شما فردم. خودش دست بكشد

ترسى که آنهاا حجات    آيا مى! اى نوفلّى: خنديدند و سسس فرمودند( السلام

ترسم  من فق  بر جان شما مى! نه به خدا قسم: رض کردمع. مرا از بين ببرند

آن حضارت باه مان    . و اميدوارم افر خدا بخواهد، شما بر آنها پيروز شويد

آيا دوست دارى که بادانى ماأمون چاه هنگاام پشايمان      ! اى نوفلّى: فرمود

زمانى که استدلالات مارا بار اهال    : فرمودند. بلّه: خواهد شد؟ عرض کردم

بر اهل انجيل با انجيل، با اهل زبور با زبور، بر سائبين باه   تورات با تورات،

زبان عبرى، با هرابذه به فارسى، بر اهل روم با روميان و بر مذاهب ديگر با 

و حجت آنها را باطل ساختم، سخن ( نظريه)زمانى که . زبان خودشان بشنود

مساير  داند که حرکت در  مأمون مى. پذيرد خود را رها کرده و سخن مرا مى
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در اين هنگام، پشيمان خواهد شد و هي  قادرتى باه   . باشد آنها شايسته نمى

زمانى که صبح شد، فضال  . جز به وسيلّه خداوند آفاه و بزر  وجود ندارد

پسر عمويت، در انتظاار  ! فداى شما شوم: بن سهل آمد و به امام عرض کرد

ماام رضاا   در آمدن، نظر شما چيست؟ ا. اند شما است و مردم هم جمع شده

شما برويد، افر خدا بخواهد، به ساوى شاما   : به مأمون فرمود( علّيه السلام)

سسس آن حضرت وضو فرفتند و مقدارى شربت خرماا نوشايدند و   . آيم مى

به ما نيز دادند تا بنوشيم و از خانه بيرون آمدند و ما نيز باه هماراه ايشاان    

ت بود و محماد بان   مجلّس، پر از جمعي. خارج شديم و به نزد مأمون رفتيم

هاشام نشساته باود و نگهباناان هام       جعفر در ميان فرزندان ابوطالب و بنى

وارد شد، مأمون ايساتاد و  ( علّيه السلام)زمانى که امام رضا . حضور داشتند

هاشم هم از جا بلّند شادند و ايساتاده بودناد تاا      محمد بن جعفر و تمام بنى

ون نشستند و سسس مأمون دساتور  به همراه مأم( علّيه السلام)زمانى که امام 

 . داد همه بنشينند و آنها نيز نشستند و مدتى مأمون با آن حضرت سخن ففت

ايان پسار   ( دانشمند مسيحى! )اى جاثلّيق: مأمون رو به جاثلّيق کرد و ففت

عموى من، علّى فرزند موسى فرزند جعفر اسات و از فرزنادان فاطماه کاه     

خاواهم   ماى . د علّى بن ابى طالب استباشد، است و فرزن دختر پيامبر ما مى

اى : جاثلّيق ففت. که با او سخن ففته و مناظره کنى و عدالت را رعايت کنى

توانم با کسى مناظره کنم که با من با کتابى استدلال  چگونه مى! امير مؤمنان
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کناد کاه باه او ايماان      کند که آن را قبول ندارم و به پيامبرى استدلال مى مى

افر با انجيل به ! اى شخص مسيحى: فرمودند( علّيه السلام)ا امام رض. ندارم

توانم  آيا مى: تو استدلال کنم، به آن اعتراف خواهى کرد؟ جاثلّيق جواب داد

رد کنم؟ به خدا قسم افر چه بر خلاف ميل من : فويد چيزى را که انجيل مى

ا پاسخ خواهى بسرس ت هر چه مى: فرمودند( علّيه السلام)اما . پذيرد باشد، مى

نظر شما درباره پياامبرى عيساى و   : جاثلّيق عرض کرد. آن را دريافت کنى

علّياه  )کناى؟ اماام رضاا     کتاب ايشان چيست؟ آيا چيزى از آن را انكار مى

من به پيامبرى عيسى و کتاب او و به آن چه او، اماتش را  : فرمودند( السلام

کنم و به نبوت  ر مىاند، اقرا به آن بشارت داده است و حواريون اعتراف کرده

( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)هر عيسايى که اقرار به پيامبرى حضرت محمد 

جاثلّيق عرضه . و کتاب او نكرده و امت او را بشارت نداده است، کافر هستم

آيا نبايد ادعاى هر کسى به وسيلّه دو شاهد عادل به اثباات برساد؟   : داشت

 . بلّه: آن حضرت فرمودند

پس شما دو شاهد خود را از غير مسلّمانان که مسيحت : ردجاثلّيق عرض ک

( صلّى الله علّيه و آله و سالّم )نيز او را قبول داشته باشند، براى نبوت محمد 

اى : آن حضرت فرمودند. بياور و از ما نيز شاهدى از غير مسيحيان بخواهد

آيا مارا باه عناوان شااهد عاادل نازد       . الان سخن از انصاف زدى! مسيحى

اين شخص عادلى که شاما  : يسى قبول دارى؟ جاثلّيق عرض کردحضرت ع
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نظار شاما دربااره    : آن حضارت فرمودناد  . فويى کسيت؟ او را نام ببريد مى

به به، از کساى يااد کاردى کاه     : يوحناى ديلّمى چيست؟ او در جواب ففت

( علّياه السالام  )امام رضاا  . ترين فرد نزد حضرت عيسى بود دوست داشتنى

دهم که آيا در انجيل اين سخن از يوحنا نقال شاده    م مىتو را قس: فرمودند

عيسى به من از دين محمد عربى خبر داده و به من بشاارت  : است که ففت

آمدن ايشان را داده است و من نيز اين خبر را به حوارياون بشاارت دادم و   

درست است، يوحنا ايان ساخن را از   : آنان نيز ايمان آوردند؟ جاثلّيق ففت

است و به پيامبرى مردى و خانادان و جانشاين او ماژده داده    مسيح آورده 

آيد و نام محمد و خاندانش  اما ديگر مشخص نكرده که چه هنگام مى. است

حرف محكمى اسات و قابال   : آورى؟ او در جواب ففت را بگويد، ايمان مى

آياا  : باه قساطاس روماى فرمودناد    ( علّيه السلام)امام رضا . باشد انكار نمى

سسس . آن قسمت را حفظ نيستم: جيل را حفظ هستى؟ او ففتبخش سوم ان

اى؟ او  آيا انجيل خوانده: آن حضرت متوجه رأس الجالوت شدند و فرمودند

: فرمودناد ( علّياه السالام  )امام رضاا  . ام به جانم قسم که خوانده: جواب داد

بخش سوم آن را بگير که افر در آن ياد محمد و خاندان امتش باشاد پاس   

سسس آن حضرت . هادت بدهيد و افر نباشد نزد من شهادت ندهيدنزد من ش

. بخش سوم آن را خواندند تا اين که به نام پيامبر رسايدند و توقاف کردناد   

دهم و  اى مرد مسيح تو را به حق عيسى و مادرش قسم مى: سسس فرمودند
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. بلّاه : پرسم آيا تو اعتقاد دارى که من به انجيل آفاه هستم؟ او جواب داد مى

: سسس آن حضرت براى ما ياد محمد و خاندان و امتش کردناد و فرمودناد  

فويى؟ آيا اين سخن عيسى فرزند مريم است؟ افر آن  چه مى! اى مرد مسيح

را دروغ بدانى به تمام آن چه انجيل از عيسى و موسى ياد کرده است همگى 

سات،  اى و هنگامى که اين را انكار کنى قتل بر تو واجاب ا  را تكذيب کرده

من : جاثلّيق ففت. اى زيرا نسبت به پروردفار، پيامبر و کتاب خود کافر شده

کانم و نسابت باه آن     آن چه در انجيل براى من روشن شده است انكار نمى

 . کنم اعتراف مى

ساسس  . نسبت به اعتراف خود شهادت بده: فرمودند( علّيه السلام)امام رضا 

جاثلّيق عارض  . واهى بسرسخ هر چه مى! اى جاثلّيق: آن حضرت فرمودند

به من از ياران عيساى خبار باده کاه تعدادشاان چناد نفار باود و از         : کرد

باه  : فرمودناد ( علّيه السالام )دانشمندان انجيل که چند نفر بودند؟ امام رضا 

اما ياران عيسى دوازده مرد بودند که برترين . اى شخص آفاهى برخورد کرده

: دانشامندان مسايحى ساه مارد بودناد     و آفاه ترينشان لوقا نام داشت و اما 

يوحناى بزر  در منطقه اج، يوحنا در منطقه قرقيسياء و يوحناى ديلّمى در 

 . منطقه زجان

و ياد پيامبر، خاندان و امتش در نزد او بود و کسى است که امات عيساى و   

 . بنى اسرائيل را به آن پيامبر مژده داد
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اى  از تو در مورد مسئه! يحىاى شخص مس: فرمودند( علّيه السلام)امام رضا 

آن . افر جواب آن را بادانم، جاواب خاواهم داد   : سؤال دارم؟ او جواب داد

کنى که عيسى مردفان را باه اذن خداوناد    آيا تو انكار مى: حضرت فرمودند

کنم به اين که از طرف کسى باشد،  بلّه، انكار مى: کرد؟ جاثلّيق ففت زنده مى

کناد و او پروردفاارى    ام و پيسى را درمان مىها را زنده و جذ زيرا او مرده

يسع نيز : فرمودند( علّيه السلام)امام رضا . باشد است که مستحق پرستش مى

رفت، مارده را زناده و    داد، بر روى آب راه مى همان کار عيسى را انجام مى

 . کرد جذام و پيسى را درمان مى

باه عناوان خادايى    اما امتش او را پروردفاار نگرفتناد و هاي  کادام او را     

داد به طورى که سه  نسرستيدند و حزقيل پيامبر هم مثل کار عيسى انجام مى

سسس امام رضا . هزار و پانصد مرد را شصت سال بعد از مرفشان زنده کرد

آيا ! اى رأس الجالوت: متوجه رأس الجالوت شدند و فرمودند( علّيه السلام)

اى؟ که بخت  اسرائيل پيدا کردهاين حوادث را در تورات در بين جوانان بنى 

النصر آنان را جزء اسيران بنى اسرائيل به هنگام جنگ بيت المقدس انتخاب 

کرد و به بابل برد و خداوند حزقيل را به سوى آنان فرستاد و آنهاا را زناده   

کرد و اين در تورات آمده است و جز افراد کافر از ميان شاما، کساى آن را   

شناسم و شما  ام و خوب مى اين را شنيده: الوت ففترأس الج. کند انكار نمى

ايان  ! اى مرد يهاودى : فرمودند( علّيه السلام)سسس امام رضا : راست ففتيد
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بخش از تورات را بگير و آن حضرت آياتى را از تورات خواندند به طورى 

شاگفت  ( علّيه السلام)که آن مرد يهودى از خواندن تورات توس  امام رضا 

ايشاان  ! اى مرد مسيحى: ال فشت و به مرد مسيحى ففتزده شد و خوشح

سسس امام . اند قبل از عيسى بوده: اند؟ او جواب داد قبل يا بعد از عيسى بوده

صلّى الله علّيه )مردان قريش به دور رسول خدا : فرمودند( علّيه السلام)رضا 

جمع شدند و از آن حضرت خواستند کاه مردفاانش را زناده    ( و آله و سلّم

! اى علّى: رسول خدا، امير مؤمنان را به همراه آن فروه فرستاد و فرمود. کند

به منطقه جبابه برو و با صداى بلّند نام افرادى که اهل قريش زنده بودن آنها 

محمد، به شاما  ...! اى فلانى و فلانى و فلانى: خواهند، صدا بزن و بگو را مى

از خاك برخاستند و خاك آنها . به اذن و اجازه پروردفار برخيزيد: فويد مى

اهال قاريش از مردفاان زناده شاده خاود،       . را از سر و روى خود ريختند

سؤالاتى پرسيدند و آنها در جواب از بعثت محمد به عنوان رسول خدا خبر 

آورديام و   دوست داشتيم که زنده بوديم و به ايشان ايمان مى: دادند و ففتند

داد و  ى و ديوانه را نيز شفا ماى آن حضرت، مبتلايان به بيمارى جذام و پيس

ففتند، اما ما ايشاان را   حيوانات، پردندفان، جنيان و شياطين با او سخن مى

به عنوان خداوند به جاى پروردفار انتخااب نكارديم و البتاه عظمات ايان      

پس اينك که شما عيساى را پروردفاار   . رسول فرامى را نيز انكار ننموديم

سع و حزقيل را هم خدا بدانيد، زيرا آنها نياز  دانيد، جايز است که ي خود مى
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کردند و ديگر اين که فروهى از بنى اسارائيل   مانند عيسى، مرده را زنده مى

به خاطر طاعون از شهر خود فرار کردند و تعدادشان هزار نفار باود کاه از    

مردمانى که در . اما خداوند آنها را در يك شهر از دنيا برد. مر  فرار کردند

کردند، دور آنها ديوارى کشيدند و در آن جا قرار دادند  قه زندفى مىآن منط

روزى يكى از پياامبران  . هايشان پوسيد و به خاکستر تبديل شد تا استخوان

شان  هاى پوسيده بنى اسرائيل بر آنها فذشت به طورى که از آنها و استخوان

ى کاه  خاواه  آيا مى: خداوند به آن حضرت وحى فرستاد. شگفت زده شدند

: آنها را براى تو زنده کنم؟ تا به آنها نصيحت کنى؟ آن حضرت عارض کارد  

. خداوند به ايشان وحى فرستاد که آنها را صدا بزن. خواهم مى! اى پروردفار

. هاى پوسيده به اذن خداوند بزخيزياد  اى استخوان: آن حضرت نيز فرمودند

هاا   وى خود خاكآنها همگى زنده شده و برخاستند به طورى که از سر و ر

و ديگر اين که ابراهيم، دوست خداوند بود و چناد پرناده را   . را دور کردند

اى ياك قطعاه از آن را    فرفته و آنها را قطعه قطعه کردند و باالاى هار قلّاه   

فذاشتند و سسس به طرف خود خواندند و آنها به سرعت باه ساوى ايشاان    

پروردفار خاود را  شما : و ديگر اين که حضرت موسى عرض کردند. آمدند

اى آمد و هماه   در نهايت صاعقه. اى، پس به ما نشان بده تا او را ببينيم ديده

: ساسس ايشاان عارض کردناد    . تنهاا حضارت موساى ماناد    . آتش فرفتند

. من هفتاد نفر از بنى اسرائيل را انتخاب کردم و به سوى تو آمدم! پروردفارا
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پذيرناد؟ اى   سرائيل سخن مرا مىچگونه قوم بنى ا. اما الان بايد تنها برفردم

 . بردى کاش مرا نيز همراه آنها از دنيا مى

کنى؟ خداوند دوبااره   آيا ما را به خاطر کار افراد نادان نابود مى! پروردفارا

تاوانى انكاار    ها را نماى  بعد از مر ، آنها را زنده ساخت و تمام اين داستان

پس افر قرار باشد هر . است کنى، زيرا در تورات، انجيل، زبور و قرآن آمده

کند، بيماران جذامى، پيسى و دياوانگى را شافا    کسى که مردفان را زنده مى

دهد، خدا باشد، پس تمام پيامبرانى که نام بردند بايد خدا باشند؟ اى مرد  مى

حارف،  : فويى؟ او در جواب عرض کارد  درباره اين سخن چه مى! مسيحى

ساسس آن  . يگانه وجاود نادارد   همان حرف شما است و خدايى جز خداى

از تاو  . به من نگاه کان ! اى مرد يهودى: حضرت به رأس الجالوت فرمودند

پرسم که بر حضرت موسى نازل شد کاه آياا خبارى از     اى مى درباره ده آيه

زمانى : آمدن پيامبر اسلام و امت او داده است يا خير؟ در تورات آمده است

شتر سوار هستند، و پروردفاار خاود را   که امت آخر زمان بيايند که پيروان 

کنند، بنى اسرائيل بايد به  در معبدهاى جديد به صورت نو، فراوان تسبيح مى

سوى آنها و پادشاهشان برود تاا دلهايشاان آرام فاردد، زيارا در دستشاان      

هاى کافر در سر تا سر زمين انتقام  شمشيرهايى است که به وسيلّه آن از امت

 اى آمده است؟  ت چنين جملّهآيا در تورا. کشد مى
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ساسس آن حضارت باه    . ام آرى، آن را پيدا کرده: رأس الجالوت عرض کرد

تا چه اندازه به کتاب اشياء آفاهى دارى؟ ! اى مرد مسيحى: جاثلّيق فرمودند

به آن دو ( علّيه السلام)امام رضا . دانم کلّمه به کلّمه آن را مى: او عرض کرد

! اى قوم مان : اى آيا اين کلام را خوانده: ندفرمود( رأس الجالوت و جاثلّيق)

هايى از ناور پوشايده    صورت کسى را ديدم که بر الاغى سوار است و لباس

آنهاا در جاواب   . است و شتر سوارى را ديدم که نورش مانند نور مااه باود  

( علّيه السلام)امام رضا . درست است، اين سخن را اشعياء ففته است: ففتند

به ساوى پروردفاار   : نى که عيسى در انجيل فرموده استدا آيا مى: فرمودند

( صلّى الله علّيه و آله و سالّم )که همان حضرت محمد )من، شما و فارقلّيطا 

دهد، همان  برويد و او همان کسى است که به حقانيت من شهادت مى.( است

طورى که من به ايشان شهادت دادم و او همان کسى است که هماه چياز را   

ساازد و تيار    هاى هر قومى را آشكار مى دهد و زشتى مى براى شما توضيح

هر چه از انجيال خواندياد، ماا آن را    : جاثلّيق عرض کرد. شكند کفر را مى

آيا آن چاه ففاتم، در انجيال آماده     : فرمودند( علّيه السلام)امام . ايم خوانده

اى : فرمودناد ( علّياه السالام  )امام رضاا  . آرى: است؟ در جواب عرض کرد

ه من بگو شما اولين انجيل را فم کرديد، دوباره نزد چه کسى پيدا ب! جاثلّيق

ماا  : کرديد؟ و اين انجيل را چه کسى براى شما آورده است؟ او عرض کارد 

فق  يك روز انجيل را فم کرديم و تازه پيدا کرديم، اما يوحنا و متاى آن را  
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باه  تا چه اندازه آفاهى شاما نسابت   : آن حضرت فرمودند. براى ما آوردند

افر جريان آن فونه باشد که شما خياال  . انجيل و دانشمندان آن اندك است

کنيد، پس چرا درباره انجيل اختلاف داريد؟ به طورى که درباره انجيلّاى   مى

پس افر اين انجيل بر اساس هماان انجيال   . که الان نزد شما اختلاف داريد

ان آن را باراى  اما مان جريا  . کرديد اول بود، ديگر در مورد آن اختلاف نمى

زمانى که اولين انجيل فم شد، مردم مسايحى باه نازد    . دهم شما توضيح مى

حضرت عيسى کشته شاده و ماا نياز    : دانشمندان خود رفتند و به آنها ففتند

آيا چيزى از انجيل نزد شما . انجيل را فم کرديم و شما دانشمندان ما هستيد

ما وجاود دارد و هار روز    انجيل در سينه: وجود دارد؟ لوقا و مرقس ففتند

اى  هي  غصه. کنيم يكشنبه آن را براى شما به صورت قسمت قسمت بيان مى

هايى از انجيل  نداشته باشيد و کلّيساها را خالى مكنيد و ما هر يكشنبه بخش

سسس لوقا، مرقس، يوحنا و متى به دور هم جماع  . فوييم تا تمام شود را مى

اين انجيل را ساختند و به مسايحيان  ( عىواق)شدند و بعد از فم شدن انجيل 

شافردان آنهاا  ( البته اين چهار نفر جزء حواريون نبودند بلّكه. )تحويل دادند

: دانستيد؟ جاثلّيق عرض کرد آيا شما اين موضوع را مى. آمدند به حساب مى

دانستيم و اينك فهميديم و معلّوم شد که نسبت به انجيل  اين موضوع را نمى

دهناد کاه    از شما مسائلّى را شنيدم که قلّبم به من شهادت ماى دانا هستيد و 

علّيه )امام رضا . آنها بر حق هستند و در مجموع مسائل زيادى را ياد فرفتم
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افر اين فروهى که حضاور دارناد، شاهادت    ( اى جاثلّيق: )فرمودند( السلام

اين فروه نسبت به انجيل آفاهى دارند و به : فويى؟ جواب داد بدهند، چه مى

به مأمون ( علّيه السلام)امام رضا . هر چيزى شهادت بدهند، حق خواهد بود

شما بر ساخنان  : و ساير خاندان او و افراد ديگرى که حاضر بودند، فرمودند

. دهايم  ما شهادت مى: آنها نيز ففتند. جاثلّيق و رأس الجالوت شهادت دهيد

و ماادر   (عيسى)شما را به حق پسر : سسس آن حضرت به جاثلّيق فرمودند

مسايح فرزناد داوود،   : دهم که آيا آفاهى دارى که متى ففت قسم مى( مريم)

پسر ابراهيم، پسر اسحاق، پسر يعقوب، پسر يهاود، پسار حضارون اسات و     

باشاد و از   او کلّمه خادا ماى  : فويد مرقس در مورد سلّسلّه نسب عيسى مى

مسيح : دفوي و لوقا مى. درجه انسانى خارج شده و به شكل انسان در آمدند

و مادرش، دو انسان از فوشت و خاون بودناد کاه روح القادس در آن دو     

کنناد کاه    داخل شد و علاوه بر اين سخنان از حضرت عيسى هام نقال ماى   

کسى باه آسامان باالا    : فويم بر حق به شما مى! اى حواريون: فرموده است

اتم رود مگر اين که از آن جا فرود آمده باشد و ديگر الاغ سوار کاه خا   نمى

باه  ( )علّياه السالام  )اماام رضاا   . آيد پيامبران است و از آسمان به زمين مى

ايان از  : فويى؟ جاثلّيق عارض کارد   در اين مورد چه مى: فرمودند( جاثلّيق

( علّياه السالام  )امام رضا . توانيم آن را انكار کنيم سخنان عيسى است و نمى

و سلّسلّه نساب  درباره شهادت لوقا، مرقس و متى پيرامون عيسى : فرمودند
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. آنها بر عيسى دروغ بساتند : ايشان بيان کردند، چه نظرى دارى؟ جواب داد

باه حاضارين   )آن حضارت  . آنها بر عيسى دروغ ففتند: جاثلّيق جواب داد

مگار خاود ايان جااثلّيق نگفات کاه آنهاا        ! اى حاضرين: فرمودند( جلّسه

اى : جاثلّيق عرض کارد . دانشمندان انجيل هستند و سخنانشان بر حق است

امام رضا . خواهم مرا درباره اين افراد معاف بدارى مى! مرد داناى مسلّمانان

حال اى مردم . دانيم تو را نسبت به آنها معاف مى: هم فرمودند( علّيه السلام)

اجازه دهياد کاه   : جاثلّيق عرض کرد. خواهى سؤال کن هر چه مى! مسيحى

کردم در مياان   ال نمىخورم که خي به مسيح قسم مى. ديگران از شما بسرسند

رو باه  ( علّيه السالام )امام رضا . دانشمندان مسلّمان، شخصى مثل شما باشد

پرسى يا من سؤال کنم؟ او  آيا تو از من مى: رأس الجالوت کردند و فرمودند

کانم مگار    البته من حجتى از شما قبول نمى. پرسم من از شما مى: جواب داد

اماام رضاا   . حف ابراهيم و موسى باشداين که از تورات، انجيل، زبور، يا ص

ها، دليلّاى آوردم، از مان    افر به غير از اين کتاب: نيز فرمودند( علّيه السلام)

يعنى به آن چه در تورات بر زبان حضرت موسى، در انجيل، بار  . قبول مكن

 . زبان حضرت عيسى و در زبور، بر زبان حضرت داود آمده است

کنيد؟ امام  پيامبرى محمد را ثابت مى شما چگونه: رأس الجالوت عرض کرد

موسى، عيسى و داود خلّيفه خداوناد بار روى   : فرمودند( علّيه السلام)رضا 

رأس الجالوت عرض . اند زمين نسبت به آمدن و پيامبرى ايشان شهادت داده
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( علّيه السالام )امام رضا . حال سخن موسى را درباره ايشان اثبات کن: کرد

آيا اطلاع دارى که موسى به بنى اسرائيل سفارش  !اى مرد يهودى: فرمودند

آياد کاه جاز بارادران شاما محساوب        پيامبرى براى شما مى: کرد و فرمود

پس به او معتقد شده و سخنان او را فوش دهيد و آيا اطلاع دارى . شود مى

بنى اسرائيل برادرش غير از فرزند اسماعيل داشتند، التبه باه شارط آن کاه    

. باشد را بشناسى ل را به اسماعيل که از طرف ابراهيم مىخويشاوندى اسرائي

. کنم اين سخنان از موسى است و آن را انكار نمى: رأس الجالوت عرض کرد

آيا غير از محمد، از برادران بناى اسارائيل   : فرمودند( علّيه السلام)امام رضا 

باه  آياا  : فرمودند( علّيه السلام)امام رضا . خير: براى شما آمده؟ عرض کرد

خاواهم آن را از   بلّه، اما مى: نظر شما اين موضوع صحيح است؟ عرض کرد

کنى که در  آيا انكار مى: آن حضرت فرمودند. تورات براى من ثابت فرماييد

نور از کوه طور در سينا تابيد و کوه سااعير را باراى ماا    : تورات آمده است

الوت عارض  رأس الجا . روشن ساخت و از کوه فاران بر ما تسلّ  پيدا کرد

امام رضاا  . دانم، اما نسبت به تفسيرشان آفاهى ندارم اين سخنان را مى: کرد

ايان کاه در   . کانم  من شما را از تفسير آن آفااه ماى  : فرمودند( علّيه السلام)

نورى از کوه طور بر سينا تابيد، منظور وحى خداوند بار  : تورات آمده است

کاوه  : ن کاه آماده اسات   باشد و اما ايا  حضرت موسى در کوه طور سينا مى

ساعير را براى ما روشن ساخت، منظور همان کوهى است که وقتى حضرت 
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از : عيسى در بالاى آن بود، وحى بر ايشان نازل شد و اما اين که آمده است

هاى مكه است که از آن جا  کوه فاران بر ما تسلّ  دارد، منظور کوهى از کوه

ما و همراهانات باه آن اعتقااد    تا مكه يك روز راه است و در توراتى که ش

اى ديدم که زمين را نورانى  دو سواره: دارند از قول اشعياء رسول آمده است

ساخته بودند و به طورى که يكى بر پشت الاغى و ديگارى بار شاترى نار     

آيا آن کسى که بر الاغ و آن شخصى که بر شتر نر سوار بود را . سوار بودند

 شناسى؟  مى

خاواهم آنهاا را    شناسام، ولاى ماى    آن دو را نمى: درأس الجالوت عرض کر

کسى که بر الاغ سوار بود، حضرت عيسى و کسى که : فرمودند. معرفى کنيد

. باشاد  ماى ( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)بر شتر نر سوار بود، حضرت محمد 

آن : کنى؟ رأس الجالوت در جواب عرض کرد آيا اين را از تورات انكار مى

يكى از )آيا حيقوق : فرمودند( علّيه السلام)سسس امام رضا . نمک را انكار نمى

علّياه  )اماام رضاا   . شناسم بلّه، او را مى: شناسى؟ عرض کرد را مى( پيامبران

خداوند بيان خود : از او نقل کرده است( تورات)کتاب شما : فرمودند( السلام

امتش پر از کوه فاران را آورد و آسمان را از تسبيح خداوند توس  احمد و 

اى هستند که هم در خشكى و هام در درياا حرکات     ياران او به فونه. نمود

آيا اين . کنند و پس از نابودى بيت المقدس، کتاب جديدى براى ما آورد مى

آرى، حيقاوق  : کنى؟ رأس الجالوت جاواب داد  سخنان را شنيده و تأييد مى
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: فرمود( علّيه السلام)رضا امام . توانيم انكار کنيم پيامبر آن را فرمود و ما نمى

مياان  )بعاد از دوران فتارت   ! پروردفارا: داوود در کتاب زبور فرموده است

آيا شما بعد از . بر پا کننده سنت خود را بفرست( زمان عيسى و پيامبر اسلام

شناسى؟ رأس  محمد، پيامبر ديگرى را که بعد از دوران فترت آمده باشد، مى

کالام داوود در زباور اسات، اماا منظاور از      آرى، اين : الجالوت عرض کرد

علّياه  )حضرت اماام رضاا   . باشد، زيرا زمان او فترت بود ايشان، عيسى مى

آفاه نيستى، زيرا عيسى با سانت مخالفات   ( معلّوم شد که: )فرمودند( السلام

و موافق سنت تورات بود تا ايان کاه   ( تا بخواهد بر پا کننده آن باشد)نكرد 

حقيقتاا پسار   : آسمان بالا برد و در انجيل آمده است خداوند او را به سوى

نيكوکار رفته و پس از او فارقلّيطا آمد و او کسى است که زنجيرهاا را بااز   

دهد همان  کند و بر من شهادت مى کند و همه چيز را براى شما تفسير مى مى

ها و تفساير آنهاا را    من براى شما مثال. دهم طورى که من به او شهادت مى

مان،  : آيا به وجود اين سخنان در انجيل اعتقاد دارى؟ جواب داد. ردمآو مى

آيا ! اى رأس الجالوت: فرمودند( علّيه السلام)امام رضا . کنم آن را انكار نمى

 . بلّه، سؤال کنيد: از تو درباره پيامبرت حضرت موسى سؤال کنم؟ عرض کرد

ثابات   اى کاه پياامبرى موساى را    آن حجت و نشاانه : آن حضرت فرمودند

او چيزهايى آورد کاه پياامبران   : کند، چيست؟ آن مرد يهودى عرض کرد مى

مثلا چاه  : فرمودند( علّيه السلام)امام رضا . قبل از ايشان مثل آن را نياورند
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مثلا درياا را شاكافت و عصاا را باه ماارى      : چيزهايى را آورد؟ جواب داد

ها به وجود آمد و  هرود و آن را به سنگ زد که از چشم تبديل کرد که راه مى

دست خود را از فريبان خارج کرد که نازد بيننادفان سافيد بيارون آماد و      

اماام رضاا   . هاى ديگرى که مخلّوقات قدرت آوردن مثل آن را ندارند نشانه

راست ففتى، آيا افر حجت ايشان بر پياامبرى ايان   : فرمودند( علّيه السلام)

آن ناتوان نبودند و هر کسى  بود که چيزهايى آورد که ديگران از آوردن مثل

که ادعاى پيامبرى کند و چيزهايى بياورد کاه ديگاران نتوانناد مثال آن را     

خير، زيرا : بياورند، بر شما لازم است که پيامبرى او را بسذيرد؟ او جواب داد

. اى که به خداوند داشت، همتاايى نداشات   موسى به دليل جايگاه و نزديكى

کسى ادعاى پيامبرى کند، به او ايمان بيااوريم،  پس بر ما لازم نيست که هر 

: فرمودناد ( علّيه السلام)امام رضا . هايى مثل موسى بياورد مگر اين که نشانه

پس چگونه به پيامبران قبل از حضرت موسى ايمان دارى، در حالى کاه ناه   

هايى بيرون آوردناد، ناه مانناد موساى      دريايى شكافتند، نه از سنگ چشمه

رانى را از پيراهن خود خارج ساختند و نه عصايى را به مار دست سفيد و نو

به شما عرض کردم که وقتاى کساى باراى    : تبديل کردند؟ مرد يهودى ففت

توانستند مثال آنهاا را    هايى آورد که ديگران نمى ادعاى پيامبرى خود نشانه

بياورند، افر چه چيزهايى آوردند که موسى نياورده است و يا چيزهايى بود 

بر ما لازم است کاه آن  ( در هر حال)با آن چه موسى آورد، متفاوت بود که 
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چرا نسبت به حضرت عيسى : فرمودند( علّيه السلام)امام رضا . را قبول کنيم

به عنوان پيامبرى ايمان ندارى؟ در حالى کاه ايشاان نياز مردفاان را زناده      

سااخت و   اى مى داد و از فِل، پرنده کرد، بيماران جذام و پيسى را شفا مى مى

رأس الجالوت عرض . شد دميد و به اذن خداوند تبديل به پرنده مى در آن مى

آن حضرت . ايم اين معجزات براى ما ففته شده است اما خودمان نديده: کرد

اند که آن حضرت معجزاتاى داشاته    بنابراين آن معجزات خبر داده: فرمودند

آن . فرمايياد  که شاما ماى  بلّه، همان است : است؟ آن مرد يهودى جواب داد

آن چه که درباره معجزات حضارت موساى آماده اسات     : حضرت فرمودند

همان خبرها نيز در مورد حضرت عيسى آمده است، پس چگونه نسبت باه  

کنيد؟ در ايان جاا باود کاه رأس      موسى قبول داريد اما از عيسى قبول نمى

ياان حضارت   جر: فرمودناد ( علّيه السلام)امام رضا . الجالوت سرفردان شد

و هر پيامبرى که خداوند او را انتخااب  ( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)محمد 

هاى آن حضرت اين باود کاه کاودکى     از نشانه. کرده است، نيز چنين هستند

يتيم، نيازمندى، چوپان و کارفر بود که بدون اين که کتابى خواناده باشاد و   

و اخبار آنها را و کسانى که  نزد معلّمى برود، قرآنى آورد که داستان پيامبران

هااى   آيند را آورده است و رازهايشان و آن چاه در خاناه   تا روز قيامت مى

داد و آيات فراوان و غير قابال شامارش    دادند را فزارش مى خود انجام مى

اخبار مربوط به عيساى  ( يهوديان)از نظر ما : رأس الجالوت عرض کرد. بود
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به چيزهايى اقرار کنيم که براى ما ثابات  توانيم  و محمد صحيح نيست و نمى

پس کساانى کاه باه عيساى و     : فرمودند( علّيه السلام)امام رضا . شده است

اناد؟ آن مارد يهاودى در پاساخ      اند، شاهدان ناحقى بوده محمد شهادت داده

مرا از : نام هربذ را برد و فرمود( علّيه السلام)سسس امام رضا . سرفردان شد

کسى قبل از ايشان براى ما نياورد بودند و ما نديده زرتشت چيزى آورد که 

بوديم و از فذشتگان به ما خبر رسيده که او چيزهاايى را باراى ماا جاايز     

به هماين دليال از ايشاان پياروى     . دانست که کسى آن را جايز ندانسته بود

آيا به خاطر ايان کاه اخباارى از    : فرمودند( علّيه السلام)امام رضا . کنيم مى

آن . بلّه: کنى؟ جواب داد به تو رسيده است، از زرتشت پيروى مى فذشتگان

هااى فذشاته    از ديگر امت( اى افر اين فونه ايمان آورده: )حضرت فرمودند

نيز خبرهايى از پيامبران آمده است، مثل اخبارى که درباره موسى، عيسى و 

ه اين پس دليل شما بر اين ک. آمده است( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)محمد 

کنيد، چيست؟ با اين که دليل شما باه ايماان آوردن باه     پيامبران را انكار مى

با اين ساخنان،  . اند زرتشت اين است که چيزهايى آورده که ديگران نياورده

اماام رضاا   .( در ميان جمع شرمنده شد. )از بين رفت( به کلّى)جايگاه هربذ 

ان شما وجود دارد کاه باا   افر کسى در مي! اى مردم: فرمودند( علّيه السلام)

خواهد سؤالى بسرسد، بدون تارس ساؤال خاود را     اسلام مخالفت دارد و مى

مطرح کند؟ در اين ميان عمران صائبى که يكى از متكلّماان دانشامند علّام    
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افر شما ! اى دانشمند در ميان مردم: کلام بود برخاست و به امام عرض کرد

فاز باراى ساؤال پايش قادم      کاردى، هر  ما را به پرسيدن سؤال دعوت نمى

به کوفه، بصاره، شاام و جزياره    ( براى اثبات يگانگى خداوند)من . شدم نمى

اماا کساى   . رفتم و با دانشمندان علّام کالام ماذاکره نماودم    ( منطقه حجاز)

آياا شاما اجاازه    . نتوانست براى من اثبات کناد کاه خداوناد يگاناه اسات     

: فرمودند( علّيه السلام)رضا  فرماييد که اين سؤال را از شما بسرسم؟ امام مى

او در جواب عرض . افر در اين ميان کسى عمران صائبى باشد، تو او هستى

سؤال خود را بسارس ولاى   ! اى عمران: سسس آن حضرت فرمودند. بلّه: کرد

عمران صائبى عرض . عادلانه سؤال کن و از سخنان بيهوده و ستم دورى کن

واهم باراى مان چيازى ثابات     خا  به خدا قسم فق  ماى ! اى سرور من: کرد

آن حضارت  . تاوانم از آن عباور کانم    بفرمايى که به او وابسته باوده و نماى  

در اين جا بود که مردم به دور . خواهى از من سؤال کن هر چه مى: فرمودند

عماران  . او جمع شدند و بعضى ديگر نيز خود را دور ديگارى قارار دادناد   

آن چه آفريده است، مارا مطلّاع   از به وجود آورنده اول : صائبى عرض کرد

حال کاه ساؤال کاردى، پاس خاوب      : فرمودند( علّيه السلام)امام رضا . کن

او هميشه يگانه بوده و چيزى به همراه او نبود، بدون اين که . جواب را بفهم

ساسس  . اندازه و چيزى بر او عارض شود و هميشه اين چنين خواهاد باود  

تفاوتى بود آفرياد، ناه در چيازى    هاى م مخلّوقاتى که داراى عرض و اندازه
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قرار داد و نه محدود ساخت و نه در برابر چيزى قرار فرفت و نه باراى آن  

اى انتخااب شاده و انتخااب نشاده،      سسس آفرياده . اى به وجود آورد نمونه

فونافون، به هم جمع شده، رنگارنگ، با ذوق و مزه قرار داد، و ايان فوناه   

شته باشد و يا به دليل اين که فق  با به وجود نبود که خداوند به آنها نياز دا

رسيد، آنها را آفريده است و براى خود در آن  آوردن مخلّوقات به برترى مى

آيا ايان ساخنان را   ! اى عمران. چه آفريده است، زيادى و کمى نديده است

. به خدا قسم خاوب فهميادم  ! اى سرور من: خوب درك کردى؟ جواب داد

خاوب بفهام کاه افار     ! اى عماران : فرمودند( لسلامعلّيه ا)سسس امام رضا 

آفريد، فق  مخلّوقااتى   خداوند آن چه را که آفريده است، فق  براى نياز مى

آورد که به آنها نياز داشات و هماان ناوع را چنادين برابار       را به وجود مى

. تر خواهد باود  زيرا ياران هر اندازه بيشتر باشند، صاحبشان قوى. آفريد مى

فيارد،   به هي  وقت آن نياز را در بار نماى  ( به چيزى)نيازمندى ! اى عمران

آفريند  آورد، نياز ديگرى را در او مى اى را به وجود مى زيرا افر کسى آفريده

خداوند، مخلّوقات را براى نياز نيافريده اسات و  : فوييم و به همين دليل مى

را بر بعضاى  نياز هر فردى را به فرد ديگر به خودشان وافذار نمود و بعضى 

ديگر برترى داد، بدون اين که خودش به کسى که او را برترى داده و يا باه  

خاطر انتقام از کسى که ذليل ساخته است، نيازمند باشد به همين دليل آنهاا  

( خداوناد )آيا آن وجاود  ! اى سرور من: عمران صائبى عرض کرد. را آفريد
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آفااهى  : فرمودند( سلامعلّيه ال)در وجود خودش هم معلّوم است؟ امام رضا 

نسبت به چيزى، براى اين است که مخالف آن را منتفى بداند و خود نسابت  

به آن چه نفى کرده است، موجود باشد و در واقع چيزى نبود که مخاالف او  

باشد، تا نياز به منتفى دانستن آن چيز از خودش، به وسيلّه مشاخص کاردن   

اى : او جاواب داد . فهميادى  آيا خاوب ! اى عمران. آفاهى به آن چيز باشد

به من بفرماييد که خداوند به چه چيازى آن  . به خدا قسم فهميدم! سرور من

دانست؟ آيا به وسيلّه ضمير و بينش خود بوده است يا  دانست، مى چه را مى

دانى که افر دانش خداوناد   مگر نمى: فرمودند( علّيه السلام)خير؟ امام رضا 

اى باشد که به وسيلّه آن انادازه آن   مير اندازهبه ضمير باشد، بايد براى آن ض

علّيه )امام رضا . بايد اين چنين باشد: ضمير شناخته شود؟ عمران عرض کرد

آن ضمير چيست؟ عمران صائبى سكوت کرد و در پاساخ  : فرمودند( السلام

که در جاواب  )اشكال ندارد : فرمودند( علّيه السلام)امام رضا . سرفردان شد

ز تو درباره خود ضمير سؤال کردم، تو آن را به ضمير ديگرى افر ا( اى مانده

سخن ( افر چنين اعتقادى دارد! )اى عمران: شناسى؟ و در ادامه فرمودند مى

آيا سزاوار نيست کسى که يگانه اسات، باه   . اى و ادعاى خود را باطل کرده

شود و به او بيشتر از ايان کاه کاار، عمال و سااخت او       ضمير توصيف نمى

ها و تجزيه آن  توان چيز ديگرى ففت و از آن کار، خيال روش شد، نمىبا مى

آيد و اين را خوب بفهم که هر چه  مثل روش و تجزيه کنندفان به وجود نمى
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! اى سرور من: عمران صائبى عرض کرد. را دوست دارى، طبق آن عمل کن

و باشاد   دهيد که چگوناه ماى   آيا از اندازه مخلّوقات خداوند به من خبر مى

( علّيه السالام )امام رضا . اند معانى آن چيست؟ و به چند نوع به وجود آمده

هاى او بر شش  حال که سؤال کردى، خوب بفهم، که اندازه آفريده: فرمودند

لمس شده، وزن شدنى، ديدنى، غير وزن شادنى کاه هماان روح    : نوع است

اى هاا دار  هاا و صاورت   بعضى ديدنى است، اما مثل تقديرها، عارض . است

باشند که  وزن، لمس، حس، رنگ و ذوق نيست، بعضى نيز کار و حرکت مى

کارها به وسيلّه آن شناخته شوند، زيرا وقت بيشتر از مقدراى که نياز دارند، 

کند و اثار بااقى    زمانى که از کار رها شد، حرکت مى. براى آنها وجود ندارد

ماند، همين موضوع  ىماند و در هر چيزى که از بين رفته و اثر آن باقى م مى

آيا به من از آفرينناده  ! اى سرور من: عمران صائبى عرض کرد. خواهد بود

اى است که چيزى غير از او نيست و با او چيازى   دهى، که او يگانه خبر مى

علّياه  )کناد؟ اماام رضاا     ها تغيير نماى  آيا او با آفريدن آفريده. وجود ندارد

کنند، اما مخلّوقاات   خلّوقات تغيير نمىخداوند با آفريدن م: فرمودند( السلام

: عمران صائبى عارض کارد  . شوند با تغييراتشان توس  خداوند، متحول مى

خادا را باه   : توانيم خداوند را بشناسيم؟ امام فرمودناد  پس به چه چيزى مى

منظور از غير او چيست؟ آن حضارت  : عرض کرد. توان شناخت غير او مى

هااى او و   خواست، نام، صافت و شاباهت  ( منظور از غير او يعنى: )فرمودند
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عماران صاائبى   . ها ايجاد شده، آفريده شده و تادبير يافتاه هساتند    تمام آن

چاه چيازى اسات؟ آن    ( خداوناد )پس خاود او  ! اى سرور من: عرض کرد

او نور است يعنى هدايت کننده مخلّوقات خود در آسامان  : حضرت فرمودند

به او، باراى تاو يگاناه دانساتن او     باشد و تنها وظيفه من نسبت  و زمين مى

 . باشد مى

آيا خداوند قبل از آفريدن سااکت  ! اى سرور من: عمران صائبى عرض کرد

: فرمودناد ( علّيه السالام )امام رضا : زد و سسس سخن ففت بود و حرف نمى

سكوت زمانى معنا دارد که قبل از آن سخن باشد و مثل اين کاه باه چاراغ    

چاراغ، در  : شود فويد و ففته نمى ت و سخن نمىاو ساکت اس: شود ففته نمى

کند، زيرا روشنايى از چراغ نه کاار   دهد براى ما نورانى مى آن چه انجام مى

دهاد، چيازى جاز ناور      او و نه وجود است، بلّكه چراغ وقتى به ما نور مى

چراغ به ما نور داد تا جايى که به وسيلّه او نور فرفتيم و : فوييم نيست و مى

باه  ! اى سرور مان : عمران صائبى عرض کرد. لا کار تو روشن شدبا اين مث

دهاد از   نظر من، با آفرينش مخلّوقات، وجود خداوند در کارى که انجام مى

ايان کاه ففتاى    ! اى عمران: امام فرمودند. کند حالى به حالى ديگر تغيير مى

شاود،   کند تا جايى که ذات او نيز دچار تحاول ماى   وجود خداوند تغيير مى

آيا آتش در ناوع تغييار دادن اشاياء    ! اى عمران. ضوع غير ممكنى استمو

اى  سوزاند؟ آيا شخص بينايى را دياده  کند؟ و يا حرارت خود را مى تغيير مى
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اى سارور  . ام اين را ندياده : که بينايى خود را ديده باشد؟ عمران عرض کرد

و اسات؟  دهيد که آيا او در مخلّوقات ياا مخلّوقاات در ا   به من خبر مى! من

ناه او در  ( يعناى )خداوناد باالاتر از آن اسات،    ! اى عماران : امام فرمودناد 

. باشد و خداوند از اين سخنان برتر است مخلّوقات و نه مخلّوقات در او مى

دهم که خداوند را به آن بشناسى و نيرو و قادرتى   من چيزى به شما ياد مى

آيا تو در آينه هساتى  از آينه به من خبر بده که . به جز خداوند وجود ندارد

يا آينه در تو است؟ و افر هي  کدام در هم نيستيد، پس چگونه باه وسايلّه   

به وسيلّه نورى که ميان من و آيناه  : بينى؟ عمران عرض کرد آينه خود را مى

آيا نورى که در آينه وجود دارد بيشاتر از آن چاه در   : وجود دارد فرمودند

مان ناور را   : آن حضرت فرمودند. بلّه: بينى؟ عرض کرد چشمانت است، مى

کناد،   دانم که مثل آينه شما را نسبت به خودتاان راهنماايى ماى    فق  اين مى

هاى زيادى غيار از   البته مثال. بدون اين که هر کدام از شما در ديگرى باشد

کند و خداوند  اين وجود دارد که انسان نادان سختى در اين موضوع پيدا نمى

رو به مأمون کرده و ( علّيه السلام)سس امام رضا س. داراى مثال برترى است

! اى سارور مان  : عمران صائبى عرض کرد. وقت نماز رسيده است: فرمودند

. قلّب من نرم شاده اسات  ( هاى شما با پاسخ)سؤالات مرا قطع مفرماييد، که 

پاس آن  . فارديم  خوانيم و بر ماى  نماز مى: فرمودند( علّيه السلام)امام رضا 

رفته و ( اتاق)آن حضرت به داخل . مأمون نيز بلّند شد حضرت برخاستند و



1119 | د ک ي ح و ت ب  ا ق /ت و د ص خ  ي ش  

 

نماز خواندند و در بيرون همگى پشت سر محمد بن جعفر نمااز خواندناد و   

به مجلّس برفشاتند و  ( بعد از نماز( )علّيه السلام)امام رضا . سسس برفشتند

ساؤال خاود را بسارس، عماران     ! اى عمران: عمران را صدا زدند و فرمودند

دهى که آياا   آيا به من از خداوند خبر مى! اى سرور من: ردصائبى عرض ک

خداوند : فرمودند( علّيه السلام)او به ذات يا به صفت يگانه است؟ امام رضا 

اى است که از اول بوده است و هي  وقت کسى باا او   به وجود آورنده يگانه

محكام  نه شناخته شده نه ناشناخته، نه . اى که دومى ندارد نبوده است، يگانه

و نه متشابه، نه ياد شده و نه فراموش شده و نه چيزى است که نام چيزى از 

نه از زمانى تا زمانى وجاود دارد، ناه باه ساوى     . چيزها بر او فذاشته شود

چيزى استحكام دارد و نه به چيزى تكيه زده است و نه در چيزى که بار او  

پس . فهميد ، مىخواهد شود، صفات ايجاد شده هستند که هر کس مى قطع مى

بفهم که به وجود آوردن، خواست و اراده همگى ياك معناا دارناد، و فقا      

هايشان متفاوت است و اولين اختراع، اراده و خواست او حروفاى اسات    نام

اى باراى   اى و جدا کننده که براى هر چيزى و راهنمايى براى هر درك شده

ام حق و باطال ياا   هر مشكلّى قرار داده است و آن حروف جدا کننده هر ن

باشد که تمام امور به دور او جماع   انجام يا انجام شده يا معنا يا غير معنا مى

اند و براى حروف در به وجود آمدنشان معناايى باه غيار خودشاان و      شده

اند و نور در ايان   فردد، زيرا آنها با اختراع به وجود آمده وجودشان ختم مى
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باشد و حروف  ها و زمين مى ر آسمانجايگاه اولى کار خداوندى است که نو

اند و آن حروف هماان   همان چيزى هستند که به وسيلّه اين کار، انجام شده

سخن خداوند است و تمام آنها از سوى خداوند است که به مخلّوقات خاود  

باشد که بيست و هشت حارف آن   ياد داده است و آن سى و سه حروف مى

دو حرف به زباان ساريانى و عبارى    عربى هستند که از ميان آنها بيست و 

هاى غير عربى وارد شاده اسات و    کند و پنج حرف در ديگر زبان دلالت مى

اند که در مجموع سى و ساه حارف    آن پنج حرف از زبان ديگر فرفته شده

هاايى جاايز نيسات کاه      اما اين پنج حرف مورد اختلاف، به علّت. باشند مى

ساسس بعاد از شامردن آن    . ه شاود بيشتر از آن چه درباره آنها ففتيم، ففتا 

حروف و محكم کردن عددشان، کار را از آنها به وجاود آورد مثال ساخن    

سااختن  ( باش)و منظور از . باش، پس موجود شد: خداوند که فرموده است

پاس اولاين آفرياده    . شاود  و آن چيزى است که به وسايلّه او شاناخته ماى   

وزن، حرکت، شانيدنى،   است که داراى( و اختراع)خداوند، به وجود آوردن 

آفريده دوم، حروف هستند که وزن و رنگ ندارند، اماا  . رنگ و حس نيست

شنيدنى، قابل توصيف و غير قابل نگاه کردن هستند و آفرياده ساوم، تماام    

باشند که حس شدنى، قابل لمس، چشيدنى و قابل نگاه کردن به آن  انواع مى

ت، زيارا قبال از خداوناد و    هستند و خداوند بر اختراع آنها مقدم شده اسا 

همراه او چيزى وجود نداشت و اختراع حروف بار غيار خودشاان دلالات     
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به خاطر اين که خداوند چيزى را از ميان حاروف باراى   : کند؟ فرمودند نمى

زمانى که از ميان آنها چهار، پانج، شاش، کمتار ياا     . کند غير معنا جمع نمى

فراهم کناد، فقا  بار معنااى      بيشتر را براى معناى ديگرى جمع نكرده بود،

عمران صائبى عارض  . کند که قبل از آن چيزى نبوده است حدثى دلالت مى

راه شاناخت ايان   : اماام فرمودناد  . توانيم آن را بشناسيم ما چگونه مى: کرد

آورى، افر معناى جز همان حروف را  زمانى که حروف را به زبان مى: است

ا، ب، ت، ث، ج، ح،   تا اين : فويى مىدر نظر نداشته باشى، آنها را به تنها 

پس در اين حاروف، معناايى جاز خودشاان وجاود      . به آخر حروف برسى

اما زمانى که آنها را به يكديگر ارتباط دهاى و چناد حارف را کناار     . ندارد

يكديگر جمع کنى و يك اسم و صفت براى آنها به جهت معنايى قرار دهى، 

کنناد کاه باه     د و به چيزى دعوت مىکنن اين حروف بر آن معناى دلالت مى

اماام رضاا   . بلّاه : آيا اين را فهميدى؟ جواب داد. اند همان چيز توصيف شده

و خوب بدان که هي  صفتى براى غير موصوف خود : فرمودند( علّيه السلام)

و هي  اسمى براى غير معناى خود و اندازه مثل مربع، مثلّث و شش فوشاه  

ت ندارند، زيرا شناخت خداوند با صافات و  کنند و بر احاطه دلال دلالت مى

فيرى به وسيلّه طاول، عارض، کماى،     شود و با اندازه اسامى آنها فهميده مى

آياد و مانناد ايان موضاوعات،      زيادى، رنگ، وزن و مانند آن به دست نمى

شود، تا مخلّوقاتش او را بر اساس ضرورتى که  چيزى بر خداوند جارى نمى
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شود و با اسامى  ا با صفات به خداوند راهنمايى مىبيان کرديم بشناسانند، ام

شود، تا جايى که جساتجوفر   فردد و با مخلّوقاتش بر او دلالت مى درك مى

شكاك نيازى به ديدن با چشم، شنيدن با فوش، لماس کاردن باا دسات و     

هايش به  افر صفات الهى راهنماى او نباشند و نام. تسلّ  با دل نداشته باشد

هاى آفرينش او را به معنا معرفى نساازد، باه    ند و نشانهسوى او دعوت نكن

طور يقين عبادت بندفان براى اسامى و صفات او و نه براى ذاتش خواهاد  

بود و در غير اين صورت، خداى يگانه غير از اين خدا خواهد بود، زيرا نام 

! آيا فهميدى؟ عرض کاردن اى سارور مان   . و صفات الهى غير از او هستند

از سخن نادانان و کاوردلان و فمراهاان کاه    : امام فرمودند. رماييدزيادتر بف

کنند خداوند در آخرت براى حساب، عذاب و پاداش وجود دارد،  خيال مى

اما در دنيا براى اطاعت و اميادوارى وجاود نادارد، دورى کان و افار در      

خداوند نقصى وجود داشته باشد، در آخرت خداوندى وجود نداشت، اما از 

دانستند، فمراه شده و نابينا و کار شادند و ايان هماان      چون نمى سخن حق

کسى که در اين دنياا نابيناا باشاد، در    : سخن خداوند است که فرموده است

هاايى کاه وجاود     يعنى از حقيقت (211).تر خواهد بود آخرت نابيناتر و فمراه

دانند که دليل بر آن چه وجود دارد، فق   شود و خردمندان مى دارد، نابينا مى

باشد و کسى آفاهى يافتن باه آن را از نظار    به آن چه در اين جا هست، مى

نه غير خودش پيدا کند، فقا  از آن چياز دور   خودش و فهم آن را از خود 
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خواهد شد، زيرا خداوند علّم آن را نزد فروهى قارار داده اسات کاه تفكار     

به من بفرماييد ! اى سرور من: عمران صائبى عرض کرد. فهمند کنند و مى مى

: به وجاود آماده ياا خيار؟ آن حضارت فرمودناد      ( خودش)که آيا اختراع، 

شاود و از آن   است که با ساكون شاناخته نماى    اختراع، خود آفريده ساکنى

جهت که چيزى است که به وجود آمده، آفريده شده است و خداوناد آن را  

اش وجود داشتند و چيز ساومى   ايجاد کرده و آفريده است خداوند و آفريده

باشاد و   در ميان آنها نبود و آن چه خداوند آفريده است، فق  مخلّوق او مى

ر حرکت، فونافون، شبيه باه هام معلّاوم و متشاابه     مخلّوقات الهى ساکن، د

هستند و آن چه بر او حدى واقع شود، آفريده خداوناد اسات و بفهام هار     

کند، براى حواس قابال درك اسات و هار     چيزى که حواس آن را درك مى

کند و فهام   حسى بر آن چه خداوند براى درك او قرار داده است، دلالت مى

يكتايى که بدون تقدير و ( خداى)اهد کرد و بفهم قلّبى به تمام آنها دلالت خو

اندازه استوار است، مخلّوقاتى را به تقدير و اندازه آفريده است و آن چاه را  

(. مقادر )فيرى شده  و ديگرى اندازه( تقدير)آفريده، دو چيز بود، يكى اندازه 

باشد و يكاى از آن دو را   پس در هي  کدام از آن دو رنگ، ذوق و وزن نمى

و خداوند چيز تنهايى را نيافريد که متكى . ل درك براى ديگرى قرار دادقاب

به خودش باشد و خودش بر خود و اثبات وجودش دلالت کناد و خداوناد   

اى است که دومى همراه او نيست تاا او را اساتوار نماياد و     يگانه( خودش)
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دفار کسى او را يارى کند و نگه دارد و بعضى از مخلّوقات الهى به اذن پرور

عهده دار نگه دارى از بعضى ديگر هستند و مردم در ايان زميناه آن چناان    

اختلاف کردند که فمراه شده، سرفردان فشاته و باراى رهاايى از تااريكى     

پيرامون توصيف الهى با صفات خودشان در تاريكى افتادناد و از حاق دور   

ان شدند و افر خداوند را با صفات خودش و مخلّوقات را با صفات خودشا 

کردناد، و از آن   رسيدند و اختلاف نماى  کردند، به فهم و يقين مى توصيف مى

حالت سرفردان و دفرفون فشتند و خداوناد هار کاس را بخواهاد باه راه      

 . کند راست هدايت مى

دهم که خداوند آن فونه  شهادت مى! اى سرور من: عمران صائبى عرض کرد

. راى من باقى مانده اسات است که شما توصيف کرديد اما يك سؤال ديگر ب

از شاما دربااره   : او پرسايد . خواهى بسارس  هر چه مى: آن حضرت فرمودند

حكيم سؤال دارم که او در چه چيزى است و آيا چيزى به او تسالّ  دارد و  

کند؟ اماام   شود و آيا به چيزى نياز پيدا مى آيا از چيزى به چيزى تبديل مى

درباره آن چه سؤال کردى، فكر کان،  فويم که  به تو مى! اى عمران: فرمودند

شود و کسى  ترين سؤالى است که بر مخلّوقات وارد مى زيرا اين سؤال مشكل

کند، اما خردمندان  که عقل او پريشان و عملّش اندك است، آن را درك نمى

:( فاويم  مى)اما نسبت به اولين سؤال . عدالت پيشه، قدرت درك آن را دارند

ده است، به خاطر نيازش به آن چيز بود، صاحيح  افر خداوند آن چه را آفري
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خداوند به دليل نيازى که باه مخلّوقاات داشات، آنهاا را     : بود که ففته شود

او . آفريده است، اما خداوند هي  چيز را باراى نيااز خاود نيافرياده اسات     

باشد به طورى که نه در چيزى و نه بر چيزى قارار نادارد،    هميشه ثابت مى

ت در ميان يكديگر قرار فرفته، بعضى داخل بعضى ديگر مگر اين که مخلّوقا

او در . اند و خداوند با قدرت خود همه را حفظ کارده اسات   يا خارج فشته

حفظ مخلّوقات باراى او  . چيزى در نيامده و از چيزى هم خارج نشده است

باشد و فقا  پياامبران، رازداران،    دشوار نيست و از نگهدارى آن ناتوان نمى

مر الهى، خزانه داران، کساانى کاه ديان او را بار عهاده فرفتناد،       نگهبانان ا

دستور الهى به اندزه يك چشم به هم . مخلّوقات ديگرى از آن آفاهى ندارند

شود و زمانى که بخواهد وجود چيزى را اراده کناد   تر انجام مى زدن و يا کم

ياد و  آ موجود شو و آن چيز نيز به اراده خداوند به وجود مى: فويد فق  مى

تر نيست و هاي  چيازى    هي  چيزى از مخلّوقات به چيز ديگر به او نزديك

آيا خاوب فهميادى؟   ! اى عمران. باشد نسبت به چيز ديگر از او دورتر نمى

دهم که خداوند آن فونه است که  شهادت مى! بلّه، اى سرور من: عرض کرد

ماد  دهام کاه مح   شما او را توصيف کردى و يگانه قرار دادى و شهادت ماى 

اى است که براى هدايت و دين بر حق فرستاده شده است و ساسس باه    بنده

 . طرف قبلّه سجده کرد و اسلام آورد
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زمانى کاه دانشامندان علّام کالام ساخنان      : فويد حسن بن محمد نوفلّى مى

عمران صائبى را شنيدند که بسيار اهل مجادله باود و کساى نتوانساته باود     

باه اماام رضاا    .( ن حال چگونه اسالام آورد اما با اي)دلائل او را باطل کند 

. نزديك نشدند و سؤالى نسرسيدند و ما روز را به شب رسانيدم( علّيه السلام)

مان باا   . و مأمون داخل شدند( علّيه السلام)مردم پراکنده شدند و امام رضا 

فروهى از يارانم بودم که نافهان محمد بن جعفار شخصاى را باه نازد مان      

آيا ديدى که دوست تو، چه دلائلّى آورد، به خدا ! فلّىاى نو: فرستاد و ففت

کردم علّى بن موسى در اين زمينه آفاهى داشته باشد و ايان   قسم فمان نمى

هايى کرده باشد و يا بزرفان علّام   که در مدينه پيرامون اين موضوعات بحث

باه نازد آن حضارت    ( زيادى)حاجيان : ففتم. کلام به نزد ايشان آمده باشند

پرسايدند و ايشاان    و سؤالات حلال و حرام خود را از ايشان ماى  آمدند مى

. دادناد  آمد، ايشان پاسخ او را مى دادند و هر کس براى نيازى مى جواب مى

نسبت ( مأمون)ترسم که اين مرد  من مى! اى ابا محمد: محمد بن جعفر ففت

هد، به ايشان حسادت بورزد و به ايشان سم بخوراند و يا بلاى ديگر انجام د

ايشان از مان قباول   : پس به ايشان بگو که از اين چيزها دست بكشد، ففتم

خواست که ايشان را امتحان کند تا بداند که آيا ( مأمون)کنند و اين مرد  نمى

به ايشاان بگاو   : محمد بن جعفر به من ففت. از دانش پدرانش نزد او هست

خااطر   که عموى تو از اين موضاوع نگاران اسات و دوسات دارد کاه باه      



1151 | د ک ي ح و ت ب  ا ق /ت و د ص خ  ي ش  

 

علّياه  )زمانى که به منزل اماام رضاا   . هايى از اين چيزها دست بكشى علّت

آن . رفتم، آن چه عموى ايشاان ففتاه باود باه عرضشاان رسااندم      ( السلام

خداوند عموى مرا حفظ کند، مارا از ايان   : حضرت لبخندى زدند و فرمودند

 باه نازد عماران   ! موضوع مطلّع نساخته بود که چرا نگران است؟ اى جاوان 

مكان او را . فداى شما شوم: عرض کردم. صائبى برو و او را به نزد من بياور

اشاكالى  : آن فرمودناد . باشاد  دانم که نزد بعضى از برادران شيعه ماا ماى   مى

به نزد عمران صائبى رفتم و او را به نزد امام . ندارد، با حيوانى او را بياوريد

خواساتند و بار او    آوردم، آن حضرت باه او خاوش آماد ففتناد و لباساى     

به ايشان عارض  . پوشاندند و ده هزار درهم را طلّب کردند و به او بخشيدند

( علّياه السالام  )مانند کار جد خود امير مؤمنان علّى ! فداى شما شوم: کردم

سسس . ما اين فونه دوست داريم که انجام دهيم: ايشان فرمودند. انجام داديد

سمت راست و عمران سمت چاپ  من . دعوت کردند( براى شام)او را شب 

آن حضارت باه   . تماام شاد  ( غذا خوردن)ايشان نشسته بوديم تا زمانى که 

به خانه خود برو و فردا صبح به نزد ما بيا تا غذاى مديناه  : عمران فرمودند

عمران صائبى بعد از اين جريان، دانشمندان علّم کلام را به دور . به تو بدهيم

کرد و باه جاايى رسايد کاه از او      ا باطل مىکرد و دليل آنها ر خود جمع مى

ده هازار  ( نياز )ماأمون  .( قدرت رويارويى با او را نداشتند)کردند  دورى مى

ثروتى را به نزد او فرستاد و امام رضاا  ( وزير مأمون)فضل . درهم به او داد
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در منطقه بلّخ نمودناد  ( خمس و زکات)او را مسؤول صدقات ( علّيه السلام)

 . ز دنيا رفتکه در همان جا ا
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مع سلّيمان المروزى عند المأمون فى ( علّيه السلام)باب ذکر مجلّس الرضا . 66 

  التوحيد متكلّم خراسان

ياا سالّيمان ماروزى    ( علّياه السالام  )درباره يادى از مجلّس امام رضا . 66

 دانشمند علّم کلام در حضور مأمون پيرامون مسئلّه توحيد 

رُ بْنُ عَلّيِِ بْنِ أَحمَْدَ الفَْقِيهُ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَخْبَرَنَاا  حَدَثَنَا أَبُو مُحمََدٍ جَعْفَ 1

أَبُو مُحمََدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحمََدِ بْنِ عَلّيِِ بْنِ صَدَقَةَ الْقمُيُِ قَالَ حَدَثَنيِ أَبُاو عَمْارٍو   

كَجيُِ قَالَ حَدَثَنيِ مَنْ سَمِعَ الْحَسَانَ  مُحمََدُ بْنُ عمَُرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأَنْصَارِيُ الْ

بْنَ مُحمََدٍ النَوْفَلّيَِ يَقُولُ قَدِمَ سُلَّيمَْانُ المَْرْوزَِيُ مُتَكَلِّمُ خُرَاسَانَ عَلَّاى المَْاأمُْونِ   

مِنَ الْحِجَاازِ   فَأَکْرمََهُ وَ وَصَلَّهُ ثُمَ قَالَ لَهُ إِنَ ابْنَ عمَيِ عَلّيَِ بْنَ مُوسىَ قَدِمَ عَلّيََ

 -وَ هُوَ يُحِبُ الْكَلَّامَ وَ أَصْحَابَهُ فَلَّا عَلَّيْكَ أَنْ تَصِيرَ إِلَيْنَا يَوْمَ التَرْوِيَةِ لِمُنَاظَرتَِهِ

فَقَالَ سُلَّيمَْانُ يَا أَمِيرَ المُْؤْمِنِينَ إِنيِ أَکْرَهُ أَنْ أَسْاأَلَ مِثْلَّاهُ فِاي مَجْلِّسِاكَ فِاي      

بَنِي هَاشِمٍ فَيَنْتَقِصَ عِنْدَ الْقَوْمِ إِذَا کَلَّمَنِي وَ لَا يَجوُزُ الِاسْتِقْصَاءُ عَلَّيْهِ  جمََاعَةٍ مِنْ

قَالَ المَْأْموُنُ إِنمََا وَجَهْتُ إِلَيْكَ لمَِعْرِفَتيِ بِقوَُتِكَ وَ لَيْسَ مُرَادِي إِلَاا أنَْ تقَْطَعَاهُ   

لَّيْمَانُ حَسْبُكَ يَا أَمِيرَ المُْاؤْمِنِينَ اجمَْاعْ بَيْنِاي وَ    عَنْ حُجَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَ ْ فَقَالَ سُ

الذَمَ ألزم فَوجََهَ المَْأْموُنُ إِلىَ الرِضَا ع فَقَاالَ إِنَاهُ قَادِمَ    ]بَيْنَهُ وَ خَلِّنيِ وَ إِيَاهُ وَ 

الْكَلَّامِ فَاإِنْ خَافَ    عَلَّيْنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مَرْوَ وَ هُوَ وَاحِدُ خُرَاسَانَ مِنْ أَصْحَابِ



1161 | د ک ي ح و ت ب  ا ق /ت و د ص خ  ي ش  

 

عَلَّيْكَ أَنْ تَتَجَشَمَ المَْصِيرَ إِلَيْنَا فَعَلّْتَ فَنَهضََ ع لِلّْوُضُوءِ وَ قَالَ لَنَا تَقَادمَُونيِ وَ  

عمِْرَانُ الصَابِئُ مَعَنَا فَصِرْنَا إِلَى الْبَابِ فَأَخَذَ يَاسِرٌ وَ خَالِدٌ بِيَدِي فَأَدخَْلَّانيِ عَلَّى 

ونِ فَلَّمَا سَلَّمْتُ قَالَ أيَْنَ أخَيِ أَبُو الْحَسَنِ أَبْقَاهُ اللَّهُ قُلّْاتُ خَلَّفْتُاهُ يَلّْابَسُ    المَْأْمُ

ثِيَابَهُ وَ أَمَرَنَا أَنْ نَتَقَدَمَ ثُمَ قُلّْتُ يَا أَمِيرَ المُْؤْمِنِينَ إِنَ عِمْرَانَ مَوْلَاكَ مَعيِ وَ هُاوَ  

نُ قُلّْتُ الصَابئُِ الَذِي أَسْلَّمَ عَلّىَ يَادَيْكَ قَاالَ فَلّْيَادْخُلْ    بِالْبَابِ فَقَالَ مَنْ عمِْرَا

فَدَخَلَ فَرَحَبَ بِهِ المَْأْموُنُ ثُمَ قَالَ لَهُ يَا عِمْرَانُ لَمْ تَمُتْ حَتىَ صِرْتَ مِانْ بَنِاي   

نِينَ فَقَالَ لَهُ الْمَاأْموُنُ يَاا   هَاشِمٍ قَالَ الْحمَْدُ لِلَّهِ الَذِي شَرَفَنيِ بِكُمْ يَا أَمِيرَ المْؤُْمِ

عِمْرَانُ هَذَا سُلَّيمَْانُ المَْرْوزَِيُ مُتَكَلِّمُ خُرَاسَانَ قَالَ عمِْرَانُ يَا أَمِيرَ المُْؤْمِنِينَ إِنَاهُ  

الَ عمِْرَانُ يَزْعُمُ أَنَهُ وَاحِدُ خُرَاسَانَ فيِ النظََرِ وَ يُنْكِرُ الْبَدَاءَ قَالَ فَلِّمَ لَا تُنَاظِرُهُ قَ

ءٍ کُنْتُمْ قَالَ عِمْرَانُ يَا ابْانَ رَسُاولِ    ذَلِكَ إِلَيْهِ فَدَخَلَ الرِضَا ع فَقَالَ فيِ أَيِ شيَْ

اللَّهِ هَذَا سُلَّيمَْانُ المَْرْوزَِيُ فَقَالَ سُلَّيمَْانُ أَ تَرْضىَ بِأَبيِ الْحَسَنِ وَ بِقَوْلِهِ فِيهِ قَالَ 

تُ بِقَوْلِ أَبيِ الْحَسَنِ فيِ الْبَدَاءِ عَلّىَ أَنْ يَأْتِيَنيِ فِيهِ بِحُجَةٍ أَحْتَجُ عِمْرَانُ قَدْ رَضِي

بِهَا عَلّىَ نظَُرَائيِ مِنْ أَهْلِ النظََرِ قَالَ المَْأْموُنُ يَاا أَبَاا الْحَسَانِ مَاا تَقُاولُ فِيمَاا       

أَ وَ  -سُلَّيْمَانُ وَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ يَقُولُتَشَاجَرَا فِيهِ قَالَ وَ مَا أَنْكَرْتَ مِنَ الْبَدَاءِ يَا 

وَ يَقُولُ عَزَ وَ جَلَ وَ هُاوَ   -لا يَذْکُرُ الْإِنْسانُ أَنَا خَلَّقْناهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ يَكُ شَيْئاً

قُاولُ عَازَ وَ   الَذِي يَبْدَؤُا الْخَلّْقَ ثُمَ يُعِيدُهُ وَ يَقُولُ بَدِيعُ السمَاواتِ وَ الْأرَْضِ وَ يَ

جَلَ يَزِيدُ فيِ الْخَلّْقِ ما يَشاءُ وَ يَقُولُ وَ بَدَأَ خَلّْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِينٍ وَ يَقُولُ عَزَ 

وَ آخَرُونَ مُرْجوَْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَا يُعَذِبُهُمْ وَ إِمَا يَتوُبُ عَلَّيْهِمْ وَ يَقُولُ عَزَ  -وَ جَلَ
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عمََرُ منِْ مُعمََرٍ وَ لا يُنقَْصُ مِنْ عمُُرِهِ إِلَا فيِ کِتابٍ قَاالَ سُالَّيْمَانُ   وَ ما يُ -وَ جَلَ

هَلْ رَوَيْتَ فِيهِ شَيْئاً عَنْ آبَائِكَ قَالَ نَعَمْ رَوَيْتُ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَهُ قَالَ إِنَ 

نُوناً لَا يَعْلّمَُهُ إِلَا هُوَ مِانْ ذَلِاكَ يَكُاونُ    لِلَّهِ عَزَ وَ جَلَ عِلّمَْيْنِ عِلّْماً مَخْزُوناً مَكْ

الْبَدَاءُ وَ عِلّْماً عَلّمََهُ مَلَّائِكَتَهُ وَ رُسُلَّهُ فَالْعُلَّمَاءُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِهِ يَعْلّمَُونَاهُ قَاالَ   

لَ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ سُلَّيْمَانُ أُحِبُ أَنْ تَنْزِعَهُ لِي مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ قَا

وَ ذَکِرْ فَإِنَ  -فَتَوَلَ عَنْهُمْ فَما أَنْتَ بمَِلُّومٍ أَرَادَ هَلَّاکَهُمْ ثُمَ بَدَا لِلَّهِ فَقَالَ -لِنَبِيِهِ ص

قَادْ  تَنْفَعُ المُْؤْمِنِينَ قَالَ سُلَّيمَْانُ زِدْنيِ جُعِلّْاتُ فِادَاكَ قَاالَ الرِضَاا ع لَ      الذِکْرى

أَخْبَرَنِي أَبِي عنَْ آبَائِهِ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَ اللَّهَ عَزَ وَ جَلَ أَوْحىَ إِلىَ نَبِيٍ 

فُلَّاناً المَْلِّكَ أَنيِ مُتَوَفِيهِ إِلىَ کَذَا وَ کَذَا فَأَتَااهُ ذَلِاكَ   ]مِنْ أَنْبِيَائِهِ أَنْ أَخْبِرْ فُلَّانَ 

رَهُ فَدَعَا اللَّهَ المَْلِّكُ وَ هُوَ عَلّىَ سَرِيرِهِ حَتىَ سَقَ َ مِنَ السَرِيرِ فَقَاالَ  النَبيُِ فَأَخْبَ

 يَا 

رَبِ أَجِلّْنيِ حَتىَ يَشِبَ طِفْلّيِ وَ أَقْضيَِ أَمْرِي فَأَوْحىَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ إِلىَ ذَلِكَ 

أَعْلّمِْهُ أَنيِ قَدْ أَنْسَيْتُ فيِ أَجَلِّهِ وَ زِدْتُ فِاي  فُلَّاناً المَْلِّكَ فَ]النَبيِِ أَنِ ائْتِ فُلَّانَ 

عمُُرِهِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَقَالَ ذَلِكَ النَبيُِ يَا رَبِ إِنَكَ لَتَعْلَّمُ أَنيِ لَمْ أَکْذِبْ قَ ُ 

لِّغْهُ ذَلِكَ وَ اللَّاهُ لا يُسْائَلُ   فَأَوْحىَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ إِلَيْهِ إِنمََا أَنْتَ عَبْدٌ مَأمُْورٌ فَأَبْ

عَمَا يَفْعَلُ ثُمَ الْتَفَتَ إِلىَ سُلَّيمَْانَ فَقَالَ أَحْسَبُكَ ضَاهَيْتَ الْيَهُودَ فيِ هَذَا الْبَاابِ  

أَنَ  قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ وَ مَا قَالَتِ الْيَهُودُ قَالَ قَالَتْ يَدُ اللَّهِ مَغْلُّولَةٌ يَعْنُاونَ 

اللَّهَ قَدْ فَرغََ مِنَ الْأَمْرِ فَلَّيْسَ يُحْدِثُ شَيْئاً فَقَالَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ غُلَّتْ أَيْادِيهِمْ وَ  
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لُعِنُوا بِما قالُوا وَ لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْماً سَأَلُوا أَبيِ مُوسىَ بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الْبَدَاءِ فَقَالَ 

مِنَ الْبَدَاءِ وَ أَنْ يَقِفَ اللَّهُ قَوْماً يُرْجِيهِمْ لِأَمْرِهِ قَالَ سُلَّيمَْانُ أَ لَا  وَ مَا يُنْكِرُ النَاسُ

ءٍ أُنْزِلَاتْ قَاالَ الرِضَاا يَاا      تُخْبِرُنيِ عَنْ إِنَا أَنْزَلْناهُ فيِ لَيْلَّةِ الْقَدْرِ فِاي أَيِ شَايْ  

زَ وَ جَلَ فِيهَا مَا يَكُونُ مِنَ السَنَةِ إِلَى السَنَةِ مِنْ لَيْلَّةُ الْقَدْرِ يُقَدِرُ اللَّهُ عَ -سُلَّيمَْانُ

حَيَاةٍ أَوْ موَْتٍ أَوْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍ أَوْ رِزْقٍ فَمَا قَادَرَهُ مِانْ تِلّْاكَ اللَّيْلَّاةِ فَهُاوَ مِانَ       

الَ ع يَا سُلَّيمَْانُ إِنَ المَْحْتُومِ قَالَ سُلَّيمَْانُ الآْنَ قَدْ فَهِمْتُ جُعِلّْتُ فِدَاكَ فَزِدْنِي قَ

مِنَ الْأمُُورِ أمُُوراً مَوْقُوفَةً عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ يُقَدِمُ مِنْهَا مَا يَشَاءُ وَ يُاؤخَِرُ  

ائِكَتَهُ يَا سُلَّيمَْانُ إِنَ عَلِّيّاً ع کَانَ يَقُولُ الْعِلّْمُ عِلّْمَانِ فَعِلّْمٌ عَلّمََهُ اللّهَُ مَلَّ -مَا يَشَاءُ

وَ رُسُلَّهُ فَمَا عَلّمَهَُ مَلَّائِكَتَهُ وَ رُسُلَّهُ فَإِنَهُ يَكُونُ وَ لَا يُكَذِبُ نَفْسَهُ وَ لَا مَلَّائِكَتَهُ وَ 

لَا رُسُلَّهُ وَ عِلّْمٌ عِنْدَهُ مَخْزُونٌ لَمْ يطُْلِّعْ عَلَّيهِْ أَحَداً مِنْ خَلّقِْهِ يُقَدِمُ مِنْهُ مَا يَشَاءُ وَ 

رُ مِنْهُ مَا يَشَاءُ وَ يمَْحُو ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ مَا يَشَاءُ قَالَ سُلَّيمَْانُ لِلّمَْأْموُنِ يَاا  يُؤخَِ

 أَمِيرَ المْؤُْمِنِينَ لَا أُنْكِرُ بَعْدَ يَومِْي هَذَا 

أَبَا الْحَسَنِ عَمَاا   الْبَدَاءَ وَ لَا أُکَذِبُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ الْمَأمُْونُ يَا سُلَّيمَْانُ سَلْ

بَدَا لَكَ وَ عَلَّيْكَ بِحُسْنِ الِاسْتِمَاعِ وَ الْإِنْصَافِ قَالَ سُلَّيْمَانُ يَا سَايِدِي أَسْاأَلُكَ   

قَالَ الرِضَا ع سَلْ عَمَا بَدَا لَكَ قَالَ مَا تَقُولُ فِيمَنْ جَعَلَ الْإِرَادَةَ اسْاماً وَ صِافَةً   

بَصِيرٍ وَ قَدِيرٍ قَالَ الرِضَا ع إِنَمَا قُلّْاتُمْ حَادَثَتِ الْأَشْايَاءُ وَ     مِثْلَ حيٍَ وَ سمَِيعٍ وَ

اخْتَلَّفَتْ لِأَنَهُ شَاءَ وَ أَرَادَ وَ لَمْ تَقُولُوا حَدَثَتْ وَ اخْتَلَّفَتْ لِأَنَهُ سمَِيعٌ بَصِايرٌ فَهَاذَا   

يرٍ وَ لَا قَدِيرٍ قَالَ سُلَّيمَْانُ فَإِنَهُ لَمْ يَزَلْ دَلِيلٌ عَلَّى أَنَهَا لَيْسَتْ بِمِثْلِ سمَِيعِ وَ لَا بَصِ
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مُرِيداً قَالَ يَا سُلَّيمَْانُ فَإِرَادتَُهُ غَيْرُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَدْ أَثْبَتَ مَعَهُ شَيْئاً غَيْارَهُ لَامْ   

لَ سُلَّيْمَانُ لَاا مَاا هِايَ    يَزَلْ قَالَ سُلَّيمَْانُ مَا أَثْبَتُ قَالَ الرِضَا ع أَ هيَِ مُحْدَثَةٌ قَا

مُحْدَثَةً فَصَاحَ بهِِ المَْأمْوُنُ وَ قَاالَ يَاا سُالَّيمَْانُ مِثْلُّاهُ يعَُايَاا أَوْ يُكَاابَرُ عَلَّيْاكَ        

بِالْإِنْصَافِ أَ مَا تَرَى مَنْ حَوْلَكَ مِنْ أَهْلِ النظََرِ ثُمَ قَالَ کَلّمِْهُ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَإِنَهُ 

ءَ  فَأَعَادَ عَلَّيْهِ المَْسْأَلَةَ فَقَالَ هيَِ مُحْدَثَةٌ يَا سُلَّيمَْانُ فَإِنَ الشَايْ  -مُ خُرَاسَانَمُتَكَلِّ

إِذَا لَمْ يَكنُْ أَزَلِيّاً کَانَ مُحْدَثاً وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُحْدَثاً کَانَ أَزَلِيّاً قَالَ سُلَّيمَْانُ إِرَادتَُهُ 

هُ مِنْهُ وَ بَصَرَهُ مِنْهُ وَ عِلّمَْهُ مِنْهُ قَالَ الرِضَا ع فَإِرَادتَُهُ نَفْسُهُ قَالَ مِنْهُ کَمَا أَنَ سمَْعَ

لَا قَالَ ع فَلَّيْسَ الْمُرِيدُ مِثْلَ السمَِيعِ وَ الْبَصِيرِ قَالَ سُلَّيمَْانُ إِنَمَا أَرَادَ نَفْسُهُ کَمَاا  

فْسُهُ قَالَ الرِضَا ع مَا مَعْنىَ أَرَادَ نَفْسُهُ أَرَادَ أَنْ سَمِعَ نَفْسُهُ وَ أَبْصَرَ نَفْسُهُ وَ عَلِّمَ نَ

يَكوُنَ شَيْئاً أَوْ أَرَادَ أَنْ يَكوُنَ حَيّاً أَوْ سمَِيعاً أَوْ بَصِيراً أَوْ قَدِيراً قَاالَ نَعَامْ قَاالَ    

ع فَلَّيْسَ لِقَوْلِاكَ أَرَادَ   الرِضَا ع أَ فَبِإِرَادتَِهِ کَانَ ذَلِكَ قَالَ سُلَّيمَْانُ لَا قَالَ الرِضَا

أنَْ يَكُونَ حَيّاً سَمِيعاً بَصِيراً مَعْنىً إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِإِرَادتَِهِ قَالَ سُلَّيمَْانُ بَلّىَ قَدْ 

کَانَ ذَلِكَ بِإِرَادتَِهِ فَضَحِكَ الْمَأمُْونُ وَ مَنْ حَوْلَهُ وَ ضَحِكَ الرِضَا ع ثُمَ قَالَ لَهُمْ 

قُوا بمُِتَكَلِّمِ خُرَاسَانَ يَا سُلَّيمَْانُ فَقَدْ حَالَ عِنْدَکُمْ عَنْ حَالَةٍ وَ تَغَيَارَ عَنْهَاا وَ   ارْفُ

هَذَا مِمَا لَا يُوصَفُ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ بِهِ فَانقَْطَعَ ثُمَ قَالَ الرِضَا ع يَا سُلَّيمَْانُ أَسْأَلُكَ 

اكَ قَالَ أَخْبِرْنيِ عَنْكَ وَ عَانْ أَصْاحَابِكَ تُكَلّمُِاونَ    مَسْأَلَةً قَالَ سَلْ جُعِلّْتُ فِدَ

النَاسَ بِمَا يفَْقَهوُنَ وَ يَعْرِفوُنَ أَوْ بِمَا لَا يفَْقَهوُنَ وَ لَا يَعْرِفوُنَ قَالَ بَلْ بِمَا يفَْقَهُاونَ  

غَيْرُ الْإِرَادَةِ وَ أَنَ المُْرِيادَ   وَ يَعْرِفوُنَ قَالَ الرِضَا ع فَالَذِي يَعْلَّمُ النَاسُ أَنَ الْمُرِيدَ



1161 | د ک ي ح و ت ب  ا ق /ت و د ص خ  ي ش  

 

قَبْلَ الْإِرَادَةِ وَ أَنَ الْفَاعِلَ قَبْلَ المَْفْعُولِ وَ هَذَا يُبْطِلُ قَوْلَكُمْ إِنَ الْإِرَادَةَ وَ المُْرِيادَ  

عَلّىَ مَا  ءٌ وَاحِدٌ قَالَ جُعِلّْتُ فِدَاكَ لَيْسَ ذَاكَ مِنْهُ عَلّىَ مَا يَعْرِفُ النَاسُ وَ لَا شيَْ

يفَْقَهوُنَ قَالَ ع فَأَرَاکُمْ ادَعَيْتُمْ عِلّْمَ ذَلِكَ بِلَّا مَعْرِفَةٍ وَ قُلّْاتُمُ الْاإِرَادَةُ کَالسَامْعِ وَ    

الْبَصَرِ إِذَا کَانَ ذَلِكَ عِنْدَکُمْ عَلّىَ مَا لَا يُعْرَفُ وَ لَا يُعْقَلُ فَلَّمْ يُحِرْ جَوَاباً ثُمَ قَالَ 

سُلَّيمَْانُ هَلْ يَعْلَّمُ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ جمَِيعَ مَا فِي الْجَنَاةِ وَ النَاارِ قَاالَ    الرِضَا ع يَا 

سُلَّيمَْانُ نَعَمْ قَالَ أَ فَيَكوُنُ مَا عَلِّمَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ أَنَهُ يَكُونُ مِنْ ذَلِكَ قَاالَ نَعَامْ   

ءٌ إِلَا کَانَ أَ يَزِيدُهُمْ أَوْ يطَوِْياهِ عَانْهُمْ قَاالَ     قَالَ فَإِذَا کَانَ حَتىَ لَا يَبْقىَ مِنْهُ شيَْ

سُلَّيمَْانُ بَلْ يَزِيدُهُمْ قَالَ فَأَرَاهُ فيِ قَوْلِكَ قَدْ زَادَهُمْ مَا لَمْ يَكُنْ فيِ عِلّمِْاهِ أَنَاهُ   

ي ُ عِلّمُْهُ عِنْدَکُمْ يَكوُنُ قَالَ جُعِلّْتُ فِدَاكَ وَ الْمَزِيدُ لَا غَايَةَ لَهُ قَالَ ع فَلَّيْسَ يُحِ

بِمَا يَكوُنُ فِيهِمَا إِذَا لَمْ يَعْرِفْ غَايَةَ ذَلِكَ وَ إِذَا لَمْ يُحِ ْ عِلّمُْهُ بِمَا يَكوُنُ فِيهِمَاا  

لَمْ يَعْلَّمْ مَا يَكوُنُ فِيهِمَا قَبْلَ أَنْ يَكوُنَ تَعَالىَ اللَّهُ عَنْ ذَلِاكَ عُلُّاوّاً کَبِياراً قَاالَ     

نَمَا قُلّْتُ لَا يَعْلّمَُهُ لِأَنَهُ لَا غَايَةَ لِهَاذَا لِاأَنَ اللَّاهَ عَازَ وَ جَالَ وَصَافَهمَُا       سُلَّيمَْانُ إِ

بِالْخُلُّودِ وَ کَرِهْنَا أَنْ نَجْعَلَ لَهُمَا انْقطَِاعااً قَاالَ الرِضَاا ع لَايْسَ عِلّمُْاهُ بِاذَلِكَ       

عْلَّمُ ذَلِكَ ثُمَ يَزِيدُهُمْ ثُامَ لَاا يَقْطَعُاهُ عَانْهُمْ وَ     بمُِوجِبٍ لِانقِْطَاعِهِ عَنْهُمْ لِأَنَهُ قَدْ يَ

کُلّمَا نَضِجَتْ جُلُّاودُهُمْ بَادَلْناهُمْ جُلُّاوداً     -کَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ فِي کِتَابِهِ

رَ مَجْذُوذٍ وَ قَالَ عَطاءً غَيْ -غَيْرَها لِيَذُوقُوا الْعَذابَ وَ قَالَ عَزَ وَ جَلَ لِأَهْلِ الْجَنَةِ

لا مقَْطُوعَةٍ وَ لا ممَْنُوعَةٍ فَهُوَ جَلَ وَ عَزَ يَعْلَّمُ ذَلِكَ وَ . عَزَ وَ جَلَ وَ فاکِهَةٍ کَثِيرَةٍ

لَا يقَْطَعُ عَنْهُمُ الزِيَادَةَ أَ رَأَيْتَ مَا أَکَلَ أَهْلُ الْجَنَةِ وَ مَاا شَارِبُوا أَ لَايْسَ يُخْلِّافُ     
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قَاالَ   -قَالَ بَلّىَ قَالَ أَ فَيَكوُنُ يقَْطَعُ ذَلِاكَ عَانْهُمْ وَ قَادْ أخَْلَّافَ مَكَانَاهُ     مَكَانَهُ 

سُلَّيمَْانُ لَا قَالَ فَكَذَلِكَ کُلُ مَا يَكُونُ فِيهَا إِذَا أخَْلَّافَ مَكَانَاهُ فَلَّايْسَ بمَِقطُْاوعٍ     

يدُهُمْ قَالَ الرِضَا ع إِذاً يَبِيدُ مَا فِيهِمَا وَ عَنْهُمْ قَالَ سُلَّيْمَانُ بَلْ يَقطَْعُهُ عَنْهُمْ فَلَّا يَزِ

لَهُامْ   -هَذَا يَا سُلَّيمَْانُ إِبْطَالُ الْخُلُّودِ وَ خِلَّافُ الْكِتَابِ لِأَنَ اللَّهَ عَزَ وَ جَلَ يَقُولُ

يَقُولُ عَزَ وَ  ما يَشاؤُنَ فِيها وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ وَ يَقُولُ عَزَ وَ جَلَ عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ وَ

جَلَ وَ ما هُمْ مِنْها بِمُخْرَجِينَ وَ يَقُولُ عَزَ وَ جَلَ خالِديِنَ فِيها أَبَداً وَ يَقُولُ عَزَ وَ 

لا مقَْطُوعَةٍ وَ لا ممَْنُوعَةٍ فَلَّمْ يُحِرْ جَوَاباً ثُمَ قَالَ الرِضَا ع يَا . جَلَ وَ فاکِهَةٍ کَثِيرَةٍ

ا تُخْبِرُنيِ عَنِ الْإِرَادَةِ فِعْلٌ هيَِ أَمْ غَيْرُ فِعْلٍ قَالَ بَلْ هِايَ فِعْالٌ قَاالَ    سُلَّيمَْانُ أَ لَ

فَهيَِ مُحْدَثَةٌ لِأَنَ الْفِعْلَ کُلَّهُ مُحْدَثٌ قَالَ لَيْسَتْ بِفِعْلٍ قَالَ فمََعَهُ غَيْرُهُ لَمْ يَزَلْ قَالَ 

الَ يَا سُلَّيمَْانُ هَذَا الَذِي ادَعَيْتمُُوهُ عَلَّاى ضَارَارٍ وَ   سُلَّيمَْانُ الْإِرَادَةُ هيَِ الْإِنْشَاءُ قَ

أَصْحَابِهِ مِنْ قَوْلِهِمْ إِنَ کُلَ مَا خَلَّقَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَ فيِ سَمَاءٍ أَوْ أرَْضٍ أَوْ بَحْارٍ  

إِرَادَةُ اللَّهِ عَازَ وَ جَالَ وَ إِنَ   أَوْ بَرٍ مِنْ کَلّْبٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ قِرْدٍ أَوْ إِنْسَانٍ أَوْ دَابَةٍ 

إِرَادَةَ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ تَحْيَا وَ تمَوُتُ وَ تَذْهَبُ وَ تَأْکُلُ وَ تَشْرَبُ وَ تَنْكِحُ وَ تَلِّدُ وَ 

حَدُهَا قَالَ تظَْلِّمُ وَ تَفْعَلُ الفَْوَاحِشَ وَ تَكْفُرُ وَ تُشْرِكُ فَتَبْرَأُ مِنْهَا وَ تُعَادِيهَا وَ هَذَا 

قَالَ الرِضَا ع قَدْ رَجَعْتَ إِلَى هَذَا ثَانِيَاةً   -سُلَّيمَْانُ إِنَهَا کَالسَمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ الْعِلّْمِ

فَأَخْبِرْنيِ عَنِ السَمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ الْعِلّْمِ أَ مَصْنوُعٌ قَالَ سُلَّيْمَانُ لَاا قَاالَ الرِضَاا ع    

فمََرَةً قُلّْتُمْ لَمْ يُرِدْ وَ مَرَةً قُلّْاتُمْ أَرَادَ وَ لَيْسَاتْ بمَِفْعُاولٍ لَاهُ قَاالَ       فَكَيْفَ نَفَيْتُمُوهُ

سُلَّيمَْانُ إِنَمَا ذَلِكَ کِقَوْلِنَا مَرَةً عَلِّمَ وَ مَرَةً لَمْ يَعْلَّمْ قَاالَ الرِضَاا ع لَايْسَ ذَلِاكَ     
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يِ الْعِلّْمِ وَ نَفيَْ المُْرَادِ نَفيُْ الْإِرَادَةِ أَنْ تَكُونَ لِاأَنَ  سَوَاءً لِأَنَ نَفيَْ المَْعْلُّومِ لَيْسَ بِنَفْ

ءَ إِذَا لَمْ يُرَدْ لَمْ يَكُنْ إِرَادَةٌ وَ قَدْ يَكُونُ الْعِلّْمُ ثَابِتاً وَ إِنْ لَمْ يَكُانِ المَْعْلُّاومُ    الشيَْ

إِنْ لَمْ يَكُنِ المُْبْصَرُ وَ يَكوُنُ الْعِلّْمُ ثَابِتاً  بِمَنْزِلَةِ الْبَصَرِ فَقَدْ يَكوُنُ الْإِنْسَانُ بَصِيراً وَ

وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ المَْعْلُّومُ قَالَ سُلَّيمَْانُ إِنَهَا مَصْنُوعَةٌ قَالَ ع فَهِايَ مُحْدَثَاةٌ لَيْسَاتْ    

مَصْانُوعَةٌ قَاالَ    کَالسَمْعِ وَ الْبَصَرِ لِأَنَ السَمْعَ وَ الْبَصَرَ لَيْسَا بمَِصْانُوعَيْنِ وَ هَاذِهِ  

سُلَّيمَْانُ إِنَهَا صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِهِ لَمْ تَزَلْ قَالَ فَيَنْبَغيِ أَنْ يَكوُنَ الْإِنْسَانُ لَمْ يَزَلْ لِأَنَ 

صِفَتَهُ لَمْ تَزَلْ قَالَ سُلَّيمَْانُ لَا لِأَنَهُ لَمْ يَفْعَلّْهَا قَالَ الرِضَا ع يَا خُرَاسَانيُِ مَا أَکْثَارَ  

غَلّطََكَ أَ فَلَّيْسَ بِإِرَادتَِهِ وَ قَوْلِهِ تَكوُنُ الْأَشْيَاءُ قَالَ سُلَّيمَْانُ لَا قَالَ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ 

بِإِرَادتَِهِ وَ لَا مَشِيَتِهِ وَ لَا أَمْرِهِ وَ لَا بِالْمُبَاشَرَةِ فَكَيْفَ يَكوُنُ ذَلِكَ تَعَالَى اللَّهُ عَانْ  

وَ  -جَوَاباً ثُمَ قَالَ الرِضَا ع أَ لَا تُخْبِرُنيِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَذَلِكَ فَلَّمْ يُحِرْ 

إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِّكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفِيها فَفَسَقُوا فِيها يَعْنِاي بِاذَلِكَ أَنَاهُ يُحْادِثُ     

ءٌ  ةً کَانَ قَوْلُكَ إِنَ الْإِرَادَةَ هيَِ هُوَ أَمْ شيَْإِرَادَةً قَالَ لَهُ نَعَمْ قَالَ فَإِذَا أَحْدَثَ إِرَادَ

مِنْهُ بَاطِلًّا لِأَنَهُ لَا يَكوُنُ أَنْ يُحْدِثَ نَفْسَهُ وَ لَا يَتَغَيَرُ عَنْ حَالِهِ تَعَاالىَ اللَّاهُ عَانْ    

ادَةً قَالَ فَمَا عَنَاى بِاهِ   ذَلِكَ قَالَ سُلَّيمَْانُ إِنَهُ لَمْ يَكُنْ عَنىَ بِذَلِكَ أَنَهُ يُحْدِثُ إِرَ

قَالَ الرِضَا ع وَيْلَّاكَ کَامْ تُارَدِدُ هَاذِهِ الْمَسْاأَلَةَ وَ قَادْ        -ءِ قَالَ عَنىَ فِعْلَ الشيَْ

ءِ مُحْدَثٌ قَالَ فَلَّيْسَ لَهَا مَعْنىً قَاالَ   أخَْبَرْتُكَ أَنَ الْإِرَادَةَ مُحْدَثَةٌ لِأَنَ فِعْلَ الشيَْ

دْ وَصَفَ نَفْسَهُ عِنْدَکُمْ حَتىَ وَصَفَهَا بِالْإِرَادَةِ بِمَا لَا مَعْنىَ لَهُ فَاإِذَا لَامْ   الرِضَا ع قَ

يَكُنْ لَهَا مَعْنىً قَدِيمٌ وَ لَا حَدِيثٌ بَطَلَ قَوْلُكُمْ إِنَ اللَّهَ لَمْ يَزَلْ مُرِيداً قَالَ سُلَّيْمَانُ 
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هِ لَمْ يَزَلْ قَالَ أَ لَا تَعْلَّمُ أنََ مَا لَمْ يَزَلْ لَا يَكوُنُ مَفْعُولًا إِنمََا عَنَيْتُ أَنَهَا فِعْلٌ مِنَ اللَّ

وَ حَدِيثاً وَ قَدِيماً فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَّمْ يُحِرْ جَوَاباً قَالَ الرِضَا ع لَا بَاأْسَ أتَْمِامْ   

نْ صِفَاتِهِ قَالَ الرِضَا ع کَمْ تُارَدِدُ  مَسْأَلَتَكَ قَالَ سُلَّيمَْانُ قُلّْتُ إِنَ الْإِرَادَةَ صِفَةٌ مِ

عَلّيََ أَنَهَا صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِهِ وَ صِفَتُهُ مُحْدَثَةٌ أَوْ لَمْ تَزَلْ قَالَ سُلَّيمَْانُ مُحْدَثَةٌ قَاالَ  

تَزَلْ فَلَّمْ يُرِدْ الرِضَا ع اللَّهُ أَکْبَرُ فَالْإِرَادَةُ مُحْدَثَةٌ وَ إِنْ کَانَتْ صِفَةً مِنْ صِفَاتِهِ لَمْ 

شَيْئاً قَالَ الرِضَا ع إِنَ مَا لَمْ يَزَلْ لَا يَكوُنُ مَفْعُولًا قَالَ سُالَّيمَْانُ لَايْسَ الْأَشْايَاءُ    

إِرَادَةً وَ لَمْ يُرِدْ شَيْئاً قَالَ الرِضَا ع وُسْوِسْتَ يَا سُلَّيمَْانُ فَقَدْ فَعَلَ وَ خَلَّقَ مَا لَامْ  

لَا فِعْلَّهُ وَ هَذِهِ صِفَةُ مَنْ لَا يَدْريِ مَا فَعَلَ تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ قَاالَ   يُرِدْ خَلّقَْهُ وَ

سُلَّيمَْانُ يَا سَيِدِي قَدْ أخَْبَرْتُكَ أَنَهَا کَالسَامْعِ وَ الْبَصَارِ وَ الْعِلّْامِ قَاالَ المَْاأمُْونُ      

رَدُدُ اقْطَعْ هَذَا وَ خُذْ فيِ غَيْارِهِ إِذْ لَسْاتَ   وَيْلَّكَ يَا سُلَّيمَْانُ کَمْ هَذَا الْغَلَّ ُ وَ التَ

تَقوَْى عَلّىَ هَذَا الرَدِ قَالَ الرِضَا ع دَعْهُ يَا أَمِيرَ المُْؤْمِنِينَ لَا تقَْطَعْ عَلَّيْهِ مَسْاأَلَتَهُ  

لسَمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ الْعِلّْامِ  فَيَجْعَلَّهَا حُجَةً تَكَلَّمْ يَا سُلَّيمَْانُ قَالَ قَدْ أخَْبَرْتُكَ أَنَهَا کَا

قَالَ الرِضَا ع لَا بَأسَْ أَخْبِرْنِي عَنْ مَعْنىَ هَذِهِ أَ مَعْنىً وَاحِدٌ أَمْ مَعَانٍ مُخْتَلِّفَةٌ قَالَ 

سُلَّيمَْانُ بَلْ مَعْنىً وَاحِدٌ قَالَ الرِضَا ع فَمَعْنىَ الْإِرَادَاتِ کُلِّهَا مَعْنًاى وَاحِادٌ قَاالَ    

مَانُ نَعَمْ قَالَ الرِضَا ع فَإِنْ کَانَ مَعْنَاهَا مَعْنىً وَاحِاداً کَانَاتْ إِرَادَةُ الْقِيَاامِ وَ    سُلَّيْ

إِرَادَةُ الْقُعُودِ وَ إِرَادَةُ الْحَيَاةِ وَ إِرَادَةُ المْوَْتِ إِذَا کَانَتْ إِرَادتَُهُ وَاحِدَةً لَامْ يَتَقَادَمْ   

لِفْ بَعْضُهَا بَعْضاً وَ کَاانَ شَايْئاً وَاحِاداً قَاالَ سُالَّيمَْانُ إِنَ      بَعْضُهَا بَعْضاً وَ لَمْ يُخَا

مَعْنَاهَا مُخْتَلِّفٌ قَالَ ع فَأَخْبِرْنيِ عَنِ الْمُرِيدِ أَ هُوَ الْإِرَادَةُ أَوْ غَيْرُهَا قَالَ سُلَّيْمَانُ 
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لِّفُ إِنْ کَانَ هُوَ الْإِرَادَةَ قَالَ يَاا  بَلْ هُوَ الْإِرَادَةُ قَالَ الرِضَا ع فَالْمُرِيدُ عِنْدَکُمْ يَخْتَ

سَيِدِي لَيْسَ الْإِرَادَةُ الْمُرِيدَ قَالَ ع فَالْإِرَادَةُ مُحْدَثَةٌ وَ إِلَا فمََعَهُ غَيْرُهُ افْهَامْ وَ زِدْ  

مىَ نَفْسَاهُ  فيِ مَسْأَلَتِكَ قَالَ سُلَّيمَْانُ فَإِنَهَا اسْمٌ مِنْ أَسمَْائِهِ قَالَ الرِضَا ع هَلْ سَ

بِذَلِكَ قَالَ سُلَّيمَْانُ لَا لَمْ يُسَمِ نَفْسَهُ بِذَلِكَ قَالَ الرِضَا ع فَلَّيْسَ لَكَ أَنْ تُسَامِيَهُ  

بِمَا لَمْ يُسَمِ بِهِ نَفْسَهُ قَالَ قَدْ وَصَفَ نَفْسَهُ بِأَنَهُ مُرِيدٌ قَالَ الرِضَا ع لَايْسَ صِافَتُهُ   

يدٌ إخِْبَاراً عَنْ أَنَهُ إِرَادَةٌ وَ لَا إخِْبَاراً عَنْ أَنَ الْإِرَادَةَ اسْمٌ مِنْ أَسمَْائِهِ نَفْسَهُ أَنَهُ مُرِ

ءَ فَقَدْ أَرَادَهُ  قَالَ سُلَّيمَْانُ لِأَنَ إِرَادتََهُ عِلّمُْهُ قَالَ الرِضَا ع يَا جَاهِلُ فَإِذَا عَلِّمَ الشيَْ

إِذَا لَمْ يُرِدْهُ لَمْ يَعْلّمَْهُ قَالَ سُلَّيمَْانُ أَجَلْ قَاالَ ع مِانْ   قَالَ سُلَّيمَْانُ أَجَلْ قَالَ ع فَ

أيَْنَ قُلّْتَ ذَاكَ وَ مَا الدَلِيلُ عَلّىَ أَنَ إِرَادتََهُ عِلّمُْهُ وَ قَدْ يَعْلَّمُ مَا لَا يُرِيدُهُ أَبَاداً وَ  

الَذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ فَهُوَ يَعْلَّمُ کَيْفَ وَ لَئِنْ شِئْنا لَنَذْهَبَنَ بِ -ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَ وَ جَلَ

يَذْهَبُ بِهِ وَ هُوَ لَا يَذْهَبُ بِهِ أَبَداً قَالَ سُلَّيمَْانُ لِأَنَهُ قَدْ فَرغََ مِنَ الْأَمْرِ فَلَّيْسَ يَزِيدُ 

ادْعُونيِ أَسْاتَجِبْ   فِيهِ شَيْئاً قَالَ الرِضَا ع هَذَا قَوْلُ الْيَهُودِ فَكَيْفَ قَالَ عَزَ وَ جَلَ

لَكُمْ قَالَ سُلَّيمَْانُ إِنَمَا عَنىَ بِذَلِكَ أَنَهُ قَادِرٌ عَلَّيْهِ قَالَ ع أَ فَيَعِدُ مَا لَاا يَفِاي بِاهِ    

يمَْحُوا اللَّاهُ   -فَكَيْفَ قَالَ عَزَ وَ جَلَ يَزِيدُ فيِ الْخَلّْقِ ما يَشاءُ وَ قَالَ عَزَ وَ جَلَ

وَ قَدْ فَرغََ مِنَ الْأَمْرِ فَلَّمْ يُحِرْ جَوَاباً قَاالَ   -بِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُ الْكِتابِما يَشاءُ وَ يُثْ

الرِضَا ع يَا سُلَّيْمَانُ هَلْ يَعْلَّمُ أَنَ إِنْسَاناً يَكُونُ وَ لَا يُرِيدُ أنَْ يَخْلُّقَ إِنْسَاناً أَبَداً وَ 

يدُ أَنْ يمَوُتَ الْيَوْمَ قَالَ سُلَّيمَْانُ نَعَمْ قَالَ الرِضَا ع أَنَ إِنْسَاناً يمَوُتُ الْيَوْمَ وَ لَا يُرِ

فَيَعْلَّمُ أَنَهُ يَكوُنُ مَا يُرِيدُ أَنْ يَكوُنَ أَوْ يَعْلَّمُ أَنَهُ يَكوُنُ مَا لَا يُرِيدُ أَنْ يَكوُنَ قَاالَ  
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مُ أَنَ إِنْسَاناً حَايٌ مَيِاتٌ قَاائِمٌ    يَعْلَّمُ أَنَهُمَا يَكُونَانِ جمَِيعاً قَالَ الرِضَا ع إِذَنْ يَعْلَّ

قَاعِدٌ أَعمْىَ بَصِيرٌ فيِ حَالٍ وَاحِدَةٍ وَ هَذَا هُوَ المُْحَالُ قَالَ جُعِلّْتُ فِادَاكَ فَإِنَاهُ   

 يَعْلَّمُ أَنَهُ يَكوُنُ أَحَدُهُمَا دُونَ الآخَْرِ قَالَ ع لَا بَأسَْ فَأَيُهُمَا يَكوُنُ الَذِي أَرَادَ أَنْ

يَكوُنَ أَوِ الَذِي لَمْ يُرِدْ أَنْ يَكوُنَ قَالَ سُالَّيْمَانُ الَاذِي أَرَادَ أَنْ يَكُاونَ فَضَاحِكَ     

الرِضَا ع وَ المَْأْموُنُ وَ أَصْحَابُ الْمَقَالاتِ قَالَ الرِضَا ع غَلِّطْتَ وَ تَرَکْتَ قَوْلَاكَ  

هُوَ لَا يُرِيدُ أَنْ يمَوُتَ الْيَوْمَ وَ إِنهَُ يَخْلُّقُ خَلّْقاً  إِنَهُ يَعْلَّمُ أَنَ إِنْسَاناً يمَوُتُ الْيَوْمَ وَ

وَ هُوَ لَا يُرِيدُ أَنْ يَخْلُّقَهُمْ فَإِذَا لَمْ يَجُزِ الْعِلّْمُ عِنْدَکُمْ بِمَا لَمْ يُرِدْ أَنْ يَكوُنَ فَإِنَمَاا  

فَإِنَمَا قَوْليِ إِنَ الْإِرَادَةَ لَيْسَتْ هُوَ  قَالَ سُلَّيمَْانُ -يَعْلَّمُ أَنْ يَكوُنَ مَا أَرَادَ أَنْ يَكوُنَ

وَ لَا غَيْرَهُ قَالَ الرِضَا ع يَا جَاهِلُ إِذَا قُلّْتَ لَيْسَتْ هُوَ فَقَدْ جَعَلّْتَهَاا غَيْارَهُ وَ إِذَا   

ءَ  يَصْنَعُ الشيَْ قُلّْتَ لَيْسَتْ هيَِ غَيْرَهُ فَقَدْ جَعَلّْتَهَا هُوَ قَالَ سُلَّيمَْانُ فَهُوَ يَعْلَّمُ کَيْفَ

ءِ قَاالَ الرِضَاا ع أَحَلّْاتَ لِاأَنَ      قَالَ ع نَعَمْ قَالَ سُلَّيمَْانُ فَإِنَ ذَلِكَ إِثْبَاتٌ لِلّشيَْ

الرَجُلَ قَدْ يُحْسِنُ الْبِنَاءَ وَ إِنْ لَمْ يَبْنِ وَ يُحْسِنُ الْخِيَاطَةَ وَ إِنْ لَمْ يَخِ ْ وَ يُحْسِنُ 

وَ إِنْ لَمْ يَصْنَعْهُ أَبَداً ثُمَ قَالَ لَهُ يَا سُلَّيمَْانُ هَلْ يَعْلَّمُ أَنَهُ وَاحِادٌ لَاا    ءِ صَنْعَةَ الشيَْ

ءِ قَالَ سُلَّيمَْانُ لَيْسَ يَعْلَّمُ أَنَهُ  ءَ مَعَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَ فَيَكوُنُ ذَلِكَ إِثْبَاتاً لِلّشيَْ شيَْ

ضَا ع أَ فَتَعْلَّمُ أَنْاتَ ذَاكَ قَاالَ نَعَامْ قَاالَ فَأَنْاتَ يَاا       ءَ مَعَهُ قَالَ الرِ وَاحِدٌ لَا شيَْ

سُلَّيْمَانُ أَعْلَّمُ مِنْهُ إِذاً قَالَ سُلَّيْمَانُ المَْسْأَلَةُ مُحَالٌ قَالَ مُحَالٌ عِنْدَكَ أَنَهُ وَاحِدٌ لَا 

عَمْ قَالَ ع فَكَيْفَ أَخْبَرَ اللَّهُ ءَ مَعَهُ وَ أَنَهُ سمَِيعٌ بَصِيرٌ حَكِيمٌ عَلِّيمٌ قَادِرٌ قَالَ نَ شيَْ

عَزَ وَ جَلَ أَنَهُ وَاحِدٌ حيٌَ سمَِيعٌ بَصِيرٌ عَلِّيمٌ خَبِيرٌ وَ هُوَ لَا يَعْلَّمُ ذَلِكَ وَ هَذَا رَدُ 
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لَاا   مَا قَالَ وَ تَكْذِيبُهُ تَعَالىَ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ ثُمَ قَالَ الرِضَا ع فَكَيْفَ يُرِيدُ صُنْعَ مَا

ءَ قَبْالَ أَنْ   يَدرِْي صُنْعَهُ وَ لَا مَا هُوَ وَ إِذَا کَانَ الصَانِعُ لَا يَدرِْي کَيْفَ يَصْنَعُ الشيَْ

يَصْنَعَهُ فَإِنَمَا هُوَ مُتَحَيِرٌ تَعَالىَ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ سُلَّيْمَانُ فَاإِنَ الْاإِرَادَةَ الْقُادْرَةُ    

وَ عَزَ وَ جَلَ يَقْدِرُ عَلّىَ مَا لَا يُرِيدُهُ أَبَداً وَ لَا بُدَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَهُ قَالَ الرِضَا ع وَ هُ

وَ لَئِنْ شِئْنا لَنَذْهَبَنَ بِالَذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ فَلَّوْ کَانَتِ الْإِرَادَةُ  -قَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ

هَبَ بِهِ لِقُدْرتَِهِ فَانقَْطَعَ سُلَّيمَْانُ قَالَ المَْأْمُونُ عِنْادَ  هيَِ الْقُدْرَةَ کَانَ قَدْ أَرَادَ أَنْ يَذْ

   ذَلِكَ يَا سُلَّيْمَانُ هَذَا أَعْلَّمُ هَاشمِِيٍ ثُمَ تَفَرَقَ الْقَوْمُ

قال مصنف هذا الكتاب کان المأمون يجلّب علّى الرضا ع من متكلّمي الفارق  

نقطاع الرضا ع عن الحجة ماع  و الأهواء المضلّة کل من سمع به حرصا علّى ا

واحد منهم و ذلك حسدا منه له و لمنزلته من العلّم فكان ع لا يكلّم أحدا إلا 

أقر له بالفضل و التزم الحجة له علّيه لأن الله تعاالى ذکاره أباى إلا أن يعلّاي     

 -کلّمته و يُتِمَ نُورَهُ و ينصر حجته و هكذا وعد تبارك و تعالى في کتابه فقال

نْصُرُ رُسُلَّنا وَ الَذيِنَ آمَنُوا فيِ الْحَياةِ الدُنْيا يعني بالذين آمنوا الأئمة الهداة إِنَا لَنَ

ع و أتباعهم و العارفين بهم و الآخذين عنهم ينصرهم بالحجة علّى مخالفيهم 

 ما داموا في الدنيا و کذلك يفعل بهم في الآخرة و إن الله لا يخلّف وعده 

 : ترجمه 

کاه  ( دانشمند علّم کلام)سلّيمان مروزى : فويد وفلّى مىحسن بن محمد ن. 1

به )مأمون به او احترام کرد و چيزهايى . اهل خراسان بود به نزد مأمون آمد
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پسر عموى من، علّاى بان موساى    : بخشيد و سسس به او ففت( عنوان هديه

از حجاز به نزد من آمده است و بحث علّم کلام و (( علّيه السلام)امام رضا )

براى ( هشتم ذيحجه)افر خواستى روز ترويه . ن آن را دوست دارددانشمندا

دوست ندارم که در ! اى امير مؤمنان: سلّيمان ففت. مناظره با او به نزد ما بيا

هاشم از مثل او سؤال کنم و نزد مردم به هنگام بحث  مقابل شما و فروه بنى

تاو را   مان : ماأمون ففات  . توان بر او سخت فرفت با من تحقير شود و نمى

شناسم و تنها منظورم اين بود که فق  او  خواستم، زيرا قدرت علّمى تو را مى

! اى اميار مؤمناان  : سالّيمان ففات  . هايش شكست بدهى را در يكى از دليل

ماأمون  . بين من و او را جمع کن و مرا با او تنها بگذار. اختيار با شما است

مردى از مرو : و عرض کردفرستاد ( علّيه السلام)کسى را به دنبال امام رضا 

افر آمدن باه  . به نزد ما آمده است که در علّم کلام در خراسان نظيرى ندارد

اماام  . اين جا و نزد ما براى شما سخت نيست، پس اين کار را انجام بدهياد 

شما جلّو برويد و عمران صائبى هم : براى وضوء برخاستند و به ما فرمودند

ياسر و خالد دو دسات مارا   . رسيديم( ى قصرورود)ما به کنار در . با ما بود

بارادرم  : زماانى باه او سالام کاردم، ففات     . فرفتند و به نزد ماأمون بردناد  

هايشاان را   لبااس : ابوالحسن کاه خداوناد او را نگاه دارد کجاسات؟ ففاتم     

! اى اميار مؤمناان  : ساسس ففاتم  . پوشيدند و فرمودند که ما جلّوتر بياييم مى

عماران  : ماأمون ففات  . ا من پشات در اسات  عمران صائبى غلام شما هم ب
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: ففات . همان عمران صائبى کاه در مقابال شاما اسالام آورد    : کيست؟ ففتم

وقتى داخل شد، مأمون به او خوش آمد ففت و ساسس  . بگوييد داخل شود

اى اميار مؤمناان   : عماران ففات  . هاشام شادى   نمردى و يكى از بنى: ففت

مأمون به او . شما رساندستايش مخصوص خداوندى است که مرا به خدمت 

. اين سلّيمان مروزى دانشمند علّام کالام خراساان اسات    ! اى عمران: ففت

کناد کاه در اعتقااد در خراساان      او فمان مى! اى امير مؤمنان: عمران ففت

پاس چارا باا او    : مأمون ففات . کند نظير است با اين که بداء را انكار مى بى

تشريف آوردند و ( علّيه السلام)ضا در اين جا بود که امام ر. کنى مناظره نمى

. ايان سالّيمان ماروزى اسات    ! اى فرزند رسول خدا: به ايشان عرض کردم

فويد راضى هساتى؟   مى( علّيه السلام)آيا به آن چه امام رضا : سلّيمان ففت

در بداء بنا بر حجتى ( علّيه السلام)من به سخن امام رضا : عمران جواب داد

مأمون . هاى خودم احتجاج کنم، راضى هستمآورم و با آن بر هم نظر که مى

اى کاه   درباره منااظره ! اى ابوالحسن: عرض کرد( علّيه السلام)به امام رضا 

چارا باداء را انكاار    ! اى سالّيمان : فرمايياد؟ فرمودناد   اين دو دارند چه مى

آورد کاه او   آيا انسان به ياد نمى: کنى؟ در حالى که خداوند فرموده است مى

خداوند کسى است : فرمايد و ديگر مى (211).زى نبوده آفريديمرا زمانى که چي

و فرموده  (212).تواند بيافريند مى که مخلّوقات را براى بار اول آفريد و باز هم

: و باز فرموده است (213).خداوند به وجود آورنده آسمان و زمين است: است
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: و ديگار فرماود   (211).کناد  هاى خود اضافه ماى  آن چه او بخواهد به آفريده

بعضى ديگار  : و نيز فرموده است (215).آفرينش انسان را از خاك شروع کرد

شاان را   در انتظار دستور الهى هستند که يا آنهاا را عاذاب کناد و ياا توباه     

کند  پيرى زياد عمر نمى( مرد و زن)هي  : و خداوند فرموده است (216).بسذيرد

سالّيمان   (211).شود، مگر اين که در کتااب آماده اسات    يا از عمرش کم نمى

آيا از پدران شما روايتى در مورد بداء آمده است؟ آن حضارت  : عرض کرد

براى خداوند دو نوع علّم : فرمايند مى( علّيه السلام)بلّه، امام صادق : فرمودند

داند و بداء يكى  علّم در خزينه و علّم پنهان که کسى جز او نمى: دوجود دار

از آن علّوم است و علّمى وجود دارد که فرشتگان، پيامبران و خاندان پيامبر 

دوست دارم براى من همين بحاث را از  : سلّيمان عرض کرد. دانند آن را مى

از : استخداوند به پيامبر خود فرموده : آن حضرت فرمودند. قرآن بيان کنيد

خداوند نابودى آنها  (218).مشرکان روى بگردان و هي  سرزنشى به تو نيست

مؤمنان را : و فرموده است. اوند بداء حاصل شدرا خواست و سسس براى خد

: ض کارد سالّيمان عار   (219).نصيحت کن، زيرا نصيحت به نفع مؤمنان اسات 

( علّيه السالام )امام رضا . براى من سخنان بيشترى بفرماييد! فداى شما شوم

صلّى الله )اند که رسول خدا  پدرم از پدران بزرفوارش خبر رسانده: فرمودند

خداوند به يكاى از پياامبران خاود وحاى     : فرموده است( علّيه و آله و سلّم

آن پياامبر باه   . ميرد خ مىفرستاد که به فلان پادشاه خبر بده که تا فلان تاري
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پادشااه بار روى تخات خاود     . نزد آن پادشاه رفت و آن خبر را باه او داد 

باه مان   ! پروردفارا: خداوند را صدا زد، تا جايى که از تختش افتاد و ففت

خداوند باه  . فرصت بده تا کودکم بزر  شود و کارهايم را سرو سامان دهم

آن پادشاه برو و بگو که من اجل او به نزد : آن پيامبر وحى فرستاد و فرمود

: آن پيامبر عرض کرد. را فراموش کردم و پانزده سال به عمر او اضافه نمودم

تاو  : خداوند وحى فرساتاد . فويم دانى که هرفز دروغ نمى تو مى! پروردفارا

بنده مأمور هستى و آن چه نسبت به آن مأمور هستى انجام بده و خداوند از 

باه  ( علّيه السلام)امام رضا . فيرد ، مورد سؤال قرار نمىدهد آن چه انجام مى

سالّيمان  . خواهى در اين مورد مانند يهوديان باشاى  آيا مى: سلّيمان فرمودند

اناد؟ آن حضارت    يهوديان چاه ففتاه  . برم از اين به خدا پناه مى: عرض کرد

و منظورشان اين بود که . دست خداوند بسته است: اند يهوديان ففته: فرمودند

کناد و خداوناد    خداوند همه کارها را انجام داده و ديگر چيزى ايجااد نماى  

هاى خودشان بسته است و به واسطه آن چه ففتند، مورد  دست: فرموده است

( علّياه السالام  )شنيدم فروهى از پدرم اماام کااظم    (281).نفرين قرار فرفتند

مردم چه چيزى از باداء را انكاار   : ايشان فرمودند. درباره بداء سؤال کردند

دارد که براى فرمان خود باه   کنند در حالى که خداوند فروهى را نگه مى مى

به من از آيه ماا قارآن را در شاب    : سلّيمان عرض کرد. تآنها اميد داده اس

خبر بدهيد که درباره چه چيزى نازل شده است؟ امام رضا . قدر نازل کرديم
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اى سلّيمان خداوند در شب قادر آن چاه کاه از آن    : فرمودند( علّيه السلام)

سال تا سال بعد در مورد مر ، زندفى، خوبى، بدى، و ياا روزى را مقادر   

. باشاد  يزى که خداوند در آن شب، مقادر نماياد، حتماى ماى    سازد و چ مى

اماام رضاا   . حال فهميدم، زيادتر بفرماييد! فدايش شوم: سلّيمان عرض کرد

يكى از کارهاى نزد خداوند اين است کاه هار چاه    : فرمودند( علّيه السلام)

آن چاه فرشاتگان و   . انادازد  بخواهد مقدم و هر چه بخواهد به تاأخير ماى  

کناد و   پيوندد و آنها را تكذيب نمى ياد داده است، به وقوع مىپيامبران خود 

باشد و هي  کدام از بندفان بار آن اطالاع    علّمى است که نزد او محفوظ مى

هار چاه باه    . ساازد  ندارند و هر آن چه بخواهند از آن مقدم و ماؤخر ماى  

 پيوندد و آنها را تكذيب فرشتگان و پيامبران خود ياد داده است، به وقوع مى

باشد و هي  کدام از بنادفان بار    کند و علّمى است که نزد او محفوظ مى نمى

هر چاه  . سازد آن اطلاع ندارند و هر آن چه بخواهد از آن مقدم و مؤخر مى

از امروز به : سلّيمان به مأمون ففت. کند را بخواهد از بين برده و يا حفظ مى

. را تكاذيب نخاواهم کارد   کنم و افر خدا بخواهد آنها  بعد، بداء را انكار نمى

خواهى از ابوالحسن سؤال کن و خوب فوش باده و   آن چه مى: مأمون ففت

( علّياه السالام  )سلّيمان به امام رضاا  . انصاف را در مورد ايشان رعايت کن

هار  : دهيد بسرسم؟ آن حضرت فرمودند اجازه مى! اى سرور من: عرض کرد

درباره کسى که اراده نظر شما : سلّيمان عرض کرد. خواهى سؤال کن چه مى
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را مثل زنده بودن، شنوا، بينا و قادر بودن خداوند، اسم و صفت قارار  ( الهى)

 دهد، چيست؟  مى

چون خداوند اراده نمود، چيزها به وجود آمدناد و باه   : آن حضرت فرمودند

به وجود آمدناد و ساسس مختلّاف    : فوييد اما نمى. هاى مختلّف شدند شكل

شود بر ايان کاه اراده مثال     ا است و همين دليل مىشدند، زيرا او شنوا و بين

آياا خداوناد هميشاه اراده    : سلّيمان پرسيد. شنوايى، بينايى و توانايى نيست

باشاد؟   آياا اراده او غيار او ماى   ! اى سالّيمان : کند؟ آن حضرت فرمودند مى

تو به همراه او چيز ديگارى را  : دوباره آن حضرت فرمودند. بلّه: عرض کرد

آيا اراده باه وجاود آماده اسات؟     : فرمودند. خير: ؟ عرض کرددانى ازلى مى

در اين جا ماأمون بار سالّيمان فريااد     . خير، آفريده نشده است: عرض کرد

اى سلّيمان؟ آيا موجودى مثل خداوند نااتوان و اهال ساتيزه    : کشيد و ففت

بيناى؟   است؟ انصاف تو کجاست؟ مگر دانشمندان را در اطاراف خاود نماى   

با او که دانشمند ! اى ابوالحسن: عرض کرد( علّيه السلام) سسس به امام رضا

آن حضارت هماان ساؤال را    . مناظره کان . علّم کلام از اهل خراسان است

آفريده شده است، زيرا افار ازلاى   ( خداوند)آيا اراده ! اى سلّيمان: پرسيدند

 . نباشد، پس به وجود آمده و افر ازلى باشد پس آفريده نشده است

اراده خداوند از خود اوست، مثل شنيدن، ديدن و علّم او : ادسلّيمان جواب د

پس اراده او خودش : فرمودند( علّيه السلام)امام رضا . باشد که از ذاتش مى
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عرض . پس اراده کننده، شنوا و بينا نيست: فرمودند. خير: است؟ عرض کرد

خداوند خودش اراده کرده است، همان طورى که خودش شنيده، دياده  : کرد

اين که او معناى خودش را اراده کارده  : آن حضرت فرمودند. انسته استو د

است، چيست؟ آيا اراده کرده که چيزى باشد، يا اراده کرده که زناده، شانوا،   

پس اين کار اراده او : آن حضرت فرمودند. بلّه: بينا و توانا باشد؟ عرض کرد

 . خير: بود؟ عرض کرد

ر اين کار به اندازه او نباشد، ساخنى کاه   اف: فرمودند( علّيه السلام)امام رضا 

معناا   فويى که خداوند اراده کرده است که زنده، شانوا و بيناا باشاد، باى     مى

که سرفردان شده بود از حرف قبلّاى خاود برفشاته و    )سلّيمان . خواهد بود

در ايان جاا باود کاه ماأمون و      . بلّه، اين کار به اراده او بوده اسات :( ففت

مأمون به اطرافيان خود . اى زدند ن حضرت نيز خندهاطرافيانش خنديدند و آ

اى :( و به سلّيمان ففت. )با دانشمند علّم کلام اهل خراسان مدارا کنيد: ففت

شاود و   آيا به نظر تو خداوند از حالتى به حالت ديگار منتقال ماى   ! سلّيمان

سخن مأمون قطع . شود کند که اين چيز توس  خداوند توصيف نمى تغيير مى

. از تو سؤالى دارم! فرمودند اى سلّيمان( علّيه السلام)امام رضا  شد و سسس

از خود : آن حضرت فرمودند. سؤال خود را بسرس! فدايت شوم: عرض کرد

کنند که بفهمند و بسذيرند تاا   و يارانت بگو که آيا با مردم طورى صحبت مى

د، فهمنا  کنيم که ماى  اى صحبت مى به فونه: بفهمند و قبول نكنند؟ عرض کرد
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چيزى کاه ماردم قباول    : فرمودند( علّيه السلام)امام رضا . کنند اما قبول نمى

دارند اين است که اراده کننده غير از اراده است و اراده کنناده قبال از اراده   

دهد غير از کاار اسات و ايان اعتقااد      بوده است و کسى که کارى انجام مى

. ده کننده يك چيز اسات اراده و ارا: فوييد کند که مى سخن شما را باطل مى

اين مسئلّه مثل آن چيازى نيسات کاه    ! فداى شما شوم: سلّيمان عرض کرد

تاو را  : فرمودند( علّيه السلام)امام رضا . فهمند مردم به آن اعتقاد دارند و مى

فويياد   کنى که نسبت به آن شناخت ندارى و ماى  بينم که علّم را ادعا مى مى

نزد شما بر اساس چيازى اسات کاه    اراده مثل شنيدن و ديدن است، که در 

اماام  . در اين جا سلّيمان از جواب بازماناد . ناشناس و غير قابل قبول است

آيا خداوند تمام آن چه در بهشت و جهنم است : فرمودند( علّيه السلام)رضا 

پاس زماانى کاه باه     : آن حضرت فرمودند. آرى: شناسد؟ عرض کرد را مى

هاا   آن چيزى که هسات، آياا در آن   اى شود که چيزى باقى نماند، جز فونه

. کناد  به آنها اضاافه ماى  : کند؟ سلّيمان عرض کرد اضافه و يا آن را جمع مى

بينم که آن چه در علّم او  در سخنان تو مى: فرمودند( علّيه السلام)امام رضا 

زياادى کاه   ! فداى شاما شاوم  : عرض کرد. اى وجود نداشت را اضافه کرده

شاناخت،   افر خداوند نهايت آن را نماى : ندآن حضرت فرمود. نهايتى ندارد

علّم او از نظر شما نسبت به بهشت و جهنم، احاطه نخواهد داشت و افر علّم 

دانست کاه   او به آن دو، احاطه نداشته باشد، قبل از به وجود آمدنشان، نمى
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در بهشت و جهنم، احاطه نخواهد داشت و افار علّام او باه آن دو، احاطاه     

دانست که در بهشت و جهنم چه  به وجود آمدنشان، نمى نداشته باشد، قبل از

ايان  : سلّيمان عرض کرد. چيزى هست و خداوند برتر است از اين که نداند

يعنى براى آن پايانى نيست، زيرا خداوند بهشات و  . داند که ففتم، آن را نمى

جهنم را به جاودانگى توصيف کرده است و دوست نداريم که باراى آن دو،  

علّم خداوناد باه آن دو   : فرمودند( علّيه السلام)امام رضا . ار دهيمپايانى قر

داند و سسس اضافه  شود که آنها تمام فردد، زيرا خداوند آن را مى باعث نمى

کند و چيزى را از آنها قطع نخواهد کرد و سخن خداوند در قرآن نيز اين  مى

ه جاى هاى ديگرى ب زمانى که پوست بدنشان سر  شود، پوست: چنين است

اين : و براى اهل بهشت فرموده است (281).فذاريم تا عذاب را بچشند آن مى

هاى فاراوان   و ميوه: و باز فرموده است (282).ودش بخششى است که تمام نمى

داند و زيادى را از آنان  و خداوند آن را مى (283).شود که نه تمام و نه منع مى

آشامند،  خورند و مى آيا به نظر تو هر چيزى که اهل بهشت مى. کند قطع نمى

آياا از آناان قطاع    : آن حضارت فرمودناد  . بلّه: ين دارد؟ عرض کردجايگز

آن . خيار : شود؟ عارض کارد   فردد يا اين که چيزى به جاى آن وارد مى مى

باشد و زيادى  هر چه در بهشت است، به همين صورت مى: حضرت فرمودند

شاود، اماام اضاافه     از آنها قطاع ماى  : سلّيمان عرض کرد. شود آن قطع نمى

در اين صورت، هر چيزى که در : فرمودند( علّيه السلام)ام رضا ام. فردد نمى

file:///C:/Documents%20and%20Settings/m.almase/Local%20Settings/Temp/Rar$EXa0.854/135/html/135_footnet.htm%23footlink281
file:///C:/Documents%20and%20Settings/m.almase/Local%20Settings/Temp/Rar$EXa0.854/135/html/135_footnet.htm%23footlink282
file:///C:/Documents%20and%20Settings/m.almase/Local%20Settings/Temp/Rar$EXa0.854/135/html/135_footnet.htm%23footlink283


1181 | د ک ي ح و ت ب  ا ق /ت و د ص خ  ي ش  

 

رود، با اين که در قرآن آمده است که بهشت  بهشت و جهنم است، از بين مى

باشد و اين بر خلاف قرآن خواهد بود، زيارا خداوناد    و جهنم هميشگى مى

هار چاه بخواهاد در بهشات وجاود دارد و نازد ماا بيشاتر         : فرموده است

و فرماوده  . شاود  اين بخششى است که تمام نماى : فرمايد و مى (281).باشد مى

فرماياد در آن تاا هميشاه     و ماى  (285).آيند و آنها از آن جا بيرون نمى: است

هاى فراوانى وجود دارد که نه قطع و  در بهشت ميوه: و فرموده است. هستند

( علّياه السالام  )سسس اماام رضاا   . سلّيمان پاسخى نداشت. شوند نه منع مى

دهى که آن کار است  خبر مى( الهى)آيا به من از اراده ! اى سلّيمان: فرمودند

پس آفرياده شاده   : آن حضرت فرمودند. کار است: يا غير کار؟ عرض کرد

ر کاا ( پاس : )دوباره عرض کارد . باشد است، زيرا هر کارى آفريده شده مى

بنابراين همراه او غير او نياز کاه ازلاى اسات،     : آن حضرت فرمودند. نيست

ايان  : امام فرمودناد . اراده همان ايجاد است: سلّيمان عرض کرد. وجود دارد

جواب تو همان سخنانى است که باه ضاراربن عمارو و ياارانش زدى کاه      

هر چيزى که خداوند در آسمان و زمين يا دريا ياا خشاكى مثال    : ففتند مى

سگ، خوك، ميمون، انسان يا هر جنبده ديگرى آفريده است، اراده خداوناد  

رود،  ماى ( راه)ميراناد،   کند، ماى  هستند و اين اراده خداوند است که زنده مى

کنيد، کار زشات   کند، ستم مى کند، زايمان مى نوشد، ازدواج مى خورد، مى مى

از اراده باه ايان    (اى سلّيمان. )شود ورزد و مشرك مى دهد، کفر مى انجام مى
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سالّيمان  . اى که چناين معناايى دارد، دشامنى نماا     معنا دورى کن و با اراده

دوباره باه  : اما فرمودند. اراده مانند شنيدن، ديدن و دانش است: عرض کرد

حال به من از شنديدن، ديدن و علّم خبر بده . همان سخن اول خود برفشتى

: آن حضرت فرمودناد . خير: که آيا ساخته شده هستند؟ سلّيمان عرض کرد

اراده کرده است و انجاام  : فوييد دانيد، فاهى مى پس چگونه آن را منتفى مى

اين مثل آن سخن ما است کاه ياك مرتباه    : سلّيمان عرض کرد. نشده است

هاا مثال يكاديگر     ايان : امام فرمودند. دانسته و يك مرتبه هم ندانسته است

ى منتفى دانستن علّام نيسات، اماا    نيستند، زيرا منتفى دانستن معلّوم به معنا

منتفى دانستن اراده کننده به معناى منتفى دانستن اراده است، زيارا هنگاامى   

اى در کار نخواهد بود، در حالى که فااهى علّام    که چيزى اراده نشود، اراده

تواند بينا باشد بدون  وجود دارد، اما معلّومى نيست، مثل بينايى که انسان مى

اى در کار باشد و علّم نيز چنين است يعناى فااهى علّام     اين که چيز ديدنى

اراده، سااخته شاده   : سلّيمان عارض کارد  . هست يا اين معلّوم وجود ندارد

پس چيزى آفريده شده باشد و مثال شانيدن و   : آن حضرت فرمودند. است

. باشد، زيرا آن دو آفريده شده نيستند، اما اراده ساخته شده اسات  ديدن نمى

امام رضا . اراده صفتى از صفات هميشگى خداوند است: سلّيمان عرض کرد

او ( اراده)بنابراين انسان هم ازلى است، زيرا صافت  : فرمودند( علّيه السلام)

به خاطر اين که انسان اراده خاود را باه   : سلّيمان عرض کرد. باشد ازلى مى
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چقدر ! اى مرد خراسانى: فرمودند( علّيه السلام)امام رضا . کار نگرفته است

آيا غير از اين است که فق  به اراده و سخن او تماام چيزهاا   . کنى تباه مىاش

افار باه اراده،   : آن حضرت فرمودند. خير: به وجود آمده است؟ عرض کرد

خواست، دستور و کار او نبود، پس چگوناه چيزهاا باه وجاود آمدناد؟ و      

 سسس امام رضا. سلّيمان جوابى پيدا نكرد. خداوند از اين مسائل پاك است

درباره اين سخن خداوند به من خبر بده که فرماوده  : فرمودند( علّيه السلام)

و زمانى که بخواهيم شهرى را نابود کنيم، به خاودش فاذران آن جاا    : است

آيا منظور اين است که او اراده را ايجااد   (286).دهيم که فساد کنند دستور مى

افر خداوناد، اراده را ايجااد   : آن حضرت فرمودند. بلّه: کند؟ عرض کرد مى

فويى، اراده او يا جزئى از او اسات،   کند، پس سخن تو باطل است که مى مى

ا به وجود نياورده است و وضعيت خود را تغيير نداده است زيرا او خودش ر

منظاور ايان   : سلّيمان عرض کرد. و خداوند از اين فونه مسائل به دور است

پاس منظاور   : نيست که او اراده را ايجاد کرده است؟ آن حضارت فرمودناد  

( علّياه السالام  )اماام رضاا   . منظور او، انجام کار است: چيست؟ عرض کرد

در حاالى کاه   . کناى  چقدر اين موضوعات را تكرار مى! بر توواى : فرمودند

عرض . زيرا انجام کار به وجود آمده است. اراده، به وجود آمده است: ففتم

خداوناد، خاود را باراى شاما     : آن حضرت فرمودند. اين معنايى ندارد: کرد

اى توصايف   که او خاود را باه اراده  ( کنى فمان مى)آيا . توصيف کرده است
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خداوند هميشه اراده : فويى ت که معنايى ندارد؟ پس سخن تو که مىکرده اس

منظور اين اسات کاه اراده،   : سلّيمان عرض کرد. باشد کننده است، باطل مى

داناى   مگر نمى: فرمودند( علّيه السلام)امام رضا . کار هميشگى خداوند است

 آن چه هميشگى است، انجام شده، به وجود آمده و در همان زمان به طاور 

( علّياه السالام  )اماام رضاا   . سلّيمان نتوانست پاسخى بدهد. باشد قديم نمى

عرض : فويد سلّيمان مى. سؤالات خود را کامل کن. اشكالى ندارد: فرمودند

چقادر  : آن حضارت فرمودناد  . اراده صفتى از صفات خداوناد اسات  : کردم

 آيا صفت او به وجود آمده. فويى که اراده صفتى از صفات خداوند است مى

آن حضارت  . به وجاود آماده اسات   : يا هميشگى است؟ سلّيمان جواب داد

الله اکبر بنابراين اراده، به وجود آمده است باا ايان کاه صافتى از     : فرمودند

اى نكرده است، چيزى که هميشگى است  صفات الهى است، اما خداوند اراده

اده چيزهاا اراده نيسات و ار  : سلّيمان عرض کرد. باشد ديگر انجام شده نمى

پاس  ! اى ماردد شاده  ! اى سالّيمان : امام فرمودند. چيزى را هم نكرده است

خداوند انجام داده و آفريده است بدون اين که اراده کرده باشد و بيافريند، و 

کند و خداوناد از ايان ويژفاى     اين خصوصيات کسى است که نداند چه مى

ل ديادن  اراده مث: عرض کردم! اى سرور من: سلّيمان عرض کرد. پاك است

واى بر تو، چقدر اشتباه ! اى سلّيمان: در اين جا مأمون ففت. و دانستن است
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افتى، اين بحث را رها کن و وارد بحث ديگر شاو افار    کنى و به شك مى مى

 . بر رد آن قدرت ندارى

او را رها کن، سؤالاتش را ! اى امير مؤمنان: فرمودند( علّيه السلام)امام رضا 

ساخن  ! اى سالّيمان : و حجت خواهد بود و فرمودناد قطع مكن، زيرا براى ا

به شما عرض کردم که اراده مثل شنيدن، ديادن و  : سلّيمان عرض کرد. بگو

اشاكالى  ( کشى حالا که از اشتباه خود دست نمى: )امام فرمودند. دانش است

ندارد، به من از اين معنا خبر بده که آيا يك معنا يا معنااى متفااوتى دارد؟   

هاا هماه    پس معنااى اراده : امام فرمودند. يك معنا دارد: ردسلّيمان عرض ک

ها، يك معنا  پس افر اراده: آن حضرت فرمودند. بلّه: يكى است؟ عرض کرد

داشته باشد، اراده بلّند شدن، اراده نشستن، اراده زندفى و اراده مر  بعضى 

شود و بعضاى نياز از بعضاى ديگار عقاب       از آنها بر بعضى ديگر مقدم نمى

معنااى اراده  : سالّيمان عارض کارد   . فتد و همه يك چيز خواهند باود ا نمى

به من بگو که اراده کننده هماان اراده و  : آن حضرت فرمودند. متفاوت است

: اماام فرمودناد  . هماان اراده اسات  : باشد؟ سلّيمان جاواب داد  يا غير او مى

عرض . دشو بنابراين افر اراده کننده همان اراده باشد، اراده کننده متفاوت مى

پس اراده : آن حضرت فرمودند. اراده، اراده کننده نيست! اى سرور من: کرد

اين را بفهم . به وجود آمده است، و فرنه به همراه خداوند غير او خواهد بود

هااى   اراده، ناامى از ناام  : سلّيمان عرض کرد. و سسس سؤال خود را بسرس
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ام را بار خاود   آياا او خاودش، ايان نا    : آن حضرت فرمودند. خداوند است

پاس تاو   : آن حضارت فرمودناد  . خيار : فذاشته است؟ سلّيمان عرض کرد

او خود : عرض کرد. توانى نامى بر او بگذارى که خودش نگذاشته است نمى

ايان کاه خاودش را اراده    : آن حضرت فرمودناد . را اراده کننده ناميده است

اراده، ناامى از  شود که او اراده کرده است و ياا   کننده ناميده است، دليل نمى

. باشاد  زيرا اراده او همان نام او مى: سلّيمان عرض کرد. باشد هاى او مى نام

افر خداوند چيزى را بداند، يعناى آن را اراده کارده   ! اى نادان: امام فرمودند

پاس افار آن را اراده   : آن حضرت فرمودناد . بلّه: است؟ سلّيمان عرض کرد

چاه  : آن حضارت فرمودناد  . بلّاه  :داند؟ سلّيمان عرض کرد نكند، يعنى نمى

دليلّى براى اين ففتاه خاود دارى؟ و منظاور از ايان کاه اراده او، علّماش       

داناد و ايان هماان     کند، ماى  باشد چيست؟ با اين که آن چه را اراده نمى مى

افر بخواهيم آن چه به تو وحى کرديم : سخن خداوند است که فرموده است

داند که چگونه آن را از بين ببرد با اين کاه   پس او مى (281).بريم را از بين مى

دست کشيده  به دليل اين که از کار: سلّيمان عرض کرد. برد هرفز از بين نمى

ايان  : اماام فرمودناد  . کناد  است و چيزى بر آن چه آفريده است، اضافه نمى

مرا بخوانياد،  : شود که فرمود پس سخن خداوند چه مى. سخن يهوديان است

منظور اين است که او به اين : سلّيمان عرض کرد (288).تا جواب شما را بدهم

دهاد،   آيا خداوند به آن چه انجام نماى : آن حضرت فرمودند. کار توانا است
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در : دهد؟ پاس ساخن ديگار خداوناد چگوناه اسات کاه فرماود         وعده مى

و خداوناد فرماوده    (289).کناد  بخواهد اضافه مى هر چه را( خود)مخلّوقات 

صل کتاب نزد او فذارد و ا خداوند هر چه را بخواهد نابود يا باقى مى: است

. و آن حضرت اين مسئلّه را تمام کرد و سلّيمان پاساخى نداشات   (291).است

هااايى را  آيااا خداونااد انسااان! اى ساالّيمان: دسااسس آن حضاارت فرمودناا

خواستند انسان آفريده شوند و اين که انسانى امروز  شناخت که هرفز نمى مى

ميرد در حالى که دوست نداشته است که امروز بميارد؟ سالّيمان عارض     مى

بنابراين او آن چه را که اراده کارده اسات، و   : آن حضرت فرمودند. بلّه: کرد

خداوند نسبت : دانست؟ عرض کرد رده بود که نباشد را مىآن چه را اراده نك

دانسات کاه    پاس ماى  : آن حضرت فرمودند. به وجود هر دو آفاهى داشت

انسان در يك لحظه هم زنده و هم مرده، هم نابينا و هم بينا است و اين غير 

دانست کاه يكاى از    خداوند مى! جانم به فدايت: عرض کرد. باشد ممكن مى

منظاور تاو کادام ياك     : فرمودند( علّيه السلام)امام رضا . ودآن دو خواهد ب

است، آن را که اراده کرده بود باشد و يا آن را که اراده کارده باود نباشاد؟    

در ايان باود کاه تماام     . آن را که اراده کرده بود، باشاد : سلّيمان عرض کرد

ى اشتباه کارد ( باز هم: )فرمودند( علّيه السلام)امام رضا . حاضرين خنديدند

ميرد باا ايان کاه     و از حرف خود فذشتى که خداوند انسانى را که امروز مى

اى را آفريااده اساات کااه  دانساات و او آفريااده خواساات بمياارد را مااى نمااى
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فويى کاه علّام    پس افر آن طورى باشد که تو مى. خواست آفريده شود نمى

ه خواست باشد، جايز نبود، پس او فق  آن چيزى است که اراد به آن چه نمى

سخن من اين است اراده نه او و نه غير : سلّيمان عرض کرد. کرده است باشد

زمانى که ففتى او نيست، ! اى نادان: فرمود( علّيه السلام)امام رضا . او است

پس اراده را غير او قرار دادى و زمانى که ففتى که اراده غير او نيسات، آن  

دانست که چگونه چيزى  آيا خداوند مى: سلّيمان پرسيد. را همان قرار دادى

اين اثبات چياز  : سلّيمان عرض کرد. بلّه: آفريند؟ آن حضرت فرمودند را مى

مثلا شخصى ساختمانى . حرف غير ممكنى زدى: آن حضرت فرمودند. است

دهاد   سازد، افر چه هنوز نساخته است يا خياطى را خوب انجام مى زيبا مى

دهد با اين  خوب انجام مىکند يا ساختن چيزى را  افر چه هنوز خياطى نمى

آياا  ! اى سالّيمان : سسس آن حضرت فرمودند. که هرفز آن را نساخته است

آن . بلّه: دانى که خداوند يگانه است و چيزى همراه او نيست؟ عرض کرد مى

: آيا اين سخن اثبات چيزى است؟ سالّيمان عارض کارد   : حضرت فرمودند

: امام فرمودناد . يستدانست که او يكى است و همراهش کسى ن خداوند نمى

: فرمودناد ( علّيه السالام )امام رضا . بلّه: دانستى؟ جواب داد آيا تو آن را مى

اين سؤال غيار  : پس تو از او داناتر هستى؟ سلّيمان عرض کرد! اى سلّيمان

اى غيار ممكان    آيا به نظر تو اين مسئلّه: ممكنى است؟ آن حضرت فرمودند

نيست و او شنوا، بينا، حكيم، دانا است که او يكى است و چيزى به همراه او 
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پاس چگوناه خداوناد    : آن حضرت فرمودند. بلّه: و توانا است؟ عرض کرد

خودش خبر داده است که يكتا، زنده، شنوا، بنيا، دانا و آفاه است، با اين که 

دانست؟ اين سخن تو انكار چيزى است که خداوناد   آنها را نمى( به نظر تو)

علّياه  )سسس اماام رضاا   . ين موضوع پاك استفرموده است و خداوند از ا

دانست، اراده کرد و آن چاه   چگونه خداوند آن چه را نمى: فرمودند( السلام

اى قبل از ساختن چيزى نداند که  توانست بسازد، ساخت؟ افر سازنده را نمى

چگونه آن را بسازد، سرفردان خواهد بود و خداوند از سارفردانى باه دور   

( علّياه السالام  )اماام رضاا   . اراده، قادرت اسات  : دسلّيمان عرض کر. است

باشد و  خداوند نسبت به چيزى که آن را اراده نكرده است، توانا مى: فرمودند

خواساتيم،   و افار ماى  : بايد هم اين چنين باشد، زيارا خاود فرماوده اسات    

پاس افار اراده    (291).شود را از بين ببريم توانستيم آن چه به تو وحى مى مى

. همان قدرت باشد حقيقتا اراده کرده بود که بوسيلّه آن به قدرتش پى ببارد 

اماام رضاا   )ايان  ! اى سلّيمان: سخنان سلّيمان قطع شد و مأمون به او ففت

ساسس ماردم پراکناده    . هاشم است داناترين فرد از قبيلّه بنى(( علّيه السلام)

 . شدند

مأمون، دانشمندان زيادى از علّام  : فويد شيخ صدوق نويسنده اين کتاب مى)

کارد تاا باه     ها و مذاهب باطل و هر جا که شنيده بود، جمع مى کلام از فرقه

مناظره کنند و دليل آن حضرت توس  يك نفر باطل  (علّيه السلام)امام رضا 
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شود، و اين به خاطر حسادت باه آن حضارت و داناش ايشاان باود و آن      

کرد، آن شخص به برتارى اماام اعتاراف     حضرت با هر کسى که مناطره مى

رسااند، زيارا خداوناد     داشت و آن حضرت نيز حجت خود را به اثبات مى

کامل باشاد و حجات خاود را ياارى     خواهد که سخن او برتر و نورش  مى

ما، پيامبران و کسانى کاه در زنادفى دنياا    : کند و در قرآن فرموده است مى

و منظور از کسانى که  (292).دهيم ايمان آوردند را مورد حمايت خود قرار مى

و پيروان ايشان و عارفان باه  ( علّيهما السلام)اند، امامان معصوم  ايمان آورده

خداوند آنها را با دليال  . باشند ايشان مى( مكتب)حق آنها، دانش آموختگان 

دهاد و در   حمايت قرار مىبر مخالفينشان تا زمانى که در دنيا هستند، مورد 

کند و به طاور يقاين، خداوناد در وعاده خاود،       آخرت نيز با آنها چنين مى

 . کند تخلّف نمى
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  باب النهى عن الكلام و الجدل و المراء فى الله عزوجل. 61

، مجادله کردن و ففات و فوهااى   (بدون علّم)نهى کردن از سخن ففتن . 61

 بيهوده درباره خداوند 

رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَثَنَا أَحمَْدُ بنُْ مُحمََدِ بْانِ   أَبيِ 1

عِيسىَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبوُبٍ عَنْ عَلّيِِ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبيِ بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُاو  

تَكَلّمَُوا فيِ اللَّهِ فَإِنَ الْكَلَّامَ فيِ اللَّهِ لَا يَزِيادُ   جَعْفَرٍ ع تَكَلّمَُوا فيِ خَلّْقِ اللَّهِ وَ لَا

 إِلَا تَحَيُراً 

 : ترجمه 

: کند که آن حضارت فرمودناد   نقل مى( علّيه السلام)ابو بصير از امام باقر . 1

درباره خداوند سخن ( اما)با يكديگر در مورد مخلّوقات الهى صحبت کنيد، 

اضاافه  ( انساان )ماورد پروردفاار، چيازى باه      نگوييد، زيرا سخن ففتن در

 . کند نمى

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبوُبٍ عَنْ أَبيِ أَيوُبَ الْخَزَازِ عَنْ أَبيِ عُبَيْدَةَ  2

 ءٍ وَ لَا تَكَلّمَُوا فِي اللَّهِ  عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَهُ قَالَ تَكَلَّمُوا فيِ کُلِ شيَْ

 : ترجمه 
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: کند که آن حضرت فرمودناد  نقل مى( علّيه السلام)ابو عبيده از امام باقر . 2

در مورد هر چيزى خواستيد صاحبت کنياد  اماا در ماورد خداوناد ساخن       

 . نگوييد

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبوُبٍ عَنْ عَلّيِِ بْانِ رِئَاابٍ عَانْ ضُارَيْسٍ      3

عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ ع قَالَ اذْکُرُوا مِنْ عظَمََةِ اللَّهِ مَا شِئْتُمْ وَ لَا تَذْکُرُوا ذَاتَهُ  الْكُنَاسيِِ

 فَإِنَكُمْ لَا تَذْکُرُونَ مِنْهُ شَيْئاً إِلَا وَ هُوَ أَعظَْمُ مِنْهُ 

 : ترجمه 

کناد کاه آن حضارت     نقل ماى ( علّيه السلام)ضريس کناسى از امام باقر . 3

خواهيد، بيان کنيد، اما از ذات او يااد   هر چه از بزرفى خداوند مى: فرمودند

 . تر از آن است کنيد، او بزر  نكنيد  زيرا آن چه شما از خداوند بيان مى

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبوُبٍ عَنْ عَلّيِِ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِّيِ  1

و عَبْدِ اللَّهِ ع خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلّىَ أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَاا جَمَعَكُامْ   قَالَ قَالَ أَبُ

 قَالُوا اجْتَمَعْنَا نَذْکُرُ رَبَنَا وَ نَتَفَكَرُ فِي عظَمََتِهِ فَقَالَ لَنْ تُدْرِکُوا التَفَكُرَ فِي عظََمَتِهِ 

 : ترجمه 

صلّى الله علّيه و آلاه و  )ول خدا رس: فرمايد مى( علّيه السلام)امام صادق . 1

( باه دور هام  )چه چيزى شاما را  : به نزد ياران خود آمدند و فرمودند( سلّم

ايم تا از پروردفار خود ياد  ما به دور هم جمع شده: جمع کرده است؟ ففتند
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توانيد  شما هرفز نمى: آن حضرت فرمودند. کنيم و درباره بزرفى او بينديشيم

 . ى او درك کنيدانديشه را درباره بزرف

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبوُبٍ عَنْ عَلّيِِ بْنِ رِئَابٍ عَانْ فُضَايْلِ بْانِ     5

يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ أَکَلَ قَلّْبَكَ طَائِرٌ لَمْ يُشْبِعْهُ 

عَلَّيْهِ خَرْقُ إِبْرَةٍ لَغطََاهُ تُرِيدُ أَنْ تَعْرِفَ بِهِمَا مَلَّكوُتَ السمََوَاتِ وَ بَصَرُكَ لَوْ وُضِعَ 

وَ الْأَرْضِ إِنْ کُنْتَ صَادِقاً فَهَذِهِ الشَمْسُ خَلّْقٌ مِنْ خَلّْقِ اللَّهِ فَإِنْ قَدرَْتَ أَنْ تمَْلَّأَ 

 عَيْنَيْكَ مِنْهَا فَهُوَ کمََا تَقُولُ 

 : ترجمه 

اى فرزناد  : فرماود  از امام صادق شنيدم که ماى : فويد بن يسار مى فضيل. 5

کند و افر بر روى چشام   اى قلّب تو را بخورد، او را سير نمى افر پرنده! آدم

( آياا . )پوشااند  ماى ( چشام تاو را  )تو سورا  سوزنى قرار داده شود، يقيناا  

هاا و زماين را    قلّب و چشمى، ملّكوت آسامان ( چنين)خواهى به وسيلّه  مى

اى از  فويى، پس اين خورشايد اسات، کاه آفرياده     بشناسى؟ افر راست مى

باشد، چنان که بتوانى دو چشم خود را از آن پر کنى  هاى خداوند مى آفريده

. باشاد  فاويى ماى   پس همان طور که تو ماى ( و به خورشيد خير نگاه کنى)

 .( اى واقعا راست ففته)

بْنِ مَحْبوُبٍ عَنِ الْعَلَّاءِ بْنِ رَزيِنٍ عَنْ مُحَمَادِ بْانِ   وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ  6

فَهُوَ   وَ مَنْ کانَ فيِ هذِهِ أَعمْى -مُسْلِّمٍ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ ع فيِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ
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وَ الْاأرَْضِ وَ   وَ أَضَلُ سَبِيلًّا قَالَ مَنْ لَمْ يَدُلَهُ خَلّْقُ السمََاوَاتِ  فيِ الآخِْرَةِ أَعمْى

اخْتِلَّافُ اللَّيْلِ وَ النَهَارِ وَ دَوَرَانُ الْفَلَّكِ وَ الشمَْسِ وَ الْقمََرِ وَ الآْيَاتُ الْعَجِيبَااتُ  

وَ أَضَلُ سَبِيلًّا قَاالَ    فَهُوَ فيِ الآخِْرَةِ أَعمْى -عَلّىَ أَنَ وَرَاءَ ذَلِكَ أَمْراً أَعظَْمَ مِنْهُ

 يُعَايِنْ أَعمَْى وَ أَضَلُ فَهُوَ عمََا لَمْ 

 : ترجمه 

کند کاه ايشاان دربااره     نقل مى( علّيه السلام)محمد بن مسلّم از امام باقر . 6

نابينا باشد، در آخرت ( دنيا)کسى که در اين : سخن خداوند که فرموده است

ها و  کسى که آفرينش آسمان: فرمايد مى (293).تر خواهد بود هم نابينا و فمراه

هااى   زمين، اختلاف شب و روز، چرخش روزفار، خورشايد، مااه و نشاانه   

باه راه  )ارد، او را تارى وجاود د   شگفت انگيزى که پشت آن مسئلّه بازر  

تار   هدايت نسازد، چنين شخصى در آخرت نابينا و فماراه ( راست و حقيقت

بيناد، نابينااتر و    چنين شخصى از آن چه آن را نمى: فرمايد خواهد بود و مى

 . باشد تر مى فمراه

الَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بنِْ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَ 1

الْحَسَنِ الصَفَارُ قَالَ حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ مُحمََدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِّيِ بْانِ  

فَضَالٍ عَنْ ثَعْلَّبَةَ بْنِ مَيمُْونٍ عَنِ الْحَسَنِ الصَيْقَلِ عنَْ مُحمََدِ بْنِ مُسْلِّمٍ عَانْ أَبِاي   

قَالَ تَكَلّمَُوا فيِ مَا دُونَ الْعَرشِْ وَ لَا تَكَلّمَُوا فيِ مَا فَوْقَ الْعَارشِْ فَاإِنَ    جَعْفَرٍ ع
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قَوْماً تَكَلّمَُوا فيِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ فَتَاهُوا حَتىَ کَانَ الرَجُلُ يُنَادَى مِنْ بَايْنِ يَدَيْاهِ   

 يُجِيبُ مِنْ بَينِْ يَديَْهِ فَيُجِيبُ مِنْ خَلّفِْهِ وَ يُنَادىَ منِْ خَلّْفِهِ فَ

 : ترجمه 

کناد کاه آن حضارت     نقل ماى ( علّيه السلام)محمد بن مسلّم از امام باقر . 1

سخن بگويياد و دربااره باالاتر از آن    ( الهى)درباره غير از عرش : فرمودند

کردناد و سارفردان    صحبت نكنيد  زيرا فروهى درباره خداوند صحبت ماى 

زدناد، از پشات سار جاواب      را از جلّو صدا مىشدند تا جايى که هر کسى 

و اين . )داد زدند، از جلّو جواب مى از پشت سر صدا مى( زمانى که)داد و  مى

دهد که تا چه اندازه سر فردان شده و از آن جاا کاه قادرت درك     نشان مى

 .( واقعى خداشناسى را ندارد

بْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبيِ عُمَيْرٍ عَانْ  أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ إِ 8

مُحمََدِ بْنِ يَحْيىَ الْخَثْعمَيِِ عَنْ عَبْدِ الرَحِيمِ الْقَصِيرِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَانْ  

بَاارُ إِنَ مَانْ   ءٍ مِنَ التَوْحِيدِ فَرَفَعَ يَديَْهِ إِلىَ السَمَاءِ وَ قَاالَ تَعَاالىَ اللَّاهُ الْجَ    شيَْ

 تَعَاطىَ مَا ثَمَ هَلَّكَ 

 : ترجمه 

دربااره توحياد   ( علّياه السالام  )از امام بااقر  : فويد عبد الرحيم قصير مى. 8

: آن حضرت دستان خود را به سوى آسمان بالا بردناد و فرمودناد  . پرسيدم
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غوظاه ور  ( در ذات خداوناد )تر است، حقيقتا کسى که  خداوند جبار، بزر 

 . ابود خواهد شدشود، ن

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَحمَْنِ بْنِ الْحَجَاجِ عَنْ سُالَّيْمَانَ   9

  رَبِكَ المُْنْتَهى  وَ أَنَ إِلى -بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع فيِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ

 ى الْكَلَّامُ إِلَى اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ فَأَمْسِكُوا قَالَ إِذَا انْتَهَ

 : ترجمه 

درباره ساخن خداوناد کاه    ( علّيه السلام)سلّيمان بن خالد از امام صادق . 9

 (291).به سوى پروردفار تو است( همه چيز)به طور يقين پايان : فرموده است

زمانى که سخن به خداوناد خاتم شاد،    : کند که آن حضرت فرمودند نقل مى

 .( و سعى نكنيد که درباره ذات او سخن بگوييد. )نگه داريد( خود را)

عَنِ ابْنِ أَبيِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبيِ أَيوُبَ الْخَازَازِ عَانْ مُحَمَادِ بْانِ      وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ 11

مُسْلِّمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا مُحمََدُ إِنَ النَاسَ لَا يَزَالُ بِهِامُ المَْنْطِاقُ حَتَاى    

إِلَهَ إِلَا اللَّهُ الْوَاحِدُ الَذِي لَيْسَ کمَِثْلِّهِ يَتَكَلّمَُوا فِي اللَّهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ ذَلِكَ فَقُولُوا لَا 

 ءٌ  شيَْ

 : ترجمه 

کند که آن حضارت   نقل مى( علّيه السلام)محمد بن مسلّم از امام صادق . 11

در ساخن ففاتن   )فويناد   حقيقتا مردم هميشه سخن مى! اى محمد: فرمودند

يياد، زماانى کاه    پروردفار ساخن بگو ( ذات)تا اين که درباره ( آزاد هستند
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هي  خدايى جز خداى يگانه نيسات  : چيزى درباره خداوند شنيديد، بگوييد

 . که چيزى مثل او نيست

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبيِ عُمَيْرٍ عَنْ مُحمََدِ بْنِ حُمْرَانَ عَانْ أَبِاي عُبَيْادَةَ     11

يَاادُ إِيَااكَ وَ الْخُصُاومَاتِ فَإِنَهَاا تُاورِثُ      الْحَذَاءِ قَالَ قَالَ ليِ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَا زِ

ءِ فَلَّا يُغْفَرَ لَاهُ   الشَكَ وَ تُحْبِ ُ الْعَمَلَ وَ تُرْدِي صَاحِبَهَا وَ عَسَى أنَْ يَتَكَلَّمَ بِالشيَْ

فُوهُ حَتىَ انْتَهَى إِنَهُ کَانَ فِيمَا مَضىَ قَوْمٌ تَرَکُوا عِلّْمَ مَا وُکِلُّوا بِهِ وَ طَلَّبُوا عِلّْمَ مَا کُ

کَلَّامُهُمْ إِلىَ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَ فَتَحَيَرُوا فَإِنْ کَانَ الرَجُالُ لَيُادْعىَ مِانْ بَايْنِ يَدَيْاهِ      

 فَيُجِيبُ مِنْ خَلّفِْهِ وَ يُدْعَى مِنْ خَلّفِْهِ فَيُجِيبُ مِنْ بَينِْ يَديَْهِ 

 : ترجمه 

! اى زياد: به من فرمود( علّيه السلام)اقر امام ب: فويد ابو عبيده حذاء مى. 11

شود و  دورى کن  زيرا باعث ايجاد شك مى( ففتن سخنان بيهوده)از دشمنى 

کند و شايد سخنى بگوياد کاه    سازد و شخص را پست مى عمل را نابود مى

 . بخشيده نشود( ديگر)

در زمان فذشته فروهى بودند که علّم چيزى که به آنها وافذار شده باود را  

رها کردند و چيزى را جست و جو کردند که علّم آن، از آنها برداشته شاده  

سرفردان ( در اين جا بود که)بود تا اين که سخنانشان به خداوند ختم شد و 

زدند، از پشات سار جاواب     شدند، به طورى که شخصى را از جلّو صدا مى

 . ففت زدند، از جلّو پاسخ مى داد و از پشت سر صدا مى مى
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رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ مُحمََدِ بْنِ  أَبيِ 12

عِيسىَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبيِ الْيَسَعِ عَنْ سُلَّيمَْانَ بْنِ خَالِدٍ عَانْ أَبِاي   

فِيمَنْ کَانَ قَبْلَّكُمْ قَوْمٌ تَرَکُوا عِلّْمَ مَا وُکِلُّوا بِعِلّمِْاهِ وَ   عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَهُ قَدْ کَانَ

طَلَّبُوا عِلّْمَ مَا لَمْ يُوَکَلُّوا بِعِلّمِْهِ فَلَّمْ يَبْرَحُوا حَتىَ سَأَلُوا عَمَا فَوْقَ السمََاءِ فَتَاهَتْ 

يُجِيبُ مِنْ خَلّفِْهِ وَ يُدْعىَ مِنْ خَلّفِْهِ قُلُّوبُهُمْ فَكَانَ أَحَدُهُمْ يُدْعىَ مِنْ بَيْنِ يَديَْهِ فَ

 فَيُجِيبُ مِنْ بَينِْ يَديَْهِ 

 : ترجمه 

کند که آن حضرت  نقل مى( علّيه السلام)سلّيمان بن خالد از امام صادق . 12

کردند، فروهى بودند کاه   در ميان کسانى که قبل از شما زندفى مى: فرمودند

ه بود را رها کردند و در جست و جوى علّم آن چه بر عهده آنها فذاشته شد

پس از مادتى از آن چاه باالاى آسامان     . علّمى رفتند که بر عهده آنها نبود

هايشان سرفردان شد، به طورى که بعضى  است، سؤال کردند و در نتيجه دل

داد و از پشات سار    زدند، از پشت سر جواب مى از مردم را از جلّو صدا مى

 . ففت زدند، از جلّو پاسخ مى صدا مى

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبيِ الْيَسَعِ عَنْ أَبيِ الْجَارُودِ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ ع قَالَ دَعُوا  13

 التَفَكُرَ فيِ اللَّهِ فَإِنَ التَفَكُرَ فيِ اللَّهِ لَا يَزِيدُ إِلَا تَيْهاً لِأَنَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَاالىَ لا 

 صارُ وَ لَا تَبْلُّغُهُ الْأخَْبَارُ تُدْرِکُهُ الْأَبْ

 : ترجمه 
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کناد کاه آن حضارت     نقال ماى  ( علّياه السالام  )ابو جارود از امام باقر . 13

کند، چاون   خداوند فق  سرفردانى را اضافه مى( ذات)تفكر درباره : فرمودند

تا بخواهناد از ذات او  . )رسند بينند و اخبار به او نمى ها خداوند را نمى چشم

 .( هندخبر د

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي الْيَسَعِ عَنْ سُلَّيمَْانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع  11

لَ إِيَاکُمْ وَ التَفَكُرَ فيِ اللَّهِ فَإِنَ التَفَكُرَ فيِ اللَّهِ لَا يَزِيدُ إِلَا تَيْهاً لِأَنَ اللَّهَ عَزَ وَ جَا 

 رِکُهُ الْأَبْصارُ وَ لَا يُوصَفُ بمِِقْدَارٍ لا تُدْ

 : ترجمه 

کند که آن حضرت  نقل مى( علّيه السلام)سلّيمان بن خالد از امام صادق . 11

خداوند دورى کنيد  زيرا تفكر در ذات او، ( ذات)از تفكر در مورد : فرمودند

و باه  بينناد   ها خداوناد را نماى   کند، چون چشم فق  سرفردانى را اضافه مى

 . شود توصيف نمى( خاص)اى  اندازه

أَبِي رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحمِْيَرِيُ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ  15

حْيَى بْنِ عِيسىَ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَلّيِِ بْنِ النُعمَْانِ وَ صفَْوَانَ بْنِ يَ

عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عُثمَْانَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دَخَلَ عَلَّيْهِ قَوْمٌ مِنْ هَؤُلَاءِ الَذيِنَ 

 يَتَكَلّمَوُنَ فيِ الرُبُوبِيَةِ فَقَالَ اتَقُوا اللَّهَ وَ عظَمُِوا اللَّهَ وَ لَا تَقُولُوا مَا لَا نَقُولُ فَإِنَكُمْ

 وَ قُلّْنَا مِتُمْ وَ مِتْنَا ثُمَ بَعَثَكُمُ اللَّهُ وَ بَعَثَنَا فَكُنْتُمْ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ وَ کُنَا  إِنْ قُلّْتُمْ

 : ترجمه 
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پروردفار ( ذات)فروهى از کسانى که درباره : فويد فضيل بن عثمان مى. 15

آن حضارت  . آمدناد ( علّياه السالام  )کردند، به نزد امام صاادق   صحبت مى

فاوييم   از خدا بترسيد و او را بزر  بشماريد  اما آن چه ماا نماى  : فرمودند

شما هم نگوييد، زيرا افر شما بگوييد، ما هم بگاوييم، هام ماا و هام شاما      

پاس آن  . ميريم، سسس خداوند ما و شما را مبعوث خواهد کارد  مى( همگى)

 . برد جا که خداوند بخواهد، ما و شما را مى

نُ مُوسىَ بْنِ المُْتَوَکِلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْ 16

جَعْفَرٍ قَالَ حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ مُحمََدِ بْنِ عِيسىَ قَالَ حَدَثَنَا الْحَسَنُ بْانُ مَحْبُاوبٍ   

فْصَةَ عَنْ مُنْذِرٍ الثَورِْيِ عَنْ مُحمََدِ عَنْ عمَْرِو بْنِ أَبِي المِْقْدَامِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبيِ حَ

 بْنِ الْحَنَفِيَةِ قَالَ إِنَ هَذِهِ الْأُمَةَ لنَْ تَهْلِّكَ حَتىَ تَتَكَلَّمَ فيِ رَبِهَا 

 : ترجمه 

هرفز اين امات  : منذر ثورى از محمد بن حنفيه نقل کرده که ففته است. 16

 . شوند حرف نزنند، نابود نمىتا زمانى که درباره خداوند ( اسلام)

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبوُبٍ عَنْ عَلّيِِ بْنِ رِئَاابٍ عَانْ ضُارَيْسٍ     11

الْكُنَاسيِِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِيَاکُمْ وَ الْكَلَّامَ فيِ اللَّهِ تَكَلّمَُوا فيِ عظََمَتِاهِ وَ  

 فِيهِ فَإِنَ الْكَلَّامَ فِي اللَّهِ لَا يَزْدَادُ إِلَا تَيْهاً  لَا تَكَلّمَُوا

 : ترجمه 
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کند که آن حضارت   نقل مى( علّيه السلام)ضريس کناسى از امام صادق . 11

دربااره  ( البتاه )خداوند دورى کنياد،  ( ذات)از سخن ففتن درباره : فرمودند

نگوييد، زيرا سخن  او سخن( ذات)درباره ( اما)بزرفى خداوند صحبت کنيد 

 . کند ففتن درباره او فق  سرفردانى را اضافه مى

حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَقَاقُ رَضِايَ اللَّاهُ عَنْاهُ قَاالَ      18

ثَنَا مُحَمَادُ بْانُ   حَدَثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحمََدُ بْنُ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُاوفيُِ قَاالَ حَادَ   

سُلَّيمَْانَ بْنِ الْحَسَنِ الْكُوفيُِ قَالَ حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُْ مُحمََدِ بْنِ خَالِدٍ عَانْ عَلِّايِ   

بْنِ حَسَانَ الْوَاسطِيِِ عَنْ بَعضِْ أَصْحَابِنَا عَنْ زرَُارَةَ قَالَ قُلّْتُ لِأَبيِ جَعْفَارٍ ع إِنَ  

نَا قَدْ أَکْثَرُوا فيِ الصِفَةِ فَمَا تَقُولُ فَقَالَ مَكْرُوهٌ أَ مَا تَسْمَعُ اللَّاهَ عَازَ وَ   النَاسَ قِبَلَّ

 تَكَلّمَُوا فِيمَا دُونَ ذَلِكَ   رَبِكَ المُْنْتَهى  وَ أَنَ إِلى -جَلَ يَقُولُ

 : ترجمه 

مقابال  مردم در : عرض کردم( علّيه السلام)به امام باقر : فويد زراره مى. 18

فرمايياد؟ آن   فويناد، شاما چاه ماى     ما، پيرامون صفات الهى زياد سخن مى

اى کاه خداوناد    مگار نشانيده  . ناپسند است( اين سخنان: )حضرت فرمودند

در ( اماا ) (295).به سوى پروردفار تو است( کارها)و حقيقتا پايان : فرمايد مى

 . مورد غير از آن سخن بگوييد

أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا عَلّيُِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي  19

نْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زرَُارَةَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَ مَلِّكاً عَظِيمَ عُمَيْرٍ عَ
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الشَأْنِ کَانَ فيِ مَجْلِّسٍ لَهُ فَتَكَلَّمَ فيِ الرَبِ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ ففَُقِدَ فَمَا يُدرَْى أيَْنَ 

 هُوَ 

 : ترجمه 

: کند که آن حضرت فرمودناد  نقل مى( يه السلامعلّ)زراره از امام صادق . 19

اى با جايگاه بزر  در مجلّسى که داشت، دربااره پروردفاار    حقيقتا فرشته

 . پس فم شد و معلّوم نيست که در چه مكانى است. سخن ففت

بْانُ عَبْادِ   أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَثَنَا مُحَمَادُ   21

الْحَمِيدِ عَنِ الْعَلَّاءِ بْنِ رَزيِنٍ عَنْ مُحمََدِ بْنِ مُسْلِّمٍ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ ع قَالَ إِيَاکُمْ وَ 

التَفَكُرَ فيِ اللَّهِ وَ لَكِنْ إِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَنظُْرُوا إِلىَ عظَمََةِ اللَّهِ فَانظُْرُوا إِلَاى عِظَامِ   

 خَلّقِْهِ 

  :ترجمه 

کناد کاه آن حضارت     نقل مى( علّيه السلام)محمد بن مسلّم از امام باقر . 21

خداوند دورى کنيد، اما زمانى که خواستيد ( ذات)از تفكر در مورد : فرمودند

 . بنگريد( که آفريده است)به بزرفى خداوند نگاه کنيد، به بزرفى مخلّوقاتى 

أَحمَْدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحمََدِ بْنِ أَحمَْدَ عَنْ أَبيِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَثَنَا  21

عَلّيِِ بْنِ السِنْدِيِ عَنْ حمََادِ بْنِ عِيسىَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبيِ بَصِايرٍ  

عمََالَ وَ  عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْخُصوُمَةُ تَمْحَقُ الاديِنَ وَ تُحْابِ ُ الْ  

 تُورِثُ الشَكَ 
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 : ترجمه 

: فرماود  شانيدم کاه ماى   ( علّياه السالام  )از امام باقر : فويد ابو بصير مى. 21

را از باين  ( نياك )کند، عمال   دين را نابود مى( ففتن سخنان بيهوده)دشمنى 

 . فذارد بر جاى مى( و ترديد)برد و شك  مى

رٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْادِ اللَّاهِ ع يَهْلِّاكُ أَصْاحَابُ     وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبيِ بَصِي 22

 الْكَلَّامِ وَ يَنْجُو الْمُسَلّمِوُنَ إِنَ المُْسَلِّمِينَ هُمُ النُجَبَاءُ 

 : ترجمه 

کناد کاه آن حضارت     نقال ماى  ( علّيه السالام )ابو بصير از امام صادق . 22

شاوند و   د، نابود مىفوين سخن مى( درباره ذات خداوند)کسانى که : فرمودند

نجات پيدا .( که پيرو قرآن، رسول اسلام و اهل بيت ايشان هستند)مسلّمانان 

 . باشند کنند  زيرا مسلّمانان همان پاکيزفان مى مى

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَاالَ حَادَثَنَا    23 

بْنُ الْحَسَنِ الصَفَارُ قَالَ حَدَثَنَا الْعَبَاسُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بنِْ مُسْالِّمٍ  مُحمََدُ 

عَنْ أَبيِ بَصِيرٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يُخَاصِمُ إِلَا رَجُلٌ لَايْسَ  

 لَهُ ورََعٌ أَوْ رَجُلٌ شَاكٌ 

 : ترجمه 

فق  : فرمود شنيدم که مى( علّيه السلام)از امام صادق : فويد بصير مىابو . 23

 . کنند بحث مى( در مورد ذات خداوند با يكديگر)تقوا يا شكاك،  انسان بى
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أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحمِْيَرِيُ قَالَ حَادَثَنَا أحَْمَادُ    21

دٍ عَنْ عَلّيِِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ أَبيِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ ع قَالَ بْنُ مُحمََ

قَالَ ليِ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ إِيَاكَ وَ أَصْحَابَ الْخُصوُمَاتِ وَ الْكَذَابِينَ عَلَّيْنَا فَإِنَهُمْ تَرَکُوا 

السَمَاءِ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ خَاالِقُوا النَااسَ بِأخَْلَّااقِهِمْ وَ     مَا أُمِرُوا بِعِلّمِْهِ وَ تَكَلَّفُوا عِلّْمَ

زَايِلُّوهُمْ بِأَعْمَالِهِمْ إِنَا لَا نَعُدُ الرَجُلَ فِينَا عَاقِلًّا حَتىَ يَعْرِفَ لَحْنَ الْقَوْلِ ثُامَ قَارَأَ   

 هَذِهِ الآْيَةَ وَ لَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ 

 :  ترجمه

از ! اى ابا عبيده: به من فرمود( علّيه السلام)امام باقر : فويد ابو عبيده مى. 21

کنند و بر ما  مى( بحث)با يكديگر دشمنى ( در مورد ذات خداوند)کسانى که 

بندند، دورى کن  زيرا آنها آن چه مأمورش بودند را ترك کردند و  دروغ مى

با مردم بر اساس اخلاقشاان  ! عبيدهاى ابا . ها را بر عهده فرفتند علّم آسمان

رفتار کنيد و بر اساس کارهايشان، از آنها فاصلّه بگيريد  زيرا ماا کساى را   

ساسس آن  . دانيم، مگر اين که نوع سخن ففاتن او شاناخته شاود    عاقل نمى

حقيقتاا آنهاا را بار اسااس ناوع ساخن       : حضرت اين آيه را تلاوت کردناد 

  (296).شناسيم ففتنشان مى

حدثنا يعقوب بن يزيد : حدثنا سعد بن عبدالله قال: ، قال(رحمهم الله)أبى . 25

 : أنه قال( علّيه السلام)عن أبى عبدالله عن الغفارى، عن جعفر بن ابراهيم، 
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اياکم و جدال کل مفتون فان کل (: صلّى الله علّيه و آله و سلّم)قال رسول الله 

. مفتون ملّقن حجته الى انقضاء مدته فاذا انقضت مدته أحرقتاه فتنتاه بالناار   

 . شغلّته خطيئته فأحرقته: وروى

دُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَثَنَا يَعْقوُبُ بْانُ يَزِيادَ   أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْ 25

عَنِ الْغِفَارِيِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

تَهُ إِلَاى انْقِضَااءِ مُدَتِاهِ    ص إِيَاکُمْ وَ جِدَالَ کُلِ مَفْتوُنٍ فَإِنَ کُلَ مَفْتوُنٍ مُلّقََنٌ حُجَ

 وَ رُوِيَ شَغَلَّتْهُ خطَِيئَتُهُ فَأَحْرَقَتْهُ  -فَإِذَا انْقَضَتْ مُدَتهُُ أَحْرَقَتْهُ فِتْنَتُهُ بِالنَارِ

 : ترجمه 

صلّى الله علّيه و آله و )رسول خدا : فرمايد مى( علّيه السلام)امام صادق . 25

ر فتنه فرى دورى کن، زيرا هر فته فارى  از بحث کردن با ه: فرمودند( سلّم

پس زمانى که ( برد و به کار مى)کند  تا انتهاى مدت فتنه خود، آن را القاء مى

و . ساوزاند  فتنه، او را به وسيلّه آتاش ماى  ( همان)مدت فته به پايان رسيد، 

روايت شاده اسات کاه اشاتباهش او را باه خاود مشاغول سااخته و او را         

 . سوزاند مى

رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ عِيسَاى  أَبيِ  26

قَالَ قَرَأْتُ فيِ کِتَابِ عَلّيِِ بْنِ بِلَّالٍ أَنَهُ سَأَلَ الرَجُلَ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ ع أَنَهُ رُوِيَ 

كَلَّامِ فيِ الديِنِ فَتَأَوَلَ مَوَالِيكَ المُْتَكَلِّمُاونَ بِأَنَاهُ   عَنْ آبَائِكَ ع أَنَهُمْ نَهَوْا عَنِ الْ

إِنَمَا نُهيَِ مَنْ لَا يُحْسِنُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِيهِ فَأَمَا مَنْ يُحْسِنُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِياهِ فَلَّامْ يُنْاهَ    
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غَيْرُ المُْحْسِنِ لَا يَتَكَلَّمُ فِيهِ فَإِنَ فَهَلْ ذَلِكَ کَمَا تَأَوَلُوا أَوْ لَا فَكَتَبَ ع المُْحْسِنُ وَ 

 إِثمَْهُ أَکْثَرُ مِنْ نَفْعِهِ 

 : ترجمه 

( اسات ( علّياه السالام  )منظور امام موسى کاظم )علّى بن بلال از مردى . 26

از پدران فرامى شما روايت شده است کاه آنهاا از ساخن ففاتن در     : پرسيد

ساخن  ( در اين زمينه)شمندان شما کردند و دوستداران دان مورد دين نهى مى

( ذات الهاى )اند که در مورد  کسانى نهى شده: کنند آنها را اين فونه توجيه مى

کنند، اماا کساانى کاه در ايان زميناه باه خاوبى ساخن          خوب صحبت نمى

کنناد   آيا آن فونه که آنهاا توجياه ماى   . فيرند فويند، مورد نهى قرار نمى مى

: در جواب او نوشاتند ( علّيه السلام)اظم درست است يا خير؟ امام موسى ک

کنند، نبايد در اين مورد  خوب يا بد صحبت مى( در اين زمينه)چه کسانى که 

 . از سودش بيشتر است( چنين عملّى)سخن بگويند  زيرا فناه 

نُ أحَْمَادَ  أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْا  21

عَنْ عَلّيِِ بْنِ إِسمَْاعِيلَ عَنِ المُْعَلّىَ بْنِ مُحمََدٍ الْبَصْرِيِ عَنْ عَلّيِِ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ 

جَعْفَرِ بْنِ سمََاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عنَْ زرَُارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا حُجَةُ اللَّهِ 

 نْ يَقُولُوا مَا يَعْلّمَوُنَ وَ يقَِفُوا عِنْدَ مَا لَا يَعْلّمَُونَ عَلَّى الْعِبَادِ قَالَ أَ

 : ترجمه 
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حجات خداوناد بار    : پرسيدم( علّيه السلام)از امام باقر : فويد زراره مى. 21

دانيد بگوييد و در  اين که آن چه مى: بندفانش چيست؟ آن حضرت فرمودند

 . دانيد، توقف کنيد مورد آن چه نمى

حمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ يَحْيىَ الْعَطَارُ عَنْ مُحمََدِ بْنِ الْحُسَايْنِ  أَبيِ رَ 28

 بْنِ أَبِي الْخَطَابِ عَنِ ابْنِ فَضَالٍ عَنْ عَلِّيِ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي رَجَاءٍ 

اللَّهِ ع يَقُولُ کَفُ الْاأَذَى وَ قِلَّاةُ الصَاخَبِ     عَنْ أخَيِ طِرْبَالٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ

 يَزِيدَانِ فِي الرِزْقِ 

 : ترجمه 

: فرماود  شنيدم که ماى ( علّيه السلام)از امام صادق : فويد اخوطِر بال مى. 28

 . کند روزى را زياد مى( با ديگران)اذيت نكردن و کمتر بحث کردن 

بْنِ المُْتَوَکِلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ  حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ مُوسىَ 29

جَعْفَرٍ الْحمِْيَرِيُ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْانِ مَحْبُاوبٍ عَانْ    

سَانِ ع مُارْ أَصْاحَابَكَ أَنْ    نَجِيَةَ الْقَوَاسِ عَنْ عَلّيِِ بْنِ يَقطِْينٍ قَالَ قَالَ أَبُاو الْحَ 

يَكُفُوا مِنْ أَلْسِنَتِهِمْ وَ يَدَعُوا الْخُصوُمَةَ فِي الديِنِ وَ يَجْتَهِدُوا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَ وَ 

 جَلَ 

 : ترجمه 

کناد کاه آن    نقال ماى  ( علّيه السلام)علّى بن يقطين از امام موسى کاظم . 29

ور بده که زباان خاود را نگاه دارناد و     به ياران خود دست: حضرت فرمودند
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در عبادت خداوناد  ( ها به جاى اين)را در دين رها سازند و ( بحث)دشمنى 

 . تلاش کنيد

حَدَثَنَا الْحُسَيْنُ بنُْ أَحمَْدَ بْنِ إِدرِْيسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحمََدِ بْنِ  31

نِ الْعَبَاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُثَنىً عَنْ أَبيِ بَصِايرٍ عَانْ   أَحمَْدَ عَنْ مُوسىَ بْنِ عمَُرَ عَ

 أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَا يُخَاصِمُ إِلَا شَاكٌ أَوْ مَنْ لَا ورََعَ لَهُ 

 : ترجمه 

کناد کاه آن حضارت     نقال ماى  ( علّيه السالام )ابو بصير از امام صادق . 31

 . کنند مى( بحث)قوا با يكديگر دشمنى ت فق  انسان شكاك و بى: فرمودند

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحمََدِ بْنِ أَحمَْدَ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبيِ حَفْاصٍ   31

عمَُرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّاهِ ع قَاالَ قَاالَ مُتَكَلِّمُاو هَاذِهِ      

 نْ شَرِ مَنْ هُمْ مِنْهُ مِنْ کُلِ صِنْفٍ الْعِصَابَةِ مِ

 : ترجمه 

: کند که آن حضرت فرمودناد  نقل مى( علّيه السلام)مردى از امام صادق . 31

اين فروه از بادترين کساانى   ( کنند کسانى که با يكديگر بحث مى)متكلّمان 

 . هستند که در دسته خود حضور دارند

ثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَ 32

عَنْ مُحمََدِ بْنِ إِسمَْاعِيلَ عَنِ الْحَضْرَميِِ عَنِ المُْفَضَلِ بْنِ عمَُرَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْادِ  

 وَ مَنْ طَلَّبَ الرِئَاسَةَ هَلَّكَ اللّهَِ ع يَا مُفَضَلُ مَنْ فَكَرَ فِي اللَّهِ کَيْفَ کَانَ هَلَّكَ 
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 : ترجمه 

کند که آن حضارت   نقل مى( علّيه السلام)مفضل بن عمر از امام صادق . 32

کسى که درباره چگاونگى خداوناد فكار کناد، ناابود      ! اى مفضل: فرمودند

 . رود طلّب باشد، از بين مى( قدرت)شود و کسى که رياست  مى

لَ حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحمِْيَرِيُ عَانْ هَاارُونَ بْانِ    أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَا. 33

   مُسْلِّمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بنِْ مُحمََدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَ النَبِيَ ص

 لَ لِيُدْحِضُوا الْحَقَ بِالْبَاطِلِ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الَذِينَ اتَخَذُوا دِينَهُمْ شُحّاً يَعْنِي الْجِدَا

 : ترجمه 

از پدر بزرفوارش و ايشان از رساول فراماى   ( علّيه السلام)امام صادق . 33

: کناد کاه آن حضارت فرمودناد     نقل مى( صلّى الله علّيه و آله و سلّم)اسلام 

فيرند، تا حاق   مى( و درفيرى)خداوند کسانى را که دين خود را دين جدال 

 . مخلّوط سازند، لعنت کندرا با باطل 

حَدَثَنَا مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ قَاالَ حَادَثَنَا   . 31

مُحمََدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَفَارُ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُوسىَ بْنِ الْقَاسِامِ الْبَجَلِّايِ   

نِ سَعِيدٍ عَنْ إِسمَْاعِيلَ بْنِ أَبيِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بنِْ مُحمََدٍ عنَْ آبَائِاهِ  عَنْ مُحمََدِ بْ

ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَا زَعِيمُ بَيْتٍ فِي أَعْلَّى الْجَنَاةِ وَ بَيْاتٍ فِاي وَسَا ِ     

 وَ إِنْ کَانَ مُحِقّاً  الْجَنَةِ وَ بَيْتٍ فيِ رِيَاضِ الْجَنَةِ لمِنَْ تَرَكَ المِْرَاءَ

 : ترجمه 
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از پدران بزرفاوار خاود و ايشاان از رساول     ( علّيه السلام)امام صادق . 31

کناد کاه آن حضارت     نقال ماى  ( صلّى الله علّيه و آله و سالّم )فرامى اسلام 

اى در وسا  بهشات و    اى در بالاى بهشت و خانه من ضامن خانه: فرمودند

باا  ( و درفيارى لفظاى  )م کاه جادال   اى در باغ بهشت براى کسى هست خانه

 . ديگران را افر چه بر حق هم باشد، رها سازد

أَبيِ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَثَنَا أَحمَْدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحمََدِ بْنِ أَحمَْدَ عَنْ عَبْدِ  35

نْ عَبْدِ الرَحمَْنِ بْانِ أَبِاي   اللَّهِ بْنِ مُحمََدٍ عَنْ مُحمََدِ بْنِ إِسمَْاعِيلَ النَيْسَابُورِيِ عَ

 هَاشِمٍ عَنْ کُلَّيْبِ بنِْ مُعَاوِيَةَ قَالَ 

 قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يُخَاصِمُ إِلَا مَنْ قَدْ ضَاقَ بِمَا فِي صَدْرِه 

 : ترجمه 

کند که آن حضرت  نقل مى( علّيه السلام)کلّيب بن معاويه از امام صادق . 35

اش وجود دارد، دلتنگ شده  سى که به واسطه آن چه در سينهفق  ک: فرمودند

 .( کند در امور دين درفيرى لفظى پيدا مى. )کند است، بحث مى
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 پانوشتها
  

 . 111نهج البلاغه، خطبه  - 5

 . 19/ ذاريات  - 6

 . 83/ آل عمران  - 1

 . 82/ يس  - 8

 . 32/ بقره  - 9

 . 99و  98/ شعراء  - 11

 . 61/ زمر  - 11

 . 1/ آل عمران  - 12

 . 181/ اعراف  - 13

 . 111/ اسراء  - 11
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 . 11/ مؤمنون  - 15

 . 22/ انبياء  - 16

 . 31/ فاطر  - 11

 . 28/ انعام  - 18

 . 181/ صافات  - 19

 . 115/ نحل  - 21

 . 56/ احزاب  - 21

 . 16/ انعام  - 22

 . 83/ انعام  - 23

 . 1/ مجادله  - 21

 . 1/ مجادله  - 25

 . 18/ أنعام  - 26

 . 31/ مريم  - 21
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 . 61/ مريم  - 28

 . 19/ حشر  - 29

 . 51/ اعراف  - 31

 . 11/ بقره  - 31

 . 61/ زمر  - 32

 . 91/ انعام  - 33

 . 215/ بقره  - 31

 . 111/ توبه  - 35

 . 15/ مطففين  - 36

 . 22/ فجر  - 31

 . 211/ بقره  - 38

 . 19/ توبه  - 39

 . 15/ بقره  - 11
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 . 51/ آل عمران  - 11

 . 112/ نساء  - 12

 . 56/ زمر  - 13

 . 15/ عنكبوت  - 11

 . 61/ مائده  - 15

 . 39/ رعد  - 16

 . 81/ طه  - 11

 . 55/ زخرف  - 18

 . 81/ نساء  - 19

 . 11/ فتح  - 51

 . 29/ حجر  - 51

 . 161/ انعام  - 52

 . 29/ ق  - 53
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 . 99/ صافات  - 51

 . 81 /طه  - 55

 . 51/ ذاريات  - 56

 . 1/ مجادله  - 51

 . 1/ مجادله  - 58

 . 115/ بقره  - 59

 . 111/ اسراء  - 61

 . 1/ فاتحه  - 61

 . 68/ طه  - 62

 . 139/ آل عمران  - 63

 . 18/ يونس  - 16

 . 9/ احقاف  - 65

 . 21/ روم  - 66
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 . 11 - 15/ ليل  - 61

 . 13/ حج  - 68

 . 11/ صف  - 69

 . 269/ بقره  - 11

 . 181/ اعراف  - 11

 . 5/ يوسف  - 12

 . 1/ نساء  - 13

 . 121/ انعام  - 11

 . 91/ واقعه  - 15

 . 63/ فرقان  - 16

 . 11/ يوسف  - 11

 . 18/ مائده  - 18

 . 88/ يوسف  - 19
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 . 13/ توبه  - 81

 . 89/ اعراف  - 81

 . 26/ سبا  - 82

 . 12/ طلاق  - 83

 . 31/ بقره  - 81

 . 186/ بقره  - 85

 . 16/ ق  - 86

 . 61/ زمر  - 81

 . 13/ انعام  - 88

 . 19/ انفطار  - 89

 . 1/ فاتحه  - 91

 . 16/ فرقان  - 91

 . 215/ بقره  - 92
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 . 23/ اسراء  - 93

 . 1/ اسراء  - 91

 . 12/ فصلّت  - 95

 . 21/ بروج  - 96

 . 39/ ص  - 91

 . 6/ مدثر  - 98

 . 22/ يونس  - 99

 . 11/ واقعه  - 111

 . 19/ دخان  - 111

 . 35/ نور  - 112

 . 19/ شورى  - 113

 . 5/ محمد  - 111

 . 9/ يونس  - 115
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 . 21/ ابراهيم  - 116

 . 1/ محمد  - 111

 . 81/ شعراء  - 118

 . 1/ فرقان  - 119

 . 11/ عنكبوت  - 111

 . 1/ ص  - 111

 . 21/ نازعات  - 112

 . 12/ هود  - 113

 . 86/ اسراء  - 111

 . 116/ بقره  - 115

 . 11/ انعام  - 116

 . 11/ مؤمن  - 111

 . 88/ اسراء  - 118
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 . 21/ ابراهيم  - 119

 . 11/ کهف  - 121

 . 21/ ابراهيم  - 121

 . 9/ يونس  - 122

 . 88/ هود  - 123

 . 161/ آل عمران  - 121

 . 125/ انعام  - 125

 . 5/ طه  - 126

 . 255/ بقره  - 121

 . 22/ انبياء  - 128

 . 51/ اعراف  - 129

 . 61/ توبه  - 131

 . 61/ مريم  - 131
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 . 38/ نبأ  - 132

 . 23/ انعام  - 133

 . 25/ عنكبوت  - 131

 . 61/ ص  - 135

 . 28/ ق  - 136

 . 65/ يس  - 131

 . 21 - 23/ قيامة  - 138

 . 113/ انعام  - 139

 . 11/ نجم  - 111

 . 111 - 111/ طه  - 111

 . 51/ شورى  - 112

 . 161/ نساء  - 113

 . 22/ اعراف  - 111
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 . 59/ احزاب  - 115

 . 61/ مائده  - 116

 . 65/ مريم  - 111

 . 61/ يونس  - 118

 . 11/ آل عمران  - 119

 . 15/ مطففين  - 151

 . 16/ ملّك  - 151

 . 5/ طه  - 152

 . 3/ انعام  - 153

 . 3/ حديد  - 151

 . 1/ حديد  - 155

 . 16/ ق  - 156

 . 22/ فجر  - 151

javascript:history.go(-1)
javascript:history.go(-1)
javascript:history.go(-1)
javascript:history.go(-1)
javascript:history.go(-1)
javascript:history.go(-1)
javascript:history.go(-1)
javascript:history.go(-1)
javascript:history.go(-1)
javascript:history.go(-1)
javascript:history.go(-1)
javascript:history.go(-1)
javascript:history.go(-1)


1122 | د ک ي ح و ت ب  ا ق /ت و د ص خ  ي ش  

 

 . 91/ انعام  - 158

 . 211/ بقره  - 159

 . 158/ انعام  - 161

 . 11/ سجده  - 161

 . 16/ بقره  - 162

 . 11/ احزاب  - 163

 . 5/ عنكبوت  - 161

 . 111/ کهف  - 165

 . 53/ کهف  - 166

 . 25/ نور  - 161

 . 11/ احزاب  - 168

 . 11/ انبياء  - 169

 . 115/ کهف  - 111
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 . 11/ مؤمن  - 111

 . 11 - 9/ اعراف  - 112

 . 11/ سجده  - 113

 . 12/ زمر  - 111

 . 61/ انعام  - 115

 . 32/ نحل  - 116

 . 28/ نحل  - 111

 . 21/ فصلّت  - 118

 . 38 - 36/ عبس  - 119

 . 11/ نساء  - 181

 . 19/ اسراء  - 181

 . 13/ زمر  - 182

 . 113/ عراف ا - 183
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 . 99/ صافات  - 181

 . 2/ حشر  - 185

 . 26/ نحل  - 186

 . 11/ شورى  - 181

 . 11/ توبه  - 188

 . 31/ آل عمران  - 189

 . 12/ طلاق  - 191

 . 6/ طه  - 191

 . 13/ نور  - 192

 . 255/ بقره  - 193

 . 5/ طه  - 191

 . 15/ ق  - 195

 . 38/ يس  - 196

javascript:history.go(-1)
javascript:history.go(-1)
javascript:history.go(-1)
javascript:history.go(-1)
javascript:history.go(-1)
javascript:history.go(-1)
javascript:history.go(-1)
javascript:history.go(-1)
javascript:history.go(-1)
javascript:history.go(-1)
javascript:history.go(-1)
javascript:history.go(-1)
javascript:history.go(-1)


1125 | د ک ي ح و ت ب  ا ق /ت و د ص خ  ي ش  

 

 . 2/ تكوير  - 191

 . 5/ يونس  - 198

 . 11/ نور  - 199

 . 21/ ذاريات  - 211

 . 83/ انعام  - 211

 . 19/ محمد  - 212

 . 113/ انعام  - 213

که خطيب ماهرى بوده ( علّيه السلام)نام شخصى در زمان امام علّى ( ذعلّب) - 211

 . ستا

 . 39/ رعد  - 215

 . 19/ ذاريات  - 216

اى به نام ترخيم وجود دارد که در بعضى مواقع، حرف آخر  در زبان عربى، قاعده - 211

نند، همان طورى که در فارسى هم اين چنين است که به فاطمه، ک اسمى را حذف مى

 . پس کلّمه شيخ اشتباه است. اين جا نيز اى سبخت آمده است اى سبخ. فويند فاطى مى
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 . 111 - 99/ يونس  - 218

 . 112/ مائده  - 219

 . 13/ قلّم  - 211

 . 91/ آل عمران  - 211

 . 12/ توبه  - 212

 . 111/ کهف  - 213

 . 116/ مؤمنون  - 211

 . 56/ ذاريات  - 215

 . 21/ انفال  - 216

 . 35/ انبياء  - 211

 . 31/ اعراف  - 218

 . 16/ احزاب  - 219

 . 151/ آل عمران  - 221
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 . 23/ اسراء  - 221

 . 19 - 81/ قمر  - 222

 . 1/ اسراء  - 223

 . 66/ حجر  - 221

 . 61/ حجر  - 225

 . 21/ اسراء  - 226

 . 68/ يوسف  - 221

 . 21/ مؤمن  - 228

 . 11/ سبأ  - 229

 . 12/ فصلّت  - 231

 . 12/ طه  - 123

 . 28/ قصص  - 232

 . 11/ يوسف  - 233
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 . 11/ طه  - 231

 . 2/ عنكبوت  - 235

 . 23/ انعام  - 236

 . 191/ بقره  - 231

 . 19/ توبه  - 238

 . 11/ بروج  - 239

 . 13/ ذاريات  - 211

 . 11/ ذاريات  - 211

 . 11/ مائده  - 212

 . 111/ نساء  - 213

 . 83/ يونس  - 211

 . 5/ ممتحنه  - 215

 . 85/ يونس  - 216
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 . 28/ انفال  - 211

 . 118 - 115/ هود  - 218

 . 21/ طور  - 219

 . 119 - 118/ هود  - 251

 . 22/ بقره  - 251

 . 6/ رعد  - 252

 . 161/ انعام  - 253

 . 39/ نجم  - 251

 . 31/ نساء  - 255

 . 28/ انبياء  - 256

 . 18/ مؤمن  - 251

 . 18/ نساء  - 258

 . 115/ توبه  - 259
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 . 8/ شمس  - 261

 . 3/ انسان  - 261

 . 11/ فصلّت  - 262

 . 62/ توبه  - 263

 . 9/ يونس  - 261

 . 21/ ابراهيم  - 265

 . 115/ توبه  - 662

 . 56/ قصص  - 261

 . 99/ يونس  - 268

 . 36/ زخرف  - 269

 . 12/ اسراء  - 211

 . 61/ مريم  - 211

 . 21/ روم  - 212
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 . 111/ بقره  - 213

 . 1/ فاطر  - 211

 . 1/ سجده  - 215

 . 111/ توبه  - 216

 . 11/ فاطر  - 211

 . 51/ ذاريات  - 218

 . 55/  ذاريات - 219

 . 61/ مائده  - 281

 . 56/ نساء  - 281

 . 118/ هود  - 282

 . 33/ واقعه  - 283

 . 35/ ق  - 281

 . 18/ حجر  - 285
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 . 16/ اسراء  - 286

 . 86/ اسراء  - 281

 . 61/ مؤمن  - 882

 . 1/ فاطر  - 289

 . 39/ رعد  - 291

 . 86/ اسراء  - 291

 . 51/ مؤمن  - 292

 . 12/ اسراء  - 293

 . 12/ نجم  - 291

 . 12/ نجم  - 295

 . 31/ محمد  - 296
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